پس از 
هزارو جهار صد سال 


آنجه هر اير انی هزاره سوم می باید 
درباره واقعت های 
جهار ده فرن داریخ 
اسلاعی کسورش بداند 


سجاع الدین نفا 


۵ سا پیش زمانی که مان سار همسالن 1۶-1۵ سل خود در تب عشق وعاشنی: 
نشدنوشت ها شمرهی عاشفان بودم پا خواندن ره ابلی نیس ترجما هتر مدا 
ولطیك و شاعاشجاع لین شفاس با سم وشن شدم وان مان به دب سینوشته ها 
وترجم ای مفو اک در سطحیوالتر تا دیگر جع هاونوشته هی وود 
ما نوس شدم پس از مدتی شفاا یفن مشاغلسیاسی رام سورت شخسیتی دیگر درد 
که با شفای نا سالهی نون من متفاوتبو. هب که مناسبت برخی مرلسم 
فرهنگی سیاسی عکسی زار ریات وخبری از لها یش می خواند وی همان 
نسبت که موفبهای ایو بیشت و نشانهاو عویش فوتر مش احساسمی کدم که 
از دای اد و هنرگذشتهاش دور شدهاست 
داز انقلابناهان نش هی برسروسدای نوی دوباره‌رزانه اناد وین 
سروسا با چا آخرین تیش نوی دیگره به حدی بیسابقهرسید که باعثانتشار 
واکنشهای موئق و مخالف فروانی در مطبوعات ورسانههایخبری شد. این موضوع مر 
رنگیخت که شخب شجاغلدن شفا در ایس تعاس بگیرم و زاو بخواهم که ازطریق 
میرث بان زندگی رنشیب و فاز گذشته خود رنه بصورت یک بیوگرفیسنتیبله در 
قالب یک گفتگوی صممانبی کلف و خودمانیباهابی که غالبا راون وا خواند و 
شناته اند ینس جوتری که تال نمی زا شنیدهاسته در مین کار در مدتی. 
که شانسمصاحبتبا را داشتم ویر شخصینی درعینمهباتی وفوتی قدر بر دانش. 
وبنشبفتم که دیغ دتم طلاعت فان از تربخی که خودزبزگران سا آن ود 
است توسطخودش بای هموطنان زو شود 
خوشعال ک ان دوستعزیپیشنهاد مراب یل یرت و قبول کرد که بای نخستین. 
با خودبه عنوان نوس شرح حالخویش باه میدن بگذارد. ایتک این گوی وین میدن و 
ان نوشتهای که شاوت دبارذآن رب ونان میرن واگذارمی کم 
شاهرغ احکامی 


زستان1۳۷۹ ۱۳ 


آقایدکتراحکامی عزیز 
چندی پیش کب تست نیش میت آمز 
قانقشیدختر متا نا دمح امن 


شفاهبه نوا 
بخصوس به نون یک نویسندهومتجم سابقه 
دا بسیاریازهموطنن از للترجمه ای 
وا شاهکارهای دییات جهان با هرن انم 
ونثرسخنورانونوسندگانسوزمین هایدیگر 
آشنا شده اند و هنز دهابشان وان انز 
تن باهمان شور وشوفینجیده است کب 
شنیدنغزلهای بد بح سعدی و حافاخودمان 
تبیهاست.گفتگویبی کلف وخودمانی دش 
پاشم. لک نمی دنم چننکلت وشنودی تچ 


شما بش وان ینم ام که کشت سالهای 
ترشروبی ریت در شرایعی که بهتوصید شا 


عانعن نتب ماهر ان 
متس تم و 2 
کاخ وی وهی یش با 

سنوی نیماد 
ساریزاراان رن یدمک و 
ط مرج و سین کف نا 
ری سم ایسآ ود ات جر 
ای ی هنکیمن اب 
شین ای تب کی مه لیات 
چم سین ده بل درب یاس 
جد خی یرای رشتری تما ات 
سته ی ریدقت 
مرج وه هد هت مقس آن یت 
سلری کشت ام شود وا 
کرو و نمی ایا 
مان نمشد می اد دود که سنوی 
اتجام گر اتکی ازسه اسان ناهن کار 
مر گوس یت تور وا 


0 


تسلی بو که می پیت منجنی مود نیوا 
نف ستر ون سای از شود نهر 
رن بستمی درس ورین مسر یربارب 
موق قرنوسماییبیشین زرد جاک 
يدام یچ فسل یک نی در رای زاو 
چهارسد سانش رخ ما چنن وهای دی 
نوی در مد چشین وتا هشال همنیک 
وه بد ورن بای شکتی ست رل 
سکن بجااوس ده اس 
ترانداهیت یچ رکه نها در مت چنددهیر 
سل ارشداوگذشته ات چانکه اد درک کند 
خوفی رز خواست ده مه ون 
ردان سل که موز اجب کارا 
خومزی اسلا تب محمدی »که ازجاب نم 
نان لس آجاسیآن بزدین یز ومسدفی 
باشم اد از امین الم تشیو 
شناشتهشده است. بر که ازیک انوا 
هشال کشان بو در سیب قصداقست 
دام رنه در تمه ارب مسبت 
تام پزشکیخودودازتابایک موی 
پزشگی اجره وف چند روز دشر مش 
ود ول ان تولف ناه لا جای خود رب 
اقت ند سار ما زشک سرشناس 
شهر داد کم یکی اژن الاب 
زدگی کشود لیکو کودکی خودم 
مردام خاطرروکی نم جنک 
هنام ایند ام نخستی مرها 
هنم وم ما گورستایوسیع با 
منهای مخت مایت نکن تست 
ادها کوشخراش برم دنه و خر 
دای وین زان دوهی توا 
وعاشوا سر وی وپشتخود زج وفنه 
با که دم در عن که پزشکی مود تام 
ود ال مب دوبان شریداشت کي 
سار میبد تساه هرا با دیکركتابهای 
کانمن د وان حکومت سم مار 
مهذاتصورمی کم گرایش ذای رهز مان 
نخستین ساهای‌ندکی ودب رهگ دا 
بیش از هرچیز مین منم هستم کم دود 
انوا موش دید رای ردان ود 
| 
لاطبا :اما است که وی 
مس بیط تسب وا نی حابران شیر 
که ری امین چند از رن سای ی 
خودرا رن رده متفر بود وه زو شیم 
که کاش هی این شهر مرک وعزا رامین 
بدلست ی اه تقل تخود از 
رشان دهم شاه کم هدرن من 


تّ 


یکی الاب سرشتای آن سلها در یقبام 
حا آتر اه عمینی که حمبه ی مخت مت 
مکی حشی نجت یف 


زندگیتحمیلی من ان موش دمرستانی 
هرن گذشت. در یی که رای نوم به 
دم درون وهای بای امن وعتب تاه 

معط اجتای یتخت درآن لیا 
هلو محسوسی در معش تحولی ری وی پگ 
وان پات عصرقجار ب دورن کشاشی دشولر 
بهسویتمدن وفهنگپیشرو جهان قرب بود که 
الاب مشروطه آاگ اوق آنبود ی تحول به 
همان ده که د کی تحصیلی و آموزشي ما 
ممکس بود در هم دیگرفدالیتهای یرای 
اجتمعیواقتصادی وفکری جامة و در زندگی 


شجاع این شفاوهمسرش. 


روزمة رده چشممیخورد 
رای وین بر بسا هار فرن, ساخشار 
سنت جافاه راد جامعا رن سفوی با 
برداشت لیاوا دی 
تن وفرهنگ پیشرفتد جهن غرب. نی از 
داتش ومنطقمایهمیگرفتروبروشده ود 
ضوابطی کیان تین بای توسازیوبرای» 
بازسازیخود دنه ری آورده ود تربار همق 
زمینه هب برداشتهایسنتی مکنب آخوند در 
تاف بو وایبخودواصطکاکچه درصورت 
ماد وچه درجلوفرهنگیواجتماعیان در 
شنونجاع آن روز روشتی احساس می شد. 
ه وروی در ری ویرویی 
برومرزی دکری نیز ای بسیار کستد ت 
یعی در سطعی جهاتی درجران بو ازیک سو 
تبملی کرابیفاطی داب خاشیسم تسوا 
سوسیالیسمواند‌های‌هابصورت فانزس با 
یتسم وازسویدیگرکمونیسم درجلوه‌های 


ان 


کونکینآن در تا دکراسی‌هایبزرک وا 
استعمارکرجهان رب شتاب بهسویبرخورد 
مرکباریمی شناد که پيمدهای سراسریآن 
یر ازجپل ماو نفرتلفات انعم راستار 
واغزعصر نمی وعموتکنولوز در تهایت مر 
بان عصرایدنولوژی هابد 
تب مستقی انبم ای جهانی در 
جامعآن زیم توجه روزفزن نسل جوان به 
گذشته اسان کشورش ود که ان زان پوسته 
تحت المع دا اسلامی تریغ وان فا رن و 
با ذشت رون اس به رز موی وید ود 
ور کتازمن تشر ار رن اسان حسن 
هرن مشراوم که در ریخ پیش از اسلا 
رن از روی اب مدن بای یی نون شده 
بو کاهی ای بان رخ رجا رای وجود 
نداشت ان نی زاس ریشههای 
کهن که اف ییامنرنه از 
خلال یج وهای اهنا که ریق 
تسین بدارکاهی رون وج 
سنوت ما لوحه‌هایباستانی بصورت 
کاملا عم به یی فراسیتاخ 
الامی کشورشان کرش می‌دادودرعین 
حال شکوه سوفرزیآن رنب نسلی 
از فزدن ین کضور رنه ی کرد کهاز 
ند حشارت موجود شود در بر 
گنای یشرت وپیشرورج یبرد 
نگیزنیومندی بری شایش جامعد 
بای بسوی ضوابط مدن وفرهنگ و 
داش پیشرفت ارواییبود که از درا 
صفوی درا هشمنیچند مد سل 
دوجهان شیم وستی ارباط جفرافابی و 
درنتچهرتاط فهنگی رن با ریا 
قطع کدهوابرانر در همان شرابط رون 
وسفایروحاتیت حاکم عصرصفوی موق 
گذاشته بو ردیل برگاری گر ین 
لملی زا ردو به سررستی تخس رشاشاه 
کر در سا ۱۳۱۴ قي تابن الیکش از 
»و شیاه وان ترش رازن ات 
واتشاراتمروط هرن اسان روج ی ینام 
های ریب جا امهای رب بحث ای روط 
هرس ویس وزددن هچ بشتر انز از 
زین پرسی توجهخاص به جاممذپارسیان 
هندوستان یرو از شیوةمساری گنای دز 
ساختماهای دای عصر هریت هی عنی 
واروابی‌سامنه وتات ومافل تیب کات 
پارسیتشکیل فرهنستان ژر های 
میگری که فهرستی کی ز نراد هنم رخ 
روزبهروزقن اضر انم تفت ازامهای 
مین جنیش قکری رای ای یه هایملی که 
وسرونآن از چا یحاری فرهنک نت 
روحایتممرمتوی اس کیک ادها جنبی 


شماره:۲ 


دیکرآن بط فکری و فرهنگی رانا جها 
غرب لش سل جونآ بان هیبشت 
با فهنگ ناخ ین دای پیشرو ود 

پیش ان ان بیده را بصوتی سوت 
ال کت ال خاطر رز وا سرنوشت سا 
فلکم که نله عی در تاریخ همین تحول 
اجتمعی چم رای در لها پیش جنک دوم 
جهانی بود این ول روز ۱۷دیماه ۱۳۱۲ به 
اعهای پم هو جوا تحصیلیشاکردن متا 
دیپرساهایکشور تخصیع داشت که درا 
روزها فاغلتحصیل»خوانده می شدند و 
استثایخاص مراسمن رونسبت به سالهای 
پیشین اعای این جوا توس شخمی: 
که چنانکه مد رشن شد. هن ای بای این بو 
بان همسرودختانخودش کبرای 
تخستیپاریدونحجاب هر آوبدندباشرکت 
دراین رام ملع حجاب باون را در کشور 
اعلام ند درآنروزم در متام شاکرداول 
دیرستاهای تخت ورن حالجوانترین 
نها ری نهسنین با بیاتگذار رن نواژ 
ند یک دیدم هدند و ناه ال خودش در 
رابرمناستا وی ویر مرف( که تصور ما 
میم علی اصفرحکمت درسمت کفیل بل 
وزرانغانهود)مریدومعرفی کردبامحیشی 
ربانب ما بر سین دستیبر شا 
زد گفت:فراموش مکن که بای همیشه 


یود | بو 


خدمتگزار خوی ری وطنتباشی و دی ساب 
وسالهایم. کامویگاه 
از خودپوسیده ام کاب 
وافعاًتوانستهامبه | سلیکمنب‌نعل‌دامنلی. 
خواست او پاسخ مشبت .| .بو که یکیازاستابی تیاور 
هباشم تریغ بلطم کشورش راد بیش 
سس وی خسودداشست. بسا زیسان 
یکی ازنوالربهای | کامپوتیآمروژی نسلی بو که 
اساسی ای دورن در .| م‌بایست تحت نمودارزندگی و 
فرمنکی»بجترجاار | ازنقطذصفرفرونوسطای از 


بزرکادیات جهن ربب 
فاسی بو کدجای هدر 
کذوری که خودش: 

یکی از وین مرتهای 
حدزادی خال بود نا 


پیش از چند را 
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رقاب مش وطیت تیا هیع ردیر 
فارسی دراد هبلک در سالهای دزن یز 

شمار ریات رب 
دزن رس به ارسی ترجه تشه بود که 
را میچکدم رنه ار دجذ ال ان هبات 
نو ی‌الثل مهمترین ار ترجمه شده کتتدو | زد 
موت کریستو و یل بلاس» و سار و داز 
باریس: ازن سو بو که اب چاپسنگی چاب 
شدهبود. سا لد ول نویان؛ ینور هتوب 


شود دونیعه رهوج ون 
بیستمی خود برس ودرپاان 
مسیردیگرباه هموضع قرو 
تفای پیشین کرد 


داستنهایمعتری 


عون تا توسط اتمام ملک (در ری 
اتمامی)اتایی بح ظرمی ترهش 
که مدمه تفت هی که مخت منتشرمی شد 
رال منهای رس وین 
با دستتهی ری «میل زاو بو که ده 
وقتی که در پریسبه صاحشان ای که در تذل 
تسین بودم نار کت که مب سای ازوقایع 
ای شم لوروی ادها" 
مش زیاکواشتا هتم 
خنده گنت بهتربوداکر 
موخقلقوتریرابرای 
ای شنامابی تخاب کرد 

ست در چشین 
فضای فرهنگی ود که دز 
سالهای دهد دوم قرن 
شمسی کنوني دمهاو 
دهتجم ازشاهکاهای 
نوم وت نادب 
جهان قرب دون شروع. 
ه تشر که که از همان 
آفایاموفقیت بسیاری 
وتحول بر کی 
نی تسل جول آن روزمابافرهنگوادب فرب 
وجود آرد. اب مرح ترجمهدیگر در هیج شرا 
سیاسی واجتممی کشوم فروششست:وحتی در 
شراب رجای بست سل گذشته یز تاه 
تفه که رون تر کده ات 


مار گر ترجمه 
شدهزهای مهم نی 
به فارسی: الما شین 
خوشیدی گنوی ات 
زرم کسدتجاوزنمی 
کرد وال این 
۳ 
هت و بل ندرم 
رن ذشته این شمه 
یش رده زر رسد می 
تون با نان کي که 


کوشتهای راک بای باگرداننجاس وزیا 
به وان آخوند سای سفوی و قاجا صورت رف 


تین خاطره های من در انباط با 
ابن تهشت بر نقش کوچکی است که خود مق 
درن داشتمواکردایجایدان شاه مي که 
بیان استکهارزشی بیش اه وا داشته. 


وا 


است بای آن تال باشمبک زاین جهت است. 
که هنوزهم که ناس رالات نبیر 
ویسیاراهموطتانمدرداخل وخاج بان 
هموطاتی که شناخته ولی الاًشناخته از 
همین مجرامی کذرد. در همان سالهای 
برنرزی نرب سوت پیکیرازهم هنیک 
بهمنسبتهای مختلف و عدتا رای هار ملق 
خوددرارتبطبا تا 
مات چاب شداس با 
تام تلف وبابطور 
حضوریبامی تما 
خوفه ان سضی 
دلپذیراشنيده امک 
آشنایی ردو وعاطنی 
آنان باس از خواندن 
نهستین ترجمههای 
ادبی من فا شده است 
که تب هبش به یکی 
ازسه تا نفمههای 
شامرانه با رای 
یتیس« رگزیده 
ایازشاهکارهای شم 
جهان+مربوطمیشود. ترجما من از کمدی 
لیب که مهمترن کر من در زمینا ترجه 
استاگرهم ستایشی ررانگیزد: درزممند 
پیندهای ماش چشدان اب ناد 

میم رابجا بو تسه رین ان 
نما ره نک توت شاه در همین ی 
دوهفتا گت از ال کشور برس من (ه نمی 
دام وه دستش رسد ات فرساده رل 
نوتهاست ه ترجم شاهارهی شم جهن وملی 
سم ازنوولی تا کون ام بش هم خواده ها 
وهای او بو اس وه رین تب خود از 
رای ها نظر ضمیمه کرد است. انب 
دوست ناس همهم درس خو رو مشخ 
ری منوت است مه ود زیر 
فرستان خی مستقيلو حتال ی رای ار 
ای رسری شوم ده وین وهای خود 
از 
بدین همان دورن جون وم ار می کم 
شاعرنه تم دشت که ترجمه ای از قطمات رگ 
وا معوف نوتس دومارتین»سخشسرای 
ماک رنزدهم رس ای عامجا 
توا سس ولس هه برد ازجم 
ین مات قطعة دراه ات که تین ار 
خامرادیاتفرفه شتافتهشد است. هنم 
شا ان کاب من هنده سل داشتم وخود نیز 
اند ییا همالن خودم در داي بسیار 
رمانتک از زندگیخوش می زیستمحاآجا که 
مدا تین ار امرگ مر رمتسم 


ت 


رابود که ارس ترجمهیشد و شید ژهمسی 
ات بوک اب باه ی 2 
کم اه موه شد. ویک تاد نیک ما 
پار یگرب چپ رسد چین مت بای قط | من‌بایعووم ام 
کذشت چندین ده در مرت 
دی دک رام ترا کدنف ها ار از 
آن پیب صوت یک کاب کلاسیک ای فرسی 
درم که بر ور جدد چاپشد.به ویک 
سل ۱۲۵۷ پیش از سی باه چا رسیده بو و 
میدن در هی دزن تسد سازمن نش | 
کتاب(کاین معرفت که طار هرک اقا اف 
اتب جهای روز رسیده اسان کي 
از کبردهایالی ان کتاب اسفاده رن توس 
داش درس به نون سرمشای نارس 
ود وشایداکه یرم که در مر بس راز 
اشعار اش تن دنم نارای خصوسیتر 
توجنن زره کی میشد ینت 
ام خاطره رال ند تشر سا کی 
از رسای هرا در خابان ان مت سای 
نود را ست ویک ردان آموال در 
هی تن ان ام بان بود و در ستعن 
که رابت کجکاو شده بود بارس وجوازیکی 
| 
ها شا رن که شده ات آ سا هدر 
هدرن دیرسنان نس ال ول کف ای 
دشاب ناش خدشان نوشت بودن 
نکر ان ار یکیزیف ناد 


کهترجمد شلسه‌های 
شارانه از جانب من دز 
فرط لیب مشحکی 
سوت کرت که نمی 
کم ماه دی را 
بو بات نانک قل 
شار کرد مر هی 
تحصبلی دبستانی و 
هیرستانیخوو تفر 
همین شاکردوله 
سوم ولا وش 
ازهنامآمازتحصبلات 
داشگامی متفر کرد 
پطوری که درسالاول 
دوان انشکامی حتی 


تام تال خر سل بویت را و 
ناب رن تال ندید این تاه 
کلام نی پبه شم لین ود که رد 
تخاب من سارت لته نود اگم 
ون برس کانی رن مویسی کرد وم 

درل نلاب یی 
| 
شده بو ستت رابود که زد ارشد هر سل 
حرف پزشکی داتشه وبراین ملک همان | 


جهت بوک دراد 


نّ 


سم 


تاه ای که شوخی ازجا 


تازسالتومی قرستاد 


تون کتاب من | «کتر شا ادن امضامی کرد وی هگم ود 


که نفستین تلف ونر 
من درسالهای پیش از جنک 
مننشرشد بو ول دور وامی 
فالیت ای من ده ساپس از 
جنگ یمنیسالهای 1۱۳۲۵ 
۲۵ بوک داهابیش از ۵ 
کتاب مخت ترجمه نار از 
من ب چا سید درسالهای بیش 
وتاب مجموعدکاملی زاین 
نوشتههو نیز هی دورن بل 
از جنگ من بطوریکجادر 
کفکسیوی۲۶جلدیمنتشر شا 


هر قاتی حصل ی رش وب زیر 
رای خودم سم دک وی شک مات 
دب مرچند کم 
کت ی 
سقد دی دمم 
نات واه کرد تساه 
سالاول نیمز 
این کشمکش درون 
کشت وال دورس 
که مخشی ازدمیآن 
مستلزم عضو درتالز 
دج رد انار شرکت 
دار یبرم 
مشمرنده کت 
ایک درا سل در 
آن حضور نيافتم وبعدازآن 
هرا یجای شرکت در درس تشر خودرا مه | 
سوصنا یدزی در لاه مس 
ایدم کل تزهای رازه کتاخرشی 
را رن رد دم ات فان وف 
اب همان ودک بمدنرمذانبشههای | نفستوزیروفت الک فوفی یدیل 


شامراه: نام گرفت و 
مت ام لطاتآن در 
هن سامت فا از 


تشریج؛درزی درخشات | 


سوسپزیاغ انشکنه 
توسط من ترجمه شد. 
تک ان کاب منتشر 
شدوبباری از دوستان 
دی نیک توق هی مر 
زر برهم خورن سنت 
دیریشهخانوادکی راز 
جاب فد اخلف ود 
پتبفتوقول کرد که ما 


با ادنیل درتة 


مور علاقه مب ریا رسد که هتوزهم از 


| ...سای چن جهانی دوموسالهی داژن 
| رای کشورماسالای وا سنوشت از ریت 
| سنشیومکرب نب ارنیکتازه زرا 
| مکی نوی خودیرون مد در 
| تدش سین چنان در کشاکش وهای سای 
اجضامی اتسادی وفرهگی فاد لس 
از نهاتهااسجهی زن نخ رخ و ماش 
شاد ون 

ست‌امکانپی بو در 

سای خرس کید 

تب با جات و 

مکاقات مرا لزیبی 
طوفاسال 1۳۵دک 

رزیابی کلیازطوان 
۱۳۱۶۵۱۳۲ 

یز سل زان که 

دار ای دی 

رکنم وراج 

سای ری توشیحی 

مشتر نهیم 

رجا کب و 

موه خاطرات که 

موی شود لاجر ای کم کد 
| درب وتاب فرواشی نی که داش ساشته می 
| شددودرسالهایاشفال نظاسی لزان توس 
| رن سرخ وسلیدی که با سیاست مر 


لین شدند من بل تنی چه از دوستان 
| شور وی بی جرب که اب ان دورن تحمیلی 
وم نیمیس هام یهن پرستا؛ با 
رواب انیب هسی تام ددم که مدق 
عمش فا ریسم نی ازشهای 
تاره وارهنگیآن ردارب بامجوم وی 
| دم که در اعد اجب دستامهای 
تبلیی لها وان هاوشوروی ها در جهت 
مان خاس خودشان صوت یقرت وه میت از 
| ها مخت جمامیخودا در داغل تشورنزدر 
| عرش پرکندگی وسودجیی وببکا پرستی راز 
| کف بویت از همه سکیا مذبی بایان 
ان رن چندن سا قاری خود دوز 
۱ 
| دراو دبس حس نت وشوروطن 
خواماه خودش دیمان آده ده شاج 


بات رح اخواسه ای کزان بت بدینموجود. | سبسی داشت نه ند وستی بایان ابا خودی 
| عزیژواد ورد انیت بدواحساس‌شومندگی | ها دشن هی زادی بر بزیهایپشت برد 
می کم ولیدرحساب سود وزیا نهاییخودرا | داغليوخارجی وشایدعالی که دزمان ری 
چندان نهک می‌بینم یا میدات لین | ایآ بوجو رد نیز همین بو 


نمی دنم ین جتبش صادقانه وشاید. 
| دحا قاتا چه حدتوانست در جرین پر 
| تاش آنهنته هو مها سای یعرف ماع 
شود وی بویت اطمینان دارم که در هم 


شماره :۲ 


مدتی کاب فمالیت دم داشت. در سمان هم 
تاهج وهای کر سرا کشیر 
تیدا ود سای سین پوستان دای یک 
»دیدشت هنشت 
ان سدای ال در مین مدای سمل فان 
هیر ناشیده ماد 

ردان تکرجالب زرط بای 
زان ده وت کیکفت ری از 
دزم سهنبستان انآ بان مکل مج 
شديم که میچیک ازتااران این کرو سی سل 
ندشن در صوتی که راشای چنین ای 
داش سی سل بود. دی جهت مجبم شام از 
زا ره یکی از وتان مطوماتیخومان 
ی جلی کر خودش مضواین رو ود و 
ان تب ری بسیار ان یایند ان اما 
| 
0[ 
از معل روش عان ی که نون ربب نمی 
تفه ود تین ی شد. ان امن اجرب 
هنیس شدهی ها ناه د رسای 
بحدازن ای اسلیجمهه ی دکتر مدق راز 
گرفت سانتلاك کرد و بسا بایان جنک در 
شراط هی که پیش ده بودعملابه عم ول 
ان داد وم با سته شدن ی راز رهب 
دای دی خود شم 


که نستین ار تالف وترجمل من در 


وشات اعد ۳( تجمه کمدی‌الهی بزرگترین 


سالپ از جنگ:یمنی 


میا برد باشت زرا ین مجسوعه دود زا | نی من بهچاي سید که شامل شماری از 

جالترین شا یات جهایدارباطبا رابود 
ودرآن ریا سخنوان بش ابیت کشور متا 
- این وروم گنه اوزیکجاه خواندکان مضه 
باستای ان وروم مزاب ای کت | شود تسم ک رای هی دای سلهای مد 
پا همرااترجمه ها برزیده ای ازگارشان در | وبه تالآ وان ۱۳۵۷ اکان مان موه 
ان سفحات به خونندکان ارس زان مرف شده | ایا که لها رای ری آن رف وفت کرد 


بوند کتاب قطور وستهاومدهار نموت 
مرکزیده ای از یبای اداتجهن راز هس 
شاهکاهایشمرجهان»ب مره بو بسن ناد 


کرودوسی ژاین 
ترجه هرکاب 
ی خاس‌داستمترجمه 
های هیاس که 
شاارادرجلول میات 
وحامی توافت جای فا 
یایاده 
بدا جمهد ای 
سای ات منت 
کته میلتن و وان 

شرفی وه 
رم کدی هی کرادت ابا 
اتمه های ایند هی چینی رن اما | واحنال را ریم از خاطره تن فصول 
ای وهای مستقل دگری به رگزیده ای | ما دورن یت ای من است, رای لین گر 
آا اارقی من اون هراچ مه | ستگین که الما دی باب خوداتماس 
کشی دای ماس باه ود دو ره اس از | داد پوجه به میت کار همان ال هسطع 
تمه ا ات ند | مرول سنگتمام؛ذاشتم. هنت چاپ خلت 
که اه مورد یی | بتالمای این کاب با حواشی ونشسیراو 
را کیرد یکی از | رای که مدز جانب هر مترم زود 
کتاهی > درمجموه‌ای | هر تمه ین موه هی دیق دار و 


ای ات جبر | ارتاموت ۵ | رتیت | تج مت رت یرای مه 


در ای از ۵۰ | رایناز خاطرهانگیزقوین . | جهان منتشر مي‌شدو | ترجم روف ومتوم 0060/0 طورستدر 
کب تلد ترمتیا | فصول‌همةدرن فلت ای[ 


شامل قشماتبرگزيدة | موردمراجع وتطسق من بود بای که میچ نطة 


نکارش از من به جاب .| م‌است. بایان کارسنگی که .| وبا نوی بود که | اي در ترجمفارسی ان تری که تن یی 
رسد درسالهای پیش از | دوسالتعامازندیمرابخود. .توس خودین رن | کهن‌آن از ساره هاوابهات ال وی 
اقلا مجمومه کی از | بعتصا داد اویش دی | تترسهاشامرپانهسنة | استباق‌نانومول‌ندرترجماعرچه در 
این نشه‌اونزکاهای مرج سرششاس خارجی | وهرچه کته این کار دی بیقر 


دون قبل از جنگ من 


۲جلتی 11۰۰ 
صفحه‌ایمتش شد که 

یک رازآ اکنن در کته شخصی من در 
فرانسه بصورتعزیزترین باکر وان جوای و 
سالهی زد کی صرفادبیوهترم در اختیا من 
وی نمی دام تاچهحد نان از دورههایدیکر ین 
مجموت که مانهب وجود کراتی قیمت در عرش 
ی دوسال یس زاره روش رت ود دریگ 
خان ای ارتی باقیساندهاست. رو دمک 
ملاحظله هامید معط فتش تاد یست. 
الا کنشته شم هرچه کمتری از اهر از 


زستان۱۳۷۹ 


کارا همان ول بهاصطلاح. 
اس« ۱ 


ستخراح و کردوری‌شده | وسطی: مرا خلت سامت بسیار در شب واه 
ویصوت دوزبانیبمشي | برآمدن سپیدة مداد دار ناه میداشت با لکد 
تن اسلی هر مه همه | تن سالیان رازن روز بر آن شب ها گذشته 
باترجملرسی آن دون | ست.هنوزهموتی که از ترجما مد هی ید 
بود تسین جلد این مجموعهکه بان در | میکنم صدای مرش مادمر از اطاقخوایش 


یات فراسهه نم اشت و شامل کید ۲۸ | یشنم کب دی نو چرغازیجناای امن 
اهر و۱۲ قزر ین کور دریا یر بود. | ب ادن میخواند با ایک ال چراغ مش 


اهب همان ورد ولی چون کااساسی من همزمان ترجه متن کدی 
این مجموعه مستلزم گنشت زمانبود بطو. | الهی »تمه ای بد که هر یک از جلدهای.» 
«ملی لاه اندکی بعد ازچاب جلد مربوط | سهگته حوزخه مرخ و مهشت« ان ترجه نوتم 
یات قراس کاب ستتلی به تام شقمه ها | یرهم ۲۰۰ مفحه را شالمی کدی مقدمه 


وت ۹ 


مشروح, تحنیشی ایک طرف شامل بورسی. 
تبیفیمیسوطی درا 
دنت وحافظ دوخن رون ادب شوقوغر 
بود که قرب ماصریکدگومیزیستند ینک 
همدیکرابشناسد وزطرف یگ برسی مارد فرش کت 
شکنت نیز شیاهتسفرنجهای دنت بنچه 
در اداورقنامه: وی در توصیف سفر 
دارداوبا مود زرتشتی به جهان دیکرامده 
است. وین شباهتنه نها د زین کیت که 
درمورد نات جزنی واختماصی یز چندن زد 
است که گذاشتن نب ای تصادفی اد داز 
می‌نمایدهرچند که یچ مدرکی بان دردست 
نیست که سور فرن چهاردهم ایلیا می 
توانستهاست انار مذهبس ینز 

آشنایی داشته بش مقدمسن بر کاب اه 
دوع خود ناگی داشت در محافلعمی دنت 
شناسی اوه راون روروشد.استبوی 
سامت شرفی دگل که کهالتری مر 
اورشناسی ار است سل رتهب بسا 
تنب داد نایبت دکترای 
خرن دانشگاه دوت کرد از سای 
ای فلس یز که هر اه یک وید فر 
یی تطق ی کیرد درن سل به من تن کرفت 
یرهاط وضع رب 
دریاف نسخهای لین چپ ای کناب 
کمدی هی درسال 1۵۱۵ مسیحی درشه رویز 
است که رئیس جمیهوریپیشین تالا افای 


دید گاههای عرفانی 


مت زاس لمعب نوی سیر 
فده ات ابیت چنین 
ری درم ات ار 
نکن یی نها ساب ما 
رای کرد لاهن 
| 
رای نها ققط چند ماه پیش افتاده که این فسمت را 
وی چي بح 
۳۳ 
تام جاتبش ک 
درل مر مرواب 
مد زین کلب کی 
بصوت نی وبدین 
مطلب کفرآسیزآن:و 
مکری‌سوت مت 
بخ یدزی 
وش نت 
دیس رید هبور 
تالیش بای 
ومد ملوی درز 
تمرن سای سک 
مردنس مب یک 
0[ 
شرت اد وس را کر رت 
کب کی ای رای لب رب که 
تشد ول خرای موف ات 
۳ 


«جووانی کرونکی:در ان سووه شده ستاو 
سفررسعی خود بایان شابداینتوشیج ضروت 
آن ره مناهدا کرد.و | وقتی که سن‌شهرانرادرسال .( ندشت بش هلان 
خوسهتناونسهه | ۵۷ یکت نیقی | شام یی 
1 از کتابهای» نهادوبارچاپ شدم | رین سخشرای‌ان. 
مودک تست | پر ومیل 
پیشازمصادرقلایی | مس نت شیرازما اشتمای درد 
کتایغاناخوم تیان .| همخت وکساک | دیشرف یک تمه 
خارج کم واکنن اد | رسد پطوریکاخبرآش خاک .| .یات قاری 
بیگانردرکتابخاند |" ازهفتمین چابآنرکه‌یک | .بایدر هرشرایطودرهر 
شخسی کوچک خودم .| کتابفرویایتیدراعانزبان ۰ | سطعنهگیولوزشی 
عافاهوازش م کنم.. | ار کره‌بود هرخاندوستی در | نجل 
ول هدن :۱ | مادرید ام فرمنگ ملی شوش 
درمال ۱۳۵۷ تک تم بخموس درشراطی که 
میالم فازسی‌سن ارزشهای این فرمنگ ولا 
نهاوار چا شود وی دازآ و یرقتونی | مود دشمنیوحشیا ورگریق گفه اد 
وی اجاز مب جاهای ای رید بطوی که هر وت سکن 
اخبرنسخهایازهفتمینجابآن رکه یک | .۰ کی کیان بخش اخاطراتخودمر 


نایروشی نی رن اور کرد بوده در 
خا دوستی در مادریدافتم کیب مه ور 
حال عبت یزاین است که ای تا در خی 
دوخ خود شام ی ازتظر الم 
آمیزاست. زرح آن دنت سفر و به یکی از 
یقت این جهم در جزو کنر نیک یم 


۴ 


کتر | ان 


اشافخاصی بان نا برمترجمة رها یل" 
تبی»است که هنوز هم بسیاریازدوستان دورو 
تدیکی که درسالهای ریت با من تا شده ند 
ار نمی کنند .ین مجموتانه‌های. 
زاو طی وی یبده که شاع تسده وی 
۳۳ 
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نی ۵ رن پیش با «لی یی سوود ات 
از رون رای قن تست ول 
میارج ای نوخ بو کب ری متشومی 
شدونهسن جهت دای وی نش ورن 
مددیر رکفت تا شمای اه ای کاراب 
شترپرسی رون ودین تب مجمو ای هم 
دک خودمی تست زر موی یبیل 
مختوان:آنجا کب 
مسیتوا یمان 
بختماریدرهی معیری؛ 
مولحسن رز اسر 
شیروزکومی شربدین 
شیر ورن فرخاد نام 
موی یدام که شمار 
نان زاین بسا ار 
میرف 
اکتین کهبدین 
مسبت از رای نام 
برد یرای 
یس ابر لب دادن 
جات اون نی 
ار خاطراتخودم اب نون حسنختم ود ار 
باهسی رنه ی تنل کنم. که در 
رمرم سوسدبی که تشر این اب راد 
بو یک رزوی جوان ناشناسی بط یمد 
هسام آدواپوزش واه کت کی مجموم 
اشای درد که ال به ارآ ات وی باوج 
به یبرد وا بسیاری نها موسسات 
شارت که یمام کرد اس با جود 
مها اهب چا ین کار رمکلدن کرد 
اند که وشات شدای ب نوشن لد ای 
رین مجمون از االت کار ند ها اعد 
توح داد که چن اشارورست در خط وف و 
فکری را هی یی یس است: دنر رنه ات 
ایکا رازم بخراد باون اشماری رای 
منآوردهبوداحساس کردم که سخنور تایبا 
نبوفیواقمی شاد بسا بشتراز نک خودش 
متوجه ان باشد. اه میدن گذاشتهاست واین 
احساس‌خود راد مقدمه ای کر نخستین ار 
نوشتممندکس کردم ودرن پیش بینیکد مک 
مزودی سانشان تب از نود 
مقدمذان سیر فراترخواهدرفت. کتاب سیر 
دزن هی ممد دیگری افو دبا 
خوداورد که مجموعه نها مروزنه تضهااژ 
مشهورتین ومعیوبتی دی عصرحار 
ایرناست که در یرون ردان مزب 
ترجمههایمعددی که نها شد بسورت یگ 
سختگوی برجستذادب نوپارسی درامه اس و 
بدین تیب بیش بنی من« حتی بش زنچه 
توشهبدمتحقق اه اس 


وب هسری نی فا که یکی از اصول" 
هیآ ارام یه خاس 


چدم رجا باعل کور موم شد وچ دز 

نخستینبخشکفنگویخوانی من باخواندا کرام بابرا در شا کش 
مجله هچب رید نطو که دست اند را ی نشب به من دی گفنگوی میا 
مود پسد سرا خوقد ان قارف ات به صوی شمری اقا کزان لین 
شنابی هی خود رب نوت ای من در سانهایجوانیخویش به دود ند 

کر تپ من در از بخش شین این گفنگودرست ود کین سفرنماسه رحله‌ی من 
ه گذشتهبه خلف سفراکمدی هی دا از پشت شروع مشود رای یک به دوع 
ان باب بمی ات هن بخشی ان هب بهشت ات درد جاذیشتی داش 
باشد. مه من در بخش نوی برزخی نی می کوشم جنک مدب دوست داشتنی 
میرن ان خواسنهبود. هل شرح هی که همان ماش رنه هناگ ...نیگن اه ساست نش ند 
هم ناشن ماب فراواتی با ان هی در دسترس اند بش که پیشتر بر خاطرات 
شخصی خویش و رنه دتم توا در ابید یر معکی شده بش تاکید کار و 
یورین رین نظرتررعایتکرده شم 


هی دم زین جنگ و جهن که 
صورتدهیسیا جرا 


ماجرای قل‌هایزنجیه ای سای تیاه ار وی خود رب توجه ال به موی ملیخویش 
می آر بهپامان سید 

شخسیهای سای وفرهنگیومطوعقی متعددي 
بای شدد ها جمل سرشتی رامیت 


1۳۳ لسن و 


کردم شرکت داشت وهمچتی دکترحسن فالمی 
کازدوستان وان تحمیلی من یبود ام 
کرت ود انا ود دک سیخ تب وت 
هن پرسان که درسالهای پیش رن توس گرا 


درخ زاریپرس نمی رای 
کیش داش اد 

ید گر شم که در نزن دستاد رل 
وی دوت نموت وس ومجهزی انداشت که 
دردعه ها مد بیدا که سانجا به سوت 
۳ 
خحرگزاری درل ایک مرکفرستدروی 
رجا یشان خلامیشه وش مر 
کنکوومصاب زا مرک متام حشورشخصی 
راد رجابود خر ریز منوا 
ستگاه‌ای زک در داخل ارم کی سوت 
می گرفت هب صوت یست وچهار اه ول 
امد وخودس زا نات مروت 
اهراجامی ارم 

یکی هی کب ها درا نکش نفتی 
رن اسان کب هدن شیر نتشک 
ان ده بو نزدیک نیمه شب خی یک 
خر زار ای درز کات دوت لسن از 
رن شرا ای ام لاطبا 
ادا یط رن تسد تا هی اما 
یات داتشه که لیم ممتن خروزنود با 
وجو مروت ان خرامان هک سدق 
اطع دم وان سرت له ور که ما 
متوجشدماحای بای ناکرا 
غاد ابید رده ود درون که ان یک 
امرعادی دروکا یک خی ای یشم نود 
رای آل شب رت ام مرج وه سار 
ای اکن خر راب صوت بکلع «ست 
وب تست وزیری مار که را 
کرش که بل یر رادشه اد 

درسفریک ماد کر مدق و یت هراو 
هی رای شرکت در جس وی میسن 
نوی را همراهیمی کرد هر چند که اور رو 
صوبیهیت له ست شهس دارهم شد 
یکی ازگران ای خصوسی اعشای هیآ در 
گنها ان یبود بدا الیرم 
دک کت مدق کیان د ارت 


گروهی جهن خرب کاس بات بو 
تیزاوشع مایهیروروشود.ولی کنشت ره 
نان داد کدی مصمبد ات چلین دای 
رارطول سر خود ین رس نهد 

خاطر جالب من در این ات روطب روز 
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است که لس حساس شرا بت ری رسیدگی. 
۳[ 
ودرآندکتر مدق شخماپاخگهی به اراشهای 


ای خود دک سدق سول روط وس ویس 
رهپس ال مه متا 
و قاررفه ردرطرستهجسیبسست 
۳[ 
دی ماس تست از 
و ات تسیل فش نوش رده اس 
و آروی نها را پیش ملیونهابینند؛ تویزیون برده. 
است نوف دعات مرن اش زان 
مب نمی 
میا ارس اسف کرد و سروسدا نمی 


در جریان ان سفه وطی فتگوهایخودم یا 
امضای برجستا هي رن و شخمینهیدیکری. 
که جر اقلت ماه دستور نخست ویر بای 
مشاوریشترانرنیآمدند موجه شدم کم 
یایاده ریش 
است که ره گر از فت بان رای لسن و 
جهان نت فیک ریات ور 
فاج‌ایخواد ود ری رازن خواتخوا 
نمی ومد شد ان همه درحمل ان 
تاه شد که امپراتوی تفت (که یمد غود 


محمدشااهن ایح تن فاجمه تین 
وی ای جها ناه واه وچ 
سل ال همجن ممدق به جمع فان این 
موی وست مدای فتاه یی ود 
۱۳| 
کندچنک در مدای کرد یی باهم که 


۳ 


اه ری هه حت اجب خودقشی لیس 
محکوم دب تاد از شک جهای راطت 
خوداربرخریدفروش حنی یک بشکهزفت ملی. 
شدذلرنستوهه زان بان بیش نابآ 
ینید هی نت کوبترداخت که نون 
برکت همقل وال یل به یکی وکین 


ودردرجولباشکاف در 
جیه ری خود 
مهرد که ستایت 
له اواقاسم کشانی 
ترا هرا وهای 
رازم سوه 
کاشانی هبریشدرت 
خوا ماب بودگه 
درمین حال طییمتی 
برخاشجوو ما داشت. اجه ری ال 
فرصت طبا جیهاملی ام ند وه ای 
چوسند کب زود ما باست ملس دنز 
کرت ال ردان ومد رازه رن 
موی وهی بودن خویش راشب وت 
اا فدرت بکارسیقرفت تا سور وایستگی 
واشي می چنه فرزندارشد مود ات ال 
نی که ول ملس یز ود دک شب مر 
خوری زرط در نوی کل مد شراب ال 
همین مورت دمن ه هن مرف 
این فلت دض به زود جدابی 
زین وت ودرا رازب یال رد ودرا 
مورده خموس کت حسی فاشمی رخا 
وش ولی اجراجوی دک مد که مها سدق 
اقب اه در همین سمت کونیاپا دای بای از 
گنرد ی اساسی داش ار مرا ای 
کل نی ینار رین است که وا جرا 
ره ری خویش از دگل حکومتد کرد 
باهذ تیک بسانت یازور سمل 
شدن منم نت رن ات حایت کم 
دای رواب بخ اروت 
می کرد که سسقا ها آن را خودوسینشتژز 
سای یی ماه ها بان را خی 
سامت مشت بدا هر در روش میشد ول 
محتای ان مات در رورم شد ول 
| 
یتیک ارفا یدزی 
شوب که اتود و 
نا یک مت سول یواست بخ آن ما 


اره ۲۱ 


اه رسای ااموستریشدد رل 
کشوریه کوش میيونهمردممیرسید. که غال در جویان 
وهی سای کت مرن یط 
لین دای کر شرفت 
اه اکن چشم ده یلید 
بودندبجودمی رد ما رنه الا تیه 
۳ 
تشد و واه رز 
رتجهاشبازخش طادراموخوای رم 
وی هه دک قاط ار بش ده 
۳[ 
0 
یم 
۳ 
مت وت راما رد 
تست زر ی سل شخصی در مدا 
خواند وتا کر ود تردن و 
رایشری اراملقات ی کرباوت نی 
رای درون موی سا شم 
وچدارساه رازم کم 
وحم دم رش مش بات مج 
سره ود مت ای ریا 
ای دام وک کرش من ال ار ی 
راکرس رب 
هد تاک تیا 
میت ود دی جهت ما خرو ‏ طاق که 
اویش وت وه زد وش 
اند ادا کی ی ند ول ودب جای 
طلست 
ارت دراه هی ری شاباب 
| 


زین بات دام زرا ویب سای مینست همان 
وت دسنورداشتمابدهدوچ دسوری اند 
هرن هزین کانمن ین ره یی ریک 


سر سیدی»دستد شاه وه هش و 
هس اوه ید وا رین ال تیا 
بیش ردخم ددم 
دنداد وزج ره وی رز 
ییات که یش ردول سفن 
راهم ری سیسات 


ماجرایخدمت من دار رخاف صورو 
تفر ای خودم ی بیست یک دورن سد یت 
ال راشامل شود به مان نازیم جنبا خر 
مره داشت که تصدی قبی نب ربمت لیات 
داشت. درک وهی دا چند سل وش شین 
من دوستی بسن ال داد که تب حس او 
یسرک هو دش هب آنیتدک‌ارد 
وی خواهش کرد است که نرب ملای رخا 
خودش یامن بد. من سرنب بان رآ روز 
ی شنت ول مارم انار 


1۳ 


وی داشمندونوداروفی ها دی 
به بان هدرن تج ورن دم 


تلف کرد بودو بت از نی بات 
مج در رت شداز الیش آشابوم وین 
ارات فان داشتم در یابیز ها 
سرتبپتران دشن او ریز مد روشفکری ام 


سا ویرک 
| 
ود رسد ان 
وجر هس ایا به تبرت دای اش 
هوقلاب سای ۱۳۵۷ مج 
فهستین کسانی ود کب دور شخ خمینی 
ترا شد 
رجس ملقتی بدا ره رب سر 
رانا مخواستکه رای کم سای 
ازتمدی لت حتوت د کت میق تحا 
دوهی دوهی ند خودش ات 
خیرات ريد ول ون لژ من 
وید ان را سر فسوی چکهطاءٍ 
ای خن و داد قر کید فد لت 
وت تا خبرچین دش ماه در سک 
ما وت ری عای شم کم دای 
صوت مت درتی جرن دآ ل کب فا 
0[ 
خرن وت ده کی زا ری کی 
دیدشت وه درچدسای نکش ات 
مچوفت تیدا اه ردب رای 
تاداس که ری ان 
| 
ای باداش ناس محیی دا یه 
ان ریک رواد درون حسن له 


رنه وان ایو مشق فهگ وا 

000 

کارهایی که شم در زمينةفرهنگیپینالملی انجام. 

ده ایک مر اس سول جویبی سس 

رده دبس ازمشوتهای ام شزرا تصدی 

ما رن هی دراپشنها کردم واطحفرت 

دنهد 

۳ 

یادرف خوداه 

در مود ها شده 

پاش ومراین سوب 

احتال ی نشب 

کنتکوی کنشتاس با 

سرت ارو سبط می 

درپاسخ تفای 

ماهبا خوشوفتی مار 

نوزم میا 

مماستافلار یک 

سکنود را درز 

گر ود اد رای 

خویش دست وا که ان ورین نی بو 

که تفارش هباشم هی بل 

| 

موم حت یک با این باب احساس خستی با 

رای گرد وعی رای نیز که میدز 

وارت ال سب ماد به مت والام 

کل تال سوت لیف پید نکن کی از 

خوشبخنی های من دربن ود جود شم 

شادوان سنعل در ما یس مایمن و 

ای مان از نود ی یک رجل 

میاسی شرف و ادا و مینست عم 

تحار بات امن یالب ری 

جتین» تا ستی ساسی لبود کبک 

میات اه در خارجی در تب و بو داد 

ود له بخش اعد دی خودرادرخر ان 

| 

بودواحا یش اه شخصیتمیاسی در ور 
دوز هراد وی سل 


لت که یه ی کودانوشته ای خودش راز 
نظراصات و فصاحت نی تلا از تقایل 
بکتراند. ما درمدت سفات خود در فرانسه 
انستیتوی مطالمت یرای داشگاه پرس را 
یار رده بود هم بانشریات زندا ود 
یک کون رای مطالماتمربوط ب رن شد و 
دوستان شحصی متمدی میا رن شاسان داش 
که ازجم ها ره کار بماکذار ورن 


"۷ 


کات وسیع ای من در متام نی 
فرهگی یار خاهشاهی .که هی یام 
ماوت فهنگی دار تسیا هتفرن در 
من ملس تفت هم جاردآن دک 
اج که دح مدگی توقای خودم و تاش 
کستده ای ایک سود زیت فرهنک موز 


سویدیگر در جهت کسترش روط فرهشکی 
ی ال بان بخصو در لمروایرانشناسی 
سازمان دهم اد این مود اختماامذکر شوم 
انا موفقیت آزمیچیک زاین بر اد 


رولیت ایک هو سای 
که مسول ها راک رت خصوس در رای 
منت است ماع شده تور می کم ناتسا 
ندرج زاین ریق هجو مه بوه که در طول 
نخستی سالهای کارم سل ر شاه وشن شده بو 
کهازیک رفس در دعلاجم رای مرو 
برش مایت لادم وا طرف یکره کر 
دی مورا وان درار و دلتدخاتي نس 
کم وین موی بو ههد خوستآن ید 

ین ماد رین حال به ماکان یداه 
۹[ 
ماما لطاب ول ال تا کته 
ری نم ون مضوع بخصوی مد روطب 
اب هی مارا ها رگ شالی ان 
امیش درآ له زک سولرانمی تشد 
ری سیات منقهای و دمن یکی با 
جهن رباع شوی یزرا حس موی 
داشته اش وا طرف دی حتوست ماب ماع 
ویک ان رخاف ودوخصوی سای 
۳0 
موی گرسن هم کنو اهشور 
کی امین کاونهایجهنی هی خطی رس 
وا بای نیون ود ین الا این 
عراز ماما رن شاسی وه در رشتزاهای 
سای ون ود وان ری هار کم ای وم 
خودروه ییاز جمپوری هایواسته در 
لوح ختلف سوم کفت ای بوک 
منت جمیویازجمهی‌ای شاه شور 
اجیکستان ترکمتان لزان یکسا 
خسن کرجسل لاجر کذشته 
خاباواسته رانا در مرول نو کی 
آنبودندوحی دنت تون مادك 
پارسیکنونی اسر دون پداهی ایند 
ایا وی ور هی چین ارو سم 
شک کف بود 

یک وه بسا جالبه که خود را از 
آن اه اند و قوم رن ان است که 
هلو فرزندان نان ه صورت یکی اصیلترین 
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وان نی میخاتد داد مر 


خاک خودگاميمي اند ی اي قوم نی که 
در سای فرش ارتوری روم از ده خود یه 


ان نانز 
تست وزیریشین این 
کشورون دون تیش 
ازسرشنس تین نایدا خود را همین 
ای رت رف اد 

وه نی لت ان شناسیکسترده ای 
دراعاهشووی ار نگ مکی رامین 
بش مور فرهکی رانا فرهکستان موم 
ان کشور و کرسی ای مطالماتارای و 
داشکاماآن وود ود هرادا 
وسافردهایممددی زجب فرهنگیان و 
یسنان ای وخود من کشوربمثشد. 
تیار ریت زین مود بخوهایی یامن و 
سووا میتی بیش ماد که ح اج 
بات مسق شاه اشت. پیت به وا 
نموه دوس موزل کتک 

ام هی ورس اجان متا 
دستبه ار چپ من رسی شده ایا شاهضاة 
فردوسی شده ود که در طولچندین ال نت 
خر گوهیا شمان رن شیاین وربا 
کار دک نیقی چون نوشین» رش 
سور ان( زره وهای امن 
۳ 
خر عمر ود رجا مات رسیم چنین 
مش‌ خی دیس شاناه مشمن به کاانه ها 
مخت شووی تیه شده ود جمنفرهنگی بان 
وشوروی مرن که تا مخت ما ود 
م‌شد تسم کرت بود هب تنعل بل 
متشر بایان کارا ممروف رم 
مختیل شارت ردنر کف بد ازج و 


وم تسم خو اطع هی رهنکی 
موی رده دهم نا از 
کب رتیت تدای ها مين 
ار کمونستی اس نزن جوگیری کرد وی 
مچکااتوضحات اج زر ره بو 
مامت داجس برچ مخت وت 
۳ 
سس بوندکنتهادستور 
سیم شیاین 
ال را ره کش درآ 
مولع رات دجم 
دعر اسان امه 

جهلیی ات 
ناس وسیاسیبسیاز 
ساب درز بو که 
تحمیادت رش افسری 
خودرادردنکد ی 
ستتپشرزیوک درا 
ری یه ودرشت 
سود ات01۷ 
تضا داد اتیب 
بلشویکیونصرد گام 
تیه تشه بو ویر 
یقت مشل اجسن ارات بابرا 
شرع داد گت که اتود با تما بسا 
شید اقا ام ای رمحا وت 
شوری وی نریم هدوز باس امن 
اسلا ند مر ینک مه وان رین مرج 
وتو ای درل باه زحض بکرم 
همان وت مس در خواست ملاقانی فوری کردم 
جر مرا دیاب ای پاشه اند وی 
یخوش ماد سپس گفت بیس سازمن 
اهنت وید کم ود کاب رواد و 
خیلی هه ددم وله فرش آن هم که ان 
ایک ات کی باشد داز ماه 
۳ 
پشتیای ملی زا هی کشاوي و ری 
وادری‌اب ده ست ید انآ بش که 
اتشاریک تاب ود هم ناتک 
ار مد ما دز همینا وان یک تاد 
مان کمونیست شدنداشه باشند فاد 
کمویست مشود کر میتفر نید مان 
زار ای کاب راد دجم رهگ ان 
وشوری نیزا خطر جستولی احنماا بو 
شخعیمن‌در مان مب مقر رش 
وضع ترماهیدرجرابزگداشت دو 
مزر بنسدسن سال کی شاهنفاهی رن 
ری هد دولت شوی یک گر فیم باب 
مسرت یک اد گری که ی ایس چنبط 
رک ی دنفرت ند که دنر داز 
ری 1۵۰۰ اه کته رن ودرعین حال از 
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وان آن همه هی رهنگی ندیه 
ود ای شور ماش اه شود به ان 
راهب وی کرو ار خود رب خی هلان 
رسانده بو دزی که رابود ایآ ای 
0[ 
ده شور ود گرهن رس رشن هبات 
ان خوامش کرد که ها اه اه شودتاا 
ویرک یکی ترا ال وچ وجوش 
۳ 
ان محن ین اد ول رو وا وسامان 
| 
بدند بان سل که ان در میناد 
مشق سنومانی مد اش ال شود 
چنن ایلیا یواست فا ند اد 
| 
که درست دوم پیش ازآنجاز شاب 
فلسرران یک ارقدرت دراه ده بو وی 
موشی راخ ستی وی همان شببه سوت 
له زا منم کد. رشن ود کچ 
تصمی رک پارودوود‌هم ومد ری هس 
شا یی انا میگرفتمیتواست در 
رواط هنم و وروی 
ان کرد هه ها شر کت شوری بر 
رات دورود سل کشرز بخ 
ده که اساسزنظ روط کلیسیاسی دز 
هی نی ادلی ود هیوست 
اهبش اش ای سم موه ول 
خو شاه زود هت در تن سامت روز 
عدب کاسباد توب درخاست خود بیش از 
میرن به ند پاش فش ورن یا 
| 


کشورای دیرب وم وس ماه های 
جاسوسی راو وی داب سرمان 
می ند کرفه می شون ان اه یم ری 
موی از درون یک هبوت چاحتباجی درد 
۳[ 


ان ایند من سیک تشد 

ورد سوین کال شاه کت روط به 
یکی از وتان شمه وشرید من در کته 
وی اس که بل ضوحز نود داماد 
ایهم حزبن خود بحادشووی کریخته بو 
لیب گشت نی ردان شور ری از 
جوم در کوویمیکذشت سرخوده 
ود که استفاده ازشرکتخود ریک کنگره 
خاورشنسی در کشوری ییاز سفارت ان 
خواسته بت رویز کشت بان بو ده شود 
وان رجا ام شود در لا ند اه سبط 
آشابی رن بدا موی اوق مان 


1۳ 


افم که خود را کال وق حتتات رن شناسی و 
ای رهکی کنو لاو سای کنر 
گید وی ندکی بع یک ریب ری بهمن گت 
کهاوراه زان میت احشارکده اد دوستیب» 
طور خصوصیب وی ملع اه ست که ب تال 
سار در کشت و یآ ماک هدش 
ووی انوم سیم ورشامیخواست بامن مدع 


تسس 
هشدارامزازمن‌پرسید لا 

درحدی واه رد 

تنل سیب 

اووسسنول کارسای 

آبندء‌اش باشید؟ آن روز با" 

ای چن‌ندی دی رش پا بت 
تاد تدای شد که هن رز در مخصوي 
خامشامی اب اجکی کرد 
دوست دازآ گذشته» در سالهای مد از آن چندین 
| 
رن ای ونر رت وکین یز کار 
متیر لکد در سای سای 
| 
ات که ماد ای ود ردوپ 
ده 


در دورن بیست سا خدست من در یر 
شانشاهيبه وت فمایتهایجاری سبط 
روط فرهتگی چندنبنم دک یز به صورت. 
بر های زب ورد جرا گاشته شد که ما 
سرستی شخمیپادشاهجا گرفت ون جهت. 
| 
ای رم ار در نظر مورحم احاس خوشوقت 
وم احسای رورم کم 

انظر تدم زمتی نخنین بنهارگزاری» 
رین ال کار جهن بایسولد هر رن 
دیما سا ۱۳۹۶ به سوت گر مشترک ان 
ووشتوباش رکت هم کشورهایمضوسازمان 
بوسکووبا ریات عالی مشاه رن بد کب 
موفتت یراجم گرفتویمد از روهشم 
سیرک روز کیش کنر بود زجب سازمر 
سل مد روز جهقی ماه با میوادی اعلاشد 
رای مودران هنک یبای در سس 
جهن بت که حیتت ین ای[ 


وت 


نامهم یگ نکیل یک کی فهکی 
ایدم وی فرهنگی مات مرکا 
گروهیزرجس‌ترن شمسیتای ی وفرهگی 
۳ 
وید کرام جات شور داشت وخدل 
تسر ال هت دنت کین یت 
هلان ادن و سخنوان و رت 
مات ومعت سل 
منود تلا 
نارس شد مد 
داشت واضای نک 
سورد مادم لتسری 
دیهد ارت 
۳ 
دی امیس 
مار حکمه سید 
ی عم حهازی؛ 
۳ 
دخراندی هنانز 
الما اند که 
لت ها رحس نی 
اهب ده داشت. هیک از ان وین 
سشدولیخاطر اب مور زار 
گرد فرهنگ رن همچنن زد است وا سیر 
یاهنمجنا درد 
ی ابر در سم ای از 

ی کشت لین سا 
انار انیبان شهاد شود 
زا شدب ال بسا این تا ها 
ماشت حرش اه وی تسوبی 
ی اسقی بت وشدت بات سمل نک 
بآ تب داش خو نارای سای 
چنن اتیب کر که ردان ال 
رامع یک کنو لاب نا رین 
سای تلا ود سای پس جنک نی 
الاسوتعت اکآ رامآ ود 
یجنس دای در سح جهای هر 
۳[ 
ان کم فراز وم ری نهر سا 
سای اس که در درس ار ای ود 
تتش درجاولآ دای بسا مرش 
رای هن ال روم نا شده ود در 
آنچه به مسیحیان ویهودیانمربوط می شد در کتاب. 
آسمانی خودخواند بودند که بنیانگذار شاهنشاهی آنٍ 
از جانب خداوندبهوه سح لو و آزادیبخش محرومان. 
لب رف ود ودر هه صقان تخب هت 
خیش تزجای بای آن ار تحول هنک ریت 
آشکار دید بودند. رن از اه برزاری این بزرگداشت.. 
7 ییایرد اور 


وان حفاط خیش را پشت م رکنات وباجدد 
ود با نشتیرافتخار و اد ول مسولیت 
ده ای به مان راخ دتم وروی 
یواست شرکت انشا ۶ کشوز 
جهن درا مرس وجرای یشک 1۵۰۰ سا 
ریخ در تخت جمشیدی کر کری تب رین 
رای جهن بت هرابکی بش ایک مد 
۳ 
وسییر کی که بدین بت در کشرهای 
۱[ 
الک موطبایخ فرهنگ کور ماه ای 
مد ود کشوهای ده رانا هه 
پخش مراسمازجاب یاه‌ نی 
را ها مین رمرم چا کیب که 
وت درچن ایا دهع کودگرجان 
مومجم کف بو وحتی رجا هافر 
رب و شزا روی‌اشت روم 
که وت من در ود ون زموزشتاهیاو 
اهاروش دی مایت 
اخته شدوها بساری نید وهای 
ری میب مرش ار رد 

بای ها سای که رای رهم 
زهن ان زگداشت تج گرفت کشت از هب 
باه هی حساب شداساسی ای روط 
می شد از همین جهش هقی رنه شکار که 
اختمای اشگاه رن سرچشعهمي کرت به 
نان نموه باداش شکفت وی جر 
رسارس نی واه رای 
۳ 
بایان کشت مش شد کوش بک رای 
ده از کشوری جهان سوم رای جند ودب 
دا وش وداروش ریخ کشورش ب اد اه 
رف این اه میرن یمام جوارتی 
راب اس خود داش که از نوات ات 
هبات گرفهشده ود وی درل« یک بدا 
جنجوی رای ار خان بان رای 
ند دزیده بو سدرکی بر دم اصالت چشین 
نیقی رده بو ها وت دای بو 
نوم منود رای مردم ول همین شور 
جهن سوی رون کن هچ ای تخود 
ای نی نادس ان -17نن 
زان راشای برد دزمان مت 
مایت ولاز دون هی کلیس بیرف 
۱[ 
0[ 
فرساده شود ماد کشوری دی باچند سا 
اتکی یک فا دنم نون ۵ رتست 
وفرهنگ کشورش را جشن کرد ای تدای 
موشوعدیکر رای مین ضول روکد 
که چوه مک رن نمی تاد امس دای تور 
که مورد ار ای رح بل اسب دی یک ار 


2 


خر کشوردگی دید ده نت بلس خود. 
مب کند. اما علاحضرت ما تن میناد 
اما دوقلوی آن وه ور که ان باه تا 
خانااتاهن هن که ال بر آن زان 
پادشاهان ار نز دزدد ده است هنن گر 
اسلی تاج سلطنتی خودوصولتاح سلطنتی 
تن مود فده را دهد بی که لین ار 


دی رابکی ِ 


مترقی بیش | پیش 
احساس می کردم در کنر خو ما ای مرکزی» 
تعسمی کتود طرف ماج وا از 
اد خی است دای که رایمه در 
در شو‌هایپیفت به ون سا اف 
مشم کاس برد در کی ادلی 
رده فا امک زا می شود ره ای 
که با باسخگوییبدین نا پشهاد کردم 
۳ 
اه خلی ریا کون ریش از 
یک مد کال با داشگاهی وبا موی 
کشو‌هی مه وه ند رکه و رو و 
درجعد تن وراه ما ویک وا 
تدای می شندب صورت تک هه دریگ 
جا کدی وب ند نز طرفدیگر کی 
کناهایجای فرسی وهای چابشده شاج 
روط به ابر رام سرزسن های مختف جهن از 
سیصه سا پیش تا نون وی جات خوشاسی 
من مت اه صوت سل ود غیر این صوتبه 
لیدعت ماد ادن ترتیب 
رین کین نیع درک موه 
اون فراعت موی ور 
مسرت تاد اوه یضارا 


مدینش این مرب که لت این 
ها وت ماد خود در سح جهنی 
جبران کند نک ترجه وت یکی زاین 
رشته هی جهن خاورشتس درل 
اد سک شور که انآ سامان 
بوک طلله خاس خو رب هکاری بان کب 
دی خویش یاوه سوت یک 
پراسشترکایرنو 
تکودر مود ری 
خا مزر 
موی محطذ جرا ی 
را کرد بود ناه آخر 
نان هکاری تکانک 
ماود حتی رسای 
اتب تیک 
دوت مصر یه منالور 
ساختن کاخ کی از 
همین نو به جانشینی 
تخد سکندیه با 
کولس کرت بو 
اس امن اد کرد 
ره ای نی وآموزشی 
تا هی وان راد مسر رین مور 
یناد کرد ود در اجرای همین ره ود کر 
ییا سانها ذشه من در زدگی دی خود 
درفرات اه ی ازشاور شین نخان وی 
که یک اد تابر مرشنس سلسی بد درآ 
مان تلم اد سا موزش کاارنتصی 
رین اه در اج داغل رن وی محول 
شده بو درف شم که چون ی انز هسین 
زجب کان رک مر زاو واه 
ود اجه وس بود یی همان را رالد 
دی کوک در تا مات مر را دهد 
اد وی که کرش اصلی رازه هط 
قرداد ی بیست در سل 1۹۷9 متاخ 
یریشوددور مایخ ی آمده شده بود او 
زجب وی رای خود من که درآ نگام وان 
اهندگی میس خود اد را نز ود وم 
فتاه شده ود و موز هم به صورت دای از 
ناگی که اف نشدد افتیرن است با 
یشهاد اب شور سویسی که نها شرانتمندی 
خرفهی لو بسن نبا ن داش 
دوس تواست و تاه شده بش ب کال 
لمات کردم وهای که ن هم وفت ول 
وتتسمی مرف آنشده بقل وان دمن 
دکروزاداتصدنی نس اند نان 
اج چنین کتاخان ای رامش 
ای نی شدبه صوت سل رید مشک 
بزرگ وت ممر دای مود ندشن مات مالی 
دک رای کشوم مطح ود وی این کالب 
ام هکای سازمانهای مد ین نمی و 


اره ۲۱ 


شخمیهی سیاسیبرجسته ایک این ند 
ان زسنه روا متران نیس جمهوری فد 
رابود رطف شدومروزادکچت تخد 
وی ما ان کشور دوست در دست هه رای 
اس اسان شوهیب هه و 
تسین دت از ره رک کابارنبمدي در 
هاش ردان تکار کرد 
وزمه رای مایت کسرده بان وناز 
هلر و ماه می سافتد کون من دی 
هی ری و غاب دیشر نی مر 
لس وفرهگی ریک و ار که همکاری نب 
گرم بر شاد ول اند توت ان 
نمونه ات فد تهراتی دکتر تادری و 
ناس انشا کلام رم که کون د 
نبجرسی شود شم در چد دی سیر رن 
امد انشا وجرسی وملفچند ار یی در 
همین یه ست که در داشگ ری ی شود 
درموتی که ویمیبایست حفا این هنکا 
۱ 
داشت اش 

یکی ذخا متحصر برد نخان در عال 
تکمل هی کون سا یس از مرهای 
مات دشن پیش الم ان بو که دوس 
هرشناسی که شقل ال اوزشکیبود ار 
لول سیسال اقا خاسی درد سور 
توبات هواس وال گنوی ردو 
موی رات هت ره دنر 
ان خح رده ود یبای اسان 
وخار در ۱/60 یکی از تین جع من 
ال دمن نی که رسال 1۹۷۶ 
مجمون زک اه خاش کابان وی وس 
کارشناسان خود ود بررسی فا دادن ریک 
کلکیون ماو ودرا جهن داستو 
بخصوس یک مرن رکه ملق اش دش 
اشکای ود هر منحصر رال کرد و زار 
ان اس گشته زجب دردریرسین به وت 
چاه باتوی اجه 
مشکلات ای ماع مجموض نوات وراه ار 
بای کین شود یود تمد دک 
کلکسونخریبر شدهاارانرخود واه 
ای ماه ال وهای واه کرد وب اه 
خودوی یواست که کار ری ای لمی ۵ 
ان مهار همچناندران باه خودش همه 
داشت اد دینزب کاخ تست باعل 
ادا ککسون ری خود در کندویکی 
رین ارت من اباب ری 
ان است که رما بخستین وهای لب کی 
کته یکی مایت یدح 
اشفا رزمدانفلب را گرفت وهای 
ان ککسین از جقب هام خرمر هل 
یک نی ره شدت هر موم ده زار 


1۳ 


ای چلب نمی جاد سا »کهآ 
ویب دریکی از ها ارف هرن مهم 
ود 


یک کار تحقیقی اساسی که خودسن در 
رای ابر نمی تخت مد کف وب 
شدوین وچاپ شدریجی مجسوعه ایب نام 
«ایرتلسارف ان 
یمرن نی 
خاملفتتار تج 
جاًدرسی مار سشحه 
ود ای سشرو روط 
هی رن ریک 
ازدکر وهای یو 
جدیه جهل از ما 
سال یش کون یات 
مق فرهنگی را مان 
وهای 
در هی ناریخچ 
فمالیتهایسربوط به 
فرهنگ ون انعر 
یک زین کشورا لمات جامع اریز 
داشقاهی دیس من ابیت فرسی ومرکز 
اما رن شناسی ده یز لمات مربط 
بخ ها خطی ارسی در ان ار 
اي وهتری بر درمز هو نکارخانه ماو 
آرشوهای تیان کشوهاوسرانجام فهرست: 
دی ها چاب شا مروط هون ازجم 
شده از فارسی در اراک برع قارع چاباو 
انشا ان که ده ود« شم ی شد بای 
وین چین جمو ایند طول یش از بست. 
سالدر الاح کوروباه رکفت 
رورا ینمی خو وی شملتقري 
اداشت وس هر بط یش ازجا 
کشور ری کرد دم هب مرو زنب شمار 
نهازودهمی‌شد. رم خود من ی ود کبس از 
قیالع ری فک اد 
دخواست باندستی تقد سای زدیا 
اه تس ری مه ازنطرمنمی وت 
کاماا سر جدد اد مرچند دمن تام 
رات حیدیین شرا اعد شردی» 
یبد مایخ دب کشورمان ار 
ارم وت وهی رای سل ۱۳۵۲ یکی 
نیج رشان اد شور تری کر خود 
من داستم کیرش اد یه شده رباع 
از کو مق نب خوشوفت که کر چاه زا 
کاب بخ خصی من مره دای موه 
محصر فد افاه‌ای رن تن جت یات 
موز یز همجن در خرس است هر چند که 
ماه قرط قاری بست سالههیچوفت 


وت 


فرصت استقاه از درک ریش آن رای 
شا اتسار ود ره مناد ات ز 
تصورنمی نمجنا وی کادپیش 
درمز چین فرستی ادابم 
ای رتست جدی ها جلداول 
کی ایدم الب اامیکشوهاع ور 
آزانتی ایحا ماه شوری ما تیش 
تا سوریس گرفت نش 
شام درحدود 1۶۰۰ 
صتحد کشت زیر 
هی در یش از 
یک سد کی ود 
ها س که بخش ها 
کوای زر دم زا 
جستادر چا لب 
ای رسی ورس و 
تسیب جر 
رام درا دکترای 
ری دا و 
۳ تال رد ودک مد 
انیب وروی هدک رویز ال 
خاری وبس تق کرت 
کی مارد بش ینید ره گرا ان 
متارک ایک دول نارای یت 
رن ری کرد وی ترس 
ره د هی ود که پاش رن دای 
رسمی خود وهای اهب د لیصا 
رسمی خویش اسان این شوه در اوه ور 
سید شالت ها شا رادم رال 
می لت سول رها ماطنتی چشین 
تاهج رسمی ها باه بر 
اس رهنمودهای کی پدشه هه می شا 
مایت ید وزارت او اج رسد ود 
نات از توب شخ نیس کشورکنرد ومد 
کیآن از جاب تشریات شاهشاهی رای شور 
ما رسد شوداپاع نس نکر وا 
در بط باه شود وی من در سورد این 
هی بو که جای تکر باکت 
موی لین در هر مغر موردخاسی زیخ 
وابطحوجای رن کشورمروط به وان چاشتی 
وی تکشت نله شوت تال تج 
خصوسیتر تیدا ند و زمیش هی ریت 
ال در رین سرهای مد شاه و وی ابا 
وهای مخ نش داد کنر مر 
ری سل داشت. وک نز کنجکاری سای 
علامان‌ای را ازجالب زامن باون 
دانگاهی وهتری اه الم ودب عون 


ون ای زان بای یی توت 


وجودمکنب وزشی وی لی دزی وجود ین 
رن موز نی جهن در شه رای لین انوا 
اسان تا نون که هی فرسی مساجد چینی 
ومازپرسی مان ان کش باغ چهارصد سل 
گلهای بخ ان در جزسن ارو درون وبا 


نکر راز توس یی که دنمان رای 
منت ادلی سکونت زد ونم شیرز را که 
۳ 
تشن ود وه شراب مرآ 9 (کتنی) 
پاکستال لاش ناربهر چند که محدویت 
دستیآن سوه تاد کرد مس فرمتتلیحات 
مشتریرا ناوارس وهای جالب 
مشاب لهارابه من نمیدهد 


فمیتهایفرهنگی کستردهای که برای 


گر جی ود ادن شم تکراری داد که ار 
وام بان زان حما عبر ده است نج 


جنابقایاحکامی 
پی‌ازعرن سلام قیل 
شعری را که از بدربزرکم 
موحومدکتر علرضاشفابه 
خاطردامرایتانمی‌تویسم. 
ان طور که دای بنده قای" 
شجاء ادن شفاتفنی بسن 
اطلاعدادند خودضان 
مستقیماباشماتماس 
خواهن گرفت ود مپرداین 
شعر که فعلندهبه کمک 
حافق و خاطره تانق 
می کنم توضیعات لازمرا 
خواهند داد 
روزها دید یسم ما زار 
عیش بی اندازه سختی بی شم 
دشمن ودرد وتب وعشق وفراق 
جام از و کل ورقس ونستمار 
عاقبت انقدر فهمید یم ویس 
مرد عم وهشر ایند به کار 
باش‌چون عم و هن اسوخشیٍ 
تابع تقدییروحکم روزگار 
رنج وراحت هرچهاید بکنرد 
چون شفا درویش باش‌ایموشیار 
عرای جنس 


نوشتاقای شجاع الدین شفا 
سورد است قیال عسدخ زیادیاز 
خواندگان «مرثاران؛ را گرفته 
و مصربه خواندن و دنبال کردن 
خاطرات ونوشته هی ایشان هستند 
مسوولیت کاملآنچه در این شماره از 
خاطرا یشان میخواند بای شفا 
بوده و میراث یران: هپس زادی» 
بیان وآزادیفلم به خصوص در کشوری 
که «میراث ایران رن به چاپ 
می‌رسد. بترم عمیق و خامانه ه 
عقاید وافکارواعتقادات دینی 
خوانند گان عزیز انتشار این نوشته را 
ادمه خواهد داد امه تاکیداست. 
که هیچیک از مطالبی که دراین 
صفعات رح شده. مین فا وعاید 
دینی و سیاسی مسوولین «سیرا 
ایران نیست. 

مدیر و سردبیر میراثایران» 


ای کت اصکامی عزیز سومین بخش 
فنگویخودمنی خودمرا با وگن هراق 
مرن یی فرستم هافر مد رشده 
وم ی بخ ب رین فسمت‌ان کتک نیب 
فصل دوزخی ان انا اد وانجا که سیاز 
سای می‌رود رانا کنو از سرمی گرد 
باچاجزی نمی واندباشه ول تجهب خطذمشی. 
کلی اراد ورد تزا کشیدهشدن ب 
ستیزهجوبی ها حادسیاسی با میدن سمیمی 
کن مان بخش هه همین 
ضادهای یدزی مبوطی‌شوند هدرکن 
باشه از چنینستبزهجوی هدور گه دار ین 
همهای ند کرنیزروری‌ی میم که سول ها 
اجه نوشتهم مرب خود م است وی نوشته 
منک کنندنظر مه نیست. 


شک بافرهنک ملی از ره کوشش در این 5 
آنتوط فرهنگ وی ویر رای را داد که د 


اتکی کی هی وان 


های درو مجومان وحکایاتبی صل در حل رس 


شلات است. هط بتین وتا روایت درو 


فده تین قرنین: وان و ده وی 
کشورهای بخشی از جهن شری ود که مها جهان 
سومهنام کشت رامش نتم که ی شور عقب 
اد جهن سوبی مان کوریبد که به فد 


مرو هکل نخستن کشوتریخ سا جهان وی | 


نشنه »۳ ردرت سم جهن اسان دوب 
خن کودیکی تین فرهنگهارابه جهن بشری. 
امن ده ود 

الاب سال ۱۳۵۷ که ریشه درچنین 
کذشته باسجماری+چارصد ساله سطلح اسلا 
شاس بزرگ شود دسگاه علیشربتی داشت 
درست در هنگامی سور گرفت که مین کشور مق 
فده وی فهی جهن سومی با هه ری شرا 
سمسی واستشنایی اما ساهدی که تحولات 
یسلا بدا جنک ال جات رای و 
چندکدوردگ رهم ورد ورین حالبه 
مرک نوابی ها و استذادهای فان شناشته دم 
خودش وه من تجدید ود با ریشه ها اصیل 
رهگ و هت ملیخویش س چوزی نا هش 
نلاب شروطی در هچ من گرا ورن هار 
چهارسد سا الم وراد اکن عرش ام 
ادن داد نش بودس تن دول چنه ده 
جهدی بل پر بان تن سفوفجهان سوم 
شرف رین شور همین جا سوم لد 
وصدرنیننشده بو وب شاد بش زاف 
خودشابرا نا مرح هد نی وود دنه 
بان شرف رازن هارسوم ماد 
کر: همان آزایشی که کشور بسن سای 
گر آن را درقرن سم با مقی انا دود 

مسلمچن تعلشنازد شوای ما وق 


همان دشواری ها و راداو نقاط عفر 
دوران‌های یرای فتمادی واوزشی 
کشورهای درک ویبشر جهن آموزبایهمگی 
لا وجو داشنه بود. ولی ارآ بخش لزاین 
مشکلات کب خود رن موط نمی شده بمتی لز 
نقش فاجم افو شرت فخیمة بیش ولو و 
دولت میم ت ینآ مندوی ایب 


ی سی نها( ناه پیش یی ان وان می مایت 
بعد رقاب اسلامی خود یی ورو ب باشگاه 
کان اروش ند وه دشئنموضمی مشاب کشور 
هساب اش اسان اتاورد ریب من 
تقاط ضمف ومشکلاتی که خود اما یروط 
ميشد مسا شناختهشد یک جامة دحا توس 
ون یسمی بو که یم بیس هیقر 
یمیت ورد ررسی نمی وه بان مور 
چا جوی رگد هی دنر عابی توش 
شود هی رزی یک زیر بای استوااتادی رکه 


کافی ست با میت مان حقنوق شرا طریق. 


1 


کذشتهایمتقال در طول نی سنیگ 
ی دهد ول اشکال دای و که د اقلابسال 
۷ سول پیش اک نیت ب یک چاره جوبی 
قین بیستمیبرسده سیر حوادت رال قن سم 
یرون مد و میدنداری لاب به دست دنله رون 
ما کرایشهایردتی جلعاملی ورن اد 
که از هروه سید آیری عص روشتگری وهشت. 


بط تحمیاکرد کشورشان رای ترا 


تعص بو درچن رای یه درکوا میت 
تسب ات که دست با رام کید 

وچنن ودک رن ماه ای تن فرست. 
ترش را هپس از حم سعد وق برای یی" 
سا های که راهی به سرفزی هی نو 
عرضه شده ود در تن تعصب وواسگری ه 
وی جبان تیا دست داد وه رن رسای 
خودبازکشت. 

تصورمیکوبالنوضیح دار چواتمامی 
وسیاسی رن دون نلاب وقت آن ست که 
اد کل ان توا کردم وب ها زرا 
ود اس نی بل ارت خصومی خودم در 
وهای الاب ود سالهی دزن یردام 

در روزهی سرنوشت سازی که کار هیر 
ارات داهن ری موه هت 
وهای وا یفده م‌بهسعت مدیم عامل 
بان هو رای شرکت در چشدسمبنارو 
رای مین الق که ریخ ارآ از 
پیش از متخ شده مود »ساره چد شور 
اروبی رف بودم. طی این رز یرای کی هر 
کارهایهری حتویت وزارت دار وی ود 
مفم کست زو کین در صدیمهندس جعفر 
شری ام بود که ات سلیم بی فد وشط از 
دربار تین کرو تبون را بر یر 
اعتمایهای دبک کشوده بو صدی وتا نیز 
درا هدک یی دمن بوک من درون 
خدمت در ماما لمتد ود رک 
شده دم ووی را مدیبسیارشری ونیک نس 
فته وم در هرآ سالبدو زارت دام که 
ای دازا این سید ست و ار موی 


| نم مد دوکر ندرم 
وهر بارهم باس ر یقت اشنم بدا موجه 
شنم کی باتجبه حامیت ری من 
اد ان رم ورن ال رش ای 
شتاخه شم نوا توملا یه ایک 
رازم مردمراسی اي ون فرماشی و | موه رخ ای مات الم ون شا 


صورت بارکنت خطری حتمی 


۲:15 . 5 


پیش میتی می کرد که نمی خواست اه سوت 
ناه هد یرد یکی همین وهای یی 
یبود که باشقتی یار مرف شاهتاه 
فیدر مود تین سدای رای ابا 
شتیدم وعمیق متا شدم که چرادن هنم در 
تهان توده م5 احتمالتاسته شم یراجن 
یمین هم در چنین مان سامت کرده شم 

جیان تمد حودت در فته ماو وهای 
که به ات هن اجامید بای هه شناشته 
است وکام ۲۲ سالابد ان زینو ودرا 
بیان نات ده ترازن اس که یاه و 
دان اد 

ان هدر چهاره پیش نان فاد 
دبا وی گچه شادران دی له فاآر وش 
تا عو» ید این یز مار بای مان 
بای را از ول نم حکوتی ویک باذاری 
م‌شدامهاهرت هون مهار دش رف 
این توت که رورا حمل مرب رامین 
مهارنه وتان فد صورنی ان را 
در سراسرجان هشن لوی یم 
مهاجرت دراه تیه صوت نع 
مهارتتاری رن درم مار این نون 
در بیش ال شور مخت بان متفر شده داز 
جا سر ماع خبری موی خودبرمان 
درحدود هن رده است. یدنم 
بان اد وی مسارم فیدر نست. 

نبرک دزی توا ار کی 
ازنظر کت نز یکی از محشاز ری چوامع 
بروضرزی جهانحاضر بو زرا که تیا هم 
مها اس پیش قاری کرت در 
بیس سا کشت آارهایرسمی وهای 
سطبوتی در شوهای ندرا و رک خبر از 
وجوه ی اه زازشک مهس ونکت و 
ادن وحقوندن و متخصمی فنی واستاد 
داشگ هگ کارشناان یداه ان که نون 
در کشورهیپیشرفتذ جهن فرب مشفولکارندو 
وود رزشمنترن هد ایاست که اجان 
کشوری جهانسوی(که زین مزش نیس 
قبرخوداخهودوخدش بیش اه کشور گر 
بان از داش به وهای مد وی رف 
جهن بزرگان ندیم شدهاست. سل جواتر این 
سفزها یز که در همین کشوهای پا دهنده رش 
کرد وی ساسا در هانه نادند طبماً در 
ندنل خوان دافت ودشوا ی تون 
نار دشت که دای دورب نزدیک دیگر ار 
استادهوتخصی‌های رشان در شدمت شور 
خودشانبه ار گرفه شود 


دای کشومارانز درجم شود داشت کج نهست 


زیر سیوحووزی بیش از دویست ستاو وولو 


انار و سیر سا رنه کی از 
نوسدگان: سخنوانونه تارانوهترشما 
وشوو لابند وچن‌اتباری 
کتر چا مرونمزی یکی تلقمیگرفت. به 
مزا ان ریت مین جامه میتی 
یا تین نون هی نع خود در بیش ایک سل 
امن هی بد که کر های کون 
ین لیا نمی رفت. ونم شنت 
پست در همان سای فستین دک برس کلی 
رم دای ناتابکا کاب وم 
هرا که خبرارانوزمه اکن دسترسی 
بدان اوه ده لیرد دا رود کرد که 
اقرنیبخش کوچکی زآن دراب یزی یک 
امن وم سین ملی-س ون اما های 
تفای کلب ک ر عم به ین مد ومد هم 
تزا ورشکستگان میا راک فد سب کر 
گرا شده ودب احتمال یار سرنوشت کشور از 
پیش به وهای یر ورد ود موش 
نکن که درهمان ماه ا هی نفستین مدز 
لاه کمک هی ما سین درک مورقم 
آن هس من دار رسداز جاثب وهای جهن 
مرا و عرستانسمدی در فا مها سین 
از لوزسین» لته شد»وحنوقهای ماهان 
نی دول سای پمابی از طرف سازمان 
کی یا به سازمانهیدیگری از همین 

امس تن وین مجنم» 
نوی با چننپشتوان نیو 
چنینپشتوا مالی ود مین حال 
وهای اک موم جهن 
متمدن (کهزماجرای گروکانگیری 
اکن یک سفارت که وزاامهای 
ده چم وف وی هت ای ال 
حکومت انقلاب دررژم نوخاست؟ 
رواینبه خشموقرت رده ود 
تاش دی رز یک یبن وی 
وی مکی اصولفتریمترقی و 
فرهنگامل مل وان اند 
نی درست در جهتمخالف وی 
گر رای حا بر کورواصول 
کر رن رسای وفرهنگ ای 
یبود که ود درحوات ای 
سیاسی جهاندرنقش یک نیروی 
ای شاه شمه یف لگ 
نتفای س ام وه ند 
وان ات تاه خرنزبه طمیتاو 
توت شوداقی ان‌متی در هسف این 
بیست ودوسال,فقدانچنین نوی 
ینوی بود کب شکتای‌یایی 
ود نمتب وشکستگی این تسوت 
تمد ری امد در رای 


تبستان 1۳۸۰ 


که موم یبای تلاشیاصل با مخت فرون 
ن ره بد 


دراین رات بشتر رن کت نشته واه شد 
نج خلال مین ارب ای کشت تج یر 
می‌توانکداین ات هن مشکل اصلی که فلع 
شین هم هیناه وهای دبک ره تال 
خلاه ری یی ود هیآ هع با 
ای از نو چه درجوج کرک وچه در جع 


ها و حماسه نی هی ود حصولپروزی ده 
این مکی معط طلان شید دام میتی 
لا بردامةحکوتتاصالح آخوندان وویراتی 
رف کشور هبتر کرد 

اکرسولنسیسی ما اضف کچک من 
اب تجرگیخود دی مسولیت خی خویش 
رین لها سنوت اوق ماندند و مد مدا 
راد نی حاکمیت میب نومدی نادند اد 
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متصقان کفت که در جمع بزر بقلم 
رن کارشاسان خبری نومسندگان و 
مختوان دنمان دنشابن سدرداآهای 
ک هط ستیخود در ام برد زا سل 
فهنگ بان با درادن کوشدد واه 
کوشدند نامب اتود مان 
ایکون روط به رشه ها تخصصی 
خودشان در دا از سا فرهنکیجام دیش و 
جلوگری اد لت بات با ادا 
چنین تولی با یود کوشهند ودک 
رای رل اجه ورب کنات ما 
دود کت دستگاههای وس ومجزنتی 
اما ازریم سلشتیرادر خر داشت و هم 
هار دردشمتی بارخ فرهنگملی کشوش به 
ارف مان زسگرهای خویش دا کرد 
موش کم که درست در همین دهع 
سا خلغای پس از ورن کرد رگا رضاشاء 
رم رای نفت جمشد ماه فدوسی راز 
دست طراهیداشت و نت وب نحصیلک ده 
جهادد ری حینموموی نز واخود دم 
ایب لضای عویش دزم جمییالاسی می 
نوشت کد اه نام زشی ان پیز 
ظهو اسلا نی تکیه بر تاریخ هخامنشبان و 
مااان نمی مالسلا اون موی بو 
کب تراسا دی از نگ به کشور ما در 
شده بو کماینکه بای ها 
فردوسی دسا ۱۳۱۳ تومتای وی 
غریعابرای ود اسلا ود سل 
به باستنشناسی خراب ای نت 
جمشد از خاک مرن کشیده بیش 
تاترکی‌ساخته شود گت اجب 
آن اکن در حالی کن رخ ام 
باه اسلا ود هارمدان بنیز 
مرا ابیت ان محبت مرو 
مرش کار حرف می دندز 
صوتی که درمجمو کرهایشان یک 
مها دستان کل نود 
درچنن شرلیی بو کمن بر 
خودم نون یکی ای ان ام 
فرهنکی ان وی سولی ال شدم 
که تجهب که هایی که دز 
دوراهی مایت ام وفرهنگیخویش 
در میک نسنده مریم درو 
تدای شود در شام سول روط 
فرهتگی ینمی کشوروعم آهنگ 
کند ژهش هیارا شناسی جهای 
کتابانزر هیهت رده بو 
امول ایآ انممنهایتاریخی: 
ماس اجتمامی وب خموس نمیا 
که آکاهی نهد شراب اتابی ند 
اقلا رای هم انب سل 
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جوا ای ضرورت داشت: در چند تب سل و 
هه کی اناد درک روش تون‌متتر 
کم تن گهی ها ده صورت پادزهری در 
ریزهتلیغاتسامن با شدملیوضدفرهنگی 
رم اک بر کشور ب کار کف شود 

چینبود که ول چهار سل ای چا 
جدا یتیگ اجب من مشش شدند که مجسوع 
ها ۴۵۰۰ صنجهر کم میشد بنج بای 
فان چهار کاب استندترین یبود ک در 
بان ری به چپ رسیدهاست+ ی وم به نون 
گزارشی کل کردم که کاردوین ها ری مب 
هی ماع دیق بیش ایک هزا تب وراه 
وه صدهانشرفارسی وخارجي درطول چهارسال 
کار وف تام شد هدمع یک از ادا گت 
نکم مقر در هذنهانکارن کم 
بیش بر همین رال گذشهاست) در چنین دی 
| 
راز شرمی کر ان سانها از مطلوبترین 
الا انعر مالیا 
مرخش وربارمی پم یدام هلو زان 
زجب های تلف ان تاه درهران ان 
نی جای رف اند وی دنم که ده ها هار را 
را خونده دوه ها زرف دیگر نها رخواهند 
خواد و ریک زین که که خانده شون ای 
از بنک هن ومردا سور وس در هارسال پیش 
زین واه ید 


نخستی کناب من در سالهای بدا اقلا 
ان در چاه روش نم اشت که درسال 
۹ وشن به اي رسی. تن ان کناب 
له مرت ما مقاهی در هه دی 
چاپ لس آجلیته توا شادرون کر ونیا 
تشر میشد وله تا خستین ناه درم 
عال ین ریاس نو خود درس وان 
ریبد چا شهب و باتوجه نک این 
وین ری اقادیسریع کال ستندی بو که 
در مور امولعفدتی وت ققه صورتمی گرفت 
سب آن بای بسیاری ان تازکیداشت: 
تفا کناب تال موی موجه شب وی 
هه چند هدازآ چا‌ژه ای رن رای 
تا ات داژن کل من را ماه 
سرکفاد زجب تایخ وفرهنگ رن وتات 
| 
بل هجو اجه شون ایک و 
نتب سور اروت تیه دید ما 
هن خوش اه جایفنوسی وسمدی ریت 
اب وضو وان شطع جوبشد ترخماقبل 
الم خود یزان لی وجمان 
نگین اب مجیه ان بسن و بای واقمیت 
ری ناشن کار والمی ههد قادسیه 
وجلوهآازشتاسته 
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کاب میسن 
شد ریا رین داشت با وان دوز 
برد رهگ رن کارا من اب 
کت هکس شا آن نوی سین 
ورگ یمه ول بخاشآن را در تخر هنگی 
انس این واه ختین نک اما فرسی 
تست که رسای یک موشوخاس کردوی وق 
دیدن شام دی شم ۲۳۰ مخنور 
کلاسیک تیا قردسیت ها وش از ۰ 
سختور دورن سماسر وی تاهاب زود 
نویسدمشنای رابود ها رای 
فرهگی رگن ندشه ودب پرسی با کزان 
عکتب زو یهن فروشان ختصاس باه بو 
فرنی رپس لقن یر شام ی شده به طووی که 
لامج سخنوربرجستپزسی کی نود که جایش 
در ان فبرست نیال بشد. یاچ شروحی 
کم بان مجمونوشت پم یمن به سل 
جوتی ود که مارد انا خودمیشناخت 
ومی‌شمار رزوی تن راد ساخت وی 
خر کپس یاه ری هی در حویت مات 
ری خودرا دحا پیش فد کرت اد 
ین جهت.حتی ار سب قفری بدا کشت 
اجازه دهد دست کم بخش کناهی زاین دیاچه را 
رای خواندگان جوان بابرا که دنک 
استرسی نان در اج نلک .این جمو 
سخنن زان هب پرسیزبان ال فرهنگ ای 
است که اه صوت ناد وجودی مت ما اه 
سح تاسیسات هد دزی ار 
وقرون فرش تابن رن ما بای باه بر 
دار دنه ره مشملیباشد که در هیدهم 
ریخ فلا فان روت شدهاست بای اکتا 
شاماه ان رخ مچنان رون بش وی 
چنین رات بو که ان فرهنگ رها باه هویت 
علی ار در هی کرشن نبیر 


رفن سای اسان ازصات رخ 
قجایده ود ری ره که مانرارشود. هر 
سین بر ها مرک دیاین فرهک رای 
مادم سیحایی بو که مد اجان یبدا 
کش زندگی بخشی بود که ققتویپی در خود 
می‌سواندت درون خاکترش قتوسیجون و 
ره شی سوب ود 

تین شرت که ای فرهنگ در ول رخ 
هرن سل خود ورد ضریت شمشعرکشان سل 
وی زان باه ملاح لک مرب 
ودک من حتومی ری اب مات 
دندوب کف موف فردومی زان کسان یی 
مود خیش جست وهن بش ند ند چشین 
ضریت سهمگین می‌تواشست هه هت ملی ماو هم 
میت فرهنگی رای میده برد یت 


کار راد سوی لین و مرو نوتس و مراک 
کرت ول این با رهگ مل ابو که دست الا 
گرفته ونتنها در بر این موح ورگ سر فرود 
ورد باه درک متی خود ری جهن وید 
اسلامی»فهنکی بدا فرهنگ سم ساخت کت 
او مهمتری ند ات است که از کذشتهی 
ازدت رت ری مجمع جهن سومیویش ایک 
ما قریممان عصرم ای اه ات وه 
یر مرف خن بدون رن چزی اجنین 
فرهنک باق نمی من وهای فرهنک در مرها 
رای محدود ان که چونهمای نها 
ازچیندرکان قانوی اما فلس درکن 
ایوس اطلی: وا شا ای میاه تا هندو 
رای شقی وتان یبال خود رت در هدی 
که شمارسخنرن پرسي وی هندب تنجایی از 
مشنزار فا رفت. در همان احوال, دب پارسی 
که ده رن جلو ان رهگ بوده ترا 
خود راب ره ای کهن خویش ناه اش زب 
تم دانشین دود دل هر نو نیز 
خاموشی ده های هن همچننآشکدا مق 
بالی اه ود 
چنین فرهنگی:اچنین رسالشی: کر 
می‌نوانستبه له ین رود لمی توافست به را 
رن دن یز رود چا یدوز همان 
ارجا شد وسیری ماه ار زو 
دویست سا دب پارسی مان این وافمیت 
فرور یز اس که در ول همین سل در شید 
رای هم کمک وود میرف وهی 
مفتدزوروزرو تور که به صورت حقومتوبزرو 
روحایت دست در دست ید گر هینی خی 
رفتد‌تهافرهنگارن ود در نوی سل 
مفرورسرکشآشتی ویر موجه ای شطری 
در تن مکتب رب تلم رود نورد و در هیچ 
شرایی سای اسالت خود دربب دوشن 
یه 
شباهتی کیان مسائلاجتماعی جامط 
موی مب شراب درا فرهنگ رن در رون 
یی گذشته وجددردچندان اد اس که وا 
شاج ابا ار وبا وین ونر ور 
شاملو دور مانوکن ک نامر دقن 
خودمسروده هشن شاد عطت اسان با 
که درک تشریت درهمیش برهمان ای می 
چرخد کیش ان نیز رخبدهاستء وان یت 
ره صوتی رون دنو یی که به صوت بر زد 
ای ازاشار سخنانپرسی از فردسی گفتها 
ملک ماه وپیازآن شمان وان 
نلاب وید از لب در کب درپکاهرسن من 
تل شد ست(ومی توا مجمو هرادا 
فرهنک ان یه هنک درغ یداتس مدکس 
تون بات 
درد 


ماه ۲ 


فهرست جلد اول 


در ارتباط با محمد؛ اسلام: قرآن و جهانگشایی عرب 


| - اسلام و قرآن در دوران زندگانی محمد 
اطلاعاتی اصولی در باره قرآن 
تفسیرهای قرآن 
ترجمه های قرآن 
سوره های قرآن 
بررسی های پژوهشگران غربی در باره قرآن 
طبقه بندی واقعی سوره ها 


سیری در سالهای مدنی محمد و آیه های مربوط بدان 
قرآن و بهودیان 
فرآن و مسیحیان 


۲- اسلام و قرآن بعد از محمد 
هرده», واقعه ای که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد 
خلافت اسلامی در دو راهه تاریخ 
برای هر قومی پیامبری 
اسلام آیینی جهانی یا آیینی عربی؟ 
اسطرره ها و واقعیت ها 
هشداری که علی در باره قرآن داد 
«جهاد» در دوران مدیته و جهاد عصر خلافت 
ارزیابی هایی از پژوهشگران 


۳- جای بای سعد وقاص 
خانه و دزد 
نامه محمد به خسروپرویز 
... و نامه سعد وقاص به رستم فرخزاد 
آنچه در قادسیه گذشت 
افسانه افسانه ها 
نامه ای از معاویه 
قتلهای زنجیره ای در بغداد 
دو قرن غارتگری 
چر با تخت منبر برابر شود ... 
فاجعه زرتشتیا 
حماسه قیام ها 
حماسه ای در طبرستان 
آغاز مبارزه ۱۴۰۰ ساله فرهنگی 


۳ - کارنامه ۱۴۰۰ ساله خلافتهای اسلامی 
خلفای اموی 
خلفای عباسی 
خلافتهای مصر و اندلس 
خلفای عتمانی 
زندگانی خصوصی امیرالمزمتین ها 


سرآغاز 


سه سال پیش, در چنین روزهایی. کتاب تولدی دیگر من که 
حاوی فشرده ای از بررسیها و ارزیابی سای دویست ساله گذشته 
پووهشگران جهان غرب در ارتباط با تاریخ مذاهب و سیر تحسول آنسها 
در درازای قرون بود منتشر شد. با آنکه انتظار استقبال خوبی از آن را 
از جانب جامعه برونمرزی ایرانی داشتم؛ باید اعستراف کنسم که ایسن 
استقبال از آنجه میتوانستم انتظار داشته باشسم بسسیار فراتسر رفست» 
بطوریکه در کوتاه مدتصی ایسن کتاب با چاپهای پیساپسی خود 
پرخواننده ترین کتاب فارسی چاپ برونمرزی در بیسست ساله گذشسته 
شناخته شد. با اینهمه آنچه برای خود من و مسلماً برای خواندسدگان 


کتاب غیره تر بود این بود که درست در همین مدت کوت‌اه در 
خود ایران نیز علیرغم چماقداری پاسداران انقسلاب و نهی از منکسر 
بیضه داران دین, همین کتاب از راه تکثیر و فروش زیرزمینی آن با رقم 
انتشاری فراتر از یکصد هزار نسخه پرخواننده ترین کتاب منتشر شسده 
سالهای انقلاب از کار در آمد» و بدین ترتیب یکبار دیگسر, در داخسل 
ايران نیز چون در خارج آن: عملاً بر اين واقعیت تأکید نهاده شد شد که در 
آشفته بازار سرگشتگی ها و راه گم کردگی های کنونی جامعه ایرانسی» 
و در گرماگرم دگرگونی اجتماعی و فرهنگی سرنوشت سازی که امروزه 
این جامعه از سر میگنراند تا از ورای آن راه فردای خسود را بجوید؛ 
جامعه ایرانی؛ به ویژه نسل جوان آن, بیش از هر زمان دیگسر مشستاق 
دستیابی به آگاهی هایی است که اگر برای جرامعی دیگسر در بخنش 
پیشرفته جهان امروز, هم شناخته شده اند و هم بسه آسانی قابل 
دسترسیند, در دنیای دریسته اسلامی. آنهم در دربسته ترین بخش آن؛ 
برای او همچنان ناشناخته نگاه داشته شسده اند و بر پایسه چنیسن 
آگاهی ها این نسل جوان خواسستار دریسافت پاسخهایی روشن بسه 
پرسشهایی است که اگر هم اجازه گفتن آنها بسدو داده نمیشود؛ ولی 
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همچنان وجود دارند. و همچنان در انتظار دریافت پاسخهایی هسستند 
که میباید دیر یا زود بدانها داده شود. کسانی, صادقانه یا مفرضانه» 
کرشیده اند تا در داخل یا در خارج کشور بر آنچه در «تولدی دیگسر» 
آمده است مهر دین ستیزی بزنند. ولی اگر واقعاً باید مهری بسدان زده 
شود ؛ بسیار منصفانه تر و در عین حال واقع بینانه تر است که ایسن 
مهر مهر هروشنگری» باشد. 

انتشار این کتاب» در عین حال دریافت نامه های فراوانسی را از 
جانب بسیاری از دوستان شناخته و بخصوص ناشناخته من از چهار 
گوشه جهان. حتی از شهرها و کشورهایی که مطلقاً انتظار نداشتم برایم 
بهمراه آورد که متأسفانه هنوز هم نتوانسته ام به همه آنها آنطور که 
مایل بوده ام پاسخ دهم. تقریباً همه اين نامه ها بازتابی از رضامندی 
نویسندگان آنها از کوششی بود که در اين کتاب در سورد پاسخ بسه 
یکی از بنیادی ترین مسائل ایران امروز - و فراتر از آن هسه تاریخ 
۰ ساله اسلامی ایران - بکار رفتسه است؛ ولسی در عیسن حسال 
نویسندگان بسیاری از همین نامه ها در فراسوی ایسن ارزیابی هسای 
اصولی, دریاقت آگاهی های بیشتری را اختصاصاً در ارتباط با آییشسی 
خواستار شده بودند که در طول ۱۴۰۰ سال همه تشسیب و فرازهسای 
کشررشان و بد و خوب های سرنوشت ملتشان و زندگی روزانه پسدران و 
مادرانشان, و فاجعه ها و خوئریزیها و ترکتازیهای پیگیر تاریخشان. با 
همه ویرانگریهایی که ببار آوردند و رنجهایی که نصیب قربانیان خسود 
کردند از نزدیک با آن گره خورده اند. و ناچیزترین واقتعه ای در این 
تاریخ ۱۴۰۰ ساله نمیتوان یافت که از جسهتی با مسائل دیضی آن 
ارتباط نداشته باشد. درست بهمین جهت. اینان خواستار دانستنی ای 
بیشتری در اين باره شده بودند تا در شرایط اسستثنایی کنونسی برای 
تصمیم گیری الزامی در باره راه آینده خویش. از چنین آگاهی ها یاری 
گیرند. 

درک من در این مورد از همان آغاز این بود که چنین خواسستی؛ 
خواستی منطقی است که میباید پاسخی روشن نیز دری‌افت دارد. ولسو 
آنکه اين پاسخگویی حساسیتی بیش از پاسخ به هر پرسشی دیگر داشته 


۱ 


باشد. و چنین پاسخی میباید الزاماً از هرگونه پیشداوری یا جسانبگیری 
پدور باشد و به موازات آن؛ تا آنجا که ممکن گرد . منعکس کنضده 
حداکتر برداشتها و نظرات پژوهندگان دور و نزدیسک و دیدگاهسهای 
مختلف آنان در سطح جهانی و نسه تنسها در محدوده دربسته جهان 
اسلامی باشد. کتاب حاضر, که آنرا به عنوان مکملی بر «تولدی دیگر» 
تقدیم خوانندگان وفادار خویش میکنم؛ تا آنجا که خضود میپندارم؛ با 
توجه به همه اين شرایط و این مسئولیتها نوشته شده است. 


در نگارش چنین کتابی؛ طبعا به منابع نویسندگان خود جسهان 
مسلمان, اعم از مورخان یا مقسران يا محدثان آن, اکتفا نمیتوان کرد ؛ 
زیرا که اینان هر اندازه هم که متبحر و دانشمند بوده باشند این نقطسه 
ضعف مشترک را داشته اند و در دنیای معاصر خود ما نیز همچنان 


دارند که نخواسته اند يا نتوانسته اند در مورد آنچه به اسسلام مرسوط 


میشود نه خود کمترین برداشت انتقادی داشته باشسند؛ نه چنیسن 


برداشتی را از جانب دیگران پذیرا شوند. برای همه اینان اصولی وجسود 
دارند که از آغاز مسلم شناخته میشوند؛ و بعسدا سبراغ از سدارک و 


شواهدی گرفته میشرد که بتوانند بر اين واقعیتهای مسلم به صورتهای 
مختلف تاکید گذارن. درست در همان جهتی که مورخسان و مفسسران 
جهان مسیحیت نیز تا پیش از قرن روشنگری اروپا بسدان مسیرفتند؛ و 
درست در جهت عکس روشی که دانش روشتگر جهان غرب در دو قسرن 
گذشته در برخورد با اسطوره های کهن و نوء در همه زمینه های علسی 
و فنی و تأریخی و اجتماعی: در پیش گرفته است. 

نخستین مورخان جهان مسلمان. ابن اسحاق و ابن هشام و ابسن: 
سعد و طبری, و بدتبال آنان تقریباً همه مورخان دیگر» روایات فراوانسی 
بدنبال هم میأورند که فی المثل در فلان شب طاق کسری شکست 
برداشت و آتشکده های فارس خاموش شدند. زیسرا که در ایسن شب 
پیامبر آینده اسلام تولد یافت. ولی حتی یکی از آنها مانند گلاتسیهر 
اروپایی نمیپرسد که این قدرت نمایی خداوند, وقتی که هیچکسس جسز 
خود او بر آینده و بر رسالت چنین نسوزادی آگاهی نداشته است» و 
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نمیتوانسته است هم داشته باشد برای هشدار به چه کسانی صسورت 
گرفته است؟یا همین طبری» بلتبال دو سیره تویسس پیش از سود ؛ و 
دیگران بدنبال طبری» در شرح ماجرای ارسال نامه هسای محصد به 
پادشاهان ایران و بیزانس و حبشه برای دعوت آنها به دين اسلام» با 
قاطعیت مینویسند که اگر پادشاه ايران نامه محمد را پساره کسرد» در 
عرض امپراتور بیزانس و پادشاه حبشه, بمحض دریافت اين نامه ها 
یکی بی سر و صدا و دیگری آشکارا اسلام آوردند و حتی شاه حبشسه 
خطبه بنام محمد خواند, و هیچکس, در همه طول تاریخ اسلام؛ نه تنها 
چون پرنس کانتانی ایتالیایی ارسال این نامه ها را از اصل انسانه ای 
ساخته و پرداخته دستگاه خلافت ندانسته است: بلکه حتی پرسشی هسم 
در این باره بمیان نیاورده است که اگر اين دو پرچمسدار شسناخته شده 
مسیحیت در اروپا و افريقا خودشان بدین آسانی مسلمان شده بودند 
چگرنه مسیحیت آنها دو هزار سال در اين هر دو جا برقرار مانده است» 
و چگونه هیچ تنابنده ای جز سسیره نویسان جسهان مسلمان از این 
بزرگترین واقعه انقلابی تاریخ مسیحیت اطلاعی نیافته است؟ 

حتی مورخان امروزی این جهان اسلام نسیز در شسرایط کنونی 
دنیای دانش و بینسش غالبا جسز اینکه دقیقاً پسا در جای سای 
پیش کسوتان خود گذارند. کاری نمیکنند. نمونه ای از اين طرز کار را 
در کتاب تاریخ سیاسی اسلام نوشته مورخ معاصر برجسته ای مصسری 
که به فارسی نیز ترجمه شده است میتوان یافث که تنها چنسد صفحسه 
بعد از شرح پرآب و تابی در باره پیروزی جنگی لشکریان سعد وقاص 
در قادسیه, مدعی میشود که: بعضی از نویسندگان مغرض تصور 
کرده اند که دين اسلام به نیروی شمشیر رواج یافت؛ در صورتیکه ایسسن 
سخن بیجا با گفتار خداوند در قرآن که «اکراه فی الدیسن» منانات 
دارد و بعلاوه با روایاتی که مورخان موشق از چگونگی رواج اسلام 
آورده اند سازگار نیست, زیرا پیروزی اسلام همه جا بسدون جنگ و 
خونریزی انجام گرفت و شمشیر در آن دخالتی نداشت». و همین سورخ 
در جایی دیگر از همین کتاب, علیرغم آنکه بررسیهای شسصت ساله 
نلدکه پژوهشگر آلمانی را در باره قرآن میستاید؛ در فاصله کوتساهی 
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بعد از آن, تنها بخاطر اينکه نلدکه ناهمگونی برخی از آیات قرآنسی را 
متذکر شده است» مدعی میشود که نلدکه اصلاً ترآ را نخوانده است 
تا بتواند در باره آن قضارتی بکند. 

در ارتباط با خود آیات قرآنی. که مهمترین مرجع اسستناد و 
مراجعه پژوهشگران غربی در بررسیهای اسلامی آنهایند. حتی بسهترین 
کتابهای تفسیر مفسران مسلمان حداقل یسک ارزیابی واقعی را بسه 
خواننده خود ارائه نمیدهند. زیرا تلاش همه آنها در همه شرایط توجیسه 
بیقید و شرط مطلبی است که در آیه مورد تفسیر آنها آمده است؛ ولو 
آنکه مضمون آن با مضمون آیه یا آیاتی دیگر متناقض باشد. مفسسر 
فاضل وظیفه خود را در چنین موارد منحصر بدین میداند که محتوای 
.هر دو آیه را با قاطعیتی یکسان توجیه کند و هر وقت هم که بکلسی در 
این کار ناتوان بماند حل آثرا با ذکر «واله اعلم» به فرستنده آیه حراله 
دهد درست بهمانصورت که مقسران کتاب مقدس در جهان مسیحیت 
در طول هجده قرن تناقض های آشکار متون آنرا توجیسه میکردند و 
اشکالی در تأیید همگی آنها نمیدیدند. 

برای دنیای اسلام مشکل در اینجا است که امروز هم: در عصبر 
پیشرفتهای شگفت آور جهان دانش و بینش, همچنان حکرمت بیقید و 
شرط بسیاری از اسطوره های کهن در ارتباط با دین؛ در آن پای برجا 
مانده است. حتی روشنفکرانی که با فرهنگ روشنگری جهان غسرب از 
نزدیک آشنایند در ورد آنجه پژوهشگران غرسی در ارتباط با 
برداشتهای پیش ساخته اين صاحبنظران گفته اند یا میگویند بسراغ 
معیارهای دوگانه میروند. آنجا که نوشته فلان خاورشناس اروپایی با 
این برداشتها مطابق درآید نسبت باد از در کمال سستایش درمی‌آیند. 
ولی در برخورد با اولین گفته یا نوشته ای از همین خاورشناس که در 
آن نتقادی نسبت پدین برداشتها ۵ شده باشد به او تسبت غرض ورزی 
آشکار میدهند. یا اساسا گفتسه او را از خوانشدگان خود پوشیده 
میدارند. فی المثل ءارانه) 7807025 انگلیسی را بعنوان محقق بسزرگ 
غربی که با ستایش فراوانش از رهبری محمد واقع بینی و بلند نظسری 
خیش را باثبات رسانیده است به افراط میستایند. اما وقتی که همین 
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محقق لبیفرض» در جای دیگری از کتابش قسرآن را مجموعه ای از 
مکررات خسته کننده و کسالت آور میشمارد که نمیتران باور داشت 
که از جانب خداوند الهام شده باشند. او را يا مظهر شیطان میشمارند 
و یا گفته اش را اساسا بروی خود نمیآورند. گوستاو لوبون فرانسسوی را 
که در «تمدن اعراب» خود در باره تعدن عرب داد سخن داده است بسه 
حد بهترین محقق اروپایی بالا میبرند. اما اين تذکر او را که «نمیتوان 
ماوراء الطبیعه کودکانه آیین های سامی را با فلنه مذهبی والای 
هندوان برابر نهاد» نادیده میگیرند. صاحبنظر دانشمند ایرانسی» در 
ترجمه استادانه خود از «اسلام در ایران» پتروشفسکی, او را به کسرات 
پابت اظهارنظرهای واقع بینانه اش مورد ستايش قرار میدهد, اما هم 
او, بمحض آنکه اظهار نظر دیگری از اين پژوهشگر مارکسیست و پیرو 
مکتب دیالک تیک را ترجمه میکند که با تعصب افراطی شیعی جسور 
در نمیآید, در همان حواشی وی را مورد تندزبانی قرار میدهد. ناشسر 
کتاب ارزنده باستان شناس ایرانی؛ علی سامی. که در باره «نقش ایسران 
در فرهنگ اسلامی» تألیف شده است» اشکالی در سرمایه گذاری برای 
چاپ خود این کتاب فطور نمی بیند. ولی آنجا که نویسنده آن مطالبی 
را از ابن خلدون در باره برتری فرهنگی ایرانیان بر اعراب نقل میکنشد, 
وی خشمگینانه در مقدمه خود بر اين کتاب ابن خلاون را دشمن اسلام 
و عرب میشمارد که نه تعصب قومی داشته است و نه تعصب دینشی: و 
با خرشوقتی از اينکه استاد بزرگوار شهید مطهری نیز این نظر را تأیید 
کرده اند؛ فراموش میکند که نه تنها این دشمن اسلام سالها اسستاه 
دانشگاه الازهر و قاضی القضات قاهره بودو است, بلکه خود قرآن نیز, 
بسیار پیش از او. همین اعراب را «اشدکفرا ونفاقا» دانسته اسست. و 
همین بزرگوار اشکالی نمی بیند که بگوید عرب حتی در دوره جاهلیت 
نیز فرهنگی بس عمیق داشته است که اگر ما بر آن آگاهی نداریم ایسن 
دلیلی بر فقدان این فرهنگ والا نمیشود. 


آنچه در اين زمینه در اروپای قرون نوزدهم و بیستم؛ در ادامه 
جهش روشنگری قرن هجدهم اتجام گرفت» کوششی درست در جسهت 
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عکس این برداشستهای جانبگیرانه و متعصبانه؛ از جانب صدها 
انشمند و پژوهشگر و استادی بود که در سراسر این دو قرن استثنایی 
تاریخ تمدن بشری؛ با دانش و همتصی شسگفت آور» در تسب تحقیسق و 
تتبعی که اروپای دوران روشنگری را فرا گرفته بود؛ در همه زمینه های 
مادی و اجتماعی» در همه رشته های علوم ریساضی همچون در همه 
رشته های"علوم انسانی بکار بردند و جهان بشریت را تنها در درازای 
دویست سال از دستاوردهایی چنان بزرگ و چنان فراوان برخوردار کردند 
که چنانکه بارها گفته شده است, از تمام دستاوردهای پنجسهزار ساله 
شین تمدن بشری فراتر رفت. آنسان که این جامعه بشری را در پایسان 
بیستم از یکسو به دستیابی به اسرار نهفته بی نهایت بزرگ کاننات 
رسانید و از سوی دیگر به اسرار نهفته جهان بینهایت کوچک. 
تلاشی که در این راستا در ره بررسی های علمی و اصولسی در 
زمینه تاریخ مذاهب صورت گرفت تنها جزیی از مجموعه پژوهش ها و 
روشنگریهای فراگیر دیگر در همه زمینه ها بود؛ و همیسن رشسته 
بررسیها چهره صدها ساله و هزاران ساله اسطوره های کهن را در قلصرو 
مذهبی بکلی تغییر داد » نه برای اینکه به دشمنی بسا آنها برخاسسته 
باشد؛ بلکه برای اینکه آلایش های اسطوره ای دورانهای بسر رسیده را 
از چهره واقعیتهای تاریخی و مذهبی زدوده باشد. و مذهب را که از 
دیرباز به دشمنی با دانش روی آورده بود با آن آشتی داده باشسد. ایسن 
کار بیش از همه و پیش از همه» در مورد مذاهبی صورت گرفست که 
خود این پژوهشگران وابسته بدان بودند. برای اینکه بعد از آن. نوبت به 
دیگر آیین های بزرگ و کوچک موجود یا از میان رفته برسد. در تصام 
این موارد بصورتی یکسان, یعنی با همان شیوه متدیسک و دقیسق و 
کنجکاوانه ای که از آغاز بکار گرفته شده بود عمل شد. حتی اگسر در 
همه جا کلیدداران سنتی اين آیین ها علیه آن بانک های خشسم آلسوده 
برداشتند. واقعیتهای بسیاری از آیین های کسهن: اصولاً با همسن 
پژوهشها و بدست همین پژوهشگران دو قرن گذشته روشنگری از پسرده 
فراموشی و ابهام بیرون آورده شد. چنانکه فی المشل بدون چنیسن 
بررسیها , امروز جامعه دانش ایران خود ما نه بسه تاریخ میترائیسم 
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فراگیر خود آگاهی داشت و نه به تاریخ مانویت قراگیر خویسش, و در 

مررد آیین زرتشتی کهن خود نیز آگاهی هص‌ای بسیار کستری از آن 

اشت که آمروز به برکت بررسیهای دانش‌متدان غربی دارد» پیسش از 
کی پژوهندگان شایسته ای اين دانش ها را بار دیگر بسه خود ایسران 
بازگردانده باشند. 

بررسيهاي گسترده اسلام شناسی. از آغاز قرن نوزدهسم تسا بسه 
امروز, یکی از رشته های اصلی این جنبش روشنگری بسوده است, و 
حاصل آنها بیش از هزاران کتاب و رساله و مقاله ای است که در ایسن 
مدت بطرر مستقل یا در نشریات تخصصی جهان غرب از جانب 
پژرهشگران مختلف به زیانهای مختلف بچاپ رسیده اند. بدیهی اسست 
که همه اين آثار از نظر اعتبار و اصالت در یک سطح نیستند, کتابها 
و مقالاتی از آنها از درجه اعسلای اعتبار برخوردارند و کتابها و 
مقالات دیگری از اعتباری کمتر؛ و دسته سومی اصولً ارزش علسی 
قابل قبولی ندارند. 

در نگارش کتاب حاضر, من کوشیده ام تا از حد و مرز کتابهای 
«کلیدی» شناخته شده دو قرن نوزدهم و بیستم جهان غرب فراتر نسروم 
تا جز کالای «دست اول» به خوانندگان خود تحویل نداده باشم. بسهمین 
جهت, برای تسهیل کار آنان در مراجعه هصای احتصالی شسخصی؛ در 
آغاز همین کتاب فهرستی جداگانه از یکصد کتاب «کلیسدی» را با 
ترضیحاتی کوتاه در باره هرکدام از آنها در اختیار آنسان گذاشسته ام. 
فهرستی مشروحتر از دیگر کتابهایی را که درین باره مورد مراجعه من 
بوده اند, در کتابنامه پایانی بخش دوم همین کتاب خواهید یافت. 

آنچه در کتاب حاضر ارانه کسرده ام. فشسرده ای از همه ایسن 
بررسیها و ارزیابی ها است. و با خواندن آنها خواهید دید که این کسار 
کاری واقعاً ضروری بوده است. زیرا پژوهندگان این بررسیها : صرفاً با 
استناد به خود قرآن, انگشت بر واقعیتهایی نهاده اند که هیچیسک از 
محتقان و مفسران خود جهان اسلام. در طول قرون, نخواسته یسا بسه 
احتمال قویتر امکان نيافته اند تا بر آنها انگشت گذارند. 


حق ناشناسی است اگر سهم بزرگ کسانی از پیشگامان جنبسش 
روشنگری ایران نوء در طرح پرسشهایی از آن قبیل که در صورد نسل 
کنونی جامعه ما از آن سخن رفت؛ آنهم بسیار پیش از سالهای مسا و 
در شرایطی عمیقاً دشوارتر از شرایط جهان پیشرو امروز مساء نسادیده 
گرفته شود» زیرا این چنین پرسش ها را بیسش از ۱۵۰ سال پیسش 
فتحعلی آخوندزاده در «مکتریات» خرد بمیان آورده بود ک: 

«به تکلیف سعد وقاص اسلام را قبول کردیم تا در هر دو عالم بسه 
شادی و شاهی بوده باشیم. از عالم آخرت که هنوز خبری ندارسم؛ ولسی از 
عالم دنیاء آنچه واقع است این است که از هجرد زمان به ایرانیس ان 
مصیبت هایی رسیده است که در هیچیک از صفحات دنیا خلق بدانگونس» 
مصائب گرفتار نگردیده است. آیا تشکرکشی و خونریزی عریها را بگویسسم 
یا لشکرکشی و خونریزی غزنویان و سلجوقیان و اتابکان و خوارزمشاهیان 
و چنگیزیان و آل مظفر و تیموریان و غوریان و و چوپانیسان و 
آق قویونلو و قره قویونلو و پادشاهان صفویه و خوانین افغانیه و انشاریه و 
زندیه و قاجاریهراء و علاود بر نان آتقدر ملسوک الطوایف و صاحبان 
داعیه و خروج در گوشه و کنار مملکت را که به حساب نمیسآید؟ نتیجه 
بشارتی که سعد وقاص داده بود این شد. و تازهتنها اهل ایسران نیسستند» 
خود عریها به چه روز رسیدند! حالا در دنیا گمنام تر و بدبخت تر از آنسها 
کمتر طایفه ای میتوان یافت. پس چرا اسلام مایه سسعادت ایشان نشد؟ 
الحال همه آنها گرسنه و برهنه. بی علم و بی هسنرء در گوشه ای افتاده 
میمانند. هرگاه در بت پرستی بساقی میبودند یحتمل بسه روزی رسسیده 
بودند... حالا تو به من جواب بده که آیا در مدت این یکهزار و دویسست و 
هشتاد سال ظهور اینهمه سلسله های سلاطین برای این ملت چه فسایده ای 
داشت؟ و ملت ما چرا باید اینقدر ناتوان باشد که هر دد و دام از گوشسه و 
کنار سر بلند کند و ملت ایران را دچار اینگوته بلیات نماید؟۲4 

و اندکی پس از آخوندزاده: روشنگر پیشسکامی دیگسر, مسیرزا 
آقاخان کرمانی, در «سه مکتوب» خود خطاب به ملتش نوشته بود: 


فتحعلی آخوندزاده در «مکتویات», چاپ آلمان, ۱۳۹۴ 


۳ 


«ظاهرا خدا و پیغمبر و جبرئیل و تمامی ملائک دست به هسم 
دادند و قسم خوردند که ترا از تخت شوکت و شرافت فرود آورند و بسر 
خاک مذلت و فقر و مسکنت بتشانند. الحمدله النی صدقتا وعسدد. 
مشتی عرب بیابانی اجرای فوری این پیمان را بر عهده گرفتند. تخضست 
پادشاهی و آبادی مملکت و امنیت و تمدن آن و تربیست و صداقت و 
شجاعت و کرامت طبیعت ترا بر باد فنا دادند. جوانان ترا اسیر کردند 
را دستگیر. پسیران و مغسان و دبسیران و مویدانت را مسانند 
گوسفند سر بریدند و بر میدان مذلت هشتند. شهرهایت را خراب کردند 
و آبادیهایت را بیابان, و اموالت را به غارت بردند. مختصر ترا پسه آن 
روز سیاهی نشانیدند که وعده داده بودند» و چنان پریشانت کردند کسه 
شاید اگر دانشمندان بنی آدم دو هزار سال دامن همت به کمر زنند تا 
ترا از غرقاب هلاکت نجات دهند نتوانند.»۲ 


در تاریخ همه مذاهب بسزرگ, معتقدات سنتی ريشه دار و 
جاافتاده ای وجود دارند که در درازای قرون هم برای پیروان خسود ایسن 
مذاهب و هم برای دیگران بصورت واقعیتهایی بیچون و چرا مورد قبول 
قرار گرفته اند. بخشی از اين بیچون و چرایی طبعا مربوط به مساهیت 
خود این آیین ها است که این معتقدات را مستقیماً بسا آسمان و با 
قوانین ثابت و ابدی آن پیرند ميزنند. ولی بخشی دیگر مربسوط بدیسن 
است که پیروان این مذاهب از روزی که زبان باز میکنند تسا روزی کسه 
خاموش میشوند اصولاً چیزی در جهت خلاف ایسن معتقسدات سنتی 
نمیشنوند تا احیاناً تردیدی در باره اصالت آنها به خاطر راه دهشد. و 
باوجود اين دیر یا زود وقتی فرا میرسد کسه شسواهدی مسلم نشان 
میدهند این معتقدات با همه ريشه دار بودن خود و با همه «آسمانی» 
دانسته شدنشان پایه های چندان استواری نداشته اند. 

نمرنه ساده ای از اين واقعیت را در تورات میتوان یافت که در 


۱ - میرزا آقاخان کرمانی در هسه عکتوب»؛ چاپ آلمان» ۱۳۳۲ 


۲۲ 


لول قرون؛ از جانب بهودیان و از جسانب مسیحیان, همه کتابسهای 
۴ گانه آن نوشته خود پیامبراتی دانسته میشدند که این کتابسها نام 
آنانرا دارند؛ ولی بررسیهای مستند قرن روشنگری نشان داد که تقریب 
میچکدام از آنهانه توسط پیامبرانی شده اند که نامشان بر آنها 
نها ی است» رنه اساسا در زمان خود این پیامبران نوشته شده انده 
بطوریکه امروزه بصورت یسک واقعیست مسلم تساریخی در هسر 
دانرة المعارف و دیکسیونر معتبری میتوان خواند که فسلان کتساب 
9 
است؛ همچنانکه گاه میتوان خواند که اساسا موجودیست 
اقا یکی از همین پیامبرانی که موجردیتشان 
مورد چنین تردیدی است مهمترین آنسها یعنسی خود موسی 
است. موردی مشابه مورد انجیل عیسی است که همه مسس‌لمانان در 
طول قرون بر مبتای کتاب آسمانی خود آنرا کتسابی دانسته انسد کسه 
همانند قرآن بر عیسی نازل شده است» در صورتیکه انجیل مسسیحیان 
نه یک کتاب واحد است. نه خود عیسی هرگز مدعی دریافت آن شسده 
يا از آن سخنی گفته يا اساسا تصوری از کتسابت آینده آن را داشسته 
ت. انجیلهای چهارگانه نیز توسط چهار نفری نوشسته شده اند که 
احتمالاً هیچکدام عیسی را بچشم ندیده اند و تازه خسود ایسن چسهار 
ان در بسیاری از موارد با یکدیگر نمیخوانند. 


مورد. تردید است و | 


۱ - کتاب پر سر و صدایی بتام 1106/0000 131016 16 نوش استاد اسرانیلی 19799 
۳3605۱60 رئیس ان باستان شناسسی دانشگاه ۱ 
10 استاد آمریکایی و رئیس بخش تساریخ مرک باسستان شناسی و مسیراث 
فرهنگی بلژیک که این روزها در امریکا انتشار یافته,براساس بررسیهای باستان شناسسی 
پنجاه سال گذشته مدعی شده است که هیچیک از آنچه در عهد عتیق در بساره پیغسبران 
اسرائیل و ماجرای خرو- یهرد از مصر و سابقه تریخی اورشلیم آمدد: اصولاً رجسود 
خارجی نداشته و همه آنها ساخته و پرداخته گروه کاهنانی است که در قرن هفتم پیش از 
میلاد از جالب یرشیا 5اه[ پادشاه وقت سرزمین هیهردا» مأمور تلوین کتابی بمنظور 
ساختن سابقه ای تاریضی و مذحبیبرایقم بهردشدند. وان بخشهای مختلف ایسن 
کتاب را از روی اسطرره ها و افسانه های کهن بین النهرین و مصسر و فنيقیسه و کنعسان 
دآیری کردند و در کنار هم گذاشتند و مجموعه ای بنامتورات را بوجود آوردند. 


۳۳ 


در مورد قرآن و محمد, اين پرسشها مطرح نیستند زیرا که هم 
در وجود پیامبری بنام محمد از نظر تاریخی تردیدی نیست» هم تساریخ 
ناگی و فعالیت او تقریباً به روشنی معلوم است» و هم قرآن از زمسان 
خود او وجود داشته و شناخته شده بوده است. در عسوض, اگر چنیسن 
پرسشهایی مطرح نیستند, پرسشهای دیگری در ارتب‌اط با محسد و 
قرآن مطرحند که در مورد تورات و انجیل مطرح نبوده اند و اهمیست 
آنها مسلماً کمتر از اهمیت پرسشهایی که در مورد تصورات و انجیسل 
مطرح شده اند نیست. 

آنچه بخصرص در ارتباط با اسلام مطرح است» برداشست هسای 
مربوط به ضوابط زیرینایی دوران هزار و چهار صد س‌اله ایسن آییسن 
است, زیرا تقریباً همه اين محققان بر اين همداستانند که واقعیت ای 
تاریخی این دوران با آنچه بطور سنتی در طول قرون در این باره روایست 
شده است و امروز نیز میشود تطبیق نمیکنند. از اين دیدگاه. میب‌اید 
تاریخ واقعی اسلام را به دو بخش مجزا تقسیم کرد که اولسی شامل 
سالهای خرد محمد است؛ و درمی شامل دوران ممتد بعد از محسد؛ و 
این دو دوران نه تنها هماهنگ با یکدیگر نیستند و در مسیر واحسدی 
قرار ندارند, بلکه در بسیار موارد درست جهتی خلاف همدیگر دارند. 
اين دوگانگی اصولی را (که بعدا در باره آن با تفصیل بیشتری گفتگو 
خواهیم کرد) میتوان چنین خلاصه کرد که در دوران ۲۳ ساله اسلام 
خود محمد, چه در سالهای سیزده گانه مکه و چه در ده ساله مدیشسه, 
وی همواره خود را رسولی از جانب خداوند برای هدایست قسوم مشسرک 
عرب به یکتاپرستی دانست» به همان صورت که پیش از او موسی برای 
بهود و عیسی برای نصاری فرستاده شده بودند؛ و در هیسچ شرایطی 
صحبت از رسالتی جهانی برای خود یمیسان نیساورد» زیسرا اصولاً در 
هیچیک از آیینهای توحیدی سامی برداشت آییسن جسهانی و پیسامبر 
جهانی جایی نداشت و اين اندیشه ای است که بسرای آنسها بکلسی 
اخته بود, منطق اصولی اين هر سه آیین این برد که هر قومی 
میباید پیامبر خاص خود را دشته باشد. و این منطق نه تنسها در 
آیین یهود بصورتی آشکارا نمودار است. بلکه در انجیل های آییسن 


۲ 


مسیحیت نیز منعکس است که در آنها عیسی بارها رسالت خویش 
را منحصرا بازگردانیدن گوسفندان راه گم کرده اسرائیل به گله خسود 
دانسته است. مورخ نامی قرن بیستم 100066 ۸:0۱ که بحصث 
جامعی را در هبررسی تاریخ» خود بدین موضوع اختصاص داده 
است توضیح میدهد که اندیشه جهانی کردن مسیحیت فقط بعد از 
مرگ عیسی توسط حواریونی پا گرفت کسه از سسرزمین یسهود بسه 
امپراتوری رم رفتند و در آنجا زمینه را در نزد توده های محسروم و 
سرخورده جامعه اشرافی این امپراتوری برای نشر پیام انقلابی خسود 
مساعد یافتند. با اینهمه قاطعانه ترین تأکیدها را در راستای ایسن 
اصل پیامبری قومی و نه جهانی؛ در خود قرآن میتوان یافت؛ که در 
آن از آغاز تا انجام؛ به مناسبتهای مختلف و در آیات مختلف. 
تصریح شده است که خداوند برای هدایت هر قومی رسولی را از میان 
مردم همان قوم به نزدشان میفرستد تا آنانرا یا زبان خودشان به راه 
رستگاری بخواند و از رفتن به راه شرک برحذر دارد . این قانون از نظر 
قرآن چنان قاطعیت دارد که در آن تصریح شده است که حتی برای قوم 
جن نیز قبلا رسولی از خودشان فرستاده شده است (انعسام؛ ۰0۱۳۰ و 
«اگر قرار بود ملائکه هم در زمیسن قسرارگاهی داشته باشند در 
آنصورت خداوند بر آنان نیز فرشته ای را از میان خودشان به رسسالت 
میفرستاد» (اسرا, ۹۵). 

در آیات متعدد دیگر در همین قرآن؛ تصریح شده اسست که 
محمد پیامبری است که از میان قوم عرب به رسالت برای ایسن قسوم 
فرستاده شده است. در دو آیه از قرآن با صراحتی باز هم بیشتر. ایسن 
رسالت دعوت مردم ام القری و پیرامون آن به توحید و تسرک 
بت پرستی اعلام شده است (شوری, ۷ و انعام» .)٩۳‏ 

خرد قرآن نیز چنانکه در آیاتی متعده بر آن تأکید نهاده شسده 
است از اين رو به زبان عربی نازل شده است که درک آن بسرای قسوم 
عرب ممکن باشد. در یکی از اين آیات تصریح شده است که اگسر 
قرآن به زبانی عجمی فرستاده نشده» برای این است که کتسابی بسرای 
عرب است و نه عجم (فصلت. ۴۴). 


۲۰ 


در خطبه معروف حجة الوداج که پیسامیر اندکی پیش از 
درگذشت خود در ذی الحجه سال ۱۰ هجری خطاب به ده ها هزار 
از همراهان آخرین سفر حج خود ایراد میکند, وی با تذکر نهایی 
بخشی از مهمترین قوانین اسلام؛ بطلان کلیه خونس‌هایی را که در 
دوران جاهلیت ريخته شده اعلام میدارد. مکه را شهر حرام میخواند 
و خوتریزی در آنرا ممنوع میکند؛ مسال و جان مسلمانان را بسر 
یکدیگر حرام میکند, گرفتن ربا را بهر صورت کسه باشد تحریسم 
میکند» سنت نسنی را که بموجب آن اعراب برای تطبیق دادن دم 
ذیحجه (روز حج) با سال خورشیدی یسازده روز به سال قمسری 
میافزودند نفی میکند و ماههای قمری را تنها تقویم مجاز اسلامی 
میشمارد ؛ بر حرمت چهار ماه رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم که 
در طول آنها جنگ و خونریزی ممنوع است تأکید میگذارد ؛ و پسس 
از یک سلسله ارامر و نواهی دیگر؛ با استناد به سرمین آیه سسوره 
مانده که «الیوم اکملت لکم دینکم و اتسمت علیکم نعمتی و رضیت 
لکم الاسلام دینا» اعلام میدارد که او در اين روز رسالت خود را با 
کامل کردن دین اسلام و شمول آن بر همه مسلمانان بانجام رسانیده 
است, و خدا را از این بابت شکر میگوید. بی آنکه در سرتاسر ایسن 
خطبه بسیار مهم سخنی از اینکه این دین از راه جسهاد بسه 
بیرون از سرزمین عرب نیز گسترش یابد بمیان آید. کمااینکه در آیه 
خود قرآن نیز چیزی در اين زمینه گفته نمیشرد. در صورتییکه اگسر 
چنین قراری در میان میبسود. محصد در مسهمترین خطبه دوران 
رسالت خود نمیتوانست آنرا نادیده بگیرد و اسلام را به کمال رسیده 
و نعمت خداوند را بر مسلمانان تمام شده و رسالت خود را انجام 
يافته اعلام کند 


درم تاریخ اسلام: یعنی اسلام بعد از محمد؛ دورانسی 
است که اسلام نه به عنوان یک دین» بلکه تنها به عنوان یک ابزار 
تبلیغاتی بسرای مشروعیت دادن بسه جسهش جهانگشس‌ایی و 
گیری عرب از جانب دستگاه خلافت به کار گرفته میشود » و 
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ريشه این تحول اصولی را میباید در عصیانی جست که بلافاصلسه 

پس از درگذشت محمد تقریبا سراسر عربستان را فرا گرفست و در 
تاریخ اسلام از آن به نام هرده» یاد میشود؛ و در کتاب حاضر فصل 
مستقلی بدان اختصاص داده شده است. 


واقعیتی که عموم پژوهشگران تاریخ اسلام بر آن همداستانند 
این است که محمد پیش از مرگ نابهنگام خویش هیچ رهنمودی» نسه 
کتبی و نه شفاهی, در باره برنامه های آینده برای جا 
نگذاشته بود : زیرا که بیگمان هنوز احتمال مسرگ نزدیکی را بسرای 
خویش نمیسداد . ولسی خروج غیرمنتظره او از صحنه؛ راه را بسر 
عصیان ها و ارتدادهای سراسری که باحتمال بسیار در صورت زندگی 
وی امکانی برای بروز آنها در پیش نمیآمد گشود و دستگاه خلانضی 
که با شتاب و از طریق بند و بست ها و بده و بستانهای اضطراری به 
جانشینی او نشسته بود خود را ناگهان با خطر سقوطی حتمی روسرو 
یانت که تنها با ثیروی نظامی و با سرکوبگریهایی بسسیار بیرحمانه 
ترانست از آن جلوگیری کند. ولسی همیسن مساجرای خونیسن بدیسن 
جانشینان فسهماند که اگر تدبسیری بسرای فرونشاندن نارضایی 
بادیه نشینان مغلوب شده اندیشیده نشود , خطر آنکه عصیان آنان هر 
لحظه از سر گرفته شود همچنان باقی خواهد ماند. راه آزمسرده 
شده ای که در این مورد برای اینان وجرد داشت ت این بسود کسه شمور 
جنگجویی و بخصوص عطش غنیمت طلبی و غارتگری سنتی ایسن 
بادیه نشینان ناآرام را به جایی در بیرون از مرزهای سرزمین خشک و 
بی آب و علف خودشان منحرف کنند تا از اين راه هم آنسان را به 
غنیمت های مورد دلخواهشان برسانند و هم آرامش داخلی را بسرای 
خلافت نوخاسته محفوظ نگاه دارند. غارتگریهایی که بدین ترتیب در 
خاک همسایکان مستقیم عرب صورت گرفت. نخست با سلسله ای از 
شبیخون ها و زد و خوردهای کوچک در مرزهای ایران آغاز شد کسه 
هرچند پیش از آن نیز کم یا بیسش سابقه داشست, ولسی ایسن بار 
بستگی بیشتر غارتگران و ضعف فراوانتر غارت شسدگان ابعساد 
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تازه ای بدانها بخشید, و همین سلسله شبیخون ها و غارتها بود کسه 
در طول چند سال؛ چتانکه به تفصیل در «سالنامه های اسلام» 
اهاع00 ع«معرا مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ سر از جنگهای تسام 
عیاری بنام قادسیه و جلولاء برآورد . و خرده غارتگریهای سنتی بسه 
بزرگترین غنیمت گیری همه تاریخ اعراب. یعنی تاراج بیدریغ تیسفون 
و گنجینه های افسانه ای آن منجر شد که طبق افسانه ای از جمله آن 
افسانه هایی که بعدا ساخته شد. محمد در زمان زندگی خود تصرف 
آنها را به مزمنین خویش وعده داده بود. 


با )۰ و 


بسیاری از محققان متذکر شده اند که برخضلاف آنچسه خود 
دستگاهخلافت ادعا کرد و بعدا در جرین عمل از جانب تفریباً همه 
کارگردانان دستگاه بر آن تأکید نهاده شسد. ق شمشیر منطق 
بنیادی اسلامنبوه بلکه یک منطق تاکتیکی و آنسهم بسرای مسدت 
زمانی معین بوده است؛ زیسرا در ۱۳ سال اول رسالت محمد در 
هیچیک از آنچه در مکه توسط وی گفته و نوشته شد مطلقاً صحبتی 
از شمشیر و جنگ بمیان نیامده است. در آن بخش از قرآن نیز که بسه 
ان لت روط مس تووز و دقن مکی فان شخ ببس 
آنکه ۸۱ سوره از سوره های ۱۱۴ گانه قرآن یعنی بیشتر از سه چهارم 
تمام سوره ها و ۴۱۱۷ آیه از ۱۲۳۹ آیه کلی قرآن: یعنی بیشستر از 
هفتاد درصد همه آیه هسا را شامل میشود : حتی یکبار از آن 
شمشیرکشی که بعدا مأموریت مقدس سعدبن ابی وقاص در حمله بسه 
ایران دانسته شد سخنی آورده نشده است. تنها در بخش دیگر قسرآن 
یعنی بخش مدنی آن است که صحبت از قتال و گردن زدن و دست و 
بخش که تنها سه دهم سوه ها و 
آیه های قرآن را شامل میشود بخشی است که عمدتاً بسه مبارزات 
جامعه نوپای اسلامی با دشمنان قریشی این جامعه و قبایل متصد 
این قریشیان اختصاص دارد. در باره این چرخش بنیادی از مرعظه یه 
شمشیر و از «لااکراه فی الدین» به «اقتلوهم حیسث ثقفتموهم» در 
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مرایطی که وضع جامعه آنروزی عربستان چنین تحول ناخوشایندی را 
پصورتی الزامی درآورده بو ؛ بررسیهای فراوانی توسسط پژوهشگران 
صورت گرفته که فشرده هایی از آنها در فصول بعدی کتساب حاضر 
منعکس شده است و در این صفحات محدود نه جای آن اسست و نسه 
ضرورتی که جداگانه بدانها اشاره شود . آنچه بعکس میب‌اید مسورد 
تذکر خاص قرار گیرد اين است که همه آنچه در سوره های مدنی قرآن 
در ارتباط با این شمشیرکشی ها و قتال ها آمده اسست مربوط به 
جنگهای شخص پیامبر در سالهای مدینه است و هر آیه ای از آیسات 
۱ گانه ای که بدین قتال ها مربوط میشود با جنگ مشسخصی, و 
در همه شرایط با حضور شخصی محمد در آن جنگ در مقام رهبر و 
گرداننده آن ارتباط دارد» و شمول آن بر جنگهای جهانگشایانه بعد از 
محمد. مغلطه ای عمدی است که در تعبیر و تفسیر این آیات انجام 
گرفته است تا اين شمشیرکشیهای تسهاجمی را از مشسروعیتی که 
میتوانسته است به شمشیرکشیهای غالبا تدانعی دوران خود محبد 
تعلق گیرد برخوردار سازد. در اين مورد که آیه های قتسال قسرآن در 
دوران مدینه عمدتا جنبه دفاعی دارند و نه تهاجمی» یعنی بیشتر بسه 
دفاع جامعه مسلمانان از خود در برابسر حملات تسهاجمی قریشسیان 
مربوط میشوند تا به تهاجم خود مسلمانان بخصوص بررسی جالبی را 
توسط ۸۳0۱ 130۵9 ٩1‏ در کتاب ادا 0۲ ودنطء۲۳»۵ ار میتوان 
پافت. 

ولی آنچه در اين مورد از نظر ایران و تاریخ اسلامی آن مهمتر 
است این است که به هر حال آنچه در اين دوران در داخسل عرستان 
انجام گرفته است. خوب یا بد. به خود جزيرة العرب و به مبسارزات 
درونی آن مربرط میشود » و اصولاً بهایران ما ارتباطی ندارد تسا در 
باره آن نیازی به بحث و بررسی در پیش آید. زیرا اين ارتباط فقط از 
آنروز آغاز شد که جانشینان خودخوانده محمد به طسع «خزائن 
کسری» شمشیر تیز کردند و پای آن اسلامی را که در اصل به عزب و 
به شبه جزیره عربستان مربوط میشد به ایران و به متصرفات بیزانس 
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و تازه این «رزمندگان اسلام» اساسا پیام ناشناخته ای نداشتند 
که برای مردم زرتشتی یا مسیحی ایران و بیزانس بهمراه بیاورند. آنسهم 
در شرایطی که بسه ارزی‌ابی مشروح 0000 اک‌ثریت عظیسم ایسن 
بادیه نشینان خودشان هنوز مسلمان نبودند, و شمار اندکی از آنان نیز 
که ادعای مسلمانی داشتند از آئین نو فقط ایسن را میدانستند که 
بجای خدایان دروغین زمینی خدای ناپی‌دای واحسدی را بنام اه به 
خدایی بشناسند که جایش در بتکده کعبه نیست و در آسمان اسست: و 
تنها چیزی که اینان از قرآن او میشناختند شسعار بسم الّه الرحصن 
الرحیم بود. زیرا اين کسانی که همگی بیسواد بودند اساسا توان‌ایی 
خواندن قرآن را نداشتند» و بفرض آنهم که داشتنده هنوز قرآن بصورت 
مدرن در نیامده بود تا در دسترس آنان گذاشته شود . 

و همین اسلام سفارشی شمشیر و غارت بود که چسهارده قسرن 
تمام بر جهان اسلامی سایه گسترد, بی آنکه از معنویت و فضیلتسی 
که از همان آغاز از آن دریغ شده برد در دورانهای بعدی این چسهارده 
قرن نشانی پدیدار شود . درست بالعکس در تمام این ۱۴۰۰ سال, از 
جانب همه خلافتهای عرب و ترک و همه دیگر حکومتهای مملوک و 
چرکس و ارنائوت و وهابی جهان اسلامی, و همه بیضه داران بزرگوار 
دین؛ چه در بخش تسنن و چه در بخش تشیع آن. کوششی پیگسیر در 
حفظ و تقویت همین اسلام نااصیل مب‌ذول شد, زیسرا منسافع 
ریاست طلبی و سودجویی همه آنان تنها با چنین برداشتی از اسلام 
تأمین میشد. و بنام همین اسلام «سفارشی» شمشیر و غارت بود که 
در درازای ۱۴۰۰ سال, امپریالیسم های ویرانگر عرب و ترک و ضز و 
سلجوقی و مغول و تاتار و قزلباش و ترکمن؛ یکی بدنبال دیگری در 
ایران زخم خورده ما شمشیر کشیدند و کشتند و چشم درآوردند و همه 
اینها را اجرای احکام «اسلام ناب محمدی» نامیدند. 

ب ه‌ ۰ 
ایران کهن ماء نخستین و بزرگترین قربانی امپریالیسم بیابانی 
تازه نفسی بود که خلافت عرب بر آن رنگ سبز مذحب زده برد اما 
رنگ واقعی آن, مثل همه امپریالیسم های دیگر رنگ خونهائی بسود 
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که شمشیرهای بادیه نشینان سعد وقاص را رنگین کرد . 

در همه این ۱۴۰۰ سال. غارتگرانی که یا از بیابانهای خشک 
جنوبی آمده بودند و یا از استپ های سرد شمالی» و وجسه مشسترک 
جملگی آنها چادرنشینی و بی فرهنگی و راهزنی بود» خون مردمی را 
که یکی پس از دیگری به اسارت گرفتند ریختند و مالشان را بردند و 
اصالت روح و اندیشه آنان را به چالش گرفتند. تراژدی کشاکش هسزار 
و چهار صد ساله فرهنگ باروری که روزگاری بر ستایش زندگی و بسر 
سازندگی و آفرینندگی بنیاد نهاده شده بود و بدست اینان تبدیل بسه 
فرهنگ مرگ و عزای روضه خوانان و بهشت زهراسازان شد, با 
فرهنگ غیرایرانی عرب و ترک و قزلباش, از تلخ ترین تسراژدیهای 
تاریخ ایران و همه تاریخ جهان است. زیرا احتضار دردناک فرهنگ 
والائی است که اگر هم هضوز نفسی برایش باقی صانده است. 
توانی برایش باقی نمانده است. 

مسلماً خود ملت ما نیز سهم خريش را در اين تراژدی آفریشی 
بر عهده دارد؛ زیرا بیعدالتی های اجتماعی و تبعیضات طبقفاتی و 
بخصوص خودخواهی ها و قدرت طلبی های آخوندان زرتشتی بود که 
به تعبیر ال1!۵ 0160000 مورخ نامی آغاز قرن بیستم اروپا؛ در خانسه 
را برری دزدان باز گذاشت. ولی گناه یک صاحبخانه در با 


بازگذاشتن در 
خانه اش, بهرحال چیزی از گناه دزدانی که به تصاراج خانه میآیند 
نمیکاهد. اگر جز این بود بر هیچیک از غارتگران شناخته شده تاریخ 
جهان, آتیلاها. چنگیزها. محمود غزنوی ها: تیمورها؛ نادرها و بسر 
907 های اسسپانیائی و دیگر بنیانگذاران امپراتوریسهای 
مستعمراتی کهن و نو نیز جای ایرادی نبود» زیرا که تقریباً همه آنها 
از باز بودن درهای خانه قربانیان خویش بهره گرفتند. 

منافع مشترک همه کارگردانسان تساریخ جهان اسلامی, از 
امیرالمزمنین های ۱۴۴ گانه عرب و ترک آن که خود را جانشینان 
بلاعزل پیامبر عرب خواندند. تا پادشاهان و نیمچه شاهان و امیران و 
ایلخانان و اتابکان و ممالیکی که در طول ۱۴۰۰ سال بر این جسهان 
پهناور حکم راندند و ده ها هزار بیضه دار بزرگ و کوچک دین که بسه 
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تعبیر صائب تبریزی بزرگی عمامه و قطر شکم را در جای فضیلست 
ناموجود گذاشتند و سراسر تاریخ اسلامی را بصورت یسک 
سوپرمارکت دین فروشی و ریا و دروغ و تقریباً هميشه آمیخته با 
خون و مرگ و اختناق درآوردند» در همه اين دوران بر اين تمرکز یافته 
است که همه این شمشیرکشی ها و غارتگریها و دکانداریهای دیسن را 
بحساب آن اسلام ناب محمدی گذارند که احتمالاً خود محصد حتی 
تصوری از آنرا نیز نکرده بود. همچنانکه همه جنایتهای دو هزار ساله 
کلیسای مسیحیت بحساب آن ژنده پرش ساده دلی نهاده شد که حتسی 
از شنیدن کلمه شمشیر نیز نفرت داشت. 

رسالت ایران ما در همه تاریخ اسلامی خودش «نه گفتن بدین 
فریبکاری ۱۴۰۰ ساله از همه راههای ممکن بوده است. امروزه نسیز 
رسالت درهم شکستن این حلقه دوزخی, بیش از هر بخش دیگر این 
جهان اسلامی بر عهده نسل جوان همان کشوری است که شسوم تریسن 
آزمایش عصر حاضر این جهان؛ در کمتر از سه دهسه پیسش, بدسست 
نسل پدران آن انجام گرفت. 

کتابی که اکنون بدست شما میرسد در هزار و چهار صدمیسین 
سالروز نبردی بنام جنگ نهاوند تألیف شده است که عسرب آنسرا 
فتح الفتوح نامید. زیرا در اين جنگ نه تنها بر شاهنشاهی ساسانی؛ 
بلکه بر نیمی تمام از تاریخ ایران - و پرشکوه ترین و سرفرازترین نیمه 
آن - نقطه پایان گذاشته شد. چه بهتر که نقطه پایسانی یسک اسلام 
تقلبی نیز, که نه بدست خسود بنیسانگذار این آیسن بلکه بدست 
سیاست بازان جانشین او, و نه بصورت یک مذهسب بلکه بصررت 
سرپوش استعماری یک امپریالیسم چماقدار ساخته و پرداخته شد, در 
چنین سالروزی نهاده شود » یا لااقل زمینه آماده تری برای نهاده شدن 
چنین نقطه پایانی فراهم آید. 

مفهوم اين سخن مسلماًاين نیست که بر خود آیین اسلام نسیز 
در جامعه ما نقطه پایان گذاشته شود . زیرا کسه چنیسن سخنی نه 
منطقی است. نه واقع بینانه است و نه قانونی است. داشتن یا نداشتن 
مذهب, و آزادی انتخاب مذهب. از حقوق بی گفتگوی هر فرد بشسری 
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است: و اصلی است که در اعلامیسه حقوق بشر؛ یعضی در 
شرفته ترین منشور تاریخ تمدن انسانی به صراصت بر آن تأکید 
نهاده شده است» هر چند که در کشور خود ما بسیار پیش از آن؛ در 
فرمان شاه بزرگ هخامنشی بهمین صورت بر آن تاعید نهاده فد 
بود. هیچ مجوزی سیاسی یا ایدنولژیک نمیتواند داشتن یا نداشتن 
مذهبی را به کسی تحمیل کند. زیرا این امری کاملاً شخصی اسست 
که به رابطه معنوی انسان با خدای او مربوط میشود. آنجسه واقعاً 
مطرح است این است که از اين حق بهمانقدر که آزادانسه اسستفاده 
میشود . آگاهانه نیز استفاده شود. و این چیزی است که در هیچیسک 
از ادوار ۱۴۰۰ ساله شمشیرکشی و چماقداری تازیان و ترکان در ایران 
ما؛ حتی یکروز و حتی یکبار هم رعایت نشده اسست. اسلامی کسه 
بتراند در پایان چهارده قرن اختناق مذهبی به جامعه فردای ما عرضه 
شرد, اين بار: و برای نخستین بار در چهارده قرن» میب‌اید صورت 
یک مذهب داشته باشد و نه صورت یک ابزار سیاست و غارت» و نه 
در رویارویی با جهان دانش, بلکه در هماهنگی با آن و بعنوان مکمل 
معنوی مورد نیاز آن. درست بهمانصورت که اکنسون مسیحیت به 
زادگان جهان غرب عرضه میشود . 

بگذاریم اسلام سیاسی چس‌اقداری که پسس از چسهارده قسرن 
میدانداری؛ و با همه دست بریدنها و سنگسارها و حبد زدن هسا و 
تعزیرهایش جز موضع حقیرانه جهان سومی با توشه های گران فقسر و 
جهل و بیماری و فساد و عقب ماندگی چسیزی بسرای بیسش از یسک 
میلیارد پیروانش به همراه نیاورده است با جبر تاریخ به فراموشس‌خانه 
همین تاریخ سپرده شود تا برای همین اسلام امکان آن فراهم آید کسه 
این بار در صورت یک مذهب و در تطبیق با الزامات انکارن اپذیسر 
تمدن و فرهنگ بشری, پا به میدان گذارد . 

ج ه‌ ۰ 

در باره همه آنچه در ایسن فصل «سرآغاز» خواندید؛ در 
صفحات آینده کتاب توضیحات خیلی مبسوط تری خواهید خواند که 
همه آنها به همان شیوه کتاب «تولدی دیگر» بر مبنسای بررسیهای 


۳۳ 


دویست ساله پژوهشگران سرشناس جسهان غرب: و در عسن حال 
نوشته های خود مورخان و مقسران جهان اسلامی نوشته شده است و 
من جانبگیری خاصی از طرف خسودم در صورد هیچیسک از آنسها 
نکرده ام. ولی؛ برای پاسخگویی به خواست بسیاری از خوانندگان 
«تولدی دیگر» که مزکدا نظر خود مرا نیز در باره مسائل طرح شسده 
خواستار شده اند و در عین حال از اين نظر که واقعاً در ایسن سورد 
برای خود احساس وظیفه میکنم, فصل پایانی کتاب حاضر را بخلاف 
سایر فصول آن به گفتگویی دوجانبه میسان خسودم و خواننسدگانم 
اختصاص داده ام. برای اینکه نظرات شخصی خویش را - که حاصل 
مطالعات و بررسیها و ارزیابی های سالیان دراز مسن است - با 
صراحت و صداقتی که هسم خواست من و هسم مسلماً خواست 
خوانندگان من است. بدون توجه به اينکه بیضه داران دسستاربند یا 
بی عمامه دین در ارتباط با آن چه خواهند گفت و چه خواهند کسرد . 
با آنان در میان گذاشته باشم؛ بی آنکه بهیچ صورت قصد قبولاندن 
پندارهای شخصی خودم را بدانان - که مسلما هیچکدامشان کمتر از 
من «بالغ و رشید و عاقل» نیستند - داشته باش.. 


فهرستی از یکصد کناب «کلیدی» جهان خاورشناسی 
در ارتباط با محمد» اسلام» قر آن و جهانگشایی عرب 
که در تدوین کتاب حاضر مورد استناد قرار گرفته اند* 


چنانکه در فصل سرآغاز گفته شد از آغاز قرن نوزدهم تا پایان 
قرن بیستم کتابهای تحقیقی فراوانی در ارتباط با تاریخ مذاهب بطور 
کلی, و با آیین های مختلف این تاریخ بطور خاص (آیین های اساطیری؛ 
بهودی؛ مسیحیت, اسلا » بوداتی؛ برهمائی میسترائی» مسانوی 
و...) در جهان غرب منتشر شده اند که شمار کلی آنسها بسه چند هسزار 
میرسد. از نظر نسبی؛ شمار کتابهای مربوط به مذاهسب بسزرگ؛ بسهمان 
نسبت شماره پیروان اين آیین هاء در درجه اول به جهان مشترک «لیسسهودی 
- مسیحی» و در درجه بعد به جهان اسلام تعلق دارند. 

همه این کتابها طبعاً دارای ارزش علمسی و تحقیقی یکسانی 
نیستند؛ و بطور کلی در هیچ مورد شمار آشاری که جنبه «کلی‌دی» 
دارند. یعنی درهای تازه ای را بروی تحقیقات و آگاهی های مربسوط بسه 
آیین های مورد ارزیابی گشوده اند از ارقام معدودی فراتر نمیرود. شساید 
زی بدین تذکرنباشد که مراد از این پژوهشها و ارزیابی هساء آنسهایی 
هستند که صرفا بصورت علمی و تحقیقی؛ بدون جانبگریهای عقیدتی یا 
عاطفی تعصب آمیز و جزمی و در خط کلی دانش عصر روشنگری 
توسط دانشمندانی انجام گرفته اند که تمدن امروزی ماء در آغاز هسزاره 


سوم؛ دیدگاههای پیشرفته خویسش را در همه زمینه ها و جدا از 
دیدگاههای سنتی گذشته, مدیون آنها است. 

تا آنجا که به موضوع کتاب حاضر مربوط میشود , در اینجبا 
فهرستی از یکصد کتاب «کلیدی» مربوط به بررسیهای دویست ساله 


* فهرست دیگر منایعی را که در نگارش کتاب حاضر مورد مراجعه بسوده اند در 
کتابنامه پایانی کتاب خواهید یاقت. 
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جهان غرب را که دنیای دانش امروز از طریق دانشگاه ها و آکادمی ها 
و سازمانهای علمی و تحقیقی خود بر اعتبارشان صحه نهاده و آنها را 
مورد استناد و مراجعه دانمی خود قرار داده است؛ برحسب تقدم و 
تأخر تاریخ انتشار آنها و با توضیح کوتاهی در باره محتوایشان نقل 
میکنم تا کار مراجعه به اصل این مراجع را برای خوانندگان علاتمندی 
که مایل به چنین مراجعه ای باشند آسان تر کرده باشم. 

در اين راستا تذکر اين نکته را ضروری میدانم که متأسفانه جدای 
کتابهای ارزشمندی که در اين زمینه توسط پژوهشگران برجسسته روسبی 
نوشته شده اند در اين فهرست خالی است, زیرا خود من بسا زیسان روسسی 
آشنا نیستم و اين کتایها غالبا به زیانهای غیرروسی ترجمه نشده اند» 
ولی میتوانسم از جمله ایسن آشار از #محصد و ريشه هسای اسلام 4 
۳۲۵۷ ,۸ : «محمد» ۹010۷6۷ . و بخصوص از سسه کتساب «منابع 
تاریغ محمد» و «تاریخ آیین اسلام» و «تاریخ اعسراب» ننلدج1 .ظ.۸ 
محقق سرشناس آغاز قرن گذشته روسیه که در عین حال مترجم بخشسی از 
قرآن نیز بود» و از ترجمه و تفسیر متن کامل قرآن به زبان روسسی توسسط 
11:0۵ .دا در سالهای دهه ۵۰ اتحاد شوروی (کسه پسس از مرگ 
مترجم آن بچاپ رسید) نام ببرم. اثر محقق معاصر روسسی 96100۷ :۳.۸ 
بنام «اعراب. اسلام و خلافت عرب در قرون وسلی» که ترجمه انگلیسسی 
آن در لندن و نیوبورک بچاپ رسیده در فهرست حاضر منظور شسده است. 
از دو اثر جامع دیگر از پژوهشگران سرشناس معاصر روسی بنام اسسلام 
در ایران» نوشته :»۳ ,۱۲.۴ و هتاریخ ایران از دوران باسستانی تا 
سده هجدهم» آثر دسته جمعی چند خاورشناس روس که فصل جامعی از 
آن (نوشته ۷۵/۳0۷5 .۸.10) به ایران و اسلام اختصاص دارد ترجمه های 
خوبی به فارسی توسط کریم کشاورز در سالهای پیش از انقلاب در تسهران 
منتشر شده اند که شاید تنها نقطه ضعف آنسها حواشسی جانبگیرانه ای 
باشد که از دیدگاه یک شیعه متعصب بر اطسهارنظرهای صرفاً علسی و 
تحقیقی پژوهشگرانی مارکسیست افزوده شده است. 

ب ه‌ ۰ 
پیش از آنکه فهرست این یکصد کتاب «کلیدی» را نقل کنسم 


ی 


لازم میدانم بصورتی اختصاصی به معرفی اری واقصاً اسستثنایی 
میان آنها بپردازم که از آغاز انتشار خود در نخستین سالهای قسرن 
بیستم تا به امروز تقریباً به اتفاق آرا ء از جانب دانشمندان خاورش ناس 
غربی» معتبرترین اثر جهان خاورشناسی در رشته مطالعات اسلامی 
شناخته شده است. هر چند که متأسفانه, هم به علت حجم زیاد خسود و 


هم بمناسبت نامأئوس بودن نسبی زیان ایتالیایی. در ایران ما تقریباً 
بکلی ناشناخته مانده است. این اثر. دوره ده جلسدی هداعا ۹01 ناعصده۸ 
تألیف پرنس 00000 ۱۵00 ایتالیایی است که در طول بیست و دو سال 
(۱۹۲۱-۱۹۰۴) در شهر میلان به چاپ رسیده و چاپ تازه ای نسیز از 
آن در سالهای ۱۹۷۱ تا ۱٩۷۹‏ همزم‌ان در هيلدسهايم آلسان و در 
نیویورک منتشر شده است. 

لنونه کائتانی )۱٩۳۵-۱۸۹۹(‏ عضو یکی از خانواده های کهن 
و بسیار سرشناس ایتالیایی است که از قرن دوازدهم مسیحی به بعصد 
همواره در صحنه سیاسی و اجتماعی این سرزمین حضور مزثر داشسته 
است. پدر او شهردار رم و سناتور و وزیر امور خارجه ایتالیسا بسود و 
خودش عنوان های پرنس «تنانو» و دوک «سرمونه تا» را داشت؛ ولی 
خیلی زود از سیاست کناره گرفت تا خرد را وقف فعالیتهای فرهنگی 
بخصوص در رشته خاورشناسی کند که مورد علاقه خاص او بسود. در 
دوران تحصیلی خود هفت زبان از جمله فارسی و عرینی را آموخت. 
سفرهای متعددی به ايران و هند و مصر و سوریه کرد و در طول سالها 
یکی از بزرگترین کتابخانه های شرقی را در اروپا برای خود فراهم آورد 
که در آخرین سالهای زندگانیش آنرا به فرهنگستان ایتالیا :۸۰۵۵۵6۳ 
۵ نع عا۵«هنعهه اهدا کرد : و همزمان با آن انستیتوی مطالعاتی 
بزرگی را بنام بنیاد کانتانی بمنظور کمک به ادامه مطالعات اسلامی 
در این فرهنگستان با سرمایه شخصی خود تأسیس کرد که توضیصات 
مریوط بدان را در کتابی که خاورشناس دیگر ایتالیایی گسابریلی بنام 
*بنیاد کائتانی برای مطالعات اسلام شناسی» ناه 076نتم۲00۵ هرا 
نصمصنعیی زفینه ناع عم (رم. ۱۹۲۹) منتشر کرده است میتوان 3 

کائتانی از سال ۱۹۰۰ تا هتگام درگذشت خود آنار تحقیقی 


۳۷ 


متعددی در ارتباط با جهان اسلام بچاپ رسانید که همه از معتبرترین 
کتابهای نوع خود بحساب آمده اند. ولی بزرگترین کار او چنانکه گفته 
شد. تدوین «ها۵61!"15 لدع است که در آن به شیوه تساریخ طسبری و 
تاریخ های مشابه آن؛ وقایع تاریخ اسلام از سال اول هجسری بعصورت 
سال به سال و در حد اعلا تحقیقی» بدون جانبگیری ه‌ای مواضق یا 
مخالف مذهبی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. انتشار ایسن 
مجموعه از همان نخستین جلد آن که در آن نزدیک به یکهزار صفحه 
تنها به تاریخ سه ساله نخستین هجری اختصاص داده شده بود از نظطسر 
وسعت بیسابقه تحقیقاتی آن و فراوانی مراجع و اسسناد و نصوه تسازه 
ارزیابی های اجتماعی آن و بخصوص آنچه جهان خاورشناسسی غسرب 
آنرا «بازسازی تساریخی» نام داده ستایش یکپسارچه دانشمندان 
شرق شناس اروپا و امریکا و در درجسه اول اسلام شناسان آنسها را 
برانگیخت. از آن تاریخ ببعد هر چند سال یکبار جلد تسازه ای از ایسن 
سالنامه ها منتشر شد بطوریکه تا سال ۱۹۲۹ ده جلد کامل از ایسسن 
مجموعه بچاپ رسیده بود . 

بموازات انتشار اين «سالنامه» ها. کانسانی کتساب مشابه 
دیگری را بنام هتن«ههادا 2:00 از سال ۱٩۱۲‏ ببعد در پساریس 
منتشر کرد که شامل تاریخ سال به سال کلیه سرزمینهای اسلامی با 
جنبه تحلیلی کمتر ولی با توجه بیشتر ب تاریخی وقایع بسود و از 
سال اول تا سال ۱۳۲ هجری (۱۲۲ تا ۷۵۰ مسیحی) را درسر 
میگرفت. از سال ۱٩۱۳‏ دست به انتشار مجموعه ای سومین از ایسن 
نسوع با عنسوان ممعانعنه عاج0للعه علصعصع حقصوموویت 
(گاهشماری عمومی شرق اسلامی) زد که جلد اول آن وقایع سالهای 
۳ تا ۱۳۴ هجری را شامل میشد, و عملاً مکمل مجمرعه دیگری 
با عنوان علقا«::0 5007۵ ن 5۵ (پژوهش هایی در تساریخ مشسرق 
زمین) بود که دو جلد اول و سوم آن در سالهای ۱٩۱۱‏ و ۱۹۱۴ در 
میلان بچاپ رسید. در سال ۱٩۲۳‏ کانتانی با همکاری :025 چاپ 
داثرة المعارف عظیمی را بنام نت۸۵ «0عناه0:00 (بررسی در 
اسامی خاص عربی) در رم شروح کرد که جلد اول آن با آنکه بیش از 


۳۸ 


یکهزار صفحه داشت تنها بخشی از حرف ۸ را شامل ميشد, ولی عمر 
هیچیک از اين دو تفر به ادامه این اثر غول آسای تازه کفاف نداد. 

کائتانی در دوران زندگی و پس از مرگ خود مورد احترام فسراوان 
مجامع علمی جهان عرب و بخصوص کشور مصر مرکز فرهنگسی ایسن 
جهان بود و بخشهای متعددی از آثار او در آن کشور ترجمه و چاپ شده 
است. چندین بار نیز وی سخنرانیهایی در دانشگاه های مصر ایراد کرد . 

در باره اشر اصلی او (۸0۵۱) دائشرة الممارف ایتالیا 
موهااهاا 001010۲6۵ چنین مینویسد: «کائت‌انی در این مجموعه 
عظیم, اضافه بر نقل کامل منابع مورد استناد خود در هر مسورد ؛ در 
باره همه آنها به ارزیابی های جامعی نیز میپردازد و بسر مبنسای ایسن 
رزیابی ها در موردمختلف مرحل گنگون تکون و تکسامل آییسن 
اسلام را بصورتی که غالباً غسیر از برداشتهای سنتی آنها است 
بازنویسی میکند. در مقام یک منقد دقیق و سختگیر, اصالت بن 
اعظم از روایاتی را که از دیدگاه او بسیار بعد از محمد در باره دیران 
اولیه زندگانی پیامبری او ساخته شده اند مورد انکار قسرار میدهسد و 
بموازات آن نقش عامل مذهب را در جهانگشایی های اعسراب بسیار 
کمتر از آن میداند که مورخان مسلمان مدعی آن شده اند. بخصسوص 
دی برای سنت بسیار کهن مهاجرتهای ملسل سامی در طسول تاریخ 
(کلدان ان, اکدیان. آشوریان, فنیقیسان؛ سریانیان؛ یسهودیان» 
فلسطینیان) از زادگاه مشترک خود در عریستان به سرزمینهای پهناور 
و حاصلخیز خاورمیانه و خاور نزدیک با انگیزه های اقتصادی اهمیتی 
اساسی قائل است؛ زیرا جهانگشایی عرب را آخرین و مهمترین مسوج 
این هجومها میداند که تحولات ناشی از ظهور اسلام شرایط مساعدی 
را برای آن فراهم آورد. این تحلیل کانتانی با آنکه مخالفتهایی را نسیز 
از جاب برخی از خاورشناسان بسهمراه آورده؛ تسأثیر عمیقی در هسه 
پژوهشهایی که بعد از نتشار اين اتر در بره تساریخ باستانی اسلام 
صورت گرفته» بر جای گذاشته است. ۱ 

برای اينکه خوانندگان از وسعت بررسیهای «سالنامه هی اسلاب» 
در باره وقایع تاریخی مربرط به نخستین چهل سساله دوران اسلامی ک+ 


۳۹ 


داثرة المعارف ایتالیا بدانها اشاره میکند برداشتی کلسی داشسته باشسند. 
کافی است تذکر داده شود که بخش مربوط به علل انحطاط شاهنشاهی 
ساسانی در اين کتساب ۵۱ صفحه (ج ۰۲ بخش ۲ص ۰4٩۱۲-۸۹۱‏ 
بخش مربوط به هجوم اعراب بدین شاهنشاهی و ارزیابی های مرتبط بدان 
۵ صفحه (ج ۲ بخش ۷۲.ص 4۹۹۷-۹۱۲ بخش مرسوط به جنگ 
قادسیه ٩۰‏ صفحه (ج ۰۳.ص ۰4۷۱۹-۹۲۹ بخش مربوط به جنگ جلولا 
۲ صفحه (ج ۳.ص ۷۵۲-۷۲۰) و بخش مربوط به جنگ نسهاوند ۲۷ 
صفحه (ج ۴.ص ۵۰۱-۲۷۴) از کتاب را شامل میشود. 

کائتانی در شرح وقایع نه تنها از کلیه منابع خبری شناخته شسده 
جهان اسلامی, از ابن اسحاق و ان هشام و ابن سعد و طبری و بعد از او 
(که مشخصات مجموع آنها را در نهرست کتابشناسی خود نقسل کسرده 
است) » بلکه بموازات آنها از تواریخ غیراسلامی همزمان بسا ایسن آار 
(بیزانسی, لاتینی؛ ارمنی؛ گرجی» سریانی؛ یسسهودی) : از نسسخه هسای 
خطی غالبا منحصر بفرد انه های ملی برلین و پاریس و لندن و رم 
و اسکوریال, و از کتابهای تحقیقی پژوهشگران اروپایی ماقبل خود بطرر 
رسیعی استفاده کرده است» بطوریکه گاه اسستنادهای مرسوط به یسک 
موضوع کم اهمیت چند سطری» دهها برابر خود موضوع شامل میشود. 
با اینهمه؛ ارزش خاص کار او بیش از وسسواس در اسستناد ببه حداکث 
مراجع و منابع؛ در اين است که بجای اینکه به شیوه عمومسی مورخان 
مسلمان تنها به نقل پشت سر هم وقایع اکتفا کند» در هر مورد به شسیوه 
علمی امروزی به تجزیه و تحلیل روایات مختلف و برابر گذاشتن آنها بسا 
یکدیگر و ارزیابی های تاریخی و اجتماعی و نتیجه گیری از هسه آنسها 
میپردازد؛ و بدین ترتیب در بسیار موارد به تصایجی درست خلاف آن 
میرسد که پیش از او مسلم و تردیدناپذیر شناخته شده بودند. 

بعنوان نمونه ای از اظهارنظرهای دانشمندان غرب در باره کتاب 
کانتانی. میتوان این گفته دانشمند بسیار سرشناس دیگر اروپای قسرن 
بیستم در رشته مطالعات اسلامی, 001۵ .1 را در مقدمسه کاب 
«لدرسهایی در باره اسلام» او نقل کرد: 

«یرای شناخت کاملتر اسلام» میباید شرایط و عواملسی را که 


۰۰ 


پویژه در سالهای مدینه در این تحول بنیادین نقشی تعیین کننده ايفا 
کردند هر قدر ممکن باشد بیشتر و بهتر بشناسیم؛ و در اینجا است که 
میباید به اهمیت بیسابقه کاری که لئونه کانضانی در کتساب مافوق 
استتنایی و بی نظیر «سالنامه های اسلام»» در این راستا انجام داده 
است اشاره کنم»زیرا وی در اين اثر عظیم؛ تمام مراجسع موجود در 
تاریخ اسلام را مورد بررسی تطبیقی و انتقادی چنان گسترده ای قسرار 
داده است که تا بامروز در هیچ اثر دیگر از هیچ محقق دیگری نظیر 
نداشته است» و حاصل این ارزیابی ارائه برداشتهای فراوان تسازه ای در 
باره بسیاری از واقعیتهایی است که تا پیش از آن بصورت واقعیتهایی 
مسلم پذیرفته شده بوده اند > 


۱ - پیش از قرن نوزدهم و آغاز ان رهشهای علمی و تحقیقی واقعی در بساره 
پیامبراسلام نیز کتابهای چندی در قرون هفدهم ر عجدهم در ارتباط با زنسدگسی و 
آئین محمد منتشر شده بودند که مشخصات شماری از آنها ۳ 

زندگی و مرگ محمد ۵۲۱/۵/:0۳۳64 طاهع ۵24 1:6 ۰136 تألیف لوزع‌اهاز ۱۷۰ 
چاپ لندن» 1٩۳۷‏ 

زندگانی محمد 07۱۸۵10۳060 عذما, تألیف ۸۵1500 .1: چاپ اکسفرد , ۰۱۱۷۸ 
زندگانی محمد, همراه با ترجمه قسرآن 64 ۱۳۳۵۵6۱00 : ۱۸۵۲0۳۵۱ 46 ۷6 ها 


ار 


۲ 6 00:۳:1۵1:00: تالیف و ترجسه 028018 .۰۸ چساپ آمسستردام 

۷۳ 

زندگاني محسد ۱۸۵00061 ۵6 ۰۷۱۵ تألیف جمع:ا! 51۵/0۷ ۵2 00006 چاپ 

پاریس, ۱۷۳۹, (ترجمه انگلیسی این کتاب, چاپ لندن, ۱۹۸۳ در لندن 

یادداشتی در بساره اسستقرار آیسن و امپراتسوری محمد لا ۳/۵۵/۲۶ 

4 میز۱۵۵ ع4 بي «6اعناه: ها 46 60۸ع6وناها۱6, تالیف 

0 15 .:).1, نشریه آکادمی سلطنتی خطوط و ادبیسات فرانسه؛ چاپ 

پاریس, ۰۱۷۹۸ 

تاریخ زندگانی محمد, قانونگذار عریستان ۱۸۵۲0۳64 ع4 ۷۶ ها ع4 ع۲ز0افاا 

۸۵ ۱ 46 بیااداواوکا, تالیف منحن1 1606-وا0و۵ه:۳ در سه جلند؛ چاپ 

پاریس, ۱۷۷۲. 

در سال ۱۷۴۱ نمایشنامه ای بقلم ولتر بنام ۷6۵150064 در پاریس منتشر شسد؛ کسه 

در سال ۱۷۹۹ توسط گوته به آلمانی ترجمه شد. خسود گوته نیز در سال ۱۷۷۵ 

نمایشنامه منظومی در سه پرده بنام 16۵1:0064 تنظیم کرد که چاپ شد. ولسی آن 
1۱ 


دیگر کتابهای «کلیدی» فهرست حاضر بدینقرارند: 


۱ س در باره محمد 


محمد پیامبر, زندگی و کیشش او ,۰00۵۵ جل لعهسه۳ه/۷ 
ها عصنعد فص جعطما ددز5 تألیف ۱۷۵11 «هعدت محقق آلمانی» چاپ 
اشتوتگارت. ۰۱۸۴۳ 
انتشار اين کتاب آغازگر دو قرن بررسیهای علمی در باره زندگی 
و آیین محمد از نو بررسیهای علمی مشابهی برد که در همیسن دوران 
در باره دیگر مذاهب بزرگ بهودی و مسیحیت و زرتشتی و بودایسی و 
میترائی و مانوی و بنیانگذاران آنها در جهان غرب صورت گرفته است 
و همچنان نیز ادامه دارد. در عیسن حال این اشر محقق آلسانی 
مقدمه ای بود بر اثر بزرگ نزدیک به سه هزار صفحه ای دیگر او در 
باره تاریخ خلافت که تاکنون بهترین اثر نوع خود به شمار آمده اسست. 
این دو اثر «ویل» را میتوان پایهگذار مکتب تحلیسل علسی تاریخ 
پیدایش اسلام و تحولات آن دانست". 


نیز مانند اثرولتر به رری صحته نیامد. این دو اثر صرفاًجنبه فلسفی و ادبی دارند 
و آثار تحقیقل بشمار نیامده اند. 

۱ - از نظر تقدم تاریخ انتشاره منطقاً میباید دز اینجا از کتساب -1۵۲0 ,۲۷60۵65 
لها[ جأ 116۲012 136 ۵00 ۱۷/۵/2:2 (قهرمانان: کیش قهرمانی و قهرمان 
ررشی در تاریخ) اثر معروف 6851/16 1107025 متفکسر و نویسنده قسرن نوزدهم 
اسکاتلندی (۱۸۸۱-۱۷۹۷) یاد شده باشد که در سال ۱۸۴۱ در لندن منتشر شسد, 
و فصلی از آن که شامل تجلیل کم سابقه ای از پیامبر اسلام اسست از هسانوقت در 
جهان اسلام بازتاب گسترده ای یافت. ولی لازم به تذکر است که این کتاب یسک |شسر 
تحقیقی و علمی نیست. بلکه یک برداشت فلسفی و اجتماعی خاص از تاریخ اسست 
که بموجب آن سرنوشت تاریخ بشر و تمدنهای آنرا پیش از هر عامل دیگسر مردانی 
بزرگ در مقام رهبرانتاریخ رقم میزنند. و در این جمع کارلایل محمسد را هسانند 
کسان دیگری چون لوتر ز کرمول و فردریک کبیر و ناپكشسون یکسی از ایسن رهسبران 
تاریخ ساز دانسته است. تذکر ین نکته نیز در عین حال ضروری است که این تجلیسل 
فقط شخص محمد و قدرت رهیری او را شامل میشود و نه آییسن او راء زیسرا که 

۲ 


محمد و مبانی اسلام «عاعا 46۱ 65«توته ععا ۵ 1/۵۵ تألیف 
مجهعاز م۳۵ محقق فرانسوی» چاپ پاریس, ۰۱۸۵۱ 

این تحقیق در آغاز بخشی از کتساب بسزرگ «تاریخ مبسانی 
مسیحیت» ارنست رنان را تشکیل میداد , ولی بعدا بصورت جداگانسه 
توسط مجله معروف 70۳865 *460 465 36۷06 بچاپ رسسید. نحوه 
ارزیابی فیلسوف و روشتگر برجسته فرانسری (عضو آکادمی فرانسسه» 
رئیس و استاد زیان عبزی کل دوفرانس) از بنیانگذاری اسلام توسط 
محمد کماییش همان نجوه ارزیابی او از بنیانگذاری آئیسن مسیحیت 
بدست عیسی در اثر معروف #زندگی مسیح» او است؛ با اين تفساوت 
که او به موضوع اندیشه های سامی و آریایی در ارزیابی مربسوط به 
اسلام توجه بیشتری نشان داده است. در ایسن هسر دو مسورد وی هیسچ 
نقشی واقعي برای جنبه های مافوق الطبیعه و معتقبات تلقینی قسائل 
نشده است. 


زندگانی محمد. 0۶۱۸۵۳006 ۱6۵ 136تألیف ۳۸۵ نالا من 
محقق انگلیسی» در چهار جلد. چاپ لندن, ۰۱۸۱-۱۸۵۸ 

کتابی راهگشا از یکی از برجسته ترین محققان اسسلام شسناس 
قرن نوزدهم انگلستان» که در آن به شیوه تاریخ نگاران بسزرگ جسهان 
مسلمان جریان ونایع سالهای شکل گیری اسلام در عربستان و بعسد از 
آن بصورت زمان بندی شده و سال به سال مورد تحلیسل قسراز گرفتسه 
است. اهمیت خاص این کتاب نوآوری های آن در تجزیه و تحلیل علمی 
حرادث و تحولات است که از اين لحاظ میتوان آنرا زمینه اساسی کار 
لثونه کانتانی در تدوین سالنامه های اسلام» دانست. 


رال در چند جای دیکر نسبت بهقرآن و محتوای آننظراتی نامساعد ابراز 
میدارد. فصل محمد کتاب کارلایل با عنوان «محمد الهدی والرحمه» به عرسی و از 
عربی توسط حاجی میرزا ابوعبداله زنجانی به فارسی ترجمه شده و در سال ۱۳۱۵ 
یا عنوان *زندگانی محمدایا تاریخ حیات پیغمبر اسلام» در تبریز به چساپ رسسیده 
است و بعد از آن نیز پنج بار دیگر با مقدمه و اضافنات حساج عباسقلی واعسظ 
چرندابی تجدید چاپ شده است. 


زنسدگ‌انی و آیین محسد 46 ععطما عنف فص ععاعا ععظ 
۱/۵۱۵ تألیف و5 .۸ محقق اتریشی, در سه جلد؛ چاپ 
برلین؛ ۱۸۱۹-۱۸۹۱ 

۳ کتاب «کلیدی» دیگری از یکی از پژوهشگران برجسته نیمه قرن 
نوزدهم اروپا در رشته مطالعات اسلامی. این کتاب همپای دو کتساب 
۷ و 0:۳76 از کتابهای کلاسیک مکتب اسلام شناسی آلسان در 
سالهایی بشمار میروند که آلمان «لابراتوار خاورشناسی اروپا» نام 
گرفته برد . اشپرنگر بخلاف عقیده سنتی در باره پیسوادی محمد؛ 
معتقد است که او نه تنها از سواد کافی بلکه از آگاهی های تاریخی و 
مذهبی کافی نیز برخوردار بوده است» که با توجه با خانواده ای که در 
آن پرورش یافته» و اينکه بیوه ثروتمندی او را به مباشرت امور بازرگانی 
خود برگزیده است امری منطقی مینماید. از دیگر نظرات اشپرنگر ایسن 
است که ساختن خانه کعبه بدست ابراهیم و فرزن‌دش اسماعیل توسسط 
خود محمد مطرح شد تا از این راه اسلام از بهودیت بطسور قتاطع جسدا 
شود , و تا پیش از آن صحبتی از اين موضع در میان نبود . 
رنگر که در عین حال پزشسک برجسته ای بسود ؛ موضوع 
دریافت وحی را از جانب محمد به نوعسی بیساری صسرع او مربسوط 
میداند که در آن اندیشه ها و خواستهای نادانسته خود او بصورت 
الهامی از بیرون منعکس میشد؛ ولی بخلاف کسانی دیگر آنها را 
صحنه سازی نمیداند. در این راستا فی المشل وی مینویسد که در 
هیچیک از دیگر متون مقدس مشرق زمین موردی نمیتوان یافت که 
اتفاق کاملا شخصی و زودگذری چرن علاقه پی‌امبر بسه هسسر پسسر 
خوانده اش زید و نزول وحی هایی در جهت ارضای خواست او موضسوع 
آیه هایی قرار گرفته باشد که مسلمانان بعدی تسا پایسان جسهان آنسرا 
بصررت متن مقدسی بخوانند و تکرار کنند. 


زندگانی محصد ۱۸۵۲۵۳۵4 ماما ع۲ تألیف 7۵0407 
۶ محقق آلمانی. چاپ هانوور. ۰۱۸۱۳ 


رشته تخصصی نولدکه - یکی از سه پژوهشگر درجه اول 


۳۹۹ 


مطالعات اسلامی در اروپای دو قرن گذشته - بررسیهای مریسوط بسه 
ترآن است» و کتاب زندگانی محمد او که سسه سال بعصد از انتشار 
نخستین متن «تاریخ قرآن» وی بچاپ رسید در واقع مقدمه ای بود که 
مولف کتاب 00۳0 ع۵ عااهندامیع6 ارائه آنرا برای آگاهی .گسان 
کتاب خود ضسروری دانسته بسود. ایسن کتساب بصورت بخشسی از 
معععف٩‏ 6«معنآهامع(:0 نولدکه منشتر شد . 


زندگاتی محمد ما عهط 4عسهه۱ تألیف معطبنز 
مصعنت؛ چاپ مونستر» ۰۱۸۹۲ 

انتشار این کتاب بحث انگیز, نقطه عطفی در تاریخ مطالعسات 
مربوط به ظهور و تکامل آنین اسلام است. «گریمه» در اين اثر - که 
کانتانی آنرا جالبترین کار تحقیقی اروپسای قسرن نوزدهسم در رشسته 
بررسیهای اسلامی دائسته است - نه تنها 
پذیرفته شده و جاافتاده تاریخ نویسان قرون 
نظرات مورخان و محققان غربی گذشته را نیز در باره تحسولات صسدر 
اسلام و جهانگشایی هاي اسلامی به پرسش گرفته و پاسخهای تسازه ای 
بدانها داده است که بعدا موضوع بررسیهای گسترده تسر پژوهش‌گرانی 
چرن کانتانی و بکر قرار گرفت و به تکمیل و تاکید آنها انجامید. 

گریمه برای نخستین بار جتبش اسلامی محمد را از جنبه 
مذهبی آن, از جنبه اجتماعی مورد تحلیسل قسرار داده و با تریح 
شرایط اقتصادی نامطلوب جامعه مکی در دوران محمد کسه بسر اشر 
تغییر شرایط سنتی بازرگانی خارجی حجاز این جامعسه را بصسورت 
جامعه ای دو قطبی مرکب از اقلیتی بسیار ثروتمند و اکثریتی محروم 
و تنکدست درآورده بود و امکان همه گونه فشار ظالمانه را از جائب 
توانگران قریش بدین توده ها میسداد»» نتیجه میگیرد که نهضت 
اسلامی محمد بیش از هر چیز جنبه یک جنبش سوسیالیستی بمفسهوم 
آمروزی آنرا داشت و اصول مذهبی آن نیز بخصوص بر ایسن زیریضای 
اجتماعی شکل گرفته بود. نظرات گریمه در دوران او بحثهای فراوانسی 
را میان طرفداران و مخالفان این ارزیابی برانگیخت. 
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زندگاتی محمد ۷6۵0۳6 ع4 عز۷ هاء نوشته و2 .2 
محقق فرانسوی» چاپ پاریس, ۱۹۲۹ ترجمه انگلیسی چاپ نیویورک» 
۰ ترجمه ایتالیایی چاپ میلان. ۱۹۳۳؛ ترجمه اسپانیایی چساپ 
بارسلونا؛ ۱۹۴۲ 

این کتاب بمناسبت سادگی و روانی آن از هنگ‌ام انتشار با 
استقبال بسیار مواجه شد. در برداشتهای آن وسژگی خضاصی دیسده 
نمیشود ؛ ولی چگونگی ارتباط حوادث با یکدیگر و مقاطع اساسی 
دوران شکل گیری اسلام که بر آنها تکیه خاص نهاده شده است تازگسی 
دارد . فصول ۲۴ گانه کتاب با سلعان فارسی و عسام الفیسل و خدیجسه 
آغاز میشود و با ماجراهای مدينة النبی و تحولات مربوط به یهودیان 
و مسیحیان و داستان زینب همسر زید و عايشه اداسه مییسابد و 
سرانجام با حجة الوداح و مرگ نابهنگام محمد و آشفتگی هایی که در 
انتظار خلافت بود پایان میپذیرد. 


محمد؛ زندگی و آیین او هت مق ۵6 نا عمط ,فعهههطه/۱ 
نوشته ۸0۵6 107 محقق سوندی» چاپ استکهلم؛ ۰۱۹۱۸ ترجمه آلمانی 
با عنوان 6طناهات «اع5 ۵هنا «عاما 50 ,۱۸۵۵۳۳6۵ چساپ گوتینگسن: 
۲ ترجمه اسپانیایی چاپ مادرید, ۱٩۳۳‏ ترجمه ایتالیسایی چساپ 
رم. ۱۱۹۳۴ ترجمه انگلیسی چاپ لندن؛ ۳۱٩۱؛‏ ترجمه فرانسوی چساپ 
پاریس, ۱۹۴۵ .از همین محقق عقه ۵هه هداعا هه نا ۳6۲ 
۷ (ريشه های اسلام و مسیحیت) ؛ چاپ اوپسالا؛ ۲۱٩۱و‏ 
لهسسعطن۸ «معیه۳ 30 (شخصیت محمد) : چاپ اوپسالاء ۰۱٩۳۹‏ 

انتشار کتابهای سه گانه تور آندره. استاد دانشسگاه اوپسالای 
سوند» از طرف عموم خاورشناسان نقطه عطف دیگری در تساریخ 
مطالعات اسلام شناسی اروپا به حساب آمده است. وجه مشخص این 
هر سه بررسی, بازسازی دقیق محیط اجتماعی و جو مذهبی و شرایط 
اقتصادی و فرهنگی عریستان قرون ششم و هفتم می‌لادی است که 
اسلام در آن پا به وجود گذاشت. و از خلال آن میتواند به بسسیاری از 
پرسشهایی که برای یک انسان قرن بیستم یا آغاز هزاره سسوم مطرح 
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میشود پاسخ داده شود . مولف بر این عقیده است که محمد واقعا آنچه 
را که وحی های او نامیده شده است؛ در شرایط روحی و عصبی خاصی 
دریافت میکرد و بخلاف آنچه بسیاری در اين باره اظهار نظر کرده انسد 
این دریافت وحی صحنه سازی و تظاهر ساده ای نبود. هر چند که خود 
او نیز ريشه ای ماورا. الطبیعه برای آن قاتل نیست. بخش بسزرگی از 
دیگر بررسیهای او به دریافت های اسلام از جریانهای فکری و مذهبی 
دیگر و ارزیابی نحوه اين دریافت ها اختصاص یافته اسست, که از آن 
میان توجه خاص نویسنده به تأثیر مانویت در شکل گیری اسلام شایان 
تذکر است؛ زیرا این بحث چندین صفحه تمام از کتاب او را شامل 
میشود . در باره داوری جهان غرب در مسورد محسد؛ وی بسیاری از 
تقاط ضعف مختلفی را که عادتاً بدو تسبت داده میشسود 
ولی متذکر میشود که در مورد هر قضاوتی میباید شسرایط فکری و 
اجتماعی زمان را در نظر گرفت و نه شرایط امروزی راء و در اين راستا 
به عنوان یکی از دوست داشتنی ترین محاسن پیمبر اسسلام بسر ایسن 
تأکید میگذارد که وی هیچگاه خود را فرد کامل و خطاناپذیری بشسمار 
نیاورد و درست بعکس بارها کاستی های خسود و اشتباه پذیریش را 
فت امری که هرگز در مورد آنهایی که به جانشسینی او نشستند 


زندگانی محمد ۱ ۱۷۲۵۳۵۵ تألیف ان3ا ۳:۵2 محقسق 
دانمارکی. چاپ کپنهاگ. ۱٩۳۰‏ ترجمه آلمانی این کتاب توسط خسود 
مزلف لعسصه۷/۵ معطما مت : چاپ لایپتسیگ, ۰۱٩۳۱‏ 

استاد دانمارکی در عین آنکه بسیاری از رویدادهای دوران مدیشه 
زندگانی محمد را با دیدهانتقادی ارزیابی میکند و آنها را نوعی قیسول 
این اصل معروف جهان سیاست قرار میذهد که «برای رسیدن بسه هسدف 
میتوان از هر وسیله ای استفاده کرد*, میکوشد تا غالب آنها را الزامسی 
توجیه کند که بدو تحمیل شده است. فشرده ای از این کتساب توسط 
خرد مولف در داثرة آلمعارف اسلام «تهاعا 0۶ «نفعه(20۵(0 (چاپ اول» 
ج ۰۲۰ص ۱۹۳۱ به بعد) در مبحث قرآن بچاپ رسیده است. 
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محمد و شارلمانی »عهمته‌اتعت 4 اعههط» تألیف نتوهنز 
:0 محقق بلژیکی, چاپ بروکسل و پاریس, ۰۱۹۳۱ 

بررسی تاریخی همه جانبه ای است در ريشه ای اجتماعی و 
اقتصادی و فرهنگی رویارویی دو واحد سیاسی بزرگ اروپا و آسسیا در 
طول قرون وسطی که از نظر کلی در دو دنیسای مسسیحی و مسلمان 
متجلی شده است و در ارزیابی آکادمیسین و استاد بلژیکی آغاز قسرن 
بیستم» مظاهر بنیادی اين دو جهان محمد در شرق و شارلمانی در 
ن این کتاب. که انتشار آن انعکاس فرارانسی 
در اروپا یافت, به تحلیل جسامعی از تحصولات سیاسی و اقتصادی 
اروپای ژرمنی و رومی بعد از هجوم های معروف قبایل شمالی بسه 
امپراتوری رم و با توجه خاص به شرایط بازرگ‌انی و درسانی درسای 
مدیترانه و نقش دولتهای نوخاسسته در فرانسه و آلمان و بخصوص 
کلیسای مسیحیت و دربار مذهبی واتیکان در سالهای آغساز قسرون 
وسطی اختصاص یافته است. و بخش دیگر آن به پیروزیهای برق آسای 
اعراب در خاور نزدیک و افریقای شمالی و شبه جزیره ایبریا و جنسوب 
ایتالیا که عملاً ساختار سیاسی و اقتصادی اروپای شسارلمانی را بسهم 
میریزد و پرده آهنینی در دریای متوسط (مدیترانسه) میسان شسرق و 
غرب میکشد که جز بندر قسطنطنیه (بیزانس) و چند بندر ایتالیسایی 
(ونیز و باری و آمالفی) همه این دریا در درون آن قرار میگیرد؛ و این 
وضع که قرنها ادامه مییابد. غرب را که تا آنوقت عمدتاً با زندگی 
طفیلی یعنی با فرآورده های صادره از شرق مسیحی اداره میشسد به 
بهره برداری مستقیم از منابع کشاورزی و اقتصادی خودش وامیدارد 
که سرانجام تحول فراگیر اقتصادی جهان غرب را بدنبال میآورد . کتاب 
محمد و شارلمانی با وجود گذشت زمان همچنان یکی از مراجیع 
اساسی بررسیهای خاورشناسی بخصوص در رشسته های اجتساعی و 
اقتصادی است. 


مسئله محمد؛ بررسی تحلیلی در باره زندگانی بنیانگذار اسلام 
کیاا0۵۵؟ مک عیونازی عتاجعیوهزط ع۵ نععی : 0۵4ظ۸)2 ۵ عصغاهاهیم ما 


۸ 


مداد ۱ ع۵ تألیف 3120872 8۵26 محقق فرانسوی و مترجم کساملترین 
ترجمه قرآن به زیان فرانسه» چاپ پاریس, ۱۹۵۲ 

نویسنده کتاب از سرشناس ترین مترجمان قرآن در جهان غسرب 
است و از اين دیدگاه طبعاً صلاحیّت بسیاری در بررسی تحلیلی زندگی 
و آیین محمد با توجه به آشنایی 
دارد. با اینهمه وی» بطوریکه خودش نیز متذکر شده است شخصاً سیرو 
هیچ مذهبی نیست و شاید بهمین جهت بهتر توانسته است در بساره 
نکات مورد نظر خود صرفاً از دیدگاه علمی و با موشکانی هسایی 
انتقادی بررسی کند. این بررسی در هشت مبحث جداگانه بسا عناوین 
منابع اصلی و برداشتهای تکمیلی» مسئله زمان بندی (کرونولسوژی)» 
گهواره اسلام, محمد پیش از پیامبری, آغاز دعوت در مکه و اعسلام 
مبارزه با بت پرستی, شکست رسالت محمد در مکه و استقرار و 
تثبیت جامعه اسلامی در مدینه؛ سیر تحول اسلام مکسی بسه اسلام 
مدنی, گسترش اسلام در عربستان و انجام برنامه اسلامی شسدن آن در 
زمان درگذشت محمد» صورت گرفته است. 


محمد در مکه ۸۸۵۵۵ 2 ۷۷۵۵۲۳۵۵ و محمد در مدیشته 
منلع۱۸ اه فعصسعط/ا در تألیف ۱۷۵۸ بوعدهو:۱/۵ ۷۰ محتق 
انگلیسی, چاپ لندن؛ ۱۹۵۳ و ۱۹۵. ترجمه فرانسه بخش اول توسط 
ماکزیم رودنسن محقق فرانسوی, چاپ پاریس, ۰۱۹۵۸ 

ترکیبی از محتوای اين دو کتاب» بصورتی فشرده تر ولی همسراه 
با بررسیهایی تازه؛ در سال ۱٩۱۱‏ در کتاب دیگسری بنام محمد. 
پیسامبر و دولتمرد» محه‌اهاک فهه ۳۳۵۴ ۱۵۵ در شین 
منتشر شد. در سال ۱۹۹۸ کتاب چهارمی در همین راستا بسا عضوان 
«اسلام چیست؟» «تاه1 ذ :/۷ از همین محقق در لندن 

دو کتاب محمد در مکه و محمد در مدینه از زمان 
کتابهایی کلاسیک در این رشته تلقی شده اند. ویژگی این هر دو کاب 
تحلیل همه جانبه ای از تقاوتهای دو دوران مکی و مدنی پیامبر اسلام 
در ارتباط با شرایط مختلف قبیله ای و اجتصاعی و اقتصادی و 
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فرهنگی کاملاً متفاوت این دو شهر و تأثیر آن ها در شکل گیری كلسي 
اسلام و در همه تاریخ بعدی آن است. در کتاب سومی بر نقش عمدتا 
سیاسی و بسیار کمتر مذهبی محمد در مدینه؛ و در کتاب چهارم بسه 
جامعه شناسی اسلامی در صدر اسلام و در طول تاریخ آن تا به امسروز 
تکیه نهاده شده است: 

در میان پژوهشگرانی که زندگانی محمد را موضوع تحقیقات 
خود قرار داده اند. مونتگومری وات که خود شخصیتی روحانی اسست 
برداشتی مساعدتر از غالب محققان دیگر در مورد وی دارد. بخصوص 
در تحلیل دوران مکی او بر اين تأکید میگذارد که محمد بسه عوامسل 
بنیادی تشنج های اجتماعی و ناآرامی های زمان خود در جامعه مکسه 


پی برده بود و بهمین جهت موفق شد ایسن بحران را در چسهارچسوب 
مشخصی قرار دهد و بر مبنای آن یک رهسبری مافوق قبیله ای در 
عربستان بوجود آورد که در نهایت برای همه قابل قبول باشد. 


*زه5: بو مك تألیف عصعععشعهداعهت 8۵/8۱ محقق اسپانیایی چاپ 
بت آیرس, ۰۱۹۵۴ ۱ 

اثر تحلیلی ۱ سنال 
تمام پیوند بسیار نزدیکی با جهان اسلام داشته اسست. بسهمین جسهت 
تحلیل محقق اسلام شناس برجسته قرن بیستم اسپانیا در ایسن راستا 
برخلاف دیگر همکاران غربی او مایه زیادتری از عوامشل احساسی و 
عاطفی دارد. 


محمد, شخصیت او و پیام او: تولد جهان مسبلمان ,۱۸۵500۵ 
مماوییه عقوم نک معمفعنهه ز موصففمه مهو اه فصو۵ط: تألیف 
که 2000 -220۵050) ۱۸2:۲00 محقق فرانسسوی, چاپ پاریس. 
۷ صر 

انبوهی است از تقریباً همه مدارک و اطلاعاتی که گردآوری 


آنها در زمان مزلف امکان داشته است. این کتاب قطور حاصل پیست 
سال کار دانشمند و پژوهشگر سرشناس قرن بیستم قرانسوی است؛ با 
این ویژگی که اين مدارک عمدتاً بر منابع سسنتی متکسی هستند و 
نوآوری تحقیقی خاصی در آنها نمیتوان یافت. و اصولاً اینکسار بسرای 
مزلف امکان پذیر هم نبود» زیرا هنگام انتشار آن در سال ۰۱۹۵۷ وی 
۴ سال داشت. 


محمد ۱۸۵۳0۳6 تألیف 10010500 ۱۵۸0۶ محقق فرانسوی, 
چاپ پاریس: ۰۱۹۱۱ 

در این کتاب. یک مارکسیست سرشناس: و در عیسن حسال یسک 
کارشناس برجسته بررسیهای اسلامیء زندگی یک حماسسه آفرسن بسزرگ 
(اصطلاح خود ار) را از زمان گمنامی و یتیمی او تا زصسان بنانگذاری 
نخستین دولت متمرکز عربی در سرزمین پادي 
به مرحله در فصول مختلفی بنام زادگاه جغرافیسایی اسلام: تولد یسک 
پیامبر» تولد یک آیین, پیمبر مسلح, تولد یک حکومت. ارزیابی میکنسد 
و سرانجام آترا با فصل پیروزی بسر مسرگ بپایسان میرساند. برداشستهای 
زیربنایی کتاب غالبا تازگی دارند و بخصوص تحلیل و تجزیه همای 
اجتماعی و اقتصادی آن با نوآوری هسای بسیار هسراه است. ولسی در 
هیچیک این تحلیل ها جایی برای عوامل ماوراء الطبیعه منظسور نشده 


است. 


محمد ۱/۵۲9۳7؛ تألیف ۸۲۳۵۱۵۰2 67و10 محقق فرانسری. چاپ 
پاریس, ۱8۹۷۵. 

آثری است از یک استاد کهنسال و یک خاورشناس سابقه دار؛ که 
درست در جهت عکس «محمد» ماکزیم رودنسون توسط یک مسیحی 
معتقد و گاه متعصب, ولی منحصرا بر اساس علمی و تحقیقی نوشسته 
شده است. این کتاب به نوشته خود مزلف آن معارضه ای میسان 
مسیحیت و اسلام نیست. بلکه کوششی برای شناسانیدن عوامل پیداییش 
اسلام و چگونگی شکل گیری و نشو و نمای آن به خواننده ناآگاه یا کسم 


٩ 


آگاه غربی است. به تعبیر «پیرسن» مزلف مجموعد کنتاهاتا 1240 
کوششی است برای هدرک از درون» یک حرکت فسراگیر مذهبی که 
«بهرحال میباید راه همزیستی با آن را آموخت». بسا اینهسه در کاب 
جای مهمی به انتقاد اساسی نویسندگان غریسی در زمینه درآمیختن 
مذهب و شمشیر و عرارض این امر در تحولات جامعه اسلامی زمان 
محمد و بخصوص بعد از اوء داده شده است. 


محمد ۰۷۵۲07 تألیف نعنلهمه تعو محقق فرانسوی, چاپ 
پاریس, ۰۱۹۹۳ 

از تازه ترین بررسیهای مربوط به پیسبر اسلام است. کتساب 
قطوری با مدارک و اطلاعات بسیار: بخصوص همراه با تابلوها و 
گرافیک ها و آمارهای فراوان. که نویسنده هرک‌دام از آنسها را با 
توضیحات زمانی و مکانی مستندی همراه کرده است. 

از همین نویسنده قبلاً کتاب قطور دیگری در ۸۰۰ صفصه با 
عنوان 6«عنجه‌او۱ ۵۰ عنصاع ما (در ارتباط با عنسوان کتساب «نبسوغ 
مسیحیت» شاتوبریان) منتشر شده بود که در سال ۱۹۹۲ بسا عضوان 
تازه ۱00070۷ ۰04 ,عاونا در پاریس تجدید چاپ شد. هر دو کتاب بسه 
احتمال بسیار در ارتباط با مراکز مذهبی خاصی تدویسن شده اند و 
بدین جهت جنبه حاد اسلام گرایانه دارند. هر چند که در نحسوه تنظیسم 
مطالب آنها روش تحقیقی غربی بکار رفته است. 


۲ در باره اسلام 


تاریخ اندیشه های زیرینایی اسلام در اتباط با خدا و پیامبری و 
حکرمت 466 :صعاعا عع۵ حععفا صعلمطوط عه عانعن 
#عفنمساک فمد عتاعاجمیظ عنق تیهام تألیف ۷۵۸ .۲ فعقا۸ 
۲ محقق آلمانی؛ چاپ لایپتسیگ. ۰۱۸۹۸ 

نخستین اثر تحقیقی در نوع خود و یکی از معتسبرترین کتابسهای 


ت 


اسلام شناسی جهان غرب است که تا به امروز هصواره از مراجع اصلسی 
پووهشگران رشته مطالعات اسلامی بشمار آمده است. از کرمر اثر دیگری 
با عنوان «تاریخ تحولات فرهنگی در جهان اسلام» »نامیاه 
ماما عم عفعتحاع0) جع گناه «وتاطانعت۹ نیز در سال ۱۸۷۳ در لایپتسیگ 
منتشر شد که مانند کتاب قبلی او مورد سستایش جامعسه خاورشناسی 
اررپا قرار گرفت. در هر دو کتاب؛ مزلسف کوشیده است تا چگونگی 
شکل گیری مبانی ایدئولوژیک اسلام را با توجسه به شسرایط زس‌انی و 
مکانی عربستان قرون ششم و هفتم میلادی و در عین حال سهم مذاهسب 
سامی و آربایی ماقبل اسلامی را در ارتباط بسا پسیروان آنسها در حجاز 
عصر محمد از دیدگاهی تحلیلی مورد بررسی قرار دهد. 


نگرشی در تاریخ 1 ن اسلام. عصعنصعاها 30 عینماحنط !۱ ده تمبوظ 
تألیف 2027 80:07 محقق هلندی, چاپ لیدن و پاریس» ۰۱۸۷۹ 

«دوزی» سرشناس ترین پژوهشسگر تساریخ و تسدن اسپانیای 
مسلمان, این کتاب را به عنوان مقدمه ای بر سلسله تحقیقات خوه در 
باره اسپانیای عرب (الاندلس) تألیف کرد » ولی خیلی زود خود این اشر 
ار بصورت یک کتاب کلاسیک تساریخ اسلام در آسد. برداشستهای 
تحلیلی نویسنده در این کتاب بیشتر به سود گرایش تسسنن در جسهان 
اسلامی است که وی آثرا علی الاصول یک گرایش مذهبی دمکراتیک 
میداند؛ هرچند که موروثی شدن خلافتهای مسلمان را محکوم میکنسد 
ر آثرا بدعتی در اصول میشمارد : در صورتیکه تشسیع را بسه سسبب 
ساختار موروثی آن و بخصوص امتیازات تبعیض آمیزی که به امامان 
آن داده شده است یک گرایش مذهبی استبدادی تلقی ميکند. 


فسممومم۱۵ نز صفافا ۲مظ 
|۸۵ ۸ محقق آلمانی؛ در دو جلد» چاپ برلین, 


۰۱۸۸۷-۸۸۵ 
پژوهش همه جانبه ای است در نزدیسک به ۱۴۰۰ صفحه. در 
مبانی تاریخی. جغرافیایی» فکری و سیاسی انواع مختلفی از اسلام که 


۰ 


قرن اول هجری در بخشهای شرقی و غربی جهان اسلامی 
پدیدار شدند و ارتباط هریک از آنها با تمدنها و فرهنگهای زیربن‌ایی 
سرزمینهایی که بدست تازیان گشوده شده بود . 

از همین پژوهشگر اثر دیگری با عنوان :0650065 2۲ 8010326 
۸۲ 0۱«>عنل/۰9 ۱۷ 46۲ (بررسی در تاریخ عریهای باختری) در دو جلد 
در سالهای ۱۸۱۲ و ۱۸۷۸ در مونیخ منتشر شد که در آن اختصاصاً 
به حکومتهای عرب در افریقا و اروپای جنوب غربی توجه شده بود. 


سیر تحول الهیات و فقه و اصول اسلامی 0۲ :00۷6102۳60 
و1۳۵ آمممتنس‌تام0) فد ععصمفیموونننل ما۳۵ «نامب/۱ تألیف 
۵۵۵۵ ۰ محقق 


این کتاب از اولین آثار تحقیقی مربوط به فقه و قضای اسلامی 
بود که در جهان غرب منتشر شد. پیش از آن اثر مفصلی بسا عنضوان 
حقوق اسلامی 7:۵0 :0:01 توسط 6۱۵۷۵ .2 در پاریس منتشر شده 
بود» ولی تا پیش از انتشار کتاب شاخت در سال ۰۱۹۵۰ ایسن اسر 
«مکدونالد» بهترین اثر پژوهشی غربی در این زمینه در خاورشناسی 
غرب بحساب میآمد. در اين کتاب, مزلف منابع اولیه فقه اسلامی را 
در کتابهای مذهبی قبلی و در سنن و رسوم ماقبل اسلامی عربستان و 
شرایط روزمره سالهای شکل گیری جامعه اسلامی در مدینه؛ و بدنبسال 
آن مقرراتی که در ارتباط با تحولات بعدی جامعه اسلامی و شرایط 
ناشی از دوران فتوحات و ورود جزامع پیشرفته ای در آسسیا و شسمال 
افریقا به جهان اسلامی وضع آنها ضرورت یافته است» در تطبیسق بسا 
حدیثها و روایاتی که غالاً با هدف پاسخگرئی به همین نیازها ساخته 
شدند؛ مورد بررسی قرار داده است. 


پژرهشهای اسلامی م5 »۱۷۵/۳۳۳ و درسهایی در 
باره اسلام صعاعا جعك بعتن معوی۷۰ تألیف عبانتفاه۵ ععصو( محقق 
مجارستانی؛ بترتیب در دو جلد چاپ لاهه ۰۱۹۰۰-۱۸۹ و در یسک 
جلد. چاپ هایدلبرگ, ۰۱٩۱۰‏ 


هه 


دو اثر بنیادی از یکی از بزرگترین چهره هصای اسلام شناسی 
جهان غرب. که همانند «سالنامه های اسلام» لئونه کانتانی از ارکان 
مطالعات اسلامی شناخته شده اند و باوجود گذشت یک قرن همچنان 
از منابع الزامی پژوهشهای مربوط بدین رشته بشمار میآیند. در میسان 
بیش از پانصد کتاب و مقاله تحقیقی گلاتسیهر در ارتباط با اسلام» 
این دو اثر که حاصل بیش از سی سال کار مداوم اين محقسق در ایسن 
زمینه اند. دو شاهکار بی گفتگوی او دانسته شده اند. 

در کتاب دو جلدی و هشتصد صفحه ای پژوهشهای اسلامی (یا 
پژوهشهای محمدی) » گلدتسیهر نهضت اسلامی را به عنوان مبارزه ای 
میان تمدن دوران بت پرستی اعراب و مشخصات ساختاری آن یعنی 


تأکید بر موازین نوادی و قومی و اشرافیت عربی آمیخته با خص‌انص 
شجاعت و مردانگی و و در عین حال خودخواهی و سودپرستی, 


و تمدن تازه ای مبتنی بر نفی همه اين امتیازات اشسرافی و قوسی و 
انگذاری جامعه ای بر پایه ارزشهای اخلاقی و معنوی و مسئولیت 
افراد در برابر قدرتی واحد و برتر مطرح و ارزیابی میکند که سسرانجام 
به پیروزی آرسانهای اسلامی میانجامد. ولسی چیزی نمیگ‌نرد که 
رویارریی مشابهی این بار میان خود عربهای پسیروزمند که باوجود 
مسلمان شدن غالب خصایص دوران بت پرستی خود را در صورتی نسسو 
همچنان حفظ کرده اند و ملتهای مغلوب ولی متصسدن تسر, بسه ویژه 
ایرنیان: درمیگیرد! و بار دیگر شکست آریستوکراسی تفیسیر شکل 
يافته عربی را بدنبال میآورد و در نتیجه پسیروزی عسرب بسه زیسان و 
مذهب. آنهم تنها در زمینه های فقهی محدود میماند. بخش دوم ایسن 
کتاب ارزیابی گسترده و محققانه ای در بساره ساریخ حدیسث در اسلام و 
بررسی تحولات وسیع سیاسی و مذهبی جامعه اسلامی در طول قسرون بسر 
مبنای پژوهش در نحوه این حدیث سازیها : و هدفها و خواستهای پشت 


0 سخترانی در کنگره اول کارشناسسان مذاهسب» پساریس؛ سال 
۳ ۰ متن این کنفرانس در 005تعناع: که :01| 86 16۷۷, دوره چسهل و 
سوم؛ سال ۰ ۱۹۰ با عنوان اسلام و آیین پارسی» بچاپ رسیده است. 


پرده سازندگان آنها و پرده برداری از جریانهای مختلف سیاسی است که در 
پشت واژه های حدیت ها پنهان شده است. بخش پای‌انی همین جلد بسه 
تاریخجه ای تحلیلی از اولیاء و مقدسین اسلام سنی و شیعه و پیوندهای 
بسیاری از معتقدات توده ها با پندارهای بت پرستان پیشسین و تقسیم 
بندی این «اولیا.» از دیدگاههای اقلیمی و قومی و گوته گرنسی آنها در 
سرزمینهای اسلامی اختصاص یافته است. 

کتاب دیگر» درسهایی در باره اسلام. در طول بخشهای ششگانه 
خود (محمد و اسلام؛ نشسو و نمای باورهاء رشد عقاید قشسری» 
فرقه گرایی ها تصوف, جنبشهای مذهبی دورانهای متسأخر) جوانسب 
مختلف اندیشه اسلامی را در ارتباط با فرقه های مختلف و مسائل 
فلسفی و کلامی و فقهی و عرف‌انی و تسنن و تشسیع و مسهدویت و 
اجتهاد و جنبشهای مذهبی دو قرن گذشته با همسن نو موشکانی 
مورد تحلیل و تجزیه قرار داده است. ترجمه انگلیسی ایسن کتاب با 
عنوان «بها:۱ 204 ۸60۱۵0۳06۵ در سال ۱٩۱۷‏ در نیوهاون (امریکسا)؛ 
ترجمه فرانسوی آن با عنوان ۱1:۱8 0 زه! 41۵ ۵0906 عا در پاریس در 
۰ ترجمه عربی آن با عنوان العقيدة والشسریعه فسی الاسلام در 
قاهره و بغداد و اکرا (غنا) در ۱۹۴۹ و ترجمه فارسی آن بسا عنسوان 
درسهایی در باره اسلام در بیروت در سال ۱۳۵۵ شمسی و در تهران در 
سال ۱۳۵۷ شمسی منتشر شده اند. 


چهار اثر تحقیقی از ۷/6!۵560 عدانلن[ منتشسره در برلیسن در 
سالهای ۱۸۸۹ تا ۱۹۰۱: «مدینه در دوران پیش از اسلام» ۲۸۵۵1 
او جع مب , «نظام حکومتی محمد در مدینه» علعسمه/ 
۵۵۲۵ 9 ومسرمف:‌معفهجه6. «مقدمه ای بر نخستین سالهای تاریخ 
اسلام» هیا جع عاطعیع6 حعاععااه عه. مصمهموماه۳ وز0؛ 
«فرقه های مذهبی - سیاسی اپوزیسیون در صلر اسلام» -عانوناه: 0 
ماو حعزله ص معتعاسموددهتننمهوو0 عناوم 

این هر چهار اثر محقق برجسته آلمانی از زمان انتشار تسا بسه 
امروز از بهترین آتنار تحقیقی جسهان غسرب در ارتبساط بسا دوران 


شکل گیری اسلام بشمار آمده اند و بسیاری از تحقیقات بعدی از آنها 
مایه گرفته اند. اثر «کلیدی» دیگر اين نویسنده بنام «دولست عسرب و 
سقوط آن» 52 عصنمه ۵ضن ط0تع13 06وزت۸ 06 که در س‌ال ۱۹۰۲ 
در برلین منتشر شده» مکملی بر این چهار اثر است که در جسای خود 
بدان اشاره خواهد شد. 

ولهاوزن همانند محقق معاصر خود گلاتسیهر اصالت تقریبا 
همه احادیثی را که ترکیب حکومت و فقه و قضای اسلامی زمان 
خلفای اموی و عباسی در قرون دوم و سوم هجری بر آنها استوار شسده 
است مورد تردید قرار میدهد و معتقد است که بسیاری از این احادیث 
اصولاً برای این ساخته شده بودند که اعتبار حدیثهای قبلسی را که از 
نظر خلافت نامطلوب تلقی ميشدند خنثی کنند. 


دعرت اسلامی: نظری تاریخی به نحوه گسترش آنین اسلام 116 
| 
تألیف ۸۲۰0۱۵ 1:۷۰ محقق انگلیسی, چاپ لندن؛ ۰۱۸۹٩‏ 

بررسی گسترده ای اسست در نحسوه دعسوت اسلامی, براساس 
برداشتی بکلی تازه که در کتاب حاضر با تفصیسل بیشستر از آن سخن 
خواهد رفت. پژوهشگر انگلیسی در اين اثر تحقیقی خود با بررسی دقیسق 
در آیه های مربوط به «قتال» و جهاد در قرآن؛ نتیجه میگیرد که کلیسه 
ایه ها به شرایط زمانی و مکانی معینی مربوط میشوند. یعنسی از 
نظر زمانی تنها دوران خود محمد را در مدینه و از نظر مکانی غسزوات 
او را علیه «مشرکون» بخصوص قریش دربرمیگیرند و هیچکدام مضسهوم 
آنجه را که بعدا بصورت جهاد تهاجمی علیه غیرمشرکین یعنی پسیروان 
دیگر مذاهب توحیدی در آمد ندارند, به اضافه بر اين تاکید میگ‌نارد 
که در سوره های مدنی همواره جهاد و قتال از جانب مسلمانان بصسورت 
تدافعی و نه تهاجمی مورد بحث قرار گرفته است و اين جنبه تسهاجمی 
جنبه ای بود که بعد از محمد بدان‌ها داده شد. بررسیهای آرنولد در 
موارد متعدد مورد استناد لثونه کانتانی در «سالنامه های اسلام» قرار 
گرفته است. این کتاب توسط محقق معاصر مصری حسن ابراهیم حسسن 


۷ 


و عبدالمجید عابدین و اسمعیل الخراوی با عنوان «الدعوة الی الاسلام» 
به عریی ترجمه شده و در سال ۱۹۴۷ در قاهره بچاپ رسیده است. 


ی محمد. نبوغ سامی و نبسوغ آریسایی در اسلام 
هداه] ۱ حصمل معزنه عنمفع ع۱ ۱ع عونانه عنمهع عا ,عصعناغصسهطهه ما 
تألیف بارون کارادووو ده۷ ۵۶ همه محقق فرانسوی, پاریس, ۰۱۸۹۷ 
بررسی محققانه ای است در باره نقش اندیشه های زیربن‌ایی 
مذاهب سامی و اندیشه های بنیادی آیینهای آریایی در شکل گسیری و 
تکامل اسلام؛ در سالهایی که بازار این بحسث در خاورشناسی اروپا 
بسیار گرم بود. کارادووو در مقام یک استاد برجسته مطالعات اسلامی 
مزلف اثر پنج جلدی معروف «اندیشمندان اسسلام» 46 55ته2 دا 
(چاپ پاریس, ۱۹۲5-۱۹۲۱)؛ و در مقام یک ایسران شسناس 
برجسته؛ مولف کتابهای «ابن سینا», «غزالی»۰ لسهروردی و مکسب 
اشراق» است که در سالهای ۱٩۰۰‏ تسا ۱۹۰۲ در پساریس بسه چاپ 
رسیده اند. کارادووو مولف اثر دیگری بنام 4511:۱8:0 40615106 ه1 نسیز 
هست که به معرفی کلی اسلام اختصاص داده شده است ولسی آنسرا 
نمیتوان جزو آثار واقعاً ارزنده این رشته مطالعات بشمار آورد . 


منابع اصلی اسلام ماو ۵۲ عععسسم5 امهنوز:0» تألیف نا 
اله11:0» محقق انگلیسی, چاپ ادین برو. ۰۱۹۰۱ 

-ل: این کتاب آغازگر سلسله کتابهای متعددی اسست کسه در قسرن 
گذشته در باره ريشه های یهودی» مسیحی» صابئی» زرتشتی, مسانوی 
قرآن و معتقدات ماقبل اسلامی خود اعسراب انتشار یسافتند و 
پژرهندگان سرشناسی از قبیل آرتر جفری ۰۸۰161167 آبراهام گایگر 
۵ ۰۸ ریچارد سل 1361 8 رابسرت اسمیت 5011 .8 میلس ز 
5 :14 ماء و شاپیرو نها سا را از جمله آنان نام میتوان بسرد . 
ویلیام تیسدال در کتاب خود به ویژه بر وامهای فراوانسی که قسرآن از 
منابع عبری گرفته تأکید نهاده است. با اين تذکر که این اقتباس بیش 
از آنکه از اصل تورات و کتابهای عهد عتیق صورت گرفتسه باشد از 


ره 


شرح ها و تفسیرهای «میدراشی» یسهود بر کتساب مقدس که در 
عریستان پیش از اسلام رایج بوده صورت گرفته است. بدین جسهت هسم 
مطالب قرآن و هم مطالب این تفسیرهاء با متون واقعی تورات و عسهد 
عتیق تفاوت دارند. بعنوان نمونه وی از اشتباهی میان کلمه :1 و کلمه 
0 در مورد ابراهیم یاد میکند که بموجب آن بجای اینکه از جانب 
بهوه به ابراهیم شده باشد «ترا | شهر لا نجات دادم» گفته شده 
است ترا از آتش (:0) نجات دادم» و این زیربنای تمام داسستان تجسات 
ابراهیم از آتش قرار گرفته که در قرآن به تفصیل از آن یاد شده است. 

محمد و ظهور اسلام ماو ۵۲ ععناا ۱۳ 0مه ۱۸۵۱۵۵۵۵ تألیف 
و۱۸5 :0.5 محقق انگلیسی, چاپ لندن و نیویورک؛ ۰۱٩۰۵‏ 

مارگولیوث, محقق انگلیسی پایان قرن نوزدهسم و آغاز قسرن 
بیستم, یکی از اسلام شناسان غربی است که در دنیای اسلامی بسسیار 
شناخته شده اند. در طول بیست سال وی استاد زبانهای عربی و عسبری 
دانشگاه اکسفورد بود و در همه اين مدت از بهترین عربی دانان اررپا 
بشمار میرفت. مدتی نیز ریاست انجمن پادشاهی آسیایی انگلسستان را 
بعهده داشست. از کارهسای تحقیقی مسهم او چاپ من و ترجمسه 
تجارب الامم ابن مسکویه. چاپ متن عربی و ترجمه انگلیسی رسائل 
ابی العلاء معری, چاپ ویراستاری شده معجم الادبای یاقوت و چاپ 
نخستین فرهنگ زبان سریانی است. کتاب «محمد و ظهرر اسلام» او 
که در سالهای آغازین قرن بیستم همزمان در اروپسا و امریکا بچاپ 
رسید, بیشتر به تحلیل جامعه عربی صدر اسلامی و تصولات آئیسن 
اسلام. با نظری غالباً انتقادی اختصاص يافتة است و امتیاز خاص آن 
دسترسی وسیع نویسنده به منابع قدیم و جدید عربی است. 

مارگرلیوث با این برداشت سنتی که عربستان ماقبل اسسلامی 
جامعه ای بسیار عقب افتاده بود و فقط با ظهور اسلام تحول اساسسی 
یافت موافق نیست و حتی از برخی جهات در اين راستا بسرای اسلام 
نقشی بازدارنده قائل است. جآمعه اسلامی را نیزء آنطور کسه در طسول 
قرون شکل گرفته است تا حد زیادی جامعه ای دربسته میداند که راه را 


۹ 


برای هرگونه دگرگونی و تحول به روی خسود بسته اسست؛ و متذکسر 
میشرد که معتقدات مسلمانان امروز در مسورد ارتباط محمد با 
نیروهای غیبی تفاوت زیادی با عقیده فرقه مذهبی «مورمون» امریکا 
در باره ارتباط جوزف اسمیث بنیانگذار مذهبی خودشان با فرشسته ای 


که از آسمان برای او وحی میآورده است ندارد . 


آیین محمدی ۰۱/0۳۵۳۳۵01 تصألیف وزمهتوسا م9 6 
محقق هلندی؛ چاپ نیویورک: ۰۱۹۱۱ 

بررسی های اسلامی اسنوک هورکرونخه, خاورشناس برجسته 
هلندی پایان قسرن نوزدهم با چاپ ائر تحقیقی او بنام 116 
۲ سسه۳۵۱۵ در سال ۱۸۸۰ در لیدن و اثر تحقیقی دو جلدی 
دیگرش بنسام ۸۸۵108 در سال ۱۸۸۸ دز لاهمه جبای مسهمی در 
اسلام شناسی اروپا احراز کرد» و با انتشار «آیین محمدی؟ او در 
نیویورک به مرحله کال خود رسید. وی در بررسی‌های خویسش 
بخصوص اشکال اسسی قوانین و مقررات اسلامی یعنسی انعطاف 
ناپذیری آنها و عدم امکان تطبیقشان را با شرایط و تحولات زمانی 
مورد ارزیابی قرار داده است و متذکر میشود که از قرن سوم هجسری 
ببعد. این قوانین و مقررات بصورتی در آمدند که از نظر مکتبسهای 
اسلامی به همه مشکلات و مسائل فردی و اجتماعی جامعه مسلمان 
در آنها پاسخ داده شده بود و دیگر هیچگونه تغییر یا تعدیلی در آنها 
مجاز نبود. این تحجر اگر چه در عین انحطاط و زوال سسازسانهای 
سیاسی اسلامی در طول قرون ثبات احکام و اصول مذهبی را تضمین 
کرده؛ ولی بهمان نسبت امکان هماهنگی جامعه اسلامی را با 
تحولات تاریخی جامعه بشری کاهش داده است. 

بررسیهای اسنوک هورکرونخه تأثیر عمیقی در مکتبهای نکری 
پژوهشگران بعدی چون شاخت و وانس برو داشته است. از خود شاخت 
برگزیده ای از مجموعه افکار او بن‌ام -ل500 .6 ۵۶ :۷۷۵ فعاتهاع5 
ت1۱ در سال ۱۹۵۷ در 


بچاپ رسیده است. 


پرستی در اسلام 0۶ مهن 7۳6 
جعاعا نا صطنطنم۸: تألیف جعصه2 .5 چاپ لندن؛ ۰۱۹۲۰ 

بررسی گسترده ای در اين زمینه است کسه چگونه معتقسدات 
مذهبی یا خرافاتی عربستان ماقبل اسلامی در مقیاس وسیعی, گاه 
بصورت اصلی و غالبا با اندکی تغییر در آیین اسلامپذیرفته شده اندد. 
در اين مورد به ویژه از سنت حج و مراسم مختلف آن (سعی بین صفا 
و مروه؛ رمی جمره (سنگ پرائی به شسیطان)؛ بوسیدن حجرالاسرد ؛ 
قربانی) و اصولاً از خود این سسنت (کسه بسه نوشسته زومسر در دوران 
جاهلیت انجام مراسمی برای واداشتن خدای خورشسید بسه دادن سالی 


پربرکت و باران خیز و بارور کردن احشام بوده است), از اعتقاد به اجنه 
و نقش مهم آنان در زندگی روزمره آدمیان و حتی از ازدواج آنسها با 
زنان مسلمان, از «زنان جادوگری که روی گره ها میدمند» (سوره فلتق» 
آیه ۴)» از «تاریکی شب که بدی و شر بهمراه میآورد» (همان سسوره؛ 
آیه ۳), از «چشم بد» حسودان (هصان سوره: آیسه ۵)؛ از «اجنه 
وسوسه گری که در درون آدمیان پنهان میشوند» (سوره نساس» ۰0۵-۳ 
از رسم پاشیدن خاک نفرین شده به سوی دشمن (سوره انفال, آیسه ۱۷) 
یاد شده است. نویسنده متذکر میشود که الدر سال دهم هجری محمسد 
با پیروزی در مکه بت‌های مورد پرستش اجداد خودش و دیگر مشرکان 
ی 
بلکه این بار با دادن عنوان الهی و مذهبی بدانها بسیاری از آنها را با 
صورتهایی دیگر و غالباً ناهمگون وارد آیین خود کرد». 


رنساتس اسلام در ارم هجری 5هاها فعل ععصهجدنهه» عنظ 
مد از جوز تألیف ۷۵2 ۸۵07 در در جلد: چساپ ه‌ایدلبرگ؛ 
۲ ترجمه انگلیسی توسط مارگولبوث و خدابخش, با عضوان 
اونانهن) طا( 1۱6 10 حتقاع ۵۲ 13208592706 ۰11 چس‌ساپ پتتسسبه 
(هندوستان) , ۰۱۹۳۷ ترجمه اسپانیایی با عنوان 4۵1 0اهعنهاه» 2۱ 
0و چاپ مادرید: ۰۱۹۳۱ ترجمه عرسی با عضوان «الحضارة 
الاسلامیه فی القرن الرابع الهجری» چاپ قاهره. ۰۱۹۵۷ ترجمه فارسی 
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با عنوان تاریخ تمدن اسلامی در قرن چهارم هجری؛ در دو جلد. چساپ 
تهران, ۰۱۳۴۳ 

بررسی گسترده ای در اين واقعیت است که قرن چسهارم هجری 
علیرغم بحران سیاسی جهان اسلام و آغاز فروپاشی امپراتوری عسرب. 
قرن شکوفایی بیسابقه ای در قلمرو فکری و فرهنگی و ه‌نری دنیسای 
اسلامی نیز بود. 


بررسیهای اسلامی 1:15075:00167: تسألیف 900107 .1.11 محقسق 
آلمانی؛ در دو جلد» چاپ لایپتسیگ, ۰۱۹۲۴ 

کارل بکر آخرین فرد از سلسله اسلام شناسان درجه اولسی است 
که در دو قرن نوزدهم و بیستم دانش اسلام شناسی جهان غسرب را با 
مطالعات و تحقیقات وسیع خود در جنبه هسای مختلف آن بوجسود 
آوردند و به اوج خود رسانیدند. هبررسی های اسلامی» ایسن محقسق 
یکی از بنیادی ترین آثار در جمع دستاوردهای این پژوهشها است. کسه 
از نظر برداشستهای تاریخی, اجتساعی و اقتصادی خسود بسا 
«سالنامه های اسلام» کانتانی بسیار نزدیک است و بخصوص بر نش 
اصولی غنیمت گیری در فتوحات اسلامی تأکید دارد. 


معتقدات و سازمانهای اسلامی عدهنا‌نادها 6 ععصدرم» : هداعا 
تألیف 10005 .11 محقق روحانی بلژیکی, چاپ بیروت؛ ۰۱٩۲‏ 

تحلیل و تجزیه غالبا جانبگیرانه ولسی آمیخته با اطلاعات 
وسیعی در زمینه تاریخ عرب و جامعه صسدر اسلامی از جانب یسک 
محقق روحانی بلژیکی است که در نزد کمتر محقق دیگری نظیر آنسرا در 
چنین ابعادی میتوان یافت. تقریبا همه زندگی علمی و تحقیقی نویسنده 
در مقام استادی دانشگاه فرانسوی سن ژزف بیروت گذشته است. 

لامنس نیز مانند ولهاوزن و کائتانی و گلاتسیهر و همفکسران 
آنها به صحت روایاتی که در قرون اولیه اسلام از قول پیسامبر نقل 
شده اند اعتقاد ندارد و به گفته برنارد لیوئیس آنها را مجمرعه 
جعلیاتی میداند که توسط نسلهای سوم و چهارم بعد از محمد بر پایسه 


4 


نوشته های قرآنی ساخته و پرداخته شده اند تسا پاسخگوی نیازهای 
دوران خود اين نسلها باشند. نظرات لامنس بخصوص مسورد توجسه و 
پیروی اسلام شناسان روسی نیمه اول قرن گذشته قرار گرفت و پیدایسش 
تنوری های انقلابی گاه شگفت آوری را باعث شد. 


:22 ۷۵۰ محقق آتریشی, چاپ هانوور» در ۲ جلد. ۰۱۹۲۷ 

اثری است کلاسیک در زمینه تاریخ زمان بندی شسده اسلام و 
نسب نامه های شخصیتهای نامدار جهان اسلام» که نسه تسها اسلام 
عربی, بلکه بخشهای ایرانسی؛ ترکی و هنسدی جسهان اسلام را نیز 
دربرمیگیرد» ولی قسمت مربسوط به اندونزی و افریقای سیاه آن 
جامعیت لازم را ندارد. با همه پژوهشهایی که در طول سه ربع قرن پسس 
از انتشار این کتاب در راستای مسانل مورد بحث آن در جهان باستان 
شناسی و سنگنوشته ها و سکه شناسی و بررسیهای تساریخی صررت 
گرفته است» هنوز اثر کاملتری که بتواند جانشین آن شود منتشر نشده 
است. ترجمه عربی این کتاب با عنسوان معجم الانساب والاسرات 
الحاکمه فی التاریخ الاسلامی در سال ۱۹۵۱ در قاهره بچساپ رسیده 


اسلام تسألیف ۲۸۵596 !1 محقسق فرانسوی, چاپ 
پاریس, .۱٩۳۰‏ ترجمه انگلیسی در ۱٩۳۸‏ ترجمه آلسانی در ۰۱۹۵۷ 
ترجمه عربی در ۰۱۹۱۰ ترجمه روسی در ۰۱۹۱۱ 

خاورشناس فقید فرانسوی که فرهنگ ایران با او در مقام یسک 
ایران شناس صمیمی آشنایی تزدیک دار » در اين اثر جالب خسود نسیز 
توجه خاص به آنچه را که به تاریخ و فرهنگ ایران میشسود فرامسوش 
نکرده است. کتاب ار به شش فصل تقسیم میشود که پیدایش اسلام و 
مبارزات پیمبر آن در مکه و مدینه تا بسهنگام درگذشت وی فصل 
اساسی آنرا شامل میشود. بقیه فصول بترتیب عبارتند از: سلطه جویی 


1۳ 


عرب در زمان خلقای راشدین» مبانی قانون در اسلام (قسرآن؛ سنت. 
حدیث, فقه), معتقدات جزمی, تحولات مذهبی و قلسفی و فرقه مای 
مختلف اسلامی, اسلام ترکی و اسلام ایرانی. کتاب «اسلام» هصسانری 
ماسه با توجه به آشنایی کامل او با زسان و ادبیسات عسرب (کسه وی 
سالیان دراز تدریس این زبان را بر عهده داشت) از نظر استناه بسه 
منابع اصلی عربی و فارسی اتری بسیار مستند است. 


آیمان اسلامی 0۳664 صناون1 ۰136 نوشسته »امهاوه ۷ ,۸,۱ 
محقق انگلیسی. چاپ کمبریج, ۰۱٩۳۲‏ 

رشته تخصصی ونسینک حدیتهای اسلامی است بهمین جسهت 
مهمترین «کشف الاحادیث» جهان اسلام در دوره ای هفت جلدی در 
بیش از پنجهزار صفحه توسط او و گروهی از همک‌ارانش در سالهای 
تا ۱۹۱٩‏ در لیدن به چاپ رسیده است. ولی نتیجه گیری خسود 
او از بررسی همه اين احادیث, تأییدی بر برسیهای قبلی گلدتسسیهر در 
این باره است که تقریبا همه حدیشهای اسلامی بسرای پاسسخگویی بسه 
هدفها و نیازهای معین سیاسی یا حکومتی یا فسردی در دوره هصایی 
خاص و در شرایط زمانی و مکانی معین ساخته شسده انسد؛ و بجسای 
آنکه منعکس کننده واقعیتهایی مذهبسی باشند, بیسانگر تحسولات 
مختلفی هستند که جهان اسلام بخصوص دستگامهای خلانت؛ در 
طول قرون اولیه اسلامی صحنه آن بوده اند. در عین حال از دیدگاه وی 
مقررات کنونی اسلام که عموماً بر اساس این احادیث وضع شسده اند 
عمدتاً همان اصولی هستند که در اوایسل دوران خلافست عباسسی در 
ارتباط با شرایط اجتماعی و اقتصادی آن زمان برقرار شده اند و با 
شرایط امروزی جهان بشری و دنیای اسلامی همخوانی ندارند. 


تاریخ ملتها و دولتهای اسسلامي دناد م4 عاطهنطهوعت 
«عنمهگ فصن ععلا۷۵ تألیف ملظ نی وی در سس 


جلد؛ چاپ لیدن, ۰۱٩۳٩‏ 
اثری کلاسیک از یکی از برجسته تریسن کی شرس ار الا 


۳۹ 


قرنهای نوزدهم و بیستم است که محصول بررسیهای سسی ساله او در 
رفته مطالعات اسلامی در مقام استاد مطالعات شرقی دانشگاه هالسه 
آلمان و استاد زبانهای سامی دانشس‌کاه برسلار چکوسلواکی است. 
بروکلمن در عین حال مولف تاریخ ادبیسات عسرب: گرامر تطبیقی 
زبانهای سامی» صرف و نحو زبان عبری و فهرست کتابهای چاپ شسده 
عربی است. ترجمه فارسی «تاریخ ملتها و دولتسهای اسلامی» او در 
سال ۱۳۴۹ توسط بنگاه ترجمه و نشر کتاب در تسهران بچاپ رسیده 


است. عبقا 


آیین اسلام ۸۸0۲۵006۵2015 و بررسی ه‌ایی در باره تمدن 
اسلامی صداها ۵۶ صمنامعنااحت عطا جه ععنفیم؟ تا لیف از ۱۸ 
محقق انگلیسی, چاپ لندن, ۱۹۴۹ و ۱۹۹۲ 

آخرین کتابهای «کلیسدی» قسرن بیستم انگلسستان در رشسته 
مطالعات اسلامی و نوشته یکی از بسزرگترین اسلام شناسان قسرن 
بیستمند. گیب که خود در اسکندریه زاده شده بود ؛ بدین شهرت داشت 
که نه تنها عربی را بخوبی یک عرب حرف میزند بلکه آنرا به نصاحت 
یک نویسنده عرب نیز مینویسد. بیش از سی سال استاد زبان و ادبیات 
عرب در دانشگاههای لندن و اکسفورد و هاروارد بود و در این مسدت 
آثار متعدد دیگری نیز منجمله «تفکر دینی در اسلام» را بزبان فرانسه 
منتشر کرد, که در همه آنسها نقش بنیسادی را در تصدن و فرهنگ 
اسلامی برای ایران و نه خود دنیای عرب قائل است. پسس از مسرگ 
دارایی او بنا به خواست همسر وی وقف بنیاد انتشارات گیب در هلند 
شد که تاکنون کتابهای فارسی متعددی به چاپ رسانیده است. 

گیب بخاطر گرایش شدید مذهبی خود با هرگونه برداشستی در 
باره اسلام که در ماهیت یک «دین» در برابر انديشه های ضد دینی و 
به پرسش گرفتن ضوابط مختلف مذهبی از جانب آنها خللی وارد آورد 
مخالف است, و بر این اساس هر جا که پای نفی اسلام در میان میآید. 
با همه وابستگی خود به مسیحیت سعی در تعدیل آن دارد. با اینهسه 
جا و بیجا نشان داده است که جز از این دیدگاه» اعتقاد زیسادی به 


ه 


ایرادناپذیری بسیاری از ضوابط اسلامی ندارد. مثلاً در کتاب «آییسسن 
اسلام» خريش مطالعه هفت کتاب مربوط به جهان اسلام و عرب را بسه 
خوانندگان خود توصیه میکند که دو اثر معسروف ۱۷161:0150 .8.۸ با 
عناوین «تاریخ ادبیات عرب» و «تصوف در اسلام» در صدر آنها قرار 
دارند. و در این دو کتاب. در اولی میتوان خواند که: «تردیدی در ایسن 
نمیتوان داشت که قرآن اثری است که بدست انسان نوشته شده است* و 
در دومی: «خواننده غربی قرآن نمیتواند با توجه به ناهماهنگی ها و 
ضد و نقیض گویی های نویسنده آن در مسوارد بحث از مسائل و 
مشکلاتی بنیادین از شگفتی برکنار بماند». 

در جای دیگر همین کتاب «آیین اسلام»» نویسنده اظسهارنظر 
میکند که: «در اسلام, هر انسانی باید بطور دائم در وحشت و بیسم از 
خداوند بسر ببرد و پیوسته مراقب باشد که چگونه گلیم خسود را از آب 
بیرون بکشد. این حالت روحی مفهوم اصطلاح ترس از خدا اسست که 
تقریباً سراسر قرآن را فرا گرفته است. زیرا بنیاد اخلاق مذهبی در ایسن 
آیین بر اين قرار گرفته است که هر بنده خدایی بطور دائم در خطر خشم 
فرمانروایی باشد که با قدرت نامتناهی خود بر او نظارت میکند». 


ريشه صای قضای اسلامی نله ۵۲ عطنوزن عط]" 
مصلیتودنتل: تألیف :500000 :1 محقق آلمانی؛ چاپ اکسفررد؛ 
۰ از همین مولف: «نگرشی به حقوق اسلامی» ۱0۷0۵۵6۸00 (۸ 
۷ ۱ چاپ اکسفرد. ۱۹۱۴ . دو اثر بنیادی در باره ضوابسط و 
مقررات قضانی اسلام و ريشه های آنها با بررسی های جامع مزلف در 
زمینه فقه و حقوق اسلامی و ضوابط قضانی جوامع مسلمان, که در 
دو کتاب نسامبرده و در دو مقاله تحقیقی او با عنضاوین :1۵۷ 
۷سا دیهزیا1۶ (در مجموعه صعاوا 0۴ نزمدوما ع1۳) و ععتاعیاا ۵مه ها 
فا م (در صعاعا ؟9 بوماونتا ععفننهه0 116) بچاپ رسیده. مکتسب 
تازه ای در مبحث فقه اسلامی در مطالعات اسلام شناسی جهان غسرب 
گشوده شده است» هر چند کسه عسلاً میتوان آترا ادامه مکتب 
«گلدتسیهر» با توجه به تحقیقات پنجاه ساله بعد از او بشمار آورد. 


5۹ 


جه میرسد کسه مبداً زمانی قوانیسن و 


ارزیابی های شاخت ب 0 
مقررات مذهبی اسلام: نه دوران خود محمد است و نه قرآن, بلکه هسه 
آنها دست کم یک قرن بعد از محمد؛ با روشهای معمول زمان خلانت 
خلفای اموی و برای پاسخگویی به نیازها و خواستهای خضاص آنسان» 
منتها با توجه به متون قرآنی و کاربرد اصطلاحات آن شکل گرفته اند: 
و برای مشروعیت این شکل گیری حدیشهایی بی اعتبار ساخته شد اند 
تا رجود تئوری های مذهبی قبلی یسا رسوم برقرار شده دینی را 
بی ارزش کنند؛ و از اين رو نویسنده آنها را #ضد حدیسث» نامیده 
است. از نظر شاخت حتی یک حدیث از حدیثهایی که به خضود محسد 
نسبت داده شده اند اصالت ندارد» زسرا عادتاً حدیشهای ساخت 
حدیث سازان به صحابه محمد و حدیثهای صحابه محمد بسه خود او 


منتسب شده اند و بدین ترتیب زیربنای فقه و حقوق اسسلامی روایاتی 
است که تقریباً همه آنها بی اعتبارند. 

. از همین مولف قبلاً کتابی بسا عنسوان .صهاه! 20 
»امیداممها عداعزاادزداعم‌ودههنیونا18 نیز در سال ۱٩۳۱‏ در توبینگسن 
بچاپ رسیده بود . 


اسلام شناسی «او۵۳00۱۵ا:۱ تألیف دسته جمعی؛ زیر نظسر تاا8۵ 
۵ محقق و روحانی اسپانیایی؛ با شرکت نحهعهظ ۵صها۸ 
محقق ایتالیایی. و«نا/ه!! ۷0۰ ۱۳۵۷2 محقق آلمانی» :80 ۵ ,1 
محقق فرانسوی؛ چساپ مادرید. ۱۹۵۶-۱۹۵۲ در در جلسد. ترجه 
فرانسه با عنوان »15۱80008 چاپ بیروت در دو جلد, ۰۱۹۱۳-۱۹۸۵۷ 

جامعترین کار تحقیقی است که در زمينه مسائل مرسوط به 
تاریخ و فرهنگ و اندیشه اسلامی از جانب خاورشناسی کشوری که بیش 
از هر کشور اروپایی دیگر سابقه ارتباط تاریخی نزدیک با دنیای اسلام 
را دارد انجام گرفته است. به اضافه بررسیهایی که کارشناسان برجسسته 
چندین کشور دیگر اروپایی در زمینه های تخصصی کار خود در آن 
شرکت جسته اند. «فلیکس پارخا» سرپرست تدوین این مجموعه ضودش 
یک مقام عالیرتبه روحانیت کاتولیک اسپانیا بود کسه در سال ۱۳۵۰ 


۷ 


خورشیدی در مقام رئیس انجمن خاورشناسان اسپانیا در کنگره جسهانی 
ایران شناسان در شیراز شرکت جست. 


اسلام کلاسیک "1519 امع‌نعکها) و اسلام قرون وسسطی 1۸6۵:6۷۵1 
تألیف «هطهص6 «۷0 .6 محقق آلمانی الاصل امریکسایی» 
چاپ شیکاگو بترتیب در ۱۹۵۰ و ۱۹۵۳ از همین محقق : «هادا 
«تننفه۲ تصستلی ۵۶۵ منک ۵مه هل( عط ما درمعوة چاپ شیکاگر. 
۹۵۵ 

فن گرونباوم که سالیان دراز استاد مطالعات اسسلامی دانشگاه 
شیکاگو بود و سهم بزرگی را در پیشرفت این مطالعات در امریکا دارد؛ 
در هر سه کتاب خود کوشیده است تا بخصوص جنبه های سازنده اسلام 
راء در عین انتقادهایی که به گوشه هایی از آنها دارد مسورد بررسسی و 
معرفی قرار دهد. و به ویژه ارتباط اسلام و مسیحیت را در هر دو 
صورت یونانی و لاتینی آن بازسازی کند. زیرا وی تاریخ قرون وسسطانی 
در جهان مسیحیت و اسلام را مرتبط با رشد. تکامل و انحطاط روابسط 
متقابل این سه واحد سیاسی - فرهنگی میداند. در فصول ده گانه کاب 
اسلام قرون وسطی (ویژگیهای قرون وسطانی؛ مسیحیت و اسسلام؛ پایسه 
مذهبی وحی, پارسایی. قانون و دولت؛ نظم اجتماعی: ایسدآل انسسانی» 
ادب و تاریخ؛ اقتباسهای خلاقه و نتیجه گیری نهایی) اين زیربنای فکری 
او مورد ارزیابی عمیق قرار گرفته است. 


ساخ اعی اسلام ها ۵ هب5 ادن50 116 » تألیف 
۷ .18 » محقق انگلیسی. در دو جلد» چاپ همزمان در کسبریج, 
نیویورک و ملبورن؛ ۰۱۹۵۲ 

احتمالا جامعترین پژوهشی است که تاکنون در زمینه اجتم‌اعی 
اسلام اتجام گرفته است. مولف که سالیانی ممتد استاد فارسی دانشگاه 
کمبریج بوده است در این دوره هشتصد صفحسه ای پسس از سه بحسث 
اساسی مربوط به وضع مردان و زنان و کودکان؛ بترتیب مسائل زير را از 
دیدگاه اجتماعی مورد بررسی مستند قرار داده است: فقه و قضای 


"۹ 


اسلامی؛ اخلاق و عواطف در اسلام» ضوابط و رسوم و قوانین مربوط به 
زندگی روزمره؛ خلافت و حکومت مرکسزی, حکومتهای محلی تابع 
خلافت» سازمان نظامی اسلام» نجوم و سایر علوم اسلامی. در همه ایسن 
موارد؛ تحولات ناشی از اقتباسسهایی که خلافتسهای عسرب برحسب 
نیازهای خود از تمدنهای کشورهای تصرف شده در دو قسرن اول هجسری 
بعمل آورده اند» همراه با دستکاریهایی که در راستای منافع حکومتی و 
خصوصی خود خلفا و دستگاههای خلافت به خواسست آنسها در قوانیسن 
اولیه قرآنی صورت گرفته به ارزیابی گذاشته شده است. ولسی تذکسر داده 
ميشود که در قرون بعد رکرد و تحجر قوانین و مقسررات میسان جسهان 
اسلامی و دنیای غرب فاصله ای پدید آورده که پیرسته بیشتر شده اسست. 
از اين نویسنده بحث کوتاه ولی جالبی در همین زمینسه در مجموعه 
«میراث ایران» اثر دسته جمعی عده ای از دانشمندان بچساپ رسیده 


ها در اسلام ماد عممک جع«دنناهه ععا: ألیف 
اولهه1 .۱ محقق فرانسری؛ چاپ پاریس, ۰۱۹۳۵ 
بررسی محققانه ای است در ماهیت فرقه گرایسی و انشسعابهای 
فراوائی که از همان قرن اول تاریخ اسلام بطور پیگیر در این آییسن روی 
داده است؛ و ارزیایی مذهبی» تاریخی و اجتماعی در باره انگیزه ای 
غالباً سیاسی این انشعابها: همراه با بررسی تطبیقی وسیعی در دو 
بخش اساسی تسنن و تشیع, که آنرا احتمالاً بصسورت بسهترین کاب 
پژرهشی نیمه دوم قرن در 
شده ای از این کتاب با عنوان کثرت گرایی ها در اسلام «» وهتدناه۳۱ 
بصورت نشریه ویژه مطالعات اسلامی در سال ۱۹۸۳ در پساریس 
منتشر شده است. 


ن زمینه درآورده است. چاپ تجدیسد نظسر 


تمدن اسلام کلاسیک عدونوههاه هماعا! ع4 معتصاذناه ها؛ 
تلیف مشترک (5006 معدد[ 2 عدوندنه0ط محققان فرانسوی, چاپ 
پاریس, ۱۹5۸ 


1۹ 


اثر تحقیقی ارزنده ای است که به ویژه بسه ارزسابی واقعیتهای 
اجتماعی: فرهنگی و مدتی جامعه اسلامی در گذشسته و حسال توجه 
دارد :و بهمین چهت در همه این زمینسه ها غالبا مسورد استناد 
پژوهشگران در کتابها و مقالات تحقیقی آنان قرار میگیرد. تصویرها و 
تابلوها و نقشه های متعدد جغرافیایی نیز امتیاز دیگری برای اين اشسر 
است. بخش نخستین این کتاب به تحلیل بنیسانگذاری و نسیرومندی و 
سپس تجزیه و انحطاط یک امپراتوری؛ بخضش دوم آن بسه بررسیهای 
مذهبی و اجتماعی جهان کلاسیک اسلام (که مسائل سیاسی, حقوقی, 
اداری و فرهنگی آنرا در برمیگیرد), و بخش پایانی آن بسه بررسیهای 
اقتصادی و محیط های اجتماعی (شهرها کاخهای حکومتی: امسور 
راهسازی و عمرانی, صنعت و کشاورزی) اختصاص یافتسه است. با 
توجه به انتشار این اثر در نیمه دوم قرن بیستم که امکان بهره گسیری از 
بررسیهای محققان پیشین را به نویسندگان آن داده است» «تمدن اسلام 
کلاسیک» قسمتی از بهترین دستاوردهای تحقیقی قبلی در هسه ایسن 
زمینه ها را بصورتی مختصر و مفید در هفتصد صفحه مورد تلفیسق 
قرار داده است. 


اسلام. از آغاز تا شروع امپراتوری عشمانی تیاده مه ,«هادا :۱ 
ممملاه عتزوط1۳ | 40 انحاقل ند تألیف «عطه) علنها: محقسق فرانسسری, 
چاپ پاریس, ۱۹۷۰ و اثر دیگر همین محقسق: ۵ ءلهاههد «منلسام۵ 1 
عامفنه 26۳66 باه ناوعیاز معتی‌مدلی عقه۵هه سدق علامی ۸ عمظ مفصانفنه مقممه 
(تحول اجتماعی دنیای اسلامی در برایر جهان مسیحی, از آغاز تا قسرن 
بیستم) چاپ پاریس, ۱۹۷۲. دو بررسی از بهترین بررسیهای مربوط بسه 
تحولات تاریخ اسلام و جامعه اسلامی در طول قسرون؛ توسسط یکسی از 
سرشناس ترین خاورشناسان سده گذشته فرانسه و اروپا است. در همیسن 
زمینه؛ اثر دسته جمعی دیگری نیز زیر نظر همین پژوهشگر؛ در سال 
۷ با عنوان عاهبنفکه عنمتعنطا عصعة عماعنه عامنهم ها 
(ملتهای مسلمان در تصاریخ قسرون وسطی) با همک‌اری گروهی از 
پژوهشگران تاریخ اجتماعی و اقتصادی جهان اسلام در دمشق منتشر 


۷۰ 


شده است» که در فصول مختلف آن مسائل زیر مورد ارزیساپی جامعی 
ترار گرفته اسست: شناسایی مورخضان از دتیسای مسلمان, «انقلاب 
عباسی»؛ مسائل اقتصادی و اجتماعی مربوط بسه مسلمانی جرامع 
غیرعرب امپراتوری اسلام: برد اجتماعی چند شعبه اصلی از شعبه سای 
اسلام» نگرشی در تاریخ تطبیقی جوامع قسرون وسسطایی در اسلام؛ 
بررسیهایی در باره قدرت و ضعف اقتصادی دنیای اسسلامی در آغساز و 
پایان قرون وسطی؛ چادرنشین ها و شهرنشین های امپراتوری اسلام در 
نیمه قرون وسطی, مهاجرتهای ایرانیان بدنبال حمله مغول, تحولات فنسی 
نظامی در خاور نزدیک قرون وسطایی و اهمیت تاریخی آن ها. . .نها- 


اسلام و تمدن آن از قرن هفتم تا قرن پیستم (سده هسای اول تا 
چهاردهم هجری) ۵۵216 ۷۱۱۶۵6۷6 ,جعتهنازیت مد اه مادنا تألیف 
امدرز/۱ ۸۰ محقق معاصر فرانسوی؛ پاریس, ۰۱۹۸۲ و اثر دیگسری از 
همین مزلف: ۵۵:نوهناز مهآنجناه عقدمه سف مصنفهنط دناخوگوهگي ما 
ناه ع1 »0 بتزاند: (جغرافیای انسانی جهان مسلمان تسا نیسه قسرن 
پنجم هجری) , چاپ پاریس, ۰۱۹۸۸ 

دو اثر از تازه ترین آثار تحقیقی که در اين زمینه در جهان غرب 
منتشر شده اند و به همین جهت مزلف امکان آنرا داشسته است که 
پژوهشهای گذشته را مورد ارزیابی تطبیقی و انتقادی قسرار دهسد و در 


عین حال با پژوهشهای تازه تر تکمیل کند. 
پایه های آیین اسلام «عاعا۱ ۵0 کههننه0۵] معا تألیف ع4 م۸ 


پایه های آیین اسلام 
۶ چاپ پاریس, ۲۰۰۲. 

تازه ترین کتاب معتبری است که تا هنگام انتشار کتاب حاضر 
در باره مسائل اسلامی در اروپا بچاپ رسیده است. مزلف در اين اشسر 
بخصوص نحوه تحول تاریخ نگاری و بموازات آن حدیث پردازی مورخان 
و مفسران و راویان احادیث را در قرون اولیه اسلامی با بررسسی هسای 
جامع در باره هر یک از 18 نفری که نسامداران ایسن مکتسب بشسمار 
میروند مورد ارزیابی قرار داده و خود نیز در ادامه مکتبسهای فکسری 


۷۱ 


گلاتسیهر و شاخت و ونس برو بر اين تأکید نسهاده است که قدمست 
هیچیک از روایاتی که «تاریخی» دانسته شده اند و بسهمراه آنها 
هیچیک از حدیشهایی که بصورت نقل قولهای پی‌اپسی به محمسد و 
صحابه او یا به امامان تشیع رسانیده شده اند از دست کم یکقرن بعسد 
از خود محمد فراتر نمیرود؛ و عملا پایه های آیین اسلام: در صسورت 
کنونی آن, بر تاریخ سازیهای جعلی و بر حدیث پردازیسهای جعلی تسر 
بنیان نهاده شده است. نویسنده معتقد است که ارانه یسک برداشت 
راقعی از نحوه پیدایش اسلام در چهارده قسرن پیسش و تحصولات آن در 
سالهای صدر اسلامی؛ مستلزم تجدیدنظری بنیسادی براساسی صرفاً 
علمی در مجموعه اسنادی است که دور از ملاحظات اس‌طوره ای یبا 
داستانسرایانه و یا تقدس طلبانه هزار و چهار صد ساله به بررسی آورده 


شوند. 


۳- در باره قرآن 


کشف الأیات قسرآن هدجه نصهه6 عهنا«00000۲۵۵ تدریسن 
امو۵ا۳ «دادد6 محقق آلمانی 

نخستین کتاب در نوع خود در جهان غرب. و بهترین کاب از 
این نوع در جهان اسلامی است؛ بهمین جهت در حال حاضر بیش از هر 
کشف الایات دیگری در کشورهای عربی مورد مراجعه قسرار دارد. با 
اینهمه» اين کشف الأیات مستقیماً از روی متن عربی قرآن تهیه نشده. 
بلکه براساس ترجمه فرانسوی ولهتنتن12 ۸.۵۰ محقق لهستانی مقیسم 
فرانسه از قرآن در تیمه اول قرن نوزدهم انجام گرفته است. کازیمیرسکی 
که همزمان با فردریک شوپن هم میهن خرد بعلت مخالفت بسا اشسفال 
کشورش از جانب روسیه بصورت تبعیدی در پاریس زندگی میکسرد در 
عین حال ایران شناس برجسته ای نیز بود که از جمله کارهایش در ایسن 
زمینه ترجمه فرانسه ار از دیوان منوچهری و چاپ آن همراه با من 
فارسی دیوان؛ ترجمه گلستان سعدی به لهستانی و نگارش رمسانی با 


۷۲ 


عنوان «داستان یک بانوی زیبای ایرانی» و نسیز تدویسن فرهنگ دو 
جلدی بزرگ عربی به فرانسه و فرانسه به عریی اسست. ترجسه عرسی 
«کثف الثیات» فلوگل توسط فواد عبدالب‌اقی اسستاد مصری بنسام 
«المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم» در سال ۱۹۴۵ در قاهره چاپ 
و به ملک فاروق اول اهداء شده است. ترجمه انگلیسی آن نیز با عنوان 
مه 0۴۵ ععصهفنمعهع0 در سال ۱۹۲۲ در دهلی منتشر شده است. 


اریخی - انتقادی به قسرآن 5696نانیدمکاماوازز 
مه 30۲ وسطازء ۳ تألیف ۷۷۱ «هاعیدی محقق آلمانی, چاپ بیلفیلد , 


۸ بلس 

اولین اثر تحقیقی در محتوای قرآن در جهان غسرب است. کسه 
تنها دو سال پس از چاپ کشف الأیات فلوگل منتشر شده است. تقریباً 
همه بررسیهای بعدی مربوط به قرآن در اروپا و امریکا با ترجه خضاص 
بدین کتاب و براساس برداشتهای آن انجام گرفته اند. از همین محفسق 
کتاب دیگری بسا عضوان «تاریخ ملسل اسلامی» ۵67 6650165 
۷۵۲ 0:+کنمهاوز در اشتوتگارت منتشر شده که ترجمه انگلیسی آن 
توسط خدابخش در کلکته بچاپ رسیده است. 


تاریخ قرآن دمهء0 جع :مین تألیف ۱۷۵۱۵۵۲۶ 0000۲ر]" 
محقق 7 + چاپ گوتینگن؛ ۱۸۱۰. از همین محقسق 00۳0 ۲: 
چاپ برلیسن, ۱۸۹۲ (بصورت از مجمرعسه ءدامعنلقامهن:0 
0 و . همین کتاب. با تکمیل و اضافات و تجدیدنظر کامل با 
همین عنوان 005 عم عنناعتن05عت) بعدا در سه جلد بدین شرح منتشر 
شد؛ جلد اول: «در باره اصل قرآن» عمع00 عع عمووتنا معط با 
همکاری 50:۷ ,۳( جلد دوم: هستن کلی قرآن» هل بومدا00ه5 ع 
۶ با همکاری لرال۲۰۹0۱:۷ ؛ جلد سوم: «تاریخ متون قسرآن» ظ 
سین وم عاهن:ع0 با همک‌اری عتادو8 .0 و ات۲۳۵ ,۰۵ 
جمعا در ۱۱۰۰ صفحه. چاپ لایپتسیگ, بسترتیب سالهای ۰۱٩۰۹‏ 
۹ ۰و( 


۷ 


تاریخ قرآن نلدکه یکی از سه اثر تحقیقی دانش غرب در ارتباط 
با اسلام است که همراه با «سالتامه های اسلام» کائتانی و «درسهایی 
در باره اسلام» گلدتسیهر بنیادی ترین کارهای علمسی در ایسن رشسته 
بشمار آمده اند. از هنگام آغاز تحقیقات نلدکه در باره قسرآن که بسه 
چاپ «تاریخ ترآن» او در سال ۱۸۱۰ منجر شد» تا پایان چساپ من 
تکمیل شده و نهایی آن در سال ۰۱۹۱۹ بیشتر از شصت سسال فاصله 
بود ؛ و در تمام اين مدت ادامه بررسیهای مربوط به قرآن کار اصلسی 
این خاورشناس بزرگ بود. تذکر این نکته بیمورد نیست که دیدگاههای 
خود نلدکه در باره قرآن غالبا دیدگاههای چنسدان مساعدی نیست: 
بطوریکه در یکجا مینویسد: «آشفتگی تصور و فقدان منطسق و 
بی نظمی مطالب قرآن گاه واقعاً خواننده غربی را به شسگفت میسآورد. 
آنچه خرد عربها نیز در آن میخواندند و احتمالاً میپسندیدند جز همین 
آیات مشوش و بهم ريخته نبود ؛ منتها آنها آموخته بودند کسه عسدم 
درک خود را از اين آیات تنها به حساب ضعف ادراک خودشان 
بگذارند». 

کرششی در راستای تحلیل قرآن ععه فلت ع2 موفتانه3 
عم تألیف 1150160 1127۳۵» محقق آلمانی؛ چاپ لایپتسیگ 
. از همین مزلف: مه هفازدمچنمه 6 ماما کعاه‌هعوه: ول 
07 ع« 0۲ دنوعو۵:: (بررسیهایی تازه در باره ترکیب و تفسیر قرآن)» 
چاپ لندن, ۱٩۰۲‏ و «عناصر یهودی در قرآن» « 216016 0هدزقلال 
۵۵ چاپ برلین» ۰۱۸۷۸ 

هیرشفلد در سلسله ارزیابیسهای خود از قسرآن بخصوص بسر 
اقتباسهایی که در اين کتاب بطور یسا غيرمسستقيم از عسهد 
عتیق و از کتب تفسیری بهود انجام گرفته است (و نخستین اثر 
شده او کل بدان اختصاص دارد ) و بر تأثیرات آنها در روند کلی قسرآن. 
و تناقضاتی که میان متون توراتی و قرآنسی وجود دارد و وی برای 
برخی از آنها جنبه تعمدی قائل است تأکید گذاشته و در مواردی دیگر 
اصالت برخی از سوره ها یا آیه ها را مورد تردید قرار داده است. 


۷ 


تاریخ تفسیرگزاری قرآن در نزد مسلمانان جع مهن عزظ 
ومبوهاسهمصه1 مععنهداوا تألیف »»تفام0 .1 محقق مجارستانی: 
چاپ لیدن» ۰1۹۲۰۰ 

در این تحقیق که در پژوهشهای اسلامی جای خاص دارد ؛ اسلام 
شناس نامی مجار مسیر تفسیرنویسی قرآن را از بعد از مرگ پیسامبر 
تا پایان سده نوزدهم و تحولاتی را که در ارتباط بسا شرایط مختلف 
زمانی و مکانی در آن روی داده است بسه شیوه پژوهشی مستند و 
وسواس آمیز خود مورد بررسی قرار میدهد. از اختلاف قرانتهای اولیه 
قرآن و نخستین تفسیرهای آن که در آنسها از کتابهای مسیحیان و 
بهردیان آنچه با قرآن سازگار بود برگرفته میشد ولی آنچه ناسازگار 
بود بکلی نادیده گرفته میشد (با این استدلال که گمراهی اسست اسر 
آدمیان خواستار دانشی از آن باشسند که خدا در کتابش در 
اختیار آنان نهاده است) به خردگرایان معتزلی و متکلسان میرسد و 
بعد به صوفیان و مکتب تاویل آنان و به نفسیرهای موضعگیرانه و 
غالبا مبالغه آمیز مفسران شیعه و سرانجام تفسیرگزاری های نوآورانه 
مفسران معاصر. ترجمه عربی این اثر گلاتصیهر که مکسل کتساب 
«درسهایی در ساره اسلام» از اسست.؛ بسا عنسوان «مذهب 
التفسیرالاسلامی» در سال ۱۹۵۵ در قاهره منتشر شده است. 


واژه های خارجی در قسرآن عها 06 ودادطهه۷ میزنه۳ 1۳6 
0۲ تألیف 1:1۲ ۸۳۲ محقق انگلیسی, چاپ بساروده (هند)؛ 
۸. اثر دیگری با عنوان موادی برای تاریخ متون قرآنی علهنتا۱/۵ 
۲ ۵ 0۶ مها ۵۴۳ جرماعا 1۳2 10۲ زیر نظر همین محقق در سال 
۷ در لندن و نیویورک بچاپ رسیده است. 

بررسی جفری در زمینه لغات غیرعربی قرآن (که با تصریح 
سوره یوسف در اينکه قرآ به زیان عربی فصیح فرسستاده شده است 
همخوانی ندارد) احتمالا کاملترین بررسی در جهان غرب در این زمینه 
است. وی که خود استاد زیان شناسی است» در این بررسسی ۲۷۵ واژه 
آرامی, عبری, سریانی, حبشی» فارسی و یونانی را در قرآن مشسخص 


۷۰ 


کرده است که یکی از آنها خود کلمه قرآن است که به گفته او از زب‌ان 
سریانی گرفته شده است. یکی از واژه های جالب دیگر, کلمه «حسور» 
بمقهوم دوشیزگان 
صورت آمده است که در نزد اعراب شمالی جزيرة العرب مفهوم سسنید 
پوست داشته و توسط خود این اعراب از طریق حسیره از زسان پسهلوی 
گرفته شده بوده است. جفری در اشاره بدین کلمه و کلمه فارسی فسردوس 
که در دو جای قرآن بکار رفته. روایتی از سیره ابن هشام را نقل میکند 
که بموجب آن منابع فارسی برای اعراب دوران ماقبل اسلامی نیز آشنا 
بوده اند, و در اين مورد از نذرین حسارث نام میسبرد که با نقصل 
داستانهای رستم و اسفندیار در صحن مکه مانع رفنتن مسردم به 
موعظه های محمد میشد. از نمونه سای جالب دیگر اصطلاح 
رب العالمین است که به ارزیابی جفری از ترکیسب طنهه‌ام-ه۱ ممحاطزم 
میآید که یهردیان آنرا در دعاهای خود بکار میبرند. 

._ در خارج از بررسیهای زبان شناسی قرآن, جفری ویراستار کتابی 
بنام «اسلام محمد و آیین او» نوناه» عننا ۵۳۵ ۵حعصهن/ ,صماما 


است که بت به ارزیابی او از کلمه ای به همین 


است که در سال ۱٩۵۸‏ در نیویورک به چاپ رسیده است. خود او نسیز 
مزلف کتاب دیگری با عنوان «هاد1 1620070 ۸ است کسه در ۱۹۹۲ 
در لاهه منتشر شده است. 4 

قرآن؛ ترجمه بر مبنای بازنگری تحلیلی در طبقه بندی سوره ها 
دلگ عطا اه ام‌جموصعصصی امعنانی ۵ طانس فعهاعمه:۲ مدیم ۲06 از 
۱ .8 محقق انگلیسی, در دو جلد و ۱۱۰۰ صفحه. چاپ ادین بسرو» 
۱۹۳۹-۳۷ 

از انقلابی ترین ارزیابی هایی است که در قرن گذشته در مسورد 
متون مختلف قرآن انجام گرفته است. طبقه بندی سوره ها بر ضابطسه 
خاصی صورت گرفته است که غالباً هم با طبقه بنسدی رسسمی قسرآن 
عشمان و هم با طبقه بندی زمان بندی شده نلاکه تفاوت دارد . در 
نقدهایی که بر این کتاب 
راهگشا شمرده اند. 


۷۹ 


دیدگاههای «بل» در باره ناهمخوانی های قرآنی که بنسام قسرآن 
عثمان در دسترس ما است گاه کاملاً انتقادی است. در ایسن راسستا» در 
کتابی که مشترکاً بقلم او و مونتگسری وات بنام :۱ ها «50عد۵هتل1۳ 
مسج (چاپ ادین بروء ۱۹۷۷) نوشته شده میتوان خواند ک»: «متسون 
قرآنی سرشار از ناهماهنگی هایی هستند که میتوان آنها را دلائلسی بسر 
تجدیدنظرهای بعدی در آنها دانست. به کرات یک موضوع خسارجی وارد 
آیدای میشود و ساختار آنرا برهم میزند. در آغاز و انجام آیه ها 
مطالبی گفته میشود که با مفهوم خود آیسه تناقض دارند. در شرح 
رویدادها ضمیرهای مفرد و جمع جابجا میشوند و ضصیر دوم شسخص 
جای شخص سم یا بالعکس را میگیرد . وقت دیگر عباراتی ناهمگون با 
تاریخهایی متفارت در کنار همدیگر قرار میگیرند. یا آیه هایی که باید 
متأخرتر باشند جای مقدمی را احراز میکنند. برخسی اوقات ساختار 
دستوری جملات قطع میشود و موضوع بحثی که میباید ادامه یابد بسه 
مورد دیگری که مدتی پیش از آن شرح داده شده 


قسرآن 00۳00 عا؛ ترجسه و تفسیر :9۱۵606 16و84 محقسق 
فرانسوی» در سه جلد و ۱۵۰۰ صفحه؛ پاریس, ۱۹۵۱-۱۹۴۷ اين اثر 
که کاملترین ترجمه و بررسی قرآن در زبان فرانسه است, در صورت 
اصلی خرد شامل سه جلد است که جلد نخستین آن تماما به شناسایی 
قرآن و بررسی در باره مسائل تاریخی و لغری و زبان شناسی و مذهبی 
آن با عنوان م00 ناه ۱0۲0:000 اختصاص یافته است (چاپ 
۷ جلدهای دوم و سوم (چاپ ۱۹۴۹ و ۱۹۵۱) شامل ترجسه و 
تفسیر قرآن بر مبنای طبقه بندی تازه ای در سسوره ها هستند که 
چنانکه قبلاً گفته شد نلدکه و بسیار از پژوهشگران دنبالسه رو مکتسب 
اد؛ را براساس بررسیهای پنجاه ساله خود طبقه بندی واقعی سوره ها 
برحسب تقدم زمانی ابلاغ آتها داده اند و طبقه بندی کنونسی 
قرآن را آنطور که در زمان خلاقت عشمان بر مبنای حجم سوره ها انجام 
گرفته یک طبقه بندی ساختگی و غیرمنطقی میدانند که خود پیسامبر 
در آن دخالتی نداشته است. با اين وجود چاپ دیگری نیز در سال 


۷۷ 


۷ که در آن هر سه جلد در یک جلد گرد آمده اند) از ایسن آشر 
منتشر شده که اين بار در آن طبقه بندی سوره ها براساس نظم سسنتی 
موجود قرآن صورت گرفته است. خلاصه بسازنگری شده ای از کتساب 
4 با عنوان ۲0070 از همین محقسق در سال 
۷ در مجموعه انتشارات دانشگاهی فرانسه منتشر شده است. 


0۳۵۵۵0 پیشین 


ترجمه و تفسیر قرآن 1067070140 ۵ 0االاگهتا ,001900 11 ترجمه و 
نگارش 3۵:5 ۵:0معععه(۸ محقق ایتالیایی. چاپ فلورانس, ۰۱۹۵۵ 

با آنکه ایتالیا سابقه ای بیش از دیگسر کشسورهای اروپسایی در 
ترجمه قرآن در قرون شانزدهم و هفدهم و ترجمه های دیگر در قرن بیسستم 
دارد ؛ ترجمه و بخصوص تفسیر الساندرو باوزانی اسستاد زیسان شسناس 
معاصر که چندی پیش درگذشت. بهترین آنها شناخته شده است. باوزانی 
با تسلط کامل خود بر زبان عریسی و ۱3 زبان قدیسم و جدیسد دیگر 
(منجمله زیان فارسی) و اطلاعات فراوانش در مسائل مذهبی اسسلامی 
و مسیحی تفسیرهای جالب و گاه جسورانه ای با دیدگاه تطبیقی از 
بسیاری از آیات ارائه داده است که غالباً تازگی دارند. 


تفسیر قرآن 100760640 13610100 نوشته ۸:۵ ۸.1 محفق 
انگلیسی, در دو جلد, چاپ لندن و نیویورک» ۰۱۹۵۵ 

تازه ترین و احتمالاً بهترین ترجمه قرآن به زبان انگلیسی؛ توسط 
یکی از عربی دانان و در عین حال ایران شناسان برجسته این کشسور 
است. امتیاز این ترجمه کوشش مترجم در رعایت سجع ها و قرانی 
اصل عربی - در حد امکان - و حفسظ انشای کلاسسیک آن اسست. 
تفسیرهایی که در کتاب شده اند محققانه؛ ولی تا حسد زیسادی 
محافظه کارانه اند. 


«محمد و قرآن» م1075 46 9۵ 20۳۵۳64 «ترجسه قرآن4 
برسهاءومهطنا سم 26۲ و «تفسیر و کشف الایات قرآن» ۲۵۳۵۸۰ 7 
عصهکدملدی1 فصن ۲دامه‌صم تألیف و ترجمه ۵ب :8۵ محقق 


۷ 


آلمانی» چاپ اشتوتگارت بترتیب در سالهای ۱۹۷۱۰۱۹۹۱۰۱۹۵۷ 
مجموعه ای در سطح عالی تحقیقی به شیوه شناخته شسده متدیک و 
و سنگین آلمانی؛ با انبوهی از حواشی و تفسیرها و توضیصات 
زبانشناسی و فلسفی و تاریخی که بسیاری از آنها حقأً میتوانند جسای 
شایسته ای در متن و نه تنها در حاشیه داشته باشند. ماکزیم رودنسسن 
محقق معاصر فرانسوی که خودش مزلف کتاب جالبی در باره پیسامبر 
اسلام است این دوره قطور را یکی از جامع ترین آثار تحقیقی نوع خود 
در قرن بیستم شمرده است. 


بررسیهایی در قرآن 5۳4165 عنصتن0» نوشسته لهده:هدعمه/۷ .1 
محقق آنگلیسی, چاپ اکسفرد , ۱۹۷۷ 

تئوری های شاخت در باره ماهیت غیراصیل روایاتی که مبنای فقه 
ر حقوق اسلامی قرار گرفته اند» در دهه های اخیرء با تثوری های تازه تسر 
#ونس بسرو», استاد مطالعات اسلامی دانشگاه لسدن؛ در کنساب 
«بررسیهای فرآنی» و کتاب دیگر او ۵۳4 000/606 نان( معنعمع5 ۳6 
ومادز۷] «مناهلم5 عنمادا اه «منننوموهعع (چاپ اکسفرد , )۱٩۷۸‏ وارد 
مرحله نوینی از برداشتهای تحقیقی شده اند. از نظر این محفسق. احادیث 
مربوط به زندگی پیامبر اسلام تنها در حدود دو قسرن بعد از اوه بدسست 
گروهی از کارشناسان حدیث با اين هدف ساخته شسدند که نمونه یک 
مسلمان صالح در جامعه اسلامی در رابطه با رقبای مسسیحی و یسهردی 
این جامعه براساس آنها عرضه شود. و برای اين منظور متن هایی بعضوان 
واقعیت های تاریخی ارائه شدند که مطلقا «تاریخ» نبودند بلکه کوششی 
برای «تاریخی کردن» اشارات یا آیه های قرآنی در جهت مورد نظر تاریخ 
سازان بودند. آنهایی که دو قرن بعد از محمد مدعی عرضه دقیسق فسلان 
واقعیت زمان او میشدند. غالبا اين احساس را که در عمل به جعل تساریخ 
دست زده اند نداشتند» بلکه این احساس را داشتند که از اين راه پایه ای 
یک جامعه تازه اسلامی را در جهت مصالح آن و در رویارویی با رقیبسان 
بخشند. وانس برو در اين راستا ارزیایی دقیق و جسامعی از 
بخشهای بزرگی از سیره ابن هشام انجام داده است. 


۷۹ 


ساختار لغوی اصطلاحات اخلاقی در قرآن 06۱6 5۳ 1۳6 
معی! عطا هز عص۲6 ععتطظ؛ تألیف بعها ما75 محتسی ژاپنشی؛ 
نشریه انستیتوی مطالعات زبان شناسی «کیو» در توکیو. ۰۱۹۵۹٩‏ از 
محقق آثری دیگر در همین زمینه با عنوان: «خدا و انسان در 
قرآن. بررسی در باره» ساختار لغوی اصطلاحات جسهان بینانه قسرآن» 
بامطموو‌هااه ۱۷ عتمععم ع ۵۶ جعتامهصهه : معمم1 عط جذ مه( ۵مه 600 از 
جانب همین انستیتو در سال ۰۱۹۴و اثر سومی با عضوان -00:ط8۱ 
0۵۵۶ 6 10 کامرععده وده‌نعزع18 (برداشتهای اخلاقی - مذهبی در 
قرآن) توسط دانشگاه مک گیل مونیرآل (کانادا) در سال ۱۹۱۲ 


منتشر شده و ترجمه فارسی آن نیز اخیرا در تهران به چاپ رسیده است. 


و حواشسی ,4۵6000هتاضا ,60:00 ع 
فا اه «وتاعیه۱ آز «مععهل( ععنته0: در ۲ جلد: چاپ پساریس, 
۷ 

تنها ترجمه ای است که تاکنون توسط بانویی از قسرآن صورت 
گرفته است» و در عین حال تنها ترجه ای است که مسورد تسأیید 
دانشگاه معروف الازهر (جامع الازهر) قاهره قرار گرفته. مقدمه ایسن 
کتاب در ۱۱۵ صفحه بررسی محققانه ای از متون قرآنی بخصوص در 
ارتباط آنها با دو آیین توحیدی دیگر بهود و مسیحیت اسست کسه در 
بیش از یکهزار حاشیه و توضیح بعدی نیز متعکس شده اسست. چاپ 
تازه ای از اين کتاب در سال ۱۹7۷ بصورت یک جلدی در کلکسسیون 
معروف ۱6۵46 در پاریس, و چاپ دو زیانی آن به عربی و فرانسه بطور 
جداگانه توسط دارالکتاب المصری در قاهره و دارالکتاب اللبنفانی در 
بت هر دو در سال ۰۱۹۸۰ و چاپ دو جلدی تجدیدنظر شسده متسن 
فرانسه آن در همین سال در پاریس انتشار یافته اند. 


قرآن 00 »1 ترجمه و تحشیه حمزه ابویکر 1۵ 57 
1000۳ , پاریس» ۱۹۸۵ . این ترجمه که توسسط متولی پیشین 
مسجد اسلامی پاریس به زبان فرانسه صورت گرفته؛ تازه ترین ترجمه 


۸ 


یک محقق مسلمان از قرآن برای خوانندگان غربی است» و امتیب از آز 
بر ترجمه های دیگر اين کتاب در کشورهای مسلمان این است که با 
دسترسی به تمام بررسیهای قبلی محققان اروپایی در اين زمینضه و در 
یک محیط علمی و تحقیقی غربی انجام گرفته است. 


۴ - در باره تاریخ اعراب» کشو رگشایی عرب و خلافت اسلامی 


نگرشی در تاریخ اعسراب در دوران پیش از اسلام و در دوران 
محمد تا هنگام تعمیم اسلام در میان همه قبایل عریستان ۳7 1۳:5 
هط( 49 عنومچ۱۳6 صهکمعو تساه مهد معطه۸ فعل منماهط۱ 
عمفصانفنهد تفا ها عمی منت قفا جعاباها مك ممتتعتله ها خومیز اه 
تألیف (۳۵۵۵۷۵ 46 «أدناه۵ ۸.۳۰ محقق فرانسوی, در سه جلد؛ چاپ 
پاریس, ۰-۱۸۴۷ ۰۱۸۵ 

این اثر محقق نامی قرن نوزدهم فرانسه که سالیان ممتسد سسمت 
استاد زبان عربی 011۵200۷5۱ و آموزشگاه زبانهای شسرقی پاریس را 
داشت نخستین کتاب معتبری است که در این زمیته در فرانسه تألیف 
شده است. و محصول بیش از بیست سال کار مزلف آن اسست. جلد اول 
این اثرکلاًبه جامعه عرب ماقبل اسلامی از دیدگاه های جغرافیسایی و 
قرمی و قبیله ای و مراکز اساسی آن یعنی یمن و حضرمرت و حجساز و 
حیره اختصاص دارد و در آن به ویژه بررسی جامعی در باره قبیله قرش 
که اسلام از درون آن برخاست صورت گرفته اسست. دو جلد بصدی به 
«کتاب» هایی ده گانه تقسیم شده اند که از آنجمله کتساب هشستم به 
محمد و کتاب نهم به ابویکر و کتاب دهم بسه عسر اختصاص دارد و 
بررسیهای مربوط به حمله عرب به ایران بخشی از همین کتاب را دربسر 
میگیرد . جلد پایانی به بررسی وضع یکایک قبایل عرب و نحوه مسلمان 
شدن آنها در زمان خود محمد یا در سالهای خلفای راشسدین اختصاص 
يافته است. چاپ تازه ای از اين مجموعه مفصل در سال ۱۹۱۷ در 
چاپخانه آکادمی علوم اتریش در گراتس (اتریش) انجام گرفته است. 


۸۱ 


«نلعت ععف عنط‌ناعععت: تألیف ۱۷۵1 «هاعیه محتق 
آلمانی؛ در پنج جلد و نزدیک بسه ۰ صفحه. چاپ مانهايم. 
۱۸۲-۷ 

این اثر عظیم. مکمل کتاب «محمد پیامبر اسلام. زنسدگسی و 
آیین او» است که چهار سال پیش از آغاز انتشار این مجموعه توسسط 
همین مزلف در اشتوتگارت منتشر شده بسود و سلسله تحقیقات و 
انتشارات «اسلامی» در خاورشناسی اروپا عملاً با انتشسار آن شسروم 
شد. کتاب تاریخ خلفای «ویل» که در تدوین آن حداکثر منابع جسهان 
مسلمان همراه با مدارک و اسناد تساریخی جسهان غسرب (بیزانسی, 
ارمنی» سریانی و غیره) مورد مراجعه مولف قرار. گرفته اند از نظر 
آرزش تحقیقی, با وجود گذشت یک قرن و نیم بر آن؛ هنوز هم بسهترین 
اثر تحقیقی است که در جهان غرب در اين زمینه منتشر شسده اسست. 
چاپ این اثر در طول پانزده سال انجام گرفته است. 


تاریخ اعسراب ۸۵۵67 جع ناموت تألیف اعوفاتا «هامد6 
محقق آلمانی» لایپتسیگ, ۱۸۱۷. 

این کتاب که یکربع قرن پس از چاپ «کشف الأیات» معسروف 
فلوگل منشتر شد, در واقع مکملی بر اثر قبلی او بسود که موفقیست 
فراوانی بهمراه آورده بود. «تاریخ اعراب» فلوگل تنها یکی از ساسسله 
کتابهای تحقیقی متعددی بود که در اين سالها تب «اسلام شناسی» 
در اروپای نیمه دوم قرن نوزدهم» بویژه در آلمان انتشار آنسها را بساعث 
شده بود. 


گاهنامه های دوران اولیه خلافت عاهدنله باعفه ظ ۵۶ علعممم 
و؛ اعتلاء. انحطاط و سقوط خلافت 6هناعع0 ,۳:56 ها : عامطونلی عط 
ال سد؛ تألیف ۱۵ معن/1 57 محقق اتکلیسی, چساپ لشدن؛ به 
ترتیب ۱۸۸۳ و ۱۸۸ 

در این هر دو کتاب, ویسنده کتاب «زندگانی محمسد» تساریخ 
دوران خلافت بعد از محمد را (که از دیدگاه او سازمانی خودساخته 


۸ 


و هیچ پشتوانه ای در قرآن یا در رهمنودی از جانب خسود پسامبر 
نداشت) برحسب سالهای هجری و بصورت سال به سال تقل کرده و آنسرا 
با ارزیابی جامعی در باره عثل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی انحطاط 
و سقوط آن بپایان رسانیده است. 


تمدن اعراب ععطهت۸ ععة دهتلهونلن) ها: تصألیف م1 ۷6هاعد6 
0 محقق فرانسوی» چاپ پاریس, ۰۱۸۸۴ 

این اثر از یکصد سال پسش تساکنون از معروشترین آثسار 
نویسندگان اسلام شناس غربی در جهان اسلام بوده است» هر چنسد کسه 
عملاً بیش از آنکه به اسلام مربوط باشد بسه اعسراب و جسهان عسرب 
مربوط ميشود. علت این توجه طبعاً نظر بسیار مساعدی است کسه 
دانشمند فرانسوی در نگارش آن در ارتباط با دنیای عسرب و تصدن و 
فرهنگ غنی آن ابراز داشته است با شرکت در اين خطای رایج که هسر 


کتابی را که در اين جهان اسلام به زیان عرسی نوشسته شده باشد از 
نریسنده ای عربی بدانند و به حساب فرهنگ عرب بگذارند کاری کسه 
در این کتاب در مورد کسانی چون خوارزمسی و ابسن سینا و رازی و 
مجوسی و طبری و بسیاری دیگر شده است. واقعیت دیگری از اين اثر» 
که این بار از طرف مترجمان خوانندگان مسلمان آن نادیده گرفته شسده؛ 
اين است که اگر مزلف آن برای دانش و هنر و معماری عرب سستایش 
بسیار دارد؛ در مورد مذهب آنان و بخصوص در مورد فرآن چنیسن 
ستایشی را ندارد. بطرریکه حتی آنرا مجموعه ای ناهماهنگ و غالبا 
سطحی و گاه «ابتنال هایی کودکانه از نوع مطالب مساوراء الطبیعصه 
همه مذاهب سامی» میشمارد و از اين حیث مطلقاً قابل مقایسه با 
«کتابهای مذمبی عمیق هندوان و فلسقه والای آنان» تمیداند. 

کتاب تمدن اعراب گوستاو لوبون. که محصول چندین سال سفر 
نویسنده آن به تقریباً همه جهان مسلمان بسود» بسا عکسهای بسیار 
جالبی که خود وی در نخستین سالهای پیدایش صنعت عکاسی از آثار 
بدیع هنری کشورهای اسلامُی؛ بخصوص مسجدهای آنها گرفته بسود و 
بصورت زیبایی در چاپ اصلی کتاب قطسور او منتشر شد یکی از 


۸۳ 


موفق ترین کتابهای اروپایی مربوط به جهان اسلام شناخته شده اسست. 
تذکر این نکته بیمورد نیست که گوستاو لوبون در ایسن کتساب بسهمان 
اندازه که ستایشگر تمدن از میان رفته عرب است. با ترکان عشمانی که 
در زمان او پرچمدار جهان اسلام بودند نظر نامساعد دارد و آنانرا جسز 
جنگجویانی ویرانگر تمدن و فرهنگ نمیداند که به ناروا نام خلافست 
اسلامی بر حکومت خود نهاده اند. 


دولت عرب و سقوط آن تده؟ عنعع ۵سا 166 عاععنطهنه عدظ 
تألیف «56:ط(۷۷1 عدنلة محقق آلمانی» چاپ گوتینگن, ۱۹۰۲ 

این اثر ولهاوزن, مانند چند اثر تحقیقی دیگر او که قبلاً از آنسها 
یاد شد, از بهترین پژوهشهای مربوط به تاریخ امپراتوری اسلامي عسرب 
و علل انحطاط و سقوط آنها شناخته شده است. هر چند که عملاً تمها 
دوران خلافت اموی را شامل میشود. کتاب گذشته از مقدمه مبسوط و 
مهمی از ولهاوزن؛ به نه فصل مختلف تقسیم میشود که عنساوین آنسها 
بترتیب: علی و نخستین جنگ داخلی در اسسلام؛ آل سفیان و دومیسن 
جنگ داخلی؛ نخستین خلفای مروانی» عمر دوم و موالی؛ مروانی ای 
دوران متأخر. مروان و جنگ داخلی سوم» قبایل عرب خراسان؛ و سقوط 
سلطنت عرب است. ترجمه انگلیسی این کتساب با عنوان طهت۸ 1:6 
ااظ ها هه «ههفیودنت1 در سال ۱٩۲۷‏ در کلکته بچاپ رسیده است. 


ریخ اعسراب ععطدت۸ عمک عتاهاعناا: تألیف م۲ امعهفا 
محقق فرانسوی» در در جلد» پاریس» ۰۱٩۱۲‏ 
بهترین اثر اسلا شناس و ایران شناس برجسته آغاز قرن بیسستم 
فرانسه است. که از همان زمان انتشار بصورت یک کتاب کلاسیک این 
رشته درآمده و به زبانهای متعدد دیگر اروپایی نیز ترجمه شده اسست. 
«تاریخ اعراب» کلمان هوار بخصوص از نظر ارزیابی های انتقادی خود 
که در بسیاری از تاریخ های مشابه آن دیده نمیشسود اهمیست دارد. از 
همین مولف آثر تحقیقی جالب دیگری بنام 9اه ۳:5۰ 1 منتشر 
شده است. 


۸ 


گاهواره اسلام: عربسستان بب هجرت 1 هه ما 
منع۱۲۷6 ۱۸۲۵۵۱۲۵۷۵۳ : «ا1۳15, و عریستان غرسی در دوران قبسل از 
همجرت ۱136۵۶ 2۵0۲ علعاجعکنععه عنطدیمنا: حالیف عععههما 1۲۷۲ 
محقق روحانی باژیکی, بترتیب چاپ رم» ۱۹۱۴ و بیروت, ۰۱۹۲۸ 

هانری لامنس که در جهان خاورشناسی از بهترین متخصصان 
عریستان ماقبل اسلامی و وضع اجتماعی و قبیله ای و مذهبی آز 
شناخته شده است؛ در اين هر دو اثر خود شرایطی را که زمینه سساز 
پیدایش اسلام در حجاز شد در ارتباط با مختصات درونسی جزیسرة 
العرب از یکسر و تحولات سیاسی و اقتصادی سرزمینهای بسیرون از 
عربستان بویژه ایران و بیزانس بصورتی مستند مورد ارزیسابی قسرار 
داده است» ولی نتیجه گیریهایی که در بسیاری از جهات میکند با 
برداشتهای سنتی مورخان اسلامی هماهنگ نیست, منجمله بر این 
عقیده است که اسلام در مواردی متعدد نه تضها شرایط بسهتری را 
جانشین شرایط قبلی نکرده؛ بلکه بعکس شرایط ارتجاعی تری را 
بجای آنها آورده است. 


خلافت ناه 136 تألیف ۸0001۵ .7.1۷ محقق انگلیسسی, 
چاپ اکسفرد؛ ۱۹۲۴ 

این اثر معروف پرفسور آرنولد. استاد عربی دانشکده مطالعات 
شرقی دانشگاه لندن در واقع یک تاریخ خلانت نیست. بلکه یسک 
ارزیابی جامع از نهاد خلافت و موضع آن در اسلام و در تساریخ جسهان 
مسلمان است. کتاب به ۱۴ فصل و ۵ ضمیمه تقسیم میشود که از 
جمله آنها فصول زیر است: خلافت و امپراتوری مقسدس رم و ژرمضی؛ 
اساس خلافت و عنوان آن, برداشتهای فقها و قضات از نهاد خلافت: 
خلافت عباسی در بغداد و در قاهره: تصدی عنوان خلافت از جانب 
شاهزادگان مسلمان؛ برداشتهای فلسفی و اخلاقی نویسندگان از نسهاد 
خلافت. خلافت عشمانی, پادشاهان مغول (گورکانی) هند, عقاید شیعه 
د خوارج در باره خلافت پایان عصر خلافت. 


۳ 


درسهایی در باره تاریخ اعراب بومادناا تفه وه میا 
مجموعه سخنرانیهای دانشگاهی تاهه‌ناهومم1.5.۱6, محقق انگلیسی, 
کلکته, ۱٩۳۰‏ 

دیرید مرگولیوث چنانکه قبلاً گفته شد. استاد عربی دانش‌گاه 
اکسفرد و مدتی نیز رئیس انجمن سلطنتی آسیانی انگلستان بسود. در 
طول چند سال به سمت استاد ممتاز دانشگاه کلکته سلسله 
کنفرانسهایی در باره تاریخ و تمدن اعراب در اين دانشگاه ایراد کرد که 
مجمرعه آنها در سال ۱۹۳۰ از طرف خود اين دانشگاه بچاپ رسید. 
این مجموعه, با آنکه از بعضی جهات جنبه تضد و انتقادی دارد, از 
نظر تحقیقی از کارهای ارزشمند محققان اروپایی در بس‌اره بررسیهای 
مربوط به اعراب و اسلام است. 


امروز عطا ۵۲ بوماوزتز 
۷ ۰ محقق 


۱۱ ۱0 معدنا اومنایفی 1۳6 ۳0 ,منادیم 
بنانی تبار امریکایی. لندن و نیویورک: .۱٩۳۷‏ 

کتاب «تاریخ اعراب» فیلیپ حیتی از همان زان انتشار 
خود جنبه یک کتاب کلاسیک را در رشته خود یافته است. چنانکه 
در حال حاضر نیز بسا گذشت بیش از شصت سال؛ همچنان 
علاقمندان غربی برای آشنایی با تاریخ کلی جهان اسلام بدین کتاب 
(که به بیش از ده زبان مختلف منجمله فارسی ترجمه شده اسست) 
مراجعه میکنند» و همین توجه عمومی. چاپهای متعددی را از اين 
اثر در طول دهه های گذشته و درحال حساضر باعث شده است. 
«تاریخ اعراب» حیتی یک کتاب هشتصد صفحه ای است که در آن 
تفریباً همه آگاهی های مربوط به اعراب و اسلام از دوران کهن تسا 
بامروز و در سطح جهانی در فصول متصددی بسه شیوه ای روان و 
مطلوب و در عین حال دقیق و مستند. و بخصوص با برداشستهای 
انتقادی جالب ارائه شده اند. از زمره تقسیم بندیهای مربوط بدانها 
از فصول زیر میتوان نام برد: عربها و مسلمانان: اعصراب بدوی؛ 
عربستان در آستانه اسلام. محمد فرستاده خداء کاب و ایسان: 


۳۹ 


اسلام در حرکت» داستان خلاقت» فتح اسپانیا. بفسداد و شکوه آن. 
زندگی اجتماعی و فرهنگی مسلمانان. زنسدگی روزانسه. علسوم و 
ادبیات و هنرها. قرطبه گوهر جهان. سهم دانشمندان جهان مسلمان 
در تمدن عرب» رویارویی صلیب و علال. جنگهای صلیبی, آخرین 
سلسله؛ دورتمای آینده. 


عریها در تاریخ جمنوزتا ما عطعه »1 تألیف ما فهمعق 
محقق آنگلیسی, لندن؛ ۰۱۹۵۰ 

این اثر برنارد لیوئیس, استاد پیشین تاریخ خساور نزدیسک و 
میانه دانشگاه لندن و استاد کنونی دانشگاههای امریک‌ایی؛ نا 
حدودی برداشت دیگری از همان مطالبی است که در تساریخ عربسهای 
فیلیپ حیتی نیز مورد بررسی قرار گرفته اند. با اين تفاوت که جنبسه 
تحلیلی و انتقادی آن در ارتباط با وقایع و با تحولات تساریخ اسلام 
بارزتر است؛ زیرا رشته تخصصی نویسنده بیسش از تساریخ نویسی 
بررسیهای تاریخی بخصوص در زمینه روابط متقابل جسهان اسسلام و 
جهان غرب است. در این راستا از وی آثار متعسدد دیگری بچساپ 
رسیده است که از جمله آنها میتوان از «اسلام و غرب» «اسلام در 
تاریخ», «قومیت و بردگی در خاورمیانه»» «اسلام و دموکراسسی», 
«تاریخ نویسان جهان اسلام»» یهودیان اسلام» نام برد. ارزیابی های 
اين مولف. با آشنایی فراوانی که با تاریخ اسلام و مس‌ائل آن دارد؛ 
عادتا بسیار محققانه است؛ هر چند جانبگیریهای او را در مسواردی 
نادیده نمیتوان گرفت. تهلمت. 

کتاب «عریها در تاریخ» به ده فصل با عناوین زیر تقسیم شسده 
است: عریستان پیش از اسلام محمد و ظهور اسلام: عصر فتوحصات؛ 
آمپراتوری عرب. انقلاب اسسلام: عریسها در اروپا؛ تصدن اسلامی. 
انحطاط جهان عرب. نقش دنیای غرب در جهان اسلام. مقدمه موف 
بر این فصول شامل ارزیابی جالبی از تاریخ هزار و چسهار صد ساله 
اسلام و دنیای «عربی - اسلامی» است. 


۸" 


عصر خلانت. اعتلا و سقوط حکومت جهانی اسلامی 
۱] 
تألیف جاد5۳ 70:01 محقق آلمانی. چاپ لایدن؛ ۱۹۵۲ 


این اثر تحقیقی پژوهشگر برجسته قرن گذشته آلمان بخشی از 
کتاب مفصلتر همین محقق بنام 007صقا مناد جع عون 


(تاریخ سرزمینهای اسلامی) است که از سال ۱۹۵۲ به بعد منتشر شد 
و جلد مهمی از آن با عنوان ایران در سده های اول اسلامی تا 17۵0 
261 1201-5۵15067 در همین سال در ویسسبادن بچاپ رسید. اشر 
اشپولر مکمل «تاریخ سرزمینهای اسلامی» کارل بروکلمن است که در 
قرن نوزدهم منتشر شده بود» و هسر دو از بسهترین کارهای تحقیقی 
بشمار میروند. کتاب «ایران در قسرون 
اولیه اسلامی» در سالهای پیش از انقلاب به فارسی ترجمه و ترسسط 
بنگاه نشر کتاب منتشر شده است. ‌ 


ته 0 


اعراب. اسلام و خلافت عرب در آغاز قرون وسطی 151۵0 ,۸:۵5 
عي۸ »۱۵۵۵۵ رانجی عا ها »افطنلی طعیم قصه تألیت هراق ,1:۸ 
محقق روسی, چاپ لندن و تیویورک, ۱۹۳۹٩‏ 

یکی از بهترین کتاب هایی است که در دوران اتحاد شسوروی در 
ارتباط با اسلام و اعراب در آن کشسور تألیف شده و چاپ ترجه 
انگلیسی آن در اروپا و آمریکاء بخلاف آنچه در مسورد آثار ترجمه 
نشده بسیاری دیگر از دانشمندان خاورشناس این دوران از تاریخ شوروی 
میتوان گفت به خوانندگان غربی امکان آشنایی با بررسیهای محققانه 
پژوهشگران مارکسیست را در این زمینه داده است. همه اين بررسی ها 
طبعا بر مبنای روش دیالکتیک مادی رژیم وقت صورت گرفته اند ک» 
مسلماً از جهات بسیار با روش ارزیابیهای محققان غریسی هماهنگی 
ندارند,ولی در همه آنها جنبه تحقیقی گسترده ای را میتوان یافت کسه 
نظیر آن را در بسیاری از آثار مشابه اروپایی و امریکایی آنها بآسانی 
تمیتوان یافت. کتأب بلیایف با عنوان اصلی نتلدتعته ز ماع ,مرطعت۸ 
۲۵۵0۵6 ۷ 101:211191 که اصل آن در سال ۱۹۱۴ توسط 


۸ 


انستیتوی ملل آسیاتی آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی در مسکو 
به چاپ رسیده» از مقدمه ای مفصل و محققانه: شامل پنسج 
فصل با عناوین: عربستان و اعراب در قرون پنجم و ششسم میسلادی؛ 
ریشه های اسلام. ایجاد نهاد خلافت. خلافت اموی. خلاضت بدا از 
قرن ششم تا قرن دهم میلادی؛ و لفتنامه هصای جامعی در مسورد 
اصطلاحات عربی و شرقی. نامسهای خاص و اسامی جغرافی‌ایی و 
نقشه های جغرافیانی مربوط به فتوحات اسلامی است. 


خلیفه و شا 
ما ها معف رد13 


آل بریه (دیلمیان) در عسراق ۵سا ناه 
: واه0ناعده:ن تألیف 89556 :14 محقق آلمانی؛ چاپ 
بیررت؛ ۱۹۹۹ 

پژوهشگر آلمانی در اين اثر تحقیقی خود دوران حکومت دیلمیان 
را در بغداد که مقارن با سالهای خلافت چهار خلیفه عباسی (المستکنی 
بان المطیع له الطانع لامراله.القادربالسه) و بخشی از دوران خلافست 
القائم بامراله بود و در آن برای امرای دیلمی (آل بویه) با عنوان شاهنشاه 
خطبه خوانده میشد بسه تفصیل مورد بررسی قسرار داده و بسوازات 
ارزیابی های مربوط به روابط متقابل دیلمیسان شیعی و خلانت سنی 
جامعه اسلامی قرن پنجم هجری, تلاشهای فسراوان دیلمیسان را در امسور 
عمرانی و فرهنگی و ایجاد کتابخانه ها و بیمارستانها (با نام پارسی 
مارستان) و آموزشگاهها در بغداد و تمامی عراق تشریح کرده است. 


برداشتهایی در باره ماهیت و انگیزه هصسای جهانگشایی عسرب 
ات منود ها مق موی عم اه عساهه 1 جناه کتهزاه6عت۵: نوشته 
#نودد 6 محقق فرانسوی, چاپ پاریس. از همین محقق بررسسی 
دیگری با عنوان ها تاه مع‌نواوهاهتممه اه منوننی عنونمهود ععنوامنج 
اهزناد عه خ مه‌عن معندمخطا عع1 اه عطدمه عاغنوه0» (تذکراتسی انتقادی و 
اجتماعی در مورد جهانگشایی عرب و فرضیه هایی که در ایسن باره 
ارائه شده اند) در یادنامه :م1 هتعممعه نة عمعمه دا تمنعناهاهعنی تقو 
8 11 (مطالعات خاورشناسی. به یادبود جورجو دلاویدا )» در شهر 


۳" 


رم به چاپ رسیده اسست. محمد و فتوحات عرب 1 ۶ ۱۸۵00۵0 
مه عنمنناوهم»: تألیف نا:۳ه0 مععجع‌مو:۳! محقق ایتالیانی؛ چاپ رمء 
۵ ترجمه فرانسوی این کتاب با عنوان ععذمهت معا * ۸۸۵۲0۳۵ 
272560 جها8ناونمه در سال ۱۹3۷ در پاریس و ترجمه انگلیسی آن با 
عضوان ایا 0۶ عاععنودمت عظطا فد فعممهن۱۸ در سال ۱۹۱۸ در 
نیویورک و تورونتو منتشر شده است. جهانگشایی اسلامی در سده های 
مفتم تا یسازدهم ععاعفاه ۷۱۱۷6 عسطلنه «تعسهجونا: تالیت 
۷ ۰ محقق فرانسوی؛ چاپ پاریس, ۱۹۱۹ 
سه اثر تحقیقی جالب که در دو دهه ۵۰ و ۱۰ فسرن گذشته در 
اروپا بچاپ رسیده اند؛ و در آنها دیدگاههای مختلف در باره عوامسل 
زیربنایی فتوحات اعراب و جنبه های سیاسی اقتصادی؛ نظامی و 
مذهبی این فتوحات مورد ارائه و ارزیابی قرار گرفته اند. 


عریها در جهان باستان ۷۵ 46160 ها ۸۵96۲ 6:ظ, تألیف 
مشترک ۸۵:۵7 ۲۳۵0۲ و اداع:ن5 1۳ محققان آلمانی؛ در شش جلد 
برلین ۱۹۱۹-۱۹۱۴ 

بعد از «سالنامه های اسلام» لنونهکائتانیایتالیایی, این اثر عظیسم 
دو محقق آلمانی جامعترین اثر تحقیقی است که در اروپای قسرن بیسستم در 
ارتباط با اسلام و اعراب منتشر شده است. کتاب شش جلدی و نزدیسک به 
۵,۰ صفحه ای عریها در جهان باستان نمونسه جامعی از آشار علسی 
خاورشناسی آلمان و ویژگیهای و استنادی آن است که در آن گساه 
فراوانی مبالغه آمیز حواشی خواندن متن اصلی کتاب را دشوار میکند. 


عریها :۸:۵۵ ما تألیف 4و9 .۲, محقق فرانسوی؛ چاپ 
پاریس, ۰۱۹۷۸ 

مارک برژه؛ استاد کلژدوفرانسس و کارشناس پرسابقه تاریخ 
اسلامی, در این اثر قطور که عنوان دوم آن (صاریخ و تصدن اعسراب و 
جهان مسلمان از آغاز تا سقوط سلطنت غرناطه» است, تاریخ «عربی - 
اسلامی» قوم عرب را بخصوص از دیدگاه اجتماعی و صنری و میراث 


۹۰ 


فرهنگی که تمدن اسلامی بر جای گذاشته است مورد ارزیابی های غالبا 
تازه ای قرار داده است و میکوشد تا علل واقعی انحطاط جهان عسرب را 
یا آنجا که ممکن بداند ارائه کند تا زمینه را بسرای درک بسهتر فصسل 
پایانی کتا بنام هسرنوشت غرب» آماده کرده باشد. 0 


عربها ده عما؛ حألیف و1۵۵ 2۸2۳6» محقسق 
فرانسوی, پاریس, ۰۱۹۷۹ ۷ 

آمکملی بر کتاب معروف دیگر اين محقق بنام محمد» اسست 
که قبلاً از آن سخن رفت. و در آن #عربیت» مورد ادعای جهان امسروز 
عرب بر مبنای داده های تاریخی و فرهنگی مورد تحلیل اصولی قسرار 
گرفته است. از نظر رودنسون» دو عامل زبان عریسی و مذهسب اسلام 
غالبا کافی نبوده است تا میان هه اقوامسی که در مقام اجسزاء 
امپراتوری عرب گذشته خسود را کنسار گذاشتند و «عسرب» شسدند 
همبستگی واقعی اجتماعی و فرهنگی نیز ایجاد کنسد. و واقعیتهای 
اجدادی همچنان در پس پرده عربیت در نزد هر یک از اجزاء کنونی این 
جهان ظاهرا یکپارچه بصورت عوامل تکروی باقی مانده اند. 


فتوحات اسلامی 5ا0009065 ءنتدادا رابد» 1:6 : تألیف 
۲ ۱۸۰0۲۵۱ 7۰ محقق آمریکایی؛ چاپ نیوجرزی ۰۱۹۸۱ 

از تازه ترین ازریابی های مربرط به کشورگشایی اعراب در سده 
اول هجری, با توجه بسه عوامل مختلسف اجتصاعی و اقتصادی و 
بخصوص قومی این کشورگشایی است. مزلف بخصوص شرایط زمانی 
و مکانی این فتوحات را عامل اساسی پیروزیهایی میداند که بعدصا 
نوعی معجزه ناشی از شور و ایمان مذهبی به حساب آمده اند. 


زندگانی محمد. شکل گیری دنیای کلاسیک اسلام ۵۶ علنا 156 
۵4 منهداوا آم‌نمعدای عطا ۵۲ ممنمده۳۵ 1۳6 4مهه/۱ تألیف 
,1 ععمعمدم1 محقق امریکایی» ۱۹۹۸. 
چم و و 


۹ 


بغیر از کتابهایی که نام برده شدند میباید در اینجا بسه انبسوه 
داثرة المعارفها و فرهنگها و تاریخ حای دانشگاهی شناخته شده ای نیز 
اشاره کنم که در قرن گذشته» با همکاری های دسته جمعی محققان و 
پژوهشگران برجسته و متعددی در کشورهای مختلف جهان غسرب بسه 
زبانهای مهم ولی عمدتا به انگلیسی و فرانسه. منتشسر شده انسد, و 
میتوان آنها را از گنجینه های فرهنگی پایان هزاره دوم دانست. بسرای 
تکمیل فهرستی که نقل کردم. در اینجا عناوین بخشی از ارزنده تریسن 
اين منابع را نیز نقل میکنم, با اي 
درجه اول این اطلاعات را برای خوانندگان علاقمند خويش آسانتر کرده 


هدف که کار مراجعه بسه مراجع 


داثرة المعارف اسلام جهاع ۱ ع4 1۲0/1006۵6 در زبان فرانسد و 
ادا 9۲ «نلهه۴ا2ت۳00 در زیان انگلیسی, در چهار جلد, چاپ لیسدن 
(هلند) , سالهای ۱٩۱۳‏ تا ۱۹۳۸. چاپ تازه از سال ۱۹۵۴ بسه بعسده 
در لیدن, از این چاپ تاکنون ۱۰ جلد منتشر شده و بقیه آن در جریسان 
انتشار است. 

داثرة المعارف کوتاه شسده اسلام 06 ۵عهو۵(19:ظ 0۳۲ 
«ساها؛ زیر نظر 610 .11.۸8» چاپ لایدن ۱۹۵۳ و ۰۱۹7٩‏ 

دائرة المعارف خلاصه ده اسسلامی معز6د0) مدز 
ادا ۵1 200۱0۳۵6۵ ترسط 6وکها) [(6, چاپ سن فرانسیس کر 
2-۱۸۹ 


فرهنگنامه مذهب و تمسدن اسلام ,ادا ! ۵6 عتلهسهوناهزظ 
|6۷ ا» 00نوناع». کار دسسته جمعسی ۱۱۰ پژوهش‌گر: نشسریه 
مخصوص کااه۷۵75ن8نا ۰209010006410 چاپ پاریس, ۰۱۹۹۷ 

تاریخ اسلام دانشگاه کمبریج صاعا اه وماعننا موفناسی 706 
در دو جلد؛ ۱٩۷۱‏ (جلد اول: ظهور اسلام و استیلای اعراب, جلد دوم 
دوران چادرنشینان ۲60۱65 5:۰۲۲6 6ظ در تاریخ اسلام) . 

میراث اسلام عاوا اه زمعوع1 1۳۰ : اثر دسته جمعی: زیر نظسر 
۸۵ ۲:۷۰ :زک و عصده‌النه0 .۸ چاپ اکسفرد. ۰۱٩۳۱‏ 

میراث اسلام عاها ۵۲ زمعیعا ۰13 اثر دسته جمعی: زیر نظسر 


4۲ 


۱0 


محتق انگلیسی 805۷070 :62 و محقسق آلصانی 5009016 .[: چاپ 
|کسفرد؛ ۰۱۹۷۴ 
بنمایه های تمدن اسلامي «فاععفاذن ع«هادا 0۲ 130055 اشر 
دسته جمعی, زیر نظر محقق امریکایی عههنا/۷ 1.۸ برکلی؛ ۰۱۹۷۱ 
مساجرای اس‌لام ادا 0۲ ۷۵۵۵۵۲۵ 100 زیر نظستر 
ممعوف1۱۵ ۱۷:۵,۵۰ محقق امریکایی؛ در سه جلد, شیکاگو, ۰۱۹۷۴ 
بررسیهای اسلامی عنعهاه«عاع ۵ عه۵نا۳ آثر دسته جمعی؛ زیر 
نظر 3۳۳50۳6 .1 و 500001 .2 در دو جلد؛ پاریس, ۰۱۹۵۳ 


اسلام و قرآن 
در دوران زندگی محمد 


(۱۳ پیش از هجرت - ۱۰ هجری) 


جبرئیل بصورت وحی به محمد ابلاغ شده اند. و این تضاد میسان نسزول 
یکجای قرآن در ليلةالقدر و ابلاغ آیه بهآیه آن بسه پیسامبره در تاریخ 
مباحثات اسلامی مشکلی بوده که با وجود همه پیچ و خم های نقاهتی 
و کلامی پاسخ واقعاً قانع کننده ای بدان داده نشده است. 

در باره نحوه اين ابلاغ نیز در طول زمان بحشهای فراوانسی بیسن 
صاحبنظران اسلامی صورت گرفته است که نمونه ای از آنها را از قسول 
معتبرترین آنان چنین میتوان یافت: 

«قول اول اينکه جبرئیل قرآن را از لوح محفوظ از بسر کسرده و 
سپس آنرا نازل ساخته است و حروف قرآن در لوح محفوظ هر یک بسه 
اندازه کوه قاف است و زیر هر کدام از آنها معنی هایی است کسه جبز 
خدا کسی نداند. قول دیگر اينکه جبرئیل علیه السلام فقسط معنسی را 
فرو فرستاده و پیفمبر آن معانی را آمرخته و آنها را بسه لفظ عرسی 
تعبیر کرده است. قول سوم اينکه معانی به جبرئیل القاء شده اند و 
خود او آنها را در قالب لغت عربی آورده است آنسان که مردم آسمانها 
آثرا به لفظ عربی خوانند. و سپس جیرئیل همانها را فرو فرستاده است. 
و قسم دیگر اين است که خدای تعالی جبرئیل را میفرماید تا نامسه او 
را برای پیغمیر بخواند و جبرئیل آن نامه را با همان عبارات و کلمات 
بدون تغییر و تبدیل بسرای پیغسبر میسآورد... و بسه ظاهر جبرئیل 
علیه السلام در صورت مردی میآمده و با پیغمبر سخن میگفته است. 
و برخی نیز گویند که خدای تعالی سخنان خود را به جبرئیل الهام کسرد 
و قرائت آنرا به وی آموخت و سپس جبرئیل آنرا به زمیسن که جایی 
پست است فرود آورد*.* 


بر اساس آنچه از خود قرآن برمیآید پیش از پسامبر تس 
بخشهایی از این کتاب بصورت کتابهای آسمانی" به موسی" و به داود 


۱ - سوره بقره, آیه های ٩۱‏ و ۹۷. 

۲ - لغتنامه دهخدا مقاله قرآن. نقل از کتابهای مختلف فقه و حدیث شیعه, 
۳سلساء: ۰۱٩۱‏ 

تسه ۳ 

۵ - تساء» ۰۱۰۳ 


مرصیی فرستاده شده بوده اند. معتقدات اسلامی از همان آغاز بر 
این بوده که بجز این سه کتاب؛ یکصد کتاب دیگر بصورت بخشهای 
مختلفی از ام الکتاب برای انبیای مرسل دیگر به صورت صحصف 
(پنجاه صحیفه بر شیث. سی صحیفه بر ادریس: بیسست صحیقه بسر 
ابراهیم) فرستاده شده بودند. در برخی احادیث ده صحیضه بسرای آدم و 


از دیدگاه قرآن محتوای همه ایسن کتابهای آسمانی همگون 
بوده اند ولی بهودیان در برخی موارد بخشهایی از تورات را که 
برایشان فرستاده شده بود تحریف کرده اند". بخشهایی دیگر را پنسهان 
داشته اند" و بخشهایی را نیز از یاد برده اند" و بعد از آنها, مسیحیان 
نیز با انجیل چنین کرده اند . 

گزینش محمد به پیامبری برای این بوده که وی دین اولین یعنی 
دین ابراهیم و صوسی و داود و عیسی را بصورت کامل به پیروان خسوو 
ابلاغ کند. بموجب آنچه در خود قرآن مورد تأکید قرار گرفته. محمد 
نمیتوانسته است شخصا آیات وحی شده را بصورت نوشته درآورد » زیرا 
که توانایی خواندن و نداشته است" . بدین جهت این آیات توسط 
نزدیکان او که بعدا کاتبان وحی نامیده شدند بر روی اشیاء مختلفی از 
قبیل پاره های چرم, شاخه های خرما : استخوان هساي شانه شستر سا 
گوسفند و سنگهای پهن و نازک نوشته ميشد تا بعدا بصورت بسهتری 
دوباره ثبت شود . بنا بر حدیثی از (صحیع» بخاری کاتبان اصلی قسرآن 
علی, عشمان, زیدبن ثابت و علی بن کعب و چهار تن کسانی که قسرآن 


۱ مانده, ۲٩‏ 
۲ س هزار 
تم۰ ۱۳۷۷ 

۲ نساء, ۴۸؛ مائده: ۱٩‏ و ۲۵ 

.٩۱ انعام:‎ ۴ 

۰۱٩ مائده,‎ - ۵ 

۳ ۲ آل عمران, ۱۸۱ و ۱۸۷: تساء: ٩‏ و 15. 


۷ عنکیوت, ۴۸. 


سخن, تألیف آیت اه علی مشکینی, ترجمه آیت ال احمد جنتسی» 


كت 


را تماما از حفظ داشتند و قراء قرآن به شمار میآمدند علی و عبدالظ 
بن مسعود و معاذبن جبل و ابی بن کعب بوده اند. در روایات دیگسری 
عشمان و حذیفه و زیدبن ثابت و ابودردا و ابوموسی اشعری نیز جزو این 
قراء دانسته شده اند. 


زبان قرآن,بنابه تحقیق زیان شناسان زیان محاوره ای عامه اعسراب 
شمالی آنزمان است. که کلماتی از دیگر زیانهای سامی (عسبری, آرامسی, 
سریانی, حبشی قدیم) با آن درآمیخته اند شمار ایسن کلسات. بصورت 
کلمات عام یا اسامی خاص ۳۱۹ کلمه برآورده شده که در جزو آنها کلسانی 
از اصل فارسی چرن فردوس و از اصل یونانی چون ابلیس میتوان یافت. 

بطوریکه روایت شده, صحابی نزدیک پیامبر. حذيفة بن یمسان, 
که در زمان حمله اعراب به ایران همدان و ری بدست او تصرف شسد و 
مدتی نیز در دوران خلافت عمر حکومت مدائن را داشست» در سفر 
جنگی خود به ارمنستان متوجه شد که در مورد قرائت آیات مختلسف 
قرآن میان نفرات زیر فرمان او اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. بدین 
جهت به عشمان خلیفه وقت توصیه کرد که در تهیه متن واحدی از قرآن 
اقدام کند تا کار مسمانان در اين مورد به مشکلی که یهود و نصاری 
در ارتباط با کتابهای مقدس خود با آن مواجهند دچار نشود , و عثمان 
این توصیه را پذیرفت و دستور داد که همه کسانیکه مدارکی در ایسسن 
باره دارند آنها را به مرکز خلافت بیاورند تا براساس ایسن مسدارک بسه 
تدوین متن رسمی قرآن اقدام شود. و سرپرستی این کار را بسه زیدبسن 


۱ به بررسی ۷۵/1۵۲5 ات در کتاب عظ۵6جفومموهرنا ۵ص عطمهمود(ه۱۷ 
«عنادت حعال۸ هذ (چاپ استراسبورگ, )۱٩۰۹‏ زیان قرآن زیان محاوره ای اعراب 
شمالی دوران محمد است ولی نلدکه بدین دلیل که در مدارک زیان شناسسی دلیسل 
آیید نمیکند. خود نلدکه میپذیرد که 
در قرآن کلماتی مأخوذ از دیگر زیانهای سامی از قبیل عبری و آرامی و سسریانی و 
حبشی باستانی؛ غالباً بصورت معرب شده آنها بکار رفته اند. سیوطی در «جامع 
الصفیر» خود شمار واژه های غیرعربی قرآن را ۱۰۷ و آرتور جفری این شسماره را 
۵ دانسته اند. به توضیح جفری خود واژه قرآن از زان سریانی گرفته شده است. 

۲ - ۱۵۱۵6۲6 1 : جه ات0 ۵۲ 6906 نطموع6: ص۴۰ و ۴۱. 


ٍِ 


ذابت محول کرد که در سالهای آخر زندگانی محمد کاتب مخصوص او 
بود و در زمان ابویکر و عمر نیز به دستور آنها به مأموریت مشابهی 
گماشته شده بود ؛ منتها فقط برای اينکه متسن تهیسه شده او مسورد 
استفاده خود خلیفه و تزدیکانش قرار گیرد . 

تقریباً همه محققان در اي باره که تدوین متن نسهایی قسرآن در 
زمان خلافت عشمان و با نظارت او انجام گرفت همداستانند » ولی ایسن 
نیز مسلم است که متن اعلام شده قرآن عشمان با همه پشستوانه تسأیید 
سازمان خلافت مورد قبول عمومی قسرار نگرفت و تا مدتسها بعسد 
قاریانی مختلف به قرائت قرآن براساس آنچه شفاهاً آموخته بودند و با 
قرآن رسمی عشمان تفاوت هایی داشت ادامه دادند. متون تدویسن شده 
دیگری نیز وجود داشت که در مراکزی مختلف بعنسوان قسرآن واقصی 
پذیرفته شده بو » مانندقرآن ابن مسعود در کوفه: قرآن ابی بن کعسب 
در دمشق و قرآن ابرموسی در بصره . قرآن هایی هم وجود داشتند کسه 
براساس فتوای انس بن مالک مزسس فرقه مالکی (یکی از چهار فرقه 
اصلی جهان تسنن) در آنها کلمات نامأنوس با کلماتی آشناتر عسوض 
شده بود» زیرا عقیده وی بر این بود که اساس کار روح و مفسهوم یسک 
آیه است و نسه ترکیسب ظاهری آن, و از همینجا بود که منطسق 
قرائت های مختلف از قرآن مطرح شد. در قسرن چسهارم هجسری ابسن 
مجاهد, یکی از فقهای بزرگ بغداد, به اتکاء حدیثی از پیسامبر نظسر 
داد که قرآن در هفت قرائت وحی شده است و هصسرچه جز آن باشد 
مخدوش است. و این نظر مورد تأیید دستگاه خلافت نیز قرار گرنست. 
بدین ترتیب هفت قرائت مختلف از قرآن که هرکدام از آنها به یکسی از 
فقهای بزرگ قرون اول و دوم هجری در شسهرهای مسهم جسهان اسلام 
ارتباط داده میشد در سال ۳۲۲ هجری توسط خلیفه المقتسدر بسه 
رسمیت شناخته شد . بعد از آن در دو مرحله متوالی سه و چهار قراشست 


- 164760 .۸۵ در معتتا) ۵۴۱6 علها عطا ۵۶ بوماحنط عطا 60۲ عاهتمهنه/: 
ص ۰۱۱۵-۱۰۷ 
۲ - ابن الاثیر» کامل, ج ۰۳ص ۸. 7 


دیگر بر آن ها اضافه شد, بطوریکه سرانجام شمار قرائت ای مجاز 
قرآن به چهارده رسید (که حافظ ما در غزلی که انتساب آن بدو مسورد 
تردید است» مدعی از برداشتن همه آنها است). متن قرانتی بسرگزیده 
جامع الازهر که چاپ مصری رایج قرآن در جسهان امصروز براساس آن 
صورت گرفته است؛ منسوب به فقیهی بنام عاصم بن ابی النجود است 
که در سال ۱۲۷ هجری در کوفه درگذشته است. 

با اینکه همه قدرت و اعتبار دستگاه خلافت در اين راه بسه کار 
افتاد که متن تهیه شده در زیر نظر عشمان متسن قطصی و نهایی ایسن 
کتاب باشد. این تلاش از همان آغاز مورد مخالفتهایی از جانب صحابه 
و یاران نزدیک خود پیامبر قرارگرفت. ابی بن کعب ملقب به سسیدالقراء 
از قبیله خزرج که پیش از اسلام از علمای یهود بود و بعسد از اسسلام در 
شمار کاتبان مخصوص محمد در آمد و در جنگهای بدر و احد و خنسدق 
همه جا همراه او بود و در دوره عشمان نیز از جمله جمع آوران قرآن بسود؛ 
در قرآن تدرین شده خودش دو سوره اضافی بنامهای حفد و خلع داشت 
که در قرآن عشمان وجود ندارد؛ و در عوض در آن دو سوره فیل و قریسش 
یک سوره واحد بودند. عبداله بن مسعود , صحابی دیگسر پیسامبر کسه 
ششمین کسی بود که به اسلام گرویده بود و در سفرهای محمد ندیسم و 
همراه خاص او بود , و هم او بود که در جنگ بدر سر ابوجهل را از تدش 
جدا کرده بود؛ و به اتفاق آراء حافظ بزرگ قسرآن و از دانایسان قسدر اول 
احادیث شمرده میشد » بنوبه خود اصالت قرآن تدویسن شده عشمان را 
مورد انکار قرار داد و از جمله سوره هسای ۱۱۳ و ۱۱۴ آنسرا الحاقی 
دنست. در «فهرست» ین لندیم تونه هایی از ریات ابی بن کصسب و 
عبداله بن مسعود در این زمینه ارائه شده است . فرقه های خوارج بنوسه 
خود اصالت سوره یوسف را در قرآن منکر بودند . 

*ابن المنادیروایت کند که امیرالمزمنین علی علیه السلام پسس 


- ۱۷/۵0660 ۸.0۰ در مقاله این مسعود», 
- الفهرست. چاپ لیدن: ص ۰۲۸-۲۹ 
۳ - شهرستانی در هانملل والتحل», ص ۹۵. 


۱۰۲ 


انرة المعارف اسلام» جلد دوم- 


از رحلت رسول چون مردم را در امر قرآن بر اختلاف و طیره دید سسوگند 
یاد کرد که تا کتاب خدای را فراهم نکنم ردا از دوش ننسهم» و سه روز از 
خانه بیرون نشد و این کار به پایان برد ه و آن اولین مصحف است که قسرآن 
در آن جمع شد. و ابن الندیم گوید که این قرآن نزد اهسل جعفسر (خانواده 
امام جعفر صادق) بود و من در اين زمان نزد ابی یعلی حمزة الحسنی 
مصحفی به خط علی بن ابیطالب دیدم که اوراقی چند افتاده داشت و ابسی 
یعلی آنرا از بنی حسن (خانواده اصام حسن) به ارث برد بود»۲. 

شیعیان بسیاری عقیده داشتند که امویان عمدا آیسات حاکی از 
تعیین علی را به جانشینی پیامبر را از قرآن حذف کرده انسد و بخصوص 
این دستکاری را در مورد ده ها آیه از سوره های حجر و نور قائل بودند. 

برخی از افراد فرقه معتزله نیز به آیاتی دیگر در قسرآن که درد 
آنها به دشمنان پیامبر بطور مستقیم حمله شده است اعتراض داشتند: 
زیرا چنین آیاتی را در شان کاملیت خداوند نمیدانستند. 
اق قانل به تحریف قرآن و دستکاری در 
بودند: منجمله عقیده داشستند کسه سوره 


احزاب بجای ۷۳ آیه کنونی درست به اندازه سوره بقره ۲۸٩‏ آیه داشسته 
است؛ و سوره نور بجای ۱۴ آیه کنونی ۱۲۰ آیه و سوره حجسر بجسای 
٩‏ آیه کنونی ۱۹۰ آید". 

به نوشته نولدکه در «تاریخ قرآن»» «55ه7 10 00:0:0 خاورشناس 
نامی قرن نوزدهم فرانسه به اتفاق میرزا کاظم بیک ایرانی برای اولیین 
بار سره ای از این سور مجعول را در سال ۱۸۴۲ در عنوناهزعه امنوز 


ک 


نقل از لغتنامه دهخدا» مقاله قرآن. 

۲ - برای توضیح بیشتر به فصل «کارتامه ۱۴۰۰ ساله روحائیت» مراجعه شود . 

۳ - علامه امینی در جلد سوم الغذیر تحت عنوان نقصد و اصلاح حسول الکتسب و 
التألیف المزوره (ص ۳۳۸-۷۷) مطالبی را که در این کتابسها (ملسل و نحل 
شهرستانی, الانتصار, ابرالحسین خیاط. الفرق بین الفرق ددی| السنه ابن تیمیسه 
حرانی» الید پا 
قرار داده است. در تفسیرهای مجم و بولقترح بر در فصل تسلارت قسرآن در 
مورد سوره های ۱۱۳ و ۱۱۴ فواید بسیار نیز ذکر شده است. 


۱۰۳ 


فرانسه چاپ کردند. در هندونتان نسخه دیگری از قسرآن در سالهای 
آغاز قرن بیستم بدست آمد که غیر از سوره مجعسول؛ شامل سوره 
دیگری در هفت آیه است که محقق انگلیسی الهفعن1 ععنها» آنسرا در 
مجله ۷۵:۱۵ ۱/17 11:6 در سال ۱٩۱۳‏ ترجمه و همراه ببا شرح و 
توضیح مبسوطی منتشر کرده است. 
ما۰ 

از همان زمان محمد مخالفانش مدعی شدند که آیات قرآن توسسط 
کس دیگری بو آموخته مشود و اشارهآنان در اين مورد به چنسد شمخص 
معین» منجمله به سلمان فارسی بود . بلین جهت آیه ای از خود قرآن بدانسان 
پاسخ گفت: «میدانیم که اینان گویند همانا بشسری اسست که آموزنسده او 
(محمد) است. بدانان که این تهمت را بتو زنند بگو که زیان آنکه بدو اشساره 
دارند اعجمی است و حال آنکه اين قرآن به زیان رسای عربی آمسده است» 
(تحل, ۱۰۳). در هشت مورد دیگر در قرآن, اختصاصاً بسر جنبسه عرسی 
بودن آن تاکید نهاده شده است (یوسف؛ ۲۰ رعسد؛ ۳۷؛ طسه؛ ۱۱۱۳ زمسر» 
۸ فصلت. ۳! شوری, ۷؛ زخرف, ۳؛ احقاف, ۰۱۲ 

با آنکه در خود قرآن تصریح شده است کسه: «اگر آدمیسان و 
جنیان جملگی گرد آیند تا مانند ایسن قسرآن را بیساورند از عسهده آن 
برنخواهند آمد, ولو آنهم که برخی از آنان در اين راه از بعضسی دیگر 
کمک گیرند» (اسرا.» ۱۷)» در همان قرون اولیه هجری کسانی چسون 
ابراهیم نظام و عبادین سلیمان و معتزلیانی چند مدعی شدند که خسود 
آنان یا دیگران میتوانند نظیر قرآن یا حتی بهتر از آنسرا بنویسسند؛ و 
کسانی نیز نمونه های نثرهایی بعقیده آنان فصیح تر از نشر قرآن را نام 
بردند که از مهمترین آنها ترجمه های عربی این مقفع بسود . ایسن نسیز 
غالبا گفته شده است که ابوالعلاء معری فیلسوف و شاعر نابینای 
عرب کتاب «الفصول والغایات» خود را به نیت معارضه ادبی با قسرآن 
نوشت. حتی در زمان پیامیر کعب بن اشرف شاعر یسهودی مدینسه در 
حضور خود محمد ادعا کرد که میتواند آیه هایی چرن آیه های قرآن و 
شیواتر از آنها را بیاورد» ولی محمد بخاطر اينکه تقاری بسا یسهودیان 


۹1 


مدینه پیدا نکند خاموش ماند» و کعب از اين امر استفاده کسرد و به 
تحریکات خود ادامه داد . بعد از جنگ بدر به مکه رفت و با اشعار 
خود قریش را به جنگ تازه ای با مسلمانان مدینه دعوت کسرد» ولسی 
این بار محمد دستور را داد. 

در مورد عناوین سوره هاء بنوبه خود اختلاف نظرصایی وجود 
داشته است. سای تنم رید که روش در کون دز متس 
مختلف از قرآن را دیده است که در آنها هم عناوین و هم ترتیب آیسات 
با آنچه در قرآن عشمان دیده میشود تفاوت فاحش داشته اندا. ّ 

تا مدتها پس از قتل عشمان اختلاف نظرها در باره قسرآن رسمی 
اعلام شده ار همچنان باقی بود. مثلاً در کوفسه مصحف عبداله بسن 
مسعود مورد قبول بود؛ در بصره مصحف ابوموسی آشسعری؛ و در شسام 
مصحف ابی بن کعب. اگر سرانجام مصحف عشمان که قرآن رایج امسروز 
جهان اسلام است تنها قرآن مورد مراجعه شناخته شد؛ برای این بود که 
در دوران خلافت بنی امیه که خلفای آن خود را وارث عشمان میدانستند, 
تمام نسخه های دیگر قرآن در هر جا که پدست میآمد ضبسط و منسهدم 
شد. آخرین نسخه ای که باقی مانده بود نسخه ای از قسرآن بسود که در 
زمان ابوبکر توسط زیدبن ثابت تهیه شده بود و با متنی کسه خسود او در 
بار دوم به دستور عشمان تهیه کرد - و از همانوقت او را متهم کردند کسه 
به توصیه عثمان آیات معینی را از آن حذف کسرده اسست - تفاوتسهایی 
داشت. این متن را ابویکر به حفصه دختر عمر و زوجه پیامبر داده بود و 
وی نیز آنرا به خواهش عشمان در اختیار زید و هیئت چهار نفری همراهان 
ار گذاشت, ولی بعد از اتمام کار؛ بخلاف سایر مسدارک و نوشته همای 
گردآوری شده که کلاً در آتش سوزانده شدند» این متن به احسترام مقام 
حفصه بدو بازگردانده شد و تا هنگام درگذشت وی در سال ۴٩‏ هجسری در 
اختیار او باقی ماند. اما در فردای وفات اوه به دستور مروان بسن حکسم 
خلیفه اموی اين متن نیز ضبط و منهدم شد؛ و بدین ترتیب عمسلاً جبز 
متن رسمی عشمان متنی از قرآن باقی نماند. 


6( 8615 در مقدمه ترجمه خود از قرآن. ص ۲۰۹. 
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اصل نسخه خطی قرآن که بنا بسه روایات سنتی» عشمان در 
هنگام کشته شدن خود مشغول خواندن آن بوده و قطره هایی از خون او 
بر آن چکیده بود» نسخه ای دانسته میشود که از دورانی کسهن در 
مسجد خواجه احرار سمرقتد نگاهداری میشده اسست. این نسسخه در 
دوران انضمام ماوراءالنهر به امپراتوری روسیه در قرن نوزدهم» توسسط 
مقامات نظامی روس به سنت پترزبورگ برده شد. ولی بعد از انقلاب 
اکتبر ۱٩۱۷‏ به امر لنین به جای خود بسازگردانسده شسد و اکنسون در 

َ خاورشناسی آکادمی علوم ازبکستان است. با ایلهسه 
اصالت آن از نظر پژوهشگران مسلم نیست, زیرا چندین قرآن دیگر نسیز 
با همین لکه های خون در مراکسزی دیگر وجسود دارنسد؛ بطوریک» 
پتروشفسکی در کتاب اسلام در ایران خود اين لکه های خون را آشاری 
میداند که موّمنان متظاهر به پارسایی در طول قرون جعل کرده انسد و 
قرآن مسجد خواجه احرار تنها یکی از آنها است". 


نهر 
با آنکه در قرآن آمده است که تر و خشکی نیست که در قسرآن 
نیامده باشد» (انعم. ۰)۵٩‏ با گسترش جهان اسلام در دوران بعسد از 
محمد: خیلی زود کمبودهایی احساس شد کسه تنسها از راه تفسیر و 
تأویل قرآن جبران پذیر میشد. این مرضوع علم تفسیر را بوجسود آورد 
که حاصل آن پیدایش چند صد مفسر و بیش از یکهزار تفسیر کلسی و 
جزیی قرآن در طول قرون است. . 
نخستین اين مفسران عبدالّه بن عباس پسر عم پیامبر است که 
انگذار علم تفسیر دانسته شده است. در همان قرون اولیه اسلامی 
کار"تفسیر قرآن مانند دیگر رشته های مذهبی به چند دستگی گرایید 
که در اصطلاح خود منسران گرایشهای تأولی و باطنی و متصوفه نام 
گرفته اند و هریک از آنها مورد قبول فرقه سای خاصی از قبیسل 


۱ - 6۷51 عنتاع۳ 1.۳۰ در کتاب اسلام در ایران»» ترجمه قارسی؛ ص ۰۱۲۸ 
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رمتزلد: اشعریه: اسماعیلیه» غلاة شیعه و اهل تصوف هستند. هر 
کدام از اين گرایشها ده ها و ده ها تفسیر جداگانه از قرآن پدید 
آورده اند که گاهی طول و عرض آنها شگفتی میآورد. مسانند تفسیر 
میدالسلام قزوینی که شامل ۳۰۰ جلد اسست" : و تفسیر خلف بسن 
احمدالصفاری که بیش از ۱۰۰ جلد دارد" و تفسیرالکبیر دوازده هسزار 
صفحه ای ابریکر معتزلی که فهرست ابن ندیم از آن یاد کسرده است. 
ولی معتبرترین تفسیرهای قرآن که مورد استناد و مراجعه اند. و همه 
آنها کار مفسران ایرانی هستند عبارتند از: تفسیر کبیر طسبری (قسرن 
سوم هجری) » التبیان فی تفسیر القرآن تعسالبی (پایسان قسرن چسهارم 
هجری) : الکشاف عن حقایق التنزیل زمخشسری (آغساز قسرن ششسم 
هجری). مفاتیح الغیب فخر رازی (پایان قرن ششم هجری) . بجز اینسها 
میباید از تفسیرهای شیعه: تفسیر تبیان شیخ طوسی (قسرن پنجم) + 
تفسیرابوالفتوح رازی (آغاز قرن ششم): مجمعالبیان طبرسسی (قسرن 
ششم), انوار التنزیل بیضاوی (قرن هفتسم) نام بسرد . از معروفسترین 
تفسیرهای صوفیانه کشف الاسرار میبدی (قرن ششم) و تفسیر القسرآن 
ابن عربی (آغاز قرن هفتسم) هستند. در ایسن تفسیر معسروف کسه 
3:00 آنرا «بهترین تفسیر قرآن از نظرگساه صوفیسه» نسامیده 
است, قرآن غالبا از دیدگاهی بکلی غیرسنتی مورد تأویل قرار گرفته, 
مثلاً داستان یوسف سمبول مبارزه روح انسانی و ماجرای یعقسرب و 
یوسف نماینده جدال عقل و احساس و برادران دهگانه یوسف نمایندگان 
حواس پنجگانه ظاهری و حواس پنجگانه باطنی دانسته شده اند. 

از تفسیرهای جالبی که میباید از آن نام برد تفسیر معروف جلالین 
به زبان عربی است که تدوین آن در قرن نهم هجسری توسسط جلال الایسن 
محلی آغاز شد و بعد از مرگ او توسط شاگردش جسلال الایسن سیوطی 
بایان رسید و بدین جهت تفسیر جلالین نام گرفت. نحوه تفسسیرهای ایسن 


۱ - از این تفسیر در «صفات الشافعیه» چاپ قاهره (ج ۳ صص ۳۱-۴۲) بسه 
تفصیل یاد شده است. 
۲ نقل از سیرة الیمینین, ویراستاری ۹۳۲10867 .۸۵ » چاپ برلین» ص ۳۷. 


۱۰ 


کتاب گاه مورد مطایه قار گرفته است. تلآ ۲۷۳ سسورهبقره که 
#زنان شما کشتزار شمایند؛ پس بدانسان که بخواهید به کشستزار خویسش 
درآیید» اینطور تفسیر شده است که: : «یعنی اینکه به هر صورت بخواهیسد 
در آنها دخول کنید»ایستاده یا نشسته یا خوابیده؛ از پیش یسا از پسس». 
این تفسیر از تفسیرهایی است که بیش از آنهای دیگر در قاهره و شهرهای 
مختلف هندوستان بچاپ رسیده؛ و در ایران نیز اولین بار در سال ۱۲۷ 
هجری قمری با چاپ سنگی در تهران منتشر شده است. 

۰ .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مسیحی گرایشسهایی در 
هند و در مصر بوجود آمد که قرآن را در تطبیق با روح تمسدن و دانش 
عصر جدید تفسیر کنند, و در این زمینه تفسیرهایی نیز نوشته و منتشر 
شدند که شناخته شده ترین آنها تفسیر سید امسیرعلی هندی و تفسیر 
المنار محمد رشید رضا است که بر پایسه تفسسیر شسیخ محمد عبده 
دانشمند مصری و همکار نزدیک جمال الدین اسدآبادی نوشته شده است. 


ترجمه های قرآن 


قدیمی ترین ترجمه فارسی قرآن ظاهرا ترجمه ای است کسه بدسستور 
منصور بن نوح پادشاه سامانی در قرن چهارم هجری در بخارا همزمان با 
ترجمه فارسی تفسیر بزرگ طبری صورت گرفته اسست. اندکسی پس از آن 
ترجم فرسیدیگری زاجم گرفته که نامام مسانده و بچساپ هسم 
لرسیده است. ولی نسخه ای آن در بخش کتابهای خط دانشگاه کمتریج 
نگاهداری میشود که ادوارد براون شرح جامعی در باره آ 
قرون پنجم و ششم هجری ترجمه های فارسی دیگری همراه با تفسیر توسط 
مترجمان و مفسرانی بنام سورآبادی و ظاهر اسفراینی انجام گرفته اند. 

در صد ساله گذشته چندین ترجمه فارسی تازه از قسرآن صسورت 
گرفته که از جمله آنها میتوان از ترجمان القرآن شریف جرجانی چساپ 
سنگی در سال ۱۳۳۰ قمری (۱۲۹۰ شمسی) و چاپ سسربی در سال 
۳ ترجمه شیخ مهدی الهی قمشه ای در سال ۰۱۳۲۹ و ترجه 
ابوالتاسم پاینده در سال ۰۱۳۳۱ نام برد. 


است. در 


۱+ 


نخستین ترجمه قرآن در جهان غرب. در نیمه اول قرن دوازدهسم 
مسیحی بزبان لاتینی توسط چند تن از مترجمان مکتب معروف ترجمه 
ترلدو (طلیطله) در اسپانیا صورت گرفت. این ترجمه که ترجمه نساقص 
و مغلوطی بود در سال ۱۵۴۳ در شهر بال (بازل) سویس بچاپ رید 
و اهمیت خاص آن در این بود که مقدمسه آن بسه قلسم صارتین لوتسر 
بنیانگذار آئین پروتستان نوشته شده بود. دستنوشته این ترجمسه چسهار 
سال پیش از جنگ دوم صلیبی به سن برناردوکلر قدیس معروف اهداء 
شد تا علیه اسلام بکار گرفته شود » و پنج قرن بسهمین منظور بکار 
رفت. در سال ۱۱۹۱ ترجمه لاتینی کاملتری از قرآن به دسستور پساپ 
اپنوسنتوس یازدهم در پادوا همراه بسا رساله ای ار یسافت کسه 
فاضلانه ولی با نظری بسیار ستیزه جو علیه اسلام نوشته شده بود و این 
ترجمه ۷/۵8۵6 ۱۸۵۵0۷:60 در همه آروپا رواج یافت. از قسرن شانزدهم 
ببعد قرآن تقریباًبه همه زبانهای مهم غرسی ترجسه و منتشسر شد. 
نخستین ترجمه ایتالیایی آن در سال ۰۱۵۴۷ نخستین ترجمه آلسانی در 
نخستین ترجمه فرانسوی در ۰۱۱۴۷ نخستین ترجمه انگلیسی 
در ۱۷۲۴ و نخستین ترجمه روسی در ۱۷۹۱ انجام گرفت و از آن پمس 
در هر یک از اين زیانها ترجمه های متعسدد دیگری از ایسن کتساب 
منتشر شده اند باضافه ترجمه های دیکری که به زبانهای اسسپانیائی؛ 
سوئدی» دانمارکی و غیره صورت گرفته انسد. در سالهای آغساز قسرن 
بیستم فهرست جامعی از ترجمه های قرآن در زبانهای اروپایی توسسط 
1۵:79 .۸ خاورشناس روسی (که از خسود او ترجسه قدیسی تریسن 
سوره های مکی قرآن در سال ۱٩۱۲‏ در مسکر بچاپ رسیده) تهیه شد 
که :20 خاورشناس هلندی آنرا در کتاب «نگرشی در تاریخ اسلام» 
خود در شش صفحه کامل نقل کرده اسست. در بخسش آسیایی خسود 
روسیه, ترجمه بسیار خوبی از قسرآن در سال ۱۸۷۹ در شسهر قسازان 
منتشر شد که در سال ۱٩۰۷‏ همراه یا متن عریی قسرآن دوباره در آن 
شهر بچاپ رسید. تازه ترین ترجمه قرآن بسه زیان روسی در سالهای 
حکومت کمونیستی (۱۹۱۳) توسط یو کراچکوفسکی انجام گرفت که 
دوازده سال پس از درگذشت مترجم آن در مسکو منتشر شسد. ترجمسه 


۱۰۹ 


عبری قرآن نیز در سال ۱۸۵۷ در لایپتسیگ و ترجمه دیگسری از آن در 
۲ در اورشلیم چاپ شده است. 

بموازات چاپ ترجمه های مختلف قرآن به زیانهای اروپایی؛ متسن 
عریی اين کتاب نیز در طول چند قرن اخیر به کرات در اروپا بچاپ رسسیده 
است. نخستین قرآن عربی که چاپ شد قرآنسی بود که در سال ۱۵۰۳ 
٩۰۹(‏ هجری) در شهر ونیز منتشر شد» ولی تمام نسخه های چاپی آن بسه 
امر یولیوس دوم پاپ وقت نابود شد. بطوریکه اکنون هیچ اثری از آن باقی 
نمانده است. چاپ های دیگری در سال ۱1۹۴ در صامبورگ و در ۱3۹۸ 
در پادووای ایتالیا و در ۱۷۸۷ در سنت پترزبورگ به امر ملکسه کساترین 
دوم و در قازان در ۱۸۰۳ صورت گرفت. نخستین چساپ قسرآن در ایسران 
بصورت چاپ سنگی ظاهرا چاپسی است که در ۱۲۴۴ قصری (۱۲۰۲ 
شمسی) در تهران و چهار سال بعد از آن در تبریز انجام گرفته است. 


سوره های فرآن 


قرآن» در متن رسمی کنوتی خود» شامل ۱۱۴ سسوره و ٩۲۳٩‏ 
آیه (و ۷۷,۲۳۹ کلمه) است. از اين شسمار؛ ۲٩۱۷‏ آیسه مرسوط بسه 
سوره های ۸۱ گانه مکی قرآن و ۱۱۱۳ آیه مریسوط بسه سوره همای 
۸ گانه مدنی 

ترتیب تقدم و تأخر سوره ها در قرآن نه مربوط به زمان نسزول آنسها 
است و نه به درجه اهمیت آنها, بلکسه تنسها براساس بلنسدی و کوتاهی 
سوره ها است. بجز سوره اول که موضعی استثنایی دارد. این قاعده در 
همه دیگر سوره ها برقرار است. سورهبقره با ۲۸۵ آیه سوره دوم. آل عصوان 
پا ۲۰۰ آیه سوره سوم؛ نساء با ۱۷۷ آیسه سوره چبهارم و... در عسوض 
سوره های صلم به بعد هیچکدام ۱۱ تا ۳ آیه بیشتر ندارند. بلیسن ترتیسب 
سوره های مکی که از نظر زمانی مقدم هسستند؛ در بخضش آخر و 
سوره های مدنی که دیرتر ابلاغ شده اند در بخش اول قرآن جای دارند. 

با توجه به این برداشت که هرچه مربوط به قرآن است از آسمان 
سرچشمه گرفته است» در قرون اولیه اسلامی میان علمای دین اختسلاف 


1۹۰ 


زظر بسیار در اين باره وجود داشت که اين ترتیب تقدم و تأخر سوره ها 
زاده وحی الهی است یا فقط مربوط به رأی و اجتهاد صحابه است؟ نظر 
امام مالک پیشوای فرقه مالکی در اين باره که اين طبقه بندی مربوط 
په رأی صحابه است در تبیت این فرضیه نقش موثری داشت. در نتیجه 
مقرر شد مکی بودن یا مدنی بودن هر سوره در آغاز آن قید شسود تا 
خواننده قرآن در این مورد دچار اشتباه نشود . ولی این تقسیم بندی بسه 
مکی یا مدنی جز از این دیدگاه مورد توجه مفسران مختلف قرآن قرار 
نگرفت؛ در صورتیکه در ارتباط با تحولات آینده جهان اسلام و ایسران؛ 
چنانکه در صفحات آینده خواهید خواند. اهمیتی سرنوشت ساز داشت. 

عنارین سور ها اراس مجتای کل آها یا در بط با يکي 
از موضوعاتی که در طول آیات سوره بدان ها اشاره شده تعیین شده اند» مشلاً 
عنوان انفال از آن جهت که تقریبً همه سوره به غنائم جنگی اختصاص دارد ‏ و 
سوره های یوسف و مریم و ابراهیم و یونس و توح از نظر ارتباطش‌ان با این 
افراد ولی بیشتر نامگذاریها در ارتباط با نوع دوم یعنی به موضوع خساصی از 
میان مطالب مختلف سوره ها صورت گرفته اند» بقره (مساده گاو)؛ 
نحل (زنبور عسل) » نمل (مورچه)» کهف (غار). لقمان, حج, دخان 
(دود)؛ نجم (ستاره)» حدید (آهن) جمعه: طلاق, قلم» جسن؛ تیسن (انجیرا: 
فیل, قریش, لهب. البته در این مورد نیز جمعی از علمای اسلامی برای اینک+ 
هرگونه دخالت بشری را در امر قرآن منکر شده باشند اين اسماء را «توقینضی» 
یعنی ناشی از وحی ألهی دانسته اند. 

به نوشته ای.پ. پتروشفسکی» یکی از علمای روحانی مسسیحی 
بنام یوحنای دمشقی در قرن دهم هجری در آشاره به عناوین بعضی از 
سوره های قرآن از سوره ای بنام ابل (شتر) نام برده که اکنون در قسرآن 
وجود ندارد» در صورتیکه با توجه به وجود سوره هایی به اسامی گاو و 
فیل و زنبور و مورچه و عنکبوت وجود سوره ای بنسام شستر آنسهم در 
عربستان بسیار منطقی بنظر میآید به توضیح پتروشفسکی شاید ایسن 
عنوان اصلی یکی از سوره های کنونی اعراف یا شعرا بوده است.. 


۱ - ۳۸۳۵5:0۷۵1 1.8۰ در کتاب «اسلام در ایران»: ترجمه فارسی» ص ۰۱۱۹ 
۱۹ 


در سوره های دوران مکی, اسم ه» جز به ندرت برده نمیشسود 
و از خداوند عمدتاً به صورت هرب» یاد میشود کسه عضوان سامی 
«خدا» است: (اعراف: ۰۱۴۳ ۰۱۵۱ ۱۵۵» هود: ۴۵ و ۴۷؛ پرسف: ۳۲ 
و ۱۰۱ ابراهيم: ۰۳۰۳۵ ۴۰: حجر: ۰۳٩‏ ٩۳؛‏ اسرا: 4۲۴ مریسم: ۴. 
۹ طه: ۰۲۵ ۰۸۴ ۰۱۱۴ ۱۲۵؛ انبیاء: ۰۸٩‏ ۱۱۱۲ فرقان:۱۳۰ 
شعرا: ۰۱۲ ۰۸۳ ۱۹۰۱۱۷ تمل: ۰۱٩‏ ۴۴؛ قصص: ۰۱۱ ۰۲۱۰۱۷ 
۴ عنکبوت: ۳۰؛ صاقات: ۱۰۰؛ ص: ۰۳۵ ۷۹: زخسرف: ۸۸: 
نوح: ۰۲۱۰۵ ۲۹). در سوره مزمنون در ٩‏ جای پیساپسی: ۰۲٩‏ ۰۲۹ 
٩ ۰۷ ۷۹‏ این کلمسه رب و رسی بصورت 
خطاب تکرار میشود بی آنکه نامی از ال برده شود . 

در همین سوره ها » از پیامبران تورات بسسیار بسه ندرت بساد 
میشرد: و فقط در مدینه است که هم پای ال و هم پای انبیای یهود به 
میان میآید. در قرآن بسر رویسهم از ۲۸ نبسی و پیسامبر به عنسوان 
برگزیدگان خداوند برای هدایت مردمان به راه راست نام برده شسده که 
۳ تن از آنها از شخصیت های تورات و انجیل و سه تسن (هسرد و 
صالح و شسعیب) از شسخصیت هسای محلی عرسی هسستند. نسام 
«ذوالقرنین» از افسانه های یونانی و سریانی مربوط به اسکندر آمسده 
است. در ضمن از پیامبری بنام ادریس نام برده شده که طبسق احسادیث 
اسلامی سّی بخش از صحف بر او نازل شده است؛ در صورتیکه در خود 
تورات و انجیل از چنین پیمبری نشانی نیست. بهمین جهت عسده ای از 
پژوهشگران او را همان خنوخ عهد عتیق دانسته اند. در یکجای قسرآن 
نیز از «عزیر» یاد شده است که طبق آیه ای (توبه, ۳۰) یهردیان او را 
پسر خدا شمرده اند در حالیکه از چنین شخصی نیز در هیچ کتساب 
مذهبی بهود سابقه ای دیده نمیشود. 

در قرآن جمعاً ۲۷۰۰ بار از له نم برده میشود که از این رتسم 
اندکی بیش از ۷۰۰ مورد آن مربوط به سوره های مکی و مابقی 
مربوط به سوره های مدنی قرآن است. 


بررسی های پژوهشگران غربی در باره قرآن 


ساسله طولائی بررسی های مربوط به زمان بندی متون قرآنی را 
«هاد6 محتق آلمانی در نیمه اول قرن نوزدهم با انتشار نخستین 
اثر تحقیقی در اين زمینه بنام هنگرش تاریخی - انتقادی قرآن» آغاز 
کرد و محقق دیگر آلمانی 5750807 .۸ آنرا با ارزیابی های مبسسوط 
دیگر در کتاب سه جلدی «زندگی و آییسن محمد» که در سالهای 
۱ تا ۱۸۱۵ منتشر شد ادامه داد؛ ولی اساسی ترین کار را در 
این باره ایران شناس و اسلام شناس نامی آلمانی ۷۵۱۵2( 
(۱۹۳۰-۱۸۳۹) در طول شصت سال از ۱۸۹۰ تا ۱۹۱۹ با تدویس و 
انتشار چاپهای متوالی و هر بار 
و007 جع انجام داد که تا به امروز کاملترین سند پژوهشسی در ایسن 
زمینه در جهان خاورشناسی بشمار میرود. در ایسن بررسیها نولدک+ 
کرشیده است تا زمان بندی سوره هسای ۱۱۴ گانسه قسرآن را برادساس 
ضرابطی مشخص از قبیل سبک انشای آنها و بنمایه های مذهبسی و 
فکری آنها و تطبیق آنها با وقایع زمانی دوران زندگی پیس‌امبر مسورد 
بازسازی قرار دهد, زیرا که نه تنها نحوه تقدم و تأخر کنونی سوره ها 
نماینده ترتیب واقعی نزول آنها نیست. بلکه حتی آیاتی هم که در یسک 
سوره گرد آمده اند الژاماً مربوط به همان سوره نیسس‌تند و در بسیار 
موارد جابجا شده اند. اين بررسی ممتد؛ با توجه به دوگ‌انگی کسامل 
میان مضامین آیاتی که در مکه نازل شده بود و آیات دیگری که بعدا 
در مدینه صدور یافت به تقسیم بندی اصولی میان سوره های مکسی و 
سوره های مدنی و ویژگی های خاص هرکدام منجر شسد کنه در حسال 
حاضر توسط همه محققان مورد پذیرش قرار گرفتسه و از واقعیتهای 
کلیدی هرگونه تتبع و تحقیق در باره قرآن 

در متن رسمی قرآن تدوین شده در زمان عشسان؛ تنسها مکسی 
بودن یا مدنی بودن سوره ها در آغاز هر سوره خاطرنشان شده» ولسی 


نظر شده تاریخ قرآن »هدا66:0 


اخته شده است. 


۱۳ 


توجه دیگری در اين باره بکار نرفته است. حتسی در این مسورد نیز, 
چنانکه نولدکه و بسیاری از دیگر محققان اروپایی نشان داده اند آیساتی 
از سوره های مکی در سوره های مدنی و بالعکس جای داده شده انسد. 
به عنوان نمونه میتوان از آیه ای از سوره نور نام برد کسه در آن گفتسه 
شده است: «باکی نیست که در وقتیکه در خانه های خودتا يا پدر یا 
مادر یا برادران یا خواهران یا عموها و عمه های خودتان یا خانه هایی 
که کلید آنها را در اختیار دارید یا نزد دوستانتان غذا میخورید کسوری 
یا چلاقی یا بیماری همسفره شما شوند» (نورء ۰00۱ در صورتیکه بسء 
تذکر گلاتسیهر در مقدمه کتاب «درسهایی در باره اسلام» ؛ نلدکه 
روشن کرده است که اين توصیه که در مسورد آداب معاشرت و غنا 
خوردن غیرمنطقی بنظر میرسد؛ در اصل مربوط به آیه های یازدهم تا 
شانزدهم سوره فتح بوده و در ارتباط با کسانی گفته شده است که چسون 
به وظیفه خود در مورد شرکت در جنگ با مشرکین عمل نمیکنند از 
جانب الهی کیفر خواهند دید. ولی تذکر داده شده است که بر کوران سا 
چلاقان یا بیماران از اين بابت حرجی نیست. 

براساس بررسیهای نلدکه؛ در جریانگردآوری و پساکنویس متسن 
کامل قرآن در زمان عشمان نه تنها جابجایی ها بلکه احتمالاًتغیسیرانی 
نیز در برخی متون روی داده که یک فصل تمام از کتاب «تاریخ قرآن» 
او (صفحات ۷۰ تا ۱۷۴ چاپ اول و صفحات ۲۳۴-۸۷ چاپ نسهایی 
سالهای ۱۹۱۹-۱۹۰۲) بدانها اختصاص یافته است. 

همزمان با نلدکه, پژوهشگران دیگری نیز در آلمسان و در دیگسر 
کشورهای اروپایی (انگلستان, فرانسه. ایتالیا. روسیه) به بررسی هایی 
دیگر در همین راستا پرداخته اند که از جمله آنسها میتوان از 
«شناسایی قرآن» 0:۳6 .14 در آلمان» «بررسیهای تازه ای در ترکییب 
و تفسیر قسرآن» 11:00:14 .11 در انگلستان» «محسد و قسرآن» 
ما52 0.1 در فرانسسه؛ «درسهایی در بساره قرآن» 
نت .1 .۸ در روسیه و از شرح مربوط به قسرآن توسسط ا8۵ .۳۳ 
محقق دانمارکی در داثرة المعارف اسلامی نام برد . 

با آنکه در طول قرون اسلامی کشف لیات ما و 


1۹ 


عشف اللغات های متعددی برای قسرآن تدوسن شده اند» به علست 
هیوه های پیچیده ای که در غالب آنها در طبقه بندی کلمات و آیسات 
یکار رفته و مسانع مراجعسه آسسان بدانها میشده است" ۰ کشسف 
الایات هایی که در حال حاضر در جهان عرب و اسلام سورد استفاده اند 
عموماًآنهایی هستند که از محققان غربی دو قرن اضیر بسه عریسی و 
دیگر زبانهای اسلامی ترجمه شده اند و از جمله مهمترین آنها میتوان 
از «المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم» که توسسط محمد فواد 
عبدالباقی استاد مصسری از عهتدهته آمه:0) عهناه:00:00 گوستاو 
فلوگل آلمانی ترجمه شده» و از ترجمه «تفصیل آیات القرآن الحکیسم» 
که توسط همین استاد مصری از 08196 0۳80 ژول لابس‌وم فرانسوی 
صورت گرفته و بعدا از عربی به فارسی نیز ترجمه شده است نسام بسرد . 
هم ترجمه عربی و هم ترجمه فارسی این کتاب؛ شامل اشری تکمیلی 
بنام «المستدرک» است که آن نیز از نهرسستی که محقسق فرانسوی 
«درار مونته» در پایان ترجمه خود از قرآن (پاریس, ۱۹۲۹) بر کتاب 
خویش افزوده است از فرانسه به عربی و از عربی به فارسی ترجمه شده 
است. جالب است که در مقدمه ای که یک استاد برجسته دیگر مصری 
بنام شعرانی بر ترجمه عبدالباقی از ادوار مونته نوشته و در ترجمسه 
فارسی نیز نقل شده است؛ در باره اين محقق فرانسوی اظهار نظر شسده 
است که «ادوار مونته استاد آموزشگاه السنه شرقی پاریس از معتقدان 


اسمطّ 


۱ - از جمله اینها میتران از کشف الایات موسی هزاره ای در قسرن نسهم هجسری و 
رسالة الواضحة لاستخراج الأیات القرآنیه محمد علی بن علی کربلائی کسه به نام 
سلطان عبدائل ين محمد قطب شاه پادشاه قطب شساهی هندوستان در سال ۱۰۵۲ 
هجری تدوین شده: و از کشف الأیات مصطفی ین محمد سعید ینام نجوم القرآن کسه 
در زمان اورنگ زیب امپراتور گورکانی هند در سال ۱۱۱۰ هجری نوشته شسده؛ و از 
کشف الکلمات محمد وضا نصیری طوسی که در سال ۱۰۱۷ هجری در خسود ایسران 
گرد آوری شده و در آن فهرست کلیه کلمات قرآن براساس ريشه و ماده لفسری کلسه 
تلوین شده است نام برد . ملا محمد باقر مجلسی نیز در بحارالانوار خود دز آغاز هر 
فصل آیات قرآنی مربوط بدان فصل یا آنچه را که از نظر فتهای شیعه مرتبط با آن 
شناخته میشده است گرد آوری کرده است. 


1۰ 


جدی حضرت خاتم الانبیاء است هرچند که در دین مسیح نسیز بسسیار 
تعصب دارد » 

در زمان ناصرالدینشاه قاجار اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات او 
بنوبه خود از روی متن فرانسوی ژول لابوم فهرستی بنام کشف المطالب 
قرآن به فارسی تهیه کرده بود که در پایان برخی از قرآنهای منتشر شده 
در ایران بچاپ رسیده است. 


7 براساس طبقه بندی تولدکسه» فهرست واقصی تقدم و تأخر 
سوره های قرآن» از اولین سوره مکی در سال دوازدهم پیش از هجسرت 
تا آخرین سوره مدنی در سال دهم هجری بدین قرار بوده اسست: علسق. 
مدثر» لهب؛ قریش, کوثره همزه: ماعون؛ تکت‌اثره فیسل, لیسل, بلد 
انشراح, ضحی, قدر؛ طارق؛ شمس؛ عبس, قلم. اعلسی؛ تیسن؛ عصسر: 
بروج» مزمل, قارعه, زلزال, انفطار, تکویر, انشقاق, عادیات, نازعات؛ 
مرسلات؛ نبا ء, غاشیه, فجرء قيامه. مطففین؛ حاقه؛ ذاریسات» طسور, 
واقعه, معارج» رحمن؛ اخلاصء کافرون؛ فلسق, نساس: فاتحصسه, قمسره 
صافات, دخان: ق؛ طه. شعراء, حجر مریم» ص؛ یس: زخسرف» جسن» 
ملک, مزمنون؛ انبیاء۰ فرقان؛ اسرا. نسل, کسهف» سجده؛ فصلست؛ 
جائیه؛ نحل؛ روم هسود ؛ ابراهیسم؛ یرسف: مزمسن؛ قصص؛ زمسر؛ 
عنکبوت, للمان؛ شوری؛ یونس, سبا : فاطر: اعراف» احقساف» انعسام؛ 
رعد, بقره بینه؛ تخابن» جمعه, انفال؛ محمد؛ آل عمران؛ صف» حدیسد» 
نساء» طلاق, حشر, احزاب. منافقون نور. مجادله. حج؛ تحریم؛ فتسح» 
رحمن؛ دهر؛ زلزال» ممتحنه. نصرء حجرات. توبه, مائده. 

بدین ترتیب سلسله آیات قرآنی از نخستین آیسه سوره علسق 
«قرا باسم ریک النی لق۹ (بخوانبنامپروردگاری که آفرید) آفساز 
میشود و به آیه سوم سوره مائده: : «الیوم اکملت لکم دینکم و اتمست 


رساندم و تعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را کیش شسما قسرار 
دادم) پایان میپذیرد . 


در خود قرآن عشمان» یعتی قرآنی که امروز در دست ما اسست. 
۸۲ سوره اول این فهرست سوره های مکی و ۲۸ سوره بعدی؛ بعنسی از 
سوره رعد تا پای فهرست سوره های مدنی دانسته شده اند. بدیسن 
ترتیب به آسانی میتوان با مراجعه به اين دو گروه مشخص سوره ها بسه 
ماهیت آنچه از نظر کلیه مفسران خارجی دوگانگی میسان برداشتهای 
کلی آیات دوران مکی و آیات دوران مدنی قرآن شمرد: شده اسست بسه 


روشنی پی برد . 


فرآن مکه و قر 

همه محققانی که در باره قرآن بررسی کرده اند. بر اين واقعیست 
اصولی تأکید نهاده اند که میان نحوه برداشت آیات دوران مکسی ایسن 
کتاب یعنی سوره هایی که در سیزده ساله اولیه رسالت محمد در مکه 
ابلاغ شده اند. و آیات دوران مدنی آن؛ یعنی سوره هایی که به ده ساله 


بعدی این دوران رسالت در مدینه مربوط میشوند, اختلافسی بنیسادی 
رجود دارد , در حدی که گاه میتوان دو بخش مکی و مدنی قسرآن را دو 
کتاب جداگانه از یکدیگر بشسمار آورد. ان دوگانگی بنیادی را 
گلاتسیهر؛ یکی از چند کارشناس درجه اول مسائل اسلامی در جسهان 
غرب, در کتاب «درسهایی در باره اسلام» خود چنین خلاصه میکند: 
«حتی در کهن ترین روایتهای مربوط به قرآن در میان سوره همای 
۴ گانه مکه و مدینه فرقی آشکار نهاده شده است که تحقیق انتقادی 
در بلاغت قرآن بر آن صحه میگذارد . قرآن دوران مکه پندنامه هسایی 
منحصرا مذهبی است که شور سوزان محمد مایه اصلی الهام آنها است. 
در اين دوره چکاچاک شمشیر از اين آیات شنیده نمیشود و طرف خطاب 
هیچیک از آنها جنگجویان ؛بلکه در آنها پیامبر بسا گروهسهای 
مخالف و با دشمنان کیش خود از ایمان درونی خویش به نیروی خسالق و 
رورد گار جهان و قدرت بی نهایت او, و از نزدیک شدن روز حساب با 
وضعی که در جذبه های الهامی او بهنطسرش میآمد و آزارش میداد 
سخن میگرید, ولی آن شور پیامبرانه در آید های مدینه کسم کسم فسرو 
نند و الهام ها نرم و از نظر بلاغت نیز سست میشوند. در این دوره 


۱۱۷ 


است که محمد همه باریک بینی و سازمان دهتدگی خویش را در راه 
استوار کردن جای پای گروه خویش و وضع قوانین مدنی و مذهبی بسرای 
زندگی عملی آنها به کار می گیرد». 

در اظهار نظری مشابه؛ تئودور نلدکه در همین باره مینویسسد: 
«در سوره های مکی یگانه هدف اصلی محمد معتقد کردن مسردم بسه 
خدای واحد حقیقی و آنچه ضرورتاً بدان وابسته است» یعنی به معساد و 
داوری روز قیامت است. در چنین دوره ای فکر جنگ با دشسمن بسرای 

ترش دین مطلقاً به خاطر او راه نمییابد». 

آیات دوران مکی قرآن» که جمعاً ۴۱۱۷ آیسه را در ۸٩‏ سوره 
شامل میشوند. از نظر برداشتهای اصولی خود با آنچه امروزه. پسس از 
گذشت چهارده قرن؛ در منشور حقوق بشر در بساره آزادیسهای مذهبسی 
میتوان یافت شباهتی جالب دارنده زیرا این برداشتها اصالتاً بسر ایسن 
تکیه دارند که در قبول دینی که محمد مأمور ابلاغ آن است بسرای 
کسی اجباری نیست, و خود محمد هم وظیفه ای بجز اين ابلاغ ندارد و 
مسئولیت پذیرفته شدن یا نشدن آن از جانب مردمان بعهده ار نیسست. 
ابلاغ این رسالت نیز میباید براساس گفتگو و تبادل نظر انجام گسیرد و 
نه از راه ارعاب یا تهدید. و حتی اگر کسانی در اين راسستا تندخویسی 
کنند, رسالت پیامبر خوش سخنی و مهربانی با آنها است. 

در دهها آیه به تکرار تأکید شده است که بر پیامبر بجز ابلاغ 
رسالتش وظیفه ای نیست: 

«ما ترا فرستاده ایم تا مردمان را بشسارت رسانی و هشسدار 
دهی, ولی تو مسئول آنهائیکه به راه دوزخ میروند نیسستی» (انعام» 
۸ هود؛ ۲؛ فرقتان؛ ۵۱؛ فاطر» ۲۴ و ۲۵؛ اعسراف: ۱۸۸؛ اسرا.» 
۷ »آنچه را که خدا بر تو فرستاد به مردمان ابلاغ کن تا رس‌التت 
را انجام داده باشی ولی بر تو جز اين ابلاغ وظیفه ای نیست» (شوری» 
و ۱۴۸ص ۱۵؛ احقاف» ۱۳۵ عنکبوت: ۱۸ نحل, ۰۳۵ ۸۲, ۱۲۵؛ 
انبیاء» ٩۱۰٩‏ ابراهيم. ۵۲؛ یس, ۱۷؛ جن, ۲۳)؛ «در راه خدایست با 


۱- ۷۵1۵۵6( .7 در عععم0 عم عطعنتامج06؛ ج ۱. ص۰۷۰ 


۳" 


حکمت و موعظه نیکو به دعوت مردمان پرداز و با بهترین صورت با 
آنن گفتگو کن؛ و بقیه کار را به خدای خود واگذار» (نحصل, ۱۲۵). 
«مباداء ای رسول, که از ابلاغ برخی از آنچه بر تسو وحسی کسرده ایسم 
خودداری کنی, زیرا که وظیفه تو تنها اندرز دادن به خلق و هشدار دادن 
پدانها است» (هود. ۱۲). «بدانان بگو که من تنها از آنچه از طریسق 
وحی به من میرسد پیروی میکنم؛ و جز آنکه مردمان را از خسدا بیسم 
دهم وظیفه ای ندارم» (احقاف. .)٩‏ «بگو که من قرآن را بسرای شما 
تلاوت میکنم. پس هرکدام از شما که هدایت یابد بسه سود خویسش 
هدایت یافته است؛ و هرکس که به گمراهی رود به خود زیسان رسانیده 
است» (نمل؛ .)٩۲‏ «ای رسول آنانکه غیر از خدا را بسه پرسستش 
رگزنندخداوندخود نگهباناعمال نها است. و تو مسئول کردارشسان 
نخواهی بود» (شوری,۱۰). «اگر دعوت ترا ن بر تو جز ابلاغ 
رسالتت وظیفه ای نیست. زیرا ما ترا به نگهبانی آنان نفرستاده ایسم» 
(شوری؛ ۴۸)؛ «بدانان بگو: من بست هسایی را کسه شسما میپرستید 
نمیپرستم؛ و شما خدایی را که من میپرستم پرستش نمیکنید. نسه 
من خدایان شما را عبادت میکنم و نه شما خدای یکتای مسرا. در 
اینصورت دین شما برای خودتان باشد و دین من برای خودم» (کافرون؛ 
۱-۱). «ما خود بدانچه آنان میگویند از تو آگاه تریم» و تسو حقسی و 
تسلطی بر آنان نداری. پس آنکس را که از مسا بیسم دارد از راه قسرآن 
هشدار ده» (ق,۵۰). «به مردمان بگو که من خود مأمورم که خسدای 
را پپرستم و در راه دینم اخلاص ورزم؛ و مأمورم کسه اولیسن مسپلمان 
باشم» (زمر, ۱۱). هبدانان بگو که از خدا و رسول او اطاعت کنیسد, و 
اگر چنین نکردند بار تکلیف خودشان بر آنها است و بار تکلیف تو بسر 
خودت. و بر تو جز ابلاغ آشکار ر سالتت وظیفسه ای نیسست» (نسور» 
۴ «اگر طایفه ای بدانچه به ابلاغ آن رسالت یافته ای ایمان آورند و 
طایفه ای دیگر بدان ایمان نیاورند. بردباری پیشه کن تا خداوند میانتان 
داوری کند, زیرا که خدا بهترین داوران است» (اعراف: ۸۷). 

در آیاتی دیگر رسالت پیامبر ارائه رحمت خداوند بسر مردمان 
تعیین شده است: 


«... ما ترا نفرستادیم مکر برای آنکه رحمست خندا بسر مردمسان 
باشی» (انبیاء» ۰۱۰۷و با مضمون های مشابه در: نمسل, ۷۷: قصص, 
۳ ۰ عنکیوت. ۵۱؛ روم» ۰۲۱ ۰۳۳ ۵۰۰۳۷؛ لقمان, ۳۱؛ فساطر: 
۲ یس ۱۳٩‏ ص: ۴۳۰۹؛ زمر؛ ۰۳۸۰۹ ۵۳؛ غافر:۱۴۰ فصلست,۵۰: 
شوری. ۴۸ زخرف, ۳۲؛ دخان؛ ٩؛‏ جائیه.۲۰؛ احقاف» ۱۲). 

در آیاتی دیگر تصریح شده است که پيامبر نباید بسابت انجام 
وظیفه رسالت خود توقع اجر و مزدی داشته باشد, زیرا که پاداش او با 
خداوند است: «... بدانان بگو که من در برابر انجام وظیفه رس‌التم از 
شما مزدی نمیطلبم» جز اينکه میخواهم همسواره خداوند را در نظسر 
داشته باشید» (انعام۹۰۰؛ مومنون, ۷۲؛ فرقسان, ۵۷: شسعرا: ۱۱۰۹ 
۷ ۸ سباء ۴۷؛ یس ۲۱؛ ص؛ ۸۱؛ شسوری» ۲۳؛ 
طور,۴۰). 

در آیاتی دیگر آمده است که پیامبر فرستاده شده است تا میسان 
مردمان با عدالت و انصاف داوری کند: «... آسان را بسه آیسن نکسو 
دعرت کن و آنچنانکه مأموریت یافته ای بر اين دعرت پایدار بسان؛ و 
بدانان بگو که من به کتابی که از سوی خداوند نازل شده اسست ایمان 
دارم و مأمورم که میان شما به عدالت عمل کنم. بگو که خدای ما و 
شما یکی است؛ و از اين پس مسئولیت ما بر خود مسا و مسئولیت 
شما بر خود شما خواهد بود» (شوری؛ ۱۵)؛ ای رسسول؛ بدی های 
کسان را در مورد خودت با آنچه نیکوتر است پاسخ گسوی, زیسرا مسا 
بدانچه آنان میکنند آگاه تریم» (مزمنون؛ ۲٩)؛‏ «نیکی و بدی یکسان 
نیستند» تو بدی ها را با نکویی پاسخ ده تا آنکس که گوئیا با تو بر 
سر دشمنی است دوست تو گرد » ولی دانسته باش که تنسها آنکس 
میتواند چنین کند که در خط خویشتنداری و ثبات باشسد» (فصلست: 
۴و ۳۵). 

در آیاتی دیگر از پیامبر و پیروان ار خواسته شده اسست که تا 
آنجا که بتوانند با مخالفان به راه سازش روند و از ستیزه جویی هایشان 
درگذرند: «به آنانکه رو به خدایانی غیر از خسدای شسما دارند دشسنام 
مدهید. زیرا که در اینصورت آنان نیز از روی نادانی به خداوند دشسنام 
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خواهند داد. ما عمل هر قومی را در نظر خود داده ایم؛ تا پس 
از بزگشتشان بسوی خداوندآننا بدنچه کرده اند آگاهسازیم» (انعسام» 
۱۰۸). از کافران و منافقان پیروی مکن؛ ولی از ستمکاریهایشان نسیز 
درگذره و کار خود را یه خدایت واگذار که او بر وکالت تو کسافی اسست» 
(احزاب؛ ۴۸). هبر آنچه منافقان از رری طعن یا دشمنی میگویند 
صبور باش و به صورتی نیکو از آنان دوری گزین» (مزمل»۱۰). «اگسر 
ترا تکذیب کنند؛ بیاد آور که پیامبران پیش از ترا نیز کسه بسرای آنسها 
معجزه و نور و زبور و کتسب آسمانی آوردند تکذیسب کسرده بودنشد» 
(عنکبرت» ۱۸؛ فاطر؛ ۲۵). هو اگر با تو جدل کنند بگو کسه خداوند 
بدانچه میکنید آگاه تر است و در روز جزا میان ما در باره آنچسه مسورد 
خلاف ما است داوری خواهد کرد». 

در آیاتی دیگر از مفهوم واقعی نکوکاری؛ و نسه جلسوه هسای 
تصنعی آن سخن میرود: 

هو چگونه دانی که عقبه چیست؟ آن آزاد کردن بنده در راه خدا 
است؛ و سیر کردن گرسنگان در روز گرسنگی» و احسان به 
تنگدستان و به خاک نشینان؛ و تنها آن کسانی از جمله مزمنان 
که چنین کنند و یکدیگر را به تحمل و مهریانی بخوانند» (بلد, ۱۲- 
۷ «زنهار که به تکبر از مردم روی و با غرور و تبختر قدم 
بر زمین مگذارید که خداوند از فخرفرو: ار است» (لقمسان؛ ۱۸). 
«یندگان خاص خدا آنانند که با فروتنی بر روی زمین روند و هرگاه نیز 
که جاهلانی با ستیزه جویی به آنان خطاب کنند آنسها را با سلام و 
خوشرویی پاسخ گویند» (فرقان؛ .)٩۳‏ «هسر کسس از مسرد و زن کسه 
بشرط ایمان به خدا کار نکو کند او را زندگانی طیب این جهانی نصیب 
میکنیم و در آخرت نیز بسیار بیشتر از آن نکویی که کرده است بسدو 
میدهیم» (نحل, ۹۷). « از زمین پاک به اذن خدا گیاه نیکو و ضراوان 
برآید, و از زمین ناپاک جز خار و خس بیرون نياید. چنین است که ما 
آیات خود را به قوم شاکران ابلاغ میکنیم» (اعراف: ۵۸). ای رسول, 
به بندگان من بگو که هميشه به بهترین صورت سخن گویید تا شیطان 
میان شما دشمنی برنیانگیزد» (اسراء ۵۳). یر هر که احسان کنسی 
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منت بدو مگذار تا خداوند مالت را زیاده کند» (مدثره .)٩‏ 4و چسون 
او را چند زمانی برای آزمون تنگ روزی کنیم: گوید که خدا مرا خسوار 
کرد» در حالیکه خود او است که برای خویش خواسته است» زیسرا 
که یتیم نوازی نمیکند» و فقیر را به رغیت بر سفره خود نمینش‌اند؛ و 
ارث ضعیفان و صغیران را میخورد و تنها فریفته مال دنیا اسست» 
(فجر. ۲۰-۱۱). «خدا به گناهکاران میبخشد و به پشیمان شسدگسان 
ترحم میآورد ؛ و خدای شما رحیم است» (انعام,۵۰). «پاداش بزرگ در 
انتظار خلوص نیت است» (غافر» ۱۴) ...و پساکدلی (شسعراء» .)۸٩‏ 
«عذاب خدا خاص گناهکاران اسست؛ اما رحمتش همه را شامل 
میشود» (اعراف» ۱۵۱). «خدای شما رحمت را به عهده گرفته است» 
(انعام۵۰۰), «بدان بندگان من که بر نفس خود اسراف کردند بگو که از 
رحمت خداوند نومید نباشند. زیرا که خداوند آموزنده, بخشایشگر همه 
گناهان است» (زمر, ۵۳). «خدا بدترین گناه‌ان آنسانرا بسه آسانی 
میبخشد. و در مقابل به نکویی هایشان بسیار بیش از آنچه شایسسته 
است پاداش میدهد» (زمر» ۳۵)؛ «خداوند همه شسما را بسه عدل و 
احسان فرمان میدهد» (نحل,۰٩).‏ 

در مورد مسئله اساسی جبر و اختیار» میان سوره های مکسی و 
سوره های مدنی اختلاف آشکار وجود دارد؛ زیرا در آیات مکی بارهسا 
بر اختیار مردمان در راهی که بدان میروند و مسئولیتشان در آنچه 
میکنند تأکید گذشته شده است. در صورتیکه آیات مدنسی بسه مسرور 
زمان بیشتر و بیشتر بر جبر و تقدیر تکیه نهاده اند: 

«برای آدمی جز آنچه به سعی خود انجام داده حاصلی نیسست» 
(نجم؛ ۳۹). «از سوی خدا برای شما بینش آمده است. هسر کس که 
بصیرت یافت به رستگاری رسید و هر کس که نابینا مساند در خسسران 
ماند» (انعام» ۱۰۴). هراه خدا راه رستگاری است. هرکس که خواهد 
بدان رود و هر کس هم که خواهد راه کفر برگزیند» (کهف: ۲۹)؛ «خدا 
به کسی ظلم نمیکند, لیکن مردمتد که در حق خود طلسم میکنند» 
(یونس, ۴۴). «آنانکه گمراه شدند ما بدانسان سستم نکردیسم؛ بلکه 
خودشان بخویش ستم کردند» (هود» ۱۰۱). هر کس که نیکی کند به 
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ود خود کرده است و هر کس هم که بنی کند به زیان خود کرده است+ 
زیرا خداوند در روز جزا نسبت به کسی تبعیض نخواهد کرد» (فصلست. 
۴: جائیه. ۱۵). «نکوکاران پاداش خود راء و زیاده بر آن را؛ خواهشد 
گرفت و بر رخسارشان گرد ملالی نخواهد نشست» (یونس, ٩۲)؛‏ «هسر 
کس که نکویی کند یسود خردش نکویی کرده است؛ و هر کس هم کسه 
به راه بدی رود به خودش زیان رسانیده است؛ و در هر دو صورت گسنار 
شما نزد پروردگارتان است» (جائیه: ۱۵). ما کتاب حسق را بسوی 
شما فرستادیم. هرکس که هدایت شد سود برد و هر کس که به گمراهسی 
رفت زیان دید» (زمر» ۴۱). 

در ۳٩‏ سوره مختلف قرآن؛ بر این تأکید نهاده شده است که هسر 
کسی در روز حساب مسئول اعمال خوب و بد شخص خویش در دوران 
زندگی است, و طبعاً این مسئولیت مرادف با اين مفهوم است کسه وی 
در انتخاب میان این خوب و بد اختیار داشته است. مهمترین سوره ای 
که بدین موضوع اشاره دارد سوره بقره است کسه در آن از جسانب 
مسلمانان مدینه به یهودیان اين شهر گفته میشود: «مسئولیت اعمال 
ما با ما است و مسئولیت اعمال شما با شما. آنچه مسا در ایسن راه 
برای خويش اندوخته ایم در حساب ما منظور خواهد شد و آنچه شسما 
برای خود اندوخته اید در حساب شما, و از مسا در بساره آنچسه شسما 
کرده اید پرسشی نخواهد شد« (بقره. ۱۳۹ و ۱. این موضوع با 
مضمرنهایی کمابیش مشابه در آیات متعدد دیگر تکرار شسده است: 
انعام (۷۰, ۰۱۰۴ ۰۱۳۲ ۱۹۴)؛ اعراف (۱۸۰۰۱۴۷)؛ یونس (۰۳۰ 
۲۱ ۵ هود (۱۱۱)؛ تساء (۱۲۳۰۱۱۱۰۸۵)؛ نحل 
۱ اسرا (۰۱۳ ۰۳۹۰۱۷۰۱۱۰۱۵ ۸۴)؛ کسهف (۲۹)؛ انبیاء 
۱ نمل (۰۷۴ ۰۰۷۵٩)؛‏ تصص (۸۴)؛ عنکبوت (۱)؛ روم (۴۴) 
لقمان (۳۳)؛ سجده (۱۷)؛ سبا (۰۲۵ ۰۳۳ ۴۲)؛ فاطر (۱۸)؛یسس 
۱ صانات (۳۹) زمر (۷۰۰۷)؛ مومن (۱)۴۰۰۱۷ فصلست 
(۴۷) شوری (۱۵)؛ جائیه (۰۱۴ ۰۱۵ ۰۲۲ ۲۸)؛ احقاف (٩۱)؛‏ طور 
() نجم (۰۱۳۱ ۰۴۰,۳۹ ۴۱)؛ واتعصه (۲۴)؛ مزسل (۲۰؛ 
مدثر (۳۸)؛ قارعه (۹-۱). 
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و سرانجام آیه معروف «۷ اکراه فی الدین» که در یسک سور 
مدنی آمده است (هر چند که نلدکه و محققانی دیگر آنرا از جملر 
آیات مکی میدانند که از طرف گردآورندگان قرآن در سوره های مدنسی 
جا داده شده اند): «اجباری در قبول دین نیست. اکنون که راه راست از 
گمراهی مشخص شده است, آنکس که از طاغوت دوری گزیند و به خدا 
روی آورد : چنگ در دست آویزی استوار زده است که امکان گسسیختن 
آن نیست» (بقره» ۲۵۱). 

در طول همین سوره های ۸٩‏ گانه مکی است که خداوند 
خویشتن را غفار؛ غقور؛ کریم. رئوف؛ رحمن؛ رحیسم؛ حکیسم؛ خبسیر؛ 
رزاق؛ ارحم الراحمیسن؛ خیرالحاکمین, خیرالرزاقین؛ خیرالغسافرین؛ 
ذوالجلال والاکرام. ذوالرحمة. حمید, قدوس: رب العزة. رب العسالمین 
ملک الحق, ملک القدوسء نعم النصیر, نعم الوکیسل؛ ولسی الحمیسد, 
واسع المغفره. غافرالذنب؛ تواب (توبه پذیر) خوانده و محمد نسیز در 
مناسبتهای مختلف احمد. امین + مبشر؛ ناصح, برهسان» ولسی» 
نذیر (هشدار دهنده)» داعیا الی الّه و سسراج منسیر (چسراغ فسروزان) 
نامیده شده است. 


خبر و اخنیار 
بینه؛ تأکید بر جبر و بر بسی اختیساری آدمیسان در امسور 
مربوط به خویش, بصورت روزافزونی جایگزین آیه هسای مکسی آزادی 
عمل و اختیار میشود؛ 

«خداوند هر که را که بخواهد قدرت ادراک میدهد و هرکه را که 
بخواهد نمیدهد» (بقره؛ ۰۲۵۵ ۰۲۹۹ ۲۷۲). «... هر که را که بخواهد 
مسلمان کند دلش را به اسلام مایل میگرداند: و هر کسس را هم کسه 
نخواهد؛ دلش را در پذیرفتن ایمان سخت میکند» (بقسره:۷۰). «هسر 
کس را که خواسته باشد مشمول رحمت خود میکند و هر کس را هم که 
خواسته باشد به عذاب میرساند» (آل عمسران. ۰۱۸ ۱۲۹۰۷۴). «.. 
هر کس را که بخواهد ذلیل میکند و هر کس را هم که بخواهد عسزت 
میبخشد» (آل عمران. ۲۱). هحر کس را که بخواهد فسراخ روزی 
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ند و هر کس را هم که بخواهد تنگ روزی میکند» (نسور» ۰۲۱ 
۳۸ «هیچ مصیبتی به شما نمیرسد مگر به ذن خدآوند» 
۲ تغابن» ۰0۱۱ «هیچ چیز از آنچه برای شما پیش آید يا از نفس 
خودتان به شما برسد» خواست خودتان نیست. بلکه پیسش از وقسوع در 
کتاب ازلی خداوند مقرر شده است» (حدید» ۲۲): «هیسچ مرد و زن 
مزمن را در کاری که خدا و رسول او بدان حکم کنند اختیاری نیسست» 
(احزاب, .)۳٩‏ «هر کس را که خداوند به گمراهی برد دیگر هیچکس 
ایتش نکند و پیوسته در گمراهی بماند» (نساء, ۰0۱۴۳ 

در بیش از ۵۰ آیه دیگر از سوره های مدنی بر همین جبر مطلق 
تاکید گذاشته شده اسست: بقسره (۰۲۰ ۱۹۰ ۰۱۴۲۰۱۰۵ ۰۲۱۲ ۰۲۱۳ 
۰ ۲۱۰۵۳ آل عمسسران ۰٩(‏ ۰۲۰۱۳ 
۷ ۷ ۳ ۲۰۱۵ نس . (۰۴۸ ۰۱۱۱۰۴۹ 
۴۳ مانده ( ۰۵۶۰۴۸۰۴۰۱۸۰۱۷ ۴)؛ رعد (۰)۳۹۰۳۱۰۲۷ 
حج (۱)۱۸ نور (۰۳۵ ۰۴۳ ۴۵)؛ محمد (۳۰:۴): فتسح (۱۴)؛ حدیسد 
(۰۲۱٩۲)؛‏ دهر (۰۳۰,۲۸ ۳۱)؛ حشر (۳)» تابن (۰)۱۱۰ طلاق 
(۱۲۰۳). 


در میان محققان غربی, جامعترین بررسی در ایسن باره را در 
کتاب «محمد» نوشته 0706 :11:5 محقق آلسانی قسرن نوزدهم 
میتوان یافت که فصل خاصی را در اين کتساب (جلسد اول. صفحسات 
۵ و نیز بررسی مبسوطی را در «سالنامه پسروس» (سال 
۷ صفحات ۴۲ تا ۵۴) بدین موضوع اختصاص داده اسست؛ و 
سیر تحول تدریجی ولی پیگیر از منطق اختیسار بسه منطسق جسبر از 
نخستین سالهای مکه تا آخرین سالهای مدینه را در آیات قرآنسی با 
دورانهای گوناگون فعالیت پیامبری محمد و تأثیرهای متناقضی که 
شرایط مختلف در هر دوره بر او دیکتسه میکرده است در ارتباط 
میداند. به توضیح گلاتسیهر؛ ارزیابی «گریسه» روشن میکند که 
چگونه پیامبر که در دوره اول مکه آزادی اختیار و مسئولیت آدمیان 
دا میپذیرفت» در مدینه کم کم به جبر روی آورد (که آموزشهای جبری 
دوران اخیرار نمایانگر آنند). شاید به تذکر این موضوع نیازی نباشسد 
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0 ۳ 
مبنای ضوابط عملی پژوهشها مک یعنی در هیچیس‌ک از 
آنها جایی برای عوامل ماوراء الطبیعه منظور نشده است. 

بررسیهای کلی تری که از جانب محققان دیگر در این زمینه 
صورت گرفته. سرچشمه این دوگانگی اندیشه های اختیاری و جسبری را 
به مباحثاتی کسه از دوران پیسش از اسلام میسان هسواداران ثنویست 
(دناهن۵) هند و ایرانی و توحید عددی (۲:0001:01500) سامی میسان 
دانشگاههای گندی شاپور و اسکندریه جریان داشت و نیز به گسسترش 
انديشه های مانوی در جهان سامی, منجمله در عربستان صدر اسلام و 
اندیشه های نوافلاطونی در جهان 
مورد بخصوص بر برتری جنبه گرایشهای مانوی در مکه و گرایشسهای 
زروانی و یهودی در مدینه, توأم پا آميزش کامل مذهب و سیاست در 
این شهرها تکیه میگذارند. ولی این بحثی است که از گنجایش بررسی 
کلی کنونی ما خارج است. 


انسی ارتباط داده اند. که در ایسن 


در بخش مدنی قرآن؛ چنانکه گفته شد, هم لحسن آیسات و هسم 
محترای آنها بصورتی آشکار عوض میشرند. این تفیسیر در سالهای 
نخستین کمتر و در سالهای بعدی؛ همساه با تحکیسم نضوذ جامعه 
مسلمانان و اوج گیری مبارزه قدرت میان آنسان با قبسایل مشسرک: 
بخصوص قریش, و در عین حال با جوامع یهردی مدینه. محسوس تسر 
است. علت آن است که در اين سالها دیگر آیسه هسای قرآنسی بیانگر 
رسالت «پیامبرانه» محمد. آنطور که در آیات سیزده ساله مکی قسرآن 
دیده میشود نیستند, بلکه رهنمودهایی عملی برای مبارزات روزمره 
مسلمانان چه در زمینه های جنگی و چه در امسور جاری حقوقسی و 
جزایی و مالی این جامعه نوپایی هستند که از هر سو در معسرض 
محاصره و دشمنی قرار دارد ؛ و تلاش برای حفظ این جامعه نسوپا در 
برابر دشمنان سرسخت و آشتی ناپذیر و تضمین بقا و امنیت آن چه از 
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, جنگهای پیاپی و چه از طریق سازشها و بده و بستان های قبیله ای 
اف وا مر تتهیک سرت هک درک لاس بر 
ات 
تقریباً همه پژوهندگانی که در دو قرن گذشته در بساره اسسلام و 
ترآن بررسی کردهاند؛ بر اين همداستانند که تغییر روش بنیادی محمد 
بر مدینه؛ و طبعاً تغییر لحن قرآن در همین سالهاء امری بود که بسدو 
تحمیل شد و نه اينکه خواست خود او باشد. سیزده سال تسلاش وی در 
مکه برای آنکه پیام خود را بصورت یک آیین معنضسوی؛ بسه تعبسیر 
گلدتسیهر با شور پارسایانه و بلاغت گفتار به مردم خشسن و جاهل و 
سودجری مکه عرضه دارد با شکست کامل روبرو شده برد . نه تضها در 
پایان همه اين سالها شمار پیروان او از یکصد نفر فراتر تمیرفت؛ بلکسه 
زمینه برای کشتن شخص او علیرغم همه مقسررات قبیله ای بطوری 
فراهم شده بود که وی در آخرین فرصت ناگزیر شد بطور فراری مکه را 
به قصد یثرب ترک گوید. برای کارگردانان آنروز مکسه؛ وی فقسط آدم 
مزاحمس بود که میخواست با بی اعتبا ار کردن بتسهای آنان راه را بسر 
درآمدهای سنتی آنها ببندد و مکه را از صورت بتخانه مرکزی جزیسرة 
العرب بیرون آورد . خدایی که او بدانان عرضه میداشت, و نعمتهایی که 
در بهشت بدانها وعده میداد ام مشکل موجسود آنسها را حسل 
نمیکرد » و برای این مردمی که خشسونت و تعصب و بسهره گیری از 
زندگی روزمره تنها انگیزه های زندگیشان بود پیام پارسایی و معنویست 
پیامی قابل شنیدن نبود. ایسن واقعیست در کتساب ۲۳ سال رسالت 
بصورتی استادانه ارزیابی شده است: 

#سیزده سال دعوت مستمر محمد؛ و روش زاهدانه و فصاحت 
گفتار و صحت دعوت او و تعالیم اخلاقی و انسانیش نتوانستند بیسش 
از یکصد نفر پیرو در مکه برای او فراهم آورند. و بناچار بسرای پا 
گرفتن اسلام راهی جز شدت عمل و انتشار آن با دم شمشیر باقی 
نمانده بود و این کاری بود که در مدینه صورت گرفت. باید انزود که 
اين روش ابتکار و ابداع شخص محمد نبود, بلکه جسزو لایتجزای 
عادات و سنن قومی عرب بود. 


اعراب نجد و حجاز نه اهل زراعت بودند و نه اهل صنعست. در 
محیط رندگانی آنان نیز نه قوانین مدنی و انسانی وجود داشست و نء 
شرایع آسمانی. عرب قبل از اسلام عموماً کم عمسق, مسادی و اسیر 
احساسات آنی خویش بود. بهمان آساتی به وجد میآمد که بسه قسهر و 
قتل روی میآورد. از عوالم روحانیت و معنویت و هرچسه مربسوط بسد 
مابعدالطبیعه برد بکلی بدور بود و تنها به امور محسوس و روزانه 
خود توجه داشت. حمله و هجوم به دیگران برایش امری عادی و رایسج 
بود و در اين مورد هیچ نوع انصاف و حقانیتی در کار نبسود. یگاند 
امری که مانع او از تصاحب مال و ناموس دیگران میشد این بود کسد 
آن دیگری هشیار و حاضر به دفاع باشد»". 

بدین جهت برای زنده نگاه داشتن آیین نوء راهی جز این نمسانده 
بود که این اسلام این بار بجای. موعظه و دعوت بیساصل, با زان 
قدرت و در صورت لزوم با شمشیر به میدان آید. و به گفتسه ۱۸:6 ,۳ 
چنین بود که اين آیین بجای اسلام مذهبی مکه؛ در مدینسه بصورت 
اسلام سیاسی در آمد؛ و یکی از نتایج این تحول این بود کسه تقریباً 
همه آیات دوران مدنی قرآن یا به جنگها و زد و خوردها و رویدادهای 
سیاسی و اجتماعی روزمره مسلمانان در مدینه اختصاص يافت و یا به 
قوانین و مقرراتی که رویارویی با این مسائل وجسود آنها را ایجساب 
میکرد؛ و هیچکدام از این دو مورد در سالهای مکسی محمد وجسود 
نداشته اند. بدین جهت مسانلی که در ایسن آیسات مطسرح میشسوند؛ 
آشکارا با رویدادها ر مشکلات و تنگناهای جاری مزمنیسین ارتباط 
تنگاتنگ دارند. و حتی در بسیاری از آنها بطور روشن از افراد معینی 
با ستایش یا مذمت نام برده میشود یا بدانان اشاراتی میشود که بعسد 
از گذشتن آن رویدادها یا درگنشت آن افراد اصولاً علت وجودی آن آیه 
منتفی میشود. بخش عمده ای از آیاتی را که از نزدیک به زندگسی 
خصوصی پیامبر و همسران یا مراجعان او مربوط میشوند میب‌اید در 
همین طبقه بندی جای داد. 


۱ - علی دشتی در ۲۳ سال رسالت» ص ۰۳۱۷ 
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درست بهمین دلیل که این آیات دوران مدتی به رویدادها و بسه 
عرایط زمانی و مکانی معین ارتباط دارند. مضامین آنها نیز همراه 
ا تغییر این شرایط تغییر میکنند؛ و گاه اين تغییر به صورتصی ۱۸۰ 
درجه ای میرسد؛ که نمونه روشنی از آنسرا در واکنشمهای قرآنی بسه 
بهودیان و مسیحیان مدینه میتوان یافت. در فصل حاضر این دو مورد 
بصورتی مشخص تر مورد بررسی قرار گرفته اند. ولی در مورد دیگسر 
مسائل یک ارزیابی کلی بر مبتای خود آیات انجام شده است. 


آیات فتال 

نخستین آیات قتال در جریان آنچه دومین بیعت عقبسه نسامیده 
شده. در قرآن راه یافت. در اين بیعت که در گردنه عقبه؛ در راه میان 
مکه و منی؛ در جریان حج سالانه مکه از جانب گروهسی از مسردان و 
زنان نومسلمان مدینه با محمد صورت گرفت بموجب چند آیسه بسرای 
اولین بار حق حمل سلاح و جنگیدن برای دفاع از خود در صورت تجاوز 
مشرکان به مسلمانان داده شد؛ و به همین جهت این بیعت بیعت حسرب 
نام گرفت" . در اين راستا در آیه هایی سه گانه آمده است که: «به همه 
مزمنانی که مورد حمله قرار میگیرند ازین پس رخصت دفاع با اسلحه 
داده میشرد , زیرا که به آنان به ناحق ستم شده است و خداوند بر یساری 
آنها توانا است, همین رخصت به کسانی داده میشود که سستمگرانه از 
خائه های خود بیرون رانده شده اند تنها بدین دلیل که گفتسه انسد: ال 
خداوند ما است. اگر خداوند گروهی را بسر دفسع شبر گروهسی دیگسر 
برنمیگماشت» صومعه های بسیار ویران میشد ؛ و نسیز کنیسه ها و 
کلیساها و مساجدی که در آنها نام خدا به کرات برده میشرد». «اینان 
کسانی هستند که اگر فرمانروانیشان در زمین بدهیم. نماز را پا دارند 
و زکوة بپردازند و امر به معروف و نهی از منکر کنند و به تحقیق که 
پایان هر چیز در دست خدا است» (حجء ۰0۴۱-۳۹ 

حکم بعدی قتال با قاطعیتی بیشتر در سال دوم هجری در مدینه 


۱ - سیره رسول ال این هشام» ص ۴۳۷: طبقات این سعدء ج ۰۱ ص ۲۱٩‏ و ۰۲۲۳ 


۱۳۹ 


صادر شد. در عین حال در این حکم به مسلمانان هشدار داده میشد کد 
در اقدام به جنگ پیشی نجویند و در جنگ نیز انسدازه ناه دارند و 
تعدی نکنند: «در راه خدا با آنانکه با شما از در پیکار درآیند شما ز 
پیکار کنید. ولی در جنگ پیشقدم نشوید زیرا که خداوند متعدیسان را 
دوست نمیسدارد» (بقسره:۰٩۱).‏ بتدریج که برتسری مسلمانان بسر 
دشمنانشان آشکارتر شد لحن نسبتاً ملایم نخ آیه های قتال 
تغییر کرد و احکام ره و رو وم 
که بصورتی مطلقاً خشن و آشتی ناپذیر در آمد: 

«آنها را 4 »از خانه هایشان بسیرون 
برانید همچنانکه آنان شما را از خانه هایتان بیرون میرانند, و همانا که 
فتنه گناهی بدتر از قتل اسست» (بقسره» .)۱٩۱‏ با آنسها در کنسار 
مسجدالحرام قتال مکنید مگر آنکه خودشان در این محصل بر قتال 
مقدم شده باشند. اگر با شما به محاربه برخیزند آنها را بکشيد که این 
سزای کفار است» (بقره. ۱۹۲). «با آنها مقاتله کنید تا فتنه از میان 
برخیزد و دین خدا پای برجا شود» (بقره. .)۱٩۳‏ «بر شما قتال نوشسته 
شد هر چند که از آن کراهت داشتید. ولی بسا از چیزی کراهت داشسته 
باشید که خیرتان در آن است» و بر چیزی راغب باشید که برایتان زیسان 
آورد ؛ و این همه را خدا میداند اما شما نمیدانید» (بقره, .)۲۱٩‏ «در 
راه خدا قتال کنید و دانسته باشید که خدا شنوا و آگاه اسست» (بقسره؛ 
۴. «آنانکه ایمان آورده اند در طریق خدا مقاتله کنند و آنانکه 
کفر میورزند در طریق طاغوت قتال ورزند. پس با یاران شسیطان قتسال 
کنید که نیرنگ شیطان از ناتوانی است» (نسساء» ۷۶). «چسرا در راه 
خدا قتال نمیکنید؟» (نساء. ۰0۷۵ «... و اگر با شما مخالفت کردنسد 
پس آنها را بگیرید و بکشید» (نساء» .)۸٩‏ «آنها را در هر جا که 
یافتید بگیرید و بکشید. که شما را بر جان و مال آنان تسساط کسامل 
بخشیدیم» (نساء» .)٩۱‏ کیفر محاربان با خدا و رسول او این اسست 
که آنها را بکشید یا به دار آويزید یا دستها و پاهایشسان را در جسهت 
خلاف یکدیگر قطع کنید... و اینهمه فقط عذاب دنیوی آنها است» زیرا 
عذابی بزرگتر در آخرت در انتظارشان است»* (مائده» ۳۳). «با کافران 
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برد که تا ی جز در 
آنین بهود سابقه نداشت. البته در خسود عریسستان و غسارت 
سنتی ريشه دار بود» ولی این بار اسلام آنرا بصورت پاداشی درآورد که 
خداوند به مجاهدین وعده داده است و گاه نیز از آنها خواسته است کسه 
در تلاش برای آن کوتاهی نکنند: 

«هر آنچه را از غنائم جنگی که نصیب شما شده است بخوریسد. 
که حلال و طیب شما است» (انفال. .)1٩‏ و خداوند سرزمین ایشسان 
راء و خانه هایشان را ء و اموالشان راء و سرزمینی را که بسر آن تساخت 
نیاوردید؛ به ارث شما داد» (احزاپ. ۲۷). «خداوند بسه شما غنسایم 
بسیاری را وعده میدهد که بزودی بدست خواهید آورد, و در تحقق این 
وعده شتاب خواهد کرد و دستهای معاندان را از شما دور خواهد داشت 
تا این آیتی برای مزمنان باشد و آنانرا به راه راسست رهنمسون شسود» 
(فتح,۲۰). 

در تقسیم غنائم در دوران پیش از اسلام سهم خاص رئیس قبیله 
همواره منظور میشد. منتها اين سهم یک چهارم بود و نه یک پنجسم؛ 
د اين تنها تغییری بود که اسلام در اين مورد داد. بر اساس نقل قولسی 
که دو تن از فتهای درجه اول جمهوری اسلامی ایران, آیت ال مشکینی 
و آیت ال جنتی, در کتاب مشترکشان بنام زار و یک سخن: نصایح 
و سخنان چهارده معصوم» از امام جعفرصادق کرده اند. ابتکسار ایسن 
تغییر در اصل با عبدالمطلب جد پیامبر اسلام در دوره جاهلیت بسوده 
که «بعدا خداوند از آن پیروی فرموده است». عین آنچه در این باره در 
کتاب آمده چنین است: «در سفارشهایی که حضرت پیغمبر صلی السه 
علیه و سلم به علی علیه السلام فرموده» میفرماید: عبدالمطلب پنسچج 
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رسم را در زمان جاهلیت گذاشت که خداوند هم آنرا بعدا در اسلاماجرا 
فرمود: اول آنکه زن پدر را حرام کرد» و خدا هم فرمود: زنسانی را که 
پدرتان گرفته شما نگیرید. دوم آنکه گنجی را پیدا کرد و یسک پنجمم 
آنرا صدقه داد» خدا نیز فرمود: بدانید که آنچه غنیمت به چنگ آورسر 
یک پنجم آن مال خدا است. سوم آنکه عبدالمطلب خونبها را صد شت 
قرار داد. و خداوند هم در اسلام همین حکم را امضا فرمسود . چسهارم 
آنکه طراف کعبه در نظر قریش عسدد معینی نداشت. عبدالمطلسب 
دستور داد هفت مرتبه دور کعبه بگردند. خداوند هم این حکم را حکسم 
اسلام قرار داد. پنجم آنکه چون چاه زمزم را حفر کرد آنرا وقف حاجیسان 
کرد و نامش را سقاية الحجاج یعنی آب دادن حاجیان نهاد و خداونسد 
نیز این را جزو اسلام قرار داد»". 


سیري در سالهای مدنی محمد و آیه های مربوط بدان 

مهمترین کار محمد در سالهای مدینه. رهبری پیگیر مبسارزه 
مرگ و زندگی جامعه نوپای مسلمان با دشمنان برونی و درونی آنان در 
مدینه بود.بهروایت ابن اسحق و این هشام: محمد در ده ساله مدینه 
۵ بار با مخالفان خود جنگید که از جمع آنها ۷ جنگ را شخماً 
رهبری کرد و ۳۸ جنگ دیگر به رهسبری سردارانی که از جانب او 
مأمور شدند انجام گرفت. رقم جتگهایی که به رهبری خود پیامبر اداره 
شده از جانب حسن تقی زاده در کتاب از پرویز تا چنگسیز بسه اسستناد 
برخی از دیگر تواریخ اسلامی ۴۸ ذکر شده است و در اینصورت شسمار 
مجموع این غزوات به ۷۵ بالغ میشود. 

تقریباً همه این جنگها تزول آیات خاصی را در ارتباط با خسود 
به همراه یا به دنبال آورده اند که شأن نزول هرکدام از آنسها از جسانب 
مفسران بزرگ اسلامی (طبری؛ ثعالبی» زمخشری» شیخ طوسی, فخسر 
رازی» ابن الفتوح رازی» ابن خلدون 


بدفنت معیسن شده است: و 


- «تصایح و سخنان چهارده محصوم»» نوشته آیت اَ علسی مشکینی؛ ترجمه 
ال احمد جنتی, قم» ۱۳۷۷. 


رحتقان غربی نیز عموماً در موارد لزوم بدانها استناد جسته اند. برای 
اینکه خوانندگان ایرانی اين کتاب که احتمالا با اين تفسیرها آشسنایی 


زرارند برداشتی کلی از چگونگی آیات سوره های مدنی قسرآن و نحسوه 
ارتباط غالب آنها را با رویدادها یا فرد و افرادی خاص و بسا مسائل 
ی رسد داشته باشند, تاریخچه کوتساه و مسلماً 
جالبی از مهمترین غزوات محمد را در سالهای مدینه و نحسوه ابسلاغٍ 
آیه های مربوط به هرکدام از آنها را بر مبنای تفسیرهای نامبرده در 
صفحات بعد خواهید خواند. 


اولین زد و خورد مسلحانه مسلمانان مدینه با قبیله نیرومند 
قریش در جریان واقعه معروف به «نخله» صورت گرفت. پا : 
از هجرت؛ در ماه رجب که از نظر اعراب یکی از چهار ماه حرام سال 
بود و نمیبایست در آن جنگ و جدالی میان قبایل مختلف عرب انجام 
گیرد» پیاصبر یک گروه ده تقری از نفرات زیده خوه را بسه سرکردگی 
عبدالهُ بن جحش بدین مأموریت فرستاد تا راه را بر قافله قریش که با 
کالای فراوان از شام به مکه بازمیگشت ببندند. چنانکه «ولهاوزن» در 
فصل «زائران دروغین سال دوم» در کتاب «نظام شسهری محمد در 
مدینه» مینویسد این عده بمنظور اغفال محافظین کاروان سرهای خود 
را به نشان رفتن به حج تراشیده و از همه جسهت قیافنه زوار مکه را 
بخویش گرفته بودند تا کاروانیان با دیدن آنها موجبسی بسرای نگرانسی 
نداشته باشند. کاروان با اطمینان به اینکه در ماه حرام مورد حمله قرار 
نخواهد گرفت, تنها با چهار محافظ مکی حفاظت میشد. در زد و 
خورد غافلگیرانه ای که درگرفت یکی از اين چهار نفر کشته شسد و دو 
نفر دیگر اسیر شدند و نفر چهارمی فرار کرد و ماجرا را به قریش خسبر 
داد؛ ولی گروه کمکی قریش که با شتاب از مکه براه انتاد نتوانست 
خود را به موقع به راهزنان کاروان برساند و گروه دوازده نفری مسلمانان 
فراوان و اسسیران بسسیار بسه 
مدینه بازگردند. این اسیران بعدا در مقابل پرداخت ۱۸۰۰ درهم فدیسه 
برأی هرکدام از جانب خانواده هایشان آزاد شدند. 
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جوامع مختلف مدینه و مکه از هر طبقه از بابت این تجساوزی 
که به سنت مذهبی عموم قبایل عرب در امر حرمت ماههای حرام وارد 
آمده بود : بخصوص خونی که از این بابت ریختسه شده بسود» اظسهار 
نارضایی کردند. ولی در همین موقع نزول آیه ای کسانی را که مسسئول 
این کاروانزنی بودند از جرم مبرا شناخت: «از تو در باره ماه حرام کسه 
در آن قتال جایز نیست پرسش میکنند. بگو که البته قتال در این مساه 
گناهی بزرگ است. ولی باز داشتن مردم از رفتن بسه راه خدا و کفسر 
ورزیدن به خدارند و به مسجدالحرام و بیرون راندن مردم آن نسزه خدا 
گناهی بزرگتر است» و فتنه نیز جرمی سنگین تر از قتل اسست, زیسرا 
اینان جنگ با شما را آنقدر ادامه خواهند داد تا شما را از کیش خسود 
بگردانند و اگر بتوانند وادار به ترک آن کنند. و همانا کسی از شما که 
از راه خود منحرف شود و نامسلمان بمیرد هم دنیا و هم آخرتش تب‌اه 
شده است و جایگاه او الی الابد در آتش خواهد بود» (بقره. ۲۱۷).از 
این تاریخ به بعد سنتهای دیرینه صحرانشینان عرب جای خسود را بسه 
قوانین آسمانی داد, هر چند که قرآن این سنت ماههای حرام را حفسظ 
کرد و حتی آنر از قوانین لایتفیر الهی برای همه مردم جهان دانست. 


دو ماه بعد از نخستین حمله مسلمانان بسه کساروان فریسش در 
واقعه نخله. محمد تصمیم گرفت که بار دیگر مسلمانان به یک کاروان 
بزرگ بازرگانان مکی که از غزه به مکه بازمیگشت حمله برند. این بسار 
نيروي بزرگتری شامل تقریباً ۳۰۰ نفر برای این منظسور فراهسم شد. 
ظاهرا این عده فکر میکردند که تنها با محافظان معدود کاروان سر و 
کار خواهند داشت و نه با نیروی مجهزی از مکیان؛ و اين موضسوع در 
آیه ای از سوره انفال منعکس شده است: «همانا که شسما خواهسان 
پیروزی بر گروهی بی سلاح بودید» (انفال, ۱۷). ولی ابوسفیان یکی از 
رهبران قریش که کاروانسالار اين قافله بود از طریق جاسوسان خسود از 
برنامه شبیخون مسلمانان آگاه شد و قاصدی به مکه فرستاد تسا 
قریشیان را بر خطری که متوجه کاروان بود آگاهی دهد. در عين حسال 
مسیر کاروان را تغییر داد و راه کناره دریای سرخ را بسا قبسول خطسر 
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ی آپی برای کاروان برگزید تا از گذار از چشمه آب «بدر» احتراز کرده 
باید. در این جریان یک لشکر ٩۰۰‏ نفری از جانب مکیسان سازمان 
راده شد؛ زیرا با توجه به بزرگی کساروان بسسیاری از صبردم مکه در 
عالاهای آن سهم داشتند. این نیروی نهصد نفسری کسه پسسر ابوبکسر و 
عموی عمر جزو آنان بودند به فرماندهی ابوجهل آماده حرکست بسسوی 
کاروان شدند» ولی ابوسفیان که از اه کناره دیا کاروان را بسه منطقه 
دور از دسترس مسمانان رسانیده بود فکر کرد که دیگسر نیسازی بسه 
نیروهای کمکی ندارد و مأموری را برای رسانیدن این پیسام به سسوی 
سپاه مکی فرستاد . مکیان در اين هنگام دچار دودستگی شدند: بخشی 
از آنان با اطمینان از رفع خطر راه برگردانیدند و به مکه بازگشتند, 
ولی بخش بزرگتری به سرپرستی ابوجهل تصمیم گرفتند به راه خضود 
ادامه دهند؛ با اين هدف که از یکسو واقعه نخله را انتقام بگسیرند و از 
سوی دیگر اصولاً نهضت محمد و اسلام را در نطفه خفه کنند. محمسد 
نیز برسیله جاسوسان خود از ورود نیروی کمکی از مکه خسبر یسافت و 
دستور داد که در مسیر کاروان همه چاه های آب را مسسدود کننشد و 
تنها یکی از آنها را قابل استفاده بگذارند تسا کاروانیان و نیروهسای 
کمکی ناگزیر از رفتن بدان جا شوند و خود نفرات سپاهی خویش را در 
نزدیکی این محل آرایش جنگی داد و منتظر ورود سپاهیان تشنه کام 
قریش شد که بدین ترتیب ناگزیر بودند در محل مورد نظر مسلمانان با 
آنها رویرو شوند. باریدن ناگهانی یک باران شدید که زمیسن را سسخت 
کرد به سپاه مسلمانان کمک کرد تا زودتر از قریشیان خود را بسه چاه 
آب برسانند. بدین موضوع نیز در آیه دیگری از همین سوره انفال اشاره 
شده است: «و خداوند در آنهنگام بر شما از آسمان آبی فرستاد تا با آن 
شما را از آلودگی پاک کند و تاپاکی شیطان را از شسما بزدایسد و بسر 
دلهایتان پیوند زند و قدمهایتان را استوار سازد» (انفال, ۰)۱۱ 
سرانجام برخورد جنگی دو طرف با نیایش سنتی مسامانان بسه 
درگاه خداوند آغاز شد. در اين باره در قرآن آمده است: «هنگامیکه از 
پردردگار خود کمک خواستید » وی درخواستتان را اجابت فرمود و گفت 
که برای تقویت شما هزار تن از ملائکه را یکی بدنبسال دیگسری بسه 
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میفرستم» (انقال» .)٩‏ 
ترتیب تابرابری عددی سپاه کوچسک مسلمانان بسا سار 
بزرگتر قریش جبران شد. در هنگام آغاز زد و خورد؛ پیامبر بسه رسم 
سنتی اعراب مشتی خاک به سوی سپاه دشمن پاشید. در این بساره در 
قرآن آمده است: «خاکی را که تو به سوی آنسان انکنسدی» تسو خور 
نینداختی, بلکه پرورد گارت افکند تا مزمنان را از طریسق آزمایشی 
نیکو از جانب خویش بیازماید» (انفال, ۱۷). 

در جنگ بدر» نخست برحسب سنت میان سلحشوران برگزیده دو 
طرف زورآزمایی شد» سپس بارانی از تیر از هر دو جانب باریدن گرفشت 
و سرانجام جنگ مغلوبه ای درگرفت که در آن مسسلمانان بسا حضسور 
پیامبر شور و ستیزه جویی بیسابقه ای از خود نشان دادند: بطوری که 
این شور آنان سپاه مکیان را غافلگیر کرد . وصف این ماجرا در قسرآن 
چنین آمده است: «پروردگار به ملاتک خود وحی فرستاد که مسن با 


نیز بار دیگر بسه همیسن سبچاه 
: «... خاوند پیامبرش را با سپاهیان نامرنی پشتیبانی کرد 
و سخن منکران را باطل ساخت». در چند حدیت که در این بساره در تساریخ طسبری 
آمده» توضیحات جالبی در باره آرا این ملائک داده شده است: 
«ابرداود مازنی که در جنگ بدر حضور داشت گوید: در روز بدر به دنبسال یکی از 
مشرکان میرفتم که به او ضربت بزنم» اما پیش از آنکه شمشیر من بدر برسد سسرش 


۱ - در آیه ۱۲ همین سوره و در آیه ۱۸ سوره ز 


بیفتاد, و دانستم که ملکی ناپیدا ار را کشته است. و ابن امامه سسهل بسن حنیسف 
گوید: پدرم میگفت پسر جان؛ به روز بدر هرگاه یکی از ما با شمشیر خویسش سوی 
مشرکی اشاره میکرديم پیش از آنکه شمشیر بدو رسد سر او از پیکرش می افتاد. و 
عبداله بن عباس گوید: به روز بدر فرشستگانی که به یساری مسلمانان آمدند 
عمامه های سفید داشتند که به پشت سر انداخته بودند. و به روز حنین عمامه همای 


مسلمانان تسلیم شدیم که بهر سان خواستند ما را کشتند و اسیر گرفتند؛ اما بخدا 
من کسان خودمان را ملامت » زیرا میان آسمان و زمین مردانی سفیدپسوش 
را دیدیم که بر سبان بلق سوار بودند و کسی تاب آنها را نات (تاریخ طسبری؛ 
۰۲ص ٩۷۲‏ و .)٩۷٩‏ 
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چايم. آنان را که ایمان آورده اند در کار خود استوار سازیده و من نیز 
ور دلهای آنانکه کفر میورزند هراس افکنم تا گردنهایشان را بزنیسد و 
|نگشتانشان را ببرید» (اتفال, ۱۲). سسرانجام قریشیان بسه هزیست 
برآمدند و در گیرودار جنگ سرکردگان اصلی آنسان ابوجسهل و عتبه 
کشته شدند. این عتبه پدر هند همسر ابوسفیان بود که از آن پس کینشه 
وحشت آوری را از محمد در دل گرفت که بعدا به خوردن جگسر حمسزه 
عموي پیامبر توسط او در جنگ احد منجر شد و برای وی لقب «هندٍ 
چگرخوار» را بهمراه آورد. 

بر سر تقسیم غنائم بدست آمده از کاروان قریش, پس از پایسان 
نبرد اختلاف نظر شدیدی میان مسلمانان فاتح جنگ درگرفت کسه بسه 
روایت طبری برای حل آن نزول چندین آیه ضرورت یافت. اين آس ها 
عبارتند از نخستین آیه سوره انفال: «از تو در باره تقسیم غنائم جنگ 
میپرسند: بدانان بگو که همه غنانم از آن خداوند و پیامبر اویند. پسس 
از خدا بترسید و اگر از گروه مزمنان هستید میان خودتان رو به اصلاح 
آورید و هر چه را که خدا و رسولش میگویند اطاعت کنیسد». و آیسه 
چهل و یکم همین سوره: «دانسته باشید که از آنچه غنیمت میگسیرید 
یک پنجم متعلق به خداوند و رسول او و اقربای رسول است. و مس‌ابقی 
آن میباید بصورت مساوی میان رزمندگان تقسیم شود». 

در جنگ بدر اسیران بسیاری نیز بدست مسلمانان انتادند که بسر 
مر نحوه عمل با آنان بار دیگر میان همراهان پیسامبر اختسلاف نظسر 
درگرفت. عمر خواهان کشتن همه آنان بود و عبدالّه بن رواحه پيشنها 
میکرد که دره ای را پر از هیزم کنند و اسیران را در آن جای دهند و 
بعد آنرا آتش بزنند, در حالیکه ابویکر طرفدار مهلت دادن بدانان بسود 
تا شاید توبه کنند و احیاناً مسلما در اين ضمن گوش به گوش 
شنیده شد که پیامبر به نزدیکان خود گفته بود که در میان قریشسیان 
چند تن از افراد خاندان بنی هاشم» منجمله عموی خسود او عباس و 
عقیل بن ابطالب برادرناتنی علی نیز وجرد دارند و مراقب باشند که 
ها را در حين فرار نکشند. و یکی از مهاجرین که پدر و عمو و برادر 
ود را در جنگ همانروز از دست داده بود به اعتراض گفست: چگونسه 


۱۳۷ 


است که ما باید پدران و خواهران و اعمام خودمان را به کشتن بدهیسم, 
اما محمد بگوید که عمریش را نکشند. و عهد کرد که اگر عبساس را 
در حال قرار یا در جایی از میدان ببیند خنجسری سر فرقسش بکویسد. 
وقتیکه این خبر را به پیامبر و به عمر دادند» عمر بقصد کشستن ایسن 
محارب از جای برخاست» اما محمد از او خواست که کاری بدو نداشته 
باشد. در عوض پیامبر در بازگشت از بدر دستور بریسدن سر نضرسن 
حارث اشرافی ثروتمند مکه و شاعر معروف را که پیوسته در هجو او و 
مسامانان شعر میگفت به علی داد و وی همانجا این دسستور را اجسرا 
کرد . عباس عموی پیامبر که زنده اسیر شده بود با دادن فدیه سنگینی 
آزاد شد. این همان عباس اسست که خاندان خلاشت بضسی عباس 
مشروعیت خلافت پانصد ساله خود را از او گرفته است. و بهمین جهت 
در دوران این خلافت کوشیدند تا چنین وانمود کنند کسه وی برخضلاف 
میل باطنی خویش در جنگ بدر با برادرزاده اش جنگیده بود . از زمره 
دیگر اسیران این پیکار داماد خود محمد یعنی شوهر زینب دختر ارشد 
او بود, که چرن این دختر برای پرداخت فدیه آزادی شوهرش گردن بندی 
را که مادرش خدیجه به هنگام عروسی او به وی هدیه داده بسود بسرای 
پدرش فرستاد محمد به دیدن آن گریست و شوهرش را بدون فدیسه آزاد 


کرد. 


اختلاف بر سر تقسیم غنانم و بر سر تکلیف اسیران سرانجام با 
نزول آیه های ۱۸ تا ۷۰ سوره انفال حل شد, یعنی مقرر شد که از آن 
پس غنیمت گیری برای مسلمانان مجاز باشد و اسیران نیز به تناسسب 
وضع مالی خود در برابر پرداخت یکهزار تا چهار هزار درهم آزاد شوند. 
طبری در تاریخ خود تصریح میکند که: هبدینسان بود که غنیمت بسر 
مسلمانان روا شد». 


در جنگ احد (هفتم شوال سال سوم هجسری) قریشیان مکسه 
توانستند انتقام شکست جنگ بدر را از مسلمانان بگیرند. اندکی پیسش 
از آغاز اين جنگ, نیروی اعزامی مکه بسوی وادی العقیسق در غسرب 


مدینه شروع به پیشروی کرد و در شمال اين شهر کسه پایگاه اصلی 
ملمانان بود اردو زد. جاسوسان محمد گزارشهای جامع مروط بسه 
همار نیروهای مکی و موضعگیربهایشان را به وی دادند و محمد پسس 
از مدتی تردید بین انتخاب یک استراتژی دفاعی مبنی بر 
راخل قلاع نظامی یا استراتژی تهاجمی یعنی رفتن به استقبال دشسمن» 
راه دوم را انتخاب کرد. نیروهای مسلمان در دامنه کوه احسد در پنسج 
کیلومتری شمال مدینه که راه نفوذ بدان بسیار دشوار بسود موضع 
رو ور نفری از بالای کوه جناح چپ مسلمین 
را زیر حفاظت خود گرف 

1 ۰ رزمنده؛ منجمله ۲۰۰ سواره نام 
بود؛ ولی قوای مسلمانان بسیار کستر از آن هسا بسود. با اینوصف 
نخستین حمله قوای مکه بدست تیراندازان مسسلمان درهسم شکست. 
بدنبال آن جنگ به پیرامون پرچم و پرچمدار مکیان کشانده شسد و به 


سپاهیان قريش انجامید. در اين باره در قرآن آمده اسست: 
هخداوند به وعده خود به شما وفا کرد تا با اجازه او آنان (قریش) را به 
سختی بکشید» (آل عمران. ۱۵۲). ولی با توجه بدین عقب نشسینی, 
تیراندزانی که در بالای کوه موضع داشتند از بیم آنکه در بهره گسیری 
از غنائم سهمی بدانها نرسد مواضع خرد را ترک کردند و به شتاب بسه 
پائین آمدند. اين واقعه نیز در قرآن منعکس شده است: «.. ولی شسما 
همداستانی خود را گسیختید و پس از آنکه خدارند آنچه را که مسورد 
خواست شما بود برایتان فراهم آورده بود از در نافرمانی درآمدید؛ زسوا 
میان شما کسانی بودند که تنها خواستار نعمتهای این جهانی بودنسد و 
کسائی نیز بودند که آخرت را میخواستند. و خداوند که ایسن را بدیسد 
برای آزمودن شما دشمنانتان را واداشت که از پیش شما بگریزند» (آل 
عمران؛ ۱۵۲). درست در همین موقع خالدبن ولیسد (که بعدهسا بسه 
محمد پیوست و از جانب او سیف اله. شمشیر خدا. لقب گرفت ولسی 
در جریان جنگ احد فرماندهی سواره نظام قریش را علیه مسلمانان بسر 
عهده داشت) متوجه هرج و مرج در آرایش سپاه مسلمانان شد و از این 
فرصت برای حمله غافلگیرانه به جاح چسپ و پشست مسر نیروهسای 


۱۳۹ 


مسلمان استفاده کرد و تلفات سنگینی بدانان وارد آورد. و بدنبس‌ال آن 
نبرد تن به تن شدیدی درگرفت که خود محمد در آن زخم خسورد» و در 
گرماگرم زدوخورد کسی فریاد برآورد که محمد کشته شد». این فریاد 
چنان در صفوف مسلمانان وحشت افکند که بسیاری را به عقب نشینی 
و بسیاری دیگر را نیز به فرار واداشت. در ارتباط با اين امره اين آیسه 
نازل شد: «محمد پیمبری از جمع پیامیرانی که پیش از او آمسده انسد 
بیش نیست. اگر بمیرد یا کشته شود آیا به عقب باز خراهید گشست؟» 
(آل عمران؛ ۱۴۴). 

موضوع خطایی که باعث شکست مسلمانان در این جنگ شسد 
نیز دقیقاً در قرآن مشخص شده است: «هنگامیکه شما در کناره بالای 
دره بودید و دشمنانتان در کناره زیرین آن؛ و سواران نیز پسایین تسر از 
شما بودند. هرچند شرایط نبرد از پیش مشخص شده بود ولی شسما در 
مورد محل و موقعیت خود همداستان نب 
آنچه را که مقرر فرموده بود تحقق بخشد تا آنکس که هسلاک شدنی 
است هلاک شود و آنکس که باید زنده بماند به عنوان شاهد یک امسر 
مسلم زنده بماند» (انفال, ۴۲). «شما به راه خود رفتید و به پشت سر 
خویش ننگریستید و صدای پیامبر را ناشنیده گرفتید. لاجسرم خداوند 
رنجی بزرگ را برای شما جانشین رنجی دیگر کسرد . بسا اینهمسه از 
آنچه بر شما گذشته است سرخورده نشوید و از بابت آنچه نصیبتان شده 
است به نومیدی روی میاورید, زیرا خدا بر آنچه میکنید ک‌املاً آگاه 
است" (آل عمران» ۱۵۳). 

پیامبر و اطرافیان او درین جنگ توانستند خود را به دامنه کوه 
احد برسانند» ولی در همان هنگام قوای فراری مسلمانان مسورد حمله 
سواره نظام مکی قرار گرفتند و شمار بسیاری از آنها کشسته شدند؛ و 
زخمیان نیز بدست مهاجمان جان سپردند. تعداد کشته شدگان مسلمین 
از ۷۰ نفر برآورد شد که بیشترشان از انصار بودند. زنان مکی با 
نواختن طبل و خواندن سرودهای جنگی در اين موقع به میدان آمدند و 
با بیرحمی وحشیانه ای به قطع اعضای کشتگان مسسلمان پرداختنشد. 
مهمترین این کشتگان حمزه عموی پیامیر بود که با نسیزه یسک غلام 


دید» و لاجرم لازم بود خداوند 


۱۶:۰ 


حیشی از پای درآمد. و در این موقع هند. همسر ابوسقیان, به انتقسام 
خون پدرش که در جنگ بدر کشته شده بود با خنجسر سینه حسزه را 
یکافت و جگرش را بسیرون آورد و بسه دتسدان کشسید. زنانی دیگسر 
جسدهای کشته شدگان را مثله کردند و با بینی ها و گوشسهای بریده 
آنها برای خرد گردن بند و گوشواره ساختند. آیه ۱۵ سوره آل عمسران 
نمایانگر روحیات کسانی است که بدنبال این شکسست در مدینه بسر 
شایعات مربوط به مرگ محمد دامن زدند یا کوشیدند تسا از ایسن راه 
تلاش او را در مبارزه با مکیان بی اعتبار جلوه دهند: «خداوند پس از 
اندوه شما برایتان آرامسش فرسستاد تسا عسده ای از شسما بسه خسواب 
اطمینان بخش روید؛ در صورتیکه عده ای دیگر همچنان در تشسویش 
باقی ماندند؛ زیرا که نظر آنان در باره خداوند نظر حقیقت جسو نبسود » 
بلکه وهمی ناشی از جاهلیت بود... یناناندیشه ای را در دلدارند که 
از تو پنهان میدارند. میگویند: اگر کار در اختیار ما بوده کسان ما 
در اینجا کشته نشده بودند. بدانان بگو: حتی اگر در خانه هایتسان هسم 
مانده بودید مرگی که برایتان نوشسته شده بسود در بسسترهایتان بسه 
سراغتان میآمد تا خداوند آنچه را که در دلهایتان میگ‌نرد درسابد و 
آلود گیهایش را بزداید. زیرا خداوند بر رازهای درون دلها آگاه است» 
(آل عمران؛ ۱۵۴). دو آیه دیگر همین سوره مکملی بر ایسن تذکرشد: 
«در خانه هایشان با آرامی نشسته بودند و در باره برادرانشان میگنتند 
که اگر از ما پیروی کرده بودند همانا کشته نمیشدند. بگو: اگر راسست 
میگویید خودتان از مرگ بگریزید. و تازه مپندارید که آنهاییکه در راه 
خدا کشته شده اند مرده اند» زیرا آنان در نسزد پسروردگسار خویسش از 
زندگ‌انند» (آل عمسران؛ ۱3۸ و ۱۹). در ارتباط با انتقادهای 
شیطنت آمیز یهودیان و منافقین که میگفتند هیچ پیغمبری که مسورد 
تأیید خداوند خود بوده تاکنون به شکستی چنین خفت آمیز دچار نشده 
است, این دو آیه نازل شد: «نمی بینی منافقان را که به بسرادران اهسل 
کتاب (مسلمانان) ناباور خود میگویند اگر شما را (از مدینه) اخسراج 
کنند ما نیز با شما همراه خواهیم شد و وقتیکه پسای شسما در میسان 
باشد به سخن هیچکس دیگر گردن نخواهیم نهاد» و اگر به شما حملسه 


۱:۱ 


آورند به یاریتان خراهیم آمد, ولی خدا گواه است که همه ایتسها را بسه 
دروغ میگویند. اگر اهل کتا ن رانسده شوند اینان همراهشان 
تخواهند رفت و آگر مورد حمله قسرار گیرند به یاریشان نخواهنضد 
شتافت. و بفرض هم که چنین کنند زود بدانان پشست خواهند کسرد و 
دیگر کمکی نخواهند کرد» (حشر, ۱۱ و ۱۲)- 

محمد پس از بازگشت به مدینه. گروهی از جنگجویان مسامان 
را مأمور کرد که تا اردوگاه مکیان در چند کیلومتری مدینسه بدنبال 
آنها روند تا آنانرا تحت تأثیر خود قرار دهند و از فکر حملسه دوب‌اره 
بازدارند. ارزش کار آن مبارزانی که بدین مأموریت رفتند در آیه ای از 
سره آل عمران مورد تأکید قرار گرفته است: «برای آنهایی که باوجود 
جراحات خود به خواست خدا و پیامبرشان پاسخ مثبت دادند پاداشی 
پس بزرگ منظور شده است زیرا که چون بدانان مي بترسسید از 
اینکه دشمنان نیروی بزرگی علیه شما وارد میسدان کننشد؛ ایمانشان 
استوارتر میشد و پاسخ میدادند: خدا ما را کافی اسست؛ کسه از همسه 
تواناتر است» (آل عمران, ۱۷۲). طبری در شرحی که در اين باره داده» 
به آیه دیگری از قرآن نیز که در ارتباط با این موضوع نازل شده چنیسن 
آشاره کرده است: در جنگ احد» پیمبر کس نزد زبیر فرستاد که حمله 
کنو او به گروه خالدبن ولید حمله برد و او را با همراهس‌انش منسهزم 
کرد؛ و سپس این آیه نازل شد که: «خداوند به عهد خود با شما وفنا 
کرد و به شما امکان آن داد که دشمنانتان را نابود کنیده تا آن هنگام 
که در جمع شما فتوری پدید آمد و در باره این مهم با یکدیگر به جدل 
.و پس از آنکه خداوند آنچه را که خواستارش بودید به شسما 


پرد 
عنایت فرمود, از در نافرمانی درآمدید» (آل عمسران, ۱۵۲) و چنان 
بود که خدا عزوجل وعده کرده بود که مسلمانان را ظفر دهد و پیسامیر 
گروهی را فرستاده بود که عقیدار آنان باشند. 

پایان جنگ احد. فاطمه دخستر پیسامبر و چتسد تسن از 
ان مسلمان پرستاری کردند و بر گورهسای کشستگان 


همراهانش 


تاریخ طبری؛ ج ۰۳ص ۰۱۰۲۱ 


نماز گذا در آیه های ۱3۵ و ۱۹۱ سوره آل عمران از اين امر یاد 
شده است. 

آیه های دیگری نیز در سوره آل عمران به ماجرای پیکسار احسد 
اختصاص پافته اند: 

«هنگامیکه مصیبتی بر شما روی آورد « که خودتان پیش از آن 
وارد آورده بودید. آیا نپرسسیدید کسه ایسن 


دوچندا 
مت از کجا بما رسید؟ بگو که از خودتان به شما رسید. آنچسه در 
روز تلاتی صفوف شما و دشمنان روی داد با اجازه خداوند روی داد تا 
مزمنان واقعی از منافقان تشخیص داده شوند. بدانان گفته شده بسود: 
پیش روید و در طریق خداوند پیکار کنید» یا اينکه گفته شده بسود: از 
خود دفاع کنید. ولی اینان پاسخ دادند که اگر توان جنگیس‌دن داشستیم 
بیگمان بدنبال شما آمده بودیم. آنها که چنیسن گفتند بسه ناباوری 
زدیکتر بودند تا به ایمان, زیرا به زبان چیزی را میگفتنسد که در دل 
نداشتند, در حالیکه خدا بر آنچه پنهان میکنند کاملاً آگساه است». 
ی 


ی ری با مکی پرکری کت ۳ 
بنی مصعلق رفت که نیرویی برای حمله به مدینه گرد آورده بودنسد. در 
ری در واحه ای زدیک رنه رای سرخ ان نربه سسرعت ازهسم 
وم سر یک کشسته بیشستر ندادنسد. در عسوض 
شتر و ۵,۰۰۰ گوسفند و * ۰ زن از زنن قبیلهبدست آنان 
تس تا تست 
از اين ماجرا به آسانی جان بدر برد » زیرا که یکی از زنانی کسه بدست 
مسلمانان اسیر شدند جویریه دخشتر رنیسس قبیلسه بسود کسه زیبسایی 
خبره کننده ای داشت, بطوریکه عایشه که در اين سفر برحسب قرعه 
ممراه پیامبر آمده بوده با نگرائی پیش بینی کرد که وی بزودی همسسر 

پیامبر خواهد شد. و همینطور هم شد؛ و بدیسن ترتیسب قبیله او با 
بامبر خویشی یافت و از آسیب مصون ماند. در همین سسفر جنگی 
و که ماجرای معروف گم شدن عايشه در صحرا و تهمتی که از ایسسن 
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بابت بدو وارد آمده یود و یرای برطرف شدن آن صدور آیات خاصی از 
آن (سوره تور. آیه های ۱۱ تا ۱۵) لازم آمد» روی داد. 

براساس آنچه تقریباً در همه کتابهای تاریخ اسلامی نقل شسده, 
عایشه در راه بازگشت کاروان به مدینه در محلی که کاوران برای مدت 
کرتاهی توقف کرده بود گردن بند گرانقیمتی را که با خود داشست گسم 
کرد؛ و هنگامیکه آنرا پس از مدتی جستجو پیدا کرد متوجه شد کسه 
کاروان رفته و کجاوه حامل او نیز بی آنکه کجاوه رانان متوجسه شده 
باشند بدون او در جزو کاروان به راه افتاده است. در انتظار آنکه متوجد 


غیبت او بشوند و کسانی را برای بردنش بفرستند بادیه نشین جسوان و 
زیبایی بنام صفران که از آنجا میگذشت سر رسید و پیشنهاد کرد کس. 
او را در پشت سر خود بر شتر بنشاند و به مدینه برس‌اند. ولسی ایسن 
واقعه در مدینه زیان شماتت بسیاری از معاندان را که تنها ماندن یک 
بادیه نشین جران را با یک زن زیبا در پیاببان بسا حسن نیست تلقی 
نمیکردند باز کرد و حتی عبدالهبن ابی شاعر سرشناس قریش کسه با 
محمد دشمنی ريشه داری داشت ترائه ای در اين باره سرود که حاکی از 
نقشه کشی قبلی عايشه و صفوان در این ماجرا بود. مشکل ایسن بسود 
که علی, داماد پیامبر نیز توصیه کرد که در چنین شرایطی بهتر است 
وی عايشه را طلاق دهد. ولی محمد باوجود همه مصلحت جوسی ها 
قلباً حاضر به چنین کاری نبود» و در این کشاکش بود که آیسه هسای 
چندگانه سوره نور نازل شد: در میان شما تهمت زنندگانی هستند کسه 
هرکدام مسئول گناه خویشند. و آنکس از میان ايشان که سهمی بیشتر 
در اين تهمت زنی داشته باشد کیفری سنگین تر خواهد داشست. چسرا 
مردان و زنان مزمن و مزمنه هنگام شنیدن اين اتهام در باره صحست و 
سقم آن بیشتر نیندیشیدند و چرا نگفتند که اين تهمتی آشکار اسست! 
چرا برای اینکار چهار شاهد لازم را نیاوردند؟ (سوره نسور؛ ۳ و ).و 
چون نیاورده اند نزد خداوند دروخگویانند. اگر بخشش خداوند در ایسسن 
جهان و در جهان دیگر شامل حال شما تمیشد, هر آینه بخاطر گنساهی 
که مرتکب شدید و سخنانی را بر زیان آوردید که در باره درستی آنسها 
هیچ نمیدانید شما را به کیفری بزرگ دچار میکرد. مپندارید که ایسن 
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یلا کوچکی است. زیرا که بعکس در ابر خداوند خطایی سنگین 
است. چرا در هتگام شنیدن اين اتهام نگفتید که ما را نش‌اید کسه در 


ره آن سخنی گوییم؛ که اين تسهمتی آشسکار است و تسو خداوندی 
میزمی! و اکنون خداوند شما را قرا میخواند که اگر از جمله مزمنانید 
از این پس هرگز به چنین خطایی روی نیاورید». (نور» ۱۷-۱۱) 

در پی نزول اين آیات. عايشه از خانه پدر بسه خانسه همسسرش 
پازگشت و ماجرا ظاهرا پایان یافت؛ ولی اين واقعه سرمنشاء دشسمنی 
ریشه داری از جانب عايشه با علی شد که بعدا به جنگ معروف جمسل 
منجر شد و شکافی بزرگ در وحدت حکومت اسلامپدیدآورد که از آن 
پس در تمام تاریخ ۱۴۰۰ ساله آن ادامه یافت. 


در بهار سال ششم هجری؛ سه سال بعد از جنگ بدر و دو سال بعد 


از جنگ احد نیروی مزتلفی مرکب از قریشیان و مزدوران استخدام شده 
آنها, و نیز بادیه نشینانی که بخاطر غنیمت جویی بدانان پیوسته بودند» 


و جنگجویان کارآزموده قبایل کنانه و سلیم و بنی اسد. بقصد سسرکوبی 
نهایی مسلمانان از مکه عازم مدینه شد. فرساندهی ایسن انتلاف کسه 
«احزاب» نام گرفت و ۰,۰ مرد جنگی و ۱۰۰ اسب و شستر در آن 
شرکت داشتند با ابوسفیان بود و اين ابوسفیان همان کسی اسست که در 
جنگ پدر کاروانسالاری کاروان مورد حمله مسلمانان و در جنگ احد 
فرماندهی نیروی قریشیان مکه را علیه نیروی محمد بعهده داشت. 

خطری که از جانب این نیروی مجهز متوجه مسسلمانان مدینه 
بود بسیار زیاد بوده و آگر جنگ بصورت سنتی قبایل عربستان انجسام 
میگرفت میتوانست شکستی سنگین تر از شکست احد را نصیب آنسان 
کند. ولی در این موقع سلمان فارسی که از نزدیکان درجه اول پیسامبر 
در مدینه بود» اتخاذ تاکتیک جنگی شناخته شده ای را که از مدتسها 
پیش از آن در جنگهای ایران و بیزانس به کار گرفته میشد ولسی در 
شبه جزیره عربستان بکلی ناشناخته بود. به محمد پیشنهاد کرد ؛ و آن 
حفر خندقی بر گرداگرد مدیته بود که اسبها و شسترهای مسهاجمان 
تواایی گذشتن از آنرا نداشته باشند. این خنسدق در ظسرف شش روز 


۰ 


توسط مسلمانان کند: شد و چنانکه پیش بینسی شده بسود نیروهسای 
ابوسفیان در کنار آن متوقف ماندند و امکان عبور از آنرا نیافتند. ور 
هفته تمام کمانداران طرفین از دو سوی ختدق به تصیراندازی بسه سسوی 
یکدیگر ادامه دادند» تا سرانجام طوفان شدیدی آرایش نیروهای مکیان 
را که پشت به صحرا داشتند برهم زد و قوای مزتلفه «احزاب» ناگزیسر 
به محاصره مدینه پایان دادند و به مکه بازگشتند. جنگ موسوم بسد 
خندق بدین ترتیب با پیروزی دفاعی مسلمانان پایان یسافت بسی آنکد 
خونی در آن ريخته شده باشد. . _ 

آیات متعددی از قرآن بعدا بدین ماجرا اختصاص یافتند و حتی 
سوره ای از آن بهمین مناسبت «الاحزاب» نام گرفست. در ایسن سوره 
بخصوص یهودیانی که در درون مدینه انتظار شکست مسلمانان را 
داشتند و در دل طرفدار قریشیان و هم پیمانان آنان بودند مورد حملسه 
قرار گرفته اند: «اینان همچنان میپندارند که احزاب از میان نرفته اند, 
و اگر بازگردند مایل خواهند بود که نزد بدویان به صحرای آنان رونسد و 
در آنصورت از احوالشان بپرسند, در صورتیکه اگر بمانند جز اندکی در 
جنگ شرکت نخواهند جست» (احزاب,۲۰). 

پیامبر برای ترغیب مسلمانان در حفر خندق خودش در کنار آنسان 
کار میکرد ,یا اينهمه گروهی از آنان دست از کار برداشتند و بعضی با 
اجازه و برخی دیگر بی اجازه او به خانه های خویش بازگشستند. در ایسن 
هنگام بود که اين آیه نازل شد: «کسانیکه به خسدا و پیسامبرش ایسان 
دارند. هنگامیکه برای یک تلاش دسته جمعی در کنار پیامبرند پیش از 
آنکه از ار کسب اجازه کرده باشند دست از کار بازنمیدارند. تنسها آن 
کسانی که از تو اجازه رفتن میخواهند صادقانه به خدا و رسولش ایسان 
دارند. اگر از تو برای کاری شخصی رخصت رفتن به خانسه بخواهند با 
تقاضایشان موافقت کن و از بایت اين قصورشان از خداوند برای آنان 
بخشش بخواه؛ زیرا که خداوند بخشنده است» (نور» ۱5۲ 

«و منافقان گفتند که به شما وعده پیروزی داده شده بسود ؛ اما 


۱ - تاریخ طبری. ج ۰۳ص ۰۱۰۹۹ 


شما به کندن خندق پرداخته اید و نمیتوانید حتی بسه قضای حصاجت 
روید»» و آنوقت بود که این آیات نازل شد: منافقان و آن دیگرانی کسه 
دلهای بیمار دارند میگفتند که خدا و رسولش بسه ما وعسده هسایی 
داده اند تا ما را بفریبند. و نیز برضی از آنسان میگفتند: ای مسردم 


پثرب, اینجا جای شما نیست. از اين شهر بروید. کسانی هم از پیسامبر 
اجازه رفتن میخواستند؛ زیرا که میگفتند خانه هایشسان بسی پاسدار 
مانده انده در حالیکه به واقع این خانه ها بیدفاع نبودند و اینان بلیسن 
بهانه قصد گریختن داشتند. اگر در محلی از حصار شهر رخنه ای برای 
آنان گشوده شده بود و در پی آن از ایشان خواسته میشسد که ایمسان 
خویش را منکر شوند. بیدرنگ چنین میکردند» با آنکه پیش از آن بسا 
خدا پیمانی بسته بودند که آنانرا از پشت کردن بازمیداشست. بدیشان 
بگو: اگر از مرگ یا از جنگ میگریزید, گریز سودتان نمیکند, زیرا که 
بهره شما بسیار کوتاه مدت خواهد بود* (احزاب, ۲)۱-۱۳. 


پس از موفقیت مسلمانان در جنگ ی 
» داخل مدینه که بدنبال آن صورت گرفشت» محصد با 
مقارمتهای جدی؛ این بار در خارج از مکه مواجه شد. در گرماگرم این 
فعالیتها , پیامبر بصورتی بیمقدمه در زمسستان سال هفتسم هجری 
تصمیم گرفت بعناسبت برگزاری مراسم سالائه حسج (از جانب قبایل 
غیرمسلمان عربستان) همراه با شماری از مسلمانان به مکه برود. ایسن 
سفر از هر جهت سفری پرخطر مینمود و بهمین جهت اعراب بدوی کسه 
با وجود قبول اسلام هنوز در عقیده تازه خود چندان استوار نبودنسد از 
شرکت در آن کم و بیش طفره رفتند. آیه ای از سوره محمد بسه همیسن 
بهانه جویی ها اشاره دارد: «... و از آنانکسه ایسان آوردند کسانی 
اگر باید براستی بجنگیم چگونه است که سوره ای در ایسن باره 
نازل نشده است؟ ولی اکنون که سوره ای محکم تسازل شنده کسه در آن 
فرمان قتال داده شده است اینهایی کسه دلسهای بیسار دارند در تسو 


۱ تاریخ طبری, ج ۳» ص ۱۰۷۰. 


بهمانسان مینگرند که غشی ها به مرگ مینگرند. چه بهتر که اینان 
میرند» (محمد,۲۰). 

سرانجام محمد تنها با گروهی هزار نفری از مسلمانان مصمم و 
در عین حال نگران عازم این سقر شد. ولی پیشاپیش اعلام کرد که این 
سفر تنها بقصد اجرای مراسم مذهبی صورت میگیرد و بسهمین جسهت 
مسلمانان سلاحی با خود برنمیدارند. تریشیان مکه از اطلاع بسر ایسن 
تصمیم غافلگیر شدند؛ زیرا منطقا نمیتوانسستند از ورود زاثرانی با 
شماری چنین زیاد به خانه کعبه در یک ماه حسرام جلسوگسیری کنشد. 
مسلمانان در حدیبیه» محلی در ۱۵ کیلومستری مکه اردو زدند و 
پیامبر داماد خود عشمان را برای گفتگو با قریش نزد آنان فرستاد . با 
آنکه محمد با در نظر گرفتن مصالح نظامی و سیاسی در اين هنگ‌ام 
خواستار رویارویی جنگی با قریشیان نبود؛ ولی هر لحظه امکان چنیسن 
رویارریی میرفت بدین جهت لازم دید پیش از پایان مذاکرت از یساران 
خود برای جنگ احتمالی با قریش بیعت بگسیرد . ایسن بیهست در زیسر 
درخت کهنسالی صورت گرفت و بهمین مناسبت بیعت الرضوان نامیده 
شد. این موضوع در قرآن دقیقاً منعکس شسده است: «آنوقت کسه 
مومنان در زیر درخت با تو دست بیعت دادند خدا از ایشسان خشسنود 
شد؛ زیرا بر آنچه در دلهایشان میگذشت بخوبی آگاه بود . پس آرامش 
را برایشان فرود آورد و آنانرا هم به پیروزی نزدیک پاداش داد و هم بسه 
غنائم بسیاری که بزودی آنها را نصیب خواهد شد» (فتسح, ۱۸) و در 
تأکید بر اين. در آیه دیگری گفته شد که: «آنانکه با تو بیست کردند 
در واقع با خدا پیمان بستند و دست خدا بر دستهایشان نهاده شد. پىس 
هرکس از ایشان که پیمان شکتی کند به زیان خود پیمان شکسته است» 
ولی آنکس که بر عهد خویش پایدار بماند پاداشی گران خواهد داشت» 
(فتع,۱۰). 

از جانب ابوسقیان رهبر قریش, خالدبن ولید_فاتح جنگ احد که 
خطرناکترین دشمن جنگی مسلمانان بود ولی بعدا خسود او از جانب 
پیامبر شمشیر خدا لقب گرفت؛ برای مذاکره با محصد به نسزد او 
فرستاده شد, و چنانکه در سیره ابن عشام آمده. بسه سنت قبیله ای 
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|عراب گفتگوی دشنام آمیزی بین او و همراهانش با پیامبر و یسارانش 
درگرفت. خالد ادعا کرد که محمد به اتکای مشتی بی سروپ‌ای بدون 
قبیله به رویارویی با قبیله بزرگ نسب و سرفراز قریش آمده است: و 
یکی از صحابه؛ باحتمال بسیار ابویکر, با ناسزا بدو عتاب کرد که 
بهتر است بجای این لافزنی ها انه کعبه بازگردد و فرح الهسه 
«لات» را بمکد . با اينهمه محمد از بالا گرفتن ستیزه جویی مانع شد 
و سوانجام کار با امضای قرارداد صلحی فیصله یافت که در آن مکیمان 
شروط سختی را بر مسلمانان تحمیل کردند. بموجب این قرارداد محمد 
موافقت کرد که در آن سال مسلمانان از ورود به خانه کعبه خودداری 
کنند و در عوض در سال بعد به مدت سه روز چنین اجازه ای را در ایام 
حج داشته باشند. براساس همین توافقنامه نیز برای مدت ده سال میسان 
طرفین متارکه جنگی برقرار شد؛ ولی توافقنامه شامل ماده دیگری هم 
بود که قبول آن برای بسیاری از مسلمانان همراه پیسامبر دشسوار 
مینمود » زیرا بموجب آن میبایست هر قریشی که در این مسدت بدون 
مرافقت قیم قانونی خود قبول اسلام کند و به مدینه بسرود : از جانب 
مسلمانان به مکه بازگردانده شود . پذیرفتن چنین تعهدی برای جامعسه 
مسلمان موهن بود؛ ولی در عمل درست وجود همین ماده در قسرارداد 
بود که دو سال بعد از آن راه را برای تصرف مکسه بدسست مسلمانان 
گشود. 

امضای صلح حدیبیه از جانب محمد موجسی از اعستراض در 
میان همراهان ار برانگیخت که مهمترین آنها عمربن خطاب بود. وی با 
خوی تند و خشنی که داشت. با همه احترام خود به پیامبر این معاهده 
را تسلیم و شکست مسلمانان خواند و آنرا مایه رسوایی دانسست. و در 
گفتگویی که در جمع درگرفت تا بدانجا پیش رفت کسه محسد بسرای 
نخستین بار خویشتنداری خود را از دست داد و بسر او فرباد زد کسه 
«خاموش شو, کاش مادرت به عزایت بنشیند» و ابویکر یکبار دیگر 


۱ - شاره به مونث بودن لات» خدای بزرگ قریش, که در قرآز 
برده شده است. 


ز چند پا از اد نام 
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با پادرمیانی خود عمر را متقاعد کرد که صلاح مسلمانان را بیگسان 
محمد بهتر از او و دیگران تشخیص میدهد. 

با اینهمه وعده غنائم فراوان و نزدیکی که بموجب آیه ای ۱۸ 
تا ۲۰ سوره فتح در همین هنگام به مسلمانان داده شد احتمالاً کمتر از 
دلایل ابویکر در فرونشاندن نارضایی مسلمانان موثر نبود. بسه همیسن 
جهت بمحض امضای توافقنامه حدیبیه محمد با همه همراهان خود بسه 
مدینه بازگشت و در آنجا بیدرنگ به امر بسیج نیروهای خویش بسرای 
تصرف دژ بزرگ خیبر که پس از رانده شسدن از 
مدینه در آنجا اقامت جسته بود و فراوانی ثروت و خواسسته هسای آن 
ضرب المثل بود پرداخت. شرح مربوط بدین جنگ را در همین فصسل, 
در بخش مربوط به یهودیان خواهید خواند. 


در فاصله دو ساله میبان عقد قرارداد حدیبیسه و تصرف مکه 
بدست مسمانان؛ ۱۷ لشکرکشی مختلف از جانب نیروهای مسلمان به 
نواحی مختلف عربستان بخصوص به نواحی شمالی شبه جزیره صسورت 
گرفت که بسیاری از آنها با مفهرم موافقتنامه حدیبیه تناقض داشتند 
ولی از طرف مسلمانان پیوسته ادعا شد که تعهدات ایشان تنها قبیلسه 
قریش و قبایل متلف آنها را شامل میشود و نه عموم قبایل مشسرک 
را.و د این نظر. آیه هایی نیز نازل شد کسه: «چگونه بسرای 
مشرکان پیمانی نزد خسدا و پیسامبرش باشد جز آن پیسان که در 
مسجدالحرام بستند؟ پس مادام که بر آن پایدار باشند شما نیز بسر آن 
پایدار بمانید. اگر بر شما چیره آیند نه خویشاوندی را رعایت کنند و نه 
پیمانی را. به زبان خوشنودتان کنند اما دلهایشان از شسما دور باشده 
زیرا که بیشتر آنان از فاسقانند که آیتهای خدا را بسه بسهایی انسدک 
فروختند و مردمان را از راه او باز داشتند و چسه زشت است آنچسه 
کردند» (توبه, .)٩-۷‏ هو اگر بعد از پیمانشان سوگند شکستند و در 
دین شما بدسگالیدند» در آنصورت پیشوایان کفسر را که بسر ایشسان 
احترامی به سوگند وجود ندارد یکشید تا شاید دست از کار خسود 
بردارند. چرا قتال نکنید با قومی که سوگند شکستند و آهنشگ آن 
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کردند که پیامبر را بیرون کنند و در جنگ با شما پیشقدم شدند؟ آیسا 
از آنها هت خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر واقعاً 
از جمله مزمنان باشید. پس آنها را بکشسید تسا خدا بدست شسما 
عنابشان بدهد و خوارشان کنده (تویه, ۱۴-۱۲). 

سال بعد از پیمان حدیبیه» چنانکه در پیمان آمده بود» محمد با 
گروه بزرگی از مسلمانانبرای انجام مراسم حج به مکه رفت. و از ایسن 
فرصت برای آشتی با قبیله خودش (قریش) نیز استفاده کرد ؛ بخصوص 
با توجه به اینکه دشمن آشتی ناپذیرش در اين قبیلسه یعنسی عمویسش 
ابرلهب در اين وقت مرده بود . محمد در اين سفر بسرای تحکیسم ایسن 
آشتی با ام حبیبه دختر ابوسفیان ازدواج کرد و چنانکه مقرر بود پسس 
از پیان مراسم باتفاق همراهانش مکه را ترک گفت. ولی اندکی بعسد؛ 
واقعه ای روی داد که بسه محسد امکسان داد تا با استفاده از آن 
توافقنامه حدیبیه را ملفی شده اعلام کند؛ زیرا که فردی بنام ابربصیر 
که بلون موافقت قیم قریشی خود اسلامآردهبود بهمدینهپته برد » و 
پیسامبر علسیرغم تمسایل خوسش به موجسب پیسان حدیبیه او را 
تحت الحفظ توسط دو محافظ مسلمان روانه مکه کرد . ولی ابرصیر 
در هنگام توقفی در راه مکه؛ یکی از محافظان خسود را غافلگیرانسه 
کشت و مجددا به مدینهپناه برد . ین بار پیامبر بای رفع محظسور از 
ار خراست که لاقلٍ از مدینهبیردن رود و وی به محلی در کنار دریای 
سرخ رفت و تدریجا باتفاق هفتاد نفر از دیگر کسانی در شرایط مشابه 
خویش به کاررانزنی قافله های قریش پرداخت که نأگزیر بودند از ایسن 
سنا شام بتصد تجارت رفت و آمد کنند : قریشیان نیز توسط قبیله 
متفق خود بنویکر به قبیله خزاعه که متفق مسلمانان بود حمله بردند و 
یکنفر در آن کشته شد. و اين موضوع دسستاویزی برای لفسو پیسان 
حدیبیه قرار گرفت. 

در پی اين لغو پیمان» محمد با سپاهی ده هزار نفری عازم فنتسح 
مکه شد و در دو منزلی آن اردو زد . شسباهنگام بدستور او ده هسزار 
مشعل افروخته شد تا قریشیان مکه مرعوب شوند» و همینطسور 
شد» زیراابوسفیان که به نمایندگی ریش به نزد او آمده برد احتملاً با 
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هدف اينکه در دستگاه آینده اسلامی جایی برای خسود داشته باشد 
اظهار اطاعت کرد و اسلام آورد: و در بازگشت به مکه بسه سایر 
قریشیان نیز توصیه کرد که در برابر تعهد محفوظ ماندن اموال آنان از 
جانب مسلمانان؛ آنها نیز در برابر سپاه محمد پایداری نکنند. از جمله 
دیگر سران بزرگ قریش که در همین باره به ابوسفیان پیوستند خسالدبن 
ولید فرمانده سواره نظام مکیان و عمروین العاص یک بازرگان بسسیار 
ثروتمند مکه و فاتح بعدی مصر بودند که هر دو تا آتزمان به دشسمنی 
سرسختانه با اسلام و مسلمانان شهرت داشتند؛ ولسی واقسع بیسن 
بودند.به تعبیر یک پژوهشگر معاصر «سخن از اسلامآوردن بزرگان 
مکه در اين ماجرا اشتباه غالباً حساب شده ای بیش نیست: زیرا تعبیر 
صحیح تر اینست که پیوستن اینان به اسلام یک تسلیم اجباری بسود و 
تغییر جهتشان نیز یک محاسبه سیاسی بود و نه یک گرایش مذهبسی, 
با اين منطق اصولی که چسون طسرف پسیروزمند بسر چنیسن شسرطی 
پامیفشارد میباید آنها نیز بصورت یک استراتژی سیاسی آنسرا پذیسرا 
شوند؛ در صورتیکه این طرف پیروز» امروز نیز چسیزی غسیر از آنچسه 
دیروز گفته برد نمیگفت» 

بدین ترتیب محمد و سپاه او در ۱۸ شوال سال ۸ هجسری 
پیروزمندانه وارد مکه شدند و در چهار ستون از چهار جهت اصلسی رو 
به کعبه نهادند. در آنجا ؛ پس از هفت بار طسواف بدور کعبسه, همه 
بتهایی که تا آنزمان در اين مکان مورد پرستش بودند بفرمان پیسامبر 
شکسته شدند. و ورودبه کعبه بای غیرمسلمانان ممنوع شد. شسپاره 
بت هایی که شکسته شدند ۳۹۰ بود؟ از جمله مهمتین ان بتها عزی 
و لات بتهای بزرگ قبایل قریش و غطفان و ثقیف بودند که در قرآن نیز 
از هر دو نام برده شده است. اين هر دو بت راء که اولی بطور مسسام و 
دومی به احتمال قوی مزنث بودند. ابوسقیان در جنگ احد برای تیمسن 
و تبرک همراه لشکر خود برده بود و پیروزی در ایسن جنگ را قریش 


۱ - ماع مس در کتاب منیا کم و5 بکههمهط0/(, ص ۰۱۱۸ 
۲ - ۱۷۵۲ جعجهواه۱۸0 ۸۷ در کتاب عصنقع۱۸ دا #عص0طعالا: ص ۸٩‏ 
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مرهون آنها میدانست. باوجود این خالدبن ولید که فاتح جنگ احد بود 
خودش بفرمان محمد همین بت عزی را در بتخانسه کعبه شکست و 
متولی آن را کشت و تخله ای را که به عقیده پیروان این الهه جایگاه 
اصلی او در میان طائف و مکه بود و بدان دخیل بسته میشد سوزانید. 
بت لات نیز به دستور محمد توسط خود ابوسفیان رهبر بزرگ قریسش و 
نگاهبان بتخانه کعبه شکسته شد. 

پس از فتح مکه محمد به گورستان رفت و خود را بروی گسوری 
نیمه خراب افکند و مدتی خاموش در همین حال مساند. و وقتسی که 
سرانجام برخاست چسهره ای پراشک داشست. عصر که جمسورترین 
همراهانش بود »از او پرسید که علت اینکه برایاولین بسار پیسامبر را 
گریان دیده است چیست؟ و او پاسخ داد که این گور مادر مسن اسست. 
وقتی که خاموش بودم؛ یاد از او میکردم» ولی وقتی که گریستم بدیسن 
جهت بود که از خدا خواستم بمن در آن جهان اجازه دیدار او را بدهد؛ و 
داد. اما چون از او خواستم گناه مشرک بودن او را نیز بر وی ببخشسد 
جوابم را نداد و از این جهت بود که به گریه افتادم. 

بعدها , که پیروان محمد پس از مرگ او نخواستند ب 


ند کسبه 
پدر و مادر پیامبر نیز مانند سایر مشرکین در دوزخ بسر برند. حدیشی 
ساخته شد که خداوند پدر و مادر محمد را در زمان خود او برای مصدت 
کوتاهی زنده کرده بود تا بتوانند به اسلام بگروند". 

وقتیکه پیامبر با اهل مکه صلح کرد : چسهار تسن از مشسرکان 
قصد جان وی را کردند. و مسلمانان آنها را با هفتاد تسن از مشسرکان 
دیگر به نزد او آوردند و وی آنها را آزاد کرد. و در آن هنگام این آیسه 
از جانب خداوند نازل شد: «او است (خداوند) که دست آنها را در وادی 
مکه از شما دور کرد و شما را بر آنان برتری داد. زیرا خداوند بر آنچه 
میکنید نیک آگاه است» (فتح؛ ۲۴) 


۱ - تاریخ طبری؛ ج ۰۳ ص ۰۱۱۱۸ 
۲ - طبقات ابن سعد» ج۰۱ص ۸۴. 
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آیه ای از سوره آل عمران هشدار مستقیمی به اهل مکسه است 
برای اینکه هیچگونه اهامی در رویط آیند مسلمانان با آتسها باقی 
ارند که مسهلتی که برایشان 
قائل شده ایم سودی بدانان تواند رسانید. زیرا این مهلت باعث خواهسد 
شد که گناهانشان بیشتر شود و کیفرشان نسیز بسهمین جسهت افزاییش 
یابد* (آل عمران؛ ۱۷۸). 

در مکه تنی چند از زنان مسلمان که شوهران مشرک داشتند نزه 
پیامبر آمدند و از وصع خود شکایت کردند. و در باره آنان اين آیه نازل 
شد که: «ای کسائی که ایمان آورده اید؛ اگر زنان مزمنه ای که مسهاجرت 
کرده اند بسوی شما آیند. پس آنانرا بیازماتید: و اگر دریسافتید کسه بسه 
راستی اهل ایمانند آنانرا به سوی شوهران کافرشان بازنگردانید؛ زیرا کسه 
نه اینان بر آنها حلالند و نه آنان بر اینها. در این صورت آنچه را که این 
شرهران برای زنانشان هزینه کرده اند بدیشان بازگردانید و اگر مایل 
باشید اين زنان را با پرداخت اجورشان به کابین خود درآوریسد. ولسی با 
زنانی که ایمان نیاورده اند ازدواج مکنیسد و آنسانرا نسزد خرسش نگاه 
مدارید. و آنچه را که برایشان خرج کرده اید مطالبه کنید بهمانطور که 
شوهران کافر آنان نیز آنچه را که برای زنان مسلمانشان هزینه کرده اند از 
شما مطالبه میکنند» (ممتحنه:۱۰)". ...و اگر توانایی ندارسد که 
زنان آزاد مزمنه را کابین کنید. در اینصورت از آنچه ملک یمین شسما 
است کنیزانی مزمنه را برگزینید و با اجازه خانواده هایشان آنسان را بسه 
همسری درآورید و البته اجورشان را پپردازید» (نسا» ۲۵). 

بدنبال سقوط حاکمیت قریش بر مکه؛ بخشسی از قریشسیان که 
حاضر به قبول اسلام نشده بودند به طانف روی آوردند و در آنجا باتفاق 
قبایل محلی سپاهی بیست هزار نفری سازمان دادند و در نتیجسه سپاه 
محمد برای رویارویی با آن ها از مکه عازم حنین شد. در گردنه هسای 
کوهستانی حنین؛ این سپاه که توسط خالدبن ولیسد فرماندهی میشسد 
مورد حمله غافلگیرانه سواره نظام دشمن قرار گرفت و بسر اشر آن عده 


- تاریخ طبری» ج ۰۳ ص ۱۱۲۸- 


زیادی از نفرات سپاه مسلمانان - که تنها بسه نیست شسرکت در غنسایم 
جنگی و با تصور اينکه زد و خوردی واقعی روی تخواهد داد براه انتساده 
بودند - سراسیمه به فکر فرارافتادند. اما گروهی از انصار و مسهاجرین 
مصممانه راه را بر آنها بستند و پس از پیکار سسنگینی که تمام روز 
ادامه یافت شکست حتمی را تبدیل به پیروزی کردند و جنگجویان طائف 
پا دادن یکصد نفر تلفات عقب نشستند. غنائمی کسه بدست سسپاهیان 
محمد افتاد بسیار زیاد بود که از جمله آنها زنان و کودکان و چهارپایسان 
و کلیه اموال مغلویان بودند. با اینوصف پیامبر با نسایندگان قبیلسه 
هوازن وارد مذاکره شد و زنان و کودکانشان را بدانان باز پسس داد؛ زیسرا 
چنانکه نوشته اند حلیمه دایه ای که وی را شیر داده بود از افسراد همیسن 
قبیله بود. بعد از اين پیروزی» محمد در صسدد درهسم شکسستن کامل 
مخالفان خود در طائف برآمد و بدین منظور مدت دو هفته این شسهر را 
به محاصره گرفت. ولی در برابر پایداری سرسختانه مردم آن برای احستراز 
ایان داد و بازگشت؛ و بسرای ارضای 
قریشیانی که در سپاه ار شرکت جسته بودند سهم های سسخاوت 
از غنانم را بدانان داد . چنانکه ابوسفیان و فرزنسدان او معاوسه و یزید 
بیش از سیصد شتر دریافت داشتند. دو آیه از قرآن بسه ارزیسابی همیسن 
ماجرا اختصاص یافته است؛ «خداوند در مناطقی متعدد به یاری شسما 
آمد. از آنجمله در روز حنین که شما از زیادی شمار خود مغرور شسدید 
در صورتیکه این کثرت تعداد در آن هنگام که زمین با همه گشسادگی 
خود بر شما تنگ شده و شما برای فرار پشت بدان کردید گرهی از کارتان 
نکشود , و این خداوند برد که عنایت خود را بسر پیسامبر خویسش و بسر 
پیروانش مبذول داشت و لشکریانی ناپیدا را به یاریشان فرستاد تا کافران 
را عذاب دهند» (تویه, ۲۵ و .*)۲٩‏ 


از دادن تلفات بیشتر به محاصره 


انه ای 


۱ - بسیاری از مفسران اعهد جدید* سابقه این اعزام لشکریان ناپیدای آسسمانی را 
در انجیلها یافته اند که در آنها عیسسی در پاسسخ حواریونسش میگوید کسه اگسر 
میخواست لشکریانی از فرشتگان به یاریش میآمدند. ولی او میبایست بسه صلیسب 
کشیده شود تا خواست خداوند اجرا شده باشد. 


۱ 


از وقایع مهم سال هشتم هجری شکست مسلمانان در جنگ 
مزته» تنها جنگ برونمرزی زمان خود پیامبر است؛ هر چند که ایسن 
جنگ به خواست خود مسلمانان صورت نگرفت بلکه بدان‌ان تحمیسل 
شد. 

مزته نام دهستانی در نزدیکی بیت المقدس بود کسه در زمسان 
محمد به قلمرو عربی کوچک «آل عنعان» تعلق داشت. این قلمرو یکی 
از چند حکومت نشین ظاهرا مستقل عربی بود که دو امپراتوری بزرگ 
ایران و بیزانس برای اينکه مستقیما با یکدیگر همسایه نباشند میسان 
خود ایجاد کرده بودند و در اصطلاح رایج امروزی وضع 1210۰1۵0۲08 
داشتند. همچنانکه حبره مهمترین اینها تحست الحمایسه ایسران بسود, 
عنعان نیز تحت الحمایه بیزانس بود. در سال ششسم هجری؛ فاصد 
محمد که از مدینه حامل نامه ای برای حاکم مسیحی بصره برد بدست 
شرحبیل از ملوک آل عنعان در راه کشته شد و ایسن از نظر حیئیتی 
برای نهضت نوپای اسلامی بسیار ناگوار بود. بدینجهت محمد سپاهی 
مرکب از سه هزار مرد مسلح آماده کرد و آنانرا به فرماندهی سسردار 
بزرگ خود زیدبن حارثه برای تنبیه شرحبیل روانه کرد ؛ با این دستور که 
اگر زید در جریان زد و خوردها کشته شود این فرماندهی بسه جعفریسن 
ابیطالب (برادر بزرگتر علی بن ابیطالب معروف به جعفر طیار) سسپرده 
شود و اگر او نیز بقتل رسید عبدالله بن رواحه جانشین وی شود. سسپاد 
مدینه در محل مزته با نیروی آل عنعان درگیر شسد» ولسی از جسانب 
هراکلیوس, امپراتور بیزانس؛ نیروی مجهزی فرستاده شد که در زد و 
خورد با آن هر سه فرماندهی که از طرف پیامبر برای رهبری مسلمانان 
تعیین شده بودند یکی پس از دیگری کشته شدند؛ بطوریکه نفر 
چهارمین. خالدبن ولید. که تازه مسلمان شسده بسود ؛ بسا شستاب به 
فرماندهی سپاه مسامانان فرستاده شد. وی نسیز نتوانست ورق را 
برگرداند» اما موفق شد لشکریان اعزامی مدینه را از نسابودی کسامل 
نجات دهد و به مته و از آنجا به مدینه بازگرداند. این عقب نشسینی 
بر عربها چنان گران افتاد که در بسیار موارد خانواده هسای سریازان 
خورده حاضر به گشودن درهای خانسه هایشان به روی آنها 


هو 


ند و عده ای نیز خواستار محاکمه خالد به اتسهام فرار از میسدان 
هدند؛ ولی پیامبر اين اتهام را ن 


کمتر از یکسال پس از تصرف مکه؛ محمد به تهیه مقدمات 
یک اقدام بزرگ نظامی در شمال شبه جزیسره عریستان پرداخت که 
باحتمال بسیار هدف آن تنبیه امرای محلی واحی مرزی بسود که در 
جریان جنگ مزته زمینه را برای شکست نیروهسای مسلمان مساعد 
کرده بودند. ولی بهرحال همه وقایع نگاران در باره نامعلوم بودن نظ 
راقعی پیامبر در اين بسیج بیسابقه جنگی همداستانند. شمار نفراتسی 
که در این بسیج گردآوری شدند میان بیست و سی هزار نفر بود؛ و ایسن 
رقمی بود که در جنگهای داخلی عربستان سابقه نداشت. آیسه همای 
متعددی از سوره توبه نشان میدهند که این بسیج بیسابقه از آغاز بسا 
مخالفتهایی جدی و فراگیر روبرو شد, زیرا ظاهرا بسیاری از افراد مرفه 
مدینه که تازه از جنگها و زد و خوردهای پیاپی آسسوده شسده بودند 
آماده ماجراجویی های تازه نبودند و بهانه های گوناگونی نیز از قبیسل 
گرمای شدید و دشواری راه پیمایی های شبانه و مشکلات رسانیدن 
خواربار برای این ناآمادگی ارائه میکردند. 

هنگامیکه حرکت جنگی نیرو؛ با هدف اعسلام شده سس رکوبی 
شورشیان تبوک (در ۴۰۰ کیلومتری شمال مدینه) آغاز شد» بسسیاری 
از انصار و مهاجرین به عذرهای مختلف از پیوستن به نیروهای جنگی 
محمد خودداری کردند. حتی شایع شد که علت واقعی باقی ماندن علی 
بن ابیطالب در مدینه سرپرستی خانواده پیامیر در غیساب او نیسست» 
بلکه عدم موافقت او با اجرای این برنامه جنگی است. مهمتر از ایسن, 
از چند توطثه پیاپی در آغاز اين حرکت و در جریان آن پسرده برداشسته 
شد. یکی از آنها طرح برنامه هایی خرابکارانه در خانسه یسک یسهودی 
ملینه بود که پیامبر بموقع از آن آگاه شد و دستور داد خانه را خراب 
کنند. دیگری دعوتی از جانب چند تن از رجال قبیله عمروین عسوف از 
پیامبر بود برای اینکه پیش از عزیمت بدین سفر جنگی با حضور خسود 
مسجدی که آنان با شتاب بسیار از نی و حصیر ساخته بودنسد بسر 


رات 


۱۰۷ 


آنها منت گذارد و با آنها نماز جماعت اقامه کند ولی پیامبر بعلست 
فوریت کارهایی که در دست اقدام داشت قبول این دعوت را به فرصتی 
دیگر موکول کرد» و اندکی بعد در جریان عزیمت به تبوک دریافت کسد 
در اين دعوت توطنه ای علیه شخص او در کار بوده است. ایسن واقصه 
در قرآن منعکس شده است: «مشرکان را نرسد که مساجدی برای خدا 
بسازند» در حالیکه همه چیز آنان به کفرشان گواهی دهد. کردار اینسان 
تباه شده است و جایگاهشان در آتش اسست» (تویسه» ۱۷).و بعسد از 
بازگشت از اين سفر جنگی, در آشاره به انکارهای پیاپی عاملان ایسسن 
توطنه, این آیه دیگر نازل شد: «همان کسانیکه مسجدی زیان بخضش و 
کفرآمیز را بپا داشتند تا میان مزمنسان جدایسی افکنند و آنجا را 
کمینگاه آتهایی قرار دهند که پیش از اين با خدا و پیامبرش سر جنگ 
داشتند؛ اکنون سوگند میخورند که در اینکار جز حسن نیست 
نداشته اند. ولی خداوند گواه آن است که اینان دروغ میگویند. تسو ای 
رسول هیچگاه بدین مسجد مرو زیرا مسجدی برای حضور تو سزاوار 
است که بر پایه پرهیزکاری بنیاد نهاده شده باشد و مردمی در آن جای 
گیرند که به پاکی گرایند» (توبه ۱۰۷). ۰ 

در طول راه نیزه کسانی شباهنگام کوشیدند تا پیامبر را بسدرون 
حفره ای که بر سر راهش کنده بودند بیفکنند» ولی محمد بموقع بر ایین 
توطئه آگاه شد و راه خود را تغییر داد. 

سرانجام ارتش مسلمانان به تبوک رسید و ده تا پیست روز در 
آنجا ماند. ولی جنگی که انتظار آن مسیرفت رخ نداد» زیسرا قببایل 
مجاور که از قدرت این ارتش مرعوب شده بودند داوطلبانه در پی جلب 


حمایت محمد برآمدند. پس از آنان رسای ناحیسه یسهودی نشسینی در 
اردن کنونی و در کناره دریای سرخ نیز با شرایطی مشابه اعلام اطاعت 
کردند» و رئیس مسیحی دومة الجندل که داوطلبانه از در تسلیم 
نب خالدین ولید که بسا یسک گروه صد نضری از 
به نزد او رفته بود ناگزیر یه آمدن بسه تبسوک و عقد 
قرارداد خراجگزاری شد. پس از ایسن پیروزیهای سیاسی که بسدون 
خونریزی انجام گرفت محمد و نیروی او یه مدینه بازگشتند و موفقیست 


۹ 


مهم دیگری بر موفقیتهای پیشین پیامیر اقزوده شد. 

در بازگشت به مدینه. صحت و سقم گفته های کسانی کسه بسه 
هانه های مختلف از شرکت در این بنامه جنگی خودداری کرده بودند 
پدستور پیامبر مورد رسیدگی قرار گرفت و سه تن از برجسته ترین آنها 
دروشگو شناخته شدند و بدین جهت مورد تحریم همه جانبه مسلمانان 
قرار گرفتند و حتی زنان و فرزندانشان از تماس با آنان سر باز زدنسد» و 
این وضع تا زمانی که آیه خاصی از سوره تویه بخشیش آن‌انرا اعلام 
داشت ادامه یافت» ولی یکی از اینان؛ عبدالهُ بن ابی» بطوریکه بعد از 
مرگ او روشن شد واقعاً در هنگام آغاز عملیات جنگی بیمار بسود. 
بدین دلیل پیامبر شخصا در مشایعت جنا 
نماز گذاشت. با اينهمه چرن وی رهبر مخالفان در مدینه بود» بسسیاری 
از مسلمانان از این اقدام پیامبر رنجیدند و حتی کار به جدال کشسید. و 
درین هنگام آیه ۴ سوره توبه نازل شد که حسق را بجانب آنسان داد؛ 
«برای یکی از ایشان که بمیرد نماز مگذار و بر سر گورش نیز مایست. 
زیرا که اینان به خدا و پیامیرش کفر ورزیدند و از فاسقانند». 

با توجه به توضیحاتی که داده شد» میتوان هشأن نزول» آیساتی 
دیگر از سوره تویه را که در ارتباط با ایسن لشکرکشسی تبسوک نازل 
شده اند دریافت: 

«ای کسانیکه ایمان آورده اید. شما را چه شده است؟ وقتی کسه 
به شما گفته میشود در راه خدا به پای خیزید» با سسنگینی بیشستر در 
جای خود باقی میمانید. آیا واقعاً زندگی این جسهانی را بسر زنسدگسی 
آخرت ترجیح میدهید؟ ولی لذائذ زودگذر این زندگی در برابر نعمتسهای 
آخرت بسیار ناچیزند» (توبه, ۳۸). 

*اگر رو به سوی جنگ نیاورید, خداوند عذابی الیم بر شما خواهد 
فرستاد و مردمی دیگر را جانشسینتان خواهد کسرد» یسهر حسال شما 
نمیتوانید به خدا که بر همه چیز توانا است زیانی برسانید» (تویه, ۰0۳۹ 

«ای پیامبر» اگر پای بهره ای تزدیک یا سفری کوتساه در میسان 
ود * بیگمان اینان به دنبالت میآمدند» ولی درازی راه بسر آنسها گسران 
آمد. و این بار سوگند خوردند که اگر برای ما امکان آنبود بی تردید 


+ او شرکت جست و بسر آن 


۱۰۹ 


همراه شما به راه ميافتاديم. اما خداوند میداند که اینان درون 
میگویند و از اين راد خودشان را به مهلکه می افکنند» (توبه» ۴۲). 
«اگر براستی قصد شرکت در لشکرکشی را داشتند» خودشان را 
بموقع آماده میکردند. ولی خداوند با توجه به ناآمادگی آنسان اصولً 
شرکت ایشان را خوش نداشت و لاجرم آنانرا بسه بیحاصلی کش‌انید و 
بدیشان گفت: همراه دیگر نشستگان بنشینید» (تویه, (۴). 
«اگر اینان با شما همراه شده بودنسد» جسز بسر پریشانی شسما 
نمیافزردند و میکوشیدند تا با ایجاد تردید در میان شما فتنه انگسیزی 
کنند؛ زیرا که در جمع شما کسانی هستند که بدانان گوش فرا دهند: 
ولی خداوند بر احوال بداندیشان آگاه است» (تویه. ۴۷). 
ند پیشاپیش فتنه برانگیزند و کار را بر تو پریشسان 
ن بود تا آنوقت که حق نمودار شد و فرمان خداونسد علسیرغم 
ناخرشایندی آنانتحقق یافت؛ و کسی از ایشان گفست: مسرا از جنگیسدن 
معاف دار و اغرایم مکن. و همانا که در فتنه انتادند و شایسسته جهنمی 
شدند که برای کافران آماده شده است» (توبه» ۴۸ و .)۴٩‏ 
«ای رسول, اگر به تو خوشی رسد اینان را ناخوشایند آید, و اگر 
بر تو مصیبتی رسد گویند ما را با آن کاری نیست. و به شادمانی روی 
1 انان بگو: ما را هیچ نصیب نخواهد شد جز آنچه خداوند 
باشد و ارست که مولای ما است و مومنان جمله بسر او 
توکل دارند. بگو که آیا پرای مسا جسز یکسی از دو موهبست انتظار 
میتوانید داشت؟" و حال آنکه ما برای شما عذابی انتظار داریم که یسا 


مستقیماً از جانب خداوند آید یا بدست ما نصیبتان شود . در اینصورت 
منتظر باشید. ما نیز منتظر میمانیم» (تویه,۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲). 

«اینان راضی بدانند که در کنار عقب ماندگان سپاه بساقی 
بمانند. و مهری بر دلهایشان نهاده شده است که چیزی در نمی ‌ابند. 
لکن رسول و جماعت مزمنان با همه وجود خود ده رسد 


۱- اشاره به پیروزی در اين دنیا یا رقتن به بهشت در دنیای پس از مرگ. 


131۰ 


رستگار خواهند شد» (توبه. ۸۷ و ۸۸). 

«کسانی از بادیه نشینان که رخصت عذرخواهی یسافتند: درخواسست 
معافیت از شرکت در پیکار را کردند. و کسانی از آنان نسیز که بسه خدا و 
پیامبر او دروغ بستند در خانه نشستند و بسیرون نیسامدند. زود باشد که 
آنهایی را که کفر ورزیدند عذابی دردناک نصیب آید» (تویه,۹۰). 

«کسانی از تو درخواست معافیت از شرکت در مصاف میکنند 
که ثروتمندند (و دلیلی برای نجنگیدن ندارند) و بسا ايتهسه خرسند 
خواهند شد که در کنار بازماندگان بمانند. خداوند مسهری بر دلهای 
ایشان نهاده است و از اين رو است که توانسایی ادراک ندارنسد. اینان 
وقتی که به جانبشان باز آییسد از در پوزشخواهی درخواهند آمد. 
بدیشان بگو که پوزش مطلبید. زیرا که بهر حال ما سخنانتان را بساور 
نداریم و همانا خداوند ما را بر احوال شما آگاهی داده است. زود باشد 
که خدا و رسول او به اعمال شما نظر کنند؛ و آنگ اه بجسانب آنکسس 
خواهید رفت که بر همه آنچه آشکار و نهان است آگاه است و آنچسه را 
که کرده اید بشما نشان خواهد داد» (تویه, .)٩۴‏ 

«همانا که خدا توبه پیامبر و مهاجرین و انصاری را کسه از او 
بهنگام سختی پیروی کردند پذیرفت» در صورتیکه دلهای کسانی چنسد 
از آنان در حال لغزش بود. و بار دیگر بسوی آنان بازگشت» زیرا خداوند 
نوازنده و مهربان است, و بسوی آن سه نفری نیز بازگشست که خلاف 
کرده بودند و از اين راه زمین با همه گشادگیش بر آنان تضسگ شسد؛ و 
میاندیشیدند که بیرون از خدا هیچ پناهگاهی برا 
بسوی آنان آمد تا آنان تیژ بسوی او آیند. زیسرا خسدا نسسبت بسد 
گناهکاران توبه کار بخشنده و مهریان است» (تویه, ۱۱۷ و ۰)۱۱۸ 

طبری از جانب خود. مواردی دیگر از اين «شأن نسزول» ها را 
مشخص کرده است: 
. «یکروز که پيامبر برای جنگ تبوک آماده میشسد» بسه جدبسن 
قیسش سامی گفت: به جنگ بنی الاصفر میآیی؟ جد گفست ای پیسبر, 
مردم میدانند که هیچکس از من به زنان دلبسته تر نیست. بیسم دارم 
که اگر زتان بنی الاصفر را ببینم صبوری از آنها نتوانسم. پیمسبر از او 


آن نیست. خداونسد 


۹ 


روی بگردانید و گفت: میدهم که نیایی؛ و اين آیه در بساره وی 
تازل شد که: یکی از آنان گفت. مرا از جنگیدن معاف دار و وسوسه ام 
مکن. آیا اينان از در عصیان درنیامده اند. و آیا درنيافته اند که جهنم 
کافران را بی گفتگو دربرمیگیرد ؟» (تویه, ۲/۴۹ 

«بعضی منافقان که رغبتی به جنگیسدن نداشستند گفتند: در 
چنین گرمایی حرکت مکنید. و این آیه در باره آنسها نسازل شد کسد: 
آنهایی که با پیامبر خدا ناسازگاری داشتند و جنگیدن با جان و مسال 
ان ناخوشایند بود به دیگران گفتند که در گرما 
عزیمت مکنید» بدانان بگو که آتش جهنم از هر گرمایی سسوزنده تسر 
است» (تویه, ۱۸۱ 

هوقتیکه محمد و سپاه او عازم تبرک شدند عبداله بن ابسی و 
عبدالّه بن بنتل و رفاعة بن زیدبسن تسابوت در مدینه ماندند؛ و در 
آیه در باره آنان نازل شد که اینسان قصد 
فتنه انگیزی داشتند تا در کار تو اخلال کنند» تا آن هنگام کسه حسق 
آمد و امر خداوند هویدا شد و سرافکنده شدند» (توبه, ۳۸۴۸ 


خود در راه خدا برا 


آیساتی متعسدد در دوران مدینه بسه «منافقین» اختصاص 

. از این منافقین کسان مشخصی توسط ابسن اسحاق و ابسن 

هشام فهرست برداری شده اند که هرکدام جای خاصی را در قرآن بسرای 
ند. یکی از اینان ابن سوید از قبیله بنوخبیب اسست کسه از 

شرکت در لشکرکشی تبوک سر باز زده بود و ظاهرا در اشاره به پیامیر 
گفته بود: «اگر این مرد درست میگوید» در اینصورت ما از خرها هسم 
خرتریم» . و این سخنان توسط داماد او به گوش محمد رسیده بود؛ ولی 
آبن سوید درٍ گفتگویی حضوری سوگند خورد که چنیین حرفی را نسزده 
است. ظاهرا اين موضوع آنقدر اهمیت داشت که شأن نزول آیه ای از 


۱ - تاریخ طبری؛ وقایع سال نهم هجری. 
۲ - همانجا. 
۳ تاریخ طبری» وقایع سال نهم هجری. 
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ترآن ترار گیرد: «اینها به اه سوگند یاد میکنند که سسخن کفرآمسیز 
رگنته اند. در حالیکه گفته اتد. آنهم بعد از آتکه اسلام آورده انسد. 
اینان در اشتیاق آنچیزی بودند که بدان دست نیافتند ولی در عسوض از 
عنایت خداوند و پیامبرش نصیب یافتند. اگر اکنون از راه توبه درآیند 
برایشان بسی بهتر خواهد بودء اما اگر به خدا پشت کنند خداوند 


عذابی دردناک نصیبشان خواهد کرد و در روی زمیسسن نسیز دوست و 
یاوری نخواهند یافت» (تویه, ۷۴). 
موردی دیگر مورد حارث بن سوید برادر همین ابن سوید اسست 
که به نوشته اين هشام بخاطر یک خونخواهی خانوادگی در جریان 
جنگ احد با استفاده از هرج و مرجی که در صفسوف مسلمانان روی 
داده بود میدان را ترک گفت و به قریشیان پیوست. بعدا محمد عمرسن 
الخطاب را مأمور کرد که در صورتیکه بتواند او را اسیر کند و بکشد. 
ولی حارث به مکه پناهنده شد و مدتی بعد, به امید بازگشت به میان 
قبیله خودش کسی را برای درخواست عفو به نزد محمسد فرسستاد. در 
پاسخ او اين آیه نازل شد که: «چگونه خداوند هدایت کند کسانی را که 
پس از اسلام آوردن و گواهی دادن به حقانیت رسسول, و بعد از آنکه 
نشانیهای روشن در این باره بدانان داده شد, به کفر گرائیدند؟ خدا گروه 
ستمکاران را هدایت نمیکند» (آل عمران؛ ۸۴). 

موردی سومین» مورد مردی مرموز بنام بنتل بن حارث اسست 
که طبق روایاتی جبرئیل پیامبر را از سومنیت او برحذر داشبته بسود؛ 
زیرا وی از محمد نزد ن مدینه خبرچینی میکرد. ظاهرا بنتل در 
حضور جمعی گفته بود که محمد یک گوش بیشتر نیست. زیرا هرچه را 
که بشنود باور میکند. در پاسخ او اين آیه نازل شسد کسه: «از زمسره 
اینانند کسانیکه پيامبر را بیازارند و گویند که او تنها گوشسی است. 
بکد که اين گوش بهرحال خیری برای شما است. از آنرو که ایمسان آورد 
# خدا و رحمت آورد برای مومنان. اما کسانیکه رسسول خدا را آزار 
میدهند عذابی دردناک خواهند داشت» (تویه, 7۱). 

#فرستادگانی از قبیله بنی اسد نزد پیامیر آمدند و گفتند: ای 
پیامبر خدا. ما پیش از آنکه کسی را نزدمان فرستی آمده ایم تا بگویيم 


۱۹۳ 


که اسلام آورده ایم. و خداوتد عزوجل این آیه را تازل فرمود: بر تو مضست 
نهند از آنرو که اسلام آورده اند. بگو که بسابت مسلمان شدن 
خویش بر من منت مگذارید» زیرا اين خداوند است که بسر شسما لطسف 
فرموده و شما را به سوی یمان هدایت کرده است» (حجرات, ۱۷ 
«پیمبر به عمارین یاسر گفت: پیش این گروه برو که سخنان نساروا 
گفتند و پپرس که چه گفته اند؟ اگر انکار کردند بگو که چنین و چنسان 
گفتید؛ و سخنان آنها را بگفت. عمار برفت و با آنها سخن کسرد و بسه 
عذرخواهی پیش پیمبر آمدند. وديعة بن ثابت مهار شتر پیامبر را گرفته 
برد و میگفت: ای پیمبر خدا. حرف میزدیم و تفریح میکردیم. پس خدای 
عزوجل این آیه را نازل کرد؛ اینان به خدا سوگند میخورند تا ترا خرسسند 
کرده باشند, اما خدا و پیامبر او مقامی والاتر از آن دارند که اینان اگسر 
واقعاً ابمان دارند در جلب خرسندی آنان بکوشند» (توید, *)٩۲‏ 
«پیامبر ابوقتاده را به غزای دره اضم فرستاد و خونریزی بسیار 
شد. چون پیش او بازگشتند و ماجرا را با وی بگفتنده ایسن آیه نازل 
شد: ای آنانکه ایمان آورده ایسد. اگر در راه خدا بسه سفر مسیروید 
اشید. بدانکس که با شما از در صلح درمیآید نگوئیسد کسه 
تو ایمان نیاورده ای برای اينکه به نعمتهای (غنائم) این دنیسا دست 
یابید؛ در صورتیکه نزد خداوند غنائم بسیار فراوانتری وجود دارد. ایسن 
از این نیز میکردید, ولی خداوند شما را به راه 


در مدینه میان پیامبر با مسیحیان نستوری که از نجران یمسن آمده 
بودند روی داد. نستوریان فرقه ای از مسیحیان بودتد که بعلت اختلاف 
نظر با ارتدکس های بیزانس از امپراتوری رم طرد شده و به ایران پنساه 


۱- تاریخ طبری: ج ۰۳ ص ۰۱۲۱۷ 
۲ - تاریخ طبری, ج ۰۳ ص ۰۱۲۳۸ 
۳ - تاریخ طبری, ج ۰۳ صی ۰۱۱3۸ 
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جسته بودند. و به همین جهت مورد تأیید ایران بودند. و وقتی هم کسه 
یمن بصورت مستعمره ساسانیان در آمد» شعبه ای از آنسان در آن 
سرزمین مستقر شدند. در این ملاقات رسمی که در چهارم شوال سال 
دهم (۱۵ ژانویه ۱۳۱) در مدینه روی داد. اسقف نستوری که جامه ای 
فاخر بر تن و صلیبی طلایی بر گردن داشست (که وقایع نگاران از 
سنگینی آن یاد کرده اند) در بحث مذهبی شکست خسورد و احتمالا 
چاره ای هم جز این نداشت؛ ولی مجبور به ترک آیین خود نشد و نقسط 
توافق شد که در برابر حمایت مسلمانان از مسسیحیان نجران اینسان 
سالانه خراج سنگینی بپردازند. این ماجرا در آیه هایی چند از سوره آل 
عمران منعکس شده است: 

«حقیقت در نزد خداوند در مورد عیسی همان بود که در مسورد 
آدم نیز بود ؛ یعنی اینکه خداوند او را از خاک بساخت» پس بدو فرسان 
داد که: باش و شد. حق از پروردگار تو میآید؛ ولی از جمله شسکاکان 
مباش. اگر کسانی؛ پس از همهآن دانشی که بتو اعطا شسد, باز بسه 
خلانگویی تو پردازنده بدانان بگو: بیایید؛ و پسران خودمان و هسسران 
خودمان را نیز در جمع ما و شما گرد یکدیگر بخوانیم تا درین باره بسه 
گفتگو پردازیم. اما پیش از آن لعنت خدا را بر دروغگویان بطلبیم... و 
بکو: ای اهل کتاب به اين سخن مشترک میان ما و شما روی آوریسد 
که ما هر دو پرستندگان خداییم و برای ار شریکی نمیشناسیم و جسز او 
خداوندی برای خویش قائل نیستیم» (آل عمران؛ 0۴-۵۹). 

در امضای اين توافق نامه فاطسه و علسی و حسن و حسین 
فرزندان آنان, چنانکه در یه آل عمران آمده است» حضور داشتند» و در 
آشاره بدین امر بود که برای نخستین بار اصطلاح «اهل بیت» در قسرآن 
در مورد آنها بکار رفت: همانا که خداوند خواهد پلیدیها را از شسما 
اهل ابیت بزداید و شما را با پاکی پاکان پاک کند (احزاب, ۰۸۳۳ 


۱ - «ممعاععه34 وندما در عتلنقتعمره ۲ اه عطن۱۵8 ع4 « حطهاامطته: » ما 
1178 ع, پاریس, ۰۱۹۴۴ ص ۱۲۷. در مجموعه 701007 0۳67۵ این محقق نیز 
(ج۱» ص ۵۷۲-۵۵۰) بررسی مبسوطی به همین موضوع اختصاص یافته است. 


نت 


نمونه گویایی را در اين باره که آیه های دوران مدنی قرآن 
از آتکه بیانگر قوانینی ثابت و همیشگی باشند در ارتباط بسا وقایم 
جاری و متغیر همان دوران وضع شده انده در آیاتی که در اين دوران در 
باره بهودیان و مسیحیان آمده اند میتوان یافت: 

در همه دوران مکه؛ نظر آیات قرآنی در خط عقاید توحیسدی 
بهردیان و مسیحیان و در همه مرارد مزید آنهاست. در سال اول 
مدینه همین نزدیکی برقرار میماند. که آیه هسای متعددی (بقسره, 
۱-۸ نساء.۱۵۰ تغابن» ۸-۱) بازتاب آنند. ولی از سسال دوم: و 
دقیقاً در آستانه جنگ بدر» نخستین نشانه ای اصطکاک میان 
مسلمانان و بهودیان پدیدار میشرد ؛ در صورتیکه مسیحیان همچنان 
مورد تأیید و حتی ستایش باقی میمانند. اشارات انتقادی مبهمی به 
یهودیان؛ تدریجاً در آیه ها راه مییابد (نساء» ۱۴۸ مانده» ٩۲‏ و ٩۳‏ 
منافقون» ۲۱ و ۲۲ و آیه های متعددی از سوره بقره). یسهودان بسه 
رباخراری برخلاف قانون تورات (نساء, ۱۱۱-۱۵۹) و به دسستکاری 
در کتاب آسسمانی خود از طریسق حسذف برخضی از قسمتهای آن 
(بقره,۷۵-۷۰؛ نساء, )۴۸-۴٩‏ متسهم میشوند و بابت خطاهای 
گذشته خود مورد نکوهش قرار میگیرند (بقره. ۹۳-۸۷؛ آل عمسران» 
۱۸۲-۷). روزه یوم کیپور مسلمانان تبدیل به روزه ماه رمضان 
میشود و مکه نیز جای بیت المقدس را بعنوان قبله میگیرد (بقسره: 
۰۱۴۲-۳۹ ۱۵۲-۱۴۷). 

بدنبال اینه , مرحله رویارویی عملی و گاه خونین مسلمانان با 
یهودیان فرا میرسد. بنوقینقاع سرکوب و از مدینه اخراج میشسوند و 
کلیه اموالشان به غنیمت گرفته میشود. اندکی بعصد افسراد قبیله 
بنونضیر در شرایط مشابهی وادار به ترک مدینه و تسلیم همه امسوال 
و مستغلات خود میشوند و بناچار به خیبر, پایگاه مسستحکم خسود 
میبرند. جدایی نهایی مسلمانان و یهودیان با سرکویگری خونیسن 
بنوقریظه به نقطه اوج خود میرسد. این بار همه ٩۰۰‏ مرد اين قبيك» 
در کنار گودالی که بهمین منظور حفر میشود در طول یکروز گسردن 


۱۹ 


زده میشوند و زنان و اطقالشان به اسارت گرفتسه میشوند و کلیسه 
اموالشان به بیت المال میرود. در سسال هفتسم هجری نسیز آخریسن 
پناهگاه بهودیان: دژ خیبره که غنائم آن پیشاپیش در سوره فتح بسه 
همراهان محمد در حدیبیه وعده داده شده است. توسسط مسلمانان 
تصرف میشود. 

سیر تحول روابط مسلمانان و مسیحیان نیز در ابعادی محدودتر 
به همین روال میگذرد. در آغاز اینان مانند یهودیان بعنوان اهل کتاب 
مورد ستایش قرار میگیرند (بتره. ٩۵؛‏ مانده, ۰۸۸-۸۵ حدیسد, ۰0۲۷ 
ولی بعد حسابشان از یکدیگر جدا گذاشته میشود و آیاتی به ذم یسهرد 
ر تجلیل از نصاری اختصاص مییابند (آل عمران» ۷۵).با این همسه. 
تدریجاً ترسایان نیز مورد حمله قرار میگیرند (مانده» ۷۳؛ توسه؛ ۳۱- 
۵) و سرانجام هر دو گروه بعنوان دشمنان مسلمانان در کنار یکدیگر 
گذاشته میشوند (بقره,۱۲۰؛ مائده. ۵۱ و ۵۲). در صفحات آینسده در 
باره همه این موارد توضیحات مبسوط تر خواهید خواند. 


در سالهای زندگی و پیامبری محمد؛ یهودیان تقریبساً در همه 
شهرها و در مراکز کشاورزی عربستان پراکنسده بودند؛ ولسی یسثرب 
(مدینه) گذشته از دو قبیله بزرگ عرب اوس و خزرج از دیرگاه مسکن 
اصلی این یهودیان بود. دو مرکز مهم دیگر یهودیان شسمالی فسدک و 
خیبر هر دو در نزدیکی یثرب قرار داشتند» ولی جامعه یسهودی بسزرگ 
دیگری نیز که احتمالاً در قرن دوم مسیحی بدنبال سرکوبی یسهودیان در 
ارشلیم شرت لژیونهای رومی؛ به یمن مسرت کرده بودند و در زمان 


نآنجا سانته بودشده 
کی میکردند رهب هردیاه 
یشرب هشت تا ده هزار نفر یعنی تقریباً نیمی از تمام جمعیت این شلهر 
بدد. این یهودیان عمدتاً به سه قبیله بنوقینقاع» بنوتضیر و بنوقریظسه 
تقسیم ميشدند که کار اصلی اولی بازرگانی و بخصوص زرگری و 
طلاکاری برد. کار اصلی دومی مستقلات و زمیتداری؛ و کسار اصلسی 
سرمی صرافی. وقتیکه دو قبیله ارس و خزرج از جتوب عریسستان به 


۱3۷ 


یشرب آمدند» مدتی بود که این سه قبیله بهودی در اين شسهر مسستقر 
بودند» و چون جای اظهار وجودی برای تازه واردان بساقی نمانده بسود, 
بسیاری از اینها خرد را در حمایت آنان قرار دادند و احتمالاً شماری از 
ایشان نیز آیین یهودی را ۰ 
محید در هنگامی که آماده مهاجرت از مکه به یشرب میشد, 
ظاهرا روی پشتیبانی کامل اين پیروان آیین توحیدی که اسلام خسود را 
وابسته بدان میدانست حساب میکرد و انتظار داشت که او و پسیروانش 
با بهودیان جبهه مشسترکی علیسه شبرک قریشسیان و دیگر اعسراب 
شبه جزیره تشکیل دهند. در تمام سالهای مکه, محمد در مواعظ خود 
از ایمان خریش به خدای ابراهیم و موسی و از پیرستگی آیین اسلام با 
دو آیین توحیدی پیشین سخن گفته بود و در همین راسستا شسماری از 
سنتهای مذهبی بهود از قبیل نیایش بسوی بیت المقدس و روزه بسزرگ 
یرم کیپور (دهم ماه تشرین» روز عاشورا ذر اصطلاح عربی و آرامسی) 
و نماز نیمروز نیز جزو سنتهای مسلمان قسرار گرفته بسود . همچنیسن 
انتخاب روز جمعه به عنوان روز مقدس هفته ظاهرا بدین جهت بود که 
بهردیان اين روز را به آماده کردن خود برای تعطیل سراسری روز شسنبه 
اختصاص داده بودند و عملاً جمعه روز اصلی هفته بشسمار میآمد". 
همچنین در مورد مقررات حرام و حلال خوراکی ها در سسطحی کلبی 
(نجاست خوک و خون و مردار و حیوانی که بنام یکی از بت ها قربانی 
شده باشد) قوانین مذهبی بهودیان پذیرفته شده بود". 
آیه های متعددی از سوره های مکی که در آنها تقریباً پسا بسه 
پای تورات در ستایش بنی اسرائیل سخن رفته است بازتابهایی از ایسن 
دورانند: ما بنی اسرائیل را کتاب آسمانی و حکم و نبوت عطا کردیم 
و رزق پاکیزه بدانان فرستادیم و بر همسه جسهانیان برتریشان دادیسم» 
(جائیه, ٩۱)؛‏ هو مکان دادیم بنی اسرانیل را در جایگاهی راستین؛ و 
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السللی اسلام شناسان» پاریس؛نسال 
این سخترانی با عضوان ذ ۳۵۲5150 
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روزی پاکیزه نصیبشان کردیم؛ و اینان با ما به نافرمانی برنخاستند ت 
آنکه آنها را دانش آمد" . همانا که پروردگار تو در روز رستاخیز در باره 
آنچه در آن اختلاف کردند میان آنان دارری خواهد کرد» (یونسس. 
۳. «و موسی به قوم خویش گفت: نعمتهایی را که خدارند نصیسب 
شما کرد بیاد آورید. هنگامیکه شما را از آل فرعون رهانید که با شما 
به سختی رفتار میکردند؛ پسرانتان را میکشتند و زنانتان را زنسده 
میگذاشتند؛ و اين آزمایشی بزرگ برای شما از جسانب پسروردگارتسان 
بود* (ابراهیم۰ 1). «ای بنشی اسرائیل؛ ما شما را از دشسمتانتان 
رهانیدیم و در جانب راست کوه طور با شما وعده دیدار دادیم» و برایتان 
از آسمان «من وسلوی» فرستادیم و گفتیم که از این رزق حلالی که به 
شما دادیم بخورید بشسرط آنکه سرکشی نکنید» (طه:۸۰). «و 
خواستیم که بر آنهایی که مستضعف شناخته ميشدند منست نسهیم و 
بدانان پیشسوایی دهیسم و مصسیراث برانشسان کنیسم و در روی زمیسن 
فرمانروائیشان دهیم و به فرعون و هامان و لشکریان آنان آنچه را کسه 
از آن بیم داشتند بنمایانیم» (قصص, ۵ و .)٩‏ هو بنی اسسرائیل را از 
عذاب حقارت آمیزشان و از فرعرن گردنفراز که از جمله فزونی جویسان 
بود رهانیدیم و آنها را به خواست خودمان از میان جمله اقسوام جسهان 
برگزیدیم» (دخان,۳۲-۳۰). «بیاد بیاورید هنگامی را که موسی بس+ 
قوم خود گفت: از یاد نبرید نعمت خدا را بر شماء وقتیکه از میان شما 
پیغمبرانی را برانگیخت و پادشاهانی را برانگیخت» و بر شما آنچسه را 
ارزانی داشت که به هیچکس دیگر از جسهانیان اعطا نکسرده بسود» 
(مانده,۲۰). «و ما بدان قومی که مستضعف بشمار میآمدند خاورها 
و باخترهای زمین را به میراث دادیم و در آنها برکت نهادیم و بدینسان 
وعده بسیار نیکوی خداوندت به بنی اسرائیل تحقق یافت, از آنرو کسه 
اینان شکیبایی پیشه کردند. و در اين راه آنچه را که فرعون و قسوم او 
میساختند و برمیافراشتند ویران کردیم» (اعراف, ۱۳۷). ما شما را 
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از آل فرعون رهانیدیم که بر شما عذابهای سخت روا میداشتند. آنگ‌اه 
در مدت سی شب پیمانی با موسی بستیم و اين مدت را ده روز دیگسر 
تیز تمدید کردیم چنانکه میقات پروردگارش بسه چسهل شب رسید» 
(اعراف,۱۴۰ و ۱۴۱). 

در نخستین هفته ها و ماههای دوران مدینه؛ اين ابراز همه 
جانبه حسن نیت ادامه یافت: «ای بنی اسرانیل, نعمتهایی را که به 
شما ارزانی داشتم به ید داشته باشید. به پیمانی که با من پسستید 
وفادار بمانید. من نیز به پیمانی که با شما بسستم وفادار خراهم 
ماند» (بقره۴۰۰). «ای بنی اسرائیل. بیاد آورید نعمتهایی را که به 
شما ارزانی داشتم و شما را بر همه جهانیان برکسری دادم» (بقسره, 
۷ «برای یهودان و تصاری و صسابنین که بسه خسدا و بسه روز 
بازپسین ایمان دارند و به راه نیک میروند. پاداشی شایسته در نسزد 
پرورد گارشان است. نه جای بیمی برایشان است و نه اندوهی بر آنسان 
روی آورد» (بقره؛ .)٩۲‏ «هنگامیکه با شما پیمان بسستیم و کسوه 
طرر را بر فراز شما برافراشتیم گفتیم: به قانونی که به شما دادیسم 
پایدار بمانید و محتوای آنرا در خاطر بسپارید تا از پرهيزک‌اران 
باشید» (بقره, ۱۳). «ای بنی اسرانیل» نعمت هایی را که به شسما 
دادم به خاطر داشته باشید و بیاد بیاورید که شما را به همه جهانیان 
برتر نهادم» (بقره» ۱۲۲). 

با اینهمه؛ یهودیان يثرب در مجموع آنطور که محمد انتظار 
داشت به حسن نیت او پاسخ ندادند. و به تذکر طبری وقتیکه دیدند او 
عرب است و یهودی نیست؛ اصولا گفته هسایش را بساور نکردند. 
پژوهشگر فرانسوی» ماکسیم رودنسون, در ارزیابی اين واقعیت متذکر 
میشود که ضربتهای پیاپی و مرگباری که در قرون پیش از آن بدیسن 
قوم وارد آمده بود ناسازگاری و انعطاف ناپذیری چنان شدیدی را هسراه 
با سوءظن نسبت به همه غیریهودیان در نزد آنها بوجود آورده بود کسه 
باعث میشد جز پذیرش نهایی و کامل آیین یهود را در اين مورد قبول 
نداشته باشند. در صورتیکه منطقاً میبایست از همزیستی با کسانی 
که عقیده توحیدی آانرا 


اصلاً با اندیشه توحیدی بیگانه بودند احساس رضایت کنند. 

در اولین ماه های استقرار مسلمانان در مدینه, میان محمسد و 
رزسای سه قبیله یهود موافقتنامه ای تنظیم شد که متسن آن در سیره 
ابن اسحاق نقل شده است. بموجب اولین ماده ایسن توافقنامه پنجاه 
ماده ای که میتوان آنرا ن سنگ بنای حکومت آینده اسلامی 
دانست و در قرآن نیز بدان اشاره شده اسست (بقسره» ۰0۸۴ مسمانان 
مهاجر و مسلمانان آینده خود يثرب و دیگر کسانی که بدانها بپی 
با جامعه یهودیان این شهر یک «امست» واحد و مجزا از دیگران 
تشکیل میدهند. در ماده ای دیگر مسلمانان متعهد شده اند که از 
بهردیانی که با آنان همراهی میکنند. تا زمانی که در مورد مسلمین 
اقدام ناروایی نکرده یا علیه آنها به دشمنانشان یاری نداده باشسند با 
همه امکانات خود کمک و پشتیبانی کنند. در دو ماده دیگر تصریح 
شده است که در صورتیکه یسهودیان و مسلمانان در کنار همدیگسر 
بجنگند هریک از طرفین میباید سهم خود را از هزینه ای مشسترک 
بپردازند» یعنی یهودیان هزینه خود و مسلمانان هزینه خسود را تقبل 
کنند و در صورتی هم که یکی از آنها به تنسهایی مسورد حمله قسرار 
گیرد » طرف دیگر بدو کمک مالی کند. 

با استناد بدین قرارداد؛ در ماههای بعد از جنگ بدر که خطسر 
محاصره مدینه از جانب نیروهای قریش و حمله سپاه مکه به مدینه در 
میان بود, محمد به منظور بسیج نظامی مسلمانان از جوامع مسلمان 
و یهودی مدینه کمک مالی خواسست. ولسی یسهودیان از دادن کسک 
بلاعوض سر باز زدند و در عوض گفتند که حاضرند با گرفتن بهره پسول 
مورد نیاز محمد را بدو وام دهند. محمد در آن موقع بیاد آورد کسه در 
تورات رام دادن به بهودی در برابر گرفتن بهره منع شسده اسست: «گسر 
نقدی به فقیری از قوم من که همسایه ات باشسد قسرض بدهی مثل 
ریاخوار با او رفتار مکن و هیچ سودی بر او مگذار» (سفر خروج, باب 
بیست و دوم؛ ۰)۲۵ و در نطر او با توجه به اشتراک عقیده توحیسدی و 
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توافقنامه امضا شده. میبایست در این مسورد یهردیان و مسلمانان 
مشمول مقررات واحدی قرار گیرند. این مسئله تزول خسواری بصورت 
نخستین مسئله مورد اختلاف جدی محمد و جامعه یهودی مدینسه در 
آمد و خودداری یهودیان از شرکت بیقید و شرط در مبارزه مشسترک 
علیه مشرکان اين احساس را در وی پدید آورد که یهودیا 
با مسلمانان اظهار دوستی میکنند ولسی در باطن منسافقینی بیش 
نیستند. آیه های مربوط به منع رباخواری یادگار همیسن دوران اسست: 
«در باره آنهایی که به شنیدن سخنان دروغ خو گرفته اند و آن دیگرانی 
که به خوردن مال ربا عادت دارند. یا میانشان داوری مکن؛ یا از آنسها 
روی بگردان. ولی چگونه ممکن است اینان ترا به داوری برگزینند» زیر 
خودشان تورات را دارند که در آن داوری خداوند نهفته است» و با 
اينهمه از آن روی بگردانیده اند. میان اینان و مزمنسان (مسلمانان) 
هیچ وجه اشتراکی وجود ندارد». 

بنا به بررسی های نولدکه قانون منع ربا در اسلام در ارتباط با 
همین شرایط وضع شد. بموجب آیه ۲۷۵ سوره ربساخواری» 
بلکه وام دادن با هر نوع بهره و هرگونه فعل و انفصالی کسه چنیسن 
نتیجه ای را در پی داشته باشد اکیدا منع شده است؛ و در عوض وامی 


که صورت شرکت در سود و زیان را داشته باشد مجساز شناخته فده 
است. آیه های ۱۷۰ و ۱۱۱ سوره نساء و ۱۰ تا ۱۴ سوره مسائده که 
هر دو سوره های مدنی هستند در اين مورد اختصاصاً به یسهودیان 
مربسوط میشسوند. در سسوره نساء آمده است کسه «بسیاری از 
خوراکی هایی را که پیش از آن بر یهودیان مجاز بود برای آنسان حسرام 
کردیم؛ زیرا اینان دست به رباخواری زدند که بر آنان منع شده بسود و از 
این راه مال کسان را به ناحق خوردند» (نسا»۱۸۰۰). و در سوره مانده 
عتاب شده است که «بسیاری از یهودیان را بینضسی که بسه گنساه روی 
میآورند و سودهای نامشروع میجویند... برای چسه خداپرستان و 
حکیمانشان آنانرا از گناه کردن از طریق گفتار یا از طریسق رب‌اخواری 
منع نمیکنند؟» (مانده» .)٩۳‏ 

با اينهمه هنوز محمد نمیخواهد رشته نزدیکی با یسهودیان را 
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بکلی گسسته باشد. آیاتی از سوره بقره که از عتاب خیرخواهانه نشسان 
دارند یادگار اين دوراتند- ای بنی اسرائیل, بدانچه (بر محمد) نسازل 
کرده ام و تأییدی بر آن احکامی است که پیش از اين بسر خسود شسما 
فرستاده شده بود ایمان داشته باشید. و از اولین کسانی نباشید که 
منکر آنند. آیات مرا به بهای اندک نقروشید» (بقره, ۴۱). «حق را بسه 
باطل مپوشانید و آنرا کتمان نیز مکنید. آیا میباید مردم را به یکی 
بخوانید ولی خودتان آترا از یاد ببرید و حال آنکه کتساب آسمانی را 
میخوانید؟» (بقره, ۴۴). «ما با شما (بنی اسرائیل) پیمانی بستیم که 
بموجب آن میبایست خون یکدیگر را نریزیسد و همدیگسس را از 
خانه هایتان بیرون نکنید» و شما ۱ ان 
بدان وا .با اینهمه اکنون یکدیگر را میکشید و برخسی را نیز 

خانه هایشان بیرون میرانید. و برای آزار رساندن بدانان با 0 
سازش میکنید. آیا به بخشی از کتاب خدا باور دارید ولی بسه بضش 
دیگر آن ناباورید؟» (بقره. ۸۴ و ۸۵). هر بار که پیغمبری بسر شسما 
آمد که گفتارش مورد پسندتان نبود نسبت بدو سرکشی کردید. گرزهی 
از اين پیامبران را دروغگو دانستید و گروهی دیگر از آنانرا کشستید» 
(بقره» ۸۷). «هر هنگام که کتابی از جانب خداونسد آمد که در آن 
محتوای کتابهای پیشین مورد تأکید قرار گرفته بود فتن آن سسر 
باز زدید» در حالیکه پیش از آن خود شما خواستار پیروزی حق بر کفسر 
شده بودید... چه زشت اٍست آنچه روح خود را بدان فروخته اید و 
ذیرید که خداوند فضیلت خویسش را بسر هسر کسس از 
بندگانش که خواسته باشد نازل میکند. شسما از ایسن را غضبسی بسر 


نخواسته اید 


غضبی از جانب_خداوند بر خود خریده ايد و خویش را مستحق عسذاب 
حقیرانه کافران کرده اید» (بقره. ۸٩‏ و۰٩).و‏ نیز این آیسات سسوره 
مانده: «آن کسانی از بنی اسرائیل که کفسر ورزیدند از جانب داود و 
عیسی ین مریم لعنت شدند از آنرو که به عصیانروی آوردنسد و از را 
حق بیرون رفتند» میان خود نهی از منکر نکردند و چه زشت بود آنچسه 
کردند. بسیاری از ایشان را خواهی دید که با کسافران دست دوسستی 
داده اند. آنسان که ستگینی گتاه ایشان خشسم خداوند را بسر آنان 


1۷۳ 


برانگیخت و برایشان عذابی مقرر شد که جاودانه در بنسد آن خواهند 
بود» (مائده. ۸۰-۷۸). 
ولی روش مزورانه و دوپهلوی یهردیان مدینه اندک اندک محسد 

را وقعا به خشم آورد» بخصوص وقتیکه هیچیسک از آنسها داوطلسب 
شرکت در جنگ بدر نشدند. بنا به اصطلاح معروف این قطره آبی بسود 
که جام را لبریز کسرد. به ارزیسابی 8۱1 0 محاسق سرشسناس 
دانمارکی در داثرة المعارف اسلام؛ در اين موقسع بسود که روزه مساه 
رمضان, ماهی که جنگ بدر در آن روی داده بود» برای مسلمانان وضع 
شد؛ و روزه عاشورا که همزمان با یوم کیپور یهودیان بسود از صورت 
فریضه بیرون آمد. 

همراه با تیرگی روزافزون روابط مسلمانان مدینه؛ لحسن آیسات 
انی در مورد یهودیان نیز تغییر کرد: 

«ای پیامبر. توجه به کسردار آنانکسه بسسوی کر میشستابند 
اندوهگینت نکند, چه آن کسانی که به زیان میگویند ایمان آوده ایسم 
ولی در دل خريش بی ایمانند. چه یهودان که برحسسب طبیعست خسود 
گوش به دروغ دارند. و چه آنهایی که گوش به سخن کسانی میدهند که 
از 


م بدانند که در دنیا ذلیل باشند و در زندگی آخرت نیز به کیف 
سخت گرفتار آیند»4 (مانده؛ ۴۱). هبدین یهودان بگو: اگر به راستی بر 
اين باورید که در جهان دیگر جای شما بصورت قوم برگزیسده در کنسار 
خداوند خواهد بود» در اینصورت میباید خواستار مرگی هرچسه زودتسر 
باشید. ولی اینان چنین آرزویی را ندارند. زیرا بر ناچیزی توشه ای ک؛ 
برای این راه فراهم آورده اند آگاهند» و بناچار تو آنسانرا به زنندگی 
حریص تر از همه مردم دیگر خواهی یسافت. اینان هرکسدام همچسون 
کسانی از مشرکان آرزوی عمر هزار ساله دارند. ولی چنیسن عمسر دراز 
آنها را از عذاب محتوم نمیرهاند. زیرا خداوند بدانچسه میکنند 
نیک آگاه است» (بقره» .)٩۱-۹۴‏ شمار آیسه هسایی که در سالهای 


1۷ 


مدینه در قرآن به هودیان اختصاص یافته به ۷۷ بالغ میشود . که یکی 
از جالبترین آنها آیه شصت و پنج سوره بقسره است. که بموجب آن 
گروهی از یهودیان به فرمان خداوند تبدیل به بوزینه شده اند. 

یکی از بازتابهای این جدایی قاطع مسلمانان و بهودیان» تغیسیر 
قبله مسلمین از بیت المقدس به مکه بود. که بهودیان آنرا با مخالفتی 
آمیخته با استهزا مورد سئوال قرار دادند؛ و بهمین جهت در دو آیه از 
در پاسخ آنان گفته شد: «سفیهان گویند که چسه چسیز آنسان 
(سامانن) را واداشته است تا قبله ای را که بسوی آن نماز میسآوردند 
تغییر دهند؟ بگو که شرق و غرب مال خداوند اسست و او هسر کسه را 
خواهد به راه راست هدایت کند. ما شما را امتی میانه رو گردانیدیم تا 


داررانی بر مردم باشید و پیامبر داورانی بسر شماء و قبلسه ای را که 
بسوی آن نماز میآوردید تنها برای این وضع کرده بودیسم که پسیروان 
صادق پیامبر را از آنهایی که راه خود را برمیگردا 
(یقره, ۱۴۲ و ۱۴۳).بعدا در همین سور 
شد که: هیهردیان آنچه را که شیاطین در بره حکومت سلیمان بدانسان 
گفته بودند پذیرفته ب 
کافر بودند. اینان به مردمان فن جادوگری میآمو: 
که در بابل به هاروت و ماروت آشکار شده بود* (بقره, ۱۰۳ 
بار که اینان پیمانی می بندند. کسانی از آنها بلکه 
آن سر باز میزنند» زیرا که بدان ایمان ندارند» (بقره,۱۰۰). «آنهایکه 
آنچه را خدا در کتاب برایشان فرستاد کتمان کنند و آنسرا بسه بسهایی 
اندک بفروشند در امعاء و احشاء خود جز آتش نخواهند بلعید, و خدا 


۱ - 3425500 .0, در حواشی ترجمه فرانسوی او از قرآن. ص ۷۸۷. در باره افسانه 

هاروت و ماروت و انتفال آن از متون اوستاتی به قرآن؛ یه بررسیهای زیر نیز مراجعه 

شود : 

6 عنومامطره ها مدای تععی : اقاهه 4 شاه ععا۳9۳۵ .1 

خصفف مصصعنصها مقصعچکا عها : عععمهه/ا ع معول : 1875 ,نع رهم۱۸ 

#عف2۳ باعلا اه تسه مك عمچويج ۵ عصهانسنمفیز عتوماهوهه 
:47 ,1 بععوناهاو۸ 


در روز قیامت با آنان سخنی نخواهد گفت و پاکشان نخواهد ساخت و 
عذابی الیم بدانان خواهد چشاند... زیرا که خدا کتاب را به حسق نسازل 
کرد و آنهاتیکه در مورد کتساب اختسلاف میکنند از حقیقت دوری 
میگزینند» (بقره» ۱۷۹-۱۷۲). 

در سوره های یعدی, آیه های متعدد دیگری را در همین راستای 
نکوهش بهودیان میتوان یافت: 

«کسانی از امل کتاب (متشیحیان) قنطاری را که بدانسان 
سپرده ای آسان به تو باز خواهند داد و کسانی دیگر (یهودیان) حتسی 
دیناری را که بدانان بامانت داده باشی جز با جد و اصرار به تو مسترد 
نخواهند داشت و اين از آنروست که گویند اين امییسن راهسی بسرای 
ناگزیر کردن ما ندارند. ايتان به خدا دروغ میبندند در حالیکه بسه 
واقعیت امر آگاهند» (آل عمران. ۷۵). «بگو: ای اهل کتاب. چگونسه 
به کفر روی میآورید و حال آنکه آیات خدا بر شما خوانسده میشوند و 
رسول او نیز در میان شسما اسست؟» (آل عمسران, ۱۰۱). «وقتیکه 
خداوند با آنان میثاق بست و تورات را بدیشان فرستاد : بدانان گفت که 
محتوای آرا با مردسان در میان گذارید رید و کتمانش مکنید. ولی ایشان 
آنرا بر پشت سر افکندند و به بهای اندک فروختنسد» و چسه نساپسند 
سودایی کردندا» (آل عمران. ۱۸۷). «یهودیان میثاق خود را با ما 
شکستند و آیات خدا را منکر شدند و پیمبران خود را به ناحق کشستند 
و گفتند که دلهای ما بسته مانده اند. خدا بر دلهایشان بسبب کفر آنها 
مهر نهاد ؛ چنانکه جز شماری اندک از آنان از ایمان آوردگان نیسستند» 
(نساء. ۱۵۵). هیهودیان پیمانی را که با ما داشتند گسستند و مسا 
آنها را لعنت کردیم و دلهایشان را سخت گردانيدیم. آنها کلام مسا 
تحریف کردند و بخشی از آنچه را که به ايشان تذکر داده شده بسود بسه 


فراموشی سپردند. و ما نیز تا روز قيامت میان آنان «شمنی و کینه 
.و زود باشد که خدا بر آنچه کرده اند آگاهیشان دهسد» 
(مانده, ۱۳). «آنچه از خداوند تر بر تر (محمد) نازل شسدء بیکسان 
بسیاری از یهردیان را به ناباوری و سرکشی برمیانگیزد ۰ زیرا ما میسان 
ایشان تا روز قیامت دشمنی و کینه براتگيختيم؛ و هسرگاه آتشسی را 


۱۷۹ 


برای جنگ بیفروزند خدا آنرا در روی زمین فرونشاند: زیسرا که خدا 
مقسدین را دوست نمیدارد» (مانده» 1۴). هبرای آنان داستان آنکس 
را که ما آیات خویش را بر او عطا کرده بودیم حکایت کن که از آنسها 
روی برگردانید و به راه شیطان رفت و در جمع گمراهان در آمسد. اگسر 
میخواستیم ار را برکت همین آیات بالا ميبردیم؛ لیکن او سخت بسه 
سوی زمین گرایید و از هواها و هوسهای خود پیروی کرد . حال او حسال 
سگی بود که اگر به سویش حمله آوری عوعو کند و اگر آسوده اش 
گذاری باز عوعو کند و اين درست وصف آن قومی است که آیات سا 
را تکذیب میکنند (اعراف. ۱۷۹)". «... اينان دلهایی دارند که چیزی 
درنمی یابند و چشمهایی دارند که چیزی نمی بینند و گوشهایی دارنسد 
که چیزی نمیشنوند. همانند چهارپایانند. بلکه از آنها نیز ناآگ‌اهترند» 
(اعراف» ۱۷۹). هیهردیان 
خودشان بسته باد» و از بابت اين سخنان لعنت بر ایشان باد! زسرا که 
دست خدا باز است و به هر کس که خواهد نفقت کند. بسیاری از اینان 
را بینی که در رفتن به سوی گناه و ستم و خوردن سسود حسرام شستاب 
میورزند. چه زشت است آنچه میکنند! چرا خداشناسان و فقیهان آنسان 
ایشانرا از نارواگفتن و از رباخوردن برحذر نمیدارند؟» (مائده: ۱۲ و 
۳ «با بنی اسرائیل عهدی بستیم و برایشان پیسامبرانی فرسستادیم. 
ولی هر بار که پیمبری بسوی آنان آمد و چیزی گفت که با خواستشسان 
مغایر بود» برخی از این پیمبران رابه دروخگویی متهم کردند و برخضی 
دیگر را کشتند. پنداشتند که این کارشان زیانی بسرای آن‌ان نخواهسد 
داشت, اما کور و کر شدند. سپس خداوند از گناهشان در گذشت» اما 
بسیاری از آنان دوباره خود را به کوری و کری افکندند» (س‌انده۷۰۰ و 
۱. «مثال اينها که تورات برایشان فرود آمد اما آنسرا برنداشستند» 
مثال الاغی است که کتابهایی را بر پشت کشد و نداند کسه چیستند» 
(جمعه ۵). 


گفتند دست خداوند بسته است. دست 


چا و و 


- اشاره به یکی از یهودان مدینه است که هویت او مشخص نشده است. 


۱۷۷ 


بازتاب عملی این اصطکاکها در بازگشت از جنگ بدر در سسال 
سوم هجری آغاز شد. و آنچه اختلاف را بصورت حساد درآورد شسوخی 
ناشیانه یک زرگر یهودی از قبیله بنوقینقاع در مورد یسک زن عسرب 
بدوی بود که به اسلام گرائیده بود و بسه هسسری یکی از مسامانان 
مدینه درآمده بود. مشاهده اين زن که با حجاب به بسازار آمده بسود 
باعث تمسخر گروهی از جوانان بهودی شد. و یکی از آنان کسه دکسان 
زرگری داشت از روی شیطنت دامن اين زن را هنگامی کسه در آسستانه 
دکانی نشسته بود تا کالای خود را بفروشد از پشت به دیسوار گسره زد . 
بطوریکه وقت برخاستن زن نیمی از اندامش برهنه در معسرض دیدار 
عابران قرار گرفت. این واقعه یک سلسله واکنشهای سخت بدنبسال آورد 
که با توجه به آنها محمد تصمیم گرفت از یسهودان قبیله بنوقینقساع 
بصورت اتمام حجت تسلیم بيقید و شرط آنها را به مسلمانان خواسستار 
شود . افراد قبیله اين اتمام حجت را نپذیرفتند و به بنای مستحکمی که 
در اختیار داشتند و عملاً کار قلعه ای را میکرد 
اینکه دیگر بهودیان و یاران غیریهودیشان به کمک آنان بيایند. ولسی 
بعد از روز محاصره نرسیدن کمک ناچار بسه تسلیم شسدند, 
مد اه صی زد کقدو هندب داشت تسا درسی به 
دیگران داده باشد. اما ابن ابی از رهبران عرب مدینه به جسانبداری از 
آنان به وساطتی پرداخت که در عین حال بوی تهدید میداد و محمد 
برای احتراز از بالا گرفتن دامنه اختلاف موافقت کرد که کلیسه افراد 
بنوقینقاع مدینه را ترک گویند ولی اموالشان را در آنجا بگذارند. 


بحران بعدی میان مسلمانان و یهودیان مدینه با قبیله یسهودی 
بنونضیر روی داد . اين بار اين بحران از اینجا آغاز شد که کسانی کسه 
محمد به خراست ابوالبراه یکی از رزسای قبایل عرب برای آشنا کسردن 
افراد قبیله او با آ به تزد او فرستاده بود بدست یکی از رقبسای 
ابوالبراء کشته شدند و تنها یکی از آنها جان بدر برد کسه بسه عنسوان 
تلافی او نیز دو نفر از افراد قبیله رقیب را ولی محمد که مایل 
نبود این واقعه سرآغازاختلاقی میان او و این قبیله شود قبول کرد که 
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خونبهای این دو مقتول را از بیت المال مسلمانان پرداخت کند» منتها 
چون کسانی که مبلغان مسلمان را کشته بودند از دوستان قبيكء 
بنونضیر بودند وی از این قبیله خواست که بابت سهم مسئولیت خسود 
در این ماجرا پرداخت قسمتی از خونبها را بعسهده بگیرند. رسای 
بنونضیر در دادن پاسخ قظعی دست بدست کردند و محمد و همراهانش 
را در بیرون دروازه محله خود مدتی منتظر گذاشتند. در ایسن فاصلسه 
محمد غقلتاً احساس خطر کرد و به همراهانش هشدار داد که تصسور 
میکند بزرگان قبیله مشغول توطثه ای علیه او و یسارانش هسستند» و 
بهمین جهت آنها را ترک گفت. بعدا معلرم شد که واقعاً توطئه ای در 
کار طراحی بوده است که فردی بنام عمروین کعسب فلاخنی را بسسوی 
محمد نشانه گیری کند و او را بکشد. 

بدنبال این واقعه محمد از بنونضیر خواست که آنسان نسیز چسون 
بنوقینقاع مدینه را ترک گویند» و چون موافقت نکردنسد مسلمانان بسه 
دستور پیامبر به بریدن درختان خرمای آنها: یعنی مهمترین منبع شروت 
و عایدی این قبیله ملاک و زمیندار پرداختند و اين بسار اسراد قبیله 
بناچار از در تسلیم درآمدند. البته اين عمل از جانب بسسیاری از خسود 
اعراب نیز مورد اعتراض قرار گرفت زیرا سنت دیرینه عرب اجازه بریدن 
هیچ نخلی را نمیداد. ولی در همین موقع نزول آیه ای مشسروعیت ایسن 
اقدام بیسابقه را مورد تأیید قرار داد: «آن درختان خرما کسه آنسها را از 
ريشه بریدید, همه به آذن خداوند بریده شدند» تا از ایسن راه فاسفین 


روسیاه شوند» (حشر؛ ۵). بعد از اين واقعه یهودیان بنونضیر خانه هسای 
خود را در مدینه ترک کردند و به دژ مستحکم خیبر در خارج این شسهر 
که متعلق بدانان بود و تسخیرناپذیر تلقی میشد پناه بردند» و کلیسه 
اموالشان در مدینه توسط مسلمانان به 2 

از آنهنگام تا سال هفتم هجری برخورد 
مسلمانان مدینه روی نداد . ولی در اين سال دوباره موضوع خیبر مطسرح 
شدء و چنانکه بسیاری از پژوهشگران تاریخ ایسن دوران اظهار نظسر 
کرده اند» علت طرح آن این بود که به مسمانانی که از سازش 
تسلیم آمیز محمد در توافقنامه حدیبیه ناراضی بودنسد امکان کسب 


۱۷۹ 


غنائم فراوانی داده شود تا موضوع حدیبیه را از یاد ببرند. بدین ترتیسب 
بود که در بازگشت از سفر مکه؛ تنها در مدت کوتاه پانزده روز پیسامبر 
بسیج جنگی کاملی را برای تصرف خیبر سازمان داد. مجتمع خیسبر در 
۰ کیلومتری شمال مدینسه سرزمین حساصلخیز و زراعتی شامل 
نخلستانها و مزارع گندم و حبوات بسود و در عیسن حسال چندیسن دژ 
رومند نظامی داشت که از دیرباز یهودیان در آنها خواربار و سلاحهای 
فراوان گرد آورده بودند. با اینوصف به علت خسودداری پیسان شسکنانه 
قبیله عرب غطفان از کمک به یهودیان همه اين قلعه ها یکسی پسس از 
دیگری به اشغال مسلمانان درآمدند. در تصرف یکی از مستحکمترین 
آنها, قلعه القاموس, زن بسیار زیبایی بنام صفیه که همسسر کنانسة بسن 
الربیع از بزرگان قبیله بنونضیر بود اسیر رزمندگان اسلام شد؛ و وقتیکسه 
ار را به نزد پیامبر آوردند وی بنا به سنت عربی با افکندن ردای خود بسر 
روی او وی را به مالکیت خويش درآورد و به نوشته ابن هشام در همان 
راه بازگشت به مدینه با او همبستر شد. خود کنانه, طبق روایتی که بسه 
تواتر نقل شده است برای نشان دادن محل گنجینه ای که از طرف قبیله 
در یک خرابه پنهان شده بود توسط زیبرین العوام صحابی خاص پیس‌امبر 
با آهن گداخته آنقدر زیر شکنجه قرار گرفت تا جان سپرد . 

پس از تصرف کامل خیبر واقعه خاصی روی داد که در تواریسخ 
اسلامی کرارا بدان اشاره شده است» بدین ترتیب که در سفره شامی کسه 
بعد از اين پیروزی گسترده شد. زنی از میان اسیران بنسام زینضب بسن 
حارئه گوشت پخته شده زهرآگینی را در بشقاب پیامبر گذاشت که وی 
با توجه به طعم غیرعادی آن آنرا از دهان بیرون انداخت ولی یکسی از 
صحابه بنام بشرین معرور که تکه دیگری از آنرا خورد در همان شب 
جان سپرد". به روایت ابن اسحاق؛ بعدها, وقتی که محمد بسه پیساری 
مهلک خود دچار شد. برای خواهر بشر که به عیادتش آمده بود فساش 


۱ - تاریخ طیری» ج ۳» ص ۰۱۱۴۸ 
۲ - افلاع۳ م6امم) در عاقطم۳۵ نه. ععلنادمن مهد ممتوامنو بق 
پاریس, ۱۹۳۱ ص ۵۲. 


کرد که بیماری وی ناشی از عواقب همان مسمومیتی است که بسرادر او 
را به هلاکت رسانیده بود . 

در جریان جنگ خیبرء ساکنان بهودی واحه ای در شمال ایسن قلعصه 
ام فدک برای آنکه مورد اتهام همدستی با یهودیان بنونضیر قرار نگسیرند 
داوطلبانه اظهار اطاعت کردند و مالکیت آبادی خود را به پیامبر دادنسد. 
این فدک بعدا توسط ابویکر از فاطمه بسازگرفته شد و تسا مدتسی دراز 
مالکیت آن مورد اختلاف دستگاه خلافت و امامت شیعه بود . 

- آیساتی از سوره احسزاب, مشسخصاً مربسوط بسه زد و خسورد 
پیروزمندانه مسلمانان با بهودان قبیله بنونضیر و تصرف خیبر توسط 
مسلمین است: «و خداوند در دلهای آنان هراس افکند تا شما گروهی 
از ایشان را بکشید و گروهی دیگر را به بندگی بگیرید؛ و همه سرزمین 
آنها راء و ساکنانشان راء و اموالشان را و زمینهایی را که پیسش از آن 
هرگز بر آنها پا ننهاده بودید؛ به مالکیت شما داد؛ زیرا که خدا بر هسر 
چیزی توانا است» (احزاب, ۲٩‏ و ۰0۲۷ 
+ پیروزی خیبر تحقق وعده ای بود که در حدیبیه در باره نزدیکسی 
وزی داده شده بود , هرچند که به عقیده چند تسن از پژوهشگران 
ابلاغ اين آیات با زمان تثبیت این پیروزی همزمان بود: «... خداوند به 
شما وعده پیروزی نزدیکی را میدهد که در آن عنائم بسیار نصیب شما 
خواهد شده و اين غنانمی که بدست خواهید آورد جملگی از آن شسما 
خواهند بود. خدا پایان این کار را نزدیک خواهد کرد تا شما را از آزار 
این کسان بدور دارد؛ و همه اینها آیتی بر مومنان باشد کسه آنسانرا در 
یاری دهد» (فتح, ۱٩‏ و۲۰). 


سومین و آخرین بحران میان مسلمانان و یهودیان مدی 
قبیله بنوقریظه که بزرگترین و ثروتمندترین قبایل سه گانه یسهرد ایسن 
شهر بود روی داد ؛ و این بار بصورت مسهمترین واقعسه خوئیسن دوران 
رسالت پیامبر درآمد. محل سکونت اين قبیله بخضش جنضوب غرسی 
مدینه بود که در جریان محاصره این شهر توسط تیروه‌ای قریسش در 
جنگ خندق (سال ۵ هجری) از نظر جقرافیایی نزدیکترین موضع را به 
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مراضع مهاجمان قریشی داشت و ظاهرا محمد متقاعد شده بسود که 
اقراد اين قبیله با استفاده از اين موقعیت مناسب بطور عملی جانب 
دشمنان او را گرفته بودند. هرچند که انتلاف یا اتحادی بصورت رسمی 
در این مورد امضا نشده بود. بدین جسهت پسس از پایسان محساصره و 
بازگشت ناموفق نیروهای قریش؛ پیامبر از این قبیلسه نسیز مانند دو 
قبیله دیگر بنوقینقاع و بنونضیر خواستار تسلیم بی قید و شرط شسد. 
این بار مجددا بزرگان قبیله عرب اوس که متحدان پیامیر بودند به نفع 
بهودیان به وساطت برخاستند ولی محمد با اين شرط وساطت آن‌انرا 
رفت که کار به حکمیت رئیس خود اوس؛ سعدین معاد گذاشته 
شود , و طبعاً این پیشنهاد از جانب آنان پذیرفته شد. منتسها واقعیست 
این بود که اين سعدبن معاد در جریسان جنگ خنسدقازخضم شدیدی 
برداشته بود که چندی بعد باعث هلاکت او شد. و چون بنوقریظه را در 
این حادثه دخیل میدانست نسبت بدانان کینه سختي در دل داشت کسه 
بدو امکان داوری بیطرفانه نمیداد. شرح آنچه بصدا گذشت, در سیره 
ابن هشام به تفصیل نقل شده است. بخشی از گزارشی که در ایسن باره 
در هسیره» آمده؛ 

هپس از 
پیغمبر به علت عهدشکنی بهرد بنی قریظه به جنگ آنان رفت و آنسها 
را در حصار گرفت. پس چون مدت محاصره دراز بکشید و ایشان خسود 
را هیچ چاره ندیدند. تن در دادن و به حکم سید علیه السلام از قلعسه 
فرود آمدند و درها بسپردند. و چون ایشان بيامدند» قوم اوس از انصار 
به خدمت سید (محمد) علیه السلام آمدند و گفتنسد: یسا رسسول ال 
بنی قریظه دوستان مایند و ایشان را به ما سپار. سید علیه السلام قوم 
اوس را گفت که اگر من حکمیت در باره بنی قریظه را به یکی از شسما 
سپرم شما راضی باشسید؟ گفتند: بلسی» یسا رسول الّه. پسس سید 
علیه السلام گفت: من حکمیت را به سعدین معاذ که بزرگ شما اسست 
سپردم و آنچنانکه وی حکم کند ما راضی شویم و کسار بدان کنیسم. 
ایشان گفتند ما نیز راضی ایم... و چون سعدین معاذ بیامد و بنشست. 
مهاجر و انصار گفتند: یا سعد. سید علیه السلام ترا حکم گردانیده بسر 


۳۹۹ 


بنی قریظه» اکنون تا چه حکم کنی در حق ایشان؟ سعد روی به انصسار 
کرد و گفت: شما در عهد خدای هستید که هرچه من فرمسایم در حسق 
ایشان, آنرا بجای آورید؟ گفتنسد: بلی. بعد از آن روی بسه پیغسبر 
علیه السلام کرد و همین پرسش را از او کرد؛ و سید علیه السلام 
همین پاسخ را بدو داد. پس وی گفت: حکم من در بنی قریظه آن است 
که هرچه مردان ایشانند جمله را بکشند. و هسرچسه زنسان و فرزنسدان 
ایشانند آنانرا برده گردانند. و مال ایشسان را نسیز بسه تمسامی میسان 
مسلمانان قسمت کنند. چون وی این سخن بگفت؛ سید علیسه السسلام 
گفت: ای سعد, این حکم که تو در بنی قریظه بکردی چنان است که در 
بالای هفت آسمان بکرده اند. پس بفرمود تا در بازار مدینه خندقی فرو 
بردند و جهودان را یکی یک آوردنسد و گسردن بزدند و در آن خندق 
انداختند. تا ٩۰۰‏ مرد از ایشان گردن بزدند. و میان آنها زنی بود که 
یکی از محاصره کنندگان مسلمان قبیله را با سسنگي که از فلاخسن 
پرتاب کرده بود کشته بود. در جریان کشتار, این زن با عایشه مشسغول 
صحبت بود و غالباًبه صدای بلند میخندید, تا وقتیکه او را احضار 
کردند. خود عايشه در اين مورد میگوید: از او پرسیدم با تو چسه کار 
دارند؟ خندید و گفت میخواهند سرم را ببرند. پرسیدم: چرا؟ گفت: برای 
اینکه من هم یکی از آنها را کشته ام. آنگاه خداحافظی کرد و رفست و 
سرش را بردند. بخدا قسم که هیچوقت چهره آرام او را در لحظاتی که 
میدانست در چند قدمی مرگ است فراموش نمیکنم»". به نوشته ابسن 
سعد؛ در تمام این جریان پیامبر خود خاموش در گوشه ای نشسته بسود 
و ناظر مجازات دشمنان خدا و رسول بود. سرانجام؛ در فرارسیدن شسب 
آخرین بهودیان بنی قریظه در نور مشعل ها سر بریده شدند. در حالیکه 
با هر سر تازه ای که بریده ميشد مسلمانان فریاد اللّه اکبر برميداشتند. 

به روایت ابن هشام سعد اندکی پس از فتوای قتل عسامی کسه 
داده بود خودش از زخمی که برداشته بود درگذشت» و بسا توجسه بسه 
درجه تقدس او عرش خدا از مرگش لرزید. پیمبر پس از پایسان ایسن 


۱ - سیره این هشام: ص ۷۵۹-۷۵۴: طبقات این سعد. ج ۲» ص ۷۴ و ۷۵. 
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کشتار دسته جمعی» بیوه یکی از مقتولین را که نامش ریحانه و زنی 
بسیار زیبا بود برای خود نگاه داشت و اين زن اندکی بعد مسلمان 
شد" . سایر زنان و کودکان نیز به غلامی فروخته شسدند. پژوهشگران 
غربی متعددی در اين باره متذکر شده اند که این درست نحوه عملسی 
است که تورات اجرای آنرا در مورد زنان و کودکان اقوام مغلسوب از 
یهردیان خواسته بود: «... و چرن یهوه خدایت آنانرا بدست تو بسپارد 
پس جمیع مردانش را به دم شمشیر بکش و زنان و اطفال و حیوانات 
و آنچه را که در شهر باشد یعنی تمامی غنیمتش را برای خسود بسه 
تاراج بیر و 2 اثم دشمنان خود را که بهوه خدا به تو دهد بخضسور» 
(تورات سفر تثنید, باب بیستم. ۱۴-۰). در خود قرآن آیه هایی 
از سوره های انفال و سوره احزاب به همین ماجرا اختصاص یافته اند: 
«گر به صلح گرائیده بودند پس تو نیز بدان میگرائیدی» لیکسن اگسر 
خواهند با تو نیرنگ کنند» خداوند ترا برای یاری بسر مزمنان بسس 
است» (انفال, ۱۱ و ۰)٩۲‏ هو خداوند آن دسته از اهل کتاب را که با 
احزاب (منافقان) همدلی داشتند از خانه هایشان بیرون آورد و رعسب 
در دلشان افکند تا گروهی از آنانرا بکشید و گروهسی دیگر را به 
اسارت گیرید» (احزاب, 2۱۲٩‏ 

روایات تا یو ای 
بنی قریظه جبرئیل شخصاً نقشی اساسی داشته میب 

«هنگا ۱ این شهاب 
ری مس رت ۱ 
استری که زين داشت و قطیفه ای دیبا بر آن بود سوار بود. پرسید: ای 
پیمبر» سلاح بنهاده ای؟ پیمبر گفت: آری! جبرئیل گفت: اما فرشستگان 
سلاح ننهاده اند و اینک از تعاقب قوم میآیم. خدا فرمان میدهد کسه 


میتوان یا 
رعنعه۳ ,منز ععقنظ حمف عبع3 ,عهنفع/۳ مق کگزیز ععل ععاماعنط 9 نحعوظ 
1983 
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بسوی بنی قریظه روی و من نیز بسوی آنها میروم» و: پیمبر پیش از 
آنکه به بنی قریظه برسد در صورین به یاران خسود گذشت و از آنسها 
پرسید: کسی را دیدید؟ گفتند: آری, دحية بن خلیفه کلیبی را دیدیم که 
از اینجا گذشت ر به استری سپید سوار بود که زین داشت و قطیفه ای 
دیبا بر زین برد. پیمبر گفت: این دحیه نبود , جبرئیل بود که خداوند او 
حصارهایشان را بلزاند و تصرس 
در دلشان افکند»". 7 


رابطه پیامبر و پیروان او در سالهای مدینه با مسسیحیان ایسن 
شهر و بطور کلی همه مسیحیان عربستان؛ کسابیش مسیری مشابه 
روابط آنها با یهودیان, منتها با فراز و نشیبهایی کمتر داشسته است. 
این روابط در آغاز بسیار خوب بود . نجاشی (پادشاه مسیحی حبشه) 
با نخستین مسلمانان که بر اثر شرایط نامساعد مکه به دستور پیسامبر 
به کشور او مهاجرت کرده بودند با مهربانی رفتار کرده و آنها را سورد 
حمایت خود قرار داده بود. این حسن رابطه بعدا در خود قرآن منعکس 
شد؛ «همانا سختدل ترین مردمان را در برابسر مسلمانان؛ یسهودیان و 
مشرکان خواهی یافت. و در عوض خواهی دید که نزدیکترین مسردم در 
دوستی با کسانی که (به اسلام) ایمان آورده اند آنهایی هستند که خود 
را نصاری (مسیحی) مینامند؛ زیرا که در جمع ایشان کشیشان و 
رهبانانی وجود دارند که هیچ غروری در سر ندارند؛ و چون آنچه را کسه 
بر پیامبر وحی شده است بشنوند اشک در دیده آورند, بخاطر آنکه 
حقیقت را در آن يافته اند. و گویند: خداوندا؛ همانا که ما ایسان 
آوردیم. پس ما را در زمره گواهان جای ده. برای چه ما به پروردگار و 
بدانچه ما را از حق بياید ایمان نياوریم و انتظار آن مداریم که خداوند 
مارا با راستان همنشین کند؟ و چون چنین گویند, خداوشد نسیز در 
پاداش آنانرا بهشت جاوید نصیب کند که در آن جوی‌های زلال جاری 


۱ - تاریخ طبری, ج ۰۳ ص ۱۰۸۲ و ۰۱۰۸۲ 
مرو 


است و جاودانه در آن خواهند ماند. که اين پاداش نکوکاران اسست» 
(مانده» ۸۵-۸۲). در این راستا حتی حواریون دوازده گانه عیسی در 
قرآن «انصار» نام گرفته اند: لو هنگامیکه عیسی کفرگویی ناب‌اوران 
را شنید پرسید: انصار من در راه خدا کیانند؟ و حواریون گفتند انصار 
خداوند ماییم که به خدا ایمان داریم و تر گواه مسلمانی ما باش» (آل 
عمران؛ ۵۲). در آیه چهارم سوره صف همین اصطلاح «انصار» بسراي 
حواریون عیسی تکرار شده است. این تذکر بیمورد نیست کسه اصولاً 
اصطلاح نصاری برای نامیدن مسیحیان که آترا با انتساب عیسسی بسه 
ناصره مرتبط دانسته اند از نظر مفسرین متعددی بسا همیسن عنضوان 
انصار مربوط میشرد . در همین زمینه؛ قرآن همه معجزاتی را کسه در 
انجیل ها به عیسی نسبت داده شده مورد تأیید قرار داده و حتی از دو 
معجزه دیگر او نیز نام برده است که در خود انجیلها بدانسها اشاره ای 
نشده است (آل عمسران» ۴۱ و ۶۹؛ مانده»۱۱۰؛ مریسم؛ ۲٩‏ و ۳۰ و 
۱ ولی بطور غیرمستقیم از کتاب حبشی معجزات عیسسی گرفته 
شده اند. ‌ 

واقعه تصرف خیبر که بدنبال آن گروهی از مسیحیان به اصالت 
پیامبری محمد گردن نهادند» مرضوح آیه هایی از قرآن قرار گرفته ک» 
در آنها از آنان تجلیل شده است: «آنانیکه پیش از این برایشان کتاب 
فرستادیم (انجیل) از زمره مزمنانند و هرگاه که سخن مسا برایشان 
خوانده شرد گویند که بدان ایمان آوریم» زیرا که حق است که از جسانب 
پروردگار ما آمده است و همانا که ما پیش از این نسیز از مسلمانان 
بودیم» (قصص, ۵۵-۵۲). 

غالبا متذکر شده اند که محمد شخصا با ورقة بن نوفنسل پسسر 
عموی خدیجه که مسیحی بود دوستی نزدیک داشت و اين دوستی تا 
به آخر نیز برقرار ماند. گفته میشد که ورقه حتی قسمتی از انجیسل ارا 
به عربی ترجمه کرده بود . ر 

انتظار پیامبر ظاهرا اين بود که مسیحیان عربستان بخضلاف 
بهودیان واکنش مساعدی به آئین او نشان دهند و در بهترین صسورت 
اصولاً بدین آیین بگروند: ما عیسی بن مریم را از پی پیمبران پیش 


۱۸ 


از او فرستادیم تا آنچه را که در تورات آمده بود تصدیسق کند؛ و بسه 
خود او انجیل را عطا کردیم که در آن نور و هدایت نهفته بود تا مزید 
آنچه پیش از او در تورات آمده بود باشد و رهتمایی و اتسدرزی بسرای 
آنها که ایمان آردهاند. و برایاینکهپیروان انجیل مردمان را بر پایبه 
آنچه خداوند در اين کتاب مقرر فرموده بود مورد,داوری قرار دهند. و 
این کتاب را (قرآن) نیز به حق برای تو فرستادیم تا تأیید بر حقیقتسی 
باشد که در اختیار ار (عیسی) نهاده شده بود. لاجرم میان کسسان بسر 
مبنای آنچه قرآن نازل فرموده داوری کن و خود را تابع خواستهای آنان 
قرار مده تا بدین خاطر از آنچه بر تر وحی شده است روی بگردانی. ما 
برای هریک از آنان روشی و قانونی مقرر داشتیم» (ص‌انده .)۴۸-۴٩‏ 
ولی اين انتظار در جریان عمل تحقق نیافت و جوامع مسیحی باوجود 
برخورد بسیار بهتر خود با آیین تازه. از گرویدن بدان سر باز زدنسد. در 
این راستا اختلاف نظر اساسی طرفین در بره اصل تثلیت مسیحی برد؛ 
هرچند که در عمل پای منافع اقتصادی و اجتماعی بسیاری نیز در کار 
بود: «کسانی که گویند خدا همان مسیح فرزنسد مریم است به راه 
کفرگویی میروند, زیرا کیست که اگر خدا قصد نابودی مسسیح فرزند 
مریم و مادر او و همه مردم جهان را داشته باشد بتواند با او رویسارویی 
کند؟» (مانده ۱۷). «ای اهل کتاب دراجرای کیش خود غلو مکنید 
و در باره خداوند جز آنچه حق است چیزی مگونید. در اين تردید نیست 
که عیسی بن مریم رسول خدا است و کلام اوست که به مریم فرود آمده 
است و روحی است که از او نشأت میگیرد. درینصورت به خدا و 
پیامبرانش مزمن باشید و سخن از «ثلاث» بر زبان میاورید. برای شما 
بهتر است که بدین گفته پایان دهید.زیرا که خدارند خدایی یکتا است 
و منزه است از آنکه فرزندی داشته باشد» (نساء» ۱۷۱). «خداوند 
گفت: ای عیسی بن مریم. آیا تویی که به مردمان گفتی: مرا و مسادرم 
را خدایانی در مقامی پایین تر از خدا بحساب آورید؟ پاسخ داد: بسار 
خدایا, منزه باد جلال توا بمن نرسد که بگویم آنچسه را کسه حقی بسر 
گفتنش ندارم! اگر چنین گفته بودم؛ تو آنرا دانسته بسودی» زیسرا تصو 
میدانی که در نهاد من چه میگذرد و من نمیدانم که در نهاد تصو چسه 


۳ 


میگذرد . تویی که دانای نادانسته ها (عسلام الغیسوب) هستی! مسن 
بدانان همان را گفتم که تو مرا به گفتن آن خوانسده بسودی. گفتسم کسه 
خداوند من و خداوند خودتان را پپرستید. تسا آن زمسان که در میسان 
ایشان بودم گواهی بر آنان بودم؛ و از آن هنگام که مسرا بسنزد خویش 
خواندی خود مراقب ایشانی» زیرا که تو بر همه چیز گواهی. اگر اکنسون 
مجازاتشان کنی» بهر حال بندگان تواند و اگر آناترا ایی» در مسأن 
تو است که عزیز و دانایی. و خدا فرمود: امروز روزی است که صداقست 
راستگویان ایشان را سودمند آید. زیرا نصیب آنان باغهای بهشت است 
که در آنها جویبارهای زلال روانند و آنسان بخاطر رضایت خداوند 
جاودائه در آن رستگار خواهند بود. پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه 


در آنها است خداوند را است که بر همه چیز توانا اسست» (مانده» 
۱۲۰-۲). 

این دوگانگی دیدگاهها با مرور زمان بالا میگیرد و بصورت 
عتاب درمیآید: «آنهایی که میگویند خدا سومین از ثلائه است به راه 
کفر میروند. زیرا که خدایی جز خدای یکتا نیست و اگر اینان دسست از 
گفتن چنین سخنانی برندارند؛ عذابی الیم در انتظار کفرگویان خواهسد 
بود» (مائده, ۷۳). «اینها (نصاری) کشیشان و رهبانانشان را؛و 
مسیح پسر مریم راء در جای خدا گذاشتند. در حالیکه بدانسان فرمسان 


داده شده بود که جز خدای یگانه خدایی را نپرستند. که منزه اسست از 
آنکه شریکی برایش قائل شوند» (تویه, ۳۱). 

در مراحل بعدی؛ مسیحیان مررد حملات مسستقیم تسری قسرار 
میگیرند: «و از میان آنانکه خود را نصاری خواندند و گفتند که ما بسا 
ایشان پیمان داشتیم کسانی بخشی از آنچه را که بدانان یسادآور شده 
بودیم از یاد بردند و لاجرم ما نیز تا روز قیامت میانشسان دشسمنی و 
کینه برانگيختيم. و دیر نباشد که خدا بر آنچه کسرده اند آگاهیشسان 
دهد» (مانده» ۱۴). «بسیاری از کشیشان و راهبان اموال مردم را بسه 
ناروا میخورند و آنانرا از راه خدا بازمیدارند. همانا اینهایی را که زر و 
سیم گرد میاورند بی آنکه هیچ بخشی از آن را در راه خدا صرف کنند» 
به عذابی دردناک آگاه سازء در آن روز که این سیمها و زرها در آتسش 


۱۸۸ 


چهنم تفته شوند و در راه داغْ خسوردن بسر پیشانی ها و پسهلوها و 
پشتهایشان بکار روند. و بدانان گفته شود که اینست آنچه برای خویسش 
اندوختید و اکنون طعم اندوخته هایتان را بچشید» (توبه, ۳۴ و ۳۵). 

سرانجام» مسیحیان و بهودیان در ردیف یکدیگر قرار میگیرند 
و از مسلمانان خواسته میشود که هیچکدام آنها را بدوستی نگیرند: 
«... و گفتند کسی به بهشت در نياید مگر آنکه جهود یا ترسا باشد. 
و این آرزری واهی آنان است. بدانان بگو که اگر راست میگویید بسر 
این ادعا دلیلی استوار بیاورید. زیرا که در واقع هر آنکس که روی به 
خدا آورد و نکوکار باشد از پروردگار خود پاداش خواهد گرفست. نسه 
بیمی در دل خواهد داشت و نه اندوهی» (بقسره ۱۱۱ و ۰/۱۱۲ «... 
پهردان گفتند که ترسایان در راه حق نیستند. و ترسایان نیز گفتند که 
بهردان در راه حق نیستند» و با اينهمه هر دوی آنسها اهسل کتسابند. 
کسانیکه هیچ نمیدانند بنوبه خود همین سخنان را بر زبان میسآورند. 
همه اینها در روز رستاخیز در باره اختلاف نظرهایشان مسورد داوری 
خداوند قرار خواهند گرفت» (بقسره, ۱۱۳). «ای رسول, یسهودان و 
ترسایان تا وقتی که تو به راه آنان نرفته باشی از تو خرسند نخواهند 
بود . بدانان پگو که راه هدایت فقط راه خدا است» (بقصره,۱۲۰). « 
و گفتند یهودی شوید یا نصاری شوید تا هدایت یابید. بدانسان بگو: 
نه. برای هدایت به دین ابراهیم روی آورید که حنیف (یکتساپرست) 
راستین بود و نه از جمله مشسرکان» (بقسره, ۱۳۵). «جسهودان و 
ترسایان گفتند که ما فرزندان خدا و محیان اوییم. بگو: در اینصورت 
برای چه شما را بایت گناهانتان کیفر میدهد؟ نه! شما فقط بشرهایی 
از جمله آفریدگان اویید. که از آنها هر که را خواهد بيامرزد و هر که 
را خواهد عذاب کند» (مائده» ۱۸). هیهودان گفتند که عزیسر پسر 
خدا است :و نصاری گفتند که مسیح پسر خداست. این اسست آنچه 
گفتند و همان را گفتند که کافران پیش از آنها نیز گفته بودند. خدا 


۱- این «عزیر» که در تورات و سایر کتایهای مذهبی بهرد نامی از او برده نشسده. 


شناخته شده نیست. 


مرو 


بکشدشان که چنین دروغ میگویند» (تویه۳۰۰). «اگر اینان تورات و 
انجیل و آنچه را که از جانب خداوند برایشان فرستاده شده بود پساس 
میداشتند همانا از تمتهای آسمانی و زمیتی برخسوردار میشدند. 

البته میان اینان کسانی میانه رو نیز وجود دارند ولی بیشترشان بسه 
راه بد میروند» (مائده. 1۵ و ۹۱). «ای کسانیکه ار ایسد, 
زنهار یهودان و ترسایان را دوست مگیرید. زیرا که آنان در هر احسوال 
دوستان یکدیگرند و هر آنکس از شما نیز که با آنان دوستی کند خود 
از جمله ایشان خواهد بود, و همانا که خداونسد گسروه سستمکاران را 
هدایت نمیکند» (مانده. ۵۱). «ای اهل ایمان؛ کسانی را کسه دیسن 
شما را مورد ریشخند و بازی قرار میدهند, چه از آنهایی باشند کسه 
پیش از شما کتاب بدیشان نازل شده بود. و چسه از کسافران باشسند» 
دوست مگیرید و از خدا بترسید» (مانده. ۵۷). 


چا مب 


گذشته از آیاتی که مستقیماً با رویدادهای سیاسی یا نظامی و 
یا اجتماعی و اقتصادی معینی مربوط میشوند؛ آیسه هسای متعسدد 
یگری نیز در سوره های مدنی قرآن به مسائل یا به اشخاص یا رقایع 
خصوصی کاملاً مشخصی ارتباط دارند که طبعاً نمیتوانند جنبه عسام 
داشته باشند. بخش مهمی از اين آیه ها به زندگسی شسخصی پیا 
مربوطند و بخشی دیگر به رویداده‌ای معینسی کسه نسزول قوانیسن 
مقررات مختلف جزایی یا حقوقی اسلامی بنا به تفسیر مفسسران 
سرشناس قرآن, در ارتباط با آنها صورت گرفته است. نمونه هسایی از 
این دو دسته از آیات بدینقرارند: 


سالهای قعری - تثبیت سال قمری بعنوان سسال رسمی آئیسن 
اسلام و تأکید بر اينکه این قانونی است که از ازل در لسوح محفوظ 
خداوند ثبت شده است و قابل تغییر یا تعدیل نیست. در آخرین سفر 


۱- در اصل: «آنچه بالای سرشان است و آنجه در زیر بایشان است*. 


۱۹۰ 


حج پیامیر در سالهای مدیته صورت گرفت. سنت سال و ماه قحری در 
عربستان پیش از اسلام نیز برقرار بود» منتها در جریان عمل رسم بسر 
این شده بود که هر چند سال یکبار بصورت آنچه امروز کبیسه نامیده 
میشود. ماهی اضافی برای سال قائل شوند تا گاهشماری کلی با سال 
خورشیدی که زندگی کشاورزی براساس آن تنظیم میشد هساهنگ 
شود زیرا هر سال قمری ۱۰ يا ۱۱ روز با سال خورشیدی تفاوت 
داشت. ابن اسحاق فهرستی از اسامی کاهنانی را که براساس 
محاسبه های نجومی خود (طبق ضوابط بابلی و کلدانی) مسئول اين 
فعل و انفعال بودند نقل کرده است. ولی محمد این سسنت دیرینه را 
لغو کرد و بموجب دو آیه سوره تویه که در جریان انجام مراسم حج در 
سال دهم هجری اعلام شد. مقرر داشت که تقویم مورد قبول در اسلام 
منحصرا تقویم قمری باشد که در لوح محفوظ خداوند ثبت شده است 
ر ماههای حرام چهارگانه نیز بهمان صسورت سسنتی کسه از هنک‌ام 
آفرینش آسمانها و زمین توسط پروردگار وضع شده است ماهسهایی 
باشند که طی آنها اجازه هیچگونه عمل جنگی بسه مسلمانان داده 
نمیشود » هرچند که بعد از آن ایسن قسانون آسمانی در هیچیسک از 
جنگهای جهانگشایی از جانب مسلمانان رعایت نشد: «شمار ماههای 
سال آنطور که در لوح محفوظ ثبت شده, از نظر خداوند دوازده ماه 
است که در روز آفرینش آسمانها و زمین به استقرار آنها اراده فرموده 
است و از میان آنها چهار ماه ماههای حرامند. چنین اسست مشسیت 
استوار خداوند» که نباید در طول آنها با تخطی از اين سنت به نفس 
خود زیان رسانید. همانا که ماه فراموشی (کبیسه) ابداع کف رآمسیزی 
است که کافران بدان گمراه شوند. زیرا که اینسان سسالی آنرا حسلال 
شمارند و سال دیگر حرام» تنها برای اینکه در باره ماهسهایی که 
خداوند آنها را حرام دانسته است به تواققی دست یسابنده و بدیسن 
منظور آنچه را که خداوند حرام کرده است حلال بحساب میآورند. کار 
ناپسند آنان خودشان را خرش نماید ولی خداوند کسافران را هدایست 
نمیکند» (توبه, ۳٩‏ و ۳۷)- 


«ای کسانیکه ایمان آورده اید. اگر لازم آید که در باره متاعی 
از همسران پیامبر چیزی ب پشت پرده با ایشان گفتگو کنیسد 
که اين هم برای دلهای شما و هم بسرای دلسهای آنسان پساکتر است» 
(احزاب, ۵۲). مفهوم «حجاب» در این آیه پرده ای است که میب‌اید 
میان مراجعه کنندگان و همسرا! 


پیامبر فاصله باشد. در مواردی اتفاق 
افتاد که مخالفان پیامبر به برخی از همسران او که از خانه خارج شسده 
بودند کلمات زشت گفتند و بعد عذر آوردند که آنها را نشناخته انسد, 
در حالیکه درست بهمین جهت بدانان اهانت کرده بودنسد که آنسان را 
شناخته بودند. آیه دیگری از همین سوره احزاب بعدا در ارتباط با ایسن 
موضوع ابلاغ شد: «ای پیامبر, یه همسسرانت و به دخسترانت و بسه 
همسران دیگر مزمنان بگو که پوششهای خود را بر همسه انسدام خسود 
فروهلند (یدیین علیهن من جلابیهن) تا اگر شناخته شوند مسورد آزار 
قرار نگیرند» (احزاب, .)۵٩‏ بعد از آن آیه ای از سوره نور این تسلاش 
پیشگیرانه را برای جلوگسیری از تحریکات ایذایسی مخالفان علیسه 
مسلمانان مدینه و خانواده هایشسان بصورتسی قاطعتر درآورد: بسه 
مردائی که ایمان آورده اند بگو که نگاه های خنسود را فسرود آورند و 
پاکدامن باشند که اين برایشان بهتر است و خدا بر آنجه میکنند نیک 
آگاه است. و به زنان مزمته بگو که آنان نیز نگاههایشان را فرود آورند 
ر پاکدامن باشند» و از اندام خود جز شکل برونی آنرا نشسان ندهند و 
نرکیب واقعی آثرا تنها به همسران و پدران خود یا پدران همسرانشان؛ و 
به پسران خود یا پسران همسرانشان؛ یا بسرادران خودشان با پسسران 
پرادرا پسران خواهرانشان یا به کنسیزان و غلامانشان یسا بسه 
خدمتکاران مذکری که آلت رجولیت نداشته باشند, و یسا بسه پسسران 
نابالغ نشان دهند» (نور, ۳۱). «به زنانی که دیگر امکان بچسه آوردن 
ندارند و در نتیجه امکان شوهر کردن نیز ندارند ایرادی بر اینکه حجاب 
بردارند نمیتوان گرفت, بشرط آنکه همه پستی صا و بلندیهایشان را 
نشان ندهند؛ با اینوصف برای آن‌ان نیز بهتر اسست که از اینک‌ار 
خودداری کنند» (نور»۰٩).‏ بدین ترتیب بود که قانون حجاب صرفاً در 
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رتباط با شرایط زمانی و مکانی مدینه در سالهای اولیسه بعد از 
دجرت وضع شد, ولی بعدا بصورت یک ق‌انون عمومسی در آمسد» و 
قریباً هميشه بعنوان یک اهرم فشار از جانب کارگزاران حکومتسی یا 
مذهبی جهان اسلام مورد بهره گیری قرار گرفت. 

آیاتی از قرآن اختصاصاً به همسسران معیسن پیسامبر مرسوط 
میشوند؛ از قبیل آیه های مربوط به عایشه و تهمتی که بدو وارد آمده 
بود. یا آیات دیگری که در زیر بدانها اشاره میشود: 

زیدبن حارثه برده ای بود که از جانب خدیجه به همسرش محمسد 
اهداء شده بود. ولی محمد او را آزاد کرد و با توجه به رشادت وی در 
جنگهای بدر و احد و خندق و غیره او را به فرزند خواندگی برگزید و زن 
زیبایی بنام زینب بنت جحش از خویشاوندان خود را نیز به همسری بدو 
داد . ولی یکروز که بی خبر به خانه زید رفت با گشسودن در زيشب را 
نیمه برهنه دید و جابجا او شد, و زید که اين موضوع را دریافت 
به شتاب زنش را طلاق داد تا محمد امکسان ازدواج بسا او را داشسته 


باشد اشکال این بود که در سنت عرب زن پسرخوانده از محارم حساب 
ميشد و زناشویی با او امکان نداشت. در اين هنگام بسود که نسزول 
آیه ای یکبار دیگر مشکل را حل کرد: «... وقتیکه زیسد از همسرش 
متمتع شد ما آن زن را همسر تو گردانیدیم تا از اين پس بسر مزمنان 
در ازدواج با زنان پسرخواندگانشان در وقتی که شوهرانشان از آنسها 
متمتع شده باشند حرجی نباشد. بر پیامبر ایرادی از بابت آنچه خداوند 


پیش از این نیز ب روا داشته بود و اینک به خسود او اجسازه 
آنرا داده است نیست. زیرا که آنجه خدا خواسته باشد تغییر نمیکنسد» 
(احزاب, ۳۷). 


آیه دیگری از قرآن که بهمین اندازه بطور مستقیم با زنسدگانی 
خصرصی محمد ارتباط دارد» مربوط به ماریه قبطیه 
از مصر برای پیامیر هدیه فرستاده شده بسود . حفصسه. دخستر عمر و 
همسر دیگر پیمبر» آن دو را در غیاب عايشه در بستر او یافته بسود و 
محمد از حفصه خواسته بود که ازین بایت به عايشه چیزی نگوید؛ ولی 
حنصه آنرا با عايشه در میان گذاشت و محمد که ایسن را دریسافت از 
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حفصه گله کرد . وی پرسید که بر این راز چگونه آگاه شده اسست. و 
محمد گفت که اين را خداوند بدو خبر داده است: 
با یکی از همسران خود مطلبی را بصورت راز 
دیگری در میان نهاد. خداوند پیامیرش را از اين موضوع آگاه کسرد و 
پیامبر نیز بخشی از اين امر را برای همسرش فاش کرد و بخشی دیگر 
را پنهان نگاه داشت. آن زن (حفصه) پرسید: چه کس ترا بر این ماجرا 
آگاه ساخته | است؟ پاسخ داد: آتکس که بر همه چیز آگاه است مرا بر آن 
خبر داده است. اگر اکنون شما دو نفر به خدا بازگردید نشان داده اید که 
دلهایتان به راه نکو رفته است؛ اما اگر علیه پیمبر با هم اتفاق کنیسد 
دانسته باشید که خداوند مولای او است و جبرنیل و همه مردان صالع 


در جمع مزمنان و ملائک یاران و یاوران اویند». (تحریم, ۳ و ۴) 

آیه دیگری در همین راستا در شرایطی نازل شسد کسه برخسی از 
همسران پیامبر بعنوان اعتراض علیه روش تبعیض آمیز او با یکدیگر 
دست همبستگی داده بودند. بطوریکه وی نزدیک به یکماه با هیچیک 
از آنها رابطه زناشویی نداشت و ازین حیسث وضع نامطلوبی برای 
پیامبر و خود آنان پیش آمده بود. بنا به گفته زمخشری, پیامبر در آن 
تاریخ نه همسر داشت که نسبت به پنج تن از آنسان رعسایت نوبست را 
نمیکرد و در عوض چهار تن دیگر را منظما به سوی خود میخواند. دو 
آیه ای که این مشکل را حل کردند این آیه های سوره احزاب بودند که: 
«ای پیسامبر» ما همه زنانی را که کابینشان را پرداختسه ای و 
جاریه هایی را که بصورت غنیست بدست آورده ای... و نسیز زنسان 
مزمنه ای را که خویشتن را به پیمبر اهداء کنند بر تو حلال کردیسسم و 
این امتیازی است که خاص تو است و مربوط به سایر مزمنان نیسست» 
که تکلیف آنها را جداگانه معین کرده ایم» و اين بدان نظر است که بسر 
تو در این باره هیچ حرجی نباشد. لازم نیست در همبسستری با زنسان 
خویش نوبت را مراعات کنی. هر یک از آنها را که خواستی بسه نسزد 
خود بخوان و هریک را هم که نخواستی کنار بگذار» که بر تو در ایسن 
باره ایرادی نیست و در ترک آنها آزادی و اختیار کامل داری. و البتسه 
برای خردشان نیز این بهتر است» (احزاب.۵۰ و ۵۱). 
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ظاهرا پس از نزول این آیه بود که چنانکه در چندیین روایست 
معتبر اسلامی آمده؛ عايشه این جمله معروف را خطاب به پیسامبر 
گفته بود که: «می بینم خدایت در انجام خواستهای تو خیلسی شستاب 
درل 


اجعان یا 
ایات دیگر هستند که هرچند ارتباط با همسران پیامبر ندارند؛ 
ولی متحصرا به زندگانی خصوصی و روزمره شسخص محسد مربسوط 
میشوند و طبعاً نمیتوان آنها را «قوانین ازلی و ثابت و تفییرنساپذیسر 
الهی» نامید: «ای رسول» آنهایی که ترا از پشت حجره هایت به صدای 
بلند میخوانند اکثرا شعوری ندارند؛ زیرا که اگر شعور داشستند صسبر 
میکردند توان قانه ات رون آنی وا عضو با تو گفتگسو کننسد» 
(حجرات» ۴ و ۵). «ای کسانیکه ایمان آورده اید , سرزده به خانه هسای 
پیغمبر وارد مشوید مگر آنکه قبلا شما را یه سفره اش دعسوت کسرده 
باشد, و در اینصورت نیز زودتر از وقت غذا نيایید. و وقتی هم که غذا 
خوردید برای سرگرمی به گفتگو نپردازید که اين کار شسما پیسامبر را 
آزار میدهد ولو آنهم که از اظهار آن شرم داشته باشد» (احزاب ۵۳). 
«صدایتان را از صدای پیامبر بلندتر مکنید و بر سر او فریاد مزنیسد» 
آنطور که میان خودتان به یکدیگر فریاد میزنید» (حجرات» ۲). 


در مورد تعدد زوجات نیز شرایط مشابهی در پیش آمد. در 
تبرد. الیتد 
ات» اپن سعد. نمونه های 


دوران پیش از اسلام این اد یک ایام جامعه مد؛ 
در وقایع نگاریهای اولیه. بخصوص در « 
متعددی از مردانی را که بیش از یک زن داشته اند میتوان یافت» ولی 
بهمان اندازه نمونه های زنانی را نیز میتوان یسافت که بیسش از یسک 
شوهر داشته اند. زیرا در عریستان پیش از اسلام سیستم رایسج هنضوز 
سیستم مادرسالاری بود و نه پدر سالاری. در اين سیسستم مردان بسه 
قبیله مادری خود وایسته بودند و اموال آنان نیز بطور اشتراکی بسه 
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سرپرستی برادر تنی مادر اداره میشد. زنان هميشه در خانه خانواد گسي 
میماندند ولی شوهران گاه بگاه بدانجا میرفتند» و چون این زنان غالبا 
تقریباً هميشه یکی از آنسان در آنجا بود. ایسن 
سیستم مادرسالاری در جاهای عربستان برقرار بود , هرچند در 
مراکز مختلفی سیستم پدرسالاری وجود داشت که مکه یکی از آنسها 
بود؛ و اين تحول که در زمان هجرت نسبتا تازگی داشت مربوط بسدان 
بود که اندک اندک همبستگی قبیله ای بر اثر شرایط تسازه افتصادی 
جای خود را به تمایل مردان قبیله به مالکیت شخصی اموالی داده بود 
که قبلاً مالیه عمومی و مشترک قبیله محسوب میشدند؛ ولی در این 
شرایط تازه» پس از مرگ پدر میتوانستند بسه فرزندان آو, بخصوص 
پسرانش تعلق گیرند. 

حدیتهایاسلامی تاریختزولآیه های مربوط بدین شرایط تازه را 
اندکی بعد از جنگ احد دانسته اند. زیرا در اين جنگ ۷۰ تن از مسردان 
سرشناس جامعه مسلمانان مدینه به هلاکست رسیدند؛ و ایسن امسر در 
شرایط آنروزی عربستان فاجعه بزرگی بود. با از دست رفتسن ایسن عسده؛ 
شمار بیوه های آنان و در نتیجه یتیسم هسایی که از آن پسس وظیفسه 
نگاهداریشان بعهده جامعه نوپای مسلمان مدینه محول میشد بسه چند 
صد نفر بالغ ميشد. و محتوای دو آیه ای که در ارتباط بسا وضع ایسن 
بیوگان و یتیمان آمده اند و در آنها بصراحت از تعدد زوجات سخن گفته 
میشود واکنشی در برابر همین مسئله است: «اموالی را که تعلسق بسه 
یتیمان دارد بدانان بدهید و زشت را در جای زیبا نگذارید و آنچه را کسه 
مال آنها است با مال خود درنيامیزید که این گناهی بزرگ است... و اگمر 
بیم داشته باشید که در این باره نسبت به یتیمان چنانکه باید به عدالست 
عمل نکنید» در اینصورت دو یا سه یا چهار زن را به همسسری بگیرید: 
ولی اگز در اب بیم از بیعدلتی داشته باشسید تسها یسک زن 
بگیرید یا با کنیزانی که در تملک شمایند درآمیزید» (نساء» ۲ و ۳). 

در عربستان صدر اسلام. بعلت غزوات مذهبی که بر جنگسهای 
قبیله ای مزید شده بود. اصولاً شمار مردان کشته شده و بهمان نسسبت 


چند شوهر داشتند 


تفاوت تعداد میان مردان و زنان افزایش یافته بود. بخصوص با توجه 
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باینکه اسلام رسم دوران جاهلیت عرب داثر بر زنده به گور کردن دختران 
نوزاد را ملغی کرده بود: «فرزندان خود را از بیم تهیدسستی مکشید, 
زیرا خداوند ضامن روزی رسانیدن بدانهاست و کشتنشان گناهی بسزرگ 
است» (اسراء ۳۱). هوقتیکه به یکی از اینان خسبر تولسد دخستری را 
برایش بدهند» چهره از خشم سیاه کند و خشمگینانه از بسابت بدبختی 
که نصیب او شده است از دیگران کناره گیرد و از خود بپرسد که آیسا 
این نوزاد را با همه سرشکستگی که برایش آورده است نگاه دارد یسا او 
را در خاک مدفون کند؟ آیا این داوری ناپسندیده نیست؟» (نحصل, ۵۸ 
و ۰4۵٩‏ 

قانون اسلامی مشروعیت تعدد زوجات قانونی بود که تنها برای 
پاسخگویی به شرایط زمانی و مکانی عربستان صدر اسسلامی وضع 
شده بود, در جامعه ای که اصولاً مسئله بربری حقوق زن و مسرد در آن 
مطرح نبود . ولی چنین قانونی منطقاً نمیتوانست برای همیشه قسانون 
آسمانی جوامعی نیز منظور شود که برداشتهای اجتماعی و فرهنگسی 
آنها اصولا این اجازه را که مرد بیش از یک زن داشته باشد در هیسچ 
شرایطی بدانها نمیدهد. و بخصوص در شرایطی که یک آئین توحیدی 
دیگر (که قرآن آن را اکیدا مورد تأکید قرار داده است) در همین بساره 
از زبان پیامبر اولوالعزم دیگری بنام عیسی قاطعاً فتوا داده است کسد 
اند داشته باشد, زیرا «مرد و زن پس از زناشویی 
دیگر دو تن نیستند, بلکه یک تن واحدند» (انجیل متیء باب پنجسم» 
۷ و ۰۲۸ و باب نوزدهم, 1-۴؛ انجیل مرقس, پاپ دهم: .)٩-۷‏ 


آیاتی چند در ارتباط با مسائلی دیگسر؛ از جسانب 
طبری. مفسر بزرگ قرآن, در تاریخ کبیر او چنین تعیین شده است: 
در چگونگی تفییر قبلسه: هوقتسی که پیسبر در مکه بسود 
مسلماتان سوی بیت آلمقدس نماز میکردند و پس از هجرت به مدینسه 
نیز تا شانزده ماه همچنان سوی بیت المقدس نماز میسبردند, چنانکسه 
یهودان میگفتند: پیمبر و یاران وی نمیدانستند قبله شان کجاسست. و 
ما هدایتشان کردیم. و پیامبر این را خرش نداشت. و در همان هنگ‌ام 


۱۹۷ 


خداوند این آیه را نازل فرمود که: روی خود به سوی مسجدالحرام کن و 
همه مسلمانان نیز هرجا که باشند رو به سوی آن کنتسد. آنسهایی که 
کتاب آسماتی دارند میدانند که ایسن حقسی است که از جسانب 
پروردگارشان آمده است. و خدا بر آنچه میکنند آگاه اسست» (بقسره. 
۹ نیز در همان سوره آمده است که: «ناباوران 
میگویند چه چیز باعث آن شد که مسلمانان از قبله ای که بر آن بودند 
روی بگردانند و بهکعبه روی آورند؟بدانان بگو که ایسن کار را از آن 
کردیم که دریابیم چه کسانی از پیامبر ما پیروی میکنند و چه کسانی 
از او روی برمیگردانند» (بقره,۱۴۰). 

...و در چگونگی برقسراری روزه: «در همیسن سال (سال دوم 
هجری) روزه ماه رمضان مقرر شد. و به قولی این به ماه شعبان بود . و 
این چنان بود که وقتی پیمبر به مدینه آمد دیسد که یسهودان بسه روز 
عاشورا (دهم ماه محرم) روزه میدارند. و از آنها سبب پرسید. گفتنسد 
که اين روزی است که خداوند آل فرعصون را غسرق کسرد و موسی و 
مسهان وق با نجات داد . پیمبر فرمود: حق ما نسبت بسه موسی از 
آنها بیشتر است. و آن روز را روزه بداشت و بگفت تا کسان نسیز ررزه 
بدارند. و چون روزه ماه رمضان مقرر شد دیگر نگفت که به روز عاشورا 
روزه دار شوند.ولی از آن منع 

... و چگونگی برقراری 
و این به روز دهم ذی الحجه بود: و گویند کسه 
یاس و تانگرا اصحاب در آنروز برای نخستین بار قربانی کردند؛ و 
او با مردم به نمازگاه رفت و نماز گذاشت و به دست خويش دو بز» و به 
قولی یکی» ذبح کرد » و جابرین عبدالّه گوید که این اولین عید قرب‌ان 
بود که مسلمانان بپا داشتند و ماء در بنی سلمه آنرا انجسام دادیسم و 


هفده گوسفند کشتیم »۲ 


پیمبر به مدي 


۱- تاریخ طبری؛ ج ۰۳ ص ۸۲۱. 
۷ - تاریخ طبری» ج ۳.ص ۰۹۳۲ 
۳- تاریخ طبری» ج ۰۳ ص .۹۹٩‏ 


و چگونگی برقراری زکوة قطر: هو هم در سال دوم همجرت 
زکوة فطر مقرر شد. گویند پیامبر یک یا دو روز پیسش از عیسد فطسر 
خطبه خواند و گفت که زکوة فطر بدهند»۲. 

در مورد تحریم شراب نیز» روایت کتساب معتبر «الخمیس» 
چنین است که: بعضی این ممنوعیت را به زمان غسزوه بتوالنضیر در 
سال چهارم هجرت مرتبط دانسته انده ولی ظن احوط این است که نزول 
این آیه سوره مانده که ۸شیطان شما را از راه خمر و میسر به دشسمنی 
با یکدیگر برمیانگیزد و از یاد خداوند و گسزاردن نساز بازمیدارد» 
بدنبال این صورت گرفت که در مدینه میانان مس‌لمانان مسست زد و 
خرردی بپا شد که در آن میان سعدبن ابی وقاص رضی ال عنه که او 
نیز در این مجادله شریک بود با کارد یکی دیگر از مزمنین از ناحیسه 
سر زخم شدید برداشت» و چنین بود که فرمان منع شراب نزول یافت"» 


۵ بت ت‌ 

در همان زما الاسلام کلینی نیز در کتاب کافی خود که 
جهان تشیع آنرا بعد از نهج البلاغه معتبرترین کتاب شسیعه شسناخته 
است» در باره شأن نزول آیاتی از سوره های مدنی؛ براساس روایات نقسل 
شده از ائمه شیعه توضیحاتی دیگر داده است که نمونه هسایی چنسد از 
آنها را در اینجا میخوانید. ولی برای آگاهی بر همه آنها میبس‌اید بسه 
اصل یا به ترجمه فارسی کتاب کافی مراجعه کنید: 

- امام جعفرصادق علیه السلام در باره اين گفتار خدای عزوجل 
در آیه ۷۸ سوره مائده که: «آن کسانی از بنی اسرائییل که کفر ورزیدند 
بر زیان داود و عیسی بن مریم لعنت شدند» فرمود که مسخ شدن آنها 
به خرک به نفرین حضرت داود بود و مسخ شدن آنها بصورت بوزینه بس 
زبان عیسی بن مریم بود . 


۱ - تاریخ طبری, ج ۳» عص ۹۴۳ 

۲ - قاضی دیار بکری در: «الخمیس فی احوال نفس النفیس», چاپ بسولاق» ۱۳۰۲ 
قمری؛ ج ۳.ص ۰۳۲-۲۹ نقل توسط 8648:3) در جلد سوم سالنامه های اسلام. 

۳ : روضة من الکافی: ج ۰۱ حدیث ۲۴۰. 


۱۹۹ 


- و حضرت امام محمد باقر علیه السلام در شأن نسزول گفتار 
خدای عزوجل در آیه ۲۴۳ سوره بقره که: «آیا ندیدی آنانرا که از یسم 
مرگ از دیار خود بیرون شدند و هزارا 
فرمود که بمیرید, و بعد آنانرا دوباره زنده کرد؟4 فرمود که 


بودند» پس خداوند بدانان 


ان از 
یکی از شهرهای شام بودند و شمارشان هقتاد هزار نفر بسود ... و چسون 
بمردند استخوانهایشان در سر راه عبور کاروانیان بود. پس مدتی بعسد 
یکی از پیغمبران بنی اسرائیل بنسام حزقیال از آنجا بگذشت و آن 
استخوانها را بدید و گفت: پروردگارا. آی نیست که اینان را زنده 
کنی تا از بندگانت فرزند آورند و بهمراه سایر خلق ترا پرستش کننسد؟ 
خدایتالی از طریق وحی بدو فرمود: آیا دوست داری کسه آنسها زنسده 
شوند؟ عرض کرد: آری؛ پروردگارا. آنها را زنده کن. پس خدای عزوجسل 
بدو وحی فرمود که چنین و چنان بگوی؛ و او نیز همان را بگنشت و آن 
اسم اعظم بود» و چون حزقیال آنرا بر زبان آورد استخوانهای پراکننده را 
دید که بسوی یکدیگر میپریدند و بهم نگاه میکردنسد و سسبحان له و 
ال اکبر و لااله ال میگفتند. و چون حزقیال این بدید گفت: گواهسی 
دهم که خدا بر هر کاری توانا است. و اسسلام آورد, و عمروسن بزیسد 
گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: این آیه در باره اینها نازل شد. 


- حضرت صادق علیه السلام فرمود: «چسون جنگ احسد به 
منتهای شدت خود رسید؛ رسول خدا صلی اله علیه وآلسه جسبرئیل را 
نگریست که بر روی چهارپایه ای در میان زمین و آسمان ایستاده است 
و بانگ میزند که: لافتی الاعلی ولاسیف الاذوالفقار» و اين آیه نسازل 
شد که «لازم بود آنچه خداوند مقرر فرموده بود تحقق یابد تا آنها که 
هلاک شدتی هستند هلاک شوند و آنها که باید زنده بمانند بسرای ادای 
شهادت زنده بمانند»4". 


۲ 


اسلام و قر آن 
بعد از محمد 


آنجه در سالهای ۱۱ تا ۱۴ هجری گذشت 


«رده»» واقعه اي که مسیر تاریخ اسلام را عوض کرد 


تقریباً همه محققانی که تاریخ اسلام را از دیدگاههای مختلسف 
مورد بررسی قرار داده اند» در اين باره کسه مسرگ نابسهنگام پیسامبر 
جامعه اسلامی و در درجه اول رهبران آنرا غافلگیر کرد همداسستانند. 
نمونه گویایی از ارزیابی های کلی آتانرا در ایسن مسورد؛ در کتساب 
«عریها در تاریخ» محقق معاصر برنارد لیوئیس. میتوان یافت: 

«درگذشت محمد جامعه تازه شکل گرفته مسلمانان را با یسک 
بحران موجردیت مواجه ساخت, زیرا پیامبر چه برای جانشینی خ 
چه برای برنامه های آینده هیچ دستوری نداده برد . حتی در زمان حیات 
خود نیز به تشکیل شورایی از نوع مجالس قبیله ای سنتی در عربستان 
که بتواند در دوران حساس انتقالی بعد از ار قدرت حکومتی را اعمسال 
کند اقدام نکرده بود, هر چند که علی الاصول با ترجه به جنبه ک‌املا 
شخصی و انحصاری قدرتی که مستقیماً از جانب خداوند به شسخص او 
تفویض شده بود وی نمیتوانست حتی در دوران زنسدگی خسودش نسیز 
شریکی برای خویش برگزیند» چه رسد بدانکه کسی را به جانشینی خود 
تعیین کند. فرضیه علی؛ پسر عم و داماد ار بدین جانشسینی: 
فرضیه ای است که بعدا شکل گرفت و آنهم فقط از جانب شیعیان کسه 
اقلیتی بیش نبودند 

باید توجه داشت که اساساً ضابطه تعیین یک جانشین قسانونی 
ضابطه ای بود که برای اعراب صسدر اسلام بکلسی ناشناخته بسود : 
بطوریکه حتی اگر محمد فرزند ذکوری هم میداشت به احتمال بسیار 
اعراب این ورائت را بعنوان دلیلی بر مشروعیت جانشسینی پیسامبر از 
جانب او ن بهمین روال, ادعای چنین جانشینی از طرف یک 
پدر زن (ابویکر) یا یک داماد (علی) در جامعه ای که اسساس آن بسر 
تعدد زوجات نهاده شده بود نمیتوانست اعتباری بیشتر از ایسن داشسته 
باشد. برای اعراب در اين مورد تنها یک قانون سنتی و شناخته شسده 


شد. 


۲۰۳ 


وجود داشت و آن انتخاب یک رئیس تازه قبیلسه ای در جای رئییس 
متوفی بود. بر اساس همین سابقه بود که در مدینه بسرای جانشسینی 
محمد در درجه اول در صدد گزینش یک عضو قبیله خزرج برآمدند که 
مورد قبول دیگران قرار نگرفت» ولی سرانجام بحران بسا انتسلاف سه 
جانبه ابویکر و عمر و ابوعبیده حل شد" که سرعت عمل آنسها فسرد 
ارشد این گروه یعنی ابوبکسر را در مقام جانشینی پیسامبر در رآس 
جامعه نوپای مسلمانان قرار داد و انتخاب او با عنوان خلیفه (وکیسل) 
پیامبر آغازگر حکومت توظهوری بنام خلافت شد که تا آنوقت در 
تاریخ سابقه نداشت» . 

در باره چگونگی این انتخاب» که انشعاب بزرگ سنی و شیعه 
یکی از نتایج آن بود» در تواریخ اسلامی بتفصیل بحسث شسده اسست: 
«صحابه پیامبر حتی پیش از کفن و دفن او بر سسر جانشینی وی با 
یکدیگر به جدال برخاستند» و چنان در این باره شتاب ورزیدند که جسد 
پیغمبر را بحال خود رها کردند تا زودتر به دسیسه چینی پردازند. هنوز 
ازه محمد به خاک سپرده نشده بود که مدعیان جانشسینی او بسرای 

109 

دستیابی به میراث وی بر سر و مغز یکدیگر میکوفتند» . در برگزیدن 
ابوبکر به خلافت اعاظم صحابه دخالت نداشتند و میسان مسهاجران و 
انصار در اين مورد چنان اخ 
سقیفه بنی ساعده مقدادین اسود کندی صحابی معسروف پیامبر را 
کتک زدند و قفسه سینه اش را شکستند. در همین جریان سعدبن 
عباده انصاری رئیس قبیله خزرج را که با انتخاب ابویکر بسه خلانست 
مخالفت کرده بود شباهنگام در راه سفرش به شام کشتند و مدعصی 
شدند که اجنه او را کشته اند. حتی از زبان جن قاتل این شعر را روایت 
کردند که: «سعدین عباده امیر خزرج را کشتیم و دو تير به روانه 
کردیم که هر دو به هدف نشستند». ولی در عمل این دو جسن خسالدین 


۱ - فجهههما 1۱ ۳۵۵ در: هفنط0 سطه موم رهظ بطم تعزی ما 
مجله دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه سن ژزف بیروت» ۰۱۹۱۰ ص ۰۱۱۳ 

۲ - ۲0۷5 م3 در توماعناا وا حطعتم 8 ی ۰۱۱۹ 

۳ - سیره ابن هشام: ج ۰۴ص ۰۳۰۹ 


۳۰ 


زلید و مد مصلحه انضاری بودند کم بنسعود تیم خر سل 
میکردند»". 

خروج تابهنگام پيامبر از صحنسه؛ تقریباًبیفاصله راه را پسر 
موجی سراسری از قیسام ها و جنگ قدرتسها و دسته بندیسها و 
کشمکشهایی که میبایست از آن پس وجه مشخص جهان اسلامی در 
همه تاریخ اسلام باشد گشود. نه تنها در خود مدینسه میسان صحابه 
دست اول محمد و یاران نزدیک و دور او جدائیهای اساسی آغاز شسده 
بلکه در سرتاسر عریستان نیز قبایل تازه مسلمان شده, چنانکه گویسی 
قرارداد خود را با مردی که با او بیعت کردهبودندپایان یافتسه تلقسی 
میکردند سر به تمرد برداشتند و نه فقط از اطاعت دستگاه حکومتی 
مدینه سر باز زدند, بلکه اصولاً پیروی خود را از آنین اسلام به ترتیبی 
که شرح آنها را در مهمترین کتابهای تاریخ اسلامی منعکس میتسوان 
یافت پایان یافته اعلام کردند. 

«با درگنشت پیامبر. بسیاری از قب‌ایل از دیسن بگشستند»۳. 
«کفر سر پردا اشت و همکی یا بعضی از قبایل بجز ثقیف و قرش از 
رد مردم غطفان؛ بحرین؛ خطسم؛ عمان؛ یمسن؛ 

عکه حفرمرت, نی سیم وگن از اسسلام بسرگشستند» و 
0 آنان با طلحه بیعت کردند»" . هدر بسیاری نواحی؛ عساملان 
رسول را بکشتند و زنان خویش را بفرمودند تسا دستهایشان را رنگ 
کنند از شادی مرگ رسول, و دف ها بزدند»*. 

با تعیین ابربکر به خلافت؛ بیدرنگ شورای اضطراری بلندپایگان 
حکومت برای مقابله با شورش عمومی در عریستان تشکیل شد و پىس 
از تبادل نظرها. تصمیم به سرکوبی بیرحمانه همه مخالفانی گرفته شسد 


- تاریخ طبری؛ ج ۴» ص ۱۳۹۹. 
۲ - تاریخ طبری؛ ج ؟» ص ۱۳۷۰. 
۳ - کتامل؛ ج ۷ص ۱۳۷ التنبیسه والاشراف» ص ۱٩۲؛‏ روضتة الصفضا» ج ۰۲ 
ص 1۱۴ 
۴ - تصص الانبیا. ص ۴۵۵. 
۵ - تاریخ طبری؛ ج ۰۴ ص ۱۳۷۱. 


که به آنها عنوان «اهل رد:» (مرتذان یا برگشتگان از دیسن) دادند. 
ولی این نامگذاری ظاهرا کاری است که بعدها از جانب مورخان 
اسلامی برای توجیه شدت عمل سرکوبگران انجام گرفت. 

ارزیابی روشنی را در ایسن بساره از جانب دو تن از محققان 
سرشناس معاصر جهان غرب میتوان یسافت: اواقعیت تاریخی بسر 
مبنای همه مدارکی که در دست است این است کسه خسودداری قبسایل 
مختلف عرب از بر ختن مشروعیت ابویکر, بیسش از آنکه 
مفهوم بازگشت اعراب تازه مسلمان شده را به بت پرستی کسهن خسرد 
داشته باشد این مفهوم را داشت که از نظر اینان قسراردادی که عملا 
میان محمد؛ رهبر مسلمانان؛ و این قبایل منعقد شده بود و از هسر دو 
جانب رعایت میشد. با بیرون رفتن یکی از طرفین از صحنه خودبخود 
ملغی شده بود . قبایلی که از نظر جغرافیایی به مدینه نزدیک بودنسد؛ 
در زمان حیات پیامبر بطوری با سازمان مرکزی مدینه اشتراک منسافع 
یافته بودند که بعدا نیز اين قرارداد را بطور کسامل حفسظ کردند» در 
عوض برای قبایل دوردست تر» درگذشت محمد به پیوندهای آنسان با 
مدینه پایان میداد ؛ و طبق سنن دیرینه قبیله ای اینسان میتوانستند 
آزادی عمل خویش را بازیابند. بخصوص با توجه به اینکه بسه ایشان 
هیچ سهمی در انتخاب ابویکر داده نشده بود. ظاهرا اینان در این مورد 
تعهدی نیز برای خويش قائل نبودند؛ و اولین پیامد مستقیم این عسدم 
تعهد این بود که مشترکاً از پرداخت خمس و زكوة اسلامی بسه دولست 
مدینه سر باز زدند» بطوریکه ابویکر ناگزیسر شسد بسرای رسسیدن بسه 
توافقهای تازه ای با آنان وارد مذاکره شسود. برخسی از قب‌ایل نسبتاً 
نزدیک تر اين ترافقها را پذیرفتند. ولی قبایل دوردست تر در مخالفت 
خود پایدار ماننده و در تیجهبرای خلافت تازه بر سر کار آمده راهسی 
جز آن تماند که از راه شمشیر آنها را به اطاعت وادارد: همسانطور که 
غالب آنها قبلاً نیز از راه شمشیر اسلام آورده بودند»۲. 

«پس از مرگ پیامبر در سراسر عربستان به اسستثنای حجساز: 


- قالاع1 .3 در بو00اع1 «ز عطعع۸ 196 صص ۹۵ و 1٩‏ 
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قبایل عرب پیمانی را که با او داشتند پایان يافته تلقی کردند» و یکی 
از انگیزه های اصلی این بازگرفتن پیمان نگرانی آنها و در عیسن حسال 
حساهتشان از سلطه جویی پایتخت حجاز بود. خاصیت گریز از مرکسز 
که خصیصه دیرینه اين قبایل بود با درگذشت مرد نیرومند مدینه و 


مکه دوباره فرصت عرض اندام يافته بود. مسردم ایسن قبایل اصولً 
تعهدی نیز در مورد آیین تازه برای خود احساس نمیکردند. زیرا بسرای 
قبایل عرب در آنزمان مسلمان شدن تنها ایسن مفسهوم را داشت کسه 
رئیس قبیله مسلمان شده است. بدین ترتیب بود که قبایل بسزرگی در 
یمن و بمامه و عمان از پرداخت مالیات زكوة سر باز زدند». 
مأموریت سرکوبگری به خالدبن ولید سردار محبوب پیس‌امیر و 
ثروتمند بزرگ قریش سپرده شد که به بیرحمی و سنگدلی شهرت داشت. 
وی قبلا در جنگ احد علیه مسلمان جنگیده بود: ولسی بعدا اسلام 
آورده و خدمات بسیار به پیامبر کسرده بسود ؛ بطوریکسه از جسانب او 
سیف ال (شمشیر خدا) لقب گرفته بود. هم او بود که در تسغیر مکسه 
در سال نهم هجرت به امر محمد بت معروف عسزی را در خانه کعبه 
شکست. طبری در اشاره بدین واقعه نقل میکند که پس از نسح مکه 
«پیامبر صلی اله علیه و آله خالد را برای دعوت مسردم قبیلسه بنسی 
حذیمه به اسلام به نزد ایشان فرستاد ؛ و مردم بنی حذیمه چون خسالدبن 
ولید را بدیدند سلاح برگرفتند. خالد بدانان گفت سلاح بگذارید؛ لیکن 
یکی از مردان قبیلهبنام حجدم بدانان گفت: ای بنی حذیمه: زینهار که 
از پس گذاشتن سلاح اسارت است» و از پس اسارت گسردن زدن... اما 
عده ای از بنی حذیمه گفتند که اکنون مردع مسلمان شده اند و جنگ 
از میان رفته و کسان ایمنی يافته اند, و جد کردند تا همه بنی حذیسه 
سلاح فروگذاشتند. آنگاه خالدین ولید دستور داد تسا دستهایشسان را 
بستند و جملگی را از دم شمشیر گذرانیدند و آنروز بسیار کس بکشت. 
پیامبر که اين خبر بشنید دست به آسمان بلند کرد و گفت که خدایسا: 
من از آنچه خالد کرده است بیزاری میجویم. اما خالد گفت مسن ایسن 


۱ - نل .۳.۱ در عاعع۸ ع 0۶ بصمتعذاا صی ۱۴۰ 
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کار خودسرانه نکردم؛ بلکه عبداله بن خذافه به من گفت کسه پیغسبر 
رفرموده است اینان را بکش, زیرا که از مسلمان شدن ابا کرده اند . در 
باره همین خالد روایت شد: است که چسون از جسانب ابویکر مأمور 
فروتشاندن عصیان قبیله بنی تمیم شد با مالک بن نویره رئیس قبیلس+ 
به جنگ پرداخت. ولی مالک تسلیم شد و برای ابراز حسن نیت او را به 
خانه خویش مهمان کرد. با اينهسه خالد بخاطر اینکه امکان 
همخوابگی با زن او را که به زیبایی مشهور بود داشته باشسد او را در 
همین ضیافت بکشت و سرش را در تنور آتش افکند و همان شسب با 
بیوه اش همبستر شد . با اينهمه ابویکر حاضر به عزل او نشسد, زرا 
گفت که برای سرکویی اهل رده به چنین سرداری نیاز است". 
سرکوبگریهای خالدبن ولید برای فرونش‌اندن «ارتداد» بسیار 
بیرحمانه برد . در تاریخ طبری در این باره نقل شده است کسه ابربکسر و 
علی بدو فرمان دادند تا هر کس را که از دین برگشته باشد گردن زند و 
به آتش بسوزاند و زنان و فرزندانش را اسیر کند و از هیچکسس جسز 
بازگشت به اسلام نپذیرد .و این دستور بطور کامل از جسانب فرمانده 
قوای اسلام به اجرا گذاشته شد: «... و خالدبن ولید آثانرا که در ونسات 
امبر دست رنگ کرده بودند از اول تا بسه آخسر بکشست و در آتتش 
.و بفرمود تا سرهایشان را گرد آوردند و پایه دیگ کردنسد و 


بسوزا 


۱ - تاریخ طبری. ج ۶» ص ۰۱۱۹۵ 

- ابوالفرج اصفهانی:الاغانی. ج ۰۱۴ ص 115 تاسلج ۲صص 
۰۲۷-۷۷۲ 
۳ تاریخ ابن خلدون» ج ۲» ص ۷۳؛ یاقوت: معجم البلسدان, ج ۰۱ص ۰۷۱ تساریخ 
یعقوبی. ج ۲. ص ۱۷۰. 
۴ - تاریخ طبری» ج ۰۴ص ۰۱۳۷۹ ۰۱۳۹۴۰۱۳۸۰ ۱۴۰۷. بسلاذری نیز تاکید 
میکند که ابویکر در اين نظر که همه شورشیان یا بيقید و شرط تسلیم شوند و یا بسه 
جنگ تا نابودی خود تن در دهند راسسخ سود (انساب» ص .)٩۴‏ ولسی 000180 
یخلاف این نظر معتقد است که: «اين تصور رایج که ابویکر در سسرکویی شورشسیان 
رده شعار يا مرگ یا اسلام را به اجرا میگناشت افسانه ای بیسش نیست. زسرا وی 
بالعکس به حداقل اظهار اطاعت سیاسی راضی بود و عقیده داشت که بقیه کار را 
باید به گذشت زمان واگذاشت ( «هاوا" 41 تلععت. ج ۰۲ بخش ۲ ص ۰4۸۲۹ 
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پس آتش در تن هی ایشان زد » چنداتکه مردمان بیچاره شدند؛ و کس 
نه نزد ابویکر فرستادند که ما از ته دل ایمان آوردیم و از اين پس نمساز 
کنیم و زکوة دهیم و همه آن کنیم که تو فرمایی, اما تو نیز این مسرد 
را ب نزد خریش بازخوان». 


ج ‏ ءِ‌۵ ۵ 


در ماجرای خونین شورشها و سرکوبگریهای ایسن دوران؛ داسستان 
چهار مدعی پیامبری» که یکی از آنها تنها زنی است که در تاریخ اسلام 
ادعای پیغمبری کرده است به تفصیل در تواریخ معتبر اسلامی حکایت 
شده است. نخستین این مدعیان, که در ماههای آخر زندگی خود محمد 
قیام کرده بود» مردی به نام اسودین کعب عنسی بود که سرزمین نجسران 
را به تصرف درآورد و بعدا به صنعا حمله برد و با تصرف آن بر تصسامی 
یمن استیلا یافت و خود را فرحمن الیمن» خواند". بسه نوشسته حبیسب 
السیر وی «مردی دروغزن بود که در فن کهانت و شعبده و امور غریبسه 
مهارت تمام داشت و لاجرم بسیاری بدست او مرتد شدند» ولی زوجسه او 
که به دین خود پای بند بود پس از درگذشت او حکایت کرد که این فاسق 
همه شب به شرب خمر میگذرانید و تا خاسستگاه در خسواب میساند و 
سل جنابت بجای نمیآورد و با اینهمه دعوی نبوت داشت»". مسرگ او 
به نحو صورت گرفت که ماجرای آن در همین حبیب السیر چنین 
آمده است: «... پس فیروز حکایت کرد که به نزد دختر عسم خودم کسه 
زوجه اسود عنسی بود ولی در دل متابعت ملت محمدی میکرد رفتسم؛ و 
بدر گفتم که من و داذویه و قیس بن عبد یغوث مآمور کشستن شوی 
اوییم. آن مزمنه گفت که فلان شب به فلان موضع درآیید و دیوار خانسه 


۰ص ۵۵؟. 

:الفرق بین الفسرق؛ ترجه فارسی» ص ۲۹۹ تساریخ طبری. ج ۰۱ 
ص ۱۷۹۵ و ۱۸۵۳ پلاذری: انساب» ص ۱۰3؛ تاریخ ابن خلسدون» ج ۲» ص 3۰ 
در میان محققان غربی بررسی جامع ۱۷611۵0560 .1 در کتاب «اپوزیسسیون هسای 
مذهبی - سیاسی در صدر اسلام» بسیار الب است. 
۲- حبیب السیر, چاپ تهران. ج ۰۱ ص ۱۵۵. 
۳.۹ 


را سوراخ کنید تا بر بالینش سر درآورید. در شب موعود مسا سه تسن 
دیوار خانه را شکافتیم و من از سوراخ دیوار دست به درون آوردم و سر و 
ریش آن ملعون را که در خواب بود گرفتم و گردنش را با چنسان قدرت 
تاب دادم که بشکست. و بانگ چندان عظیصی از او صادر شد کسه 
پاسبانان آوای نامبارکش را شنیدند و مضطریانه بر در خانه آمدند» و از 
عورتش پرسیدند که پیغمبر ما را چه میشود؟ و آن مزمنه جواب داد که 
باک مدارید که وی در حال دریانت وحی است و از هیبت آن اسست کسه 
آواز کرده است" 4 

مدعی دیگر پیامبری ان خویلدالاسدی معروف به طلیحه بسود 
که به گلته مجمل التواریخ #مرند شد و مردم را از نماز و روزه معاف 
داشت» ",وبه حکایت حبیب السیر با بر تسویلات ار مجموع بنسی 
و رحس اه 

شته عیون الاخبار «گفتی که جبرئیل بر من فسرود هسی آیسد؛ و 

0 

1 در نماز واداشتی» . 

سرمین مدعی پیامبری؛ و مهمترین آنها؛ ابن کثیر ملقب بسه 
مسیلمه بود که محمد در زمان حیات خود او را «کذاب» نامیده بسود. 
زیرا ادعای پیامبری او از همان ماههای آخر عمر پیامبر آغاز شده 
بود . به نوشته آبن اثیر «کنیت او ابوتمامه بود و در سال نهم از همجرت 
نبوی در یمامه خروج نمود و دعوت نبوت کرد و گفت که از آسمان بسر 
او وحی فرو همی آید؛ و مردم بسیار بدو گرویدند چنانکه کارش بالا 
گرفت». کانتانی در «سالنامه های اسلام» متن نامه ای را که مسیلمه 
در باره اعلام پیامبری خود برای محمد فرستاده نقل کسرده اسست؛ «از 


۱ - حبیب السیر» ج ۰۱ص ۰۱۵1 

۲ - مجمل التواریخ؛ ص ۲۹۵. 

۳- بیب السیر: ج ۱ص ۰4۴٩‏ 

۴ - عیون الاخباره ج ۲ ص .٩‏ در باره اين مدعی پیامیری و پیروان ار بسه تاریخ 


طبری (ج ۰۱ صص ۱۷۹۹-۱۷۹۷) و کامل ابن اثیر (ج ۲ص ۰0۲۹۵ و در ورد 
جنگ او با سپاه خالد بن ولید به تاریخ طبری (ج ۱ صص ۰)۱۸۹۰-۱۸۸۷ اتساب 
بلافری؛ صص ۹۸-۹3؛ یاقوت. ج ۰۱ ص ٩۰۱‏ مراجعه شود. 
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مسیلمه رسول خدا به محمد رسول دیگر خدا. سلام بر تو باد! اما بعد. 
دانسته باش که اکنون خداوند مرا نیز در اداره امور مسلمانان بسا تسو 
شریک فرموده است» و مقرر داشته است که نیمی از ارض مسکون مال 
من و تو و نیم دیگر آن مال قرش باشد؛ هر چند کسه قریشسیان 
بدمردمانند». و افزوده است که اين نامه را دو سفیر مسیلمه در مدینه 
به محمد رسانیدند و از او جوابی بدین مضمون گرفتند که توسط کاتب 
ار ای کمپ نوشته شده بود: «بسم ال الرحمن الرخیم. از محمد رسسول 
خدا به مسیلمه کذاب. سلام بر کسی یاد که به راه راست رود. اما بعد, 
ارض خداوند مال خداوند است و آنرا به هر کس از بندگسان خسود که 
خراهد بدهد. رستگاری نهایی نیز از آن آنهایی اسست که از خداوند 
بیمناک باشند و بدو دروخ نبندند6. هنگام تسلیم اين نامه؛ محمد بسه 
فرستاد گان مسیلمه گفت که اگر مأموریت آنسها برایشسان مصونیست 
ایجاب نمیکرد. جابجا دستور میداد که سرهای هر دو را ببر 

سرکوبی ار رت خالدبن 
ولید بود ؛ زیرا که تا پیش از رسیدن او به یمامه دو بار پیساپسی قسوای 
خلافت در پیکار با نیروهای مسیلمه شکستهای سختی خورده بودند؛ و 
سپاه خود خالد نیز در آغاز در آستانه شکست بود. جالب اين بود کس 
فرماندهی یکی از بخشهای مهم سپاه مسیلمه را هرحسال» فرسستاده 
پیامبر اسلام برای دعوت او به ترک ارتداد بعهده داشت که خسودش در 
بمامه مرتد شده و به مسیلمه پیوسته بود . آنطور که احتمالاً با اندکسی 
مبالغه نوشته انده شمار سپاهیان پيامبر مرتد به چهل هزار نفر بالغ 
میشد. در اين جنگ ۱۲۰۰ نفر از جنگجویسان اعزاسی خلافت بسه 
هلاکت رسیدند که شماری از آنان حافظان قرآن بودنسد و ایسن خطسر 
بزرگی برای آینده قرآن بشمار میآمد" .با اينهمه سرانجام نیروی خلافت 


- کامل, ج ۰۷ص ۲٩؛‏ تاریخ نخری؛ ج ۰۱ص ۰۱۰۱ ابن اثیر توضیح میدهد که 
دعوی پیامبری مسیلمه بعد از سفر حجة الوداع محمد و شروع انتشار خبر بیساری 
مهلک او آغاز شد. 

- 151200 4611 :۸0۵1 (ج ۲: بخش ۰۲ سال دهم هجری, ص ۱۳۵). متن این دو 
نامه را کانتانی از سیره اين هشام (چاپ قاهره. ص ۹3۵) و طبقات این سعد (چاپ 
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پیروز شد و مسیلمه گریخت و اندکی بعد کشته شد". به نوشته روضة 
الصفاء در میان غنائمی که خالدبن ولید در اين جنگ گرفست و بسرای 
خلیفه ابویکر به مدینه فرستاد دختر زیبایی از بنی حنیفه بود که یمانه 
نام داشت و اين دختر را ابویکر به علی بخشید. وی مادر محمدبسن 
حنفیه برادر ناتنی امام حسن و امام حسین است که بعدهسا نخستین 
«مهدی» تاریخ اسلام دانسته شد, و حدیثی ناشناخته از پیامبر روایست 
شد که در آن به علی خبر داده بود که بزودی کنسیزی از بنسی حنیفه 
نصیب تو خواهد شد و از او فرزندی خواهی یافت. و هر آینه اگر این 
فرزند پسر باشد او را به نام و به کنیه خود من نامگذاری کن. 

با اینهمه؛ جالبترین ماجرای این مدعیسان پیسامبری؛ داسستان 
سجاح بنت الحارث ملقب به زن زیبا و دانش آموخته ای از 
قبیله بنی تمیم است که او نیز دعوی دریافت وحی و بعثت بسه نبسوت 
کرد و دیری نگذشت که جمعی انب به ری گرویدنسد. چنانکه مسردم 
طایفه هزیل که پیش از آن آئین 


دنه فیس خی زا 


قاهره. ص ۴۷) گرفته است. تریغ طبری (ج ۰۱ص ۱۷۴۸) و تاریخ ابن اشسیر (ج ۰۷ 
ص ۲۲۸) نیز بدین مکاتبه اشاره دارند. 

۱ - 686/80 در تحقیق جالبی اسامی یکایک از ۱۵۱ نفریاران پیامبر و حافظان 
قرآن را که در نبردهای یمامه کشته شدند با ذکر دقیسق مشخصات آنسان در ۱٩‏ 
صفحه از کتاب 3611151۵0۱ زا۸00۵ (ج۲» بخش ۲.صص ۷۵۴-۷۳۸) نقل کسرده 
است. 

۲ - در بره مسئله مسیلمه و قیم ,در بیشتر تواریخ مهم اسسلامی منجملسه در 
چهار مورد مختلف در سیره ابن هشام؛ هشت مورد در تاریخ طبری؛ چهار مسورد در 
طبقات ابن سعد. چهار سورد در فتوح الشام واقدی: و نیز در معارف ابسسن قتیبسه و 
انساب بلاذری, به تفصیل سخن رفته است. پژوهشگران غربی بنوبه خود در بارهییسن 
قیام بررسیهای کرده اند که از جمله آنها از سلسله مفالات طاه‌ناهع۱127 
در مجلسه انجمن سلطنتی آسیانی انگلستان (سال ۱۹۰۳) و بررسسیهای 
۲00۱۵0۱۱65 در کتاب محمد در مدینه ر نت06 در هسالنامه همای 
اسلام4 (ج ۰۲ صص ۷۸۱-۷۵۸) میتوان نسام بسرد. جسهانگرد انگلیسی .۱۷.0 
۷۶ که در سال ۱۸۹۳ از حجاز دیدار کرده؛ در سفرنامه خود 
هنوز هم بسیاری از مردم یمامه یه مسیلمه به چشم یک پیامبر نگاه میکنند. 

تبث 


رها کردند و بجانب او رفتند, و بسیاری از دیگر سران قوم ن 
دست اتحاد دادند تا متفقاً با قوای خلافت به جنگ برخیزند. 
که در «سالنامه های اسلام» ۱۴ 0( 
این زن پيامبر اختصاص داده است متذکر میشسود که وی از جسانب 
مادری به قبیله تغلیب تعلق داشت که یکی از قبایل مسیحی عربستان 
بودرو خودش هم احتمالاً مسیحی بود؛ و هیچ مدرکی وجود ندارد کسه 
بعدا ترک این آئین را کرده باشد. به نوشته وی سجاح با زبسانی بسسیار 
مرزون از بالای منبر سخن میگفت که حاضران را مسحور میکرد . وی 
خداوند را بیش از هر چیز در آسمان متجلی میدید و بهمین جهت لقبی 
که عادتاًبدر میداد هرب السحاب» بود. دو تن دیگر از اسلام شناسان 
اروپایی قرن نوزدهم ۷/6115۵560 .1 و 010006 .11 بررسیهای جالبی بدو 
اختصاص داده اند. 

ماجرای روابط فردی و اجتماعی سجاح یا مسسیلمه؛ از جالبترین 
صفحات تاریخ صدر اسلامی است و بهمین جهت در بسسیاری از توارسخ 
نویسندگان مسلمان به تفصیل - و البته همیشه با نظر تخطنه و توهیسن - 
و دیری نگذشت که پیروان سجاح بر جملسه مدعیسان 
دیگر پیامبری فزونی گرفتند. و پیروان مسیلمه به پیامبر خود گفتنسد کسه 
بوت بدار و اين کار بدین زن پيامبربازگذر. لاجرم مسیلمه کسس 
به نزد سجاح فرستاد و بلو پیام داد که در یک جا جمع آییم و آن وحی کسه 
بر ما هر دو فرود میآید بر یکدیگر خوانیم و هرکه برحسق باشد دیگسری 
متابعت ار کند, و سجاح این التماس بپذیرفت. آنگاه مسیلمه و سسجاح 
خلوتی دراز کردند که در آن مسیلمه او را با افسون بفریفت و با وی جمسع 
آمد»۲ در این باره. براساس روایتی که آشکارا با هدف بدنام کردن ایسن زن 
مدعی پیامبری ساخته شده در تاریخ طبری چنین آمسده است: هلو چسون 


آورده شله استد 


۱-تاریخ طبری.ج ۴.ص ۸۱۴۳۷ روضة الصفا ج ۲صص ٩۱۲-۱۰۸‏ تریخ این خلسدون؛ 
ج ۰۲ص ۷۱ به بعد؛ لغانی ج ۱۸»ص ۱۱۵ بلاقری (بهترین شرح) ص ٩٩‏ ببعد. 

۲ - تحارب السلف ص ۱٩‏ و ۲۰.لين موضوع بصورتهایی مشابه در حبیسب السسیر (ج ۰۱ 
ص ۱۵۵). عیونالاخبار (ج ۱ص ۱۸۱) انساب (ص ۸۷ ببعد)» تساریخ مسیرخواند (ج ۰۷ 
ص ۲۴۹). الاعلام زرکلی (ص ۳۵۷) و لغتنامه دهخنا نیز تقل شده است. 


۳ 


سجاح بر در خیمه آمد. مسیلمه از او پرسید که: وحی به تسو چه آمده؟ 
سجاح گفت: مگر باید زنان سخن آغازند؟ بگو که بر تو چه وحسی آمده؟ 
گفت: وحی آمده که مگر ندیدی خدایست با انندرون زن چه کرد؟ از آن 
موجودی روان برآورد. از میان پرده و احشاء او. سجاح گفت: دیگسر چسه؟ 
گفت: و این نیز به من وحی شده که «ان ال خلق النسا. فراجساً و جمسل 
لرجاللهن ازجا فنولج فیهن قعساً یلاحاء ثم لخرجها ذانشاء اخرا 
جن لنها سخالاً اتاجا» (خدا زنان را عورتها آفرید. و مردان را جفست 
آنها کرد که چیزی در آنها فرو بریم» و چون بخواهیم برون آوریم. کسه بسرای 
ما کره ه‌آورند) سجاح گفت: با چنین وحسی شسهادت دهسم کسه تسو در 
پیامبری بر من اولائی. گفت: میخواهی ترا به زنی بگیرم و به کمک سوم 
خردم و قوم تو عرب را بخوریم؟ سجاح گفت: آری. مسیلمه گفست: برخسیز 
که به کار پردازیم که خوابگاه را آماده کرده اند.اگر خواهی در خانه رویسم 
و اگر خواهی در اطاق باشیم. اگر خواهی به پشتت افکنم و اگر خواهی بسر 
چهار دست و پا بداریم. اگر خواهی به دو سوم و اگر خواهی همه را.سجاح 
گفت: همه را. مسیلمه گفت: به من نیز چنین وحی شده بود. و چون سجاح 
از خرگاه بیرون شد با قوم خود گفت که از این پسس رسالت خسود را با 
مسیلمه درآميختم. پس مسیلمه کس نزد بنی تمیم فرستاد و آنان پیسامبر 
خویش را به همسری بدو دادند»!. 

جنگهای آرام سازی هرده» در نواحی دیگر عربستان چون بحرین 
و عمان و حضرموت و یمن نیز ادامه یافت که شرح آنها را بنوبه خسود 
در تواریخ مهم اسلامی بخصوص تاریخ طسبری؛ کامل ابسن الاشسیر؛ 
خلدون؛ و در سالنامه های اسلام» کانتانی 
میتوان یافت. از مهمترین این جنگ ها جنگ اعسراب و ایرانیسان در 
صنعا (یمن) بود که ا ایداری شدید ایرانیانهمراه بود و سرانجام با 


انساب بلاذری» تاریخ | 


۱ - تاریخ طبری, ج ۴» ص ۱۴-۲. 

۲ - تاریخ طبری؛ ج ۴ صسص ۱۹۹۹-۱۹۹۵: کامل: ج ۰۲ صص ۰۲۹۰-۲۸۷ 
انساب؛ صص ۱۰۷-۹۴؛ همچنین نصقاءعهت در «تقا15 9811 ۸۳021 ج ۲» بش 
۲.صص ۷۹۲-۷۸۴ 


در باره تاریخ جنگهای رده بصورت کلی کتابی توسط وثيمة بسن 
موسی متوفی در سال ۲۳۷ هجری بنام کتاب الرده وجود داشته که بسه 
نوشته کانتانی منبع اصلی اطلاعات طبری در تاریخ الرسل والملوک او 
بوده است» ولی این کتاب ظاهرا از 
نیز در اين باره اثر تحقیقی مستقلی توسط 500891 .2.11 بسا عنضسوان 
زد گ۵ امءنوممی هتآعد۱۸ عطا مه طمفة ۸-39 در سال ۱٩۷۲‏ از طرف 
دانشگاه تورونتو (کانادا) انتشار یافته است. 


رفته اسست. در دوران معصاصر 


ج ءه‌ » 


بدین موج عصیان سراسری عربستان پس از مرگ محصد 
در خون و آتش فرونشانده شد» ولی این آرام سازی اگر توانست مشکل 
کوتاه مدت خلافت عرب را حل کند. مشکل درازمدت همچنان حسل 
نشده بافی مانده بود. در ارزیابی این واقعیت» مورخ سرشسناس عصر 
ما 7020906 ۸00۱۵ در تاریخ داستانی جهان» خود مینویسد: 

«با مرگ محمد؛ این پرسش اصولی مطرح شد که آیا اسلام و 
حکومت اسلامی پایدار خواهند ماند یا از میان خواهند رفت... خبر 
درگذشت پیامبر در سراسر شبه جزیره عربسستان» بجسز در دو شهر 
یثرب (مدینه) و مکه شورشی فسراگیر برانگیخت که از جسائب 
پیامبرانی محلی - مرد و زن - که بنوبه خود ادعای رسالت از جانب 
خدارند را داشتند بر آن دامن زده شسد. عصیسان توسسط نیروهای 
مشترک یثرب و مکه با خشونت سرکوب شد یثربی ها برای اینکسه 
امتیازی را که با تبدیل شسهر خضود بسه لشهر پیفسبر» (مدينة 
النبی)کسب کرده و پایتخت عملی کشور نوبنیاد اسلامی شده بودنسد 
حفظ کنند, و مکیان برای اينکه موقعیت شسهر خوسش را بعنضوان 
مرکز مذهبی و محل برگزاری حج سالانه که هر دو از نظر اقتصادی 
برایشان اهمیت حیاتی داشت - در حدی که محمد آنرا بصورت یکسی 
از اصول دین درآورده بود - نگاه دارند. ولی بهره گیری درازمدت از 
این آرام سازی فقط در صورتی امکان داشست که برنامه حساب 
شده ای برای آینده جامعه مسلماتان و جلوگیری از بحرانهای حتمسی 


1 


آینده طرح شود و مورد اجرا قرار گیرد»". 

«انتخاب کنندگان ابویکر به احتمال بسیار هیچ تصور روشنی از 
وظایف آینده او و از تحولات بعدی آن نداشتند. در شرایط زمانی ایسن 
انتخاب نیز هیچگونه کوششی برای تعیین حدود اين وظایف یا درجسه 
اختیارات بعمل نیاوردند.ولی در مرحله عمل این اختیارات از همسان 
آغاز از حدود اختیارات یک رئیس تازه انتخاب شده ای بسیار 
فراتر رفت؛ زیرا وی نه تنها رهبر مذهبی یک جامعه تازه نفس بسوده 
بلکه رهبر سیاسی و حکومتی یک قلمرو جغرافیایی مشخص نیز بسود» 
و در این سمت هم قدرت اجرایی را در اختیار داشست و هسم نسیرویی 
نظامی که ضامن اجرای این اختیارات باشد. و با توجه به اینکسه ایسن 
هر دو امر مستلزم سرپرستی بر عملیات سیاسی و نظامی بسود » وی در 
کوتاه مدتی در اين هر دو زمینه از امتیازاتی برخوردار شد کسه از آن 
پس بعنوان بخشی بنیادی از نهاد خلائت و از اختیارات خلیفه پذیرفته 
شد, بطریکه دو سال بعد از آن» بهنگام مرگ ابوبکر؛ عمربن خطاب 
بدون مواجهه با مخالفتی جدی جانشینی او را بر عهده گرفت. هیچیک 
از این تحرلات و اين اختبارات نه از جانب پیامبر مطرح شده برد و نه 
اصولاً از جائب او پیش بینی شده بود»". 


خلافت اسلامی در دوراهه تاریخ 

واقعیت بنیادی در این شرایط تنها اين نبود که اين نهاد خلافت 
مشروعیت خود را نه از قرآن گرفته بود - که در ایسن مسورد هیچ 
رهنمودی نداده بود - و نه از محمد» که او نیز هیچ رهتمودی در ایسسن 
باره نداده بود, بلکه واقعیتی بنیادی تر از آن این برد که مشخص شود 
حد و مرز آیین تاژه ای که توسط محمد بنیسانگذاری شسده بسود ؛ در 
زمینه مذهبی و در زمینه سیاسی و حکومتی کدام است» تا در ارتباط 


۱ - 6وطاصیر70 فامم در ۱۷۵۰۵ ۵۲۱۳6 تومماوتا! 229/۷۶ ۸ نصل پنجاهم» 
ترش حکومت اسلامی» ص ۳۵۰. 
۲ - قزبعا تفه در توماعفا جا عطه۸ 126ص ۰۱۲۷ 


۲۹ 


با آن, خلافت خودساخته نیز بتوان ره آنده خسود را طراحسی کنسد و 
براساس آن شکل دهد. اشکال اساسی در اين مورد این بود که شسرایط 
موجوه برای جانشینان پیامبر مطلقاً همان شرایطی نب 
زنده ماندن خود او میتوانست برای شخص وی وجود داشته باشد» زیسرا 
این جانشینان نه از اعتبار و حیثیت او برخوردار بودند و نه از نبسوغٍ 
رهبری اوء و بناچار موقعیت لرزان آنان بدیشان اجازه آن را نمیداد کسه 
خود محمد موازین و ضوابط مشخصی را قاطعانه به جامعصه 
نوخاسته مسلمان تحمیل کنند که میتوانستند در عین آنکه بسه سسود 
نپایی آنان باشند مورد پسند روزمره آنان نباشند و در نتیجسه مسورد 
قبول آنان نیز قرار نگیرند. در نتیجه این پرسش زیرینایی که حد و مرز 
مذهبی و سیاسی حکومت نوساخته اسلامی چه ۸میباید» باشد بسرای 
آنان بدینصورت مطرح شد که این حد و مرز چه میتواند» باشد بسرای 
اينکه در عین رعایت ضوابط کلی اسسلامی؛ موجودیست خود ایسن 
دستگاه خلافت را نیز به مخاطره نیفکند. تفییر مسیر ۱۸۰ درجسه ای 
که در همان آغاز خلاقت؛ یعنی در سالهای سیزدهم و چهاردهم هجسری 
در ساختار مذهبی و سیاسی اسلام روی داد و از آن پس همه تساریخ 
هزار و چهار صد ساله اسلامی را در مسیر تازه ای افکند که مطلتاً 
مسلم نیست مسیر مورد انتخاب خود محمد بوده است یا میتوانسسته 
است باشد. با توجه به همین واقعیت میباید مورد ارزیابی قرار گیرد ؛ 
بهمان صورت که یکی از آشنایان بسسیار سرشناس تاریخ و تمدن 
اسلامی در جهان غرب ارزیابی کرده است: «محمد بسه هنگام مسرگ 
خود عربستانی متشکل با عقیده مذهبی تازه ای برجود آورده بود که 
قبایل مختلف عرب در آن برای نخستین بار زیر لوای رهسبری واحدی 
گرد آمده بودند. بیفایده است اگر بکوشیم تا روشن کنیم که آنچه بمد 
از ار بدست جانشینانش انجام گرفت واقعا همان یرد که خود او خواسته 
برد یا جریان حوادث جانشینان او را واداث 


د که در صورت 


تا آنرا بدو نسبت دهنسده 
زیرا هیچ مدرکی در اين باره که او خود به جهانگشایی اسلامی وصیت 
کرده باشد وجود ندارد. ولی مسئله علل واقعی بسیاری از رویدادمای 
تاریخی آنقدر غامض است که ما باید, همانطور که مورخان بدان 


۳۱۷ 


عادت دارند, قبول کنیم که آنچه یتام مردان بزرگ ناریخ و بسا ادعسای 
اجرای خراستها و رهتمودهاي آنان انجام گرفته واقعاً همان بوده اسست 
که خود آنان میخراسته اند .هر چند ثبات اینکه این نحسو پرداشست 
نمیتواند هیچ ارزشی داشته باشد دشوار نیست» . 

در مقام مقایسه تحولات صدر اسلامی با تحولات جسهان دوران 
خوهمان: سیتوان نمونه عشابهی را برای این گردش ۱۸۰ درجه ای کسه 
بدنبال مرگ پیامپر توسط عمر؛ مرد نیروسند حکوست او. در صسیر 
مذهبی و سیامی اسلام صورت گرفت, در تحولی يافت که پس از مرگ 
لنین بدست مرد نپرومند گروه اوه استالین؛ در مسیر ایدئولوژیک و در 
مسیر سباسی کمونیسم انجام شد. و نتیجه آن ایسن شد که آرمسان 
انقلاب جهانی مارکس و انگلس جای خسود را بس پنیسانگذاری پسک 
امپراتوری شسوروی بسر الگسوی امپراضوری پیشسین شزاری و دیگسر 
امپراتوریهای دوران استعمار داد که هر چند در کوتاه مدت بسرای ایسن 
آمپراتوری تازه مقام «ابرتدرتی* بهمراه آورد : ونی زمینه را برای درهم 
پاشیدن الزامی آن از درون خود آماده ساخت؛ و جالس ایسن اسبت کسه 
برای اینکار استالین نیز در سورد وصیتنامه انیسن بسهمان د.ستکاری 
متوسل شد که در مورد نحوه بهره گیری از قرآن بکار گرفته شده بود . 

در ارتباط با ماهیت ایسن گسردش ۱۸۰ درجمه ای؛ و ارزیسابی 
تتاقض آن با برداشتهای عقیدتی و اصولی خود قسرآن؛ پژوهش‌گرانی 
متعدد (که در صفحات آینده با نظرات برخی از آنسان آشسنا خواهیسد 
شد) بر اين واقعیت تاریضی انگشت نهاده اند که آیین اسسلام بسانند 
دیگر آیین هایی که پیش از آن آصده بودند؛ و بسه رپسژه آییسن هسای 
سامی پیش از آن, آیینی برد که تنها په قرم معینی مربوط میشسد: و 
بر همین مبنا پیامیر آن نیز پیامبری بود که تنسها ببرای همان قسوم 
فرستاده شده بود. و کتاب مقدس آن هم کتابی بود که با هدف اراد 
همان قوم نوشته شده بود: و خود ترآن بر ایسن هسر سحه موضوع با 
قاطعیت و با روشنی تأکید نهاده بود. 
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ريشه این ارزیابی را در این واقعیت سنتی هسه تساریخ کسهن 
میباید یافت که آیین های بزرگ باستانی؛ چه آنها که «توحیدی» نسام 
گرفته اند و چه دیگسر آینضهای «ضیرتوحیدی»۰ عموصاً بصسورت 
آیینهایی محلی پا بوجود گذاشته اند و بنیادهای فلسسفی و فکسری و 
برداشتهای اجتماعی و قضایی آنها تحت تأثیر ویسژگیسهای قومسی و 
اقلیمی ر فرهتگی جرامع مربوطه شکل گرفته اند.نهتنها آیین پسهرد : 
آنطرر که انبیای خود آن اعلام کرده بودند آیینی کاملاً یسهودی بسود. 
بلکه آیین مسیحیت تیز. در زسان خود عیسی» چنالکه خود او بارما 
بر آن تاکید گذاشته بود مذهب بهردی تصفیه شده ای بسرد که اجسازه 
تفییر حتی یک جمله از تورات را بخود نمیداد و تنها مأمرریتی که 
برای خویش قائل بود اين برد که «گوسفندان راه گم کرده اسرائیل را په 
گنه خودشان بازگرداند». به همان ترتیب آیین زرتشتی: با همه آلکه بسر 
اصل کاننانی پیکار فروغ و تاریکی بنیاد نهاده شده بود آشکارا یسک 
آیین ابرانی برد : ر آیین برهمایی هند با تدام جهان نگسری عمیسق آن 
یک آپین هندی: و آیین بیخدای بردانی با بنمابهفطسفی نپروسند خسود 
یک آیین دپگر هندی. 

تتها آیینی که در طول تاریخ. با هدف جهانی بودن ایجساد شسد 
آبین مانی بود؛ ولی این آیینی بود که مب‌انی خسود آنسرا از ترکیسب 
آیینهای زرتشتی و مسیحی و بودایی با 00:0 یونانی ساخته بود بسا 
همین هدف که جایگزین همه دیگر ادیان گذشته شود ؛ و ادهای دریانت 
آثرا از راه وحی نداشت. 

در مورد آیین های توحیدی سامی, این نکته لازم به تذکر است 
که نه تنها حتی آن آمادگی «جهانی شسدن» کسه بصورت بسالقوه در 
ساختار آیینهای هندی و ایرانی وجود دارد در آنها وجود ندارد؛ پلکسه 
از نظر چیرانیایی دنیای ملسوس ایسن آتیسن هسا از منطقه ک‌املا 
مشخصی در روی نقشه جفرافیا فراتر نمیرود؛ و در بیرون از این حسد و 
مرز» تمام سرزمین ها و کشورها و ملتهای دیگر جهان اصولاً نسادیده 
گرفته شده اند. اين حد و سرز جفرانیایی در انتشارات متعددی که بسا 
عنوان هاطلس کتساب مقدس» تفا 8۵6 ۱۵۵ اه ععلل۸ 100 یا 
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عناوبنی مشایه آن در اروپا و آمریکا چساپ شده اند و میشسوند 
مشخص شده اند. و در همه آنها میتوان دید که دنیسای جفرافیسایی و 
انسانی تورات و انجیل تنها منطقه معینسی شامل سوریه: لبنسان» 
فلسطین: اردن» بین النهرین» معسر: عریسستان و یمن کنونسی را در 
برمیگیرد » با کشررهایی حاشیه ای چون اپران و ایلام و حبشه. بیرون از 
این حدرد ؛ ته جایی در کتاب مقدس برای بقیه سرزمیتهابی که در شش 
روژه آثرپنش ساخته شده اند وجود دارد و نه برای مردمی کسه در ایسن 
سرزمینها زندگی میکنند. رویدادهای اساسی تساريغ ششسهزار سانه 
خلقت نیز همه در این محدوده میگذرند: هباغ عدن» (بهشت زمپنی) 
در جایی در بین النهرین قرار دارد. طوفان نوح در همین بین الشسهرین 
انجام میگیرد و برج بابل نیز در همین بین انشهرین افراشسته میشسود. 
آنش و گرگرد سدوم و عموره در کنعان از آسمان میبارد . خورشسید در 
کنعان از حرکت میایستد تا اسرانیلیان وقست پیشستری بسرای کشستار 
فلسطینیان داشته باشند. ده معجزه موسی در مصر رری میدهسد و در 
آنجا است که آب نیل تبدیل به خرن میشود. و کلیه حیرانات در یسک 
شبانروز میمیرند؛ و ظلمت مطلن مصر را فرامیگیرد » و تخست زادگان 
مصری در عرض یک شب بدست بهره فتل عام میشسوند: و آب درسا 
بدر نیم میشرد تا اسرائیلیان به سلامت از آن بگذرند ولسی فرعسون و 
سپاهیانش در دنبال آنها غرق شسرند. من وسسلوی در ارض سسینا از 
آسمان به قوم اسرائیل نازل میشود. و در ارض اسرائیل است که دیسوان 
و اجنه و حیرانات و پرندگان و ماهیان دریا جمله بسه فرمسان سسلیمان 
درمیآیند. و در آنجا است که ملکه بنقیس از کشور سبا (یمن) بر بان 
دیوی بسوی اورشلیم میاید تا سر در خدمت سلیمان گذارد . و مدتسها 
بعد؛ باز در همین سرزمین اسرائیل است که کودکی بنسام عیسسی در 
طویله ای بدنیا میآید, و پادشاهان مجسوس بسه راهنسایی سستاره ای 
بسریش میاآبند تا به پیفمپریش گواهی دهند. و در همانجاست که وی 
مرده زنده میکند و دیوها را از درون دیوزدگان بیرون میآورد و کسوراز 
را بینا میکنه و بر رری آب راه میرود و در هنگام به صنیب کشیدنش 
خررشید غروب میکند و مردگان از گورها بیرون مپ‌یند. و خودش نیز 
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زنده میشود نا به آسمان رود. و همه اینهاء ر بسسیار بسسیار بیسش از 
اینها در سرزمینی میان «نیل تا دجله» صورت میگیرد کسه همه آن 
توسط یهوه: خدای اسرائیل. در مقابل تعهد ختنه شدن پسران اسسرانیلِ 
از جانب ابراهیم» برای ابدالاباد به قریه او بخشیده شده است؛ ذریسه ای 
که قرار بوده است به عتوان قوم برگزیسده خداوند شمارشان بساندازد 
سنکریزه های کنار درب اقزایش یابد. و فراموش مکنیم که رای نظارت 
بر حسن اجرای همه اینها برده است که از زمان آدم ابوالبشر تا زمسان 
ظهرر اسلام» ۱۲۴,۰۰۰ پیفمبر از جانپ خداونسد درست یسه همیسن 
منطقه جفراقیایی جهان فرستاده شده اند . 

البته در جریان همه این رویدادها ؛ در بسیرون از ایسن محسدرده 
جغفرانیایی سرزمین هایی پهناور پا مردمی بسسیار و بسا دیسن ها و 
فرهنگهایی پیشرفته و پیروانی فراوان رجود داشته اند که در آن روزگار 
نیز مانند امروزء بخش اعظم جهان بشری را تشسکیل میسداده انسد؛ و 
پهنای جفرافیایی هرکدام از آنان چون شمار مره مانشان پارها و بارما 
بیشتر از مجموع مساحت و جمعیست منطنه جفرافیسانی و انسانی 
«کتاب مقدس» بوده است. و قدمت تمدن و فرهنگ برخی از آنها نسیز 
از هیجکدام از اجزای این منطنه مقدس کمتر نبرده است؛ باوجرد ایسن 
در هیچیک از سه کتاب مقدس آیینهای «توحيدي» که دست کم بسرای 
در تای از آنها ادعای جهانی بودن شذه است مظفاً نه تسامی از چیسن 
میتوان بافت. نه از هند و اندوتزی و بقیه قاره سسیا نسه ازرروپسا و 
ریفای سیاه و نه طبعاً از آن نیمه ای از دنیا که میپاید بعسدا کشسف 


(- در تایید لین رفم شگفت آوره نفریبً همه کتب معتبر حدیث ایسن حدیسث را از 
خرد پیاسیر اسلامنقل کرده اند بی آنکه حتی یکی از آنهابه سخافت آشسکار 
ترجه کرده پاشد «بوذر غفاري رحمت ال علیهگوید از پیفمبر صلی ال علیسبه و 
ر سلم که تدها در مسج نشسته بود پرسیدم: با رسول ال پیامبرانچند نفرنسد؟ 


اوسول الّ, چند کتاب از جانب خدا آسند؟ قومرد ۱۲۴ کتاب». 
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شود » ولی برای مذاحبی جهاتی نیز کشف ناشده بوده باشسد؛ و 
اگر این سرزمینهای دیگر خدا و بندگان دیگر خدا جملگی نادیده گرفته 
شده اند. در عوض در کتاب مقدس 8301 از اقوام و قبایلی ذره پیشی: 
چرن عموریان؛ موآبیان» عدومیان, کنعانیان. اشدودیان: عشسقلرنیان: 
جعادیان؛ سامریان. آرامیان. مدیانیان؛ به فراوانی نام برده شده است» و 
در سومین کتاب توحیدی نیز از اقوام ذره بینی دیگری در شبه جزیسره 
هزیتان کته از ها را صقحات بعخرهید یات 

فراموش مکنیسم که از دیسدگاه وانعیتهای جفرافیسایی و 
مردم شناسی» جمع مساحت پسانزده کشسور عرسی و یسهودی کسه در 
«منطقه مقدس» جای دارند با احتساب هسه صحراها و بیابانسهای 
خشک آنها نزدبک به ۵ میلیون کیلومتر مربع است که تنها ۱2۳۰ از 
مجموع سرزمینهای مسکرنی کره زمین را شامل میشسود ر مجسع 
جمعیت آنها در حال حاضر (که قاعدتاً همان نسبتی را در مقابل بلیسه 
دارند که در گذشته نیز داشته اند) ۱۵۰ میلیرن نفر یعنی تنها ۱۸۴۰ 
جمعیت شش میلیارد نفری کثونی جهان است؛ و عسلاً همیسن ۱2۴۰ 
مردم جهان و همین ۱/۳۰ سرزمینهای آنند که همه محتوای کتابهای 
آسمانی سه آئین ترحیدی بدانها اختصاص داده شده است؛ بسی آنکه 
سایر آفریدگان. از سفید و سیاه و زرد حتی جانی کوچک در میان آنها 
داشته باشند. مگر اينکه اشارات «الانس و الجن» قرآن در مررد همه 
آنها کافی دائسته شرد. 

تقربً همه پژوهشگرانی که در ورد اسلام و قسرآن پرسسی 
کرده اند.واقعیت «محلی بردن» را در اين آیین و در کتاب مقدس آن 
به همین صورت منعکس دیده اند. در ارزیابی ایتان؛ که بیسش از هسر 
چیز بر خود قرآن تکیه دارد. اسلام بصورت یک آیین عربی پا به وجود 
گذاشته, محمد از آغاز تا پایان خود را رسول خداوند برای هدایت قسوم 
عرب اعلام کرده: و قرآن کتابی است که به تصریح خسرد آن بسه زسان 
عربی و برای اعراب فرستاده شده اسست. رسسالت بتیسادی محصد در 
مبارزه با شرک و رهبری قوم عرب بسوی اعتقاد توحیسدی و برقسراری 
حکومت اسلامی نیز در جزيرة العرب تحقق یافته است و بر این امر هم 


خود خداوند در آیه پنجم از سوره.مانده که آخرین آیه نسازل شسده بسر 
محمد شناخته شده. و هم شخص محمد در خطبه معروف حجة السوداع 
کید نهاده اند که: «الیوم اکملت لکه دینکم و اتممت علیکم نعمتی و 
وصیت لک الاسلامدینا». و اگر وقعا رار بود که پس از آن در حیات 
خود پیامبر با پس از درگذشت او برنامه ای برای چهانگشایی اسلامی 
با هدف تحمیل اسلام به سراسر روی زمپسسن از راه شمشسیر بسه اجسرا 
گذاشته شود ؛ بی تردید میبایست در خود قرآن یا در خطبه حجة الرداع 
پیامبر اسلام ذکری | الت کبری و در حد اعلای اهمیت بسیسان 
آمده باشد, نه اينکه بر موطوع انجام رسالت با ابراز خرسندی از حسن 
ختم آن نقطه پایان گذاشته شده باشد. 

واقعیت از نظر همه اين پژوهشگران اين است کسه آن بسرچسب 
«جهانی بسودن» کسه بعسه از درگذشت محمد توسیط جانشسینان 
«خودساخته» وی بسه اتتضای مصالح ر حسابگریها ر بخصوص 
نیازهای انزامی و فوری روز به رسائت او تعلق گرفت؛ همچون برچسب 
دبگری که پیش از آن توسط حواریون عیسی بعد از مرگ وی به رسالث 
ار زده شده بود ؛ هیچکدام کار خود این پیامبران نبود , کار میراث بران 
آنها بود که هرکدام با انگسیزه ها و هدفسهایی معیسن. و هرکسدام از 
راههایی که با شرایط زمانی و مکسانی و بخصوص با روحیات و 
ریزگیهای قومی آنان سازگارتر بود نخسست بسه اعسلام ایسن «جسهان 
شمولی» و بعد به تثبیت آن و به بهره گیری از آن پرداختند. اینکسار در 
امپراتوری رم با کوشش در گسترش مسیحیت به سرزمینهای پسیرامون 
این امپراتوری و سپس در تحمیل قدرت استبدادی کلیسا بر همه جهان 
مسیحی از طریق سرکویگری هر جنبش مذعبی بنام مبارزه با زندقه و 
بدعت (::۱:۵) انجام گرفت: و در جهان شرق با نخستین شمشی رکشسی 
آشکار مذحبی در تاریخ جهان به نام اشاعه اسلام ولی در عمل بخساطر 
اسئیلاجویی قوم تازه نفس عرب که برای اولین پار از جزیرة العرب خود 
پیرون آمده بود و با عطش غنیست گسیری و فدرت جریسی بسسوی 
|مپراتوربهای تروتمندی که از جنگهایی بیحاصل و طولانسی فرمسوده 


ده بودند سرازیر شده بود. 


+ 


نیجه این در تلاش موازی در دو بزرگترین تقلب های تساریخی 
جهان؛ یکی در آسیا و دیگری در اروپاء در طول بیش از ده قرن برخورد 
الزامی در امپرپالیسم متهبی بود: با انبوه کشستارها و ویرانگریسها و 
کینه هایی که صفحات تاریخ بشریت را با سیل خونهایی رنگیسن کسرد 
که بنام خدا ريخته شد؛ بی آنکه خضدا و عیسی و محسد در آن جسز 
بعنوان ابزار بهره گیری سهمی داشته باشند. 


این اصل که برای هر قومی از جانب خدارنسد پیسامبری خضاص 
فرستاده میشود , در آیات متعددی از قسرآن در مناسبتهای مختلف 
مورد تأکید ترار گرفته است: 

«برای هر قومی پیامبری فرستاديم تا بدانان بگوید کسه خسدای 
پگانه را پپرستند و از طاغوت دوری گزینند. در جمع اینسان اقوامسی 
بودند که به پاری خدا رهنمایی شدند؛ و اقرام دیگری که بسه گمراهمی 
رفتند» (تحل» ۱0۳٩‏ ههیچ پیامبری را به قومی نفرستادیم مگر آنکه 
زبان او زبان همان قومی باشسد کسه بسرای آن فرسستاده شده است» 
ابراهیم: ۸4۴ هرسولانی از جائب ما به نزد اقوامی مختلف فرسستاده 
شدند که هرکدام آپاتی روشن بر درستی رسالت خود داشتند» اما این 
اقوام دست بر دهان آنان نهادند و گفتند که ما آنچه را که برای گفتنش 
آمده اید نميپذيريم و در پاره درستی آنچه ما را بدان میخوانید تردیسد 
بسیار داریم4 (ابراهیم: ٩)؛‏ برای هر قومسی راعتصابی فرسستادیم» 
(رعد» ۱0۷ «برای موسی تورات را فرستادیم و ار را بسه هدابست قسوم 
بنی اسرائیل مأمور کردیم» (سجده: ۱۱۲۳ ۸... و به عیسی بن مریسسم 
انجیل را فرستادیم که در آن هدایت و روشنایی است؛ و بر اهل انجیسل 
فریضه دانستیم که بدانصورت که خداوند در اين کتاب برایشان خواسته 
است رفتار کنند تا از گمراهان نباشند» امانده: ۴۱ و 0۴۷؛ «به تسرح 
وحی فرستادیم که اکنون که هیچکس از میان قوم تو. بجز آلکس کسه 
پیش ازین نیز از گروندگان بود, دعوت ترا پذیرا نیست؛ تو نیز از بابت 
آنچه آنان میکنند افسرده مباش, بلکه کشتی خودت را زیر نظر مسا و 


۳: 


بدانصورت که بر تو وحی کرده ایم بساز و دیگر با ما ازین بی ایمانسان 
سخنی مکو؛ زیرا که جملگی آنها غرق خواهند شد» اهسود؛ ۳۹ و 
۷ «به قوم عاد: بسرادری از خودشان را بنسام هسود بسه رسالت 
نرستادیم؛ که بدانان گفت: ای قوم من؛ خدای یگانه را پرستش کنیسد: 
زبرا که خدابی برای شما جز او نیسست و شسما بسه راه درو پسردازی 
میروید. ای قوم من؛ من از شما بابت این رسالت مزدی نمیطلیم؛ زیسرا 
مزد من با آنکس است که مرا آفریده است. آیا بخود نمیآنید؟ ای تسوم 
من. از خداوند خود طلب استففار کنید و بسوی ار باز گردید تا بساران 
فراوانی بر شما ببساراند و تیرویی بسر نیرویتان بیفزایسد. از ار رری 
برمگردانید و خود را از اين راد گتهکار مکنید» (هرد ؛ ۵۲-۵۰)؛ «په 
قوم مود »برادری از خودشان را بنام صالح به رسالت فرسستادیم؛ که 
بدانان گفت: ای قوم من؛ خدای یگانه ايرا کسه جسز او خدایسی نیست 
بپرستید. او است که شما را از خاکی که در آن مسکنتان داده آنری‌ده 
است. نزد او استففار کلید و توبه کنسان پسسویش بسازگردیسد » زیسرا 
پررردگار من بشما نزدیک است و توبه شما را پذیرا است, بدو گفتند: 
ای صانع تر پیش از این مایه امیدی برای ما بودی» آیا اکنرن مسا را 
از پرستش آن بتانی که پدران ما میپرستیدند باز میسداری» (هسود : 
۱ و ۱/۹۲ «به قرم مدین برادری از خودشان بنام شعیب را به رسالت 
فرستادیم. که بدانان گفت: ای قوم من: خدایی را پپرستید کسه جسز او 
خدایی برای شما تیست. در ترازو و پیمانه خود تقلسب مکنیسد و از راد 
کم فروشی مایه زیان مردمان مشوید؛ و در زمین فساد مکنید. آنچسه 
در نزه خدا باقی میگنارید برای شما بسیار بهتر خواهد برد اگر به خدا 
ایمان آورید, و من در اين باره نگهبان شما نیستم. یچ :ای شسعیب: 
آیا مذهب تو" مقرر میدارد که ما آنچه را که مورد پرستش پدرانمسان 
برده است رها کنیم یا اينکه از اين پس از دارایی نع 
میخواهیم بهره نگیریم؟ ای شعیب, تو در جمع ما آدم ناتوانی هسستی 
که اگر پای قبیله تو در میان تبود بیگمان سنگسارت میکردیسم؛ در 


۱ - در اصل: تماز تو اصلونک! 


صورتیکه تو هیچ نیرویی برای مقابله پا ما تداری» اهود, ۹۱-۸۴). 

این قانون «پیغمیری برای هر قومی» از نظر قرآن یقدری قساطعیت 
دارد که حتی ملاک و اجنه نیز مشمول آن شده اند. در سوره اسسرا (آیسه 
۵ خدارندبه محمد میگرید: هیدنان بگو که اگر قرار ود ملائکه نسیز 
در زمین قرارگاهی داشته باشند؛ در آنصورت ما هم فرشته ای را از میسان 
خودشان برای رسانت بر آنها میفرستادیم»؛ و در سوره انعصام آیسه ۱۳۰) 
خود خداوند خطاب به اجته میپرسد: ای گروه جنیان» آیسا پیس‌مبرانی از 
خود شما برایتان نفرستادم تا آیات مرا به شما ابلاغ کنند؟» 

در آیاتی دیگر نه تنها بر فرستادن پیامبری بر هر قوم از میسان 
همان قوم تاکید گذاشته شده؛ بلکه در مود جدایی پرستشگاه های هسر 
توم برای انجام شعاپر مذهبی نیز همین تأکید بکار رنته است: «کسل 
امته جعلنا منسکاً هم ناسکوه فلایناژ عنک فی الامسر» (بسرای هسر 
قومی پرستشگاهی مقرر داشتیم که در آن به نیایش پردازند و در ایسن 
امر با تو به منازعه برنخیزند) (حج؛ ۳۴ و 0۷)- 


این موضوع دیگر نیز که محصد رسونی است که برای قوم عسرب 
فرستاده شده است تا آنانرا از شرک به خدا باز دارد و به پرستش خسدای 
یگانه بخواند: پنوبه خود در آیات متعددی از قرآن سورد تاکید قسرار 
گرفته است: 

«ما ابن قرآن را به زان عربی بر تو وحی کردیم تسا بسا آن مسردم 
ام القری امکه) و پیرامون آنرا هشدار دهی» اشسوری؛ 0۷! #ایسن ابست 
کتابی مبارک که با آن مردم ام القری و پیرامون آثرا یم دهی و آن کسنی 
را که به آخرت ایمان آورند و نماز خویش را بر پسا دارنسد تویسد بخشسی» 
(انعام. 4)٩۲‏ هبرای هر قومی گراهی از میان خودشان برانگ‌سيزيم تسا در 
روز جزا به خوب و بد آنان شهادت دهسد؛ و ترا سر قسرم خسودت گسواه 


منبن با شعیپ در واقع تحره برخورد فوم قریسش و دیگسر 
با خرد محمد در مگه است؛ر آشاره ببینک» گر پسای 
قبیله ات در مبان نبرد سنگسارت میکردیم اشاره به سخنی است که پپوسته محمسد. 
در سالهای مکی دعرت خرد میشتید. 
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برگزیده ایم» (تحل. ۰۱۸۹ «آنگاه که در روز حساب بر هر قوم و طایفه ای 
گراهی آوریم؛ تو بر این امت آعرب) گواه خراهی پسرد» (نساء: 1۱۱۱۳ 
«همانا که برای شما رسرلی از میان خودتان فرستاديم کسه بسه رسستکاری 
شما مشتاق و نسبت په همه آنانکه ایمان میآورند رنوف و مهربان اسست» 
اتریه, ۰۱۱۳۸ او خدایی است کهبرای مردم نساخوان پیسامبری از میسان 
خودشان مبعوت کرد تا آیات ما را بر آنان بخواند و دنهایشان را صطا 
بخشد و بدانها حکمت آموزد» (جمعه, ۲)؛ «آیا مردمان تعجب کنند از 
اینکه یکی را از میان خودشان به رسانت خویش بر آنهابرگزیسدهایسم تا 
آنان را هم نوی بخشد رهم حشدار دهد؟» (یونس: 0۲۰: «بسه تو شترا 
میزنند که دعوی بیجا میکنی» در صورتکه تو به حق از جائب خداوند بر 
قومی که رسولی پیش از تو به سریش نیامده بود فرستاده شده ای تا ترا 
به رستگاری هدایت کنی» (سجده, ۳]. 


در باره اينکهآیا واقعاً نشانی در قرآن وجیود دارد سر اینکء 
محمد رسالتی بیرون از قوم عرب نیز؛ چذانکه بعدا ادعا شسد, داشته 
است بعد از انتشار ارزیسابی میسسوط لئونه کانشانی در نطستین 
مجندات سالنامه های اسلام, در جهان خاورشناسی آغاز قسرن بیستم 
ارپا بحث جالبی میان «نوندکه» اسلام شناس بزرگ آلمانی و کانتانی 
مزنف سالنامه های اسلام صورت گرفت. در نقسدی که به امضای 
نرندکه در نشریه همطالعات خاورشناسی آکادمی علوم اتریش»" بچاپ 
رسید. دانشمند آلمانی ضمن تجلیل بسیار از ارزیابی کائتانی, این نظر 
ار را اختصاصا مورد تردید قرار داد و در تأیید گفته خود به یه ای از 
سوره سا |آپه ۱۲۸ استناد کرد که در آن از رسالت پیامبر بر کات 
فناس» سخن رفته است. و از نظر ار این حاکی از جهانی بودن؛ و نسه 
بر قومي بردن این رسانت است. ولی کانتانی با تذکر ايتکه پیسش از او 
همه این مطانب ترسط «هوبرت گریمه» در کتساب محصد او مسورد 


۱ - نشریه آگادمی علوم اتریش: ۰۱۷7360 دوره 30261, ساز ۱٩۰۷‏ 
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بررسی قرار گرفته است. متذکر شد که بر اساس فهرست بتسدی دقیسق 
خرد نولدکه از تقدم و تأخر زمانی سوره های ۱۱۴ گانه قسرآن در دوران 
مکی و دوران مدنی؛ سوره سبا که این آیه در آن آمده است» بسا یسک 
فاصله بعد از سوره شوری و با سه فاصله پیش از سوره انصام #نازل 
شد» است؛ و اين هر دو سوره درست همان سوره هایی هستند کسه در 
آنها صرا جانب خداوند به محمد گقته شده است کسه رسالت او 
ابلاغ آنین تازه به ام القری و پیرامون آن براساس قرآن عربی است کسه 
بدر وحی شده است؛ و پذیرفتن ابن نظر که در این فاصله رسالت بسسیار 
گسترده تری به محمد محول شده باشد. خواه ناخواه این معتسی را دارد 
که خداوند هنگام نزول سوره شوری مأموریت پیامبر خسود را دعسوت 
مردم جزيرة آلعرب تعیین کرده سپس در کرتاه مدتی از این نظر عسلول 
کرده و او را پیامبر همه پنج تاره جهان قرار داده؛ و بار دیگر در کوتاه 
زمانی او را به همان رسالت اولیه بازگردانیده اسست: در حالیکه بسه 
تصریح 0:00005 مراد از الناس در اینجا نیز مثل دیگر آیسات فسرآن 
مردم عریستاند که پیام قرآن» چنانکه بارهس و بارهسا در آن تصریسح 
شده, منحصرا خطاب به آنهاست, یعنی به کسانی است که قرآن عربسی 
برای آنان نازل شده است (پوسف: ۱۲؛ رعد. ۱۳؛ طه» ۱۲۰ زمسر؛ ۱۳٩‏ 
فصلت, ٩۴۱‏ شوری» ۴۲؛ زخرف, ۱۴۳ احقاف, ۰4۴٩‏ 

همین تذکر راء به نوشته کانتانی؛ میتوان در مسورد آیسانی داد 
که در آن اصطلاح «رحمة للعالمین» بکار برده شسده است (پرسف؛ 
۴ انبیا.» ۱۱۰۷ روم ۲۱؛ قلم» ۵۲؛ تکوپسر: ۰۱۳۷ زیسرا در ایسن 
مورد نیز هرکدام از اين سوره ها ؛ درست بعد يا قبسل از سسوره هسایی 
آمده اند که در آنها بر اين امر که خداوند بسرای هدایست هسر تومسی 
پیامبری از خردشان میفرستد تأکید نهاده شده است. در ایسن بساره. 
همچنان به توضیح 01300076 ایسن مضصون را میب‌اید در مجموعسه 
مضمرنهای مشابهی قرار داد که در سوره های نمل؛ تصص, عنکبوت: 
فاطر: پس, زمر. ص. غافره فصلت؛ روم: زخرف» جاثیه:لقمان» دخسان 
و احقاف نیز در اشاره به قبایل و اقوام مختلف خرد جزیره آمده اند. 

به تذکر 06۳۳0 در آیه دیگر از قرآن که میتوانند بسا مفسهرم 
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«جهانی بودن» مورد تقسیر قرار گیرند؛ یکی آیه ۱۵۸ سوره اعسران 
است که: «بدانان بگو ای مردم من از جانب آنکس که آسمانها و زمین 
در مالکیت اویند به رسالت بر همه شما برگزیده شده ام». و دیگری آید 
۸ سره فتح که: «اوست خدایی که رسول خود را به هدایت بر کیسش 
حق فرستاد نا او را بر کیشهای دیگر برتری دهد». در مورد آیسه اول» 
کانی است یادآوری شود که سوره اعراف نیز مانند سوره سباء یکی از 
پنج سوره ای است که در فاصله دو سوره شوری و انعام ابلاغ شده است» 
یعنی در سوره ای که در آنها به رسالت اتحصاری محمد بر قوم عسرب 
تصریح شده است» و طرف خطاب محمد در این باره کسه ری از جسانب 
مالک آسمانها و زمین به رسالت برگزیده شده است و در آیسه از آنسها 
بصورت «ابه‌التاس» یاد شده مردمی هستند که خود محمد مس‌أمور 
ابلاغ اين آیه نان شده است؛ و نه همه ردم روی زمین. و در مسورد 
آبه دوم نیز به تذکر است که اين آیه در هنگامی ابلاغ شسده که 
نیروی مسلمانان بعد از پیمان حلیبیه بدون پیروزی بر مشرکان از مک 
بازمیگشته اند. بهمین جهت اندکی پیش از آن به مسلمانان وعده داده 
شد: است که «همانا خداوند وعده خويش را به پیامبرش تحقق بخشد 
که شما با سرهای تراشیده و موهای کوتاه کسرده: بسدون هیسچ بیسم و 
هراسی به مسجدالحرام درآیید» زیرا خدا بر چیزهایی آگاه است که شما 
از آنها بیخبرید. و خداوند پیش از اين به شما وعده فتحی نزدیک داده 
برد» (آبه ۳۷), محتوای آیه نشان میدهد که صرفساً در ارتباط با 
مشرکانی آمده است که کعبه در اختیار آنان بود: و نه در ارتبساط با 
مذاهب توحیدی دیگری که اساسا در کعبه جایی نداشتند. و فرامسوش 
نباید کرد که حتی در صورتیکه برای اين یه مفهوم پرتری دین محسد 
را بر همه ادیان دیگر قائل شریم (امری که خود محسد تسیز هسواره 
متذکر آن میشدا هیچ جای آن این معنی را نمیدهد که یاید این دیسن 
برتر با شمشیر بر آیینهای دیگری که آنان نیز توحیسدی هستند: و در 
آیه ۲٩‏ همین سوره فتح با استنادی که به تورات و انجیسل شده بسر 
حقائیت آنها تأکید گذاشته شده است. تحمیل شود . 


این موضوع سومین نیز که قرآن کتابی است که اختصاصاًبرای 
قوم عرب فرستاده شده است» بنوبه خرد در آیاتی متعد: مورد تساکید 
خود ترآن ترار گرفته است: «کتاب فصلت آیاته قرآنً عربیاً و صرنضا 
قیه من الرعید لعلهم یتقون اویحدث لهم ذکرا» (طه, 4۱۱۳ «کتساب 
نصلت آیاته قرآناًعریی لقوم یعلمون» (فصنت. ۱۱۳ «اناانزلاه ترا 
عرییاً لملکم تعقلون» (یوسف۲.۰۰)+ هوانزلداه حکساً عریب » (رعسد : 
۷ هقرآنً عریاً غیرنی عوج نعلهم بتقون» (زسر. ۲۸)؛ هوکذلک 
اوحینا الیک فرآنا عربیاً نتنثر ام القری و من حولها...» (شوری, ۱۱۷ 
«نا جعلناه قرآن عربیاً علکه تعقلون» (زخرف؛ ۱۳؛ «ر دا کتساب 
مصدن لساناً عربياً نینترالنین ظلموا و بشری للمحسنین» (احتال» 
۲. .در آیه ای بسیار جانب؛ تصریح میشود که اگر قرآن بسه زبانی 
عجمی اغیر عرب! فرستاده نشده است. برای این است که این کتساب 
برای عرب: و نه عجم: فرستاده شده است: «ونو جعلناه قرآنا اعجمبٌ 
لقالرالولا فصلت آیات»: اعجمیاً و عرباً » افصلت, ۴۴). 


اسلام: آبینی جهانی با آیینی عربیژ 

تأیید بر عربیت اسلام را در تاکیدات مکرر قرآن بر مبسارزه با 
شرک و تأکید بر وحدائیت خدا میتران یافت که صدها آیه در بیسش از 
پنجاه سوره از قرآن بصورتهای مختلف بدان اختصاص یافتسه انسد: در 
صورنیکه ابلاغ چنین پیامی به میلیونها مردم بیرون از جزيرة آنعسرب 
در آن هنگام اصولاً ضرورتی نداشته است قا ازی به ظهور آیینی تازه 
ر کتاب آسمانی تازه ای باشد زیرا در زمان نسزول قسرآن مسرزمینهای 
پیرامون جزيرة العرب کلا به دو بخسش بیزاعسی اروسی و یونانی] 
شامل خاور نزدیک و اقریقای شمالی (سوریه؛ لبنان؛ قلسسطین: اردن؛ 
مصرء لیسسی: تونسس, الجزایسر کنوسی! و بخش ایرانسی (شامل 
بین النهرین؛ ایران: افغانستان و آسیای میانه کنونی! نقسیم میشدند؛ 
که یکی از آنها مجتمعی مسیحی بود: و دیگری مجتمعی زرتشستی. 
سرزمینهای بسیار دورتری هم که در آن زمان با شسرک اداره میشدند. 
چون چین: ژاپن: هند» سیبری» اروپای ژرمتی»افریقای سیاد] نه اصولا 


۲ 


پیام قرآن را دربافت داشتند» نه هیچوقت رزمضدگان اسلام امکان 
شمشیر کشیدن به روی آنها را یافتند. بدین ترتیب پبام اساسی قرآن در 
امر مبارزه با شرک و دعوت به قبول وحدائیت خدا به تنها مشسرکانی 
که هنوز در بخش وسیع دنیای شناخته شده آبینهای توحیسدی سامی 
وجود داشتند؛ یعنی به بت پرستان عرب مربوط ميشد و هیچک‌دام از 
اطرافیان جزيرة العرب را در بر نمیگرفت. 

# ‌ ۰ 


بجز موارد اصولی ذمبرده. شواهد متعدد دیگری را به فراوانسی 
در باره انتقال بسیاری از سنن و رسوم و معتقسدات و حتی خرافنات 
عریستان دوران جاهلیت به اسلام و در قرآن میتوان یانت. با توجه بسه 
روشنی آشکار چنین نقل و انتقالها, مورخضان و مفسران مختلفی از 
خود جهان اسلامی نیز در طول قرون آنها را مورد بحث قرار داده انسد, 
که بویزه در این مورد میباید از «تملل رالنحل» شهرستانی و از ناریغ 
ابن خلدون نام برد . در دوران خود ما تسیز یکسی از جسامعترین ایسن 
ارزیابی ها را در کتاب #ادوار نقه» نوشسته محمود ثسهابی استاد 
انهیات دانشگاه تهران یانت کسه در سال ۱۳۲۹ شمسی در 
سلسله اتتشارات این دانشگاه در تهران په چاپ رسیده اسست . در ایسن 
کتاب نصریح شده است که «نگاهی به ادرار نقیه نشسان میدهد که 
چگرنه عرف عرب جاهلی به احکام اسلامی تپدیل شد. ر منجمله در 
موارد زیر سابقه احکام در اجتماع پیشین چه برده است؟ حج: شسراب: 
روزه» جهاد : خمس: غنیست, رصیت : طلاق؛ زنا» زکرة: ربا», همزمسان 
با محمود شهابی. محقق معاصر عرب دکتر حواد علی نیز در کاب 
جامع خود «انمفصل تی تاریخ انعرب قبل الاسلام» کسه در بسیروت و 
بغداد به چاپ رسیده فصلی تمام را بنام نصل فی النقه الجاهلی بسه 
همین موضوع انتفال رسوم و عرف دوران جاعلیت به قس رآن اختصاص 


داده است. 


۱ - ادوار فقه. ج ۰۱ص ۱۲۹ ۱2 ۰۳۱۰ 


ت_ 


شهرستانی در الملل وانتحل» از جانبی دیگسر از بریسدن دسست 
دزد . ختنه؛ حرمت ازدواج با مادر و دختر و پا زن پدره و کراهست ازدواج 
با دو خواهر. مقررات مختلف تکاح و طلان, و مسائلی از قببل غسسل 
میت, غسل جنابت, استنجاء, تراشیدن موی زهار نام میبرد. در کتساب 
۳ سال در همین زسینه به احکام ارث. حدود زنا و سسرقت» قصاص و 
دیه, سنگسارء احکام نجاسات و محرمات اشاره شده است. 

در ارتباط پا اظهار نظرعای محققان غربی. این تذکسر ۱۷۵1۵00 
میتواند نمونه ای از همه آنها باشد که «باید در نظر داشته باشیم کسه 
بسیاری از عقاید و اندیشه ها و آداب و رسوم مشرکان دوران پیسش از 
اسلام: بصورت کال یا با تفییراتی جزنی وارد دین اسلام شسده انسد. 
بدین ترتیب برطی از بقایای رسوم و آداپ بت پرستان که با دبن اسسلام 
هیچ گونه پبرندی نداشته اند امروژه نیز بوسیله اسلام در میان اعراب و 
در نزد سایر مسلمانان محفوظ مانده اند4". 


مهمترین مفاهر انتقال یک سلت مساقبل اسسلامی جزیمم: 
العرب به اسلام سنت حج است که آیه های مختلفی از سوره های بقسره 
۱ حج (۰)۳۰-۲۳ مائده (۴-۱) بدان اختصاص يافته اند. ایسن 
مراسم در دوران بت پرستی اعراب همچنسان در ماه ذبحجه انجسام 
میگرفت, و همان تشریفات دوران بعدی اسلامی در آنها اجرا میشسد: 
از تبیل سعی بین صفا و مروه (هفت بار رفت و آمسد میسان ایسن دو 
تبه|۰ هفت بار طواف خانه کعیه؛ سنگ پرانی به شیطان (رمی حجره): 
قربانی گرسفند و شتر» احرام. مروه و صفا در دوران جاهلیت جایگاه دور 
بت محلی اساف ر نائله یرد. سنت هفت بار طراف بدور کعبه احتس ال 
بازتابی از حرکت دورانی سیارات هفتگانه اسست که از اخترشناسان 
معروف بابل و کلسده پسه عریسستان کسهن راه یافشسه بسود . بوسسیدن 


۱ - ۱۷۵۱۵۵۲۵ ۲۳ در ۰۲8ج ۱ص 9۱۰ 
۲ - ۱6۵۲ صتهذالز۱۷ زک در کتاب 4مطعطن۱۵ ۵۶ انا 16ج ۱ص (366 
مقدمه. 


زین 


حجرالاسود نیز یک سنت سابقه دار ماقبل اسلامی بود که دست کسم از 
پنج قرن پیش از اسلام رواج داشت» زیرا 19015 ۸80۵75 سورخ لاتیسن 
در سده دوم میلادی در تاریخ خود در باره آن مینویسد که: «عربها بسه 
خداپی کرنش میکنند که نامش را نمیدانم؛ ولی میداتسم کسه سسنگ 
مکعبی به رنگ سیاه است کسه بسرای آن ريشسه ای مساوراء الطبییه 
قانلند». در باره این سنگ که به احتمال بسیار یک شسهاب آسمانی 
(50۳10) از دورانهای باستانی است حدیثهای فراوانسی در کتابسهای 
اسلامی آمده است که بموجب آنها خانه کعبه دو هزار سال پیش از 
آفرینش جهان در بهشت ساخته شد و هنوز هم نمونسه معصاری آن در 
بهشت وجود دارد. آدم این خانه را در روی زمین ساخت؛ ولسی طوفان 
نوح آنرا از بین برد : سپس دوباره توسط ابراهیسم و پسسرش اسماعیل 
ساخته شد. این سنگ در آنمرقسع از بهشست بوسیله جسبرئیل بسرای 
اسماعیل آورده شد و در آن وقت رنگی به سپیدی شسیر داشست: ولسی 
گناهان مردمان در طول زمان رنگ آنرا سیاه کرد . 

در تاریخ طبری در این باره توضیحات پیشتری داده شسله است: 
«از روزگار نوح علیه السلام کسی عهده دار امور خانه کعپه نبسود؛ که 
ان خانه به آسمان رفته بود. در زمان ابراهیم خدا عژوجل پدو فرسان داد 
که اسماعیل پسر خويش را به نزد خائه جای دهد زیرا کسه میخواست 
آنرا به پیمیر خود محمد صلی اله علیه و سلم گرامی بدارد. و اسماعیل 
عهده دار کار کعپه شد. که در آن زمان در بيابان سکه بود و جرهمیسان و 
عمالیق در اطراك آن ساکن دنو اسسماعیل علیه السلام زنب از 
جرهمیان گرفت. اما بعدا جرهمیان در مکه بدکاری کردند و حرمت آن را 
نگاه نداشتند و مال کعبه را که هدیه میشد بخوردند و حتی طغیانشان 
چنان شد که یکی از آنها اگر جایی برای زنا کردن نداشت در کعبسه زنا 
میکرد » و چنانکه گفته اند اساف در دل کعبه با تئله زنا کسرد و هسر دو 
سنگ شدند (دو بتی که در مروه و صفا جای داشتند)". 


۱ - همان کتاب, ج ۰۱ص 601۷ مقدمه. 
۲ - ثاریخ ضبری, ج ۰۳ ص ۸۳۷. 


رسم سنگ پرانی به شیطان پنا به بررسسی ۱10۷1908 با آییسن 
پرسنش خورشید (شمش) از جانب پیروان این خدا در عربسستان دوران 
جاهلیت مربرط ميشد و این کار به نیت دور کردن آفسات طبیعصی در 
طول سال انجام میگرفت"- 

در باره بنای خود کعیه؛ 161 مینوینسد کسه در دوران ساقبل 
اسلامی نیز اعراب مشرک ساختن آنرا در ارتباط با روایات توراتی بسه 
ابراهیم نسبت میدادند, ولی محقق دیگر 50/00۵ معتقد است که این 
اسطوره ای است که بعدا توسط خود محمد وضع شده است. , 


سنت دیگری که مستقیما از عربستان ماتبل اسلامی به قسر" 
راه پافته: اعتقاد به وجود جن و نقش او در زندگی آدمیان اسست کسه 
یک سوره مستقل از قرآن (سوره ۷۲) بدان اختص‌اص بافشه است. 
اعتفاد به وجود موجوداتی ناپیدا به نام جن کسه مانند آدمیسان و در 
کنار آنان زندگی و ازدواج و تولید مثل میکنند ولی ترسسط انسانها 
دیده نمیشوند از دیرباز در عربستان وجرد داشته است: و نقشی که ایسن 
مرجودات نامرنی میتوانند بصورت خوب با بد در زندگی آدمیان انا 
کنند حمواره مورد نگرانی با توجه خرافی اعراب بوده است. پژوهشسگر 
انگلیسی ۱)۵۵۵۵0۵1 0 که در مقالسه تحقیقی مفصل خسود در 
دائرة المعارف اسلام این سابقه خرافاتی را مشروحاً مورد بررسی فسرار 
داده است میتویسد: «پس از ظهور اسلام؛ قرآن نیز موجودیت اجنسه را 
برسمیت شناخت و حتی در مورد روابسط جنیسان و آدمیسان و امسور 
مربرط به ازدواج بین آنان و مسائل مالی ناشی از اين روابسط احکسام 
مختلفی را ارانه کرد . در آیه ای از سوره انعام مسردم مکه از بسابت 
اينکه اجنه را در مواردی شریک خداوند قرار داده اند مسورد نکرهش 
قرار گرفته اند و در آیه ۱۵۸ سوره صانات آمده است که اهالی مکسه 


۱- در کتاب .ص ۱۱۰ 
۴ - فزمضیونت۱۲ 5۰ در عنوفنامم ها عه صفط‌طخف مونصصی عفصمیفا 
۵۵۵ 00۴۱۵۰( سدق ععنهتونا۱۳: مجله عصاه‌اه 9#اع دورد 26۵۷ : 
۱ص ۲۸۸-۲۷۳: 


«۳+ 


میان ان و اجنه قائل به خویشاوندی شده اند. در آیه دیگری از سسوره 
انعام آمده است که شمار اجنه افزونتر از شمار آدمیان اسست. در آیسه 
سوره الرحمن گفته شده است که اجته از آتش متولد شسده اند ولسی 
بخصوص در چند آه قرآن (جن؛ ۱ و ۰۲ ۱۷-۱۳] از نقش مهم اجنسه 
چه در زندگی پیامیرانه محمد و چه در زندگانی شخصی او سخن رفتسه 
است. در سوره احقاف آمده است که گروهی از اجنه با شستیدن آیسات 
فرآن مسلمان شدند و برای تبلیغ قوم خردشان از میان اقوام اجنسه بسه 
نزد آنان بازگشتند (احقاف؛ ۲٩‏ و ۳۰).در حدیثی از تساریخ طسبری 
آمده است که: نام اجنه ای که به وحسی پیسامبر گسوش دادنسد (و در 
نخستین آیه سوره جن بدانها اشاره شده است) خس و مس و شساصر و 
ناصر و ایناالارد ر ابنین و الاقعم بود. و این نشبان میدهد که باید قسوم 
چن اصولاً اسامی عربی داشته باشند. ابن سسینا نخستین فیلسسوف 
اسلامی است که وجود جن را بصورتی قاطع مسردود شناخته است. 
پزرهندگان اروپابی قرآن در باره انتفان دیگر عقاید خرانساتی اعسراب 
جاهلیت. منجمله پدچشمی و سحر در قرآن نسیز بسه تفصیسل بررسسی 
کرده اند که از جمله آنها میتوان از تحقیقات ۱۵۱۵4۶ و ۱۷0960 و 
#و«سوسا! و بخصوص از کتاب 5.70000 بنام تأثیر معتقدات دوران 
بت پرستی در اسلام نام برد 


از دیگر های اختصاصی عربسستان پیسش از اسسلام کسه 
مستلیماً به ترآن راه یافته. موضوع ماه های حرام سال یعنی چهار ماد 
رجب. ذیقعده: ذیحجه و محرم است که تبسایل عسرب در طول آنسها 
متعهد به خودداری از هرگونه جنگ و زد و خورد با یکدیگسر بودنسد. 
این سنت در تمام جهان خاص اعراب جزیرة العرب بود؛ و یا این رصف 
قرآن آنرا قانونی دانست که از روز ازل در لوح محفوظ خداوند ثبست 


۱ - تحقیق جامع دیگری را در اين زمینه در کتاب 8:28 ,۳.۸ پزوهشگر آلمانی 
آغاز تن بیستم 6000 نا عونت ۵هه احلس1 ,ما0 عا1 (چاپ لاییسیگ. 
۸ میتوان بافت. 


شده است و میباید تا پایان جهان بصورت قانونی الهی برقسرار بساند 
آتوبه» ٩۰۱۳و‏ بلین ترتیب» به تعبیر 6010216 یک سنت خصوصی 
قوم عرب به جهان بشریت تعمیم یافت» هر چند که در جریان عمل حتی 
در جهانگشایی های خود مسلمائان نیز این قسانون رعایت نشد, در 
آشاره به همین موضوع» در کتاب ۲۳ سال آمده است که: هرسم خضاص 
عرب که حرام بودن چهار ماد سال برای جنگ و خوتریزی باشد در قسرآن 
به شکل یک اصل تخلف تاپذیر عالم طبیعت درآمده است» مثل اینکه 
چنین خدایی خدای محلی و مخصوص جزيرة العرب است»". 


در همین کتاب ۲۳ سال بر این پرسش دیگر نیز در ارتبساط بسا 
یکی دبگر از اصول دیتی بعنی قوائین روژه | نهاده شده است که 
«قانون یک ماه از سال روزه گرفتن و در این مدت تمام روز را از طلوع 
فجر تا غررب آفتاب در حال روز بودن با توجه به طول و عرض هسای 
جفرافیایی کره زمین که در بعضی از کشورها روزهسا گساهی بسه ۲۰ 
ساعت میرسد و گاهی نیز از ؟ ساعت بیشتر نمیشود ؛ و در نقاطی نیز 
روزی چند آفتاب اساساً غروب نمیکند, نشان میدهد که در وطع ایسن 
قالون نقط محیط حجاز ملاک قرار گرفته و شارع روزه از جاهای دیگر 
دنیا بی خبر بوده است" . اپن تذکر نویسنده به آیه ۱۸۷ از سسوره بقسره 
مربوط میشود که در آن گفته شده است: #در شب رمضان اجازه دارسد 
که بخورید و بیاشامید تا آنگاه که خط سفیدی روز از سیاهی شسب در 
سپیده دم نمودار شرد . پس از آن تا اول شب در روزه بمانید». شاید بسه 
نذکر بیشتری در این مورد نیاز نباشد که اگر در جزيرة العرب بلسدی و 
کرتاهی روزها در هسه سال از دقسایقی چند تجارز نمیکند» در 
سرزمینهایی چرن کشورهای اسکاندیناوی و سیبری و کانادا طول روزها 
و شپ ها به اقتضای تفییر فصول از بیش از ۲۳ ساعت تسا کمستر از 
یکساعت افزایش یا کاهش مییابد. و چرن در سال قمری که سال رسمی 


۱ - علی دشتی در ۲۳9 سال»: ص ۲۹۸. 
۲ - همان کتاب؛ ی ۲۹۵- 


۳۹ 


اسلام است مرضع ماه رمضان در گردش است؛ هر چتسد سال یکبار 
برای مدتی فاصله میان افظار و سحر از میان میرود و در عسوض روز 
تقریباً همه ۲۴ ساعت را شامل میشود: و در دوره ای دیکر فاصله 
افطار و سحر تقریباً به همه شبانروز میرسد و در عسوض روز از میسان 
میرود. پیدا است که چنین قانونی اگر برای اعراب جزيرة العرب قسانون 
قابل قبولی است: نمیتواند برای آن بخشی از جامعه بشری نیز کسه در 
قسمت بالای نیمکره شمالی یا قسمت پایین نیسکره جنوبسی زند گسی 
میکنند قابل اجرا باشد. 


غلیمت که یکی از مهمترین مسس‌ائل دوران مدینسه در 
قرآن است» عیناً از سابقه غنیمت گیری عریستان عصر جاهلیت گرفته 
شده است. با اين تنها تفاوت که چنانکه قبلا تذکر داده شسد در دوران 
جاهلیت سهم رئیس قبیله از غنائم حاصله یک چهارم بوده و در قسرآن 
این سهم به یک پنجم که میباید در حق پیامبر منظور شسود کاهش 
پافشه است. (انشال؛ ۱۱ ۱۱۹۰۴۱ فتسع؛ ٩۲۱-۱۹‏ حشسر, :۱۰-٩‏ 
ممتحنه: ۰۱۱۱ 


از دیگر رسوم ماقبل اسلامی عربستان که در اسلام حفظ شسده 
رسم هبیعت» است. 

بیعت پیماتی بود که میان فرمانروا و فرمالبردار بسته میشسد و 
دومی تمام اختیارات خود را به اولی میداد و تعهد میکرد فرمان او را 
چه بسود چه به زیانش باشد, بپذیرد و با او درنیاویز. کلسه بیعست از 
مصدر فعل باع بمعنای فروختن است و مفهرم آن این است که همانطور 
که خریدار و فروشنده برای گرفتن کالا و بها دست بدست هم میگذارنسد 
در بیعت هم فرمانروا و فرسانبردار دست در دست هم میگذارند. 

اهمیت اين ستت عربستان ماقبل اسسلامی در دیسن اسلام در 
حدی است که در قرآن» خود خداوند رابطه خویش را با بنسدگ‌انش بسر 
اساس بیعتی استوار میکند که در روز ازل از آنانگرفته است: #ییساد 
آور هتگامی را که خدای تو از پشت فرزندان آدم ذریه آنها را برگرفست 
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و از آنان پرسید که آیا من پروردگار شما نیستم؟ (السست بربکسم؟) و 
آنان گفتند؛ آری. ما هم اکلون به خدایی تو گواهی دهیسم تسا در روز 
حساب نتوانیم بگوئیم که از غافلان برده ایم» (اعراف» ۱۱۷۲ و ایسسن 
اشاره به بیعت روز الست از آن پس جایی بسزرگ در تاريخ عرفسان و 
تصرف اسلامی یافته است. 


اشارات تاریخی و جفرافیایی قرآن بتربه خضود عمرصاً رننگ 
مشخص عربی دارند ر مطلقا یا کتابی که برای همه جهانیان نرشسته 
شده باشد تطبیق نمیکنند. در ایسن اشارات. در هسان حالی کسه 
بزرگترین اقوام آنروز او امروز روی زمین چون مردم چیسسن و هنسد 
نادیده گرفته شده اند, و از امپراتوری نیروسند ررم نیز تنها یکبار بسا 
کلمه روم یاد شده: اقوام ذره بینی جزيرة العرب و روپدادهای نساریخی 
یا افانه ای مربوط یدنا بدقت مورد تذکر قرر گرفته اند که مسن 
باب نمونه میتسوان از «اصحساب الاخضدود» » #صحاب الحجر» , 


۱ - تقرباً دسه مفسران ان شاه را مربوط یه صسیحبانی میدنند که در نجان بسه دسستور 
ذرتراس پادشاه محلی آن کشتهشمند.بسرجب ناصه ای سربنی که از شمبرن اسلف نصرانسی 
دبر بیت ارشام در جنوب عریستان بهتاریخ سال ۵1۴ پا ۵1۰ میسلادی در دسست اسث او 
اصالت آن الب" مور نردیدقرار گرفشه است؛ در آنزسان حارث رهیر مسیحیان ین دیسر بسه 
فرمان ذونواس پادشاه مستبد نجران (که دیر در قلمرو او فرار داشت و چون خسردش بسهودی 
بود نا بهگرویدن یه لین بهود خوانن و به علت خسودداری آنمها از ایتکسار جملگسی را 
محکرء به مرگ کرد برد ) در داخل کلیسا آتش زده شد ر خر کلیسا را تیز مسوزاندند که 
مطران مسیحی دیرپئولوس از جملهقرایان برد .در روئاتی دیگسر؛ نیسن مسیحیان که 
شمارشان را سی هزارنر با برده »رون دره ای پر از نش افکنده ‏ سوزاند شمه ند , 
۲ - احتمالاً اشره به قوم منقرض شده ثمرد در عربستان قمیم اس که به روایست 
راویان عرب در شهری بدین دم در جزیرا انعرب. به فاصلس یسک روز راه از وادی 
آنفری میزیستند» و به گفته قرآن چون با صالح پیامبر فرستاده خداوند بسرفشساری 
کردند خدارند نیز آننرا بهلاکت رسانید. بادیه نشیدان عربستان هنوز عم آپن محل 
را «مدابته صالع» میخوانند: و بتا پر افسانه های سنتی آنان در پنجا بسر: که 
ابراهیه پیغمیر زن خود هاجر را که کتیز سارا خمسر اصلی او پو؛ همراه بسا پستر 
خردسالش اسب عیل (پدر قوم عرب) در ببابان رها کرد. 
سس 


«اصحاب السرس» ۰ اصحساب ارتیسم» :ماب السسبته: 
«اصحاب النی ل»* ۰ «اصحاب انمدیسنه؟ «اصص‌اب 


۱ - اشارهبه تومی در عریستان کهن که در محلی بنام الرس زندگی هیکردند؛ ولی 
منسران مسلمان و پژوهشگران اروپاپی فرآن نئوانسته اند بدرستی سوضع چفراقیسایی 
این محل ر هویت ساکنان آنرا مشخص کنند. تنها موضوع قطمی وچود چاه آبی در 
این منطفه است که نام احل محل (صحاب چاه) از آن آسده است. از ایسسن فسوم در 
سوره ق (آیه های ۱۲ و ۳۸) نام پرده شده است, 

۲ - به استنباط بسیاری از مفسران اشاره این اصطلاح که در سوره کهد یس 1٩‏ 
در فرآن آمدد به پترا پابتخت کشور باسستانی نبطبسان (۱۵0016008) در سرزمین 
کنرنی اردن هاشمی است که اکنون خرابه های آن دز وادی سوسی از مراکز نوریسستی 
«رجه ول جهان بشمار میرود , از پترا در تورات بعنوان سرزمیین فوم ادوم تسام بسرده 
شده است. تا سده چهارم پیش از عبلاه ابن شهر مرکز مهم بازرگانی غرب با ایران از 
راه صحرا و از راء خلیج فارس بود : ونی در قرن بعد پترا موقعیت خسود را از دست 
داد و دیگر نامی از آن پسپان نیاسد تا زس‌نی کسه هيشست باستانشناسی آلمسانی 
13۵۷۵۸:01 وبرانه هدی آثرا در ثبعه اول فرن نوزدهم کشف کرد . از ویژگیهای ایسسن 
ویرانه ها مقابری در دل کرجها است که بر آن ها کتببه هاپی حجساری شسد» انسد: و 
اشره فرقیم» در قرآن ظاهرا به همین توشته ها است. 

- اصحاب السبت یا سبلبون 5۵0901071805 فرقه های نصرانی هستند که بجس‌ای 
روز شنبه بهود روز یکشنبه را روز وائعی سبت آشبث بهود | سبدانند, این فرنه ها 
در جزیرة العرب پیش از اسلام وجود «اشتند و اسروز نبز گروعهاتی از پرردستانهای 
مسیحی و یز فرقه *آدونتبست های روز هفتم* که بخصسرص در اسالات متحصسده 
امریکا فعالیت دارند پدپن اسم تامیده ميشوند. از #اصحاب السیت* در سوره بقسر+ 
(آبه ۰۱0۵سوره نساء (به های ٩۷‏ ر ۰۱۱۵۴ سوره اعراف (آیه 4۱۹۳ و سوره نحل 
(آپه ۱۲۴) نام برده شده است. 
؟ - اشاره به ابرهه پادشاه مسیحی یمن که در اصل حبشسی بسره و در سال ۵۷۲ 
میلادی برای تصرف مکه یدانجا لشگرکشی کرد ولی بعلت بروز ضاعرن در سسپاهش 
از نیمه راء بازگشت. رولیدت اسلامی این لشکرکشی را مقارن با سال تونسد محصد 
میداننه و بعلت اینکه یک یا چند قیل در سپاهابرهه بودند آن سال را عسام انفیسال 
نامیده اند.به گفته فرآن علث شکست قرای ابرهه سنگریزه حاثی بود که پرندگسانی 
(که در قرآن به نام باییل از "نها پاد شده است! از آسمان بر سربازان سسهاجم فسرو 
ریختند (آلسیکنوپدی اسلام. در دو مقاله الفیل و ابرهه). 

۵ - به پاصفحه ای شمار» ۳ صفحه بعد مراجعه شود . 
۹ 


التریه»"» «اصحاب الکهف» , «قرم التبسع»": «تسوم عساد: 


۱ - یکی از اقرام ساکن فجیره شبخ نشین کنونی #سواحل متصالح» در شمال شبه 
جزیره عربستان که دربای عمان را از خلیج فارس جدا میکند ر در درران اسلامی تا 
قرن دوازدهم هجری در تصرف اعراب قراسم رأس الخیمه و شارجه برد , اکرن یکسی 
از شیخ تشینهای اصارات عربی متحده است.. 
۲ - داستان اصحاب کهف (خفتگان غارا که سوره خاصی در فرآن بدانان اختصاص 
بافته و در ادیپات اسلامي بریژه پارسی نیز پدان نوجه فراوان شنه "سست اقتبسس از 
افسانه ای پیش از اسلامی است که در سال ۵۸۰ میلاای در رسساله ملعبسی سس 
گرگوار قدیس مسبحی به تفصبل نقل شده است؛ و موضرع آن ماجرای هلث جسوان 
مسیحی اسث که در غاری در نزدپکی شهر عدا13۳065 اازمپر کنونسی) بسه خسواب 
مپروند و بعد از گذشت چند قرن به تصور اپنکه تنها یک روز پا کمتر خوابپسده اند 
پیدار مبشرند و از غاربیرن مپروند.ولی خود را در شهر یکلیناآشتا میسابند. در 
فرآن این داستان با اخثلافات چندی عبباً اقتباس شندء رلی در آن نامی از مسیحبت 
این خفنگان بمیان نيامده است, مدت خواب «اصحاپ کهف» در قرآن سبصد سال ر 
نه سال هم زیادتر ذکر شده است. 
۳ - فوم الشبع» عنوان عده اي از شاهان محلی حمیر در عریسستان چنوبسی در 
قرون دوم و سوم پیش از اسلام است که در دو سوره از قرآن اق, آپه ۱۴ و دخانه 
آیه ۱۳۷ از آنان نام برده شده است. سرز مبان تاریخ و افسانه در صورد این امرا 
مشخص نبست. بطرربکه برخی از آنها چون شمر و ابوکرب اسعد بیشتر جنبسه 
نهرمانان حماسه های محلی عربها را دارند. کلمه تبع 10000 دارای ريشسه ای 
صایلی اسث که 1800100805 در اثر تحقیقی خود با عنوان #نامهای خساص در 
زبانهای سامی های چنوبی» بررسی چامعی را به آن اختصاص داده است. 
۴ - عاد یکی دیگر از قبایل منقرض شنه عریسنان باسنانی است که ندمست آن در 
زبان غرب ضرب العثل است. مورخان عرب عاه و ثسرد را قرژندان ارم ابن سام ابسن 
نرح پیغمبر معرفی کرده اند: و چون در یکی از آیه های سوره نجم در قرآن از هعساد 
اولی که بقریان خدارند هلاک شد» نام برده شد»: نتیجه گرفته اند که بک قوم «یگسر 
عاد نبز بعدا بجبی آن آمده است. طبق رولیات عربی صردم عاد بت پرست بسوده و در 
ریگستانی مان حضرصوت و عمان پدام وادی الاحقاف سکونث داشته اند. در سسوره 
فصنت آمده است که این قوم به فدرت خود غره شدند و کسی را از خسود بسزرگستر 
ندانستند» بدین جهت خداوند هود را یه سوی آنان فرستاه تسا آنساترابسه راه راسست 
هدایت کند. [سوره های اعراف و شعرا!, وئی قوم عاد هرد را دیرانسه خواندشد و از 
پرستش خدای یگانه خودداری کردند. در نتیجه عذاب خداوند بصورت ایری بساران زا 
بسویشان آمد و تابودشان کرد« و هود یه روایت راویان عرب با تنی چند از قرم کسه 
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«قوم شمرد»": و نیز از «شعیب»۰۲ هصالع»" و «ذوالکنل»" نام 


آپسان آورده بودند از آن سرزمین رفت و در حضرمسرت درگذشست کسه هسم اکنسون 
زیارنگاهی بنام او در آنجا دایر است. لقمان حکیم نیز از فوم اد دانسته شده است. 
۱ - شمود نام یکی دیگر از قوام منقرض شده و احتالاً نیمه افسانه ای عربسستان 
قدبم است که مدتها پیش از ظهرر اسلاء از میان رفته بودند و فرآن علست تسابردی 
آنها را ززله ای میداند که همه مردم قوم را بجرم نافرسانی اژ صالح پیسامبری که 
خداوند بنزدشن فرستاده بود در زمین فرو برد. در چندین سوره از قسرآن بصورتسهای 
مختلف از اين ماجرا پاد شده اسست (اعصسرال؛ ۷۳؛ تویه؛ ۷۰» هسود: ٩۴‏ و ۱۷۱ 
اپراهیم: ۱٩‏ نعل؛ ۱۴۵ عنکبوت» ۳۷؛ ص, ۱۱۲ بروج: ۱۸) نجم. ۰1۵۲ 

۲ - پیامپری است که ظاهرا بعد از نوح و هرد آمت و در قرآن اسوره هرد» )٩۱‏ از 
او نام برده شده است و راویان عرب او را کم و بیش همزمان پا لوط دائسته انسد. در 
سوره شعراقوم پیرر معیب «اصحاب الابکن خراله ده اند |آیسه هسای ۱۷۱ و 
۷ در سوره هود از شهری که شعیب در آن برد بصورت «دپن» یاد شده است: 
ر با توجه بنینکه در سوره فصصص قرآن نیز از شهر مدین به عتوان شهری که موسسی 
در جرانی پدانجا رفت و در آنجا زنی گرفت نام پرده شده چنین استنباط کرده اند که 
زن مرسی دختر همین شعیپ برد؛ است؛ هر چند که در سوره تصص در ایسن سورد 
نامی از شعیب برده نشده است؛ و در خره تورات نیز پدر زن مرسی بسسترون لسامیده 
شاه است, «ر قرآن آمده است که شعیب مردم قوم خرد را به یکتاپرستی دعوت گرد ؛ 
رلی آنان دعوت او را نچذیرفتند و در نتیجه به فرسان خداوند همه آنها شباهنگام بسا 
صبحه ای چنان هولناگ هلاگ شدند که باسداد روز بعد کسی از ابشان زنسده نساند 
اهرد, ۰19۵-۸۴ 

۳ - نام پپمبری است که به گفته فرآن از جانب خدارند پر فوم نمود فرسناده شد تا 
آنانرا از بت پرستی به پرستش خدای پگانه هدایت کند؛ ولی مردم قرم «عسوت او را 
نچذیرفتند و رای اثبات پیامبری وی از او معجزه ای خراستند. صالح نس پسه اذن 
خدارند شترل از سنگ بیرون آررد که در ادییات اسلامی به تافه صالح اشثر صالح! 
معروف شده است. و با تمودیانقرار گذاشت که آب آن منطقه یکروز مسال آنسان و 
یکروز مال شتر باشد... ولی مخالفان او شتر را پی کردند و بعد کشنند. حه روز بعد 
همه قوم پا غضب خماوند به صاعقه ای نابود شدند (اعراف, ۷۷-۷۱: هسود, 79۴ 
شمرا: ۱۱۵۸۰۱۴۱ فمر: ۰۳۱-۲۳ شمس: 1۱8-۱۱ 

۴ - شخص ناشتاخته ای است که در قرآن همردیف با اسماعیل و بسا آدریسس و با 
الیسیع از او نام برده شده است (شیبا.. ۸۵ و صیء 1۴۸. مفسران قرآن کرشیده اند تا 
او را گاه با حزقیال نبی و گاه با بشر فرزند ایوب پیقمبر یکی بدانند. در باره معنسی 
کلمه ذوالکفل تبز بحشهای فراران شده است. 


۰ 


برد که هیچیک از آنها جز در چهار دیراری جزیسرة انصرب حیسج 
محل اعراب تاریخی و جفرافی‌ائی نداشته اند و امروز هم ندارند, 


تذکر مشابهی را در مورد قبیله قریسش میتوان داد. زیسرا در 
حالیکه قبابل و اقرام بسیار وجود داشته اند که نقش و اهمیست آنسها 
بسیار بیشتر اژ فریش بوده است» این قبیله از آنجهت که خود محسد 
بدان منتسب بوده جابی چنان برچسته در اسلام احراز کسرده که یسک 
سوره خاص از قرآن (سوره ۱-۷] بلین قبیله و بسه قسراردادی کسه در 
حدرد یک قرن پیش از اسلام میان قبیله قريش و سرزمینهای همسایه 
عربستان مدعقد شده برد نا در راه رفت و آمد کارواتهای بازرگاني آنان 
به شام ممانعتی ایجاد نکنند اختصاص داده شده است. در ایسن مسوره 
بداتان یا آوری شده است که در برابر اين لطفی که خدارند بر آتسها روا 
داشته و بدین ترتیب آنانرا از نگرانی و از گرسنگی در اسان نگاه داشته 
است میباید به پرستش خداوند کعبه روی آورند و از پرستیدن بت هسای 
خود دست بردارند. بدین ترتیب این موضوع صرفساً داخلسی عربستان 
تبدیل به یکی از مسائل ابدی ثاپت و تغییرناپذیر قرآن شده است. با 
اینهمه برای اطلاع بیشتر به سابقه این قبیله و به اصالت درجه تقدسی 
که بعدها نی در ارتباط با دوران ماقبل محمد نیز در سوره آن فسائل 
شدند؛ بد نیست شرح اجمالی اپن سابقه از «تصاریخ تسدن اسلامی» 
مورخ عصر جدید عرب» جرجی زیدان, در اینجا نقل شود! 

«در فرن پنجم میلادی - نقریباً دو قرن پیش از ظهور اسلام- 
پرده دار خانه کعبه, بتخانه مرکزی قبایل عرب. مردی بنام خزاعه بسود 
که پیش از سرگ دخترش را به خوه برای اینکار معین کسرد. 
ولی چون دختر به عذر اينکه توانایی بدنی گشودن و بستن در سسنگین 
کعبه را ندارد از قبول ابن مسئولیت سر باز زد : خزاعه این مقام را بسه 
برادر کوچکتر ار داد , که او نیز پس از مرگ پدر, مقام خود را در برابر 
دریافت یک خیک شراب به قصی بن کلاب شرهر خواعر خویش راگذار 
کرد. قصی بن کلاب سر خاندان قریش بود. و بدین برد که ایسن 
خاندان از آن پس پشت در پشت پرده دار کعبه شد عنسوان قریسش در 

وی 


زبان باستانی عرب بمعتی ماهی کوسه بود . 
جانشین قصی ین کلاب پسر ارشدش عبدمناق بود که نخستین 


فرزندانش دو پسر توأم بودند که طبق روایات سنتی عرب هنگام تونسد 
از پشت بهم چسبیده بودند. بزرگان قريش چاره جویی کردند و شمشسیر 


در میان آنها نهادند و جدابشان کردنسد: و عیدمشاف اسم آن دو را 
عمروالعلا و عبدالشمس گذاشت که اولی سر سلسله خاندان ینی هاشسم 
شد و دومی سر سلسله دودمان بنی امیه, و طبسق روابسات عسرپ زن 
کاهنه ای که شاهد این جریان برد همانوقت پیش بینی کرد کسه میسان 
این دو خائدان تا به ابد شمشیر حکومت خواهد کرد. 

پس از عمروالعلاه» پسر ارشدش که او یز عبدمتاف نام گرقت به 
سیادت قریش رسید و چون با یک ضربت استخوان شستر را میشکست 
هاشه (استخوان شکن) لقب یافت و بازساندگانش پنسی هاشم نسامیده 
شدند. پس از مرگ او فرزنسدش عبدالمطلسب جانشسین پسدر شد که 
میبایست محمد از نسل او زاده شود عبدالمطلب نثر کرده بود که اگسر 
خداوند ده پسر بدو عنایت کند؛ عزیزترین آنها را بجای گوسفند در منسی 
قربانی کند. و وقتیکه نذرش برآورده شد» کوچکترین این پسران را کسه از 
نظر ار عزیزترینشان بود و عبداله نام داشت برای قربانی شسدن انتخساب 
کرد» ولی هنگام عمل» برسم اعراب سه بار قرعه کشیده شد و به خراست 
خداوند هر سه بار قرعه به نام شتر اصابت کرد» و بدین ترتیسب عبداله 
زنده ماند؛ و هم او بود که بعدا پدر فرزندی شد که خردش پیش از تولسد 
او درگذشت: و در تتیجه پلر بزرگ کودک او را گه محمد نام گذاشست در 
بزرگ کرد . همین خاندان قریش بودند که مراسم حسح را مقسرر 
داشتند و سایر مردم حجاز را یه پیروی آن واداشتند». 

در همین زمینه؛ دکتر طه حسین» محقق و سیاستمدار معسرون 
مصرء در کتاب الفتنة الکبرای خود : مینویسد: 

«تريش خود را اشرف الطوانف عرب میدانست تنها از ایسن 
جهت که تولیت امور خانه کعیه را در دست داشت و کعبه قبله طوایف 
عرب و جایگاه بتان نامدار آنان بود. در حفیقت قریش عقاید و عادات 
دیتی اعراب را استثمار میکرد و از طریق این بهره گیری ثروتصندتریسن 

قفا 


خانه خرد 


طرایف شده بود. در عین حال بواسطه امنیت اطراف مکه بکار نجارت 
میپرداخت و در این باب زبردست شده بود. عمر که خود از فريش بسود 
به روحیه طایفه خود آگاه برد که مردمانی افزون طلب و تفوق جسوی و 
سودپرستند و میدأئست که کعبه برای طایفه اش وسیله کسب اعتبار و 
جمع مال است وگرنه همچنانکه در زمان بت پرستی به بتان اعتفسادی 
نداشتند وقتی هم که اسلام آوردند از روی اجبسار و بسر اثسر پسیریزی 
نظامی محمد مسلمان شدند و پیرستن به اردوگاه اسلام برایشان نوعسی 
قمار و مخاطره بود؛ بلین جهت معتقد بود که به چنین مردم سردجو و 
فرصت طلب نباید میدان داد». 


تمونه ها ملموس دیگری را در سورد مربیست تسرآن؛ در ضرع 
حیوانات و رستني هایی میتوان یاقت که جایجا در قرآن از آنها نام رده 
شده است, و عملا همه آنهابه انواعی از اين در محدود میشوند کسه در 
عربسخان شناخته شده بوده اند. مشسلا در حالیکسه در سرامسر قسرآن از 
حیواناتی چرن ببر و پلنگ اصولاً نام برده نشسده و از حیرانمات دیگسری 
چرن شیر و فیل نیز تنها پکبار یاد شده است, در عرض ده ها مورد بسه 
ملخ و سوسمار و مرش صحرائی و بخصوص به چهارپای بومی عربستان 
یعنی شتر اختصاص یافته است. که بعنوان نمونه میتسوان فهرسست رار؛ 
اشارات مربرط بدین مورد پخصوص را پا تقل اصل اصطلاحسات عرسی 
آنها که در صورتهای مختلف در قرآن بکار رفته اند نقل کرد: 

شتر در صورت عام (ابل): (انعام. ۰۱۴۴ غاشیه: ۱۱۱۷ شستر 
جنگی (جمل): (اعراف, ۴۰) شتر کاروائی ابعسیر): ایوسسف, ۹۵ و 
۲ شنر بارکشی (حمولها: (انعام, ۱۴۲ )؛ شستر نسر آزاد (حسام؛ 
(مانده: ۱۱۱۰۳ شتر ماده آزاد (بحیرها: (مسانده: 4۱۱۰۳ شستر آزاد 
نذری (سانبه): (مانده. ۱۱۱۰۳ شتر ماده کجاوه بر (ناقه): (اعسراف: 


۱ - چرجی زیدان در #تاریخ تمدن لسلامی», ترجمه قارسی+ ص ۱۳ ر ۱۱۴ تساریخ 
شیعه, ص ۴۰۲ عمع۱۳نها تبط۲۱ ۴۵۶ در طصی۸ ععطاه عطا قمه نس 
مهن متهاعنیين ۱۵ رالی‌نوهامممیای مق فممو «۷۵۱0 ععناتا: نشریه 
دانشگاه بسن ژوزف پیروت» ۰۱٩۳۰‏ 

۱۹۹ 


نوجوان افرش): (انعسام» ۱۴۲)؛ شستر ده ماهصه آبستن 
(عشا.): اتکریر» ؟)؛ شتر تشنه (هیما: (واقعه: ۱1۵۵ شستر زردضام 
اجمالت صفر): (مرسلات» ۲٩‏ پشم شتر (اوبارا: (نحل. ۱/۸۰ نحصر 
شتر فربه (بدن): (حج» ۳۹)؛ نحر شتر قرب‌انی (نحسر): (کوشر ۱0۷ 
چرای شبانه شتر (نفش): (انبیا.. ۰۷۸ قارعه ۵). 

آهمیت شتر در حدی است که در سسوره تکویسر. در وصسف روز 
قیامت. در ردیف وقایع بزرگ کائتانی گذاشته شده است: «.., آنگاء که 
خورشید پیفروغ شود و آنگاه که ستارگان تیره شوند: و کسوه ها بسه 
حرکت آیند؛ و شتران آبستن در آستان وضع حمسل بحسال خود رها 
شوند...». در همین سوره» از مورد دیگری نیز سخن رنه است که 
بنوبه خود اختصاص به عربستان دارد و به هیسچ جسای دیگر جسهان 
مربوط نمیشود: «... و آنگاه که از دختران زنده به گور شسده پرسسیده 
شرد که به کدام گناه به گور رفته اند؟» 

مشابه سورد مربرط به حیوانات راء در رستنی ها و میره هسایی 
میتوان یافت که در قرآن از آنها یاد شده است و عملاً در میان صدهصا 
نوع میوه و رستلی رایج در سراسر جهان: تنها به انواج برمسی جزیسرة 
العرب از قبیل انار و انجیر و انگور و زیتون و خرما محدود میشسوند. 
در این باره نیز توجه ویژه ای که به خرما در صورتهای مختلف آن بکار 
رفته شایان تذکر است, زیرا در حالیکه از سایر میوه ها جسز بصسورت 
کلی پاد نشده, از این میوه بومی عربستان دسست کسم در ده صورت 
مختلف آن نام برده شده است؛ درخث خرما بطور عام (نخل): (انعسام» 
ساته درخت خرما الینه): امانده» ۵)؛ خرمسای نسر (رطسب): 
افرتان؛ ۲۵)؛ نخله (خرمابن): (مریسسم, ۲۳ و 40۲۵ شسکرفه خرسا 
اطلع): اق: 4۱۰؛ خوشه خرما (قنوا: (انعسام: ٩0۹؛‏ چسوب خرشه 
خرما اعرجون): (یس؛ ۳۹): هسسته خرما (نسویا: (انعصام: 40۹۵ 
شکاف هسته خرما (نقیر): انساء» ۸۵۳). حتی در مورد نوع طنسابی 
که زن ابولهب برای هیزم کشی در جهنم به گردن دارد ؛ در سوره ابرلهب 
از منسه الیف خرما) نام پرده شده است, 


سلسله بررسیهای مذهبی دوران روشسنگری 
اروپا بصورتی رشن بر نظریه اختصاص اسلام و ترآن و رسالت محصد 
به قوم عرب تأکید نهاده شد. در اثر مفصل ۱۸۵ ۷/500 517 محقسق 
نامدار انگلیسی قرن نوزدهم بنام «زندگانی محمد و تصاریخ اسلام از 
آغاز دوران هجرت» بود که در فاصله سالهای ۱۸۵۸ تا ۱۸۲۱ در 
لندن بچاپ رسید و در آن یه شیوه طبری و ابن الاثیر وقایع سالهای 
مدینه و سالهای بعد از آن بصورت سال به سال مسورد ارزیسابی قسرار 
گرفته اند. اين روشی است که در سالهای آغاز قسرن بیسستم از جسانب 
رنه کانتانی در تدوین «سالنامه های اسلام» او نیز مورد پیروی قرار 
گرفته شد. بخش کوتاهی از آنچه مویر» در اين راستا نوشسته است 
چنین است: 
«اين ادعا که جهانگشایی عرب بقصد گسترش اسلام بر جسهان 
صورت گرفت. اسطوره ای است که مدتسی بعسد از درگشت محمد 
ساخته شد؛ زیرا در زمان خود محمد اساسا سخنی از تنفیذ اسسلام در 


بیرون از عربستال در میان نبود. دنیای اسلامی محمد فقسط جزیسرة 
العرب را شامل میشد و این موضوع در همان نخستین ایام ابلاغ آیین 
تازه به صراحت در قرآن مورد تذکر قرار گرفته بود: «.: و ما این قرآن 
عربی را بصورت وحی بر تو فرستادیم تا مردم ام القری و پیرامون آنرا 
هشدار دهی و آنانرا از روزی که در آن گروهی به بهشت و گروه دیگر به 
دوزخ خواهند رفت آگاه سازی» (شوري؛ ۵). از آن پس تا به آخر کار» 
طرف خطاب محمد عربها؛ و منحصرا عربها بودند. در آیه هسایی که 
بعدا در بارهء جنگ علیه مشرکان و بهودیان و مسیحیان عربستان نازل 


۲۹ 


شد نیز هیچ جا اشاره ای به رویارویی با پیروان این مذاهب در خارج از 
عربستان در میان نبود و همه آن آیات صرفا بسه ساکنان خضود ایسن 
برزمین مربوط ميشد. همینطور در سخنان حجة الوداع پیامبر خطاب 
به مردم قبایل مختلف عرب مخاطبان پیامبر منحصرا خسود اعسراب 
بردند که محمد حجت خویش را بر آنها تمام شده دانست. .در آخریسن 
کلمات محمد پیش از درگذشت او از جانشینانش خواسته شده بود که 
مراقب باشند در سرزمین عرب جز یک ایسان واحد برقرار نباشد. بسذر 
یک آیین جهانی میتوانست از هماتوقت کاشته شده باشد: ولی به سر 
نستن آن فرع آماده شدن شرایط مناسب بعدی بود وه طرحی کسه از 
پیش تنظیم شده باشد. 


ابی وقاص برای کسب اجازه 
اذامه پیشرفت قوای عرب در داخل ایران از او کسب تکلیف کرد, پاسخ 
داد که: خواست من این است کسه میسان سیاهیان مسا دز عسراق و 
سرزمینهای آنسری جبال, کوه هایی که حائلند دیواری باشند که بسرای 
هتیشه راه تجاوز ما را به فارسی ها وراه تجاوز فارسی ها را به سا 
سد کنند, زرا جلکه عراق از نظر تأمین خواستهای مساء مسا را بسس 
است و اعراب را به پیروزیهای تازه 

این وقتی بود که هنوز موضوع یک رسالت جهانی اسلام از را 
جهاد مقدس به خاطر مسلمانان خطور نکرده بسود. البته رقتصی که 
روبیکون درئوردیده شد! ؛ پیامدهای آن که در سسالهای بعسد بصورت 


ازی نیست. 


برای آگاهی خوانندگانی که ممکن است با مفهوم این اشساره آشسنا نباشند: 
توضیح داده میشود که در دوران باستانی جمهوری رم: بخاطر پاسداری از اسساس 
جمهرریت و دمکراسی قائوناً مقرر بود که لویون ها و شرذاران رومی که از جنکسهای 

جهانگشایی یا آرام سازی بروتمرزی به رم بازمیگردند: پیش از گسنار از رودخانفه 
87 (در شمال شبه جزیرهایتالیا) با سلاح ها و ساز و برگ جنگی خود در این 
باره از سنای رم کسب اجازه کنند و اگر چنین اجازه ای داده نشود بدون این سسلاحها 
از رودخانه بگذرند. این قانون با گذشتن بی اجازه لقیونهای ژول سزار در بازگشست از 
سفر پیروزمندانه فتح گل (فرانسه) در شب ۱۲ ژانویه سال ۴۹ پیش از میلاد مسیح 
زیر پا گذاشته شد؛ و حمین امر جنگهای داخلی چندین ساله ای را برانگیخت که 


۳۷ 


جهانگشایی اسلامی شکل گرفت قابل پیش بینسی بود؛ زیسرا خسوی 
غنیمت جویی بادّیه نشینان عسرب اکنسون میتوانست با شعارهای 
نوخاسته اسلامی درآمیزد و دوشادوش رود؛ و دعوت به جنگ کسه در 
سالهای فتوحات بعدی «جهاد» نام گرفت این بار در عریستان همراه با 
توجه به غنانم فزون از حسابی که اين جنگها همراه میسآورد طنینی 
پرشورتر و پذیرفتنی تر بیابد». 


» ۵ 


یک ثلث قرن بعد از محقسق انگلیسی, پژوهشگر سرشسناس 
آلمانی 61:06 11۵06 بنوبه خسود در آشر تحقیقی بیسش از هسزار 
صفحه ای خیش (جلد اول: محمد و زندگانی او؛ جلد دوم: نگرشسی در 
قرآن و سیستم الهیاتی آن) که کانتانی در سالنامه های اسسلام خسود 
آرا اثر درجه اولی در تاریخ مطالعات اسلامی قسرن وزدهم دانسته 
است, همین موضوع را پا موشکافی کاملتری مورد ارزیابی قسرار داد. 
در اين ارزیابی؛ وی با تحلیل آیات متعده قرآنی که به گنته او بعدها 
آنطور تعبیر شده اند که مفسران و نقهای دستگاههای خلافت 
میخواسته اند و نه بدانصورت که در اصل معنی میداده اند, متذکر 
شده است که در همه اشاراتی که در اين آیات به «مومنسون» صسورت 
گرفته فقط مسلمانان خود عربستان مورد نظر بسوده اند ,رکمااینکه 
اشارات مربوط به مشرکون و مبارزه بسا آنسان که بعدا دسستاویز 
جهانگشایی های اعراب قرار گرفت در نفس الامر تنسها بست پرسستان 
قریش و قبایل مشرک داخل شبه جزیره عریستان را شامل میشسد. بسه 
همین دلیل 6:77 ماجرای ارسال نامه های محمد بسه پادشاهان و 
حکام خارجی را نیز افسانه ای میداند که بعد از آغاز نتوحات توسسط 
دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شد. زیرا اصولاً منطقی نبسوه کسه 
پیامبر در شرایط سال ششم هجری که وی هنوز در داخل مدینسه نسیز 
سیادت مسلمی نداشت دست بسه چنیسن اتسام حجتی در خارج از 


اعلام امپراتوری و بدنبال آن کشته شدن سزار را بدنبسال آورد. اصطلاح عبسور از 
روییکون» بعدا بصورت ضرب العثل درآمده است.. 


۲:۸ 


عریستان آنهم خطاب په مقتدرترین امپراتوران جهان آنروز بزند. بر ایسن 
موضوع بخصوص بعدا توسط کانتانی و دیگران تأکید بیشتری گذاشته 
شده است و در فصل بعدی کتاب حاضر نیز بصورتی مشروح تر در باره 
آن سخن خواهیم گفت. 


باوجود ارزیابیهای جامع محقق‌ان قسرن نوزدهسم؛ جامعترین 
در دوره ده هزار صفحه ای «سالنامه ای 


بررسی ها را در ۸ 
اسلام» 0060 ۱600۵ در آغاز قرن بیستم میتوان یافت. این بررسی ها 


را که در چندین جلسد سالنامه هسا پراکننده انند. میتضوان در ایسن 
نتیجه گیری کلی خود او در جلد سوم این مجموعه خلاصه کرد: 
«محمد هیچرقت خودش را پیامبر برگزیده خداوند برای تمام 
جهانیان اعلام نکرد , همانطور که پیش از او نیز هیچ پیامبر سامی 
نکرده بود, به همین دلیل در هیچ جای قرآن موردی نمیتسوان 
یافت که در آن صراحتاً بر وجود چنین رسالتی تأکید گذاشته شسده 
باشد, در صورتیکه لااقل در دو مورد بطور آشکار رسالت وی در 
نزد مردم ام القری (اعراب) مورد تذکر قرار گرفته اسست (انصام, 
۲ شوری, ۷). از همه ارزیابی ها چنین نتیجه گیری میتوان کسرد 
که ترجه محمد در تبلیغ رسالت مذهبی او به شبه جزیره عربسستان 
محدرد ميشد؛ زیرا وی بدین اصل بنیادی آیین بهود که بارهسا در 
قرآ منعکس شده است معتقد بود که خداوند هر پیفمسبری را 
برای قوم معینی برمیگزیند. در مورد خاص محمد میب‌اید توجه 
داشت که مرگ زودرسی که ابهنگام به سراغ او آمد, در شسرایطی 
که حتی هنوز خود عربستان نیز تماماً نه به آیین وی گرویده بسود و 
نه به زیر فرمان او درآمده بود . جایی برای دست زدن به فعالیتهایی 
تازه و خطرناک در بیرون مرزهای شبه جزیره باقی نگذاشته بسود ؛ و 
بفرض هم که در اين راستا کاری در نظر گرفته میشد از مصسواردی 
چون مزته در سال هشتم و تبوک در سال نهم هجسری یا عملیات 
انتقامی محدود چون ماجرای اسامه در سال ۱۱ هجری نمیتوانست 


۲۹ 


فراتر رود. تنها آیه ای از قرآن که میتواند در صورت کلسی آن به 
رسالت مأّفوق قومی تعبیر شود . آیه نهم سوره صف است کسه: «او 
است خدایی که پیامیرش را برای حدایت به کیش حق فرستاد تا بسر 
کیشهای دیگر آنکه این امر مشرکان را ناخوش‌ایند 
آید». و اتفاقاً اين آیه با اشاره روشنی که به «مشسرکون» دارد؛ 
بیانگر این است که در اشاره به خود اعراب گفته شده است و اشاره 
آن به دینهای دیگر اشاره به معتقدات بت پرستانه داخل عربستان 
است که شمار آنها شمار بت ها بود؛ و نه اشاره به آیینهای توحیدی 
بیرون از عربستان که خود قرآن آنها را منزل از سوی خداوند دانسته 
بود . موضوع رسالت سراسری پیامبر اسلام برای همه جهانیان, به 
تذکر کانتانی فقط در پایان رن اول هجری یعنی تقریباً یکصد سبال 
پس از درگذشت خرد او در حدیشی مجعول مطسرح شد؛ زیسرا در 
آنزمان گسترش فوق العاده متصرفات عرب ایجاب میکرد که بدیین 
جهانگشایی مشروعیتی مذهبی داده شود : یعنی تثبیت شسود که 
محمد و قوم عرب رسالتی برای رستگاری همه بشریت و نسه تنها 
برای قوم عرب داشته اند. این حدیث مجعول در چهار جای صحیسح 
بخاری (ج ۰۱ص ۰۱۴ از زبان ابن عمسر؛ ص ٩۳‏ و ۱۲۱ از زبان 
جابرین عبدال. ص ۱۱۱ از زبان انس بن مالک) نقل شده و از آن 
پس بطور یکنواخت در دیگر کتب حدیسث و در تفسیرهای بعدی 
تکرار شده است. بدین موضوع طبعا ایرادی نمیتوان گرفت» زیرا به 
تعبیر 0117076 1!0۵۲ طبیعی است اگر یک امپریالیسم سیاسسی: 
امپریالیسمی مذهبی مبتنی بر جهان شمولی اسلامی را نیز بسرای 
تحکیم خود بهمراه بیاورد؛ و درست در همین راستا است که میتوان 
انگیزه افسانه ساختگی دیگر در باره نامه های ارس‌الی از جانب 
محمد به پادشاهان و زمامداران بیرون از عربستان را نسیز توجیسه 
کرد». در همین زمینه: ایسن تذکر 3۵۵۲۶۲ 6۰ در «عالنادههادا ار 
جالب است که: «کلیه | ت جهانی 
از قرن دوم هجری بیعد ساخته شد, و طبعاً غلو معمول نیز از جانب 
مورخان اسلامی در مورد آنپا بکار رنت. چنانکه در حدیشی که 


توسط ابن حجرالهیتمی بتفصیل مورد بحت و تقسیر قسرار گرفته» 

" قلمرو پیامبری محمد نه تنها از انسانهای روی زمین فراتسر رفته؛ 
بلکه کلیه اجته را نیز شامل شده: و بدان همم اکتفا نشده بلکه 
ملائک آسمان را نیز در بر گرفته است.۲6 


در میان 


برسی پرداخته اند ۲050۳۵0 ۸۲۰0۱۵ 


وهندگان متصددی 


که بدنبال اعاعه) و 960 بدین 
مررخ و مفسر بزرگ قرن بیستم است» که به تذکر او عیسی نسیز چسون 
محمد برای خود رسالتی جز در سورد قوم خویش (یهود) قائل نبسود و 
جنبه جهان شمولی توسط جانشیتان او (و نه خود اوا به آییسن وی داده 


«تبدیل مسیحیت و اسلام به آیین هایی جهانی؛ یعنی مذاهبی 
برای اينکه همه مردم و حمه اقوام را شسامل شوند؛ کار جانشسینان 
نیانگذاران آنها بود و نه کار خود این بنیانگذاران؛ زیرا که هیچکدام 
از خود آنان چنین برنامه ای را نداشتند. در انجیل های چهارگانه. هیچ 
جا نشانی از این دیده نمیشود که عیسی خود را جسز بسه دیسده یسک 
بهودی تمام عیار نگریسته باشد , و در مقام چنین یسهودی, انسق دیسد 
مذهبی او الزاما به قوم خودش محدود میشد, در انجیل متی؛ وی بسه 
حواریونی که از جانب او به مأموریت فرستاده میشوند میگوید که از 
سرزمین های غیریهودیان عبور نکنشد و بسه هیچیسک از شسهرهای 
ارد نشوند, بلکه فقط نزد گوسفندان راه گم کرده خاندان 
اسرائیل بروند (متی, باب دهم؛ ۵ و؟)؛ و در انجیل مرقس, این بار با 
لحنی خشن تر و صریح تر؛ از زبان وی در پاسخ زنی کنعسانی که با 
استغاثه از ار تقاضای بیرون کردن دیو را از اندرون دخستر مصروعسش 
دارد ؛ نقل شده است که: من ای گوسفندان گمشده اسرائیل 
فرستاده شده ام» و درست نیست که نان قرز: 


سامریان 


دان خانواده را بگسیرم و 


۱ - فتاری الحديشیه, چاپ قاهره. سال ۱۳۰۷ عجری قمری. ص ۱۱۴ 


۷۱ 


ازم» (مرقسس, باب هقتم, ۰۲۷-۲۴ و با همیین 
مضمون» متی؛ باب پانزدهم» ۰0۲۴-۲۱ 

افق دید مذهبی محمد نیز مانند عیسی فقط محدوده سای 
قومی عرب را دربرمیگرفت. گرایش اعراب در اين باره که آنها نیز 
مانند یهودیان و مسیحیان قومی دارای کتاب باشند گرایشی بیش 
از هر چیز عرب گرایانه بود و نه جهانی. اینان بحد کافی تحت تأثیر 
جاذبه فرهنگ امپراتوری های رم و فارس قرار داشتند برای اینکه 
خود نیز خواستار مذهبی از آن نوع که مردم ایسن امپراتسوری ها 
داشتند باشند. اما در عین حال روحیه استقلال طلبانه سنتی آنسان 
اجازه اينکه چنین مذهبی را عیناً برای خود رونوشت برداری کننضد 


بدانان نمیداد و برای اینکار ضرورت داشت که بدین مذصب رنشگ 
قومی عرب داده شود . از دیدگاه عریسهای ایسن دوران مسیحیت 
مذهب خاص و در اصطلاح امروزی «ملسی» رومیسان و یسهردي 
مذهب «ملی» بهودیان بود و بر همین روال تصویری که محمد از 
خدای «ملی» اعراب به همقومان خسودش ارائه میداد هسانند 
تصویری بود که بهودیان از خدای خودشان داشتند, با اين تفاوت که 
این بار قوم برگزیده اين خداوند در میان سلاله ابراهیسم از فرزندار 
عرب پسرش اسمعیل بودند و ه از فرزندان بهردی پسسر دیگر او 
اسحاق, 

این خصیصه قومیت گرایی که میتواند در اصطلاح امسروزء 


ناسیونالیسم عربی خرانده شود . پس از سرازیر شدن اعراب به بیرون 


- نخستین «قانون شرعی کلیسا» در سال ۴٩‏ میلادی (۱۸ سسال پسس از مسرگ 
عیسی) بوسیله حواریون که در اورشلیم گرد آمده بودند وضع شد؛ و بدین ترتیب کلیس 
برای خود حق قانونگذاری و نقض احکام پیشین را قائل گردید و عسلاا 
نظام قانونی یهود جدا شد. در توجیه این انشعاب؛ توماس آکویتوس قدیسس معسروز 
قرن سیزدهم مسیحی. با استناد بهرسالهپائولس مقدس به رومیسان (بندهای ۲ ت 
۴ نظر داد که انسان ها نیز میتوانند در موارد لزوم قانون وضع کنند. هرچند که اب 
احق در اصل از راهآفرینش و طبیعت صرقاً از آن خداوند باشسد. مراجعصه بسه کتا 
9« ,1967 عتمعظ ,لاط بعداوندهمه لنویل عا : عه:6 کل مععل شود 


۲ 


عربستان و تصرف سرزمین های ساسانی و رومی از جانب آنسها: 
همچنان ویژگی اصّلی فاتحان در زمینه ملی عرب باقی ماند. ولسی 
اشکال زیادی از اين بابت به وجود نیاورد. زیرا اين فاتحان اصواری 
به مسلمان کردن اتباع غیرعرب خود نداشتند و آنچه در این راستا 
مورد توجه خاص آنان بود باج و خراجی بود که اينان میبایست 
بدین فاتحان بدهند. و اتفاقاً قبول اسلام از جانب مغلوبان نه تضها 
مقدار این باج و خراج را اضاقه تمیکرد : بلکه بالعکس کاهش 
میداد . بدین ترتیب در نهایت امر اتباع غیرعرب یعنی زرتشتی بسا 
مسیحی جهان اسلام بودند که با حمله متق‌ابل خود شکارگا« 
اختصاصی اعراب فاتح را بتصرف خویش درآوردند» و آنانرا از 
برتری انحصاری که در دولت اسلامی داشتند محروم کردند؛ و این 
بار اینان یک سازمان مذهبی و یک سیستم شریعتی برای این آیین 
برجود آوردند که برای همیشه به دوپهلویی خاصی که تما آ: مان 
توسط اسلام میان دو آرمان ناسازگار قومیت گرایی و جهان نگسری 
حفظ ميشد پایان داد. بدین ترتیب بود که ملتسهای غیرعرب که 
الزاماً به آي محمد گرویده بودند ایسن آییسن را از ابسهامی که 
بنیانگذار آن برایش باقی گذاشته بود رهایی دادند. 

با چنین استحاله ای از یک مذهب شدیدا قومیت گرا به یک 
آیین جهانی. اسلام از یک ذخیره گران فرهنگی که مطقاً خودش در 
فراهم آمدن آن دخالتی نداشت به سود خسود بسهره بسرداری کسرد! 
همانطور که مسیحیت کرده بود: و با همان اقراد و همان وسایلی که 
در موره مسیحیت بکار گرفته شده بود. کسانی که در این هسر دو 
مورد به اسلام نیز مانند مسیحیت امکان دستیابی به ابعاد گسترده 
معنوی و فرهنگی خود را دادند آسیایی های جنوب باختری یعنسی 
وارثان یک ترکیب فرهنگی سریانی و یونانی و ایرانی بودنسد, که 
استقلال خود را از دست داده بودند ولی باروری فرهنگی خود 
را از دست نداده بودند. بالعکس, با حل شدن در یک مجتمع واحد 
فرهنگی قدرت باروری بیشتری یافتند. بدون اینان, به احتمال بسیار 
مسیحیت بصورت یک فرقه گمنام یهودی باقی مانده بود و اسسلام 


۷۰۳ 


نیز از حد یک رونوشت عربی سیستم یهودی - مسیحی فراتر نرفته 
بود* . 


هشداری که علی در باره قرآن داد 
شد که بسا پایسان جنگهای آرام سسازی «رده» اکنسون 
بیبایست ابویکر» نخستین خلیفه جانشین ند و عسر؛ جانشین 
بعدی او و کارگردان اصلی همه تحولات بعد از درگذشت پیسامبر: راه 
آینده حرکت اسلامی و بهمراه آن مسیر سیاسی و نکری حکومست 
نوخاسته عرب را در دوران خلافتی که آغاز شده بود مشخص کنند تا 
پرنامه های کوتاه مدت و درازمدت دستگاه خلافت اسلامی نسپز 


براساس آن طرح ریزی و اجرا شود . در اين مورد , چنانکه گفته شد خود 
پیامبر هیچ رهنمود مشخصی برای جانشینان خویش نگذاشسته بود؛ 
زیرا اساساً وی در دوران زندگی خود با نزدیکان خویش صحبتی در باره 
پرنامه های آینده نمیکرد؛ بلکه همه آنها را موکول به اجسرای اوامسری 
میشمرد که از طریق وحی و الهام بدو میرسید. در تحلیل اين موضوع؛ 
لثونه کائتانی که چندین صفحه از چهارمین جلد سالنامه ای اسلام 
خود را بدین بررسی اختصاص داده است مینویسد: «کلیه مدارکی که 
در ارتباط با آن زمان به ما رسیده اند نشان میدهند که محمد 
هیچوقت برنامه از پیش مشخص شده ای را چه نظامی و چه سیاسی 
و چه به طریق اولی مذهیی, به همراهان خود ارائه نمیکرد ‏ بدین دلیسل 
روشن که طرح ریزی ها و رهنمودهای او در شرایط خاص دوران مدینه 


صرفاً معطوف به مسائل و وزمره و مواجهه پا بحران هصایی 
بود که منظماً پیش میآمد. و هیچکدام از آنسها بسه آی « مربوط 
نمیشد» 


پایان جنگهای رده؛ اگر توانست آرامشی موقتی در عربستان 
بعد از محمد پدید آورد. مسلماً تمیتوانست این آرامش را به درازمدت 


نیز تعمیم دهد» زیرا قبایل عرب که بطور سنتی سرکش و اداره ناپذیسر 


۱ - تعطو10 ۵امصه در تصهاع 1 «۵ نگ اکسقورد: ۰۱۹۷۲ 


۷۲ 


بودند در اين هنگام بخصوص خود را با دو مشکل تازه ای روسرو 
مییافتند که پیش از آن برایشان وجود نداشست. بدیسن ترتیسب که از 
یکسو بحران اقتصادی ناشی از موضع عریسستان از صورت راه 
ارتباطی بازرگانی هند و آسیا با دنیای بیزانس و اروپا اکسه تسا حد 
زیادی به تصرف یمن از جانب ایران مربوط میشد) و از سسوی دیگر 
برقراری مقررات اسلامی که این قبایل را به پرداخت مالیاتهایی بن‌ام 
خمس و زکوة برای تأمین هزیته های نظامی و حکومتی دولت مرکسزی 
مدینه ملزم میکرد ؛ و اين هر دو توأم با خشکسالی کم سابقه ای کسه 
درست در هسان سالها جزيرة العرب را فرا گرفته برد ؛ این قبایل را هسر 
لحظه در آستان شورش و انفجار تازه ای قرار میداد. در چنین شرایطی 
تنها راء حلی که در برابر خلافت وجود داشت فرستادن این بادیه نشینان 
ناراضی به ماجراجویی در بیرون مرزهای عربستان با هدف جسستجوی 
غنیمت در نزد همسایگانی بسیار ثروتمندتر بود که هر قطن بسیی 
غارتگری و غنیمت گیری آنانرا ارضاء میکرد ؛ و هم شور ج 
بجای از سر گرفتن جنگهای قبیلسه ای بسه زد و خوردهسای برونسرزی 
میکشانيد , 

درست در ایسن موقسع؛ رضبر راهسزن یسک قبیله عربسی در 
بین النهرین که در مجاورت مرزی ایران ساسانی میزیست بنام حصارث 
بن کلده شیبانی؛ به خلیفه ابویکر پیغام فرستاد که در شسرایط هسرج و 
مرج کنونی ایران زمینه برای شبیخون های غارتگرانه به مرزهای ایسسن 
کشور بسیار مساعد است؛ و از او خواست که خود وی را چنیسن 
مأموریتی از جانب دستگاه خلافت بدهد. ابوبکر» با آنکه با احاله ایسن 
مأموریت به شخص او موافقت نکرد و اين کسار را ببه فرص‌انده کسل 
نیروهای عرب خالدبن ولید محول ساخت, ولی با اصسل پیشنهاد او 
موافقت کرد ؛ و غنانم فراوانی که اندکی بعد از جانب آن دو به مدینضسه 
فرستاده شد» مقدمه ای برای شبیخون های بعدی زیادتر و هر بار در 
مقیاسی گسترده تر شد که سه سال بعد از آن به جنگهای بزرگ قادسید 
و جلولا و غارت تیسفون انجامید. 

با اينهمه حتی در این هنگام نیز دستگاه خلافت هنوز برنامه ای 


برای فتوحات ارضی که بعدها جهانگشایی اسلامی نام گرفت نداشت و 
هدف هجرمهای مختلف عرب نانک محققان متصددی ارزیابی 
آنچه فرماندهان نظامی 


کرده اند به غنیمت و غارت محدود ميشد 


عرب را برانگیخت تا جنگهای غنیست گیری را بسه جهانگشایی و 
استقرار ثابت اعراب در سرزمیتهای متصرفی تبدیسل کنند ضعف 
فراگیری بود که بر دستگاه حکومتی ایران ساسانی حاکم بسود ؛ و تا 


آنزمان اعراب حتی تصور آنرا هم نمیکردند. بطوریکه خلیفه عمسر در 
آغاز اصولاً با چنین پیشرفت نظامی در داخل ایران مخالف بود و سعد 
بن ابی وقاص را نیز از اين کار برحذر داشته بسود , ولسی موفقیتسهای 
مافوق انتظار سپاهیان عرب اندک اندک زمینه فکری خلافت را بسرای 
رسمیت بخشیدن بدین جهانگشایی آماده ساخت» زرا از ایسن راه 


عرایدی که قبلاً از راه غنیمت گیری نصیب اعراب میشد میتوانسست 
بصورت ثابت بعنوان جزیه و خراج در اختیار آنان قرار گیرد. منتسها در 


شرایط تازه, دستگاه خلافت به برخورداری از مشروعیتی مذهبی نیساز 


داشت که آنرا فقط میتوانست در قرآن جستجو کند. 

ولی این قرآنی که میبایست ابزار مشروعیت چهانگشایی عربی 
با بخشیدن عنوان «اسلامی» بدان قرار گیرد ؛ چنانکه میدانیم خسودش 
محموعه آیاتی یکدست نبرد که بتوان به آسانی بر همه آن ها انگشست 
گذاشت. و نه تنها مجموعه آیاتی هماهنگ نبسود: بلکسه در بسیار 
موارد درست بعکس مجموعه آیاتی بود کسه در مصوارد متعصدد با 
یکدیگر متفاوت و گاه بکلی متناقض مینمودند. البته در طول قسرون 
بعدی, مفسران و فتسهای جهان اسلام پیوسته در نسادیده گرفتسن 
دوگانگی های آیات مکی و آیات مدنی قرآن و توجیه آنها در هسر دو 
صورت, هر قدر هم غیرمنطقی و ناپذیرفتنی, کوشسیدند؛ ولسی خسود 
بلندپایگان دستگاه خلافت در دوراحه تصمیم گیری سالهای دوازدهم و 
سیزدهم هجری بر وجود این تناقض ها در قرآن بخربی آگاهی داشتند؛ 
زیرا در طول سالها از نزدیک در جریان تدریجی نزول آیات بودند و 
حتی برخی از آنان خود در زمره کاتبان قرآن قرار داشتند. بهترین گواه 
را در مورد اين آگاهی؛ در دستورالعملی میتوان یافت کسه علسی بسن 


چو 


ابیطالب پسر عم و داماد پیامبر. چهارمین خلیفه از خلفای راشدین و 
اولین امام از ائمه شیعیان, در زمان خلافت خود به ابن عباس نماینده 
اعزامی خویش برای مذاکره با زعمای فرقه «ضوارج» و کوشش در 
یافتن راه حلی مرضی الطرفین بدو عین آن در نهج البلاغه آمده 
است: کسه بسرگردان فارسی آن از روی ترجمه فیض الاسلام از 
«نهج البلاغه» چنین است: «... و با ایشان با استناد به قرآن منساظره 
مکن, زیرا که قرآن دوپهلو است و احتمالات و توجیهات بسیار درسر 
یکی از آنها را تو میگویی و یکی دیگر را آنان میگویند. در 
عوض با آنها با سنت (حدیث) احتجاج 
باز است و آنان گریزگاهی نخواهند یا 

واقعیتی را که علی درین باره میدانست؛ مسماً ابابکر و عمسر 


دا 


ن؛ زیرا در اینصورت دسستت 
۳ 


دوراهه انتخاب سرنوشت سازی که همه آینده اسلام بدان مربوط میشد. 
میدانستند که اگر در یک چهارم از ترآن؛ به دلایلی که پی ریزی یسک 


حکرمت اسلامی آنرا ایجاب میکرده است طبل جنگ زده شده و 
بموجب حدیثی که به گفته گلاتسیهر بعدها از زبان پیس‌امبر ساخته و 
پرداخته شد بهشت در زیر سایه شمشیرها جای داده شده است؛ در سد 
چهارم دیگر از آیات همین قرآن راه بهشت از راهسی میگ‌نره که راه 
صلح و شکیبایی است. و بانگی که در آن میشود شیپور قتال 
بانگ «لااکراه فی الدین» است. و سرانجام این را نیز بیگمان 
میدانستند که با استقرار نهایی خلافت اسسلامی در عریسستان؛ دوران 
آیات قتال منطقاً به پایان رسیده است. کمااینکه از بعد از فتح مکسه: 
یگر هیچ آیه تازه ای در باره قتال ابلاغ نشد. آنچسه در دوران بعصد از 
تشکیل حکرمت اسلامی در عربستان وظیفه واقعی جانشینان محمد 


۱ - نهج البلاغه: جزوه پنجم. خطابه هفتاد و هقتم. در همین زمینه تحقیق جسالبی 
از 01101096 .11 با عنوان دوپهلوتی قرآن» در کتاب .۱0۳۵۲ 300 طا عصننع!ز۳ 
11:60 معداعننمه:0 جک «عادرگ ج ۰۱ صص ۱۱۷-۱۰۵ ر نیز مقالسه ای 
تحقیقی از همین مولف و در همین زمینه در هسالنامه پروس» سال ۰۱۹۱۷ صسص 
۵۶-۲ میتوان یافت. 


بود ماجراجویی در بیرون عربستان نبود : تحکیم و سسازماندهی نظم 
تازه ای بود که محمد در خود اين سرزمین برقرار کرده بود: بدانصورتی 
که زیربنای ایدئولوژیک آن در ۸٩‏ سوره از ۱۱۴ سوره قرآن مشسخص 
شده بود ؛ یعنی بصورت یک مذهب و نه به صورت یسک ۵۴۶ ۸۵۰( 


اسلامی. و با وجود اين راهی که در ایسن دو دوراهه سرنوشت ساز 
انتخاب از جانب ابوبکر و عمر پرگزیده شد درست همین راه 1۵0 
۲ اسلامی بود؛ با همه پیامدف‌ای ۱۴۰۰ ساله اش؛ با همه 
خونریزیها و فاجعه انگیزیهایش, و با انحطاط دردناکی که اين «اسلام 
چماقدار» با گذشت زمان برای همه جهان اسلام بهمراه آورد . 

فقیهانی غالبا ناشی. با توجه به دوگانگی انکارناپذیر بسیاری از 
آیات مکی و آیات مدنی قرآن؛ در توجیه اینکه چرا در مرحله انتخضاب 
کارگردانان خلافت راه آیات قتال مدنسی را بسرگزیدند و نه را آیسات 
صلحجویانه مکی راء اظهار نظر کرده اند که در چنین مورد میباید بسه 
راه آیاتی رفت که دیرتر ابلاغ شده اند. ولی خیلی زود بدانها گفته شد که 
چنین توجیهی آشکارا با آنچه در اين باره در خود قسرآن آمسده تنساقض 
دارد ؛ زیرا در قرآن به کرات مورد تأیید قرار گرفته اسست که: «میان 
هیچیک از بخشهای این کتاب کم و کاستی وجود ندارد؛ زیرا که نراسسر 
آن فرستاده خدایی دانا و سزاوار ستایش است» (فصلت» ۴۲), «بدان‌ان 
بگو که جملگی اين آیات را روح القدس از جسانب پسروردگار مسن با 
یکسان نازل کرده است» (نحل, ۱۰۲). «همه آیات قرآن بسرای 
تذکر خلقند تا هر که خواهد از آنها پند گیرد4 (عبس» ۰0۱۱ ستایش 
رآن را بر بنده خویش فرستاد و در هیچ جای آن کژی و 
ناکاستی ننهاد» (کهف, ۱؛ زمر: ۲۸). «اين سوره (نور) را فرستادیم. 
و در آن آیاتی روشن جای دادیم تا برای شما یادآور حقایق باشند» (نور؛ 
۱ نها که خرد دارند میگویند باور داریم که همه آیات قرآن از جانب 
خدای ما است» (آل عمران, ۷) 


خدایی را که این 


بر اين ام از جانب غالب علمای تسنن و 


ادوار تاریخ اسلام صحه گذاشته شده است که از آنجمله میتوان ایسن 
فتوای معروف شیخ مفید را (که به روایت جمعی از مورخان؛ شسخص 


۷۸ 


امام زمان سه نامه بدو فرستاده و حتی مرتیه ای در مسرگ او سسروده 
است) نقل کرد که «آنچه میان دو ورق اول و آخر قرآن است جملگی 
سخن خدایتعالی و فرستاده شده از جانب او است؛ و هیچ چیز از سخن 
آدمی در آن نیست». تأکیدی به همین صورت در اعتقادات شسیخ 
ان شیخ طوسی و مجمع البیان طبرسی و نسیز در موطای 
مالک ابن انس تکرار شده است. 


نحوه عملی که ابویکر و عمر و مشاوران آنسها بسرای تحصیسل 
مشروعیت مذهبی بدانچه «جهاد» اسسلامی نام داده شد در پیش 
گرفتند این بود که نخست کلیه بخش مکی قرا یعنی ۸۱ سور از 
سوره های ۱۱۴ گانه آن, شامل ۴۹۱۷ آیه از ۱۲۳٩‏ آیه کلسی ای که 
جمعا کلیه سوره های قرآن و کلیه آیه های آنرا تشسکیل میدادند از 
جانب آنان کنار گذاشته شده و نادیده گرفته شدند. بدین دلیل ساده که 
در هیچکدام از آنها از غنیمت و از قتال مورد علاته دستگاه خلانست 
سخنی در میان نیامده بود. در مقابل منحصرا سوره ها و آیب‌های 
بخش مدنی قرآن ملاک گزینش قرار گرفتند که هر چند این بسار فقسط 
۸ سوره از ۱۱۴ سوره این کتاب و ۱۱۱۳ آیه از آیات ۱۲۳ گانه 
آنرا شامل میشدند. در عوض این امتیاز را داشتند که به اندازه کانی 
در آنها صحبت از قتال و غنیمت شده بسود» و در هسر دو مسورد نسیز 


دستورهای روشنی داده شده بود. 
با اینهمه ار نیز کر بان آسانی که اتظار مسیرفت نبسوده 

‌ مورد استناد قسرار گیرند 

ما مت آیه هایی مستقل مطرح نشده بودند. بلکه عموصاً 
بصورت جزیی از مجموعه آیاتی آمده بودند که ک‌املاً بسهم مرتبسط 
بودند, و بخشی از آنها مبتدا و بخشی دیگر خبر این مجموعه بشسمار 
میرفتند؛ و آیه مورد نظر فقط در صورتی مفهرم واتعی خویش را ارائه 
میکرد که همراه با این مبتدا و خبر قرائت شود. ولی در ایسن مسورد 
درست برعکس به گزینشی انتخابی اقدام شد. بدین ترتیب که آیه سای 


و 


مشخصی که میتوانستند برای تأمین این منظور مورد اسستناد قسرار 
گیرند. از مجموع کلی و یکپارچه آیات دیگری که مبتدا و خبر الزامی 
آنها بودند بیرون کشیده شدند و به صورت آیاتی مستقل ملاک عمل 
شناخته شدند. تا جنبه ارتباط آنها با شرایط زمانی و مک‌انی معیسن 
نته بماند. بعنوان نمونه ای از این نحوه عمل؛ میتوان به مجموعه 
آیات ۱٩۱‏ تا ۱۹۴ سوره بقره اشاره کرد که: 

«هر جا که مشرکان را یافتید آنانرا به قصل برسانید و از 
شهرهایشا انکه آنان نیز شما را از وطن آواره کردنده ولسی 
در مسجدالخرام 7 آنها قتال مکنید مگر آنکه آنها پیشدستی کنند 
در اینصورت روا است که حتی در حرم نیز آنها را بقتل برسانید... اگر 
از آنسها درگذریسد: در غسیر 
اینصورت با مشرکان مقاتله کنید تا فتنه برطرف شسود و دیسن خدا 
مستفر گرده ... ماههای حرام را در مقابل ماههای حرام قرار دهید که 
اگر حرمت آنرا نگاه ندارند و طی آنها با شما قتال کنند شسما نسیز 
قصاص کنید , پس هر که به جور و ستمکاری به شما دست دراز کند او 
را به مقاومت از پای درآورید بقدر ستمی که به شما رسیده است.» 

خواندن اين آیات قرآنی, طبعاً هر خواننده ای را متوجه میکند 
که حکم «با آنها مقاتله کنید تا فتنه برطرف شود و دین خدا مسستقر 
گردد» اختصاصاً در مورد مشسرکان قریش صادر شده است که 
مسجدالحرام در اختیار آنان بود. ولی آنچه مفسران دستگاه خلافت و 
دنباله روان آنها از اين مجموع بیرون آوردند و بصورت فتوای مذهبی 
عامی برای توجیه مشروعیت هجوم به سرزمینهای غیرمشرک دیگر و 
شمشیرکشی ها و غارتگری های الزامی آن بکار گرفتنده تنسها هسان 
آیه کوتاه فتنه و مقاتله بود و بقیه آن کلاً نادیده گرفته شد. 

برای درک باز هم بهتر نحوه عملی که در ایسن مسورد از جانب 
خلافت ابریکر و عمر در پیش گرفته شد بجا است که به مورد ک‌املاً 
مشابهی از آن در همین سالهای خود ما و در جمسهوری ولایست فقیسه 
کشور خود ما اشاره شود که به حق رونوشت گواهی شده ای از مسوارد 
۰ سال پیش آن است. 


دست از ستم و شرک بدارنسد شسما نسیز 


در ۲۱ آذرماه ۰۱۳۹۳ بمناسبت سالروز تولد پیسامیر اسلام» 
مقامات عالیه جمهوری اسلامی ایران: رئیس جمهوری؛ نخست وزسر و 
وزیران: هیئت رنیسه مجلس شورای اسلامی: رزسای قسوه قضائیه و 
مجلس خبرگان و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحست نظام و 
دیگر دولتمردان رژیم؛ برای انجام سلام خاص در کاخ جماران بدیدار 
ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی میروند. در گرماگرم روزهایی که 
«جنگ اسلام و کفر» در جبهه های نبرد پاسداران اتقلاب با دشسمن 
صدامی در جریان است. و در شرایطی که پس از بازگرفتسن آبسادان و 
خرمشهر از جانب ایرانیان , صدام حسین از در تسلیم درآمده اسست و 
کشورهای عربی خلیج فارس نیز پرداخست ٩۰‏ میلی‌ارد دلار غراست 
سنگین مورد مطالبه ايران را تقبل کسرده انسد. منتسها ولسی فقیسه و 
همکاران دست اول او چنین صلحی را نمیخواهند, زیرا آنچه ضامن 
بقای آنها بر مسند قدرتی است که تازه بر آن نشسته اند صلح نیسست: 
ادامه جنگ است. و درست در این شرایط ولی فقیه به یاد میآورد که 
در میان ۱۲۳۱ آیه قرآن, دو آیه وجود دارند که در آنسها سخن از 
«قاتلوهم حتی لاتکون فتنه» رفته است؛ ولی نیازی به یساد آوردن ایسن 
راقعیت قرآنی نمی بیند که این حکم «با آنها قتال کنید تا وقتیک؛ 
فتنه از میان برداشته شود», در سوره های بقره و انفال در ارتباط با 
مشرکان قریش و پیمان شکنی احتمالی آنان پس از قرارداد متارکه با 
مسلمانان در حدیبیه صادر شده است و به موارد دیگر مربوط نمیشود . 
۰ درسخنان پیامبرگونه ای که وی به عنوان رهبر اولین حکومست 
له در روی زمین در سالروز تولد پيامبر اسلام ایراد میکند؛ خسود او 
میپذیرد که قرآن مجموعه ای یکدست یعنی «هم آیات رحست 
دارد و هم آیات قتال», منتها به جمع شنوندگان خودش که هیچیک از 


آ چون خود او هواخواه آیات رحمت نیستند» خشمگینانه عتاب 
میکند که #چرا در قرآن آیات رحمت را میخوانید و آسات قتال را 
نمیخوانید؟»؛ و نمیپرسد که بعکس چرا در قسرآن آیسات قتال را 
میخوانید و آیات رحمت را نمیخوانید؟.آنچه بدنبال این توضیسح لازم 
خواهید خواند. متن کامل بیانات امام روح اه خمینی اسست که در 


۲۹ 


اینجا عیناً از روزنامه حای اطلاعات و کیهان چاپ هماتروز نقل شدد 


«قرآن میفرماید: قاتلو هم حتی لاتکون فتنه. یعنی همه بشر را 
دعوت میکند به مقاتله. یعنی جنگ جنگ تا رفسع فتسه در عسالم, 
اينکه ما امروز میگوث جنگ جنگ تا پیروزی بر کفر صدامی؛ یسک 
چیز کرچکی است که از آن گرفته ایم. آنچه قرآن میکوید این نیسست. 
قرآن میگوید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. یعنی اید کسانی که 
تبعیت از میکنند آنقدر ادامه به نبردشان بدهند تا اينکه فتنه از 
عالمبرداشته شود. این جنگ یک رحمتی اسست بسرای عسالم و بسک 
رحمتی است برای هر ملتی در آن محیطی که هست. جنگهای پیعمر 
رحمت بوده است بر عالم و رحمت بوده است برای کفاری که بسا آنسها 
جنگ میکرده است. رحمت بر عالم است برای اینکه اگر فتنه در عسالم 
نباشد همه عالم در آسایش اشند... اگر یک کافری را سر 
خود بگذارند تا آخر عمر فساد بکند آن شدت عذابی که بسرای آن لازم 
است پیدا میکند بسیار بالاتر از آن کسی کسه جلویش را بگسیرند و 
همین حالا بکشندش. اگر یکنفر فاسد را بگیرند و بکشند بسه صلاع 
خودش است؛ برای اینکه اگر زنده بماند فساد زیادتر میکند. این یسک 
جراحی است برای اصلاح؛ نه این است که یک چیزی باشد که برخلاف 
رحمت باشد رحمة للعالمین است و اينکه میفرم‌اید قاتلرهم 
حتی لاتکون فتنه بزرگترین رحمت است بر بشسر. آنسهایی که خیسال 
میکنند بودن در دنا و خوردن وخوابیدن حیرانی رحمت است میگویند 
که اسلام پدر رحمت است نباید آدمکشی بکند» نباید تصاص داشته 
باشد, در صورتيکه حد برای اين آدمی که دستش را میبرند برای کاری 
که کرده است یک رحمتی است. اینطور نیست که اگر جنگهای پیفسبر 
مخالفت با رحمة للعالمین داشته باشد مزکد رحسة للصالمین باشد. 
الجنة تحت ظلال السیرف. تصام کارهایی که انبیسا میکردند و 
جنگهاشان برای اين است که معرفت اله را توسعه بدهند. آن مذهبسی 


که جنگ در آن نیست مذهب ناقصی است اگر اصولاً چنیسن مذهبسی 


وجود داشته باشد. گمانم اين است که اگر به حضرت عیسی سلام السه 


۳4 


علیه هم مهلت میدادند بهمین ترتیبی که حضرت موسسی سلام اله 
علیه عمل کرد و همین ترتیبی که حضرت نوح سلام اله علیه عمل کرد 
او هم با کفار آنطور عملمیکرد . اين اشخاصی که گمان میکنند کسه 
حضرت عیسی اصلاً سر اين کارها را نداشته است و فقط یک نساصح 
بوده است به نبوت حضرت عیسی لطمه وارد میکنند. اگر اینطور باشد 
معلوم میشود که او فقط ناصح بوده است و یک نبسی نبوده است. 
واعظ غیر نبی است. نبی همه چیز دارد. شمشسیر دارد. جنگ دارد؛ 
برای اينکه مردم را نجات بدهد. جنگ میکند , برای اينکه مسردم را از 
شر خودشان نجات بدهد. تعزیر میکند» برای اینکه تربیت بشسود ایسن 
آدم. اگر امروز جوانهای ما میگویند جنگ جنگ تا پیروزی؛ اینطسور 
نیست که یک امری برخلاف قرآن میگویند. این فقط یک ذره ای است 
آنچه قرآن میگوید. ولی اگر ما امروز در جنگ با صدام پیروژ هسم 
بشویم فقط یک کمی فتنه را کم کرده ایم. اگر در جای دیگری هم بعد 
از آن پیروز بشویم باز کمی پیروزی حاصل شده است. اگر همه دنیب را 
هم فرض کنیم که جنگ کنیم و پیروز بشسویم بساز در دنیسای عصسر 
خودمان پیروزی درست کرده ایم؛ در صورتیکه قرآن ایسن را نمیگوید: 
میگوید جنگ تا رفع فتنه. باید رفع فتنه از عالم بشود . بنابراین درک 
غلطی است از قرآن که کسی خیال کند قرآن نگفته است جنگ جنگ 
قرآن گفته است. بالاتر از اين را هم گفته است. اسلام هم گفته اسست و 
بالاتر از این را هم گفته است. یعنی گفته است که نه ایسسن اسست کسه 


جنگ یک نعمتی بر مردم است؛ بلکه یک رحمتی است بر تمام بشسر. 
خدای تبارک و تعالی که مردم را دعوت به مقاتله کرده است نسه ایسن 
است که بخواهد زحمتی برای آنها ایجاد کند. میخواهد رحمت درست 
کند, این را از غایت توسعه رحمت میخواهد. نباید آنهایی که با ما 
مخالف هستند از قرآن سوءاستفاده کنند و بگویند این مخالف قسرآن 
است. یا آخوندهای درباری بگویند این مخالف قرآن است؛ اگر کسی 
بگوید فتنه را با جنگ رفع بکنید مخالف قرآن است»۲. 


۱ - تذکر تکمیلی فتوای علامه برقعی در احکام القرآن در همین باره: همعنضی 
۷-۳ 


«قتال»؛ بمفهوم جنگ مذهبی با مشرکین و کفار؛ در سازده 
سوره مدنی قرآن (بقره, آل عمران. نسا ء» مانده: انفال؛ نحل تویسه؛ 
احزاب, محمد. صف: فتح) یاد شده است که هر مسورد به شرایط و 
ات زمانی و مکانی خاصی مربوط میشود و عسلاً هیچکدام 
جنبه عام و کلی ندارند. پژوهشگر سرشناس انگلیسی, ۰ ۵ 1.۱۷ در 
کتاب تحقیقی خودش بنام 0۲10100 ۳۳50۵02 100 (دعوت اسلامی) 
که در سال ۱۸۹۹ در لندن منتشر شد؛ ارزیابی مبسوطی در اين باره 
کرده است که در هیچ جای قرآن از مسلمانان خواسته نشده است بسدون 
آنکه از جانب کفار مورد خطر یا تجاوز قرار گیرند دست به حملسه 
بزنند, و مفهوم «جنگ مقدس» برای تعبسیر اصطلاح قرآنسی جسهاد 
مفهرمی است که بعدا در دوران خلافت برای آن قائل شده اند. نمهاه«» 
که برای این | اسلام شناس انگلیسی ارزشی اصولی قائل اسست: 
اضافه میکند که بخصوص این ارزیابی ها ایسن واقعیست را روشسن 
میکنند که همه آنچه در باره جهاد در قرآن آمده مربوط به جنگسهای 

ان مهاجم و همدستان جنگی آنها است و با شسرایط 
بعدی گشورگشایی های برونمرزی بعدی تطبیق نمیکند؛ بسهمین جسهت 
پس از تسلیم نهایی قریش در مکه در سال هشتم هجری؛ دیگسر هیسچ 
آیه ای در باره جنگ مقدس با کفار در قرآن نیامده است. وی در همیسن 
راستا به بررسیهای وسیع محقق محقق دیگر 0۱:06 .1 در کتاب فولااع! عظ 
10۲9۸ «۵0 فجعیوا۷۵ 000102 و به ویژه به بررسی اصولسی ۲109۳6 .11 در 


جلد دوم کتساب عمعنهه۵ جع صعاورک صعمم! صع صا یامن 
7000 اشاره میکند که در آنها نهرست های جامعی از آیسات 
قرآنی مربوط به جهاد مورد ارائه و بررسی قرار گرفته اند. 


لاتکون فتنه این است که با جهاد مسلمین تعطیل نشود. و اين قانون مطلق 
و شامل عموم مسلمین است تا روز قیامت؛ یعنی تا وقتیکه یکنفر غیرمسلمان در 
روی زمین وجود دارد میباید جهاد ادامه یابد» 


ضابطه «جهاد» برای نخ 
اسلامی شد؛ ولی بخصوص در دوران جهانگشایی اعراب اهمیست پیدا 
کرد » زیرا به عنسوان ابسزاری در خدمت سیاستهای کشورگشایی و 
غنیمت گیری خلفا به کار گرفته شد. هر چند که در نفس الامسر ایسن 
و تور ی و نم ی 
انگیزه مذهبی داشته باشند انگیزه های اقتصادی و سیاسسی داشتند 
عامل دینی در آنها نقش فرعی و درجه دومی را داشت. ۱ 
جهاد که در زمان خلفا توسط فقهای جهان اسلام بصورتی مدون درآمد 
تقریباً در همه جنگهای اسلامی مورد بهره برداری قرار گرفت. 

چنانکه پژوهشگران متعددی متذکر شده انسد, کلسه جسهاد در 
قرآن به معنی «جنگ مقدس» که امروزه بدان معضی میشود بکار 
نرفته, بلکه بعفهوم لغوی آن در زبان عربی, یعنی به معنی کوشیدن با 
همه قوا برای انجام کاری مهم. و عادتا ارزنده و مثبست بکار رفته 
است. در دو آیه از قرآن (عنکبوت, آیه ۸ و لقمان. آیه ۱۵) حتی ایسن 
اصطلاح بعفهومی ضداسلامی؛ در مورد والدینی گفته شده است که در 
مکه میکوشیدند تا اطفال خود را از پیوستن به آیین اسلام باز دارند؛ 
و بدین فرزندان توصیه شده است که در این مورد خواست والدینشان را 
نادیده بگیرند. یکی از اتهاماتی که در مکه بسه محصد وارد میشد 
همین بود که با اغوای جوانان بهنافرمانی از پدر و مادرشسان روابسط 
خانوادگی جامعه مکی را برهم میزند. 

در دوران مدینه, کلمه جهاد مفهومی سیاسی نیز پیدا میکند؛ 
ولی حتی در این مورد هم بمقهرم جنگ مقدس و الزامی بکار نمیرود ؛ 
بلکه مفهوم بسیج همه توانایبهای فکری و مالی و روحی و نه الزاماً 
رزمی را دارد. وقتیکه اختصاصاً پای جنگ مسلحانه در کسار باشد؛ 
اصطلاح «قتال» بکار میرود و نه جهاد. به عبارت دیگر جسهاد (که 
بدین صورت تنها سه بار در سوره های تویه و فرقان و ممتحنه بدان 
اشاره شده) دعوتی به تلاش کامل ولی داوطلبانه است و نه تنها بسرای 
جنگ, و بخصوص برای جنگ مقدس. که آنرا با چنین مفهومی اصولاً 
در قرآن نمیتوان یافت. 


بار در دوران مدینه وارد معتقدات 


بجای توضیح بیشتر در باره هر یک از موارد یازده گانه ای کسه 
در سوره های مدنی قرآن در باره 
یافت, بهتر است که ترجمه هر یک از این مجموعه های آیات عیناً در 


ال با مشسرکان و کافران میتوان 


اینجا نقل شود تا خوانندگان علاقمند بتوانند در صورت نیاز به متون 
اصلی آنها مراجعه کنند. تذکر اين واقعیت بنیادی و کاملاً مهم نسیز 
بهمین مناسبت ضروری است که چنانکه میتوان دید, کلیه این مسوارد 
از نظر شرایط زمانی و مکانی ارتباط با یکی از رویدادهسای جنگی 
زمان ف پیامبر در سالهای مدینه دارند و حضور شخصی او در همه 
آنپا مستتر است» و بدین ان آنها را احکامی 
و تابل تطبیق با شرایط زمانی و مکانی بکلی متفاوتی از نوع حملات 
جهانگشایانه سالهای خلافت در بیرون مرزها , و نه علیه مشرکان بلکه 
علیه پیروان دیگر آیینهای توحیدی دانست: 


«چگونه خدا و پیامبرش عهد آن کس‌انی را نگاه دارند که 
خودشان عهد خدا و رسول را شکستند؟ البته با آن مشسرکانی کسه در 
مسجدالحرام با آنان پیسان بسته اید تا زمانیکه آنها بسر عسهد خسود 
رفادار بمانند شما هم وفادار بمانید. ولی بسا مشسرکان پیسان شسکن 
چگونه وفای بعهد توان کرد در صورتیکه آنان اگر بر شما (مسلمانان) 
ظفر یابند مراعات هیچ عهد و پیمانی را نمیکنند. به زبان خشسنودتان 
اما در دل جسز کیشه از شما ندارند زیسرا بیشترشان از 
پس هرگاه تویه کردند و نماز بپا داشتند و زکوة مال دادند 
درینصورت آنان برادران دینی شمایند و ما آیسات خود را بدانانکه 
جویای معرفتند بیان خواهیم کرد. اما هر آینه عهدی را که بسا شما 
بسته اند بشکنند و بر دین شما طعنه زنند در اینصورت با پیشسوایان 
کفر قتال کنید که آنانرا عهد و پیمان استواری نیست. چرا با آن قومی 
که پیمان خود را شکستند و اهتمام بدان کردند که رسول خدا را از شهر 
خود بیرون کنند قتال نکنید, در صورتیکه آنان بودند که اول بسار بسه 
دشمنی با شما برخاستند. آیا از اینان بیم دارید. و حال آنکه سزاوارتر 


است که از خدا بیم داشته باشید. در اینصورت با آنان به قتال برخضیزید 


نی 


تا خداوند بدست شما عذابشان دهد و خوارشان گرداند و شما را بر آنان 
پیروز کند و دلهای مزمنان را از این بایت شفا بخشد... ای کس‌انیکه 
ایمان آورده اید. با هرکدام از کافران که با شما نزدیکترند قتال کنید 
انکه در شما احساس درشتخویی و تیرومندی کنند, و بدانید که 
خداوند هميشه یار پرهیزکاران است» (توبه ۱۴-۷ و ۰0۱۲۳ 

«و مومنان گفتند چه شده که سوره ای در باره قتال بسرای سا 
نازل نشده است؟ اما اکنون که سوره ای محکم و صریح در ایسسن بساره 
آمده که در آن از قتال سخن رفته است آنانی را که دلهای بیمار دارند 
می بینی که همچون غش زدگان به تو مینگرند و چه بهتر که اینان 
بمیرند. راه رستگاری طاعت خداوند و گفتار نیکو است؛ و چون امر بسه 
ال شود برای آنان بهتر است که کلام خدا را تصدیسق کنند با 
منافقان در آیات قرآن تأمل نمیکنند یا بسر دلسهای خودشان تفسل 
زده اند؟ شما ای اهل ایمان؛ در کار دین سستی روا مدارید و دشسمنان 
دين را دعوت به صلح مکنید, زیرا که شما در دست بالاتر قرار دارید 
و خداوند با شماست و از ثواب اعمالتان نمیکاهد. چون با کافران روبرو 
شرید آنها را شجاعانه گردن بزنید تا آنگاه که از خونریسزی بسیار از 
پای درآیند. پس آناثرا محکم به بند کشید تا بعصد در ازای فدبسه 
آزادشان کنید و جنگ سختی خود را فروگذارد . .لته این حکم قطمی 
است و اگر خدا میخواست خودش از کافران انتقام میکشید , و لیکن 
خواست شما را بیازماید تا پاداش آنانکه در راه ختا قتال میکنند 
ضایع نشود ... اگر شما خدا را یاری کنید خدا هم شما را پاری کنسد و 
قدمهایتان را استوار گرداند» (محمد ۷-۴ و ۲۴-۲۰). 

«در راه خدا با آنانکه زندگی دنیا را بر آخرت برگزیدند قتال 
کنید. زیرا هر کس در راء خدا قتال کند. چه کشته شود و چسه پسیروز 
آید» اجری بزرگ خواهد یافت. چرا در راه خدا قصال نمیکنید در 
صورتیکه بسیاری از مستضعفان شما از مرد و زن و کسودک پیوسسته 
بدرگاه خدا مینالند که ما را از این شهری که مردمش ستمکارند بیرون 
آور و از جانب خود برای ما یار و نگسهداری بفرست. آنانکه ایمسان 
آورده اند در راه خدا قتال میکنند و کافران در راه طاغوت؛ پس شما با 


سس 


یاران شیطان مقاتله کنید و بیمی از آنان مدارید. زیرا که مکر شیطان 
ضعیف است» (نساء» ۷۹-۷۴). 

«نمی بینی مردمی را که بدانها گفته شده بود نماز اقامه کنیسد 
و زكوة بپردازید؛ ولی وقتیکه بر آنها حکم قتال نیز صادر شد. برخی از 
آنان از دشمنان خود بهمان اندازه که باید از خدا بترسند یا بیسش از آن 
ترسیدند و گفتند ای خداوند چرا بر ما حکم قتال داده ای که اجل ما تا 
هنگام مرگ طبیعی به تأخیر نیفتد؟ بدانان یگو کسه زنسدگانی دنیا 
متاعی ناچیز است در صورتیکه جهان آخرت جهانی ابدی است کسه در 
آن ستمی به کسی وارد نمیآید. و مرگ نیز در هر جا که باشید, اگر چه 
در کاخهای بسیار استوار» شما را فرا خواهد رسید» (نساء, ۷۸-۷۹). 
اورید زمانی را که گروه اندکی در میان دشمنان بسسیار 
بیش نبودید که شما را در سرزمین خود (مکسه) خوار میشسمردند و 
پیوسته بر خویش ترسان بودید» ولی بعد از آن خداوند شما را در پناه 
خود آورد و نیرو و نصرت عطا فرمود و بهترین طعام ها را روزی داد 
تا شکرگزار او باشید. پس با آنان قتال کنید تا فتنه از میان برخسیزه و 
دین خدا برقرار گردد» و چنانچه دست از دشسمنی با شسما کشسیدند 
کارشان را به خدا واگذارید که بصیر و آگاه است» (انفال, ۳۹۰۲۹). 

«پس (ای پیغمبر) تو خود در راه خدا به قتال برخیز تا تکلیف 
خویش را انجام داده باشی» و مزمنان را نیز به یاری رسانیدن به خسود 
بخوان تا خدا آسیب کافران را از شما بازدارد» زیرا قدرت خدا از کمک 
مردم بیشتر و عذاب و انتقامش سخت تر خواهد بود» (نساء» ۸۴). 

«حکم قتال برای شما مقر گردید و حال آنکه بر شما ناگسوار 
بود؛ لیکن چه بسیار شود که چیزی را ناگوار شسمارید در حالیکه بسه 
حقیقت خیر شما در آن باشد؛ و چه بسیار شود کسه چسیزی را دوسست 
بدارید و در واقع شر و فساد شما در آن باشد. و خداوند بسه مصالح 
امور داناست و شما نادانید. از توء ای پیامبر: مردمان در باره جنگ 
در ماه حرام ستوال کنند. بگو که جنگ در ماه حرام گناهی اسست 
بزرگ» ولی بازداشتن خلق از راه خدا و کفر به خدا و پایسال کسردن 
حرمت حرم خدا و بیرون کردن اهل آن گتاه بسیار بسزرگستری اسست؛ و 


۲14۸ 


فتنه گری فسادانگیزتر از قتل است» (بقرهء ۲۱۹ و ۲۱۷). 

«اي پیامبر؛ مزمنان را به قتال ترغیب کسن همانا که اگسر 
بیست تن از شما پایدار باشید بر دویست تن از دشمنان غلبه خواهید 
کرد؛ و اگر صد نقرتان پایدار باشید بر دو هزار تن غالب خواهید شد. 
ولی اکنون که خداوند ضعف شما را در اين مورد می بیند؛ حکم را بسر 
شما تخفیف میدهد و مقرر میدارد که اگر صد نفر شما پایدار باشسند 
بر دویست نفر و اگر هزار تن شما پایدار بمانند بر دو هزار نفر بسه اذن 
خدا پیروز شوند» (انفال» ۹۵ و 17). 

«آنانکه مسلمان شدند و از شهر خود همجرت کردنسد و در راه 
خدا کوشیدند میباید امیدوار به رحمت خداوند باشند که آنانرا نصیسب 


خواهد شد. در راه خدا قتال کنید و بدانید که خداوند شنوا و دانا 
است» (بقره, ۲۱۸ و ۲۴۴). 

«خداوند آن مزمنانی را که در صف قتال چسون سدی آهنیسن 
استوارند بسیار دوست میدارد . ای اهل ایسان, بگذارید شما را بسه 
تجارتی سودمند که از عذابی دردناک نجانتان بخشد دلالت کنسم؛ و آن 
اين است که به خدا و رسول او ایمان آورید و با مال و جان خسود در راه 
خدا مجاهده کنید که خیرتان در آن است. و بسه تجسارتی دیگسر نسیز 
نویدتان دهم» و آن این است که عنقریب به پیروزی بزرگی دست خواهید 
یافت و ان بشارتی بر مزمنان است» (صف» ۰0۱۳-۱۰ 

«همانا شمار ماه ها نزد خداوند دوازده ماه اسست که از آنسها 
چهار ماه ماههای حرامند. پس در آن ماهها با یکدیگر ناس‌ازگ‌اری 
مکنید و در عوض با مشرکان قتال کنید چنانکه آنها نیز متفقفاً با 
شما به قتال برمیخیزند» (توید. ۳۹). 

«ماههای حرام را در مقابل ماههای حرام قرار دهید که اگسر 
مشرکان حرمت آنها را نگاه ندارند و با شما قتال کنند شسما نسیز بسه 
قصاص پردازید» (بقره, ۱۹۴). 

«ای گروه مزمنان هتگامیکه با مشرکانی رویسرو شسوید کسه 
آماده پیکار با شمایند» بدانان پشت مکنید. مگر آنکه برای شرکت در 
پیکاری دیگر یا پیوستن به رزمندگانی دیگر چنین کنید» زیرا که اگسر 


۲۹۹ 


جز در اینصورت پشت بگردانید غضب خداوند را بر خود خریده اید. با 
دشمنان قتال کنید» ولی این شما نیستید که آنانا میکشید؛ بلکه 
خداوند است که آتها را هلاک میکند» (انفال, ۱۷). 

«برای چه در راه خدا انفاق نمیکنید» در حالیکه میراث آسمانها 
و زمین از آن خداوند است؟ همه شما درین راه یکسان نیسستید» زیسرا 
کسانی از شما اموال خرد را در راه خدا ایشار کردند و در راه کسسب 
پیروزی بقتال برخاستند. در صورتیکه کسانی دیگر برای نفقه مال خسود 
و شرکت در قتال منتظر آن ماندند که ببینند سرنوشت جنسگ چسه 
خواهد بود؟ در روز حساب گروه نخستین مسلماً چندین درجه بالاتر از 
دیگران جای خواهند داشت. ولی خداوند به همه پاداشی نیکو خواهد 
داد» زیرا که بر هر آنچه میکنند آگاه است» (حدید» ۱۰). 


مختلفی که در دو سده نوزدهم و بیسستم در جهان 
ایش و رشد آیین اسلام و تحولات سیاسی و اجتماعی 
آن و در عرامل گوناگون ایسن تحسولات بررسسی کسرده انسد» هرکدام 
ارزیابی ها و نظریاتی در زمینه هصای مورد بررسی خسود عرضه 
داشته اند که آشنایی با آتها برای هر علاقمندی که خواسته باشد بنوبه 
خرد درک واقع بینانه تری از این ماجرای بسزرگ ۱۴۰۰ ساله تساریخ 
داشته باشد ضروری است. بدینجهت شایسته می بینم که نمونه هایی از 
این ارزیابی ها راء بویژه در آن مورد که به انگیزه ها و عوامل واقتعسی 
مرج جهانگشایی «اسلامی» در سالهای خلافت عمر و جانشینانش و 
در نتیجه بطور غیرمستقیم با ماجرای حمله عرب بسه ایسران مربسوط 
میشرد در صفحات آینده در دسترس خوانندگان بگذارم. هسر گونه 
قضاوت و تشخیص در باره آنها طبعاً با خود آنان است: 

ف ت ت‌ 


هپس از تسخیر یمن به وسیله یران (در سال ۵۷۲ میسلادی) 
جاده تجارت ترانزیتی روم و هند که از مکسه و یمن میگذشت. در 


۷۷.۰ 


نتیجه سیاست تجارتی ساسانیان که میخواستند انحصار صدور ابریشم 
چین و ادویه هند به کشورهای کرانه دریای مدیترانه را در دست خسود 
داشته باشند و آنها را متوجه راههایی که از ايران میگذشت بکنند؛ 
قطع شد. انتقال این راههای بازرگانی ضریه سختی به اقتصاد عربستان 
وارد آورد و بخصوص برای مکه و یمن کسه نقش واسطه را در ایسن 
تجارت پرسود ایفا میکردند لطمه شدیدی بود که بر اثر آن قبایل بدوی 
که راهنمای کاروانهای بازرگ‌انی و تأمین کننشده شستر و شستربان و 
محافظ برای آنها بودند بیکار و فقیر شدند. اعیان مکه نیز که ایسن راه 
به رویشان بسته شده بود به رباخواری روی آوردند و این باعث شد کسه 
بسیاری از قبایل که فقیر شده بودند از آنسان وام بگسیرند و مقسروض 
شوند. همه این تحولات اجتماعی جامعه عربی را دچار بحرانی بیسابقه 
کرد » و اندک اندک این اندیشه را پدید آورد که برای جبران کمبودهس‌ای 
مالی, راهی جز جنگ و غنیمت گیری در سرزمینهایی کسه در مسسیر 
راههای کاروان رو از شام به ایران قرار دارند وجود ندارد. برای رسسیدن 
بدین مقصود ؛ نخست تأمین یکنوع اتحاد سیاسی در خسود عربستان 
ضرورت داشت تا بتواند تازیسان را بسرای دسست زدن بسه جنگسهای 
غارتگرانه متشکل سازد » و این کاری بود که درست در همان زمان با 
ظهور اسلام در صحنه سیاسی عربستان صسورت گرنست» 
(انه۷:/:۷۵0۷ 12۰ در کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سسده 
هجدهم میلادی) . 


» ت‌ » 

«همه سرزمینهای اسلامی که در بیرون از مرزهای عربستان با 
شمشیر تصاحب شدند از پیروزیهای جنگی بدست آمده بودند که محمد 
نه دخالتی در آنها داشت؛ و نه رهنمودی در باره آنها داده بود. 

اسلام در مکه صورت یک جامعه مذهبی را داشت و در مدینه 
به صورت یک جامعه سیاسی در آمد. تبدیل بعدی این جامعه محلسی 
به یک امپراتوری جهانی. کاری بود که صرفاً بسه ابتکار جانشسینان 
محمد انجام گرفت و نه به ابتکار خود محمد یا به رهنمسود او» زیسرا 


۳۷۹ 


هیچ مدرکی در دست نیست که محمد خود چنین برنامه ای را طسرح 
کرده باشد سا بسه اجرای آن بصد از خودش دستور داده باشد »4 
٩27۵0۵0۲(‏ .۸ در کتاب ل4عصهط۱/0 معك عیطما عنة 4ص جعطما عد) , 

۵ ِ بت 


«دلیلی در دست نیست که محمد به جهانگش‌ایی با شمشیر 
وصیت کرده باشد. بسیاری از صاحبنظران از آغاز بر این عقیده بودند 
که این سیستم خلافت بود که اصل موعظه حسنه را به کشتار و غارت 


یل کرد. این انحراف با هجرت محمد از مکه بسه مدینه صسورت 
نگرفت. بلکه پس از وفات ار صورت گرفت» (13:.۱51۵600 در کاب 
خقمهطن ۱ معطما حمف هدن موتانقها عزط) ‏ 


تا 


«لشکریانی که پیروزمندانه از جنگهای هرده» با بودند 
پیوسته خواهان غنائم بیشتری بودند. و ابوبکر از اين بابت با مشسکلی 
مواجه بود که اساس قدرت او را مورد تهدید قسرار میسداد. تدش در 
عربستان به اوج خود رسیده بود» و تردیدی نبسود که ار خلیفه از 
لژیون های پیروز خویش میخواست که سلاحهایشان را کنار گذارند و به 
مشاغل پیشین خود بازگردند خرد را با خطر زدوخوردهای شدید داخلی 
روبرو میساخت. زیرا بیش از نیمی از افراد خلافشت اسلامی او در آن 
هنگام از قبایلی تشکیل میشدند که هنوز سراپایشان از جنگ‌های رده 
خوئین بو :و سنگینی یوغ حکمفرماییفاتحان را در گرماگسرمدوران 
شکست ممیقاً احساس میگردند. فرستادن این عتساصر ططرشاگ بسهه 
بیرون از مرزهای شبه جزیره عربستان و مشغول داشتن آنان به تلاشسی 
که انتظار میرفت هم آسان و هم پربرکت باشد و بخصوص غنانم بسیار 
نصیبشان کند. و از اين راه احساس تحقسیر ناشی از شکست را از 
یادشان ببرد ؛ بهترین راه حلی بود که در برابر خلیفه قرار داشت. نتیجه 
این شد که هم مسلمانان قدیمی و هم نومسلمانان مصلحتی, صرفاً به 
دلایلی سیاسی و اقتصادی عقده ها و خرده حسابهای دیریته خود با 


۷۷ 


یکدیگر را کنار گذاشتند و با کشش مقاومت ناپذیر جنگ و غارت به 
همدیگر پیوستند قول اسلام از جانب این نورسیدگان مطلقا گرایشسی 
مذهبی به مفهوم سنتی آن نبود» توافقی «نظامی - سیاسسی» در راه 
اجرای برنامه غنیمست گیری بسود». (1/6۱0500 .1 در کتساب 


جنگ عماعه فص طعتعا عععتطوه ع۳) . 
جع و و 
«سلسله فتوحات بسا شبیخون هسایی ساده و بسدون اندیشه 


جهانگشایی اسلامی؛ توسط اعرایی آغاز شد که ما بسه خطا آنسانرا 
رزمندگان اسلام میخوانیسم؛ زسرا در آن هنگام بخضش اعظم ایسن 
رزمندگان هنوز در بت پرستی پیشین خود پابرجا بودند. در باره ترکیب 
سپاهیان خالدبن ولید اطلاعات ما چندان زیاد نیست؛ ولی کلیه اسناد 
موجود میدهند که شمار مسامانان اصیل. یعنضی آنسهایی که 
همراه خالد از مدینه آمده بودند در این سسپاه بسیار محلود بسوده 
بطوریکه حتی ده درصد از مجموع نفرات را نیز شامل نمیشد. ۸ 
مسلم است که اگر اینان | از آهفتگی فسراگیری که در آن زان بسر 
شاهنشاهی ساسانی حکمفرما بود به حد کافی آگاهی داشستند حملسه 
بزرگ خود را برای غنیمت ستانی همانوقت آغاز میکردند و سه سال 
در انتظار نمیماندند. این سه سال شاید میتوانست برای این امپراتسوری 
در حال زوال فرصتی مساعد جهت آمادگی و بسیج باشسده زیسرا روی 
کار آمدن یزدگرد سوم در همین زمان؛ نشان میداد که سرانجام طبقات 
مسخ شده اشراف و روحانیت بسه ضسرورت جستجوی یسک راه حسل 
نجات بخش برای کشور بیمار خود پی برده بودنسد؛ ولسی از دیسدگاه 
واقع بینی فرصت بکلی از دست رفته بود و نیروی حیاتی بیمار به چنان 
تباهی کشیده شده بود که دیگر امیدی برای نوشدارو نصانده بسود». 
(نب۱۵ ما۱۷ 5۲ در کتاب بعصه‌طهک( گه عکنا 1۳۴). 


ج هِِ‌ ۵ و 


«رهبری اسلامی محمد با آنکه بصورت یک رفرم مذهبی آغاز 


۲۷۳ 


شده بود در جریان عمل به صورت یک حکومت عمدتا سیاسسی در 
آمد. قبایلی که اکثرا بسا جنگ و بخشسی از آنسان نسیز بسه خساطر 
فرصت طلبی و بهره گیری از شرایط تازه به جبهه مس‌لمانان پیوسسته 
بودند هیچگرنه احساس مذهبی نداشتند و اصولاً نسبت بسه هسر نسوع 
انگیزه دینی بی تفاوت بودند. بخصوص هیچ نشانی از آنچه امسروز از 
جانب ما «فاناتیسم» نام گرفته است در نسزد آنسها دیسده نمیشسد. آن 
مورخان معاصر که اعراب بادیه نشین فساتح جنسگ با ایرانیسان بسا 
پیزانسی ها را متعصبانی مذهبی معرفی میکنند که بخساطر شور و 
ایمانشان خود را بی محابا بسه آغسوش مرگ مسی افکندند» نسوع 
احساساتی را که خاص دورانهای کنونسی اسیونالیسم ها و 
ایدئولوژی ها است به قرن اول هجری و به بادیه نشینان آنروز عربسستان 
منتقل میکنند بی آنکه شرایط فکری و اجتماعی ایسن جوامسع را در 
سیزده قرن پیش در نظر بگيرند. جنگجویان عرب که فتوحات اسلامی 
را آغاز کردند تقریباً بطور انحصاری از بدویانی تشکیل شده بودند کسه 
در دوران زد و خوردهای خونین رده به قبایل شکست خورده تعلسق 
داشتند و پس از شکست خود در برابر نیروهای اعزامی حکومت مدینه 
بطور داوطلبانه در سپاهی که این حکومت بسرای جنگ در بسیرون از 
مرزهای عریستان گردآوری میکرد عضویت ن افرادی کسه 
تا چند ماه پیش از آن علیه اسلام جنگیده بودند نمیتوانستند یک شبه 
تبدیل به سلحشوران از جان گذشته آیین تازه شده باشند. آنچسه واقعاً 
آنان را به شرکت در جنگهای تازه تهاجمی برمی انگیخضت عشسق بسه 
غارت و غنیمت بود که اين بار مجوزی شرعی نسیز درسافت داشسته 
بود »4 (6ع0ناا0۵ .3 در کتاب همنونز2۵ ۵مصصعم). 


مه ۰ 

«بیگمان در جمع مسلمانان کسانی هم بودند که یا از روی 
احساسی مذهبی و یا بخاطر کشش عاطقی نسبت به شخص پیامبر در 
مقام پیشوا و مراد محبویشان در خسط یسک گرایش مذهبی قسرار 
داشتند» ولی اینان اقلیت محدودی را تشسکیل میدادند که تقریبا 


19 


همگی به قدیمی ترین ياران پیامبر تعلق داشتند و تا پایسان جنگهای 
بزرگ تهاجمی نیز در مدینه باقی ماندند. در برابر آنان, اکثریت عظیسم 
سلحشوران اسلامبادیه نشینان ماجراجویی بودند که از اسلام تصها 


نامی میشناختند و تنها به چشم وسیله ای برای بهره گیری مالی بدان 

مینگریستند». (۰027 هماع در کتساب 46 عاماعنط! تاد تعفوظ 

عصفایز 1 میا 
ت‌ بت ت 


«انگیزه های واقعی جهش مقاومت ناپذیسری که اعسراب را از 
درون بیابان های بی آب و علفشان به شرق و غرب جهان سسرازیر کسرد 
انگیزه هایی مادی و روزمره بسود که عمدتساً از نابسامانی وضع 
اقتصادی فاجعه انگیز عربستان سرچشسمه میگرفست. ارزیسابی هسای 
پیشین احتمالاً روشن کرده است که محرک اولویت دار این اعسراب در 
حملاتشان به ايران و بیزانس چه میتوانسته اسست باشد. اینان در آن 
هنگام بر اثر شرایط دشوار خشکسالی و ضرورت نجات خویش از زندان 
پهناور صحرایی خشک و سوزان که دیگر توانایی تغذیه آنها را نداشت 
نیاز اجتناب ناپذیری به بیرون رفتن از اين وادی بیحصاصل و روی آوردن 
به سرزمینهای بارور آنسوی مرزها احس‌اس میکردند که تدریجاً 
بصورت ضرورتی حیاتی درآمده بود. در بررسی اين واقعیت نمیباید به 
جستجوی هیچ انگیزه مذهبی رفت. همچنانکه در مورد هجسوم ای 
مشابه قبایل ژرمن که در همان زمان از شمال اروپا بسه امپراتسوری رم 
سرازیر شده بودند یا در مورد مغسول ها و تاتارهایی که در قسرون 
دوازدهم و چهاردهم از دشتهای دوردست خود بصورت طرفانی ویرانگر 
قسمت اعظم آسیا و بخشی از اروپا را درنوردیدند و به خاک و خسون 
کشیدند نمیتوان سراغ از انگیزه های مذهبی گرفت. جنگجویان عسرب 
پیروزیهای بزرگ خود را با اتکاء به خصائص سنتی بارزی بدست 
آوردند که از دیرباز در نهاد آنان سرشته بود ؛ ولی این خصائص که اهسم 
آنها شجاعت و استقامت و.بی اعتنایی به مرگ بود مطلقاً بسا اسلام 
نورسیده ارتباطی نداشت. نقش اسلام فقط این بود که بر اثر مجموعصسی 


۳۷۰ 


از شرایط و مقتضیاتی که پیش از اين ارزیابی شد قسوه محرکه ای را 
وارد میدان کند که بتواند برای مدت زمانی نیروهای پراکنده جامعسه 
عرب را در یک ارگانیسم واحد با یکدیگر درآمیزد : یعنضی در مسدت 
نسبتاً کوتاهی نقش سیمانی را ایفا کند که آجرها و سنگهای یسک 
ساختمان بزرگ را به یکدیگر متصل میکند و امکان بسرپا کسردن 
دیوارها و سقنها را بر پایه آنها بدان میدهد, بی آنکه در ماهیت خود 
این اجزاء تغییری داده باشد. اين بدان معنی است که اگر این سیمان به 

دلیلی تجزیه شود و قدرت سریشمی خسود را از دست بدهسد» سسنگها و 
آجرها نیز به وضع پیشین خود بازمیگردند و همه بنا فرو میریزد. درسست 
هم به همین جهت بود که تنها چند دهه بعد از فتوحات بزرگ عربستان به 
صورت نخستین خود بازگشت و ساکنان آن هسان زندگی عسادی دوران 
جاهلیت را از سر گرفتند» (60۵001 1.6006 در مجموعسه اا۸۳۵ 

ساوااعف). 


«تاریخ نویسان اسلامی نه تنها اين اشتباه را میکنند که ظاهرا 
همه عربستان تا سال یازدهم هجرت یعنی زمان درگذشت محمد» بسه 
اطاعت مسلمانان درآمده بود ؛ بلکه در باره تحلیل حوادشی هم که 
بدنبال ماجرای «رده» روی داد و منجر به عملیات جنگسی اعسراپ در 
ایران و فلسطین و سوریه شد مرتکب اشتباه مشابهی میشسوند؛ زیسرا 
این عملیات جنگی را اجرای نقشسه طسرح شسده ملتسی یکپسارچسه و 
حکرمتی تام الاختیار قلمداد میکنند که به جهات سیاسی و مذهبی 
لشکریان خود را به جهانگشایی فرستاد.واقعیت ایسن است که نه 
جانشینان محمد ترانستند عربستان را تماماً به فرمان خود درآورند و 
نه طرح حساب شده ای برای گسترش جهانی اسلام توسط آنها به اجسرا 
گذاشته شد. سلطه خلافت تازه تأسیس شده بر عربستان بسیار سسطحی 
و محدود بود» بطوریکه در دوران عملیات نظامی برونمرزی هنوز بخش 
اعظم از خود شبه جزیره عربستان نه مطیع حکومت مدینه شده بسود و 
نه اساسا مردم آن مسلمان شده بودند. یکسی از همیسن غیرمسلمانان 


۲۷+ 


سجاح بنت حارثه» زن مدعی پیغمبری بود که باحتمال بسیار خودش تا 
به آخر عمر مسیحی باقی ماند. 

بدیهی ترین نتیجه این واقعیت اثبات خلاف واقع بودن این شعار 
تکراری وقایع نگاران عرب است که خلیفه ابویکر ازر همان آغاز اصسل 
«یا اسلام یا مرگ» را در مورد عصیان کنندگان رده اعلام کرد و بس» 
اجرا گذاشت. حقیقت این است که وی درست بعکس, به نوعسی قبسول 
اطاعت سیاسی بصورت اسمی آن اکتفا کرد و بقیه کسار را بسه مسرور 
زمان واگذاشت. و بیانگر محدودیت فوق العاده قدرت خلافت در ایسسن 
مورد ناتوانیهای متعدد ار در جریان فتوحسات برونسرزی اسست که 
همزمان با ادامه مشکلات داخلی بسروز داده میشد. مسهمترین ایسن 
ناتوانیها دشواری کار او در گرد آوری شمار لازم جنگجویان بسرای ایسن 
عملیات بسود بطوریکه قسمت اعظم جنگسهای خارجی بدست 
ینانی انجام گرفت که تقریباً هیچ چیز از اسلام نمیشسناختند و 
(07:۳۳0 بطنز در کتساب 


بادیه 


هیچ هدفی جز غارت و غنیمت تدا 
۱ 
1 اه وه 

«عربهای زمان محمد مانند گذشته جنگجویانی ممتاز بودند» 
زیرا تنها حرفه ای که عرب بادیه نشین داشت جنگیدن بود؛ و تضها 
هنری که میشناخت شعرء و تنها دانشی که داشست شبانی؛ و تضها 
ایدآلی که داشت تفاخر. بزرگسترین آرزویسش نیز غئیست سستانی و 
نیرومندترین غریزه اش همخوابگی با زنان بود . از میان مردمان چنیسن 
دورانی برد که اسلام بصورت یک آیین صرفاً الاقسی سر بسرآورد» و 
بهمین دلیل نتوانست هیچ زمینه مساعدی برای رشد و نمو خود بدست 
آورد مگر هنگامیکه از صورت یک نیروی اخلاقی بسه صورت یسک 
واقعیت «سیاسی - نظامی» درآمد, و از اين راه افقهای تازه ای را بسر 
روی اعراب گشود که بدانها امکان ارضای همه این خواستهایشان را در 
ابعادی میداد که نه تنها تا آنزمان بدان دست نیافته بودند. بلکه حسصی 
در اندیشه آنان نیز راه نيافته بو . در چنین شرایطی, هرگونه فراخوانی 
بسوی اخلاق و تقوی و بیم از خداوند میبایست الزاماً بصورت دعوتسی 


۲۷ 


به برداشتن اسلحه و جنگیدن و غارت کردن بنام خدا تغییر جهت دهد. 
تظامی شدن اسلام نتیجه اجتناب ناپذیر شرایط اجتماعی عصر محصد 
بود؛ و تحول مسیر رهبری او از «نویدبخش و هشدار دهنده» روزه‌ای 
نخستین - چنانکه بارها در قرآن بر آن تأکید تهاده شسده بسود س بسه 
انگذار یک امپراتوری, تحولی بود که الزامی مینمود . بسا در نظسر 
گرفتن چنین استحاله ای است که میتوانیسم بفسهمیم چگونه قدرت 
سازماندهی مادی و معنوی اسلام توانست جنگهای برادرکشی قب‌ایل 
عرب را از میان بردارد» اما نتوانست روحیه گرداننده این چنین جنگها 
را تغییر دهد و فقط توانست نیروهایی را که تا آن زمان صرف تخریب 
یکدیگر میشدند؛ بصورتی یکپارچه در مسیر تخریسب دیگسران بک‌ار 
اندازد». (عمعهما ۱ در کتاب ععله‌ووو0 عم عاعغزه ها من مفسظ) , 


#۵9 


«بیشتر اعرابی که به زیر پرچم اسلام گرد آمدند. به درآمدهسای 
فراوانی که به ایشان عرضه میشد دلبسته بودند و برای گردآوری آنسها 
میکرشیدند: و در میان ایشان کسانی که بتوان آنها دز 
پرهیزکار خواند. جز گروهی که قراء خوانده ميشدند و بر گناه خوسش 
میگریستند کسی نبود. بی گمان آروزی غنیست انگیزه پرتوانی در 
ترش اسلام بوده است. پیامبر نیز بدان آگاه بود که سربازان خسود را 
با وعده درآمدهای فراوان از قبییل آنچه در سوره فتح بسه جنگجویسان 
وید داده شده است به خروش میآورد . گاهی که مسا داستان غسزوات 
پیامبر را میخوانيم از حصه های کلان اموال غارتی و بردگان اسسیری 
که از این جنگها بدست آمده اند در شگفت میمانیم, هر چند که ایسن 
قانون طبیعی همه جنگهای مقدس است. 
از آنکه پیغمبر دیدگانش را بر هم نهد به ویسژه بیفاصلسه 
پس از مرگش, زمینه اساسی بکلی دیگرگون شد. اندیشه فتح و غارت 
جای اندیشه پرهیزکاری را گرفت. این پیروزی ها مساعاً به سوی ایدآل 
پیامبر پیش نمیرفت. زیرا گنجهای تیسفون و دمشسق و اسکندریه 
طبیعتاً جایی برای کششهای پارسایی و تنگزیستی نمیگذاشت» آنسهم 


۳۷۸ 


در شرایطی که به توشته ابن سعد تازیسان در هنگام فتسح ابلسه در 
نزدیکی بصره آن اندازه غنائم بدست آوردند که به سگهای خود نیز در 
ظرفهای زرین و سیمین غسذا میخورانیدند. خواننسده گسزارش ایسن 
تاراج ها. از آگاهی بر اندازه ثروتهای هتکفتی کسه ایسن جنگجویسان 
وارسته میان خود تقسیم کردند و آنچه در دهه سسوم تاریخ اسلام 
نصیب پرهیزکاران درجه اول این آیین گردید سرگیجه میگیرد . اینسان 
املاک وسیع و روستاهای بزرگ را به ملکیت خویش درآوردند: چه در 
سرزمین خود و چه در کشورهای گشوده شده از برای خویش خانه های 
مجلل ساختند و همه گونه وسیله خوشگذرانی را بسدور خسود گرد 
آوردند. آنچه از چپاولهای زمان جنگ و مواجسب زمان صلسح بسه 
جنگجویان و مزمنین رسید بدیشان اجازه گردآوری چنین دارایی های 
بزرگ را میداد؛ چنانکه به هر سوار از سریازان عبداله بن ابی السسرح 
در جنگهای افریقای شمالی به روزگار خلافت عشمان سه هزار متقمال 


زر ناب رسید. 
برترین | ای که تازیان را به گشودن کشسورها برانگیضت: 
چنانکه لئونه کا در «سالنامه های اسلام» خرد نشان داده اسست؛ 


آزمندی مادی بود که این سعد نمونه های متصددی از آنسرا در 
«طبقات» خویش ارائه کرده است. این درست با وضع اقتصادی 
عربستان نیز ارتباط داشت که مردمش را بسه مسهاجرت از سسرزمین 
خشکی زده خود و راه یافتن بسه سرزمینهای حاصلخیز همس‌ایه 
فرامیخواند. تازیان از آن جهت به دین نوین روی خوش نشان دادند کسه 
بتوانند آرا وسیلهپیروزیهایی قرار دهند که نیازاقتصادی آنان آنها را 
ایجاب میکرد . آن تحول ناگهانی که امور اسلام به سبب 
آن رنگ نوینی بخود گرفت» موجب شد که دین تسازه از هسان آضاز 
اندیشه پارسایی و قناعت را که در بدو کار راه و روش خود شناخته بود 
به دور افکند و در عوض رو به اعتبارات دنیسایی و آرزوهای مسادی 
بیاورد که خیلی بهتر میتوانستند شسور همک‌اری را در پخش آییسن 
محمدی برانگیزانند. تا آنجا که از همان دوره بعد از محمد گفته شد 
که در زمان پیامبر ما تنها به فکر آخرت بودیسم و چندان به دنیا 


۲۷۹ 


نمی انديشیدیم» اما امروز دنیا نیز به اندازه آخسرت مسا را بسه خود 
کشیده است. آن گنج ها که از کشورگشایی ها و غارت ها انباشسته 
میشد دیگر برای آن فراهم نمیشد که در راه خدا صسرف شسود بلک+ 
کشورگشایان در درجه اول دارایی های سرشساری را کسه بسه سویشان 
سرازیر شده بسود بسرای خوشگذرانی خودشان و نه بسرای آخسرت 
میخواستند. از سهل شوشتری صوفی نام آور نقسل کسرده اند کسه 
«نادرست است که آدمی زهد را در دوری از زنسان بجوید: زیسرا که 
پیشوای نیایشگران پیامبر بود کسه خسودش زنان را بسیار دوست 
میداشت» و از پارسای بزرگ عبدالقادر گیلانی مثال آورده میشد کسه 
او را ٩۴‏ فرزند بود. عبدالوهاب شعرانی ثواب مجامعت را بسا نمساز 
خواندن برابر میدانست و طبقات سبکی دعای آن پارسایی را در خانسه 
کعبه نقل میکرد که از خداوند میخواست به وی توانایی آن دهسد کسه 
صبع تا شام قرآن بخواند و شام تا صسح بسا زنسان مقاربت کنسد», 
(6۲ظ00۱42 ,1 در کتاب صعاا جع جعط۵ موصوها:۷۵) ۰ 


نی 4« 


شش فرماندهانی که به چهار سوی جهان گسیل شدند تا 
پرچم دولت اسلامی را برافرازند. در درجه اول متوجه مقرراتی بود کسه 
بر قدرت دولت می افزود و به نام مذهب اجازه چاپیدن آنچه را که با 
شمشیر به نفع ناد عرب گرفته شده بود بدانها میداد . اينان در مسائل 
مورد اختلاف به هر نوع که مصلحتشان اقتضا میکرد عمل میکردنسد 
و نه به آنجه الزاماً با مذهب سازگار میآمد؛ چنانکه به نوشته الموطا 
فتاوی فرمایشی عبدالملک و دیگر خلقای اموی را بر نتساوی خلفای 
راشدین مرجح میشناختند. زیرا منافعشان را بهتر تسأمین میکسرد » 
(ططز6 .11.۸.8 در کتاب صعاحا ۶ه همتیهتنازنن0) عطا وه ععنق )5‏ 


و و 


«با سرکویی رده؛ عصیان قبایل عرب در برابر خلاضت فروکش 
کرده بودء ولی افراد اين قبایل همچتان ناراضی و خشمگین باقی مانده 


۹ 


بودند. بیابان نشینان بسلوی میخواستند مسانند گذشته آزادانه در 
صحراهای پهناور و بی در و پیکر خود رفت و آمسد کنشد و اندیشه 
اطاعت از حکومت مدینه و بخصوص پرداخت مالیات بدین حکومست 
مورد نفرتشان بود. آنچه اینان را با خلافت مربوط نگاه عیداشت ترس 
از قدرت نظامی آن بود. پاسخ این سئوال کسه آیسا ایسان اسلامی و 
ارزشهای آن میتوانستند وزنه متقابلی در برابر ان تارضایی ها بشسمار 
آیند چندان امید بخش نبود, زیرا مسلم بود که گرایش مذهبی سست 
این بادیه نشینان در کوتاه زمانی از میان خواهد رفت و زور و ترس نیز 
مدت زیادی نخواهند توانست این قبایل پراکنده شبه جزیره عربستان را 
که تا آنزمان پیوسته جدا از یکدیگر زیسته بودند بصورت ملت واحدی 
ند دهند. عربستان فقیر جنوبی نسبت به شسمال ثروتمند 
حسادت میورزید. بدویان بیابانگرد از شهرنشینان متنفر بودنشد. هسر 
قبیله ای با دیگر قبایل همسایه خود سابقه رقابت ها و دشسمنی ای 
دیرینه ای را داشت که در گذشته همواره با قانون خون و قصاص حسل و 
فصل میشد. و با پاگرفتن اسلام حسادتها و خصومتهای متقابل مکه 
با عربهای جنوبی ساکن آن و مدینه با عربهای شمالیش بر ایسسن هسه 
افزوده شده بود. حتی در خود دارالایمان مدینه قبیلسه اوس با قبیله 
خزرج و هر دوی آنها با انصار ناسازگاری داشتند. در همه احوال؛ تضها 
قدرتی که یک بدوی میتوانست - و آنهم تا حد محدودی س وجود آنرا 
بر بالای سر خود بپذیرد قدرت رئیس قبیله خودش بود. بسرای او آزادی 
مرادف با زندگی بود و در عوض هیچ چیز برایش تحمل نساپذیرتدر از 
فرمانبرداری از یک قدرت مرکزی نبود. در چنین شرایطی مسسلم بسود 
که اگر هیچ عامل برونی تازه ای پا به میدان نگذارد؛ ایسن بدویسان 
سرکوب شده خیلی زود یوغ اسلام را بدور خواهند افکند و عربستان به 
وضع پیشین خود باز خراهد گشت. از خوشبختی اسلام. کوتاه مدتسی 
پس از پایان جنگهای رده اين عامل برونی بصورت دورنسای فکسری 
تازه ای سراسر عریستان متحد شده را تکان داد و بدان نسیروی 


ناشناخته ای بخشید. زیرا نخست در کلده و سپس در سسوریه برخسورد 
قبایل برونمرزی عرب با نیروهای مسرزی ایسران و بسیزانس نخستین 


۳۸ 


جرقه های یک جنگ خارجی را برافروخت؛ و مقدمه ای بر این شد کسه 
سراسر عربستان» اعم از شهرنشینان و بدویان آن با جهشی یکپارچسه و 
با انگیزه مشترک غارت و غنیمت. منتها این باربنماسلام. بجسانب 
ثروتهای بیحساب دو امپراتوری بزرگ ایران و روم سرازیر شوند. 

... این جنگهای برونمرزی در مراحل نخسستین درست توسسط 
همان بدویانی انجام گرفت که تا چندی پیش از آن جنگجویسان اصلسی 
«رده» ضداسلامی بودند. در آغاز» دستگاه خلاضت امتیسازاتی بسرای 
مسلمانان دست اول قائل شد؛ ولی بعدا همه رزمندگ‌ان راء با آنکه 
ز کسانی از آنها اصولاً مسلمان نبودند - از لحاظ برخسورداری از 
غنائم یکسان دانست. بدین ترتیب بود که موجی از پس موجی دیگسر 
از نفرات قبائل همراه با زنان و فرزندانشان سرزمین های آبا و اجدادی 
خود را برای شرکت در جنگها ترک گفتند و در اشتیاق غنیمت گسیری 
به سوی شرق و غرب سسرازیر شدند». (0:5.۱/۵5۵01:0000 در کتساب 
صماعا اه موناز 6 قمه فعصهعطه۳) ء 


نید 


چ ه۹‌۵ ۵ 


«برداشتهای مذهب گرایانه مورخسان مسلمان از جهانگشایی 
روم نج آنها را در تواریخ و منابع عربی منعکس میتسوان 

بد. میکوشند تا فتوحات مسلمانان صدر اسلام را کاملاً بسا عمدتساً 
۶ 
در آنها جایی ندهند. بسیاری از مسیحیان نیز در طول قرون جنگجویان 
عرب صدر اسلامی را مسلمانانی توصیف کرده اند کسه در یکدست 
قرآن و در دستی دیگر شمشیر داشته اند. با اينهمسه؛ از همان آضاز 
درک مشترک همه «اهل کتاب» یعنی مسیحیان و یسهودیانی که در 
بیرون از شبه جزیره عریستان میزیستند» ایسن بود که بسرای ایسن 
رزمندگان عرب میان قرآن و شمشیر انتخاب ثالث بسیار مطلویستری 
نیز وجود داشته و آن جاذبه «غنیمت» بوده است. بخصسوص وقتیک» 
این تحصیل غنیمت نه تنها بصورت اجازه ای» بلکسه بصورت حقسی 
مشروع برای آنان منظور شده باشد. واقعیت این است که آنچه اعسراب 


۳۸ 


بدوی را - که اکتریت سلحشوران عرب از میان آنها دستچین شدند - 
از بادیه های بی آب و علفشان به اراضی سرسبز و حس‌اصلخیز بسیرون 
عربستان کشانید بسیار بیشتر از تعصب مذهبی انگیزه هسای مسادی 
بود. دورنمای زندگی بهتری در دنیایی دیگر بیگمان بسرای کسسانی از 
آنان دورنمایی پرجاذبه بودء ولی بسرای بسیاری دیگر برخضورداری از 
تنعمات و تجملات سرزمینهای متمدن و ثروتمند «هلال خضیسب» در 
همین دنیا جاذبه خیلی بیشستری داشت. ایسن عسامل اقتصادی در 
ارزیابی های مربوط به عوامل مختلف جهانگشایی اسلامی. که در 
دوران معاصر از جانب محققانی بسیار سرشناس چون کانتانی و بکسر 
بصورت گسترده ای مورد تحلیل قرار گرفته است؛ بسرای خسود تاریخ 
نویسان مسلمان نیز در قرون اولیه اسسلامی امسری ناشناخته نبسود » 
چنانکه فیالمثل بلاذری, دقیق تین وتا 
فتوح البلدان خود تصریح میکند که ابوبکر در مورد گردآوری قوا برای 
حمله به شام به مردم مکه و طائف و یمن و نیز اعراب نجد و حجاز 
نوشت که در امر آمادگی برای جهاد اسلامی شتاب کنند, زیرا ۶ 
فراوانی در انتظار آنها است. شعری از «ابوتچام» شاعر معسروف دوران 
صدر اسلام. خطاب به یک رزمنده عرب جو فکری آن زمان را بخوسی 
منعکس میکند: «... نه! تنها بخاطر بهشت نبود که تسو زندگی 

‌ را کنار گذاشتی و بسراغ 
برد که این شمشیرزنی نان و خرمای فراوانتری را نصیبت میکسرد»". 
(111 ,۷ ۳۸۰ در کتاب عطدت۸ ۲۱6 بوماعنظ) . 


برای درک واقع بینانه تاریخ صدر اسلام. میباید در نظر گرفت 
که گسترش اسلام. برخلاف آنچه در مورد مسیحیت روی داده بسود از 


- ایرتمام الطاثی شاعر نامی آغاز قرن سوم هجری (:۲۲۸-۱۹) که او را هنبسی 
ره 
قاهره و بیروت و در سال ۱۸۴۹ توسط 184061074 همسراه بسا ترجصه آلسانی آن در 
اشتوتکارت و در سال ۱٩۱۲‏ توسط 15:05 .۸ در مسکر بچاپ رسیده است.. 


۷۳۸۳ 


اه نفوذ تدریجی و آهسته ولی پیگیر ایسن آییسن در داخل جامعه 
مپراتوری بزرگی که گفته میشد قصد تجاوز به حاکمیت آنسرا نسدارد 
صورت نگرفست, بلکه خود بصورت یسک «امپراصوری در حال 
بنیانگذاری» از راه تصرف اراضی دیگران و بسه زیسر فرمان درآوردن 
ساکنانشان وارد میدان شد. در باره علل پیروزی هصایی که در مدتسی 
کرتاه به تشکیل یکی از بزرگترین امپراتوریهای تاریخ بر ویرانه همای 
مپراتوری های کهن ایران و رم انجامید بحث بسیار شده است» که شور 
مذهبی جنگجویان مسلمان از مهمترین آنها است. ولی از بساد نب‌اید 
برد که از همان آغاز کار اسلامیت و عربیت در نزد ایسن رزمندگسان 
مفهوم راحدی يافته بود و در زیر لوای اسلامی؛ نسهاد «امپرپالیسم 
عرب» بود که استقرار میسافت همراه بسا اسساس زیرینسانی هسر 
امپریالیسم یعنی استثمار اقتصادی مردمی که به عنف یا بسه تدبسیر 
بصورت اجزاء امپراتوری درمیآمدند. شاید اظهار نظر لئون ششم که 
اعراب تنها با انگیزه کسب و علاقه وحشیانه ببه جنگ و 
کشتار به پیروزیهای خود دست یافته اند مبالغه آمیز باشد, ولی حتسی 
راویان مسلمان جنگهای رده برای ما نقل کرده اند که خلیفضه ابوبکسر 
رقتیکه قبایل سرکوب شده این جنگها را به گرد آم‌دن مجده برای 
حملات جنگی در خارج از عربستان فرا میخواند؛ بجای اینکه سخن از 
پیکار در راه صدور اسلام به سرزمینهای همسایه بمیان آورد , با آنان از 
ثروتهای هنکفتی که در نزد این همسایگان در انتظار آنها است سسخن 
میگفت». ۱۱۵0۵۶0۱ .1 در مقاله تحقیقسی ۱۷۳۳۵/5۵6 6زظ 
۱ 


مب 9 

پس از مرگ نابهنگام محمد چیزی نمانده بود که محصول کار 
سالیان دراز ار یکسره بر یاد رود. دو نفری که بسا انجام مانورهای 
اضطراری جانشینی او را در دست گرفتند» یعنی ابویکر و عمر - کسه 
دختران هر دوی آنان همسران پیامبر بودند - با آنکه صحابه درجه اول 
پیامبر شناخته میشدند. ولی هیچکدام آنسها از قدرتصی برابسر بسا او 


۷۸۰ 


برخوردار نبودند» زیرا این قدرت. بخلاف قسدرت محصد, از منبعسی 
مافوق بشری ناشی نمیشد. آنها نه پیغمبر بودند و نسه وحسی دریسافت 
میداشتند, فقط میبایست آن قانونی را که محمد آورده بسود اجسرا 
کنند؛ بی آنکه حتی اختیاری بیش از دیگران در تغییر و تفسیر آنچسه 
گفته شده بود داشته باشند. مسئله اساسی و اولویت دار آنان؛ در مقام 
دو خلیفه ولو دوم حفظ وحدت دستگاهی بود کسه توسسط پیسامیر 
بوجود آمده بود و با مرگ او موجودیت همه اين دستگاه بدست اجزایل 
که بیش یا کم برحسب اجبار بدان پیوسسته بودند و اکنسون خواهان 
بازگشت به استقلال خود بودند بخطر افتاده بسرد. راهی که پسس از 
سرکوبی «رده» برای تضمین وحدت دسستگاه خلافت وجود داشت 
فرستادن اين قبایل به غنیمت گیریهای بسزرگ برونمسرزی بود. ولسی 
اشکالی که در اين مررد در کار برد این بود که چنیسن برنامسه ای بسا 
سرتشقی که محمد در زمان زندگی خود داده بود جور در نمیآمد؛ زیرا 
مبر در آخرین سال زندگانیش, نیروی جنگی بزرگی را که بسسوی 
مرزهای شمالی سوق داده بود در داخل عربستان متوقف کرده و اجازه 
عبور از موز را بدان نداده بود. ابویکر و عمر پی شک میدانستند که 
در آن سوی اين مرزها دو امپراتوری بزرگ ایران و روم وجود دارند کسه 
سته با یکدیگر در حال جدالند, ول مسلمً حتی اندیشسه نسابودی 
ان خطور نمیکرد . آنچه در ماهها و سالهای بعد چنیسن 
مر را برای آتها مطرح کرد ؛ آگاهی بر ضعف باور نکردنی این 
هر دو قدرتی بود که در طول سالها جنگ تمام نسیروی حیاتی 
خویش را بباد داده بودند مضافا بر اينکه هرکدام از آنپا جز در جبهه 
جنگ با حریف اساسی خود: در مرزهای دیگرشان نسیز بسا دشمنان 
کوچک و بزرگ دیگری دست بگریبان بودند» منتها هیچکدام از آنسها 
تصور این را که روزی در مرزهای خودشان با بادیه نشینان عرب مسورد 
حمله قرار گیرند نمیکردند. در چنیسن شرایطی وسعت و سرعت 
پیروزیهای عرب دیگر نمیتوانست معجزه ای به حساب آید. موفقیست 
این جهانگشایی که بدین ترتیسب آغاز شد بیسش از هسر چسیز به 
شرایط بسیار مساعد و به جاذبه غنیمت گیری مربوط میشدء و شسور 


۰ 


مذهبی در آن سهم درجه سومی را داشست. (2560) 0195۵0 در کتساب 
مممامن عتزجصه 1 مك ااطق ند هنیزه معا بحهافانا) 
و ۰ 

نهاد خلافت بدعتی بود که بی مقدمه توسط کسانی از صحابه 
محمد در دین او گذاشته شد زیرا که پیش از آن نه در قرآن اشساره ای 
بدان شده بود ؛ نه خود محمد چیزی در این باره گفته بسود . حتسی در 
هنگام تأسیس نیزء این نهاد چه از نظر نوع وظایف خود. چه از لحصاظ 
اختیارات خود و چه در زمینه نوع انتخاب یا انتصاب خضود وضعسی 
اساسی جای شگفتی نیست اگر تاریخ ایسن 
نهاد از آغاز تا پایان آن تاریخ اختلافها؛ توطنه ها و جنگهای داخلسی 
باشد. به سخن معروف شهرستانی هیچ نسهاد دیگسری از نسهادهای 
اسلامی این همه خون و کشتار همراه نیاورده است. حتی شاید از همان 
هنگام سقیفه بنی ساعده» کار در میان انتخاب کنندگان میتوانست بسه 


شمشیر بکشد. و چیزی که مانع چنین وضعی شد دریافت خبرهای 
نگران کننده از جانب بادیه نزدیک و دور بود که آت‌انرا بسرای 


حفظ خودشان از خطر آنان ناگزیر به اتحادی اجباری کرد . 

نباید تصور کرد که هنگام مرگ محمد هحه جزيرةالعرب آییسن 
تازه را پذیرفته بود. یا اینکه قبایل مختلف آن جملگی مطیع شده بود . 
اين امر تنها در مورد قبایلی که مجاور بیواسطه مکه و مدینه بودنسد 
صادق بود, ولی به همان نسبت که از اين دو شهر دور میشسدند اینسها 
ی و وی و 
سطحی داشت. زیرا که یا برای فرار از عواقبسی بدتر قیسول پرداخست 
مالیات خمس کرده بودند و یا اصولاً همین تعهد را هم نکرده بودنسد. 
بدین جهت همه اينها با شنیدن خبر درگذشت محمد در بازگرفتن آزادی 
خود درنگ نکردند» و بسیاری از آنها نیز در مقابله با مرکزیست 
مدینه با یکدیگر جبهه هایی مشترک پدید آوردند؛ و بعسد از 
سرکوییهای بسیار خشن دوران خلافت ابوبکر هم اسسلام آوردن دوبساره 
آنها به ادای لفظی جمله شهادت. آنهم تنها از جانب رئیس هر قبیلس»؛ 


۳۸۹ 


محدود ماند. و تازه گروهی از قبایل شسمالی عربستان که خلانت 
نورسیده میخواست از کشمکش با آنان حتی المقدور خسودداری کنسد, 

اساسا مورد فشاری قرار نگرفتند... آن ۳۸:۱۵:00 که بدیسن ترتیسب 
بصورت تشریفاتی برقرار شد با همه آنکه بر سلاحهای جنگی دسستگاه 

خلافت متکی بود نارضایی فراگسیر بدویسان را فروننشانیده بسود ؛ و 
فرونشاندن این نارضایی در چنین شرایطی جز از این راه امکسان پذیسر 
نبود که شور جنگجویی و عشق فراران غارتگری و غنیمت جویی ایسن 
بادیه نشینان ناراضی در مسیری غیر از عصیان علیه حکومت مرکسزی 
یا تجدید جنگهای سنتی قبیله ای حدایت شود . بدین ترتیسب تضمیسن 
این «صلح اسلامی» در داخل. مستلزم آغاز جنکهایی در خارج از 
شبه جزیره. نخست بصورت جنگهای غنیمت گیری در مقیاس ص‌ایی 
وسیع» سپس جنگهای کشورگشایی و پی افکندن یک امپراتسوری بسود 
که در دوران خود محمد صحبتی از هیچکدام آنها نبسود ([۳۵:۵ اه" 
در اثر دسته جمعی هاو0(0«ها:1). 


چا مب 


«مطیع کردن واقعی قبایل شورشی عرب شاید بدون توسل به راه 
حل مطلوبی که ضامن پایان دادن بسه مشکلات اقتصادی داخلی 
شبه جزیره عربستان بود امکان پذیر نمیشد و آن براه انداختن جنگهای 
غارتگرانه در سرزمینهای ثروتمند بیرون از شسبه جزیسره بسود . تمسام 
جنگهایی که در دهه های نخستین اسلام در اين سسرزمینها روی داد 
ادامه دستبردها و شبیخون های سنتی اعسراب, منتسها ایسن بسار در 
سطحی گسترده تر و با امکانات نظامی بیشتر بود: و هدف هیچکسدام 
از آنها ا ح ‏ اندیشه جهانگش‌ایی 
اسلامی فقط وقتی پا گرفت که کشورهای مورد تجاوز ضعف نظامی 
خود را در ور است که در ایسن 
سالها کنترل حکومت مرکزی مدینه بر فرماندهسان نیروهای نطامی 
عرب در سرزمینهای اشغالی بسیار ضعیف و محدود به رهنمودهسای 
کلی سیاسی بود, و عملاً نیز نمیتوانست جز ایسن باشد؛ زسرا با 


۳۸۷ 


مشکلات ارتباطی آن دوران الزاصاً مسئولیت و اختیسار کلیسس+ 
تصمیم گیریهای عملی و بخش مهمی از ابتکارهای نظامی و حکومتی 
به خود فرساندهان لشکری یا والیان و حکام محلی تعلق میگرفت. 
داستانهای مربوط به پیروزیهای اعراب در سرزمینهای خارج از 
عربستان غالباً ضد و نقیض یکدیگرند. زیرا که تقریباً همه آنها توسط 
تاریخ نگارانی نوشته شده اند که بعدها شرح وقایع را براسساس نتسایج 
پدست آمده و با هدف مربوط کردن آنها با ضوابط و مقررات مذهبسی 
موجود ساخته و پرداخته اند. و نه اینکه جریان واقعی حوادث را نقسل 
کرده باشند. نمونه گویایی از این تاریخ نویسی های دستکاری شسده را 
در مورد یکی از شخصیتهای کلیدی این جنگهای جهانگشایی, خالدبن 
ولید فرمانده کل قوا در دوران خلافت ابویکر میتوان یافت که بعسد از 
آرام سازی شورشهای «رده» به ابتکار شخصی خسود و بسدون دسستور 
خلافت و حتی بدون آگاهی آن؛ تصمیم گرفت به عملیسات نظامی در 


بیرون از عربستان یعنی در مطقه «هلال خضیب» ادامسه دهسد. و بسر 
همین ضابطه بود که وی جنگ نجد خاوری را در سال ۱۲۳ ۱۲۱ 
هجری) به راه انداخت که میباید آنرا سرآغاز جنگهای جهانگشایانه 
اعراب بحساب آورد . پیروزی در همین پیکار بود که اعراب را که تا 
آنزمان غالباً مردد بودند متوجه توانایی جنگی دولت مدینه و منسافع 
آتی سازش با آن و اطاعت از آن کرد . 

در ادامه این پیشرویهای غیرمجاز» سپاهیان عرب تنها با یسک 
شکست سخت روبرو شدند که در نبرد معروف جسر (پسل) از جسانب 
نیروهای یز گرد سوم در سال ۱۳۴ (۱۳ هجری) بدانان وارد آمد؛ ولسی 
اینان توانستند بسرعت عملیات تازه ای را سازمان دهند و این بار بسه 
فرماندهی سعد وقاص ارتش ساسانی را به شکستی قساطع بکشا 
ادامه جنگ در داخل ايران و نیز حمله به مصر از جاتب عمروبن عاص 
ابتکارهایی بود که نه تنها بدون اجازه عمرء بلکه برخلاف خواست او 
ترسط فرماندهان نظامی عرب صورت گرفت و بعدا عمر آنرا پذیرفت و 
دنبال کرد». (ععا فتعجعظ در کتاب وهاعنظ] ما عطع۸ 1۳6]. 

ج ئ‌ » 


" 


«واقعیتی که دستگاه نوخاسته خلافت خود را بسا آن روسرو 
مییافت اين بود که با از سر گرفته شدن سنت دیرينه دشمنی هصا و 
جنگهای قبیله ای - که بر اثر نفوذ و حیثیت شخصی محمد موقتاً 
متوقف شده بود - هر لحظه امکان تجدید ناآرامی ها. بخصوص بسا 
توجه به نارضایی عمومی از پرداخت خمس و زکوة که آیین تازه بدانسان 
تحمیل کرده بود. وجود داشت» مگر اینکه راهی برای منحرف کسردن 
حرارت جنگجویانه اعراب در شرایط دشوار اقتصادی که مثل همیشسه 
دچار آن بودند در مسیری غیر از جنگ و جدالهای داخلی پیدا شود ؛ و 
این مسئله ای بود که از همان آغاز مورد توجه طبقه حاکمه ای که با 
تشکیل دولت یکپارچه اسلامی در شبه جزیره عربستان روی کار آمده 
بود س و شاخص ترین چهره های آن ابویکر و مخصوصاً عمر بودنسد - 
قرار گرفت. 

عملیات آرام سازی خالدبن ولید عربستان را تنها چند ماه پسس 
از درگذشت پیامبر تبدیسل به یسک اردوگاه مسلح کسرده بسود» و 
جنگجویان خلافت نوخاسته مدینه را با تکنیسک ها و تاکتیک‌های 
جنگی تازه ای آشنا کرده بود که میتوانستند در جاهای دیگر نیز بکار 
گرفته شوند زیرا روحیه ستیزه جویی این جنگجویان الزاما میبایسست 
مسیرهای تازه ای برای پابرجا ماندن خود بیابد. اين عاملی بسود که 
درست در همان سالهایی که موج تاخت و تساز عریسها بسسوی ایسران 
ساسانی به حرکت در آصسد قب‌ایل جنگجوی ژرسن را نسیز بجانب 
امپراتوری رم سرازیر کرد : و نباید نادیده گرفت که انگیزه های این هسر 
دو هجوم که به فروپاشی دو امپراتوری کهن شسرق و غسرب انجامید 
انگیزه هایی مشابه بود». (۷0۱۵۵ 0.۷۵ در کتاب ها عناه 60۳۵۲6(65 
مه ممنله‌ونهمق) ‏ 


ت بت 
«خطای برداشستی دیگر از جانب وقایع نگاران جنگهای 
۰ ایانه اعراب. که ناشی از نتیجه گیریسهای بعدی آنان از 
پیروزیهای جنگی سریع. مسلمانان است» این تصور است که این جنگ‌ها 


۲۸۹ 


در دوران دو خلیفه اول» ابوبکر و عمر در اجرای برنامه مشسخص و از 
طرح شده ای صورت گرفته اند در صورتیکه تمام مدارک موجود 
نشان میدهند که اين جنگها بجای اينکه در اجرای طرحسهای تعییسن 
شده قبلی انجام گرفته باشند لااقل در مراحل اولیسه صرفا بصورت 
دستبردها و شبیخون هایی سنتی صورت گرفتند که از یکسسو عطش 
زدرخوره‌های دیرینه قبیله ای را که اسلام در منع آن کوشسیده بسود از 
طریقی دیگر فرومینش‌انید و از مسوی دیگر اعسراب را از غنسائمی 
برخوردار میساخت که بسیار بیشتر از طریق تاراج بدست میأمد تا از 
طریق یک بهره گیری سازمان یافته. ولی در عمل کنترل این ماشین بسر 
اثر پیروزیهای پیاپی جنگی از دست گردانندگان آن خارج شد و حرکست 
از یک پیروزی به پیروزی دیگر با چنان شتابی ادامه یافت که این بسار 
بنیانگذاری یک امپراتوری عرب نتیجه اجتناب ناپذیر آن بو . با اینهسه 
در اين مورد نیز لازم به تأکید است که ایجاد این امپراتوری بسیار کستر 
حاصل یک طرح برنامه ریسزی شده قبلسی بسود تسا پیسامد منطقی 
رویدادهایی که پیش بینی آنها در آغاز به دشواری امکان پذیر بود . 
برداشتهای مذهبی در باره جنبه آسمانی جهانگشایی اسسلامی» 
از نوع آنچه در تفسیرهای تاریخ یهود براساس عهد عتیق یا تفسیرهای 
تاریغ مسیحیت براساس تعبیرهای فلسفی قرون وسطایی میتوان یافت؛ 
هیچکدام با مبانی خاص اسلامی تطبیق نمیکنند. از دیدگاه 
واقع بینی عنوان اسلامی میباید برحسب شرایط تاریخی در سه مفهرم 
جداگانه و در دنبال یکدیگر بکار برده شود: اسلام نخستین یعنی اسلام 
بعنوان یک مذهب. اسلام دومیسن یعنسی اسلام در صورت یسک 
حکومت؛ و سرانجام اسلام سومین یعنی اسلام بصورت یک فرهنگ. 
آن اسلامی که سرزمینهای پهناور واقع در بیرون مرزه‌ای شسمالی 
عربستان را فتح کرد اسلام مذهبی نبود؛ اسلام حکومتی بود بسهمین 
جهت آنچه در این فتوحات پیروز شد عربیت بود و نسه اسلام. شسمار 
نومسلمانان شام و بین النهرین و ایسران در قسرون دوم و سسوم هجسری 
چندان زیاد نبود و در همه اين سالها فاصله بزرگی میان تصرف نظامی 
اين سرزمینها توسط اعراب و گرایش مردم آنها به اسلام وجود داشت: 


۷۹۰ 


و تازه در بیشتر موارد قبول آیین نو از جانب این مردم بیشتر انگسیزه 
فرار از پرداخت جزیه یا خلاصی از تحقیرها و تبعیض های گونساگسون 
اجتماعی را داشت. اسلام سومین. یعنی نه اسلام مذهبی و نه اسلام 
حکومتی؛ بلکه اسلام فرهنگی؛ شکل گیری دیگری از اسلام بود که به 
تدریج و در طول قرون تحقق یافت؛ ولی اين بار اين اسلام نه بصسورت 
عربی بلکه بصورت میراث مشترک فرهنگهای سریانی. آرامی» ایرانسی 
و یونانی پایه ریزی شد». (:80006 1۷ در کتاب «عن۵داعهاها), 


و 


«... نباید اين واقعیت را نادیده گرفت که همه تواناییسهای 
جنگی و سیاسی و کاردانی های خلافت بسدون بسهره گسیری از عامل 
کارگشای دیگری توسط خلیفه وقت. ابوبکر» بخت زیادی برای موفقیت 
نداشت. این عامل کارگشا اين بود که ابربکر» خلیفه جانشین محمد, 
پا به ابتکار شخصی خویش و یا به احتمال بیشستر بسه توصیسه گروه 
صحایه ای که عملاً رهبری دولست اسلامی را بسر عسهده داشستند از 
شورشیان دعوت کرد که بجای جنگیدن با خلافت او یسا بسا یکدیگر» 
شمشیرهای متحد خود را علیه دو امپراتوری بزرگ شسمالی عرسستان 
یعنی ايران و بیزانس که بر اثر جنگ فرساینده چهارده ساله ای از نس 
افتاده و بصورت طعمه آسانی درآمده بودند بکار اندازنسد و ثروتسها و 
اموال و ذخاثر بیحساب آنها را برای خود به غنیمست گیرند: بشسرط 
آنکه در اين راه به حکومت مرکزی (خلافت) دست بیعت دهند. هیسچ 
پیامی در گوش بیابان نشینان تنگدست حجاز و عطش تسکین ناپذیسر 
و سنتی آنان برای غارت و غنیمت از این خسوش طنیسن تسر نبسود؛ و 
همین ترکیب تهدید و تطمیع از جانب جانشینان محمد بود که مرج 
عصیان های سراسری عربستان را فرو نشاند و عصر جهانگشایی 
برونمرزی را بر آن‌ان گشسود». (6.(۳۱۵۵8۱ در کتساب 4 6انهاع69 
تمه 


«جتگهای رده که بصورت جنگهایی مذهبی شروع شسده بسود » 
تبدیل به جنگهای جهانگشایانه شد که اين بار میدان عملشان مساورای 
مرزهای عریستان بود . لازم به تذکر است که تصرف کامل عربسستان و 
تصرف سرزمینهای برونمرزی به موازات یکدیگر صورت گرفت و نه بسه 
دنبال یکدیگر. شاید اگر جتگهای شمال شبه جزیره راه حل های مسورد 
پسندی برای حل مسائل اقتصادی درونی آن عرضه نداشته بود قب‌ایل 
یاغی عرب هیچرقت سر تسلیم در برابر حکومت مرکزی مدینه نسرود 
نمیآوردند. 

نخستین سفرهای جنگی صرفاً بصورت شسبیخون سای سسنتی 
اعراب و با هدف غارت و غنیمست و نه جهانکشایی مذهبی یا 
غیرمذهبی انجامگرفت؛ و این جهانگش‌ایی ققسط هنگ‌امی بدنبسال 
گیری مطرح شد که حریفان ضعف کامل خسود را 
بدانان نشان دادند. در مراحل اولیه, کنسترل خلافت مدینه بر ایسن 
عملیات بسیار کم و محدود به اداره سیاست کلی آنها بود. و با توجسه 
به دشسواریهایی که در آنزسان در امسر ارتباطات وجسود داشست 
تصمیم گیری در باره همه جزنیات و حتی بخش مسهمی از ابتک‌ارات 
اساسی و در حد اعلای آهمیت به فرماندهان نظامی یا والیان و حکسام 
حکرمت در محل محول میشد. داستانهایی که از نحوه تحصیل ایسن 
رزیها در کتابهای تاریخ وقایع نگاران مسلمان آورده شده اند غالبساً 
متناقض با یکدیگرند, و با اين وجود اين داسستانها چنسان مکسرر در 
مکرر منبعی برای قوانین فقهی و ضوابط حقوقی دورانهای بعدی قسرار 
گرفته اند که میتوان فکر کرد که اصولاً بهمین منظور ساخته و 
پرداخته شده بوده اند. (12060 ۲۵۰ .۸ در کتاب جع ععذاعجهوتد:اد16 
محنلها) مه من عاصه0۵)- 


کف ف‌ تب 
«یکی از مسیرهای شبیخون» سرزمین پین النسهرین بسود که 
بخش اعظم آن جزیی از شاهنشاهی ساسانی بود. رژسای قبایل عسسرب 
که در مرز میان عربستان و ایران زندگی میکردند بفکر افتادند که با 


۲۹ 


قبول اسلام به نیروهای خالد بپیوندنسد تا بسه سرزمینهای ثروتمنسد 
شاهنشاهی ساسانی» در شرایطی که توجه ایسن دولست اختصاصاً بسه 
بیزانس معطوف بود. دستبردهایی بزنند. در رجب سال ۱۲ هجری خالد 
بوسیله نیروی جنگی کوچکی که بخش اعظم آثرا در خود محل فراهسم 
کرده بود به حیره شبیخون زد و با غنانم فراوان بازگشت. موفقیت ایسن 
شبیخون» شبیخون های متعدد دیگری را بدنبال آورد که تدریجاً سلسله 
آنها به قادسیه در سال ۱٩‏ هجری کشید. اعراب با پسیروزی در ایسن 
بار بسه چنان غن‌انم 
برایشان ممکسن نبسود. 
ولی حتی در اين هنگام هم هنوز صحبتی از جهانگشایی اسلامی در 
میان نبود و مسئله محدود به غنیمت میشد. بهمین جهت عمر کسه 
در آن هنگام جانشین ابوبکر شده بود دسستور داد که چسون غن‌ائم 
حاصله احتیاجات اعراب را بحد وفور کفایت میکند عملیاتی بیشستر 
ضروری نیست و خواست او اين است که جنگ در همینجا متوقف 


شود . 


یله به ععیه 


بز» طبق نوشته همای مورخان عسرب برخضلاف 
خواست و دستور خلافت مدینه» توسط عمروین العاص فرمانده دیگسر 
قرای عرب صورت گرفت و در آن مورد هسم دسستیابی بسه شسهرهای 
ثروتمند العریش و فرامه و بابل (قاهره کنونی) که متعلق بسه بسیزانس 
بودند هدف اصلی بود و نه جهانگشایی اسلامی. نویس‌ندگ‌ان فسرون 
نخستین اسلام. چه مسلمان و چه مسیحی؛ همواره کوشش در تأکید بر 
ادی عامل مذهب در اين فتوحات داشته اند ولی طبسق 
ارزیابی کارشناس برجسته این تاریخ در دوران ماء لئونه کائتانی» نقمش 
اساسي اسلام در این ماجراتحول روانی زودگذری برد کسه در جامعه 
عمدتاً بدوی اعراب صدر اسلام پدیسد آورد» یعنسی آنهایی را که 
هیچوقت حاضر به امر شنیدن و فرمان بردن نبودند بسه قیسول نوعی 
انضباط برای کسب موفقیتهای بزرگتر واداشت. بدین ترتیب در جریسان 
فتوحات, مذهب بعنوان سمبول وحدت و پیروزی مورد بهره گیری قسرار 
گرفت و نه بخاطر خود مذهب. و بر این واقعیت مورخان عسرب نسیز 


۹۳ 


تکیه گذاشته اند. آنجا که بارها از سست اعتقادی خود خالدبن ولید و 
عمروین عاص شخصیت صای کلیسدی جهانگشایی اسلامی سخن 
گفته اند. بهمین دلیل سازمان حکومتی که خلفا بر الگوی سسازمانهای 
حکومتی ساسانیان و بیزانسیان برای خلاقت اسلامی ترتیسب دادند 
صرفاً در جهت منافع آریستوکراسی نوخاسته عرب که بدنبال فتوحسات 
اعراب به وجود آمده بود و بهمراه آن منافع سران بلنسدپایسه نظامی 
۳ 

نداشت» شاید هم اصولاً جایی نداشت» (ءز1(۳7۵700 300006 در کتاب 
۱ 


وج و 


«عرب بادیه نشین زندگی خود را بیش از هسر چیز در شستر و 
یر هس عیت طت کرد ره مان مفعی برع 
زیادی نداشت. البته هر قبیله یا طایفه ای بت خاص خودش را داشست 
که وظیفه عمده اش تأمین برکت برای مردم قبیله و آوردن باران بسرای 
آنها و حفظ خودشان و شترانشان از بیماری و مخصوصاً جلوگسیری از 
پیروزی قبیله دشمن بود؛ ولی هیچکدام از اینها پیروی بیقید و شرط از 
بت بزرگ را ایجاب نمیکرد , بهمین دلیل وقتی که عرب از بیخاصیتی 
خودش ناراضی میشد میتوانست او را با بست کارآراتری عسوض 
کند. برای اي بادیه شین نه دنیای دیگری وجود داشت. نه اصولاً بسه 
چنین دنیایی اهمیتی میداد , زیرا آنچه برایش واقعاً مهم بسود گنران 
زندگی روزمره اش در همین جهان بسود : و بسرای اینکسار آسانترین و 
بخصوص مطلوبترین راهی که برايش وجود داشست کشستن همسایه و 
غارت اموال او بود. بدین جهت وقتیکه به نام آیین تازه ای بدو امکسان 
آن داده شد که بجای رفتن به جنگ همسایه با او دست به یکی کند تا 
بسراغ کشتن و غارت کردن شخص سومی روند که از هسر دوی 
آنها ثروتمندتر بود و غارت او غن‌انم خیلسی بیشستری را نصیبشان 
میکرد. با اشتیاق چماقش را بدست گرفت و به ره اقتاد. این مسسئله 
که او با اینکار وظیفه ای مذهبی را تسیز انجام میسداد یسا نمسداد 


۷۹۶ 


مسئله ای بود که برایش فوریت نداشت و میتوانست بعدا بدان پاسخ 
داده شود». (71ه13 امع‌غا در کتاب ععطدی۸ جع ع0تعنلا) , 


«۰ ۵ ۵‌ِّ  ج‎ 


«#در شرایطی که اعراب پس از درگذشت پیامبر دوس‌اره کوس 
خودمختاری قبیله ای میزدند» ابوبکر و عمسر جانشسینان بلافاصل 
محمد؛ برای رفع تفرقه اعراب و در عین حال سامان بخشیدن به وضع 
نامطلوب اقتصادی آنان بهترین راه چاره را در چنگهای خارجی یافتند. 
عشق به غارت و غنیمت: به موازات ایمان مذهبسی؛ و شساید بسسیار 
بیشتر از آن, انگیزه اساسی حملات اعراب بسه سرزمینهای دیگر و 
پیروزی های پیاپی آنان بود». (10(0566 ۸۲00۱۵ در کتاب «ه رفن5 ۸ 


توماونا() , 


جنگجوی عرب توانستند بر جوامع بسیار متمدن تری استیلا يابند اين 
برد که آنان نیز مانند بربرهای ژرمنی و هون ها و مغول ها ء ایدئولیی 
خود را بر اصل غارتگری بنیاد نهاده بودند». (ا1۵6 3670 در 
کتاب منز فصه ۵ه۳). 


مب وب 


«میتوان گفت که در نخستین هجومهای تازیان بر بین النسهرین 
نقشه ای برای کشورگشایی و حکومت در میان نبود: و نقط غنائمی 
که بدست میآمد اعراب بیشتری را چه در عربستان و چه در خود عراق 
برانگیخت تا به لشکریان اسلام بپیوندند زیرا عربهای مسلمان نخست 
چنسدان در پسی رواج آییسن نو تبودتد» بلکسه بیشستر در اندیشسه 
غنیمت گیری بودند. 


هیچ شاهدی در دست نیست که نشان دهد لشسکریان اسلام در 
دعرت مغلوبان به دین خود کوشیده باشند. حتی گویسا عمر خلیفه 
اسلام بر سر آن بود تا گرویدن به اسلام را خاص اعسراب کنسد » زیسرا 
روایتی که توسط طبری نقل شده. حاکی است کسه وی پسس از جنگ 
جلولا از پیشروی لشکریان اسلام در نجد جلوگیری کسرد؛ چسون مایل 
نبود فارسیان به اسلام بگروند. 

رسم تقسیم غنائم در میان جنگاوران اسلام پس از هر جنگ بسا 
بعد از گرفتن هر شهر؛ برای پیشوایان اسلام انگیزه ای شده بود تسا بسه 
جنگهای تازه روی آورند. زیرا اگرچه در مراحل نخست لشکریان اسلام 
پشتیبانی بیشتری را از نظر افزایش شمار نفرات خسود لازم داشستند: 
دشوار میتوان باور کرد که پس از جنگ نهاوند اینان از وجسود انبسوه 
یاوران و دستیاران چندان دلخوش باشند, از اینجهت کسه با افزایسش 
نومسلمانان بر میزان سهمیه ای هم که از محل غنائم بدیسن دسته از 
مسلمین تعلق میگرفت افزوده میشد. 

در آسیای میانه هیچگرنه گرایشی, ولو نساچسیز, بسه مسلمان 
ساختن غیرعربان ابسراز نمیشد. بخاطر حفظ میزان مالیاتسها و 
درآمدهای خزانه اگر گرایش به اسلام را ممنوع نمیکردند بسدان بسال و 
بری هم نمیدادند. دستگاه خلافت اموی یک سازمان اخسوت اسسلامی 
ود بلکه بیشتر یک شرکت انتفاعی بود. 

از بررسی همه منابع مختلسف چنین برمیآید که نخستین 

پیشرفتهای جنگی اعراب در بیرون از مرزهای عریستان تنها با هسدف 
غارتگری و غنیمت گیری که در طول قرون خوی سنتی بادیسه نشسینان 
عرب بوده صورت گرفته است. دو خلیفه نخستین دریافتسه بودنسد کسه 
انند از بدویان نومسلمان انتظار تغییر سرشت خوسش را بخضاطر 
پذیرش اسلام داشسته باشسند. بسه عبارت دیگر خواست غریسزی 
ادیه نشینان عرب به تاخت و تاز با علاقه رهبران دستگاه خلافت بسه 
گسترش اسلام دوش بدوش میرفت. 

عربها که میدانستند سرزمین صای شام و عسراق پرنعست و 
حاصلخیزند. پس از جا افتادن اسلام در شبه جزیره خودشان متوجسه آن 


۳۹۹ 


کشورها شدند» بخصوص که سرزمین خود آنسها خشسک و بسی آب و 
علف بود. به همین جهت بود که بسیاری از قبایل عرب که بسه اسلام 
گرویده بودند بیش از هر چیز با نظر غارت و غنیمت و با هدف نیل بسه 
روزی بیشتر و زندگانی بهتر به جنگ روی میآوردند» (۲ هن 
در کتاب صماوا اه عع۸ 0ع60(۵ 1۳6). 


«اسلام در ناحیه بیابانی عریستان ظهور کرد که در آن از شهر و 
نی جز در چند واحه خبری نبسود و مردمش یا در صحاری 
وسیعی با خانه بدوشی زندگی میکردند. یا در واحه هصای کسوچسک و 
پرت افتاده. این مردم پیش از اسلام هیچگاه دست به تهاجم به خارج از 


خود نزده بودند و همان دلایلی که آنسها را از اجتساع بسرای 
حمله به خارج بازمیداشت خارجیان را نیز از تصسلط بر آنسها سانع 
ميشد. در زندگی اين فقیرترین و جاهل ترین مردم جهان اساس زندگی 
محرومیت و تلاش برای زنده مساندن و زد و خوردهای خونیسن بسود. 
شرایط سخت و ناگوار بادیه نشینی» عرب بدوی را موجودی خودسسر» 
بی انضباط و بطور وحشیانه ای خودخواه بسار آورده بسود . بسه تعبسیر 
«پرلامنس» خودپرستی هم بزرگترین نقیصه اخلاقی عرب بادیه نشسین 
و هم مولد خصایص اصولی او بود. این عسرب, چنانکه در ادبیات 
اسلامی به کرات توصیف شده» مرجودی وحشی, کاروان زن یغماگسر: 
غارتگر زاثرین؛ راهزن بی ایمان؛ عریده جوء ددمنسش, سوسمارخوار» 
آدمکش و بد زبان بود. این مردم» وقتی که در آغاز قرن هفتسم (قسرن 
اول مجری) از صحراهای خودشان 
بزرگی که میبایست میان آنا 
جدیدشان چیزی که از خودشان باشد نداشتند» و کار را با دست خسالی 
شروع کردنسد» (000073 ۰۸0۵۲۵ سخنرانی در ۳0۵65 دعل فاغزهو 
نصا در پاریس). 


۱۹۷ 


«اعرابی که تسازه از دشتهای خشک خود به فرمانروایی 
سرزمینهایی بسیار پهناور و آباد در بیرون از عربستان رسیده بودنسد. 
تبدیل به «آریستوکراسی جسهان اسلام» شدند: و در عوض مردم 
ملتهای مغلوب. حتی در شرایط بسسیار بالاتری از تسدن؛ باوجود 
گرايش به اسلام مسلمانانی از درجه پائین تر بشمار آمدند. در سراسسر 
سرزمینهای تسخیر شده تازیان تنها طبقه اشرافی و حاکم بودند و نقط 
آنان حق تصمیم گیری و بهره برداری داشستند. مسردم خضود مسالک 
متصرفی تنها بصورت «موالی» یعنی وابستگان به اریابان عرب خسود 
میتوانستند به اصطلاح رایج آنزمان از ته مانده های سفره بسزرگترها 
نان بخورند. در عین حال در خود جامعسه عسرب نسیز از ایسن حیسث 
مساواتی وجود نداشت, زیرا هنسوز هسم عریسهای بسسیاری بصسورت 
بازماندگان جنگهای رده یا جنگهای گذشته بین قبایل عرب همچن‌ان 
در اسارت فاتحان بسر میبردند» و فقط عمرین خطاب در دوران خلافت 


خود با اعلام اينکه در شأن هیچ عرب نیست که بنده دیگسری باشسد و 
بندگی مال نوادهای پایین است» دستور آزادی همه آنسها را داد و در 
اعلامیه خود متذکر شد که: خداوند متعال به هر کس که خسون عسرب 
دارد سروری و پیروزی عطا فرموده است» و شایسته نیست که هیچ فرد 
عرب که در عصر جاهلیت یا در جنگهای بعد از آن به اسارت گرفته 
شده است در اسارت باقی بماند. بندگانی نیز که از تبار عرب بودند با 
پرداختن غرامتی محدود حق آزادی گرفتند. 

این آریستوکراسی اجتماعی؛ نظامی و سیاسسی را اعسراب تسا 
مدت دو قرن برای خود حفظ کردند. ولی بعدا بطور تدریجی آنرا در 
برابر ایراتی ها و سپس ترک ها از دست دادند. کسانی از آنان که با 
مردم محلی درآميخته و تشکیل خانواده هانی مشترک داده بودند در 
سرزمینهایی که بودند باقی ما به دشتهای پهناور و خشک 
عریستان خریش بازگشتند. و شکوه خلافت عرب را نیز با خود همسراه 
بردند» با این استثنا که در اسپانیا و شمال غربی افریقا. حیثیت عرسی 
مدتی برقرار ماند. اشراف عرب حساب میکردند در پی تصرف 
زمینهای تازه و بچنگ آوردن غنانم جنگی. عریها ثروتمند خواهند شد 


۳۹۸ 


و در نتیجه تضادهای اجتماعی شان از میان خواهد رفت. در اين راستا 
از اسلام به عنوان ابزاری ایدتولوژیک بسرای توجیسه تجاوز به ایسن 
سرزمینها بهره برداری میشد, و اين تجاوز را به حساب گسترش دیسسن 
اسلام در سرزمینهای دیگر میگذاشتند 4 (5002000 .1 در کتساب 6۲ 
عنم عم وعتلط‌ععنی۸ انم سهاحا) 


با آنکه تاریخ نگاران جهان اسلام از روز اول تساکنون هسرگونسه 
تردیدی را در این باره که فتوحات صدر اسلامی عرب میتوانسته اسست 
انگیزه ای جز شسور و تعصب مذهبی داشته باشد» صادقانه پا 
مصلحت اندیشانه نشان کفر و ارتداد دانسته اند و به همین جهت شدیدا 
از آن احتراز جسته اند. اتفاقاً صریح ترین و بی مجامله ترین ارزیابی ها 


را از روحیه واقعی همین اعراب در نوشته مورخی از خود جسهان عسرب 
یعنی ابن خلدون؛ متفکر, فقیه و محقق تونسی قرن هشتم هجری, اسستاد 
الهیات جامع الازهر: قاضی القضات قاهره و بزرگترین تاریخ نگار عسرب 
میتوان یافت که جهان دانش غرب از زبان آرنولد توینبی» سرشناس ترین 
مورغ قرن بیستم؛ او را بنیانگذارواقعی مکتب فلسفه تحلیلسی تساريخ 
دانسته است. تذکر اين نکته نیز جالب است کسه بخشسهای کوتساهی از 
«مقدمه» معروف این مورخ؛ که در اینجا از ترجمه فارسی اثر او توسط 
پروین گنابادی نقل میشود: صد و پنجاه سال پیش از این همراه با اصسل 
عربی آنها توسط روشنگر پیشگام قرن نوزدهم ایران فتحعلی آخوندزاده 
عینا در کتاب او نقل شده اند: 

«گرایش طبیعی عرب غارت دیگران است؛ که هرچه را در دست 
آنان بیابد. برباید و تاراج کند. روزی اینان در پرتو ن ان فراهسم 
میأید؛ و در ربودن اموال دیگران اندازه و حد معینی قسائل نیستند. 
بلکه چشمشان به هرگونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد آنرا غعارت 
میکنند. هرگاه از راه غلبه جویی به کشوری دست یابند و فرمانروایی 
و قدرتشان در آن سرزمین مسلم گردد : به سیاست حفظ امسوال مسردم 
توجهی ندارند» در حقسوق و امسوال همگ‌ان پایسال دستبرد 
زورمندان میشود و از میسان صیرود و عمران و تصدن بسه ویرانسی 


۲۹۹ 


میگراید. همچنین اینان از ایسن رو مایسه تساهی عمران و اجتساع 
میشوند که کار هنرمندان و پيشه وران را به هیچ میشمرند و بسرای آن 
ارزشی قائل نیستند... در صورتیکه هرگاه اینگونه کارها تباهی پذیسرد 
عمران اجتماع تباه میشود . و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع 
مردم از تباهکاریها و تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول تمیدارند؛ بلکسه 
تمام هم ایشان مصسروف ریسودن اموال مسردم از راه غسارتگری یا 
باج ستانی است, و هرگاه بدین مقصود برسند به دیگر کارهسای مسردم 
عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امسور ایشسان 
احترام نمیکنند و مفسده جویان را از فساد بازنمیدارند. چه بسا که 
آزمندی و سودپرستی آنانرا وادار میکند که کیفره ای مالی مجری 
دارند» ولی مقصود آنان در اين موارد نیز اصلاح حال عمسوم نیسست 
بلکه چنانکه عادت اپشان است میخواهند از ایسن راه سود بیشستری 
بدست آورند و بر میزان باج و خسراج . بسهمین سیب چنیسن 
کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسده جویان و تبهکاران و آنانی که بسه 
حقوق و اموال دیگران تجاوز میکنند کفایت نمیکند, بلکه ایسسن روش 
ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید» زیرا متجاوزان پرداختن باج را 
در برابر رسیدن به مقاصد پلید خويش آسان میشمرند. در نتیجه رعایا 
در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سامانی بسر میسبرند» 
چدانکه گویی هیچگونه حاکمیت قانونی وجود ندارد. هسرج و مسرج و 
بی سر و سامانی مایه هلاکت بشر و تباهی عمران و تمدن است». 

«اين قوم برحسب طبیعت خود به تاراجگری و خرابکساری خسو 
گرفته اند و به آنچه دسترسی پیدا کنند آثرا بسه غارت میسبرند... و 
بخاطر همین خوی توحش چون انقیاد گروهی از آنان در برابسر گروهسی 
دیگر با درشتخویی و افزون طلبی و همچشمی آنان در ریاست منافات 
دار : کمتر اتفاق میافتد که پیرامون امری با یکدیگر هماهنگ شوند؛ 
لیکن هنگامیکه پای دین یا ولایتی تازه بمیان آید حاکم و رادع آنسان 
از نفوس خودشان برمیخیزد و کسبر و همچشسمی از میانشان رخت 
برمی بندد و اجتماع ایشان آسان تر میشود و آنگاه بجانب غلبسه و 
کشورگشایی میروند. 


... و چنین شد که همین عریهای کژدم خوار که به خوردن علسهز 
افتخار میکردند و وضع قریش نیز در خوراک و مسکن چندان بسهتر از 
ایشان نبود. وقتیکه عصبیت آنان با پیامبری محمد صلی اله وعلیه 
وسلم در زیر لوای دین متحد شد بسوی کشورهای فارس و روم لشسکر 
کشیدند و آنها را تصرف کردند و به سراخ امور دنیوی خود رفتند و به 
دریای بیکرانی از رفاه و نعمت دست یافتند تا بدان حد که در بعضی از 
جنگها به هر سوار عرب سی هزار سکه طلا یا قریب بدان تقسیم شد و 
از اين راه بر اموالی دست یافتند که حد و حصری بر آن نبود». 

«لازم به تذکر است که فترحات عرب همواره سقوط تمدنسها را 
بدنبال آورده است» زیرا شهرهای آباد از ساکنان خود تهی شسده انسد و 
رمینها بصورتی جز آن درآمده اند که برده اند. یمن بجز در چند شسهر 
خود به ویرانی گراییده است. تمدن ایرانی در عراق بکلسی ویسران شده 
است» و هیمن وضع را در شام میتوان یافت. هلالی ها و بنوسلیم ها 
که تا تونس و مراکش پیش رفتند و بمدت ۲۵۰ سال در آنجا بسرای 
استیلای خسود جنگیدند و سرانجام در آنسها مستفر شسدند همه 
جلگه هایشان را به ویرانی کشاندند. ناحیه میان بحرالروم (مدیترانه) و 
سودان چنانکه بقایای آثار تمدن آن از قبیل ابنیه و حجاری های عظیسم 
و روستاها نشان میدهند منطقه ای مسکونی و آباد بود و امروز 
صحرایی بیش نیست»". 


آنچه از «مقدمه» ابن خلدون نقل شد. تنسها نمونه هسایی از 


ارزیابیهای متعدد او در رمینه است» ولی شاید تذکر ایسن نکتسه 
جالب باشد که بسیار پیش از آنکه مورخ بزرگ جهان عرب 
باشد, در خود قرآن بر این واقعیت, خطاب به پیامبر و در اشاره به همین 
عربان, گفته شده بود که: اینان چون سودی یا تنعمی بینند, بیلرنگ به 
دنبال آن میروند و ترا تنها میگذارند» (سوره جمعه. آیه ۰0۱۱ 


چنین نوشسته 


۱ - مقدمه ابن خلدون» بترتیب فصول ۰۲۷ ۲۸ و ۲۱. 


۳ 


و در سالهای زندگی خود محمد در مدینه و نشیب و فرازف‌ای 
آن بارها همین واقعیت آزموده شده بود: 

هدر جنگ احد نخست مسلمانان پیروز بودند. ولسی ناقرمسانی 
تیراندازانی که محمد آنانرا در بالای کوه احد جای داده بسود بسا ایسن 
دستور که در هیچ صورت محل خود را رها نکنند سرنوشت جنسگ را 
تغییر داد ؛ زیرا اینان نتوانستند در برابر وسوسه غنیمت گیری مقاومت 
کنند و وقتیکه شاهد هزیمت سپاه قریش در مسوح اول حملسه شسدند؛ 
برای اینکه مبادا در غیاب آنان غنایم جنگی بدست گروهسهای مقدم 
مسلمانان بیفتد و بدانها چیزی نرسد» بسا فریساد: غنیمست! غنیمست! 


مواضع خود را ترک گفتند. عبداله بن جبیر فرمانده آنان کوشسید تا 
اوامر پیامبر را بدانان یادآوری کند؛ ولی ایشان یکص‌دا بسدو پاسیخ 
دادند که پاید سهم خودشان را از غنائم داشته باشند؛ و اگر در جای 
خرد بمانند معلوم نیست که پیامبر مانند بعد از جنگ بدر غن‌انم را 
به تساوی میان همه سپاه تقسیم کند و ممکن است بگوید که هر کسی 
آنچه را که خودش بدست آورده است برای خود نگاه دارد. عبسدالّه بسه 
دشواری توانست تنها پنج یا شش نفر از آننرا با خسود نگاه دارد» و 
بقیه همگی جایگاههای خود را ترک گفتند تا به سوی گردآوری غنسائم 
+ حتی تهدید دوزخ نیز نتوانست بر جای نگاهشان دارد» زسرا 
جاذبه غنیمت زیادتر بود . درست همین تغیسیر پیسش بیشی نشسله در 
نامه ها جنگی ود که خالدن ولد در سپ ترش امکان داد که 
از پشت سر به مسلمانان حمله ور شود و سرنوشت جتگ را از پسیروزی 
مسلمانان به شکست آنها تفییر دهد*۰۱ 

«در دو جنگ حنین و طانف از جنگهای پیامبر. غنیمت همای 
فراوانی بدست مسلمانان افتاد . همينکه جنگ پایان یافت و اسیران رد 
و بدل شدند؛ بنا به گفته اين هشام پیغمبر سوار شد و مردم دنبال او را 
گرفته فریاد : ای رسول خداء زود بساش بسهره ما را از شستر و 
گوسفند بده. آنقدر فشار آوردند که پیغمبر کنار درختی متوقف شد و 


۱ - ع7تفع1ع عزهالاعصه۸ در کتاب ۵۳06۶ظ2/۵» ص ۱۲۸ 


۳ 


ردایش بدست مردم افتاد. آنگاه فرمود: ای مردم: ردای مسرا بدهیسد؛ 
مطمتن باشید که اگر غنیمتهای امروز به اندازه درختسان تهامسه هسم 
باشند همه را میان شما تقسیم میکنم. همه میدانید که مسن ترسسو و 
دروفگو و تنگ نظر نیستم»!. 

«در جنگ حنین ٩,۰۰۰‏ زن و کودک و ۲۰,۰۰۰ شتر و تعسداد 
بیشتری گوسفند بدست مسلمانان افتادند. مقدار غنیمت آنق در زیاد 
بود که محمد تصمیم گرفت پرداخت فدیه برای آزادی شمار بسیاری از 
اسیران جنگی را بشرط قبول اسلام از جانب آنها تقبل کند, زیرا غنانم 
نقدی فراوانی که در اختیار پیامبر برد اين معامله را ک‌املاً ممکسن 
میساخت. ابرسفیان که اينهمه طلا و نقره را در اختیار محمد دید بسدو 
گُفت: می بینم که آمروز تو ثروتمندترین فرد قریش هستی» در اینصورت 
بمن انعامی بده که شایسته کرم تو باشد. و محمد بدو چهل انس نقسره و 
صد شتر داد. سپس ابوسفیان همین درخواست را در مورد پسرانش یزید 
و معاویه تکرار کرد ؛ و برای هرکدام از آنان هم بهمین اندازه نقره و شستر 
گرفت. حکیم بن حزام رئیس قبیله بنواسد ؛ بنا به روایست ایسن اسحاق 
یکصد شتر و به نوشته واقدی سیصد شتر گرفت ولسی بساز هسم راضی 
بازنگشت. به یکایک از دیگر سپاهیان پیاده مسلمان چهار شتر و چسهل 
گوسفند, و به هر یک از سواران سه برابر آن تعلق گرفت». 

آنچه در سال سوم هجرت در جنسگ احسد روی داد و شکست 
مسلمانان را پدنب‌ال آورد: درست ۱۱۰ سال بعد از آن؛ شکست 
سرنوشت ساز اعراب را در ۳۵/675 فرانسه که نقطه پایسانی پیشسرفت 
مسامانان در اروپا بود باعث شد. در این سال اعراب که پس از تصرف 
پیروزمندانه سراسر افریقای شمالی و اسپانیا از کوههای پیرنه گذشته و 
به خاک فرانسه کنونی سرازیر شده و تا منطقه پواتیسه در غسرب ایسن 
کشور پیش رفته بودند 
یک رهبر جنگی که خود فرانسویان او را شارل مارتل مینامند رویسرو 


۱ - جرجی زیدان: #تاریخ تمنن اسلامی»: ترجمه فارسی, ص ۴۵ 
۲ - تاریخ طبری؛ ج ۰۱ ص ۱۹۸۵: واقلی, ص ۳۷۷. 
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شدند. رهبری نیروهای مسلمان در اين رویارویی با عبدالرحمن غفافقی 
والیاندلس و سردار نظامی یمتی بود که سسابقهپیروزیسهای جنگسی 
متعددی داشت. ماجرای این جنگ سرنوشت ساز از آنزمان پبعد مسورد 
ارزیابیهای فراوان قرار گرفته و تقریباً همه جزئیات آن روشن شده است. 
رمند مسلمان و مسیحی چند روز تصام بسه شیوه غالب 
جنگهای قرون وسطایی روبروی یکدیگر صف آرایی کردند. بسی آنکسه 
دست به اسلحه ببرند. سرانجام در ۲۵ اکتبر ۷۳۲ (اول رمض‌ان ۱۱۴ 
هجری) تبرد بزرگ میان دو نیرو آغاز شد و در جنگی که به علست 
فراانی شمار لقب «بلاط الشهدا» داد (همچنانکسه 
میدان جنگ تیسفون در ایران جلولاء نسام گرفته بسود) عبدالرحسن 
فرمانده کل سپاه عرب کشته شد, بی آنکه به آرایسش جنگی ارتمش 
عرب و توانایی آن برای ادامه پیکسار شکستی وارد آمده باشد؛ و 
منطفاً میبایست فرمانده تازه ای کار ادامه جنگ را بر عسهده گسیرد. 
ارتش فرانک نیز با همین برداشت با فرارسیدن شسب دست از کسارزار 
برداشت تا خود را آماده زد و خورد فردا کند. ولی روز بعد هیچ نشانی 
از ارتش عرب نیافت؛ و وقتیکه بسا تعجسب به داخسل خیسه ها و 
اردوگاههای دشمن رفت دریافت که همه جنگجویان عرب شبانه میسدان 
جنگ را ترک گفته و بشتاب بسوی پایگساه اصلسی خود در انداسس 
(اسپانیا) باوجود بیش از هزار کیلومتر فاصله بسازگشسته انسد. بدا 
معلوم شد که در آن شب بعد از بحسث و کشسمکش میان طرفداران 
معدود ادامه مبارزه و اکثریتی که میخواستند غنائم فسراوان بدست 
آمده از غارتهای مناطق طول راه پیرنه تسا پواتیسه را نجسات دهند: 
تصمیم گرفته شده است که شبانه اين اموال غارتی را بسا شستابی که 
ارتش دشمن امکان رسیدن بدانان را نداشته باشد بسه پایگاه هسای 
اسپانیایی خود بازگردانند و ضمناً آنها را با غارتهای تسازه در مسیر 
زگشت تکمیل کنند" . و چنین بود که بر پیشرفت اسلام در اروپا نقطه 


80-۱ .1.11 و ع20۷1055] .1 در کتاب: 
ععمه:۳ ع1 ان امه تسپ صسوز 30 : 733 عمطماعه بعمعتنه۳ 46 علانهاهط ما 
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پایان نهاده شد. در انتظار آنکه هشت قرن بعد ترکان عشمانی از نو بسه 
چنین تلاشی دست بزنند و آنان نیزه چندی بعد ناگزیر به عقب نشسینی 
شوند. جالب است که نویسنده کاملا آگاه کتاب تاریخ تمدن اسسلامی. 
جرجی زیدان, بعلت اینکه امکان بیان واقعیت این شکست را نداشسته 
است» آنرا چنین توجیه کرده است که اگر ارتش عرب در پواتیه شکست 
نخورده و ناگزیر به ترک میدان نشده بود احتسالاً امروز همه اروپا 
مسلمان میبود , هولی خداوند مشیت هایی دارد که درک آنها از حدود 
آمکان ما آدمیان بیرون است و البته در این شکست حکمتی بوده کسه 
ما از فهم آن عاجزیم و بهتر است در باره آن فکر نکنیم»۱. 


بدنبال آنچه در باره علت شکست س‌پاهیان عسرب اندلسس در 
پواتیه گفته شد, شاید تذکر این نکته تاریخی دیگر بیمورد نباشد کسه 
اصولاً نتح خود اسپانیا توسط اعراب نیز بسیار بیشتر از آنکه انگسیزه 
مذهبی داشته باشد با انگیزه غنیمت گیری صورت گرفت؛ و بسر ایسن 
راقعیت مورخان بسیار سرشناسی از خود جهان اسلام» بسه صورتسهای 
مختلف تاکید نهاده اند (ابن الاثیر در کامل, ج ۴» ص۵۱۱؛ مقسری در 
نفح الطیسب. ج ۱ص ۱۲۳۶-۲۲۹ نویسری در نهاية الارب» ص۱۱۴ 
ابن القوطیه در افتتاح الاندلس, ص ۱۰-۷ عذاری در فتح الاندلسس: 
ص ۱۴-۲؛ اخبار مجموعه؛ ص ۵۰۴؛ ابن خلدون در تساریخ العسبر» ج 
۳۲.ص ۲۸۳؛ج ٩.ص‏ ۱۴۲ و۱۹۲). به نوشته المقری که ک‌املترین 
شرح را در این باره داده است» در زمانی که نیروهای خلانت اموی 
تصرف سراس افریقای شمالی را بهپیانرسانیده و به کرانه اقیسانوس 
اطلس در مراکش رسیده بودند.کنت یولیان فرماندار اسپانیایی تمسرو 
هسوتا» در شمال مراکش بخاطر کینه ای که از پادشاهویزیگوت کشور 
خود بنام رودریگو در دل داشت (و علت آن این بود که دختر زیب‌ای او 
که طبق سنت اشرافی کشورش برای کسب آموزشهای درباری به درسار 


چاپ پاریس, ۱۹۸۱. 
۱ - تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی, ص ۰۷۹ 
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تولدو فرستاده شده بود از جانب پادشاه مورد تجاوز قرار گرفته بود) از 
موسی بن نصیر قرمانده نیروهای عسرب و والی خلافت در افريقی 
درخواست گفتگوی خصوصی کرد و در اين گفتگو با توصیف پس رآب و 
تابی از ثروتهای فراوان اسپانیا و غنایم بسسیاری که میتوانست با 
شبیخون زدن بدان نصیب سپاهیان اسلام شود فرمس‌انده عسرب را کسه 
اصولاً حمله به خاک اروپا در برنامه کارش تبود و از جسانب دستگاه 
خلافت دمشق نیز دستوری در این باره بدو داده نشده بود بسرای حملسه 
غارتگرانه ای بدین سرزمین وسوسه کرد . نقشه کنت یولیان این بود کسه 
رویارویی باعث سقوط سلطنت رودریگو شود و بدیسن 
زگشت اعراب به پایگاههای خودشان, در اسپانیا دولت 
زه ای اختا لا مانب خود او روی کار لیند ولتی محاسب کت 
اسپانیایی تنها تا آنجا که شکست رودریگو و نسیروی او را بدسست 
لشکریان طارق سردار اعزامی عرب بدنبال آورد درست از کار در آسد» 
زیرا که بدنبال اين وزی؛ عریهای پیرزمند دیگر حاضر به بازگشست 
به پایگاههای خود نشدند و تا هشت قرن بعد از آن نخست در تسام 
آن سرزمین و بعد در قسمتهای مختلفی از آن باقی ماندند. 


تصرف اسپانیا توسط اعراب؛ بررسیهای وسیعی در جسهان اسلام و در 
جهان غرب انجام گرفته است که بعنون شماری از جامعترین نها میتوان از کتبهای 
زیر نام برد: این القوطیه: تاریخ افتتاح الاندلس, چاپ قاهره ۱٩۳۲‏ و بسیروت ۱۹۵۷ 
و ۱۱۹۸۲ ابن عبدالحکم: فترح المصر و السفرب و الاندلس» چاپ عربی در نیوهساون 
۲ ترجمه انگلیسی چاپ گرتینگن. ۱۸۵۸؛ العبادی: معجم فی تاریخ الاندلس: 
چاپ قاهره. ۱۹۵۸ احمد عبدالبدیع: الاسلام فی اشبانیه. چاپ قاهره: 1۱۹۵۸ 

عتنوط ,الا 3 ,هنن عصهموعت ۱ عف عبنم : لمومهبمر نها .5 
معاهوم0 ۸ : 1913 ,و۷ علخ ,هفاعا خعتصممک : وومظ .5 : 1950-1953 
:۷0 : 1950-1954 ,فنی۸۵۵ بحصههانعنهه حقموعظ دا عك هتمماعز1! : ماو 
,۱۸۵۵62 ,ب‌دهيه_صعطه‌تلییه۱۷ جع عفی‌نط‌کعت مد موهطنظ :۱۸۵۱6۴ 
نهر هافننودمی ها حقمودت معقع مهم دما :۷۵/۷۵۰ :1 :1866 
,صاهج۵۲5 امعنودمی_ طصه 1 : عهنلای ۴ : 1985 ,فتفملا ,مننهه‌هنا 
9۰ ,0/07۵ 
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از همان زمان زندگانی پیامبر. ده تن از تزدیکسترین صحابسه او از 
جانب وی «بهشتی» شناخته شدند. یعتی کسانیکه بطور مسلم در دنیسای 
دیگر به بهشت خواهند رفت و از اين بابت «العشرة المبشرة بالجنت» نام 
گرد نند که در اصطلاح رای عشره مبشره (ده بهشتی) نسامیده میشسوند. 
این بهشتیان ده گانه عبارتند از: خلفای راشدین (ابویکر» عمسر عثمان؛ 
علی) به اضافه طلحه و زییر و ابوعبیده و سعیدین زیسد و سعدبن ابسی 
وقاص و عبدالرحمن بن عوف» که همه آنان بعد از خود پیامبر درگذشتند» 
و طبعاً میبایدنمونه های کامل مسلمانی و پارسایی بسه حساب آیند. 
برخی از اینان در زمان آشنایی با پيامبر و قبول اسلام به خانواده هسایی 
متمکن ولی در حد تمکن توانگران جامعه محدود و محلی عربستان آن 
زمان تعلق داشتند و برخی دیگر از خانواده همایی عادی یا تنگدسست 
بودند. با اینوصف, ترازنامه مالی حداقل هفت تن از آنان در پایان زندگی 
و آنچه بعنوان ماترک از ایشان بر جای ماند؛بیانگر گویایی بر ایسن اسست. 
که حتی این ممتازترین پارسایان اسلام, در راه ثروت انسدوزی بیحساب از 
محل غنیمت گیریها و برده فروشی ها و غارت مغلوبان تا کجا پیش رفشه 
بودند. اين ترازنامه ها را در معتبرترین تواریخ و مسدارک خضود مورضان 
مسلمان, در درجه اول در «طبقات» معروف ابن سعد کاتب واقدی که از 
نظر زمانی از نزدیکترین تاریخ ها به دوران صدر اسلام است؛ و در مراحل 
بعد در تاریخغ طبری, اسدالغابه ابن اثیر.البداية والنهایهابن کثیر: انسساب 
الاشراف بلااری: مروح الذهب مسعودی؛تاریخ یعقوبی, الفصل فی الملسل 
و الاهواء والنحل ابن حزم میتوان یافت. با اين توضیح که تقریباً در همه 
این موارد از این تروتهای بیحساب با نظر ستایش و بصورت نعماتی که 
خداوند برای این مزمنان نصیب فرموده؛ یاد شده است". 


۱ - طبقات ابن سعد. ج ۳ ص 1۷۷ انساب بسلااری؛ ج ۰۴ صسص ۱۱۰-۱۹ ج ۰۵ 
صص ۲۰۴-۱۸۸» جماهرات الانساب العرب این حزم. ص ۱۱۳. 8 7۰ در 085 
ککهجتفرلن/1 مظعا صصی ۰۱۷۳-۱۵۱ ۷148 0611 زعنا در مجله مطالمسات 
شرقی ایتالیا (.5.0.-۰)8 دوره ششم» صص ۴۴۹-۴۳۴؛ و بخصوص 686/01 سا در 
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طبق این روایات؛ ماترک زبیرین عوام قریشی؛ پسر عسم پیسامبر و 
صحابی بسیار نزدیک اوء که از جانب محمد «حواری خاص» تامیده شده 
بود بین ۷۰ و ۱۰۰ کرور (۳۵ تا ۵۰ میلیون) درهم برآورد شد, چنانکسه 
او را قارون دوم شمردند. وی برادرزاده خدیجه همسسر پیسامبر و از جانب 
مادری نوه عبدالمطلب بود . در شورایی که به خواست عمر برای بسرگزیسدن 
جانشین ار تشکیل شد زییر و طلحه با انتخاب عثمان مخالفت کردند و 
بعد از کشته شدن عشمان نیز با علی دست بیعت دادند, ولی اندکی بعد با 
او به مخالفت برخاستند و بطور فراری از مدینه به مکه نزد عایشه رفتند 
و به نام خونخواهی عثمان جنگ جمل را علیه خلافت علی ترتیسب دادند 
که نخستین جنگ داخلی در تاریخ اسلام بود ؛ و در ایسن جنگ هسر دوی 
آنها شدند. زییر هنگام مرگ, اضافه بر پنجاه میلیون درهسم؛ هسزار 
غلام؛ هزار کنیز, ده خانه در مدینه و نزدیک به یکصد پارچه مستغلات و 
املاک در بصره, کوفه؛ فسطاط و اسکندریه داشت". 

ماترک طلحة بن عبیدال؛ یکی از همراهسان محمد در سفر 
هجرت از مکه به مدینه. که در جنگ بدفرجام احد خودش را سپر بلای 
محمد کرد و زخمهایی چند برداشت. مستغلاتی بسه بسهای ۱۰ کسرور 
(سی میلیون) درهم بود که روزانه هزار دینار بابت عواید آنها وصسول 
میکرد ؛ باضافه صد کیسه دربسته «هر کدام شامل سه قنطار زر ناب 
(سی هزار دینار طلا)»؛ و به تذکر گلدتسیهر در کتاب «درسسهایی در 
باره اسلام» در چنین شرایطی کوله باری که او در راه بهشت بسر پشست 
داشت چندان سبک نبود" . اين طلحه نیز چنانکه گفتسه شد یکی از 
اعضای شورایی شش نفری بود که پس از ب 
جانشین او تشکیل شد و در این شورا به مخالفت با عثمسان رأی داد؛ 
زیرا خود او داعیه خلافت داشت. پس از قتل عتمان بسا علی دسست 


جلدهای دوم؛ هفتم» هشتم و نهم 4611151207 ۸0۳۵1 که در آن ۷۴ صفحه به عشسره 
میشره اختصاص داده شده است. 

۱ - طبقات این سعدهج ۰۳ صص ۱۹۱-۱۵۲: تصقاعه) سا در تاهصت۸ 
2 ۵ج ٩‏ صص ۰۳۹۹-۳۸۰ 

۲ - 6۲انتق[00 .1 در اف صعل ععط مموصوه۰۷۵:۱ ص ۰۳۴۰ 


۳-4 


بیعت داد. ولی بعدًعلیه ار به عایشه پیوست و در جنگ جمل شم" 
کرد و زخم مهلکی برداشت. بعدها روایت شد که وی پیش از مسرگ از 
پیمان شکنی خود پشیمان شده و مورد عفو علی نیز قرار گرفته بسود » 
اما شیعیان افراطی کماکان وی را مشمول عنوان تساکث (عهدشکن) 
دانسته اند که علی بدو و یارانش داده بود. 

یکی دیگر از این عشره مبشره عبدالرحمن بن عوف بسود؛ که 
هشتمین کسی بود که به اسلام گرویده بود و تا به آخر مسورد لطسف و 
توجه خاص پیامبر بود. او نیز یکی از شش نفر اعضای شورایی بود که 
پس از درگذشت عمربن خط‌اب عثمان را بسه خلافت بسرگزیدنسد, 
هنگامیکه در حدود سال ۳۱ هجري در ۷۵ سالگی پایان عمر خسود را 
نزدیک دید, سی هزار برده خود را آزاد کرد و از جطه آنچه بسر جای 
ذاشت ده هزار شتر و اسب و گوسفند و بیش از سی کسرور وجسه نقسد 
بود. به هر یک از چهار زن او نیز ۸۰,۰۰۰ دینار به ارث رسید" . 

نفر دیگر از بهشتیان صدر اسلامی ابوعبیده امین بسود که در 
سقیفه بنی ساعده: یکی از سه نفری بود که در کار تعییسن جانشسین 
پیامبر نقش سرنوشت ساز را ایغا کردند» و یکی از مورخان سرشسناس 
کنونی تاریخ آن دوران, آنها را #تریوسویرای» اسلام لقب داده است" . 
ری کسی بود که در جنگ احد به یاری محسد شستافت و در سالهای 
مدینه از نزدیکترین همکاران پیامبر بود. عمر پس از رسیدن به خلافت 
خالدبن ولید را از فرماندهی لشکر مسلمانان در شام معسزول کسرد و 
ابرعبیده را بجای او گذاشت و هم او بود که کار فتح شام را به پایان 
رسانید. در دوران خلافتش؛ عمر قصد داشت او را به عنوان خلیفه سوم 
جانشین خود کند. ولی در زمان خود عمر ابوعبیده در بیماری طساعون 
که به شام روی آورد در سال ۱۸ هجری درگذشت. به نوشته ابونعیسم 
اصفهانی که از او به تفصیل یاد کرده است؛ وی هنگام مرگ یکی از 


۱ - طبقات این سعدء ج ۰۳ ص ۹۷-۸۷: اسدالغابه این الاثیر ج ۳» ص ۰۳۱۷-۳۱۳ 
۲ - عوعصهضا 1 در: هفنعط0 ناه هه ملقظ فطه هت ما 
مجله دانشکده مطالعات شرقی دانشگاه سن ژوزف بیروت» ۰۱۹۱۰ ص ۰۱۲۱-۱۱۳ 


۳۰۹ 


تفر دروتمند لول عریستان بود- 

نفر دیگر سعیدین زید بود که کنیه لاعور داشت. هم پسر عمو و 
هم برادر زن و هم شوهر خواهر عمر بود. سعیدین زید جزو اولیین 
مهاجران مسلمان بود که از مکه به مدینه رفتندء ولی از همه دیگسر 
صحابه پیامبر بیشتر زیست, زیرا در زمان خلافت معاویه در سسال ۵۰ 
هجری درگذشت. هنگام قبول اسلام ۲۴ سال و در موقع مرگ ۷۱ سال 
داشت و بدین ترتیب نزدیک به پنجاه سال از عمر خود را در مسلمانی 
گذرانید. مورخانی چند بعد از مرگش او را مستجاب الدعوه دانستند 
و زنی را مثال آوردند که چرن بدو تهمت ناروا زده بود جایجا صسلاک 
شد. با اين همه این کهنه مسلمان پارسا نیز هنگام مرگ یکی دیگر از 
مالداران درجه اول جامعه مسلمانان بود . 

خود عثمان, خلیفه سوم از خلفای راشدین و داماد پی‌امبر, 
که چون دو دختر پیامبر» رقیه و ام کلثوم را به زنسی گرفتسه بسود 
«ذوالنورین» لقب داشت و در دوران جاهلیت مانند ابوبکر بازرگان 
پارچه بود» پس از مرگ معادل ده میلیسون دینار طلا املاگ و 
اراضی در وادی القری و حنین و چندین هزار اسب و شستر از خسود 
بجای گذاشت و یک میلیون درهم نی در آنموقع در نزد خزانسه دار 
مخصوص خود داشت و به نوشته تاریخ تمدن اسلامی هزار بنسده در 
رکاب داشت" . به روایت الغدیر وی از اموال بیت المال در یک قلسم 
چهار میلیون دینار به مروان حکم و پنج تن دیگر بخشید و در وعله 
دیگر ٩٩‏ میلیون درهم به ابوسفیان پدر معاویه و طلحصه و زیر و 
هشت نفر دیگر داد و خودش نیز چند میلیسون بسه حساب خسود 
برداشت کرد" . همین عثمان برادر شیری خود ابن عبدال بسن ابسی 
السرح را که قبلا از جانب پیامبر محکوم به مرگ شده و از کفر او 


۱ - طبقات ابسن سعد؛ ج ۰۳ص ۳۰۱-۲۹۷ وج ۰۷ص ۱۱۹-۱۱۱ ابوالتعیسم 
اصفهانی در حلية الاولیاء ج ۱.ص ۲۰۲-۱۰۰؛ کامل, ج ۳ءص ۸۴ و ج ۰۵ص ۲۴۹, 
۲ - تاریخ تمدن اسلامی ترجمه فارسی» ص ۸۸. 

۳ الغدیر: ج ۸ص ۲۸۲: طه حسین در مرآت الاسلام و فرسد وجسلی در دائسرة 
لمعارف. 


۳۹۰ 


یاد شده بود » در سال ۲۷ هجری به فتح افریقیه (تونس و 
الجزاثر کنونی) فرستاد. این بدا کاتب وحی پيامر در مدینسه پسود» 
ولی بر سر آیه «فتبارک الّه احسن الخالقین» (سوره مومنون؛ ۶۴) کسه 
وی ادعا میکرد خود او آنرا انشاء کرده و بعدا پیامبر آنرا بعنوان کلام 
خدا در قرآن گذاشته است. مرتد شد و به مکه گریخت و محمسد در روز 
فتح مکه دستور داد او را ولو در خود خانه کعبه باشد بيابند و بکشند. 
ولی عشمان وی را پنهان کرد و چندی بعد همراه خود به مسجد آورد و به 
شفاعت او برخاست. بگفته طبری پیامبر مدتی درنگ کرد و بعسد ایسن 
شفاعت را پذیرفت, اما چون بیرون رفتند از یاران خود گله کرد که چسرا 
بهنگام درنگ ار کسی از آنان گردن وی را نزده است" . این عبداله در 
زمان ولایت خود بر فرقیه بحدی بر مردمان ظلم کرد که اینان از سستم 
او بر عشمان شوریدند با اینهمه وی در بازگشت به عریستان مورد لطف 
عثمان قرار گرفت» زیرا از اين سفر جنگی غنانم کلائی همراه آورده بسود 
که خلیفه خمس آنرا که به بیت المال مسلمانان تعلق میگرفت به مسروان 
بن حکم بخشید و دختر خود را نسیز بسه عقسد او درآورد . بسه نوشسته 
«اسدالغابه» چپاولهای عبداله بن ابی السرح در این جنگهای غسارتگری 
چندان بود که به هر سوار از سسواران او ۳,۰۰۰ متقال زر ناب تعلسق 
گرفت". در باره خود عشمان, کتاب «تاریخ تمدن اسلامی» متذکر شده 
است که در زمان وی مباشران او با تأیید وی بسیاری از املاک بیصاحب 
را در مقابل پرداخت مال الاجارهبه افراد مورد نظر او تیول دادند؛ ولسی 
همینکه در سال ۸۲ هجری در زمان اشعث فتنه معروف جساجم روی داد 
و دفترهای بیت المال آتش گرفت اینان املاک مورد اجاره خود را بسرا 

همیشه متصرف شدند. 


- تاریخ طبری, ج ۰۵ص ۱۲۸۷ اسدالخابه, ج ۱»ص ۵۰. 
۲ - همانجا؛ ج ۳. ص ۰۱۱۳۹ 

۳ همانجا, ج ۵ص ۲۸۷۱ 
۴ - تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه فارسی؛ ص ۲۲۶. 

- اسدالغابه, ج ۲+ ص ۲۹۵- 

- تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی, ص ۲۲۵. 


۳۹۱ 


پا اینهمه. رسواترین جلوه این شسروت اندوزی غارتگرانه و را 
در نزد کسی دیگر از اعضای عشره مبشره جست کسه یکسی از 
نزدیکترین صحابه پیامبر بودء و از جانب او فارس الاسلام (شهسوار 
اسلام) لقب گرفته بود» و سعدین ابی وقاص نام داشت که تاریخ ایسران 
با او بسیار آشنا است و او نیز با اين تاریخ بهمین اندازه آشنا اسست. 
زیرا که همین شمشیرزن و شهسواری که قرار بود با پیروزی در قادسسیه 
عدالت و مساوات و تقوای اسلامی را برای شکست خوردگان به ارمغان 
آورد . از اموال غارتی عرب در تیسفون صد هزار دیتار طلا و یسک 
میلیون درهم نقره برای شخص خودش برداشت و با قسمتی از آن در 
کوفه کاخی چنان مجلل برای خود ساخت که به نوشته راویان عرب با 
کاخ مدائشن برابسری میکرد و آنسرا قصرالعقیسق نامید و یکی از 
دروازه های تیسفون را که با خود آورده بود بر آن نهاد!, 

طبری در باره همین سعدبن ابی وقاص تذکر میدهسد کسه وی در 
جنگ احد به هنگام گردش پیکار به زیان مسلمانان؛ فرمسان پیسامبر را 
زير پا گذاشت و گریخت" و با اینوصف هسم او در جنسگ قادسیه به 
فرماندهی کل قوای عرب برگزیده شد. ویلیام مویر در کتساب «خلانست 
اسلامی: اوج و انحطاط و سقوط آن» نقل میکنسد که «سعدبن اببی 
وقاص پس از تصرف تیسفون اطاق کار و خوابگاه مخصوص شاهنشاهان 
ساسانی را برای خود برگزید و کاخ ها و خانه های بزرگان ایرانی را که 
کشته شده یا گريخته بودند به اقامت همراهان برجسته خویش اختصاص 


داد و ب ب بمحض آنکه یک دستگاه اشرافی را در اختیار خریسش 


یافت آن مساواتی را که وعده آن داده شده بود از یاد برد » 
سعد وقاص در خلافت عشمان به حکومت کوفه متصوب شسد؛ 
ولی در سال آخر زندگی کور شد و در مدینه درگذ 


- اخبارالطوال. ص ۱۳۰. 

۲ - تاریخ طبری, ج ۰۱ص ۰۱۲۷۷ 

۳ - طبقات ابن سعد. ج ۰۳ ص ۰۱-۵-۹۷ تساریخ دمشسق, ج ٩۰ص‏ 4۲۷۲-۲۵۰ 
عاعصا‌عه ۱۷ در عصله/1۷-ظ۸ صعط ۵وک, چاپ لیستن ۱۱۹۸۸ تمقاعه) ما در 
ماو لامک تامدص ج ۰۳ ص ۹۴ 


بدیهی است که این سودجویی های بیحساب منحصر بسه خود 
بهشتیان «عشره مبشره» نبود» بلکه وارثان آنانرا نیز شسامل میشد. 
نمونه ای از آنرا در ارتباط با عمرین زبیر» فرزند ارشد زبیرین عوام فرد 
ارشد عشره مبشره و خویش‌اوند نزدیسک پیامبر در «تاریخ تمدن 
اسلامی» میتوان خواند: «خلیفه معاویه به عامل خود زیادابن ابیه در 
کوفه نامه نوشت که صد هزار درهم به عمرین زیر بدهصد و نامه را 
توسط خود عمر ارسال داشت. عمر رقم صد را دویست کرد و پسول را از 
زیاد گرفت» و معاویه که از اين نیرنگ آگاه شد مقرر داشت نامه ها را 
تا کرده با موم مهر بزنند. به گفته بلاذری «ار این کار را از پادشاهان 
ایران آموخته بود»۲. 

از جانب دیگر, صحابه ای جز عشره مبشره نیز بودند که از نظر 
ثروتمندی دست کم از اين بهشتیان نمیآوردند. یکی از اینسان ابوهریسره 
معروف بود که هنگام تولد عبدالشمس (بنده شمس) نام گرفتسه بسود 
ولی بعد از مسلمان شدن عبداله (بنده اّه) نامیده شد. در سال هفتسم 
هجری بدنیا آمد و در سال ۸۵ درگذشت. ظامرا بلیل اینکه هميشه 
گربه ای بهمراه داشت خود پیامبر او را به شوخی ابرهریره (پدر گریسه) 
لقب داده برد ؛ ولی در باره این وجه تسمیه روایات مختلف دیگسر نسیز 
آورده اند. گفته شده که معاویه او را واداشست تا در مقسام یکسی از 
صحابه نزدیک پیامبر احادیثی را به زیان علی جعل کند. از روایساتی 
که در باه ثروت او آمده این است که به خواست او پیش از ده هسزار 
برده وی را پس از مرگش آزاد کردند" . دیگری محمدبن سسیرین عسابد 
است که هریت این ثیر ۰ کرور (۲۰ میلیون) درهم از خود بجسای 
گذاشت 


- تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی» ص ۹۸. 
۲ - عیون الاخبار.ج ۰۱.ص ۵۳! محب الدین الطبری: الریاض النذیره فی منساتب 
اصحاب العشره؛ قاهره, ۱۳۲۷؛ ابن قتیبه: معسارف, ص ۱۴۷-۱۴۱؛ صفاه6 .را 
در تاد «تلمتوهه۳0): وقايع سال ۷۳ هجسری؛ مععبهطال ۱۷ .1 در طهیم 
.۰۱0۵16 ص ۸۲ به بعد؛ 0695ها .1۷ در لا عل انز ص ۱۸۲ به بعد. 
۳- اسدالغابه, ج ۰۲.ص ۰۲۹۵ 


۳+۳ 


مارگولیوث در بررسی مبسوطی که در اين زمینه دارد ؛ توضیح 
میدهد: 

«صحابه پیامبر از اولین کسانی بودند که از تحولات اجتماعی 
ناشی از استقرار اسلام برای افزایش ثروت خود بهره گرفتند: و تفیسیر 
موضع مکه و مدینه از مراکز بازرگانی محلی در شبه جزیره عربسستان 
به پایتخت های مذهبی و سیاسی یک امپراتوری پهناور راه را بر ایسن 
کشود که نه تنها زمینها و مستغلات آنان قیمتهایی ده هسا و صدها 
برابر بیشتر پیدا کند, بلکه سیل عرائد دیگر نیز چه بصورت نقد یا 
کالا و چه بصورت برده بسوی آنان سرازیر شود . طبق اسسنادی کسه در 
باره آن زمان در دست است» خانه ای که در دوران بت پرستی به بسهای 
یک مشک شراب خریده شده بود به ۰ ٩۰,۰۰‏ درهم فروخته میشسده و 


تازه این بهایی پایین تر از ارزش روز آن بود . ارزش مزرعه ای که زیر 
پسر عموی پیامبر به کمتر از ده هزار درهم خریده بود, بنا بسه نوشسته 
بخاری در «الجامع الصحیح» به یکصد کرور (۵۰,۰۰۰,۰۰۰ درهسم) 
رسید". #جماهرة الامشال» موارد متعصدد دیگری را از روت 
اندوزی های بیحساب دیگر صحابه پیامبر نقل میکند که در کتاب 
«گسترش اسلام» مرگولیوث بدانها اشاره شده است". 

طبری از جانب خود در شرح وقایع سال ۱۸ هجسری از چند هسزار 
برده ای یاد میکند که پس از مرگ یکی از صحابه از وی باقی مانده بسود ؛ 
و ابن خلکان نیز قل میکند که فرزند عمرء خلیفه دوم؛ که خسود مقام 
مذهبی برجسته ای داشت هنگام مرگ ده هزار غلام و کنیز داشت. 

«به نوشته مسعودی عبدالرخمن زهری صد اسب و هزار شستر و 
ده هزار گوسفند در طویله داشت» و به گفته سعیدبن مسیب. زیدبسن 
پس از مرگ چندان طلا و نقره از خود بجای گذاشت که آنها را با 
می شکستند, و دیگر متروکات وی صد هزار دیتار قیمت داشست. 


۱ - جاحظ در البیان والتبیین؛ ج ۰۲ ص ۰۱۰۸ 

۲ - جامع الصحیح؛ ویراستاری ا:16:2 ۰ج ۰۲ص ۰۲۸۱ 

۱ 
۱۳۹ 

2 


مقداد در مدیته خانه ای بساخت و بام آنرا به کنگره ها زینست داد؛ و 
یعلی بن امیه وقتی که بمرد پانصد هزار دینار به جای نهاد بجز آنچء 
از مردم بستانکار بودء و ترکه او صد هزار دینار بود... و طبری گویسد 
که در کوفه خاندانهای معروف از سهم غنانم و مقسرری سالانه خود 
مبالغ گزاف اندوختند. تا آنجا که یکی از مردمان کوفه وقتی به جنگ 
میرفت هزار شتر برای بردن کالای خود زیر بار داشت»۲. 

در باره تروتهای باد آورده دیگر سسران دست اول اسسلام؛ یعنی 
نزدیکان بیواسطه پیامبر. محقسق مذهبی بلژیکی «پرلامنس» که 
تحقیقات او در باره معاویه و یزید بسیار شناخته شده است» در دو کتاب 
خود بنام «جمهوری کاسبکار» و #بررسیهایی در قرن اموسان» » ارقام 
جالبی بدست داده است, از قبیل اينکه معاوية بن ابی سفیان در مزارع و 
در باغهای خویش تنها در حجاز از ۲۰۰۰ برده بسهره کشی میکرد و 
سالانه از دسترنج رایگان ایشان ۱۵۰ هزار بار شتر خرما و ۱۰۰ هسزار 
کیسه غله بدست میآورد. که برای احتراز از طسول کلام از نقسل آنسها 
خودداری میکنم؛ ولی نقل این تذکری را که ای پ. پتروشفسکی محقسق 
روسی در کتاب اسلام در ایران خود با استناد به بررسیهای همین محقسق 
روحانی داده است بمورد میدانم که بزرگان خاندان هاشمی و صحابه اعسم 
از مهاجر و انصار و اعضای برخی از خاندانهای مکی به ویژه بنی امیسه 
و بخشی از سران پیشین قبایل که جملگی بر اثر جنگهای اسلامی بسه 
ثروتهای فراوان رسیدند نه تنها اراضی بسیاری را در سرزمینهای تسسخیر 
شده تصرف کردند؛ بلکه اضافه بر آنها غنائم عظیسی را نسیز بصورت 
وجه نقد و طلا و نقره و پارچه های نفیس و رمه های اسبان و گلسه هسای 
دراب و هزاران برده بدست آوردند که در امر زراعت و دامداری و صنصت 
مورد بهره کشی قرار گرفتند". 

كت ت ب 


۱ - تاریخ سیاسی اسلام. ترجمه فارسی. ص ۲۹۲ 
۲ - کتع‌ههضا .1۷ در مقسمهه صوناانجغ1ا ر عقهورمو0 عم عاعفاه ما 


۳ - [6۷56عن۳59 1.۳ در کتاب اسلام در ایران, ترجمه فارسی ص ۴۷. 


۳۱ 


در اثنای فتوحات اسلامی تعداد اسیران بقدری زیاد شد که هزار 
هزار شمارش میشدند و ده تا ده تا یکجا به فروش میرفتند. موسی بن 
تصیر در سال ٩۱‏ هجری ۲۰۰,۰۰۰ نفر را در افریقیه اسیر کرد کسه 
یک خمس آن یعنی شصت هزار نفر را پرای خلیفه ولیدبن عبدالملک به 
دمشق فرستاد و بطوریکه ابن اثیر مینویسد ایسن بزرگسترین شسماره 
یکجای اسیران اسلامی بود که برای دستگاه خلافت فرسستاده ميشد. 
موقعیکه همین موسی بن نصیر از اندلس به شام بازگشست» ۳۰,۰۰۰ 
دوشیزه از دختران اعیان و بزرگان ویزیگت های شکست خضورده را با 


خود آورد. سلطان محمود غزنوی در سال ۴۷۲ هجری از یک قلعه هند 
۰ اسیر به غزنین آورد و در جنگ دیگری که در سال ۲۴۰ بسه 
سرداری ابراهیم نیال در روم روی داد مسلمانان غیر از چهارپایان همین 
تعداد اسیر گرفتند. سپاهیان اسلام علاوه بر مردان جنگسی دخستران و 
پسران را نیز به اسارت میگرفتند» و همینکه عده ایسن اسسیران زیساد 
میشد و حمل و نقلشان مشکل مینمود آنسها را ده تا ده تا یکجا 
میفروختند؛ چنانکه در جنگ عموریه سال ۲۲۳ هجری بهمین ترتیسب 
عمل شد. گاه میشد که قیمت یک انسان از چند درهم بیشتر نمیشسد. 
میگویند در جنگ ارک در اندلس هر اسیر را به یک درهم و شمشیر او 
را به نیم درهم و هر شتر را به پنج درهم فروختند. و با اینوصف عرضه 
بقدری زیاد بود که برای فروش حراج مانتد این کالاهای جاندار و بیجان 
چندین ماه وقت صرف شد » 

اسیرانی که در جنگ بدسست اعسراب مسلمان میافت‌ادند در 
صورت عدم پرداخت فدیه به بردگی آنان درمیآمدند و گرایش به اسلام 
نیز مانع اين بردگی نمیشد. 

«در زمان فاطمیان مصر رسم بر این شد که اسسیران جنگی را 
نخست در قاهره میگرداندنده سپس آنها را در محلی در نزدیکی 
اسماعیلیه کنونی جا میدادند و از میان آنها اسیرانی را که وجودشان 
بی ثمر بود سر میبریدند و اجساد آنانرا در چاهی واقع در خرابه های 
قاهره میریختند که آنرا بترالمنامه میخواندند؛ سپس مسردان را در 
و زنان و کودکان را میا 


۳۱۹ 


غه و وزیسران و 


اعیان و اشراف تقسیم میکردند» تا بعداًتویت بهفروش اسسیران مسرد 
پرسد. در چنین شرایطی عجیب نیست که در میان مسسامانان بنسده و 
اسیر و زرخرید زیاد باشد, تا آنجا که یک مسلمان عادی گاهی بیش 
از هزار بنده داشته است. حتی سپاهیانی که خودشان هسم تنگدست 
بودند هرکدام یک یا دو برده داشتند که کارهای خانگی آنانرا انجام 
میدادند. خلفای راشد؛ با همه زهد و تقسوی از نگساهداری بنسده 


خودداری نداشتند, چنانکه به نوشته دمیری عشمان هزار بنده داشت. در 
زمان بنی امیه که دوره تجمل و شکوه بود برده داری رواج بیشتر یافت» 
بطوریکه وقتی امیری سوار میشد صد تا پسانصد یا هسزار بنده در 
رکابش به راه می افتادند. شمار بتدگان رافع بن هرثمه والی خلافشت در 
خراسان (۲۷۹ هجری) حتی به ۴,۰۰۰ رسید». 


با شکل گرفتن اسلام تازه شمشیر و غارت دستگاه خلافت» در 
جای آن اسلام دیگری که با تشکیل حکومتی اسلامی در شسبه چزیسره 
عربستان رسالت خود را انجام یافته اعلام کرده بود (و بر این موضسوع 
هم قرآن و هم محمد بروشتی تکیه نهاده بودند)؛ ضروری بود که چسهره 
«پیامبر» نیز در هماهنگی با چهره تازه اسلام مورد بازسازی اصولی 
قرار گیرد ؛ زیرا در این اسلام جهانگشای شمشسیر و خسون» دیگر آن 
پیامبری که «جز ابلاغ رسالت خود وظیفه ای نداشت» (ولسو آنکه در 
۷ آیه مختلف قرآن بر اين امر تأکید نهاده شسده بود) و «مسئول 
راهی که کسان از نظر دینی برای خود برمیگزینند نبود» (ولو آنکه در 
۷ آیه دیگر قرآن بر اين نیز تأکید نهاده شده بود) و «وظیفه داشست 
که تنها با کلام خوش و با زیان منطق با مخالفان گفتگو کند» (ولسو 
آنکه بر اين حکم در ۲۵ آیه قرآن تصریح شده بود)؛ و آن پیامبری کسه 
میبایست هرحمت خدا بر مردمان باشد» (و اين نیز در ۱۴ آیه قسرآن 
مورد تأکید قرار گرفته بود) با همه پشتوانه آسمانیش دیگر بسدرد 
جانشینان زمینی مقام پیسبریش نمیخورد ؛ بسدرد جانشینان مقام 


۳۷ 


حکومتیش نیز نمیخورد . همین جهت خیلی زود تمامی ایسن آیسات و 
احکام ناشی از آنها اصولاً نادیده گرفته شدند. یعنی اساسا آن بخشی 
از قرآن که در مکه انشاء شده بود بدست فراموشی سپرده شد. هر چند 
که مجموع سوره ها و آیه های اين بخش از دو سوم همه قسرآن فراتسر 
میرفت. بموازات اين؛ تجدید نظرهایی تکمیلی تیز در مورد آنچسه بسه 
خصایص پیامبری مربوط میشد بعمل آمد. زیرا اين بسار هم نسه آن 
پیامبری که «بشری جایزالخطا چون بشرهای دیگسر» باشد: و «علم 
غیب حتی برای خردش نداشسته باشد» بدرد جانشینان اختیارات 
آسمانی و زمینیش میخورد نه پیمبری که معجزه ای نداشته باشد. آن 
پیغمبری که مورد نیاز اینان بود تا وکالتنامسه اختیسارات آمسمانی و 
ان توسط صاحب اختیار قابل قبولسی امضا شسده باشد» 
میبایست پیغمبری مقتدرتر از همه ۱۲۴,۰۰۰ پیغمبر گذشته باشد و 
بتی قهارتر از همه آن ۳٩۰‏ بت که در مکه شکسته شده بسود » و 
فرمانروایی که در هیچ حال کسی در آنچه او میگوید و آنچه میکنسد 
اجازه قضولی نداشته باشد» و همه اینها داشتن شمشیری خون چکان را 
از جانب او ایجاب میکرد که بآسانی در غسلاف نسرود ؛ زسرا فتسوای 
جانشینان آنروزی او نیز مانند فتوای «جانشین تسام الاختیسار او» در 
دوران خود ما اين بود که: هپیغمبر آمده است تا شمشیر بکشد ؛ جنگ 
بکند, آدم بکشد؛ برای اينکه تربیت بشوند این مسردم. پیخسبری کسه 
جنگ نکند و آدم نکشد اساسا پیفمبر نیست همانطور که خلیفه هسم 
برای این است که دست برد » حد بزند, سنگسار کنسد؛ هصانطور که 
رسول اه صلی اله علیه و آله میکرد. پس از رسول اکرم؛ خلیفه اسست 
که باید جنگ بکند؛ همانطور که رسول اله میکرد ؛ همانطور که الم + 
ما میکردند. ائمه ما همه جندی (سریاز) بودند؛ سردار بودند» جنگی 
بودند» با لباس سریازی به: جنگ میرفتند» آدم میکشتند: زیرا محراب 
یعنی مکان حرب, از محرابها باید جنگ پیدا شود : چنانکه بیشستر 
جنگهای اسلام از محرابها پیدا میشد»". 


ز 


» سخترانی در سالروز تولد پیامبر اسلام» ٩‏ آذر ۰۱۳۹۳ شاید 


۳۱۸ 


باشد که: همن با شمشسیر 
فرستاده شده ام. زیرا آنچه نیکو است در شمشیر و با شمشیر است» 
و: «بهشت در سایه شمشیر عربان است»"» وت من فرستاده شده ام تسا 
درو کنم؛ نه آنکه بکارم»". حتی اگر چنین شعارها نه در قرآن داده شده 
باشد و نه از زبان صاحب شعار شنیده شده باشد. زیرا که هميشه یکسی 
از ۱۸ آیه قتالی که در بخش مدنسی قسرآن در ارتباط با جنگسهای 
شخصی پیامبر در داخل عریستان با دشمنان او و اختصاصاً در ارتباط 
با حضور شخصی او در میدان؛ آمده اسست میتوانسد بدسست 
حدیث پردازانی بزرگوار با کم يا بیش مغلطه بصورت رهنمسودی عام 
برای هر جنگی دیگر و در هر دورانی دیگر در سالهای پسس از محمد 
بکار گرفته شود » ولو اينکه نخستین نشان چنیسن شسعارهایی را 
زودتر از گذشت یکصد سال بر مرگ پیامبر: در هیچ سیره و صصاحی 
که اصولا وجود نداشته است نتوان یافت. 


بو 


شرایطی. آسانتر میتوان درک کرد کسه چسرا 
کارگاه «بت سازی» بت شکنان صدر اسلامی. کوتساه مدتسی سس از 
درگذشت محمد نخست با اندکی ملاحظه کاری و سپس با شستابی 
بیشتر در راه ساختن بتی تازه از خود بت شکن بزرگ بکار افتاد؛ و چرا 
با توجه به نیاز پیگیر امیرالمزمنین های عسرب و تسرک از یکسو و 
شهسواران قداره بند عرب و ترک و مغول و تاتار و ترکمن و معلوک از 


با توجه به 


تذکر کته لازم باشد که برخلاف گفته قاطع آیت ال ائمه جهان شیعه بجز سم 
امام نخستین (آنهم با قید احتیاط در مورد امام دوم) هیچکدام نه جندی (سسرباز) 
بودندء نه پا باس سربازی به جنگ رفتند و نه آدم کشتند؛ و نقط به موعظه غالا 
آمیخته به تقیه اکتفا کردند. 
جاحظ در هییان»» ج ۰۱.ص ۵۱. این حدیت در رسالة الغقران ابوالعلاء معسری 
از جاحظ نقل شده است. 
۲ - لسان العرب؛ ج ۰۱۱ص ۲۵۰. 
۲ ستفسیر طبری, ج ۰۱۴ص ۳۲ در ارتباط یا سوره بروج. 

۳۹ 


سوی دیگر: دست در دست بیضه داران عظام شرع از حجة الاسلام ها و 
بحرالعلوم ها و ثقة الاسلام ها تا زيدة المحدثین ها و قاضی القضاة ها 
و در دورانهای اه 1 له های عظمسی و غیرعظمی در درازای 
چهارده قرن هرگز این کارگاه از کار نیفتاد. 

چندی پیش یک پژوهشکر سرشناس تاریخ مذاهسب, در همیسن 
باره در ارزیابی جالبی نوشت: «تاریخ نشان میدهد که عقاید مذهبسی 
در مغز بشر دستخوش تحولاتی ادواری میشوند؛ یعنی به همانگونه که 
مشتاقانه از بت پرستی به خداپرستی روی میسآورند» بسار دیگر از 
خداپرستی به سراغ بت پرستی تازه میروند. این واقعيتي است که در 
گذشته در مورد همه مذاهب تحقق یافته است و احتمالاً در آینده نسیز 
تحقق خراهد یافت». 


4 


از هنگام درگذشت محمد در سال یازدهم هجری, تا زمان تألیف 
سیره ابن اسحاق نخستین وقایع نگار زندگی او در نیمه قرن دوم هیسع 
اثر مدونی در جهان عرب و اسلام در باره زندگانی محمد 
هیچ سند کتبی دیگری نیز» در هیچ زمینه ای؛ بسرای ایسن فاصلسه در 
دست نیست. کتاب های ابوعبداله محمدبن اسحاق (متوفی در آغضاز 
نیمه دوم قرن دوم هجری)", که عادتاً سیره ابن اسحاق نامیده میشوند: 
اولین مجموعه هایی هستند که در آنها اخبار و روایسات مریسوط بسه 
زندگانی پیامبر گرد آوری شده است. نزدیک نیم قرن بعسد از آن کتساب 
دیگری در همین زمینه بنام «سیره رسول الله4 معروف بسه سسیره ابسن 


۱ - ۲۱۵۵ .ظ در: مزاع ۵۴ توماعزل! لته 7۳6 : اکسفرد ۰ ۱۹۷۲ 

۲ - متن این کتاب ها با عنسوان آلسانی «عهه ۵5عصصهن۱۸ حعطما فوط 
تاقتاوز دا 1۷6۵۵2۵۱۳060 به مسرپرستی 1۷151601610 .۳ در سالهای ۱۸۵۹ و 
بنم سیرت رسول اله از رفیع لین 
اسحق بن محمد همدانی بیج اصغر صهدوی در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۱۰ در 
ساسله انتشارات بنیاد فرهنگ ایران در ۲ جلد و ۱۱۰۰ صفحه منتشر شده است. 
ترجمه «مغازی» ابن اسحاق در سال ۱۸۹۰ در لیدن انتشار یافته است. 


۳۳۰ 


هشام توسط نحوی عرب عبدالملک ابسن هشام (متوضی در ۲۱۸ 
هجری) تألیف شد که چنانکه از همان آغاز گفته شده عمدتاً از روي 
آتار این اسحاق نوشته شده است. تقریبآً در همان زمان ابوعب دا 


محمد ابن سعد مورخ و محدث عرب معروف به کاتب واقدی (متونی 
در ۲۳۰ هجری) کتاب معروفش را با «طبقات الکبیر در شرح حسال 
پيامبر اسلام و صحابه و تابعن او نوشت که به طبقسات اپسن سسعد 
شهرت دارد و معتبرترین کتاب نوع خویش است. تقریباً همه آنچسه در 
قرون بعد در این زمینه نوشته شده اند در این سه کتاب ريشه دارند که 
دو تای خود آنها نیز از اولی مایه گرفته اند. 


«سیره» ابن اسحاق مجموعه ای از خاطرات و روایاتی است که 
در دوران صد ساله بعد از درگذشت محمد در میان مسمانان صدر 
اسلام شکل گرفته و گسترش یافته و دهان به دهان منتقل شده بسود؛ و 
رجه مشخص غالب اين روایات شکل گیری آنها بسر اساس روایات 
مربوط به زندگانی پیامبران پیشین بخصوص موسی و عیسسی بسود؛ 
زیرا طبقه باسوادی که اين خاطرات و روایات را شکل میدادند عمدتاً 
بهودیان و مسیحیانی بودند که یا واقعاً و یا در ظاهر به اسلام گرویده 
بودند و با متون عهد عتیق و عهد جدید آشنایی داشتند. بدین جسهت 
ن اسحاق در باره زندگانی محمد - که بعدا از 


جانب مورخان و سره نویسان سم س دیگری چون ابن هشام و واقدی 
سعد و در دوراتهانی درد طیی وا اه هدیکرا 
بازنویسی شد. از پیشینه توراتی یا انجیلی و یا کتابهای تفسیری بهود 
و نصاری بر آنسها مایسه گرفته بسوده و در درجسه اول ایسن روایسات 


و اب 


سیره ابن هشام در سال ۱۲۹۵ هجری (۱۸۷۸ میسلادی) در بسولاق و در 
سالهای ۱۳۵۵ و ۱۳۵۹ بصورتی کاملتر در چهار جلد و ۱۹۹۷ صفحسه در قاهره 
بچاپ رسیده است. 

متن «طبقات الکبیر» ابن سعد نیز با ویراستاری 0ا5061:۵ و ۱1070۷12 در دو جلد 
در سال ۱۹۰۴ در لیدن است. ترجمه خوبی از آن توسط ۱۷6/18۵05610 ,1 
محتقق آلمانی در چهار جلد قبلاً در سال ۱۸۸۹ در برلین بچاپ رسیده بود. 


۳۳ 


شجره نامه دو مرحله ای خود محمد از شخص او تا ابراهیسم و از 
ابراهیم تا آدم ابوالبشر بود که مانند شجره نامه عیسی در انجیل های 
متی و لوقا بصورت قهقرائی یعنی از محمد به جانب گذشسته تنظیسم 
شده است. بخش اول این نسب نامه شامل اسامی پسدران محصد تا 
عدنان است که دو شاخه گی عربهای مرکزی و شمالی جزيرة العرب بسا 
عربهای جنوبی آن از جدایی او و قحطان آغاز ميشود . و در بخش دوم 
ان سلسلة النسب از عدنان به اسماعیل پسر ارشد ابراهیم و سسپس از 
ابراهیم طبق توراتی بسه آدم ابوالبشر میرسد (تورات؛ سفر 
پیدایش, باب دهم» ۳۰-۲۱ و باب بیست و پنجم» ۴-۱؛ تواریخ ایسام» 
باب اول, ۱۱-۱). این شجره نامه آشکارا طوری تنظیم شده است کسه 
وعده خداوند به ابراهیم در تورات که: از اسماعیل پسر کنیز تو هساجر 
نیز امتی کثیر بوجود آورم, زیرا که او هم از نسل تسو اسست» (سسفر 

تحقق یافته باشد, در صورتیکه طبق 
احادیشی متواتر. خود محمد در موارد مختلفی کسه در باره سلسلة 
النسب او از وی سئوال میشد؛ وقتی که این زنجیره به عدنان میرسسید 
درنگ میکرد و میگفت: نسب شناسان دروغ میگویند» و از عدنان 
فراتر نمیرفت! شاد تذکر اي کته نیز لام اش که دو شسجره اه 
انجیلهای متی و لوقا که در این مسورد سرمشسق ابسن اسسحاق قسرار 
گرفته اند و هدف اصلی هر دوی آنها رسانیدن نسسب عیسی به داود 
است؛ خودشان مطلقاً با یکدیگر نمیخوانند» و تازه هر دوی آنها در اين 
زنجیره به پوسف شوهر مریم میرسند که انجیل و قرآن هیچکدام او را 
پدر عیسی ندانسته اند . 


در مورد روایات مربوط به تولد محمد و بسه دوران توجوانسی و 
جوانی او. و در مورد بازگونی مجموعه ای از سخنانی که از صحابه 
پیامبر یا از مریدان آنها یا مریدان مریدانشسان نقل میشد تقریب | 
هميشه به همین ترتیب عمل شده است و در همه آنها تقش یسهودیان و 


۱ - داثرة المعارف مصاحب» ج ۰۲ بخش ۲. ص ۰۱۷۰۱ 
- 1317 .0 ,2 ,عههنجناه: مك عتامح131 : ۳۱6۵۵ عف عنقکوها مدق 


۳۲۲ 


مسیحیان نومسلمان از قبیل کعب الاخبار و وهسب بسن منبه را بسه 
روشنی میتوان یافت که براساس همان سنت میدراشی عمل میکردند 
که قبلاً در ساختن روایات جعلی تلمود مورد عمل قرار گرفته بود. اين 
گرته برداری چنان زیاد بود که اساسا مجموعه ای بنام «اسسرائیلیات» 
بوجود آمد که شامل حکایات و روایاتی برمبنای احادیث و روایات 
توراتی بود , همچنانکه بموازات آن مجموعسه ای بنام یمنیسات نیز 
ترتیب یافت که این بار توسط بهودیان یمن تدیسون شسده بسرد , اینسها 
یهودیانی بودند که در قرن اول میلادی در دوران سرکویگری یهودیان در 
اورشلیم در سالهای امپراتوری هادریانوس: از سرزمین خود رانده شده و 
به یمن رفته بودند و بعد از تصرف یمن توسط ایران همچنان در آنجسا 
ماندند و از قشرهای مهم جامعه یمنی محسوب میشدند, 

اسطوره های مربوط به تولد محمد» از قبیل اینکسه در مدینسه 
آوازه درافتاده بود که بزودی پیامبری بنام محمد تولد خواهد یسافت؛ 
رونوشتی از اسطوره تولد موسی در بنی اسرائیل است کسه بسه گفته 
تورات فرعون مصر را به وحشت افکنده بسود (و خسود آن از داسستان 
سارگون پادشاه بابل در هزار سال پیش از آن گرفتسه شسده بسود)؛ بسا 
داستان پیشگویی تولد نجات بخشی بنام عیسی توسط مجوسانی کس+ 
به راهنمایی ستاره ای در طویله بیت اللحم به بالین عیسی نوزاد رفتسه 
و با اين پیشگویی هرودیوس پادشاه یهود را به هراس افکنده بودند. 
بازتاب دیگری از اين اسطوره ها را در روایات مربوط به شکافته شدن 
شکم محمد در گوشه ای از خانه کعبه در هنگام خواب وی توسط سد 
فرشته و پاک کردن آن از شرک جاهلیت و سپس پرکردنش از ایمان و 
علم میتوان یافت که مدتها پیش از آن در کتاب های حزقیال و عسزرای 
تورات آمده بود ‏ همچنانکه سابقه «الّ اکبر» گفتسن محمد را در 
هنگام تولد؛ در نیایشی میتوان یافت که بسه روایست انجیسل» یحیسی 
پیغمبر بمحض تولد خود خطاب به خداوند آغاز کرده بود (لوقا؛ باب 
اول, 0۴). همه اين اسطوره سازی ها در شرایطی انجام میگرفت کسه در 
خود قرآن بارها؛ و هر بار به صراحت؛ بر اين تأکید نهاده شده بود که 
محمد تا 


از آنکه به پیامیری خوانده شده باشده نه خودش مطلقاً 


۳۷ 


از رسالت خویش خبری داشته است و حد اصولا صحیتسی از دای 
یگانه ای در میان بوده است تا «الّه اکبر» گفتسن او مجوزی داشسته 
باشد. 

سلسله اين روایات جعلی؛ با حدیهایی آغاز میشسود که با 
ن هشام که بعدا 
در سایر تواریخ اسلامی نیز نقل شده در اين مورد چنین است: 

«از هنگامیکه آمنه بار برداشت» بسروز علائشم معجزآسا در 
ارتباط با فرزندش آغاز شد. اولین این علایم اين بود که حتی پیسش از 
آنکه خود او به بارداری خویش پی برده باشد, صدایی در خسواب بسدو 
گفت: «آمنه؛ تو بزودی پسری خواهی آورد که پیسامبر عسرب خواهد 
شد». و چندی بعد از آن بار دیگر همین صدا را شنید که این بار بسدو 
میگفت: «به پروردگار یکتا روی آور و از شر حسودان و بدخواهان بسدو 
پناه جوی». و باز چندی بعد, همین صدا را برای بار سوم شنید که بدو 
فرمان میداد تا نوزادش را احمد نام گذارد. زیرا او همان احمد خواهسد 
بود که عیسی بن مریم وعده آمدنش را به 

به روایت راویان شیعه, عبدالمطلب در خواب دید که درختی از 


بارداری آمنه مادر پیامیر در ارتباط است. روایت ا 


۱ 
خود داده بود4". 


۱ - تقریباً همه مفسران غربی؛ این اشاره سوره صف (آیه ششم) قسسرآن و احسادیث 
فراوالی را که در ارتباط با آن در تواریخ و تفسیرهای اسلامی روایت شله اند در این 
باره که عیسی از آمدن پیامبر دیگری بنام احمد خبر داده است؛ مربوط به اشستباهی 
میدانند که در ترجمه یک کلمه یرنانی در انجیل یوحنا روی داده است. در اين انجیل 
اباب چهاردهم؛ بندهای ۱٩‏ و ۱۷) از زان عیسی 
آسمانی خود خواهد خواست تا بعد از او یاور دیگری برایشان بفرستد کسه بصورت 
روح حقیقت در کنارشان باشد. این کلمه هیاور» که در یونانی صورت 2۵۳211۵/05 
دارد؛ در ترجمه ای که یک عرب مسیحی آشنا با زیان یونانی از آن کرده با اندکسی 
تغییر 05اد[6:3] خرانده شده که معنی «ستوده» را دارد؛ و در زیان عربی میتواند 
مرادف «احمد» تلقی شود ؛ بهمان صورتی که صورد استناد قرآن واقع شده است. 

در تفسیر ایوالفتوح رازی (مفاتیح الغیب) بعدا اين کلمه بصورت عربی شده فارقلیط 
درآمده که پا همین صورت نیز ملاک نقل و عمل دیگر مفسران مسلمان قرآن قسرار 
گرفته است. در اين بساره بخصوص تحقیسق عالا۳ دانشسمند آلسانی در کتساب 
توسنسهدط«ه066 0۲ موب عتع؟ عفع‌صفطن) 1 جالب است. 


شده است که وی از پدر 


۳۳ 


پشت سر او سر برآورده و شاخه های آن به شرق و غرب گسترده شده 
است؛ و از هماتزمان دریافت که نوه توجوان او مقامی بسیار بلند 
خواهد یافت . و روایتی دیگری نیز بدنبال آن نقل شد که در شب تولد 
محمد نوری هفتاد برابر روشن تر از خورشید بر سراسر آسمان عربستان 
تابید . 

در همین زمینه» سیره ابن هشام از حسان بسن شابت» شاعر 
معاصر محمد که بعدا شاعر اسلام نام گرفت شعری را نقل میکند کسه 
در آن گفته شده است: هفت ساله بودم که روزی در کوچه های مدینه از 
یک بهودی مورد احترام همکیشانش شنیدم که با صدای بلند هسه 
بهودان را دعوت میکرد تا و خبر مهمی را از دهان او بشنوند. 
۳ چون همه جمع آمدند, بدانان گفت: آگاهباشید که دیشب ستاره احسد 
به شان کرلد او در آسمان مکه طلوع کرد»۳. 

با اینهمه جالبترین و در عين حسال عجیسب تریسن روایسات در 
ارتباط با تولد محمد. روایتهایی است که با بازتاب تولد نسوزاد مکسه 
در کاخ تیسفون و خاموش شدن آتشکده آذرگشسب در ارتباط است؛ و 
نمونه ای از آنها را در روایت تاریخ طبری با عنسوان «سخن از تولسد 
رسول خدا» چنین میتوان یافت: 

«از هانی مخزومی روایت کرده اند - و او یکصد و پنجاه سسال 
زیسته بود - که به شب تولد پیمبر خدا ایسوان کسسری بلرزید و ۱۴ 
کنگره آن بیفتاد» و آتش پارسیان خاموشی گرفت و هزار سال بود کسه 
خاموشی ندیده بود, و دریاچه ساوه فرو رفت و موبد موبدان به خسواب 
دید که شتری درشت اندام که اسبان تازی را پسدک میکشسید از دجلسه 
و در دیار پارسیان پراکنده شد»4". بعدا به این داستان افزوده شد 
که: «در دل زمین زلزله افتاد. سینه دریا به جوشش در آمسد. دشتها 
تکان خوردند. کوهها بخود لرزیدند. طاق مدایسن شکاف برداشت, و 


۱ - نقل از کتاب ۸0۵۲86 10۳: صحمد, زندگی و آیین او#» ص ۳۲. 
۲ - همانجا؛ ص ۳۳. 

۳ - سیره ابن هشام؛ چاپ قاهره؛ ج۰۱ ص ۸۷. 

۴ - تاریخ طبری» ج ۰۲ص ۷۱۷ 


تخت کسری درهم شکست. آتشکده فارس خاموش شد و بت هایی کسه 
در خانه کعبه از سقف و دیوارها آویخته بودند از آویزه های خود فسرو 
ریختند. شعله های جاویدان آذرگشسب ناگهانی فرو مردند و شکسست 
سلطنت ساسانیان با بانک مهیبی در سراسر ایران طنین انداخت»۱. 

در طول قرون پیاپی؛ این افسانه بصورتی پیگیر بسرای ایرانیسان 
تکرار شد بی آنکه اجازه تردیدی در باره آن یا حتی امکان پرسشسی در 
مورد آن؛ به کسی داده شود. حتی در دوران خود ماء در آخرین سالهای 
قرن بیستم» منورالفکری در مقام وزیر ارشاد جمهوری اسلامی با تفاخر 
بسیار نوشت که: «در هنگام میلاد پیامبر اسلام ۱۴ کنگره کاخ مداین 
فروریخت, و در برابر انقلاب اسلامی کاخ شاهنشاهی از بن برافتاد؛ و 
امام خمینی در اشاره بدین واقعه این جمله عبرت آمسوز را در میلاد 
پیامبر (ص) عنوان فرمودند که آیا آن فرو ریختن ۱۴ کنگره اشاره ای 
به فروریختن نظام پادشاهی در قرن چهاردهم ندارد ۲46 

۰ سال است به هیچ ذیشعوری در جهان درسته اسلامی 
اجازه اين پرسش داده نشده است که به گفته علی دشتی «میسان تولسد 
نوزادی در مکه و خاموش شدن آتشکده ای در ایران چه رابطه علیتسی 
میتواند وجود داشته باشد؟ و پادشاه ايران یا پیشوایان زرتشتی چگونه 
طاق کسری و خاموش شدن آتش آتشکده 
را علامت تولد طفلی بدانند که ۰ سال پس از آن به دعسوت اسلام 
برميخیزد ؟»" و البته اجازه اين پرسش دیگر نیز به فطولانی دیگر داده 
نشده است که اگر در هنگام ترلد محمد؛ تنها وتنها خداوند میتوانسته 
است واقف باشد که این کودک چهل سال بعد از آن از جسانب او بسه 
پیامبری مبعوث خواهد شد» چنین قدرت نمسایی در موقع ولادت او 
برای چه کسانی غیر از خردش میتوانست صورت گرفتسه باشد و چه 
هشداری را 


مینوانسته اند ترک بردا 


رانست بهمراه آورده باشد؟ 


۱ - معصوم اول. محمد. نشته جواد فاضل بر مبنای ۱۴ کتاب فقه و حدیث جهان 
تشیم. ص ۴۷. 

۲ - عطا. ال مهاجرانی,نقل از اطلاعات روزنه؛ چاپ نندن؛ ۲۳ بهمن ۰۱۳۷۸ 
7 ای بشتی در ۱۳ شا و 13۷ 


۳۳۹ 


بدتبال فروریزی کنگره های کاخ کسسری و خاموشی آتشکده 
پارسیان؛ سیره های اسلامی از معجزات دیگری نیز خبر دادند که ایسسن 
بار توسط خود کودک نوزاد انجام گرفته بود: 

«همینکه محمد از مادر متولد شد گفت ال اکبر کبیرا. در ماه 
ول بر زمین میسرید. در ماه دوم می ایستاد, در ماه سوم راه صیرفت» 
در ماه چهارم میدوید. و 


و . مادر محمد, 


به ماه نهم رسید تیر میانداخت». 


شد کنه: «موقع 
وضع حمل صدای چند زن را شنیدم که بر بالینم نشسته اند و بسا هسم 
صحبت میکنند. از صدای دلپذیرشان آنقدر خوشم آمد که درد زایسان 
را فراموش کردم. گمان بردم از سیدات قریش و خوانین مکه هستند؛ و 
حیرتم این بود که چگونه بی خبر به اطاق من آمده اند و آنکس که از 
حال من خبرشان کرده است کیست؟ پرسیدم: ندایتسان شوم؛ از کجسا 
آمده اید و چه کسانید؟ زنی که در جانب راست من نشسته بود گفت: 
من مریم مادر مسیح و دختر عمرانم؛ و دومی گفت: من آسیه همسسر 
خداپرست فرعونم. دو زن دیگر نیز دو فرشته بهشتی بودند که به خانسه 
من آمده بودند»". 


و در باره نحوه شیر خوردن محمد؛ در «کافی» معتبرترین کتاب 
حدیث شیعه روایت شد که: 

«چون پیغمبر صلی اله علیه و آله متولد شد. چند روز بی شیر 
بود. ابوطالب آن حضرت را به سینه خود افکند و خدا در سینه او شیر 
جاری ساخت و تا چند روز پیغمبر از آن شیر میخورد تسا آنگاه کسه 
ابوطالب حلیمه سعدیه را پیدا کرد و پیغمبر را برای شیر خسوردن بسدو 
داد»۳. 

مطلب مربوط به تکبیر گفتن نوزاد چنانکه گفته شد از انجیسل 


لوقا گرفته شده است که به روایت آن یحیی تعمید دهنده؛ ممع1 اطنهک 


این سعد در هطبقات الکبیر», ج ۰۱ص ۱۴۰. 

۲ - معصوم اول؛ نوشته جواد فاضل» ص ۰۳٩‏ 

۳ - ابوجعقر کلیتی در «اصول کافی» کتاب الحجه. باب مولدالنبی. 
۳۳۷ 


»و1300 در هنگام زاده شدن زبان به ستایش خداوند گشسود؛ و بعد از 
واقدی, این روایت از جانب راویان شیعه در مورد یکایک ائمه جهان 
تشیم نیز مورد اقتباس قرار گرفت. به تذکر دشتی در کتاب ۲۳ سال. 
کتاب «نقطة الکاف» فرقه بابی معجزه مشایهی را به سید علیمحمد 
باب بنیانگذار اين فرقه نسبت میدهد که بموجب آن وی هنگ‌ام تولسد 
بلافاصله به سخن درآمده و 
مریم یهودی و آسیه مصری با آمنه عرب تلفیقی از قسرآن و انجیسل و 
روایات مدراشی بهود است که در آنزمان در نسزد یسهودیان عربسستان 
شناخته شده بود . از اين آسیه نه در خود قرآن نام برده شده است؛ نه در 
تورات» و معلوم هم که در وقتی که حتی خود یهودیان در مصسر 
خدایی بنام بهوه را از یاد برده بودند و بهوه ن 
سفر خروج بهمین سان آنها را فراموش کرده بود ؛ چگونه ملکه مصری 
فرعون همچنان بنده پر و پا قرص این بهره باقی مانده بود . 

و در باره شیر خوردن محمد از پستان ابوطالب میتوان پرسسید 
که آیا معقولتر نیست که راویان بزرگوار یجای اینکسه خداونسد را بسه 
رویاندن پستان در سینه شیخ ریسش و پشسم دار محسترمی از زعمای 
قریش واداشته باشند» معجزه آسانتری را از قبیسل فرسستادن شیر از 
آسمان توسط فرشته ای برای این منظور در نظر گرفته باشند یا اصلاً 
این نوزاد را با لطف خاص الهی از شیر خوردن بی نیاز دانسته باشند؟ 

وقتی که ابوطالب مرد. محمد چند روز در خانه او عزلت گزید 
تا برای آمرزش او دعا کند؛ زیرا که وی هنگام مرگ بعلت اینکه هنوز 
اسلام نيامده بود مسلمان نمرده بود. ولی در پایان چند روز جبرئیل بسر 
او نازل شد و آیه صد و پانزدهم از سوره توبه را برایش آورد کسه: یه 
پیامبر و به مومنان (مسلمانان) روا نیست که برای آنهاییکه با شسرک 
به خداوند مرده اند از خدا طلسب آمرزش کنند» ولسو آنکه اینان 
اقربایشان باشند. در حالیکه میدانتد که این کسان اصحاب دوزخند»". 

نامگذاری محمد به نوبه خود روایتسهایی جسالب بسهمراه آورده 


بود: «الملک ل». عربی حرف زدن 


ز به نوشسته تورات در 


طبقات ابن سعدء ج۰۱ ص ۰۷5 


است. از این قبیل که: «در هفتمیسن روز ولادت نسوزاد آسمانی. 
عبدالمطلب اعیان و سادات قریش را به ولیمسه ای دعسوت کرد و در 
آنجا نواده اش را محمد نامید. حاضران حیرت زده از وی پرسیدند کسه 
ده بودیم؟ عبدالمطلب فرمود: او را 
محمد نامیده ام زیرا میدانم که ایسن پسر در آسمانها و در زمیسن 
۱ است» و امیدوارم که حکرمت دو جسهان نصیسب او 
باشد» . 

ولی از همین طبری, در تفسیر او بر آیه ۲۳ سوره بقره میتسوان 
خواند که: 

«پیش از بعثت رسسول اکسرم. در مکسه آوازه ای درافتساد کسه 
پیامبری ظهور خواهد کرد بنام محمد که شرق و غرب جهان به فرس‌ان 
او درآید. و بدان روزگار چهل زن در مکه بار داشتند و هر یک از آنها 
که پسری میآورد اسم او را محمد میگذاشت تا مگر او همان پیسامبر 
موعود باشد». و مفهوم این تفسیر اين است که تا اندکی پیش از 
ن مطلبی سخنی در میان نبود و تنها در آن 
هنگام بود که صحبت از نزدیکی ظهرر پیامبری بنام محمد» و 
آمد و باعث شد که چهل زن کسه در مکه بساردار بودند (و طبعاً 
آمارگیری دقیقی در م القرای عصر جاهلیت از این زنن نجام گرفتسه 
بود) همگی نام محمد را برای پسر احتمالی خود برگزینند تا مگسر او 
همان پیامبر موعودی باشد که میبایست از میان محمدهای چهل گانه 
از طریق قرعه برگزیده شود» آنهم در محیطی که اساسا نه با موضسوع 
خدانی واحد آشنا بود و نه در آن اندیشه پیغمبر زائیدن به مخیله هیسچ 
زنی خطور نمیکرد؛ و اگر هم قرار بود پیسسبری بنسام محمد بسزودی 
مبعوث شود , قاعدتا خداوند پیش از این قرعسه کشی در ایسن بساره 
تصمیم خود را گرفته بود و به بعد از قرعه کشیدن میان نوزادان مکس» 
موکول نکرده بود. 

زنجیره روایات بعدی. حکایت از آن دارند که: 


این چه اسمی است که تاکت 


- نقل در کتاب همعصوم اول»» از جامع الصفیر», ص ۴۰. 


۳۹ 


«عراب بادیه نشین و قبیله بنی سعد شاهد آن بودند که دو سسه 
سال آزگار برکت آسمان از اراضی شان برداشته شده بود و چسیزی نسانده 
بود یکباره گوسفندان و شترانشان از گرسنگی و تشنگی جان بدهند. نسه 
در زمین گیاه سبزی دیده میشد که چهارپایانشان دندان بر آن بزنند و تسه 
از آسمان بارانی فرو میریخت که در غدیرهایشان برای روزهای تشسسنگی 
ذخیره ای بماند. اما در آنروز که حلیمه سعدیه قنداقه محمد را در 
آغوش کشید ابرها نابهنگام بهم پیوستند و باران خود را بر سر آل سسعد 
فرو ریختند. زمینها با وضع عبرت انگیزی سسبز شسدند. پسستان های 
گوسفندان از شیر لبریز شدند و نه تنها بنی سعد از قحط و غسلا نجات 
یافتد بلکه عشايرآن سرزمین عموماً بسه رفاه و آسایش رسیدند و 
فقیرترین قبایل عرب در ردیف غنی ترین قبایل قرار گرفت». 

و اين معجزاتی که تا بدانروز هرگز در عربستان اتفاق نیفتاده 
بودند در طول سفرهای متعدد محصد در کاروانهای تجاری قریسش 
همچنان ادامه يافته اند: 

«قافله پوست و پشم و فلفل و محصولات یمنسی کسه تابسستان از 
خاک حجاز بسوی شام میرفت. در زمانی که محمد همراه این قافلسه سفر 
میکره از این راه پیمایی تابستانی رنج و عذابی نمیدید؛ زیرا هر باره پساره 
ابری همرنگ شیر از گوشه افق شناکنان به آسمان مکه میآمد و بر سر ایین 
کاروان چتر میکشید. کسی نمیدانست این هوای آتشفشان چرا دیگر گسرم 
نیست و چرا لطف بهاری و تسیم بهشتی دارد . در این نصسل سفر کسردن 
بیماری دارد» آفتابزدگی دارد. مسمومیت دارد »و با هزاران رنسج و بسلای 
دیگر هم توأم است. ولی کاروان قريش در اين سفر خیال میکرد که یکبساره 
از سرزمین شام رو به دمشق آورده. زیرا چیزی از مشقت ها و عذابهای 
گذشته در میان نمیدید. هیچکس مریض نمیشد؛ هیچکس از شدت گرما 
تمینلید» از همه شکفت انگیزتر شترانی که بار گسران داشستند هسه جا 
مستانه راه میرفتند. چنانکه گوبی تازه از چراگاه برگشته اند»۲. 


- نقل در همعصوم اول». از اعیان آلشیعه, ص ۴۱. 
۲ - هماتجا؛ ص ۲۲ 


۳۳ 


از دیدگاه صحنه آرایی؛ افسانه ای پس رآب و رنسگ و شاعرانه 
است» ولی واقعیت تاریخی, آنطور که آشنایان تاریخ عریستان کسهن در 
مورد سالهای نوجوانی محمد بررسی کرده اند این است که این سالها 
درست بعکس آنچه در اين انس‌انه آمده؛ از دوره سای خشکسالی 
سختی بوده اند که جزيرة العرب در قواصلی منظم دچار آن میشده 
است؛ و طبعاً در چنین سالهایی نه باران بیدریغی بر قبیله آل سعد یسا 
قبایل دیگر فروريخته و نه شترهای بار بر پشت مستانه خرامیده انسد. 
فراوانی و ثروت بادآورده ای هم به هیچ احتمالی نصیب این یا آن قبیله 
نشده است. مدارک پراکنده ای که در بساره رفشت و آمسد کاروانسهای 
بازرگانی قریش به شام از آن زمان در دست است هیچکدام اشاره ای بسه 
«لطف بهاری» هوای مسیر سوزان اين قافله ها و ابری که بر آن سسایه 
انکنده باشد ندارئد و اساسا معلو. ت که در زمانیکه محمد مباشر 
گمنامی از جانب خدیجه در جمع ده ها مباشر دیگر این سفرها بیش 
نبرده, و هنوز نه خود او اطلاعی از بعثت آینده اش داشته است و نسه 
احتمالی میتوانسته است بسرای دیگران مطسرح باشد؛ کدام 
وقایع نگارانی دقیقا ۱ ن رویدادهای شگفت آور را ثبست کرده انسد» و 
چگونه در محیسط خراف‌اتی آنروز عرسستان بسروز چنیسن حسوادث 
خارق العاده نه تعجبی بوجود آورده و نه حتی پرسشی را بساعث شده 


نخستین معجزه ای که خود محمد در آن نقش اساسی دارد؛ در 
چهار سالگی او اتفاق میافتد. محمد در ایسن هنگام در خانه دایسه 
خودش حلیمه همسر یکی از بادیه نشینان پیرامون مکه بنسام سعدبن 
بکر پرورش مییابد و همراه با پسر خود اینان که همسال اوست شسبانی 
گوسفندان خانواده و گوسفندان دیگری را که به آنان سسپرده شده اند 
میکند. و در یکی از اين روزهسا است که هنگامیکه محصد در 
فاصله ای کوتاه از خیمه محل زندگی خانواده مشفول چرانیسدن گله 
است. دو فرشته او را برمیدارند و بر زمین میخوابانند و سسینه اش را 
میشکافند. این ماجرا موضوع حدیث معروفی قرار گرفته است که 
شرح آنرا در سیره ابن هشام و تاریخ طبری و تقریباً همه صحاح ها و 


۳۳۹ 


احادیث بعدی میتوان یافت: «...ابوذر غقاری گفت کسه از رسول ال 
پرسیدم: اول بار چگونه دانستی که پیامبر شده ای؟ گفست: ای ابسوقر: 
من به دره مکه بودم که دو فرشته بسویم آمدند. یکی بر زمین بسود و 
دیگری میان زمین و آسمان. یکیشان از دیگری پرسسید: ایسن همان 
است؟ دیگری پاسخ گفت همان است. اولی گفت: او را با یکی وزن کن. 
و مرا با یکی وزن کردند که بیشتر بودم. پس گفت: او را با ده تصن وزن 
کن. و مرا با ده تن وزن کردند و باز بیشتر بودم. آنگاه گذ 
صد تن وزن کن, و مرا با صد تن وزن کردند و باز 
گفت: وی را با هزار تن وزن کن» و مرا با هزار تن وزن کردند و باز هم 
پیشتر بودم. + میس به آن دیگری گفت: شکم او را بشکاف؛ و وی شسکم 
دل او را بیرون آور؛ و وی دل مرا بیرون آورد 
و قطرات خون از آن يفکند. نگاه گفت: شکم ار را بشوی و قلبسش را 
بشری. سپس «آرامش» را بخواست که گویی صورت گریه ای سسچید 
داشت. و آنرا بر دل من نهاد و گفت: شکم او را بسدوزء و کم مرا 
بدوختند و مهر نبوت میان دو شانه ام زدند و رفتند؛ و گویسی هنوز 
آنها را می بینم» . و در روایتی تکمیلی؛ از زیان حلیمه سسعدیه دایسه 
محمد که در سنین کودکی وی همچنان پرستارش بود ؛ آمده است کسه: 
«شوهرم حارث داشت مادیانش را تیمار میکرد. ناگهان پسرم حمزه که 
همراه محمد به صحرا رفته بود. نفس زنان از راه رسید و فریاد برداشت 


۱ - اصل عربی این کلمه: «سکینه» یکی از کلمات «کلیدی» دو آئیسن یسهودی و 
اسلام است که عموماً به مفهومی عرفالی یا شبه عرفانی بکار رلته است و صسورت 
عبری آن الشکینه» در موارد متعددی در تورات در جایی کسه یسهوه در آن حضسور 
دارد؛ از قبیل برته آتشینی که یهره از درون آن با موسی سخن گفتسه؛ و در تسابرت 
میثاق (8:01:0) و در بالای طور سینا در رویارونی موسی با بهوه دیده میشسود. در 
قرآن این اصطلاح دو بار در سوره تویه (آیه های ۲۹ و ۴۰) در مورد اعزام لشسکری 
از ملانک برای کمک به مسلمانان در جنگ با مشرکین؛ و یکبار با همیسن مفسهوم 
در سوره فتع (آیه ۱۸) و دو بار دیگر در همین سوره (آیه های ۴ و )۲٩‏ با مفسهرم 
آرامش بخش قلبی مزمنان در موارد بحرانی بکار رفته است. 

۲ - تاریخ طبری, ج ۰۳ ص ۸۵۲. 


که کودک هاشمی را کشتند. شوهرم نعره زد: چه میگونی؟ چه کسس او 
را کشت؟ گفت: چه میدانم؟ دو مرد سفیدپسوش بغلش کردند و روی 
دامن سفیدشان خواباندند و سینه اش را با خنجر شکافتند. نایسستادم 


تا حرفهای پسرم تمام شود , و شیون کنان به سمت صحرا دویدم. اما در 
آنجا خودش را دیدم که مثل قرص ماه بر روی تپه می درخشید». 

افسانه؛ به نوشته ۸۳۵76 110۳ در کتاب «محمد, زندگی و 
کیش او» تعبیر ناشیانه ای از آیه اول سوره انشراح قرآن است که در آن 
خداوند به محمد میگوید: «آیا سینه ات را به روی وحی نگشودیم؟» و 
این اصطلاح مجازی از نظر کسانی از مفسران گشودن واقعی سسینه او 
معنی شده است. در عین حسال ایسن موضوع بسا برضی از روایسات 
تفسیرهای یهودیان بر کتابهای حزقیال و عزرای تورات ارتباط داده شده 
که توسسط نومسلمانان یسهودی در جسع احسادیث معسروف بسه 
«اسرائیلیات» به سیره ابن اسحاق و سیره های بعصد از آن راه یانتسه 
است. در ادبیات جهان مسیحی و در آثار نقاشی و حجاری آن در طسول 
قرون اشارات فراوان بدین اسطوره میتوان یافت؛ که یکی از معروفترین 
آنها اثر شاعرانه پوشکین سخنسرای قرن نوزدهم روسیه بنام «پیسامبر» 
است که از شاهکارهای نظم زیان روسی شناخته شده است". 

در روایت دیگری که طبری در همین باره از انس بسن میالک نقل 
کرده. ماجرای شکافتن شکم پیامبر؛ بسا مساجرایی کسه بعسدا در مسورد 
لیلة المعراج محمد روایت شده درهم آمیخته و بعصورت روایتی واحد 
درآمده است که متن آن. بر مبنای ترجمه فارسی تاریخ طبری چنین است: 

«چون هنگام نبوت پیمبر ما صلی الّه علیه وسلم رسید. وی بسه 
کنار کعبه خفته بود ؛ و رسم چنان بود که قریشیان در آنجا میخفتند و 
جبرنیل و میکانیل بیامدند و با هم گفتند: فرم‌ان در بساره کیست؟ 


۱ - سیره ابن هشام. چساپ قتاهره؛ ج۰۱ص ۸۷ تساریخ طسبری؛ ج۰۳ ص ۷۸۲۷ 
باعم۳6ظ عقممض )۵ ومنصهج0 عطا که فمعوعا 16 : فمفاماتنظ ۷ 
5 00 

۷ - ترجمه اين قطعه پرشکین توسط خود من در کتاب هبرگزیده ای از شاهکارهای 
شعر جهان» (تهران؛ ۱۳۲۸) بچاپ رسیده است. 


۳۳۳ 


آنگاه گفتند: در باره سالار قوم است. و برفتند و از سوی قبله درآمدند. 
و سه فرشته بودند و پیمبی را یافتند که به خواب بود. و او را به پشست 
بگردانیدند و شکمش را بشکافتند. آنگاه از آب زمزم بیاوردند و داخل 
شکم او را از شک و شرک جاهلیت و ضلالت پاک کردند. پسس از آن 
طشتی از طلا بیاوردند که پر از ایمان و حکمت بود» و شکم و انسدرون 
وی را از ایمان و حکمت پر کردند . آنگاه وی را سوی آسمان اول ب الا 
بردند و جبرتیل گفت: در بکشانید. دربانان آسمان گفتنسد: کیسستی؟ 
گفت: جبرنیلم. گفتند: اینکه با تو است کیست؟ گفت: محمد اسست. 
پرسیدند: احضار شده؟ گفت: آری. گفتند: پس خوش آمدیسد. و بسرای 
پیمبر دعا کردند. و چون در آمد؛ مردی تنومند و نیکومنظر دیسد. از 
نیل پرسید: این کیست؟ پاسخ داد: پدرت آدم ابوالبشر است. پس از 
وی را به آسمان دوم بردند و جیرئیل گفت: بگشایید. و همان سئوال 
را از او کردند و در همه آسمانها سئوال و جواب همسان بسود. و چسون 
پیمبر در آمد دو مرد در آنجا دید. پرسید: ای جبرنیل؛ اینان کیستند؟ 
گفت؛ یحیی و عیسی خاله زادگان تواند. سپس از آسمان دوم وی را بسه 
آسمان سوم بردند: و چون در آمد مردی آنجا بود. پیمسبر پرسید: ای 
جبرنیل؛ این کیست؟ گفت: این برادرت پوسف است که از همه کس‌ان 
جمیل تر بودء همچنانکه ماه شب چهارده از ستارگان سر است. پس وی 
را به آسمان چهارم بردند و در آنجا مسردی بسود. پیسبر پرسید: ای 
جبرنیل, این کیست؟ جبرنیل جواب داد؛ این ادریسس است و آسه 
«ورفعناه مکاناً علیه» را بخواند. پس از آن وی را به آسمان پنجم برد ؛ 
و مردی آنجا بود . پیمبر پرسید: ای جبرئیل» این کیسست؟ پاسخ داد: 


پرسید: ای جبرئیل» این کیست؟ پاسخ داد که این موسی است. پسس از 
آن وی را به آسمان هفتم برد و مردی آنجا بسود؛ و پیسبر گفشست: ای 
جبرئیل؛ این کیست؟ گفت: اين پدرت ایراهیم است. آنگاه وی را بسه 


۱ - احتمالاً این تنها موردی در ادبیات مذهبی و غیرمذهبی جهان است که شسکم 
(و نه قلب یا مغز) جایگاه ایمان و حکمت دانسته شده است. 


۳۳۰ 


بهشت برد که در آنجا جویی بود با آبی از شیر سپیدتر و از عسل 
شیرین تر. و دو سوی آن خیمه های مروارید بود. پرسید: ای جسبرنیل. 
این چیست؟ پاسخ داد: این کوثر است که پرورد گارت به تو عطا کسرده. 
مسکنهای تو است. و جبرئیل بسه دست خویش از خاک آن 
برگرفت که مشک بود. پس از آن به سوی سدرة المنتهی رفت و نزدیک 
خدای عز و جل رسید که به اندازه یسک تسیر پسا نزدیکستر بسود , و 
نزدیکی پروردگار تبارک و تعالی اقسام در و یاقوت و زپرجد بر درخست 
نمودار بود. آنگاه خدای به بنده خویش وحی کرد و به او فهم و علم داد 
و ۵۰ نماز روزانه بر او مقرر کرد . و پیمبر در بازگشت به موسی گذشت 
که از او پرسید: خدا بر امت تو چه مقرر فرمود؟ پاسخ داد: ۵۰ نساز, 
پیش خدای خود بازگرد و برای امتت بخواه که تاب این 
اندازه نماز را ندارد. پس بازگشت و ده نماژ از وی برداشسته شسد. باز 
موسی گفت بازگرد و تخفیف بگیر. و چنان کرد تسا سرانجام ۵ نمساز 
باقی ماند. و باز موسی زگرد و تخفیف بگیر» اما پیمبر گفت: 
دیگر بازنگردم که خدای عز و جل لو فرموه بود: سخن من بازنگرده 
و قضای من تغییر نپذیرد»". 

معجزه مهم بعدی؛ مربرط به سفر محمد در دوازده سالگی با 
عموی خود ابوطالب به شام در یک کاروان تجارتی است که ابوط‌الب 
کاروانسالار آن بود. شرح این ماجرا در طبقات ابن سعد و بدنبال آن در 
تاریخ طبری چنین آمده است: 

...و چون کاروان ابوطالب بة بصرای شام رسید, راهبی بحسیرا 
نام آنجا در صومعه ای بود که مردی نصرانسی میبود و پیوسته در 
صومعه راهبی میبود که همگی علم خویش را از کتسابی به میراث 
میبردند. و چون کاروان به نزدیک صومعه بحیرا فرود آمسد وی طعام 
بسیار برای آنها بساخت از آنرو که در صومعه خویش دیده بود که ابری 
بر کاروان سایه انکنده بود. و همه کاروانیان را به طعام دعوت کسرد؛ و 
چون پیمبر خدا را بدید در او خیره شد و در او به چیزها نگریسست کسه 


- تاریغ طبری؛ ج ۰۳ص ۸۵۶ تا ۸۵۷. 


۳۳۰ 


صفت آنرا در کتب دیده بود و چون قوم از طعسام فراغست یسافتند و 
پراکنده شدند بحیرا از پیمیر چیزهایی از احوال خواب و بیسداری وی 
پرسید و پاسخ گرفت که همه را موافق صف‌اتی یسافت کسه در کتساب 
خوانده بود . آنگاه پشت وی را نگریست و خاتم نبوت را میان دو بازوی 


پسر تو نیست» زیسرا پسدر 
است گفتی» او برادرزاده مسن 


این پسر نباید زنده باشد. ابوطالب گفت: 
است. پرسید: پدرش چه شده؟ ابوطالب گفت: وقتیکه مادرش باردار بود 


پدرش بمرد . بحیرا گفت: درست گفتی. او را به دیار خویسش بسبر و از 
بهردان بر او بیمناک باش که بخدا اگر او را ببینند و آنچسه مسن از او 
دانستم بدانند به او آسیب رسانند» که سرنوشتی بزرگ دارد . زودتسر او 
را به دیار خویش بیر. و ابوطالب او را با شتاب یه مکه بسازگردانید. 
هشام بن محمد گوید که وقتی ابوطالب پیمبر را سوی بصرای شام بسرد 
او هفت سال داشت». 

جبرئیل روز دوشنبه فرمان رسالت را بسرای پیسامبر میسآورد و 
وضو و نماز را بدو میآموزد. ولی محمد مطمئن نیست که این کار کار 
جبرئیل است و کار شیطان نیست» و اين تردید خويش را بسا همسرش 
خدیجه در مان میگذارد. نحوه آزمایش خدیجه برای کشف حقیقست؛ 
نحوه جالبی است که آنرا در تاریخ طبری چنین میتواند خواند: 

«از حشام بن محمد روایت است که جبرئیل اول بار به شب شنبه 
و شب یکشنبه پیش پیامبر آمد. آنگاه رسالت خدای را به روز دوشنبه 
آورد و وضو و ثماژ را به او آموخت و «اقراء باسم ریک الذی خللق» را 
همانروز به وی تعلیم داد. و گویند که خدیجه به وی گفت: ای پسر عسم؛ 
توانی که وقتی جبرنیل آید با من بگویی؟ گفت آری. و چسون جسبرئیل 
بیامد پیمبر به خدیجه گفت: ثیل آمد. خدیجه گفت؛ 


ن. و پیمیر برخاست و بسر ران خدیجه نشست. و 


بر ران چپ من 


۱ - طبقات این سعد. چاپ قاهره. ج۰۱ ص ٩۹؛‏ تاریخ طبری؛ ترجمه فارسسی, ج۳» 
ص ۸۲۹و ٩۳۰‏ 


خیجه گفتد او را می سنی؟ پیمبی گفت- آری. خدوجه گفت: میا و بسر 
رآن راست من بنشین. و پیمبر بر آنجا نشسست. خدیجه گفت: او را 


خدیجه گفت: ای پسر عم: خوشدل باش که بخدا ایسسن فرشسته اسست و 
شیطان نیست. و این حدیث را از فاطمه دخستر حسین علیهاالسلام 
روایت کرده اند" . 

با اعلام بعئت محمد. فصل تازه ای در دفتر راویسان بسزرگوار 
احادیث و سیره نویسان زندگانی وی در توصیف معجزات محیرالعقول 
ار گشرده میشود که دیگر پایان نمیپذیرد . به نوشته همسه مفسران و 


مورخان مسلمان اين بعثت در ۴۰ سالگی محمد صورت گرفته اسست. 
ولی چنانکه محقق سوندی ۸0۵706 107 در کتاب «محمد, زنسدگی و 
آیین او» متذکر شده اين تعیین رقم تنها متکی به تعبیری است که از 
آیه شانزدهم سوره یس در قرآن بعمل آمده اسست که در آن از جانب 
خداوند به محمد گفته شده است: «به آنان بگو که اگر خداوند خواسسته 
برد من سخنی از ابلاغ رسالت خود با شما نمیگفتسم؛ هسانطور که 
عمری میان شما زیستم و چنین چیزی را نگفنم» و چون در عرف رایسج 
عرب الیک عمر» معنی ۴۰ سال را میداد؛ نتیجه گرفتند که محسد 
در چهل سالگی مبعوث شده است. ولی در همین زمینه: 1300605 .11 
اسلام شسناس برجسته بلایکی در مقاله ای تحقیقی در افتاه( 
وناهند۸ (دوره هفدهم؛ سال ۰۱٩۱۱‏ شماره ۲۲۲) توضیح میدهد که 
این اشاره در قرآن در واقع فقط مفهوم «مدت زیادی» را دارد. و آنچجه 
میتواند مفسران را به اشتباه کشانده باشد اين است کسه در کتابهای 
عهد عتیق و عهد جدید (تورات و انجیل) چندین بار به همین رقم ۴۰ 


بصورت یک عمر اشاره شده است. با اينهمه بنظر میرسد که 
موضوعی بدین آهمیت تنها به تعبیری بدین اندازه سست بنیاد نسهاده 
شده باشد. 


۱ - همانجا, ص ۸۵۰. 


۳۳۷ 


آنچه در این مورد شگفت آورتسر اسست, انتصاب همه ایسن 
معجزات به کسی است که خردش مطلقاً ادعای معجزه آوردن نداشت و 
بر اين امر بارها در قرآن به صراحت تأکید نهاده شده بود: «میپرس‌ند 
چرا بر محمد معجزه ای از جانب خداوند نازل نمیشود؟ بگو کسه علم 
غیب تنها از آن خداوند است» (یوتس: ۲۰): «ک‌افران گویند چسرا 
خداوند بر محمد معجزه ای نفرستاد ؟ بدانان بگو که وظیفه تسو تنها 
ارشاد مردمان و هشیاری دادن بدیشان است» (رعد ۷)؛ هو گویند که 
ما به تو ایمان نیاوریم مگر اينکه چشمه آبی را از زمین بسرآوری, یا 
باغستانی از نخل و تاک برای خود بیاوری که در آن جویها روان باشد» 
یا قطعه ای از آسمان را بر ما فرود آوری؛ یا خداو فرشتگانش را به سا 
ان دهی؛ يا اينکه خود به آسمان بر شوی و این دعوی را نیز وقتسی 
از تو ميپذيريم که از آسمان نامه ای بر صدق گفتارت همراه آوری تا 
ما آنرا بخوانیم. بدانان بگو: مگر من جز بشری هستم که بسه رسالتی 
فرستاده ده ام (اسرا. ۰٩-۳٩)؛‏ «گویند اين چگونه پیامبری است 
که هم غذا میخورد و هم در کسوی و بازار راه مسیرود؟ اگر راست 
میگوید چرا فرشته ای همراه خود نمیآورد تا گفتسه هسایش را گواهسی 
دهد یا گنجی از آسمان برايش فرستاده نمیشود تا برای امرار معساش 
نیازی به رفتن به بازار نداشته باشد؟ و اگر چنین نیسست» پسس او یا 
جن زده است و يا روح خبیشی در وی حلول کرده اسست» (فرقان» ۷ و 
۸ «مشرکان سوگند یاد میکنند که اگر معجزه ای از تو ظاهر شسود 
آنان ایمان خواهند آورد . بدانان بگو که آیات نزد خداوندند؛ هر چند که 
اگر هم آیاتی ظاهر شود باز اینها ایمان نمیآورند و چسه بسهتر کسه در 
گمراهی خودشان باقی بمانند» (انعام» ۱۰٩‏ و ۰۱۱۰۹ 

همه اينها آیاتی روشنند که ابهام و ایمانی در آنها وجود ندارد. 
منتها مشکل کارگردانان شرع را حل نمیکنند؛ زیرا برای آنان پیامبری 
مورد نیاز است که از همه پیشینیانش معجزات بیشتری داشته باشد تا 
آنها نیز از کارگردانان رقیب سر و گردتی چند بالاتر داشته باشند. بدین 
جهت سلسله معجزات این پیامیر در روایات راویان بزرگسوار حتی از 
روزهای پیش از بعثت او با روایتی در سیره ابن اسحاق آغاز میشسود 


۳۸+ 


که «از همان روزهای پیش از بعثت هرگاه آن حضرت بسرای قضای 
حاجت از مکه دور ميشد بر سنگی و درختی نمیگذشت که از آنسها 
صدا برنمیخاست که: السلام علیک یا رسول اه و چسون پیفصبر بسه 
اطراف خود نگاه میکرد کسی را نمیدید و غیر از سنگ و درخت چیزی 
پیرامونش نبود». > 

قاضی عیاض اندلسی, محدث و فقیه و عالم علم الانسساب در 
کتاب «الشفاء بتعریف حقوق المصطفی» در همین باره با تفصیل 
ری توضیح میدهد که هر هنگام که محمد برای قضای حاجت بسه 
بیرون مکه میرفت سنگها و درختان پیرامون او حصاری میساختند تا 
او در حين قضای حاجت از انظار پنهان بماند. و از آنچه باید در بساره 
آن حضرت صلی ال علیه و آلهبدانی؛ آنکه بسول و غسایط او پساک و 
طاهر بود. و ام ایمن خدمتکار آن حضرت روزی از بول وی ب 
یافتن نوشید. حضرت صلی ال علیه به او فرمود: دانسته باش که تا 
زنده باشی دچار درد شکم نخواهی شد»۲. 

حتی برای فقهای قدر اول عالم اسلام چون شیغ مفید با عنسوان 
«ابن المعلم» که گفته میشد امام زمان شخصاً سه نامه خطساب بسدو 
نوشته و وی را مورد تقدیر قرار داده است؛ اشکالی دیده نشسد که با 
نادیده گرفتن آشکار آیات قرآنی» در کتساب اساسسی خسود «الکنست 
ادیه» با ارائه ادله متقن شرعی در باره بسروز معجزات محمد 
پنویسد: ۷ 

«اگر گونی: دلیل تو بر پیغمبری محمدین عبسداله چیسست؟ 


این ویژگی بعدا در احادیث شیعه به امامان جهان تشسیع نسیز تعلسق گرفست» 
چنانکه در اصول کافی از قول امام محمد باقر روایت شده است که: «همانا که امام 
را ده علامت است: ۱ - ختنه شده متولد شود ۲ - چون بدنیا آید کف دست را بسر 
زمین نهد و شهادتین ادا کند ۲- محتلم تشود ۴ - دهن دره نکنسد ۵ - از پشست 
سر بپیند ۷ - مدفوعش بری مشک دهد ۷ - زمین مدفوع او را در خود بپوشاند و 
فرو برد ۸ - چون زره رسول خدا را بپوشد به قامتش رسا باشد؛ ولی هر کس دیگر 


گویم: دلیلش اين است که او دعسوی پیغصبری کسرد و معجزاتسی 
بدستش آشکار شد. اگر گونی: کدام معجزات بدستش آشکار شد؟ 
گویم: آشکار شدن معجزه ها بر دست او بیش 
شود , و از آن جمله است: شکافتن ماه و نالسه درخضت خرماء و 
جوشیدن آب از میان انگشتان او, و مهر زدن او بر سنگ, و شکایت 
شتر بدو و سلام آهو بدوه و سخن گفتن گرگ و ذراع زهرآگیسن با 
او؛ و سیر کردن مردم بسیاری را با خوراک انسدک, و زنسده کسردن 
مرده؛ و غیبگوئی و مانند آنها» و بدین ترتیب وی تنسها در قسرن 
چهارم هجری چند صد معجزه به محمد نسبت میدهد. این رقسم در 
قرن دوازدهم در بحارالاتوار ملا باقر مجلسی به بیسش از یکهزار 
میرسد و سرانجام در قرن چهاردهم در منتهی الأمال شسیخ عبساس 
قمی سر از ۴۲۴۰ معجزه درمیآورد. 

جالب است که در انتخاب میان گفتههای صریح قرآن و پیسامبر 
در مورد انکار بروز معجزه از جانب محمد؛ و ادعای ملا محمد بساقر 
مجلسی در باره معجزات فراوان او آیت له لعظمی روح له خمینسی 
ولی فقیه جمهوری اسلامی جانب شیخ المحدئیسن را میگیرد و در 
کشف الاسرار خود مینویسد: «مرحوم مجلسی در کتاب حسق الیقیسن 
تحت عنوان بیان مجملی از معجزات حضرت رسول الّه نوشته است که 
حقتعالی هیچ پیغمبری را معجزه عطا نکرد مگر آنکه زیاده بر آنرا بس 
آن حضرت عطا فرمود , و معجزات آن حضرت را احصا نمیتوان کسرد » 
چنانکه من خود زیاده از هزار معجسزه او را در سسایر کتسب خویسش 
آورده ام. پس وارد میشود در بیان معجزات آن حضرت بطور تفصیل؛ 
از قبیل زنده کردن مردگان و شفا دادن بیماران و اين نو زیساده از آن 
است که حصر توان کرد » و گمان ندارم در تمام مسلمانان و در بسسیاری 
از ملل بهرد و نصاری و دیگر طوایف کسی پیدا شود که بگوید مسا و 
شما هیچ نشنیدیم که پیغمبر کوری را شفا داده باشد یا بیساری را 
خوب کرده باشد»" و از بحث خود نتیجه میگیرد که هر کس که متکسر 


- روح ال خمینی در کشف الاسراره ص ۰۱۲۱ 


۳+۰۰ 


معجزه داشتن پیامبر اسلام باشد بابی یا بهانی است. 

یرل ن ادعا دارند که محمد با همه قاطعیتی که در 
مرحله ادعا در انکار معجزه آوری خود داشته: در مرحله عمسل اشکالی 
نمیدیده است که درست بعکس آن را تثییست کند. نمونه ای از آن ایسن 
روایت «معتبر» طبری است که: از ابن عباس روایت کرده اند که یکی از 
بنی عامر نزد پیمبر صلی اله علیه و سلم آمد و گفت: خاتم نبسوت را که 
میان دو بازوی تو است به من بنما. پیمبر فرمود: میخواهی که آیشی به 
تو بنمایم؟ گفت: آریء این نخل را بخود بخوان. و آنگاه پیمبر سوی نخسل 
نگریست و آنرا بخواند. و نخل بیامد تا در پیش او بایستاد و سلام گفست. 
آنگاه پیمبر به نخل گفت: بازگرد» و نخل بازگشت»۲. 

بعضی از معجزات منتسب به محمد؛ بیشتر از آنکسه بخسودی 
خود جالب باشند از نظر نشان دادن طرز فکر و روحیه معجزه تراشان 
بزرگوار جالبند؛ از قبیل روایت منقول از انس بن مالک که «از زمسره 
معجزات آن حضرت صلی اله علیه و آله و سلم قدرت فوق العاده او در 
جماع بود. که در هر شبانه روز با هر یسازده هسسر خود مجسامعت 
میفرمود و در میان صحابه مشهور بود که آن حضرت قوه مج‌امعت 


سی مرد را یکجا در خود دارد» . 

ولی ظاهرا همین اندازه قوت جماع نیز از نظر محدثان بزرگسوار 
دیکری برای پیامبر کفایت نمیکرده است, زیرا خداوند مقتضی دیده 
است برای تقویت باز هم بیشتر آن هریسه ای از بهشت توسط جسبرئیل 
رای پیغمبر خودپفرستد. متن عیتی که در این اهاز اصسام جعفسر 
صادق توسط علامه ملا باقر مجلسی در کتساب مستطاب حلية 
المتقین نقل شده چنین است: «از حضرت صادق علیه السسلام منقول 
است که خداوند عالم هدیه فرستاد برای رسول ال صلی اله علیه و آلسه 
هریسه ای را از هریسه های بهشت, کسه دانسه اش در باغشهای جنست 
رونیده بود و حوریان بهشت آنرا بدست خود عمسل آورده بودند. پسس 


- تاریخ طبری؛ ۰۳ ص ۸۴۵. 
۴ - علی دشتی در ۲۳ سال. ص ۱۱۳- 
۳:۱ 


حضرت رسول صلی ال علیه و آله آنرا تناول فرمود و قوت چهل مسرد 
برای مجامعت بر قوت آن حضرت اقزوده شد. و اين چیزی بود که خدا 
میدانست پیغمبرش را با آن خوشحال خواهد کرد»". 

نوع دیگر از معجزات منتسب به محمد؛ بیانگر جنبه دیگری از 
روحیات خود معجزه تراشانند که نمونه ای از آن ها را ایسن بسار در 
اصول کانی ثقة الاسلام کلینی» معتبرترین کتاب حدیث جهان تشسیع, 
معروف به قرآن دوم شیعه؛ میتوان یافت: «حضرت امام جعفر صادق 


روایت فرمود که چون هنگام وفات رسول خدا (ص) در رسید آن 
حضرت عباس بن عبدالمطلب و علی امسیرالمزمنین (ع) را احضار 
فرمود و انگشتر و کلاه خسود و زره و پسیراهن و شمشسیر ذوالفقار و 
عمامه و جامه بره و عصای خود و کمربندی را که جسبرئیل از بهشت 
برایش آورده بود و نیز دو جفت نعلین عربی و دو قاطر و دو شستر و دو 
اسب خویش و الاغسی را که نسامش عفسیر بسود بسدو بخشسید... و 
امیرالمزمنین علیه السلام پس از وفات رسول ال اص) حکایت فرمرد 
که نخستین چهارپایی که از اين عده بمرد همان الاغ بود که عفیر نام 
داشت. و در ساعتی که پیغمبر صلی ال علیه و آله درگذشست آن الا 
نیز افسارش را پاره کرد و تاخت تا در محله قبا بر سر چاه بنی خطسه 
رسید و خود را در آن انکند و همان چاه گور او شد. و همسانوقت ایسن 
لاغ از ته چاه خطاب به پیغمبر صلی ال علیه و آله به سخن در آمد و 
گفت: پدر و مادرم به قربائت» پدرم از پسدرش: و او از پسدرش: و او از 
جد بزرگوارش و بهمین ترتیب... شنیده بودند که او با جناب نسوع 
پیغمبر در کشتی بوده: و آن جناب برخاسته و دست به کفلش کشیده و 
گفته است که: از پشت این الاغ» الاغی آید که سید پیغمسبران بسر آن 
سوار شود . خدا را شکر که مرا همان الاغ قرار داد4. 

با توجه به قداست مقام گوینده روایت و ۱ 
راوی آن؛ مسلماً در صحت روایت تردیدی نمیتسوان کسرد. بسا اینهمسه 


سوم؛ فصل هفتم. ۲ 
۲ - اصول کافی (کتاب الحجة» باب عندالامة من رسول له و متاعدا. 


۳: 


احتمالاً میتوان از امام و از راوی پرسید که در حالیکه بسه تصریسح 
تورات و قرآن در کشتی توح از هر نوع حیواتی تنسها یسک جفست در 
سفینه جا داده شده بودند و همه انواع حیوانات بعدی از همین جفت ها 
زاده شدند, الاغهای دیگر؛ بغیر از آن الاغی که سید پیغمبران بر آن 
سوار میشدند» از نسل کدام الاغ میتوانند آمده باشند؟ 

امری محسوس و غیرقابل انکار» به ارزیسابی کتساب ۲۳ سال» 
«اين است که هر قدر از حیث زمان و مکان از سال یازدهم هجسری و از 
محیط حجاز دور میشویم حجم معجزات پیامبر فزونی میگسیرد » زرا 
پندارها و تخیلات بکار می افتد تا از یک نفر انسان استثنایی موجودی 
افرینند که جز در افسانه ها نظیرش را نمیتوان یافت... انسان عساقل در 
تب معجزه تراشی بکلی عقل خود را کنار میگذارد. با اينکه میداند که 
محمد چون سایر مردم گرسنه ميشد و غذا میخورد و طبعا مثل سایر 
مردم نیز برای قضای حاجت بیرون میرفت» ولی معجزه طلبسی او بسه او 
اجازه خاموش ماندن نمیدهد, لذا مدعی میشود که هنگام قضای حاجت 
محمد سنگ ها و درختها از جای خود حرکت میکردند و دور وی حصار 
میکشیدند تا از نظر مردمپنهان باشد. و شگفت اینکه اين فرض به قسود 
واهمه آنان راه نمییابد که بگویند او اصولاً غنا نمیخضورد تا محتاج 
قضای حاجت نباشد؛ چنانکه گفتند وقتی که راه میرفت در آفتاب سایه 
نداشت»" . چیزی که شا تذکر داشته باشد این است که در ایسن 
مورد تنها «معجزه طلبی» ساده لوحانه عامل چنیسن جعلسات نبسوده؛ 
بلکه سیاست حساب شده معینی در دستگاههای خلافت اسسلامی ایسن 
معجزه اراشیها را ایجاب میکرده است. جاعلین آنها نیز بسیار پیسش از 
ساده لوحان» مزدبگیران حرقه ای فن حدیث بوده اند. 

تقریبا همه پژوهشگران غربی تاریخ اسلام. بصورتهای مختلسف 
متذکر همین واقعیت ناخوشایند شده اند که بسه عنوان نمونه ای از 
نظرات آنان میتوانم اظهار نظر محققی را که اتفاقا مورد احترام خاص 
نویسندگان جهان اسلامی است در اینجا نقل کنم: 


۲۳ سال؛ ص ۳۳۳ و ص ۳۳۸ 


۳۰ 


«با اینکه خود محمد میگفت که دعوی معجزه نسدارد» چسون 
سنت بر این بود که یک پیامیر میباید معجزه داشته باشد. پسیروان او 
برایش معجزاتی قائل شدند که کازیمیرسکی. مترجم قرآن؛ شسماری از 
آنها را از روی کتب احادیث و روایات معتبر اسلامی در مقدمه ترجمه 
خرد آورده است؛ از قبیسل: دوپساره کسردن مساه با اشاره انگشت 
(شق القمر) » بازگرداندن خورشید بقهقرا برای اينکه علی بتواند نماز 
عصر خود را که بعلت اینکه پیامبر سر بر زائوی او نسهاده و خوابیسده 
برد بموقع انجام نداده بود برگزار کند؛ هر بار که پیامبر با کس دیگری 
در راه میرفت؛ هر قدر هم قد او بلندتر میبود بنظسر پیسامبر بلندتس 
میآمد و وقتی که دست در برابر صورت میگرفنت از لای انگشستانش 
تور میبارید؛ غالباً دیده ميشد که سنگ ها و درختان و گیاهسان بسه 
محمد سلام میگفتند یا در برابرش خم ميشدند و حیوانات چون آهصو و 
گرگ و سوسمار و شتر با او سخن میگفتند و بزغاله بریان نسیز با او 
حرف میزد. قدرت مطلقی بر روی شیاطین داشت که از او میترسسیدند 
و به پیامبریش عقیده داشتند. کوران متعددی را بینا کرده و بیساران 
بسیار را شفا داده و حتی مردگان متعدهی را زنده کرده بود. یکروز کسه 
علی و خانواده اش گرسنه بودند سفره غذای آماده ای را از آسمان برای 
آنان نازل کرد . پیشگویی کرده بود که فرزندان دخترش فاطمه قربسانی 
ظلم و ستم خواهند شد و بنی امیه هزار ماه سلطنت خواهنسد کسرد و 
همینطور هم شد»". 


از موارد جالب دیگر این جعل روایتها و انسانه پسردازی هسا: 
مطالبی است که در ارتباط بسا معسراج شبانه معسروف پیسامبر در 
صورتهایی غالا شگفت آور و گاه مضحک روایت شده اسست. اصسل 
مطلب بدین آیه سوره اسراء مربوط میشود که «منزه است خداوندی که 
بنده خود را شبی از مسجدالحرام به مسجدالاقصی که پسیرامون آنسرا 
برکت داده ايم سیر داد تا برخی از آیات خود را بدو بنمایاند» (اسسرا؛ 


۱ - 800 ما عهاعنا6) در عطهت۸ ععق «متاععاز0(۷: ص ۴۹۵ 


۳۰ 


۱و نیز به نخستین آیه های سوره نجم که بموجسب آنها در «افق 
اعلی» , در فاصله ای به نزدیکی پهنای دو کمان يا باز هم نزدیکتر؛ از 
جانب خداوند بدو وحی شد آنچه وحی شد؛ و باری دیگر نیز پیسامبر او 
را در کنار درخت «سدرة المنتهی» دید که بهشت در کنار آن اسست» 
«به هنگامی که سدرة المنتهی را پوشانیده بود آنچه پوشانیده بود4. 
حدیثی که ۱۳۰۰ سال قبل توسط ابن هشام در باره معسراج از 
قول عايشه همسر سوگلی محمد نقل شده این است که: «عایشه همسسر 
پیغمبر تصریح کرد که در شب معراج پیکر رسول خدا نساپدید نشد 
ولیکن خداوند روح آن حضرت را سیر داد». و منطقی ترین تفسسیری 
که در باره اين آیات میتوان کرد تفسیر معروف ابن سسینا است کسه 
چنین سفری فقط میتواند سفری روحانی و معنوی باشد, زیرا این تنها 
تعبیری است که ممکن است با عقل سلیم جور در بیاید. ولی آنچسه در 
عمل اتفاق افتاد این تعبیر تقریباً دسته جمعی مورخسان و مفسسران و 
فقها و علمای بزرگوار دیگر بود کسه بموجب آن جسبرئیل از آسمان 
حیرانی را بنم باق برای محمد همراه آورد که پیمبر سوار بر آن مسفر 
خود را به آسمان از مسجدالحرام یا بنا بسه برضی روایات از خانه 
ام هانی دختر برطالب آغاز کرد و در مدینه و طور سینا و یت اللحم 
زادگاه مسیح و مسجدالاقصی پیاده شد و در آنها نماز گزارد و پس بسه 
سوی آسمان ها بالا رفت و بهمراه جسبرنیل از هفت اسسمان و دوزخ و 
بهشت گذشت و در مراحل مختلف سفرباپیامبرانگذشته و ملاشنک 
مقرب گفتگو کرد و در ملاء اعلی در کنار درخت سدرة المنتسهی بسه 
کمترین فاصله از عرش خداوند رسید. و آنگاه همچنان سوار بر باق بسه 
بیت المقدس بازگشت و از آنجا بسه مسجدالحرام در مکسه رفست» و 
هنگامی به خانه خریش مراجعت کرد که هنوز چکش در ورودی خانسه 
از تکانی که در هنگام رفتن او به سفر آسمانی خود خورده بود در حسال 
لرزش بود. این ماجرا را با همه ریزه کاریهای آن طبری؛ شب 
طبرسی: زمخشری» ایسن عرسی» فخس رازی؛ابوالقتوح 


طوسسی۰ 
ازانی» 


۱ - سره ابن هشام: ج ۰۱ص ۳۹۹. 


لاهیجی, سبزواری؛ سید قطب. ملا باقر مجلسی و بسیاری دیگر که از 
طرفداران پر و پا قرص این سفر جسمانی هستند, بهمین صسورت نقسل 
کردهاند. در کتاب بسیار معتبر «کافی» این توضیح اضافی نسیز از 
امام محمد باقر روایت شده است که چهارپایی که جسبرنیل در شب 
معراج برای رسول خدا آورد تا او را بر پشت خود به آسمان ببرد نامش 
براق بود و از قاطر کوچکتر و از الاغ بزرگتر بود. گرشسهایش آویخته 
بود و چشمانش در سم های او جا داشت. هر گامش باندازه مساحتی 
بود که در برابر خود داشت و چون به کوهی میرسید دستهایش کوتساه و 
پاهایش بلند میشد. و چون سرازیر ميشد دستهای او بلند و پاهصایش 
کرنهمیشد یال بلندی داشت که به جاتب راستش آویخته بسود ؛ و در 

پشت سر خود دو بال داشت" . 

تفسیر جلالین در همین باره؛ جریان این سسفر آسمانی را از زینان 
خرد پیامبر آنطور که برای فاطمه و علی حکایت کرده اسست چنیسن نقسل 
میکند: «آن شب جبرئیل آمد و چارپایی همراهش بود از الاغ بزرگتر و از 
قاطر کوچکتره سفید رنگ, سم هایش در کنار پا و مایل به خسارج, بسر آن 
سوار شدم و به بیت المقدس رفتم. افسار براق را بسه حلقه ای بسستم که 
معمولا انبیا می بستند. در مسجد الاقصی دو رکعت نماز خواندم. پس از 
بیرون آمدن از آنجا جبرنیل دو ظرف لبریز از شیر و شراب برایم آورد . مسن 
ظرف شیر را اختیار کردم. سپس به سوی آسمان اول پسرواز کردیسم. دم در 
آسمان موکل پرسید: کیست؟ جبرئیل گفت: جبرنیل است. پرسید همراه تسو 
کیست؟ گفت: محمد. پرسید: احضار شده است؟ گفت: آری: پس دریسان در 
آسمان را باز کرد و حضرت آدم را دیدم که به استقبالم شتافت و خیرمقدم 
گفت. (بهمین ترتیب محمد هفت آسمان را می پیساید و در هسر یسک از 
آنها یکی از انبیا به استقبال وی میشتابد)... در آسمان هفتم حضرت 
ابرهیم را دیدم که بههییت المعمور» تکیه کرده بسود کسه روزی ۷۰,۰۰۰ 
فرشته وارد آن میشوند ن .پس از آن مرا به مسدرة المنتسهی 
برد که برگهایش مثل گوش فیل بود». 


۱ - روضة من الکاقی, تأویل بعضی از آیات» حدیث ۵7۷ 


۳۹۹ 


در ارتباط با این سفر آسمانی از همان آغاز «ایدتولوگ»هسای 
اسلام چماقدار میدان عمل گسترده ای در اختیسار خود یسافتند که 
میتوانستند با گشاده دستی بسیار از آن بهره گیری کننسد. و یکسی از 
اصولی ترین این بهره گیریها تثبیت هرچه بیشتر اصل مردس‌الاری در 
جهان اسلام بو »بای اينکه مالکیت بی قید و شرط طبقه مرد بسر زن 
مسلمان در روشن ترین صورت خود از جانب این طبقه مسورد درک و 
مورد قبول قرار گیرد. بدین جهت این حکسم دوران مدنسی قسرآن کسه 
«مردان را بر زنان برتری است» بجای اینکه بر مبنای آیات دیگری از 
دوران مکی قرآن مورد تعدیل قرار گیرد؛ در جسهتی درست در نقطه 
مقابل آن احادیثی از ایسن نسوع را بدنبال آورد کسه: «حضرت 
امیرالمزمنین (علی) علیه السلام در شاره بدانچه حضسرت رسسول ال 
صلی الّه علیه و آله و سلم در سفر ليلة المعراج در جهنم دیسده و آثسرا 
برای علی و فاطمه علیه السلام حکایت فرمودند »از قول رسول له نقل 
کردند که در آنجا دیدم زنی را که از موهایش آویسزان بسود و مغسزش 
میجوشید. از خازن دوزخ پرسیدم: این کیست؟ گفت: زنسی است که 
مرهایش را نامحرم دیده است. و فرمود که دیدم زنی را که از زس‌انش 
آویخته شده برد و در حلقش حمیم جسهنم مسیریختند. پرسسیدم: ایسن 
کیست؟ گفت: زنی است که به شوهرش جسارت و بی ادبی کرده اسست. 
و فرمود که دیدم زئی را که دست و پایش را بسته بودند و مارها بسدان 


شوهرش از 
گوشتهای بدنش را با مقراض میچیدند و مجبورش میکردند که آنسها 
را بخورد . پرسیدم: این کیست؟ گفت: زنی است که برای بیرون رفتن از 
خانه آرایش کرده است, و فرمود که دیدم زنی را که سرش چون خسنزیر 
(خوک) و بدنش چون الاغ بود و آتش از مقعدش داخل و از حلقومش 
خارج میشد. پرسیدم: :این کیست؟ گفت: زنی اسست که آوازه خواسی 
میکرده است»۱. 


- «کتاب معراج» نوشته آیت ال دستغیب شیرازی؛ شیراز, ۰۱۳۵٩‏ فصل اول. 
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سراسر حدیث» نسخه برداری ناشسیانه ای از «ارداویسران تامد» 
زرتشتی است که در شرح سفر خیالی مویدی بنام اردرراز به جهان دیگر 
رو و رو شترا 
جهنم؛ در قرن سوم هجری توسط مویدان زرتشتی نوشته شد (و بعدا خود 
آن سرمشق دانته در تدوین کمدی الهی معروف او قرار گرفت!: و طبعاً 
حدیث پردازان مزدور دستگاه خلاقت هیچ اشکال شرعی ندیده اند که در 
آن واحد همه مراجع مقدس خود را یکجا بعضوان ابسزار کار مسورد 
بهره گیری قرار دهند. زیرا اصل مطلب تأمین رضایت سفارش دهندگان 
بوده است و نه احتراز از نسبت دروغ دادن به مردگان, 

در همین راستا میتوان به مجموعه ای از کلمات قصاری نیز 
اشاره کرد که در قرون اولیه اسلامی, با شتاب و با حجمی روزافنزون در 
کتابهای درجه اول فقه و حدیث جهان اسلا چون صحاح سته اهل تسنن 
ر کتب اریعه جهان تشیع از محمد آورده شد و بدنبالآن در تقربً همه 
7 
پایان قرن اول هجری هیچ سندی در اشاره بدانها رجود نداشت و حتسی 
در سیره های قرن دوم نیز از بسیاری از آنها نشانی نبود. مجموعسه ای 
از این کلمات قصار در ایران خود ما در سالهای پیش از انقلاب توسط 
برالقاسم پاینده (مترجمفرآن و تریخ طبری و آثار متعده دیکسر به 
فارسی) با عنوان «نهج الفصاحه» تدوین و چاپ شده است" و نمونه ای 
از آنها , در ارتباط با همیسن موضوع هزنان» در جامعسه «اسلام 
چماقدار» چنین است: 

«در جهنم نگریستم و بیشتر اهل آنرا از زنان یافتم»؛ الزن بصورت 
شیطان میآید و بصورت شیطان میرود»؛ از زتان بد به خدا پناه بسبرید و 
از نیکانشان نیز بپرهیزید»؛ گر زنان نبودند خداوند چنانکه شایسسته او 
است پرستش میشد»؛ «بدترین دشمن تو همسر تو است که همخوابسه تسو 


- لهج القصاحه؛ مجموعه سخنان قصار حضرت محمد» گرد آوری از کتابسهای: 
اصول اریعه. صحاح سته. الجسامع الصغیر: تیسرالوصول: کنوزالحق ایق, کسال 
النصيحةء البیان والتبیین, عقدالفرید, رییعالابرار. اعبان الشسیعه»؛ گرد آورنده: 
ابوالقاسم پاینده. چاپ تهران؛ ۱۳۵۷- 


نیز هست»؛ زنی که به شوهرش بگوید از تو خیری ندیسدم» همه اعمال 
نیکش بی اثر میشود»؛ #زنی که بر خود عطر زند تا مردمان بسوی آنسرا 
رند, در حساب اعمال خود زناکار است»؛ «زن از دنده ای آفریده شسده 


است که کج است اگر با کجسی او بسازی ساخته ایء و اگر بخواهسی 
راستش کتی او را میشکنی. و در اینصورت چاره اش طلاق است». 


از دیگر دستکاریهایی که در جهت مصالح «اسلام چم‌اندار» 
صورت گرفت کوشش در دور کردن پیامبر از جمع آدمیان و نشاندنش 
در آسمانهای هرچه دورتر بود» با این هدف که نمایندگان تام الاختیار 
او در روی زه 

در خود قرا 
تو وحی فرستیم؛ تو نیز از زمره غافلان بردی»؛ و: «تو خسود از ایسن 
پیش میدانستی که کتاب چیست و ایمان چیست؟» و: «بدانان بگو کسه 
من بشری چون شما بیش نیستم». ولی حدیث سازان بزرگوار اين آیسات 
قرآنی را بدین صورت تصحیح کردند که: «امام موسی بن جعفر علیسه 
السلام از رسول خدا روایت کرد که آن حضرت نشسته بود که فرشسته ای 
بیست و چهار چهره بر او وارد شد. پیمبر فرمود ای حبیب من جبرنیل, 
من ترا هیچگاه به اين صور: بردم. فرشته گفت: من جسبرئیل 
نیستم» ای محمد, مرا خدای عزوجل فرستاده است تا فاطمه را جفست 
علی گردانم . و چون فرشته پشت گردانید میان دو شانه اش نوشته شسده 
بود: محمد رسول ال است و علی وصی او است. پیغمبر صلی ال علیه 
و آله پرسید: از چه وقت این جمله میان دو شانه تو نوشته شده؟ عسرض 
کرد: از ۲۲,۰۰۰ سال پیش از خلقت حضرت آدم» و «خدای عزوجسل 
چون نسل آدم علیه السلام را از پشتش بیرون آورد؛ نخستین کسی کسه 
خداوند در باره پیغمیری آدم از میان سایر پیغمیران از او بیعت گرفنست 
محمد این عبدان صلی الثّه علیه و آله بود»۳. 


انند هرچه بیشتر ريشه در آسمان داشته باشند. 


آن خطاب به محمد آمده برد که: «تا پیش از آنکه بر 


۱ - اصول کافی» کتاب الحجة باب مولدالزهرا فاطمه. 
۲ - همانجا» یاب مولدالتبی. 


و از امام جعفر صادق روایت شد که: «خدا ارواح رسول ال و 
ماذریه او را در عرش خود از گلی که در خزانه داشت صورتگری کرد و 
نور خویش را بر آن جاری ساخت و پسس ارواح شسیعیان را در گلسی از 
قسمت سفلای خزانه و پایین تر از گل ما جای داد و هیچکس را جز 
انبیاء از خلقت ایشان بهره ای نداد. از اين رو ما آدمی شسدیم و هسه 

: : ۱ 
مردم دیگر خرمگسانی که بسوی دوزخ میروند» . 

بت تراشان بزرگوار به همین حد معجزه آفرینی برای کسسی کسه 
خودش هرگونه قدرت معجزه آوری خویش را نفی کرده بسود اکتفا 
نکردند» بلکه در آن بخش از جهان اسلام که به تشیع مربسوط میشد 
خصیصه دیگری را - که اين بار نیز خود او صریحاً منکر آن شده بسود 
و فرآن هم در آیاتی متعدد بر این انکار تأکید نسهاده بسود - بسرای او 
قائل شدند. و آن اصل «معصومیت» بود» و تازه ایسن معصرمیست را 
تنها شامل او ندانستند» بلکه آثرا به دختر او و به همسر و فرزندان این 
دختر و فرزندان فرزندان آنها تا ده پشت تعمیم دادند تا سرانجام سسر از 
معصوم» درآوردند. 

اساسی ترین خصایص معصومیت یکی عدم امک‌ان ارتکساب 
گناه و دیگری علم مطلق بر گذشته و آینده اسست, و در ایسن هس دو 
مورد؛ حکم آیات قرآنی در مورد محمد چنین بود: 

«بدانان بگو که من مالک سود و زیان خويش نیستم مگسر در 
آنچه خدا برای من خواسته باشد. اگر از غیب آگاه بودم برای خودم هسم 
جلب خیر و هم دفع شر میکردم. ولی من جز پیام آوری از جسانب حسق 
برای هشدار دادن بدانان که اهل ايم‌انند نیسستم» (اعسراف: ۱۸۸)؛ 
«پیروزی درخشانی را نصیب تو کردیم تا خداوند گناهسان گذشسته و 
آینده ات را بر تو ببخشاید و به راه راست هدایتت فرماید» (فتح» ۱ و 


۲ و «نزدیک بود از جاده امانت منحرف شوی و به ما نسبت نساروا 
دهی, و اگر ترا بر ایمانت استوار نکرده بودیم پسای پسس میشهادی و 
اندکی به جانب مشرکان میرفتی. در اینصورت عنایت ما را از دسست 


۱ - اصول کافی, کتاب الحجة. باب خلق الابدان الائمه و ارواحهم. 
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میدادی و به عذاب دنیا و آخرت دچار میشدی» (اسرا. ۷۴ و ۷۵)؛ و: 
«آیا سینه ات را برای وحی نگشودیم و بار گناهانی را که بسر دوشت 
سنگینی میکرد از تو برنداشتیم» (انشراح» ۱ و ۲)؛ «اگر رسول ما 
گفته هایی را به دروغ به ما نسبت میداد» دست راستش را میگرفتیسم 
و شاهرگش را میبریدیم» (حاقه» ۴۹-۴۴)؛ و: ای رسول شکیبا باش 
و بدان که وعده خدا حق است. از گناهان خود استغفار کن و خدایست را 
روز و شب تسبیح گوی» (غافر: ۰4۵۵ 

به ارزیابی محققان, این اصل عصمت» در جهان تشیع 
بسیاری از دیگر ویژگی های آیین شیعه ريشه در ایسران زرتشستی و در 
«فره ایزدی» پادشاهان ایران دارد. که بطور ارثی از یک شاه بسه شاه 
بعدی منتقل میشد. و بررسی های جامعی را در اين باره در «ایسران در 
دوران ساسانیان» ۳::0500) ۸:۵ محقق دانمارکی؛ «جنبه مقدس 
پادشاهی در ایران باستان» 8006001-:00:ا:؟ ۳:0 خاورشناس معساصر 
ایتالیایی و نیز در سخنرانی :00102 در نخستین انجمن بین المللسی 
اسلام شناسان در باره تأثیرات آئین مزدا در اسلام میتوان یسافت. بنسا 
بدین اصل, پادشاهان ایران که از اهورامزدا نسیرو میگرفتند بسهنگام 
قبول مسئولیت پاشاهی از فره ایزدی برخوردار ميشدند که آنسها را از 
راه خطا و از امکان گناه کردن بازمیداشت و تا آنزمان که ایسن 
فره شامل آنان بود گزندی بدیشان نمیرسید, ولی با انحراف بنیسادی از 
انجام این وظیفه مقدس فره از او گرفته میشد» چنانکه از خسرو پرویسز 
گرفته شد. 

چکیده ای از ارزیابی مبسوط گلدتسیهر در بساره بازتساب ایسن 
اصل در معتقدات شیعه را از زیان خود او چنین میتوان شنید: 

«شیعیان اصل نور الهی یا فسروغ ازلی را بسه تام امامان 
گسترش دادند. این نور الهی از زمان خلقت آدم صورتی پیگیر از یسک 
فرزند برگزیده آدم به فرزند دیگری که از طرف آفریدگار برگریسده شسده 
بود منتقل میشد. این نور در عسده ای از پیسامبران منعکسس شد و 
سرانجام به عبدالمطلب جد محمد منتقل گردید. پس از وی تور السسهی 
به دو قسمت شد: بخشی از آن در عبدالّه, پدر محمد. منعکس شد که 


۳۰۱ 


پس از او به خود پیامبر رسید. و بخش دیگر در ابوطالب برادر عبدالث 
انعکاس یاف که پس از او به پسرش علی منتقل شد. و چون از محمد 
فرزند ذکوری نماند» پس از وی و پس از علی» اين نور ازلی در فرزندان 
علی یعنی سلسله یازده امام بعد از او منعکس شد. از همین نور ازلسی 
بود که اصل عصمت امام؛ یعنی مصونیست وی از گنساه و اشستباه؛ و 
معصومیت او در گفتار و عقاید و افعال ناشی میشد». 

در بخش دیگری از همین ارزیایی. گلاتسیهر چنین مینویسد: 
«اعتقاد شیعیان بر این است که امامان از علم لدنی برخوردارند. یعنی 
علمی که نه تنها مفهرم دین را بالتمام. بلکه هعلرم غیبسی» و هسه 
تاریخ جهان را دربرمیگیرد. اين علم لدنی به علی مکشوف شد و از آن 
پس مستمرا به امامان دیگر انتقال یافت. چنیسن علسم لدنسی شامل 
معانی «باطنی» قرآن - که از نامحرمان مخفی اسست ‏ و همچنیسن 
کلیه اسرار طبیعت و درک و فهم معانی پنهانی همه وقایع تاریخ بشسر 
از روز آفرینش آدم تا روز رستاخیز است» به عبارت دیگر معصسم از 
همان هنگام تولد بر همه وقایع گذشته و آینده جهان و همه آنچه پسس 
از او تا به آخرالزمان وقوع خواهد یافت آگاه است. تناقض آشکاری که 
میان این نظره و این آیه قرآن وجود دارد که: «ای محمد, به آنها بگو 
که اگر من علم غیب داشتم از آن به سسود خسودم بسهره میگرفتم و 
متحمل اینهمه رنج و زیان نمیشدم» (اعراف؛ ۱۸۸) و اين آیه دیگسر 
که: «بدانان بگو که من نمیگویم کلید گنجهای خداوند در دست من 
است؛ و نمیگویم که از عالم غیب خبر دارم» (انعام» ۵۰)؛ ظطاهرا 
اشکالی برای فقها بوجود ن 


اورده است »4 


فقیهان بزرگوار: دست در دست محد شانی بسزرگوارتسر؛ در راه 
شکل دادن «اسلام اب محمدی» مورد نیاز دستگاههای خلافت نه 
تنها به نوآوریهایی غالبا شگفت آور در زمینه قرآن و پیامبر آن دست 
یافتند. بلکه اشکالی در اين ندیدند که تا جایبکسه میتوانست برای 


۱ - 6۲طنتقا00 .1 در ماع جع ععط0 «عوصنوهزب۰۷/۵ ص ۱۹۴ و ۰۱۹۳ 
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کارشان مفید واقع شود . خود خدا را نیز مشسمول همیسن بسازی قسرار 
دهند, و طبعا در هر مورد تعداد لازم از احادیث «موئق» مورد لسزوم 
را به مومنین عرضه دارند. 

نقة الاسلام کلینی. مولف معتبرترین کتاب حدیث جهان تشسیع. 
در «اصول کافی» خود. با نقل قول از پنج واسطه بسیار موئقی که نسلاً 
بعد نسل برای یکدیگر روایت کرده اند. از سه تن از اعاظم راویان دو قرن 
اول هجری؛ هشام بن سالم و علی میشمی و صاحب الطاق نقل میکند که 
محمد صلی ال علیه و آله در سفر معسراج» پسروردگار را در عسرش 
بصورت جوان سی ساله آراسته ای دیده بود که از سر تسا افش میان 
خالی بود و از نشیمنگاه بهپائینش توپر بسود"» و در حدیشی دیگسر در 
همین کتاب کافی از مردی بنام محمدبن عیسی از صحابه امام علسی 
النقی نقل شده است که «به حضرت ابی الحسسن (امام علسی النقصی) 
نوشتم: برای ما روایت کرده اند که خداوند در آخر هر شب از عرش خسود 
پایین ميآید و نزدیک صبح به جای خودش برمیگسردد ؛ ولسی یکسی از 
دوستان شما در اين باره اين اشکال را دارد که در این صورت خدا در 
مجاورت هرا قرار میگیرد و هوا بر او احاطه میکند؛ در صورتیک» 
نباید چیزی بر خدا احاطه کند, و از او در اين باره حل مشکل خواسستم. 
و آن حضرتٍ مرقوم فرمود: این را خدا خودش بهتر میداند»". 

اتفاقا در همین موضوع, ابن عساکر مورخ قرن ششم هجسری در 
«تاریخ دمشق» هشتاد جللی خود مینویسد که محمدبن سعدون 
معروف به ابوعامر قرشی؛ و خطیسب برجسته اندلسی روزی 
هنگام موعظه این آیه قرآن را که خداوند در اشاره به خود گفته اسست 
که «یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود» (سوره قلم, آیه ۴۲) 
مطرح کرد و با رد همه تفسیرهایی که در باره مجازی بودن اشساره بسه 
«ساق» در اين آیه صورت گرفته بود با عصبانیت دست بر سساق پای 
برهنه خود زد و گفت: هیچ تعبیر و تفصیلی مورد ندارد. خداوند به 
پاچه حقیقی خودش آشاره میکند و نه به پاچه مجازی» درست مثل این 


۱ اصول کافی. 
۲ - اصول کافی؛ کتاب الحجة. 


پاچه من . در موردی دیگر پیر بزرگ فرقه حنبلی؛ ابن تیمیسسه (فقیسه 
قرن هفتم هجری) با خواندن حدیث کتاب کافی که خداوند هر شسب از 
عرش به آسمانهای هفتگانه پایین میآید. از بالای منبر پله پله پسایین 
آمد وبه حاضران توبیح داد که خنا درست بهمین صورت عمسل 
میکند" , ابواسماعیل انصاری . صوفی هراتی. اصولاً کتابی بنام اربعون 
در اثبات القدم له دارد که در تأیید اينکه خدا پا دارد و راه یرود 
گلتگر میکند؛ و آنچه در قران آمده است که دست دا باز است 
(مائده, 1۴) و کیفر آنانکه براه کفران رفتند در پیش چشم ما عیسان 
شد (قمر؛ ۱۴) و خداوند مهریان که بر عرش استوار اسست (طه. ۵) 
نشان آن است که خدا هم چشم دارد» هم دست دارد ؛ و هسم نشسیمنگاه 
دارد", بخاری نیز در کتاب توحید در همین زمینسه بحسث مبسسوطی 
دارد . ولی شاید جالبترین حدیثی که در اين مورد روا 
حدیثی باشد که ابوعمرر محمد کشی فقیه معروف قرن چهارم در کتاب 
«رجال» از معتبرترین کتابهای حدیث شیعه: از یکی از صحابه ام‌ام 
جعفر صادق نقل میکند که: هروزی با عده ای از اصحاب در محضسر 
آن حضرت علیه السلام بودم. مردی از حاضران به ایشان عسرض کرد 
که: فدایت شرم؛ ابومنصور برای ما حکایت کرده است که خداوند او را 
به سوی خویش بالا برده و دست لطف بر سرش کشیده و به زبان فارسی 
با ار سخن گفته است. چگونه چنین چیزی تواند شد؟ و امام صادق 
علیهالسلام در جواب او از قول رسول خدا صلی ال علیه و آلهروایست 
فرمود که ابلیس ملعون تخت فرمانروایی خسود را در مک‌انی میسان 
زمین و آسمان برافراشته و عده ای از دیسوان دوزخسی را در کنسار آن 
آماده نگاه داشته است تا هرگاه بخواهد مردی از آدمیان بسا او لسواط 
کند دیوان آن مرد را به سوی او بالا کشند. و ابرمنصور یکی از 
همانها است. خدا سه بار لعنتش کند»* . 


شده است؛ 


۱ - تاریخ دمشق, تیف اولقاسم علی بن حسن این عساکر؛چاپ پولان,ج ۸ص ۰۱۹۱ 
- نقل توسط این خلئون, تاریخ, چ ۸- 
- اریعون, چاپ قاهره. ج ۴ فصل دوم- 
۴ - ابو عمرو محمدکشی در فرجال» (گردآوری شیخ طوسی) : چاپ بمبنی» ص ۰۱۹۱ 
۳۰ 


با اینهمه. مواردی هم هست که مزمنان میتوانند واقعاً در 
محضر خداوند حضور یابند. در اين باره «حسادی الارواح السی بسلاد 
الافراح» ابن قیم جوزسه (قسرن هشستم هجری) حکایت دارد که 
«بهشتیان هرکدام در بهشت خانه ای با چهار در دارند که یکسی از 
آنها به سوی اقامتگاه خداوند باز میشود؛ و میتوانند هسرگاه که 
بخواهند و هر چند بار که بخواهند از اين در بدانجا بروند. در همیسن 
از پذیرایبهایی گفتگو شده است که هر چنسد یکبسار بدعسوت 

نجام میگیرد. 

حدیث دیگری؛ در «مسند» احمد ابن حنبسل امسام و مزسیس 
مکتب حنبلی و یکی از امامان چهارگاه جهان تسنن؛ که مورد استناد 
طبری در تفسیر او بر سوره نجم قرار گرفته, از دست خدا که بسر کتسف 
محمد نهاده شده یاد میکند: «پیغمبر خدا روزی خوشروتر و خندان تسر 
از هميشه از خانه بیرون آمد. چون از او سسبب پرسیدند گفست: چسرا 
شادمان نباشم که خدا با زیباترین روی نزد من آمد و گفت: ای محمد! 
گفتم: لبیک. گفت: برای چه کروبیان ملاء اعلی با یکدیگر مشاجره 
دارند؟" گفتم: پروردگارا» نمیدانم. پس خدا دستش را در میان دو کتف 
من نهاد چنانکه خنکی آنرا در پستانهايم احساس کسردم و آسسمانها و 
زمین برایم روشن شد. و آنگاه در بساره گفتگوهای کروبسان بحشی 
مبسوط بمیان آمد»". 


در حدیث شگفت آوری از کتاب «کسافی»» خداوند در پاسسخ 
سئوال آدم ابوالبشر که پیشاپیش به اذن خدا توانسسته اسست آدمیان 
بیشماری را که بعد از او | 


وی زاده خواهند شد به چشم ببیند (و 


- شمس الدین ابوعبدل محمد اين قیم الجوزیه, طبیب و فقید حنبلی؛ شاگرد ابن 
در کتاب ههادی الارواح الی بلاد الافراح». چاپ قاهره, ج ۰۳ 
۲ - این حدیث احتمالاً از هجاده (۸8۵) بهود مایه گرفته است که در آن خدا بطسور 
منظم به کشا کشهای ق رجه میکند و خودش قوانین آنها را مورد بررسسی قسرار 
میدهد. در سدرآلیاهو تال 560 تصریح شده است که خداوند سه ساعت اول همو 
روز را به مطالعه قانون اختصاص میدهد (چاپ ۳۳16070808 وین؛ ۰۱۹۰۰ ص ۴۰). 
۳ - «مسند» اين حنیل» چاپ قاهره: ج ؟» ص 11. 
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از او میپرسد که برای چه باید میان آنان بدین اندازه از جسهات بسیار 
اختلاف و تبعیض در کار باشد» در حالیکه خداوند میتواند همه را در 
شرایطی یکسان بیافریند) بدو پاسخی میدهد که حقاً میتسوان کتساب 
«ماکی‌اول» و مکتسب ماکیاولیسسم او را رونوشست بسرداری 
محافظه کاران‌ای از آن دانست: «... آنگاه خدای عزوجل بسدو فرمسود 
که: ای آدم. آنچه گفتی مهمل گفتی, زیرا من که خالق دانا هستم بسء 
عمد خلقت آدمیان را با یکدیگر مختلف ساخته ام تا فرمانم در میسان 
آنها بهتر جاری شود. خود من هستم که میسان صورتسها و پیکرها و 
رنگها و عمرها و روزی ها و طاعت ها و معصیت ها با علسم نسافذم 
تفاوت و اختلاف انداختم» و آنها را به شقی و سعید, بینا و کور. کوتاه 
و بلند» زشت و زیبا» دانا و نادان» توانگر و فقیر فرمانبر و نافرمسان» 
سالم و بیمار تقسیم کردم» تا سالم به پیمار بنگرد و مرا بسه سبب 
عافیتش شکر گذارد. و بیمار به سالم بنگرد و به درگاه من دعا کنسد 
که ار را عافیت بخشم؛ و غنی به فقیر بنگرد و شکر مرا بجسا آورد» و 
فقیر به غنی بنگرد و از من با دعا بخواهد که او را نیز توانگر کنسم... 
همه آنها را چنین آفریدم تا در خوشی و ناخوشی و عافیت و گرفتساری 
و عطا و منع خود آنها را آزمایش کنم؛ زیرا مسن خداوند مسالک و 
توانایم که حق دارم آنچه را که خواهم بکنم؛ و آنچه را نیز که 
خراسته ام بهر صورت که خراهم دهم و بعضی از آنچسه را که 
مزخر داشته ام مقدم کنم برخی از آنچه را که مقدم داشسته ام مزخسر 
کنم. و از بابت هیچ ز آنچه میکنم بازخواست نشوم؛ ولی خود من 
مخلوقم را | کنند بازخواست کنم» . 

و در همین زمینه, در جای دیگری از همین کتاب آمده است: 

«حضرت امام صادق علیه السلام فرمود که همانا بنده ای دعا 


۱ در همین زمینسه» در 500060 96عکناها::0 نلاک (ج ۲» ص ۱۷۸) نقل از 
صحیفه کامله و صحیح ترمنی این دعا از قولپیامیر تقل شده است کسه: خدایسا بسرای 
یاری ما حیله بزن, اما علیه سا حیله مزن. برای ما سکر کن؛ ولی بر ما مکسر مکسن؛ و 
تذکر داده شده که تذکرةالاولاء عطار نیز به همین مطلب اشاره دارد. حدیث نقل شسده در 
بالاء از «کتاب الایمان والکفر, باب آخر سنه» اصول کافی گرفته شده است. 


۳و٩‎ 


کند بدرگاه خدای عزوجل» پس خداوند به دو فرشته امر فرماید که مسن 
:عای او را به اجابت رساندم» ولی او را معطل کنید کسه دوسست دارم 
آوازش را بشنوم» و بنده ای تیز هست که دعا کند به درگاه خدای 
نبارک و تعالی» پس خداوند به دو فرشته خود فرماید که زود حاجتش 
را ادا کنید که خوش ندارم صدایش را بشنوم»۲ 

از همین امام صادق در احادیث معتسبر دیگری توسسط راوی 
معتبری دیگر نقل شده است که: «حضرت موسی علیسه السلام بسه 
حقتعالی شکایت برد که بلغم بر مزاجم مستولی شده است. حقتعالی به 
او امر فرمود که هلیله و بلیله و ملیله را بساب و با عسل خمیر کسن و 
بخوره که دردت برطرف شود» »ود برنیل برای حضسرت رسسول 
صلی ال علیه و آله و سلم دسخه داروتی را از جانب حقتسالی آورد» و 
در آن این بود که: چهار رطل از سیر مقشر بگیر و در پساتیل کسن, و 
چهار رطل شیر گاو بر آن بریز و بپزء آتقدر که شیر نماند. و پس چسهار 
رطل روغن گاو بر آن بریز و آنقدر بجوشان که روغن نماند» پسس بقسدر 
دو درهم بابونه بر آن بپاش و برهم بزن تا خوب به قوام آید, و همه را 
در کوزه کرده سرش را ببند و در میان جو یا خاک پنهان کن در مسدت 
تابستان. و در زمستان بیرون بیاور و هر بامداد بقدر یک گردکان از آن 
بخوره که تمام دردهایت هر چه باشد؛ برطرف شود»*. 


با بو 


آخرین تذکری که در برهویژگیهای «اسلام چماتدار» خلافتسها و 
حکومتهای هزار و چهار صد ساله اسلامی میتوان داد؛ و با توجه بسه 
پیامدهای ویرانگر اجتساعی آن در جامعه اسلامی میتواند 
بدفرجام ترین جلوه آمیختگی سیاست و مذهب په حساب آیسد نحوه 
بهره گیری خاص سیاست از مذهب است که در دوران خلافت امسوی 
بنیان گذاشته شد و با توجه به نتایج بتیار مطلوبی که از آن گرفتسه 


۱ - اصول کافی, کتاب الدعا» باب ابطال علیه الاجایه. 
۲ - ملا باقر مجلسی در «حلية المتقین»» یاب نهم: فصل پنجم. 
۳ - هماتجا» یاب نهم» فصل سوم. 


شد. نه تنها در دوران خلاقت عباسی و خلانتهای فساطمی و انلس و 
عثمانی دنبال شد, بلکه مورد پیروی همه سلسله های بزرگ و کوچسک 
جهان اسلام در آسیا و افریقا تیز قرار گرفت؛ و پیامد آن در عصر خود 
ماء پیدایش بسیاری از بحرانها و فاجعه های اجتماعی سرتاسر جسهان 
دربسته اسلامی است که امروز به حادترین صورت خود درآمده اند. 

این واقعیت نحوه بهره گیری برنامه ریسزی شده ای از منطسق 
«جبری» است که از همان دوران خلافت معاویسه بصورت طسرح 
«مافیانی» دقیقی بمورد اجرا گذاشته شد؛ و محقق معروف آغاز قسرن 
بیستم 0014207 .1 ارزیسابی جسامعی را در فصل «نشو و نمای 
باورها» در کتاب «درسهایی در باره اسلام» خود بدان اختصاص داده 
است. قسمتهایی از این ارزیابی چنین است: 

«خلفای اموی که از مبارزه قدرت در داخل حکومست اسلامی 
پیروز بیرون آمده بودند؛ به مذهب تنها تا آن حدی وابسته بودنسد کسه 
بتواند به عنوان ابزار اصلی قدرت خود آنها و تحکیم امپراتوری عسرب 
از آن بهره گیری شود ؛ و در چنین برداشتی لازم بسود محتسوای قسرآن 
طوری تفسیر شود که نظر آنان را به بسهترین صورت تسأمین کنسد. 
تصادفی نیست که مسئله ایدئولوژیک اصلی در قرن اول اسلام مسسئله 
چیر و اختيار برد . از نظر دستگاه خلافت بنی امیه مفهوم ایسن تضاد 
اشد که آیا مسلمانان اصولاً اختیار آنرا دارند که علیس: 
حکومتی که خداوند رای آنن خواسته است عصیان کنند یا خافا 
طبعاً مدافع اصلی جبر (فاتالیسم) بودند که چنین اختیساری را به 
ناراضیان نمیداد و بهمین جهت بطور پیگیر آنهایی را که طرفدار اصسل 
اختیار بودند مورد سرکوبگری و مجازات قرار میدادند. نمون» ای از 
این سرکوبگریها , ماجرای غیلان دمشقی بود که به فرمان هشام بسن 
عبدالملک خلیقه اموی دستها و پاهای ار را در جهت خسلاف (آنطسور 
که در آیه ۳۳ سوره ماندهقرآن آمدهبود) قطع کرد: بعد زیانش را از 
حاقش بیرون کشیدند سیس گردنش را بریدند.. شایان توجه است که 


۱ - مرتضی, در کتاب «آمال». ص ۱5. 


۳0۸ 


خلفای بنی امیه دمشق که عادتاً به مسائل عقیدتسی علاقه زسادی 
ادند. در مورد جنبش ضدجبری که از ناحیه ایرانیان برخاسته 
بود سختگیری بسیار میکردند, زیرا اين خلفا خوب میدانستند که 
حکومت ایشان برای بسیاری از مسلمانان تحمل ناپذیر است؛ و اینان 
آنها را فریبکارانی میدانند که با زور به حکومت رسیده اند. پس اگسر 
عقیده ای بتواند مردم را از شورش بر ضد ایشان بازدارد همان عقیسده 
جبری میتواند باشد که بموجب آن» حکومت این خلفا بهر حال توسسط 
بنابراین هر چه میکنند اجرای مشیت السسهی 
است و هیچ مومن حق قیام بر ضد ایشان را ندارد. بسیاری از شساعران 
در ازای دریافت پول. خلیفگان را بعنوان امیرانی کسه فرمانروائیشان 
پیشاپیش در لوح محفوظ ثبت شده است میستودند و بسیاری از 
نویسندگان در این باره چیز مینوشتند. این طرز فکر همچنانکسه بسرای 
قانونی جلوه دادن حکرمت خلفا و زمامداران بطور عموم به کار گرفتسه 
میشد. برای فرونشاندن خروش مردم نیزء که گاهی در اثر شدت سستم و 
فساوت فرمانروایان اوج میگرفت مورد استفاده قرار میگرفت. رعیست 
فرمانبردار بایستی در اندیشه ساده خویش چنیسن فسرض میکرد کسه 
آمیرالمزمنین و کارهایی که انجام میدهد همگی قضای الهی هستند و 
کسی را نشاید که از آنچه خواست خداوند است شکوه کند» و بنساچار 
هر کاری که خلفا و امیران میکنند میبایستی انجام میشد چون در ازل 
چنان مقدر بوده است و هیچ اراده انسانی نمیتواند جلو آنرا بگیرد»". 
نمونه ای از این نحوه اجرای قضای الهی را از زمان دینوری در 
شرح یکی از رویدادهای دوران خلیفه اموی عبدالملک مروان در کاب 
«الامامة والسیاسه» او میتوان خواند: هنگامیکه عبدالملک در 
گیرودار مبارزه ای دشوار برای دفاع از خلافت تازه بدسست آورده و نسه 
چندان بی غل و غش خود بود» عمروبن سعید یکی از سسران برچسسته 
مخالفان را با دادن امان بدو برای گفتگو با خود بدرون کاخ خلافست 
خواند. سپس سرش را برید و از ایوان به سری هوادارانش که در بسیرون 


خداوند مقرر شده است و 


۱ - ۲عطاتفا0 ,1 در: حصقاعا جع ۲عطتا معونمی[۷۵۶» ص ۰۱۸۱ 


۳2۹ 


کاخ منتظر بازگشت پیشوای خود بودنسد پرتساب کسرد و دسستور داد 
جارچی خلافت بدانان اعلام کند که قضای رای 
تعلق گرفته بود که سر رهبر شما به فرمان امیرالممنین بریده شسود. و 
چون عقیده عمومی بر اين بود که خلیفه نقسط عسامل اجسرای اوامسر 
خداوندی است هیچیک از آنان به فکر قیام بر ضد مشیت الهی 
لازم بهتذکر است که همراه با سر بریدهدرهم و دینار زیسادی 
سوی پاران عمروین سعید فرو ريخته شد. 

از محمد نقل شد که گفته برد حکومت بنی امیه بیش از هسزار 
ماه نپاید. و چنین هم شد. ولی اگر ایسسن پیسش بینشی درست بسود ؛ 
مفهومش این بود که خدا خود چنین خواسته و مقسدر کسرده بسود. در 
اینصورت خلفا فقط مجری اوامر الهی بودند و نه مختار در کار خود و 
این درست همان طرز فکری بود که خود اینان برای جامعسه مسلمانان 
میخواستند»". 

از وقتی که اين سیاست بهره گیری از منطق جبر در راه از میان 
بردن هرگونه مقاومت یا اعتراضی در برابر حکومت وقت توسط خلفای 
اموی بمعرض اجرا گذاشته شد. دیگر در اجرای آن. حتی پس از سقوط 
خاندان بنی امیه و روی کار آمدن خاندان عباسی؛ وقفه ای روی نداد و 
بعد از انقراض عباسیان نیز اين روش در همه کشورهای مسلمان ادامسه 
یافت. 


در کتاب فقهی معروف «۷,» نوشته امام محمدیسن ادریسس 
الشافعی (قرن دوم هجری) از اعقاب ابن المطلب جد پیسامبر اسلام؛ 
بدون هیچ اما و اگری قتوا داده شد که «چون وظیفه مذهبی مسلمانان 
است که به امام یا به جانشین او در نماز اقتدا کنند» نمسازگزاردن در 
پشت سر خلفا و حکام ناپرهیزکار ولو در حسال مسستی آنسان نیز 
وظیفه ای شرعی است. چنانکه عبداله بن عمر با همه پرهیزکاری خود 


پشت سر حجاج بن یوسف تماز گذاث 


و حسن و حسین نیز در پشست 
سر مروان اموی بدنام که در روزگار ایشان فرماندار مدینه بسود اقامه 


۱ - دیتوری در «الامامة والسیاسهه » چاپ قاهره» ج ۲ ص ۴۱. 


۳۹۰ 


۱ 
نماز کردند» و برای محکم کاری بیشتر در اين زمینه, حدیثی از قسول 
پیامبر اسلام نیز آورده شد که هبخاطر مصالح دولست اسلامی تماز 
پشت سر هر کسس روا باشد»" و حدیست دیگری در زمان خلفضای 
بنی عباس از جانب پیامبر آورده شد که: اطاعت از مسن اطاعت از 
خداست» و اطاعت از جانشین من اطاعت از من است»". 

حتی پیش از جعل این حدیث, هشتاد تفر از بزرگان دمشق در 
مجلس یزیدبن عبدالملک خلیقه اموی شهادت داده بودند که خلفا 
بندگان آزاد شده خداوندند و انجام تکالیف شرعی از آنان ساقط است. 
زیرا اهل هر معصیت و منکری که باشسند در بهشست جای خواهند 
داشت و عقاب و عذاب بر آثان حرام خواهد بود. 

با توجه به چنین سوابقی» طبری نیز با همه جانبداری خود از 
دستگاه خلافت؛ تصدیق کرده است که خلفای اموی تنسها موقعسی بسه 
سراغ زهاد و پارسایان سرشناس میرفتند که از آنها میخواستند مسردم 
را با نصیحت و موعظه از عصیان در برابر مظسالم حکوست برحسذر 
دارند". 

در «اغانی» ابوالفرج اصفهانی در قصی‌ده پرمعن‌ایی از یسک 
امیر خاندان امری نقل شده است که: «لبه من ظلم شده است و همه نیز 
بر این آگاهند» اما به من گفته اند که هر آنچه امیرالممنین میکنسد 
قضای الهی است و کسی را نرسیده است که در آن فضولی کند»". 

در اشاره ای به همین موضوع: ابن قتیبه دینوری در «المعارن» 


خود از عطاربن یسار سخنور ایرانی تبار بغداد که پیرو مکتب فنکسری 
اختیار بود نقل میکند که: «حالا که بیشتر با اصول دین آشنا شده ام 


دریافته ام که خلفا اجسازه دارند خون مسلمانان را برزند و دار و 


- امام محمد شافعی در #الا۸»» چاپ بولاق. ج ۰۱ص ۰۷۰ 
- ابن سعد در «طبقات الکییر». چاپ قاهره» ج ۰۷ ص ۰۳۸ 
۳ - ابویوسف الانصاری؛ در #کتاب الخراج». چاپ یولاق؛ ج ۲.ص ۵. 
۴ س ۲عوانت۵ا00 .1 در: صفاعا جع جعطتا «عومنیه(:۷۵ + ص ۰۱۷۲ 
۵ - همانجا: ص ۱۷۳. 
- الاغانی, چاپ قاهره؛ ج ۰۱ ص .۹٩‏ 
۳۹۱ 


ندارشان را بگیرند و بگویند که همه اين کارها اجرای خراسست السهی 
است؛ و مردمان نیز وظیفه دارند که یا به از دست دادن همه چیزشسان 
رضایت دهند یا کشته شوند. زیرا که اين نیز قضای الهی است». 

قاضی القضاة بغدد ۰ بویکرباقلائی (قرن سوم هجری): در رساله 
معروف خودش «التهمید» مینویسد که: «خلیفه اگر هم فاسق بود و طلسم 
کرد و اموال مردم را به زور گرفت و خون بیگناهسان را ریخت و حسدود و 
احکام الهی را زیر پا گذاشت. باز هم قیام بر ضد او مجاز نیسست و وی را 
خلع نمیتران کرد »فقط ید به ره راست موعظه اش کرد»". 

ابن تیمیه» امام اعظم فرقه حنبلی و شیخ الاسلام دمشق (قسرن 
هفتم)۰ در رسائل الکبری؛ مهمترین رساله از رسالات ۵۳ گانسه اش: 
فتوا میدهد که بفرض آنهم که آنکس که بر مسند حکوست نشسته 
است دزد و فاسد باشد اطاعت از او واجب است» زیرا که بسه خواست 


خداوند براایی مستد تشه آست ‏ 

قاضی القضاة دمشق» یحیی آلدین دمشقی, مزلف شرح معروف بسو 
«صحیح» مسلم؛ که او را «شیغ دارالحدیت» خوانده اند؛ در حاشیه خسود 
بر «ارشادالساری» قسطلاتی نظر میدهد که «خروج بر خلیفه و حاکم بسهر 
صورت که باشد حرام است؛ اگر چه خلیفه فاسق و ظالم باشد» . ۳ 

ابن جماعه؛ قاضی القضاة بیتالمقدس (قرن هشتم) کسه بدا 
قاضی القضاة قاهره نیز شد؛ در «تحریرالاحکام فی تدبیر اهل الاسلام» 
خود تصریح میکند که اگر سلطانی که به زور قدرت را کسب کسرده 
قوانین شریعت را نداند و ظالم و فاجر و فاسق هم باشد. معهذا باید از 
او اطاعت کرد ؛ و چنانچه غاصب دیگری که واجد همان صفات باشسد 
علیه وی قیام کند و زمام حکومت را از چنسگ او بسدر آورد و خود 
بدست گیرد» از او نیز باید اطاعت کرد»*. 


۱ - معارف؛ چاپ تا 
۲ - ابویکر محمدین طیب الباقلائی. در قتهید؟ , چاپ قاهره. ص ۰۱۸۲ 

۳ - ابوالعباس احمد این تیمیه» در: هرسائل الکبری»» چاپ اهره؛ ج ۰۴ ص ۰۱۷۱ 
۴ - یحیی الدین دمشقی در حاشیه بر ارشادالساری» چاپ بولاق» ج ۰۸ ص ۰۳۴ 

۵ س تاریخ ابن خلدون» چاپ قاهرد, ج ۰۳ 


چ ۴ص ۲۲۵ 


۳+ 


غزالی به پیروان خود توصیه میکند که در همه حال از سسلطان 
عصر اطاعت کنند. زیرا حکومت ثابت و استوار ولو بیرحم باشد بسهتر 
از جنگهای خانگی است" 

«حتی شخصیت فرزانه ای چون خواجه نظام الملک نیز بر پایس+ 
این باور که اگر خداوند اداره امور جامعه را به سلطانی مقسرر فرماید 
وی خود بخود از موهبتی خدائی برخوردار میشود زیرا که خداوند آنسرا 
بدو اعطا فرموده است و لذا اطاعتش واجب است؛ تذکر میدهد که اگو 
چنین سلطانی ستمکار باشد بناچار تقصیر مردم است که گناه کسرده و 
مستحق مجازات شسده اند و بدینوسیله جسزای اعسال خویسش را 
می بینند». 

بدین ترتیب. به تعبیر محقق سرشناس قسرن نوزدهسم؛ ۷۵0 ۸۰ 
۲ «تبریجاً نقه محمدی بصورت اصلی در آمد که صرفاً به 
شناسایی نامحدود حق قوی تر یعنی قبول منطق الحق لسن غلب 
متکی بود۳4. 

جلوه ای از کوشش دستگاههای خلافت و حکومت اسلامی را در 
درآمیختن حق با قدرت و وابسته کردن حق به قدرت» در روشی میتوان 
یافت که در خلافت عباسی برای وعظ خطبا و وعاظ و خطبه های نماز 
جمعه مورد اجرا بود و شادروان فروزانفر در یکی از نوشته های خود 
وصف جالبی از آن آورده است: 

«خطیب در ممالک بنی العباس لباس و عمامه سیاه - طراز زر و 
طیلسان مشکی - میپوشید و شمشیر میآویخت و پیشاپیش او دو علم 
سیاه میبردند و یکنفر هم که تازیانه ای موسوم به فرقعه در دست داشت 
جلو او میرفت و گاهی هم یکی از مزذنین شمشیر خطیب را همراه میسبرد 
و وقتی نزدیک منبر میرسیدند خطیب آنرا حمایل میکرد و در هر یسک از 
پله های منبر پاشنه شمشیر را برای اعلام خطبه سخت میکوفت... پسس از 


- [6۷51:ا5ن0ع3 .1 در هاسلام در ایران»» ترجمه فارسی» ص ۱3۸. 
۲ - محمد حسین سروش: «پژوهشی بیظرفانه پیرامون جامعه ایرانی پیش از اسلام 
و بعد از اسلام»» فصلنامه ره آورد» چاپ لس آنجلس, شماره ۰۲۵ ص ۲۲۰. 
۳ - 15006 ۷۵۵ ۸ در: کاوعز:0) ععف عاداهطمصعیهلن6ل, ج ۱ص ۲۰۳ 


چ 


پایان وعظ پاشنه شمشیر را بار دیگر به پایه منبر میکوفت و آنگاه بسه 
حمد خدا و نعمت رسول و دعا بر صحابه و خلفای راشدین و حمزه و عباس 
و خدیجه کبری و فاطمه و حسنین و خلیقه و ساطان وقت و امیرالبلد 
میپرداخت و مردم هر بار آمین میگفتند». 

مهمترین تألیف حقوق دولتی و عمومی جهان تسنن که نظریسه 
خلافت نیز با همین برداشت در آن به نحو اکمل شرح داده شده الاحکام 
السلطانیه تألیف ابوالحسن علی بن محمد ماوردی فقیه مکتب شانعی 
(۴۵۰-۳۹۴ هجری) است که در بغداد نوشته شده است. طبق منطسق 
ماوردی خلیفه قدرت روحانی و قدرت سیاسی را در شسخص واحد 
(خودش) توأم میکند و اين را از پیامبر به ارث برده است. در زم‌ان 
واحد جز یک خلیفه نمیتواند وجود داشته باشد و قسدرت او باید سه 
سراسر جهان بسط یابد. بنابراین کمال مطلوب این است که دولت واحد 
اسلامی به وجود آید که دیر یا زود همه کفار را به زیسر سساظه اسلام 
درآورد و به دولتی جهانی مبدل شود . این برنامه» عینا بسه همیسن 
صورت و حتی با همان جملاتی که ماوردی بکار برده؛ در کشف الاسرار 
آیت ال خمینی از جانب خود او ارائه شده است". 

حقوق اسلامی (سنی) صرفنظر از اینکه خلفا (و سلاطین 
مسلمان) قدرت و حکومت را از چه طریق بدست آورده اند. اتباع آنان 
را ملزم به اطاعت از ایشان میداند. عين همین منطق را در نزد فقهای 
عالیقدر ایراز عصر صفوی نیز میتوان یافت که از نظر آنها مجمرعه 
سنگین آدمکشی هاء فسق و فجورها» امردبازیها و مسال اندوزیسهای 
نامشروع «مرشدان کامل» و «کلب های آستان علی» دلیلسی شسرعی 
برای اعتراض بدانان يا عدم پیروی از آنسان تلقی نمیشد, آنسهم در 
شرایطی که منافع مالی و مقامی بیضه داران جهان تشیع از جانب این 
مرشدان کامل به بهترین صورت حفظ میشد. 


۱ - بدیع الزمان فروزانقر: مجموعه مقالات. تهران. ۰۱۳۵۱ ص ۴۹. 
۲ - عا095تااع۳ .] در هاسلام در ایران»» ترجمه فارسی؛ ص 2۱3۸ 
۳ - روح ال خمینی در کشف الاسراره صص ۲۲۹-۲۲۱ 


۳4 


جای بای سعد وقاص 
(۲۴۶-۱۴ هجری) 
چه اسلامی به ابران آورده شد؟ 


و جگونه آورده شد؟ 


خانه و دزد 

در آغاز قرن گذشته: 13520 6160600 مسورخ و محقسق نسامی 
فرانسه در «تاریخ اعراب» خود چکیده بررسی های پژوهشگران اروپایی 
قرن نوزدهم را در زمینه سقوط شاهنشاهی ساس‌انی بدست تازیسان» 
چنین خلاصه کرد: 

«تصرف امپراتوری بزرگ ساسانی توسط اعراب در اجسرای طسرح 
حساب شده و از پیش بررسی شده ای صورت نگرفت: بلکه بسه صسورت 
یک شبیخون کلاسیک و با هدف سنتی غارتگری و غنیمت گیری آغساز 
شد. و فقط موفقیت مافوق انتظار این شبیخون ها بود که کارگردانان 
آنها را به عملیات گسترده تر و بکار گرفتن نیروهس‌ایی بیشستر تشسویق 
کرد. عبارت دیگر باز بودن در خانه بود که دزد را به درون آن خواند. 

تشی که دستگاه خلافت به حیره فرستاد؛ ده در بخش اعظم خسود 

از اه مسلمان تردن و طیعا نفعسی در 
جنگیدن بخاطر اسلام نیز نداشتند. مثنی ابن حسارث الشسیبانی, از رسبران 
قبیله راهزن بنی دائل که با شبیخون های گاه بگاه خسود بسه سرزمینهای 
ایرانی مجاور حیره شهرتی در اين زمینه بدست آورده بود از ابریکر خواسست 
که این بار برای او مأموریتی رسمی از جانب حکومت مدینه قانل شود, با 
این امید که فرماندهی این مأموریت به خود او واگذار شود : ولی ابوبکر با 


قبول این خواست خالدبن ولید را بهنمایندگی قانوئی خلافت برای نظارت بسر 
این عملیات راهزنی و غنیمت گیری به حیره فرستاد. 

سهمی از غنائم حاصله که به مدینه فرستاده شد, اولین بخشسی از 
غنایمی بود که میبایست بعدا از سراسر ایران به ییست المال مسلمانان 
سرازیر شود . و درست همین سلسله قدم بقدم شبیخون ها و غنیمت گیرسها 
بود که به رویارویی بسیار بزرگتری بنام قادسیه منتهی شد». 


- انس امصفل) در معحاهي۸ مق عتااعنلژ, ج ۱+ ۰۲۲۲ 


۳۹۲ 


آرزیابی پژوهشگر فرانسوی در همه سالهای بعدی قرن بیسستم از 
جانب محققان غربی دیگری که در همین زمینه بررسی کرده اند مسورد 
تأبید قرار گرفت. مهمترین این ارزیابی ها ء نتیجه گیری لشونه کانتسانی 
در بررسی مشروح او در جلدهای دوم و سوم سالنامه های اسلام است: 

«فکر تجاوز به ایران از مدینه نیامد. بلکه از جانب اعرابی آمد 
که از سالها پیش در مرزهای این امپراتوری میزیستند. خلیفه خالدبن 
ولید را فقط بدین دلیل نزد آنان فرستاد که از یکسو قدرت خلافت را؛ 
ولو بصورت ظاهرء تثبیت کرده باشد» و از سوی دیگر پرداخست سهم 
حکومت مرکزی از محل غنائمی که ممکن است بدست آیسد تضمیسن 
شود ؛ ولی بیش از اين نمیتوانست کاری انجام دهسد, زیرا در غسیر 
ادیه نشینانی را که تنها بدنبال کسب غنیمست 
افت. از جانب دیگر اعراب بدوی نیز ترجیح میدادند که در 
عملیات غارتگرانه آینده خود از مشروعیتی که خلانت بدانها میداد 
برخوردار باشند تا اينکه صرفاً بصورت راهزنانی اقدام کنند. ترکیسب 
منافع سیاسی حکرمت مدینه و منافع مادی اعراب بدوی خواه ناخواه 
دستگاه خلافت اسلامی را به جنگ با امپراتوری ساسانی کشانید. بسا 
اینهمه تاکید قاطع بر این واقعیت ضروری است که نه دستگاه خلافت و 
نه بادیه نشینان عرب هیچکدام برنامه ای برای جهان 
چیزی که مسورد نظرشان بسود حمله ای غارتگرانه از نسوع 
شبیخون های همیشگی قبایل عرب, منتها اين بار سازمان یافته تسر و 
در ابعادی گسترده تر بود »۲ 

در معروفترین اثر تحقیقی بعد از سالنامه های اسلام کائتسانی 
یعنی در «تاریخ اعراب» :۳۲۷۷۸ مورخ عرب و اسستاد دانشسگاه 
کلمبیا بنوبه خود بررسیهای خودش را در اين دو جمله کوتساه خلاصه 
میکند که «هدف واقعی اعراب از حمله به ایران؛ دست کم در دوران دو 


اینصورت امکان اداره 


بودند ن 


یی نداشتند» و 


خلیفه اول» غارت و غنیمت بود و نهبراندازی شاهنشاهی ایران؛ و بعسد 
از آن نیز این هدف تبدیل به استقرار پایدار عسرب در ایسران بسرای 


۱ - امفاعه0 006ع1 در صعاعا اعق تلعمدش: ج ۰۲ ص۳۰٩‏ بد بعد. 


۳+ 


۰ 
بهره گیری مادی بود و مستله مذهبی سهم پائین تری از اهمیست را در 
این مورد داشت» 

چون در صفحات پیشین در این باره به تفصیل سخن رفته است» 
این بحث را در اینجا با نقل اظهارنظری اين بسار نسه از جسانب یسک 
کارشناس تاریخ عرب. بلکه از جانب سرشناس ترین تساریخ شسناس و 
تاریخ نگار قرن بیستم؛ 1090۳60 ۸۳00۱۵ به پایان میبرم که: 

«در شرایطی که اعراب پس از درگذشت پیامبر دوساره کسوس 
خودمختاری قبیله ای میزدند؛ ابوبکر جانشین محصد و عمسر خلیفه 
بعدی» برای رفع تفرقه اعراب و جلوگیری از خطر عصیانسهای دوباره 
آنها و در عین حال برای سامان بخشیدن به وضع اقتصادی آنان بهترین 
راه چاره را در جنگهای خارجی . عشق به غارت بموازات ایسسان 
مذهبی و عملاًبیشتر از آن عامل اساسی حمله عرب به ايران بود." 


» ۰ 4 


ساسله, شبیخرن ها و غارتهایی که در اصطلاح اروپانیان 7220 
نام گرفته است» مرحله به مرحله لشکر بادیه نشیان عسرب را از مسرز 
حیره به قادسیه رسانید که میبایست بسرای تاریخ ایسران وعده گاه 
سرئوشت باشد: 

«نخستین کاری که عمر رضی الّه عنه کرد این برد که پیش از 
نماز صبح همان شب که ابویکر رضی الّه مرده بو : کسان را دعسوت 
کرد که با مشنی بسن حارشه شسیبانی بسسوی دیار پارسیان رونسد . 
صبحگاهان با مردم به بیعت نشست و باز آنان را به رفن بسه دیسار 
پارسیان دعوت کرد » و کسان پیاپی برای بیعت میآمدند تسا سه روزه 
کار بیعت به سر رسید, و او هر روز کسان را برای رفتن دعوت میکسرد 
اما هیچکس داوطلب دیار پارسیان نمیشد. از آنرو که قدرت و شسوکت 
آنها زیاد بود و بر امتهای بسیار تسلط یافتسه بودند... و چسون روز 


۱ - تلا1 کل.ظ در عطهت۸ 005۵ بوهاعتاژ ص۱۴۳ 
۱ 
۷۵۵ 0۲۱0 ورهنوزژ: ص ۲۴۷ 


چهارم شد» عمر رضی ال عنه بر منبر رفت و گفت که: «ایسهاالناس, 
حجاز جای ماندن شما نیست» زیرا در اینجا شما تنها میتوانید گیاه و 
خوراک شتران خود را بجویید. کجایند آن مهاجرانی کسه از سرزمین 
خویش بیرون روند تا سرزمین های آبادتری را که خدا در کتساب خسود 
وعده فرموده است شما را وارث آنها کند تصاحب کنند؟ خسدا چنیسن 
فرمود تا دین حق را بر همه دین ها غالب گرداند: اگسر چه مشسرکان 
بدان کراهت دارند »۲ 

پژوهشگران متعدد » بویژه 1.۱۷590 در تاریخ قرآن خسود » و 
0۵2۲ .1 در «درسهایی در باره اسلام» متذکر شده اند که چنیسن 
وعده ای در هیچ جای قرآن به مسلمانان داده نشده اسست. گلاتسیهر 
اضافه میکند که حدیث جعلی «تعدهم من تملسک کنسوز الاکاسسره» 
(شما را وعده میدهم که خزائن پادشاهان ایران را صاحب خواهید شد) 
حدیثی است که بیش از یک قرن بعد از قول پیامبر ساخته شد, زیرا که 
دست کم تا یکصد سال بعد از درگذشت محمد نشانی از چنین حدیشی 
در فیچ جا نمیتوان یافت و تازه مضمون خود اين حدیث ساختگی نیز 
به غنیمت گیری خزائن پادشاهان ايران مربوط میشود و نه بسه وعسده 
تصرف سرزمین 

در همین زمینه در «الفتوح», تاریخ معتبر ابسن اعشم کوفی 
مورخ پایان قرن سوم و آغاز قرن چهارم هجری (که کتساب او در قسرن 
ششم هجری توسط محمدبن احمد مستوقی هروی به فارسی ترجه 
شده) » چنین آمده است: 


ان 


۸... پس امیرالمژمنین عمسر برخاست و بر مشیر آمد؛ و 
خطبه ای بخواند؛ و پس از حمد و ثنای خالق جسل و عسلا و درود بسر 
سرور اصفیا محمد صلی ال علیه و آله گفت: ای مسلمانان» 
خدایتعالی با مصطفی (ع) وعده داده برد که ولایت روم و فسرس او را 
فتح شود . پس بشتابید به مقاتله کفار عجم؛ و بدانید که از اين طریسق 
بر خزائن کسری و سلاطین فرس دست خواهید یسافت» اما تا نج 


۱ - تاریخ طبری, ج ۴» ص ۱۵۸۷. 


۳۷۰ 


مجاهدت نکشید غنیمت نیابید. فراخوان مرا اجابت کنیسد و تعلسل و 
تکاهل منمایید تا هم غنیمت یایید و هم مثویت» ‏ 

در این مورد نیز لازم به تذکر است که در هیچ جای قرآن چنیسن 
اشاره ای به «فرس» (ایران و ایرانیان) نشده است؛ و از هروم» نی 
یکبار بدینصورت یاد شده است که #رومیان در نزدیکترین سرزمین به 
خودشان شکست خوردند؛ ولی دیری نگذرد که دوباره پیروز شوند» زیرا 
که فرمان پیروزی و شکست در همه حال با خدا است» (سوره روم» ۱- 
).در ارزیابی این آیات. مسلم است که منظور از روم بیزانس است و 
آشاره قرآن نیز به شکستی است که ارتش ایران در زمان خسروپرویز بسه 
ارتش بیزانس وارد آورد (هرچند که 1010016 و دیگران در باره تاریخ 
واقعی نزول این آیات تردید دارند)؛ اما آنچه بطور روشن از محتسوای 
این آیه ها برمیاید وعده خداوند در باره پیروزی دوباره بیزانس بر ایسران 
است, و هیچ اشاره ای در آن نمیتوان یسافت که «خضدای تعسالی بسه 
مصطفی وعده داده باشد که ولایت روم و فرس او را فتح شود». اظهار 
نظر عمومی پژوهشگران در باره این گونه روایات مورخان اسلامی ایسن 
است که اصولاً در خظابه ای که از جانب عمر ایراد شده. چنین اسستناد 
ناشیانه ای صورت نگرفته و تنها بر این تکیه نهاده شده است که حجاز 
جای زندگی اعراب نیست و آنان باید روزی خود را در نزد آنهایی کسه 
بسیار ثروتمندترند بجویند. تمام آن اضافاتی که در اين روایت به قسرآن 
ر پیامیر و وعده های آنان مربوط ميشود از افسانه هایی است کسه 


برای مشروعیت بخشیدن به رویدادهای بعدی ساخته و پرداختسه شسده 
است؛ و نمونه هایی از آنها را در معروف ترین کتاب تاریخ اسسلامی, 
چنین میتوان یافت: 

«از عفیف کندی روایت است که به روزگار جساهلیت بسه مکسه 
آمدم و نزد عباش بن عبدالمطلب خانه گرفتم و چسون آفتساب برآمد 
کعبه را نگریستم و دیدم که جوانی بیامد و رو به کعبه کرد و به نماز 
ایستاه . پرسیدم: ای عباس: این چیست که من آنرا ندانم؟ و او گفست: 


۱ - الفتوح» نشریه مرکز انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» ص؟۹. 
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ین محمدبن عبداله است که گوید خدا وی را به ابسلاغ دیسن خسود 
فرستاده است. و میگوید که گنج های کسری و قیصر را از آن او کسرده 
ست»". و؛ «ابوطالب کس فرستاد و پیمبر خدا بیامد و ابوطالب بسدو 
گفت: برادرزاده من» اینان سران و پیران قوصند و از تو میخواهند که به 
خدایانشان ناسزا نگویی. پیمبر خدای گفت: آنها را به چیزی میخوانسم 
که از دین خودشان بهتر است. ابوطالب گفت به چسه چسیز میخوانسی؟ 
گفت: به چیزی که اگر آنرا بر زیان آرنسد عربان مطیعشان شسوند و 
عجمان باجگزارشان؛ و بر قوم عجم تسلط بسابند. ابوجهل گنت. آن 
ابرش را بگوییم؟ گفت بگوئید لااله الا الّه. گفتند: ایسن 
نگونیم» چیزی جز اين از ما بخواه۳#, 

«الفترح» همراه با نقل خطبه خلیفه عمرء واقعه جالب دیگری را 
نیز که مدعی است در همان زمان در خود ایران روی داده است حکایت 
میکند تا روشن کند که این دعوت به جنگ تنها هدف غنیمت گسیری 
نداشته, بلکه قبل از آن از پادشاه ایران از طریقی معجزآسا و با زان 
خوش دعوت به اسلام آوردن شده و او بدان ترتیب اثرنداده بوده اسست. 
متن این روایت ابن اعثم در کتاب الفتوح چنین است: «روزی یزدجسرد 
به عزم شکار بیرون آمده بود و در عقب گورخری میتاخت. در آن ائنضا 
گورخر بایستاد و روی بازپس کرده به فرمان خدا با او در سخن آمد و 
گفت: ای یزدجرد ؛ به خدای باز گرد و به پیغامبر او ایم‌ان بیساور تا 
نعمت بر تو باقی بماند. و کفران نعمت منمای که دولت تسرا زوال آورد. 
چون یزدجرد از گورخر این سخن فصیح بشسنید بترسید و عنان بساز 
کشید و به مقام خریش باز آمده مویدان را بخواند و سخنی را که از 
گورخر شنیده بود با ايشان باز گفت. مویدان گفتند این حسالتی غریب 


چیست 


۱ - تاریخ طبری» ج۳. ص -۸۵٩‏ 

۲ - همانجا» ص .۸٩‏ حتی آمروز نیز» پس از همه بررسیهای دانشسمندان در بساره 
ساختگی بودن این روایات. مزلف کتاب معتبر فتاریغ سیاسی اسلام٩‏ مینویسد که: 
«عربها در فتح ایران طمع بستند و اين اندیشه از آنجا در ایشان قسوت گرفست کسه 
پیغمبر در زمان زندگانی خود گنجهای کسری را به آنها وعسده داده بسود» (تساریخ 
سیاسی اسلام؛ ترجمه قارسی» صی ۲۴۵) 


۳۷ 


است و گمان ما بر آن است که از اين اعراب که به عراق آمده اند 
چیزی عجیب بظهور آید»۲ 


نامه محمد به خسرو پرویز 

معروفترین افسانه ای که بمنظور مشروعیت دادن بدیسن حمله 
غارت و غنیمت ساخته شده است اين است که سالها پیش از آن» خسود 
محمد با خسرو پرویز پادشاه ایران با ارسال نامه ای در مورد مسسلمان 
شدن او اتمام حجت کرده ولی خسرو این دعوت را رد کرده بود. بموجب 
این روایت در سال ششم هچری - مقارن با آخرین سال پادشاهی خسرو 
پرریز در ایران - نامه ای از جانب پیامبر از مدینه توسط عبدالّه بسن 
حذافه سلمی برای خسرو فرستاده شد کسه در آن وی بسه قبسول اسلام 
دعوت شده بود, ولی خسرو پرویز نامه را پساره کسرد و بسه فرساندار 
پارسی یمن نوشت که نویسنده. نامه را در حجاز دستگیر کنند و نسزد 
او فرستند. متن نامه که تقریباً در همه تاریخ های معتبر اسلامی (ابن 
سعد, واقدی» طبری؛ ابن اثیره بخاری؛ یعقوبی؛ ابن خلسدون) از منییع 
واحد سیره ابن هشام گرفته شده است؛ بدیسن قسرار اسست: «بسسم ال 
الرحمن الرحیم از محمد پیامیر خدا به پادشاه بزرگ ایسران. درود بسر 
آنکس که از راه راست پیروی کند و به خداوند و رسول او ایمسان آورد و 
گراهی دهد که خدایی بجز خدای یگانه و بی شسریک وجود نسدارد و 
محمد بنده و رسول اوست. من ترا به پذیرفتن دین خسدای عسز و جسل 
فرامیخوانم. زرا فرستاده او بر همه جهانینم تسا پیسام او را بسر همه 
کافران ابلاغ کنم. پس ایمان آور تا رستگار شوی؛ و اگر چنیسن نکنسی 
گناه مجوس بر تو باد4» 

در دنباله اين روایت» در تاریخ طبری آمده است: 

«خسرو به باذان فرمانده پارسی یمن نوشت که دو مرد دا 
نزد این مرد حجازی فرست که او را به سوی من آرنده و باذا 
پیشکار خود را با یکی از ار 


۱ - الفتوح» نشریه هانتشارات و آموزش انقلاب اسلامی»» ص ۹۶-۹۳ 
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مرد شوید و با او سخن کنید و خیر او را برای من آرید. و فرستادگان 
برفتند تا پیش پیامبر رسیدند. و ریش خود را تراشیده بودند و سسبیل 
گذاشته بودند. و پیامبر بدانان گفت: کی گفته که چنین کنید؟ گفتند 
که خداوند ماء و مقصودشان خسرو بود. و پیغمبر گفت: ولی خداونسد 
من گفته است که بالعکس ریش بگذارم و سبیل بتراشم. آنگاه گفست: 
بروید و فردا پیش من آیید. و همان شب برای پیامبر خدا خبر آمد که 
خداوند شیرویه پسر خسرو را بر او مسلط کرد و او در فلان وقت شب 
پدر را بکشت. و واقدی گوید که اين در شب سه شسنبه دهسم جسادی 
الاول سال هفتم هجرت شش ساعت از شب رفته بود. و چیزی نگذشت 
که نامه شیرویه به باذان رسید که خسرو را بکشتم از آنرو که اشراف 
پارسیان را کشته بود. و چون اين نامه به باذان رسید گفت: همانسا کسه 
این مرد پیغمبر است و اسلام آورد و دیگر ابنای پارسی مقیم یمن نیز 
با وی مسلمان شدند »۱ 

در جای دیگر تاریخ طبری, در ارتباط با همین موضوع روایست 
جالبی از یکی از معتبرترین صحابه پیامبر نقل شده که بموجب آن در 
باره چگونگی ابلاغ آیین اسلام به پادشاه ایران از خود پیسامبر سئوال 
شده و پیامبر جریان ناشناخته ای را در این مورد به اطلاع صحابه خود 


رسانیده است: 

«از عبدالرحمن بن عوف روایت است که یاران پیسامبر از او 
پرسیدند: ای پیغمبر خدا. حجت خدای بر خسرو در بارهء تو چسه بسود؟ 
فرمود: خداوند فرشته ای را بدو فرستاد که دست از دیوار خانه وی برون 
کرد و نور از آن میدرخشید. و چون خسرو این بدید بترسید. ولی فرا 
گفت: ای خسرو؛ بیم مدار که خدا پیامبری فرستاده و کتابی بر او سازل 
کرده؛ پیرو او شو تا در دنیا و آخرت ایمن باشسی. و فرشته عصایی 
بدست داشت و اين در ساعت خواب نیمروز بود» و گفت: ایمسان بیاور 
وگرنه این عصا را بشکنم. و خسرو بدو گفت: «بهل؛ بهل», و فرشته از 
پیش وی برفت. خسرو حاجبان خریش را بخواست و بلانها خشسم آورد 


۱ - تاریخ طبری» ج ۳» ص ۱۱۴۴-۱۱۲۳. 
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که چه کس این مرد را به نزد من راه داد؟ گفتند: ما هیچکس ندیدیسم 
که به نزد تو آید. و چون سال دیگر بیامد. در همان ساعت فرشسته بسه 
بش گفته بود : که ایمان بیساور 
ن عصا را بشکنم. خسرو سه بار گفت: بسهل؛ بسهل؛ بسهل» و 
فرشته برفت. و خسرو بر حاجبان خویش خشسم آورد چنانکه بار اول 
آورده بود. و آنها گفتند: ما کس ندیدیم که بسوی تو آید. به سال سسوم 
فرشته در همان ساعت بیامد و همان سخنان بگفت که مسلمان شو 
وگرنه اين عصا را بشکنم. و خسرو گفت: بهل بهل. اما این بار فرشته 
عصا را بشکست و بیرون شد, و این زوال پادشساهی وی بسود و قیسام 
پسرش و پارسیان, که او را بکشتند»! 

و باز در همین باره. و در همین تاریخ طبری؛ در ارتباط با آنچه 
پس از دریافت نامه پیامبر اسلام به خسرو پرویز از جانب پادشاه ایسران 
انجام گرفته بسوده؛ روایست مفصل دیگری تقسل شده که بصدا 
تاریخ نویسانی متعدد به نقل آن پرداخته اند. متن این روایست چنیسن 


«سخن از حوادثی که هنگام زوال ملک پارسیان به اراده خدای 
رخ داده و عربان بر آن چیره شدند کسه خدایشان نبسوت و خلافست و 
پادشاهی و قدرت نصیب فرموده بود: 

از وهب بن منبه روایت کرده اند که خسرو بر دجله بندی بسساخت 
و چندان مال بر آن خرج کرد که کس اندازه آن ندانست» و ایوان وی بنایی 
بود که کس مانند آن ندیده بود... و چرن خدای عز و جل پیمبر خویش را 
برانگیخت» صبحگاهان ایوان خسرو از میان شسکافته بسود بسی آنکه 
سنگینی ای بر آن افتاده باشد, و بند دجله نیز فرو ريخته بسود ... غمیسن 
شد و کاهنان و منجمان خویش را بخواست و به آنها گفت: در این کسار 
بنگرید که چیست؟ آن گروه برون شدند و یکی از آنسان که سایب نسام 
داشت شب را بر تپه ای به سر کرد و بدید که از سوی حجاز برقی جسست 
و به مشرق رسیدء و صبحگاهان به زیر پای خود نگریست و باغی سسبز 


۱ - تاریخ طبری؛ ج ۰۲ ص ۷۴۴ 


دید و با خود گفت: اگر آنچه بینم راست باشد از حجاز پادشاهی درآیسد 
که به مشرق رسد و زمین از او سرسیز شود. و اين را با کاهنان بگفست و 
و و 


پادشاهی را بگیرد و بشکند. ولی آگر خبر زوال این پادشاهی را به خسرو 
بگونیم ما را بکشد پس سخنی بیاریم که بلیه را تا مدتی پس انسدازد. 
آنگا کسری شدند و گفتند که این کار و بدانستیم کسه بند 


دجله را به خطای محاسبه منجمان به طالع منحوس ساخته ای و بناچسار 
به رین گرانید ایتک صصاب دیگر کی که نساب رال نمی راز 
ویرانی برکنار ماند. و خسرو هشت ماه در سا دجله ای دیگر کار 
کرد و در اين کار چندان مال خرج کرد که کس اندازه آن ندانست. و چسون 
کار به سر رفت بفرمود تا فرش و بساط بگسترانند و گسل 
برون شد و بر بند تشست و در آن حال بود که دجله بند را از زسر وی 


ببرد ؛ و در دم مرگ بود که او را برآوردند؛ و چون برآمد یکصد تسن از 
کاهنان و منجمان را بکشت. بازماندگان گفتند که ای پادشاه» ما نیز در 
حسابهای خود خطا کرده بودیم. اینک حساب دیگر کنیم که بای خیش 


به طالع سعد بنیاد کنی. ری خفت ما دنر کار 
کرد و چندان مال خرج کرد که کس ندانست. وقتی که بنا به سسر رید 


پرسید: درآیم و بر آن نشینم؟ گفتند: آری! و بار دیگر دجله بند را ببرد و 
خسرو بر دم مرگ بود که او را بگرفتند. آن گروه را بخواند و گفشت: 
بخدااگر راست نگویید که اين دروخ از چه با من گوبید: همسه شم را 
کتف ها برون رم ر زیر پایپلان افکنم. گفتند: ای پادشا» این بر با 
تو درون نگوییم. وقتیکه به ما فرمان دادی تا به دانسش خود بنگریسم 
دانش ما از کار بماند» و بدانستیم که کار از آسسمان است و پیفسبری 
میعرث شده ست یا میعوث شود ولی بیم اشتیم که اگسر ترا از زوال 
پادشاهی خبر دهیم ما را بکشی: و بهانه ای برای مهلت جستیم. خضسرو 
گفت: چرا به من نگفتید که در کار خويش تدبیری کنم؟ و پسس آنسها را 
رها کرد و از ساختن بند چشم بپوشید »۱ 


تاریخ طبری؛ ج ۰۲ ص۷۱. 


س‌ 


بیش از دوازده قرن است که این موضوع ارسال نامسه از جسانب 
پیامبر اسلام برای خسرو پرویز در جهان اسسلام واقعیتی مسلم بسه 
حساب آمده و تسل به نسل توسط تاریخ نگاران مسلمان نقل شده و هر 
بار زواند مختلفی نیز بر آن افزوده شده است. با اينهمه, در آغاز قسرن 
گذشته: [00ا00 ۱600۵ در هس‌النامه هسای اسلام» خود براساس 
پژرهشهای قبلی محقق برجسته آلسانی 07:۳6 14۵06 در کاب 
4عصه/۱ حعطاع؟ ده10 او و با ارزیابی های ک‌املتر خسردش در ایسن 
زمینه قاطعاً اعلام داشت که اصولاً چنین نامه ای فرستاده نشده اسست 
تا پاسخی بدان داده شده باشد, و آنچه در باره ارسال این پیام گفتسه و 
نرشته شده داستانی است که مدتها بعد از درگذشت محمد, از جانب 
عمال دستگاه خلافت ساخته و پرداخته شده است. بررسیهای مربسوط 
بدین موضوع چندین صفحه تمام از جلسد دوم سالنامه هسای اسلام 
کائتانی را شامل میشود. 

پرنس کانتانی در اثبات نظر خویش بر پنسج موضوع اساسسی 
تأکید میگذارد که هرکدام از آنها میتواند به تنهایی دلیل ک‌افی بسر 
نفی داستان فرستاده شدن چنین نامه ای به پادشاه ايران باشد: نخسست 
اینکه روابت مربرط به نامه ارسالی محمد به شاه ایران روایتی مستقل 
نیست؛ بلکه بخشی از مجموعه روایاتی است که در بساره نامسه هسای 
ارسالی پیامبر به شماری از پادشاهان و حکام آن زمان نقل شده است و 
بجز پادشاه ایران؛ امپراتور بیزانس و پادشاه حیشسه و بطریسق اعطم 
اسکندریه و پادشاهان محلی غسان و نجران و امرای بجریسن و اردن و 
رژسای قبایل متعدد عرب در بیرون از جزيسرة العسرب را نسیز شامل 
میشود که فهرست کاملی از آنها را در طبقات ابن سعد (ج۰۱ص 
۸ تا ۲۹۱) میتوان یافت. مهترین این شخصیتها یعنی آنهاییکه 
میتوانند از لحاظ مقام با خسرو ایران برابر نسهاده شوند هراکلیسوس 
امپراتور مسیحی بیزانس و اصحم پادشاه مسیحی حبشه اند, که متسن 
نامه های ارسالی محمد به هر دوی آنها نیز توسط ابن سعد و بمد از 
او توسط طبری و دیگر مورخان عرب نقل شده است. با اين تفاوت کسه 
به روایت همین منابع واکنش هر دوی آنان در برابسر دعسوت پیامبر 
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بکلی در نقطه مقابل واکنش پادشاه ایران بسوده اسست» زیسرا 
(پادشاه حبشه) با خواندن تامه محمد؛ بیدرنگ اسلام آورده و حتسی از 
جانب پیامیر اسلام خطبه خوانده و ولیعهد خویش را نیز همراه با ٩۰‏ 
تن از دولتمردان کشورش از طریق کشستی سلطنتی به نزد محمد 
فرستاده و نامه ای که مضمون آن در طبقات این سبعد و در تاریخ 
طبری نقل شده توسط همین فرزند برای محمد ارسال داشته است » ولی 
این کشتی در دریا با همه سرنشینانش غرق شده و فقط کشتی دیگسری 
که حامل ام حبیبه بوده (همسری که پيامبر از ره دور و پا وکالت دادن 
به پادشاه حبشه برای انجام مراسم عقد بسه ازدواج خسود درآورده) بسه 


سلامت به مقصد رسیده است. 

همزمان با پادشاه حبشه؛ هرقل (تدنا1۱0:0) امپراتسور مقتدر 
انس نیزء با آنکه عنوان پرچمدار رسمی عالم مسیحیت را داشته 
خواندن نامه محمد در صدد انکار دين خود و قبول اسلام برآمده | 
ولی کشیشان و بطریقان او در اين راستا با وی به مخالفت برخاسته اند 
بطوریکه او بناچار از اعلام مسلمانی خرد صرفتظر کرده و با این وجود 


۱ - متن اين نامه در تاریخ طبری نین آمده است: الیسم اله الرحمن الرحیسم؛ بسه 
محمد پیمبر خدا از نجاشی اصحم بن ابحر. ای پیفمبر خدا, درود و رحمت و برکات 
خدا بر تو باد, خدای یگانه ای که مرا به اسلام هدایت کرد . اما بعد» ای پیغمبر خدا؛ 
نامه تر و مطالبی که در باره عیسی یاد کرده بودی به من رسید. بخدای آسمان کسه 
عیسی حرفی بر این اید و ما دینی را کسه آورده ای قبسول کردیسم و شسهادت 
میدهم که تو رسول راستگو و تصدیقگر خدایی و من بدست پسر عمویت با تو بیمت 
کرده ام و به خدای جهانیان ایمان آورده ام. و اینک فرزند خودم ارهسا را بسسوی تسو 
میفرستم؛ و اگر خواهی خود نیز سری تو آیم و شهادت دهم که دین تو حق است. ای 
پیخامبر خدا؛ درود بر تو یاد!* (تاريخ طیری. ج۰۳ ص ۱۱۴۰). 

۲ س در این مورد نیز در تاریخ طبری آمده است که: ...و قیصر روم که هرقل بسود 
نامه پیمبر را از دحية بن کلبی گرفت و در آن نگریست و سسپس آنسرا میسان ران و 
خویش نهاد... آنگاه به کسی که در روم بود و عبری میخواند نامه نوشست و 
کار پیمبر را بگت و از نامه وی سخن آورد : و از او جراب آمد که بسی گفتگو وی 
همان پیمبری است که ما انتظارش را میبریم: پس پیرد ار شو و او را تصدیق کسن» 
(تاریخ طبری» ج۲» ص ۱۱۳۷). 
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۰ 
به دحية ابن خلیقه کلبی قاصد پیامبر گفته است که: «بخدا میدانم که 
آقای تر پیامبر مرسل است. منتها از رومییان بر جان خود بیسم دارم و 
نمیتوانم آشکارا پیرو او شوم»: و دهیه را با هدایای بسیار بازگردانیده 
و خود بر استری نشسته است تا بسه قسطنطنیه بسازگردد» ولسی در 
بازگشت رو به سرزمین شام کرده و به مردم آن گفته اسست که بخدا 
خواهید دیدء اگر در مقابل پیامبر بایستید خطا خواهید کرد" . باز هسم 
ممزمان با اين نامه ها , نامه ای از محمد به مقوقس بطریسق اعظم 
مسیحی اسکندریه نیز فرستاده شده که وی پسس از دریافت آن گفته 
است که گمان داشته است رسول موعود از شام ظهور خواهد کرد» ولی 
این خورشید اکنون از حجاز طلوع کسرده اسست» و همانوقت وی نسیز 
مسلمانشده اس منتها در پاسخ نامه نوشته است کسه چسون دست 
نشانده ای از جانب امپراتور بیزانس است نمیتواند مردم مصسر را نسیز 
بدین توفیق هدایت کند. ولی اجازه میخواهد که دو کنيزک بسیار زیبا: 
نیز استری دلدل نام را که در نوع خود مانند ندارد» بعنوان هدیه بسه 
نزد پیامبر بفرستد. 

به تذکر کانتانی؛ وقتیکه حتی مورخان بسیار سرشناسی 
واقعیتهای مسلم و شناخته شده تاریخی را در مورد دو پادشاهی که در 
دوران خود » یکی مظهر قدرت و حاکمیت آیین مسیحی در امپراتضوری 
رم و دیگری رهبر یکی از نخستین کشررهای مسیحی تاریخ جسهان 
بودند بدین آسانی و آنهم بصورتی چنین خیالبافانه تحریف کنند و 
دروغی آشکار در جای آن ارائه کنند. بسرای روایسات آنان در مسورد 
سومین پادشاهی که به گفته آنها نامه مشابهی را دریافت داشته است 
چه اعتبار پیشتری قائل میتوان شد؟ 

دلیل دیگر بر ساختگی بود؛ ِ 
مورد نحوه تسلیم نامه محمد به خسرو در آن ارائه شده است. تسام 
اطلاعاتی که از منابع مختلف تاریخی (ایرانسی» بیزانسی؛ ارمضی: 
گرجی سریانی. مصری و غیره) در باره تشریفات دربار تیسسفون بما 


این زوایت» سناریویی است گنه در 


- تاریخ طبری؛ ۰۲ صص ۱۱۴۲-۱۱۳۹ 
۳۷۹ 


رسیده اند. حاکی از آنند که اين تشریفات سنگین‌ترین نمونه نوع خسود 
در همه جهان باستان بوده است. و از جمله خسود ایسن تشسریفات نیز 
پیچیده ترینشان تشریفات مربوط یه باریایی کسان به نز شاهنشاهان 
ساسانی مخصوصاً دوران خسرو پرویز بوده که گذشتن از یک هفتضوان 
واقعی رستم را برای آنان ایجاب میکرده است. بطوریکه حتی پادشاهان 
درجه دوم نیز اجازه چنین باریابی را جز با حفظ این مراسم نداشته اند, 
و در اینصورت نیز هیچیک از آناننمیتوانسته اند از فاصله معینی به 
شاه نزدیکتر شوند". در چنین شرایطی تصور اینکه یک عرب گمنام از 
بیابان حجاز؛ به نمایندگی از جانب یک عرب دیگر کسه بسرای درسار 
ساسانی بهمان اندازه خود او گمنام بوده است (بطوری که طبق این 
روایات خسرو پرویز به فرماندار ایرانی یمن دستور میفرستد کسه ایسن 
مرد عرب را شناسایی و دستگیر کند و به نزد او بفرستد) , از راه برسد 
و بی هیچ اشکالی بهنزدپادشاه برود و بدون زمین بوسی سسنتی (کسه 
مسلماً سازندگان روایت حاضر نبوده اند در مورد او پذیرای آن شسوند) 
نامه را بدست او دهد و با وی در باره آن به جر و بحث بپردازد تصوری 
است که اگر برای یک مورخ عرب قرن دوم هجری قسابل قبسول باشد, 
برای کسی که در دوران ما با تاریخ آنزمان آشنایی ولو کلسی داشسته 
باشد پذیرفتنی نیست» و تنها ت که میتوان برای چنیسن روایسات 
کرد اين است که داستان پاره شدن نامه محمد توسسط خسرو پرویسز 
مانند افسانه مسلمان شدن پادشاه حبشه و قصد مس‌لمانی امپراتسور 
بیزانس, و بخشهای بعدی این افسانه, باصطلاح امروزی برای مصرف 
داخلی»؛ و برای مردمی که با واقعیتهای تاریخی و اجتماعی بسیرون از 
جزيرة العرب یا سرزمینهای اشغالی جسهان اسلام آشسنایی چندانسی 
نداشته اند ساخته و پرداخته شده اند. 

هم بعنوان دلیلی دیگر» کانتانی متذکر ميشود که بدا بسه 


۱ - در این باره میتوان بررسی جامعی را در *ایران در دوران ساس‌انیان» تلا۸5 
60 یافت که در آن از دیگرمورخان غربی نیز که درین زمینه گزارشسهایی 
داده اند نقل قولهای متعدد شده است. 
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محاسبه دقیق ۱۱۵1۵666 در عااعزط6عع0 معطه‌کندع۳ جنس عت/۰۸158 خسرو 
پرویز در ۲۹ فوریه سال 1۲۸ میلادی به فرسان فرزندش شیرویه کشسته 
شده است و اين تاریخ با ۱۷ شوال سال ششم هجرت تطبیق میکنسد. 
اگر چنانکه طبری و اين سعد - و مورخان بعدی بسه نقل از آنسها - 
روایت کرده اند نامه محمد به خسرو پرویز تسلیم شده باشد میبایست 
این نامه در هفته های آخر سال ٩۲۷‏ یا هفتسه های اول سال ٩۲۸‏ 
توسط عبداله ابن حذافه السهمی فرستاده محمد (به نوشسته طبری و 
سایرین) بدو تسلیم شده باشد. در صورتیکه در همین مرقع این شخص 
از جانب محمد در سفر حدیبیه مأمور مذاکره با قریشیان بوده است که 
به عقد توافق معروفی که در این محل صورت گرفست منجسر شده و 
طبعاً وی نمیتوانسته است در آن واحد هم در مکه و هسم در تیسفون 
باشد. 

در ارتباط با ماجرای سدسازی های خسرو پرویز بر روی دجلسه و 
خراب شدنهای پیاپی آنها, کانتانی متذکر میشود که: بررسی ساده ای 
در تاریخ ساسانی نشان میدهد که سالهای " و ۷ هجری (سالهای 
۷ و ۱۲۸ مسیحی) سال آخسر پادشاهی خسرو پرویز و آضاز 
پادشاهی پسر او شیرویه بود ؛ یعنی اوقاتی بود که سلطنت ساسانی 
بحرانی ترین روزهای خود را میگنرانید. هراکلیوس: امپراتور بسیزانس؛ 
پس از پیروزی در نینوا بجانب تیسفون پایتخت ایران پیش مسیرفت» 
سازمان سلطنتی کشور در شرف انفجار بود و مقدمات روی کار آمسدن 
شیرویه و زندانی شدن و سپس قتل خسرو پرویز فراهم میشد. دام آدم 
عاقلی میتواند قبول کند که درست در همین موقع؛ چنانکه مورخان 
اسلامی ادعا کرده اند خسرو تمام وقست و پولسش را صرف ساختن 
سدهای متحرکی بر روی دجله کرده باشد تا بر روی آنها ایواتی مجلسل 
بسازد و بر و به رودخانه بنگرد» و دو بار پیاپی این سدها 
پس از ساخته شدن خراب شده باشند و باز به امر او از تو ساخته شسده 
باشند و هر بار هچندان مال بر آن خرج شده باشد که اندزه آنسرا تنسها 
خدای داناد4؟ چنین روایت قانتزی؛ اگر هم فی المشل میتوانست در 
مورد چند سال پیش از آن یعنی به هنگام تصرف مصر از جانب خسرو 
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پرویز در مورد رود نیل پذیرفتنی باشد, مسلماً نمیتوانست در مسورد 
سه بار تجدید بنای سدی بر روی دجله و هر بار با هشت ماه فاصله در 
روزها و ماههای سرنوشت ساز سال ۱۲۸ میلادی (ششم هجری) نسیز 
قابل قبول باشد» و تنها نتیجه ای که میتران از چنین روایتسی گرفست 
این است که یا مورخان ناقل آن مطلقاً با تاریخ ساسانی آشنا 
نبوده انده یا چنان خواستار معجزه سسازی بوده اند که توجسه بسه 
واقعیتهای آشکار تاریخی را ضروری ندانسته اند. 

باز هم بعنوان دلیلی دیگر» کائتانی تذکر میدهد که در آن 
بخش از تاريخ طبری (ج ۰۱صفحات ۹۹۵ تسا ۱۰۷۲) که حسوادث 
آخرین سالهای ساسانیان براساس منابع ایرانی (بویژه خداینامه که بعدا 
مورد استفاده فردوسی و دانشمندان دیگری چسون بسیرونی؛ ثعصالبی؛ 
مسعودی, حمزه اصفهانی نیز قرار گرفت) روایت شده است» سسخنی از 
چنین سفارتی به میان نیامده و آنچه بعد از آن بدین مناسسبت گفتسه 
شده صرفاً از منابع عربی گرفته شده است؛ و این نشسان میدهد که 
موضوع چنین نامه ای برای خود ایرانیان بکلی ناشناخته بسوده اسست» 
همچنانکه نبودن هیچ اشاره ای بدین نامه ها در تاريخ های لاتینسی و 
پونانی و ارمنی و گرجی و سریانی و فقدان هرگونه مدرک و لوحسه ای 
در این باره در آرشیوها و الواح کشورهای مورد بحث, نشان میدهد که 
وجود چنین نامه هایی برای دیگر مراجعی که نام برده شسده اند نسیز 
ناشناخته بوده است.۳ 

و سرانجام» کانتانی متذکر میشود که با آنکه طبری در تساریخ 
خود اين روایت ها را به ابن اسحاق» نخستین «سیره نویس» زنسدگی 
محید نسبت داده است؛» با توجه به متون بسیار قدیمی این سیر که 
اکنون در دست ما است (ولی طیری تنسها نسسخه رونوشست بسرداری 
دستکاری شده ای از آثرا که امروزه بدا 


ری دارم در اس ار 


۱ - تمقاعهت سا در «عاع]"ااع تلععمق. ج۰۲ بخش ۱+ پاراگراف هسای ۴۵ و ۴٩‏ 
۳( ۱ صص ۰۲۲۹-۲۲۳ 
- تصقاعهت سا در صعاعا لامك تلععهق۸: ج ۴ب ص ۰۷۷۴ 
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داشته است) میتوان تاکید کرد که ابن اسحاق در سیره خضود مطلقاً 
سختی از این نامه های ارسالی پیامبر به سران کشورهای خارجی 
بمیان نیاورده است. اشاره کرتاهی هم که این هشام در سسیره خسود در 
این باره میکند از جانب خود او است و نه اينکه مانند بقیه کت‌اب از 
ابن اسحاق گرفته شده باشد. اضافه بر آن فصلی که این اشاره در آن 
آمده, فصلی است که نویسنده پس از پایان کتابت ار خود به آخسر آن 
افزوده است و در متن اصلی کتاب وجود نداشته اسست. ایسن سکوت 
کامل ابن اسحاق دلیل بر این است که یا در زمان تدوین ایسسن کتساب 
چنین موضوعی اصولاً مطرح نبوده؛ یا اصالت آن قویاً مسوره تردید 
برده است. 

پژوهشگر برجسته ایتالیسایی در این مبحسث, توضیصات 
مشروحی نیز در باره نسخه های خطی سیره های اصیل و سیر« های 
دستکاری شده ابن اسحاق در کتابخانه ها و آرشیوهای مختلسف داده 
است که نقل آنها در اینجا ضرورتی ندارد. 

ظاهرا برای پاسخگویی به تردیدهای احتمالی در باره اصالت این 
نامه ها ساختن این روایت نیز ضروری شناخته شد که: «یزیدبن حبیسب 
مصری مکتوبی یافته بود که نام پیمبر ر سخنانی که هنگام فرسستادن 
رسولان با یاران خریش بگفت در آن ثبت شده بسود ؛ و مکتسوب را با 
یکی از معتمدان شهر خویش پیش شهاب زهری فرستاد که آنرا تسأیید 
کرد , در مکتوب آمده بود که پیمبر صبحگاهی به یاران خریش گنت 
که مرا به همه کسان فرستاده اند» شما رسالت مرا بگزارید و مانند 
حواریان عیسی بن مریم با من اختلاف مکنید. یاران گفتند: اختلاف 


حراریون چگونه بود؟ گفت: آنها را برای بردن پیام مأمور ساخت» ولسی 
آنهایی که راهشان نزدیک بود تسلیم شدند و آنهایی که راهشان دور 


بود و از قبول آن امتناع کردند و گفتند که مسا زسان آنسانرا ندائیسم. 
عیسی از رفتارشان پیش خدا شکایت برد و روز بعد هرکدام از آنها بسه 
زیان مردمی که به سوی آتها مأمور شده بودند سخن میگفتند» 
(تاریخ طبری. ۰۲.ص ۱۱۳۲). جالب است که حتی در دوران خود ما 
نیز مورخ سرشناس دیگری از همین جسهان اسلام» در همیسن مسورد 


۳۸ 


مینویسد: #بعضی از خاورشناسان موضوع ارسال نامه های پیغصیر را 
به پادشاهان و زمامداران عصر با دیده تردید نگریسته انسد و اصالت 
ارسال چنین نامه هایی را متکرند» بدین دلیل که در مدارک و اسسناد 
تاریضی هیچیک از این کشورها اثری از هیچکدام از اين نامه ها وجرد 
ندرد.ولی این موضوع به تنهایی دلیل بر انکار این قصیسه تساریضی 
نمیشرد» زیرا ممکن است نامه های پیغمبر به پادشاهان عصر به عللی 
که بر ما پوشیده است از میان رفته باشند* (تساریخ سیاسی اسلامه 
ترجمه فارسی» ص ۱۷۵). 


نامه های متعددی در دو قرن گذشته همزمان با طرح موضسوع 
اين دعوت از سران کشورها در بررسیهای دانشمندان غربی. در اینجا و 


آنجا اصل نامه های ارسالی محمد معرفی شده اند که تسا آن تساریخ 
ناشناخته مانده بوده اند. یکی از اینهاء نامه ای است که بسه مقوقسس 
یر مصر به اسکندریه فرستاده شده و ظاهرا در سال ۱۸۵۴ بوسسیله 
شخصی بنام بارتلمی در یک صومعه متعلق به مسیحیان قبطی مصسر 
کشف شده است. براساس روایات مورخان اسلامی مقوقسس در عیسن 
خودداری از قبرل اسلام. بعنوان ادای احترام هدایائی چند. منجملسه دو 
دختر زیبای قبطی برای پیامبر فرستاد که پیامبر یکی از آنها (مارسه 
قبطیه) را برای خود نگاه داشت و دیگری را که شیرین نام داشست بسه 
حسان بن ثابت شاعر معروف عرب که اشعار بسیاری در سدح اسلام 
سروده بود بخشید. از هدایای دیگر مقوقس استری بنام دلدل بسود که 
محمد در جنگهای دو سال آخر خود بر آن سوار میشد و بعدا آنرا بسه 
علی بخشید و همان استری بود که در جنگهای صفین و جمل زیر پسای 
علی بود. 

بدنبال سر و صدایی که کشف ادعایی اين نامه به راه انداخست» 
متن نامه ارسالی برای نجاشی امپراتور حبشه نیز بصورت 
غیرمنتظره ای در یک عتیقه فروشی دمشق بدست آمد و گزارشسی در 
همین باره در مجله انجمن سلطنتی آسیائی انگلستان بچاپ رسید. 

تازه ترین نامه بدست آمده» نامه ای است که ادعا شده است 


۳۸۶ 


جانب پیامبر برای خسرو پرویز فرستاده شده است. بطوریکه در ماه مه 
۳ روزنامه های عربی المساء و الحیات چاپ بیروت خبر دادند 
متن این نامه اکنون در اختیار هانری فرعون وزیر امور خارجه پیشسین 
لبنان است و در کلکسیون شخصی او نگ‌اهداری میشود. مجله 
ایتالیایی ناها«ع::0 504 زاجعا هاعنة چاپ رم (سال ۰۱۹۹۵ شسماره 
۰ گزارش مفصلی درین باره بضمیمه عکسی از نامه چاپ کرده کسد 
یک کپی از آن توسط انستیتوی 11:97500-7050 مادرید در اختیار مسن 
گذاشته شده است. ۶ 

احتمالاً یک بررسی فنی از نوع آنچه اخیرا به سفارش واتیک‌ان 
در مورد تعیین اصالت یا عدم اصالت کنن معروفی که در طول بیش 
از هزار سال کفن عیسی مسیح شناخته میشد ولسی آزمایشسهای سسه 
مرکز آزمایشی معتبر در اروپا و امریکا نشان داد که پارچه این کفسسن 
ساخت قرون وستلی است و بنابراین نمیتوانسته است کفن عیسی باشد. 
خراهد ترانست اصالت یا عدم اصالت ایسن ناه هسائی را نیز که 
معجزآسا در طول چند دهه پیاپی در گوشه و کنار جهان پیدا شده اند 
روشن کند. 


نمایندگان سعد ابن ابی وقاص با رستم فرخزاد فرمانده سسپاه ایسران و 
گفتگوهای آنان با او در هفته های پیش از جنگ قادسیه نقل کرده اند 
که آنها از فرط تکرار واقعیتهائی مسلم تلقی شده اند؛ در صورتیکه 
بررسی های متعدد محققان غیرمسلمان. در دو قرن گذشته؛ تردیدهای 


بسیاری در این مورد در پیش آورده اند» زیرا منبع مشترک تمامی این 
مورخان کتاب ابن اسحاق است که صد و سی سال بعد از حمله عرب به 
ایران نوشته شده است. و آنچه هم که در اين باره و در موارد مشابه در 
این کتاب آمده» بر اسناد کتبی مربوط به زمان ایسن حمله متکسی 
نیست, زیرا که در آن زمان نه وقایع نگاری در نزد عرب معمول بسوده و 
نه اصولاً وقایع نویسانی در جامعه ای که شمار باسوادان آن از چنسد ده 


۳۸۰ 


نفر تجاوز نمیکرده وجود داشته اند. بدین جهت آنچه توسط ابن اسحاق 
ثبت شده براساس روایات شفاهی بوده که دهان بدهان و نسل به نسسل 
منتقل شده اند. و طبعاً هیچ تضمینی نه تنها بر اینکه هر بار شاخ و 
برگهای تازه ای بر آنها اقزوده نشده باشد بلکه اصولاً بر اینکه اصل 
روایت اصالتی داشته باشد وجود ندارد. از جانب خود ایرانیسان ز 
مطلفاً سندی حاکی از چنین دیدارها و چنین گفتگوها در دست نیست. 
بدین ترتیب تنها منبع روایاتی که بطور یکنواخت ترسط مورخان عرب 
و مسلمان در این باره بدست ما رسیده اند مطالبی هستند که خود این 
فرستادگان عرب در باره گفتگوهای خویش با فرمانده سپاه ایسران (در 
صورت وقوع چنین دیدارهایی) با آب و تاب نقل کرده اند, و طبعاً با 
حک ها و اصلاحاتی که باب طبع شنوندگان بوده بعد از چندیسن بار 
دست بدست گشتن, به ابن اسحاق و بعدا توسط ابن اسحاق به مورخان 
متأخرتر از او رسیده اند. 

طبق این روایات, طی چند دیدار گفتگوهایی بدین شسرح میسان 
رستم فرخزاد و فرستاد گان سعدبن ابی وقاص رد و بدل شده است: «... 
رستم رسول را نزدیک خواندی و رسول همچنان با سلاح پیش او رفتی و 
آهن بن نیزه را بر بساط نهادی چندانکه وقت بودی که بساط را سوراخ 
کردی» و تکیه کرده با رستم سخن گفتی. و رسستم که مسردی 
عاقل بود در سخنان ایشان تأمل کردی و همه را به قسانون حکست و 
حزم یافتی, و لاجرم از آن و هراس بر او مسترلی گشتی... 
روزی رستم با یکی از رسولان که 
که در دست داری چیست؟ او گفت: 


آتش پاره را از کوچکی و بسزرگی 
عیبی نباشد. و با دیگری گفت: غلاف شمشیر ترا بسی کهنه می بینم 
رسول گفت: غلاف شمشیر کهنه است اما تیسغ نسو است» و جسودت 
شمشیر در نفس او باشد نه در غلاف متکلف. رستم از جوابهای ایشان 
متأثر شد و یاران خود را گفت ایسن جماعت اعسراب اگر در آنچه 
میگویند صادقند باری هیچکس را در برایر ایشان تاب نباشد. لشسکر 
عجم از این سخن گرفته شدند و بانگ برآوردند که ایسن سسخن 
بیش مگوی. رستم گفت این سخن با شما نه از آن میگویسم کسه بسر 


۳۸ 


مقاتله ایشان جازم نیستم» بلکه شما را از حال ایشان آگساه اه میکنسم و 
سخنی را که در دل دارم با شما میگویم»۲ 

طبری در حوادث سال ۰۱۴ گوشه ای دیگر از این برخوردها را 
چنین توصیف میکند: «وقتیکه مغيرة بن شعبه از جسانب عربان بسه 
رسالت بنزد رستم آمد. گستاخ پیش رفت و در کنار رستم بر کرسسی او 
نشست. ملازمان سپهید او را فرو کشیدند و طامت کردند. مفسیره 
گفت: همانا که ما شما را مردمی خردمند می انگاشتیم ولسی اکنسون 
نادان تر از شما کس نمی بینیم» زیرا از ما تازیان هیچکس دیگسری را 
اشید. بهتر آن بود کسه از 
اول میگفتید که برخی از شما بندگ‌ان برخضی دیگریسد. از رفتارتسان 
دانستم که کار شما بشد و ملک با چنین شیوه و آئین پایدار نماند.۲4 

«در موردی دیگر این گفتگو میان مغيرة بن شسعبه و رسستم 
فرخزاد نقل شده است که: «آنچه از سختی و بدبختسی مسا عربسان در 
پیش ازین گفتی درست است؛ اما پیغامبری در میان ما آمد و حال ما 
دیگر شد و هم او ما را فرمان داد که شما را به دين حق بخوانیم. اگر 
بپذیرید بلاد شما هم شماراست و جز با دستوری شما انسدر آن نیسای 
وگرنه باید جزیه دهید یا آماده پیکار باشید تا فرجام کار چه شسود ؟» 


بنده نیست و گمان داشتم که شما نیز چنین 


در تواریخ 
که: خداوند متعال به ما تفضل فرمود و رسولی بسری ما فرستاه که 
ما را به کار نیک امر فرمود و از کار زشت برحذر داشت. ما پیسش از 
آنکه مسلمان شویم در آتش نفاق و کینه میسوخ 
اسلام اکنون همه با هم برادر شده ایم. بتابراین از شما میخواهیسم کسه 
مسلمان شوید تا ما را با شما کاری نباشد. و اگر اسلام اختیار نکنیسد 
باید جزیه بدهید. اما اگر نه قبول اسلام کنید و نه حاضر بسه پرداخست 
جزیه شید در آنصورت سر و کار شما با شمشیر ما خواهد بود 4 


۱ - تجارب السلف» ص ۲۷. 

۲ - طبری؛ حوادث سال ۱۴. 

۳ - مقدسی: البد. والتاریخ؛ ج ۰۵ ص ۱۷۳. 
۳۸۲ 


بی پایگی اين روایتی که آشکارا بعد از جنگ قادسیه ساخته و 
پرداخته شده است بنوبه خود مورد تأکید بسیاری از پژوهشگران قسرار 
گرفته است. زیرا از یکطرف روایات قبلسی تواریسخ اسلامی عموماً 
حکایت از آن دارند که عمر افراد اين نیرو را با وعده قطعی تصرف 
خزاتن سلطنتی کسری فرستاده بود» و صحبتسی از اینکه در صسورت 
مسلمان شدن ایرانیان اینان دست خالی به بیابانهای خود بازگردنسد در 
میان نبود. از طرف دیگر نحوه دعوت شم و 
ساسانی برای پذیرفتن آیین نوء که تا بدان هنگام در هیچ مقطع زمانی 
و مکانی تاریخ جهانی سابقه نداشت؛ یعنی این اتمام حجست که یا 
مذهبی را که پیامبر آنان آورده است. بی آنکسه از اصسول و فسروع آن 
اطلاعی داشته ته باشند,بی گفتگر بپذیرند, يا در ازای نپذیرفتن آن جزیه 
بدهند و یا آماده مواجهه با شمشیرهای آبدار عربان باشند» اصولاً 


بودند نداشتند زرا که نه تنها تقریباً همه آنها بیسواد بودند و امک‌ان 
خواندن قرآن را نداشتند» بلکه اصولاً قرآن که تا زمان خلافت عشمسان 
تدوین نشده بود در اختیار هیچیک از آنان نبود. تنضها چسیزی کسه در 
خود عربستان در این زمینه از اين افراد خواسته شده بود اعسلام دوری 
از شرک و قبول یگانگی خداوند بود: و اين امری بود کسه اگر بسرای 
بادیه نشینان بت پرست حجاز تازگی داشت؛ برای ایرانیان کسسه کشسور 
خودشان زادگاه آیبنی توحیدی بود و حتی خودشان از طریق همین آیین 
در آئینهای سه گانه توحیدی جهان سامی نسیز بصورتسی آشسکار ار 
گذاشته بودند؛ تازگی نداشت. اعلام اين هم که خداوند ما پیامبری بسه 
سوی ما فرستاده است که ما را به معروف امر فرموده و از منکر نهی 
کرده است برای پیروان مذهبی که اصولاً بر اصل پندار نیسک و گفتار 
نیک و کردار نیک و بر رویارویی خیر و شر بنیاد نهاده شده بود تازگی 
بیشتری نداشت. تا پادشاه چنین کشوری بر همه باورهای دینی گذشته 
خودش خط بطلان یکشد و بی گفتگو از در اطاعت بادیه نشینان 
نورسیده درآید و به زبانی که نمیشناسد شهادتین بگوید. 


۳۸ 


و بعد از همه اینها بفرض صحت لپیام خیرخواهانه و اندرزگونه 
مسلمانها در مقابل تکبر و توهین سران حکومت ایران» آیسا منطقاً 
م دین تازه ای که مدعی از میان بردن تبعیضات طبق‌اتی و درصم 
شکستن مستکبران است» میباید به مردمی که قربانی این تبعیضات 
هستند ابلاغ شود تا اینان «آغوش به روی آن بگشایند»» یا به خود آن 
مستکبران بالانشینی که آیین تازه برای مبارزه با آنان به میدان آمده 
است؟ و آیا اسلام آوردن فرضی یزدگسرد و رسستم فرخزاد و موبسدان 
زرتشتی, این معنی را نمیداشته است که باری دیگر از مردمی خواسته 
شده باشد که کورکورانه بدنبال پیروی از آیین فرمانروایان خسود روند 
بهمانسانی که در دوران سلطه مویدان زرتشتی میرفته اند؟ 

البته هیچکدام از این پرسشها احتمالاً جایی برای مطرح شسدن 
نداشته اند. زیرا که به احتمال بسیار اصولاً موردی برای ارافه چنیسن 
اتمام حجتی از جانب شمشیرکشانی که خودشان نیز اصسولاً چسیزی از 
مذهب تازه نمیدانسته اند در نیامده بسوده است. 46 «اودناه6 


۱ مورخ و محقق نامی قرن نوزدهم فرانسه؛ در کتساب ۱۵۰۰ 
صفحه ای خود با عنوان «تساریخ اعسراب پیش از اسلام و در دوران 
محمد تا هنگام انقیاد کلیه قبایل عرب بدست اسلام» روایتی را از 
سیره معتبر ابن هشام که دومین شرح حال قدیمی پیامبر اسلام اسست 
در این باره نقل میکند که احتیاج به توضیحی اضافی نسدارد. محقسق 
فرانسوی این مطلب را از متن عربی کتاب ابسن هشام که در سسال 
۹ با ویراستاری ۱۷/۵::۰060۱4 خاورشناس آلمانی در گوتینگن بچاپ 
رسیده در کتاب خود نقل کرده است و من آنسرا عینضاً از روی ترجمسه 
فرانسوی وی از این متن. به فارسی برمیگردانم: 

«سعد ابن ابی وقاص از غنائم بیحسابی که بدست تازیان افتساده 
بود خس قانونی را برای بیت المال گذاشست؛ سپ به هر یسک از 
سوارانی که در جنگ شرکت کرده بودند معادل ۰۰ ۰و" درهم و بسه هر 
یک از نفرات پیاده معادل ۲,۰۰۰ درهم سسهم داد. ولسی چسون هنسوز 
یاری باقی مانده بود. نامه ای به خلیفه نوشت و در باره نحسوه 


مصرف آن دستور خواست. عمر در پاسخ او نوشت که آنچه را کسه بسرای 


۳۸۹ 


خمس نگاهداشته ای بر آنچه از غنانم باقی مانده است بیفسزا و دوبساره 
همه را به همین قرار میان نفرات سپاهت تقسیم کن؛ و اين بار کسانی را 
هم که در جنگ شرکت نداشته اند در تقسیم منظور دار. بعد از هسه 
اینها آنچه را که باز هم باقی میماند بعضوان جایزه مخصوص میان 
جنگجویانی تقسیم کن که تعداد قابل توجهی از آیسات قرآنسی را از بسر 
داشته باشند. سعد با اعلام اين دستور خلیفه از افسراد حائز شرایط 
دعوت کرد که در برنامه سومین تقسیم غشائم حضور یسابند. عمریسن 
قریب, پسر یک صاحبمقام عرب؛ و بشرین ربیع از بدویان قبیله خطام. 
که هر دو مشهور به شاعری بودند سرشناس ترین این داوطلب‌ان بردند, 
ولی وقتی که سعد وقاص از آنها خراست آیاتی از قرآن را کسه از حفسظ 
ان کنند» هیچکدامشان جز جمله بسم اله الرحمن الرحیسم چسیزی 
نمیدانستند» بطوریکه حاضران به خنده پرداختند و به هیچیک از ایسن دو 
داوطلب جایزه ای نرسید. ولی هر دوی آنها فردای آن روز نارضائی خسود 
بابت بشیوه اعراب به زبان شعر ابراز داشتند. شعر عمر شامل 
در بیتی بدین مضمون بود که: «لبته. وقتیکه پای زخم نسیزه در میسان 
باشد همه ما سهمی برابر داریم. ولی وقتیکه پای دینار و درم بمیان آیسد 
دیگر برابر نیستیم»» و بشر نیز بنوبه خود قصیده طویلی ساخته بود کسه 
در آن پس از یادآوری دلاوریهای گذشته خویش گفته بود: ما بیشستر از 
آنکه از سعد بعنوان امیر سپاه ستایش کنیم باید بیعدالتیهایش را مسورد 
نکوهش قرار دهیم. اگر سپاه ما در عراق فرماندهی چون جریر داشت کار 
ما خیلی بهتر از اين بود». سعد عین ماجرا را به عمر گزارش کسرد ؛ و 
خلیفه در پاسخ او دستور داد که بدین دو نفره هم جایزه تعییسسن شسده را 
بدهد و هم ارتقاء مقامی را که شایسته دلاوریهایشان باشسد. در نتیجه 
هر یک از آن در دو هزار درهم دیگر بابت بی اطلاعصی کامل خود از 
آیه های قرآن جایزه گرفتند 4" 


دارند 


را از ۱ 


- نقل از «الاغانی» ابوالفرح اصفهانی, چاپ قاهره. ج ۰۳ ص ۰۳۶۲ 
۴ - ]۳۵۲6۵۷۵ ۵6 مافعناه) در ۸۳۵06 وعل عرزهاوزط۱ تاه نود ج ۰۲ کتساب 
» ص ۰۲۸۱ نقل از سیره بسن هشام» چساپ ۱۷/151601010. ص ۱۹٩‏ و تساریخ 
خمیس,. چاپ بولاق» ۰۱۳۰۲ج ۱.ص ۰۲۳۴ 
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رب عرا. در مین نجف و کوفهاست که 
در حال حاضر چند صد تفر بیشتر جمعیت ندارد» و اهمیت آن بخضاطر 
جنگ سرنوشت سازی است که در سال پانزدهم هجسری در تزدیکسی آن 
میان سپاهیان ایران و عرب روی داد. ایسن محل بخاطر آن توسسط 
سعدبن ابی وقاص برای رویارویی با نیروی ساسانی انتخاب شد که در 
نردیکی یکی از پلهای رود فرات قرار داشت و از آنجا بادیسه نشسینان 
عرب میتوانستند در روزهای صف آرایی پیش از جنسگ بسرای تهیسه 
خراربار و چهارپا به داخله خاک امیرنشینهای عربی تسابع ایسران و بسه 
خود ایران شبیخون زنند و پس از غنیست گیری بسه مواضع خسود 
بازگردند .این وضع در مدت چند ماه که توقف آنسها یش از جتی 
نهایی بطول انجامید همچنان ادامه یافت؛ و خوراک سپاهیان عسرب در 
اين مدت مرتباً از همین راه تأمین شد, و اگر اتفساق غسیرمنتظره ای 
روی نمیداد ممکن بود مدتهایی دیگر نیز اين وضع ادامه یابد. ولی در 
یکی از اين غارتگریها؛ راهزنان عسرب با گسروه بسزرگی از افسراد 
خانواده های حیره برخوردند که در مراسم زناشویی پسر آزادبه فرماندار 
حیره با دختر یکی از بزرگان شهر بنام آزادمرد عروس را در خیابانهای 
شهر به خانه شوهر میبردند» و غدارتگران با اسستفاده از غسافلگیری 
نوعروس را با سی نفر از بانوان سرشناس شهر به اسارت گرفتند و هسه 
جهیزیه ای را نیز که عروس به خانه شوهر میبرد با لباسسهای فاخر و 
جراهرات همراهان او تصرف کردند. مردم حیره پس از اين واقعه فریاد 
شکایت برداشتند و دولت مرکزی تیسفون را تهدید کردند که اگر چساره 
غارتگران را نکند خود آنها نیز دست به شورش خواهند زد." 

در این زمان بیش از چند ماه از روی کار آمدن یزد گرد سسوم بسه 
پادشاهی نمیگذشت. وی که از آخرین بازماندگان ذکور دودمان ساسانی 
برد و با توافق دو سردار بزرگ کشور رستم فرخزاد و فیروزان بر سر کار 
آمده بود در آن هنگام فقط ۲۱ سال داشت» ولی بسا ابسراز شایسستگی 


- تاریخ یعقوبی» ترجمه آیتی, ج ۰۲ ص .۲٩‏ 


۳۹ 


بود به اختلافات داخلی سران حکومت. دست کم بصورت کلسی 
پایان دهد و با تقویت پاسگاههای مرزی کسکر و انبار و ابله در منطقسه 
حیره حس اعتماد را به مردم اين نواحی بازگرداند؛ بطوریکه اهالی آن 
بخش از منطقه جنوبی (سواد) کسه سرزمینشان بسه تصرف اعسراب 
مسلمان درآمده بود سر از اطاعت آنها برداشتند و پیمان خود را نقسض 
کردند و به نوشته تاریخ نگاران عرب «به کفر بازگشتند»۰ 

ظاهرا تنها موردی کسه در جنسگ قادسسیه پسای قسرآن بسرای 
جنگجویانی که بسیاری از آنها اصولاً مسلمان هم نبودند؛ بمیان آمد: 
موردی بوده است که ابن اثیر و ابن خلدون در تاریخهای خود بدین شرح 
از آن یاد کرده اند: 

«پیش از آغاز زد و خوردهای مسلحانه در جنگ قادسیه, 
بستور سعدبن ابی وقاص قاریان با صدای بلند سوره انفال (غنیمست) 
را برای جنگجویان عرب خواندند که در آن وعده غنائم بسسیار بدانان 
داده شده بود , و شنیدن این آیات غنیمت شور و هیجان رزمندگان را به 
حد اعلی برانگیخت, بطوریکه بعد از آن قرائت این سوره در آغاز هر 
جنگ تازه برای اعراب بصورت یک سنت جاری در آمد»". 


نحوه نقل روایت دعوت سعدبن ابی وقاص در شاهنامه فردوسی 
بی نمایانگر ناباوری سخنسرای طوس در باره اصالت چنین دعوتسی 
است: 
به تازی یکی نامه پاسخ نوشت ‏ پدید آورید اندر و خسوب و زشت 
سر نامسه بنوشت نام خدای. .. محمد رسولش بسه حسق رهنسای 


جنی س‌خن گفت وز آدمی. ‏ ز گفتار پیغمسبر هاشسمی» 
ز توحید و قرآن و وعسد و وعید . زتسهدید رز رسسمهای جدیسد 
ز قطران و از آتسش و زمسهریر . ز فردوس و جوی می و جوی شیر 
ز کافور و از مشک و ماء معیسن ‏ درخت بهشت و صی و انگبیسن 
که گر شاه پپذیرد این دین راسست ‏ دوعالم به شادی و شاهی ورا است 


۱ - اخبارالطوال» ص ۰۱۲۷ 
۲ س تاریخ آبن خللون» ج ۰۱ص ۰۱۹۲ 
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همان تساج بسابد همان گرشوار . همه‌ساله با بوی و رنگ و نگار 
شفیع از گناهش محمد بسود» .. تنش چسون گلاب مصعد بسود 
بهکاری که پاداش یسابی بهشست . تباید بهباغبلا خار کشت 
تن پسزدگرد و جسهان فنسراخ . چنین باغو میدان و ایسوان و کاخ 
همه تخت و تاج و همه جشن و سور نیرزد به دیسدار یسک مسوی حسور 


هر آنکس که پیش من آید به جنگ 
بهشت است اگر بکرود » جای اوی 


نبیند بجز دوزخ و گور تدسگ 
نگر تسا چبه آیند کنسون رای اوی 


تجارب السلف داستان دیگری را نیز از جانب اعراب در مسورد 
رستم فرخ زاد نقل میکند که در شبی که فسردای آن جسگ سپاهیان 
ایران و عرب درگرفت و رستم در آن کشسته شد. وی فرشسته ای را در 
جسع آوری و 


خواب دید که از آسمان فرود آمد و کمانهای ایرانیسان را ج 
مهر کرد و با خود به آسمان برد. مورخان مسلمان 
ندیده اند که وقتی که فردای همان شب رستم در جنگ کشته شد, خسبر 
اين مکاشفه و موضوع دقیق آن از چه طریق به اطلاع راویان بزرگسوار 
رسیده بود 5" 

مدت چهار ماه هر دو لشکر ایران و عرب رو بسه روی یکدیگر 
ماندند. سرانجام رستم جنگ را آغاز کرد و دو لشکر به هم درافتادند. 
سه روز پیکاری سخت کردند و بسیار کس از دو جانب کشته شدند. روز 
چهارم باد مخالفی وزید و شن و خاک صحسرا را به چشم ایرانیسان 
فروریخت. رستم در اين روز کشته شد و کالبدش را در حالی در میسدان 
جنگ یافتند که صد زخم بیش بر تن داشت. نوشته اند که عربی بنسام 
بلال بن علقمه ضربت نهایی را 
بانگ برداشت که بخدا سو" 
سپ 


بر او وارد آورد و چسون او را ب#سناخت 
رستم را کشتم. و در پی این خبر بود که 
یران از هم بگسست و روی به هزیمت نسهاد » و بدینسان ایسران 
شکسته شد و درفش کاویانی و خزینه رستم بدست سعد افتاد . 


پس از آن سعد فتحنامه نوشت یه عمره و هسر چه غنیست و 


جارب السلف» ص ۰۲۷ 


اموال بود نزد او فرستاد . عمر در پاسخ سعد نوشت کسه عسرب را جبز 
آنچه برای شتر و گوسفند به کار است نشاید. دشتی بجوی و مسلمانان 
را در آنجا بدار و در همانجا بمان و میان من و مسلمانان دریسایی و 
رودی فاصله نینداز. و چنین بود که سعد بر جایی که اکنون کوفه هست 
فرود آمد که ریگزار بود. در آنجا آب‌ادانی کرد و شهر و مسسجد 
بساخت. 

پس از آن سعد هزیمتیان را دنبال کرد و در پی آنها راه مدایسن 
را پیش گرفت... عربان در کنار دجله بر در تیسفون خیمه زدند . هنست 
و هشت ماه بر در شهر ماندند و مدت اقامتش‌ان بسس دراز کشسید, 
چندانکه در بار خرمای تازه خوردند و دو بار گوسفندان و شتران قربانی 
کردند. و چون اقامت آنها در آن حدود دراز کشید دهقانان آمدند و 
آشتی خواستند. یزدگرد در اين هنگام در این شهر بود. چون این خسبر 
بدانست مرزبانان و بزرگان را بخواند و همه خواسته ای را که در خزانسه 
اگر اين ملک از دست ما بشود شما باری 
از اين تازیان بدین مالها اولیترید. آنگاه یساران خویسش را برداشت و 
خره زاد پسر هرمزد و برادر رستم را سپهسالاری لشکر داد و تیسسفون 
را بدو سپرد و خود راه حلوان پیش گرفت. سعد که یک چندبر در مداین 
مانده برد ملول گشت. اما در این هنگام کسانی چند نزد وی آمدند و 
او را به موضعی از دجله راه نمودند که آب آن اندک بود و سپاه عسرب 
را گذشتن از آن آسان دست میلاد. این خیانت سسعد را دلسیر نمسود : 
بسیج حمله کرد و یاران را گفت تا خسود را به آب زنند و از دجلسه 
بگذرند. و خود نیز اسب براند و به آب زد و از آن گزاره کرد و ی‌ارانی 
در پی او همه در آب راندند و از آن سوی برآمدند. نگسهبانان مدایسن 
چون تازیان را بر کنار دروازه های شهر دیدند بانگ برآوردند که: دیسوان 
آمدند! دیران آمدند! 

خره زاد با پاره ای از لشکر خويش از شهر برآمد و با مسهاجمان 
به جنگ درپیوست اما در جنگ شکست خورد و نیم شبی بسا لشسکر 
خویش از دروازه شرقی شهر بیرون آمد و راه جلسولا را پیسش گرفت. 
تازیان به تیسفون درآمدند و غارت و کشتار در پیش گرفتند. بدینگونه 


داشت بدانان بخشید و 
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بود که کاخهای شاهتشاهی و خزاین چهار صد ساله ساسانیان بدست 
عربان افتاد و کسانیکه نمک را از کافور نميشتاختند و تفاوت بسهای 
سیم و زر را نمیدانستند از آن قصرهای افسانه آمیز جز ویرانی هیچ بر 
جای ننهادند. 

بعد از واقعه مداین. حادثه جلولا پیش آمد که این بار نسیز بسه 
شکست ایرانیان انجامید. جلولا. محلی میان دستگرد و خانقین با ۴۵ 
کیلومتر فاصله از هرکدام است. امروز این مکان که در زمان حکومست 
عشمانی قزل رباط خوانده میشد. به نام سعدابن ابی وق‌اص از جانب 
درلت عراق سعدیه نام گرفته است. 

«در جلولا بر اثر پایداری بسیار سخت ایرا 
کشت شدند که اجسادشان همه دشت را بپوشانید. و از اين رو بود کسه 
این جنگ جلولا (پوشیده شده) نام گرفت »۳ 

شمار مردان و زنان و مخصوصاً نوجوانانی کسه پسس از جنگ 
جلولا» به اسیری گرفته شدند و برای فروش به بازارهای بسرده فروشان 
مکه و مدینه فرستاده شدند به نوشته اخبارالطوال «چندان زیاد بود که 
خلیفه عمر در مدینه از دیدار صف بی پایان آنان نگران شسد و گفست: 
«خداوندا! از شر فرزندان جلولاء به تو پناه میبرم!»۳ 

سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی خود براساس مدارک مختلسف 
این رقم را ۱۳۰ هزار نفر برآورد کرده است. 

در تاریخ طبری, از یکی از سرداران عرب نقل شده است که: پس 
از گشودن مدائن ما از مردم شهر خواستیم که از میان سه چیز یکی را 
انتخاب کنند: یا اسلام آورند» یا جزیه دهند و يا جنگ گنند. گفتند به 
اولی حاجت نداریم و برای آخری نیز آماده نیستیم؛ به ناچار راه میسانی 
(جزیه) را میپذيريم ۲ 

هر چند اين روایت منطقا اصالتی ندارد - زیرا که اعراب فناتح 


چندان از آنان 


۱ - اخبارالطرال, ص ۰۱۴۰-۱۳۵ 

۲ - تاریخ طبری. ج ۰۵ ص ۱۸-۲۹؛ کاسل, ج ۰۲ عی ۱۲۴۰ فتوح البلدان ص ۹۵. 
۳ - اخبارالطوال» ص ۰۱۲۱ 

۴ - تاریخ طبری» ج ۵» ص ۰۱۸۱۲ 


در تیسفون بیدرنگ به غارت پرداختند و صحبتی از راه حلهایی دیگسر 
به میان نیاوردند - ولی میتواند بیانگر روحیه ایرنیانی باشد که ادعسا 
میشود با آغوش باز رو به آیین نو آوردند. 

شرح جامعتری از اين ماجرا را در حبیب السیر میتوان خواند: 

«چون سعدین ابی وقاص به مداین در آمد و نظر بسر قصور 
منقش و منیع و ایوانهای دلکش رفیع انداخت و آن اموال لاتعصسد و 
لاتحصی دید زبان به حمد مهیمن منان گشود. و آن مقدار اشسیاء 
نفیسه و اقمشه شریفه و ظروف نقره و طلا و فرش و بساطهای 
گرانبها بدست آمد که با قلم و بیان توصیف نتسوان کسرد . و از آن 
جمله فرشی بود ابریشمین» شصت گز در شصت گز. مرصع به زمرد 
که به گوهرهای غیرمکرر تزئین داشت. چنانکه ده ارش آن از زمرد 
سبز بود و ده ارش از بلور سفید و ده ارش از یاقوت سرخ و ده ارش 
از یاقوت کبود و در حواشی و جوانیش رس‌احین و گلها و انواع 
درختان و میوه ها از جواهر آبدار؛ و آنسرا بهارسستان نسام بسود. و 
بن ابی وقاص رضی الله عنه خمس غنایم را جدا کرده نهصد 
شتر جهت حمل آنها ترتیب نمود. و چون از قیست گسزاری فرش 
موصوف عاجز گشتند آنرا بی آنکه در قسمت داخل سازد اضافسه 
اموال خمس کرد و به مدینه فرستاد. و تتمه غنایم را بسر 1۰,۰۰۰ 
سوار تقسیم نمود و هر سواری را ۱۲۰,۰۰۰ درهم حاصل آمتد. و 
چون اموال خمس به مدینه رید امیرالمزمنین عمر رضی اه 
فرمود تا فرش مذکور را که رزیت آن مایه نشاط ميشد قطعه قطعه 
ساختند و یک قطصه را پیسش شاه مردان علی بسن اییطالب 
علیه الرحمة والرضران فرستاد که آنجناب آترا بیست هسزار دینسار 
(۲۰,۰۰۰ درهم) بفروخت. و نیز برای هریک از اهل بیت پیسامبر و 
اصحاب ار سهمی مقرر فرمود» و ابتدا به عباس رضی الّه عنه کرده 
به اسم شریفش دوازده هزار و به روایتی بیست و پنجهزار درم نوشت 
و بعد از آن بنام هریک از سادات خاندان سید کائتنات و امسهات 
مزمنین ده هزار درم تعیین فرمود و هر یک از حاضران جنگ بسدر 
را پنجهزار درم بداد و دو فرزند خواجه کونین امام حسسن و امام 


۳۹+ 


حسین رضی ال عنه را یه دستور اهل بدر وظیفه مقرر داشت و 
ابوذر غفاری و سلمان فارسی را نیز داخل اين طبقه گردانید.»۲ 

نکته جالبی که ۳:5۱ .1 محقق آلمانی در اين مسورد تذکر 
میدهد. این است که در نامه سعد وقاص که بعد از فتح تیسفون بسرای 
امیرالمزمنین عمر فرستاده شده از همه چیز سسخن رفتسه است بجز 
موضوع اسلام و تنفیذ آن در میان ایرانیان چنانکه گویی اساسا این 
موضوع در برنامه کار اعراب مهاجم جایی نداشته یا لااقل جای شایان 
توجهی نداشته است. به نوشته 00۳000 ۱۷11 «اعراب خشن بدوی پسس 
از تصرف تیسفون با شگفتی بر کاخ شاهانه و قوس بسزرگ سسردر آن و 
گوهرنشانش خ 
طول کشید تا تازیان توانستند غنیمتهایی را که در آنجا به چنگ 
آورده بودند با زحمت بسیار از آنجا بیرون ببرند »۳ 

و در همین زمینه ارزیابی جامعی توسط محقق معاصر روسسی, 
آیر. یاکربرفسکی در اثر دسته جمعی محققان این کشور بنسام تساریخ 
«ایران از دوران باستان تا سده هجدهم میلادی» انجام گرنته است: 
«اعراب همه ظروف طلا و نقره. پارچسه هسای گرانبسهای ابریشسمی و 
زریفت؛ قالیهای نفیس» سنگهای قیمتسی» اسلحه و امسوال فسراوان و 
بردگان بسیار از زن و مرد به غنیمت بردند و شهر تیسفون چنان ویسران 
و سوخته و غارت و تهی از سکنه شد که دیگر در هیچ دورانی احیاء 
نگشت»؟. 


بو بو 


غارتگریها از همان نخستین شمشیرکشی های اسلامی آغاز 


۱ حبیب السیر؛ ج ۰۱ص ۴۸۱. 

۲ - معاعفزو۳ 1 در تاهتعوهناطنا عقمهههطت۷6 بمطءعنش: نقل از کتساب 
و سیاست در ایران بهرام چویینه. ج ۰۲ ص ۰۳۳ 

۳ - ۲0701 1۷/11 در کتاب تاریخ تمدن ج ۰۴ عصر ایمان. 

۴ - زتع(0۷5طانعل۷ .نا.۸ در کتاب تاریخ ایران از دوران با 
میلادی؛ ترجمهء فارسی, ص ۰۱۵۵ 


شد و آغازگر آنها سردار سرداران اسلام. سعدبن ابی وقاص. صحابی 
نزدیک پیامبر و یکی از افراد عشره مبشره (ده نفر بهشتی) بسود کسه 
میباید در روز حساب بدون سئوال و جواب وارد بهشت شوند. 

تیسفون به مدت چند روز پیاپی غارت شسد. و ساکنان آن یا 
کشته شدند و پا به صورت برده به عریستان فرستاده شدند. بهای غناتم 
را مسعودی در مروج الذهب دو هزار کرور (یک میلیسارد) درهسم؛ و 
پتروشفسکی در کتاب اسلام در ايران «زیاده بر نهصد میلیون درهم» 
بر مبنای مدارک مورد استناد خود برآورد کرده‌اند. پژوهشگر دیگر 
روسی یاکوبوفسکی در همین زمینه مینویسد: 

«در آغاز امر اعراب فاتح بیش از همه در این کشرر مغلوب به 
چه چیز علاقه داشتند؟ پاسخ این پرسش را در سخنانی که تازیان سسده 
دوم هجری از عمر نقل میکردند میتوان یافت: «مسلمانان آنها را تسا 
زنده اند میخورند, و وقتیکه ما و آنها مردیم فرزندان ما فرزندان آنسها 
را خواهند خورد». این سسخنان تفسیر لازم ندارد . هصدف فتوحات 
اسلامی این بود که در دولت خلفا سسران عسرب بتوانند به حساب 
ملتهای مغلوب: ایرانیان و مصریان و سوریان و سغدیان و خوارزمیان 
و ارمنیان و گرجیان و دیگران زندگی مرفهی برای خود داشته باشسند و 
از حداکثر لذائذ دنیوی بهره مند شوند. ایران میان همه اینها کشسوری 
بسیار تروتمند بود» که میبایست تا بتوانند ثروتهای مادی آنسرا 
تصاحب کنند. در زمان جنگ این ثروتها را بنام غنیمست میسبردند و 


بعد از آن به آنها عنوان خراج و جزیه میدادند. و غالبا به غدایم نسیز 
اکتفا نکرده و به دریافت هدایا که یک شکل بدوی و مهجور مالیات به 
شمار میرود مبادرت میورزیدند. هدایا از ایالات و متصرفاتی گرنتسه 
میشد که تازه مسخر شده و یا خود بدون پایداری امان آورده و تسلیم 
شده بودند». 

«تعداد بیشماری از مردم ايران را عربها به اسیری بردند. اما 


۱ - آی. یاکوبونسکی در تاریخ ایران از دوران باستان تا سده هجدهسم میسلادی» 
ترجمه, فارسی؛ ص ۱۵۹. 


برخی از دهگانان مالک که رهبر مردم محلی تیز به شسمار میسآمدند 
قبول اطاعت سرداران عرب را کردند. ن مواردی مصونیت جان 
و مال آنها از سوی حکام عرب تضمین میشد. منتها در ازای ایسن 
امتیاز دگان ها و ساکنان ناچار بودند حاکمیت عریسها را بسر خضود 
پپذیرند تاوان جنگ را بپردازند و ضمناً هر ساله باج و خراح بدهنسد. 
مثلا حاکم محلی سیستان که در سال ۳۰ هجری به اطاعت عرب‌ها در 
آمد ملزم شد سالانه یک میلیون درهم به خلیفه باج دهد و باضافه هر 
سال یکهزار برده جوان برایش بفرستد. حاکم محلی کرمسان ملزم شسد 
سالانه دو میلیون درهم و دو هزار برده بابت تاوان بسه خلیضه تحویل 
دهد. فرماندار مرو ملزم به پرداخت تاوان جنسی جمعاً به مبلسغ یسک 
میلیون درهم شد. دهگان نیشابور متعهد شد هفتصد هزار درهم نقد و 
چهارصد بار زعفران به خلیفه بدهد . امیر خوارزم بموجب پیمان خود با 
قتيبة بن مسلم ناگزیر به تحویل طلاء نقره. پارچه و کالاهای دیگسر از 
جمله ۱۰,۰۰۰ برده جوان شد و امیر سغد ملزم شد یسک میلیسون و 
دویست هزار درهم پول نقد, دو هزار قطعه پارچه ابریشمی و ۳۰,۰۰۰ 
برده مرد چوان و سالم به خلیفه تحویل دهد.»" و جالب اسست کسه در 
هیچیک از اين توافقنامه ها. سخنی از اسلام و از مس‌امانی بمیان 
مده بود. 


افسانه افسانه ها 

میان همه انسانه هایی که در طول هزار و چهار صسد سال در 
ارتباط با اين ماجرا ساخته و پرداخته شده اسست احتسالاً هیچکسدام 
بیمایه تر از اين افسانه نیست که حمله عرب با مقاومت جدی از جانب 
ایرانیان روبرو نشد, و آئین نو با «آغوش باز» از جانب مردمی کسه از 
حکومت و از روحانیت خود ناخرسند بودند پذیرفته شد. بر اين افسانه 
نه تنها از جانب تاریخ نگاران اسلامی, بلکه در عیسن حسال از جسانب 
دستگاه های ۱۴۰۰ ساله روحانیت حاکم بر کشور خود ما آنقدر تاکید 


۱ - ۷۵تعنجتا۳ ۰ظ.1 در همان کتاب ص ۱۸۱ 


۳۹۹ 


نهاده شده که تدریجاً به عنوان واقعیتی تاریخی از جسانب بسیاری از 
خود ایرانیان نیز که امکان آگاهی زیادی بر تاریخ گذشته خود نداشسته 
اند و شاید هنوز هم ندارند. 

با اینهمه؛ واقعیت تاریخی این است که درست بعکس ایسن 
افسانه, هم حمله عرب بر ایسران حتسی در شرانط نابسامان پایسان 
شاهنشاهی ساسانی با مقاومتهایی جسدی روسرو شد؛ هسم بعد از 
استیلای نظامی عرب بر سراسر ایران (که مستازم گذشست سی سال 
برد) مردم اين سرزمین» با همه نارضایی که از آخوندهسای زرتشستی 
خود داشتند. نه به روی شمشی رکشانی که مردانشان را کشته و زنان و 
دخترانشان را به بندگی گرفته و به فرمانروانی بسر خودشان برخاسسته 
بودند» آغوش گشودند" » و نه همذهسب خویش را ول کردند؛ ملیست 
خویش را ول کردند» سنت های خویش را ول کردند و به طسرف اسلام 
رفتند » 


رفته شده است. 


روشن ترین مدارک را پر اینکه اين همه داستانی بیش نیست که 
با مرور زمان جعل شده است» خود تاریخ نگاران جهان اسلام در اختیار 
ما گذاشته اند» آنجا که در صفحات تاریخهای خویش بصورتی پیگسیر 
از تلفاتی که مبارزان اسلام بر نیروهای مجوسسان وارد آورده اند و از 
غنائم بیحسابی که خداوند از اموال مجوسان نصیب رزمندگان اسسلام 
فرموده است و از شمار فراوان اسیران و بردگانی که لشکریان اسسلام از 
نقاط مختلف این سرزمین روانه مدینه کرده اند. و در مراحل بعسد از 
عصیان های پیاپی و بیوقفه ای که در طول سالها در استانها و شسهرها 
و روستاهای سراسر ایران علیه اشغالگران عرب درگرفته و هر بسار بسه 
«خواست خداوند» بدست سرداران اسلام سرکوب شده است. سخن گفته 
و به تفصیل به شرح و بسط آن پرداخته اند. به عنوان نمونسه, میتوان 
متذکر شد که تنها در ارتباط با تاریخ طبری. پژوهشگر معاصر؛ علسی 
میرفطروس, در کتاب های «ملاحظاتی در تساریخ ایسران» و «اسلام 


۱ - علی شریعتی در «علی و حیات بارورش پس از مرگ؛ ص ۰۴۱۷ 
۲ - علی شریعتی در «بازشناسی هویت یرنی-اسلامی», ص ۰۱۹۴ 
رت 


شناسی» خود در مورد اخبار مربوط به شورشهای پیگسیر ایرائیان در 
سراسر کشور و سرکویگری این شورشها بدست اشسقالگران عسرب؛ بسه 
موارد زیر در تاریخ طبری (چاپ بنیاد فرهنگ ایسران) استناد کرده 


جلد چهارم: صفحات ۰۱۴۷۹ ۰۱۴۸۱ ۰۱۴۸۲ ۰۱۴۸۹ ۰۱۴۹۷ 
۸ ۰۱۵۰۸-۱۵۰ ۰۱۵۱۲ ۱۱۵۱۳ 

جلد پنجم: صفحات ۰۱۸۰۹ ۰۱۸۰۷ ۰۱۸۱۲ ۰۱۸۱۳ ۰۱۸۱۱ 
۰۱۸۲۵-۳ ۰۱۸۳۷ ۰۱۸۴۱ ۰۱۹۵۹ ۰۱۹۰۰ ۰۱۹۹۵ ۰۱۹۷۳ 
۰۱۹۸۱-۷۷۲ ۰۱۹۸۳ ۰۲۰۰۳-۱۹۸۴۲ ۱۲۱۱۸-۲۱۱ 

جلد ششم: صفحات ۰۲۲۲۸ ۰۲۹۵۷ ۲۵۸۲؛ 

جلد هفتم: صفحات ۰۲۸۲۲ ۱۲۷۲۸ 

جلد نسهم: صفحات ۰۳۸۲۵ ۰۳۸۲۸ ۰۱۳۸۴۵ ۰۳۸۵۲ ۳۸۵۲- 
۹ ۲۱۳۸۹۵ ۰۳۹۱۰ ۰۴۰۹۳ ۲۰۹۴ 

جلد دهم: صفحات ۰۴۵۷۷ ۴۵۸۰. 

این استنادها استانها و شهرهایی را به شرح زیر شامل میشوند 
که مردم هرکدام از آنها بتفاوت از دو تا پنج بار پیاپسی بسه شورش 
برخاسته اند: 

بخارا؛ سمرقند» خوارزم سغد؛ فاریاب؛ سرخس؛ مسرو؛ کش؛ 
بیکند؛ نیشابور» طوس, گرگان» ری. همصدان» قزویسن؛ دینوره قسم؛ 
سیروان؛ حلوان (قصر شیرین) ‏ اصفهان» شوشتر» اسستخر دارابگرد ؛ 
شاپور, و در موارد دیگر از استانهانی کامل چون طبرسستان, گیسلان» 
دیلمستان, آذربایجان. فارس, کرمان و سیستان. 

شاید نیازی بدین تذکر نباشد که تاریخ طبری که به عنوان نمونه 
۱ از آن یاد شده است, تنها یکی از مجموع تواریخ معتبری است کسه در 
طول قرون در جهان اسلامی نوشته شده اند و تقریباً در همه آن تواریسخ 
دیگر نیزه در درجات مختلسف, از همیسن جنگسها و غنیمست ها و 
اسیرگیری ها و عصیان ها و سرکویگریها - البته عموصاً در جسهت 
ستایش از شمشیرکشان اسلام و همراه با تخطته مجوسان - سخن رفته 
است که بصورت نمونه ای از آنها میتوان از تواریخ زیر نام برد : با ایسن 


۹ 


توضیح که بخش بزرگی از اين کتابها نوشته ایرانیانی هستند که حتسی 
در صورت حسن نیت امکان نوشتن مطالبی را که میتوانسسته است 
بوی جسارت به مقدسات مذهبی را بدهد نداشته انسد» و در چنیسن 
شرایطی جای تعجب نیست اگر اضانه قبول بیقید و شرط آیین تحمیلی 
از جانب ایرانیان در طول هزار و چهارصد سال بصورتی پیگسیر تکسرار 
1 

کامل فی التاریخ ابن اثیر. فتوح البلدان بسلاذری» اخبسارالطوال 
دینوری؛ مروج الذهب مسعودی» مختصرالبلسدان ابسن فقیسه؛ احسن 
التقاسیم مقدسی. البیان و التبیین جاحظ, البلدان یعقوبی, فارسسنامه 
ابن بلخی» تاریخ طبرستان ابن اسفندیار» تاریخ سیسستان» تاریخ قسم 
حسن بن محمد قمی؛ تاریخ رویان و مسازندران ظهیرالدین مرعشی» 
بدایع الزمان افضل کرمانی؛ تاریخ بیهقی؛ تجسارب السلف هندوشاه 
نخجوانی» حدودالعالم و معجم البلاان یاقوت حمسوی؛ زیسن الاخبسار 
گردیزی» مجمل التواریخ. 

8 باسستان شناس آلمانی در فهرست جغرافیسایی 
شهرهای ایران ساسانی نام صد شهر را ثبت کرده است که از آنسها ۸۳ 
شهر در مسیر حمله اعراب قرار داشته اند؛ و هر ۸۳ شسهر صحنه 
کشتارها و غارتگریهانی بیرحمانه بوده اند. 

شهرهای متعددی پس از شکست و تسلیم در برابسر سپاهیان 
عمر بار دیگر در دوران عشمان سر به شورش برداشتند. که از جمله 
آنها میتوان از استخرء ری گرگان؛ نیشابور» دارابگرد » بخارا خوارزم» 
فاریاب, و از نواحی متعدد دیگری در آذربایجان و خراسان و سیسستان 
و کرمان و طبرستان و دیلمستان نام برد. شرح همه ایسن عصیانهای 
تکراری و سرکوبگریهای تکراری در تاریخ طبری, کامل ابن اثیر» تاریخ 
یعقوبی» فتوح البلدان. مجمل التواریخ؛ مختصرالبلدان, تاریخ بخضارا» 
فارسنامه بتفصیل آمده است. 


۱ - فاعع1۷ ممعطظ در 1۷۰ بصع ند مموانه۱۸ ع‌عنوه‌ام‌ص‌تم 
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وصف گویائی از این شورشهای پیاپی, در «دو قسرن سکرت» 
زرین کوب نیز چنین آمده است: 

«نبردی که ایرانیان در اين دو قرن با مهاجمان عرب کردند همه 
در تاریکی خشم نبود , در روشنی دانش و خسرد نسیز ایسن نسبرد دوام 
داشت... برخی از همان اول با آیین تازه به مخالفت برخاستند؛ گریی 
قبول اين دینی را که عرب آورده بود اهانتی و ناسزانی در حق خویسش 
میکردند. از اين رو اگر نیز در ظاهر خود را مسسلمان فسرا 
مینمودند در نهان از عرب و آئین او بشدت بسیزار بودند و هر جا 
فرصتی دست میداد سر به شورش برمیآوردند و عربان و مسلمانان را 


از دم تیغ میگذرانیدند. هر روزی به بهانه ای و در جایی قیام و شورشی 
سخت میکردند و میکوشیدند عرب را با دینی که آورده است از ایسران 
پرانند. در نهشتهای پیاپی آنان نه فقط نواد عرب مردود بسود» بلکه 
مسلمانی نیز مورد خشم و کینه قرار داشت» و بذینگونه بیشستر این 


نفرت و کینه مردم بودند و این نفرت و کینه چندان بود که حتی زنهایی 
از ایرانیان که به عقد زناشویی عربان در آمده بودند ریش شوهران خضود 
را گرفته از خانه برمیآوردند و بدست مسردان میسسپردند تسا آنها را 
٩‏ 
بکشند » 
کار عمده سرداران عرب غزوه و جهاد بسود؛ اما در اینکار 
مقصود آنها پیشرفت دین نبود» غارت و استفاده بسود. بسسیاری از 
سپاهیان و کارگزاران بر اثر طمع ورزی رزسا و امرافقیر شسده بودند. 
بدینگونه بود که در عهد امویان حجاج عراق راء و قتيبة بسن مسلم 
خراسان را به آتش کشیدند»". 
و نظیر همین توصیف ها را در آثار مورخان سرشناس دیگر نسیز 
به فراوانی میتوا و 
«تازیان اسیران جنگی را میکشتند و 


وفرزندانشسان را بسه 


۱ - عبدالحسین زرین کوب در #دو قرن سکوت4» ص ۲۹۴ و ۰۲۹۵ 
۲ - همانجاء ص ۰٩۱‏ 


ردنده بطوریکه بازارهای برده فروشان کوفه و بصره از حاصل 
لیریز شده بود و در سراسر دوران خلاقت اموی این وضع 


1 
ادامه داشت». 


«چون اسیران را بیاوردند. قتیبه (سردار عرب) بگفت تا تخست 
وی را بیرون آوردند و میان کسان جای گرفت و بگفت تا هزار کسس از 
اسیران را پیش روی او بکشند و هزار کس را طرف راست وی و هسزار 
کس را طرف چپ وی و هزار کس را پشت سر وی. مهلب گویسد در آن 
روز شمشیر سران قوم را گرفتند تا با آن گسردن بزننسد. ولسی بعضسی 
شمشیرها بود که نمیبرید و زخم نمیزد. از آلرو شمشیر مرا گرفتند و به 
هر چه زدند به آذن اه جدا کرد و بعضی کسان از خاندان قتیبه بر مسن 
حسد آوردند و به کسی که با شمشیر میزد اشاره شد که آنرا کج کسسن. 
کمی آنرا کچ کرد که به دندان مقتول خورد و آثرا شکافت ۲4 

«فتیبه از خوارزم یکصد هزار اسیر آورد که همه را به بازارهای 
برده فروشان فرستاد ۳4 

«در جنگ نهاوند ارانیان به پایداری در برابرتازیان سوگند بساد 
کرده بودند؛ ولی تازیان با نیرنگ آنانرا به میدانی کسه خود خواسته 
بودند کشانیدند؛ و در نبرد سهمگینی که عروة بن زید شاعر عرب آنسرا 
هولناکترین جنگها نامید چندان از آنان کشته شدند که شمارشسان را 
خدای داناد, و از اموال و غنانم و از اسیران جنگی که به بردگی گرفتسه 
شدند چندان نصیب اعراب گردید که انازهآن در هیچ کتسابی نیسامده 
است» 

«وقتی که اسیران جنگ نهاوند را به مدینه آوردند و برای فروش 
به بازار برده فروشان بردند» فیروز ایرانی (ابولولز) غسلام مفسيرة بسن 
شعبه, هر اسیری را که میدید دست نوازش بسر سبرش میکشسید و 


۱- ۳۲۷6 .1 : عصر زرین فرهنگ ایران؛ ص ۱۱۲. 
۲ - تاریخ طبری» ج »٩‏ ص ۰۳۸۵۴ 

۳ - همانجاء ج ٩ص‏ ۳۸۵۵. 
۴ - مقدسی در *البد» والتاریخ». 


میگریست و میگفت که غمر جگرم را بسوزانید »۲ 
و رب 
مازندران آنقدر اسیر گرفته ام که اگر آنها را به ردیف کنم: یک سر 
نزد تو در شام و سر دیگرش نزد من در طبرستان خواهد بود »۲ 

هیزیدین مهلب در لشکرکشی خوارزم اسیران را برهنه ساخت و 
جامه از ایشان برگرفت تا در سرمای زمستان همه از سسرما بعردند" و 
در طبرستان اسیران را تا دو فرسخ در دو سوی جاده ها به دار آویخت! ‏ 
و پسر قتیبه سردار عرب در سال ٩۰‏ (هجری) چندین هزار تن از مودم 
طالقان را که بر اعراب شوریدهبودند به دار آویخت چنانکه تیرها بسه 
ردیف یکدیگر تا چهار فرسنگ برقرار بودند»* 

«در حمله سپاه عرب به گرگان؛ مردم چندان دلیرانه جنگیدند که 
سعیدبن عاص (سردار عرب) از وحشت نماز خوف خواند. و سسرانجام 
برای اینکه مردم گرگان را به تصلیم وادارد : بدانان امان داد و سوگند 
خورد که یک تن از مردم شهر را نخواهد کشست». امسا چسون آنسان 
تسلیم شدند همه را بجز یک تن به قتل رسانید و در توجیسه نقض 
عهد خود گفت که من تسم خورده بودم که فقط یک تسن از مسردن را 
نکشم. و شمار سپاهیان عرب در این حمله هشتاد هزار تن بود »7 

«در حمله به سرخس: اعراب همه مردم شهر به استثنای صد تن 
را کشتند»۲ 

«یزید بن مهلب در حمله به گرگان سوگند خورد که چندان بکشد از 
مردم آن که با خون آنان آسیا بگرداند و آرد لازم برای یسک وعسده غسذای 


۱ تاریخ طبری, ج ۰۵ ص ۰۱۹۵۸ 
- نقل توسط میرزا آقاخان کرمانی در کتاب سه نامه چاپ دوسللرف» ص ۸۱. 
۳ فتوح البلدان» ص ۳۱۷. 
۴ س عبداله مهدی الخطیب در «حکومت بنی امیه در خراسان»: ترجمه فارسی: 
یدرز 
8 - تاریخ طبری: ج ۰۷ ص ۰۱۲۰۷ 
- تاریخ طبری؛ ج ۰۵ ص ۲۱۱5: کامل, ج ۰۳ص ۰۲۹۱ 
۷- کامل؛ ج ۰۳.ص ۰۳۰۳ 


1[ ۳ 
«برای فتح طبرستان در زمان خلافت عشمان جنگ سختی بدست 
سردار او سعیدن عاص صورت گرفت کسه ناکام ماند» و از جمله 

سرکردگان اين سردار» حسن و حسین فرزندان علی بودند.۲4 

در سومین شورش مردم گرگان در زمان سلیمان بن عبدالملک 
خلیفه امری؛ سردار عرب که با ۱۲۰ هزار سپاه بسه سبرکویگری آنسان 
آمده بود. ۴۰ هزار تن از مردم شهر را بقتل رسانید . با این وجود چند 
سال بعد از آن سردار دیگر عرب, قحطبة بن شسبیب, عامل خلانضت 
عباسی, ۳۰ هزار تن دیگر از مردم گرگان را بجرم عصیان مجدد علیه 
خلافت عرب ب بکشت»؟ 

دوران شمشیرکشی قتيبة بن مسلم سردار اعزامسی حجاج بسن 
پرسف. که هر دو؛ بیماری آدمکشی و شکنجه گری داشتند. نه تنسها 
از خونبارترین دوره های تاریخ خراسان بلکه از دورانهای در حد اعلسی 
ننگین تاریخ همه ایران و همه جهان اسلام بود: زیرا که به سسخن یسک 
شاعر عرب که طبری در تاریخ خود آرردهاست وی از هسر شپری کسه 
سوارانش در آن رفتند جز گودالی و گورستانی بر جای نگذاشت 

«عبداله بن عازم در چالوس به بهانه رسیدگی به شکایات مسردم 
دسترر داد تا آنانرا در مکانهای متعددی جمع آورند و سپس یکسایک 
ایشانرا بحضور طلبید و مخفیانه گردن زد . بطوریک» در پایسان روز از 
آن قوم هیچکس نمانده بود 4" 


- فارسنامه؛ ص ۱۳۵؛ تاریخ طبرستان» ص ۱۹۴؛ کامل, ج ۳» ص ۰۱۱۳ 
- تاریخ طسبری؛ ج ۰8 ص ۲۱۱5؛ فتوح البلدان, ص ۱۱۸۳ مختصرالبلدان» 
ص ۱۵۲. 
۳- تاریخ طبری. ج ۰۹ص ۳۹۴۰ 
۴ - تاریخ طبری؛ ج ۰۱۰ عی ۲۵۷۷. 
۵ - تاریخ طبری؛ ج ۰٩‏ ص ۰۳۸۹۵ 
1 - تاریخ رویان و طبرستان؛ ص ۱۸۳. 


۰۹ 


«... و فرمود تا در مسافت دو فوسخ دارهسا بزدند و اجساد 


را بر دو جانب جاده بیاویختند »۲ 

«چنین مینماید که فتوحات اولیه اعراب در منطقه آذربایجان 
واقعاً آن نواحی را فرمسانبردار نساخت و بستن پیسانی را در ازای 
پرداخت مبلغی, از هر دو جانب امری موقتی میشمردند و تنها آضاز 
کار تلقی میکردند »۲ 

:56060 مورخ ارمنی که یکسی از جسامعترین گزارشها را در 
خارج از متابع عربی در کتاب تاریخ هراکلیوس او در باره حمله اعسراب 
به ایران میتوان یافت. تأکید میکند که تلفات مسلمانان در آذربایجان 
بسیار زیاد بوده است ۳4 

«در ری مردم شهر پایداری بسیار کردند؛ و مغیره سردار عسرب 
که در این جنگ یک چشم خود را از دست بداد به کشتار هسه آنسان 
سوگند خورد . چون اعراب پیروز شدند چندان از سردم کشستند که 
کشتکگان را با نی شماره کردند. غنیمتی که خدا در ری بسه مسلمانان 
نصیب فرمود به اندازه غنائمی بود که در مدائسن نصیسب آنسان شسده 
بود» «... و در اخبار آل محمد آمده است که «لری نفرین شده خداوند 
ات زیرا که مردم آن با همه کشته ها که دادندباز از پذیرش دین حق 
مس باز زدند 3 

«در حمله تازیان به ممدان مسردم شهر چنسان جنگیدنسد کسه 
مقاومت آنان در عظمت با جنگ نهاوند برابر سود و از آنان چنسدان 
کشته شدند که به شمار 


- تاریخ طبرستان؛ ج ۰۱ ص ۱۱۹۴ زین الاخبسار» ص ۱۱۲ روضة الصفا: ج ۰۳ 
ص ٩۳۱۱‏ تاریخ طبری؛ ج ۰٩‏ ص ۳۹۴۰؛ حبیب السیره ج ۷+ ص ۰۱۱۹ 

۲ ۲۲۷6 181611850 در عصر زوین فرهنگ ایران» ترجمه فارسی. ص ۰۸۱ 

۳ - 560605 مورخ ارمنی در #تاریخ هراکلیوس» ترجمه فرانسه؛ ص ۰۱۴۵ نقسل 
نرسط ریچارد فرای در «عصر زرین فرهتگ ایران». 
؟ - تاریغ طبری؛ ج ۰۵ ص 21۹۷۵ 

۵ - کتاب البلدان, چاپ لیدن» ص ۱۲۴. 

1۹۷۳ تاریخ طبری, ج ۰۵ ص‎ - ٩ 


«در شاپور» مردم پایداری بسیار کردند. چنانکه عبیداله سسردار 
اسلام به سختی زخم برداشت و بسهنگام مرگ وصیست کرد تا بسه 
خونخواهی او ساعتی تمام مرد و زن و کودک شهر را از تیغ بگذرانند» 
و سپاهیان عرب چنان کردند که او خواسته بود » 

«در حمله به سیستان ربیع بن زیساد (سردار عسرب) چنان از 
پایداری مردم به خشم آمد که دستور داد تا صدری بساختند از اجساد 
کشتگان؛ و هم از آنها تکیه گاهها سساختند و وی بسر شد و بسر آن 
بنشست؛ و چنین بود که اسلام در سیستان متمکن شد» . عبداله بسن 
سمره حکمران سیستان فرمان داد تا هر کس سوسماری را بکشد 
جریمه ای سنگین بدهد. عبداله دیگر ملقب به ابن زیاد که از سال ۵۳ 
تا ۵۱ هجری حکمران خراسان بود فرمان داده برد تا هر جا درختسی را 
در راه ببینند ببرند» و درختان بیشماری با اين دستور او بریده شدند»۴ 

نحوه مسلمان شدن مردم بخارا بدست قتيبة بسن مسلم - کسه 
۳ 
در تاریخ بخارا چنین آمده است: «و هر بار که اهل بخارا به ظساهر 
مسلمان شدندی» چون سپاهیان عرب بازگشتندی ردت آوردندی و کسافر 
شدندی. و چون در بار چهارم قتیبه حرب کرد و شهر را بگرنت بسرای 
آنکه مسلمانی اندر دل ایشان بنشاند کار بر آنان سخت کرد » و فرمسود 
تا همه مردمان شهر یک نیمه از خانه های خويش را به عرب دهند که 
اینان در آن بسر برند و در همه حال از احوالشان بساخبر باشند تا 
بضرورت مسلمان باشند. بدین طریق احکام شریعت را به بخارائیان لازم 
گردانید و مسجدها بساخت و کفسر گسبران (زرتشستیان) از مردمان 
برداشت و فرمود که هر که عرب در خانه او بر کفرش شهادت دهد یا 
گواهی دهد که در احکام شریعت تقصیری بکرده است عقویت یابد 4 

«... و در بیکند (نزدیک بخارا) خون و مسال مردمسان را بسر 


- تاریخ طبری» ج ۰۵ ص ۲۰۱۱ 
۲ - تاریخ سیستان» ص ۲۷؛ کامل, ج ۰۵ص ۰۳۰۷ 
۳ - سعید نفیسی در فتاریخ اجتماعی ایران». ص ۱۲۹. 
۴ - تاریخ بخارا؛ ترجمه قارسی, ص 13. 
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عسکریان خود مباح گردانید و فرمود که شهر را غارت کنند. و بدتبال 
این فرمان هر که در پیکند اهل حرب بود کشته شد و هر کس که ال 
حرب نبود به بردگی در آمد چنانکه اندر بیکند کس باقی نماند»"» و 
این در شرایطی بود که به تصریح تاریخ بخضارا هبیکنسد در آن زمسان 
زیاده بر هزار رباط (کاروانسرا) داشت »۲ 

در آغاز خلافت بنی امیه بسیاری از ایسن عصیانسهای خونیسن 
همچنان ادامه یافت. در این باره باز هسم در «تاریخ بخارا» چنیسن 
میتوان خواند: 

«با خروج مردم بخارا بر عامل خلیفسه: معاویسه سردار خسود 
عبیداله ابن زیاد را برای سرکوبی آنان فرستاد و عبیداله پس از نسبردی 
سخت آنجا را دگرباره متصرف شد. پس فرمود تا در همه جا درختسان 
را بکنند و دیه ها را خراب کنند. خاتون (حاکم بخارا) بسرای نجات 
شهر کس فرستاد و امان خواست. صلح افتاد به هسزار هسزار (یسک 
میلیون) درهم و چهار هزار برده. اما دیر نگذشت که مردمان بار دیگو 
از همان صلح خود سر باز زد بار سعید بن عشمان عامل معاویسه 
(در سال ۵٩‏ هجری) به بخارا شتافت و در آنجا کشتاری عظیم کسرد و 
در همه جا خون براند و سی هزار از مردم آن به بردگی برد با مال 
بسیار» و گروهی از بزرگزادگان بخارا را نیز در جسزو ایسن اسیران بسه 
گروگانی ببرد که با آنان به توهیسن و تحقضیر فراوان رفتسار میشسد؛ 
چندانکه این گروگانان بغایت تنگدل شدند و گفتند: این سعیدبن عثمان 
چه خراری که با ما نکرد... و چون در خواری هلاک خواهیم شدن بساری 
به فایده هلاک شویم. آنگاه به سرای سعیدبن عشمان اندر آمدند و درها 
را بستند و او را بکشتند و خویشتن را نیز به کشتن دادند»۳ 

اندکی بعد مردم بخارا برای چهارمین بار سر به شورش برداشتند 
و این بار خلیفه وقت یزیدابن معاویه. مسلم بن زیاد را بسه سسرکوبی 


۱- تاریخ طبری» ج ٩۰ص‏ ۰۳۹۰۲ 
۲ - تاریخ بخارا. ص ۲۵ و .٩۱‏ 
۳-همانجاء ص ۵۷-۵۴. 


آنان فرستاد که شرح فجایع او را در تاریخ یعقوبی . تون خواند. 

«پایداری مردم فارس بسیار بود. مخصوصاً استخر پایتخت این 
استان لجوجانه ایستانگی میکرد. یر عریسان آشسکار شده بود که 
نخستین پیشرفتهایآنان در این تاحیه 
است و برای در دست نگاه داشتن اين استان میباید تلاشهای جدی تری 
انجام گیرد . در زمان عشمان عملیات همه جانبه ای برای تسخیر قطصمی 
فارس بعمل آمد؛ و اين بار استخر پس از پیکارهایی سخت که در آنها 
بسیاری از بزرگان شهر به خاک افتادند تصرف شد. .با ایلهمسه مسردم 
این استان با وجود سرکویی : های پیاپی تا مدتها ن‌آآرام و بیشترشان 
دی 


جنبه تاخت و تاز داشسته 


سوگند خورد که از مردم آن چندان بکشد که خون براند. به استخر آمند 
و آنرا به جنگ بستد و خون همگان را مباح گردانید و عده کشستگان 
که به احصاء آمدند افزون از چهل هزار بود. بیرون از مجهرلان »۳ 

در زمان کوتاه خلافت علسی بسن ابیطالب» هیسچ کاهشسی در 
عصیان مردم شهرهای تصرف شده ایران و در سرکوبگری آنسان توسط 
سرداران عرب روی نداد. در قیام مردم استخر زیادبن ابیه عامل فسارس 
که از جانب خلافت مأمور فرونشاندن شسورش شسده بسود دست بسه 
خونریزیهای وحشتناکی زد که شرح آنها بتفصیسل در تنج طسبری و 
مروج الذهب مسعودی و البد. والتاریخ مقدسی آمده است" .در قیسام 
مردم مرو و نیشابوره سردار منصوب خلافت بنام جعدة بن هبیره ایسسن 
دو شهر را در محاصره گرقت و پس از تسلیم شدت عمل بسیار نسبت 
بدانان نشان داد ". مردم ری در اين زمان بار دیگر طغیان کردند» و 


۱ - همانجاه ج ۰۲ص ۰۱٩۲‏ 
ی ی ی ی 
۳ - فارسنامه. ص ۱۱٩‏ و ص ۱۳۵؛ تاریخ طبری. ج ۰۵ ص ۰۰٩‏ 
۴ - تاریخ طبری, ج ۰۳ص ۳۴۴۹؛ مروج الذهب. «ج ۲ص ۲۹ السدءولتاریخ 
ج ٩ص‏ ؟. 
۵ - فتوح البلدان, ص ۰۲۹۲ کامل. ج ۱ ص ۳۲۵؛ تاریخ طبری, ج ۰7 ص۲۵۸ 
۰ 


سرداری بنام ابرموسی که پیش از آن نیز به جنگ آنان رفته بود دوباره 
مأمور سرکوبی آنها شد" . مردم فارس و کرمان بئویسه خسود سیر بسه 
شورش برداشتند و نمایندگان خلافت را از شهرهای خسود براندند و از 
پرداخت جزیه و خراج سر باز زدنده و اين بار سرداری بنام هزیساد» با 
نیروتی بسیار به سرکوبی آنان فرستاده شد.! 

در سراسر دورانهای خلافت عثمان و علی شورشهای محلی یا 
حتی خودداری از پرداخت مالیات مایه سرکوبگریهای سریع میشد. ابن 
بلخی در اين راستا بخصوص از شورش بزرگ استغر در زمان خلانست 
علی نام میبرد که با خونریزی پسیار سرکوب شد. 

در زمان خلافت علی اختلافات داخلی مسلمانان به ایسران ذ 
سرایت کرد چنانکه در سال ۳۸ یکی از سرداران عرب بنام خریست بسن 
راشدالناجی در جنوب ایران علیه خلافت قیام کرد و گروهی از ایرانیسان 
نیز به پشتیبانی او برخاستند تا زیادین اییه از جانب علسی بحکومست 
فارس منصوب شد و فتنه او را فرونشاند. طبری اذعسان میکنسد کسه 
«بسیار ميشد که ایرانیان نومسلمان به هواخواهی هموطنان خسود با 
عریهای مسلمان درمیافتادند»؟ 

همین طبری از علی بن ابیطالب نقل میکند که پس از سسرکوبی 
شورش استخر توسط سپاهیان اعزامی کوفه. خطاب به کوفیسان گنت 
«ای مردم کوفه» شمائید که شرکت عجمان را از میان بردید »۹ 

«منابع عربی قرنهای نهم و دهم چگونگی مسکن گزیدن اعسراب 
را در شهرهای بزرگ طی فتوحات آنان شرح داده اند. در شسهرها تنضها 
سرداران و مأموران کشوری عسرب مسنزل نمیکردند؛ بلکه اعضای 
خانواده های اینان نیز همراهشان بودند. بدین قرار شمار اعرابی که در 
نقاط مفتوح منزل میگزیدند بسیار بود . نخستین موج مهاجرت اعراب 


۱ س فتوح البلدان ص ۱۵۰. 

۲ - تاریخ طبری, ج ۰٩‏ ص ۲9۵۷؛ کامل» ج ۰۱ص ۳۲۸. 
۳ - فارستامه؛ ص ۰۱۱۹ 

۴ - تاریخ طبری ج ۰۳ ص ۰۱۲۲۸ 

۵- تاریخ طبری, ج ۴ص ۲۴۰۸. 


به ایران به جریان فتوحات ایشان مربوط میشد, ولی دسستگاه خلافشت 
پس از تسخیر ایران نیز عده جدیدی از تازیان را به منظور تقویت نفوذ 
اعراب برای سکونت دائم به ایران گسیل داشت. مثلاً در زمان معاوسه 
نخستین خلیفه اموی» پنجاه هزار سپاهی عرب با خانواده هایشسان بسه 
نیشابور و بلخ و مرو و دیگر شهرها و حتی دهکده های خراسان و 
تخارستان اعزام شدند تا در آننقاط بطور دائم سکونت اختیار کنده و 
به همه ایشان زمین و خانه داده شد »۱ 

«خلفای عرب انتقال اراضی ایرانیان را به اشراف تازی تسسهیل 
میکردند. مثلاً خلیفه یزیدبن معاویه اراضی وسیعی را در ناحیه دیشور 
به حاکم عرب نهاوند و حلون هدیه کرد و حاکممزیورقلعه مسستحکم 
بزرگی به سبک ساختمانهای محلی در اين محل برای خود ساخت ۳۷ 

«نخستین نتایج استیلای عرب بر ایران مهاجرت دسته جمعی 
عشایر عرب بدین سرزمین بود . برای اسکان عشایر کوچ نشسین عسرب 
زمینهای خوزستان؛ خراسان و استانهای دیگر کشسور تعییسن شسد, در 
شهرها محله هایی پدید آمدند که در آنها قبیله های کامل عسرب 
سکنی گزیدند؛ و این محلات به نام همان ها نسامیده شدند, در 
بسیاری از شهرهای ایران؛ از قبیل قم» اکثریت ساکنان عسرب بودند و 
شهرها زبان عربی رواج کامل یافت. اما پسس از سده دهسم 
بیشتر ساکنان عرب تدریجا به «ایرانسی شسدن» گرایش یافتند» در 
صورتیکه بالعکس ساکنان عراق و سوریه و مصر در فرهنگ عربی حل 
گردیدند و به راستی «عرب» شدند. بسسیاری از زمینسهای ایسران بسه 
مالکیت مالکان یا امیران عرب درآمدند و خرده مالکان پیشین این 
زمینها مورد استشمار مالکان عرب. که تدریجاً به فئودالهای بسزرگ و 
کرچگ تبدیل شدند. قرار گرفتند »۲ 

«قتيبة بن مسلم اهل بخارا را فرمود تا جملگی آنان یک نیسه 


- ۷۵3۵0۷۵1 .۸.10 در تاریخ ایران از دوره پاستان تا سله هجدهسم؛ ترجمه 
فارسی, ص ۰۱3۵ 

- همانجا» ص ۰۱3۵ 
۳ - همانجاء ص ۰۱۸۲ 


از خانه های خویش را به اعراب شهر دهند تا عرب از احسوال ایشان 
باخبر باشد و آن مردم از اين راه به ضرورت مسلمان بمانند»۲ 

از زمان معاویسه نت استقرار سسپاهیان عسرب با 
خانواده هایشان نخست به منطقه خراسان بزرگ (نیشسابور» طسوس, 
مرو؛ بلخ؛ سرخس» طخارستان» خسوارزم: سفد, بخارا» سمرقند و 
فاریاب) ؛ و بدنبال آن در همه ایران آغاز شد. این بسار اینان دسسته 
دسته آمدند؛ با اين برنامه که برای همیشه در این مستعمره آباد خود 
مستقر شوند و دیگر به بیابانهای بی آب و علف خویش باز نگردند. 
در کامل ابن اثیر باره این موج اولیه استعماری بصورتسی جامع 
سخن رفته است" .در مسورد مسوج هسای مسهاجرت بعسد از آن 
تفصیل هایی بیشتر را در تاریخ های دینوری و یعقوبی و مقدسی و 
بخصوص در فتوح البلدان بلاذری میتوان يافت . به عنوان نمونه در 
این کتاب میتوان خواند که از آغاز قرن دوم هجری, بیشتر اهالی قسم 
از افراد قبیله های عرب مذحح و اشسعری بودند و نیسی از مسردم 
اصفهان از قبایل بنی ثقیف و بنی تمیم و بنی ضبه و بنی خزاعه و 
بنی حنیفه و بنی عبدالقیس, و در شهرهای نهاوند. نیشابور, قزویسن» 
ری» دینور» سیروان؛ حلوان و همه آذربایجان ن بود. به توضیح 
ابن فقیه در مختصرالبلدان «عشایر عرب از کرفه و بصره و دمشق به 
آذربایجان روی آوردند و هر قوم از آنان در هرجا که مستقر شد 
املاک و اراضی دهقانان و روستانیان را به تصرف خود گرفست»". در 
تاریخ فم, اثر معتبر قرن چهارم هجری (که ترجمه فارسی قرن نهم آن 
در سال ۱۳۱۳ با ویراستاری سید جلال الدین تهرانی در تهران منتشر 
شده است) در باره استقرار قبایل عرب در قم آمده است که چون مردم 
شهر با این امر سخت مخالفت میکردند. اعراب در یک روز ۷۰ تسن 


تاریخ بخاراء ترجمه فارسی, ص ۴۵ 

- کامل؛ ج ۰۷ص (۸. 
۳ - فتسوح البلدان؛ صسص ۰۹۴ ۰۳۸ ۰۵۵-۵۳ ۰۳۱۲ ۰۳۲۸-۳۲۹ ۱۳۳۹-۳۳۴ 
۳۹۸-۲ 


۴ - مختصرالبلدان؛ ص ۱۲۹. 


1۳ 


از بزرگان مجوس (زرتشتی) شهر را در ملاء عسام سر بریدند تا 
مردمان بر خود بیم آوردند و به مجاورت عربان تسن در دادنسد» و در 
جایی دیگر از همین کتاب در توصیف مصادره املاک کشاورزان 
توسط دو تن از سران اعراب مهاجر به تامهای عبدالسه و اخضوص و 
واکنش مردم قم, آمده است که: «... و عرب دست برآوردند و سدها 
را که بر رودخانه ها نهاده بودند خراب کردند؛ چنانکه مزارع انسار و 
تیمره کلا بخشکیدند. و همه اوقات عربان بسا مسردم شسهر در نسزاع 
میبودند و آنان را به اسیری میگرفتند و بدیشان مضرت میرسانیدند 
و سدها و رودخانه هایشان را میشکافتند. و مردم قم در دفع عسسرب 
هیچ حیلت نداشتند. به ناچار به حکم آنان فرود آمدند و گفتند که ما 
مطیع شماییم و متابعت سیرت شما ميکنیم... ولی هسرگاه عسرب 
بانگ نماز برداشتی, دهقانان آن ناحیت او را دشنام دادندی»۲ 

در همین تاریخ قم. گفته شده است که در آنزمان اين شهر دارای 
۰ روستا و ۵۱ آسیا بود و فراوانی محصول آن در حدی بود که تنها 
از ناحیه هریسان آن سالانه چهار هزار جریب اناردانه بدست میآمد که 
در دوران پیش از حمله تازیان هر ساله به آبدارخانه کسری فرسستاده 
میشد؛ ولی در زمان عربان همه این روستاها از میسان برفست و ایسن 
آسياها از کار بماند". 


نامه اي از معاویه 

در جلد ششم ناسخ التواریخ, صورخ الدوله سپهر. نامه ای از ابان 
بن سلیم نقل شده است که از جانب معاویه, خلیفه اموی؛ از شسام بسه 
زیادین ابیه برادرخوانده معاویه و والی کوفسه و خوزسستان و فسارس و 
عمان نوشته شده و متن اين نامه توسط منشی زیادبن ابیه به ابان بسن 
سلیم که دوست نزدیکش بوده امانت داده شده است که آنرا 
وی با توجه به مضمون بسیار جالب نامه رونوشتی از آن را بسرای 


کر 


۱ - تاریخ قم؛ ترجمه فارسی, ص ۴۸ و ۰۲۹۲ 
۲ - همانجاء ص ۸۴. 
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خودش برداشته است. نامه چنین آغاز میشود که: «... اما بصد... از 
من پرسیده ای که وظیفه تو در برابر قبایل و طوایف عرب و غسیرعرب 
چیست؟» و پس از شرحی مبسوط در باره قبایل یمن و بنسی ربیعسه و 
بنی مضر (که از نقل آنها صرفنظر میکنم) نوبت به ایرانیان میرسد. 
در این زمینه در ناسخ التواریخ چنین ‏ 
۸... و اکنون میرسیم به این قومی که بنام موالی در میان امت 
اسلام بسر میبرند و قوم فارسی نام دارند. گوش کن زیاد این مسردم را 
باید ذلیل کرد . باید بهمان روشی که عمرین خطاب آنسها را میکوبید 
طوری کوبیدشان که هرگز نتوانند سر بردارند. اینها جسز بسا سیاست 
عمرین خطاب اداره شدنی نیستند. از عطایشان که حق عمومی اتباع 
اسلام است تا میتوانی بکاه. در تقسیم خواربار تا میتوانی از سهمشان 
کم کن. در جبهه های جنگ آنها را در صفوف مقدم بگمار تا زودتر از 
دیگران هدف حملات دشمن تازه نفس قرار گيرند. سربازان آنسها را به 
کار جاده سازی و هموار کردن راهها و کندن درختها و تسطیح بيشه ها 
بگمار و سعی کن هرچه دشراری و عذاب باشد نصیب این اعاجم شود . 
کاری کن که سنگینی بارها بر دوششان هرچه بیشتر فشار آورد. زیسرا 
که اگر جز این باشد هوای عصیان خواهند کرد . 
ب باش که این اعاجم هر قدر هم صالح و متقی باشند بسر 
شمازی نکنند و در نماز جماعت در صف 
اول قرار نگیرند مگر آنکه عده اعراب بسرای تکمیسل صضوف کافی 
نباشد, و هر چند هم در فقه و قرآن دانشمند باشند بسر مسسند قضا 
ندشینند» و بر هیچ شهری از شهرهای اسلام والی یا حاکم نشوند؛ و در 
معابر هر قدر هم مقامشان بالا باشد بر عرب هسرچند هم پست و 
فرومایه باشد تقدم نجویند و در ازدواج حق زناشونی با زن عرب نداشته 
باشند» اما مردان عرب حق همسری با زنان فارسی را داشسته باشند, 


این‌ها همه سیاست عمر رضی ال عنه است و عمر شایسسته است از 
امت محمد صلی اه علیه و خاصا از بنی امیه شایسته ترین پاداش را 


با اینهمه عمر اشتباهاتی نیز داشت. مثلاً میبایست قوانیسسن و 


ِ 


نظاماتی به وجود آورده باشد که برای هميشه اعاجم را در برابر عسرب 
ذلیل و خوار نگاه دارد.اگر از ایجاد نفاق در میان امت اسلام پرهسیز 
نداشتم. همین امروز مقرر میداشتم که اگر یک عجم عربی را بکشسد 
محکوم به تصاص یا پرداخت دیه کامل باشد» ولی اگسر عرسی یسک 
فارسی را رساند از قتصاص معاف باشد و دیه را نیز نصف 
پرداخت کند. بهر حال» زیاد! از هم امروز که این نامه بدستت میرسد, 
این عجم ها را هرچه بیشتر ذلیل کنء به آنان توهین کسن؛ آنها را از 
پیشگاهت دور دار. از آنان در رتق و فتق امسور کمک مخواه: بسه 
درخواست ها و حوائجشان اعتنا مکن. 

ازین سخن که بگذرم؛ بگذار نامه ای را برایست نقسل کنسم کسه 
عمربن خطاب برای والی بصره ابوموسی اشعری فرستاده بود : در زمانی 
که تو به سمت منشی حکرمت در زیردست این مسرد اشعری خدمست 
میکردی. همراه این نامه ریسمانی به طول پنج وجب بود کسه هسرچه 
حکایت بود در آن ریسمان بود. زیرا عمر در آن نامه به فرماندار بصره 
دستور داده بود که هبموجب این نامه مردان بصره را احضار کسن و در 
میان آنان از مرالی و اعاجم (ایرانیان) هر کس را که طول قامتش به 
اندازه این ریسمان رسیده گردن بزن». اين نامه را ابن ابی معیط خوانده 
و یادداشتی هم از آن برداشته بود ؛ و بطوریکه نواده او ولیدبسن عقبه 
برای من حکایت کرد ابوموسی اشعری در کار خود درمانده بود که آیا 
فرمان عمر را اجرا کند یا در باره آن مطالعه بیشتری به عمسل آورد ؛ و 
نیز نقل کرد که چون ابوموسی با تو در اين باره مشورت کرد تو ویرا از 
اجرای این فرمان باز داشتی و توصیه کردی که فرمان امسیرالمزسنین 
عمر دوباره به خودش بازگردانده شود تا شخصاً در فرموده خود تجدید 
نظر کند. و تر چون به خیال خود غم تیره بختان و بیچارگان میداشستی 
در پیشگاه خلیفه بسه التساس درآمدی تسا او را از خسون ایرانیسان 
بازگردانی, و بدو گفتی که اين قتل عام به ناحق همه اعاجم را خواهسد 
برانگیخت, و آنقدر به نعل و به میخ زدی و دوپهلو و سه پسهلو سخن 
گفتی تا امیرالمزمنین عمر را از عقیده اش بسازگردانیسدی. مسن» ای 
زیاد! در میان فرزندان ابوسفیان نامبارک تر از تو ندیده ام» زسسرا تسو 


۹۹۹ 


نگذاشتی که با دست عمر عنودترین دشسمن ما از صفحصه روزگار 
برداشته شود سخنان تو‌ای راد عم رای انش تشاند ,وا 
حقیقت این بود که اگر امیرالمزمنین عمسر تصمیم خسود را عملسی 
میکرد و ریشسه ایسن اعساجم را از بیسخ برمیکند آب از آب تکسان 
نمیخورد » بلکه عرب عجم کشی را وسیله تقرب به درگاه السهی 
میشمرد. ولی توء ای برادر ای زیادین ابی سفیان» وی را از ایسن کار 
باز داشتی و ما را همچنان در خطر گذاشتی. لااقل اکنون تا دیر نشسده 
است از خواب غفلت برخیز! تا فرصت از دست نرفته است این اعاجم را 
از میان بردار و ريشه آنها را بسوزان». 

با همه آید بهره کلی های مالل که از ایرانیسان میخست» بسا 
تصریح عقدالفرید: «رفتار اعراب فاتح در حق ایرانیان که «موالی» بسه 
حساب میآمدند سراپا آميخته به تحقیر بود. با آنان در یک صسف راه 
میرفتند و بر سر یک سفره نمینشستند. در جنگها نز آنانرا در جسزو 
سواران راه تمیدادند, بلکه پیاده به جنگ میبردند و غالبا از آنچسه رزق 
و مقرری جنگجویان بود بهره ای بدانان تمیدادند. کار جتسگ را تسها 
شایسته خودشان میدانستند و عقیده داشتند که موالی بسرای کارهای 


پست آفریده شده اند, باید راه سروران خود را بروبند و موزه آنها را رفو 
کنند و جامه آنها را بدوزند »۲ 

«حکومت تازیان آزادگان ایرانی را مانند بندگ‌ان درم خریسد از 
تمام شنون مدنی و اجتماعی محروم میداشت و بسه آنسها بسه عنوان 
«مولی» همه گونه تحقیر و جور و اسستبداد وارد میآورد . مولسی 
نمیتوانست به هیچ کار آبرومندی بپردازد . حق نداشت سلاح بسازد و بر 
اسب بنشیند. اگر یک مولای ایرانی نژاد دخستری از بیابسان نشسینان 
بی نام و نشان عرب را به زنی میگرفت طلاق بر زن و تازیانه و زنسدان 
بر مرد تحمیل میشد. حکومت و قضا همه جا مخصوص عرب بسود و 


۱ - ترجمه فارسی نامه معاویه از متن عرسی آن و به نقل از ناسسخ التواریسخ 
مورخ الدوله سپهر در صفحات ۸٩‏ تا ٩٩‏ کتاب حسن بسن علسی جواد فاضل در 
مجموعه دو جلدی تاریخ چهارده معصوم ار به چاپ رسیده است. 

۲ - عقدالفرید. چاپ قاهره: ج ۰۳ص ۰۱۳۷ 


۱۲ 


هیچ مولایی به این گونه مناصب و مقامات نمیرسید »۲ 

«مردی ایرانی از موالی بنی سلیم با زتی از همان قبیله ازدواج 
کرد. محمدین بشیر یه مدینهرفت و به والی مدینه ابن الولید از ایسن 
بابت شکایت برد. والی مأمورانی فرستاد تا مسرد ایرانسی را دویسست 
تازیانه زدند و موی سر و صورتش را تراشیدند و طلاق زنش را گرفتند. 
حمدین بشیر شاعر دربار خلیفه بدین مناسبت قصیده ای سرود که متسن 
آن در «اغانی» آمده است. در اين قصیده گفته شده است: مرحبا بر تو 
که شرافت دختران عرب را محفوظ داشتی. دویست تازیانه خوردن و 
ریش از کف دادن سزای این بی سر و پایی بود که درنيافته بود موالسی 
باید با دختران کسری که خقیرانی چرن خودشانند ازدواج کنند نسه بسا 
ختران عرب. بندگان باید بندگان را به همسری گیرند" . و شاعر دیگسر 
عرب, ابویحیر. در همین راستا خطاب به بزرگان قبیله عبدالقییس 
گفت: شما عریها که مردانی سرفراز و باشرف بودیسد چگونه حساضر 
شدید زنان عجم را به همسری گیرید و بردگان فارس و دیلسم و تسرک و 
هندو را از طریق آنان به قبیله عرب خود راه دهید؟۳4 
بلس «در پرداخت جزیه در حسق موالسی تحقسیر و اسستخفاف بسیار 
میرفت زیرا که ايتان موظف بودند این جزیه را با خاکساری و فروتنسی 
به مسلمانان بپردازند. وقتیکه کسی را برای ادای جزیه پیش میخواندند 
عامل او را لگدی سخت میزد و میگفت: جزیه ده, ای کافر! و غالباً بعد 
از آنکه این 2 


جزیه داده میشد. مهری از سرب بدان ذمی میدادند که آنسرا 
آویخت تا از مطالبه مجدد مصون بماند. عامسه مسلمانان 
در این مجلس حاضر شوند و | زیونی و حقارت ذمی را که 
نشانه قدرت و پیروزی آیین مسلمانان بود تماشا کنند» 

کار خودبزرگ بینی این تازه بدوران رسیدگان بجائی رسیده بسود 
که به نوشته ابونعیم عمرین خطاب حاضر نشد با همه مقامی که سلمان 


۱ - عبدالحسین زرین کوب. در #دو قرن سکوت», ص ۳۶۳. 
۲ - جرجی زیدان در #تاریخ تمدن اسلامی»» ترجمه فارسی؛ ص ۷۳۲. 
۳ - عیون الاخباره چاپ تاهره, ص ۱۵۷. 
۴ - دو قرن سکوت؛ ص ۰۳۴۵ 
۹ 


فارسی در عالم اسلام داشت - در حدی که خود پيامبر او را يکسي از 
اعضای خانواده خود شمرده بود - دخترش را به همسری پسدو دهد" »و 
به گفته مسعودی» این خلیفه اصولاً در تمام مدت خلافت خسود هیسچ 
ایرانی را اجازه آمدن به مدینه نداد ". 

در عهد بنی امیه اين عقیده قوت یافت که خداوند عسرب را 
میان خلایق برای فرمانروایی بر بقیه جهان برگزیده اسست و دیگسران را 
برای آن که فرمانبردار وی باشند و بکاری جز بندگسی دست نزنندد و 
امارت و حکومت و 
اموی با اینها معامله خواجه با بنده بوده آنان خود را صساحب حسق و 
احسان نسبت به موالی میشمردند» زیرا معتقد بودند که آنانرا از کفسر 
و گمراهی رهانیده اند ". 


آنرا به عرب گذارنسد. معاملسه عسرب دوره 


چا ص۵9 » 


نمونه مجسمی از فرم‌اندارانی که معاویسه بسرای ایرائیسان 
میخواست و در تمام دوران خلانت اموی دیگر خلفا نیز برای ایرانیسان 
خواستند حجاج بن یوسف ثقفی بود که حتی در خود جهان اسلام مظهر 
مجسم جنایت و ظلم و بیدادگری شناخته شده است. 

حجاج فرزند فارعه همسر حارث بن کلده ثقفی پزشسک معسروف 
عرب بود که در دانشگاه گندیشاپور درس پزشکی خوانده بود و در زمان 
پیامبر طبیب مورد مراجعه او بود. بنا به روایات وقتی که مادرش او را 
بزاد. وی طفلی زشترو بود که سوراخ دبر (مقعد) نداشست و آنگاه کسه 
دبرش را سوراخ کردند جز از مادر پستان نمیگرفت. چون در کار کسودک 
بماندند. گویند که شیطان بصورت حارث بن کلده پدیدار گشت و بفرمصسود 
تا بزغاله سیاهی را زنده پوست کنند و خون او در کام وی بریزند و هم از 
آن خون به روی وی بمالند تا در روز چهارم پستان گیرد » و آنان چنان 
کردند. و اين بود که حجاج از خون ریختن سیر نشسدی و گفتسی کسه 


- حلية الاولیا؛ چاپ قاهرد؛ ج ۱. ص ۰۱۸۱ 
۲ - مروج الذهب, چاپ پاریس, ج ۴. ص ۲۲۹. 
۳ - تاریخ تمدن اسلامی» ج ۴: ضحی الاسلام. ج ۰۱ ص ۱۴۷. 
۹ 


بزرگترین لذت او دیدن خونی است که از گردنهای بریده بسیرون آیسد... و 
چون عبدالله بن زییر بر عبدالملک خلیفه قیام کرد عبدالملک که 
پراکندگی و نافرمانی عسکر خود بدید از روح ابن زنباع چاره جسست؛ و 
روح بدو گفت من مردی را می شناسم که اگر امیرالمزمنین کار عسسکر 
خود بدو سپارد همه را به فرمان وی آرد و او را نام حجاج بسن یوسف 
است. پس عبدالملک گفت که قیادت سپاه به نام او کنم > 

در نخستین روزی که حجاج در مقام والی به کوفه رقست؛ همسد 
مردم را در مسجد بزرگ شهر جع آورد و در خطابه ای وحشستناک 
بدانان گفت: «ای مردم کوفه! و تیرهای ترکش خود را 
بپراکند و آنها را یکی یکی به دندان گزید تا ببیند که چوب کدامیسک 
تلخ تر و صلابتش بیشتر است. و مرا همان تیری یافت که میخواست. 
آنگاه مرا بسوی شما فرستاد با تازیانه ای بسر دسستم و شمشسیری بسر 
کمرگاهم. اما تازیانه که حاصلی نداشست در راه سفر افتاد و تنها 
شمشیر بافی ماند. بخدا سوگند که اکنون گردنهای بسیاری از شسما 
می بینم که چون خرمنی رسیده آماده درو شدنند, و دالسته باشید کسه 
دروگر این خرمن منم. سرهاثی را می بینم که آماده بریسده شدنند و 
خونهائی را می بینم که میان سرها و شانه ها فرو میریزند» ‏ , 

«حجاج در رمضان سال ۷۸ در بیرون مکه به جنگ با عبسداله بسن 
زییر رفت و عبداله منهزم شد و به مکه پناه جست: اما حجاج مکه را 
محصور کرد و نه ماه در محاصره بداشت و منجنیق بر مکه راست کرد کسد 
از سنگهای آن بیشتر باروها و خانه ها خراب شد. و هر سنگ که بسه خانسه 
کعبه میرسید فرشتگان آنرا بر دست میگرفتند تا به خانه در نیساید. حجاج 
سنگ را بلن گدانید تابر خاه افتاد و رکنی از آن خسراب شسد و در حال 
آفتاب کسوف کرد و روز تاریک شد و ستاره پلید آمد و باد و گرد برخاسست 
و صاعقه بیفتاد و از لشکر حجاج بعضی را بسوخت. سرانجام در مه 
حط آمد و بیشتر کسان به زینهار یه نزد حجاج رفتند. و عبداله بسن زیسیر 


۱ - لغتنامه دهخداء مقاله هحجاج بن یوسف». 
نقل از عبدالرفیع حقیقت در هتاریخ اجتماعی ایران» 
۲۰ 


همچنان جنگ میکرد تا روز سیزدهم جمادی الاولی شهید شد. حجساج سسر 

عبدالّهبرید و زد خلیفه به شام فرستاد و جسد وی را به دار آویخت و سپس 
مردمان را در حجاز به بیعت عبدالملک اجیار کسرد و نسبت به صحابسه 
پیامبر و مردم حرمین شریفین انواع عقوبات روا داشت و برای اذلال ایشسان 
مهر بر گرده هر یک نهاد. و خلیفه به پاس این علاوه بسر حکومت حجاز 
حکرمت عراق و فارس و خراسان و سایر بلادایران را نسیز بدو داد و از آن 
پس در مدت بیست سال همه مردم این مناطق در دهشست و وحشت دائسم 
زیستند. آنگاه نیز که خلیفه عبدالملک بعرد : بسه وصیست او پسرش ولد 
حجاج را در مقام خود بگذاشت و حتی دامنه اقتدارش را زیادتر نیز بکسرد و 
تا آخر عمر در مقامش باقی ماند. و نام او مشسل اعسلای ظلسم و بیسداد و 
خونخواهی است»" «حجاج به مقدار زیادی از کار برد ورد دهقانسان بسرای 
ساختمان دژها و کاخهای دولتی بهره بدستور او مردان اهل مه 
بایستی پلاک سربی به گردنشان میآویختند تا نشان دهد که جزیسه خسود را 


پرداخته اند و کسانیکه در پرداخت جزیه تسأغیر میکردند مسورد 
شکنجه های سخت قرار میگرفتند. در زمان آخرین خلفای بنی امیه مسیزان 
این مالیاتها به گونه هراس انگیزی بالا رفت؛ و اين مالیاتسها بسا بسیرحمی 
روزافزون از رعایا گرفته میشد »۲ 

طبری در وقایع سال ۸۳ هجری متذکر میشود که حجاج بسن 
یوسف والی عراق از گرایش به اسلام توسسط غیرمسلمانان مسانعت 
میکره تا از مالیات پرداختی آنان کاسسته نشسود؛ و در مسورد خسود 
مسلمانان نیز با چنان بیرحمی عمل میکرد کسه نمونسه ای از آنسرا در 
مروج الذهب مسعودی چنین میتوان خواند: 

«حجاج بن یوسف عربی را مأمور وصول خراج اصفهان کرد که 
بسیاری از مردمان به علت تنگدستی از پرداخت آن عساجز مانده 
بودند. عرب به اصفهان رفت و چند تن از آبرومندان شهر را ضم‌انت 


- تاريخ گزیده چاپ لیدن» ص ۰۳۷۲-۲۹۸ 
- ای‌پ. پتروشفسکی در تاریخ ايران از دوران باستان تا سده هجدهسم میسلادی» 
ترجمه فارسی» ص 2۱۸7 
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گرفت و برای وصول خراج شهر دو ماه به آنان فرصت داد. پسس از دو 
ماه چون خراج پرداخته نشده بسود» وی ضامنان را احضار کسرده و 
مطالبه خراج نمود - و این در ماه رمضان بود - و قسم خسورد کء 
افطار نکند تا خراج را دریافت کند والا آنان را گردن زنسد. یکی از 
ضامنان را پیش آورد و چنانکه گفته بود گردن وی را زد و بر پیشانی 
ار نوشت که فلان پسر فلان؛ قسرض خود را پرداخت. و سبر را در 
کیسه ای نهاد و کیسه را مهر کرد . سپس دومی را پیش آورد و با او 
نیز چنین کرد . چون مردم بدیدند که حاکم سرها را میبرد و بجای پول 
در کیسه مینهد, گفتند. ای امیر» درنگ کن تا پول را حاضر کنیسم. 
حاکم نیز درنگ کرد و مردم شهر خراج را بقیمت دار و ندار خود تهیه 
کردند و پرداختند» 

«لوقتی که حجاج بن یوسف در سال ٩۵‏ هجسری در پنجاه و چهار 
سالگی بمرد؛ شمار کسانی را که وی در مدت بیست سال حکرمست خسود 
گردن زدهبود؛ بجز آنهایی که در جنگهای وی کشته شده بودنسد ۱۲۰,۰۰۰ 
کس بسرآورد کردند. هنگام مسرگ او ۵۰,۰۰۰ مسرد و ۰۰ 
زندانهای وی بودند که از آنها شانزده هزار زن برهنه میبودند. زندانهای زنسان 
و مردان یکی بود و هیچکدام آنها حفاظتی نداشتند تا زندانیان را از آقتاب 
تابستان و باران یا سرمای زمستان محفوظ دارند. در آخین جمعه زنسدگسی 
خود» وقتی که برای ادای نماز جماعت به مسجد مسیرفت از نزدیسک زندان 
مرکزی کوفه گذشت و ضجسه زندانیان را شنید. پرسسید کسه اینان چسه 
میخواهند؟ گفتتند که میخواهند تا به کارشان رسیدگی شود. گفت به آنسها 
بگوئید که خاموش بمانند تا پپوسند. و جز این شکنجه های بسسیار داشت 
که وصف آنها را در کتاب اوسط آورده ام 4 

و از جمله آنچه مسعودی در اين باره آورده است این اسست که 
«بسیار میشد که کودکان مخالفان را در برابر دیدگانشان در آب جوش 
می انداختند و میپختند و تن های خود آنها را با تراشه های تیز زخ 


۱ س مروج الذعب, چاپ پاریس. ج ۰۲ص ۱5۰. 
۲ مروج الذهب. ج ۲+ ص ۱۹۸ و ج ۰۵ ص ۳۸۲. 


۲ 


میکردند و بر آنها سرکه و نمک میپاشیدند۹" . و در تجارب السلف در 
همین باره میتوان خواند که «حجاج دستور داده بود تا زندانیسان را آب 
آمیخته با نمک و آهک دهند و بجای طعام سرگ 
خر.4" «چون مردم روستایی از روسستاهای ایسران به مخالفی پنساه 
میدادند. مأموران حجاج همه مردم آن روستا را میکشتند و پس خرد 
آن ده رامویران میکردند »۳ 

لغتنامه دهخدا از «المص‌احف» ابویکر سجستانی فقیسه و 
محدث قرن سوم هجری نقل میکند که حجاج بسه تشسخیص خود در 
پرخی از آیات قرآن در دوازده سوره مختلف (که اسامی آنها و شسماره 
آیه های مورد نظر در لغتنامه آمده است) تغییراتی داد که از آن پسس 
در قرآن عشمان بهمان ترتیب منظور شده است. . 

سلیمان بن عبدالملک (خلیه اموی) به مشاوران خود میگفست: 
از اين ایرانیان تا میتوانید شیر بدوشید, و وقتیکه شیرشان تسه کشسید 
خون بدوشید؛. بارها سرهای ایرانیانی را که بدستور خلیفه یا عمسال او 
کشته میشدند گرداگرد کشورهای اسلامی میگرداندند. چنانکه پسس از 
کشته شدن دیرانستی فرمانروای سغد و سمرقند سرش را به عراق بردند 
و دست راستش را برای سلیمان بن ابی السری به تخارستان فرستادند و 


پسرانش را به اسارت به بارگاه خلیفه بردندا ,نی امیه و بنسی عبساس 
سرهای دشمنان خود را پس از گرداندن در همه شسپرهای خلانت. در 
نه مخصوصی در دارالخلافه انبار میکردند و سپس تن های آنانرا 


۱ - مروج الذهب. ج ۰۲ص ۲۸۰. 
۴ - تجارب السلف, چاپ تهران؛ ص ۰۷۵ 
۳ - زین الاخباره ص ۰۱۰۴ 
۴ - برای اطلاعات بیشتر در باره حجاج: ماکتب الحجاج بن پوسف فسی مصحف؛ 
اص ۴٩‏ و ۱۱۷* عیون الاخبار, ۰۱ص ۱۰ و ج۲» ص ۸؛ تاریخ الخلفای سسیوطی, 
۱۶۲؛ تاریخ الوزرا والکتاب جهشیاری؛ ص ۲۹: تاریخ سیستان ص ۱۱۰۷ تاریخ 
تمدن اسلامی. ج۱ ۰ص ۱۴۳- 

۵ - تاریخ طبری؛ ج ۰۱۱ص ۱۷۱. 

- سعید نفیسی» در #تاریخ اجتماعی ایران*. ص ۱۵۵. 
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بدار میآویختند . بدنهای بابک خرمدین و افشین و مازیار چندین سال 
روی دار نگاه داشته شدند و اجساد برمکیان چندین ماه در روی جسسر 
بغداد آویخته ماندند". 


نهضت ابومسلم. با موفقیتهای نظامی و سیاسی روزاف زون وی 
تدریجاً سراسر منطقه پهناور خراسان بزرگ از مرو و بخارا و سسمرقند 
تا طالقان و بلخ و هرات و سیستان و نیشابور و تخارستان را فراگرفت. 
چنانکه تنها در یک روز شصت روستا از دیه هسای ناحیسه مسرو بسدو 
پیوستند. در سال ۱۲۹ ابومسلم رسماً مبارزه خود را با خلافت امسوی 
اعلام کرد و جامه و پرچم سیاه را نشان سازمان خود قسرار داد. بدیسن 
جهت پیروان ار سیاه جامگان نام گرفتند. سسه سال بعسد؛ در جسگ 
سرنوشت سازی که جنگ زاب علیا نام گرفت و در آن دو سپاه خراسانی 
و عرب بطور کامل با یکدیگر رویسرو شدند سپاه تسازی شکستی 
سهمگین خورد که بدنبال آن به سلطنت و خلافت نسود ساله خساندان 
بنی امیه پایان داده شد. و همائوقت گفته شد که در اين قادسیه» نسر 
ایرانیان شکست خود را در قادسیه پیشین انتقام گرفتند. انداکسی بمسد 
سفاح؛ بنیانگذار خلافت عباسی» آغاز کار خلافت بنسی عباس را در 
کرفه اعلام کرد و با توطنه سفاکانه ای که ترتیب داد تام بسزرگان 
خاندان اموی را طی ضیافتی به دست جلادان فرستاد . ابرمسلم در ایسن 
هنگام قهرمانی بود که به گفته خسود سسفاح حسق حیسات بسه گسردن 
بنی عباس داشت؛ ولی پس از مرگ زودرس سسفاح؛ منصور دوانقی 
برادر او که به جانشینی وی بر مسند خلافت نشست در صدد هسلاک او 
برآمد تا در آینده خطری از جانب وی متوجه این خاندان نشود , و بسرای 
اینکار دام فریبی در راه او گسترد که بیگسان از ناجوانمردانه تریسن 
فریبکاریهای دستگاههای خلافت اسلامی است» هر چند کسه در ایسن 


تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی ص ۷۷۲۷ 
۲ - سعید نفیسی در هتاریخ اجتماعی ایران»» ص ۰۱۵1 
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دستگاه چنین نامردی ها کم نبوده است. مساجرای ایسن توطشه را 
مورخانی متعده با تفصیل هایی کم یا بیش نقل کرده اندا: 

منصرر از مدائن نامه ای برای ابومسلم به خراسان فرستاد که 
«در باره اموری میخواهم با تو صحبت کنم که نوشتنی نیستند. بیسا و 
بدان که چندان ترا در عراق نگاه نمیدارم و بزودی به خراسان بسازخواهی 
گشت». 

ابومسلم در آغاز سوءظن داشت. ولی قاصد خلیفه با زبرکسی او 
را به لطف و محبت خلیقه مطمئن کرد . مالک بن هیثم بسه ابومسلم 
نصیحت کرد که «از دیدار اين مرد بپرهیز» وگرنه پشسیمان خواصسی 
شد». با اینوصف وی پند او را نشنید و رفت. 

در مدائن فرماندهسان قسوای انتظامی و گروهسی از دلاورا 
سپاهش ملتزم رکابش بودند.گفته شد که امیرالمزمنین دارد برای نماز 
رضو میگیرد. منصور در تالار مخصوص نشست و بعد از چند دقیقسه 
اجازه شرفیابی داده شد. ولی اجازه شرفیابی بسرای همراهسان او نبسود» 
شمشیرش را هم دم در تحویل داد. 

امیر شرطه عثمان بسن علیسک و شسبیب بسن رواح مسروزی و 
ابوحنیفه حرب بن قیس و جمعی از غلامان مسلح در پشت پرده گسوش 
به فرمان پنهان شده بودند. ابومسلم بسه قانون خلاشت بر ابوجعفر 
منصور سلام داد. منصور با ملایمت آغاز کرد ولی کار را به تندخوئی 
کشانید و سرانجام بانگ برداشت که: 
تو نبودی که با من گردنکشی ها کردی؟ تو نبردی که نام 
خود را در نام ها بر من مقدم میداشتی؟ تو نبودی که از آسیه دختر علسی 
بن عبدالئه خواستگاری کردی؟ ای پسر زن خبیسث. میگوشی که فرزند 
سلیط بن عبداله عباس هستی تا خود را در خانودهبنی عباس جا بزنی. 

و سرانجام پا عصا بر سر و کله ایومسلم کوفت و گفت: خدا مرا 
بکشد اگر ترا نکشم. 


۲6-۱ ,13 در 116۷01۲ فتععداهش عطا طا «متاع6 و۸ که 20۱8 1۳6 در مجلت. 
۵ 3/۵1 13:6 دوره سی و هقتم: ۱۹۷۰ 
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بالاخره لحظه نهانی فرا رسید. ابوجعفر چند بار دستها را بهم زد 
و جلادها از پشت پرده فروریختند ب بن رواح با ضربت ساطور 
پای ابومسلم را از کشاله جدا ساخت و ابومسلم به کف اتاق درغاطید, 
و آنوقت با ضربات پیاپی کارد و شمشیر و دشنه و ساطور قطعه قطعصه 
شد. بدستور منصور جنازه پاره پساره او را در گلیسی پیچیدند و در 
گوشه تالار گذاشتند. 

منصور پس از قتل ابومسلم طی خطابه ای گفت: 

- آنانکه بخواهند جامه خلافت را از تن ما درآورند؛ همچسون 
ابوسجرم (ابومسلم) سزای خود را خواهند دید. روزگاری بود کسه ایسن 
مرد پیعت شکنان را درهم میشکست, و اکنون که خود بیعت شکست 


ما نیز او را شکستیم ۱۷ 


ما و و 


ابن مقفع که نام اصلی او روزیه و از مردم فیروزآباد پارس بسود, از 
بزرگترین نویسندگان زیان عرب است و به نوشته ابن الندیم مقسام 
را در میان ده نویسنده ای دارد که قصحای درجه اول ادبیات عرب شناخته 
شده اند. ابن خللون او را اصولاً فصیح ترین نویسنده زبسان عسرب بشسمار 
آورده است. طبری؛ ابن الاثر» بیرونی» بلاذری» جاحظ؛ ابوالفرج اصف‌هانی؛ 
یعقوبی؛ صاعد اندلسی. از او به عنوان صدرنشین نثر عرب یاد کرده انسد. 
در عصر خود ما مجموعه آثارش از جانب دکستر طسه حسین معسروف 
«سنگ زیربنانی کاخ ادبیات عرب» نام گرفته است و یکی از دو سه نضری 
است که گستاخانی چند در طول قرون نثر آنها را فصیح تسر از نسثر قسرآن 
دانسته اند این مقفع کتابهای خدای نامه و کلیله و دمنه را از پسهلوی به 
عربی ترجمه کرد و خودش کتابهای معروف ادب الکبیر و ادب الصفسیر و 
الیتیمه را نوشت که بی استثنا از شاهکارهای نثر عرب شناخته شده انسد. 


۱ - اخارالصوال, ترجمه فارسی. ص ۳۵۴؛ مجمل التوریخ والقصص, ص ۳۲۴ و ۰۳۲۵ 
در باره ایرمسلم: ۵6 تومافنا؟ لعاعع۹ فجه اهعنناه۳ 1۳6 : اعتمعط ما 
۲ه هام 77:0 : ۳:۵۰ 12 : 1979 بحوهنت ,علن فتععاطه عفص «معسط! 
:0 2006۷71۲ راب۱۷۵ ستاه۱6 1۳6 پاوبهظ قتعصاظه عط ما هتامس۱6 دط 
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بخاطر شهرت ادبی و فلسفی اوء عیسی بن علی عموی سفاح» خلیفه اول 
عباسی» از وی دعوت کرد که اداره دارالانشا (دبیرخانه) او را بر عهده 
گیرد. پس از مرگ سفاح» عموی دیگر او ابن عبداله خلافت بسرادرزاده اش 
منصور را پذیرفت و خود مدعی خلافت شد, ولی در این تلاش شکست 
خورد و منصور به خلاقت نشست. دو برادر دیگر عبداله که بر جان بسرادر 
خود بیم داشتند نزد منصور به شفاعت برخاستند که امان نامه دهد تسا در 
آینده خطری متوجه او نباشد. منصور این شسفاعت را پذیرضت و نوشستن 
امان نامه به ابن المقفع منشی مخصوص عیسی» محول شد. ظاهرا منسن 
این امان ناصه» به خواست عیسی, طوری بود که دست و پسای منصور را 
که عادت به پیمان شکنی داشت می بست, بدین جهت وقتی کسه نامسه را 
برای توشیح به نزد او بردند محرمانه به والی بصره دستور داد که نویسسنده 
نامه را به بهانه زندقه بقتل رساند. والی نیز ابن المقفع را به ضیافت خواند 
و آنگاه فرمان داد تا تنوری افروختند و اجزاء بدن او را یک‌ایک بریدند و 


در پیش چشم خودش به آتش افکندند و سرانجام بدن مثله شده او را در آن 
سوزاندن. ان مقفع هنگام مسرگ (سال ۱۴۲ هجسری) تنسها ۳۱ سال 
داشت , 

ابن الندیم بغیر از ابن المقفع از آبان لاحقی؛ ادیب برجسته دیگر 
ایرانی نیز نام میبرد که مانند او کتابهای هندی را از ترجمسه پسهلوی 
آنها به عربی برگردانیده بود. و تازیان او را دست بسته با تسبر گردن 
زدند. همچنین از شاعر ایرانی اسماعیل ابن کیسان نسام میسبرد که 
بخاطر چیره دستیش در شعر عرب «بزرگسترین شاعر جن و انس» 
خوانده شد, ولی چون ظاهرا به معاد جسمانی معتقد نبسود به اتسهام 
زندقه گردن زده شد. 


۱- مروج الذهب, چاپ پاریس, ج ۸ص ۱۲۹۳ اين خلکان: وفیات الاعیسان؛ ج ۰۱ 
ص ۱۹۴ بیرونی در کتاب الهند. ص ٩۷؛‏ جاحظ: البیان والتبیین» ص ۱۷۱ فهرست 
اين ندیم ص ۱۴۰؛ این خلدون: مقدمه: ص ۲۰۲؛ انساب الاشسراف بلاثری» ج ۰۳ 
ص ۲۲۲؛ کتاب الوزرا والکتاب جهشیاری» ص ۷۲ و ۷۳: طه حسین: الادب وا 
ج ۰۱ص ۵۸۱ و #تاریخ الادب العربی».ج ۰۱ص ۱۴۲. 
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دوران خلاقت هارون الرشید یکی از خونین ترین دورانهای خلاشت 
اسلامی بود. با آتکه وی تمام قدرت و اعتبار خود و خلافتسش را مرهصون 
کاردانی و سازماندهی خانواده ایرانی برمکی بسود, و خود او بقدری با 
جعفر» جوانترین فرزند خاندان نزدیک بسود که عباسه خواهصرش را بسه 
همسری بدو داده بود ؛ در یک شب خون و مرگ که از بسیاری جهات شسب 
معروف آدمکشان هیتلری (۳۰ ژوئن ۱۹۳۴) را بخاطر میآورد بصورتسی 
ناگهانی به قتل جعفر برمکی و ۱۲۰۰ مسرد و زن و کسودک و بسرده و 
نزدیکان برمکیان در سراسر امپراتوری عسرب و آنسهم درست در فسردای 
بازگشت خودش و جعفر از سفر حسج, فرمان داد . 800۷1 1.۳6100 ایسران 
شناس آغاز قرن حاضر در کتاب «برمکیان» خود که بهترین اثر تحقیقی 
در بارهتاریخ شگفت انگیز اين خاندان است» در این باره مینویسد: 

در ذیحجه سال "۱۸ هجری هارون با جعفر به سفر حج رفت. 

صبح روزی که جعفر در شامگاه آن کشته شد. هارون منشسی او 
انس بن ابی شیخ را نزد خود خواند و پس از تبادل چند کلمه شمشیری را 
که زیر متکائی پنهان کرده بود بیرون کشید و به میرغضب خود دسستور 
داد که با آن گردن انس را جدا کند. و خودش درین ضمن شعری را خواند 
که در همین باره ساخته بود: شمشیر در ظاهر سر انس را برید» امسا در 
نهان به سرهای دیگری مياندیشيد که در انتظارش بودند». 

هارون در بازگشت از سفر حج. که در آن جعفر همراهش بود با 
او به کمال مهربانی رفتار کرد و تا آخرین لحظه در اغفال وی کوشسید: 
و حتی با او به شکار رفت. اول شب در چادر خود به خواجه مخصسوص 
خویش ابوسالم حماد دستور داد که چند مرد مطمئن با خود بسردارد و 
چادر جعفر را در محاصره بگیرد و بعد او را همراه خود بیاورد. وقتی 
که میرغضب هارون وارد چادر شد, جعفر با پسر بختیشوع طبیسب در 
نشسته بود و آوازه خوان کوری برایش میخواند که: دم را غنیسست 
ار, که مرگ میتواند در هر لحظه فرا رسد . 

ابوسالم و مردانش او را گرفتند و دستش را بسستند و بسدو خبر 

دادند که باید بقضای الهی رضا دهد. جعفر از دژخیم هارون متضرعانسه 
خواست که شاید هارون مست بوده است و بهتر است دوباره از او تسأیید 


۶۲۸ 


بخواهد و او پذیرفت. ولی هارون پس از ناسزاگوثی فراوان به مسیرغضب 
گفت که اگر بغوریت سر جعفر را نیاورد, کسانی دیگر را خواهد فرسستاد 
که اول سر خود او را نزدش بیاورند. و اين بار دژخیم با سر بریده جعفضر 
بازگشت. هارون چند لحظه به سر خونین جعفر خیره شد. سپس پرسید: 
جعفر را تو کشتی؟ جواب داد: بلی یا امیرالمزمنین» همانطور که خودت 
فرمان داده بودی. هارون گفت: بسیار خوب. برو و به حارث بگو اینجا 
بیاید. رفت و با حارث آمد. و این بار حارون به حارث گفت: گسردن ایسن 
مرد را بزن تا قاتل جعفر را زنده نبینم. آن شب هارون تسا صبح بیسدار 
ماند و چنانکه غلام او مسرور بعدا روایت کرد پیاپی شسراب خورد تا 
سپیده بامداد پدیدار شد. آنگاه برای اقامه نماز جماعت به مسجد رفت. 

قتل عام برمکیان که هارون بدان فرمان داده بود سسه شسبانروز 
ادامه یافت و در آن ۱۲۰۰ نفر مرد و زن و کودک و برده منجمله کلیه 
افراد خاندان برمکی و خویشان دور و نزدیکشان با وضعی فجیع کشسته 
شدند. بدنبال آن تمام کسانی نیز که مأمور این قتل عام شسده بودند 
بدستور خلیفه به قتل رسیدند. فردای شبی که جعفر کشته شد» ه‌ارون 
عباسه خواهر خویش و همسر جعفر را زنده زنده در تابوت گذاشت و 
دستور دفن او را داد تا دستش به خون خواهر خلیفه مسسلمین آلسوده 
نشده باشد» ولی دو فرزند خردسال او و جعفر را در تنور آتش انداخست. 
خانه ها و اموال قربانیان نیز ضبط و هرچه در آنها بود به بیست السال 
فرستاده شد و پیش از مرگ, خود آنان در معرض شکنجه قرار گرفتند 
تا مبادا مالی از خته مانده باشد . سر بریده جعفی را به امر 
هارون به پل وسطای دجله آویختند و بدنش را از طول دوپاره کردنسد و 
هر پاره را بر یکی از دو پل علیا و سفلای دجلسه بسه دار کشسیدند. 
قطعا جعفر دو سال در آن حال ماندند تا در سال ٩‏ هجسري 
که هارون عازم سفر جنگی به خراسان شد. به امر او سوزانده شسدند ". 


۱ زسخشی درز : ربیع الاراره ص ۱۴۷ 

- «در صورت حساب سال ۱۸۹ دفتر هارون الرشید. هزینسه ای بسرای خریسد ده 
ی ثبت شده بسود» (ابسن طقطقی در 
کتاب الفخری, ص ۲۹۰). 


1۲۹ 


به نوشته خواندمیر وقتی هارون الرشید خبر یافت کسه ابراهیسم بسن 
عشمان در مستی سوگند یاد کرده است که خون قاتل جعفر برمکسی را 
بریزد » دستور داد فرزند همین عشمان پدرش را با دست خود بسه قتسل 
زرد . 

هارون الرشید که از پستان همسر یحیی برمکی شیر خورده بسود 
و یحیی را پدر خطاب میکرد » و وقتی هم که بخلافت رسید بدو گفتسه 
بود: پدر جان؛ از برکت حسن تدبیر تو است که من اکنسون بسر تخت 
خلافت تکیسه زده ام و ازسن پسس نسیز هدایست امسور خسودم را بسه 
راهنمائی های تو میگذارم؛ همین یحیی را پسس از کشتن جعفسر در 
زندان آنقدر شکنجه کرد تا مرد. فضل پسر او و برادر جعفر نیز بعصد از 
او در زندان جان سپردند. 

با سقوط برمکیان دستگاه خلافت در سراسر امپراتسوری رو بسه 
ضعف گذاشت و به نوشته مسعودی در مروج الذهب «همگان دریافتند 
که سازمان خلافت هارون الرشید بدون برامکه چه اندازه بی کفایت و در 
عین حال تا چه حد فاسد است»*". خود هارون الرشسید نسیز؛ در سفر 
جنگی خویش به خراسان که به مسرگ او در همانجا انجامید؛ طسی 
خطابه ای در همدان به «آتار ناخوشایند ناشی از فقدان خاندان 
برمکی» اشاره کرد ". نویسنده کتاب از رییع الابسرار زمخشسری نقل 
میکند که تا مدتها بعد از دوران هارون, اصطلاح ۸زمان برامکسه» در 
قلمرو خلافت عرب مفهوم «دوران رفاه و فراوانی» را داشت . 

ماجرای خونین قتل عام خاندان برمکی و تراژدی عباسه نه تنها 
در طول قرون از جانب تاریخ نگاران و نویسندگان مسلمان به تفصیل 
نقل شده, بلکه در جهان غرب نیز موضوع بررسیهای تاریخی, تئاترها؛ 
رمانها و اشعار مختلفی قرار گرفته کسه فهرستی از آنها را در 


۱ب دستورالوزراء» ص ۰۱۲۲ 

۲ - راوندی در تاریخ اجتماعی ایران» ج ۲+ ص ۴۲۹. 

۳ - 1300۷۵1 معتعناا در « 13850۵ قما ۷ص ۰۱۲۵ 
۲ - همانجا. ص ۰۱۲۰ 


۰۳۰ 


کتابشناسی جالب کتاب «برمکی های لوسین بووا میتوان یافت . 


ما و 


مأمون؛ برادر امین و خلیقه جانشین او. بسا فضل بسن سهل 
صدراعظم ایرانی خود که مأمون مقام خویش را در کشاکشهای او با 


- برای اطلاع بیشتر: تاریخ برامکه از مولفی نامعلوم؛ تصحیح و مقدمه مشروح 
عبدالعظیم قریب» تهران, ۱۳۳۰: اخبار برمکیان, تألیف بارانی در قرن هشتم. چاپ 
بمبلی, ۱۲۹۷؛ سال ۱۷۵۲: رمان تاریخی 000۵16 5016زا ز ۸0950 نوشسته 
بانو ۵016 :1, چاپ پاریس که مجله ۱۱6۵701۳6 ۸062 در آن هنگام پنسج 
صفحه تمام به نقد آن اختصاص داد. سال ۱۷۱۸: رمان تساریخی جعفر و عباسه: 
نوشته 1031015610 1۵ ۵6 ., چاپ لندن. سال ۱۷۷۸: تسراژدی «عباسه» اشر 1 
6 که در همان سال در 17۵06۵15 11168176 نمایش داده شد. سال ۱۷۹۲: اشسر 
تحقیقی تاریغ جعفر و عباسه هعهطط۸ ۵ص تطگهز0 عادهز0650 نرشته ۳۸۸ 
۲ چاپ سن پترزیورگ. سال ۱۸۱۳: اثر تحقیقی جعفر و عباسه یسا سقوط 
برمکیان 13۵۳0۱۵000 جع ناگ جع جعفه طحعهداد۸ ۵0۵ ۱05۵:۵69۲ نوشستد 
۲ ۷۵7 )1050: چاپ رین. سال ۱۸۳۱: عباسه و برمکیان؛ داستان تساریخی 
هون ۱0۷۵۸ 130760 بز معهط۸ نرشست بسانو م۵ همه 

13610۳0 » چاپ مادرید. سال ۱۸۹۰: بررسی تحقیقی 1307۳60106 1۵ تهلمهزط 
در ۵۵5/06 اه 6(ها0ع0۳ 136۷۵۵ چاپ پاریس. سال ۱۸۷۸: داستان شساهزاده 
خانم عباسه ۸09050 ععومهوزوج ها ع4 عتا0اعا؛ نرشته بانو 10۵ عمناعسودش 
چاپ پاریس؛ مقالات اختصاصی در داثرة المعسارف 1100610 و داثسرة المعسارف 
اسلام. اضافه بر فهرست تنظیم شده از جانب لوسین بووا؛ لازم به یادآوری است که در 
خود جهان عرب نیز در آغاز قرن نوزدهم؛ رمان تاریخی مقصل و جالبی بزبان عرسی 
توسط جرجی زیدان مورخ معروف در قاهره منتشر شد که استقبال وسیعی در جسهان 
این کتاب تاکنون سه ترجمه مختلف به فارسی بدیسن شسرح منتشبر 
عباسه و جعفر برمکی, ترجمه محمد علی نقیب الممالک شیرازی» سال 
۲ در تهران, که تا سال ۱۳۶۲ ته بار تجدید چاپ شده است؛ «عباسسه خواهسر 
رشید» ترجمه ابراهیم قمی» در ۲ جلد و ۳٩۱‏ صفحه؛ چاپ تسهران؛ بسدون تاریخ! 
«عیاسه خواهر هارون الرشید»؛ تألیف و ترجمه محمد تقی شسریعتی فریسانی؛ در 
۱ صفحه, چاپ مشهد» ۰۱۳۳۴ 

کتاب 30:70601005 1.5 لوسین بووا توسط عبدالحسین میکده به فارسی ترجه و 
توسط بتگاه ترجمه و نشر کتاب در تهرآن بچاپ رسیده است. 


1۳۹ 


برادرش و موقعیت ممتاز خود را در نزد | مدیون او بسود؛ بسهمان 
ترتیب عمل کرد که پدرش یا برمکیان کرده بود . فضل بن سهل هم وزیسر 
تام الاختیار مأمون در دوران حکومت و خلافت او در خراسان بود» و هم 
فرمانده سپاه اوء و بهمین جهت ژوالرباستین لقب داشت. پسس از کشسته 
شدن امین بدست سردار ایرانی طاهر. مأمون که مقام هفتمیسن خلیفه 
عباسی را یافته بود قصد داشت در خراسان بماند و پایتخت خلافت را از 
بغداد به مرو منتقل کند؛ و بهمین جهت علی بن موسی الرضا امام 
هشتم شیعیان را نیز که به توصیه فضل بن سسهل ولیعسهد و جانشسین 
خویش تعیین کرده بود از مدینه به خراسان خوانده و دختر خویش را بسه 
همسری بدو داده بود. ولی از بقداد خبرهای تگسران کننده ای در باره 
نارضانی شدید عربهای بلندپایه دستگاه خلافت از برتری عناصر ایرانسی 


در این دستگاه و احتمال عصیان آنان بر او به مأمون رسید و وی تصمیم 
به بازگشت به بغداد گرفت؛ لیکن مناسب دانست که پیش از مراجمست؛ 
بن سهل را که مقامات عربی بغداد نسبت بسدو نظسر نامسساعدی 
داشتند از سر راه خود بردارد» و برای اینکار بطور محرمانه دستور قتسل 
او را به چند تن از مأموران خود داد . در شب قتل فضل. مردان مسآمون 
به خانه ار ریختند, ولی خبر شدند که وی به حمام رفته است, بلینجسهت 
به آنجا رفتند و در داخل گرمابه بدن او را با ضربات خنجر قطعه قطعسه 


کردند. این بار نیز مانند مورد قتل جعفر برمکی: همه م‌آموران قتسل 
بدستور مأمون بازداشت و بنزد او آورده شس‌دند. بسه نوشسته خواندمسیر 


«مأمون با تظاهر به خشم بدانها سخت عتاب کرد و پرسید که چه کس 
ایشان را بدین جنایت هولناک مأمور کرده اسست؟ آنان؛ با اطمینان 
بدینکه بهر حال محکوم به اعدام خواهند شسد. بسدو پاسخ دادند: ای 
امیرالمزمنین, آیا مطمننی که خودت این کس را نمیشناسی»" البتسه 
به فرمان مأمون همه آنها اعدام شدند و مأمون خودش جنازه فضل را با 
احترام بسیار به مقبره اش تشییع کرد . همچنانکسه اندکی بعسد جنازه 
ولیعهد خودش امام رضا را نیزه که اين بار بدستور او با خسوردن میسوه 


۱ خواندمیر در: هدستورالورزا »» چاپ تهران» ۰۱۳۱۷ 
۳ 


زهراگین مسموم شده بو با مراسم مجللی تا آرامگاه کنونسی او در 
مجاورت گور پدرش هارون الرشید بدرقه کرد ؛ در حالیکه شدیدا بر این 
مصیبت جانکاه میگریست. در مراجعت به بغداد» مأمون برادر فضسل, 
حسن بن سهل را به صدارت خود برگزید تا ارتش خراسان را بسه عسدم 
دخالت خود در مرگ فضل مطمتن کند و با پسوران دخشتر او نسیز با 
مراسمی بسیار باشکره ازدواج کرد » ولی این بار هم؛ برای جلسوگسیری از 
نارضانی شدید کارگردانان عرب خلانت» حسن بن سهل صدراعظم تسازه 
خود را به اتهام دیوانگی به تیمارستان فرستاد. 


مب و 


احمدین طبیب سرخسی؛ دانشمند بزرگ سله سسوم هجری؛ هم 
ریاضیدان؛ هم اخترشناس» هم نحوی» هم فیلسوف و هسم پزشسک بسود؛ 
چنانکه فیلسوف بزرگ الکندی او را به خود معین کسرده پسود؛ 
مولف کتب متعددی بود که شمار آنها از پنجاه فراتضر مسیرود" و از 
معروفترین آنها میتوان از المدخل الکبیر و المدخل الصفیر نام برد. با 
توجه به مقام علمی والای او خلیفه المعتمد او را قیم و معلم بسرادرزاده 
و ولیمهد خود تعیین کرد که عالیترین مقام دستگاه خلافت بسود, ایسن 
ولیعهد در سال ۲۷۹ هجری بجای عم خودش که درگذشته بسود بنسام 
المعتضد به کرسی خلافت نشست. و از اولین کارهایش این بود که معلم 
خود را به زندان فرستاد. سرخسی ده سال تمام در زنسدان بهداد مساند. 
چنانکه نوشته اند در همه اين مدت شاگردان او هر روز برای اسستفاده از 
محضر او در پای پنجره زندانش گرد میآمدند و استاد کتابها و 
رسالاتش را دانان بیکته میکرد .و ین کار تا پایان رندگانیش ادامه 
یافت. این پایان چنین بود که زندانی ده ساله را به امر خلیفه خفه کردند 
و کلیه کتابها و نوشته هایش را ینام آثار کفر و زندقه سوزاندند". 

مه 


۱ - مسعودی در: «مروج آلذهب»» چاپ پاریس, ج ۰۸ ص ۲۱۴ 
- این ابی اصیبعه در: عیون الاتبا.»» ص ۴۱۷. 
۳- حمزه اصفهاتی در: «تاریخ ملوک الارض»» چاپ 0010۷81» ج ۰۱ ص ۰۳۱۴ 


۰:۳ 


منصور حلاج» به احتمال بسیار جذابترین و والاترین چهره عرفان 
ایرانی است که زندگیش. همچون مرگش» هسر دو از مقیاسهای رایسج 
فراتر میرود . لوئی ماسینیون نویسنده و عارف نامی عصر ما در اشسر 
بیش از هزار صفحه ای خود در باره حلاج که از شاهکارهای بدیع جهان 
خاورشناسی است. اعتراف میکند که با همه تلاشهای سالیان دراز 
خویش نتوانسته است بدان راز نهفته ای که در شیفتگی هص‌ای شسگفت 
حلاج وجود دارد پی برد. 

حلاج در قریه بیضای فارس زاده شد. در نزد چند تن از صوفیان 
بزرگ قرن سوم ایران عرفان آموخت و سپس سفری عارفانه به خراسان و 
طالقان و اهواز و ترکستان و هند کرد که یازده سال به درز کشسید. در 
بازگشت, خرد به دعوت صوفیانه پرداخت» ولی افزایش روزافزون شسمار 
مریدانش فقهای فشری دستگاه خلافت بغداد را نگران کرد . به دسستور 
خلیفه المقتدر او را در حضور ابن عیسی وزیر متعصسب وی محاکمسه 
کردند و برای هشت سال به زندان فرستادند. ولسی در خسروج از زنسدان 
حلاج همچنان شور ان طولانی شسده 
بود حفظ کرده بود: و همچنان همه جا را خانه عشق میدید و همه چیز 
را جلوه حق مییافت. آنسان که در جستجوی آن عشقی که جهان هستی 
را با جاذبه خود در گردش دارد روح خویش را در جوهر ملکوتسی ذوب 
شده میدید و بخود حق میداد که بانگ «انا الحق» بردارد؛ بانگی که 
در گوش فقهای عالیقدر مفهوم این کفر مطلق را میداد که وی به 
ادعای خدایی برخاسته است. و 


خویش را که باعث ا! 


بود که پس از یک دادرسی هت 
ماهه, به فتوای قاضی القضاة و به فرمان خلیفه المقتدر او را در روز 
نوروز سال ۳۹۲ هجری در حیاط زندان به یکی از فجیع ترین صورتهای 
ممکن به قتل رسانیدند. بدین منظور که نحوه مرگ او بسرای جامعسه 
صوفی را که وی بر آن نفوذی ژرف داشت هشداری باشد, برای اینک‌ار 
نخست او را بر لب دجله و در حضور عام یکهزار تازيانسه زدند؛ بعد 
دست و پایش را قطعه قطعه بریدند. بعد سرش را زیر ساطور بردنسد و 
سرانجام سرنگون بر دارش کشیدند؛ تا پس از مدتی آنرا آتش بزنند و 
خاکسترش را در دجله بریزند. این بسر دار رفتسن حسلاج در اصطلاح 


۰۳ 


صوفیان #به صلیب کشیده شدن» او خوانده شسده است. آنطور که 
ما در کتاب خود براساس روایات صوفیان آورده است» آخرین 
سخن حلاج» در وقتی که جان بر لبش میرسید. این شعر بود که: «ای 
محبوب من که درودت باد. ای منتهای عشق من تویی که مسرا بسه 
خریش میخوانی یا منم که بسویت ميشتابم و به خریشت میخوانم»۱ 

همه این ماجرا؛ بعدها در «بحارالاتوار» علامه محمد باقر 
مجلسی شیخ المحدئین اعظم دوران صفوی, چنین منعکس شد کسه 
«حسین بن منصور حلاج لعنت ال علیه از زمره آن کسانی است که از 
راه حق منحرف شدند و از ناحیه مقدسه ولسی عصر بوسیله شیخ 
ابوالقا حسین بسن روح توقیعسی در لعسن وی و دوری از او صادر 
گشت» 


دو فرن غارتکری 

مروری گذرا بر گزارشهایی که نه تنها پژوهشگران بیگانه: بلک» 
مورخان خود جهان اسلام (و البته با نظر مرافسق) در باره روشسها و 
سیاست های مالی اشغالگران عرب در ایران نوشته اند؛ بر اين واقعیست 
تاریخی به روشنی تأکید میگذارد که آنچه اعراب در مسدت حکومست 
مستفیم خود در ایران در این زمینه انجام دادند. هیچ تفاوتی با آنچه 
قبایل غارتگر گت و ویزیگوت و واندال و نرماند و هون در تاراج هسای 
پیاپی امپراتوری از هم پاشیده روم انجام دادند؛ و با آنچه بعدا توسسط 
مغول و تاتار در ایران یسا توسط 0009035207 هسای اسپانیایی در 
سرزمینهای ثروتمند و آباد مکزیک و پرو انجام گرفت نداشته است؛ و 
برچسب «اسلامی» تاراجگران عرب در ایران از اصالتی بیشستر از آن 
برچسب مسیحیت که تاراجگران اسپانیایی بر غارتگریهای خودشان در 
«دنیای نو» زدند برخوردار نبوده است. 


۱ - 00مونوعه۱4 عتیاما در 46 عوتلوره عتوکهت ,زقطالف۲3 مق ممزقعه۴ ما 
ادا ء ص ۲۱۸ 
۲ - بحارالانواره ج ۰۱۳ باب بیست و دوم. 


۳۰ 


«بزرگان عرب دین اسلام را وسیله ای برای بسط قدرت خسود و 
مطیع ساختن ملل میشمردند و جز اين هم نمیتوانست باشد؛ زیرا کسه 
خلیفه تنها رئیس قدرت دنیوی نبود؛ بلکه در امور مذحبسی جانشین 
محمد نیز بود. بالنتیجه کافری که مسلمان میشد میبایست به حکسم 
دین و احکسام آن قسدرت و حکوست خلیفه و حکام او را محسترم 
بشمارد » 

«در عهد خلافت بنی امیه شمار کسانی که اسلام پذیرفته بودند 
در ایران اندک بود و بخش اصلی مردم کشور همچنان زرتشتی بودند» 
چنانکه به گواهی استخری و ابن حوقل در سرزمین فارس حتسی یسک 
دهکده هم بدون آتشکده دیده نمیشد »۲ 

«میزان خراج از چه قرار بود؟ مقایسه مدارک قبل از اسلام بسا 
دوره اسلامی نشان میدهد که اعراب میزان مالیات اراضی را 
دوران ساسانیان بلااستثنا . افزايش دادند» چنانکه از هر جریب گندمزار 
۴ درهم و از هر جریب جوزار ۲ درهم خراج گرفته میشد. در صورتیک+ 
در عهد خسرو انوشیروان از هر جریب گندم زار یا جوزار تنها یک درهم 
مالیات گرفته میشد. در عهد آخرین خلفای اموی ایرانیان مغلسوب و 
مطیع از ربع تا ثلث تمام محصول خود را به رسم خراج بسه حکومست 
مرب مییرداختند؟ ‏ 


موضوع «مهر کردن» افراد روستاها را معسول 
1 ن بود که 4 یت 


و۱۳3۳ 
دهکده است. اگر روستایی به ناحیه دیگری میرفت وی را بازداشت کسرده 
به محل سکونتش ش که بر صفحه نوشته شده بسود بازمیگرداندند» و اگسر 
کشاورزی به نقطه ای میرفت و صفحه سربی را به گردن نمیداشت او را به 


۱ - نت۷ .۸.10 در کتاب +تاریخ ايران از دوران باستا 
میلادی»۰ تألیف دسته جمعی شش خاورشناس روسی: ترجمه فارسی» ص ۰۱۱۹ 
۲ - همانجا؛ ص ۰۱۱۷ 
همانجا» ص ۰۱۹۱ 


۳ 


عنوان ولگردی بازداشت میکردند. این صفحه را ققط پسس از پرداخست 
تمام مالیات از گردن ها دور میکردند و مجددا هنگام حاصل نو 

میاویختند. این رسم که داغ بردگان را به یاد میآورد در / روسستاییان 
که هنوز نظامات جماعت آزاد و خودمختار روستایی دوران پیسش از 


عرب را به ید داشتند تخفیف و توهینی شمرده میشد» 

«قسمت اعظم زمین و آب يعني وسایل اصلی تولید به دولست 
(خلافت) تعلق داشت و اين وضع طبعاً به قدرت دولت و اتحاد دستگاه 
اداری مرکزی مقتدر کمک میکرد. ولی گذشته از مالکیت دولست؛ 
مالکیت های فئودالی خصوصی نیز در مورد اراضی که بسه ملکیست 
بزرگان عرب درآمده بود وجود داشت که این اراضی قابل فروش و قابل 
ترارث بود . در اين املاک خصوصی و نیز در اراضی دولتی بهره کشسی 
از کار بردگان که بسیار فراوان بودند امری رایج بود »۲ 

هفاتحان عسرب نه تنضها اصلاک و اراضی ایرانیسان را در 
سرزمین های تسخیر شده خود تصسرف کردند و غنسائم عظیسی را 
بصورت وجوه نقد ز طلا و نقره و منسوجات و گله های اسبان و گاوان 
و گوسفندان و هزاران برده به دیار خود فرستادند بلکه در کشاورزی و 
دامداری در همین اراضی نیز به بهره کشی از صاحبسان اصلسی آنسها 
پرداختند »۳ 

«خراسان را امویان برای سر و روی دادن به کار عسراق غارت 
کردند و بزرگان این منطقه نیز که مأمور گردآوری مالیات برای عرسان 
بردند تا هنگامیکه اين درآمدها مرتباً به دسستگاه خلافت میرسید 
مورد تأیید امویان قرار داشتند. در نتیجه بسیاری از تازیان با بزرگان 
محلی در غارت مردم همداستانی یافته بودند. این امر نامنتظره نبود» 
زیرا عربهای مهاجر در کار داد و ستد بازرگانی با سوداگسران محلسی 
انباز ميشدند و یکی از عوامل این همکاری خسود والسی خلاشت در 


۱ همانجا, ص ۰۱۹۲ 
۲ - همانجا» ص ۰۱۹۴ ۰ 
۳ اتلو۷ع نت۳ .1.۳» در همان کتاب» ص ۴۷. 


۳۷ 


خراسان بنام مهلب بن ابی صفره بود »۱ 

«عمرین مالک زهری, مهرود بابلی را واداشت بسک مسب 
تمام زمین را از درهم و دینار فرش کند و همه را بدو واگذارد » 

«عبدالرحمن بن زیاد که از جانب معاویه بسه ولایست خراسان 
فرستاده شده بود پس از آنکه بدستور او عزل شد بسه نزدیکان خسود 
گفت: مرا باکی نیست. زیرا به اندازه ای مال فراهم آورده ام کسه صسد 
سال مرا به قرار روزی هزار درهم بس است>۳ 

۳ 


+ سردار عرب» خوارزم را چنان غارت کرد که بعسد از آن 


این ناحیه هرگز رونق پیشین خود را بازنیافت. کتابسهای کسهن و آشار 
خطی خوارزم را نیز یکسره نابود کرد تا مردم آن گذشته های خود را از 
یاد ببرند.» 


«در سغد؛ آشرس حاکم عرب کوشید تا سغدیان شورشی را بسا 
وعده معافیت از پرداخت جزیه در صورتیکه به آئیسن اسلام درآیشد 
خاموش سازد. در نتیجه بسیاری از اينان آمادگی خویسش را بسرای 
گرایش به اسلام به فرستادگان اشرس اعلام کردند. اما امسیران محلسی 
کهدر خدمت عرب بودند بر اشسرس پرخاش کردند کسه‌اگر ایسن 
اسلام پذیری توسعه یابد آنان از عهده پرداخت مالیساتی که دستگاه 
خلافت به مقاطعه از آنها میطلبید برنخواهند آمد. اشرس به نساچار 
قول خود را پس گرفت و جزیه را بر نومسلمانان نیز شامل دانست. ایسن 
بار هفتهزار سغدی که اعلام آمادگی برای مسلمانی کرده بودند یکجا 
انصراف خود را اعلام داشتند و برای مقابله با لشکریان عرب از ترکان 
یاری خواستند»" 


- 3/۵500 ,11 در مقاله و۱ هز رانهه۳] فنطمالهط۱/۵ عطا ۵۶ عامد ع" 
تاووناگ همم 94ورمسهنا- نامه در مجله ق۰۸۵6 شماره ۴ : سال ۰۱۹۱۷ 
ص ۰۲۰۴ 

۲ - سعید نفیسی در: #تاریخ اجتماعی ایران». ص ۱۳۰. 

۳ - تاریخ یعقویی؛ ج ۰۲ ص ۰۱۷۱ 

آثارلباقیه. صفحات ۰۳۵ ۰۳٩‏ ۴۸ 

۵ - ۲۲76 با[ در: «عصر زرین فرهنگ ایران»؛ ترجمه فارسی» ص ۰۱۰۵ 
۰ 


نبردهای بعدی؛ سیل افزونتری از اموال غارتی را بصسام غنسائم 
جنگی روانه عربستان کرد : بطوریکه به نوشسته ایسن سعد؛ یکسی از 
ترین گزارشگران این جنکها و غنیمت ها «از فرارانسی غنیست» 
حتی سگهای اعراب نیز در ظروف زرین و سیمین غذا میخوردند»". 

«ابوالعاج بر حوالی بصره والی بود . مردی را از ایرانیان نسزد او 
آوردند. پرسید چه نام داری؟ گفت بنداد شهر بنداد. بر وی بانگ زد کسه 
سه نام داری و جزیه یکتفر میپردازی؟ پس فرمان داد که او را رها 
نکنند تا از وی جزیه سه تن بستانند ۳4 

«محمدین اوس که بر رویان و چالوس حکومت داشت هسر سال 
سه بار از مردم مالیات میگرفت. یکبار بنام خود و بسار دیگسر بنام 
احمد پسرش و بار سوم بنام پیشکار زرهشتیش ۳۸ 

«چندان غنانم از گرگان برداشتم که قطار شتران حامل آنسها از 
اینجا به شام رسد » 

«سعید بن عثمان با سی هزار برده و مال بسسیار از بخسارا بسه 
بغداد بازگشت ٩»‏ 

هرافع بن هرئمه والی خراسان ۴,۰۰۰ بنده در رکاب داشت»" 
«مأموران خلافت برای دریافت مالیسات زمیسن از ال ذمه 

ایرانیانی که مسلمان نشده بودند) بیداد میکردند و آنچه میخواستند 
از آنان میگرفتند» خواه چیزی برای زمیندار باقی میماند و خواه بساقی 
نمیماند. ترتیب این بود که زمین را مساحی میکردند و از روی آن باج 
میستاندند؛ ولو در آن کشت نشده بود. یکی از شرایط باج ستانی ایسن 
بود که مبلغی برای زمینداران بعنوان مساعده میگذاردند کسه صسرف 
حوائج آنان در صورت اتفاقات غیرمترقبه شود . با این وصف حجاج بن 


۱ - طبقات ابن سعدء ج ۷.ص ۲۰ و ص ۵۳. 

۲ -همانجاء ج ۷»ص ۰۲۷۱ 

۳ - تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. چاپ سن پترزبورگ. ص ۱۳۵۰ 

۴ - تاریخ طبرستان» ج ۰۱ص ۱۱۵ (گزارش یزیدین مهلب والی خراسان به خلیفه) : 
۵ - تاریخ بخارا, ص .۵٩‏ 


1 - تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه فارسی, ص ۸۸5. 
2۳۹ 


یرسف نامه ای به خلیفه عبدالملک نوشت و اجازه خواست کسه همان 
مختصر مساعده باقی مانده را نیز از زمینداران بستاند. این پیشسنهاد 
بقدری ظالمانه بود که عبدالملک: با همه ستمگری معروف خریش آنرا 
رد کرد و به حجاج نوشت: #بسرای ایسن بینوایسان حداقل گوشت و 
استخوانی باقی بگذار تا در اطراف آن بتواند چربی جمع شود »۲ 

عاملان خلافت در فارس میوه های باغها را ببهای زیسادتر از 
معمول تخمین میزدند و مالیات خود را براساس همیسن ارزیابیسهای 
ظالمانه میگرفتند. پیمانه آنان در موقع تحویل گرفتن جنس غسیر از 
پیمانه ای بود که در موقع تحویل دادن داشتند. از ایرانیان در نوروز هر 
سال مالیات ویژه ای بنام عیدی میگرفتند و ایسن مالیسات در زان 
معاویه به ده میلیون درهم رسیده بود". در ارتباط بسا ایسن مالیسات؛ 
جرجی زیدان از قاضی ابویوسف نقل میکند که «اطلاع یافتسه ام که 
مالیات نوروزی را با طلسم و زور میسستانند؛ بدینقسسم کسه مودیسان 
مالیات را در هوای بد نگاه میدارند و بسه سختی کتک میزنند و 
خمره های سنگین بر آنان میساویزند و دست و پایشان را در کنسد و 
زنجیر میبندند۹". روستائیانی که مسلمان شده بودند همچنان مجبسور 
بودند خراجی را که قبلاً فقط از غیرمسلمانان گرفته ميشد بپردازنسد, 
بفرمان حجاج بن یوسف» مهری سربی بدین منظور بر گر 
میشد که محل اقامت آنان بر آن حک شده بود تا نتوانند از ده به شهر 
پروند و از زیر بار پرداخت خراج و کارهای اجباری مربوط به ساختمان 
قلاع و عمارات دولتی شانه خالی کنند"ء 

«معاویه بدا بن دراج غلام خرد را بر خراج عراق گماشت» و 


وخ 


به او نوشت: «از مال عراق آنچه بدان کومک جویم بسوی من بفرست. 
پس ابن دراج بدو نوشت که دهگانان به او خبر داده اند کسه کسری و 
اندان کسری را خالصه هایی بوده است که حکسم خراج بسر آن باز 


۱ - همانجاء ص ۰۳۲۹ 
۲ب همانجا؛ ص ۰۲۳۴ 
۳ -همانجا؛ ص ۰۲۲۵ 
۴ - مروج الذهب, چاپ پاریس: ج ۰۲ ص ۰۱۳ 


۰۰ 


نمیشود ؛ و از ایشان پرسش کرد و گفتند که دفتر خالصه های شاهی در 
حلوان است. پس فرستاد تا آنرا آوردند و هسر چه را بسرای کسسری و 
خاندان کسری بود از آن برآورد و آثرا خالصه معاویه قرار داد. و چنیسن 
شد که از زمین کوقه و سواد آن درآمد معاویه به یکصد کسرور درهم 
رسید. و معاویه به عبدالرحمن بن ابی بکر والی بصره نیز چنین نوشت 


و او را دستور داد که هدایای نوروز و مسهرگسان ان را نسزد وی 
فرستند, در نوروز و جز آن در مهرگان؛ و از اين با ت کرور درهم 


نرد وی فرستاده میشد »۲ 

زیادین ابیه طبق آنچه در نهج البلاغه آمده است" والی علی بسن 
ابیطالب در زمان خلافت او در خوزستان و فارس و کرمان بود . به علی 
خبر رسید که ویآبه بهانه اينکه ایرانیان خراج خسود را تسام و کسال 
نپرداخته اند مبالغ کثیری از وجره دریافت شده را برای خسودش نک‌اه 
داشته و تنها بخش ناچیزی از آنها را به بیت المال فرستاده است بدین 
مناسبت علی در نامه تندی از او در اين باره مواخله کرد" . اندکسی 
بعد؛ به علی خبر رسید که عبدالهبن عباس والی او در بصره نیز از 
اموال بیت المال مبلخ کلانی برای خود برداشته است. این بار هم علسی 
نامه بازخواستی برای او فرستاد ۰ ولی وی به لطایف الحیل از اسسترداد 
پول خودداری کرد و شکفت آنکه هم او اندکی بعد در مقام امیرالحصاج 
در مکه حج گذارد و زیادبن ابیه نیز در مقام خود باقی ماند". 

«پس از جنگهای سخت باز مسهاجمان عسرب فاتح شسدند؛ و 
شروطی نهاده شد که از دلبستگی مفرط مسلمانان به غنایم حکایت 
میکرد. مثلا به گفته بلاذری و برخی دیگره فرمانده لشسکر عسرب در 
آذربایجان, خديفة بن الیمان در مقایل دریسافت مبلغسی سسنگین سر 
متعهد شد که از آن پس کسی از مردم آن ناحیه را نکشد و از آنان 


۱ - تاریخ یمقوبی, ج ۰۷ص ۱۴۵. 
۲ - نهج البلاغه» ترجمه فارسی فیش الاسلام» ص ۸۷۱. 
ج ۲.ص ۰۱۳۰ 


اسیری نگیرد و آتشکده ای را وران نکند و بر کردها تعرضی روا ندارد 
و خاصه اهل منطقه شیز (تخضت سلیمان کنونسی) را از پسایکویی و 
آرازخوانی در روزهای عید و انجام آزادانه دیگر مراسم مذهبی بساز 
ندارد».! و 

«ثروت و مکنت بی پایانی که از آغاز فتسوح بسهره اعسراب شذ, 
خیلی زود اين فاتحان را به تن پروری و فساد کشانید» چنانکسه ربتیل 
سیستانی به اعراب گفت: آنروز که بدینجا آمدید شسکمهایتان بسه پشست 
چسبیده بود و چهره هایتان سیاه بود» و خریشستن را از بسرگ خرما تابسه 
میساختند و پیمن نیز نگاه میداشتند. یا اکنون همنهانید که بودید 46" 

ایران گاو شیرده امپراتوری عرب از نظر خراج و مالیسات بسود . 
«تاریخ تمدن اسلامی» تصریح میکند کسه خسراج خراسسان و عسراق 
بتنهانی نیمی از جمع مالیات همه ممالک اسلامی را تشکیل میداد". 
و البته اين خراج رسمی, غیر از مبالغ سرشاری بود که حکام عسرب و 
وابستگان آنها برای شخص خود از مردم زیر فرمان خویسش به زور 
میگرفتند. موضوع مسلمان شدن یرنیان نهتنها بای عمسال خلانست 
مهم نبود» بلکه اصولاً مطلوب هم نبود» زیرا جزیه پرداختی آنسان را از 
میان جهت در موارد بسیار. بخصوص در دوران حکوست 
حجاج بن پرسف ثقفی برایقبول اسلم از جانب زرتشتیان موانع فان 
تراشیده میشد". 

بعکس اگر قضیه پول بصورت قسابل قبولسی حسل میشد؛ در 
نگاهداری آتشکده ها اشکالی دیده 
قومس (دامغان) حاضر به پرداخت پانصد هزار درهم شدند بشرط آنکه 
تازیان آتشکده های آنانرا ویران نکنند و کسی را از ایشان بسه اسسیری 


نبرند» و سردار عرب این قرارداد را پذیرفت » و به نوشته یعقوبی مسردم 


رد 


.به نوشسته بسلاذری مسردم 


۳6-۱ :18 در «عصر زرین فرهنگ ایران», نقل از فتوح البلدان بلاذری. 
۲ - سعید نفیسی در تاریخ اجتماعی یران؛ ص ۱۲۹. 

۳ - تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی, ص ۹۰. 

۴ - تاریخ طبری, وقایع سال ۸۳ هجری, ص ۱۱۲۰-۱۱۱۲. 

۵ - فتوح البلدان؛ ص ۰۲۹۴ 


+ 


کرمان با عشمان حاکم عرب ایالت خود توافق کردند که دو هزار هسزار 
(دو میلیون) درهم بپردازند. و دو هزار غلام و کنیز نیز بسرای خلیفه 
پفرستند, بشرط آنکه آنین خود را نگاهدارند و باز به روایت طسبری 
«مرد. م اصفهان صلح آوردند و پذیرفتند که با حفظ آئین خسود جزیسه 
بپردازند »۳ 

«در عهدنامه هایی که میان سرداران عرب و شهرهای مختلسف 
ایران بسته شده بود برای هریک از این شهرها پرداخضست مبلغ سالانه 
معینی به عنوان خراج و جزیه مقرر شده بود و از آنجمله بود هزار هزار 
درهم برای تشابور؛ هزار هزار درهم برای بخارا؛ هزار هزار درهم بسرای 
هرات, هفتصد هزار درهم برای سمرقند: شش‌صد هار درهم بسرای 
طوس؛ چهارصد هزار درهم برای ابیورد. سیصد هزار درهم برای فسا» ۲, 

«خراج تمامی مصر در دوران معاویه در حدود ۳۰ میلیسون 
درهم یعنی برابر با خراج ری در ایران بود. خراج شام و فلسطین و اردن 
و شبه جزیره عربستان و یمن بر رویهم ٩۰‏ میلیون درهم» یعنی تقریب ا 
یکدهم خراجی برد که ایرا المال خلافت میپرداختند»؟ 

در دوران خلافت عباسیان مالیاتهانی که از منساطق مختللف 
ایران گرفته میشد پیشاپیش به حکام این مناطق مقاطعه داده میشد, 
یعنی خلیفه سالانه مبلع معینی از این بسابت میسستاند و در عسوض 
دست والی یا حاکم را در جمع آوری درآمدها و طبعاً هر گونه فشسار و 
زورگونی و سوء استفاده شخصی بازمیگذاشت, و ایسن روش از زمان 
مأمون در مورد عبدا بن طاهر والی خراسان و فضل بن مروان والسی 
فارس و خوزستان معمول شد. جرجی زیدان در تساریخ تصدن اسلامی 
فهرست دقیقی از مالیاتهای پرداختی مناطق مختلف ایران را در زمان 
مأمون که توسط ابن خلدون در کتاب تاریخ او مشخص شسده اسست و 
بطور کلی دو تا سه برابر مالیاتهائی است که از جانب همین اسستانها 


۱ - البلدان, ص 3۲ 

۲ - تاریخ طبری؛ ج ۰۵ ص ۱۹۱۳ 

۲ - عبدالحسین زرین کوب در: «تاریخ ایران بعد از اسلام*» ص ۰۳۸۲ 

۴ تاریخ یعقوبی, از کتاب تشیع و سیاست در ایران بهرام چویینه: ج ۰۲.ص .٩۲‏ 


۴ 


در دوران ساسانیان پرداخت میشد و به گفته کسانی از صاحبنظران 

معاصر ما هپشت مردم ایران در آنزمان در زیر سنگینی آنها خم شسده 
۱ 

بود» در تاریخ تمدن اسلامی خود بتفصیل نقل کرده است . 


در تاريخ همه تمدنهای جهان. بدشسواری میتوان نمونه ای از 
اختلاف فرهنگی و مدنی میان بنیانگذاران یک امپراتوری با ملسل و 
اقوام عضو آنان؛ در حدی بارزتر از اختلافی یافت کسه میسان فاتحان 
بی فرهنگ و ابتدایی امپراتوری عرب با ایرانیان شکست خورده ولسی 
برخوردار از فرهنگی بسیار برتر و فراگیرتر وجود داشته اسست. دریسن 
راستا نه تنها در آثار محققان جهان غرب که در اين مورد اتفاق نظسر 
دارند؛ بلکه در آثار مورخان خود جهان اسلام نیز گواهی ه‌ای فسراوان 
میتوان یافت: 

«ابوموسی اشعری به عمر نوشت که نامه ها که از تسو بسه مسا 
میرسد تاریخ ندارد. عمر از همراهان پرسید که تاریغ نسهادن چیسست؟ 
یکی برخاست و گفت: چیزی است کسه عجمان (ایرانیسان) کننسد ؛ و 
نویسند در ماه فلان از سال فلان. عمر گفت: زی نکو است. بعضی 
گفتند: به تاریخ رومیان بنویسید. گفته شد که آنها از روزگار ذوالفرنین 
آغاز کنند و اين دراز است. بعضی دیگر گفتنسد بسه تساریخ پارسیان 
رسد :وا بود که سال را از هجرت نبوی آغاز کردند*. 

«خالد قسری (نماینده خاص خلیفه) روی منسبر رفست و برای 
مردم خطابه ای خواند که در جریان آن چند خطای فاحش در نقل آیساتی 
از ترآن از او سر زد بقسمی که سراسیمه خطبسه را برید. امسا در آن 
میان یکی از حاضران فریاد زد که: ای امیر: نگران مشو که قرآن را از 
حفط نداری. مرد عاقل که قرآن حفظ نمیکند/4" 


۱ - تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه 
۲ - تاریخ طبری. ج ۰۳ ص ۹۲۳ 
۳ - تاریخ تمدن اسلامی: ج ۰۴ ص ۰۱۰۵ 


ارسی, ص ٩۶‏ و ص ۲۹۵- 


۹۹ 


«یکی از اخباریان برایم نقل کرد که از کسی از بزرگان شام کسه 
در صف صاحبنظران جای داشت پرسیدم: این ابوتراب (کنیه علی بسسن 
ابیطالب) که امیرالمزه و 
کیست؟ گفت: درست تمیدانم. ولی گمان دارم که یکی از راهزتن ایام 
فتنه بوده است»۲ و نیز میتوان خواند که: «در انجمن در باره ابویکر و 
ج هی رن 
سخنان ما را 
از دیگران خردمندتر بود به من گفت: چرا اینقدر در باره علی و معاویه 
و فلان و فلان حرف میزنید؟ گفتم: تو خود در این باب چه نظسر داری؟ 
پرسید: در باره کی؟ گفتم: در بره علی چه میدانی؟ گفت: میدانم کسه 
در جنگ حنین با پیغمبر صلی ال علیه و سلم جنگید و کشته شد»". 
خرد مسعودی, پس از نقل شواهدی دیگر از همین قبیل؛ چنین نتیجه 
میگیرد که: «اين زمان عامه مسلمانان فرومایگان راب 
غیرعالمان را عالم شمارند. و خود یا بدنبال دف زدن و 
یا با شعبده بازان تردست و دروغزن سرگرمند و گوش به قصه پسردازان 
جعال دارند یا به تماشای تازیانه خورده یا بدار آویخته ای گرد میسآیند. 
نیکی را از بدی باز نشناسند و از درآ کار و نکوکار و ک‌افر و 
مزمن باک ندارند. چرن فراهم آیند چیره شوند و چسون پراکنسده شسوند 
شناخته نشوند »۳ 

«باسوادان عرب که نوشتن میتوانستند در صدر اسسلام اینسها 
بودند: علی بن ابیطالب؛ عمربن خطاب. طلحة بن عبیداله, عثمان بسن 
سعید, ابان بن سعید, یزیدبن ابی سفیان؛ خاطب بن عمرو؛ عسلاء بسن 
حضرمی, ابوسلمة ین عبدالاشهل؛ عبسداقه بسن مسعد؛ حویطسب بسن 
عبدالعزی, ابوسفیان بن حرب و پسرش معاویه: جهیم بن صلت» 

«نه تنها در حجاز جز هفت یا دوازده تن کاغذنویس که از نظسر 


۱ - مروج اللهب: چاپ پاریس, ج ۲» ص ۳۵ 

۴ همانجا؛ج ۲ص ۰۳۷ 

۲ - همانجاءج ۲,.ص ۰۳٩‏ 

؟ - جرجی زیدان در: #تاریخ تمدن اسلامی». ترجمه فارسی, ص ۴۵۳. 


۹ 


جامعه عرب مردمی حقیر و بی ارزش به شمار میرفتند وجود نداشت. 
بلکه اصولاً عرب قلم را حقیر میشمرد و نویسندگی را تحقیر میکرد , 
و اين روح حتی پس از اسلام نیز در میان پیشسرفته تریسن گروهسهای 
قریش رایج بود. آنچه بنظر آنان مقدس بود شمشیر بود و اسسب؛ .نم 
تم ِ 
«اگر یکنفر از اعراب به آموختن صرف و نو زیسان خضود 
میپرداخت» عربهای دیگر او را سرزنش میکردند که کار موالسی را در 
پیش گرفته است. حکایت کرده اند که روزی مردی قریشسی بسه عرسی 
برخورد که کتاب سیبویه میخواند. بر او برآشفت و گفت: وای بر تو کسه 
همت خودت را پست کرده و به آداب بندگان روی آورده ای ۲4 

«حد تمدن تازیان را در دوره جاهلیت از اینجا میتوان شسناخت 
که اصطلاحات علوم و فنون مطلقاً در زبان عربی وجسود نداشت و از 
لغات سیاسی و حقوقی نیز عاری بود. در عوض برای آلت مسرد هسزار 
گونه اسم و لقب و کنیه داشتند و حتی «نقس نفیس» را که جان آدمی 
است جزو اسامی آن عضو به شمار میآوردند ۳ 


«تعالبی و اين فارس بیش از ۴۰۰ نام عربی برای شستر و بچه 
شتر ضبط کرده اند و در همین حدود لغاتی برای سوسمار و خار بیابان 
و نخل» در حالیکه برای مفهوم قلم یا کساغذ حتسی یسک لفست هسم 
نداشته اند. و کلمه قلم نیز که در قرآن بکار رفته از کلسه 09«داه0 
پونانی گرفته شده است که در لاتینی نیز بصورت 0015۳5 آورده شسده 
است.»* 

«از سعیدالخدری روایت شده کسه از پیسامبر اذن کتابت علسم 
خواست و پیامبر او را اجازت نداد. و از عبداله ابن عباس روایت شده 
که کتابت را نهی کرده و گفته بود هرکس که پیش از شسما دست بسه 
کتابت زد گمراه شد. و مردی نزد او رفت و گفت کتابی نوشسته ام و 


- علی شریعتی در: «اسلام شناسی. درسهای دانشگاه مشهد», ص ۴۲. 
۲ - تاریخ تمدن اسلامی, ج ۰۳ فصل ۲. 
۳ - میرزا آقاخان کرما 
۴ - نوبخت در «دیوان 


میخواهم بر تو عرضه کنم. » چون بدو تشان داد از وی بگرفست و در آب 
شست. گفتند چرا چنین کردی: گفت زیرا هنگامیکه نوشتند به کتسایت 
اعتماد میکنند و از حفظ دست میکشند و علمشان از یاد میرود ۲4 
#عبدال ین طاهر دستور داد که کتاب وامسق و عسنرا را که 
داستانی ایرانی بود که در زمسان انوشیروان گرد آمسده بسود در آب 
انداختند زیرا که گفت ما غیر از قرآن و حدیث پیامبر چیزی نمیخوانیم 


و اپن کتاب که نوشته مغان است پیش ما مردود است. پس فرمود کسه 
در قلمرو او هر جسا که کتسابی از تصائیف عجم ياشد جمله را 
بسوزانند ۲ 

هعبدالٌ مسعود که از بزرگان صحابه اسست دسستور داد همه 
کتابهائی را که به غنیمت آورده بودند با آب بشویند. هم او بسود که 
داستان شق القمر را بساخت »۳ 

سروران نورسیده؛ حتی در ابتدایی ترین ضوابط حکومتی خسود ؛ 
از همان آغاز الزاماً به سراغ کس‌انی رفتند که در قساموس آنسها 
«مرالی» شمرده میشدند: 

«نامه ای به عمر رضی ال عنه رسید, مورخه شعبان. عمر بسه 
تردید اندر شد که کدام شعبان مقصود است. پس وجره صحابسه را بسه 
شور در این کار دعوت کرد و اصحاب چنین رأی دادند که باید از 
ایرانیان که بر هر چیزی عالم و ماهرند امداد جوئیم و راه ضبط اوقسات 
و تقسیم اموال در مواقع معینه و توقیت مکاتبات را از آنان فراگیریم. 
و آنگاه از هرمزان پارسی ارائه طریق طلب کردند و او حفظ اوقات و 
شماره ماه و سال را به ایشان آموخت و عمر از روی گفته های هرمزا 
تریغ هجری را وضع کرد که از آنوقت تاکنون میان ما مسلمانان داشر 
است»۲ 


#در زمان خلافت عمر رضی اف عنه» ابوهریره غنائمی را که از 


- کشف الظنون» چاپ اسلامبول, ج ۰۱ ص ۳۳. 
۲ - تذکرة الشعرا؛ ص ۰۲۹ 
۳- دراسات فی الکافی والیخاری. ص -۱٩‏ 
۴ - تفسیم البلان ابرالغداء چاپ پاریس: ص ۰۷ 
۳ 


بحرین برگرفته بود بهمراه آورده بود. عمر از مقدار آن پرسسید. گفست: 
۵۰۰ هزار درهم. عمر از اين رقم به شسگفت آمد و پرسید: خسودت 
میفهمی که چه میگویی؟ گفت: آری, پنج بار ۱۰۰ هزار. آنگاه عمر بر 
منبر برآمد و گفت: ایهاالناس» مالی برای ما رسیده است از حساب 
بیرون. میخواهید آنا با پیمانهمیانتان تقسیم کنم یا آنکه آنرا شسمار 
کنیم؟ مردی برخاست و گفت: ای امیرالمومتین 
این ایرانیان برای اینکار دیوانی دارند. تو هم برای ما دیوانسی بنیاد 
بگذار »۲ 

«بیشتر جواهراتی که در صدر اسلام بدست عربهاافتاد از ایسران 
بود؛ زیرا تمام جواهراتی که در چندین قرن در ایران جمع آوری شده بود 
یکجا بدست آنها افتاد. اما عربها ارزش واقعی آنرا نمیدانستند. بدیسن 
جهت چون عمر آنها را تقسیم کرد مسلمانان آنرا ارزان فروختند, بسا 
که یک نگین را به پنج درهم میفروختند در صورتیکه بهای واقعصی آن 
۰ درهم بود. بعدها که عریها شهرنشین شدند قیمت جواهسرات 
را دانستند, چنانکه هارون الرشید یک نکین یاقوت را به چسهل هسزار 
دینار خرید و به کنیز مسیحی چُود هدیه داد. » 

«اعرابی پاره یاقوتی در غارت تیسفون یافت در غایت جودت و 
نفاست, و آنرا نمیشناخت. کسی به او رسید که قیمست آن میدانست. 
آنرا از او به هزار درم بخرید. شخصی بدین واقف گشت و گنت: آن 
پاقوت ارزان فروختی. گفت بخدا سوگند اگر دانستمی که بالاتر از هزار 
رقمی باشد. آنرا در بهای آن طلبیدمی»". «اعرابی دیگر را قطعه زری 
بدست آمد. در میان لشکر ندا داد که صفرا را بسه بیضا (زرد را بسه 
سفید) که خریدار است؟ و گمانش آن بود که نقسره از طلا گرانبسهاتر 
باشد»". «جماعتی از اعراییان انبانی پر از کافور یافتند. پنداشتند که 
نمک است. قدری از آن در دیگ ریختند. طعم تلخ شد و اثر نسک در 


»من خبر یافته ام کسه 


۱ - تهاية الارب» چا 


قاهره, ج ۸ص ۰۱۹۷ 


۲ - تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه فارسی» ص ۹۷۹٩‏ 
۳ - تجارب السلف. چاپ تهران ص ۲۹۸. 
۴ س همانجاء 


آن پدید نیامد. شخصی این دریاقت و آن همه را به کرباس پاره ای کسه 
دو درم ارزیدی بخرید »۲ 

«سطح فرهنگ و ترییت سپاهیان عرب و حتی سرداران بسزرگ 
ایشان چنان نازل بود که از درک ارزش اشیایی که با منتهای هصنرمندی 
+ دستی ساخته شده بود و در تیسفون بدست آورده بودند عجز 
آنهپا را براساس سوره مربسوط به غذ‌ائم تقسسیم 
کردند» یعنی ظروف زیبای نقره و طلا را که از لحاظ هنری بسی بدیسل 
بود ذوب کردند و به شمش مبدل ساختند و پارچه های زیبای زربضت را 
قطعه قطعه کردند ۲4 

«ولیدبن صالح مرا گفت: به اهواز آمدیم و نبردی سخت کردیسم 
و پیروز شدیم و بنده بسیار بدست آوردیم و آنها را در میان خود تقسیم 
کردیم. پس عمر رضی ال عنه به ما نوشت که شما خود توانایی آبساد 
کردن این زمین ها ندارید. ان اسیران را آزاد کنید تا چنیسن کنند و 
برایشان خراج ببندید. پس ما همه را آزاد کردیم4؟ 

«بیشتر دبیران خلافت در خراسان از مغان بودند و دفترهایشان 
به فارسی بود .4 

«شاهنشاهی ساسانی سرمشقی بود برای گردانسدن کارهسا بسه 
گرنه ای مطلوب و شایسته»* 

«دستگاه دیوان ساسانی را تازیان بطور کامل بیگمان با بعضی 
تعدیلات, تقلید کردند. ولی اساسا دستگاه خلافت دنبالسه رو دسستگاه 
دیوانی ساسانی بود »* 

«اعراب فاتح از لحاظ فرهنگ و تربیت بمراتسب پایین تسر از 
ایرانیان مقلوب بودند؛ به این معنی که چه از حیسث مرحله تکامل 


۱ - همانجا, ص ۲۱۷. 

۲ - ۳000516۷5111 1.۳۰ در: «اسلام در ایران»» ترجمه قارسی, ص ۴۷. 

۳ - فتوح البلدان؛ ص ۲۴۳. 

؟ - دستورالوزراء جهشیاری» ص 1۷. 

۵ - جاحظ در: هفی مناقب الترک»» چاپ وان فلوتن,لیدن, ص ۶۳ 

7 - 7:26 .13 دره «عصر زرین فرهنگ ایران»: ترجمه فارسی, ص ۰۱3۷ 
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اجتماعی و چه از جهت فرهنگ مادی و معنوی در درجه نازلتری قسرار 
داشتند. آنها جز زبان عربی و دین اسلام چسیزی با خود بسه ایسران 
نیاوردند. اعراب فاتح که برای اداره یک دولت بسزرگ فاقد تجربه و 
مأموران کاردان بودند ناگزیر نظامات و سنن سیاسی و اداری باستانی 
ایران را پذیرفتند و با احتیاجات خویش سازش دادند »۲ 

نمونه بسیار گویایی از اين تضاد فرهنگی را در واقعه معسروف 
کتابسوزی های دوران جهانگشایی عرب میتوان یانت: 

«گفته اند که وقتی سعدبن ابی وقاص بر مداین دست یسافت در 
آنجا کتابهای بسیار دید. نامه به عمرین خطاب نوشت ر در باب ایسن 
کتابها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آنهمه را به آب افکن؛ 
که اگر آنچه در آن کتابها هست سیب راهنمایی است خداوند برای مسا 
قرآن را فرستاده است که از آنها راهنماتر است و اگر در آن کتابها جز 
مایه گمراهی نیست خداوند ما را از شر آنها در امان داشته اسست. از 
این سبب آنهمه کتابها را در آب یا در آتش انکندند »۲ 

بدنبال ابن خلدون؛ مورخ بسیار سرشناس دیگری از جهان اسلام؛ 
حاجی خلیفه, در کشف الظنون خود در همین باره چنین نوشت: 

«عرب در صدر اسلام به هیچیک از علوم مگر به زبان خودش و 
به فن طب که بر اثر حاجت عموم نزد برخی از افراد آن قرم موجود بود 
به چیز دیگر توجه نداشت؛ و اين عدم توجه از باب حفظ قواعد اسلام و 
استواری بنیادی ایمان مسلمین از خللی بود که نتیجه نفوذ علوم اواشل 
است. تا آنجا که روایت میکنند که مسلمانان آنچه کتاب در فترحسات 
بلاد یافتند سوختند و نظر در تورات و انجیل را ممنوع کردند تا اتحاد 
و اجتماع کلمه در فهم ان و عمل به کتاب ال و سنت رسسول حساصل 
شود , و اين حال تا آخر عصر تابعین دوام داشت و از آن پس اختلاف 
آراء و انتشار مذاهب رواج یافت و توجه به تدوین به میان آمد... » 


۱ - ۷2/0/۳0۷5 ۸.10۰ در: هتاریخ ایران از دوران باسستان تسا سده هیجدهم 
ی 

- ابن خلدون, مقدمه. چاپ قاهره. ص ۰۲۸۵ 
۳ کشف الظنون: اسلامبول. ج ۱ص ۳۳. 


«عرب هرگاه هنگام فتوحات خود به کتبی دست مییسافت به 
سوختن و نابود کردن آنسها مبادرت میورزید. چنانکه چسون 
عمروین العاص مصر را فتح کرد به فرمان عمر ذخایر علسی آنسرا 
بسوخت و در ایران نیز فاتحان عرب از نظایر ایسن اعمال خودداری 
نکردند. چنانکه سعدین ابی وقاص بفرمان خلیفه عمس خزانه ای کتسب 
ایران را از میان برد » 

شادروان عبدالحسین زرین کوب, در کتساب معسروف دو قسرن 
سکوت - پیش از آنکه سالها بعد در کتاب دیگرش «کارنامه اسلام» 
حرفش را پس بگیرد - در همین باره نوشته بود: 

«درست است که این خبر در کتابهای کهنه قسرون اول اسلامی 
نیامده است و بهمین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردیسد 
گشته اند. اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتابهای مجوس 
رفتاری بهتر از این کرده باشند »۲ 

در کتاب تاریخ التمدن الاسلامی اثر معروف جرجی زیسدان کسه 
تاکنون بیش از سی بار در دنیای عرب به چاپ رسیده و ترجمه فارسسی 
آن نیز در سال ۱۳۳۵ بهترین کتاب سال در ایران اعلام شسده و بنوسه 
خود چندین بار تجدید چاپ شده است. مورخ معتبر مصری قرن گذشته 
ده صفحه تمام از جلد سوم کتساب خسود را بسهمین موضوع انسهدام 
کتابخانه های ایران و مصر اختصاص داده است و در آن میتوان خواند 
که: «به پیروی از کسانی کسه در سالهای اخسیر آتسش سوزی ایسن 
کتابخانه ها را در هنگام حمله اعراب با نظر تردید نگریسته اند خسود 
من نیز تا چند سال پیش که کتاب «تساریخ مصرالحدیست» خسودم را 
وشتم با اين نظر ابراز موافقت کردم؛ ولی در سالهای پسس از انتشسار 
اين اثر. با مطالعات بیشتر و با بررسی به منابعی زیادتر» اکنون نظسر 
طرفدران ان اندم را پر اساس شش ارزیابی مختلف مرجح میدانم». 


- اخبارالحکما .» چاپ قاهره. ص ۲۳۳؛ تاریخ تمدن اسلامی» ج ۳, ص ۴۷-۴۱: 
دکتر ذبیح اله صفا در نشریه انجمن فرهنگ ایران باستان» شماره ۰۱ تهران, ۱۳۳۲ 
۲ - عبدالحسین زرین کوب در: #دو قرن سکوت»» ص ۱۳. 


۳۳۹ 


سپس وی این دلایل را که برای آگاهی بر آنها میتوان به خسود کتساب 
تاریخ تمدن اسلامی (ترجمه فارسی؛ صفحات ۴۳۴ تسا ۴۴۴ مراجعه 
کرد) یکایک و بصورتی مستند شرح میدهد. نتیجه گیری نسهائی 
مولف از این ارزیابی این است که چون اعراب در دوران جهانگشایی با 
تعصب مذهبی صدر اسلامی خود معتقد بودند که مسلمانان 
قرآن که ناسخ همه کتابهای دیگر است کتایی بخوانند, تصمیم آنان بسر 
این شد که همه کتابهایی را که در کتابخانه های سرزمینهای متصرفی 
خود بیابند از میان ببرند. ولی بعد از آنکه با تماس با تعدنهای بسزرگ 
ایران و بیزانس خودشان نیز به تعدن گرانیدند: کوشسیدند تسا گذشسته 
خجلت انگیز کتابسوزی خود را انکار کنند یا لااقل آنرا به فراموشسی 
بسپارند . ارزیابی مشابهی را در کتاب ضحی الاسلام تسألیف احمد 
امین مورخ نامی دیگر جهان کنونی عرب میتوان یافت. 

چیزی که برای خود من در این باره سئوال برانگیز است اصسرار 
فراوانی است که روشنفکرانی از جامعه اپرانی خود مسا در نفی ایسن 
نوشته ابن خلدون بزرگترین مورخ جهان عرب؛ و گاه با تعصبی بیش از 
خود نویسندگان عرب نشان میدهند؛ و آنچه نیز در همین راسستا؛ بسه 
همین اندازه برایم سئوال برانگیز است اين است که اگر واقعاً کتابسهای 
ایرانیان در اين حمله از میان نرفته باشند» آیا باید قبول کرد کسه در 
حالیکه از تمدنهای باستانی دیگری چون تمدنهای یونان و رم و چیسن و 
هند و مصر و بهرد و تمدنهای بین النهرین بی استثنا کتابها و الواح و 
مدارک فراوانی باقی مانده اند که امروز در دسترس جهانیانند» ایسران» 
با همه تاریخ"طولانی پیش از اسلامی خود : و با داشتن تمدنی که آتار 
مختلف مذهبی. فکری» هنری. ادبی و معماری آن را از چین گرفته تا 
اسپانیا و مراکش, و از کرانه های اقیانوس کبیر تا سواحل اقیسانوس 
اطلس جلوه گر میتوان یافت. تنها تمدن باستاتی جهان برده که هیچ 
کتابی نداشته و به اصطلاح معروف خود ما «از زیر بوته بیرون آمده» 
است؟ و تمام هویت مدنی و فرهنگی امپراتوری پهناوری که بسه گفته 


۱ - تاریخ تمدن اسلامیء ترجمه فارسی» ص ۴۴۵-۴۳۴ 
۲ 


دارمستتر در طول چند قرن در مقام تلاقی گاه تمدنهای بزرگ چیسن و 
هند و یونان و روم» همه راهها بدان ختم میشد» به چند ده کتابی که از 
پهلوی به عربی ترجمه شده محدود میشده است؟ 

شاید مطلوب باشد اگر علاتمندانی از جامعه بروئمرزی ما که 
امکانات لازم داشته باشند با ترتیب دادن یک سمینار بین المللی ایسن 
مرضوع حل نشده را توسط گروهی از پژوهندگان صلاحیتدار ایرانسی و 
خارجی در معرض یک ارزیابی جامع بگذارندر تا سرانجام به ابهامی که 
در اين باره واقعاً وجود دارد - یا اینکه تعمدا بوجسود آم ده است - 
پاسخی روشن داده شود . 


در نیمه دوم قرن گذشته؛ در کاوشهای باستان شناسی سلیمانید 
عراق؛ در دهکده ای بنام ههزار مرد4, دستنوشته کهنی بدست آمد که 
بر آن چامه ای به دو زبان پهلوی و کردی نوشته شده بود , و کارشناسان 
آنرا سروده ای کهن از دوران حمله تازیان به ایران دانستند. چسون ایسن 
سروده با کلمه هرمزگان آغاز میشود آنرا چامه هرمزگان نامیده اند. 
متن آن که درینجا آنرا از کتاب نهضتهای ملی ایرانیان نوشسته رفیسع 
حقیقت, محقق ایرانی؛ نقل میکنم چنین است: 

«پرستشگاهها ویران شدند. آتشها به خاموش گرانیدند. تازیسان 
ستمکار روستاهای پیرامون شهر را با خود شهر با خاک یکسان کردند. 
زنان و دختران را به اسیری گرفتند و آزادمردان در خون خود غلتیدند. 
کیش بهی (زرتشتی) بی پناه ساند و اهورامسزدا بسه هیچکسس مسهر 
نورزید »" 

در صد ساله پس از فروریزی شاهنشاهی ساسانی» بخش بزرگسی 
از زرتشتیان ایران ترک وطن کردند و نخست به جزیره هرمز و سپس به 
سنجان هندوستان رفتند که ماجرای آن در «قصسه سسنجان»» وقایع 
نامه ای از آنزمان شرح داده شده است. آوارگان ایرانی بعدا از سسنجان 


۱ - نقل از کتاب ایران زمین» نوشته دکتر مزدا تهرانی» ص ۴۰۱. 


۳ 


به سورات در نزدیکی بمبتی کنونی رفتند و بنام «پارسیان» در آنجبا 
بطور ثابت مسکن گزیدند و تدریجا بصورت اقلیتی سرشناس و محسترم 
در کشور تازه خود #جا افتسادند». ولسی در همیسن سالهاء وضع 
‌ انی که در خود ایران مانده و حاضر به ترک آییسن خود نشده 
بودند بصورتی پیگیر به دشواری گرایید. که وصفی کلی از آنرا از زان 
شاپور جاماسب شهریار بخت آفرین موید بسزرگ زرتشستیان ایسران در 
پاسخ هوشنگ نریمان فرستاده پارسیان هنضد در سده نسهم هجسری ‏ 
بدانصورت که شادروان استاد پورداود در «ایران شاه» خود نقل کسرده 
است س چنین میتوان خواند: «روزگاری بر ما میگذرد که از کیومسرث 
تا به امروز سخت تر از آن نبوده اسست, نه از دور ضحاک تسازی و 
آفراسیاب تورانی و نه از سکندر یونانی». طبق این روایست در اواخسر 
سده پانزدهم میلادی یکی از دولتمندان پارسی هند مردی از دانشمدان 
پارسی بنام هوشنگ نریمان را برای دریافت پاسخ به پرسشهای متعسدد 
جامعه پارسیان به ایران فرستاده و موبد ایرانی شاپور جاماسب شهریار 
بخت آفرین در خورشید روز آبانماه سال ۸۴۷ یزدگردی به این پرسشسها 
پاسخ داده و در ضمن متذکر شده است که اصولاً او و دیگر زرتشستیان 
ایران از وجود چنین همکیشانی در یک گوشه دیگسر دنیسا بسی خسبر 


بوده اند". 
وصف تازه تری از فاجعه همین زرتشتیان را در ارتباط با وارثان 
کسانی که هزار و سیصد سال پیسش از آن بحکم شمشسیر آنسانرا در 


سرزمین هزاران ساله خود بیگانه کردند» در قرن گذشته در رساله میرزا 
ملکم خان بنام «رس‌اله کنسطیطوسیون» (بمناسبت مشروطیت) 
مییتوان خواند: هیراکندگی همان زرتشتیانی که امسروز سسبب آبسادی 
بمبئی شده اند در خود ایران سیبی ندارد مگر بی انصافی و بسیرحمی 
علمای گرام ایران. آخر این حکایت نجس و پرهیز را یک 
ار 


۱ - نقل از کتاب هبررسی عقلائی حسقء قسانون و عدالت در اسلام»؛ نوشسته م. 
کوهیار ص ۰۱۰۵ 


مصری است. رأی کدام بی انصاف است؟ پناه باید برد به خدا روزی که 
تقوم 1 7 ی 
خیر و شر مملکت اینطور بدست علمای بیخبر از روزگار بیفتد.» 
اين واقعیت را نیز نباید فراموش کرد که زرتشستیان ایرانسی در 
برابر مسلمانان مهاجم از شرایطی که فی المثل به مسیحیان اسپانیا در 
دوران هشتصد ساله حکومت اعراب یا به مسسیحیان یونسان در دوران 
چهار صد ساله حکومت ترکان اجازه داد که تن بسه تسرک آییسن خسود 
ندهند برخوردار نبودند, زیرا که این مسیحیان پشت جبهه نیرومندی را 
بصورت اروپای مسیحی پشتوانه خود داشتند» در صورتیکه زرتشستیان 
ایران با شکست نظامی کشورشان دیگر از هیچ تکیسه گاه برونسرزی 
برخوردار نبردند؛ و همین آنها را وادار کرد که سرانجام راه مبسارزه ای 
از درون» یعنی شکل دادن آیین تشیع بر الگوسی ماقبل اسلامی را 
برای مبارزه با استیلاگران عرب برگزینند. واقعیت مربوط به مساوات 
ادعایی ارمغان شده اعراب به ایرانیان را در این نوشته پژوهشگر ایرانی 
بروشنی منعکس میتوان دیسد کسه: لبرخلاف نظسر بعضسی از 
اسلام شناسان چون دکتر علی شریعتی که معتقدند مردم ایران در حمله 
اعراب و نفوذ اسلام فروریختن دیوارهای تسخیرناپذیر طبق‌اتی, آزادی 
تعلیم و تربیت برای عموم؛ رهایی از استبداد روحانی و اشرافی را یافته 
بودند» حمله اعراب به ایرا معادله های طبقساتی و حساکمیت 
اقتصادی - اجتماعی دوره ساسانی را بنفع توده های مردم تغییر نداد» 
بلکه با اسلام آوردن اشراف و فشودال های ایرانی؛ مسالکیت اراضسی و 
امتیازات طبقاتی آنسها مشل گذشته تثبیست و تحکیسم گردیسد و 
حکومت های اسلامی با ائتلاف و تبانی زمینداران و اشراف ایرانی بسه 
تشدید بهره کشی از ترده های شهری و روستایی پرداختند. بدین ترتیب 
پس از حمله اعراب به ایران. روستائیان ایرانی ستم دوگانه ای را تحمل 
کرد از یکطرف ظلم اربابان و بهره کشان محلی و از سوی دیگر ستم 
فاتحان عرب». نویسنده بهمین مناسبت اظهار نظری از احسد امیسن 


- همانجا, ص ۰۱۱۷ 
۲ - علی میرفطروس در: «اسلام شناسی»» ص ۸۵ و ۸. 
س نم شناسی»: 


ك 


استاد و مورخ عرب را نقل میکند که «نتیجه فتح اسلامی برده بردن و 
بنده نگهداشتن بوده؛ و انترناسیونالیسم اسلامی در واقع چیزی جسز 
مذهبی امپریالیسم خشنی که اشسراف عسرب و غلامسان تسرک 
ساخته بودند ن 

منابع متعدد تاریخی و جغرافیایی معتبری از خود جهان اسلام 
به ادامه وجود مراکز بزرگ زرتشتی در سرا ایران لاقل تا پایان قسرن 
چهارم هجری گواهی داده اند: «در اين زمان (سده چهارم هجری) هیسچ 
شهر و دهکده و ناحیتی در فارس نیست که آتشسگاهی در آن نباشد. 
بسیاری از دهقانان اين خطه (فارس) به آئین زرتشتی پایدارند و در 
دژهای کوهستانی آنان تصاویر و داستانهای پادشاهان و پهلوانان ایسران 
باستانی و شرح پیروزیهای ایشان نگاهداری میشود» . در کرمسان در 
حال حاضر زرتشتیان بسیارند»" . «شمار زرتشتیان در اقلیسم پسارس و 
کرمان چندان زیاد است که برخلاف آتچه حقوق اسلامی در لزوم نصسب 
علامت تشخیص برای نامسلمانان مقرر داشته است بر لبساس خویسش 
وصله نمیزنند. زیرا که بدان نیازی نیست»". «در نواحی کرانه دریسای 
خزر: طبرستان» گیلان و دیلمستان شمار زرتشتیان افزون بر مسسلمانان 
است», «در بخش جبال (مغرب ایران) جماعت عظیمی از خرمدینسان 
همچنان به آ 
پیشوای همه زرتشتیان ایران شناخته میشود» . هدر بخش ماسپندان 


رده است» 


خود باقی مانده انسد»" و هموبدان موبد جبال و 


هنوز خرمدینان بسیار بسر میبرند». «در بر تاحیت خراسان درین روزگار 


در میان بزرگان قوم بسیاری در نهان هواخواه آئیسن زرد ید۷ 
«گرومهای متعددی از زرتشتیان در ایران مرکزی؛ به ویژه در روستاهای 


۱ - اصطخری در «المسالک والممالک»؛ ص ۱۱3 و ص ۱۸۸ و ۰۱۵۰ 

۲ - همانجا؛ ص ۰۱3۴ 

۳ - البد. وانتاریخ؛ چاپ «کلمان هوار: ج ۰۱ص ۴۲۱. 

۴ - یاقوت در «ارشاد»» ص ۱۳۰. 

۵ - ابن حوقل در هصورة الارض»» ص ۴۳ و مقدسی در بد, والتاریخ؛ ص ۳۹۴. 
مقلسی ص۰۲ ۱۲ 

۷- هماتجا» ص ۲۰۴. 


ری و قم و کاشان و نایین و یزد پراکنده اند . هدر برخی نواحی مانتد 
ولایت غور شمار غیرمسلمانان در حدی است که جفرافیانویسان قسرن 
چهارم آنجا را دارالکفر نامیده اند4". «در مساوراء الشهر و حتصی در 
اقصی نواحی آن جماعات بزرگی از گیرگان و نیز از مانویسان بسسر 
میبرند»", «در خوزستان مجوسان فراواننسد» . هدر بسسیاری نواحسی 
ایران مردم در اعیاد کفر (عیدهای زرتشتی) بازارها را تزنین میکنند 
و نوروز و مهرگان را همراه با مجوسان جشن میگیرند»". ابن حوقسل و 
استخری دو فهرست بلندبالا از آتشکده های زرتشتیان در ایسران قسرن 
چهارم هجری ارائه داده اند که همه در اين زمان داثر بوده اند". 

۷۵۲ ۸۵27 در کتاب معروف تمدن اسلامی خود از شهری بنام 
قرینین نام میبرد که در مشرق فارس واقع بود و همه مردم آن زرتشتی 
بودند» چنانکه حتی یک تن از آنان اسلام نپذیرفته بودند!. مقدسی 
مینویسد که در خود عراق نیز مجوسان بسیار بودند هر چند که در 
آنجا با کارشکنی های بسیار مواجه بودند»*. «در ری و اصفهان و در 
چند ناحیه از آذربایجان آتشگاه هانی داثر بودند با گروههای مزمنانی 
که با عدم پشتیبانی حکومت از شمار آنان کاسته میشسد»" . ریچسارد 
فرای؛ نویسنده این مطلب, در کتاب دیگر خضودش شسرح جالبی از 
اف میان زرت و مسلمانان کازرون را در اوایل ج هج 
نقل میکند که بموجب آن شیخ ابواسحاق کازرونی پایه گذار فرقه ای از 


۱ - این حوقل در صورة الارض. ص ۳۰۹. 
۲ همانجاء ص ۴۰۴. 
۳ - حدودالعالم» چاپ تهران, ص ٩٩‏ و ۷۲. 
۴ - اسرار التوحید؛ ص ۲3۲. 
۵ - احسن التقاسیم» ص ۴۴۱-۴۳۹. 
" س صورة الارض؛ ص ۲۷۳-۲۹۴؛ مسالک والممالک» ص ۰۱۱۸ 
- الحضارة الاسلامیه فی القرن الرایع الهجری, ترجمه عربی محمد عبدالسهادی 
ابوزیده از متن آلمانی آدام متس قاهرهء ج ۰۱ عی 1۴. 
۸ احسن التقاسیم» ص ۰۱۲۹ 
-٩‏ 306 .10 در هعصر زرین فرهنگ آیران» ص .۱۲٩‏ 
و 


صوفیان در پی برانداختن آتشگاهها از آن منطقه برآمد» ولسی حاکم 
کازرون که خود زرتشتی بود به شیراز رفت و از فخرالملک امیر دیلسی 
پارس خواستار داوری شد. شیخ ابواسحاق جمعی از «اوباش» کازرون را 
گرد آورد تا با زرتشتیان شهر برابری کنند. اما امیر آل بویه فرمان داد 
تا شیخ کازرونی نزد او رود و سرزنشهای وی را به سب آشوبی که برای 
مسلمان کردن مردم برپا کرده بود بشسنود» . هیکی از آتشگاههای 
بزرگ ساسانیان بنام آذرگشسپ در قرن چهارم» همچنان در شیز (تخست 
سلیمان کنونی) در جنوب دریاچه ارومیسه فسروزان بسود » و نمیتوان 
بدرستی دانست که این آتش پس از آن تا چه زمانی فروزان مانده است» 
زیرا چنین مینماید کهآ نش آذرگشسپ خرو خرد فرو مرد و نه با فشار 
مسلمانان4" . هاز منابع چنین برمیآید که کانونسهای آییسن زرنشستی 
گذشته از استانهای دور از دسترس کرانه دریای خزر؛ استانهای فارس و 
کرمان و چند ناحیه از آذربایجان برده اند. در نواحسی دیگر در ری و 
اصفهان نیز آتشگاههاتی در کار بودند»". هپایداری در آیین زرتشت نه 
تنها در منابع متعدد تأیید شده است. بلکسه آداب و رسسوم کسهن در 
دورانهای اسلامی گراه این نظر است. گذشته از اينها وجود دست کم دو 
برج محتوی سنگنوشته های عربی و پهلوی در میل رادکان گسرگسان و 
لاجیم طبرستان که هر دو از ساخته های خاندان باوندند گواه روشنی بسر 
پایداری دین و زبان کهن ایرانی و تا مدتها پس از آنند که زبان و خسط 
پهلری در فلاتایران از یانرفته و در انحصار آنشگاهها و موبسدان 
درآمده بود؟ 

مورخان عرب در موارد متعدد به دژ «جسص» در کسوه ارجسان 
فارس آشارهکرده اند که زرتشتیان کتابهای خود از جمله تساریخ هسای 


۱ - فردوس المرشدیه؛ چاپ ۱۸۵6۲ ۳۰ در لایپتسیگ, ص ۱۱۷ تا ۱۲۱؛ نقسل در 
کتاب «میراث ایران» نوشته ریجارد فرای. ابن اثیر در کاسل, ج ۸» ص ۰۵۲۲ 
۲ - ۲9/6 .1 در #عصر زرین فرهنگ ایران»۰ ج» ص ۰۱۳۰ 

- 3066 بچه/۷(, مقاله تحقیتی جهم‌ط 0۳6 عهعاز۷ معت‌اعهه:20 1۳6 
مها در هازظ «اعطز1۷ نا 78امعل۳: ص ۱۵۲-۱۴۸ 
۴ - ۱۱۵۲2۸۵۱۵ 1۳065۱ در 105601660 عداععز0نصععهعاه۳0: ی ۰۱۴۳ 


۸و 


پ از اسلام را در آن ناه میداشته اند و شرح مفصل آن در 
صورة الارض ابن حوقل و مسالک والممالک استخری آمده است . ایسن 
دژ یکی از چند گنجینه نوشته های کهن زرتشتی در ایران اسلامی بوده 
است. بطوریکه نوشته اند عضدالدوله دیلمی در زمان حکومت خود در 
پارس: از موبد ماراسپند کازرونی دار دژ «#جص» که با 
خطوط باستانی ايران آشنا بود دعسوت کرد که سنگنوشته های 
تخت جمشید را برای وی بخواند و ترجمه کند. دکتر ذبیح اله صفا در 
تاریخ ادبیات در ايران و ریچارد فرای در عصر طلائی فرهنگ ایسران در 
این باره با تفصیل بیشتر صحبت کرده اند. 
لازم به تذکر است که بجز زرتشتیان» اقلیت های مذهبی دیگر 
نیزه هر چند با شماری کمتر» در ایران قرون اولیه اسلامی وجسود 
داشتند که از جمله آنها ابن حوقل چندین بار از «مزدکیسه» در شمال 
آذربایجان نام میبرد و آنانرا پیروان بابک میخواند که به ظاهر نرآن 
میخوانند ولی در باطن به اسلام اعتقاد ندارند . همین نظر را البغدادی 
در اه خرمدینانمیدهد که «ینن بخسرورت تظاهر بسه مسلمانی 

میکنند ولی نه نماز میخوانند و نهروزه میگیرند. و بهجهاد با کفسار 
نیز عقیدهندارند»۲ . این خرمدینان؛ چنانکه از نوشته هسای خواجسه 
نظام الملک در قرد پنجم و شهرستانی در قرن ششم هجری برمیآید, تا 
این سالها نیز در ماورا النهر و آذربایجان و حتي در خود عراق نیز با 
اسامی خرمیه, مزد کیه و سنبادیه باقی بوده اند. 

از پیامدهای مهم وجود کانونهای زرتشتی در ایسران اسسلامی. 
فعالیت فرهنگی گسترده ای بود که در قسرون اولیسه اسلام از طسرف 
دانشمندان زرتشتی نه تنها در ترجمه آتار پسهلوی دوران ساسانی بسه 
پارسی و عربی صورت گرفت بلکه آثار متعددی نیز بصورت کتساب و 


- صورة الارض: ص ۲۷۷: المسالک والسمالک؛ ص ۰۱۱۸ 

۲ صورة الارض؛ ص ۳۷۲. 

۳ - الفرق بین القرق» ص ۰۱8۱ 

۴ - الملل والنحل, چاپ تهران ص ۸۰ و ص ۴۲۱؛ سياستنامه خواجه نظام الملک. 
چاپ تهران: ص ۲۸۷. 


۰۹ 


تفسیر و غالباً با هدف رویاروتی با اسلام و مسسیحیت توسط آنها 
تألیف شد. که از جمله آنها میتوان از پندنامسه زرتشست: دینکسرت» 
بندهشن» داتستان دینیگ, جاماسب نامگ. شکندگمانیک ویژار. زات 
اسپرم؛ مادیگان فروردین؛ ارداویراقنامسه: گجستگ ابالیش, انسدرز 
آتورپات مارسپندان شایست نشایست. اندرز خسروگواتان؛ اندرز 
داناک مرد, اندرز اشترداناک» مینوک خرد نام برد. تقریباً همسه ایسن 
کتابها در قرن گذشته توسط دانشمندان اروپائی به زبانهای انگلیسسی و 
فرانسه و آلمانی ترجمه شده و همراه با متون اصلی آنها در اروپا یسا در 
هندوستان بچاپ رسیده اند. 

از زمره این کتابها اثری جغرافیایی بنام شترستانهای ایران بسوده 
است که مهمترین کتاب جغرافیایی به پهلوی و شسامل تساریخ بن_ای 
شهرهای بزرگ ایران و مواضع آنها است. در بنسد ۱۷ ایسن کتاب از 
بغداد نیز که به امر دوانیک (عنوان ایرانی منصور دوائیقی خلیفه دوم 
عباسی) توسط نوبخت ایرانی ساخته شده نام برده شسده است؛ ولسی 
ظاهرا این بخش الحاقی است و اصل رساله در ایسران پیسش از اسلام 
نوشته شده است. از این رساله ترجمه ای به فارسی توسط صادق هدایت 


صورت گرفته که در سال ششم مجله مهر به چاپ رسیده است. 

متن منشور ارداویراف نامه که داستان سفر ارداویراز مغ ایرانی بسه 
جهان دیگر است و بسیاری از پژوهندگان اروپائی آنرا پیش‌اهنگ کدی 
آلهی دانته دانسته اند, در قرن هفتم هجری توسط زرتشت بهرام پژدو شاعر 
ارسی گوی زرتشتی شیراز به شعر پارسی برگردانیده شده است. 


حماسه قیام ها 

«پس از مرگ یزدگرد در سال ۳۱ هجری» ایسران دیگر بصورت 
دولتی مستقل وجود نداشت. ولی مفهوم اين امر اين نبود که اعراب بر آن 
تسلط کامل داشستند. عملیات جنگی اعراب در منساطق شمالی و 
کوهستانی ایران - طبرستان و دیلم و گیلان - که مردم آنها لجوجانسه در 
مقابل فاتحان پایداری کردند و مدت مدیدی حیات سیاسی خویسش را با 
استقلال ادامه دادند با مشکلات بیسابقه ای مواجه شد. بخش کوهسستانی 


9. 


گیلان یعنی دیلم اصولاً هیچگاه بدست اعراب مسخر نشد و پسای ایشان 
بدانجا نرسید. در سیستان و تخارستان تا آغاز قرن هشتم میلادی در برابسر 
اعراب پایداری سرسختانه ای به عمل آمد. در سال ۴۱ هجری دهقانان 
تخارستان (ناحیه بلخ) به کمک چین پیروز فرزند یزدگرد سوم را شاه ایسران 
اعلام کردند؛ زیرا امپراتوری چین که مایل نبود اراضی زیر اطاعت اعسواب 
بیشتر توسعه پیدا کند خراسان و تخارستان را بر ضد فاتحان عسرب پاری 
میکرد. منتها چین دور بود و کمک آن نمیتوانست مزثر باشسد. در سسال 
۵۵ هجری پیروز بر اثر فشار نظامی اعراب به چیسن پنساهنده شسد» ولسی 
فرزند وی نرسه اندکی بعد به تخارستان بازگشت و پایداری مردم آن سامان 
را علیه اعراب سازمان داد» و اين وضع بیش از ۳۰ سال ادامه یسافت. 
سرانجم در سال ۷۰۷ میلادی, بلغ با دیربدست تازین فتاد و نوسه به 
چین رفت که در آنجا بطور رسمی شاه ایرا ان شناخته میشد. 3 
مسلد: مبارزه ملی با اشغالگران عرب تقریباً بلافاصله پس از سسقوط 
نهایی شاهنشاهی ساسانی آغاز شد. زیرا اين موضوع برای توده هسای 
مردم ایران بیش از آنکه جنبه مذهبی داشته باشد جنبه ملی داشت. از 
زمان اسکندر یعنی از هزار سال پیش از آن ایرائیان هیچوقت سنگینی 
بار فرمانروائی بیگانه را بر دوش خود احساس نکرده بودند. تساخت و 
تازهای هپتالیان (هیاطله! در زمسان ساسانی در بخشسی از مشسرق 
سرزمین ایران و خراجگزاری موقتی دربار ایران بدین قب‌ایل جنبه ای 
زودگذر داشت و از نظر بخش اعظم مردم این کشسور پسیروزی واقصسی 
بیگانگان بحساب نمی آمد. در عرض اشغال سسرزمین پسرآوازه آنسان 
بدست بیابان نشینانی که بگفته همه مورخسان شسرق و غسرب از نظسر 
فرهنگ و تربیت بمراتب پایین تر از آنها بودند و توجه بدیسن راقعیست 
که از آن پس میبایست به قانون شمشیر, این بادیه نشینان سرور باشند 
ب آن مولی و فرمانبردارشان» برایشان هم 
بسیار محسوس و هم بسیار دردناک بود. بخصوص آنکه ایسن 


و صاحبان واقعی 


۱ - ۷۵16:۵0۷۵ .۸.۵1 در کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایسان سده 
هجدهم میلادی»» ترجمه فارسی» ص ۱۵۸. 


۰۱ 


شمشیرکشان نه تنها مساوات و عدالتی را که بعدا از جسانب مورخان 
ادعا شد برای آنان بهمراه نیاوردند؛ بلکه آنچه را هم که داشستند بسه 
قانون «الحق لمن غلب» که خودشان بدان اسستناد میکردند از آننها 
گرفتند. به توصیف زرین کوب «در برابر سیل هجوم تازیسان شسهرها و 
قلعه های بسیار ویران گشت و خاندان ها و دودمان های زیاد بسر باد 
رفت. نعمتها و اموال توانگران را تاراج کردند و غنسایم و انفال نسام 
نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا 
خواندند. از پیشه وران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند بساج و 
ساو گران به زور گرفتند و جزیه نام نهادندء و همه ایسن کارا را در 
سایه شمشیر و تازیانه انجام دادند که هیچکس در پرابر آتسها آشکارا 
یاری اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و خرق تنها جوایسی پسود که 
عرب. خاصه در عهد امویان به هرگونه اعتراضی میداد ۲6 

مقاومتهای ایرانیان در برابر اشغالگران عرب تقریبساً بفاصله 
پس از شکست نظامی ایران شکل گرفت. در اين مورد . همچذانکسه در 
مورد ادامه پیگیر اين مبارزات تا زمسان بسیرون راندن اشفالگران؛ 
شباهت خاصی میان ایران و اسپانیای مسلمان - دو کشور غیرس‌امی 
در دو منتهاالیه شرقی و غربی امپراتوری عسرب میتوان یسافت کسه 
سرپرسی سایکس در «تاریخ ایران» خود بر آن تأکید خاص نهاده است. 
همانطور که اين حرکت 1800000151 در اسپانیای تسخیر شده عسرب از 
ناحیه کوهستانی شمال این کشور (آستوریا) آغفاز شد» جنبشسهای 
استقلال طلبانه ایرانیان نیز از ناحیه کوهستانی شمال ایران (خراسان و 
طبرستان) سر برآورد» و در هر دو مورد وجسوه اختسلاف هسانقدر از 
واقعیتهای سیاسی و ملی مایه میگرفت که از واقعیتسهای فرهنگسی. 
بهمین دلیل در سراسر امپراتوری عرب؛ تنها این دو کشور بودند کسه 
زبان ملی خود را به نغع زیسان عسرب کنار نگذاشتند و پیوندهای 
فرهنگی خویش را با گذشته نیز از یاد نبردند. 

اساس کار ایرانیان از واسط قرن دوم تا وایل قرن چهارم هجری که 


عبدالحسین زرین کوب در فدو قرن سکوت»» ص ۸۱. 


۹ 


سلسله های ایرانی دیاه در ایران بر روی کار آمدند؛ایجادافتراق عقیسده 
بین ارنان با اير مسلمتان پود تا پدین وسیله هویت ملی ایرانسی را در 
داخل جهان اسلام محفوظ نگاه دارن. نهشتهایی سیاسی نظیر نسهضت 
ابومسلم خراسانی در اوایل قرن دوم و نهضت های بسه آفریسد و سسنباد در 
خراسان و جهیم بن صفوان در ترمذ و اسحاق در ماوراء النهر و راوندیه و 
جمعیت اسب نویتی و استاذاسیس در هسرات و بسادغیس در سیستان و 
جامگان در خراسان و بابک خرم دین و سسرخ پسرچسان و مازیار و 
افشین و قیام عبداله بن کرام» و ایی فکری و مذهبی چون شسعوییه 
و کرامیه و زیدی و صوفیه همه جلوه های مختلفی از کشسمکش دائمی 
میان ایرانیان مغلوب و تازیان غالب بوده است". 


چا ۰4 


آغازگر این قیام ها. به آفرید از ایرانیان خراسان بسسود کسه بسه 
نوشته ابوریحان بیرونی» نویسنده شرح حسال او» هفست سال در چیسن 
گذرانیده بود. وی در سال ۱۲۹ هجری قیام کرد و آیین تازه ای آورد که 
برگرفته از آیین زرتشتی بود. ولی هدف اصلی او مبارزه با تازیان بود. 
بسیاری از مردم به آیین وی گرویدند ولی نهضت ابومسلم که در این 
هنگام آغاز شده بود تا حد زیادی آنرا تحت الشسعاع خسود قسرار داد. 
اشکال کار او در اين بود که خود ان سنتی نیز اصلاحاتی را که 
او در اين دین آورده بود نمیپذیرفتند و آنرا بدعتی در دین میدانستند. 
و از اين بابت نزد ابرمسلم شکایت بردند. فهرست ابن الندیم که در قرن 
چهارم هجری نوشته شده تصریح میکند که تا آنزمان همچنان بسسیاری 
از کسان در خراسان هواخواه او بوده اند . ابوریحان در آثارالباقیه خود 
بتفصیل از او یاد میکند". شهرستانی در ملل و نحل مینویسد که نسام 
دیگر این فرقه سیسائیه است. و توضیح میدهد که اینان زرتشت را نیز 
به پیامبری میشناسند و برای شاهان باستانی که زرتشت را گرامسی 


داشته اند احترام فراوان قانلند . ادوارد براون در تاریخ ادبیسات ایسران 
احتمال میدهد که فرقه هانی از غلاة شیعه که بسرای اعداد ۷ و ۱٩‏ 
اهمیت خاص قائل بوده اند از به آفرید الهام گرفته باشند". 
ك ت ت 

در همان سالها یکی از داعیان عباسی در خراسان بنام خسداش 
تغییر روش داد و به تبلیع افکار اجتماعی ایرانی با گرایسش مزدکسی 
پرداخت و این بار دعوت او در میان روستاییان خراسیان با موه 
بسیار مواجه شد. ولی والی اموی خراسان که ا نگران 
شده برد موفق شد خداش را دنبال و به حیله دسستگیر کنسد و بسرای 
ترسانیدن دیگران سیاست بیرحمانه ای را در مورد او اجرا کسرد ؛ بدیسن 
که اول زبانش را کندنسد؛ بعد دستهایش را بریدند» سپس 
دیدگانش را میل کشیدند و کورش کردنده و سرانجام به دارش زدند". 


۵ 


این بابت 


قیام سیاه جامگان ابرمسلم در خراسان آغساز واقعصی سلسله 
قیامهانی بود که همزمان با نبردهای اسستقلال طلبانه مشابهی در 
دورترین بخش امپراتوری نوخاسته عسرب, یعنسی در نواحسی شسمالی 
اسپانیا از جانب مبارزان آستوریا آغاز شده و در اسسپانیای صسیحی 
انی» 11600001502 نام گرفته بود . پرچمی که بدسست ابومسلم 
شد؛ تا هنگا م بازیابی استقلال ايران از زیر یرغ تازیان توسط 
یعقرب لیث همچنان افراشته ماند. و تنها پرچمسداران عسوض شدند, 
یعنی هرکدام از آنان بهنگام از پای درافتادن آنرا بسه جانشینی تسازه 
نفس سپردند. 

در باره اصل و نسب ابومسلم اطلاع دقیقی در دسست نیست؛ 


- ملل و تحل» ص ۱۸۷ 
۲ - 19۳0۷6 ,2.0 در #تاریخ ادبیات ایران. ترجمه فارسی» ج ۰۱ ص ۴۵۲ 
۳- /0۷۵دنت(۷ .۸.11 در هتاریخایران از دوران باستان تا پایان سسده هجدهسم 
میلادی»؛ ص ۱۷۰. 
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نامش را بهزادان و تام پدرش را وندیداد هرمزد نوشته و او را از تبسار 
گودرز پهلوان شاهنامه و برخی نیز از فرزندان بزرگمسهر دانسته انسد. 
نسب نامه های دوران صفوی؛ بنویسه خود شجره او را به آل علبی 
رسانیده اند. بسیاری از کارهای او نشان روشن بر تمایلات زرتشستی وی 
دارد ؛ هر چند که او برای پیشبرد قیام خود مناسسبتر دیسده بسود که 
ادعای مسلمانی کند تا بتواند برای درهم شکستن خلافت بنسی امیسه, 
مشروعیت بنی عباس را که با ایرانیان بسیار نزدیکتر از اصویان بودند 
بمیدان آنان آورد . 

در باره مبارزات ابومسلم و پایان دردآور کسار او با یکی از 
بزرگترین نامردیهای تاریخ جهان و یکی از سیاهترین صفحات تساریخ 
خلافت اسلامی» در صفحات گذشسته توضیسح داده شد؛ و در اینجسا 
نیازی به تکرار آن نیست. 


ت تن بت 

وجه مشترک همه قیامهای دیگسری کسه بعسد از قتسل نامردانه 
ابومسلم روی داد , خونخواهی این قهرمان ملی بود. این قیام هسا بدست 
سنباد» دوست نزدیک ابومسلم که از جانب تاریخ نویسان مسامان هسنباد 
مجرس» نام گرفته است. آغاز شد. وی از بزرگان نیشابور بسود و شروت و 
تزدیکی او را با ابومسلمپدنیال | 

که در نوع خود گویای وضعی است که استقرار عربان در ایران آنروز بوجود 
آورده بود . زرین کوب روایت مربرط بدان را از نسخه خطی زبدة التواریسخ 
حافظ ابرو متعلق به کتابخانه مجلس شورای ملی ایران در کتاب «دو قرن 
سکوت» خود چنین نقل کرده است: «اتفاق چنان افتاد که سنباد را پسسری 
کوچک بود که با یکی از پسران عربان در محله بسوی آبساد نیشسابور بسه 
مکتب میرفت, و آن عربان چهار صد کس بودند. روزی پسر سسنباد را با 
پسر عربی جنگ افتاد و پسر سنباد سر پسر عرب را بشکست چنانکه اسر 
خون بر آن ظاهر شد. پسر پیش پدرش رفت و ماجرا بگفت: اما پسدر بسدو 
گفت که این را به کسی اظهار مکن و با آن پسر دوسستی درپیوند. پسسر 
عرب با پسر سنباد دوستی آغاز کرد و بعد از آنکه دوسست شسدند پسسر 
سنباد را به خانه برد و عرب کسی نزدیسک پسدرش فرستاد کسه پسسرت 


اقی دانسسته انسد 


مه 


است بیا و او را ببر سنباد به خانه عرب رفست؛ و عسرب پسسر او را 
کشته بود و بریان نهاده و عضوی بجهت سنباد بر سر س‌فره نسهاد. چسون 
سفره برداشتند عرب از سنباد پرسید که طعم بریسان چگونسه بسود ؟ گفشت 
خوب بود. عرب گفت گوشت پسر خود خسوردی. سسنباد از ایسن معضی 
خود آمد از خانه عرب بیرون آمد و به پیسش بسرادرش 
شد و این قضیه با وی گفت. و گذت انتقام ما مگر آن مروزی تواند کشسید 
که این زمان خروج کرده است... پس هر دو برادر بسا هسم پیسش ابرمسم 
آمدند و اين قصه با وی بگفتند. و ابومسلم سوگند یاد کرد که بسوی آباد 
را گندآبادکنم. و دو هزار مرد همراه ایشان کرد و آن دو برادر را امسیر آن 
لشکر گردانید؛ و ایشان بدن دیهرفتند و آن چهار صد عسرب را بسه تصام 
بکشتند و پینداختند. و همچنان میبود تا بوی گرفست و گندیسده شد. و 
سنباد از آن پس از خواص ابومسلم بود و با وجود گبری به رسم او جامه 
سیاه میپوشید و شمشیر حمایل میکرد و از عقب ابومسلم در معرکه ها 
3 


به نوشته ابن اسفندیار در تساریخ طبرسستان, چسون خسبر قتل 
ناجوانمردانه ابومسلم به سنباد رسید» وی در اندک زمانی اتباع زیسادی 
جمع کرد و سمنان و دامغان و شاهرود را متصرف شد و بسه خزانه 
ابوسسلم که در این شهر به امانت بود دست یافت و قصد خود را اعلام 
داشت که آهنگ حجاز کند و کعبه را منهدم سازد: و دیری نگذشت که 
جمعی بسیار از زرتشتیان طبرستان و دیگر نقاط و مزدکیان و شیعیان 
و مشبهه بزیر پرجم او گرد آمدند. 

سه ماه از ری تا 


ابور را در تصرف داشت و پس عازم تسخیر 
قزوین شد و شمار لشکر او به چند هزار تن رسید. چون خبر ایسن قیسام 
مهیب بکرش منصور رسید. سپاهی گسران مأمور دفسع او کسرد . در 
حوالی ساوه اين دو رویارو شدند ولی نیروی سنباد شکست خورد. 
سنباد پس از این شکست خزائن ابومسلم را برداشت و بسوی طبرستان 


از نسخه خطی زية الترریخ متعلق بهکتابخانه مجلس شورای ملی ایران»تقصل 
توس عبدالحسین زرین کوب در #در ترن سکوت»؛ ص ۱۴۹ و ۰۱۵۰ 
1 


رفت تا از اسپهبد خورشید شاهزاده ساسانی یاری گیرد؛ ولسی در بیسن 
طبرستان و قرمس بدست شخصی ینام لویان طبری کشته شد . 

در باره قیام کوتاه ولی خونین سباد طبری میتویسسد کسه #بیشستر 
پاران سنباد از مردم کوهستان بودند» و منصور خلیفه جهورین مرارالعجلسی 
را با ده هزار کس به حرب آنان فرستاد و در بیسن همدان و ری میسان آنان 
جنگ درگرفت که در آن سنباد به هزیمت شد و نزدیک شصت هسزار تسن از 
یارانش در هزیمت کشته شدند و کودکان و زنانشان اسیر گشتند و سسرانجام 
سنباد بین طبرستان و کومش بدست لونان طبری به قتل آمد » 


وه 


تقریباً بیفاصله پس از مرگ سنباد, قیامتازه ای در خراسسان در 
سال ۱۵۰ هجری به رهبری سرداری بنام استااسیس آغساز شد که 
کسانی از تاریخ نگاران اسلامی؛ او را پدر مراجل همسر هارون الرشسید 
و مادر خلیفه مأمون دانسته اند" 

بعقیده برخی از مورخان؛ این نسبت بعدها ساخته شده تا نسسب 
مأمون به بزرگانایرانی بپیوندد . اتفاقاً مورخانی دیگر خسیزران مادر 
هادی و هارون الرشید خلفای عباسی را دختر خود استاذسیس دانسسته 
و نوشته اند که اين زن توسط پدر ایشان مهدی به حرم آورده شسده و دو 
فرزند ذکور از او زاده شده اند. 5 

استاذسیس در خراسان امسارت داشسته و ظاهرا از حکمرانان 
محتشم آن سامان بوده است". حتی وقتی به قسول یعقوسی از اینکه 
مهدی را به ولیعهدی منصور خلیفه بشناسد سر باز زده است. بهر حال 
نفوذ او در حدی بوده که در اندک مدتی چند صد هسزار تفر را علیه 
خلفای عباسی تجهیز کرده است. 

طبری طی حوادث سال ۱۵۰ مینویسد: «از دیگر وقسایع ایسن 
سال خروج استاذسیس با مردم هرات و بادغیس و سیستان و شسهرهای 


۱ - تاریخ طبری, جلد ششم. وقایع سال ۱۴۹ هجری. 
۲ - این اثیر در هکاسل». ج ٩۰.ص‏ ۰۲۱۹ 
۴ - تاریخ الخلقاء سیوطی. ص ۱۷۴. 

۲ب 


دیگر خراسان بود. گویند وی نزدیک سیصد هزار مرد جنگجو در 
فرمان داشت و چون بر خراسان دست یافت بسوی مرو رود رفتند. ولسی 
در جنگ نهایی با قوای خلافت» بر اثر خدعسه خازم فرمانده خلیفه 
تارومار شدند. ظاهرا استاذسیس با فرزندانش به بغداد فرستاده شدند و 
در آنجا به امر خلیفه منصور به دار آویخته شدند»". سیمای باشسکوه 
این مبارز در سایه روشن های دفتر تاریخ مبهم مانده است. 

نهضت استاذسیس تنها سیاسی تبود ؛ بلکه جنبسه دینی نیز 
داشت. بعضی از خاورشناسان خواسته اند او را یکی از موعردهانی که 
در سنن زرتشتی ظهرر آنان انتظار میرود بشمارند؛ بخصوص که وی 
ريشه در سرزمین سیستان داشت که باید ظهور موعودهای مزدیسنان 
از آنجا باشد... بعلاره ار در پایان هزاره ای قیام کرده بود .با این وجود 
به گفته زرین کوب بعید مینماید که ایرانیان آنزمسان وی را موعسودی 
چون سوشیدر؛ دیوشید ماه و سوشیانت تلقی کرده باشند", 


۰ ۰ 


رهبر قیام بعدی اسحاق ترک سرداری خراسانی بود و تنها بدیسن 
جهت او را ترک گفتند که بفرمان ابومسلم میان ترکان به رسالت رفتسه 
بود . بعد از قتل ابومسلم به ماوراء النهر رفت و مردم آنجا را به قبسول 
رسالت ابومسلم دعوت کرد و بدانها گفت که ابومسلم نسرده بلکسه در 
کوه دماوند پنهان است و در آخرالزمان ظهور خواهد کرد. بسه نوشسته 
الفهرست وی از نسل زیدبن علی بود و بهمین جهت خسود نسیز دعسوی 
امامت داشت. به روایت دیگر الفهرست وی مدعی بود که بسا پادشاه 
جنیان روابطی نزدیک دارد و میگفت ابومسلم را زرتشت فرستاده بسوده 
است ولی از پایان کار او اطلاع دقیقی در دست نیست. 


 وج‎ 


۱- تاریخ طبری, ج 1» ص ۲۸۸؛ کامل, ج ,٩‏ ص ۲۱۹؛ تاریخ الخلفاه ص ۱۷۴: 
تاریخ ابن خلدون» ج ۰۳ ص ۱۹۸. 
۲ - دو قرن سکوت» ص ۰۱۵۵ 

۳" 


همزمان با قیام اسحاق در خراسان. افراد فرقه ای که راوندیان 
نامیده میشدند در خود بغداد قیامی علیه متصور خلیفه ترتیب دادند. 

افراد برگزیده اين فرقه, در ظاهر بعنوان اینکه روح خداوند در 
المنصور قاتل ابرمسلم حلول کرده است و بساید او را حضورا سجده 
کنند به بغداد رفتند (۱۴۱ هجری) و در پسیرامون قصر منصور در 
هاشمیه جمع شده و فریاد برآوردند که این خانه. خانه خداوند اسست, و 
ناگهان بجانب خلیفه حمله کردند. و تعداد آنان ۱۰۰ نفسر بسود. ولسی 
سپاهیان به آنسو شتافتند و آنها را با شمشیر پراکنده کردند و کشتند. 
از آن پس اسب نوینی بنام فرس النویه» در دربار عباسیان نگاهداری 
میشد که همیشه زین کرده حاضر بود تسا در موقسع طسروری مسورد 
استفاده خلیفه قرار گیرد . به نوشته طبری ایسن فرقه تا آغاز قسرن 
چهاردهم هجری همچنان فعالیت داشت". 

۰ 


حکرمت شوم ابوجعفر دوانقی منصور دومین خلیفسه عباسی, 
قاتل ابرمسلم و ابن المقفع و استاذسیس و غیره؛ در سال ۱۵۸ه بهایان 
رسید. در زمان جانشینش مهدی هشام بن حکم خراسانی با ادعسای 
جانشینی ابومسلم قیام کرد و این بار وی مدعی آن شد که خداوند در 
او حلول کرده است. 

ماه نخشب که معجزه او بود, از چاهی که در قلعه سیاه بود بسیرون 
میآمد. ایرانیان دسته دسته بسدو گرویدند؛ و وی با پشستیبانی 
جیحون گذشت و به نواحی کش و نسف (نخشب) رفت و با خاقسان چیسن 
وارد مکاتبه شد و از او کمک خواست. فرقه سپیدجامگان را سازمان داد 
و چهار سال حکرمت کرد» اما سرانجام محاصره شد و در سال ۱3۹ 
درگذشت. به نوشته بیرونی تا سده پنجم هجسری هنوز در مساوراء النسهر 
فرقه ای وجود داشته اند که در خفا پیرو دين المقنع بوده اند. 

پادشاه بخارا بنیات بن طغشاده به آیسن او گرائیسد. سسرداران 


۱ - تاریخ طبری؛ ج ۰۳ ص ۱۳۰. 
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عرب که بجنگ او فرستاده ميشدند بارها شکسست خوردند و بارها 
خلیفه المهدی از دست او و پیروتنش به گریه در آمد. 

امیر هرات (سعیدالحراشی) سرانجام به قلعسه سام یسا سیام 
پایگاه ار با خیانت یکی از کسان وی راه یافت. و آنگاه حشام تنوری از 
آتش برافروخت و خود و کسانش را در آن افکند تا زنده بدست تازیسان 
و 


ابوالعلاء معری؛ در وصف ماه نخشب او شعر بمسیار زیبایی 
سروده است. یکی از سه بخش منظومه معروف لاله رخ 10۷6 هاال 
تامس مور شاعر ایرلندی قرن نوزدهم و داستان تاریخی استادانه ای از 
سعید نفیسی نیز به وصف ماجرای او اختصاص یافته اند. مقنع بر اين 
عقیده بود که ابومسلم بسر پیامبر برضری داشته است . بعضی 
سپیدجامکان را از خرمیان دانسته اند برخی از زنادقه و برخی شیعه و 
برخی مزدکی, ولی جامه سپید آنها بیشستر نشان از کیسش مانویسان 
میدهد که در آن هنگام در سغد و ماوراء النهر بسیار بودند". 


خرمدینان فرقه ای مذهبی و در عین حال ملسی بودند که در 
منطقه آذربایجان و پیرامون آن فعالیت داشتند و برخی از نویسندگان 
اسلامی آنانرا از پیروان مزدک میدانستند. ایسن فرقه بخصوص با 
خلافت عباسیان و سلطه آنان بر ایران مخالف بودند و این مخالفت 
آنان پس از قتل ابومسلم بصورتی حاد و آشکارا در آمد. پیشوای ایسن 
فرقه در زمان توطثه ناجوانمردانه مرگ ابومسلم مردی بنام جاویدان بن 
سهل بود که بعد از مرگ وی بایک خرمدین جانشسین او شد. نسب 
پابک بدرستی مشخص نیست. دینوری در اخبارالطوال او را از فرزندان 
مطهر دخترزاده ابومسلم دانسته است ولی اکثریت مورخان مسلمان بسه 
پیروی از ابن الندیم» از قول واقدبن عمرو تمیمی گرد آورنده اخبار بابک 


۱ - تاریخ بلعمی. ص ۷۳۳. 
۲ - کامل» ج :٩‏ حوادث سالهای ۱۵۹ و ۱۹۰ هجری. 
۳ - فهرست این ندیم» ص ۲۳۷. 


پدر او را روغن فروش دوره گردی از اهالی مداين بنام مرداس معرفسی 
کرده اند که در دهکده هلال آباد آذربایجان با زنی که از یک چشم کسور 
برد رابطه نامشروع داشت و بایک از این رابطه بوجود آمد . به تذکسر 
زرین کوب در دو قرن سکوت؛ تسأکید بر اینکه مسادر بابک را زن 
بدکاره ای یک چشم و پدر او را مرداس نامی (کسه در پارسسی کسهن 
معنی مرد میخواره دارد و پدر ضحاک نیز همین نام را داشته اسست) 


است تا بابک را بصورتی هر قدر ممکن است ناخوشایندتر نشان دهد» 
و در راستای همین هدف کلی است که در فهرست ابن ندیم آمده اسست 
که بابک برای گروهی از مردم گاوچرانی میکرد» و روزی که در حیسن 
چرانیدن گاوان برهنه در زیر درختی به خواب رفته بود» مسادرش بسر او 
گذر کرد و دید که در زیر هر مونی از موهای سینه اش قطسره خونسی 
نمایان است. و از اینجا دانست که خونریزی بسیار در طالع اوست". 

علیرغم همه اين دشمنی ها و بدخواهی هاء گواهی تساریخ ایسن 
است که بابک خرم دین از بزرگترین قهرمانان ملی تاریخ ایران اسست و 
همواره نیز در اين مقام باقی خواهد بود. 

قیام بابک بر خلافت عباسی, در زمان خلافت مأمون از دژ باژ 
در آذربایجان که مرکز خرمدینان بود آغاز شد. طبری در این بساره در 
وقایع سال ۲۰۱ مینویسد: «در اين سال بود که بابک خرمی بر کیسش 
جاویدانیه بیرون آمد و دعوی کرد که روان جاویدان بن سهل در او حلول 
کرده است و فتنه را آغاز کرد». در اين قیام. لشکریان خلیفه پیساپسی 
شکست خوردند و قلعه های آنان یکی پس از دیگسری بدست بابک 
افتاد. این سلسله جنگها و پیروزیها که اساس خلانت عباسی را در 
دوران مأمون و معتصم به لرزه در آورد ؛ بیست سال تمام ادامه یسافت و 
در همه نبردهای ایسن دوران خرمدینان پسیروز بودند» بطوریکسه 
وقایع نگاران شمار کشته شدگان خلافت را تا پانصد هزار نوشته انسد, 


۱ - فهرست ابن ندیم» ترجمه فارسی, ص ۰1۱۲ 
۴ - همانجاء ص ۱۱۳ دو قرن سکوت» ص ۲۳۰. 
۷۱ 


هر چند که این ارقام مسلماً اغراق آمیز است. 

سقوط بابک نه با جنگ, بلکه با توطثه و فریب انجام گرنست و 
متأسفانه عامل اجرای این توطنه یک ایرانسی دیگر یعنی انشسین 
امیرزاده ایرانی بود که بخاطر رسیدن به ولایست اشروسنه خود را در 
خدمت مأمون گذاشت و ظاهرا اسلام آورد و از طرف خلیفه مأمور بسه 
دستیابی به بابک شد که نیروی خلافت در تمام مدت بیست سال موفق 
بدان نشده برد. بابک در این هنگام در جریان انتلاف با تلوفیسل 
امپراتور بیزانس برای لشکرکشی وی به آذربایجان بود: امسا پیسش از 
آنکه این برنامه به نتیجه برسد افشین در لباس دوست بابک را فریفت 
و با فرستادن پیامهای محبت 
دژ باژ را از دست او بدر آورد بابک که موفق به فرار از دام شده بسود 


ز و ضد خلافت او را بدام انداخست و 


به نزد پادشاه ارمنستان رفت؛ ولی او با سازش با افشین وی را دست و 
پا بسته به بغداد فرستاد . حمیری ماجرای مسرگ فجیسع وی را چنیسن 
شرح داده است: «خلیفه امر به احضار بابک داد که دست و پ‌ایش در 
غل و زنجیر بود. از او پرسید: بابک تو هستی؟ ولی وی جواب نداد تا 
او چند بار سئوال خود را تکرار کرد. سرانجام گفت: آری! بایک منسم. 
آنگاه معتصم فرمان داد که غل و از او بردارند. بسه فرمان او 
دست راستش را قطع کردند تا با آن به صورتش سیلی زنند. بسابک در 
حالیکه خون از بدنش میریخت با دست دیگرش چهره اش را بسه خسون 
خود رنگین کرد. خلیفه پرسید: ای سگ» این کار از چسه رو میکنسی؟ 
جواب داد از این رو که با رفتن خون بناچار چهره ام بیرنگ شود و تسو 
نامرد پنداری که از ترس تو رنگ باخته ام. خلیفه خشسمگینانه فرمان 
داد که بازری دیگرش را تیز ببرند. بایک در این هنگام بصورت خلیفه 
تف انداخت؛ و وی از جلاد خواست که خنجر خود را در پائین قلسب او 
بمیان دنده هایش جای دهد تا عذاب لحظات مسرگ او بیشستر بطسول 
انجامد. سرانجام سرش را بریدند و بر بالای نیزه کردند و به بغداد بردند 


۱ - مسعودی در «التنبیه والاشراف»» ص ۰۳۰۵ 
۲ - بداية والنهایه, ج ۰۱۰ص ۳۴۷. 


۷ 


تا در روی پل بزرگ دجله به دیدگاه عمومی گذارند. پس از مدتی سسر 
را به خراسان فرستادند تا در یکایک شهرهای آن گردانده شود »" 

در باره عقاید فرقه بابکیه و خرمدینان هر چسه بسا رسیده از 
تاریخ نویسان مسلمان رسیده اسست که در انتساب انسواع جرایسم و 
اتهامات بدو با یکدیگر مسابقه گذاشته اندء زیرا کتابها و نوشته مای 
خود بابکیان پس از تصرف دژ باج جملگی توسسط اعسراب بسه آتتش 
سوزانده شد. بغدادی در «الفرق بین الفرق» خود آنها را «اباهیسد» 
فاسدی میخواند که همه منکرات را مرتکب میشوند و همه معروفهای 
رحی و قرآن را متکرند" . شهرستانی آنانرا دنباله روان مزدک میشمارد 
که تحت تأثیر تعلیمات او فرائض مذهبی اسلام را ملغی کسرده بودند". 
طبری و ابن خلدون از هماهنگی کامل عقاید خرمدینان با مزدکیان 
یاد میکنند که بر مسارات همه افراد و مخالفت بسا سرمایه داری و 

1 

لزوم توزیع ثروت توانگران میان تنگدستان متکی است . مسس‌عودی و 
یعقربی تأکید میکنند که بابکیان اموال زمینداران بزرگ را میگرفتند 
و املاکشان را میان کشاورزان فقیر تقسیم میکردند. خواجه نظام 
الملک در سیاستنامه تاریخ جنبشهای بسزرگ خرمدینان را سالهای 
۲ و ۱۷۱ و ۲۰۱ و ۲۱۲ و ۲۱۴ و ۲۱۸ هجری تعییسن کسسرده 
است*. 

در سال بعد از قتل بابک» مازیار اسپهبد ایرانی طبرسستان بر 
خلیفه عصیان کرد و این بار او نیز به دسیسه خلیفه بدست عبدالّه بسن 
طاهر اسیر و به بغداد فرستاده شد, و در آنجا خلیفه او را بسه ضسرب 


تازیانه کشت و جسدش را روبروی جسد بابک به دار آویخت. 
چندی پس از آن همین معتصم خلیفه افشین را متهم کرد که در 
توطته علیه او با ماژیار همدست بوده است و به همین جهت لو وا بسه 


تاریخ طبری. ج ۰۱.ص ۸۸۱؛ تاریخ این خللون, ج ۰۲ ص ۰۱۷۹ 
سیاستنامه, چاپ تهران ص ۲۴۸. 


۰۷ 


زندان انداخت و افشین در سال ۲۲۷ در همانجا مرد. 1 
سردار ایرانی که به اعتراف افشین در راه سقوط خلانت عباسی بسا 
یکدیگر پیمان بسته بودند» با فریبکاری خلیفه یکدیگر را در دام او 
انداختند و هر سه در این راه جان با 

در ارتباط با اين فاجعه, ماجرایی که خواجه نظسام الملسک در 
سیاستنامه خود آورده است. از نکات عبرت انگیز تاریخ ما است: 

.و معتصم خلیفه به مجلس شراب برخاسست و در حجسره ای 
شد. زمانی در آنجا بود» پس بیرون آمد و شرابی بخورد و باز برخاست و 
در حجره دیگر شد؛ و باز بیرون آمد و شرابی بخورد» و بار سوم در حجوه 
شد و پس بیرون آمد و در گرمابه شد و غسل بکرد» و بر مصلی شد و 
دو رکعت نماز بگذاشت و به مجلس باز آمد» و گفت قاضی یحیی را که 
دانی این چه نماز بود؟ گفت نه. گفت نماز شکر نعمتی از نعمتهانی که 
خدای عز و جل امروز مرا ارزانی داشت که ایسن ساعت از سه دختر 
بکارت برداشتم که هر سه دختران دشمنان من بودند: یکی دختر بابک 
دیگری دختر افشین و سومی دختر مازیار گیر»۲ 


حماسه ای در طبرستان ‏ 7: 

منطقه طیرستان در پناه سلسله کوههای سر بسه فلسک کشسیده 
البرز و گردنه های عبورناپذیر آن» دو قرن تمام در برابر هجسوم تازیسان 
پایداری کرد و هر بار نیروهای اعزامی خلافت چنان در این سرزمینهای 


امه نظام الملک میتسوان 
به «بابک خرم دین4 سسعید نفیسی و علسی مسیرفطروس و نیز اثر تحقیتی 
#(هم۲؟ ۱۸۰ با عنوان ووانهنا معاامبیه جع اه هنت ما چناپ 
پاریس, ۱۹۷۵ مراجعه کرد. 

در باره ان از تاریخ های طبری و یعقویی و بسلاذری و بیسهقی, میتسوان 
بررسی های جالبی را در کتاب ترکستان بارتلد و در تاریخ ادبیات ایران ادوارد بسراون 
یافت. 

۲ - نقل از سیاستنامه نظام الملک. چاپ تهران؛ ص ۱۷۷. 


۷۰ 


کرهستانی - که درست همان موضعی را در برابر اعراب داشستند که 
سرزمینهای کوهستانی «آستوریا4ی اسپانیا در برابسر همیسن اعسراب 
داشتند - تار و مار شدند که منصور دوانقی» خلیفه مکسار و بسیرحم 
قاتل ابومسلم را چندین بار به گرسه واداشتند. در تلاشسی واپسین: 
تازیان دژ بزرگ کرگیلی طبرستانیان را دو سال و هفت ماه در محاصره 
گرفتند تا مدافعان آن بر اثر بیماری ویسائی که در آن افتاد از پسای 
درآمدند, و در تصرف آن خانواده اسپهبد خورشید فرمانروان طبرستان 
منجمله دو دختر زیبای او آذرمیدخت و در مژه اسر تازیسان شسدند و 
غنانمی چندان گران نصیب تازیان شد که حمل آنها به بیرون دژ هفست 
شبانروز به درازا انجامید. . خود اسپهبد که درین هنگام در بخش دیگر 
از طبرستان سرگرم پیکار بود با زهری که همواره در نگیسن انگشستری 
خویش داشت خود را کشت. 

ولی دوران آسسوده دلسی دستگاه خلافست از بسابت کوهسستانیان 
ازندران دیری نپایید» زیرا مردم طبرستان به قصد جبران این فاجهه؛ به 
فرماندهی اسپهبد شروین و وندیداد هرمزد و ولاش طرحی ریختند کسه در 
یک روز و یک ساعت معین دست به شورش زنند» و ترتیب شسورش نسیز 
اين ناحیه» از کوچسک و 
ایشان ممکن 
هریک از عمال خلافت یا افراد عرب را در شهرها؛ دهکده هصا؛ بازارها» 
گرمابه هاء رهگذرها مورد حمله قرار دهند و بکشند. در شب موعود بسر 
سر کوه ها آتشهایی به علامت آغاز قیام روشن شد. و مردم که در انتظار 
این علامت بودند همراه با سپاه منظم اسپهبدان به فرماندهی وندیدادهرمز 
و اسپهبد شروین بر تازیان تاختند و پنجاه پادگان نظامی را که عرب‌ها در 
نقاط مختلف مازندران ساخته بودند در یسک شسبانروز اشغال کردند و 
هزاران تن از تازیان را رشته اند که زنان مازندرانی شوهران عسرب 
خود را از ریش میگرفتند و تحویل سپاهیان طبرستان میدادند تا بدسست 
آنان کشته شوند. در این واقعه بیشتر سرداران عرب در طبرستان کشته یا 


۱ - معجم البلدان, ج ٩.ص‏ ۰۲۱ تا 


فراری شدند» بجز عمرین العلاء که چون مورد غضب خلیفه بود بسه مسردم 
طبرستان پناه آورد. 
بطوریکه در تاریخ طبرستان آمده است وندیدادهرمز در آن شب 
به هرمزدآباد فرود آمد. بامدادان یکی از بهترین اسبان خود را زیسن و 
برگی زرین برنهاد و به افراد سپاه خود گفت: دانسته باشید کسه دشسمن 
اين است که شما دیده ايد و شوکت و قوت مرا نیز دیروز بدیدید. میسان 
شما شیرمردان طبرستان کیست که این اسب آراسته را بستاند و نسبرد 
با او را پذیرا شود؟ نخستین کسی که بسدو پاسخ داد پسر خسودش 
وندیداد امید بود که نوجوانی در حد کودکی بود؛ و نصیحت های پدر و 
اطرافیان در اين نوجوان دلیر تأثیری نبخشید. وی با تنی چند پنهانی و 
از بیراهه خود را به اردوگاه سالم فرغانی سردار بسزرگ مسهدی خلیفه 
عباسی معروف به شیطان فرغانی رسانید و در نبرد تن بسه تشی کسه 
فرداي آن میان او و سردار کوه پیکر عرب انجام گرفت؛ به اتکای شسور 
و ایمان خود و با تشویق دائی خودش کوهیار؛ سردار تازی را برخسلاف 
انتظار همه حاضران بضرب شمشیر از پای درآورد. خبر این شکست در 
سراسر کشورهای اسلامی آنزمان پیچید و برای چندیسن بار خلانشت 
عباسی را به تهجب و در عین حال به تحسین واداشت". 
در جنگ با و زنهای طبرستان مانند جنگهای دیکسر ایسن 
1 و طبل و ایجاد وحشت در 
بین لشکریان عرب بعهده آنها نهاده شده برد که آنرا با کامیابی بسیار 
انجام دادند. مهدی خلیفه عباسی با شنیدن خبر قتل فراشه و پراکنسده 
شدن افراد او مرد بدسیرت و ستمگری را بنام روح بن حاتم به طبرستان 
فرستاد که او نیز کاری از پیش نبرد". 


مب 


در تاریخ سیستان داستان جالبی از برداشت واقعسی بسسیاری از 
ان در باره مقام مذهبی خلفای بغداد نقل شده است. بموجب ایسسن 


۱ - این اسفندیار در #تاریخ طبرستان». چاپ تهران. ص ۱۸۶. 
۲ - عبدالرفیع حقیقت در «نهشتهای ملی ایرنیان» ص ۲۷۵. 


۷۹ 


روایت وقتی که یعقوب لیث محمدبن طاهر را که به فرمان خلیفضه در 
نیشابور حکومت داشت دستگیر کر . بسیاری از فقها رأی دادند که 
یعقوب چون منشور امیرالمزمنین (خلیفه) را ندارد نمیتواند بر جبای 
او بنشیند. در پی این فتوا یعقوب جارچیانی را فرستاد تا در کوچسه و 
بازار نیشابور اعلام کنند که همه علما و فقها برای بس‌آمداد روز بعسد 
جهت دیدن فرمان خلیقه که به تام او صادر شده است به مرکز حکومتی 
او دعوت شده اند. صبح روز بعد همه آنها را با احترام 
حاجب گفت: «فرمان امیرالمزمنین را بیاور تا به همگان ارانه کنیسم». 
صاحب رفت و شمشیری یمانی را برای او آورد که یعقوب آنرا از غلاف 
بیم و نگرانی حاضران بدانان گفت: مپنداریسد 
که به جان کسی سوءقصدی دارم اما شما از من عهد امیرالمزمنین را 
خراستید و خواستم که بدانید که آنرا دارم! و آنگاه از آنان پرسید: مگر 
غ به بغداد نشانده است؟» 


مبارزه مسلحانه با اشغالگران عرب. با همه قاطعیت خود تسها 
یکی از جلوه های پاسداری ایرانیان از هویت ایرانی و از فرهنگ کسهن 
ملی خویش بود » زیرا که دوشادوش آن؛ مب‌ارزه دیگسری؛ بسا همان 
قاطعیت در راستای فرهنگی شکل گرفت که این بار میبایسست حتی 
پس از بازیابی حاکمیت سیاسی, همچنان در زمینه اندیشه و فرهنگ 
ادامه یابد. وصف گویائی از آغاز اين نبرد را در دو قسرن سکوت» 
زرین کوب چنین میتوان یسافت: هدر خموشی و تاریکی وحشسی و 
خرن آلودی که در اين روزگاران نزدیک دو قرن بر تاریخ ایسران سابه 
افکند بیهوده است که در پی یافتن برگه هایی از شعر و ادب پارسسی 


برآيیم: زیرا آنچه در آن دوره گفته و سروده میشد قصیده هایی بود که 
عربان در ستایش یا نکرهش بزرگان روزگار خریش میسرودند یا 
قطعه هایی آکنده از حماسه جنگی که بدان رجز میگفتند, و البته 
هیچیک از اين دو گونه شعر در چنان روزگاران در زبان پارسسی سسیب 


- تاریخ سیستان ص ۲۲۲ و ۲۲۳. 


وجود نداشت. زیرا در آن روزگاران قوم ایرانی جز نقش مرگ و شکسست 
در پیش چشم نداشت و حماسه ای برایش در کار نبود تا رجزی بسسراید. 
ستایش زیبایی زن و مستی شراب نیز که میتوانست ماده غسزل باشد 
تجاوزی به حرمت اسلام و مسلمانان بود» و تسازه اگر هم سخنانی 
ازینگونه بوسیله آزاداندیشان آن روزگار گفته ميشد از انجمسن بسیرون 
افت. هجو و شکایت هم کسه از عمسده ترسن 


نمیرفت و انعکاسی ن 


مایه های شعر است در ایسن دوره مجال ظسهور نداشست,» زیسرا هسر 
اعتراضی و هر شکایتی که در چنان روزگاری بزیان یکی از ایرائیسان 
میآمد بشدت خفه ميشد. خلفا حتی شاعران و گریندگانی را کسه بسه 
زبان تازی از مفاخر ایران و از تاریخ گذشته نياکان خویش یاد میکردند 
آزار و شکنجه میدادند. در برابر مظالم و فجایعی که عربان در شهرها 
و روستاها بر مردم روا میداشتند نیز جای اعتراضی نبود. هر کس که 
در مقابل جفای تازیان نفس برمیآورد کافر و زندیسق شسمرده میشد و 
خونش بهدر میگشت. شمشیر غازیان و تازیانه حکام هرگونسه صدای 
اعتراضی را خفه و خاموش میکرد . اگر در این دیار خاموشان صدایسی 
برمیآمد فریاد دردناک اما ضعیف سخنوری بود که بر ویرانی شسهر و 
دیار خویش نوحه میکرد یا ناله جانسوز زرتشتی ایران دوستی کسه در 
زیر فشار رنجها و شکنجه ها آرزو میکرد دسستی خدانی از آستین 
غیب برآید و کشورش را از چنگ تازیان برهاند »۱ 

در سالهای انتشار مجلات ارزنده مهر و سخن؛ ملک الشعرا 
بهار و صادق هدایت» هر یک ترجمه ای را از یک متن کهن پهلری کسه 
بصورت شعر در دهه های بعد از اشغال ایران بدست تازیان سروده شسده 
برد در این دو مجله منتشر کردنسد؛ و اتفاقاً در همان زمان نیز 
ترجمه ای به زبان انگلیسی از همین قطعه توسسط استاد خاورشسناس 
فقید بان3 در مقاله ای ت با عضوان ها ۳۳۵۵۱65 مهنناههم2 
300 و001 :90 15 در انگلستان بچاپ رسید. متن اصلی این قطعه 
به زبان پهلوی در مجموعه ۲0:05 82:1۷ جاماسپ آسانا در هندوستان 


بدالحسین زرین کوب در: لدو قرن سکوت» » ص ۰۱۱۷-۱۱۵ 


1۷۸ 


به چاپ رسیده است. هم بهار و هسم هدایست ایسن قطعه را بصورت 
تحت اللقظی و برگردان دقیق از اصل پهلوی ترجمه کرده اند که البته از 
نظر زیانشناسی قوق العاده ارزنده است» ولی من در اینجا با امانتداری 
کمتر. این ترجمه های ایشان را بصورت متنی نقل میکنم که بسه نسثر 
فارسی امروزی نزدیکتر و مأنوس تر است. زیرا مایلم خرانندگان شکره 
دردآلوده نهفته در آن را آسانتر احساس کنند: 

کی باشد که پیکی از هندوستان آید 

و خبر دهد که شاه بهرام از دودمان 


ن 

با هزار پیل و هزار پیلبان, و با آراسته درفشی به آیین خسروان» 
در پیشاپیش لشکری گران با سپاه سرداران 

از راه رسیده است. 

مردی گسیل باید کردن با ترجمانی زیرک 

که به سرزمین هندوان رود و بدو بگوید 

که ما از ۱ 
که دین خویش آوردند و شاهنشاهی ما را بردند 

و بگوید که دیوسیرتان که چون سگان نان خورند 

چسان پادشاهي را از خسروان ما و زن و خواسته و باغ و بوستان را 
از مردمان ما به ستم بستند و بر آنان جزیه برنهادند. 

بنگر تا این زادگان درون چه کردند 

که بدتر از آن چیزی در جهان نتوان کرد 4 

ینگونه زبان تازی با پیامی که از بهشت آورده بود و بسا تیسغ 
آهیخته ای که هر مخالفی را به دوزخ بیم میداد , زبان خسروان و موبدان 
و اندرزگران و خنیاگران کهن را در تنگنای خموشی افکند. با اينهمه اگسر 
چند ترانه های خسروانی و آهتگهای مغانی در برابر بانگ اذان خاموشی 
گزید, لیکن نغمه های دلکش و شورانگیز پارسی اندک اندک بر حدی ها 
(سروده های شتریانان حجاز) برتری یافت و موسیقی و آواز پارسسی به 
اندک زان فراخنای بیابانهای عرب را نیز درنوشت و فروگرفت »۲ 


تازیان چه دیده ایم 


۱ - همانجا» ص ۱۱۹. 
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با همه سختگیریهای تازیان در مورد زیان پارسسی و در مسوره 
آنچه به هویت ایرانی این شکست خوردگان مربوط میشد, همزمان بسا 
ام های مسلحانه علیه خلافت عرب. مبارزات فرهنگی علیسه خسود 
تازیان و «خود بزرگ بینی» تازه شکل گرفته آنسان از جانب ایرانیسان 
آغاز شد. در باره ماهیت فکری نهضتهانی از نوع قدریسه و شعوبیه و 
معتزله که در این دوران مایه گرفت در فصلی جداگانه س‌خن خواهسد 
رفت, ولی در اینجا بمناسبت آشاره به سرود پهلوی که ترجمسه آن نقل 
شد. نقل چند نمونه از قصاید و چکامه هایی که سسخنوران ایرانی در 
همین سالها بزیان عربی, غالبا خطاب به بالاترین مراجع خلافت - با 
قبول همه خطرات مسلم آز نس سروده انده و شماری از آنسها در کتساب 
«اغانی» ابوالفرج اصفهانی. بزرگترین جنگ شاعرانه عسرب (ج ۰۴.ص 
۳ بیعد) آورده شده است. بمورد است. 

یکی از این چکامه ها شعری است که شاعر ایرانی عربی زبان 
دربار خلیفه هشام بن عبدالملک بنام اسماعیل ابن یسار در روز بارعام 
خلیفه در دربار او در دمشق خوانده و در آن شاپور؛ انوشیروان و هرمسز 
شاهنشاهان ایران را با هزادگان بی اصل و نسب بیابان هسا» رویسارو 
نهاده است. و با اين شعر آغاز میشود که: 

اصلی کریم و مجدی لایقاس به 

ولی لسان کحد سیف مسموم 

خلاصه ای از معنی همه چکامه این است که: «من از تخسه ای 
والایم که گرانمایگیش را با هیچ چیز برابر نتوان نهاد. و زیانی دارم بسه 
برندگی شمشیری زهرآلوده. که بسا آن مقسام بلشد پساک نسژادان را از 
حاکمان بیدادگر پاسداری میکنم. کیست که همچون نوشیروان و شاپسور 
و هرمز شایسته سرفرازی و جهانمداری باشد. سرورانی که شاهان تسرک 
و روم به پایبرسی آستانشان روی مییآوردند. اگر نیک کساوش کنسی در 
تبار ما نیروی شیرانی را خواهی یافت که شغالان بیابانسها را نرسیده 
است که به رویارویی آنان آیند. خلیفه. سرخورده و خشسمگین فریساد 
زد: «آمده ای تا قصیده بخوانی یا بزرگیهای قوم خودت را به رغ مسن 
بکشی؟» و فرمان داد که قصیده سرای دربار را به دجله اندازند, ولسی 


۸ 


بعد تغییر عقیده داد و گقت که بهتر است او را روانه همان بیابانسهای 
بی آب و علفی کنند که وصف آنها را کرده است» تا در 1 
از جمله چکامه های دیگر اين شاعره قصیده دیگری است که در اغانی 
نقل شده و چنین آغاز میشرد که: «چه توان کرد کسه پیشسینیان مسن 
خسروانی والاگهر بودند که چشم روزگار چرن آتان را ندیده بود. من از 
تخمه شهسوارانم. کاش تازه بدوران رسیدگانی که بمن فخر میفروشسند 
پیش خود می اندیشیدند که آنان از کجا آمده اند و من از کجایم؟» 

نمونه دیگری از این ستیزه جویی ها را در قصیده شاعر ایرانسی 
الاصل دیگری از آغاز سده سوم هجری بنام خزیمی میتوان یافت که با 
این شعر آغاز میشود: 

انا ابن الا کارم من نسل جم ."و حائز ارث ملوک العجم 

«من زاده بزرگانی از نسل جمشیدم» و میراث بر شاهان ایسران. 
از شهسواران گرانمایه مرو و بلخ نسب میبرم و زادگسان ساسان مرا 
بسوی خویش میخوانند. دریغا که دیوسیرتانی بی نژاده و فرومایه مان 
من و آنان فاصله انکنده اند. من از تبار جسم و از زادگسان شاهان 
عجمم: مرا دانشی است که با آن میتوانم شما بسی دانشان را بزانسو 
درآورم. به بنی هاشم بگونید که پیش از آنکه روزگار را بر آنان تشگ 
انهای خود بازگردند. شما را یارای آنکه چسون پدران مسا 
شاهی کنید نیست؛ به حجاز خود بسرای ملسخ خسواری و شسترچرانی 
بازگردید, زیرا که پادشاهی جهان آنان را روا است که شایسته خسروی 
هستند*. 


نامی ترین این شاعران بشارین برد تخارستانی؛ سخنور نابینای 
سده دوم هجری است که از بلندپایگان درجه اول تاریخ شعر عرب است» 
چنانکه شهرت سخنوریش در کوتاه مدتی سراسر امپراتوری عرب را فرا 
گرفت و او را مقدم الشعرای عرب نام دادند. وی از خاندان بسزرگسي از 
شمال ايران بود و چنانکه خسود نسیز بارهسا اشاره کسرده؛ ظاهرا از 
شاهزادگان تخارستان نسب میبرد. در جنگ با تازیان به اسارت گرفته 
شد و به مولایی یکی از افراد قبیله بنوعقیل در آمد و همراه 
قبیله در بصره زیست. از کودکی تابینا بودء و بسا ایسن وصف چسون 
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سخنور نابینای بلندپایه دیگر» ابوالعلاء معسری؛ بش از بسیاری از 
بینایان جهان بین بود . از ده سالگی به سخنوری پرداخت و تا پایسان 
عمر بدینکار ادامه داد. وی مبتکر یک مکتب شعری است که نسوآوری 
بیسابقه ای را در شعر سده دوم هجری بوجود آورد . با خلف‌ای متعدد 
اموی و عباسی همزمان بود و چون تندزبان و بی پروا بود بسسیاری از 
آنان را مورد هجا قرار داده بود. سرانجام بسه دستور مسهدی خلب 
عباسی او را متهم به مانوی بودن کردند و بجسرم زندقه بسه خوردن 
دویست ضربه شلاق محکوم ساختند. ولی همه وقایع نگاران, از زمان 
خود او بر این همداستان بوده اند که عامل اصلی این اتسهام و ایسن 
ت شعر هجوآمیزی بود که وی علیه یعقسوب بسن داود وزیسر 

خلیفه مهدی بمناسسبت سختگیریها و بسیرحمی های او در مسورد 
آزاداندیشان و به اصطلاح خود بنیادگرایان وقت «شکاکان» سروده بود . 
سخنور سالخورده این کیفر را تا به آخر تحمل نکرد » زیسرا در طرست 
هفتادم جان سپرد. بطوریکه اين ندیم مینویسسد. در مراسسم باشسکوه 
خاک سپاریش تفریباً هسه مصردم بعصره شسرکت جستند . از مره 
چکامه های این شاعر نامی سده دوم هجری؛ قطعه ای است که با ایسن 
بیت شروع میشود: 

خلیلی یا انام علی اقتسار ولایت آبی علی مولی و جار 

و مضمون همه قصیده را چنین خلاصه میتوان کرد که 

ما نه زور میگوییم و نه زیر بار زور میرویم. جامه هسای فساخر 
میپوشیم و با بزرگان باده نوشی میکنیم, و تو شترچران که مادر و 
پدرت در بيابان به دنیایت آورده اند, با همه نادانی و فرومایگیت بر ما 
برتری میجوئی؛ در حالیکه اگر در کمسال تشنگی گواراتریسن آب را 
بنوشی گوارایی آنرا درک نکنی. کار تو شکار سوسمار و صید مسوش و 
دویدن بدنبال خارپشتان است» و بردن بزها بسه بیایسان سوزان. جای 
فخرفروشی و برتری جونی تو میان سگها و خوکها است: و گنساهی 
بزرگ است اگر خواهی خود را با من برابر گذاری. بهر حال خداوند ترا 


۱ - فهرست این ندیم» ص ۱۱۹. 


در حماقتت پای برجا گذارد» زیرا که من برای رفع این حماقت کمکسی 
بتو نخواهم کرد». از لطایف جالبی که بارها از وی نقل شده این شسعر 
اوست که: نمیدانم چگونه از لطقی که خداوند با نابینایی من در مسورد 
من مبذول داشته است شکر او را بگویم» زیرا از ایسن راه بمسن که از 
آزادگانم امکان آن داده است که صبح تا شام روی منحسوس سوسسمار 
خوارانی را که برایشان چیزی جز تنفر احساس نمیکنم نبینم. 


۴ 
کارنامه ۱۴۰۰ ساله خلافتهای اسلامی 


و زندگینامه ۱۴۴ «امیرالمومنین» عرب و ترک 
که همگی «خلیفه اللّه فی الارض» خوانده شدند 
(۱۳۴۲-۱۱ هجری) 


از سال یازدهم تا نیمه قرن چهاردهم هجری؛ اسسلامی که به 
سفارش ابویکر و عمر در ارتباط با نیازهای آنروز خلافت عرب ساخته 
شده و شکل گرفته بود» به کارگردانی مشترک دستگاههای خلانست و 
حکومتها و روحانیت هایی اداره شد که هر سه در مسیر واحدی حرکست 
میکردند: اصول زیربنایی این اسلام دو عامل تعیین کنشده قسدرت و 
غنیمت بود» و برای آنچه میباید وجه مشخص اساسسی یسک مذصسب 
باشد» یعنی اخلاق و عدالت و معنویت, جایی در آن منظور نشده بود. 
بدین جهت وقتیکه امروز» پس از گذشت ۱۴۰۰ سال و با توجه به همه 
فراز و نشیب های ان تاریخ» کارنامه های کارگردانان ارکان سه گانسه 
چنین اسلامی ورق زده میشود: نخستین واقعیتی که در این هسر سه 
کارنامه بچشم میخورد این است که در این چهارده قرن؛ در هیچ مقطع 
زمانی و هیچ مقطع مکانی در جهان پهناور اسلام. چیزی جسز اندیشسه 
کسب قدرت بهر قیمت. همراه با حفظ قدرت بهر قیست» و سودجویی و 
غارتگری از هر طریق, چه در نزد امیرالمزمنین های مدعی نمایندگی 
تام الاختیار خداوند در روی زمین» چه در نسزد شمشیرکشسان عسرب و 
ترک و تاتار و ترکمن و مملوک مدعی اسلام پنسساهی؛ و چسه در نسزد 
مدعیان دستار بر سر «بیضه داری» دین بعنوان انگیزه وجود نداشته و 
هیچرقت «اسلام ناب محمدی» جز بصورت ابزاری در خدمست جنگ 
قدرتها و سودجویی های اینان به کار گرفته نشده است. بیش از نیم قرن 
پیش, علی دشتی در کتاب «۲۳ سال» خود نوشت: «اگر نیک بنگرییم 
تاریخ اسلام جز تاریخ رسیدن به قدرت نیست. تلاش مستمری است که 
ریاست طلبان در راه وصول به امارت و سلطنت بکار بسته اند و دیانت 
اسلام وسیله بوده است نه هدف». شاید تذکر اين واقعیت نیز, با همسه 
تلخی آن» ضروری باشد که در میان همه مذاهب بزرگ جسهان امسروز, 
هیچکدام به اندازه اسلام با کمبود مزمن اصالت و معنویت مذهبی در 
زمینه ترازنامه هزار و چهار صد ساله کارگردانان حکومتی و روحسانی 
آن مواجه نیستند. زیرا هیچکدام از آنها از همان آغاز کار خسود با 


۸۷ 


چنین بی پروایی در خدمت منافع خصوصی مورد بسهره بسرداری قسرار 
نگرفته اند. 

برای آگاهی خواننده کنجکاو این کتاب بر آنچه در این چسهارده 
قرن؛ اسلام چماقدار (که هم امروز ملت ما بسا یکسی از زشست تریسن 
جلوه های آن رویاروست) چه بر سر مسلمانان و چه بر سر خسود اسلام 
آورده است» سه فصل آینده این کتاب بترتیب به کارنامه ای خلفا» 
کارنامه حکومتها و کارنامه روحانیت ها در دنیسای اسلام بویسژه در 
ایران خود ما اختصاص یافته اسست. و من کوشیده ام تا در آنها 
ترازنامه ای کلی را ء تا آنجا که صفحات محدود کتاب اجازه میدهد» 
از ماجرای ۱۴۰۰ ساله هرکدام از آنها ارانه کنم؛ با اين توضیح که در 
این مرور هدف من تاریخ نگاری بصورت سنتی نیست تنسها انگشست 
نهادن بر نقاط ضعفی است که حقاً نمیب‌اید در کارنامسه بیضه داران 
تذکر دیگسر اصولاً 
نیازی نباشد که همه آنچه در این سه کارنامه خواهید خواند با اسستناد 
کامل به منابع معتبر شرقی و غربی (که مشخصات هرکدام را در زیسر 
خود صفحات خواهید یانت) نوشته شده است. 


سوگند خورده شرع جایی داشته با 


» ۰14 


از سال ۱۱ تا سال ۱۳۴۲ هجری (که طی آن به خلافست چسهار 
صد ساله عشمانی پایان داده شد و دیگر خلانتسی اسلامی بجای آن 
نیامد) دنیای اسلام پیوسته به ریاست مذهبی خلفایی اداره شده که از 


نان پیامبر در روی زمین دانسته 
از اين خلفا ۴ نفر خلفای راشدین, 
۴ نفر خلفای بنی امیه, ۳۷ نفر خلفای عباسی بغداد» ۲۲ نفر خلفای 
عباسی مصر. ۱٩‏ نفر خلقای اموی اندلس: ۱۷ نفر خلفای فاطمی 
شمال افریقا و ۳۴ نفر خلفای عتصانی بوده اند که جمساً ۱۲۴ 
«امیرالمزمنین» را شامل میشوند. به موازات آنسان در جسهان 
نیز ۲٩۳‏ پاپ کاتولیک در طول نزدیک به دو هزار سال بس» 
جانشینی عیسی مسیح یر سر کار آمده اند. 


مه 


نحوه روی کار آمدن جانشینان عیسی و روی کار آمدن 
جانشینان محمد» با آنکه هر دوی آنها دعوی وکالت از جانب خدایی 
واحد را داشته اند. و با آنکه هم این و هم آن انبیای تورات را پیامبران 
مشترک خود و ایدنولژی تسورات را ایدتولژی مسورد قبسول خویسش 
میشناخته اند. در عمل مطلقاً مشابه یکدیگر نبوده است. نحوه ایف‌ای 
این دو وکالت نیز بکلی جدا از یکدیگر بوده است. زیرا که اگر تساریخ 
کلیلای مسیح با شهادت تقریباً همه ۳۳ پاپ اولیه آن در طول سیصد 
سال نخستین آغاز میشود, تاریخ خلافت اسلامی از همان روز اول با 
قدرت و حاکمیت بیچون و چرای خلفا همراه بوده است و حتی نام یسک 
خلیفه در اين تاریخ ثبت نشده است که بدست نامسلمانان کشسته شسده 
باشد. 

نخستین جانشین عیسی؛ پطروس مقدس (سنت پیتره سن پسیر) 
از رفتن به صلیب کلیسای خود را بدست او سپرده 
برد , اولین پاپ از سلسله پاپهایی بود که در اين مقام کشسته شدند, 
مرگ وی در یکی از سالهای ۱۴ تسا ۱۷ مسیحی در زمسان نسرون و 
بدنبال واقعه معروف آتش سوزی رم روی داد که نرون خود مسسبب آن 
بود» ولی در برایر طفیان عمومی؛ جامعه مسیحیان رم را مسئول ایسن 
آتش سوزی اعلام کرد تا خطر را از خود دور کرده باشد. 

این جامعه مسیحی در آن هنگام مرکب از هزاران نفر از افسراد 
محروم و غالبا برده و ستمکشی بود که در جامعسه اشرافی فاسد و 
منحط آنروز این امپراتوری قشر بسیار بزرگی را تشکیل میدادند. 
بهمین جهت پیام مسیحیت که بعد از مرگ عیسی بوسسیله نخستین 
گروههای مسیحی از فلسطین برای ایشان برده شده بود در میان آنان 
محیط مساعدی برای شنیده شدن داشت. در آغاز اين آتین تازه یکی 
از مذاهب مختلف و متعددی تلقی شد که از جانب ملتهای گوناگسون 
عضو امپراتوری به داخل رم ره افته بودند و دستگاه حکومتسی که 
خود عمدتاً به آنین ایرانی میترا گرایش داشت مانعی در راه اسستقرار 
هیچیک از آنها ایجاد نمیکرد . ولی اندک اندک رسسوخ مسیحیت در 


میان طبقات محروم نگرانی امکان بروز یک عصیان اجتماعی را برای 
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طبقه اشرافی حاکم بوجود آورد. بخصوص با توجه به | اِ 
آئین تازه خود را از همه آنهای دیگر جدا نگاه میداشتند و تا آلجا که 
میتوانستند از شرکت در مراسم مذهبی خدایان امپراتسوری سر بساز 
میزدند. اين امر شیوع تهمت های عجیب و غریبسی را در بساره آنها 
باعث شد که بهره گیریهایی از قبیل آنچه را که نسرون در حریسق رم از 
این شایعات کرد آسان میکرد . بعدها ترتولیانوس مورخ نسامی رومسی 
در اين باره نوشت: «مدتها است که ما رومیان عادت کرده ایم هر بللی 
او را که به ما روی میآورد به گردن مسیحیا 
رقتی که لژیونهای ما طاعون را همراه خود | هب ارر سا آرر نز 
گفتیم که جادوی مسیحیان آنرا برای ما فرستاده است. وقتی هسم که 
ژرمن ها از دانوب گذشتند باز گفتیم که نحوست مسیحی ها راه را بسر 
آنها گشرده است. وقتی که رود. در رم طغیان میکنسد فرساد 
برمیآوریم که مسیحی ها را به دهان شیرها بیندازید؛ و وقتی هسم کسه 
رود نیل در مصر بموقع طفیان نمیکنسد بساز فریاد برمیسآوريم کسه 
مسیحی ها را به دهان شیرها بیندازید4 ۱ 


در روزها و هفته های بعد از آتش سوزی رم هزاران مسیحی در 
سیرک های رم و بقیه سرزمینهای امپراتوری بسه کام شسیران گرسسنه 
افکنده شدند که همه آنها قربانی شدن خسرد را سرودخوانان استقبال 
کردند. به نوشته 5:0 ۸0۲000 یکی دیگر از مورخان کسهن: دسته 
دسته آنها با ایمانی تزلزل ناپذیر به پیشباز مرگ رفتند. زیرا این مرگ 
خونین برای آنان حکم تعمید خون را داشت». 00:00 های معروف 
ان در رم و نساپسل و شهرهای بزرگ دیگر؛ که بصورت 
پناهگاههایی زیرزمینی برای پناه بردن مسیحیان بدانها در دورانسهای 
تعقیب و آزار ساخته میشد و در عین حال گورستان های دسته جمعسی 
آنان بود یادگار این دورانند. کاتاکومب های رم که در عمق شش تا 
هجده متری زیر زمین حفر شده ند یسک مساحت ۲۴۰ هکتاری را 


۱ 0 
هجدهم؛ بند ۰۱۸ 
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شامل میشوند که در سیصد سال اول مسسیحیت ده ها هزار جسد 
مسیحیان را در خود جای دادند و فقط در قرون بعد این اجساد از آنها 
بیرون آورده شدند و به کلیساها انتقال یافتند. به نوشته :7001 مسورخ 
نامی: «... سازمانهای حکومتی و مذهبی رم اکتفا بدان نکردنسد کسه 
مسیحیان را بکشند. بلکه تمام ابداعات تازه را بکار بردند که آنسها را 
هر چه بیرحمانه تر بکشند. آنان را در پوست حیوانات جسا دادنسد تا 
سگهای درنده بهتر پاره شان کنند؛ یا به صلیب هایی بسستند کسه بسا 
ماده ای قابل اشتعال چرب شده بودند. و در آغاز شب. این صلیب های 
افروخته مثل مشعل شب را روشن میکردند. نرون برای اینکار باغسهای 
سلطنتی خود را در اختیار عمومی گذاشته بود۲4 

سرکوبگریهای وسیع در دورانسهای مختلف در امپراتسوری رم 
تکرار شد که مهمترین آنها در زمان امپراتوری دومیسیانوس در سال 
۵ ر در زمان امپراتوری هسای ترایانوس (تسراژان) در سال ۰۱۱۲ 
مارکوس آورلیسوس (مسارک اورل) در ۰۱۸۰ والرب‌انوس در ۲۵۸ و 
دیوکلسیانوس در سالهای ۳۰۳ تا ۳۰۵ بسود. در ایسن سرکوبگریها 
هزاران مسیحی کشته شدند, کتابسها و نوشسته هایشان سسوزانده و 
کلیساهایشان ویران شد. و اين وضع تا سال ۳۱۳ کسه کنستانتینوس 
امپراتور رم مسیحیت را مذهب دولتی شناخت و بخصوص سال ۳۸۰ 
که تئودوزیرس آنرا مذهب رسمی امپراتوری اعلام کرد ادامسه یسافت. 
اين سال به نوشته ولتر سال تولد مسیحیت کلیسا و سال مسرگ 
مسیحیت عیسی بود"» زیرا از این هنگام بود که شمشیر در ست 
کلیسا گذاشته شد. و طبق قانون کلی همه مذاهب از آن ببعد 
سرکوب شدگان در جامه سرکوبگران بمیدان آمدند. در سیصد ساله 
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نخستین, در جامعه مسیحیتی که با انجیسل و 60607006 مشسخص 


میشد» ۳۱ پاپ به جانشینی پطروس بر سر کار آمدند که یکی پسس از 
دیگری به صف قربانیان پیشین پیوستند: خود پطروس در گرماگرم 


آتش سوزی رم به امر نرون در پالای تپه واتیکسان» در محسل کنونسی 
کلیسای سن پیر» بصورت واژگونه. یعنی سر » به صلیب کشیده 
شد. از ۳۵ پاپ بعد از او ۲۰ نفر گردن زده شسدند؛ دو نفضر به درا 
انداخته شدند. دو نفر در کار با اعمال شاقه در معادن مردنسد؛ یکنفشر 
زنده زنده در چاه انداخته شد, چهار نفر زیر شکنجه جان سپردند؛ یسک 
نفر روی تنور کباب شد. جسد یکنفر نیز که معلوم نبود به چه صسورت 
مرده است بعدها در کاتاکومب پیدا شد. از هیچکدام از ایسن ۳۷ نفسر 
پس از مرگشان دینار و درمی بر جای نماند. 

... در جهان اسلام؛ امیرالمزمنین ها از همان نفر اول و از همان 
روز اول؛ کار خود را از آنجایی آغاز کردند که پاپهای کلیسای چماقدار 
از بعد از سال ۳۸۰ مسیحی آغاز کرده بودند؛ یعنی از همان اول 
شمشیر را در جای قرآن گذاشتند. همانطور که کلیسای دسست پسرورده 
امپراتوری چماق را در جای انجیل گذاشته بود. در نسهایت امسر ایسن 
خلفای شمشیرکش با مرگی چندان دلپذیرتر از مرگ پاپهای سیصد 
ساله اولیه تاریخ مسیحیت از جهان نرفتند. فقط با مرگسهایی بسیار 
بی افتخارتر از جهان رفتند. در طسول سیصد ساله اول خلانست» ۵ 
امیرالمزمنین بضرب شمشیر خود مسلمانان (و نسه دشسمنان اسلام) 
کشته شدند, ۵ نفر بدست جانشینان خودشان مسموم شدند, ۲ نفسر در 
بستر خواب. یکی بدست زن و دیگری بدست مادر خود خفه شسدند, ۲ 
نفر با توطثه نزدیکانشان در حمام داغ کباب شدند, ۳ نفر از افسراط در 
مقاربت و ۲ نفر از افراط در باده نوشی و یک نفر از پرخواری مردنسد؛ 
غلامان ترک خلافت یک خلیفه را در یک جلسه همجنس بازی قطعسه 
قطعه کردند و بیضه خلیفه دیگر را آتقدر کوبیدند که مرد و بسه دهسان 
خلیفه دیگر آنقدر آب نمک ریختند تا خفه شد. به چشم سه خلیفه میل 


۱ - (۵ه) متصظ عا جعاعقط در 11 انبعط-مععل ة ممزطاهنه؟ 3 ,مود وما. 


1۹۲ 


کشیدند و کورشان کردند. یک خلیفه در حال گدایی در مسجدی مرد و 
یک نفر دیگر نیز در حین کبوتربازی از جهان رفت. از میان آنهایی هم 
که به مرگ طبیعی مردند. اجساد چهارده خلیفه اسوی به فرمان 
نخستین خلیفه عباسی از گورهایشان بسیرون کشده شدند و بصد از 
تازیانه خوردن در آتش سوزانیده شدند. 

داستان زندگی ان امیرالمزمنین هسای پدرکش و برادرکسش و 
همجتس باز و ابنه ای و میخواره و در حد اعلا دروغگو و ترطئه گو و 
فاسد, نه تنها داستان مردان خدا و رهبران مذهبسی نیسست. بلکه از 
ترین داستانهای روزمره جهان ما نیز زشت تر و ننگین تر است و 
اگر توضیح بیشتری در اين باره لازم باشد بهتر است به قهرست کوتاهی 
که بر اساس منابع متعدد شرقی و غربی در صفحات بعد نقل شده 
است نظر انکنید. در اين فهرست بخاطر امانت داری تاریخی از چسهار 
خلیفه نخستین (خلفای راشدین) نیز نام برده ام ولی تصریح این نکتسه 
را لازم میدانم که صفحات واقعاً سیاه اين فهرست از خلیفه پنجسم بسه 
بعد آغاز میشود ؛ و حقاًنمیباید برای خلفای چسهارگان» اول - حتسی 
خلیفه بحث برانگیز سوم - جای زیادی در این فهرست جنایت و تزویسر 


ز 
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تاریخ واقعی زندگی هیچکدام از ۱۴۴ خلیفه ای را که در طسول 
تاریخ ۱۴۰۰ ساله اسلامی بر سر کار آمده اند در تواریخ خود جسهان 
اسلام. هر قدر هم معتبر باشند. نمیباید جست, زیرا که تقریباً همه این 
تاریخ ها با جانبگیریهای آشکار نوشسته شده اند و بسهمین جسهت 
بررسیهای بیطرفانه تر را میباید در آثار تحقیقی مختلفی که محقفان 
غربی و غیرمسلمان در دو قرن گذشته در این زمینه بچاپ رسانیده اند 
جستجو کرد. ۱ 

فهرستی از مهملرین اين کتابها در ارتباط با تاریخغ خلافت-ها 
خلفا در آغاز کتاب حالشر تقل شد. مشخصات شماری دیگسر از ایسن 
تاریخ های خلفا را که توسط پژوهشگران جهان غرب بچاپ رسیده انسد 


۳ 


و در نگارش این کتاب مورد مراجعه مسن بسوده انسد در کتابشناسی 
تکمیلی پایان کتاب خواهید یاقت. مشخصات منابع شرقی در ایسن 
زمینه نیز همه جا در زیر خود صفحات نقل شده اند. 


فك ف فك 
عبداله بن ابی قحافه. ابویکر» نخستین خلیفسه تساریخ اسلام, 
بازرگانی از اهالی مکه و از 
در آغاز عبدالکعبه نام داشت؛ ولی پس از گرایش او به اسلام این نسام 


از جانب محمد به عبدالّه تغییر داده شد. از نخستین کسانی بسود کسه 
ذیرفت؛ هرچند گفته شده است که آشسنایی او با 
پیامبر اسلام از پیش از اعلام بعشت وی آغاز شده بسرد . شروت او در 
سیره های نخستین چهل هزار درهم برآورد شده است که البتسه او را در 
صفرف مقدم ثروتمندان مکه جای نمیداد؛ ولی ضامن زندگی مرنهی 
برای او بود . در اولین سالهای اسلام لقب عتیق داشت» ولسی چسون وی 
نخستین کسی از مسلمانان بود که سفر معراج شبانه پیامبر را از مکه 
به بیت المقدس بی چون و چرا پذیرفت این لقب به صدیسق تفیسیر داده 
شد و از آن پس تا به آخر این لقب را حفظ کرد وقتی که محمد گروه 
اولیه مسلمانان را بمنظور حفظ آنها از خطراتی که در مکسه متوجسه 
آنان بود به حبشه فرستاد ؛ ابویکر در مکه در کنار او باقی مساند و در 
هنگام مهاجرت پنهانی محمد از مکه به مدینه نیزه وی تنها همسفری 
بود که پیامبر در اين سفر پر خطر برای خود برگزید, و اشاره ای که در 
آیه چهلم سوره توبه بدین موضوع شده» از آن پس فراوانی بسرای 
ابویکر ایجاد کرد .۱ دیگر او ازدواج پیامبر با دخستر زیبسای وی 
عايشه بود که در هنگام زناشویی نه سال بیشتر نداشت و تنسها دخستر 
دوشیزه در میان همه زنانی برد که پیامبر در زندگانی خسود با آنها 
ازدواج کرد . در عوض پسرش عبدالرحمن از قبول اسلام سر باز زد و در 
مکه ماند و در جنگهای پدر و احسد در سپاه ترش با مسلمانان 


پیامبری محمد را پ 


۱ - مقاله «ابویکر» در عنلعع1107۷ «نقعموه|(00] چاپ ۰۱۹۹۷ ص ۰۲۱ 
ِ 


جنگید» و فقط اندکی پیش از تصرف مکه بدست محمد او نیز اسلام 
آورد . در سفر جنگی سال هشتم هجری به مکه که منجر به تصرف ایسن 
شهر شد» ولی تا آخرین مراحل هدف واقعی از این سفر پنسهان نگاه 
داشته شده بود؛ ابوبکر نخستین کسی بود که پیسامبر برنامه جنگی 
خود را با او در میان نهاد. در هنگام بیماری مهلک سال دهم هجسری 
پیامبر نیز او بود که به نمایندگی از جانب محمد اقامه نماز جماعت 
کرد » و همین موضوع در شورأی تعیین جانشینی پیامبر (سقیفه بنسی 
ساعده) دلیل بر اين شناخته شد که پیامبر او را بسه جانشسینی خسود 
برگزیده است. در اين شورا بین گرایشهای مختلفی از جسانب هسواداران 
علی؛ پسر عم و داماد محمد. و گروه انصارء با آنچه «تریومویسرای» 
ابویکر و عمر و ابوعبیده (سه صحابی برجسته محمد) شناخته شده 
است اصطکاکهای شدیدی روی داد که سرانجام منجر به تعیین ابوپکسر 
در مقام «خليفة رسول الله شد و بدین ترتیب برای اولین بار در تاریخ 
اسلام مقامی بنام خلافت پایه گزاری شسد. در بساره مبارزه دو ساله 
خلافت ابوبکر با شورشیان هرده» که بلافاصله پس از درگذشت پیسامبر 
بیعت خود را با حکومت اسلامی پس گرفتنسد در صفحات پیشسین 
توضیح داده شده است. 

ابربکر پس از دو سال و سه ماه خلافت در مدینه درگذث 
هنگام مرگ مانند خود پیامبر ۱۳ سال داشت. 


مب ۵۰ » 


عمرین خطاب, دومین خلیفه تاریخ اسلام؛ و اولین کسی از خلفا 


۱ - بای بررسی بیشتر: طبری؛ ج ۰۱ حوادث سال یزدهم هجری؛ طبقات ابسن سسعده چ ۰۴ 
ص ۰۱۵۲۰۱۱۹ ۲۰۲؛ قتوح البلسدان بسلاذری» ص ۱۰۲-۹3 و ۶۵۰؛ مسروج النهسسب 
مسعودی؛ چاپ پاریس, ج ۴. ص ۱۹۰-۱۷۳؛ اسدالغایه ابسن اشیر؛ ج ۳+ ص 4۲۲۴-۲۰۵ 
سمعوک .2 در: عنفنکگ جطلصمت عصه ععق مه 6اامط) عده ۲( نشرید 
آکادمی پروسی علسوم طبیعسی, ۰۳ ٩۱؛‏ 13021:67 .:) در: 1518050:0150: لایپتسیگ 
۴ج ۰۱ص ۲۸۲-۲۹: تما ۷۰( بر لعصه۷/۵ ۵۴ لاه عطا هعتی۸ 
شیکاگو» ۰1۹۲۲ 
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که لقب امیرالمزمنین گرفت (و این عنوان از آن پس به همه خلفا تعمییم 
یافت) » از نظر بسیاری از محققان پایه گذار واقعی حکومست اسلامی 
است و عملاً همان نقشی را در اسلام دارد که سن پسول (پسائولوس) در 
تاریخ مسیحیت دارد . همچنانکه سن پول در آغاز دشمن سوگند خسورده 
عیسی بود ؛ عمر نیز دشمن سرسخت محمد و تخستین پیروان اودر مکه 
بوده و در اين راستا سفیر قریش در تزد دشمنان اسلام شسناخته میشسد. 
مردی خشن ستیزه جوء مصمم و مب‌ارز بسود کسه در قبیله قریسش 
بخصوص در تیره عدی بن کعب که وی بدان وابسسته بسود از ار حساب 
میبردند. روزی که عازم خانه یکی از اعراب سرشسناس مکه بود تا 
اجتماع گروه اولیه مسلمانان را که محرمانه در آنجا بسدور هسم گسرد 
میآمدند بر هم زند. کسی از آشنایانش در راه با نیشخند بدو گفست کسه 
وقتیکه خواهر خودت و شوهرش جزو مسلمانها هستند به دیگسران چسه 
ایرادی میتوانی گرفت؟ عمر راه عوض کرد و به خانه برادرش رفت تا اگر 
این حرف درست باشد هر دوی آنها را بکشد؛ و چون درست در موقعصی 
بدانجا رسید که این دو آیاتی از سوره طسه را میخواندضد خواهسرش را 
چنان سیلی زد که خون از دماغش جاری شد. ولی عمر از اين منظره بسه 
رقت در آمد» و وقتی که خودش نیز این آیات را خواند تحت تأثیر قسرار 
گرفت و از همانجا به خانه محمد رفت و بدست او مسلمان شد. در ایسسن 
هنگام شمار مسلمانان در مکه ۴۵ مرد و ۲۱ زن بود. 

مسلمان شدن عمر قدرت بسیاری به جامعه نوخاسته اسلامی 
بخشید, و از آن پس عمر در مکه و در مدینه همواره در کنار پی‌امبر 
بود و در عملیات جنگی او نیز شراکت داشت. بعد از درگذشت محسد» 
سرعت عمل و تدبیر عمر در بیعت با ابویکر مدعیان دیگر خلافست را 
در برابر امر انجام شده قرار داد و مخالفتهای طرفداران خلافت علی یا 
شخصیت های دیگر را خنثی کرد . در تمام دوران خلافت ابویکسر نسیز 
عملاً عمر رهبری کارهای خلافت منجمله جنگهای رده را بعهده داشت. 
پس از مرگ ابویکر دیگر تشکیل شورایی بسرای تعییسن جانشین او 
ضرورت نیافت» زیرا ابویکر بموجب وصیتنامه ای که به تقریر او توسط 
خویش تعیین کرده بود . 


مهمترین کاری که در زمان خلاقت عمرین خطاب انجام گرنست 
شروع جهانگشایی اسلامی بود. که بصورت حملات غارتگرانه بسرای 
تحصیل غنیمت آغاز شد. و بعد. احتمالاًعلیرغم خواسست خود او و 
عمدتاً بهابتکار سران سپاه عرب؛ بصورت فتوحات اسستعماری ادامه 
یافت. هنگامیکه عمر در دهمین سسال خلافشت خود باست فسیروز 
ابولزلو) غلام ایرانی مغيرة بن شعبه در مدینه کشته شد ارتش عسرب 
عراق و سوریه و غرب و جنوب ایران و سراسر مصر را فتح کرده بسود و 
پاهیانش به نزدیکی ری رسیده بودند. 

چنانکه گفته شد عمر اولین خلیفه ای است کسه اصیرالمزمنین 
خوانده شد. در آغاز به اقتدا از ابویکر که خليفة رسول ال نسامیده 
ميشد وی را رسول اه میخواندند. که عنوانی نامأنوس 
بود؛ ولی یکروز در اجتصماعی در مسجد مدینه عربی او را امسیر 
مزمنان خطاب کرد و این عنوان از همانوقت برای خلیفه برگزیده شد. 

از نظر خانوادگی عمر از جانب حفصه دختر خود که به همسسری 
محمد درآمده بسود پسدر زن پیسامیر و از جسانب ام کلشوم یکسی از 
زوجه‌های خودش که دختر علی بود» داماد علی بسن ابیطالب بسود. 
ظاهرا از این همسر پسری نیز داشت که در طفولیت درگذشت. 

مدت خلاقت عمر ده سال و چند ماه برد و با اجسازه عايشه او را 
کنار پیامبر و ابویکر بخاک سپردند. وی بخلاف ابوبکر جانشین مشخصی 
برای خود تعیین نکرد و در عوض شش نفر از صحابه پیسامبر؛ علسی و 
عشمان و طلحه و زییر و عبدالرحمن بن عوف و سعدبن ابی وقاص را بسرای 
خلانت پیشنهاد کرد که خودشان یکی را از میسان خویش بدیسن سمت 
برگزینند. و در این شورا بود که عشمان به خلافت برگزیده شد. 

ت‌ کف ‌# 


۱ س برای بررسی: ریخ طبری, حوادث سالهای ۱۳ تا ۲۳ هجری؛ طبقات ابن سسعد, 
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سومین خلیقه از خلفای راشدین» عشمان بن عفان بسود کسه بسه 
جانشینی عمربن خطاب بر مسند خلافت نشست و دوازده سال در ایسن 
مقام باقی ماند. از صحابه درجه اول پیامیر و یکسی از ده «بهشتی» 
عشره مبشره بود و لقب پراعتبار «ذوالنورین» را داشت, زیرا از جانب 
دو تن از همسران خود رقیه و ام کلثوم که هر دو دختران محمد بودنسد 
داماد مضاعف پیامبر به حساب میآمد. هیچیک از ایسن دو همسسر 
فرزندی برای عشمان نیاوردند. 

عثمان در سالهای پیش از اسلام 
بنی امیه بود که در مکه میزیست و چند سال پیش از هجرت محمد از 
مکه به مدینه؛ احتمالاً همزمان با ازدواج خود با رقیسه, اسلام آورد. 
وقتیکه پیامبر گروه مسلمانان اولیه را برای مصونیت از آزار قریشسیان 
از مکه به کشور مسیحی حبشه به مهاجرت فرستاد عشمان سرپرسست 
آنان بود و رقیه همسر او نیز در این سفر بسا وی همسراه بسود . پسس از 
هجرت به یشرب عثمان بهمراه سایر مسلمانانی که به حبشه رفته بودند 


انی ثروتمنسد از خاندان 


و در جنگ بدر شرکت جست و همزم‌ان با همیسن 
ار 
ام کلشوم را به زنی گرفت. در دوران مدنی خسود پیسامبر و دوره های 
خلافت ابوبکر و عمر وی نقش مهمی در جریان امور نداشت؛ ولی چسون 
عمر او را در وصیتنامه خود یکی از شش نفسر مورد نظرش برای 
جانشینی خویش شمرده بود وی در این شورا شرکت کرد و وضعی پیش 
آمد که در انتخاب نهایی میان او و علی بن ابیطالب؛ عثمان که در 
این هنگام هفتاد ساله بود به خلافت برگزیده شد. ولی این انتخضاب در 
عمل انتخاب خوبی از کار درنیامد, زیرا عشمان در دوران خلافت خود 
پیوسته به طرفداری از منافع خویشاوندان و هم قبیلگان بنی امیه خرد 
عمل کرد و بدین ترتیب تخم نارضایی فراوانی را در میان مسلمانانی 
که بدین تبعیض معترض بودند در جامعه اسلامی پاشید که سسرانجام 
به شورشی فراگیر علیه خود او انجامید. و چسون وی طبسق پیشنهاد 
شورشیان حاضر به کناره گیری از خلافت تشد اینان کسه عسلاوه بسر 
شورشیان خود مدینه ناراضیان شهرهای متعدد دیگر را نیز شامل 


3" 


میشدند خانه او را محاصره کردند و در هجدهم ذیحجه سال ۲۵ هجری 
در همانجا به قتلش رساندند. با مرگ عشمان دوران «تقدس» خلانست 
نیز به پایان رسید و از آن پس این مقام بازیچه حسابگریها و توطئه ها 
و فسادها و سرچشمه جنایتها و کشتارها و قساوتها و فریبکاریسهایی 
چنان فراگیر و بیوقفه شد که نظیر آنها راء در چنین ابعادی و با چنیسن 
کیفیتی؛ نه تنها در تاریخ هیچیک از آئین های اساطیری یا توحیسدی 
دیگر نمیتران یافت, بلکه در تریغ دورانهای ستمگری ها و جنایت‌های 
غیرمذهبی گذشته نیز دشوار میتوان یافت» و شاید بتصوان گویساترین 
ترصیف را در اين باره در اظهارنظر شهرستانی در «الملسل والنحل» 
یافت که: «هیچ نهاد اسلامی را نمیتوان یافت که در آن به اندازه نسهاد 
خلافت خون ريخته شده باشد* 


۰ 
خلیفه چهارم از خلفای راشدین, علی بن ابیطالب. بحث انگیزترین 

خلیفه میان تمام خلفای اسلام است. زیرا دوگانگی بنیادی جهان اسلام 
براساس تسنن و تشیع در ارتباط مستقیم با او صورت گرفته است هر 
چند که هیچ دلیل مسلمی بر اينکه خود او در ایسن جریسان دخالتی 
داشته. يا حتی در اين باره اندیشه ای بخاطر راه داده است وجود ندارد. 
بجای هر توضیح جداگانه. بهتر است در اين زمینه, آنچسه در بخضش 
دوم «داثرة المعارف فارسی» غلامحسین مصاحب (که در سال ۱۳۷۴ 
یعنی زیر نظر جمهوری اسلامی در تهران به چساپ رسسیده اسست) در 
مقاله «شخصیت علی» نوشته شده است عیناً در اینجا نقل کنسم: «در 
باره هیچیک از مردان صدر اسلام به اندازه علی آراء مخالف و موافسق 


اظهار نشده است. بعضی از پیروان او در حق وی چندان غلو کرده انسد 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری. حوادث سالهای ۲۳ تا ۲۵ هجری؛ طبقات ابن 
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که او را بهمرتبهخدایی رسانیدهاند. و این فرقه در تریغ فرق اسلامی 
بنام غلاة معروفند . در مقابل بعضی از دشمنان کار عناد و خصومست 
با او را به لعن و شتم در بالای منابر کش‌انده اند. بسیاری از ال 
سلت؛ مرتبه علی را بهمان ترتیب خلافت ظساهری یعنی در مرحله 
چهارم پس از ابویکر و عمر و عثمان میدانند و ار را یکی از عشسره 
مبشره میشمارند. در میان علمای کلام اهل سنت بعضی هم مقسام او 
را پس از ابویکر و عمر و برتر از عشمان میدانند... اما شیعه امامیسه 
علی را افضل ناس پس از پیغمبر اسلام و خلافت را نیز علی الاطسلاق 
حق او میدانند و خلفای ثلائه مقدم بر او را برحق نمیدانند» 

تعبیر شیعه از این گفته پیامبر در غدیسر خسم؛ در سال دهسم 
هجری, که «هر کس که من مولای اویم علی نیز مولای اوست» به اين 
که وی با این سخن علی را به جانشینی خود تعیین کرده است» مسورد 
قبول جهان تسنن نیست. که حتی آن بخشی از آن هم که اصالت چنیسن 
روایتی را از اصل منکر نیست. آنرا دلیلی بر اعلام چنیسن جانشسینی 
نمیداند و آن را تنها مربوط به اعتراضی میداند که در آنموقع عده ای 
از مسلمانان در مورد سختگیری علی در یک امر مسالی مربسوط به 
بیت المال داشتند و داوری در مورد آثرا از پیسامبر خواسته بودند. 
استدلال پیروان تسنن در رد نظر شیعه در این باره این اسست که اگسر 
چنین اعلام جانشینی صورت گرفته بود چگونه در فسردای درگذشت 
پیامبر که تنها با اصله کرتاهی از آن اتفاق افتاد : هیچیسک از چنسد 
هزار تن حاضران اجتماع غدیر خم ذکری از آن در شسورای مربسوط بسه 
گزینش جانشین پیامبر به میان نیاوردند و حتی خود علی نسیز چنیسن 
موضوعی را مطرح نساخت؟ به نوشته احمد کسروی «اگر داستان غدیر 
خم امری شناخته شده بود. چرا مسلمانان بر سر جانشینی محمد به 
شوری نشستند؛ و چرا حقانیت علی مورد بحث قرار گرفت؟ و چرا علی 
خودش با خلافت ابویکر و پس از آن 
کرد و بعدا هم خلاقت خود را پذیرفت: در حالیکه خداوند به جانشسینی 


خلافت عمر و عتمان موانقت 


۱ - به فصل #کارنامه روحانیت» مراجعه شود. 


پلافاصله او بر محمد اراده کرده بود؟ چگونه میتسوان باور کرد کسه 
خداوند بوسیله جبرئیل به محمد وحی کسرده باشد که علسی را بسه 
جانشینی خود برگزیند» ولی بزرگان قریش و صحابه وصیت یا رسالت 
او را که مبتنی بر فرمان خدا بوده نادیده گرفته باشند و بسرای تعییسن 
جانشینی دیگر سقیقه تشکیل داده باشند۲6 

«با اينکه از سقیفه بنی ساعده تا رویداد غدیر خسم سسه ماد 
بیشتر فاصله نبود» و گفته شده که در غدیر خم هفتاد تا صد و بیسست 
هزار نفر شاهد آن بودند که پیامبر علی را به جانشینی خود بسرگزیده 
بود» در سقیفه یکنفر از آنان؛ حتی آن هفت نفری که برای نصب علسسی 
به خلافت تلاش کرده بودند بدین موضوع آشاره ای نکردند. 

به گفته طبری در چهلمین روز انتخاب ابویکر به خلافت و بقول ابسن 
آثیر شش ماه پس از این انتخاب؛ علی نیز بدو دست بیعت داد . چون علسی 
با ابویکر بیعت کرد ابویکر سه روز پیاپی از مردم خواست که اگر از پیهست 
خویش ناراضی هستند میتوانند بیعت خود را با وی فسخ کنند: ولی علی 
برخاست و گفت ما بیعت خود را با تو فسخ نميکنيم» زیرا رسول خدا تسرا 
در کار دين و امامت در نماز بر ما مقدم دا پس کیست که بتواند ترا 
از اداره امرر دنیایی ما باز دارد و واپس اندازد؟؟ 

بموجب آنچه در خود نهج البلاغه تصریح شده؛ علسی نه تنسها 
خلافت ابویکر را به رسمیت شناخته؛ بلکه پسس از او خلافت عمسر و 
عشمان را هم پذیرفته است» و اين موضوع در نامه علی به معاویه کسه 
توسط جریرین عبداله بجلی به شام فرستاده شده و در ترجمسه فارسی 
فیض الاسلام از نهج البلاغه عین آن به فارسی برگردانده شده است بسه 
روشنی منعکس است: 

«همان کسانی که با ابویکر و عشمان بیعت کرده بودند اکنون نسیز بسه 
همان طریق با من بیعت کرده و عهد و پیمان بسته اند. پس آنکس را کسه در 


۱ - احید کسروی در کتاب «شیعه گری»» ص ۲۷. 

۲ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طسبری, ج ۰۴ ص ۱۹۲۵؛ کامل ابسن اشیر» ج ۲: 
ص ۳۲۵؛ الامامة و السياسة ابن قتیبه: ج ۰۱ص ۱3-۱۱: تساریخ یعقریسی, ج ۰۲ 
ص ۰۱۰۵-۱۰۷ 
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این پیمان حضور داشته نمیرسد که راهی جز آنچه را که بدان رفته است 
اختیار کند. و آنزا هم که در آن حاضر نبوده (اشاره به خود معاویه) نمیرسد 
که آنرا نپذیرد؛زیرا مشاوره حق مسلم مسهاجرین و انصار اسست. و چسون 
ایشان گرد آیند و مردی را خلیفه و پیشوا نامند وضای خداوند در ایسن کار 
است و اگر کسی بمنظور عیب جوبی یا بلعتی از فرمان ایشان (خلفا) سسر 
پیچد اینان وظیفه دارند که او را وادار به اطاعت کنند و هرگاء فرمان آن‌انرا 
نپذیرفت با او از در جنگ درآیند»". در جای دیگری از نسهج البلاغسه؛ بساز 
علی در مورد قبول خلافت ابویکر میگوید: 

«ما از قضای الهی خوشتود و به فرمان او تصلیم هستیم. آیسا 
میبینی مرا که بر رسول خدا دروغ بگویم؟ سوگند به خدا که من اولیسن 
کسی هستم که او را تصدیق کردم. پس اولین کسی که او را تکذیسب 
کند نخواهم بود بش درآمر خلافت شود اندیشیدم و دیدم که اطاعت 
از فرمان رسول بر من واجب است. لذا با ایویکر بیعت کردم و بر طبسق 
عهد و پیمان خود یا آن حضرت رفتار نمودم»" 

همین نهج البلاغه حاوی خطبه فصیحی اسست کسه علسی بسن 
ابیطالب بمناسبت مرگ عمر در تجلیل از او ایراد کرده اسست و در آن 
گفته شده است: «او کسی است که کجی را راست کرد ؛ و درد را درمان 
کرد؛ و سنت را بر پا داشت, و فتنه را پشت سر گذاشت. پاک جامسه 
رفت و اندک عیب, خیر خلافت را دریافت و از شر آن اجتناب جسست. 
طاعت خداوند را بجای آررد و بر ادای حقش تقوی ورزید »۳ 

قبلاً گفته شد که علی دختر دوازده ساله خود ام کلشرم را که از 
فاطمه زهرا داشت به زنی به عمر داد و چنانکه عسده ای از مورضان 
نوشته اند وی از عمر صاحب پسری بن‌ام زید شد که در کودکسی 
درگذشت. در زمان صفویه و در اوج دشمنی شیعه و سنی» برای آنکه 
همین عمر که او را عامل سقط جنین فاطمه زهرا و مسرگ او قلسداد 


۱ - نهج البلاغه» شرح و ترجمه فیض الاسلام. ص ۸۴۳-۸۴۰. 
۲ - همانجا؛ ص ۰۱۲۲ :۲ع- 
۳ - همانجا؛ ص ۰۷۱۲ 


میکردند شوهر دختر خود او دانسته نشود کوشیدند تاباساختن 
حدیثهایی «موثق» اين ام کلئوم را دختر شخص دیگری بنسام جسزول 
خزاعی بدانند, ولی موضوع ازدواج دختر علی با عمر قبلاً ترسط کلیه 
مورخان سنی و شیعه قرون اولیه اسلامی تأیید 

موضوع امامت با منهوم مود نظرجهان تشیعنسیزء از تطسر 
تقریباً همه پژوهشگران موضوعی است که در زمان خود علی مطلقاً 
مطرح نبوده و تنها از بعد از قتل علی و آغاز خلافت بنسی امیسه بسه 
میان آمده است. بدین جهت در هیچ جا از زیان شخص علی سخنی در 
باره امامت نمیتوان شنید و در هر روایتی که از ار هست تنها صحبست 


از خلافت در میان است. حتسی در خطبه معسروف شقشقیه که از 
مهمترین خطبه های تهج البلاغه است سخن تنها از خلافت است و نسه 
از امامت" . بعد از شهادت علی هم. اختلاف حسن بن علی با معاویسه 
بر سر خلافت بود و موضوع امامت در میان نبود: همچنانکه واقعه 
کربلا نیز بخاطر خودداری حسین بن علی از بیعست بسا یژیسد در امسر 
خلافت روی داد و نه بر سر امامت. ماجرای امامت علی و فرزنسدان او 
ماجرایی بود که عملاً تقط با شهادت حسین بن علی و حماسه آفرینسی 
کربلا آغاز شد. آنچه پیش از آن بصورت شیعه علی مطرح بسود فقسط 
معنی کلی هواخواهان علی را داشت و با همان مفهومی گفته میشد 
که شیعه عمان یا شیعه عباسی و شیعه زیدیه و شیعه معاویه و نظاثر 
آنها (که سعید نفیسی ۲۷ نمونه از آنها را در «تاریخ اجتماعی ایران» 
آورده است) . این اصطلاح با همین مفهوم در خود قرآن نسیز بصورت 
شیعه موسی بکار رفته است: «... پس موسی بدون اطسلاع مسردم بسه 
شهر درآمد, و در آنجا دو مرد را مشغول زد و خورد با یکدیگر دید 
که یکی از آنها از شیعیان خود او بود و دیگری از شیعیان دشسمنانش, 
پس آنکسی که شیعه خود او بود از وی علیه حریفش یساری طلبید و 
موسی مشتی بر او نواخت که کارش را بساخت» (قصص, ۱۵). همین 
اصطلاح در آیه شصت و نهم سوره مریم تکرار شده است. 


- همانساء ص 3۱ 


در متن عهدنامه ای که پس از جنگ صفیسن در باره قسول 
حکمیت میان علی بن ابیطالب و معاویه بن ابوسفیان منعقد شد نسیز 
قید شده است که «علی از جانب مردم عراق و شیعیان آنها و معاویس. 
از طرف مردم شام و شیعیان آنها مواففت میکنند کسه..»» و ایسن 
نکته ای است که طه حسین در کتاب علی و فرزندان او4 اختصاصً 
بر آن تأکید نهاده است. عنوان شیعه بصورت اختصاصی پیروان علسی 
تنها پس از قیام خوارج به کسانی تعلق گرفت که به علی و خاندان او 
وفادار ماندند و اين برداشت آنها هسته اصلی نهضتی شد کسه بعدها 
ایران با هدف مبارزه با نژادپرستی عربی در خلافت امسوی بصورت 
سنگر آن در جهان اسلام در آمد. شاید تذکر این واقعیت نیز ضسروری 
باشد که تشیع همیشه مرادف با بخش اثنی عشری (دوازده امامی) آن 
نبوده است؛ بعکس در قرون اول تا نهم هجری اکثریت جامعسه شسیعه 
تعلتی به زیدیه و قرمطیان و اسماعیلیه و غلاة بودند و تنسها از قسرن 
دهم هجری با روی کار آمدن صفویه و بخصوص با شمشیر قزلباشان و 
کشتارهای بیدریغ شاه اسماعیل اول بود که شیعه ائنی عشریه بصورت 
بخش اصلی این جهان تشیع در آمد. 

در دنیای تشیع همواره گفته شده است کسه تنسها خلافست مشسریع 
خلافت علی بوده و قبل و بعد از او جسهان اسلام همواره توسسط خلفای 
غاصب اداره شده است. هر چند که خود اين فرضیه توهین مسلم بسه آییشسی 
است که در طول ۱۴۰۰ سال نتوانسته است جز یک رهبر مذهیسی واقعسی و 
مشروع در رأس خود داشته باشد و جز در پنج ساله خلافست علسی در هسه 
۵ سال دیگر امور آن بدست کسانی اداره شده است که به خدا و پسامبر 
او دروخ گفته و خواست آنانرا زیر پا گذاشته انده در مورد دوران خلافت خود 
علی نیز راقعیت این است که به علت نامساعد بودن زمان این خلافت هیچ 
تغییری اصولی در وضع جامعه اسلامی در سالهای معدود حکومست او روک 
نداد اگر علی جانشین بلافصل پیامبر شده بود. یا حتی گر هم بعد از عمسر 
به خلافت بود. احتمالا سیر تحول سیاسی و اجتماعی جسهان اسلام 
میتوانست صورتی غیر از آنچه بر آن گذشت داشته باشد» ولی دوران سسیزده 
ساله حکومت و خلافت عشمان که راه را بر چنگ اندازی بنی امیه باز کسرد» 


که 


چنان فساد فراگیر مالی و اخلاقی را در جامعه اسلامی رسوخ داد که دیگسر 
امکان بازگرداندن آن به صورت مورد نظر علی باقی نماند. بهمین دلیسل در 
عمل نیز؛تمام دورن کتاهخلافت علی به جنگهای داخلی مسلمانان س کسه 
اساسا تصور آن هم در زمان خود پیامبر نمیرفت - گذشت. نخست جنک 
معروف به جمل (شتر) با عایشه» همسر محبوب پیامبر و «ام المزمنین» 
اسلام» سپس جنگ صفین با معاویه و ياران اوء و بدنبال آن جنگ نسهروان 
با خوارج که منجر به یکی از بزرگترین کشتارهای صدر اسسلامی شد؛ و 
تازه در آستانه جنگ بزرگ تازه ای با معاویه بود که یکی از ياران پیشسین 
خود علی؛ عبدالرحمن بن ملجم؛ او را با خنجری زهرآلود در هنگام نماز 
به قتل رسانید. با اینهمه قتل علی به جریان سیل خونی کسه تسازه در درون 
جهان اسلام باه افتده بودپایان نداد . بلکه آغازگر بیش از هزار و سسیصد 
سال رویارویی خونین شیعه و سنی شد که شسمار قربانیسان آن احتصالاً از 
شمار قرانیان جنگهای درون مذهبی جهان مسسیحیت در همیسن سالها 
کمتر نبوده است . 


۱ - کاملترینبررسی را در بره دوان خلاقست علسی؛ در میسان آسار محققسان غریسی در 
«سالنامه های اسلام» کانتانی میتوان یافت که دو جلد نهم و دهم (آخریسن جلدهسای ایسن 
مجموعه که در سال های ۱۹۲۵ و ۱۹۲۹ در میلان بچاپ رسیده اند و شامل قریب یکسهزار 
صفحهاند) کلا ه دوران خلافت علی اختصاص یافته ند.بهغیر از این مرجسع استثنایی؛ 
میتوان به مراجع زسر مراجعه کرد: «عداععفنامعنزاه» عز0 : مععنهطلا/۱ .1 
تا جعااه جر جععننهج عممقاتومو02): چاپ پرلیسن۰ ۶۱۹۰۱ متکهتهک ۷۰ در: فدط 
جع حصهع13 جع ملظ چاپ بسال ([13850) سریس, ۱۹۰۷ :6 
ما۷ «ااعف قبصا در: ۸ نف م30) :221 1ا, مجله بررسیهای شسرقی ۰50 دوره هفتم: 
۳ ص ۵۰۷-۴۲۷ تاعطهت .۳ در نها ماصعتهمه امه نومه علام5؛ 
در گزارشهای آکادمی لینچنی (فرهنگستان ایتالیسا!؛ دوره هشستم؛ جلد هشستم» 4۱۹۴۱ 
۱۱ 
#نقوطز نها اک ععنا عاله تههطنععه‌نت, در: «سالنامه انستیتری شرقی دانشگاه نابسل, 
سال ۱۹۵۲»ص ۲۹-۱: معججبه۳ عذقسا .2 در زاب وا مرده۱۸ فهه نام 
«هتن1 عنطعه. چاپ کپنهاگ, ۱۹7۱ 


خلفای اموی 

با خلافت معاوية بن ابی سفیان؛ پنجمیسن «امصیرالمومنین» 
تاریخ اسلام؛ نهاد خلافت اسلامی پا به راهی گذاشت که بهمان انسدازه 
که با حکومت و سیاست نزدیک بود » از اصالت مذهبسی بسدور بسود . 
وقتیکه تاریخ خلافتهای اسلامی با تاریخ کلیس‌ای کساتولیک, نسهاد 
مشابه و همزمان خلافت به مقایسه گذاشته شود » خوب دیسده میشسود 
که حتی کارنامه بدترین پاپ از جمع ۲۹۰ پاپ دوران دو هزار ساله این 
تاریخ؛ یعنی پاپ برژیای معروف. چه از نظر فساد اخلاقی, چه از نظسر 
فساد مالی و چه از لحاظ جنایتکاری در برابر کارنامه این نخستین 
امیرالمزمنین دودمان اموی چندان سیاه تمی نماید " 

معاویه رسماً فرزند ابوسفیان, بزرگ خاندان بنی امیه بود که با 
خاندان بنی هاشم دو شعبه اصلی قريش را تشکیل میدادند و پیوسسته 
با یکدیگر در حال رقابت بودند. ظهور محمد و آیین نو از میان خاندان 
بنی هاشم بنی امیه را از همان آغاز به مخالفت با اين آیین واداشت و 
کار رهبری قريش و مردم مکه را در مبارزه با محمد و مسمانان؛ 
ابوسفیان بعهده گرفت که بعدا جنگهای بسدر و احد را علیه محمد 
ترتیب داد. مادر معاویه. هند» که او نیز از خاندان بنی امیه بود پدر و 
پسر و برادرش را در جنگ بدر بدست علی و حمزه از دست داد و بدیسن 
جهت کینه چنان شدیدی از اين دو در دل گرفت که وقتیکه در جنگ 
احد حمزه عموی محمد کشته شد. وی در میدان جنگ سینه او را با 
کارد شکافت و جگرش را بیرون کشید و با دندان پاره کرد و بدین جهت 
هند جگرخوار لقب یافت. بطوریکه زمخشری در ربیع الابرار مینویسد 
فرزندی معاویه از ابوسفیان مسلم نبود و وی علاوه بسر ابوسفیان به 
چهار پدر دیگر: عمارة بن ولید. مسافرین عمرء عباس بن عبدالمطلب 
و صباح سباه نیز نسبت داده شده بود» ولی چون هند بنت عتبه مسادر 
او همسر قانونی ابوسفیان برد. معاویه نسیز رسسماً فرزند ابوسفیان 


۱ - عه(۱/۵ ,13 در: بعفهززهدن0 ۲عف دادعت ع2. مجلسه خا 
آلمان 2006, ۱۹۰۱ 


شناخته شد. خود معاویه بعدا بهمین ترتیسب شسخصی کاردان بنسام 
زیادبن ابیه را که چون پدرش معلوم نبود لپسر پدرش» خوانده میشد 
(و در زمان خلافت علی والی فارس بود ولی بعدا از بیعت با معاویس+ 

سر باز زده بود) فرزند ابوسفیان و برادر خویش اعلام کرد و از چندیسن 
نفر شهادت گرقت که وی فرزند حرامزاده ابوسفیان و بنسابراین بسرادر 
ناتنی او است, و بدنبال آن ولایت بصره و کوفه و حکومست ایسران و 
مسر بدو سرا .این زد سس و ون 


تس یبن 
ابوسفیان قبول اسلام کرد » و اندکی بعد نیز از غنائم جنگسی صفیسن 
سهمی استثنایی توسط محمد دریافت داشت. بعدا بعلت اينکه سسواد 
خواندن و نوشتن داشت از جمله کاتبان قرآن شد. هر چند که بعضسی از 
سیره نویسان او را فقط کاتب نامه های محمد به رزسای قبایل عسرب 
دانسته اند. در زمان خلاقت عمرء چون یزیدبن ابی سفیان بسرادر ارشسد 
معاریه و فرماندار شام به بیماری طاعون درگذشت عمر این سمت را به 
معاویه محول کرد و بعدا عشمان نیز که خودش از بنی امیه بسود وی را 
در این سمت باقی گذاشت؛ و همین موقعیت به وی اجازه داد که پسس 
از قتل عثمان از اطاعت علی سر باز زند. و از آن پس با استفاده وسیع 
از توطثه و رشوه و فساد و بخصوص خریدن اشخاص موثسر زمینه را 
برای روی کار آمدن خود فراهم سازد . به نوشته جرجی زیدان «همینکسه 
معاویه نمیتوانست حریفی را با زور یا بسا زر رام کنسد, او را صسموم 
میکرد . یکی از این حریفان رام نشدنی عبدالرحسن بسن خالد فرزند 
خالدبن ولید سردار معروف بود . معاویه ابن اثال پزشک را خواسست و 
پدو گفت که اگر عبدالرحمن را مسموم کند او را مادام العسر از 
پرداخت مالیات معاف خواهد کرد و اضافه بر آن تا زنده باشد مالیات 
شهر حمص را بدو خواهد بخشید. ابن اثال شریت زهرآلودی تهیه کرد و 
بوسیله غلامسان عبدالرحمن بدو نوشانید و او را از سای درآورد. 
بهمینطور معاویه مالک اشتر را مسموم کرد. مالک از طسرف خلیفه 
علی بن ابیطالب به حکومت مصر منصوب شده بسود و معاویسه که 


به 


میدانست اگر پای وی به مصر برسد آن سرزمین بالمره در اختیسار 
هواداران علی قرار خواهد گرفت کسانی را تزد تحصیلدار مالیات قلسزم 
فرستاد و به وی پیغام داد که مالک در راه رفتن به مقر حکومت خود 
از نزد تر میکنرد؛ و اگر او را در آنجا مسسموم کنسی تسا زنده ام و 
زنده ای از تو مالیات نمیخواهم و هر آنچه را هم که از بایت مالیات 
برداشت میکنی بخودت میبخشم. تحصیلدار مالیا 
مالک اشتر آمد و او را به خانه خود دعوت کرد و شربت زهرآگینی را 
با عسل بدو نوشانید و مالک همانجا درگذشت»." 

از جمله دیگر کسانی که به اعتقساد اهسل تشیع از جسانب او 
مسموم شدند حسن بن علی امام دوم شیعه بود که پیروان علی پسس از 
قتل او وی را به خلافت برداشته بودند. ولی طبق توافقنامه ای که بیسن 
او و معاویه بامضا رسید امام حسن پس از شش مساه خلاشت بنفسع 


معاویه از مقام خود چشم پوشید و بعد هم به تحریک معاویسه توسط 
یکی از همسرانش مسموم شد و درگذشت. 

در زمان معاویه سادگی قبیلسه ای عسرب که بسه مساوات 
اسلامی» تعبیر ميشد و تا آنزمان کمابیش برقرار مانده بود جای خود 
را به ت 
از آن 


از رسوم درباری ایران و بیزانس داد و در دوران جانشینان او 
فراتر رفت: 

«در دوران خلفای راشدین فقط دست خلیفه راء آنسهم هنگام 
بیعت با او یا گرنتن مقسرری قسانونی از او یسا در موقسع وداع بسا او 
میبوسیدند. در زمان معاویه مقرر شد که تنها آستین خلیفه را 
ببوسند و بعد بجایی رسید که سم اسب خلیفه را میبوسیدند و در 
حالیکه خلفای راشدین بطور عادی با مردم مسی نشستند و صحبست 
می کردند خلفای بعد از معاویه و نخستین خلف‌ای عباسی از پشت 
پرده با وزیران و بزرگان خلافت سخن میگفتند. خلفای بعصدی عیاسی 
یک پرده را تبدیل به دو و سه و چهار پرده کردند و بدین ترتیب منصب 
پرده دازی بضورت یکی از مسهمرین معساصب حگوهتی دز آسد: 


۱ - جرجی زیدان: تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی, ص ۷۰۸ 


پرده دار میان خلیقه و حاضران ميایستاد و اوامر خلیفه را از پشست 
پرده بدانن ابلاغ میکرد». 

بدفرجام ترین کار معاویه؛ ارئی کردن تهاد خلافت توسط او بسود 
که نتیجه مستقیم آن روی کار آمدن «امیرالمومنین» هایی چنان 
ناصالح؛ فریبکار» فاسق, دروغگوء آدمکش و طماع بود که وجودشان 
حتی به عنوان وارثان سلسله های بیابانگردان غارتگر نیز مایسه شسرم 
بود» و با اينهمه اینان یکی پسس از دیگری بسا ادعسای نمایندگسی 
تام الاختبار خداوند و رسسول ار در روی زمیسن بسر مسسند خلافشت 


فا و 


پزیدین معاویه, ششمین امیرالمزمنین تاریخ اسلام: نخستین 
خلیفه اسلامی بود که بصورت ارثی بدین مقام رسید و از آن پس ایسن 
سنت تا به پایان خلافت عشمانی در قرن بیستم همچنان ادامه یافت ۳۸ 
سال عمر و با عنوان رسمی «یزید اول» سه سال و شش مساه خلافست 
کرد. نه تنها در حفظ شعاثر مذهبی حتی بصورت ظاهر بی اعتنا بود؛ 
بلکه اصولاً به اسلام و اصالت آن اعتقادی نداشت. در شعر معروفی که 
از او نقل کرده اند آمده است که «بنی هاشم بنام دین با حکومت بازی 
کردند» والا نه وحیی نازل شده بود » نه خبری از غیب آمده بسود»". در 
این زمینه: پیش از او نیز ابوسفیان. جد اوء در باره خلافست اسلامی 
گفته بود: «با خلاقت بازی کنید» چنانکه با گوی بازی میکنید» .۳ 

شهرت بسیار ناخوشایند یزید در تاریخ خلافست» جنگ او بسا 
حسین بن علی و واقعه خونین کربلا است که شکافی لیام ناپذیسر در 
تاریخ جهان اسلامی پدید آورد. بدنبال اين واقعه؛ و نیز با تجاهر یزسد 
به فسق» مردم مدینه در سال ٩۳‏ هجری بر پس گرفتن بیهست خسود از 


۱ - همان کتاب» ص ۰۱۰۰٩‏ 
۲ - ابولفرج اصفهانی: الاغانی» ج۰۷ ص ۴۹. این شعر به ولیدین یزید خلیفه یازدهم 
آموی نیز تسبت داده شده است. 
۳ - حیات اسام الحسن» ج ۰۲ص ۰۱۱ 
ِ- 


یزید اتفاق کردند. یزید مسلم ین عقبه یکسی از سبرداران خضود را بسد 
مدینه فرستاد. و او پس از جنگی سخت وارد آنجا شد و بدست 
سپاهیان خودش که عموماً اهل سوریه بودند ۷۰۰ تن از بزرگان قرش 
و مهاجرین و انصار و ۱۲,۰۰۰ نفر از مردم شهر را کشست و از بقیسه 
آنها به زور دوباره برای یزید بیعت گرفت. لشکریان شام سپس رهسسپار 
مکه شدند؛ اما پس از چهل روز محاصره اين شهر و سسنگباران خانسه 
کعبه با دریافت خبر مرگ یزید دست از محاصره برداشتند و به دمشق 
بازگشتند ۲ 


م۰ 


انشین یزید, معاویه دوم خلیفه ای منحصر بفرد در نوع خسود 
در تاریخ اسلام بود : زیرا چهل روز بعد از اینکسه بسر مسسند خلانست 
نشست مردم را به مسجد دعوت کرد و گفت ایسهالناس؛ راستش را 
بخواهید من حوصله خلافت ندرم از این اداهایی هم که باید بسه نسام 
امیرالمزمنین درآورد خوشم نمیس‌آید. فکرهایتسان را بکنیسد و بسرای 
خودتان خلیفه دیگری انتخاب کنید. و همانجا از شغل خسود استعنا 
کرد و خانه نشین شد. مادرش که نقشه های بسیار برای آینده داشت 
باو عتاب کرد که از داشتن چنین فرزندی شرم دارد. جسواب داد که او 
هم از داشتن چنین مادری چندان مفتخر نیست. بیست و دو سال بیشتر 
نداشت که ناگهان درگذشت و همانوقت شهرت یافت که چون آبسی از او 
گرم نمیشده: مسمومش کرده اند 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری. حوادث سالهای ۱۰ تسا ۱۳ هجسری؛ مسردج 
الذمب مسعودی, چاپ پاریس, ج ۰۵ص ۱3۵-۱۲۹: الاغسانی: ج ۱۴, ص ۱۲۲- 
وج ۱۷.ص ۱۷۸-۷۰ ومعصهما 1۲ ۲۵۲۰ در 1 فنمه۷ عف نله ما 
نشریه دانشسگاه سسن ژوزف بسیروت. سال ۱۱۹۲۰ که 000ع0ه۸ 0۵ 100 
] 1824 0:۸11160): مجله انجمن خاورشناسی آلمان 20160 ج ۹٩‏ سال ۰۱۹۱۲ 
۲ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری. حوادث سال ٩۴‏ هجری؛ طبقات ابسن سعد؛ 
ج ۵ص 1۱۴-۳ اتساب بلاذری» ج ؟؛ تاریخ یعقوبی. ج ۲؛ تنبیه والاشارات» ج ٩۲‏ 
مها 1٩‏ ۳۵۲ در: معقزهه506 کل ععنصععف ع[ ۵ 1۱ منه؟۱0؛ نشریه 
دانشگاه سن ژوزف بیروت» سال .۱٩۳۰‏ 


۱ 


هنگام مراسم تدفین وی» عموی پدری او ولیدین عتبة بسن ابسی 
سقیان بر جنازه او اقامه تماز کرد با این حساب که از این راه ببزرگ 
خانواده و خلیفه آینده مسلمانان شناخته شود ؛ ولی در تکبیر سوم نماز 
نیزه ای که از دور به سویش پرتاب شد پهلویش را پساره کرد و چنسد 
ساعت بعد مراسم تدفین خود او نیز در همانجا برگزار شد. 

ف‌ فک ف‌ 

پس از کناره گیری معاویه ثانی از خلافت» مروان بسن حکسم از 
قبیله ابی العاص مدعی خلافت شد. وی در زمان خلافت عشمان منشی 
او بود و بعد حاکم مدینه شد. پس از مرگ یزید به شام رفت و بدنبس‌ال 
کناره گیری معاوية بن یزید از خلافت, به سراغ عبدالّه بن زبیر رفت تا 
او را به ادعای خلافت برانگیزد و خودش در دستگاه وی به نان و آبسی 
برسد. ولی عبدالله بن زبیر بدو گفت: چرا خودت این دعوی را نمیکنسی 
نا من نیز پشتیبانیت کنم؛ زیرا خودم داوطلب این مقام نیستم. مسروان 

نهاد را پسندید و به ادعای خلافت برخاست. تدریجاً مردم اردن 


و بعد شام و سرانجام مصریان با او بیعست کردند؛ و او پسسرش 
عبدالملک را والی مصر کرد و خود در مشق بر مسند خلافت نشست. 

ولی اين امیرالمزمنین تازه مدعی پر و پا قرصی نسیز در برابسر 
خود داشت و او خالدبن یزید دومین پسر یزیدبن معاویه بسود که با 
وجود صفر سن خودش را قانونا وارث خلافت میدانست. 

مروان برای محکم کاری به فاخته زن بیوه یزیدبن معاویه و مادر 
خالد پیشنهاد ازدواج کرد اما چند روز بعد در گفتگویسی بسا خالد, 
غ شد و در حال خشم او را مادر قحبه خطاب کرد. خالد نسیز 
این ماجرا را عیناً با مادرش در میان نهاد, و او گفت: ناراحت نباش: 
کاری میکنم که دیگر چنین فحشهایی به مادرت داده نشود. مروان در 
آن شب به خانه همسر تازه اش آمد؛ و در ضمن گفتگو با نگرانی از او 
پرسید: امروز من با خالد تندی کردم. شکایتی از من بسه تسو نکسرده 
است؟ فاخته گفت: نه. امیرالمزمنین» خالد پسری نیست که از سسخنان 
خلیفه برنجد و به کسی شکایت کند. مروان با خیال آسوده شام خورد و 


۳۹ 


خوابید. وقتیکه خوابش سنگین شد. فاخته همراه با چند کنسیز بسالش 
بزرگی را بر روی دهان مروان گذاشتند و هر چهار کنيزک آنقدر بسر روی 
ن نفستند که وی پبی از مفتی دست و پا زدی خفه شا .هنگام مرگ 
۳ سال داشت و تنها نه ماه خلافت کرده بود. 


مج بو 


عبدالملک مروان؛ پسر و جانشین اوه که با عنضوان نهمین 
امیرالمزمنین عالم اسلام به خلافت نشست. در همان نخسستین روز 
خلافت خود بر بالای منبر رفت و گفت: ای مردم؛ دانسته باشید کسه 
در دوران خلافت من کسی را حق چون و چرا در کارهای من نیسست» و 
هر کس که به وضع موجود ایرادی داشته باشد خونش به گردن خسودش 
است. بتابراین آنکس که نخواهد گردنش برسده شسود بسهتر اسست 
عقده هايش را آتقدر در سینه اش نگاه دارد تسا بسیرد». ایسن همان 
امیرالمزمنین است که طبری و ابن اثیر و یعقوبی او را «جبار عنید» 
نامیده اند. 
در دوران کوتاه خلافت مروان بن حکم: عبدالملسک کسه سمت 
ولیعهدی او را داشت شدیدا تظاهر به دینداری میکرد و بخصوص قرآن 
زیاد میخواند. ولی بمحض اینکه خبر مرگ پدرش بدو رسید؛ جابجا 
قرآئی را که مشغول خواندنش بود بست و خطاب بدان گفت: «هذا فراق 
بینی و بینک» که میتوان آثرا به لدیدار ما در قیامت» معنی کرد . 

از آن پس یکی از زشت ترین دورانهای «خلاقت اسلامی» توسسط او 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری, حوادث سال های ٩۴‏ تا ۱۴ هجسری؛ مسروج 
الذهب, ج ۴.ص ۲۷۷-۲۷۱ و ج ۵ ص ۰۲۰۹-۱۹۷ طبقات ابن سسعد؛ ج ۵ص 
۳۶-۴؛ انساب الاشراف. چساپ لیسدن, ج ۵. ص ۱۱۴-۱۲۵؛ تساریخ ولاة المصر 
الکندی», ص ۱۴۸-۴۲ تاریخ یعقوبی, ج ۲. ص ۰۳۰۹-۳۰۴ اسدالقابه ابن الاثیر» 
ج ۰۲ص ۳۷-۳۳؛ معارف ابن قتیبه, ص ۱۳۵۸-۳۵۳ : 1۱۳605 11 ۳۵۲۵ در: 
1۵۲ هواک احانلی ع1 4 جعفنصه ها مهف ۰۱۵۷۵0۵۳۱۵2۲ نشریه دانشسگاه 
سن ژوزف بیروت» ۱۹۲۷: 8هاعح‌طیفهززمهتا عف عنحنی عس2 : اطنبظ ,۳ در 
2 ,21۲۷1 .عتوماهتمرمع۸ ۲ل) #زم‌دانع2 

۲ - تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه قارسی, ص ۰۷۷۰ 
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آغاز شد. پسر عمویش عمروین مسعید را که رقیسب وی در خلافت بسود 
دوستانه به میهمانی در قصر خود دعوت کرد و در آنجا او را بدست خسودش 
کشت. روز بعد در مسجد جامع دمشق بعد از اقامه نماز جماعت بر مضبر 
رفت و گفت که آیا کسی در باره عمروین سسعید از مسن پرسشسی دارد تا 
پاسخش را با شمشیر دریافت دارد؟ وقتی هم که بعدا حساکم او حجساج بسن 
پوسف؛ عبداله بن زییر صحابی معروف پیامبر را در صحن کعبه کشت و 
بدار آویخت وی در همین مسجد جامع و از بالای همین منبر بسه جماعت 
نمازگزاران هشدار داد که کسی از شما مرا در اين باره به پرسش نگیرد» زسرا 
که در همین جا گردنش را خواهم زد». به نوشته ابن اثیر اين خلیفه نخسستین 
کس در اسلام بود که شعار امر بمعروف را تبدیل به نهی از معروف کرد .! 
واقعه معروف ویرانی خانه کعبه در زمسان ایسن خلیفه انجسام 
گرفت. این دستور از آنرو از جانب عبدالملک داده شد که عبداله بسن 
زبیر حاکم مکه را که حاضر به بیعت با او نشده بود بقتسل برساند» و 
برای اینکار حجاج بن یوسف ثقفی والی خونخوار بصسه را با سپاه 
مجهزی به پیکار با او فرستاد . عبداله به خانه کعبه که از دیرباز محل 
بست تلقی ميشد پناه برد» ولی حجاج کعبه را محاصره کرد و فرمان 
داد که آنرا با منجنیق ویران کنند. «در ابتدا تیراندازان از اجرای ایسسن 
فرمان اکراه داشتند» اما حجاج بدانان گفت: ای یساران؛ ایسن خانسه را 
یکویید تا از هدایای خلیفه عبدالملک بهره منسد شسوید: و ایسن بار 
تیراندازان که از گشاده دستی امیرالمزمنین آگاه بودند دیگر در اینکار 
درنگ نکردند»". «سپاهیان خلیفه کعبه را گشودند و سر عبدالسه بسن 
زبیر را در حرم آن بریدند» سپس خانه کعبه را به صورتیکسه در تساریخ 
اسلام سابقه نداشت آتش زدند و حجرالاسود را چهار پاره کردند. آنگاه 
سه روز تمام در خود مکه کشتار کردند و بعد رو به مدینسه آوردند و 


مردم آثرا نیز دسته دسته کشتند و هر دری را که بسته یس‌افتند آتتش 
زدند و شمشیر بر دست به زنان قرب ش تاختند و مقنعه از سرشان 


۱ - همانجا؛ ص ۷۲۱ 
۲ - همان 


کشیدند و خلخال ها را از پایشان درآوردند»۰ 
وی نه سال و هشت ماه خلافت کرد و در ۴۵ سالگی مرد. هشت 
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زن و شمار فراوانی کنیز و ۱٩‏ پسر و دختر داشت. 


و ۰ 


ولیدبن عبدالملک» دهمین امیرالمژمنین اسلام که پس از مرگ 
پدرش ده سال مسلمانان بود. مردی چنان عامی بسود کسه ملا 
نصرالدین عصر خود بحساب میآمد. در زمان او افریقیه و انلس به 
تصرف مسلمانان در آمدند» ولی او تسا آخر عمر نترانست مصل 
جفرافیایی اين سرزمینها را بدرستی تشخیص بدهد, و طبعاً از موضع 
جغرافیایی سند و ماوراءالنهر نیز که تازیان به پیشسرفتهای مسهمی در 
آنها نائل شدند سر درنمیآورد. موسی بن نصیر سردار فاتح اندلس که 
تا آنسوی پیرنه پیش رفته بود, بخاطر اختلافی که با طسارق فرمانده 
قوای خود در حمله به اسپانیا پیدا کرده بود از جسانب او بسه دمشسق 
احضار شد؛ و در آنجا موسی پس از مصادره شدن همه غنائمی که بسه 
عنوان پیشکش همراه آورده بود به امر او به زندان افتاد و بعد کسارش 
در حجاز به گذایی کشید, و طارق نیز مانند او در گمنامی مرد .۳ 

کف ‌» ت 


ات الاعیان: ج ۰۲ص ۲۷۶. 

۲ - برایبررسی بیشتر:تاریخ طبری؛ حوادث سالهای 9۵ تا ۸۱ هجری؛ طبقات ابن سسعد؛ ج ۰۵ 
ص ۱۷۵-۱۷۵؛ مسروج الذهسب.ج 8۵.ص ٩۲۱۷-۲۱۰‏ اسنالقاه: ج ۰۲.ص ۴۲-۳۹؛ انساب 
الاشسسراف,ج ۰8.ص ۱۸۰-۱۹۱ :یعقوسسسیج ۲+عی ۰۳۱۴-۳۱۰ 60 ما در 
هطاحا اوه 000ت): سال ۸٩‏ هجری:ص ۰۴۴-۱۰۴۰ 4۱ مصته۳ م0 .ظ 
سبط نله کمک مه جع عاط0( آگادمی علرم تریش, 1۰۹۱۸۷۸ 
اسنله/۱ در: مطنمت صطمسععک ددع۵6 ماه , بریتیش میوزیرم: ۰۱۹۰۲ 

۳ -برای بررسی پیشستر: تساریخ طضبری؛ حسوادث سالهای ۸۱ تسا ٩۵‏ هجسری؛ 
فتوح البلدان. چاپ برلیسن, ص ۱۲۷-۱۲۳ مروج الذصب, چاپ پاریس؛ ج ۰۵ 
ص ۳۹۵-۳۹۰؛ مها .1۱ عبط در همم ع۱ به فنله۱۷ عانلمی ما 
جهد0 ۵ 0۳۵99۵65 عم ع۱/۵50۵6 1۵ 16 مهتنوم. نشریه دانشگاه سن ژرزف 
بیروت» سال ۰۱٩۳۲‏ 


عبدالملک, جانشین او و اصیرالمزمنین یازدهم. 
تنها دو سال و دو کرد؛ و در زمان او شکست اعسراب در 
محاصره قسطنطنیه برای همیشه به رژیای تصرف بسیزانس پایان داد . 
پرخوارترین امیرالمزمنین تاریخ بود : و سرانجام نسیز در یکروز ماه 
رمضان در شهر طاتف یک بزغاله بیان و پنج مرغ کباب شده و بیست 
انار و یک کاسه حریره و یک سبد انجیر خورد و خوابید و دیگر بیسدار 
نشد. این سخن معروف از همین خلیفه است که: عجسب دارم از ایسن 
ایرانیان. که هزار سال فرمانروایی کردند بی اینکه یکروز محتاج به ما 
شوند؛ و ما کمتر از صد سال است که حکومت ميکنیم و یکروز نیست 
که محتاج آنها نبا 4 


مب 


جانشین او عمرین عبدالعزیز که در سال ۹٩‏ هجری خلیفه شد» 
تنها خلیفه از معاویه گرفته تا عبدالمجید دوم عشمانی است که مردی 
پرهیزکار و بیغرض شناخته شده است. از طرف مادر نسبش به عمرین 
خطاب میرسید و در زمان خلافت ولید به حکومت حجاز منصوب شد, 
ولی حجاج بن یرسف والی عسراق به خلیفه شسکایت برد که وی 
عراقی هایی را که از دست من به مدینه میگریزند بآسانی پناه میدهد 
و باعث میشرد که آنها دیگر از من نترسند. و خلیفه به اصرار حجاج 
او را به دمشق خواند. در دوران خلافتش کوشید تا از ظلم های فراوانی 
که کالای رایج دستگاه خلافت برد بکاهد. یزیدین مهلب حاکم سستمگر 
خراسان را معزول کرد و دشنام به علی و فرزندان او را که از زمسان 
معاویه معمول شده بود ممنوع ساخت و در مورد پیروان سایر مذاهسب 
بخصوص زرتشتیان روش مدارا پیش گرفت. دریسافت وجوهی را کسه 
بدستور حجاج بن یرسف هر ساله از ایرانیان به عنوان هدایای نسوروز و 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری» حوادث سالهای ٩٩‏ تا ٩۸‏ مجری؛ کامل ابسن 
شیر ج ۰۵ص ۱۳۰-۵ یعقوسی. ج ۰۲ صفحات ۳۴۵-۳۳۵ و ۱۳۹۲-۳۵۱ ابسن 
خلکان, چ ۲» ص ٩۲۹-۲۸۹‏ مععتهطااء ۱۷ 1۰ در معطهی جع عاجصقز ونط 
ماما جع اند صی ۴۳۲-۴۳۹ 


مهرگان وصول میشد و خراج اضافی سنگینی برای آنان بود نادرسست 
دانست" و فشارهایی را که به مسیحیان قبطی مصر وارد میسآمد 
متوقف کرد . یکی از مأموران خلیقه در مصر بدو نوشت کسه اگسر در 
مصر احوال بدین منوال پیش رود ممکن است بسسیاری از مسیحیان 
اسلام آورند و عواید دریافتی دولت از آنان از میان برود. در پاسسخ او 
نوشت که آیا خداوند رسول خود را برای مسلمان کردن مردمان فرستاده 
بود یا برای وصول مالیات؟" 

پس از دو سال و پنج ماه خلافت؛ در ۳۸ سالگی درگذشت و 
همانوقت شایع شد که بدست مروانی ها که خواستار چنیسن خلیفضسه ای 
نبودند مسموم شده است. 


۰»  ‌  # 


امیرالمزمنین سیزدهم. یزیدبن عبدالملک. نواده دختری یزیدبین 
معاویه؛ که از همان آغاز در توطنه مسموم کردن عمرین عبدالعزیسز 
شریک دانسته شد, برخلاف پدرش یکی از فاسق ترین خلفای همسه 
تاریخ اسلام از کار در آمد. از همان روز اول خلافت بساط باده پیسایی 
و عیاشی را چنان وسیع گسترد که او را خلیفه هرزه نامیدند. بخصوص 
کنيزک زیبایی بنام حبابه عقل و هوش از او برد؛ تا بدانجا که به تعبیر 
جرجی زیدان این کنیز فرمانروای واقعی امپراتوری اسلام شد. مسیلمه 
برادر کوچکتر خلیفه کوشید تا او را بر سر عقل بیاورد» و وی نیز قسول 
داد که از حبابه دوری گزیند؛ ولی به نوشته «الاغانی» روز جمعسه ای 


۱ - تاریخ یعقوبی؛ ترجمه فارسی, ج ۲ ص ۲۷۰. 

۲ - نقل توسط ادوارد براون در #تاریخ ادبی ایران»۰ ترجمه فارسی؛ ج ۰۲ ص ۰۳۴۳ 
۳ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری, حوادث س‌الهای ۹٩‏ و ۱۰۰؛ کامل, ج ۰۲ 
ص ۲۲۲-۱۷۲ و ج ۰۳.ص ۳۳۷ طبقات ابسن سعد؛ ج ۵+ ص ۱۳۰۲-۲۴۳ ابسن 
الجوزی؛ مناقب عمرین عبدالعزیز, لیدن» ۱۹۲۰ تاریخ یعقویی: ج ۲؛ ص ۳۳۹- 
۲ مروج الذهسب. ج ۵ ص ۴۴۵-۴۱3 و ج ٩»ص‏ ۱۱۷-۱3۱و ج ٩ص‏ 2۴۲ 
۰ لسعصو/۸ عل معااعظ در: عسولمقطه حطة ععهم علنلی عاء ژررتسال 
آزباتیک, دوره دهسم: شسماره نسهم. ص ۰-۲۰۹ ۲۲: (6۵) 0066 46 ,۸۸1 در 
تصعض‌عنا! اه رل تقو ,11 نع عسه)زاهط؟ عتمماعتل, لیین, ۰۱۸۹۵ 
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که خلیفه برای اقامه نماز جماعت رهسپار مسجد بود , حبابه عود بر 
دست بر سر راه خلیقه ایستاد و با آوازی دلکش شعری برای او خواند 
که خلیفه از مسجد رفتن منصرف شد و به غلامش گفت که به برادرش 
مسیلمه بگوید بجای او به مسجد برود و نماز اقامه کند. و خسود با 
حبابه به عشرتگاه خریش در بیست رأس در نزدیکی دمشق رفست و 
دستور داد که تا در آنجاست هیچ نامه و گزارشی را برایش نفرسستند. 
حبابه پرسید: ای امیر مزمنان» پس محلکت را به که میسپاری؟ بزیسد 
دست او را پوسید و گفت: ملت و مملکت اسلام را یکسره به خال روی 
تو میبخشم . ولی اين ماجرای عشق و مستی پایانی غم انگیز داشت؛ 
زیرا حبه انگوری که‌نیزید در بزم باده گساری به دهان حبابه پرتاب کرد 
آنقدر در گلوی او ما تا خفه اش کرد. سه روز تمام یزید کالبد بیجان 
حبابه را در بغل داشت اشت و حاضر به قبول مرگ او نمیشد. وقتی هم که 
به کاخ خلافت بازگشت یک هفته بعد دوباره دیوانه وار بسه گورستان 
دوید و دستور نبش قبر محبوبه اش را داد و آنگاه خود را بدرون گسور 
انکند و جسد وی را در آغوش کشید و ساعتها در اين وضع ماند تسا 
جمعی از رجال آل مروان به گورستان آمدند و خلیفه را از قسبر بسیرون 
آوردند. تا هفت روز بعد از آن وی بحال نیمه دیوانه زنده ماند و در این 
مدت برادرش او را از نظر مردمان پنهان کرد تا مسلمین از آنچسه بسر 
جانشین پیامبرشان میگذرد آگاه نشوند. در هفتمین روز خلیفه عاشسق 
درگذشت و طبق وصیتش او را در کنار گور معشوقه به خاک سپردند. 
وی ۳۷ سال عمر و نزدیک به چهار سال خلافت کرد ." 


چم و 


هشام بن عبدالملک, چهاردهمین امیرالمزمنین جهان اسلام» 


۱ الاغانی» ج ۷.ص ۰۱۲۷ 

۲« پرای پررسی تاریخ طبری» حوادث سال هسای ۱۰۱ تا ۰۱۰۴ مسررج 
۱ جاپ پاریس, ج ۰۵ ص ۱۴-۴۴۵؟؛ الاغانی؛ چاپ قاهره» ج ۰۱۳ ص ۱33- 
۵ «عونه۱۷۵۱۱ .1 در عتهگ عمتعه فصن طعزع2. عطع‌فزمنه عوتا: ص ۱۹۴- 
سس 


خلیفه ای مقتدر بود. ولی طبق معمول اين اقتدار بیش از هر چیز از 
بیرحمی و ستمکاری او سرچشمه میگرفت. 

در زمان اوه چون راهبان دیرهای مسیحی بطسور سسنتی از پرداخت 
مالیات معاف بودند برای اينکه کسانی با هدف نپرداختن جزیه خود را جسزو 
آنها قلمداد نکنند اسامه والی مصر به فرمان او مقرر کرد راهبهای مسیحی 
صومعه ها را شمارش کنند و بر دست هرکدام حلقه آهنینی بزنند که در هیچ 
شرایطی امکان جدا کردن آن برایشان نباشد. و روی این حلقه ها نام راهسب و 
نام دیر و تاریخ بستن حلقه را بصورت دام شده قید کننده و دست هر راهسب 
دیگری را که چ ن حلقه ای را بر مست نداشته باشد بسبرند بعضی از ایسن 
راهبان را نیز سر بریدند و بعضی دیگر را زیر شلاق هلاک کردند .در زمسان 
همین خلیفه جسد زید فرزند امام زین العابدین را که بدنبال قیامی نساموفق 
کشته شده بود پنج ماه در کناسه کوفه بر سر دار نگاه داشتند و بعد جنسازه و 
دار را یکجا آتش زدند و خاکسترشان را در رودخانه ریختند. بعد از سسقوط 
خاندان اموی و روی کار آمدن بنی عباس, جسد سالم خود هشام را بسه امسر 
سفاح» نخستین خلیفه عباسی؛ همراه با اجساد نیمه پوسیده خلفای مساقبل او 
از گورهایشانبیرون کشیدند؛ و اسکات هشام را پ پس از زدن ۸۰ تازیانء 
سوزاندند و خاکسترش در رودخانه ریختند. 

هشام سیاستی شدیدا ضدایرانی داشت. مردی زشسترو و بسیار 
خسیس بود و جنون گردآوری کلکسیون اسسب داشست. وقتیکه مرد 
۰ اسب اصیل متعلق بدو در اصطبل خلانت نگ‌اهداری میشد. 
پس از فریب ۲۰ سال خلافت؛ در ۵۳ سالگی درگذشت.۳ 


ما هه 


- تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی, ص ۲۳۱. 
۷ مروج الذعب: ج ۴ص ۰۱۲۷ 

۳ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری؛ ج ۰۲ حوادث سالهای ۱۰۵ تا ۱۲۴؛ اخبارالطوال» 
ص ۷-۳۳۷ الاغانی: ج ٩ص‏ ۱-۱۰۱ تاریخیعقوبی, ج ۰۲ص ۱۳۹۲-۳۷۸ مسوج 
الذعسب,ج ۵.ص ۴۷۹-۲۹۵ و ج ٩۰ص‏ ۱۷-۱ 6806 در: عابمای زه تلو 
5 ,مهنه‌ممحمءز۸ : ص11 نه ماحگنله ۲ : مفدورمه 


9۱۸ 


هشام به برادرزاده اش ولیدین یزید در تامه ملامت آمیزی (که 
البته از عتاب لفظی فراتر تمیرفت) نوشت: «هیچ منکری باقی نسانده 
است که تو بدان عمل نکرده باشی و هیچ معروفی نیست که بدان عسل 
کرده باشی. در چنین وضعی میتوانی لااقل یمن بگویی که به کدام 
مذهب اعتقاد داری؟» و ولید. که همچون ابونسواس از فصسح تریسن 
شاعران عرب شمرده شده است. در قطعه شعری بدین عتاب پاسسخ داد 
که: «میپرسی آنین من و يارانم چیست؟ ما اهل همان طریفتیسم که 
ابرشاکرا نیز پیرو آن است. و قانون آن این است که شسراب را میتوان 
هم گرم و هم سرد و هم خالص و هم دردآلوده نوشید؛ ولی بهیج قیمست 
از نوشیدنش غافل نمیتوان شد». 

از شوخی روزگار خود این ولید بود که بجای فرزنسد هشام بسه 
خلافت رسید و با آنکه تنها یکسال در این مقام ماند. در همین سدت 
کرتاه رکورد دار کفر و فساد در همه تاریخ خلافتسهای اسلامی شد. 
شاعری چیره دست بود که بسیاری از اشسعارش در وصف شراب بسه 
اشتباه به يزید اول (فرزند معاویه) نسبت داده شده است. از معروفترین 
خاطره هایی که از او مانده است ماجرایی است که ابوالفرج اصفسهانی 
در «الاغانی» از وی نقل کرده اسست: «... ولیسد در مسستی قسرآن را 
برداشت تا بدان تفأل بزند. این آیه از سوره ابراهیم آمد که: سستمگران 
در آتش دوزخ خواهند سوخت و آب جوشان خواهند . ه‌انوقت 
قرآن را فرویست و آنرا از دور هدف ترکش خود قرار داد و فی البداهه 
این شعر را خطاب بدان سرود که: اگر اين تهدید را به من میکنی کسه 
بدان که من همان سستمگرم کسه 
باید به آتش دوزخ در افتم . هرگاه روز قيامت خدای خردت را دیدی بدو 
بگو که ولید مرا ره پاره کرد . در همین راستاء این شهر کف رآمسسیز 
ایگر از او نقل شده است که: «تلعب بالخلافة هاشمی, بلا وحسی اتساه 


نه به تو اعتقادی دارم و نه به خد 


هشام که میبایست جانشین آو شود » ولی در زمان پدرش درگذشت. 
اعتطعت .۲ در: هفعمم از > حکنلهت از ,هنسهل-هدز ۸-۷۵4 نشرید 
فرهنگستان ایتالیا, رم ۰۱۹۳۲ ص ۵۲. 

- الاغانی؛ ج ۰۷ص ۰۴۸ 


ولاکتاب» (اين هاشمی با خلافت بازی کرد . نه به او وحیی رسیده بسود 
و ته کتابی برایش تازل شده بود) ۰ 

اشعار ولید در وصف شراب غالباً چنان شیوا است که به نوشسته 
«الاغانی» بسیاری از شاعران عرب تعبیرات ظریفانه خود را در بساره 
شراب از آنها اقتباس کرده اند » و یکی از اينان ابونواس شاعر بسزرگ 
عصر عباسی است که خیام عرب نامیده شده است. جرجسی زیدان در 
«تاریخ تمدن اسلامی» حکایت میکند که ولیسد حتی روزی تصمیسم 
گرفت با تنی چند از ياران باده پیمای خود از دمشق (پایتخت خلافت) 
به مکه رود تا در پشت بام کعیه بساط باده نوشی بگسستراند؛ و اگر 
هشدارهای نزدیکان او مانع اين کار نشده بود. ممکن بود این رسسوایی 
بزرگ تحقق یافته باشد. حکایت شده است که ولید بارها پیش از اقامسه 
نماز جماعت در مسجد دمشق» در حوض شسرابی که در کساخ خسود 
ساخته بود وضو میگرفت. ۳ 

ابوالعلاء معری از جانب خود نقل میکند که ولید یک بای 
زرتشتی را به مکه فرستاد تا در کنار کعبسه میخانه ای بسازدآ؛ و 
ابرالفرج اصفهانی در الاغانی شرح میدهد که چگونه وی یسک بامداد 
زنی را که همخوابه اش بود بجای خود برای اقامه نساز جساعت بسه 
مسجد فرستاد". وقایع نگاران متعدد دیگر عرب نیز همیسن ماجرای 
شگفت انگیز را به صورتهایی مختلف از او حکایت کرده اند که: مزذن 


۱ - الاغانی؛ ج ۰۷ص ٩۴؛‏ مروج الذهسب, ج ۰۵ص ۵۴؛ اصالی مرتضسی؛ ج ۰۱ 
ص ۱۳۰ این غزل در دیران اشعار خود ولید (چاپ قاهره) به نام غزل بیست و یکسم 
چاپ شده است. ولی کسانی 
شعر سعدی را الهام گرفته از ار دانسته اند 
می آفتاب زرفشان» جام بلورش آسمان ‌ 
مشرق کف ساقیش دان, مفرب لب جام آمده 

۳ - رسانل ابوالعلاء معری؛ ترجمه قرانسه: ص ۱۸؛ در «امالی» مرتضسی (ج ۰۱ 
ص ۱۲۹) قید شده است که خلقه ولید مجوسی را برای ساختن خمخانه بسه مکسه 
فرستاد. 

۴ - الاغانی؛ ج ۷ص ۷۲ 


معاویه نسبت داده اند. 


9. 


در سحرگاهبانک نماز برداشت. و ولید در حال مسستی ایسن بسانک را 
بشتید. به کتیزکی که همخوابه آن شبش بسود گفت ب نسپزک 
برخاست و پرسید چه کنم؟ گفت دستار مرا بر سر بگذار و جبه خلافشت 
بپوش و بر چهرهات لثام کامل ببند و به مسجد برو و بی آنکه سخنی 
بگریی در محراب بایست و اقامه نماز کن. و چون کنيزک مردد بسود ؛ 
ولید فریاد زد: زود باش که وقت نماز جماعت میگنرد؛ و ممنا 
پس از مرگ ولید دریافتند که در یک نماز بامدادی پشت سر کنیزکی 
مست و آلوده نماز گذاشته اند. خود ولید در یکی از اشعارش اعستراف 
کرده بود که وقتی هم که جبه رسول ال و عصا و انگشتری خلانست را 
پدو میداده اند مست بوده است. 

بیمورد ئیست نمونه هایی کوتاه از شاه بیت هسای ایسن خلیفه 
غزلسرا را از دیوان او برایتان نقل کنم: 

«خدا و ملائک او و همه مقربان درگاهش را گواه میگیرم کسسه 
من عاشق روی زیبا و آواز خوش و شراب لعسل گونسم و همیشسه نسیز 
خواهم بود» . هخیال داشتم نمازی از ته دل بگذارم» حیسف که ترسا 
دختری از برابرم گذشت و چشمهای سیاهش دنیا و آخسرت را از یسادم 
برد . آرزو کردم جای صلیبی باشم که او به گردن سیمینش آویخته است؛ 
حتی اگر این معامله دوزخ را برایم بدنیال بیاورد" . «سساقی؛ جسام را 
بگردان و در غم آن مباش که برایم دوزخ را 
از اصل به قیامتی اعتقاد ندارم تا به دوزخ و بهشتش باور داشته باشم. 
بگذار آنهایی که دنبال بهشتند .تا ابدالایاد بدنی‌ال بهشت خودشان 
روند»". #زندگی چیست؟ شرابی و شاهدی و آواز نغمه پرداز ماهرویی, 
و همه اینها همین امروز» زیرا که من اعتقاد زیادی به حسور و جست 
فردا ندارم. آخر مگر آدم عاقل میتواند وجسود حوریسان سسیاه چشسم 
دنیایی دیگر را باور داشته باشد6؟ «خدا میداند که من حرفی نسدارم 


آورده باشی؛ زیرا مسن 


- دیوان اشعار ولیدین یزید, چاپ قاهره 
۲ - دیوان اشعار ولید» غزل سی و سوم. 
۳ - دیوان اشعار ولید, غزلهای چهل و یکم و چهل و دوم؛ الاغاتی؛ ج ۰۷ ص ۴. 
۴ س دیوان ولید. غزل سی و هشتم. 


بیست و سوم اغانی؛ ج ۰۷ص ۲۲. 


2۹ 


نم. اشکال در این است که عشسقبازی 


0 خواننده ای عايشه نام برایش این ترانه شاعری گمنام را 
خواند که: «در بامداد عید قربان. دخترانی شسکیب ریسا دیسدم چسون 
ستارگانی که پیرامون ماه بدرخشند. رفته بودم که عبادت کنم» ولی در 
رقت بازگشتن غرق گناه بودم» ولید چنان به شوق آمد که جامه خرد را 
در آورد و به خواننده ترانه خلعت داد و خود برهنه مساند تا از حسرم 


برایش جامه ای تازه آوردند ۳ 

برایش خمی بلورین ساخته بودند که آنرا از می پر میکرد. شبی که 
عکس ماه نو در شراب افتاده بود, از هم پیالگان خود پرسید که امشسب 
ماه در کدام برج است؟ هرکدام نام برجی را که بخاطر داشتند بسر زیسان 
آوردند» ولی یکی از آنان گفت: ای امیرالمزمنین؛ امشسب اصلاً مساه در 
آسمان نیست» در خم بلورین است. ولید او را بوسید و گفت: تنها تو راست 
گفتی. و بعد به فارسی گفت: حالا که اینطور است من هفت هفتسه شراب 
مینوشم؛ و ازینجا معلوم میشود که او فارسی میدانست." 

از دیگر کارهایی که به اين خلیفه نسبت داده شسده: و در ایسن 
مورد منبع خبر شاعر معروف عرب ابوالعلاء معری است که خسودش 
ایمانی پر و پاترص تر از او نداشت این است که این اسیرالمزمنین در 
اواخر عمر به آئین مانی گرائیده بود. در اين باره ابن قارح مورخ عسرب 
حکایت کرده است که روزی ولید به جمعی از اعیان که به دیدارش آمده 
بودند تصویر مردی را ارائه کرد و آنرا بوسید و بر چشم نهاد و گفت که 
این مرد مانی پیامبر ایرانی است که مسن آئیسن او را بسهترین همسه 
يافته ام و به شما هم توصیه میکنم که آنرا بپذیرید . 


- دیوان ولید, غزل بیست و ششم. الاغانی» ج ۰۷ ص ۳۳. این شعر به بشارین برد 
شاعر نابینای ایرانی قرن دوم هجری نیز نسبت داده شده است. 
- الاغانی. ج ۰۷ص ۹۵ :6361 .۳ در هعمج ازع 0211850 اآ. ص ۰۵۱-۵۰ 
۳ هماتجا؛ ص .۵٩‏ 
۴ - #رساله این قارح الی ایی العلاء المعری» در «رساثل البلغا.»: چساپ قاهره؛ 
اص ۹۸ الاغانی. ج ۷» ص ۷۲" تاریخ یعقوبی. ج ۰۲ص ۰۳-۹ 
.۰ 


آندک اندک بانک طقیان علیه بی بند ویاری امیرالمومنین فاسسق 
برخاست. و سرانجام همچون در زمان عشمان» عده ای از اهالی دمشق بسه 
رهبری پسر عموی خود او یزیدبن ولید بر او شوریدند و از حصار کساخ 
خلافت گذشتند و او را در مسند خلافتش کشتند و سرش را بالای نسیزه 
کردند و در خیابانهای دمشق گرداندند. به فرمان یزیسد دستهای او را از 
تن جدا کردند و هر عضو از اعضای بدنسش را به ستونی در دمشق 
آویختند. هنگام مرگ چهل سال داشت و تنها ۱۴ ماه و پیست و دو روز 
خلافت کرده بود. پس از مرگ او افسانه ای ساخته شد که پیامبر اسسلام 
ظهور فرعونی را بنام ولید پیش بینی کرده بسود که کافرتر از فرعسون 
دوران موسی خواهد بود و کنیه ولید خواهد داشت". 

تاریخچه زندگی این خلیفه قرآن ستیز میگسار و شساهدبازی که در 
حوض شراب سل میکرد و با زیان شعر به قرآن میگفت که نه تنها به خضود 
او بلکه به خدایش هم اعتقادی ندارد « و به پیروان قرآن نیز میگفت که نسه از 
آسمان وحی برای محمد آمده و نه کتابی برایش نازل شده است» و شبی هم 
هوس باده پیمایی بر بام خانه کعبه کرده بود ‏ و با اینوصف بسرای میلیونسها 
مردمی که با شمشیر عرب از آسیای میانه تا اندلس به مسلمانی شسهادت 
داده بودند همچنان امیر مزمنان و جانشین پیامبر و نماینده تسام الاختیار 
خداوند در روی زمین بود - و همه اینها تنها یکفرن پس از خود پیسامبر - 
احتمالً بیانگر گویایی بر اين واقعیت است که آن «اسلام ناب محمدی» کسه 
از جانب نخستین جانشینان محمد تحویل جهانیان داده شد تسا چه انسدازه 


میتوانست ابزار ساده دروخ و فساد قرار گیرد". 


۱ - تاریخ طبری؛ ج ۱»ص ۳۷۸ و ص ۴۴۴ 

یخ طبری» حوادث مسال ۱۲۵ هجسری؛ الاغانی: ج ۷+ ص 4۴٩‏ 
مررج النعب. چاپ پاریس, ج ٩ص‏ ۱۷-۱؛ناعتاهت ۴۰ در اذ: ففعهلا مط فتله/ا .۸ 
هامح 1 » «نلعت), چاپ رم: ۱۹۳۴. متن و ترجمه دیوانولید توسط مصطفی خیساطی در 
آاهاههن:0 تفنمک ااععك عاعق3ا شماره ۱۵ سال ۱۹۳۳ بچاپ رسیده است. 


2۳ 


الملک به جانشینی او نشست و هلیزید سوم» نسام گرفست. 
انزدهمین آمیرالمزمنین جهان اسلام مادری ایرانی بنام ساری داشست 
که دختر شاهزاده ساسانی فیروزان بود. خود او همواره بدیسن مسیراش 
افتخار میکرد و در اين باره این شعر را نیز سروده بود که «انا ایسن 
کسری و ابی مروان؛ و قیصر جدی و جدی خاقان». 
تاریخ نگاران عرب او را یزید ناقص» لقب داده انده زیرا در زمسان 
او حقوق و مزایای لشکریان خلافت که در دوران ولید افزایش یافتسه بسود 
دوباره کاسته شد. پنج ماه و دو روز خلافت کرد ؛ ولی حتی در این مسدت 
کوتاه نیز یکروز آب خوش از گلویش پائین نرفت» زیرا مسروان بسن حکسم؛ 
مدعی خلافت او, همچنانکه معاویه در مورد عثمان کرده بسود پسیراهن 
خونین ولید خلیفه را که بدست او و همراهانش کشته شده بود بر سسر نسیزه 
کرد و همه جا علیه او به تحریک و فتنه پرداخست. .یزید در ۳۷ سالگی 
مرد و از همانوقت شدیدا شایع شد که او را مسموم کرده اند!. 


ب ه‌ ۰ 
جانشین هیزید ناقص» فرزند دیگر ولیدبسن عبدالملک بنام 
«ابراهیم بن ولید» بوده که پس از مرگ مرمسوز پزید سسوم بسا عنسوان 
هجدهمین آمیرالممنین اسلام به خلافت نشست, ولی بیش از هفتساد روز 
در این مقام باقی نماند و از ترس کینه جوبی پسر عمویش مسروان حکسم؛ 
که قبلاً زید سوم را نیز از میان برداشته بود» خودش را از خلافت خلع 
کرد و محرمانه دمشق را ترک گفت. با اينهمه مروان برای محکم کاری بسه 
تعقیب او پرداخت و در نیمه راهی در بیابان دستگیرش کرد و کشت" . 


چا 4 


اریخ طبری. حوادث سال ۱۲٩‏ هجری؛ مروج الذهب, ج ۵+ 
-۴۹۴؛ الاغانی» ج ۰۱۳ص ۱۱۹۹-۱۵۷ 695هها 1 2۵:6 در: ها 
جعلهزنهه0 ععا عدامو «ع] ع1 4 1388 , نشریه دانشگاه سن ژزف بیروت؛ 1۱۹۳۱ 
ممیعطاه 1۷ .1 درء طعاعاة ع#امعزطهه قعتا: ی ۰۲۰۳-۱۹۴ 

۲ - برای بررسی اریخ طیری» حوادث سال ۱۲۷ هجری؛ تساریخ یعقوسی؛ ج 
۲۷.ص ۴۰۸-۴۰۲؛ اخیارالطوال. ص ۱۳۵۰ مروج الهپ» ج ۰7 ص ۰۷۴-۳۲ 


۳ 


سرد خواسته بود که خاندان خلافت بتی امیه. که بدست 
معاویه در خون و جنایت و فساد آغاز شده بود بدست یکی از افراد 
همین خاندان؛ مروان دوم» در همین محیط جنایت و فسساد و خسون و 
مرگ بپایان برسد. زیرا این امیرالمزمنین هیجدهم در پنجمیسن سال 
خلافت خونین خود در جنگ سرنوشت ساز هزاب علیا» با وجود لشکر 
۰ نفری خویش از لشکر خراسانی ابومسسلم شکستی چنان 
ستگین خورد که برای هميشه به عمر سلسله امسوی پایسان داده شد. 
بطوریکه تجارب السلف در این باره مینویسد: همروان در ان جنگ 
در رکاب داشت, ولی به هر طایفه از آنسان 
که گفتی جنگ کنید ایشان گفتندی چرا اين با طایفه دیگر نگویی»۱ 

مروان دوم. ملقب به «مروان حسار» (ظاهرا بدلیل علاقه 
خاصی که به گلی بنام وردالحمار داشت)» پس از نشستن بسر مسند 
خلافت دستور داد گور یزیدین ولید خلیقه را که سه ماه پیسش از آن 
درگذشته بود نبش کنند و جنازه اش را بسوزانند. دو تن دیگر از رقبای 
احتمالی او پسر عمرین عبدالعزیز و نواده عبدالملک خلفای پیشسین 
اموی را به دستور وی با گذاشتن بالش بر روی دهانشان خفسه کردند. 
سپس بزرگ خاندان عباسی ابراهیم معروف به امام را که مردی سالمند 
برد بصورت فجیعی از میان برد؛ بدین ترتیب که بدستور او یک ظرف 
پر از نوره (واجبی) به سر و صورتش پاشیدند و پوستش را چنان زنده 
زنده سوزاندند که چشم و گوش و بینی او با تندی آن ماده یکب‌اره 
گداخته شد و از مجموع آن جز استخوان جمجمه چیزی باقی نماند. 

مروان حمار پس از شکست از ابومسلم فراری شد, و بدنبال ایسن 
شکست ابوالعباس سفاح نخستین خلیفه خاندان عباسی و دست نشانده 
ابومسلم به دمشق تاخت و آنرا به محاصره گرفت و برج و بس‌ارویش را 
کویید. و بعد از تصرف شهر اجساد کلیه خلف‌ای خاندان امسوی را از 
معاویه گرفته تا ابراهیم» که از برخی از آنها جز استخوانهایی بسر جا 
نمانده بود از گورهایشان بیرون کشسید و سوزانید. خسود مسروان دوم 


۱ - تجارب السلف» ص 19۰: 


اخبارالطرال. ص ۳۱۸ و ص ۳۷۴ 


0 


در حماقتت پای برجا گذارد» زیرا که من برای رفع این حماقت کمکسی 
بتو نخواهم کرد». از لطایف جالبی که بارها از وی نقل شده این شسعر 
اوست که: نمیدانم چگونه از لطقی که خداوند با نابینایی من در مسورد 
من مبذول داشته است شکر او را بگویم» زیرا از ایسن راه بمسن که از 
آزادگانم امکان آن داده است که صبح تا شام روی منحسوس سوسسمار 
خوارانی را که برایشان چیزی جز تنفر احساس نمیکنم نبینم. 


خلفای عباسیٍ 

دوران خلافت عباسیان طولاتی ترین و در عین حال خونین تریسن 
همه دورانهای خلافت اسلامی است. از این دوران ۵۰۸ سال در بغداد و 
۰ سال در قاهره گذشت, زیرا بلافاصله بعد از سقوط نهایی خلانفت 
بغداد پدست هلاکو, شعبه ای دیگر از خاندان عباسی در قاهره اصلام 
خلافت کرد . شمار خلفای عباسی بغداد جمعاً ۳۸ تن و شسمار خ 
عباسی قاهره جمعاً ۱۸ تن بود و همه آنها اين وجه مشترک را داشتند 
که دورانهای خلافتشان دورانهایی خونین و آکنسده از طلسم و فسساد و 
فسق و ریا بود, باضافه» اين خویشاوندان مستقیم پیسامبر بسه گفتسه 
مولف «تجارب السلف» اين ویژگی را نیز داشتند که «بر دولت ایشان 
حیله و مخادعت (خدعه) غالب بود و کارها را بسیار بیشتر به مکر و 
فریب میساختند تا به مردانگی و شجاعت» . این «ویژگی» بخصوص 
در مورد رابطه آنان با ایرانیان از همان آغاز خلافت بغداد نمودار شد. 

«دولت عباسیان از همان آغاز خود دولت غدر و خیسانت بسود. 
دولت آنها حاصل رنج و کوشش آزادگان خراسان بود. اما آنها نه تنسها 
از این یاران قداکار خویش قدردانی بسزا نکردند؛ بلکه همه آن کسانی 
را که در راه آئان فداکاری کرده بودند به غدر و خیانت هسلاک کردند. 


برای بررسی بیشتر؛ تاريخ طبری» حوادث سالهای ۱۲۷ تا ۱۳۲؛ ابن عس‌اکر؛ 
تاریخ مدينة الامشق؛ ص ۱۲۸؛ صلاح الدین منجد: معجسم ینضی امیسه: بسیروت؛ 
۰ ص ۱۷۰ وصاحعوط فطا : قمصصمضا مها مهنجهلا : عمط ۲.6 
«صها! : عامطوزلمی 4هورمهنا عط ۲و 

۲ - نقل از تجارب السلف در تساریخ اجتصاعی ایسران, مرتضی راوندی» ج ۱۲ 
اص ۰۱۳۹ 6۲صووها .1 در: عانط ع4تکدطط۸ 0۲ عطز5:2۴ 186 چاپ پرینستن: 
۰ صهاهگ .۸ در: «متاله86 نععطاطش. چاپ کسریج. ۰۱۹۷۰ 
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این رفتار خدعه آمیزی که عباسیان بجای پروردگان با پرورندگسان 
خویش کردند شگفت انگیز است. با اينهمه سبب عمده آن این بود کسه 
این خلفا در نگهداری مسند دولت خویش از ریختن خون دوستان وفادار 
خود روی برنمی تافتند».! 

«عباسیان نیز در خونخواری و بیرحمی بهتر از حکام بنی امیسه 
از کار درنیامدند, و اين خصیصه دوران خلافت خویسش را بسا تسرور 
غیرانسانی که در همان آغاز کار خود در مورد جملگی اعضای خاندان 
اموی اعمال کردند نشان دادند. در این کشتار حتی از پیران و زنسان و 
کودکان منجمله اطفال شیرخوار خانواده بنی امیه نگلشتند و مه را 
از دم تیغ گذراندند.»۲ 

«با اینهمه در زمینسه حکومتسی عباسیان راه خضود را از راه 
امویان جدا کردند. زیرا بخلاف خلفای بنی امیه که یا تعصب عرسی و 
منطق نژادپرستی حکرمت میکردند. خلفای عباسسی بطسور منظسم از 
سنتهای حکومتی خلفای پیشین فاصله گرفتند و در عسوض بیش از 
پیش به میراث حکومت تمدنهای کهن خاور نزدیک و میانه. بخصوص 
شاهنشاهی ساسانی گرویدند ۳4 


اولین امیرالمزمنین عباسی و نوزدهمین امسیرالمومنین جسهان 
اسلام؛ ابوالعباس سفاح (خونریز) بسود که پسس از شکست نسیروی 
بنی امه از سپاه خراسانی ابومسلم» در یازدهم ریسع الشانی ۱۳۲ در 
مسجد جامع کوفه اعلام خلاقت کرد . اولین کار او در این مقسام ایسن 
بود که همه شیوخ و رجال بنی امیه را که در عراق بودنسد؛ و سلیمان 
فرزند هشام بن عبدالملک خلیفه اموی از جمله آنان بود ؛ بسه ضیسافت 
دعوت کرد و آنان نیز با اين پندار که خلیفه تازه قصد استمالت از آنها 


۱ - عبدالحسین زرین کوب: دو قرن سکوت» صی ۱۹۱- 

۲ - ۷۵10۵50۷۵۸ .۸.10 در هتاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سسلده هجدهسم 
میلادی»» ترجمه فارسی, ص ۱۷۵. 

۳ - ۲26 .10 در عصر زرین فرهنگ ایران»: ترجمه فارسی, ص ۱۴۷. 


۳ 


را دارد با اشتیاق به نزد وی آمدند. ولی بعد از آتکه بر کرسیهای خود 
نشستند و نویت تقسیم عطایای خلیفه بدانها رسید, طبق تبانی قبلسی 
غلامان مسلح دربار خلافت به تالار ضیافت ریختند و همه آنها را که 
شمارشان به ۷۵ نفر میرسید گردن زدند. سپس به فرمان خلیفه بسر روی 
اجساد کشتگان که بعضی از آتها هنوز نیمه جانی داشتند و مینالیدند 
سفره غذا گستردند و خلیفه و همراهانش گرداگرد آن بسه صرف غسنا 
پرداختند و بعد اجساد را در جاده ها ریختند تا سگها آنها را بخورند 
یا پایمال مردم شوند.! 

جرجی زیدان که اين ماجرا را در کتاب تاریخ تمدن اسلامی نقل 
میکند یادآوری کرده است که در آغاز قسرن نوزدهسم میسلادی همیسن 
ماجرا درست بهمین صورت از جانب محمد علی پاشا سرسلسله خاندان 
خدیوی مصر در مورد ممالیک این کشور نسیز در کاخ معسروف بسه 
قاهره تکرار شد. تذکر اي 
کشتار دسته جمعی امویان در بغداد» 


نکته بیمورد نیست که از اپسن 
تنها جوانسی بنسام عبدالرحمسن 
مرفق به فرار شد که پس از گریسزی چند ساله از راه شمال افریقا 
سرانجام از اسپانیای مسلمان سر برآورد و در آنجا سلسله اموی اندلس 
را که بعدا تبدیل به خلافت مستقل اندلس شد بنیاد گذاشت: و اتفاتاً 
خود او نیز حکومت خویش را با دعوت کلیه مخالفان خود به ضیافت 
و کشتار دسته جمعی آنان در کاخ حکومتی قرطبه آغاز کرد . 

کار تصفیه حساب عباسیان با خویشاوندان قریشی هبنسی امیسه» 
خودشان به همین کشتار بغداد محدود نماند, زیرا عبداله بن علی؛ عمسوی 
سفاح و والی شام, که خود مدعی خلافت بود در دمشسق گورهای کلیسه 
خلفای اموی را شکافت و بقایای اجساد آنانرا از معاویه گرفته تسا آخریسن 
آنها يزید سوم و ابراهیم آتش زد؛ ولی چون جسد هشسام بسن عبدالملک 
آخرین خلیفه مقتدر موی هنوز نپوسیده بود. چنانکسه قبسلاً گفتسه شسد 
بلستور او بر آن هشتاد تازیانه زدند و بعد آثرا به آتش افکندند". 


۱ - اخبارالول, چاپ بولاق؛ ۰۱۲۹۰ 
۲ - لمع ۲۱۰ در عاعطاح‌تلعت) 4نعع۵ بزاععه 16, چاپ لنین؛ ۰۱۹۸۱ 
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اولین امیرالمزمنین خاندان خلافت عباسی» خودش در چسهارمین 
سال خلافت در ۳۳ سالگی در شهر کوچک انبار که آنرا مقر خلافت خود 
قرار داده بود به بیماری آیله درگذشت و وجه تسمیه اوه سفاح (خونریز) 
خونهای فراوانی بود که در دوران کوتاه خلاقت خود ريخته بود ". 


وا ۰ 


المنصور یال ملقب به ابو دوانیق, دومین خلیفه عباسی و 
بیستمین آمیرالمزمنین تاریخ اسلام. سراسر دوران ۲۲ ساله خلانتش را 
چنان با دروغ و پیمان شکنی و حیله گری گذرانید کسه در شأن حتصی 
پست ترین عرب بادیه نشین نیز نبود . 

از بزرگترین ناجوانمردی های او قتل فریبکارانه ابومسلم بود که 
خلافت عباسی موجودیت خود را سراسر مدیون او بسود . او را بعضوان 
سردار سرداران اسلام با اعزاز فراوان از خراسان بسنزد خضسود خوانسد» و 
بعنوان دیداری دوستانه بدو بار داد. ولی مرداني خنجر به دسست را در 
پشت پرده آماده نگاه داشت تا چرن خلیفه دست بر هم زند بیرون آیند 
و او را بکشند, و بهمین ترتیب نیز عمل شد. اندکی بعد که منصور 
برای حریف خود محمدبن عبداله علوی پیام آشتی فرستاد و بدو امسان 
داد. محمد پاسخ فرستاد که: این کدام امان است؟ آن امسانی کسه بسه 
ابومسلم دادی یا آنکه به عمویت داده بودی؟ (عمری منصور نسیز بسه 
دعوت او با گرفتن امان بخانه وی آمده و کشته شسده بسود). چندی 
بعدء امین, جانشین هارون الرشید در مسند خلافت؛ به طاهربن حصین 


رأی بررسی بیشتر: تاریخ طبری» حوادث سالهای ۱۳۲ تا ۱۳؛ مروج الذهصب, 
ع ۰۱.ص ۱۵۵-۱۴۰ اخبارالطوال. ص ۴۲۰؛ تاریخ یعقرسسی. ج ۰۲ص 4۱۳۸ 
الاغانی» ج 4۸ ۱۱۵1۵۵06 .19 در «عسعتلگ . عداعوزلهامنی, ی ۱۳۱-۱۱۸ 
ماه ۱۷ .۱ در سیگ عوتمه فص حعاع تمه عقظ؛ ص ۱۳۵۲-۳۳۸ 
تنوله‌۸ 11۴ در له "نموه" عا که عمنههه 6 02: مجله انجسن 
سلطنتی آسیائی انگلستان ۰18۸5 ۰۱۹۰۷ ص ۱۳۳۷-۹۹۰ ذلهه۸605 .5 در عا 
معفهررهه عم تعمعقهی: مجله برطاهاهعز:0 میم (چکسلراکی): ۱۹۵۰ 
۰۱۱۵-۸۸ 
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فرمانده سپاه عرب در خراسان که به کمک مأمون بسرادر و مدعسی او 
برخاسته بود» نوشت: «ای طاهرء آیا نمیدانی که هر کس که با خانواده 
ما یاری کرد سرانجام با شمشیر ما از پای درافتاد؟» و اتفاقاً همیسن 
هشدار نیز درست از کار در آمد؛ زیرا مأمون پس از آنکه بسا کمک 
طاهر بر برادرش امین پیروز شد, خود طاهر را بدست یکی از دست 
پرورد گانش مسموم کرد . مرگ فجیع ابن مقفع نیز در زمان خلیفه 
متصور و به امر او اتفاق افتاد. 

در دوران منصور رم پیش از ماکیاول؛ 
ماکیاولیسم بصورت یکی از ارکان استوار خلانشت اسلامی در آمد. 
مورد جالبی از آن را گلدتسیهر در کتاب درسهایی در باره اسلام خسود 
چنین نقل کرده است: «منصور عباسی تعهدی لازم الاجرا به هسسرش 
سپرده بود که زن دیگری بر او نیاورد . ولی بعد پشیمان شد و دست بسه 
دامان فقیهی دیگر در عراق و حجاز زد تا راه فراری از آن تعهد براییش 
بیابد. هسرش نیز از سوی دیگر به همین کار بر ضد او دست زده بسود 
و برای فقیهان پیشکش ها میفرستاد تا فتوا را به سود او صادر کنشد 
یکی از شاعران عهد بنی امیه در اين باره گفته بود: سوگندی کسه راه 
گریزی نداشته باشد به چسه درد میخسورد؟ و ایسن سسخن در محاسسن 
والاضداد جاحظ منعکس است. 


چا ص۰۹1 ۰ب 


امیرالمزمنین بیست و یکم؛ المهدی بسالهه فرزنسد و جانشسین 
منصورء ۴۰ سال عمر و ۱۰ سال خلافت کرد. از همان آغاز تام 


۱ یرای بررسی تاریخ طبری. حوادث سالهای ۱۵۷-۱۳۹؛ انساب بسلااری؛ 

ج ۰۳.ص ۲۷۵-۱۸۲؛ مسروج الذهسب؛ ج ٩؛ص ٩۲۲۳-۱۵۱‏ دسستورالوزراء 

جهشیاری, ص ۱۴۰-۹۹؛ لطانف المعارف تعسالبی, ص ۱۲۲-۱۹ تساریخ یعقوبسی؛ 

ج ۲۷.ص ۴۲۵-۲۲۰ و ۴۳۹-۴۳۰: تاریخ خلیفه ابن خیاط, ص ۱۴۳۹-۴۱۵ 

« م1 معفتعمداطی جعنه2۳۱ ععل امعصهه۲ ما۴ عدط : عمط ۸ 

کناها) ۲6 : عع۱۱۵(۵ .1۳ : 33-56 ,وم ,1952 20 ,صفافا تعمه/(ه 
2 :32۱ ,جعستا8 عمعنآهاه»0۳0 ,نامه 


تِ__ 


اختیارات خلافت را عملاً به زنش خیزران کسه کنسیز زرخریسدی بسود 
واگذاشت و اين زن که بعدا دو قرزن دش هادی و هسارون (الرشسید) 
چهارمین و پنجمین خلیقه عباسی شدند. تا توانست اموال بیت السال 
را به نفع خودش چاپید. بطوریکه درآمد امسلاک او بسه سالی ۱۱۰ 
میلیون درهم. یعنی نصف عایدات مملکت عباسی بالغ شسد. جرجسی 
زیدان که بدین موضوع اشاره میکند در تاریخ تمدن اسلامی خود بسر 
اساس مقایسه میان ارزش واحدهای پول در آنزم‌ان و در آغساز قسرن 
بیستم؛ نتیجه میگیرد که درآمد آنروز خیزران از نظر نسبت از درآمسد 
راکفلر میلیاردر آمریکایی یک سوم بیشتر بوده است. به نوشته همیسن 
مورخ «قدرت این زن در حدی بود که نسه تنها شوهرش, بلکه دو 
بش نیز در دوران خلافت خود از او حساب میبردند و بطور کامل 
اطاعتش را میکردند». مهمترین کار دوران خلافت مهدی قتسل عسام 
مانویان ساکن حلب بود. 

مرگ این امیرالمزمنین بصورت غیرمنتظره ای صسورت گرفست. 
کنیز او. حسنه؛ که فرد شاخص حرم و مورد توجه خیزران نیز بود؛ رقیسب 
سرسختی در میان کنیزکان حرم داشت که با زیبایی خسود دل از مسهدی 
ربوده بود. حسنه تصمیم گرفت با خوراندن یک گلابسی زهرآلسود بدیسن 
دختر به زندگی ار پایان دهد. اتفاقاً بجای این کنیزه خسود مسهدی ایسن 
گلابی را خورد و چند لحظه بعد نعره برداشت که «آخ شسکمم!». حمسته 
وقتی خود را سراسیمه به خلیفه رسانید که کار وی ساخته شده بود. * 

طبق وصیت منصور؛ پدر مهدی. میبایست 
عیسی بن موسی فرزند ارشد یکی از بزرگان خداندان عباسی تعلسق 
گیرد» ولی مهدی به توصیه همسرش خیزران, با دادن ۱۰ میلیون درهم 
و واگذاری املاک و دهات متعددی بسه عیسی بعنوان رشسوه وی را 
راضی کرد که از حق جانشینی خودش صرفنظر کند و آنرا بسه هسادی 
فرزند ارشد مهدی واگذارد. با این وجود خود مهدی چندی بعد در نظسر 
گرفت هادی را نیز از ولیعهدی خود برکتار کند و بسرادر کسوچکترش 
هارون الرشید را جای او بگذارد. اما اين بار هادی کسه در آتموقع در 
سفری جنگی در گرگان بود تا بامر خلیفه با اسپهبدان مازندران ونسداد 


2۳۹ 


هرمز و شروین زیر بار نرفت و بر پذرش یاغی شسد. در نتیجسه 

مهدی با سپاهی فراوان خودش عازم گرگان شد تا او را بگیرد و بکشد. 

ولی در نیمه راه در ماسپندان بیمار شد و مرد: و هسارون خسود بضود 

جانشین او خلیفه چهارم عباسی اعلام شد. بطوریکه نوشته اند مسهدی 

تخستین خلیفه عباسی بود که آشکارا بهشرابخواری پرداخت . 
وف 


لاد لیلحت« مرالمزمنین بیست و دوم؛ تضها یکسال و ۲۵ 
روز خلافت کرد و در ۲۴ سالگی مرد. مردی شرابخوار؛ فاسق و در عیسن 
حالبرحمبد» چنانکه در دورن خلافت کرهش بیش از هسزر چیه در 
رای کشتن کسانی که هداشتن تمایلات مانری متهم میشسدند و زنادقه 
(زندیقان) نام گرف بر پا کرد" . مرگ نابهنگام او نسیز بصورتی کاملاً 


- برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری, حوادث سالهای ۱۵۸ تا ۱۱3۸ مروج الذهسب, 
و ۰ تساریخ یعقویسی؛ ج ۲+ ص ۱۸۷-۴۷۲ دسستورالوزر ۰۰ 
ص ۱۳۱ -۱۱۱۱ مقاتل الطالبین ابوالفرج اصضهانی, ص ۱۴۲۸-۴۰۱ مقالسه 
06۵۱/۵۵ مواه؟ 16 وه عممزنهج0۳56 در مجله هناهاوع(05 هناگ درره 
۴ سال ۱۹۴۵ ص ۱۳۵۴-۳۰۰ و بررسی تکمیلی 5004 [۲۷۵0۷, در همان نشریه؛ 
دوره ۰۱۵ سال ٩۱۹۴ص‏ 4۱۷۹-۱۵۵ 0۳:۵۲ ۰۲۳۰ در مقاله 6/0095فتاه 50۳6 
0۵اه ۵۲ ما۳ 6ظ1 00: در مجله ۸۵:۵8 شماره ۲۱+ س‌ال ۰۱۹۷۴ 
۱۱۵۰-۱۳۹ 6۵1۵20۲ .۱ در مقاك 46 ۱/۵64 مست204 حدظ 
زفه/3-ا۵ «ع)زاه) عفف عمنهنی136, گزارشسهای نسهمین کنگره بیسن المللی 
خاورشناسان در لندن» سال ۰۱۸۹۳ ج ۰۲ص ۰۱۲۹-۱۰۴ 

۴ - در باره سرکوبگریهایی که بنام مبارزه با زندقه ولی در واقع برای از میان بسردن 
دشمنان خلانت عباسی و بخصوص آزاداندیشان جامعه اسسلامی صورت گرفته و 
پژوهشگران غربی عموماً ثرا انکیزیسیون (دیرا عقاید) اسسلامی بشمار 
آوره اند (و اکتریت قریب به اتقاققربانیانآن ایرنیان یود اند) بررسیهای فراوانسی 
در دو قرن گذ توسط محققان غربی صورت گرفته است که از جملهآنها میتسوان 
از کتابها و مقالات زیر نام برد 

جخبروم عل6ز دای ععاع۸ ,عانعن اامتك ‏ عوتقهه عما : تس اف 
9040 : جعا‌نمهط .1 : 1899 ,عقند۳ ,کعاعزلهاهعا:0 ععق اآهدمتامهاط 
نیم موه م2 زا0۵۳۳ معوم‌مهم۲ : 562-665 .ج ,1884 بعتوناهنعش امبوز 


۰۳ 


غیرعادی روی داد. که ماجرای آن در «تاریخ تمدن اسلامی» تقسل شسده 
است. قبلاً گفته شد که هادی و هارون» مانند پدرشان؛ عصلاً اختیساری از 
خود در برابر مادرشان خیزران نداشستند» و در دوران خلافت هسادی نیز 
همچنان سران لشکری و کشوری خلافت هر بامداد بعضور «ملکه مادر» 
میرسیدند و در باره مسائل جاری از او دستور میگرفتنسد» و بعسدا خسود 
خیزران گزارش این تصمیم ها را بهآگاهی خلیفه میرسانید. ولسی مسوردی 
پیش آمد که هادی - که اتفاقاً حق نیز با او بسود - در حضسور جمسع از 
نظر مادرش سر باز زد و دستوری را که خودش قبسل از آن داده بسود 
تأیید کرد . تصور میرفت کار به همین جا خاتمه یافته باشد, اما سه شب 
بعد از آن؛ در نیمه شب کنیزان خیزر از دری پنهان به خوابگاه خلیفه رفتند 
و متکایی بر روی دهان امیرالمزه گذاشتند و دسته جمع آنقدر بس روی 
آن نشستند تا خفه اش کردند» و ماجرای مروان حکم خلیفه بنی امیه بدین 
ترتیب یکبار دیگر - منتها این بار نه از جانب همسر بلکه از جانب مادر 
خود خلیفه - تکرار شد. 


مه 

هارون» برادر کوچکتر هادی, که با اپن ترتیب به خلافت نشسست 
و هارون الرشید نام گرفت؛ در روزی بیست و سسومین امیرالمزمنین 
عالم اسلام شد که آنرا روز تقارن ثلاکه نامیده انسد. زیسرا در آن روز 


: هلزه۷ 6۰ : 1961 پعننه۳ رعاعا ۱ عف ممننصمطهاغ :۱ ,عفتعداده عاعغاو 16۲ 
هاوزن13 ,عتفهطط۸ عمتجم ها مك تسطف بده صعاعاک دومع وه عونه‌هنه معا 
۵8 : 01۳080۲1 ۳۰ : 173-229 .عع ,1938 بااک2 بناها0:60 504 نلوعه 
اناناهه! ۱ عل عع ,تفه ۱ع عاعفنه قهمععی ده هعاعا مه مونفزه اه 
ها دما ما : نفند06 ,۱۸ : 1۱933 ,عمصهها بج‌اهاههنمه ععفی ععه دنموصه 
7۰ ,11۵60۵ ,مصیزعطء‌نم۷)۵ از 6 صعاع1 ۱ 
همچنین مقاله تحقیقی 2:49 در مهف 1 4 ۰20610۳6416 در نزد محققان 
معاصر ایرانی؛ بررسی جالبی در این باره بخصوص در ۱ 
دکتر عبدالحسین زرین کوب (ص ۵۰۲ ببعد) میتوان یافت. 
۱ - برای بررسی بیشتر: ۱/052۵ .5 در 321-2128 90ذلهت ع1, مجلسه خاورشناسبی 
ننلائد «ااه0ع0:1 502012 چاپ هلسیتکی» دوره سیزدهم: سال ۱۹۴۱ ص ۲۸-۱؛ و 
۸ ۱ در 1328424 ۵1 0۳66 70 ؛ شیکاگو ۰۱۹۳۷ 


۰:۳۳ 


هادی به خاک سپرده شد» و خلافت هارون اعلام شد. و فرزندش مأمون 
بدنیا آمد. در اين روز یکی از خونین ترین و پرجنجال ترین دورانسهای 
خلافت عرب نیز آغاز شد. 

خلیفه تازه 
در دست او بیش نبود» و خلافت واقعی او فقط وقتی تحقق یافت که مادر 
خطرناکش مره و ثروت بیحسابی که از راه سوء اسستفاده و فسساد فراهسم 
آورده بود به هارون (و نه به بیت المال مسلمانان) تعلق گرفت» هر چند که 
از آن ببعد نیز اختیار دارهامور خلافت عملا به خساندان ایرانسی برمکسی 
منتقل شد که همه شسکوه و آوازه ای که در تساریخ بسرای دوران خلافست 
هارون الرشید حکایت شده است مرهون کشورداری آنان بسود » و روزی هسم 
که این خان امر او قتل عام شدند کار حکومت هارون س کسه مدت 
کوتاهی بیش از آن دوام نیافت ‏ به سقوط انجامید. 

در نخستین سالهای خلافت هارون؛ برادر یکی از فرزندان امام 
حسین؛ یحیی ملقب به نفس الزکیه در گیلان ادعای خلافت کرد . هارون 
به خط خود به او زنهارنامه داد و یحیی تسلیم شد و به بغداد آمد و به 
زندان فرستاده شد, اما پس از چندی تنی چند از فقیسهان بغسداد بسه 
خواست هارون فتوایی دایر بر بطلان زنهارنامه صادر کردند و یحیی بسه 
امر خلیفه در زندان بقتل رسید. همین کار را هسارون در سورد امام 
موسی کاظم کرد یعنی او را در با از سفر حج با عزت بسسیار 
به بغداد آورد؛ اما اندکی بعد روانه زندانش کرد و بعد از هفت سال وی 
را در همان زندان کشت و این بار نیز از فقهای بغداد تصدیقی داثر بسر 
مرگ طبیعی او گرفت. 

, همانطور که در دوران بنی امیه یزیدبن معاویه پسای میگساری و 
رقص و ساز و آواز آشکار را به بارگاه خلافت باز کسرده بسود » در دوران 
خلافت عباسی نیز هارون الرشید راهگشای فسق و فجور علنی به دستگاه 
خلافت شد. زرین کوب در «لدو قرن سکوت» خود در این باره مینویسد: 

«دربار خلافت هارون جلالی افسانه آسا داشت. قصرهای خلیفه 
و بزرگان شهر با حرمسراها و خواجگان و کنیزان آن» یادگار عظست 
تیسفون و فرش بهارستان و ترنج زر بود و رسوم و اعیاد اين درسار با 


مانند برادرش تا هنگام مرگ مادرش خیزران بازیچه ای 


۰۳۰ 


وزیران ایراتی آن و جامه و کلاه و زر و زیور خاص ایرانیان خاطره همای 
شکوه تیسفون را در بغداد زنده میکرد . شهری که بارگاه خلیفه بسود از 
اکثر بلاد عالم اسلام باج میگرفت و در زر و زیور و مکنست و نعست 
اما اینهمه ثروت شهر هزار و یکشسب از کجا میسآمد؟ از 
غارت مردم» زیرا عباسیان در فراز آوردن مال و گسرد کسردن خواسسته 
همچنان دنباله روان خلفای شام بردند و حتی حرص و طمع زیاده از 
آنان میورزیدند». 

و در جای دیگر همین کتاب میافزاید که: «برای تأمین مخارج 
هنکفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجسی مستفرق بسود مسردم 
مجبور به پرداخت انواع خراج ها بودند. هسزاران دودمسان درمسانده و 
پریشان ميشدند تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهسر 
و پول به شاعران و مطربان و ساقیان و دلقکان خويش نثار کند. خسون 
صدها معصوم ريخته ميشد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگیسن 
خود را به همه گونه نعمتها بیارایند4". 

از وقایع شنیدنی دوران خلافت هارون الرشید امامت یک 
است. این ماجرا را در تاریخ طبرستان چنین میتوان خواند: «زییده زن 
هارون را بوزینه ای بود که او را به غایت دوست میداشست و مقام او 
بخاطر زییده بآنجا رسید که بفرمان هارون بوزینه را شمشیر بسر کمر 
بستند و فرمان امامت بنامش نوشتند و ۳۰ مرد از درباریان را ملستزم 
رکابش کردند؛ و آن بوزینه چندین دختر بکر را بکارت برداشسته بسود. 
سرانجام امیران غیرتمند طا 
یزیدبن مزید شیبانی یکی از آنان آن حیوان را بکشست. هسارون او را 
بدین جرم بدار آویخت. و او و زبیده بسر کشسته شدن میمسون سسخت 
سوگوار شدند. شاعران دربار. خلیفه و بانوی حرم را در صسرگ بوزینه 
تعزیت گفتند و قاریان برایش قرآن خواندند». 


خواری خدمت به بوزینه را نیساوردند و 


۱ - عیدالحسین زرین کوب: دو قرن سکوت, می ۱۸۷ 
۲ - همانجا» ص ۰۱۸۸ 


۳ - تاریغ طبرستان؛ ص ۹۲ 
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ماجرای غم انگیز کشتار دسته جمعی خاندان برمکی و تزدیکان 
آنان به فرمان هارون, که از سیاه ترین صفحات تاریخ اسلام اسست: در 
جای دیگر این کتاب نقل شده است. هارون برای فرونشاندن شورشی کسه 
بدنبال اين واقعه در خراسان آغاز شده بود خودش با نسیرویی سنگین 
رهسپار آن سرزمین شد. ولی در همه این سفر از بیماری سرطان کسه از 
چهل و سه سالگی تا چهل و هفت سالگی دچار آن بود رنج میبرد و هر 
روز حالش بدتر میشد. سرانجام پزشکش را از وضع بد بیمساری خسود 
آگاه ساخت, ولی از او خواست که اين موضوع را پوشسیده نگاه دارد» 
زیرا فرزندانش در انتظار مرگ او روزشماری میکنند و اصولاً وی را سر 
اسبی تیزرو نشانیده اند تا در طول سفر بر علیلی و ناتوانیش بیفزاید 
باوجود اين همین مرد فرسوده و پا به مرگ؛ در رسسیدن به خراسان 
دستور داد تا برادر رهبر شورشیان را که خود دخالتی در ایسن شسورش 
اشت در حضورش تکه تکه کردند. اندکی بعد از آن خرد هارون نسیز 
پس از ۲۱ سال خلاقت در ۴۷ سالگی مسرد و در محلسی کسه اکتسون 
آرامگاه امام رضاست در سناآباد طوس بخاک سپرده شد. 


چا ۰۹1 ۰ب 


امیرالمزمنین بیست و چهارم؛ لامین با پنج سسال خلانست 
کرد و بدست طاهر سردار ایرانی برادرش مسآمون کشته شد. مسردی 
عیاش خونخوار و در عین حال دمدمی مزاج بود و تنها امتیازی کسه 
از نظر اعراب داشت این بود که بر خلاف برادرش مأمون کسه مسادرش 
ایرانی بود» وی مادری عرب داشت. 

در زمان خلافت او. مأمون که شش ماه از وی بزرگتر بود ولایت 


۱ - برای بررسی بیشتر: 00فعاقن۸ .) در: -لهجتاهمه(! ع8 تمه ها به عزا ها 
پساریس. ۱۹۳۰؛ 6۱0۱ ۸0076 در: 4نااعحقا 27 ۰118۳000 پساریس: 
۲ انا .1.3 در: 4ععععال لجممتهاا لتین؛ ۱۱۹۷۹ فتفصنه! ۸ درد 
لاعفا تاه منا۰۲۷۵/۵ ۲ چ» پاریس, ۱۹۵۲: اعنم0 .5 در: ععهنا معفینتل 
انج اعهط۸, میتیاپرلیس, ۱۱۹۷۹ ۸۵۵06 عتطقلا در: ۵۶ عمععیج 2۳9 
24 (در باره خیزران و زبیده. مادر و همسر هارون الرشید)» شیکاگو, ۰۱۹۳۷ 


۳۹و 


غراسان را داشت» و طبق وصیت هارون الرشید میبایست وی ولیعسهد 
امین و جانشین او باشد. ولی امین به اغوای مادرش به فکر افتاد کسه 
پسر خودش موسی را به ولیعهدی برگزین د و در صدد خلع مسأمون 
رآمد. ین منظور نامه یه ممون در خراسان نوشت و از او خواسست 
را بفست گیرد» با ایسن فیست که لورا در 


بغداد بکشد. ولی مآمون این احضاریه را نپذیرفت و در تتیجسه آمیسن 
سپاهی مرکب از پنجاه هزار جنگجوی زیده را بسه سرداری علسی بسن 
ماهان به جنگ او فرستاد و از نقره برای دریند کسردن مأمونٍ 
بدو داد. مأمون نیز ظاهر ذوالیمینین؛ سردار ایرانی تبار را - که بعسدا 
نخستین سلسله مستقل را در ایران بنیاد تهاد - روانهرویارویی بسا او 
کرد و در نبردی که درگرفت سپاه امین شکست خورد و طاهر و ارتمش 
او تا بغداد پیش راندند و آن شهر را به محاصره گرفتند و سرانجام با 
تسلیم امین وارد پایتخت شدند و طاهر سر بریده خلیقه را 4 
هر فرست و 

مردم بغداد بدنبال این خلیقه کشی» مسأمون را کسه میبایسست 
جانشین او شود از خلافت خلع کردند و با یکی از فرزندان مهدی (پسدر 
هارون الرشید) بنام ابراهیم دست بیعت دادند: ولی همینکه اندکی بعصد 
خبر حرکت مأمون را به سوی بغداد شنیدند بر ابراهیم شوریدند و او از 
ترس پنهان شد و دیگر خبری از او بدست نیامد, 


چا 94 ۵ 9 


امیرالمزمنین بیست و پنجم. مأمون (المأمون بامراله) بسود . 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری؛ حوادث سالهای ۱٩۳‏ تا ۱۹۸؛ کسامل: ج 4٩‏ 
اص ۱۵۸-۱۵۲ و ۲۱۲-۲۰۷؛ یعقویسی؛ ج ۰۲ص ۵۳۸-۵۲۴؛ اخیتارالطوال» 
ص ۱۳۹۱-۳۸۸ سروج الذهب. ج »٩‏ ص ۴۱۹-۴۱۵ و ۴۹۱-۴۸۷ (کاملترین شسرح 
در باره محاصره بغداد توسسط طاهر سردار ایرانسی)؛ زاع[0۵07) ۳۳۵066500 در 
منحصف-اد نف منعگزاه) اد زب ننداع: تاجء»»2, گزارشهای فرهنگستان ایتالیا 
هار1 تعل «ن0ع۸۰»2۵ 101۳ 13000100001 . سری ششم؛ شماره سوم؛ سال ۰۱۹۲۷ 
ص ۰۲۲۰-۱۹۱ 


2۳۷ 


خود را بای معالجه او فرستاد. ولی ظاهرا این نیز سیاست شود 
مأمون بود» زیرا انتصاب یسک صدراعظم ایرانسی در بغسداد مایسد 
ناآرامی هایی از جانب مراجع متتفذ عرب شده بود و ضروری بود کسه 
وی به بهانه ای از اين سمت برکنار شود و بهترین بهانه جنون او بسود. 
حسن ابن سهل مردی دانشمند و ادیب بود و از جمله کارهایش در ایسن 
راستا ترجمه بخشی از «جاودان خرد» از زیان پهلوی به عربی بود کسه 
بعدا توسط ابن مسکویه که لو نیز ایرانی بود ویراستاری شد. 


1 


امیرالمزمنین بیست و ششم: المعتصم بالله: ۴۸ سال عمر و 
اندکی کمتر از ٩‏ سال خلافت کرد. مادرش ترک نژاد بسود » و ایسن: 
بهمان صورت که در زمان مأمون راه بر ایرانیان در سازمان خلاست 
باز شده بود. راه را برای نفوذ ترکها در اين سازمان گشود » منتسها 
این نفوذ تا به پایان عمر خلافت بغداد ادامه یافت و دیگر هسرگز 
خلافت عرب ماهیت عربی خود را بازنیافت؛ و حسابگری معتصسم 
که برای خنثی کردن نفوذ ایرانیان پای مزدوران ترک را بسه خلاست 
بگشاید, عملاً خلافت را به مزدوری ترکانی درآورد کسه در مرحله 
اول بصورت زرخرید به بغداد آورده شدند ولی با افزایسش روزافسزون 
مهاجرت ترکان تدریجساً بصسورت نیروی مقتسدری با اشتهایی 
سیری اپذیر درآمدند که اختیار عزل و نصب خلفا و اداره عملسی 
دربارهای آنانرا در دست خود گرفتند. از تاریخ مسرگ معتصم در 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری؛ حوادث سالهای ۱۹۸ تا ۲۱۸؛ کسال: ج ۰٩‏ 
ص ۱۵۲-۹۵ مروج الذهسب, ج ۰٩‏ ص ۴۱۶-۲۵۷؛ اخبارالطوال, ص ۱۴۰۱-۳۹۸ 
یعقربی, ج ۳» ص ۵۵۰-۵۴۰؛ الذريعة الی مک‌ارم الشسریعه: چاپ قاهره؛ سال 
ج ۴ص ۰۰ زاعط0 .۴۳ درد 4اععهاا-ه متحفاط نه ع09آومع»عیه ما 
«هعلله > صنصشاه 6 عجوتو ها ع, در مج تقد تلومك ماعاان 
ااهاعز:0. سال یازدهم: ۱۹۳۸-۱۹۲۹ عنلفی سف ععه‌توناه: عوننا۳ ما 
صمی ۵-142 عقتععفاده در وعتاونهفاع عفن وف ع۳ا136 سال بسازدهم 
ص ۰۳۹۷-۳۲۱ 


۹ 


سال ۲۲۷ تا سقوط نهایی خلافت بغداد توسط هلاکو در سال ۰۹۵1 
بیست و نه تن از افراد خاندان عباسی به خلافت نشستند کسه جسز 
چند تن خلیفه دوران آل بویه که دست نشاندگی دیلمیان را داشستند» 
بقیه عموماً بازیچه ترکان بودند. 

تاریخ نگاران متعددی ایسن تحول ناخوش‌ایند را بصورتسهای 
مختلف مورد ارزیابیقرار داد اند: معتصم به ترکسان که خویشان 
مادری او بودند اعتمادی بیشتر از اعراب و ایرانیان داشت و هدفش آن 
بود که بای حفظ سلط تازین ترکان را رویاروی خراسانیان قرر دهسد. 
ولی ایرانیان با برتری فرهنگی که داشتند جا خالی نکردند و اين خسود 
تازیان بودند که جای خویش را به ترکان دادند. 
بنده ترک که معتصم داشت کس نداشت. گویند که هفتاد 
هزار غلام ترک داشت و بسیار کس از آننرا برکشيده و به امیری رسانیدد 
برد . هاندک اندک ترکان همه امور خلافت را در اختیار خود گرفتنسد. 
گاه در روز روشن یکی از آنها را میدیدند که دست در چادر زن جوانسی 
زده بود و او را به زور میکشید. و زن فریاد میکرد کسه ای مس‌لمانان؛ 
مرا فریاد رسید که فلان کسم و خانه بر فلان محله دارم؛ و اين ترک مسرا 
به مکابره میبرد تا بر من فساد کند و میگریست ولسی هیچکس بسه 
فریاد او نمیرسید, که این امیر محتشم و گردنکش بود و پنجهزار سسوار 
در خیل داشت و کسی با او سخن نمیتوانست کسرد»". #ترکان که از 
زمان معتصم خلیفه بصورت گسترده ای در دستگاه خلافت راه یافتند 
دیگر حاضر به از دست نهادن قدرت نشدند؛ بهمین جهت با زوال خلانست 
عباسی در بغداد؛ سلسله ممالیک مصر را بنیاد نهادند»۳. 

حتی در زمان خود معتصم؛ نفوذ ترکان در دستگاه خلافت به حدی 
رسید که وی بخاطر برخوردها و کشمکشهای دائمی غلامان ترک با مسردم 
بغداد مرکز حکومت را از بغداد بسه سامرا در ۱۲۰ کیلومستری بفداد 


- سیاست نامه خواجه نظام الملک» ص ۵۸. 
۲ - دو قرن سکوت؛ عی ۲۳۸- 
۳ - ۹0165 (۳۵۲0 517 در هتاریخ ایران»: ج ۲. ص ۰۱۷ 
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منتقل ساخت و بهمین جهت در آنجا کاخ ها و بناهای زیسادی سساخت, و 
خودش دیگر هیچوقت به بغداد نیامد. مقبره های امام علی النقی و امام 
حسن عسکری و نیز سرداب معروفی که طبق روایات شیعه امام دوازدهسم 
کبری رفته است در همین شهر است. به غسیر از معتصم 
شش خلیفه دیگر عباسی نیز اين شهر را به پایتختی برگزیدند. 

از زمان معتصم انحطاط همه جانبه دستگاه خلانست اسلامی 
آغاز شد.ایان» ماوراء النهر؛ یمن, مصر افریقیه (تونس و الجزایسر و 
مراکش) یکی پس از دیگری از امپراتوری عسرب جدا شسدند؛ و بسه 
فهرست استقلال یافتگان پیشین (دولت رسستمیه در الجزایسر» دولت 
اندلس در اسپانیا) پیوستند. 

این امیرالمزمنین همانقدر که فریبکار و عباش بود؛ سفاک نسیز 
بود. عباس بن عبداله برادرزاده خود را به زنسدان انکند و در همانجا 
دستور خفه کردنش را داد.ماجرایپاپک خرم دین و شین و مازیسار در 
دوران او, در جای دیگر این کتاب نقل شده است. مورخان عرب گاه از او 
با عنوان ابراهیمثمانی» نام برده ند. زیر ين رقم ۸ نقش شسگفتی در 
زندگی او داشت: هشتمین خلیفه عباسی بود» هشت سال و هشست مساه 
خلافت کرد ؛ هشت پسر و هشت دختر و هشتهزار کنسیز داشست. و از او 
هشت میلیون درهم نقد. هشتهزار اسب. هشتهزار استر, هشتهزار غلام و 
هشتهزار کنیز باقی ماند و پس از ۸ سال خلافت در قصر خاقانی مرد". 


در آن به 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ یعقویسی. ج ۰۲ ص ۰-۵13 ۵۷؛ البلسدان» ص ۲۵۵» 
۴ اخبارالطوال. ص ۴۰۱؛ کامل» ج ۰۷ص ۵۲۸-۴۳۹؛ فخسری ابسن طقطقی» 
ص ۳۲۴-۳۱؛ مرج الذعب, ج ۰۷ص ۱۱۱۵-۱۰۲ م3۸83 ۳۰ در صونع ۲16 
صاعها 6اه تیرهاون» ۱۹۵۱؛ «علهر۸ ۰ظ در: ۵۶ عصصماهه بممانانه 1۳6 
معصنومحومی فد فصسه‌بیههط نع ,صتعهان/اله حناعت: ارر‌يم: 
۳ 200 6۳۰ در ععناه0٩‏ معطدوه عطا ماه مععگ فمه ملگ 
دنعها6 له که عنمطح‌ناع) 4اععطط۸ عطگه: چاپ رمعطل۸: ۱۱۹۹۱ مهو 
انههع1 در: عامب7 6 ۵08 جصاعه! ۸6۵ برلتن مطالعات شرقی و افریقانی دانشگاه 
لندن 1850۸5» شماره ۰۲۹ سال ۰۱۹ص ۳۴-۱۲. 


۲ 


فرزند کنسپزی 
آموخته و ادیب بود و واثق احتمالا ذوق شعر 
و ادب دوستی خود را از او به ارث برده بود ولی آنچه بیش از شسعر و 
ادب مورد علاقه اين امیرالمزمنین بود همخوابگی تقریبا مسدام با 
کنیزان فراوان حرمسرایش بود که در جوانی او را بر اثر افراط در صرف 
معجون تقویت قوه باه از پای درانداخت . از نظر مذهبی مسانند پسدر 
بزرگ و پدرش طرفدار بی قید و شرط مکتب معتزلسه بسود» و بسهمین 
جهت روش خشنی در برابر مخالفان جبری اين مکتب در پیش گرفست و 
بسیاری را از این بابت به زندان انداخت. در اين رابطه: بخصوص ایسن 
راقعه مورد تذکر مورخان قرار گرفته است که هنگامیکه مأموران 
خلافت در سال ۲۳۱ هجری اسیران مسلمان را با دادن فدیسه از سسپاه 
بیزانس پس میگرفتند» وائق به نماینده قاضی القضاة مأموریت داد که 
از یکایک این اسیران عقیده آنانرا در اين باره که قرآن مخلوق است یا 
قدیم جویا شود» و بر مبنای پاسخ آنان بابت آزادی هر کسی که از نظو 
معتزله درین مورد پیروی کرده باشد فدیه لازم را پرداخت کنسد, و هسر 
کس دیگر را که در جهت خلاف این خط باشد در دست بیزانسی ها بسه 
اسارت باقی گذار . نتیجه این شد که بسیاری از اسیران گروه اخیر بس+ 
سرزمینهای مسیحی نشین رذ مذهب دادند؟. 

در زمان خلافت وائق بار دیگر خرمدینان در کوچ اصفهان علیسه 
خلافت قیام کردند؛ در صورتیکه در این موقع ٩٩‏ سال از مرگ بابک 
گذشته بود و بسیاری میپنداشتند که این جنبش بکلی فرونشسته است. 

واثق در جوانی به بیماری استسقا (عطش دائمی) مبتلا شد؛ و 
داروی موثری که پزشکان برایش تجویز کردند نشستن در میسان تنسور 
گرم بود. ظاهرا در یکی از این جلسات تنورگیری» خودش دستور گسرم 
کردن زیاده از حد تنور را داد و در نتیجه در آن سوخت. هنگام مرگ 


۱ - تاریخ یعقویی؛ ج ۰۲ص .۵۰٩‏ در یاره مکتب معتزله بسه فصل «کارناسه 
روحانیت» مراجعه شود . 
۲ - مسعودی در تنبیه والاشراف» چاپ لیلن» ص ۰۱٩۱‏ 
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۲ سال داشت و پنج سال از این مدت را خلافت کرده بود. 
نام وائق در مغرب 
شده است» زیرا زندگی افسانه آمیز او موضوع یکی از موفق ترین آثار 
ادبیات انگلیسی بنام «وائ» قرار گرفته ات که در قسرن هجدهسم 
میلادی توسط ویلیام بکفورد نویسنده و شاعر انگلیسی نوشته شسد و 
اندکی بعد از شاهکارهای مسلم رمان نویسی آن کشور شناخته شد, که 
بزرگان متعدد دیگر جهان ادب منجمله بایرن از آن بصورت گسترده ای 
الهام گرفتند. رمان فلسفی «وائق» تا حد زیادی نتیجه مطالعاتی است 
که نویسنده آن در تاریخ و مذاهب و ادبیات ایران داشت. و همه آنها را 
در ترکیب شاعرانه این اثر بکار گرفت. داستان این کتاب بطور خلاصه 
نه دستیابی به اسرار نهفته جسهان اسست در 
دربار خلافت خود فرستاده اهریمن را بنزد خویش میپذیرد که پیامی [ 
جانب سرور د خویش برای وی دارد؛ و وی پراساس این پیام طرح نشسستن 
خود را بر تخت پادشاهی جمشید (تخت جمشید) مر 
این باره با اهریمن پیمان می بندد . سپس سفر دشسوار خود را آغاز 
میکند که مرحله نخست آن گذشتن از دره اقبال امیر فخرالدین اسست؛ 
و در آنجا عاشق نورالنهار دختر امیر میشسود کسه بسا وسوسه او از 
«گلشم» پسر عمویش که نامزد اوست میگسلد و خود را تسلیم واشسق 
میکند و با او راه سفر به سسوی تخت جمشید و گنجهای شاهان 
افسانه ای را در پیش میگیرد. هسر دو بسه شسیراز مسیروند و سسر از 
ویرائه های استخر برمیآورند. اهریمن اجازه میدهد که دروازه کاخ او به 
روی آنان گشوده شرد » و ناگهان کوه از هم باز میشود و اينان را بسه 
تالاری بزرگ میکشاند که در آن انبوه بزرگی از زنان و مردان در کنسار 
یکدیگرند ولی همه از هم گریزانند؛ چنانکه گوسی همیشه تنها 
بوده اند. در گوشه ای از تالار اهریمن بصورت جوانی آراسته و نه دیوی 
رشت رو نشسته است. و این شعر سعدی را بیساد میسآورد: «که ای 
نیکبخت این نه شکل من است ولیکن قلم در کف دشمن اسست». وی 
بدانان اجازه دیدار گنج های افسانه ای و تالار ارژنگ را میدهد که در 
آن همه آفریدگان نقشبندی شده اند و میسان اینان؛ ناله سلیمان را 


» بخصوص در انگلستان, نامی شناخته 


چنین است که وائق که 


كِِ 


میشنوند که او نیز به نیرنگ اهریمن بسراغ گنجهای انسانه ای رفتسه 
بود ؛ و سرانجام» به راهنمایی سلیمان بدین راز پسی میسبرند که دوزخ 
جاوید در انتظارشان است؛ و اين دوزخ اين است کسه نسه همدیگر را 
دوست بدارند و ته امیدی به 


سرنوشت خود داشته باشند؛ و چنیسن 
است که این دو نفرین شده؛ گرانبهاترین موهبت خدایی یعنی امیسد را 
از دست میدهند. نویسنده نامی قرن نوزدهم فرانسه: ۱0۵1۱0۳6 کسه در 
سالهای پایانی اين قرن متن فرانسه این کتاب را همراه بسا مقدمسه ای 
محققانه در پاریس منتشر کرده است متذکر میشود که در نوشتن ایسن 
رمان معروف» مولف از خسرو و شیرین نظامی بهره گرفته است؛ و نسیز 
از کلمات پارسی چرن استخر: جوی رکن آباد. سیمرغ» دماوند. گلشسن 
راز» دلارا که همه زیربنای ایرانی اثر او را تشکیل میدهند". 


هم 


بیست و هشتمین امیرالمزمنین تاریخ اسلام. المتوکل علی ال 
یکی از جالبترین امیرالمزمنین های تاریخ خلافت است. ایسسن خلی 
برادر وائق و دومین پسر معتصم از کنسیزی تسرک بسود و در هنگام 
بیماری و مرگ واثق به امر او در زندان بسسر میسبرد . وقتیکه واشق 
درگذشت, بزرگان دربار و فرماندهان ارشد سپاه در صدد برآمدند پسسر 
ار معمد را که هنوز کودکی بیش نبود به جانشینی وی برگزینند تا 
دست خودشان در کارها بازتر باشد؛ ولی چون هه لباسسهای سنتی 
خلیفه بر تن او گشاد آمد» نتیجه گرفتنضد که هنوز خداوند وی را 


شایسته خلافت نمیداند بدینجهت به سراغ برادرش در زندان رفتنسد و 
او را در همان روز مرگ وائثق به خلافت نشاندند. ارلین کار خلیفه تازه 
این بود که چون در زمان خلافت بسرادرش از ابسن الزیسات وزیسر او 


۱ 
ترجمه فرانسه با مقدمه 36۵1/۵۳۳6 ۰516011206 چاپ پاریس و لوزان؛ ۱۸۷٩‏ ایسسن 
کتاب در طول قرون نوزدهم و بیستم منبع الهام بسیاری از نویسسندگان و شعرای 
نامی غرب؛ منجمله لرد تماس مور ادگار آلن پسو اسبکاروايلد» 

آلدرس مکسلی قرار گرفته است. 


۰ 


درخواست شفاعت کرده ولی او بدا نداده بود. فرمان داد تا 
وی را گرفتند و در تنور میخ داری اقکندند تا با شکنجه جسان دادء و 
تمام اموالش را نیز مصادره کردند. 

دوره نزدیک به پانزده ساله خلافت متوکل دوره عک‌سس العمسل 
شدید قشریون مسلمان در برابر آزاداندیشان معتزله بود ؛ و در عین حال 
دوران سیادت روزافزون ترکان بر امور خلافت. بسه نوشسته 970706 در 
تاریخ ادبیاتایران جای برمکیان فاضل و ادیب را در حکومت؛ ترکسان 
مزدورانی با اسامی با (گاو تساه امش بایبساگ و کلبتکیسن 
گرفتند . در زمان متوکل هرگونه بحث در باره قرآن و مذهب ممنسوع 
شد و در اين مورد سختگیری بسیار بکار رفت. دستگیرشدگان دوران 
راثق از زندانها آزاد شدند و آزاداندیشان در جای آنان به زندان افتادند. 
و با تأکید متوکل با آنان با بیرحمی بسیار رفتار شد. ابسن السسکیت؛ 
یکی از مشاهیر لغریین و صاحب کتاب اصلاحالمنطق که معلم فرزند 
خلیفه بود آنقدر لگدکوب قراولان ترک شد که جان سپرد » و عیسی بسن 
جعفر دانشمند دیگر را که از خلیفه عمر انتقاد کرده بود چنضدان زدند 
که مرد و جسدش را که اجازه دفن شدن نيافته بود به دجله انداختند. 
بخاری محدث معروف پنویه خود در معسرض اتسهام قسرار گرفت . در 
شورشی که بر اثر بدرفتاری ترکان در تفلیس درگرفنست» متوکل بفسای 
ترک ملقب به ره گاو را که به بیرحمی مشهور بود م‌آمرر خواب‌اندن 
شورش کرد و به گفته مجمل فصیحی در آنجا ۵۰,۰۰۰ نفر به دسست 


ری قتل عام شدند". 
متوکل مخصوصا مورد بغض شدید شیعیان است» زیرا در زمان 
خلافتش دستور داد قبر امام حسین را پشکافند و بر آن آب بیندنسد و 


در جایش شخم کنند. و مردم را نیز جدا از زارت آرامگاه او منسع 
کرد . دلقک دریار او پیوسته علی را موضوع مسخرگی های خود قسرار 


۱ - 1370۷۳6 0۰ ۳0۷8:0 در فتاریخ ادییات ایران۹» ج ۱.ص ۵۰۶. 
۲- تتمه المنتهی؛ ص ۲۳۹ 
۳- مجمل نصیحی, چاپ مشهد. ج ۱.ص ۰۳۱۲ 


ث۳۳ 


میداد . ولی این فقط قسمتی از برنامه کلی سختگیری های مذهبسی او 
بود » زیرا اصولا در دوران متوکل انضیاطی سریازی در زمینه مس‌ائل 
فکری و فلسفی بر جامعه اسلامی حکمفرما شد و نوعی دیا 
عقاید (انکیزیسیون) اسلامی بوجود آمد که جنایتسهای آن کمستر از 
جنایات دیرانهای تفتیش عقاید کلیسای کاتولیک نبود. هرگونه بحسث 
و تبادل نظر در مسائل دینی منع شد و مذهب در دست ترک‌ان تسازه 
مسلمان بصورت ابزار مطلق اختناق در آمد. دیوانهای تفتیش عق‌اید 
اسلامی که نام شرطه داشتند میتوانستند بدون دریانت شسکایتی هسر 
شخصی را بعنوان مظنون بازداشت و شکنجه کنند و حتی حکم اعصدام 
برایش بدهند. «صاحب الشرطه» عملاًانواع شکنجه هسایی را کسه در 
هیچ جای قوانین شریعت پیش بینی نشده بود در محاکم خود اعسال 
میکرد که پرست کندن. شمع آجین کردن» خرد کسردن اسستخوانها, از 
جمله آنها بود. در دوران صفویه, در ایران این عنوان به دیران بیگی» 
تغیبر کرد » ولی نحوه کار بهمان صورت باقی ماند. شمار قربانیان ایسن 
تفتیش عقاید اسلامی چندان زیاد بود که تاریخ نگاران غربی خلیفه 
متوکل را «نرون عرب» نامیده اند . ." ِ 
سختگیری نسبت بسه پسیروان سایر ادیسان اصولا در عسهد 
هارون الرشید آغاز شد. که بامر او کلیساها را در نواحی مرزی بیزانس 
خراب کردند و حقوق مذهبی مسیحیان و یسهردیان و زرتشستیان را 
محدود ساختند. ولی اين محدودیتهای حقوقی اختصاصاً از زمان 
متوکل تشدید شد. به امر او اهل ذمه از تصدی خدمات دولتسی منسع 
شدند و کرد کانشان اجازه آموزش در مدارس مسلمانان را نيافتند و بر 
مبلغ مالیاتهای سرانه و جزیه غیرمسلمانان افزوده شد. اضافه بسر آن 
اینان مجبور شدند علامت مشخصه ای (همچون یهودیان دوران آلمسان 
نازی) بر روی لباس خویش و پشت آن بدوزند و بر سردر خانه هایشان 
تصویری از ابلیس ترسیم کنند. اين خانه ها میبایست محقر باشسند و 
بهیچ صورت از خانه های مسلمانان بلندتر یا آراسته تسر نباشند. در 


۱ - ا0ودن00 6حعا1 در 1۸6 80 عاونا ج ۱.ص ۰۱۵۱ 


كٍِِ 


مورد مانویان» خرمدینان و دهریان سختگیریهای باز هم بیشتری شد. 

اهل مه حق سوار شدن بر اسب را نداشتند و میتوانستند فقسط 
بر قاطر و الاغ سوار شوند. اگر در راه به مسامانی برمیخرردند 
میبایست جابجا پیاده شوند تا راه را رای او باز بگذارند. فیچکدام از 
آنها حق نداشتند برده مسلمان داشته باشند. برای پرداخست جزیه لازم 
بود شخصاً در دیوانهای مالیات حضور یابند و بدهی خود را با دسست 
خویش بدست امیر دیوان بدهند و او نیز با زدن پس گردنی به آنها آنسرا 
دریافت دارد و بلافاصله خادم بیرونشان کند. 

سختگیریهای دوران این امیرالمومنین سادیک که بسیار شسبها 
را در بزم شرابخواری به صبح میرسانید گساه بعصورت ترکیبسی بساور 
یآمد, که نمونسه ای از آنسها را در 
چنین میتسوان خواند: «خلیفه 
متوکل به یکی از حکام خود نوشته بود: ان اصص من قبلک مسن 
الذمییین و عرفنا بمبلغ عددهم» (غیرمسلمانانی را که در منطفه 
حکومتت هستند شمارش کن و تعدادشان را به اطلاع ما برسان). ولسی 
نویسنده اين فرمان اشتباهاً بلای کلمه احص نقطه ای گذاشست و آنسرا 
تبدیل به اخص کرد که معنی «آنها را اخته کسن» میسداد, در نتیجه 
فرماندار تمامی غیرمسلمانان قلمرو خود را اخته کرد. و همه آنها جسز 
دون بر ثر این شکنجه هلاک شدند». 

یکی از کارهای نفرت آور این خلیفه بریدن سرو معروف کاشسمر 
برد که شرح آن بتفصیل در تریخ بیهق و در تریخ یعلویی آمده اسست. 
وقتی که وی خبر یافت ن درخت سروی را که طبق روایات کسهن 
آنان بدست زرتشت در کاشمر کاشته شده و تا آنزمان باقی بسود بدیسده 
تقدس مینگرند» دستور داد عمال خلافت در کاشمر این درخت را ب 
و تته اش را نزد او به سامره بفرستند. «... پس گبران جمله گرد آمدند 
و به عامل خلیفه گفتند که ما پنجاه هزار دینار زر نیشسابوری خزانه 
خلیفه را خدمت کنیم تا از بریدن این درخت درگنرد» چه تا اين تاریخ 


- تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی: ص ۶۵۷. ِ 


۳۹ 


فزون بر ۱۴۰۰ سال است این درخت را کشسته اند و قلسع و قصع آن 
مبارک نباشد. ولی خواجه ابوالطیب گفت: متوکل نه از آن خلفا و 
ملوک باشد که فرمان وی رد توان کرد . پس آن درخت کهن را با اره ای 
که مخصوص آن بساختند ببریدند و تنه آن و شاخه هايش را بر ۱۳۰۰ 
شتر نهادند و به بغداد فرستادند»". 

اين امیرالمزمنین در گرماگرم بزم های باده نوشی؛ ناگهان هوس 
میکرد که عقرب و رطیل به جان شریکان بزم خود بیندازد؛ و گاه نسیز 
در روزهای بارعام فرمان میداد که شیر يا بسبر گرسسته ای را از بساغْ 
وحش بغداد به بارگاه او بیاورند. ولی وجه امتیاز ویژه ترش این بود که 
بیماری «ابنه» نیز داشت و بدین دلیل همواره چند غلام گسردن کلفشت 
ترک بعنوان قراولان خاصه در دسترسش بودنسد. در ارتباط بسا ایسن 
موضوع, ابوالفرج اصفهانی در کتاب «اغانی» خود هجائیه تندی را از 
دعبل بن علی خزاعی شاعر مشهور و باشهامت عصر این خلیفه نقسل 
میکند که در آن آمده است: «مسن ناسبزاگو نیستم؛ بدیسن جسهت 
توضیحی نیز در این باره نمیدهم که بر اثر کدام راز ناگفتنی ترکانی که 
میبایست بندگان خلیفه عرب باشند» خودشان خلیفه را به بنسدگی 
خویش درآورده اند*" . و در یکی از همین جلسات هناگفتنی» بود که 
متوکل در یک شب بدمستی بدست همین «قسراولان خاصه» قلعه 
قطعه شد. بعدا معلوم شد که اين «غلامان گردن کلفت» این کار را بسه 
سفارش منتصر, پسر خلیفه» که وی در نظر داشست او را از جانشسینی 
خود خلع کند و در حضور جمع بدو دشنام داده بود انجام داده اند. بس؛ 
نوشته «تتمه المنتهی» محلی که متوکل در آنجا کشسته شد همان 
زندان دوران ساسانی بود که در آن خسرو پرویز به فرمان پسرش شیرویه 


تاریخ بیهق. چاپ تهران» ص ٩۲۸۱‏ 5:۵6 ۳6۳29 در «تاریخ ایران» ضمن نتل 
این واقعه بر اين تاکید میگنارد که این ماجرا در عین حال بیانگر نیروصندی و نفوذ 
جامعه زرتشتیان ایران در این منطقه دوردست کشور در این تساریخ است (ترجمه 
فارسی؛ ج ۰۲ص ۲۲)- 

۲ - الاغانی؛ ج ۱۸.ص ۹۵- 


۳۹۹ 


کشته شده بود .و به نوشته تاریخ بیهق متوکل درست در همان شسبی 
کشته شد که شتران حامل سرو بریده شده کاشمر به یک منزلی جعفریه 
در مرا رسیدند و متوکل نتوانست پیش از مردن آن سسرو را 
". متوکل هنگام مرگ ۴۲ سال داشته 


چا ما وب 


المنتصرب اله, خلیفه پدرکش بعسدی و پیسست و نسهمین 
امیرالمزمنین عالم اسلام که در ۲۵ سالگی بر مسند خلافست نشست 
کنیزی یونانی با نام عربی شدهء 
زیر نفوذ شدید ترکانی قرار داشت که پدرش را در حضور خودش کشسته 
بودند. و با فشار آنها بر خلاف وصیت پدرش دو برادر خویش معستز و 
موید را که میبایست یکی پس از دیگری جانشین او در خلافت شسوند 
رادار به انصراف از این حق جانشینی کرد . برای جلب 
زیارت مقابر علی و حسین را که از جانب پسدرش ممنوع شسده بسود 
دوباره آزاد کرد و فدک را نیز به اولاد امام حسن و امسام جسین باز 
گرداند. ولی دوران خلافت او شش ماه بیشتر نپایید و ظاهرا به بیساری 
گلو یا معده درگذشت. با اینوصف عقیده تقرباً همه مورخان اسلامی 
بر این است که وی با زهری که به تحریک مخالفانش توسسط پزشک 
مخصوص او در شاخ حجامت وی ريخته شد مسموم شسد و چنسد روز 


بود. مردی سفاگ بود که 


۲ - تاریخ بیهق, ص ۲۸۱. 

۳ س برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری» حوادث سالهای ۲۳۲ تا ۱۲۴۷ مروج الذهسب» 
ج ۷ص ۱۲۸۸-۲۸۰ یعقوبی؛ ج ۰۲ص ۰-۵۸۴ ۵۹: طهن/۱ 5.۸۸ در «عاعا 170 
اعله باه ناه عظ۶ه, چاپ داکا (ینگلادش)۰ ۰۱۹7۹ 
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المستعین با سی امین امیرالمزمنین اسلام: نه مبعوث خلیفه 
قبل از خودش بود و نه در وصیتنامه متوکل, پدر منتصرء جایی بسرای او 
در ساسله خلافت منظور شده بود» بلکه عضوان خلافت خود را از با 
فرمانده قراولان خاصه خلافت ملقب به تره گاو دریسافت داشسته بسود کسه 
ششماه پیش از آن متوکل را کشته و پسرش منتصر را بر جای او نشس‌انده 
بود. انتخاب مستعین که یکی از نوادگ‌ان خلیفه معتصم باله فرزند 
مأمرن بود در یک جلسه مشورتی فرماندهان ترک در کاخ در نزدیکسی 
سامرا بلین جهت صورت گرفت که نمیخواستند پس از مسرگ منتصسر دو 
پسر دیگر خلیفه متوکل به خلافت بنشینند؛ زیرا نگران آن بودنشد کسه به 
خونخراهی پدر با آنها از در انتقامجویی درآیند. در روز بیست آنسان با 
خلیفه تازه که در آن هنگام ۲۸ سال داشت» عده ای از مردم سامرا دسست 
به شورش برداشتند و خواستار خلافت قانونی معتز شدند. ولی این شسورش 
از جانجّ غلامان ترک به سختی سرکوب شد. به دسستور مستعین کلیسه 
املاک معتز و برادرش را به زور از آنها خریدند و بعسد خودشان را نیز 
بازداشت و زنداتی کردند. سال بعسد یکی از فرماندهسان تسرک بسر اشسر 
توطثه ای کشته شد و در نتیجه غلامان ترک دسست به شسورش زدند و 
مستعین برای اینکه بدست آنان کشته نشود مقر خلافت را از سسامرا بسه 
بغداد منتقل کرد » ولی این کار به زیان او تعام شد, زیرا ترکان در غیساب 
ری معتز را از ت کردند. 
و اندکی بعد بغداد از جانب ترکان هواخواه معتز به محاصره گرفتسه شد. 
مستعین یکی از نوادگان طاهریان ایرانی را به فرماندهی بغداد و دفاع از 
آن منصوب کرد و وی یکسال تمام با قوای معتز جنگید, و سرانجام توافق 
شد که مستعین از خلاقت استعفا کند و معتز را به خلافت بشناسد و در 
عرض بلو آمان جانی داده شود تا به مدینه‌ینا مکه بسرود و در آنجا 
سکونت گزیند. با ا 
بود حاکم شهر در ششمین روز اقامت مستعین در این شسهر بسه دسستور 
محرمانه معتز سر او را برید و برای امیرالمزمنین فرستاد . مسستعین در 


ان سامرا بیرون آوردند و با او برای خلافت 


۱ - تتمه المتتهی؛ ص ۰۲۵۱ 


هنگام مرگ ۳۱ سال داشت و خلاقت پرماجرای او دو سال و نه ماه بیشتر 
طول نکشیده بود. توصیف کلی که از او کرده اند این است که بیخاصیت و 
شهوتران و به افراط پولدوست بود و در دوران خونین خلافتش حتی یکسروز 


9 + راء ۳ 
آب خوش از گلویش پانین ترفت. 
۰ ت ت 
ماجرای زندگی له امیرالمزمنین سی و یکم؛ بنوبه خود 


از سیاه ترین صفحات این سریال خون و مرگ امیرالممنین های تاریخ 
اسلام است. وی از سمت مادر فرزند کنیزی یونانی بنام قبیحه بود کسه 
چون خیزران؛ مادر هارون الرشید» جای خاصی در فهرسست 
ثروت اندوزان خلافت اسلامی دارد . وقتی که در آغاز خلافت معتز, بسه 


او 


سنت دیرینه دستگاه خلافت اخترشناسان برای پیش بینی سعد و نس 
دوران حکومت خلیفه تازه در دربار خلافت گرد آمدند؛ بسا توجه بسه 
قدرت روزافزون ترکان مردی از میان جمع برخاست و گفت که احتیاجی 
به پیشگویی منجمان نیست, زیرا که خلیفه تا مدتسی خلیضه خواهسد 
ماند که ترکان خواسته باشند, و با آنکه آنروز حاضران خندیدند» ایسسن 
پیش بینی عینا آنهم به بدترین صورت ممکن به واقعیت پیوست» بدین 
ترتیب که معتز برای تحکیم موقعیت خسود دو سردار بسزرگ ترکان 
وصیف و بغا را به حیله کشت و چیزی نگذشت که در نبسودن وصیسف 
خزانه دولتی خالی شد و مزد سپاهیان بدانان نرسید, و خلیفه بنساچار 
تصمیم به کاستن از حقوق آنان گرفت. ترکان با آگاهی بر اين امسر بسه 
سرای خلیفه ریختند و «کتفهایش را بستند و او را کشان کشان بردند و 
به زندان انداختند و در آنجا لباسهایش را درآوردند و به سختی چماق 
کویش کردند. سپس در آفتاب سوزان سر و پا برهنه نگاهش داشستند, 
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بطوریکه خلیفه اسلام از فرط حسرارت زمیسن یسک پا را بسر زمیسن 
میگذاشت و پای دیگرش را برمیداشت» و در همین گیر و دار مرتبا از 
ترکان سیلی میخورد و با دو دست صورت خود را میگرفت. سرانجام 
ترکان وی را به اطاقی مخصوص بردند و ابن ابی الشوارب قاضی بغداد 
را آوردند و به حکم او خلیقه را خلع کردند و سپس سه روز و سه شسب 
بی آب و نان ناهش داشتند و آخر کار چون دیگر کشستن او اشکال 
شرعی نداشت وی را به سردابی بردند و جبرا آنقدر به حلقش آب نسک 
ریختند که از تشنگی جان داد» . معتز در هنگام مرگ تنها ۲۳ سال 
داشت و زیباترین جوان عرب شناخته میشد. به توصیسسف بسسیاری از 
مورخان عرب» مردی ادیب و فصیح ولی عیاش و سنگدل برد و بیشستر 
کارهایش پدست مادرش قبیحه اداره ميشد. 

نکته ای که در این ماجرا بسیار شگفت آور است راقعیتی است 
که در بخشی دیگر از کتاب تاریخ تمدن اسلامی چنین نقل شده است: 

«در پستوی دالانهای قبیحه مادر المعتز خلیفه عباسسی پسس از 
مرگش دو میلیون دینار پول نقصد و مقدار زیادی زمسرد و یساقوت و 
مروارید درشت به بهای دو میلیون دینار دیگر بدست آمد و اين المعستز 
همان خلیفه فلکزده ای بود که شرح اسارت او بدست قراولان تسرک وی و 
شکنجههای وحشیانه ای که بدو وارد آمد و سرانجام به خلع او از خلافت 
و مرگ فجیع او انجامید قبلاً داده شد؛ ولسی عجسب ایسن است که 
زندانبانان او پس از خلع وی حاضر شدند او را در برابر دریافت تنها ۵۰ 
هزار دینار آزاد کنند. و وی بخاطر نداشتن چنین پولسی با آن صسورت 
فجیع کشته شد. در صورتیکه در همانوقت مادرش بسر ایسن پیشسنهاد 
آگاهی یافته بود*". مدت خلافت معتزیالثه چهار سال و نه ماه بود". 

ف‌ ف ف‌ 


اریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی» ص ۰۷۲ 

۲ 2 همانجا» ص ۰۳۳۴ 
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جانشین معتز و سی و دومین امیرالمزمنین عالم اسسلام؛ محسد 
پسر وائق خلیفه بود. که چنانکه قبلاًگفته شد پس از مرگ پدرش به علت 
گشادی جامه مخصوص خلافت و کوچکی انسدام خسود که در آنسهتگام 
کودکی بیش نبود نتوانسته بود بر مسند پدر بنشینده ولی در ایسن زمان 
وی جوائی ۳۱ ساله بود که ردای خلافت درست بر اندامش می نشسست, و 
این بار بی اشکالی سران سپاه و بزرگانقرم در سامرا با او به عنوان خلیفه 
المهتدی بل بیعت کردند.اداره عملی کارهای دربار خلافت در این موقسع 
بدست صالح بن وصیف یکی از سرداران ترک بسود . مسردار تسرک دیگر: 
موسی ابن بغا که در اين موقع در ری مشغول جنگ با علویان طبرسستان 
بود با آگاهی بر اینکه صالح در سامرا با شسکنجه و قتسل چند تسن از 
کاتبان بزرگ پول زیادی به جیب زده است ری و طبرسستان را بسه شستاب 
ترک گفت و رو به سوی عسراق آورد . خلیفه تازه که میدانست وی از 
هواخواهان معتز خلیفه خلع شده و در عین حال از نزدیکان قبیصه مادر 
معتز است کوشید تأ او را از حرکت بجانب سامرا بساز دارد؛ ولسی موفسق 
نشد. در سامرا میان موسی و صالح؛ دو سرداربزرگ ترک» عسداوت بالا 
گرفت و صالح گرفتار آمد و بعد کشته شد. اندكي بعد یکی دیگر از سران 
ترک بنام بایباک به اتهام اینکه خلیفه معتزب ان توسسط او بسا شسکنجه 
بهلاکت رسیده بود بدستور خلیفه مهتدی به محاکمه کشانیده شد و با رأی 
قضات اعدام شد. ولی این کار یکبار دیگر واکنش بسیار خشسن ترک‌ها را 
برانگیخت, بطوریکه به خانه خلیفه ریختند و آنرا غارت کردنسد. مسهتدی 
زره بر تن کرد و قرآن به گردن آویخت و بسیج عمومی اعلام کرد و جسان و 
مال ترکان را مباح دانست, ولی ترکها بسدو مسهلت ندادنسد و وی را بسه 
اسارت گرفتند و دستهایش را بستند و آلت مردیش را آنقدر در زیر لگسد 
فشردند تا با فریادهایی هولناک جان سپرد. 

مهتدی در دوران کوتاه خلافت خود کوشید تا برخضلاف خلفای 
پیشین ظراهر شریعت را رعایت کنسد. از نوشیدن شسراب و شسنیدن 
موسیقی و «تجاهر به فسق» پرهیز میکرد و تجمل و اسراف را یکسره 


- تاریخ یعقوبی» ج ۲. ص ۰۵۲۸ 


کنار گذاشته بود» و امید داشت که از ایسن راه دلسهای بسیاری از 
مردمان را به سوی خود باز گرداند» ولی اوضاع چنان آشفته بسود که 
دیگر کسی به چنین تظاهرات توجهی نداشت. در همین دوران خلافت او 
بود که شورش معروف غلامان به فرماندهی صاحب الزنج - که از 
دیدگاه اروپائیان اسپارتاکوس اسلام شناخته شده است» و پسانزده سسال 
تمام بنیان خلافت اسلامی را به لرزه درآورد - آغاز شسد. مصسهتدی در 
هنگام مرگ ۳۷ سال داشت و دوران خلافتش تنها یازده ماه بود. 
‌» یت ت 


المعتمد علی الّه. امیرالمزه 
خلیفه متوکل از کنیزی یونانی بنام 
لقب گرفت. در عین اینکه یکی از بیخاصیت ترین امیرالمزمنین ها 
بود , و شاید درست بهمین دلیل, یکی از طولانی ترین دورانهای خلافت 
بنی عباس را با خلافت ۲۳ ساله خود گذرانید. از همانوقت که بدیسن 
مقام برگزیده شد به بردارش «موفق» گفت که خودش اهسل ایسن کار 
نیست و اگر وی مایل باشد. حاضر است اختیار همه کارها را دریسست 
به او بسپارد» بشرط اینکه به امیرالمزمنین تا هر قسدر کسه بخواهسد 
امکان باده نوشی داده شود . سرانجام نیز در یکروز که هسوس کسرد در 
قایق مخصوص خودش بنشیند و با همبزمان مورد علاقه اش بسر روی 
دجله گردش کند» در جریان تفرج آنقدر باده نوشی کرد که پیش از آنکه 
قایق به لنگرگاه خود در کاخ خلافت برسد جان سپرد . 

در همه مدت خلافت او» همانطور که قسرار شده بود ؛ کارها 
بدست برادرش موفق اداره ميشد که با تدبیر خسود توانست خلافت 
عباسی را از خطرهایی که از هر جانب متوجه آن بود رهایی بخشد. در 
آغاز خلافت معتمد خراسان و سیستان و کرمان در اختیار یعقوب لیث 
و طبرستان و گرگان و ری در اختیار علویان بودند. شورش غلامان در 
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جنوب عراق به رهیری صاحب الزنج در حال گسترش بسود و در مصسر 
احمدین طولون قدرتی بی متازح داشت. ولی مرفق. علیرغم شکستهای 
متعدد » بر همه این بحرانها پیروز شد. که مسهمترین آنسها شکست 
یعقوب لیث در نزدیکی بغداد و شکست نهایی صاحب الزنسج پسس از 
پیروزیهای پیاپی غلامان بود. نام اصلی رهبر اين شسورش علسی بسن 
محمد رازی بود که مردی قاضل و بلیسغ و شاعر بسود و خسود را از 
فرزندان علی بن ابیطالب میدانست, ولی بجای تشیع به عقاید ازارقه 
(فرقه ای از خوارج) روی آورده بود . شمار غلامان زیر فرمان او بسیار 
زیاد بود» بطوریکه در تجارب السلف. طبعاً با مبالغه ای آش‌کار؛ در 
باره آنان آمده است که «هزار خواجه در بصره بودند که هر یسک هزار 
غلام زنگی داشتنده و از اینجا باید قیاس کرد که چند بوده باشسند»". 
پنا به نقشه طرح شده رهبر شورش, هر غلام موظف بود در یسک روز و 
ساعت معین صاحب خود را بکشد و همه چیز او را در اختیار خویسش 
گیرد و آنگاه به شورشیان دیگر بپیوندد ". و بهمین ترتیب عمل شد. 

خلیفه المعتمد در پنجمین سال خلافتش پسسر خسود جعفسر را 
ولیعهد خویش قرار داد و بدو لقب «المفوض الی الّه» بخشید, و مقور 
کرد که بعد از ار. «موفق» برادر معتمد جانشین ری 
یکسال پیش از خود معتمد درگذشت و المفوض الی ان 
از مرگ معتمد توسط خود او از جانشینی خلع شد و فرزند ارشد 

۳ ۳ ۷ 
موفق بجای او بدین مقام برقرار گردید . 
ت ف‌ ت‌ 
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۴ س برای بررسی بیشتر: تاریخ طبری» حسوادث سال ۱۲۵۱ تساریخ یعقوسی, 
اص 0۲۴-۹۱۹ مسروج الذهسسب. ج ۸,ص ۱۱۱۲-۳۸ عوفالع11 ۷۰ در: 6ظ 
وله 2#ععاجع جع برین ۱۹۳۲ فاععع .2 در: عاطعنطه‌ع6 
«قدگ 5۱20 7ع0» هامپورگ, ۱۹۴۸؛ ۳۵۴0۷6 .۸ در: وعل عا2۵ ها 
و۱ ع۵ عاعغنه 1116 نله وعط جه عع۷هاعوه, پاریس, ۰۱۹۷۱ 


المعتضد بال» جانشین المعتمد, شانزدهمین خلیفه عباسی و 
سی و چهارمین آمیرالمزمنین عالم اسلام» همانقدر کسه بسه کساردانی 
شناخته شده است, به بیرحمی و سگدلی و بالاتر از آن به شکنجه گری 
و دوری از کلیسه عواطف انسانی نیز مشهور است. بطوریکه 
شکنجه های ایداعی او صورت ضرب المثل یافته است. نوشته اند که 
تقریباً در هر مورد خودش در مراسم اجرای شکنجه ها شرکت میکرد و 
لذت میبرد . از جمله قربانیان او عمرولیث برادر و جانشین یعقوب لیث 
بود که فرمان ولایت ماورا. النهر را از خلیفه المعتمد دریافت داشسته 
بود» اما چون خلیفه در همان هنگام به فرمانروای پیشین ماوراء النسهر 
اسماعیل سامانی نیز محرمانه پیغام داده بسود که همچنان مسورد 
عنایت او است و به فرمانی که بنام عمرولیث صادر شده است اهمیتی 
ندهد» میان این دو» چنانکه خلیفه میخواست جنگ درگرفست, و در آن 
عمرولیث گرفتار شد و در غل و زنجیر به بغداد فرستاده شد. در آنجسا 
ار را وارونه بر شتر نشاندند و در شهر گرداندند و به انواع طرق تحقسیر 
کردند و بعد به زندان فرستادند. و تا پایان عمر معتضد در آنجا مساند» 
و سرانجام طبق وصیتی که معتضد در هنگام مرگ خود کرده بسود در 
فردای روز درگذشت و وی را بصورتی فجیع در زندان از دیگسر 
قربانیان این خلیفه احمدبن طیب سرخسی فیلسوف و دانشمند عسالیقدر 
ایرانی است که در زمان ولیعهدی معتضد معلم و مرسی او بسود و در 
هنگام آغاز خلافت وی نیز سمت مشاور مخصوص او را یسافت» ولسی 
بخاطر سختگیریهایی که در هنگام تدریس با او کرده بسود بسه بهانسه 
ارتداد به امر او به زندان افکنده شد و ده سال تسام در آنجا مساند و 
چنانکه نوشته اند در این مدت از پشت میله زندان به شاگردان خود در 
رشته های مختلف فلسفه و منطق و علوم آموزش میداد و سرانجام در 
سال ۲۸۲ هجری به امر معتضد به دار آويخته شد. 


مهمترین واقعه دوران خلافت معتضد آغاز جنبش قرمطیان بود 
که در سال ۲۹۴ هجری در جنوب عراق و بحرین و یمن برای سسرنگونی 
خلافت عباسی شروع شد و تا اواسط قرن بعسد از آن اداصه یسافت و 
بصورت بزرگترین مبارزه ضد خلافت در جهان اسلام در آمد. که یکی 


۵۷ 


از آثار آن انتقال حجرالاسود از خانه کعبه به بحرین بود. 
ن ن 
المکتفی باه پسر المعتضد؛ سی و پنجمین امیرالمزمنین جهان 


اسلام؛ در بیست سالگی حاکم تام الاختیسار خلافنت در ری و قزویسن و 
آن و قم و همدان و دیئور و ابهر بود. در همان روزی که برای نشسستن 
بر مسند خلافت وارد بعداد شد. عمرولیث را در زندان این شهر به وضع 
فجیعی کشتند و بعد معلوم شد که این کار بسه تحریسک وزیسر اعظسم 
خلافت صورت گرفته است, زیرا مکتفی در دوران حکومت عمروین لیسث 
از او هدایای بسیاری دریافت کرده بود و دلیلی برای کشتنش نداشت. 
واقعه مهم دوران خلافت المکتفی اوج شورش قرمطیان در شام و 
عراق است که منجر به غارت بسیاری از شهرها و کشتارهای متعسدد 
حجاج کعبه شد. در یکی از زد و خوردهای نیروهای خلافست با ایسن 
فرقه, صاحب الشامه یکی از رهبران برجسته قرمطیان اسیر شد و او را 
با تشریفات خاصی که فقط در باره دشمنان بزرگ خلافت چسون بابک 
خرم دین اعمال شده بود وارد بفسداد کردند و همسراه با گروهسی از 
هراخواهانش با طرز بسیار فجیعی که وحشتناکترین نمونه نوع خود در 
تاریخ خلافت شناخته شده است در حضور مردم شهر کشتند. جنگسهای 
ناموفقی نیز در زمان او میان مسلمانان با امپراتوری تاو درگرفت. 


مکتفی در ۳۱ سالگی, پس از خلافتی شش ساله درگذشت؟. 
ف ف ف‌ 


برای بررسی بیشتر: مروج الذهب, چ ۱۸ 61820۷ ۳ در: ععل اانا! عظ 
طماانط-۵ن۵ه ۵-۱۸۵ : بسن ۱۱۹۹۸ عصس؟ .6 در: فصن مطتو۳ عاع فتفهان۲ 
مها ن/(-اه مط1 و۷۵ ادامجنلی‌ومهل 110۱ هه : 13686 در مجله خاورشناسان 
آلمان 217160 شماره چهلم: ۰۱۸۸۹ ص ۱۱۱۶۵۱۳ و شماره چهل و یکم؛ ۰۱۸۸۷ 
ص ۱۲۷۹-۲۳۳ 000 0 ,۱۸ در: عه ععطامدصیت ها بای عماوه۱/۵ 
8 , لیسستن, ۱۸۹۲؛ ومناء۱۸۵۵ ۱۷۰ در: -حتصطه5.. فمندحهلنمناه: 
۵۵/0 مجله «تهاوا, شماره سی و چهارم: ۰۱۹۵۴ ص ۱۸۸-۳۴ ۳۵۲۵۷6 ۸۰ 
۱ 
۳ - برای بررسی بیشتر: مروج الذهسب, ج 4۸.ص ۲۴۷-۲۱۳؛ تنبیسه والاشسراف» 
ص ۳۷۱-۲۷۰؛ کامل» ج ۰۷ص ۵۱۸-۵۱5 


2 


با خلافت المقتدربال» سی و ششمین امیرالمزمنین عالم اسلام» 
تاریخ خلانت اسلامی بصورتسی بیسابقه ورق خورد؛ زیسرا ایسن 
میرالمسنین,جانشین مستقیم پیامیر و فرداکملجهان اسلام؛ که 
میبایست روزی پنج بار بزرگترین تماز جماعت در پایتخت خلافت بسا 
اقتدا بدوبرگزار شرد, ققط ۱۳ سال داشت و طبق مقسررات اسلامی 
هنوز بالغ هم نشده بود . عنوا ن او المقتدربئه بود و در مقام فرزند دوم 
خلیفه المعتضد جانشین برادرش المکتفی بساله ميشد. در تساریخ دو 
هزار ساله کلیسای کاتولیک نیز تنها یکبار چنین کاری با انتخضاب 
۰ ۱۲ ساله به مقام پاپ اعظم در سال ۱۰۳۲ میلادی (۱۳۰ 
سال بعد از المقتدر) انجام گرفت. این پاپ چندی بعد مقام پاپی خسرد 
را به یک بهودی از خانواده لئونی فروخت که با عنوان پاپ گرگوریسوی 
ششم جانشین او شد. ولی سال بعد از آن به حکم یک شورای مذهبسی 
از مقام خود برکنار گردید. 

یک سال بعد از نشسستن پسر مسند خلافست؛ امصرای لشسکر 
امیرالمزمنین تازهبالغ را خلع کردند و عبدال پسر خلیفه معتز را که 
پدرش وحشیانه بدست قراولان ترک خلع و کشته شده بسود با عنسوان 
ابن المعتز به خلافت برداشتند؛ ولی یک روز بعد او را معزول کردند و 
مقتدر را بدین مقام بازگرداندند. مقتدر نسیز این خلیفسه یکسروزه را 
بمحض بازگشت به خلاقت گردن زد, با اینهمسه جمعسی از فرماندهسان 
سپاه خود او را از نو خلع کردند و پسر سوم المعتضد را که محمد نسام 
داشت با عنوان القاهربالّه در جایش نشاندند. اما اين باره پس از چند 


روز خود سربازان بر فرماندهان خود شسوریدند و بسرای سومین بار 
المقتدر را به خلافت خود بازگرداندند. البته ماجرا به همین جسا پایسان 
نیافت. زیرا اندکی بعد مونس بن مظفره بسزرگ ارتشستاران آن زمان» 
باری دیگر بر المقتدرشورید و برایخلع او به بغداد حمله سرد.ایسن 
مرتبه مقتدر خرد در حالیکه زره پیامیر را بر تن کرده بسولً و قاریسان 
قرآن گرداگردش را گرفته بودند» در پیشاپیش گارد مخصوص ختود 
برای جنگ از پایتخت بیرون آمد» ولی در مصاف کشته شد. 

در این ماجرا یکبار دیگر آنچه در دوران خلیفه المعتز گذشسته 


- 


برد؛ با تنها یکربع قرن فاصله تکرار شد. زیرا ترکان مزدور خلافت کسه 
به بغداد حمله بردند فقط صد هزار دینار طلا برای صرفنظر ازین پورش 
مطالبه میکردند و حمله آنها از این جهت قطعیت یسافت که چنیسن 
مبلفی در خزانه موجود نبود, در صورتیکه وقتی مادر مقتدر چنسدی 
بعد از آن مرد و خواستند وی را در گوری که خودش قبلاً آماده کسرده 
بود بگذارند. ۱۰۰,۰۰۰ دینار طلا از آن بیرون آوردند که بدست او در 
آنجا مخفی شده برد تا از دستبرد دزدان محفوظ بماند". 

به نوشته تاریخ تمدن اسلامی کار ضعف دستگاه خلافت در ایسن 
زمان بدانجا رسیده بود که یکی از کنیزکان مادر المقتدر در دیسوان 
مظالم به تضاوت می نشست و قضات و فقسها در خدمتسش بکسار 
میپرداختند. 

دردستگاه خود مقتدر نیز فسار مالی خلافت به حد اعلا رسید , 
چنانکه شخص او. بطوریکه نوشته اند بیش از هشتاد میلیسون دینار 
تلف کرد. 

در زمان همین خلیفه بود که برای نخستین بار در تساریخ اسلام 
مراسم حج در سال ۳۱۷ هجری انجام نگرفت زیرا قرمطیان در روز عیسد 
قربان همه حجاج را در حین انجام اين مراسم گردن زدنسد و بدنبسال ایسن 
کشتار دسته جمعی نفایس گنجینه کعبه را غارت کردند و حجرالاسود 
معروف را نیز همراه خود به بحرین بردند. قیام اطسروش در طبرسستان و 
دیلم در دوران همین خلیفه صورت گرفت و ابن شیرویه و مرداویج سر از 
فرمان خلافت برتافتند. مدت زندگی المقتدر ۳۸ سال بود". 


و و 


۱ - تاریخ تمدن اسلامی؛ ترجمه فارسی؛ ص ۰۳۳۴ 

۲ - برای بررسی بیشستر: کسامل؛ ج ۸» ص ۲۴۸-۲۲۴ الاغضانی؛ چ ۰۲ ص ۷۹ و 
ج ۰۵.ص ۳۲۱؛ (با نقل مشروح بخش مربوط به تاریخ خلافست المقتدر از کتساب 
جهشیاری)؛ این مسکویه در مجموعه هزوال خلاقت عباسی» 0۶6 96ا۲0 196" 
هاعداجا) فاعهتن۸: متن عربی و ترجمه انگلیسی؛ نشسریه دانشگاه اکسفرد ؛ 
۹ عومهت؟ م1 0۰ در عنام فاععططم۸ عط عمتتنف فعطعه۳: کسبریج: 
۹۰۵ 


۹۰ 


بعد از المقتدریال؛ سومین پسر خلیفه المعتضد که در دوران 
پرنشیب و فراز مقتدر یکبار برای مدتی کوتاه بجای او بسه خلافت 
نشسته بود ؛ این بار بصورت رسمی با عنوان القاهرباله و در مقام سسی 
و هفتمین امیرالمومنین جهان اسلام بر ان مسند جای گرفت. پسس از 
درگذشت مقتدر؛ امیرالامراء ار کوشیده بود تسا پسسر مقتدر را بسه 
خلافت بنشاند, ولی ابومنصور بر او پیشدستی کرد. مسردی بسیار 
کینه توز و سنگدل و بخصوص حریص و مالدوست بود و از این بسابت 
همه امیرانش را بدشمنی با خود برانگیخته بود. بطوریکه تنها پسس 
یکسال و هفت ماه خلافت به تحریک وزیرش ابن مقله بر او شوریدند و 
به چشمانش میل کشیدند و با همین حال کوری به زندانش انداختند که 
ده سال در آن ماند تا دومین خلیفه بعد از اوه المستکنی آزادش کرد . 
از آن پس زندگی او به گدایی میگذشتدرین باره ابن الاشیر از زبان 
یک مسافر حکایت میکند که در جامع منصور بغداد گدای کسوری را 
دیده است که از عابرین صدقه میطلبیده و میگفته است: رحم کنید بسر 
کسی که دیروز امیرالمزمنین بود و آمروز مسس‌کین تریسن مس‌اکین 
است. و چون پرسیده است که این کیست» گفتسه بودند: ایسن محمد 
قاهرباله خلیفه مخلوع است". 


و و 


جانشین قاهربال» ابوالعباس احمد پسر خلیفه المقتدر بود که با 
عنوان «الراضی بالّه» سی و هشتمین امیرالمزمنین عالم اسلام شسد. 
مردی ادیب برد و دیوان شعری از خود داشت. ابن مقله وزیسسر ایرانسی 
خوش نویس و دبیر دوران قاهر را که به اتهام دشمنی با خلافت بسه 
ان افتاده بود از زندان بیرون آورد و به وزارت خود بسرگزیسد. ولسی 
چندی بعد خود و وی را دوباره به زندان انداخت و این بار به دستور او 
دست و بعد زبان او را بریدند و با همین حال آنقدر در زنسدان نگاهش 


داشتند تا مرد. در باره اين این مقله نوشته اند که بهترین خطاط دوران 


۱ - برای بررسی بیشتر: کسامل» ج ۸»ص ۰۲۷۰ مسروج الذهسب؛ ج ۰۸ ص ۱۳۵۲ 
نهک عنوتصنه0ظ در عقتعهطاه اعتعزل» چ ۴ص ۴۹۳-۴۸۹ 


۳ 


خود بود و در شش صورت مختلف خط مینوشت» و افسزون بسر آن از 
برجستگان فقه و قرائت و تفسیر قرآن بود. امیرالمزمنین پس از خلسسع 
او خود نیز دخالت در امور خلافت را عملاً کنار گذاشت تا هرچه 
به امور حرمسرای خویش پپردازد, چنانکه نوشته اند گاه دو ثلث 
انروز خود را به همخوابگی با میگنرانید و همین امر نیروی 
او را چنان تحلیل برد که در ۳۲ سالگی درگذشت" . 


فک بت » 
المتقی با؛ پسر دوم خلیفه المقتدر: پس از بسرادرش راضی 


اه بعنوان سی و نهمین امیرالمزمنین عالم اسلام بر مسند خلافت 
نشست. در هنگام آغاز خلافت او برای امیرالمزمنین ها جز نامی از 


خلافت باقی نمانده بود؛ آل بویه بر سراسر نیمه غربی ایسران مسلط 
شده بودند. در اهواز و بصره برادران بریدی که پسران یسک پسستچی 
(مأمورالبرید) بودند همه کارها را بدست گرفته بودند و در شمال 
عراق حمدانیان فرمانروایی میکردند. در مصر نیز حکومت عسلاً در 
دست اخشیدی ها بود» بطوریکه منطقه واقعی حکرمت خلفا چنسدان 
از خود بغداد فراتر نمیرفت. در این شرانط, اولین کار خلیفه تازه ایسن 
بود که چون امیرالامرای ترک او در جنگ با کردها کشسته شد, وی 
فرصت را غنیمت شمرد و همه اموال او را که بسه یسک میلیسون و 
دویست هزار دینار بالغ میشد تصرف کرد , سال بعسد از آن یکسی از 
برادران بریدی از بصره به بغداد لشکر کشید و آنرا متصسرف شد و 
خلیفه به موصل نزد حمدائیان پناه برد. ولی چندی بعد از آن تسوزون 
فرمانده ترک سازمان خلافت که محددا بغداد را متصرف شده بود از 
ری دعوت کرد که دوباره به پایتخت بازگردد و خلافت خود را از سسر 


۱ - برای بررسی بیشتر: تاریخ این خلسدون: ج ۰۳ ص ۰-۳۹۹ ۴۰: مسروج الذهسب, 
ج ۸.ص ۲۵۱؛ کاملء ج ۰۷ ص ۱۲۸۱ تاریخ گزیده, جاپ براون؛ ج ۱ص ۳۶۴ بسه 
بعد؛ اخبار الراضی بالٌ و المتقی بانٌ. تألیف صولی؛ قاهره ۱۳۵۴ هجری, ترجمه 
فرانسه توسط 080273 ۷ چاپ الجزیسره. ۱۹۴٩‏ 8 ۸۵۵4۲02 ,۲۷ 
طاهزامیرن۸/( 5.0۰ در: علمطو‌نله) 4تعهطاط۵؛ ۵۴ مموزام۳ ع9؛ صی ۰۱۴۰-۱۲۰ 


> 


گیرد. متقی بالُّ علیرغم توصیه امیر مصر که بسرای دیسدارش بسه 
موصل آمده بود دعوت توزون را پذیرقت و به بغداد رفت, و در آنجا 
نخست با اظهار اخلاص و اطاعت او مواجه شد ولی تنها چنسد روز 
بعد فرمانده ترک به چشمهایش میل کشید و از خلانت معزولش کرد 
و یک خلیفه زاده پیشین را با عنوان المستکفی بالله در جای وی بسه 
خلافت برداشت" . 


۰ب 


المستکفی باه ؛ چهلمین اصیرالمزمنین اسلام؛ پسر خلیفه 
المکتفی بالّه بود و تنها با تصمیم توزون سردار ترک به خلافت رسسید. 
وی نیز مانند متقی از آغاز آلت دست فرمانده‌ان زورگوی تسرک و 
وزرای طماع و توطنه گر خود بود. در نخستین سال خلافت المستکنی 
توزون امیرالامرای نیرومند ترک که متقی را خلع و کسور کسرده بسود 
درگذشت. و چند ماه بعد از آن ابن بویه دپلمی پیروزمندانه وارد بفداد 
شد. مستکفی نخست پنهان شد ولی بعدا از نسهانگاه خسودش بسیرون 
آمد و فرمانروای دیلمی با او بیعت کرد. خلیفه در همان روز به او لقب 
معزالدوله و به دو برادر دیگرش لقب عمادالدوله و رکن الدوله داد» و 
بدستور او لقب و کنیه آنان را بر سکه ها نیز ضرب کردنسد. با همه 
اینها چرن معزالدوله از طریق مأموران خفیه خود خبر یافت که خلیفه 
علیه وی مشغول توطثه چینی است. یکروز که معزاللولسه در حضسور 
خلیفه برد دو تن از امیران دیلمی به اشاره او دست مستکفی را گرفتند 
و از تخت خلافت به زیر کشیدند و در حالیکه عمامه اش را به گردنش 
بردند و اندکی بعد مانند در خلیفه دیگر, قاهر و 
از آن پس مستکفی تا بهنگام مرگش در زنسدان 


پیچیده بودند ب 


بیشستر: کامل, ج ٩۰ص‏ ۴۵۱-۴۴۹: فضری (ابسن طقطفی): 
ص ۱۳۹۲-۳۸۸ مروج الذهب. ج ۰۸ ص ۱-۳۷۲ ۴۱؛ تنبیه والاشسراف» ص ۳۹۷- 
۰ اصلتتا50 ,0 درء کته مهیتم ۰۷ ج ۰۲ص ۴۹۷-۴۹۴: «مبفه۸ ,1۷۳ 
در 389-393 .2.14 ,024وه3 و عانب قنطنه20 01 جع ۷ 7۳22: مجله انجسن 
سلطنتی آسیائی انگلستان 10۸5, ۱۹۰۱- 


۳ 


بود. جمعاً ۴٩‏ سال عمر و یکسال خلاقت کرد". 
۰ 

المطیع له قرزند خلیفه المقتدر و چهل و یکمین امسیرالمومنین 
جهان اسلام. پیش از رسیدن به خلافت همسایه دیوار به دیوار مستکفی 
و در عین حال شریک و رقیب او در کبوترپرانی و خروس بسازی بسود و 
هرکدام در میان کبوتربازهای محله طرفداران و مخالفانی داشستند. 
وقتی که مستکفی به خلافت رسید» اولین کارش این بسود کسه دنبال 
همسایه اش ابوالقاسم (مطیع ثّ آینده) فرستاد تا بازداشستش کنند. 
زیرا یقین داشت که وی به اتفاق بچه محل های هوادار خود علیسه او 
دست به توطئه خواهد زد . ولی مطیع نیز به همیسن دلیسل خودش را 
پنهان کرد» و مستکفی چون بر او دست نیافت دستور داد خانسه اش را 
ویران کنند و اموالش را به نفع خود تصاحب کرد. بخلاف انتظارها: 
المطیع نله نزدیک به سی سال در مقام خود باقی ماند. زیرا هیچکس 
از جائب او خطری احساس نمیکرد؛ بدینجهت است که بسیاری او را به 


پیروی از ابن الاثیر بیخاصیت ترین خلیفه تاریخ شمرده اند. در سالهای 
آغازین خلانتش آلت دست کامل معزالدولسه دیلسی, سپس مطیسع 


محض پسر او عزالدوله دیلمی و سرانجام بازیچه غلامی ترک بسه نام 
سبکتکین (غیر از پدر محمود غزنسوی) بسود. همه ایسن امرا که 
فرمانروایان واقعی بغداد بودند او را برای خالی نبودن عریضسه همراه 
خویش میبردند؛ اما اجازه دخالت در هیسچ کاری را بسدو نمیدادند. 
دستگاه خلافت او نیز منحصر به یک منشی بود که میبایست صورت 
عواید و هزینه هایش را تنظیم کند. وتتیکسه در جریسان فتنسه ای در 
بغداد در سال ۳٩۱‏ هجری عزالدوله دیلمی از او خراست که او نسیز 
مانند دیگران پولی برای جنگ با رومیسان (بیزانسی هسا) بپسردازد» 
با کفار و کمک به هزینه آن موقعسی بر من 


بسرای بررسی بیشستر: مسروج الذهسب ج ۰۸ ص ۴۱۱-۳۷۹؛ کساسل؛ ج ۰٩‏ 
اص ۴۵۱-۴۴۹؛ تساریخ ایسن صسکویه؛ ج ۲. ص ۱۸۷-۷۴ فخسری ابسن طقطقسی: 
۱۲۹۰-۲۸۸ معجن .1۸ درد وهی سا مصقزربظ عتث : واصکآممویت مه نله 
(945-1055), چاپ ویسبادن, ص ۰۲۷-۱۹ 


۳" 


واجب میاید که کاره ای باشم و مالیاتی بدست من برسد. ولی حالا از 
تمام حقوق خلافت تنها خطبه ای به من میرسد که به نامم میخوانند. 
اگر بخواهید از این یکی هم صرفتظر میکنم! 

تذکر امیرالمومنین درست بود » زیرا در پایان دوران خلافست او 
در مصر و مدینه خطبه به نام خلیفه قاطمی خوانده میشد و در مکسه 
بنام قرامطه. در خود بغداد نیز بدستور معزالدوله دیلمی که شیعه بسود 
مردم سنی موظف بودند روز عید غدیر را جشن بگیرند و در دهسه اول 
ماه محرم عزاداری کنند. در اين اوان اختلاقات سپاهیان ترک و دیلسم 
نیز در پایتخت خلافت پیوسته زیادتر میشسد. سسرانجام در گفتگوی 
تندی با سبکتکین سرقراول ترک» خلیفه دچار سکته ناقص شد و زبانش 
ند آمد ‏ پستور سبکتکین از خلافت استعفا کسرد؛ و اندکی بعصد 
۳ 


الطائع لامرن , 
و دوم امپراتوری اسلام. از نظر خلافت رونوشت گواهی شده پدرش بود. 
مانند ار در همه دوران خلافتش بازیچه دست حکمرانان دیلسی بغسداد 
بود و حتی حقوق ماهان خود را از آنان دریافت میداشست, و در 
عین حال مانند پدرش به علت بیخاصیتی سالهای درازی را در مسسند 
خلافت گنرانید.سرانجام نیز بهاء لدولهدیلمی او را از خلافست خلسع 
کرد و پسرش ابوالعباس را با عنوان القادران بر این مسند نشانید. 
الطاثع لامر ۷۷ سال عمر و ۱۸ سال خلافت کرد". 


اب 


مروج الذهب, ج ٩؛‏ حمدانی؛ تکمله تساریخ طسبری, چ ۰۱ 
شاکرالکتبی در فوات الوفیات, ج ۲ص ٩۱۲۵‏ 3565 .14 در: 
(945-1055) مها دطز جعفرن3 عنك : عنهقتاعد0۳0) هن ۶اه : چاپ ریسیادن: 


ص ۳۲-۲۷. 
۲ - برای بررسی بیشتر: مروج الذهب, ج :٩‏ کامل, ج ٩؛‏ منتظم؛ ج 1۸ ابن خلسدون؛ 
ج ۳ عععدظ .13 در: ون0عع070 4هه؟نلهل. ص ۳۴. 


۳-۳۹ 


چهل و سومین امیرالمزمنین عالم اسلام. القادر باه که ایسسن 
بار نه با فرمان امیر ترک, بلکه با فرمان امیر دیلم بر مسسند خلانست 
نشسته بود» مانند دو سلف خود خلانتی طولاتی و در عیسن حال 
پی سود و زیان داشت» زیرا بیخاصیتی مزمن خلافت در دوران چسهل و 
یکساله امیرالمزمنینی او همچنان ادامه یافت. از شرخی های تساریخ 
این برد که همین خلیفه ای که در خود بغداد به چیزی گرفته نمیشد. از 
انب سلطان محمود غزنوی برای مشروعیت دادن به غارتگرس‌های او 
سلطان بر و بحر و نماینده تام الاختیار خسدا و رسسول در روی زمیسن 
دانسته ميشد که میب‌اید سلطان منظما موفقیتهای خسود را در 
سرکوبگری بی امان ملاحده و قرمطیان در «عریضه هایی که بحضسور 
امیرالمومنین» میفرستاد بدو گزارش دهد و امسیرالمزمنین نسیز با 
صحه گذاشتن بر همه اين کشتارها و غارتها هر بار او را بسه اعطای 
لقب تازه تری از توع شهسوار اسلام و شمشیر دین مفتخر سسازد. ایسن 
خیمه شب بازی مذهبی تا پایان عمر محمرد غزنسوی ادامه یافت و 
شمشیرکش ترک در حالی به جهان دیگر رفت که امیرالمزمنین اسلام 
بر همه هفده غارتگری او در هندوسستان و بر صدها هسزار قرسانی 
جنگهای جهانگشایانه او در ماوراء النهر و خراسان و بر ویرانگری‌های 
فاجعه انگیزش در ری و اصفهان مهر خدمت خالصاه به اسسلام ناب 
محمدی زده بود. القادربالة بی آنکه نشانی از قسدرت امیرالمزمنین 
داشته باشد ۴۱ سال خلافت کرد 


فك ‌ ت 
خلافت جانشین اوء «القانم بامراله»» در مقام چهل و چهارمین 
امیرالمزمنین جهان اسلام؛ بئویه خود خلانتسی طولانسی بود» ولسی 
ثمره ای بیشتر از خلافتسهای طولانی پیشین نداشت. در دوران اد 


کامل, ج ۱۱ ابن الجوزی: منتظم: ج ۷ و ۸: ذیسل تجسارب 
ام ۷۸۰ در: فحفومظ که موعمصوط فنطرهسظ و1 کلکت. 

۴ مدق ,۲۷ در: ومقلهه00 فجنزلعت؛ ص ۱۳۷-۳۳ )نها در: 

جعاوانتهاوا 1۳۳4 365 361۵6 دوره سی و ششم: ۰۱۹7۸ ص ۰۲-۱۱ 


۹۹ 


دستگاه خلافت بار دیگر اریاب عوض کرد » یعنی پادشساهی دیلمیسان 
برافتاد و جای خود را به پادشاهی سلجوقیان داد که دسته ای از ترکان 
آسیای میانه بودند. بنیانگذار اين سلسله, که بعدا امپراتصوری وسسیع 
سلجوقی را در آسیای مرکزی و ایران و آسیای صغیر بنیاد نهاد. طغرل 
سلجوقی بود که بدعوت القائم بامرالّه در سال ۴۵۱ هجری بسه بفداد 
آمد, زیرا چند ماه پیش از آن در یکی از قیامهای بزرگ داخلی جسهان 
خلافت که فتنه بساسیری نامیده شد. این سردار عسرب کسه آئیسن 
اسماعیلی داشت او را از خلافت خلع کرده و خطبه بنام فاطمیان مصسر 
۳ انی طفرل سلجوقی از خلیفه عباسی موقعیت القائم 

تثبیت کرد» ولی تسلط سلاجقه را بر خلافت نیز بساعث شد. قسائم 
1 که دوران خلافتش مقارن با سقوط حکومت ایرانی دیلمیسان در 
ایران و عراق و روی کار آمدن ترکان سلجوقی بود. ۷۷ سال عسر و ۴۵ 
سال خلافت کرد و در سال ۴۹۷ هجری در" 


امیرالمزمنین چهل و پنجم» «المقتدی بامرالّه»» که نوه القسانم 
بود, با وصیت پدر بزرگ خود بدین مقام نشست و در هنگ‌ام تصدی 
فت ۱۴ سال بیشتر نداشت. علت این انتخاب این بود که پسدر او؛ 
ذخيرة الدین» در زمان زندگی پدرش «قانم» درگذشته بود و قائم فرزند 
دیگری نداشت. در خاندان عباسی نیز کسی که لایق خلانست بحساب 
آید پیدا نميشد. در این بی تکلیفی؛ کنیزکی بنام «ارجوا» خسبر داد 
که از پسر خلیفه آبستن است. و شش ماه بعد از آن فرزندي بدنیسا آورد 
که عبداله نامیده شد و بامر خلیفه لقب «مقتدی بسامرالله» بسلو داده 
شد که عنوان خلافتی او بود . بدین ترتیب این نوزاد از همان لحظه تولد 
امیرالمزمنین جهان اسلام شناخته شد. خلیفه تازه در بیست سالگی از 
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بقدادی, در هاریخ بغناد»: ج ٩۰ص‏ ۴۰۴-۳۹۹. 

۴ - برای بررسی بیشتر: تاریخ این خلسدون, ج ۰۳ ص ۴۹۴-۴۵ و ج ۴ص 3۸۸- 
۴ ابن شیر کسامل, ج ۹٩.ص‏ ۴۵۱-۴۲۵؛ «اخبارالدولة السلجوقید, ج ۰۳ 
ص ۱۰۲-۹۲ 


دختر ملکشاه سلجوقی که در اصفهان میزیست خواستگاری کرد » ولسی 
شش سال طول کشید تا زن ملکشاه بدین ازدواج رضایت دهد. سرانجام 
نوعروس با جهیزیه ای که بر ۱۳۰ شتر زنگوله طلایی بار شده بسود از 
اصفهان به بغداد رفت که در آنجا واقصه ای پیسش بینشی نشسده در 
انتظارش بود » زیرا خلیفه از او خوشش نیامد و هرچنسد خود او را در 
دریار خلافت نگاه داشت کلیه همراهانش را پسس فرسستاد . سال بعصد 
ملکشاه مباشری نزد خلیفه فرستاد و دخترش را به زور پس گرفت. 

در زمان المقتدی فرمانروایسان واقصی دستگاه خلافت سلطان 
ملکشاه سلجوقی و وزیرش خواجه ام الملک بودند؛ولی از نظسر ظاهر 
حیثیت خلافت در امپراتوری سلجوقی بسیار بالاتر از آن بود کسه در دوران 
دیلمیان داشت. در سفری که ملکشاه به بغداد کرد خلیفه المقتدی بموجسب 
دستخطی «اداره کار بلاد و عباد» را که شرعاً در اختیار خود او بسود بسه 
ملکشاه راگذار کرد : و اين همان وکالتی بود که در دوران صفویسه نسیز در 
ایران از جانب فقهای اعظم به نیابت شرعی امام زمان بسرای اداره عملسی 
آمور مزمنین به پادشاهان این سلسله داده میشد. هنگ‌ام دریسافت ایسن 
دستخط, ملکشاه خواست دست خلیفسه را پبوسد» ولسی خلیفضه فقسط 
انگشتری خلافت را از انگشتش بیرون آورد و برای بوسیدن بدو داد. 

در دوران خلافت این امیرالمزمنین کبوتربازی در بسلاه اسللام 
ممنوع شد و زنان آوازه خوان و روسپیان را از بغداد بیرون کردند. خود 
مقتدی به عارضه سکته مرد» ولی از هسانوقت شایع شمد که او را 
مسموم کرده د. از جمله حضار مجلس ترحیم او غزالی و عزالملک و 
پسر خواجه نظام الملک بودند!. 


چم و و 


امیرالمزمنین چهل و ششسم ۰ «المستظهران» در ۱٩‏ سالگی 
یی تنج 
بجانشینی پدرش به خلافت نشست. و او نیز تا به آخر دست نشانده ترکان 


- برای بررسی بیشتر: غزالی در المستظهر. ص ٩۷۴-۷۱‏ ابن الجوزی در منتظسم» 
ج ۸»ص ۲۷۲-۲۱۱ وج ٩.ص‏ ۸۲-۲۳؛ بغنادی در زیدة التصره, ص ۰۷۴-۷۰ 
اعیه۷( :1 درء عهعطدها6 ععل وصبامع۳ ع12, مونیخ: ۰۱۹۸۸ 


او 


سلجوقی باقی ماند. در زمان ار قتل و غارت عمال سسلجوقی در بففاد: 
همراه با فساد مالی فراگیر به اوج خود رسید و از خلافت عملا جز نسامی 
باقی نماند» بطوریکه در آن واحد در غرب بغداد خطبسه بسه نام ساطان 
محمد میخواندند و در شرق آن بنام سلطان ملکشاه بن برکیارق و تسها در 
جامع منصور بسود که همچنان خطبه بسه نام ساطان بسر و بحسر 
المستظهربا» خوانده میشد. دوران ایسن امیرالمزمنین دوران منتسهای 
قدرت اسماعیلیان نیز بود. چنانکه در آن سالها دهها تن از زم‌امداران و 
امرا و رجال مذهبی در کشورهای اسلامی بدست فدانیان اين فرقه کشسته 
شدند. حمله صلیبیان اروپا به سرزمینهای اسلامی لبنسان و فاسطین و 
مصر و تصرف بیت المقدس از جانب آنها نیز با همین دوران مقارن بود. 
مستظهربائه در ۴۱ سالگی درگذشت". 


چا و و 


المسترشدباله. امیرالمزمنین چهل و هفتم عالم اسلام. همه مدت 
خلافت خود را به بندبازی سیاسی میان سلطان سنجر و مدعیان گوناگون 
دیگر سلجوقی از یکطرف؛ و فتودالهای محلی حله و بصسره از جسانب 
دیگر گذرانید و در عين حال پیوسته با اسسماعیلیان المسوت و فدائیسان 
آنها در گیرودار بود. در یکی از اين بندبسازی هساء کسار او بسه تسبردی 
مسلحانه با غیاث الدین مسعود نواده سلطان ملکشاه سسلجوقی کشید 
که تازه به پادشاهی نشسته بود» ولی در نزدیکی همدان سپاه خلیفه او را 
ترک کرد و مسترشد پیش از آنکه پیک‌اری در بگسیرد بدست سسلطان 
مسعرد اسپر شد. که با او به احترام رفتار کرد ه ولی خواسستار پرداخشت 
باج سنگینی شد که پیش از آن نیز از دستگاه خلافت مطالبه کرده بود و 
باز 
نظر قرار داد تا پس از پرداخت باج معهود آزاد شرد, ولی در آن ضمسن 


خلیفه همواره از پرداخت آن سر باز زده بود. سلطان او را در مراغه تحصت 


۱ - برای بررسی بیشتر:بدایه اسسن کشسیر: چساپ قساهره: ج ۱۳» ص ۱۱۱۰-۱۱۲ 
سفرنامه ابن بطوطه. ج ۰۲ ص ۱۱۱۴-۱۰۸ اين طغر بسردی؛ ج ۰٩‏ ص ۳۴۹-۷۹۵ 
سیرطی در تاريخ الخلفاء ص ۴۹۰-۴۸۹؛ کامل, ج ۰۱۰ ص ۴۱۷-۴۱۰ غزالی در 
فضانح الباطنیه و فوایدالمستظهریه, چاپ قاهره: ۲۰۴-۱۹۹. 


۳" 


یکروز که زندانبانان خلیفه در محل حضور نداشتند, عده ای از قدائی‌ان 
اسماعیلی به بازداشتگاه او حمله کردند و بیش از بیست زخم بدو زدند و 
بعد گوش و بی انداختشسد. 
چسد او در همان شهر مراغه توسط مردم دقن شد. 

عمر این خلیفه ۴۳ سال و مسدت خلافتش هفده سال بود. 
بطوریکه عوفی در جرامع الحکایات خود متذکر شده است؛ در زمان 
مسترشدبالله بار دیگر خرمدینان در آذربایجان بر ضد خلافت عباسسی 
قیام کردند؛ و 
مسلمان؛ ۲۸۰ سال پس از مرگ بابک خرمدین هنسوز خرمدینان در 
ایران فعالیت داشته اند . 


وی را بریدند و جسد برهنه اش را به 


نشان میدهد که با وجود همه ادعاهای مورخسان 


بت ف‌ تن 
لراشدبله اصیرالمزمنین چسهل و هشستم: فرزند و جانشسین 
مسترشدباله, از همان روز اول خلافت خود مسورد نشار شدید سلطان 
مسعود سلجوقی قرار گرفت که باجی را که پدرش به علست کشسته شدن 
قادر به پرداخت آن نشده بود به وی بپردازد ؛ و چون میدانست کسه سلطان 


ترک از مطالبه خود دست بردار نیست و در ضمن امکان پرداخت آنرا هسم 
نداشت؛ از ترس او به موصل گریخت. مسعود بغداد را محساصره کرد و 
پس از فتح آن راشد را از خلافت خلع کرد و عمویش «المقتفی لامسرال» 
را در جای او به خلافت و خود بدنبال راشد رفت و او را در نزدیک 
اصفهان غافلگیر کرد و شکست داد و سی امیسن امیرالمومنین خلاشت 
عباسی پس از یکسال خلافت و سرگردانی در این پیکار کشسته شسد؛ در 
حالی که درست اندکی پیش از آن» سلطان سنجر سلجوقی برده و چویدست 
پیامبر را که خلفای بنسی عبساس آنسرا مظسهر حقانیت خلافت خود 


: تاریخ الدولة آلاتایکیه. چاپ قساهره, ص 4۵۱-۲۲ 
.ج ٩ص‏ ۱۹۷ و ۲۵۸ و ج۱۰» ص ۴۷-۴۲ این خلکان: وفیسات 
»ج ۰۳ ص ۱۲۷۳-۲۷۰ عمادالدین اصفهانی: فريدة العصر. چاپ بفسداه , چ ۰۱ 
ص ۱۹۵ و نیز تاریخ گزسده حمدالسه مستوفی و راحسة الصئور راوتندی؛ 6۰ 
4صصطمءلز۲۷ در: ععستة معقمعست هذ بوتاهم‌تعستمم تاک( ۸ لینن؛ ۰۱۹۹۰ 


9۷. 


میدانستند و همواره در جنگها پیشاپیش خویش میبردند» و او آنسها را از 
پدرش مسترشد گرفته بود» بسرای الراشدبالّه فرستاده بسود تسا ضامن 
شکست ناپذیری او در جنگ با دشمنان باشد. خلیفه فلکزده ۲۲ سال عمسر 
و تنها یکسال خلافت کرد - 
‌» فك ۵ 

المقتفی لامرالّ؛ امیرالمزمنین چهل و نهم» پسر المستظهریال 
بود که در تمام مدت خلاقت مسترشد و راشد صحبتی از خلافت 
احتمالی او بمیان نیامده و کسی نیز در اين باره به سراغش نرفته بود و 
فتط وقتی از او یاد کردند که راشدباله توسط سلطان غیساث الدیسن 
مسعود سلجوقی از خلافت خلع شده بود و در قحسط الرجسال خاندان 
عباسی کسی غیر از او برای احراز اين مقام باقی نمانده بسود . در ایسن 
هنگام خلیفه بیش از چهل سال داشت. 

اولین کار خلیقه تازه و سلطان سلجوقی: پس از اعسلام خلافست 
المقتفی لامرثه» اين برد که امیرالمزمنین تازه با فاطمه خاتون خواهسر 
سلظان مسعود ؛ و سلطان مسعود با کلشسوم دخستر اصیرالمزمنین در 
یکروز ازدواج کردند. در دوران خلافت مقتفی چند بار بضداد بسه 
محاصره شاهزادگان مختلف سلجوقی در آمد و هر بار بروز اختلافی 
در داخله ایران آنان را به ترک محاصره و بازگشت به ایسران واداشست. 
ویرانگریهای بیسابقه ترکان غز در خراسان در زمان این خلیفسه روی داد 
و اوج جنگهای صلیبی در شام و لبنان نیز در همین دوران بود . 

بت ‌» بت 


برای بررسی بیشتر: کامل, ج ۰۱۱ص ۴۱-۲۲ و *تاریخ الدولسة الاتایکیسه , 
ص 3۵-۵۰ این الازرق: تاریخ میافارقین؛ چاپ لیدن. ص ۸۱-۹۹؛ راونسدی: راحة 
الصدور, چاپ لندن؛ ص ۰۲۳۶-۲۲۸ 

۲ - یرای بررسی بیشتر: کامل» ج ۰۱۱ ص ۵۰-۴۲؛ ابسن الجوزی: منتظم؛ چ ۰۸ 
اص ۲۷۹-۲۷۳ و ۳۱۸-۳۰۵ و ج ٩؛ص‏ 1۸۲-۲۳ بغدادی: زيسدة النصرة: چاپ 
قاهره, ص ۰۷۹-۷۰ طاوب«805 .0:۳ در توماعنط عننعمهوط قصه اه‌تناه۳ عط1. 
۵4 معتصع عطا ۵6, جلد پنجم جع گه وماعنا! عوفذاهعت: ص ۱۳۱۳-۹۹ 
اعهد( :1 در عم‌دنهات ععل وصااوع۳ ع۳: مونیخ, ۰۱۹۸۸ 
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الستنجدبال» پنجاهمین امیرالمزمنین تاریخ اسلام؛ پر و 
جانشین خلی لمقتفی بو ,ولی قرزند ارشد او نبود»بلکسه دو پسرادر 
بزرگتر از خود داشت. منتها خود خلیفه او را به ولیعهدی خود برگزیده 
بود. اين موضوع از همان آغاز بحرائی در دستگاه خلافت پدیسد آورد , 
زیرا مادر یکی از اين دو برادر توطثه ای برای کشتن مستنجد و آمدن 
فرزند خود او در جای وی ترتیب داد که در آخرین لحظه کشف شد؛ و 
موجب شد که قاضی القضاة بغسداد و وزسر اعظم و اعیسان دولست 
نی قاطع خویش را از اعلام کنند. در زمان این خلیفه 
مصر در فرمان فائزینصراله خلیفه فاطمی مصر بود که در پنج سالگی 
به خلافت رسیده بود و شام در اختیار نورالدین محمود زنگی بنیانگذار 
سلسله اتابکان شام. صلاح الدیسن ایوسی نیز در افریقای شمالی و 
فلسطین جنگ با صلیبیان را رهبری میکرد ؛ و سهم خلانست در ایسن 
میان تقریبا بدین محدود ميشد که به فتوای فقها, مجموعه کتابسهای 
ابوعلی سینا را بعنوان آتار ضاله به دجله بیفکند". 

مرگ مستنجد بر اثر توطته ای صورت گرفت که توسط اسستاد 
الدار (وزیر دربار) او و قطب الدین قایماز یکی از امرای برجسته تسرک 
ار تتیب داده شده بود ؛ زیرا خلیفه به سوء استفاده های فراوان مسالی 


خللنه! مستتم راد در حال بیماری به گرمابه فرستادند و بسا پرداخست 
رشوه به حمامی آنا آنقدر گرم کردند که امیرالمزمنین از شدت حرارت 
ان سس 


- دکتر ذبیح اله صفا در #تاریخ علوم عقلی». ج ۰۱ص ۱۴۰. 

۲ - برای بررسی بیشتر: بدایه ابن کثیر, ج ۰۱۲ ص ۲۷۰-۲۵۸؛ وفیات ابن خلکان» 
ج ۰۳.ص ٩۱‏ و ۱۷۳؛ زيدة النصره بنداری, ص ۰ ۲۹۴-۲۹: ابسن الجسوزی: مسرآت 
الزمان؛ ج ۰۸ص ۳۰۱ ببعد؛ هاع4ه1 ع۵ منصوزه»3 ناه در: (نعه10 ترجمه 
انگلیسی توسط ۸016۲ ۷6.۰ از اصل لاتیتیء لندن» ۱٩۰۷‏ 36۵508 .۴۱ در: 1۷0 
«عاو1 آمبهنقع ۵۲ جعصعاهنق. چاپ لاهد. ۰۱۹۷۲ 
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در زمان خلافت المستضینی بامرالّه: پسر و جانشین مستنجد و 
پنجاه ر یکمین امیرالمزمنین جهان اسلام: خلافت عباسی که از جسانب 
دستگاه خلاقت دیگری بنام خلافت فاطمی مصر در خطر سقوط بود» با 
انقراض این خلاقت بدست صلاح الدین بصورت معجزه آسایی نجات 
یافت و برای تقریاً نود سال دیگر ولو بصورت تشریفاتی بر جسای بساقی 
ماند. صلاح الدین ایوبی وزیر اعظم عاضد خلیفه فاطمی مصر از مدتضی 
پیش دریافته بود که در شرایط بسیار حساس آنسروز و درگسیری جهان 
اسلام با نیروهای صلیبی اروپاء از خلافت فاسد و فرسوده فاطمی کاری 
ساخته نیست. ولی به سابقه جوانمردی معروف خود حاضر نبود عساضد 
خلیفه را که بدو نیکی فراوان کرده بود از پشت خنجر زند. اتفاقاً عاضد 
در این هنگام بیمار شد و پزشکان نظر دادند که از این پیماری جان بسدر 
نخواهد برد ؛ بدین جهت درست در روز عاشورای محرم سال ۵۱۷ هجسری 
که عاضد درگذشت به فرمان او نام وی را از خطبه انداختند و دوباره بنام 
خلیفه بغداد خطبه خواندند. با رسیدن این خبر به بغداد شهر را یکهفتسه 
آن بستند و خلیفه برای صلاح الدین خلعت فرستاد ‏ ولی در بقیسه دوران 
خلاقتش کار مهمی از جانب او صورت نگرفت و عملاًاختیار در دسست 
اتابکان و ترکان و فئودالهای محلی باقی ماند و فدائیان اسماعیلی نسیز 
چند تن از وزیران او منجمله عضدالدین وزیر دربارش را کسه در توطسه 
مرگ پدرش دست داشت به قتل رساندند. دو سال بعد از عضدالدیسن, 
خود مستضیئی نیز در ۳٩‏ سالگی پس از نه سال خلافت درگذشت" . 


چا 1 ۰ 


از هنگامیکه صلاح الدین ایوبی به خلافت فاطمیان مصر پایان 
داد و از اين راه به خلافت رو به زوال بغداد عمر تازه ای بخشید, تا 
آنزمان که این خلافت بطور نهایی بدست هلاکوی مغول منقرض شسد؛ 
نود سال فاصله بود. 


۱ - برای بررسی بیشتر: کامل» ج ۱۱+ ص ۲۴۰-۲۳۷؛ الفخسری, ص 4۴۳۳-۴۲۸ 
تاریخ گزیده, چساپ ادوارد بسراون, ج ۱» ص ۳۸۰-۷۹۷: هعادا0(ط در: ([ع3600 
دوفزمده 31 عحف عزماعنط | ۵ ناهام معاجه) وم چ ۲ص ۰۳۰۹-۳۰۴ 
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بیش از نیمی از تمام این مدت در خلافست ال اصرلدین ال 
گذشت که طولانی ترین دوران خلافت را در تساریخ خلفای عباسی 
داشت» زیرا ۴۷ سال در این مقام باقی ماند. ولی این خلافست. نظسیر 
خلافت معاویه؛ بتیانگذار سلسله امسویء قاسدترین خلافت دوران 
عباسی بود, زیرا تمام آن در توطثه گری و دسیسه و نفاق انکنسی و 
تحریک سران کشورهای مسلمان به جدال با یکدیگر گذشست. از هسه 
بدتر آنکه این خلیفه با دعوت از چنگیز برای حمله به ماوراء النسهر و 
خراسان نه تنها راه را بر بلای ویرانگر مغول در ایسران گشود بلکه 
زمینه انقراض خود خلافت عباسی را نسیز بدست هلاک و یکی از 
جانشینان چنگیز, فراهم ساخت. شرح جامعی بر این توطنه بدفرجام را 
در مقاله محققانه عباس اقبال بنام دای مب اس سای ال 
خلیفه عباسی» در مجله شرق (سال اول. شماره ششم) میتوان خواند. 

این امیرالمزمنین بزرگوار مردی فطرتاً بدقلب و بیرحم بود» با 
آنکه استقرار خود را به خلافت مرهون وزیر کاردانش ابن العطار بسود : 
تنها پنج روز بعد از احراز این مقام همین وزیر را به فرمان او بازداشت 
کردند و کشتند و بعد هم جسد مثله شده او را بدنبال دو اسسب کشان 
کشان در کوی های بغداد گرداندند. وقتیکه جلال الدین ملکشاه فزند 
دلیر سلطان محمد خوارزم‌شاه پیکار قطعی علیه مغولهای چنگسیز را 
سازمان داده بود وی بجای تأید وب تیب دادن توطثه های پیاپسی 
علیه وی از پشت بدو خنجر زد که سرانجام بسه مسرگ غسم انگیز او 
انجامید. 

در سه سال آخر خلافت خود از یک چشم نابینا و در عين حسال 
فلج شده بود ؛ ولی در همین احوال بجای کمک به رزسای سسرزمینهای 
اسلامی که در شام و فلسطین با صلیبیان اروپا میجنگیدند در بفسداد 
مشغول کبوتریازی برد. با توجه یه رونق و اهمیت نهضت اهسل فتوت 
(جوانمردان) که در زمان او در ایران پا گرفته بسود خسود را یکسی از 
ن (جوانمردان) اعلام کرد؛ ولی به نوشته ابن الاثیر که در زمان او 
میزیست. مردم عراق در هصان هنگام دسته دسته بسرای فسرار از 
ناجوانمردیهای او شهرهای خود را ترک میگفتنسد و بسه سرزمینهای 


۷ 


دوردست میرفتند. یادگاری که این معاویه خاندان عباسسی در تساریخ 
ایران از خود باقی گذاشت راهگشایی وی برای قتل عام صدهسا هسزار 
ایرانی بدست بیابان گردان مغول برد» تنها با این هدف که خودش را از 
تفوذ سلطان محمد خوارزمشاه بیرون آورد و چند روزی بیشتر بر مسند 
خلافت بماند. 

پنجاه و دومین امیرالمزمنین اسلام» ۴۷ سال خلافت کسرد و در 
سال ٩۲۲‏ هجری درگذشت" . 


چا 4 » 


آمیرالمزمنین پنجاه و سوم «الظاهر بامرال» پسسر و جانشسین 
خلیفه نساصر بسود » که خسود نیز در فهرسست قربانیسان طرحسهای 
دسیسه گرایانه پدرش قرار داشت» زیرا ناصر نخست او را به ولایتعهدی 
خرد تعیین کرده بود؛ ولی بعد تغییر رأی داده و پسر کوچکتر خسود را 
بجای او برگزید. منتها این پسر زودتر از خسود او درگذشت و نساصر 
بناچار دوباره ابونصر, ولیعهد نخستین را بدین مقام منصوب کرد. اما 
این بار او را در تحت نظر یمنی عملاً در زندانی خانگی قسرار داد که 
سی سال تمام ادامه یافت. وقتیکه سرانجام وی از زندان بیرون آمد و بر 


النبلاء؛ چاپ بیروت؛ ۱۹۵۸ که جلسد بیست و 
اختصاص یافته است؛ کسامل, ج ۱۱ و ۱۱۲ 
ابن العمید در اخابرلایوبیین؛ به ویراستاری 081160 0۱۵06 در بولتسن بررسیهای 
شرتی ۰ ۰۱۹۵۵ دا ردهم, ص ۱۸۴-۱۰۹؛ این الجوزی: منتظم» چاپ حیدرآباد . 
۳ ۰۱۰ص ۱۱۰ تا ۱۳۲؛ تاریخ ایسن خلسدونه ج ۳» ص ۴۴۰-۴۳۱؛ ابسن 
خلکان: وفیسات: ج ٩ص‏ ۴۳۳-۲۳۰؛ ابسن کشیر: بدایسه: ج ۱۲ و ج ۱۱۴ ایسن 
الکازرونی: مختصر تاریخ بغداد « چاپ بغداد» 4۱۹۵۸ میرخواند: روضة الصفا ؛ چاپ 
تهران: ج ؟؛ راوننی: راحبة الصدور: چاپ لشدن» ۱٩۳۱‏ ممفهانه/1 .۸ درد 
صعقره ععف ها انیا بهمتونلع۳ ما۳ : طاله‌هنصنا عاعماخهم 

ازهتفاعهط۸» چاپ برلین و نیویورک» ۱۹۷۵؛ از همین محقسق 6000۵۲۸00 هر 
20-۱ ]له با ع/ها۱62060062تاوع؛ در سجله خاورشناسی سرند هنلامع::0 
۵ دوره دوازدهسم, ۰۱۹۷۳ ص ۷۱-۵۲؛ ولزتطامصت13 . .3 در همرت 

عاموم۲/۵ 6 10 12810ع5» چاپ آلباتی (امریکا), ۰۱۹۷۷ ص ۴۴۷. 


۱ - برای بررسی 
دوم آن به کاملترین شرح حال 


دتم 


پس از تسلیم خلیفه مستعصم باه . هلاکوخان از او خواسست 
که گنجینه های عباسیان را به وی نشان دهد. خلیفه کسه از فسرط 
هراس میلرزید به زحمت کلید خزاین را یافت و ناگزیسر بسه وجسود 
انبارهای پنهانی پر از طلا و اشیا. گرانبها اعتراف کرد . همه آنچه 
طی چند قرن توسط خلفا گردآوری و در اين خزائن جای داده شده 
بود به مقر خان مفول حمل شد". سپس هلاکو بسه کشستن خود او 
فرمان داد. تمام افراد ذکور خاندانعباسی ز با ار معدوم شدند و 
زنان ایشان به بردگی گرفته شدند و بدین ترتیب بسه دوران خلانست 
بایان در فرابطی بانان دای شتا که کفتار وستط جیعی ع با 
اموی را بدست نخستین خلیفه عباسی و کشتار دسته جمعی خاندان 
برمکی را بدست پنجمین امیرالمزمنین همین خاندان؛ بسه خاطر 
تا 


خلافتهاي مصر و اندلس 

جدا از دو خلاقت بنی امیه و بنی عباس, چهار خلافت دیگر در 
جهان اسلام جا برای خود باز کردند که سه تا از آنها خلانتهایی عریسی 
و چهارمی خلافتی ترکی بودند. ظاهرا تیمور گورکانی نیز بخیال ایجاد 
خلافتی تاتاری در خاندان خود افتاده بود که با مرگ او ماجرا به خسیر 

یکی از این خلاقتها » خلافت سلسله فاطمی در مصر بود که از 
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سال ۳۵۸ هجری آغاز شد و تا سال ۵۱۷ ادامه یسافت . ایسن خلانست 
اصولاً بر یه قتل و دروخ بنیاد گذاشته شد. زیرا مزسس آن عبیسداله 
المهدی داعی اسماعیلی که خود را از نسل اسماعیل فرزند امام جعفر 
صادق میدانست و از آن راه نسب خویش را به فاطمه میرسسانید (کسد 
عنوان فاطمیان از آنجا آمده است) به ادعای بسیاری از مخالفانش از 
اعقاب چشم پزشکی بنام میمون قداح بود و حتی برخسی او را فرزند 
مردی یهودی دانسته اند. وی حکومت و خلافت خود را نه تنها با ایسن 
ادعای نامسلم بلکه در عین حال با کشتن محرمانه ابوعبداله شسیعی 
پیشوا و پشتیبان خود بنیاد نهاد. این خلافت دو قرن ادامه یسافت و در 
این فاصله ۱۴ خلیفه فاطمی که پیروان آیین اسماعیلی بودند خسود را 
مسلمین خواندند. دیگری خلافت عباسیان مصر بود که پسس از 
انقراض خلافت عباسی در بغداد اين خلافت را در مصر و شمال افریقا 
ادامه دادند و از سال ۵۹ تا سال ٩۲۳‏ کسه سسلطان سلیم پادشاه 
عثمانی به دوران آنان پایان داد به صورتی غالبا تشریفاتی بر سر کسار 
ماندند. یانگذار این سلسله دوم عباسی پسر الظاهربسامراله و بسرادر 
المستنصربالل خلفای ماقبل آخر بغداد بود که چسون اوضاع را در آن 
شهر ناگوار میدید از مخفیگاهی که در آن بسر میبرد فرار کسرد و بسه 
مصر رفت و خود را به ملک بندقداری مملوک ترک معرنسی کرد ؛ و 
پس از آنکه صحت ادعای خویش را نزد قاضی القضاة مصر به ثبسوت 
رسانید از طرف سلطان طی جشنی با عنوان المستنصریاله بسر مسسند 
خلانت نشست. هفده نفر دیگر از خاندان وی پس از او بدنبال یکدیگسر 
به خلافت رسیدند, ولی هیچیک از آتها قدرت اجرایی یا سیاسی 
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و فقط در خطبه ها نامی از آنان برده میشد و سسکه نسیز بسه 
نامشان زده ميشد. باید تذکر داد که ایسن خلفا وارشان مسستقیم 
مستنصریالله نبردند. زیرا این خلیفه بعد از چندی به هوای بسازگرفتسن 
خلافت بغداد با سپاهی که پادشاه مملوک مصر در اختیارش گذاشسته 
بود بسوی عراق رفت. ولی هنوز به بغداد نرسسیده بسود که سسپاهیان 
مغول بدو حمله ور شدند و سربازان وی را تارومار کردند و خودش نسیز 
فرار کرد و دیگر اثری از او يافت نشد. تا آنکه شسخص دیگری بنام 
ابوالعباس بنوبه خود ادعای وابستگی به خاندان خلافت عباسی بفسداد 
را کرد و او نیز صحت ادعای خود را بهاثبات رسانید و این بسار بنسام 
الحاکم بامراله به خلافت در مصر نشست. خلفای عباسی بعدی مصسر 
از اعقاب همین خلیفه هستند. 

سومین خلافت از این خلافتهای چهارگانه» خلافت اموی اندلسس 
است که در سال ۳۱۷ هجری ٩۳٩(‏ مسیحی) در قرطبه بدست 
عبدالرحمن سوم امیر اندلس بنیاد گذاشته شد و تا سال ۴۳۰ هجری 
(۱۰۳۸ مسیحی) ادامه یافت و در اين فاصله ۱٩‏ نفر بنسام خلفسای 
اندلس بر اسپانیای مسلمان حکومت کردند. سرخاندان این خلفا اسسیر 
عبدالرحمن اول بود که چنانکه قباً گفته شد تنسها فسردی از خاندان 
خلافت بنی امیه بود که از کشتار دسته جمعی امویان در زمان سسفاح 
خلیفه اول عباسی جان بدر برد و از شام تا اسپانیا گریخت و در آنجسا 
سلسله حکومتی آموی را بنیاد نهاد. ولی فقط هفتمین جانشسین وی؛ 
عبدالرحمن سوم مقام خلافت را با مقام امارت درآمیخت. 

چهارمین سلسله خلافت از خلافتهای ششگانه عالم اسسلام - و 
تنها خلافت غیرعربی همه آنها - سلسله خلافت ترکان عثمانی اسست 
که در سال ٩۲۳‏ هجری (۱۵۱۷ مسیحی) بدست سلطان سلیم اول 
عشمانی؛ طبق معمول با پشتوانه شمشیره بنیاد نهاده شسد و دا سال 
۴۳ مهجری (۱۹۲۴ مسیحی) که مجلس ملی ترکیه بسه پیشنهاد 
مصطفی کمال (آتاتورک) رژیم خلافت را در آن کشسور بطور نهایی 
ملفی کرد ادامه یافت. در این چهار قرن ۲۸ تفر با عنضوان مشسترک 
خلفای مسلمین و سلاطین عتمانی» سلطنت و خلافت کردند. 
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در باره سه سلسله خلافت فاطمیان و عباسیان مصر و امویسان 
اندلس در ایتجا بحث بیشتری را ضروری نمی بینم؛ زیرا هیچکدام از 
آنها بطور مستقیم با ایران سر و کاری نداشتند؛ ولی اين مرور تاریخی 
را در باره خلافت عشمانی استانبول (تسطنطنیه) ادامه میدهم که کار 
امیرالمزمنین های آن, مانند امیرالمزمنین های اموی و عباسسی؛ از 
نزدیک با ایران مربوط میشد. 
با اينهمه, بعنوان جمله معترضه توضیح کوتاهی را در باره یکی 
های استثنایی خلافت فاطمی مصر جالب میدانم» زیرا ماجرای 
این خلیفه میتواند تمونه گویایی بر اين باشد که بنام مذهسب و 
با ادعای نمایندگی از جانب خداء تا چه حسد میتوان در راه ابتسذال و 
حماقت پیش رفت. 

الحاکم بامرله؛ ششسمین خلیفه فاطمی مصر ۴۱۱-۳۷۵۱ 
هجری) فرزند خلیفه العزیز از مسادری مسیحی بود که هیچوقت 
مسلمان نشد. در پانزده سالگی به خلافت رسید و نخستین کار او دژ 
این مقام اين بود که چون معلم و سرپرست دوران ولیعهدی او و اولیسن 
وزیر زمان خلافتش در خطابه روز عید همه القاب او را برنشممرده و 
بعضی از آنها را از قلم انداخته برد فرمان 
وی با استبداد و تعصب شدیدی که مقررات خلافت اسماعیلی بسرای 
خلفای فاطمی مجاز میشمرد فرمانهایی غالبا یکی از یکی عجیب تسر 
صادر کرد که همه از جانب مأموران او بدقت بمورد اجرا گذاشته شسد: 
خروج زنان را از خانه هایشان ممنوع کرد و به کفاشان دستور داد که 
کفش زنانه ندوزند تا زنان حرم به هوای بیرون رفتسن از خانسه ن ۰ 
سازمانی از زنان پیر بوجود آورد تا مأمور جاسوسی بسر زنسان جسوان 
باشند. فرمان داد که همه سگهای مصر را بکشند و درختان انگسور را 
ببرند و ظرفهای عسل را در رود نیسل بریزند. خسوردن تسره تسيزک و 
خوراکی بنام متوکلیه را از آن جهت که نام متوکل خلیفه ضد شسیعه 
عباسی را داشت قدغن کرد. چون به یکی از خرهسایش علاقسه بسیار 
داشت چوب زدن به الاغ ها را گناهی مستوجب اعدام اعلام کرد . مدت 
زیادی مردم را واداشت که روزها دکانسها و بازارهایشان را ببندند و 
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شبها آنها را بکشایند و بر دیوارهسای مساجد و دکساکین لغتنامسه 
بنویسند. کنیسه ها و کلیساهای یهودیان و مسیحیان را بست و مقسرر 
کرد که نصاری و بهود عمامه های سیاه ببندند و بهودیان اضافه بر آن 
پارچه قرمزی نیز بر گردن بیاویزند و در وقت دخول به حمام» عیسسویان 
صلیب و یهودیان زنگوله بر گردن داشته باشند تا از مسلمانان تمسیز 
داده شوند. و هیچکدام از آنها بر خری که مکاری مسلمان داشته باشد 
سوار نشوند» ولی خود او چندی بعسد اجازه بساز کردن کلیساها و 
کنشت ها را داد و حتی موافقت کرد که مسیحیان و یسهودیان در 
صورت تمایل به دین خود باز گردند. مدارسسی بنا کرد و فقها و 
مشایخ ژا بر آنها گماشت. ولی اندکی بعد همه آنها را خسراب کسرد و 
مشایخ و فقهای آنها را نیز به چوب بست و حتی عده ای از آنان را نیز 
به دار آویخت. از دستورهای دیگر او این بود که پنجره هایی را که بسه 
سمت نیل باز میشد ببندند و آنها را تیغه کنند» مردم کنار یل بسرای 
گردش جمع نشوند و روی رود قایقرانی نکنند. شسبها در خیابانسها راه 
نروند. کشمش نفروشند. ابزار موسیقی را بش از خرید و فسروش 
کنیزهای آوازه خوان خودداری کنند. زنان به قبرستان ها نروند. یکبار 
نیز مقرر کرد دور حمامی را که زنان با وجود منع او بدان رفته بودنسد 
دیوار بکشند تا همه آنها در داخسل آن خفه شوند. در سال هشستم 
خلافتش فرمان داد که از آن پس کسی به کار نجوم نپسردازد: و همسه 
منجمان را در دربار خلافت گرد آورد و آنها را توبه داد. 

ریاضی دان معروف عرب ابن هیثم را بخاطر اینکه محاسباتش 
در مهار کردن طغیانهای رود نیل درست درنیامده بود به مرگ محکوم 
کرد» و اين سلمان رشدی قرن یازدهم تا آخر عمر خلیفه فاطمی در خفا 
یست. شبها با ستارگان حرف میزد » و بدتبال یکی از ایسن گفتگوها 
بود که ادعای خدایی کرد؛ و جالب است که در روزهای بعصد از اعسلام 
این موضوع» منشی های مخصوص خلافت نام و نشان ۱٩,۰۰۰‏ نفسر 
را که به الوهیت او گراهی داده بودند در دفاتر دیوانی ثبت کردند. 

سرانجام در شب ۲۷ شوال سال ۴۱۱ هجری» الحاکم بامرالثه در 
۷ سالگی ناپدید شد. و با آتکه کس‌انی ادعا کردند که جامسه 


۸۲ 


خون آلود او را در مغاره ای نزدیک رصدخانه اش يافته اند بسیاری بسر 
این عقیده باقی ماندند که وی از نظرها عایب شده است. بررسی ای 
پژوهشگران بدین نتیجه رسیده که توطنه کشستن او توسسط خواهسرش 
ست الملک ترتیب داده شده بود . 

اندکی پس از ناپدید شدن وی عبدالله محمد درزی دوست بسیار 
نزدیک اوء رساله ای نوشت و خبر داد که روح آدم ابوالبشسر از طریسق 
علی امیرالمزمنین در کالبد الحاکم حلول کرده است و مقدر است کسه 
وی دوباره ظاهر شود و مکه و بیت المقدس را ویران کند و اين بار بسر 
سراسر جهان حکم براند. مردم قاهره بر اين پیغمبرتراش ایرانی که حرفه 
خیاطی (به زبان پارسی درزی) داشت شوریدند و الظاهر لاعزاز دین ال 
خلیفه جانشین الحاکم حکم به تبعید وی به شام داد. در آنجا بسود کسه 
وی آئین دروزی را که امروزه آ از مردم لبنان و سوریه است 
و مایه های زیادی از معتقدات زرتشتی دارد بنیاد نهاد". 


خلفاي عثماني 

از سال ٩۲۳‏ هجری (۱۵۱۷ مسیحی) که مصر: آخریسن دژ 
حاکمیت عرب, بدست سلطان سلیم عشمانی تصرف شسد. دوران عریسی 
تاریخ اسلام به پایان رسید و دوران ترکی اين تساریخ آغساز شد. ایسن 
دگرگونی بزرگ از آنجهت که با دوران رنسانس اروپا مقارن بود؛ و بسه 
عبارت صحیح تر اساسا با سقوط قسطنطنیه و مهاجرت دسته جمصی 
اندیشمندان و هنروران بیزانس به سرزمینهای اروپایی به وسژه ایتالیا 
آغاز شده بود ؛ از جانب اروپائیان مورد ارزیابی های فراوان قرار گرفته 
است که شاید یکی از جالبترین نمونه های آنسرا در تحلیسل گوسستاو 
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لویون در کتاب معروف «تمدن اعراب» او بتوان 
تمدن عرب در شرق روزی فرا رسید که به حکم همان شمشیری که 
آمپراتوری عرب را موجودیت داده بود زمام این امپراتسوری بدست 
ترکان افتاد . جانشیتان اعراب دوران تازه ای را در جهانگش‌ایی هسای 
اسلامی آغاز کردند؛ ولی اين بار قدرت آنان منحصرا جتبه نظامی 
داشت و تا به آخر از بنیانگذاری یک تمدن ناتوان ماندند و تنسها بسه 
بهره گیری از تمدنهایی که در دسترس خود داشتند اکتفا کردند 
بی آنکه چیزی بدانها علوم؛ صنایع» بازرگانی و هنرها , هسه 
را از اعراب وام گرفتند بی آنکه خودشان در هیچیک از اين رشته ها 
به کمترین نوآوری دست يافته باشند. و به ناچسار بحکسم قسانون کلسی 
تمدنها که ملتهایی که جلو نروند الزاماً 
دوران انحطاط برای آنان فرا رسید. با آغاز امپراصوری اسلامی 


خواهند ماند» بسزودی 


عشمانیان؛ اعراب همچنان به حضور خویش در تساریخ از راه مذهسب 
ادامه دادند» ولی از تمدنی که در طول قسرون پدید آورده بودند در 
دوران وارثان ترکشان دیگر اثری باقی نماند. هنر و علوم و صنایع در 
اسلام ترک روز بروز به قهقرا رفت و در حکومت والی هایی که غالبا 
جز مال اندوزی هدفی نداشتند سرزمینهایی که به تصرف قسطنطنیه 
درآمده بودند یکی بدتبال دیگری به رکود و درجا زدن محکوم شدند. 
ن هیچ تحرک تسازه ای را در آنسها بدنبال 
ز بقایای کهن نیز تنها آنچه گذشت ایام اجسازه میسداد بسر 


نباید فراموش کرد که خود اعراب نیز هیچوقست امپراتسوری 
عشمانی را نه تنها نماینده خود: بلکه نساینده اسسلام هم بحساب 
نیاوردند: زیرا از نظر آنان اسلام جز با ماهیت عربی خود واقعاً اسلام 
نبود. این واقعیت در کتابی بنام «اسلام در جسهان امروز» که در 
سالهای پیش از انقلاب ترجمه فارسی آن توسط دانشگاه تهران بچساپ 
رسید » بخوبی منعکس شده است: «اعراب هرگز نتوانسته انسد در 
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تصور خود بپذیرند که یک غیرمسلنان بتراند معادل یک عرب باشد, 
یا یک غیرعرب بتواند مسلمان کامل باشد. زرا از نظر عاطنی ایسن 
تصور برایشان همواره دشوار بوده است. عظمت جسهان اسلام؛ اگسر 
عامل آن عرب نباشد برای عرب جالب نیست و شاید هرگز توجسهی 
هم به آن نکرده است. بهمین جهت است که برای او امپراتوری اسلام 
در سال ۱۲۵۸ (میلادی) با سقوط بغداد بدست مفسولان و در سال 
۷ در مصر بدست ترکان عثمانی پایان یافته است»". 


چا فا ۰ 


رید دوم؛ سلطان عشمانی؛ در سالهای پایسانی تسرن نسهم و 
سالهای آغاز قرن دهم هجری؛ یعنی درست در هنگامیکه در ایسران 
زمینه برای روی کار آمدن سلسله صفوی فراهم میشد؛ پنج پسر داشت 
که همه خواهان جانشینی او بودند و بخصوص در این مورد میان سسه 
مرا فرزند ارشد. کرکود و سلیم کشمکش جنبه آشکار 
احمد و کرکود هرکدام در بخش آسیایی عشمانی در استانهایی 

که اد وان ما بودند سر به شورش برداشتند: و سسلیم در بخش 
اروپایی کشور. بایزید در مقابل احمد و کرکود از سلیم یاری خواست» و 
سلیم که به علت خشونت ذاتی خود مورد پشتیبانی سپاهیان معسروف 
ینی چری بود خود او را مجبور به استعفا کرد. بایزید پس از اسستعفا 
اظهار تمایل کرد که بقیه عمر را در زادگاهش اماسیه بگنراند؛ ولی در 
نیمه راه سفر مرد و بعدا معلوم شد که به دستور سسلیم مسسموم شده 
است. بنا به وصیت او صندوقی محتوی گسرد و غبارهای زره ها و 
لباسهای نظامی را که وی در جنگهایش با کفار مسیحی بر تن داشت 
در گورش گذاشتند تا در روز قیامت آنها را به عنوان مدرک شسرکتش 


۱ - 501۸0 .1 صفال ۱۷ در: «اسلام در جهان امروز»: نشریه دانشگاه تهران؛ سال 
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که از پشت پنجره جسد برادرش را بدو تشان دادند! . جالب است که 
زمان وقوع این ماجرا در عتمانی تقریباً مقسارن با زان مساجرای 
معروف زندانی نقاب دار فرانسه در دوران لویی چهاردهم بود . 

چون در امپراتوری عشمانی سنت بر این بود که پس از مرگ یک 
سلطان هر یک از پسران او که زودتر خود را به استانیول رسانده باشد 
(با توجه به اینکه همه آنها در زمان زندگی پدرشان به حکومت ولایات 
مختلف امپراتوری منصوب میشدند) جانشین پدر شود » عادتا پسسران 
سوگلن سلطان؛ یا فرزندانی که مادرانشان سوگلی بودند. به حکومت 
به پایتخت برگزیده ميشدند تا هتگام مرگ سلطان 
خود را زودتر از دیگران به استانبول برسانند. بسه تذکر یسک مسورخ 
سرشناس تاریخ عشمانی, شهزاده های کم حوصله گاهی خودشان بسه 
کوتاه کردن زندگی پدر کمک میکردند تا غافلگیر نشوند. چنانکه در 
مورد بایزید دوم اتفاق افتاد که بدست فرزندش سلیم؛ همان کسس کسه 
میبایست خلافت عشمانی را بنیاد نهد و خود اولین امیرالمزمنین ایسن 
خلافت شود ؛ مسموم شد. 

این سلطان سلیم. که از بسیار جهات ایوان مخوف تزار روسیه را 
بخاطر میآورد (و اتفاقا لقبی که در تاریخ به هر دو داده شسده همیسن 
مفهوم را دارد)» در تاریخ عثمانی نقش بزرگی را ایفسا کسرده است» 
همچنانکه ایوان مخوف سرزمینهای وسیع تاتارهای سیبری را ضمیسد 
روسیه کرد » سلیم نیز آناتولی و کردستان و مهمتر از هر دو مصر را که 
هنوز خلفای دوران دوم عباسی بر آن حکومست میکردند بسه قلسرو 
عشمانی ضمیمه کرد » و در همین تصرف مصر بود که وی المتوکل علی 
الّه سوم آخرین خلیفه عباسی قاهره را خلع کرد و انتقال خلافست را از 
خاندان عربی قریش به خاندان ترک عشمانلو اعسلام داشت و خسود را 
اول اين خاندان خواند» نظیر همان کاری که پیش از او 


۱ - مهکام۱60 تماما در عنامی عا‌مهمهاعدم ۵ عمصعنقتامن_عزلا ها 
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عبدالرحمن سوم در اندلس کرده بود. اشکال اساسی که در مشسروعیت 
این انتقال وجود داشت این بود که طبق روایات مذهبی» ابوبکر خلیفه 
اول که عشمانیان ستی مذهب بسدو بنظر جانشمین مسلم پیسامپر 
مینگریستند در سقیقه معروف بنی ساعده که بلاقاصله پس از ونسات 
محمد برای تعیین جانشین او تشکیل شده بود از قول پيامبر تقل کوده 
ود که بعد از وی میباید زعامت مسلمین همواره در دسست فسردی از 
خاندان قریش باشد؛ و در چهار سلسله خلانست پیسش از عشمانیسان در 
دمشق و بغداد و قاهره و قرطبه قانون مراعات شسده بسود ؛ در 
حالیکه با انتقال آن به سلاطین عثمانی این سنت ملفی میشد. در ایین 
مورد سلیم به مجمع فقهای حنفی که تسنن عشمانیان بدان‌ان وابسته 
بود مراجعه کرد» و پیشرایان فرقه در اثبات حقائیت وی در اين مفسام 
اینطور استدلال کردند که «خلیفه باید برای رسیدن به مقام خلافت با 
شمشیر قیام کند و مدعیان خود را از میان بردارد؛ و سلطان سلیم ایسن 
کار را کرده است و در سراسر ممالک اسلامی مدعسی دیگری باقی 
نگذاشته است». از این زمان معمول شد که پس از مرگ یسک خلیفه 
عشمانی فقهای بزرگ شمشیر خلیفه متوفی را طی تشریفاتی به گسردن 
خلیفه تازه میآویختند و اين کار معمولا در جامع ایوب؛ مسجدی کسه 
بنام ابوایرب انصاری صحابی پیغمسبر نسامگذاری شده بسود انجسام 
میگرفت. این صحابی طبق روایات در جنگ با نیروهس‌ای بسیزانس در 
کنار بسفر کشته شده و همانجا دفن شده بود و مقبره اش ایوب مسزاری 


یا جامع ایوب نام دارد"- 

مهمترین همه پیروزیهای جنگی سلطان سلیم؛ پیروزی او بر شاه 
اسماعیل صفوی و قزلباشهای او در جنگ معروف چالدران بسود » زیسرا 
دولت نوخاسته صفوی که بر پایه آیین تشیع بنیانگذاری شده بود دشمن 


عشمانی بود که آنانرا از دست در اروپا و شاید تصرف 


- تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی» ص ۹۲. 
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نظامی همه این قاره باز داشت» زیرا که ترکان با وجود جنگیدن داثم با 
ایرانیان باز هم توانستند بر همه بالکان و بلغارسستان و مجارسستان و 
رومانی و کریمه و بخشی از اوکراین و لهستان کنونسی تسلط یسابند. 
یکی از ننگین ترین رویدادهای مذهبی تاریخ جهان بسه همیسن جنگ 
چالدران میان ایران و عشمانی مربوط میشود » زیرا که پیش از حضسور 
در میدان این جنگ سرنوشت سازء به فرمان شاه اسماعیل و سلطان 
سلیم و بمنظور اطمینان از پشت جبهه های داخلی آنسها. 
سنی ابرانی و ۴۰,۰۰۰ شیعه ترک» در خاک ایران و در خاک عثمانی 
بی آنکه کمترین نقشی در اين نبردها داشته باشند» قتل عسام شسدند. 
علاوه بر آن, به امر سلطان سلیم پیشانی ترکانی نیز که به همفکری بسا 
شیعیان مظنون بودند داغ شد تا مردمان از تزدیکی بسا آنان احستراز 
کنند. فن هامر دیپلمات و ادیب اتریشی در کتاب معروف_ش «تساریخ 
حکومت عثمانی» که آنرا در سالهای سفارت خود در قسطنطنیه 
تألیف کرد, اين قتل عام چهل هزار نفسری را یکی از وحشستناکترین 
جنایتهایی میداند که در تمام تاریخ جهان بنام مذهب صسورت گرفته 
است و آنرا حتی از درنده خریی های سن بارتلمی فرانسه و انکیزیسیون 
اسپانیا نیز فجیع تر میشمارد ". 

همین مورخ در کتاب خود نقل میکند که به اشاره سلطان سلیم؛ 
فقهای سنی در استانبول به اتفاق آراء فتوا دادند که ثواب کشتن یسک 
شیعه بیشتر از توب قتل هفتاد عیسوی یا یهودی است و نوح انشدی 

مفتی اعظم خلافت طی فتوای دیگری نه تنها کشتن شیعیان بلکه برده 
گرفتن زنان و دخترانشان را نیز واجب شرعی اعلام کرد و هشدار داد 
که هر کس که در کشتن این قوم ملحد تردید کند مسانند خود آنسان 
ملحد خواهد بود. بدنبال اين فتوا بود که برای نخستین بسار در اسلام 
فرمان جهاد اسلامی علیه مسلمانانی دیگر» یعنسی اهسل تشیع» در 
تسطنطنیه صادر شد. از آن پس بعد از هر کشتار و تساراج در ایسران؛ 


۱ - عصصها! جول اعحع! در طعتعظ حم‌نمعهو0 ععك عابعنطهیون ج ۴, 
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ینی چری های عشمانی زنان و دختران ایرانی را به اسارت دوه و 
در بازارهای برده فروشان استانبول و صوفیا و بلگراد میفروختند . 
دوران هشت ساله سلطنت و خلاقت ایسن اولیسن امسیرالمومنین 
ترک» حمام خون بود . یکروز که مفتی اعظم استانبول از تأیید فرمان او 
داير بر کشتار ۴۰۰ بازرگانی که با ایران معامله تجارتی کسرده بودند 
خودداری کرده بود ؛ بدو گفت: آیا اشکالی دارد که دو ثلث همه اتبساع 
آمپراتوری من کشته شوند برای اینکه ثلث سوم در خط صحیح بمانند؟ 
جالب است که همین آدمکش قهاری که پدر و برادران و همه توجوانسان 
ذکور خانواده خود منجمله فرزندا خودش را کشت و در همسه 
مدت حکومتش سیل خون به راه انداخت» یکی از شعرای خوب عشمانی 
بود و بخصوص اشعارش را به زبان فارسی میسرود, که مجموعه آنسها 
در «دیوان سلطان سلیم» یکبار در سال ۱۳۰۹ هجری (۱۸۸۹ 
مسیحی) در قسطنطنیه و بار دیگر بصورتی بسیار آراسته به دسستور 
ویلهلم دوم امپراتور آلمان در سال ۱٩۰۴‏ در برلین بچاپ رسید و چاپ 
اخیر از جانب ویلهلم به سلطان عبدالحمید و پادشاه وقت 
عشمانی اهدا شد" . تذکر اين نکته نیز بیمورد نیست که در همان ضمسن 
که سلطان عثمانی به فارسی شعر میگفت و بسا همیسن زبان نسیز در 
نامه های عتاب آمیز خود به شاه اسماعیل دشسنام میسداد ؛ در خسود 
ایران شاه اسماعیل صفوی با تخلص ختایی به زیان ترکی شعر میگفت. 


۱ - در باره جنگهای عتمانی با صفویان و ماجرای کشستار شیعیان در آناتولی, 
رجوع شود به گزارش مفصل 5606 لها معزجه۳ 60 معلنلهاه؟ مك وعن8 «عظ 
نطو 16 جا معناماههه م‌نفطعک عنل اه مموتت2 1۵۵۷ در مجلته 
15 دوره شصتم: سال ۰۱۹7۵ ص ۰۲۲۳-۹۵ در باره عوامل بنیسادی جنگهای 
ایران و عشمانی نیز رجسوع شسود بسه اشر تحقیقسی جامع ۵040 0۶آی0 106 
(۱500-1555) اعتاکومت ۹)0۷1۵-صعصمتا0 16 ۵۲ امعصج20۷۵0: نرشته آع۸۵ 
۶ چاپ برلین؛ ۰۱۹۸۳ 

۲ ۲۱۵۲ ۴۰ در: تاک مفااننگ سه۷ -2۳۷۵2: پرلین: ۱۱۹۰۸ 4عصطه۸ 
باعلا در: خصفل(-صناهک عط ۵۲ مطونا عط هذ ۱ نامک معاانگ ۵۶ موت: 126 
برلین؛ ۰۱۹۸۵ 
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دیوان اشعار نه چندان شیوای او با عضوان «شاء اسماعیل خطایی 
اشعارلری» در سال ۱۹۹۹ توسط آکادمی علوم آذربایجان شسوروی در 
باکو به چاپ رسیده است. 

سلیم بعد از هشت سال سلطنت و خلافت؛ در ۵۴ سالگی مرد و 
بسیاری بر اين عقیده اند که بدستور پسرش سلیمان مسموم شد. 


و با ۰ 


جانشین سلطان سلیم اول, سلطان سلیمان اول و اصیرالمزمئین 
دوم ترک بود که بعدا بمناسبت وضع قأنون مدنسی بسرای کشسورش 
«سلیمان قانونی» (قانونی سلیمان) لقب گرفت؛ ولی اين عنوان او بسه 
غلط در زبانهای اروپایی به باعتهزموه متعذا۳6۲ ,00و۳۵ 
و 0۵010000 ترجمه شده است. وی تنها فرزند سلیم بود که از دست 
پدر جان سالم بدر برده بود. هفتاد و یکسال عمسر و ۴٩‏ سال خلافت 
کرد : و در دوران او : امپراتوری عشمانی از نظر نظامی بسه اوج قسدرت 
خود رسید. اين امیرالمزمنین دوم خلافت عشمانی نیز, در مقام نماینده 
تام الاختیار خداوند در روی زمین از ادامه سنت خانوادگسی خونریسزی 
بیحساب کوتاهی نکرد . چون عموی او از ترس وی بسه شوالیه ای 
مالت پناه برده بود پسر و نوه این عمو را با دست خودش کشت. چندی 
بعد فرزند خود مصطفی را نیز به چادر خریش احضار کرد و در آنجبا 
بدستور او غلامانش وی را قطعه قطعه کردند. بعد هم به سراغ پسسر او 
مراد رفتند و برای اينکه در آینده به خونخواهی پدرش برنخیزد او را 
نیز کشتند. این مصطفی مانند پدر بزرگش ساطان سیم شاعری 
پارسی گو بود که «محبی» تخلص میکرد و سه دیران غزل به فارسسی 
داشت که هنوز هم نسسخه هسای آنسها در کتابخانه ملسی استانبول 
نگاهداری میشود . اندکی بعد جهانگیر پسر سوگلی او با مرگسی 
نابهنگام درگذشت و بایزید فرزند دیگر سلطان نیز که بسه علت یسک 
اختلاف خانوادگی مورد خشم او قرار گرفته بود از ترس جان با چسهار 
پسر خویش و لشکر ده هزار نفری که زیر فرمان داشت به خاک ایسران 
پناهنده شد و رخصت اقامت خواست و شاه طهماسب که چنین فرصتی 


۹ 


را در مبارزه خود با عشمانی مختنم میشمرد با قید سوگند که هرگز او 
و فرزندانش را به سلطان سیم دایم نکتسد از اقسامت لو در ایسران 
استقبال کرد. ولی چیزی نگذشت که سلطان سلیم با وعده پرداخت پولی 
فراوان بازگرداندن بایزید و پسراتش را از او خواستار شد. شاه طهماسب 
که با همه ادعای تقدس و تقوی, کفه پولدوستیش سنگین تسر از کفه 
زهد و تقدسش بود؛ عذر آورد که چون به قرآن مجید سوگند یاد کسرده 
است که او را به کشورش بازنگرداند مصلحت آن است که کسان سلطان 
سلیم به قزوین آیند و این کار را خودشان فیصله دهند تا او نقض عهد 
و سوگند نکرده باشد. در پی این پيشنهاد سلطان عشمانی خسروباشا 
حاکم ایالت وان را با چند تن دیگر از بلندپایگان دربار با هدیسه هسای 
فراوان و پول مورد توافق به قزوین فرستاد و در آنجا فرستادگان خلیفه 
بایزید و فرزندانش را در میدان اسب قزوین تحویل گرفتند و همانجا 
همه را خفه کردند و اجسادشان را با خود به استانبول بردند. شرح ایسن 
ماجرا را بوزیگ سفیر فردینانداول در دربار عشمانی که در آن هنگام 
شخصا در قزوین بوده است. در سفرنامه خود چنین نوشته اسست: . 
هنگامیکه زه کمان را بر حلقوم بایزید انداختند؛ وی پیش از آنکه جان 
بسپارد تمنا کرد که برای آخرین بار فرزندانش را ببیند و با آنان بدرود 
گوید و بوسه وداع را با ایشان رد و بدل کند؛ اما مسأموران سلطان از 
اجابت این تمنا امتناع ورزیدند و کار بایزید بدینسان به پایان رسید. 
زیرا راهی که برای نجات خویش انتخاب کرده بسود بیسش از آنکه راه 
نجات باشد راه هلاک او بود*". 

مولف شرفنامه فهرست پولهای نقد و هدایایی را که سلطان 
اسلام پناه در آزای اين میهمان کشسی از خلیفه فرزندکش عشسانی 
دیئیافت داشت چنین نقل کرده است: «چهار صد هزار سکه زر از جانب 
ساطانْ سلیمان و یکصد هزار سکه از جانب سستطان سلیم هسراه با 
یکصد بار تنسوقات روم و افرنج و چهل اسب تازی با زین بسرگستوان 


۱ - ناوهطدن13 بعتون۸ در کتاب ات7 نو 1۳9۷15 نقل از «سفرنامه 
ونیزیان در ایران»» لندن, ۰۱۷۶۴ 


طلا و مرصع و زریفت که جمیع مقومان مبصر از برآدرد قیمت آن بسه 
عجز خود معترق بودند ۰ همراه با اين توضیح که: «در همان شسب 
خلدآشیان حضرت امام مهدی عجل ال تسالی فرجه را در رقیا 
دیده تمفای ممالک محروسه خود را که هر سال موازی همین مبلسغ در 
دفتر همایون مقید و مثبت بود از دفاتر حک نموده ثواب آنرا به ارواج 
ائمه اثنی عشر رضوان له تعالی علیهم اجمعین بخشیدند». 

در دوران سلطان سلیمان قانونی در جتگهای مکسرر با ایسران 
علیرغم چند بار پیشرفت در خاک ایسران و تصرف بخداد و تسبریز و 
اصفهان پیشرفت ثابتی نصیب عتمانی نشسد و سرانجام در زمان او 
نخستین معاهده صلح با ايران از جانب عشمانی به امضا رسید. 


۵9۵4 


بعد از سلطان سلیمان پسر بازمانده اش سسلیم, فرزنسد کنسیزی 
مسیحی بنام رکسلان (رخسانه) که بعدا سوگلی حرم سلیمان شد و پس 
از مرگ شوهرش خرم خاصکی (بیوه خندان) لقب گرفست بسه عنضسوان 
سومین امیرالمزمنین ترک به مقام خلافت و به عنوان سلطان سلیم دوم 
به مقام سلطنت رسید. این امیرالمزمنین تازه چنان مشتای میگساری 
بود که او را یارخوش (سرمست) لقب دادند. در زمان او در جنگ 
دریایی معروف لپانتر که بزرگترین زورآزمایی دریسایی امپراتسوری 
مسلمان عثمانی با اروپای مسیحی بر سر استیلای دریسایی مدیترانه 
برد عثمانی شکست سرنوشت سازی را متحمل شد: ۲۷۰ کشستی از 
مجموع سیصد تاو جنگی این کشور یا عرق شد و یسا بدست نسیروی 
دریایی موتلف کشورهای مسیحی به فرم‌اندهی دن خضسوان پرنس 
اسپانیایی افتاد که شامل ۲۴۰ ناو بسا ۱۲۰,۰۰۰ رزمنشده بسود. در 
تاریخ جنگهای دریایی تاریخ؛ نبرد لپانتو ۷۱ اکتبر ۱۵۷۱) یکی از ده 
نبرد درجه اول بحساب آمده است. بعد از آن دیگر هیچوقت جسهان 


۱ - شرفنامه؛ چاپ. تفسیر و ترجسه آلسانی توسط 110606۶ ,۰۱۱,۷۸ چاپ 
ویسبادن. ۱۹۵۱.ص ۲۲۴. 
۲ - همانجا؛ ص ۲۲۵ 


۹4 


اسلام با آنکه هزاران کیلومتر مرز دریایی دارد؛ نیرویی دریایی ولو در 
سطحی بسیار کوچکتر: بخود ندید. 

همچنانکه دوره شکوه امپراتوری عربی اسلام با هاروزالرشسید و 
مأمون بپایان رسید. و همچنانکه دوران شکوه صفویه با شاه عباس اول 
پایان یافت؛ شکوه امپراتوری جهانگشای عثمانی مسلمان نیز با مسرگ 
سلیم دوم پایان گرفت و از آن پس تا هنگامیکه در اوایل قسرن بیسستم 
«مرد بیمار اروپا» صفحه تاریخ را ترک گفت: تاریخ ایسن امپراتسوری 
عملاً تاریخ شکستها و عقب نشینی های پیاپی در خارج و جنایت سا 
و سرکویگری ها و فسادهای فراگیر اخلاقی و مالی در داخل بسود؛ با 
این ویژگی که بر همه اينها, و در همه این سالها : رنگ غلیظ اسلامی 
زده میشد؛ زیرا که جملگی اینها در داخل خلاقت اسلامی و در لسوای 
حکومت الهی امیرالمزمنین هایی صورت میگرفت که میتوانستند با 
همکاری قضات عالیرتبه شرع به آسانی آب خوردن فرمان قتل و حبس 
و شکنجه و شلاق و مصادره اموال صادر کنند. 

برای اينکه نقل اين سریال سیصد ساله مرگ و خسون بدرازا 
نکشد؛ گزارش کلی مربوط به ۲۳ امیرالمزمنین دیگری را که در طسول 
سه قرن (از ۱۵۷۴ تا ۱۹۲۴) در خلافت عثمانی یکی پس از دیگسری 
خود را کلیدداران آسمانی جهان اسلام شناختند و جهان اسلامنیزه بسا 
چند اسستثنا, آنسها را بسهمین عنوان شناخت؛ بصورتسی کوتساه و 
فهرست وار برایتان نقل میکنم : 


برای خوانندگانی که با مطالعه این فهرست مایل به کسب اطلاعات بیشتری در 
باره این خلفا و سلاطین بزرگوار و نقش آنها در ایران و در جهان اسلام» و زنسدگسانی 
مذهبی و حکومتی و شخصی خود آنان باشند. فهرست بخشی از کتابهای معتسبری 
را که در سه قرن گذشته در این باره به زیانهای اروپانی منتشر شده انسد. در اینجا 
نقل میکنم. مطالب صفحات خود کتاب حاضر نیز از همین مدارگ برگزیده شده اند: 
ممنوم0 عط گه بچمعهظ فصه طلنم0. عط ۵6 توماعنا! ع1 : عتصعامعه بط 
معنمعصیو0 عفظ : [اهاعوب۳-عریسها۴ .از : 1758 ,عمقوم 1‏ عطنحهظ 
1 : 1815 ,۱۷16۲ ,۷۵15 2 بعصتاه«۱۵کاههنگ فهن عسععطهعاههلگ حطءامع 
باوهجه8ظ ,عام+ 10 رطع‌اع1 مهتاععزعصع0 ععك عاطعنطععع6 : تعصصهاط_ وم 


۹9 


چ ج و 


پس از مرگ سلطان سلیم در هشتمین سال خلافتش, جانشسینی 
او به پسرش سلطان مراد سوم خلیفه چهارم عتمانی رید که دوران 
سلطنتش مقأرن با سلطنت کوتاه شاه اسماعیل دوم صفسوی در ایسران 
بود. سپاه عثمانی با بهره گیری از هرج و مرج داخلی ایسران از گنجه 
قنقاز تا تبریز را بتصرف خود درآورد. بطوریکه شاه عب اس در آغاز 
پادشاهی خود ناگزیر شد طبق عهدنامه ای بخشی از سرزمینهای غربی 
ایران را در آذربایجان و کردستان به دولت عشمانی واگذار کند؛ ولسی در 
اروپا پیشرفت تازه ای نصیب ترکان نشد. 


0۵۵ ۱2۱۳۱۲۵ 36 135101۲6 : 1۷۵۱۱۷ :11 : ترجمه فرانسه) 1827-1835 
۵ اصتقهفي سهاطه؟ : ومعی10 ۸ : (۱8352843 نعظ واه ۱8 
معوضا نامه نممتسعاع1 : تصعطاله ظ ز 1834 بحقبوط مصفهمیی0 عنوصظ 
ماگ وم : هعمیه انطفتا : ۱840-۱845 بسزظ ,عاملا 2 رمصهمییق 
000۳۵0 ما8 1۳ عف عماصاوذاط : عفتال تمکفلع : 1902 هط ,حمههمنی 
:19۱3 ,هط بعمزههه صاف عوتيه ها :خنلسهت ق ز 1912 رتم۳ ,وام۱ 2 
-90۶ بعطاه6 رعا۷۵ 5 ,عطعن86 معطع‌نصمصد0 ععك عا«عنعی6 : معم 
062 رکاع»کاههاگ معط‌وجمصد0 حعل وعن‌«ن6۳ : ارلفموطلم_ ,۷ : 19۱3 
: 6 060۲۵ بع۲امظ ممم00 عطه ۵۶ عمهنلم8صنه۴ : عممحاطنق : 1905 
۷۵۸ : مقیط ,1۱.۷۷ : 1۱925 هم رممعجصا ما نف منصموه نا : تمسطنازگ و 
عا ۵ عمستعنصاک 1۳6 : ومحعف۸ .۸.۵ : 1948 بجعز ۱۷ اماب بطاناه6! 
بعنلا۵۲9؟ ها عل عمتصاو3؟ : مفتاعالاظز : 1956 ,0606۵ موقهموه صفطمن6 
تا معصمنه عطا که بومتعنط ۸ :(۵ع) وم هلا : 1961 نت۳ 
,000م۱ ,جمه13 معقاهت عطا ۵ عل‌ما 1۳ : توق لا : 1976 عولن‌طاهی 
ع که عهنامعه فصه عدنا 1۳۵ .عنعهت عطاه عوهت : مق لتق : 1978 
جنه‌طا۷/۵ ۶ ۷۵۶ علخ بجمفمما ‏ ,(۱281-1808) عنوصظ صفمنن6 
۷۵۵ ماع نمی : لامایماا ق ۱۷۵۳۵۵۲ .1 :۱996 
0 : وعععهنگ لعما : 1978 بصناهق بمه‌صیهی نت عنط مميرمامه 
,100000 ,عتزوصظ طعتاس؟ عط ۵۴ الط قهه عفناا 16 ععنسنصع) ممصمن0 
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سلطان محمد سوم؛ پسر و جانشین اوء در هسان روزی کسه بسه 
سلطنت و خلاقت نشست در بزرگترین جنایت خانوادگی تاریخ عثمانی 
هر ۱٩‏ برادرش را یکجا خقه کرد » و کنیزی را نیز که از پدرش آبسستن 
بود کشت تا احتمالا برادر تازه ای برای او به دنیا نیاورد. با این همسه: 
چون در همان زمان فرمان بستن میخانه ها را نسیز داده بسود فقسهای 
تسطنطنیه ویرا به اتفاق آراء «عادل» لقب دادند. «سلطان عادل» در 
هشتمین سال سلطنتش بدست یکی از خویشاوندان پدری خود که بصدا 
با عنوان سلطان احمد اول جانشین او شد بتوبه خود خفه شد و اندکی 
بعد از آن خود این سلطان احمد نیز در ۲۷ سالگی بقتل رسید. 

جانشین سلطان احمد برادرش سلطان مصطفی بود که چون عقسل 
پر و پا قرصی نداشت از کشته شدن معاف شده بود» ولی اندکسی بعسد 
پسر سلطان احمد به کمک رئیس خواجه سراهای دربار خلافشت عمسوی 
خود را معزول کرد و خود با عنوان سلطان عشسان دوم بسر جسای او 
نشست. اما چندی بعد نیروهای ویژه خلافت» ینسی چسری ها بدلیل 
ینکه مواجب آنها بموقع نرسیده بود بسر ضد او شسوریدند و خلیفه 
مخلوع مصطفی را که همچنان ناقص عقل بود از حرمسرا بسیرون 
کشیدند و دوباره به خلافت نشاندند. و اولین کار اين خلیفسه در دوران 
دوم خلافتش کشتن برادرزاده اش عشمان بسود. طولی نکشید که 
«کمانکش پاشا» وزیر اعظم او به یاری مفتی مصر خود اين مصطنی 
را دوباره خلع و بعد خفه کرد و پسر سلطان احمد را که در پشست پسرده 
کارگردان همه این تحریکات و توطله ها بود با عنوان سلطان مراد 
چهارم به سلطنت و خلاقت نشاند. 

سلطان مراد چهارم که لقب «غازی» یافته بسود, در جنگهای 
ممتدی با ایران صفوی: ایروان (پایتخت ارمنستان) را به ایسران داد؛ و 
در عوض بغداد را از ايران پس گرفت. سه برادرش را خفه کرد و سه 
پسر خودش هم در زندگی او مردند. مرگ وی بصورت مرموزی صورت 
گرفت که هنوز هم راز آن روشن نشده است. چسون فرزندی از او زنده 
نمانده بود . پس از مرگش جوان ترین برادر او بنام ابراهیسم کسه لقسب 
«ابراهیم مجنون» یافت به سلطنت رسید. ابراهیم مردی خوشگذران و 
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شرابخوار برد که در ۳۳ سالگی خلع و به امر جانشین خود خفه شسد. 
این جانشین که با عنوان سلطان محمد چهارم بسه سلطنت و خلانشت 
نشست پسر خود او برد کسه در ۷ سالگی عنضوان «امسیرالمژمنین» 
یافت. بسیار ولخرج برد و تقریباً همه ایسن ولخرجی ها را در امسور 
مربوط به شکار انجام میداد بطوریکه او را «صیاد» لقب دادند. با 
آنکه صدراعظم هایی کاردان داشت؛ در دومین محاصره وین که ۵٩‏ 
روز بطول انجامید ناکام ماند و بدین ترتیب اتریش و بقیه اروپا از خطر 
استیلای ترکان عثمانی جستند. اندکی بعد ینی چری ها به کاخ خلافت 
ریختند و خلیفه را خلع و مادرش ماه پیکر خسانم را خفسه کردنسد ؛ و 
سلیمان برادر ناتنی او را که محرک این شورش بود یا عنسوان سسلطان 
سلیمان دوم و خلیفه نهم عشمانی بر جای وی نشاندند. 

جانشین این سلطان سلیمان؛ احمد دوم و امیرالمزمنین دهم 
ترک؛ برادر ناتنی او بود که تنها چهار سال خلاقت و سلطنت کرد . 

بعد از احمد دوم سلطنت و خلافت به برادرزاده او پسسر سسلطان 
محمد چهارم (صیاد) رسید که عنوان سلطان مصطفسی دوم و خلیفه 
یازدهم عشمانی گرفت. در مدت سلطنت هشت ساله این خلیفه, عثمانی 
بموجب پیمانهانی که با اتریش و روسیه و لهستان و ونیز امضا کرد » 
استقلال مجارستان, ترانسیلوانی (رومانی) » اوکراین و بنسدر و دریسای 
آزرف را برسمیت شناخت. 

در سال ۱۷۰۳ سلطان مصطفی دوم ناگزیر بسه استعفا شد و 
برادرش احمد بنام سلطان احمد سوم و خلیفه دوازدهم عشمانی بجای وی 
نشست. در زمان این سلطان؛ کشسور عثصانی بموجسب پیسان صلح 
تازه ای بلگراد , آلبانی» دالماسی و هرزگوین را در بالکان از دست داد. 
بهمین جهت احمد نیز ناچار از خلافت و سلطنت استعفا کرد . 

جانشین سلطان احمد برادرزاده اش محمود بود کسه بسا عنضوان 
سلطان محمود اول و امیرالمزمنین سیزدهم عشمانی بر سر کار آمد؛ و 
چون مردی گوژپشت بود قوزی لقب گرفت. با قسرارداد صلسح بلگراد 
قسمتهایی از سرزمینهای از دست رفته عثمانی را موقتا پس گرنست. 
ولی بر اثر بدی اوضاع داخلی مجبور به کناره گیری شد. سلطان عثمان 
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سوم؛ برادر و جانشین او در سلطنت و و خلافت سه ساله خود تقریباً هیچ 
کاری انجام نداد و با مرگ وی؛ پسر عمویش يا عنوان مصطفی سوم و 
خلیفه پانزدهم بجانشینی او نشست. مهمترین واقعسه دوران خلانست و 
سلطنت این امیرالمزمنین اولین جنگ بزرگ عثمانی با روسیه بود . 

پادشاه بصدی عشمانی بسرادر او سلطان عبدالحمید اول و 
امیرالمزمنین شانزدهم ترک بود که بسه تقلیسد از خلفای عباسی و 
فاطمی بخود عنوان «الخادم بالّه» داد . در زمان او حق بازرگانی آزاد 
از طریق دریای سیاه که پیش از آن در انحصار عشمانی بسسود بموجسب 
قراردادی به روسیه نیز داده شد؛ و شبه جزیره کریمه که از زمان خانهای 
تاتار ببعد تعلق به امپراتوری عثمانی داشت از اين امپراتوری جدا شد. 
در سال آخر سلطنت او جنگ تازه ای میان عثمانی و روسیه آغاز شسد 
که چهار سال ادامه یافت. 

با استعفای «الخادم بل برادرزاده ار سلیم با عنوان سلطان 
سلیم سوم و خلیفه هفدهم عشمانی بجای وی نشست. دوران سس‌لطنت و 
خلافت آو مقارن با حمله ناپلئون به مصر بود که رسماً از متصرفات 
مپراتوری عثمانی بشمار میآمد. بعدا ناپلئون و سربازان او در خاک 
عشمانی تا سرزمین کنونی فلسطین پیشرفت کردند بسی اینکه ارتمش 
عشمانی توان جلوگیری از آنها را داشته باشسد. در اروپا. امپراتصوری 
عثمانی سرزمینهای واقع در شرق رودخانه دنیستر و کریمه را بمرجسب 
پیمانی که با روسیه امضا کرد از دست داد. سسلیم در سال ۱۸۰۷ از 
خلانت و سلطنت خلع و بعد نیز اعدام شد. اين تنها موردی در تاریخ 
آمپراتوری عثمانی بود که یک خلیفه اعدام میشد. 

جانشین او سلطان مصطفی چهارم و خلیفه نوزدهسم کسه پسسر 
عبدالحمید اول بود» تنها یکسال سلطنت و خلافت کرد و در پایسان آن 
خلع و اندکی بعد کشته شد. در زمان او زد و خوردهای ترکیه و روسسیه 
از سر گرفته شد. 

دوران خلافت و سلطنت برادر نساتنی او سلطان محمود دوم و 
خلیفه بیستم (که او نیز مانند خلیفه یرادرکش محمد سسوم از جسانب 
فقهای خلافت لقب عادل گرفت) دوران شکستهای پیساپسی جنگسی و 
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تحولات وسیع داخلی در امپراتوری عشمانی بود. ترکیه بسا انگلستان 
قراردادی دریایی در باره تنگه داردانل امضا کرد و ایالت بسارابی را به 
روسیه داد. شورش بزرگ یونان که منجر به استقلال این کشور شد آغاز 
شد. بخاطر انحلال سپاه ینی چری که دیگر بدانان نیازی نبسود بلسوای 
بزرگ ینی چری ها به غارت خانه صدراعظم در استانبول و آتمش زدن 
شهر و کشتار دسته جمعی 1,۰۰۰ نفر از آنان بدست سربازان دولتسی و 
تبعید ۱۸,۰۰۰ نفر دیگر از آنها انجامید. محمد علسی پاشا؛ والسی 
عشمانی در مصر که اعلام استقلال کرده بود نیروی حکومت مرکسزی را 
درهم شکست و بدنبال آن به سرزمینهای آسیانی عشمانی حمله بسرد و 
سپاهیان او تا سوریه پیش رفتند. 


پس از محمسود دوم خلافست و مساطنت بسه پسسرش ساطان 
عبدالحمید اول ملقب به «غازی» رسید, که طبق دستخطی بنام خط 
شریف» یا «گلخانه فرمانی» همه اتباع کشور را از نظر حقوق مساوی 
اعلام کرد و امر به تشکیل مجلس شورای دولتی مرکب از نمایندگسان 
ایالات و ولایات و اصناف و اقلیتهای غیرمسلمان داد و اندکسی بعصد 
یک قانون مدنی وضع کرد که عمدتً از نون مدنی ناپلئون در فرانسه 
اقتباس شده بود. همراه با آن سیستم آموزشی صرفاً مذهبی کشور نسیز 
بصورت سیستم آموزشی نوینی بر پایه ضوابط اروپایی تعدیل شسد. در 
سالهای بعد دستخط های مترقی دیگسری بنام «خسط همایونی» و 
«اصلاحات فرمانی» نیز صادر شد. ولی در همین دوران؛ جنگ سه 
ساله معروف کریمه میان عثمانی و چند کشور اروپایی درگفت که بسه 
شکست عشمانی انجامید. عبدالحمید در ۳٩‏ سالگی از اضراط در 
شرابخواری مرد . 

در زمان برادر و جانشین او. عبدالعزیز اول و خلیفسه بیست و 
دوم نهضت «ترکهای جوان» پا به صحنه سیاست ترکیه گذاشست» و در 
همان زمان دادن امتیازات بزرگ مالی انگان و گرفتسن وامسهای 
سنگین از کشورها و بانکهای خارجی» نظیر آنچه در ایسران عصر 
قاجاریه انجام گرفت» در امپراتوری عتمانی آغاز شد. اجازه کشسیدن 
راه آهن از وین به استانبول به یک بانکدار آلمانی داده شد و وامسی 
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بمبلغ ۲۰۰ میلیون لیره استرلینگ از اتگلستان گرفتسه شد. خلانت 
عبدالعزیز با استعفا و بعد با خودکشی او, که بسیاری آنرا قتل عسدی 
وی دانستند پایان یافت. 

برادرزاده عبدالعزیز» سلطان محمد مراد پنجم و خلیفه پیست و 
سوم که فران ماسون بود تنها سه ماه در اين مقام باقی ماند و بعلست 
عدم تعادل روانی از کار برکنار شد, و مقر شد که بقیه عمسر خود را 
بصورت تحت نظر در کاخ چراغان بگذراند. 

دوران سلطنت و خلاضت بسرادر او. سلطان عبدالحمید دوم و 
امیرالمزمنین ترک بیست و چهارم؛ از پرجنجال تریسن و بدتریسن ادوار 
خلافت عشمانی بود . وی در آغاز سلطنت خود سازمان ترکهای جوان را 
منحل و کلیه اصلاحاتی را که انجام گرفته بود لغسو کسرد و مقسررات 
شریعت اسلامی را از نو بطور شداد و غلاظ برقرار ساخت. در جنگهای 
متعدد با روسیه, امپراتوری عثمانی ۲۴۰ هزار کیلومتر مربع از خاک 
خود و نیم میلیون نفر سرباز و هشت میلیون نفر از اتباع خویسش را از 
دست داد. مدحت پاشا صدراعظم اصلاح طلب را باوجود امان گرنتسن 
بفرمان خلیفه خفه کردند. در زمان او نخستین کشتار ارمنیان در ترکیه 
باعث شد که وی را سلطان سرخ یا سلطان خونی لقب دهند. تونسس و 
الجزایر به استعمار فرانسه درآمدند و ایتالیا مقدمات استعمار لیبی را 
فراهم کرد . ارتش ترک برای بازگرفتن حکومت عشمانی بر مصر دوب‌اره 
آن کشور را اشفال کرد : ولی اين امر به گلوله باران اسسکندریه توسسط 
نیروی دریایی انگلستان و پساده شدن قسوای انگلیسی بدان بندر 
انجامید. در سراسر امپراتوری و در خود استانبول شورشهای پیساپسی 
روی داد که از پیامدهای آن کشتارهای ارمنیان توسط ترکها بسود. در 
سالهای ۱۸۹۲ و ۱۸۹۷ اپیدمی حصبه و اسهال خونی و آبل» صدها 
هزار نقر تلفات ببار آورد. نیروهای نظامی یونان از راه دریا در ترکیسسه 
پیاده شدند و دولت عشمانی به یونان اعلان جنگ داد بدیسال یسک 
بحران سیاسی, انگلستان؛ اتریش» فرانسه؛ ایلیا و روسیه مشسترکاً 
نیروهای دریایی خود را به تنگه داردانل فرستادند و ترکیه ناچسار بسه 
قبول اولتیماتوم آنها شد. دیسدار ادوارد هفتم پادشاه انگلسستان از 
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نیکلای دوم تزار روسیه در دریای بانتیک در سال ۱۹۰۸ توافق پنهانی 
این دو کشور را بای تقسیم عتمانی میان آن دوء نظیر توافقی کسه در 
سال پیش از آن بین همین دو کشور برای تقسیم ایران صورت گرفته بود 
تقویت کرد. «جامعه روحسانیت» عثمانی نسهضت اصلاح طلبانسه 
«ترکهای جوان» را نهضتی ضداسلامی و الهام گرفته از اصول الحادی 
انقلاب کبیر فرانسه اعلام کرد. در کشتار شورشیان ادند ۳۰,۰۰۰ نفسر 
بدست سسبازان دولتی به قتل رسیدند؛ و بدنبال آن تظاهرات 
«ضدانقلابی» در استانبول برای اعاده کامل قوانیسن و مجازاتهای 
اسلامی از جانب روحانیت دولتی ترتیب داده شد. باوجود اين در آوریل 
همان سال (۱۹۰۹) پارلمان ترکیه به اتکاء فتصوای صادره از جانب 
شیخ الاسلام عثمانی دایر بر اینکه سلطان عبدالحمید قرآن سوزی. کرده 
است. او را از مقام خود خلع کرد و به تبعید به سالونیک فرستاد, 
خلیفه جانشین عبدالحمید, برادرش محمد رشاد بود که در سال 
٩‏ با عنوان سلطان محمد پنجم به سلطنت و خلافت نشست. در 
همان آغاز کار او ایتالیا با فرستادن اولتیماتومی بیروت را بسه خمپاره 
بست و مجمع الجزایر دودکانز را در دریای اژه اشغال کرد ؛ و ترکیسه در 
قرارداد صلح لیبی را به ایتالیسا واگذاشست. در همیسن سسال جنگسهای 
معروف به جنگ بالکان میان عشمانی با پونان و صربسستان و 
بلغارستان درگرفت» که سه سال بعد دومین جنگ بالکان را بدنبال آورد . 
در اکتبر سال ۱۹۱۴ با اعلان جنگ ووسیه بسه عشمانی ایسن کشسور 
بطرفداری از آلمان و اتریش وارد جنگ جهانی اول شد؛ و عبدالحمید در 
مقام خلیفه جهان اسلام فرمان جهاد علیه انگلستان و فرانسه و روسیه را 
صادر کرد, در سال بعد قتل عام معسروف ارامنه در عثمانی صورت 
گرفت که در آن چهل تا پنجاه درصد کلیه ارمنیان این کشور» از مسرد و 
زن و کودک بوضع فجیعی کشته شدند. شماره قربانیان ایسن کشستار بسه 


- اوقاانت ۱۸6 ۴ در: فنصفت-اسفطم۸ ۵۶ 62۱ ۲86 لن‌تن؛ ۱۱۹۱۰ 
اامع:۳ ۳۰ در: ۵906 21500 4نمعطانكظ۸: پاریس, ۱۸۹۵؛ 307166 ۱ در 
۲۵ وا مننهانهع5 ۵۶ امعهع۳20 16 تشریه دانشگاه ا[(۱/06: 
موز آل: 1۹۹۴ 


اعلام خود ارمنیان بین ۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱,۵۰۰,۰۰۰ تفر بسود. ولسی 
مقامات ترک تنها کشتار ۳۰۰,۰۰۰ نفر را پذیرفتند. در پایان اين قصل 
عام؛ دولتهای فرانسه و انگلستان و روسیه شخص خلیفه سلطان محمد و 
وزیران حکومت عشمانی و کلیه افراد دیگری را که در اين جنایت سسهیم 
بودند جنایتکار علیه بشریت اعلام کردند. در ۱۹۱۷ میان دولت انقلابی 
بلشویک در روسیه و دولت عشمانی متارکه جنگی اعلام شد و مرزه‌ ای 
سال ۱۸۷۹ میان دو کشور از نو برسمیت شناخته شد. در ژوئیسه ۱۹۱۸ 
سلطان محمود پرکنار شد و وحیدالدین؛ برادر اوء که بمناسبت رنگ تسیره 
چهره اش «قره وحیدالدین» لقب یافته بود با عنوان سلطان محمد ششم 
و خلیفه بیست و ششم عشمانی؛ بر جای او نشست. 

محمد ششم آخرین سلطان عشمانی بود» ولی آخرین خلیفه نبود ؛ 
زیرا علیرغم الغا ء رژیم سلطنتی در ترکیسه شکست خورده در سال 
۲ رژيم خلافت در همان هنگام ملغی نشد؛ بلکه مجلسس کبسیر 
ترکیه. با آنکه باتفاق آراء قره وحیدالدین محمد را از خلافت خلع کرد ؛ 
پسر عموی او عبدالمجید دوم را در جای وی به خلافت برگزید. 

سلطان محمد ششم در داخل یک آمبولانسس انگلیسی بطسور 
فراری از استانبول گریخت و به یک ناو جنگی انگلستان در داردانسل 
برد» ولی عبدالمجید در مقام آخرین خلیفه عثمانی و آخرین خلیفه 
تاریخ اسلام تا سال بعد از آن بر جای خود باقی ماند. و فقط با اعسلام 
رژیم جمهوری 15 در ترکیه در ۲۹ اکتبر ۰۱۹۲۳ پایان نهایی خلانست 
توسط مجلس کبیر ملی ترکیه اعلام شد. عبدالمجید پسس از خلم از 
خلافت در پاریس مقیم شد و در اوت ۱۹۴۴ در همانجا درگذشت؛ ولی 
در مدینه به خاک سپرده شد. 


زندکاذ 
آنچه تا بدینجا خواندید. تاریخچه کوتاهی از زنسدگانی هسای 
حکومتی و مذهبی امیرالمزمنین های هزار و چهار صد سساله تساریخ 


سلام بود. ولی کامل بودن اين تاریخچه ایجساب میکند که مرور 
کوتاهی نیز بر زندگی های خصوصی همین بزرگوارانی صورت گیرد که 
منطقاً قرار بوده است مظاهر مجسم تقوی و اصالتی باشند که ظاهرا 
همه شمشیرکشی های اسلامی با هدف استقرار آن در جای حکومتهای 
ناسد و آلوده دامان پیشین انجام گرفته بود . برای اينکه بدین صفحات 
نکمیلی برچسب غرض ورزی زده نشسده باشد» کوشیده ام تسا هسه 
ستنادهای این بخش به نوشته های خود مورخان اسسلامی باشد کسه 
مجموعه جالبی از آنها را بصورت یکجا در کاب «تاریخ تمدن 
سلامی» میتوان یافت. شاید لازم به تذکر نباشد که این کتاب توسط 
مورخی عرب تألیف شده و در خود جهان مسلمان تاکنون ده ها بسار 
بچاپ رسیده و ترجمه فارسی آن نیز چندین بار تجدید چاپ شده است. 
هه ۰ 


«عشام بن عبدالملک خلیفه امسوی؛ ۱۲,۰۰۰ لبساس حریسر 
پرنقش و نگار و ۱۰,۰۰۰ بنسد زیرجامسه ابریشسمین در صندوقخانه 
مخصوص خود داشت که هرگاه به سفر میرفت هفتصد شتر آنسها را 
حمل میکردند. پس از مرگ المکتفی لامسرال خليفه عباسی نیز 
ملبوساتی بشرح زیر در جامه خانه او یافت شد: ۴۰ هزار لباس بریده و 
:وخته» ۱۳ هزار جامه مخصوص خراسانی؛ ۱۳ هزار دستار مسروی» 
۸ هزار شال کرمانی؛ هزار و هشتصد جامه زریفت یمنضی. فهرست 
؛ارایی همین خلیفه به غیر از جامه های او چنین بسود: پسول نقد ۱۰ 
میلیون دینار» ظروف طلا و نقره ۱۰ میلیون دینار» فرش و قالیچه ۲۰ 
میلیون دینار, اثائه و اسلحه ۱۰ میلیسون دینار» لام و 
میلیون دینار. املاک و مزارع و باغها و مستفلات ۲۰ میلیون دینار» 
جواهرات گرانبها, ۲۰ میلیون دینار. جمعاً ۱۰۰ میلیون دینار 4 

یس از مرگ متصور خلیقه عباسی» ۰ ۰ میلیون درهم د ۴ 
میلیون دینار که معادل بیش از دویست میلیون درهم میشد از ار بجا 


۱ - تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی. ص ۲۴۴. 


۹" 


ماند. میگویند وی بهنگام مردن به فرزندش مهدی گفت: آنقدر مال 
برایت گذاشته ام که ده سال تمام هزینه خودت و حکومتست را کضایت 
تواند کرد . همین منصور در ظرف یکروز ۰ کرور (۱۰ میلیون) درهم 
میان خویشاوندان و نزدیکانش پخش کرده بود» . 

«پس از مرگ هارون الرشید بیش از ٩۰۰‏ میلیسون درهم از او 
بجای ماند که بخشی از آن دارائی غارتی مادرش خیزران بسود کسه در 
ازدواج با پدر هارون دیناری نداشت ولسی بسهنگام مسرگ آنقسدر 
املاک و مستغلات از خود گذاشت که درآمد سالانه آنسها بسه ۱۹۰ 
میلیون درهم بالغ میشد»". 

در تاریخ تمدن اسلامی جرجی زیدان فهرسستی از هزينسه هسای 
ماهانه دربسار خلافت عباسی در ایسام المعتضدب ال » شانزدهمین 
امیرالمزمنین اين خلافت» از تاریخ ابن خلدون" نقسل شده است که 
بخشی از اقلام آن که در اینجا نقل میشسود, نمایانگر آنند که در 
مهمترین مرکز اداره امور مسلمین جهان؛ یعنی در داخل دربار خلافت» 
اولویت های امور به چه مسائلی تعلق میگرفته است: 

مقرری ماهانه فالگیران و دلقکان و طب‌الان و شسیپورچیان و 
ستاره شناسان و اذان گویان و قاریان ۱۳۳۰ دیثار 

مقرری ماهانه مطربان و آوازخوانان و رقاصان ۱۳۲۰ دینار 

مقرری سکبانان و شاهین داران و یوزبان‌ان و تولسه گردانسان 
۰ دینار 

مقرری عطریات و جامه خانه و حوایج وضو ۲۰۰۰ دینار 

مقرری خدمه حرم خلیفه ۳۰۰۰ دینار. 

«خلفای عباسی علاوه بر آنکه پول را وسیله دفع شسر مخالفان 


۱ - همائجاء ص ۲۴۷. 

۲ - همانجا؛ ص ۲۴۵ و ص ۸۱۳. 

۳ - تاریخ ابن خللون» ج۳؛ وقایع مربرط به سالهای ۲۰۴ تا ۲۱۰ هجری 

۴ - بررسی جامعی در باره بودجه خلافت عباسی را در اثر تحقیقی فن کرمر میتوان 
یافت: ععه جعاصن صعصخمصهنت ععك بععفنظ عم عطنا : عع۳ مولا ۸ 
87 ,1:9 ,۵نطعه- اه حتف عم عصی‌نوماز 
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خود قرار میدادند برای فراهم ساختن بساط عیش و نوش و تجمل خود 
همه نوع ولخرجی میکردند. کنیزان و غلامسان بسه قیمتسهای گسزاف 
میخریدند. فرش و اثاث و جامه از خز و دیبا و حریر تهیه میکردنسد و 
حتی میخ های دیوارشان بود. باغها و گردشگاه های اختصاصی 
میساختند و مجالس خوشگرانی با تجمل فسراوان ترتیسب میدادند. 
ندیمان و حاشیه نشینان استخدام میکردند و از حیث خوراک و پوشاک 
و تفن و تنقل همه نسوع تجمل فراهم میسآوردند. انجام ایسن 
خوشگنرانی ها برای آنان آسان بود. بدتر از همه آنکه دست زنسان و 
مادران و کنیزکان و نزدیک‌ان خویش را در چپاول امسوال عمومی 
بازمیگذاردند»۱: 

«مورخان از روسری جواهرنشان خواهسر هارون و از کفشهای 
جواهرنشان زبیده همسر هارون یاد کرده اند که گاه از خراج یک کشسور 
بیشتر میارزید. در اواسط قرن پنجم هجری فتنه ای در بغداد پدید آمد 
که فتنه بساسیری (بنام رهیر آن) نام گرفته است. در این فتده ۱۵ هزار 
طاقه حریر و ۱۱ هزار کراغنه و ۳۰ هزار شمشیر مرصع از خانه خلیفه 
به غارت رفت و میتوان قیاس کرد که اگر تنها قسمتی از اثاث خانسه 
خلیفه اینقدر باشد همه آن چه بوده است؟» 


4ب 


مراسم زناشویی خلیفه مأمون با پوران دختر حسن ابسن سسهل؛ 
چنانکه قبلاً گفته شد» پرشکوهترین و طبعاً پرخرج ترین زناشسونی در 
تاریخ جهان مسلمان بود ؛ زیرا این مراسم چهل شبانه روز بطور یکسسره 
و یکسال بصورت کلی ادامه داشت؛ و در تمام یکماهه اصلسی؛ هسه 
مردم بغداد برای صرف غذا میهمان خلیفه بودند. شمار غذاهای 
مختلفی که توسط هزاران آشپز پخته ميشد بق‌دری زساد بسود که 
چنانکه نوشته اند هیچ غذایی دو يار به سفره تمیآمد »و اين در حالی 
بود که به تذکر ۰148 در کتاب معروف هتاریخ اعراب» او: «مردمسی 
۱ - هماتجا؛ ص ۰۳۳۴ 


۲ - خواندمیر در دستور الوزرا., ص 3۸ 
۹.4 


ن تنوع غذاها بهره مند میشدند. فرزندان همان 
سوسمارخواران بیابان نشینی بودند که ساعتها به شکار رطیل و کزژدم و 
خ وقت صرف میکردند ولی از خوردن برنج پرهیز میکردند» زیراآنرا 
خوراکی سمی و کشنده میدانستند, و اکنون به برکت آنچه از طب‌اخی 
هنرمندانه ایرانیان مغلوب آموخته بودند لطیفترین خوراکهای زمان را 
در سقره خود داشتند»" . در باره اين مراسم بسیاری از مورخان منجمله 
طبری و ابن اثیر و مسعودی بتفصیل سسخن گفته انسد. بسه نوشسته 
عقدالفرید: «در این مراسم از زعفران و مشک دانه هایی بسزرگ بسرای 
نثار بر میهمانان ساخته بودند که در درون آنها نام املاک و غلامان و 
کنیزان نوشته شده بود تا بدست هر کس برسد مالک آنها شود . وقتسی 
که خلیفه و نوعروس او به هم دست دادند بسر روی بوریسایی ایسستاده 
بودند که تاروپود آن از زر ناب ساخته شده بود؛ و حسن بن سهل, پسدر 
عروس, طبقی از مروارید بر سر آن دو نثار کرد که هرکدام از آنها بسه 
درشتی تخم گنجشک بود»" . در همین زمینه در مقدمه ابسن خلسدون 
چنین میتوان خواند: 
«روز ضیافت به هر یسک از همراهسان مسأمون قبالسه ملکسی 
ششدانگ در لفافه ای عطرآگین آمیخته با مشک ختسن ارمغسان داده 
شد و به هر یک از نزدیکان درجسه دوم او کیسسه ای حساوی ۱۰,۰۰۰ 
سکه طلا و به هریک از وابستگان درجسه سومش کیسسه ای شامل 
۰ درهم نقره. خود مأمون در شب زفاف یکهزار یاقوت درشست 
به پوران مهریه داد . در همه شب شمعهانی عنبرین سسوزاندند که وزن 
هرکدام صد من معادل صد و شصت رطل بود؛ و در زیر پای نوعسروس 
فرشی گستردند که تار و پردش از زر بانتسه شده و با مرواریدهای 
غلطان زینت یافته بود. در همه مدت سال, ۱۴۰ استر درشت اندام 


روزی سه بار هیزم به آشپزخانه خلافت بردند تا در شب ضیسافت همه 
آنها افروخته شوند. و همراه آنها نخلهای آغشته بسه روغسن شعله ور 


۱ - 136 .1 :7 در: تاریخ اعراب؛ ص ۲۲۱ 
۲ - ان عبدربه در عقدالفرید, ص ۱۲۰ 
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شدند. قایقهایی آراسته. میهمانان برجسته را از روی امواج دجلسه بسه 
محل پذیرایی بردند که شماره آنها از ۳۰,۰۰۰ فراتر میرفت»". 

«مادر خلیقه المستعین باه (۲۵۱-۲۴۸ هجری) که ال 
صقلیه (سیسیل) بود قسمت اعظم بیت المال را با همراهی دو سسردار 
ترک تبار بنام اتامش و شاهک میچاپید: زیرا از جانب فرزندش بسدو 
اختیار داده شده بود که باتفاق این دو نفر در معاملات مختلف دولشی 
شرکت کند و عوائد حاصله را در سه قسمت مساوی بسه نفع خود 
بردارند بشرط اینکه در کارهای حکومتی و مذهبی او دخالت نکنند. 
همین «ملکه مادر» برای خود دستور بسافتن فرشسی را با تصاویر 
پرندگان و حیواناتی ناشناخته با تاروپود زرین داده بود که بهای آن بسه 
۰ هزار دینار طلا برآورد شد»". 

«درآمد مادر محمدین وائق (خلیفه نهم عباسی) سالائه ۲۰ 
کرور دینار طلاء یعنی معادل درآمد خیزران مادر هارون بود؛ و اين در 
دورانی بود که انحطاط خلافت عباسی آغاز شده بسود و بیست السال 
مسلمین دچار کمبود مزمن بود»۳. 

«سیده موسی مادر خلیفه المقتدر در تسام دوران خلافشت 
فرزندش مشاغل مهم خلاقت را در مقابل دریافت مبالغ کلان خریسد و 
فروش میکرد». 5 

«پس از مرگ المستنصریاله خلیفه عباسی» جواهرات و ظسروف 
گرانبهای او را از صندوق ها بدر آوردند و قیمست کردند. از آنجمله 
هفت زمرد بود که زرگران بهای آنرا ندانستند زیرا گفتند چیزی را کسه 
مانند نداشته باشد بهایی برای آن تعیین نمیتوان کرد. دیگر یک ویب+ 
۰۱ کیلو) جواهر که بهای آن ۷۰۰ هزار دینار بسرآورد شد. دیکسر 
مجموعه ای از کاسه های بلور و ظروف مینا که برخی از آنسها چنسد 
هزار دینار طلا ارزش داشت. دیگر ۱۸ هزار تکه بلور که بهای هرک 


- مقدمه ابن خلدون؛ ص ۳۳۸. 
۲ - تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه قارسی, ص ۳۳۴. 
۳ - همانجاء ص ۰۳۳۵ 
؟ - همانجاء ص ۸۱۴. 
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از آنها ده تا سی هزار دینار بود. دیگر سینی های طلای میناک‌اری؛ 
دیگر ۱۷ هزار غلاف مرصع نشان؛ دیگر ۱۰۰ جسام پسادزهر کسه بسر 
بیشترشان نام هارون الرشید منقش برد. اضافه بر آن صندوقهایی پسر از 
کاردهای طلا و نقره جواهرنشان و صندوقهای دیگر از دواتهای طلا و 
نقره و صندل ها و عودها و آبنوس ها و عاج های مرصع به جواهراتسی 
که هر یک هزار تا چند هزار دینار ارزش داشتند, و نیز ظرفهایی پر از 
کافور و نافه های مشک تبتی و تکه های بزرگ عنبر و عود*. 

«از انبار خاصه خلیفه فاطمی المعزلدین ال پس از مرگ او ۱۱ 
هزار تخته نرد و شطرنج آبنوس و عاج جواهرنشان بدست آمد؛ و ۲۳ 
هزار مجسمه از عنبر که برخی از آنها دوازه من یا بیشتر وزن داشست» 
باضافه شمار زیادی مجسمه خود خلیفه؛ و ظروف مرصعی با ۱۷ رطل 
جواهر و طاوسی طلایی آراسته به یاقوت سرخ که پرهص‌ای آن از مینا 
ساخته شده بسود» و آهسوی طلای جواهرنشانی که شکمش را از 
مرواریدهای درشت آکنده بردند» و درخت خرماتی از طلا با خرماهایی 
از جواهر, و تنگ بلورینی که ده رطل شسراب در آن جا میگرفست, و 
۰ هزار فرش زریفت خسروانی؛ و هزار پرده حریر زریفت؛ و پارچه ای 
از حریر خاص با تصویر مکه از تاروپود زرین که در زیر آن نوشته شسده 
بود: هدیه المعزالدین له به حرم خدا (کعبه! در سال ۳»۳۵۳. 

«ماترک رشیده دختر همین المعزلدین له سه کسرور و دویسست 
هزار دینار قیمت گذاشته شد. از آنجمله بود ۱۲ هزار دسست لباس و 


یکصد صندوق پر از کافور قیصری. و خیمه اي که هسارون الرشید در 
شهر طوس در درون آن مرده بود و تمام آن از خز سیاه که بغایت 
بود ساخته شده بود . ترکه عبده دختر دیگر همین خلیفه در همین اندازه 
تیمت گذاری شد. باضافه فرش زرینی که ۷۲ رطل وزن داشت و شساید 
همان فرشی بود که در شب عروسی مأمون و پوران به زسر پای آنان 
گسترده شده بزد : و خزانه ای پر از سینی های زرین که پادشاه روم بسه 


پِ 


۱ - مقریزی در خطط. چاپ قاهره. ج ۰۱ ص ۴۱۱-۴۰۹. 
۲ب همانجا؛ ج ۰۱ص ۴۱۲ و ۴۱۳. 
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خلیفه العزیزباله هدیه داده بود4". 

«سیده شریف ست الملک (یانوی کشور) خواهر الحاکم بامراقه 
شاید ترطنه گر قتل او, برای همین بسرادر در زمان خلانت او ۲۰ 
سب با زين و برگ زرین هدیه فرستاد که همه آنها با گرهرهای گرانبها 
رصم بود» بهمراه تاجی جواهرنشان و تمتیل باغچته ای از نقسره ک+ 
رختا بسیار از سیم و زر در آن نشانده شده بودند»". 

قصر «الثریای المعتضدب ال و قصرالتا اج المکتفی باه و 
تارالمعزالمعزبنه و قصر امین ال در ائیه بفسداد؛ و دارالشسجره 
لمقتدربالٌ که وجه تسمیه آن درختی از نقره در میان دریساچسه بسزرگ 
مقابل ایوان کاخ بود که هشت شاخه داشت و بر هر شاخه میسوه ای 


نگارنگ از جواهر نصب شده بود و یرنسدگانی زریسن و یمین بسر 
شاخه ها نشسته بودند که بسا وزش باد صدای آواز و چهچهسه بر 
میدادند, و قصرالکبیر عبدالرحمن خلیفه اندلس در قرطبه با ۴۳۰ کاخ 
ده ها دریاچه و استخره و مدينة الزهرای خلیفه النساصر در نزدیکی 
نرطبه که ۲۷۰۰ ذرع طول و ۱۵۰۰ ذرع عرض و ۴۳۰۰ ستون و ۱۰۰ 
مجسمه داشت و در طول چهل سال هر ساله یک سوم از تصام درآمسد 
ندلس صرف ساختمان آن شد و قصرالزاهره المنصور در قرطبه؛ و کاخ 
ر باغهای الحمراء در غرناطه که ۳۵ جریب مساحت داشست: و قصر 
مأمون بن ذی النون اندلسی که تمام موجودی بیت المال کشور بمصرف 
یجاد آن رسید, و قصرهای احمدبن طولون و پسرش خمارویه در قاهره؛ 
ر قصر «بیت الذهب» که تمامی سقف ها و دیوارهای آن با طلا و 
اجورد تزیین شده بود و استخری داشت که با زیبق (جیوه) پر میشسد 
ا تشک خواب خمارویه آهسته آهسته بر روی آن حرکت کند و تصاویر 
خود او و زنان و نوازندگان حرم با تاجهای جواهرنشان و شترهای مرصع 
ز برابر دیدگانش بگنرد؛ و دارلدیباج و دارالفطره خلف‌ای فاطمی در 
کنار رود نیل؛ و کاخ هودج خلیفه فاطمی «لآمسر باحکام ال» که 


ج ۱ص ۴۱۶ 
ج۱ ص ۴۱۵. 
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بفرمان او بشکل کجاوه ساخته شده بود تا وی آنسرا بسه محبوبه 
صحراگرد و چادرنشینش اهداء کند, همه اینها تنها بخشی از قصوری 
بودند که هرکدام با صرف میلیونسها درهم در جسهان اسسللام توسسط 
امیرالمزمنین های بغداد و قاهره و قرطبه یا فرمانروایان اسلام پناه 
برای خوشگذرانی خودشان و زنان و کنیزکان حرمشان ساخته شسدند و 
بصورت بزرگترین مراکز عیش و نوش و رقسص و آواز و شسرابخواری و 
غلام بارگی دنیای مسلمان درآمدند. توضیحات مبسوطی در باره همه 
اينها در صفحات ٩۱۰‏ تا ۹۱۷ تاریخ تمدن اسسلامی جرجی زسدان 
(ترجمه فارسی) داده شده است. یکی از نمونه هسای بسهره گیریسهای 
«اسلامی» که از اين کاخها و باغها میشد؛ در همین کتساب چنیسن 
آمده است: 

«المعتمدبانه خلیفه اندلس محبربه ای بنام اعتماد داشست کسه 
روزی زنان دهاتی را دید که شیر در مشک ريخته اند و در کوچه هسای 
اشبیلیه (سویلا) میفروشند و بخاطر گل و لای کوچه ها دامن خسود را 
بالا زده اند. از اين منظره خرشش آمد و به المعتمد گفت کسه او نسیز 
میخواهد جامه بالا بزند و شیر بفروشد. خلیفه دستور داد از گسلاب و 
مشک و کافور در کاخ اختصاصی او گل بسازند و بر زمین بپراکنند و 
چندین مشک نیز با طنابهای ابریشمین آماده سازند و آنسها را پسر از 
شیر کنند. آنگاه اعتماد با خود مشکها را بسر دوش گرفتند و 
جامه های خریش را بالا زدند و مانند زنان روسستائی بسه شیرتروشمی 


پرداختند». 

«در دستگاه خلافت عباسیان مدت وزارت هر وزیری یک یسا دو 
سال بود و وقتیکه وی عزل میشد یا استعفا میداد گذشته از اسلاک و 
مستفلات. میلیونها دینار پول نقد نیز برای خود گردآوری کسرده بسود. 
وزیرٌ هیچکس را به کاری نمیگماشت مگر آنکه پیشکشی نقدی بعنوان 
مرافق الوزرا (حق و حساب) از او گرفته باشد, و گاه این موضسوع از 
صورت رشوه بیرون میسآمد و جنبه کلاهسبرداری مییافت, چنانک» 
خاقانی وزیر اعظم خلیفه المقتدر بسالّه در ظسرف یکسروز از ٩‏ نقسر 
مختلف ۱۹ بار رشوه گرفت و برای همه انها حکم نظارت (فرمانداری) 


کوفه را صادر کرد. اگر شخصی که به مقامی منصوب شده بسود همه 
مبلغ مورد نظر را موجود نداشت» میتوانست قسسمتی از آنرا نقدا 
بپردازد و بقیه را به اقساط پرداخست کنسد» و در ایسن حسورت بسرای 
پرداخت مرتب اقساط اجازه داشت مردم را بهر طور که لازم بود بچاپد؛ 
و اصولاً با همین توافق مأموریت میگره خود خلفا نیز ایسن را 
میدانستند و تعجبی نمیکردند. زیرا از نظر آنها ایسسن روالی کاملا 
منطقی بود. مالکین عمده هیچگاه مالیات نمیدادند و در عرض رشوه 
مناسبی به وزیران يا دیگر رزسای عالیرتبسه میکردند» یسا 
اقداماتی معین را به نفع آنان انجسام میدادند. مشلا مالکی بنام 
ابوزنبور در زمان وزارت ابی فرات بیش از صد فرسخ در صسد فرسیخ 
ملک و مزرعه داشت و مطلقاً مالیات نمیپرداخت» در عوض از یسک 
مالک دیگر که به جای مهمی وابسته نبود در عرض سال چند بار 
مالیات میگرفتند؛ و اگر هسم اعستراضی میکرد عیسن ملسک او را 
مصادره میکردند». 
فهرست مبسوطی از اموال مصادره شده اشخاص در زمان 
خلافت الراضی بالثه به دستور ابن فرات وزیر او از روی سسندی که از 
همان زمان باقی مانده توسط جرجی زیسدان در کتساب تاریخ تسدن 
اسلامی نقل شده است. این فهرست شامل ۴۲ قلم اموالی است که بسا 
ذکر دقیق مشخصات آنسها از رجال مختلف و ثروتمنسدان خلانضت 
مصادره شده و چهار تن از آنها نیز پس از مصادره اموالشسان کشسته 
شده بودند. اموال مصادره شده بتفاوت از ۱,۳۰۰,۰۰۰ دینار تا چند 
صد دینار را شامل میشدند. خود ابن فرات وزیر در ارتباط با ایسن 
مصادره ها میگوید چون شخص خلیفه ۲۰ کرور (ده میلیون) دینار از 
اموال مرا برای خود مصادره کرده بود : من نسیز در مقابل ۲۰ کسرور 
دینار از اموال حسین بن عبداث جواهرفروش را به حساب خودم 
مصادره کردم و با ب ضرری به من وارد نیامد» . 
«خود مقام وزارت در دورانهای مزخر خلافت عباسی به خرید و 


- تاریخ تمدن اسلامی» ترجمه فارسی» ص ۸۱۵. 
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فروش گذاشته میشد. چنانکه ابن مقلسه وزیسر اعظم الراضی باه 
بیستمین امیرالمزصنین عباسی یک کرور دینار به خلیفه پیشکش کسرد 
و همانروز به وزارت او رسید»" . «بهمین سان بستیاری از قضات بجسای 
گرفتن حقوق با تقدیم پیشکش مناسبی به امیرالم منصب قضا 
را برای خود اجاره میکردند .مشلاً در زمسان خلانست المطیع له 
قاضی القضات بغداد ابوالتوارب سالانه ۲۰۰ هزار درهسم به خلیضه 
پرداخت میکرد»". 

«یعقوب بن کلس وزیر اعظم در خلافت فاطمی مصء پسس از 
مرگش املاکی در شام با سالی سیصد هزار دینار درآمسد و امسلاک و 
مستغلات دیگری در خود مصر به ارزش چهار میلیسون دینار بساقی 
گذاشت. این جناب که برای جهازیه دختر خودش دویست هسزار دینسار 
هزینه کرده بود ؛ در حرمسرای خویش ۸۰۰ همخوابه و در کاخ اقامت 
خود ۰۰۰,؟ غلام و غلام بچه داشت»۳. 

«دارانی افضل وزیر خلیفه المستنصر: چنانکه پس از او بسرآورد 
شد ۱۰ میلیون دینار نقد. سی بار شتر طلای عراقی, ۷۵,۰۰۰ جامه 
حریر و ۵۰۰ صندوق لباس بود. صد میخ طلا بر دیوارهای خانه اش 
کرفته شده بود و دوات مرصعی که با آن مینوشست ۱۲ هسزار دینار 
می ارزید. ٩,۰۰۰‏ غلام و کنیز و اسب و استر داشت*. 

«از وزیر مصری خلافت؛ امیرسسیف الدیسن تنگر که اصلاً 
شوشتری بود پس از مرگش زر و زیورهای زیر بجا ماند: ۱٩‏ رطسل 
زمرد و یاقوت؛ ۱ صندوق جواهرهای ساده یا نصب شده و نگین ای 
الماس, ۱۲۵۰ مروارید غلطان که وزن برخی از آنها تسا یسک مثقال 
میرسید, ۲۴۰,۰۰۰ مثقال طلاء ۱۰ میلیون درهم نقره» ۴ قنطار 
مصری دستبند و گردن بند و گوشواره و زیورآلات دیگر» ۱ قنطار 


جاه ص ۰۳۵۳ 
۲ - همانجاء ص ۰۱۹۱ 
۳ - همانجاء ص ۳۹- 
؟- همانجا» ص ۰۳۱۷ 


مصری ظروف نقره؛ یک میلیون و دویست هزار دینار پول نقد»". 

«از ذوالیمینین وزیر عباسی ۱۳۰۰ شلوار حریر در جامه خانسه 
او بدست آمد که هیچکدام از آنها را نپوشیده بود»". به نوشته مزلف. 
بزرگان خلافت اصولاً برای ارائه ثروت و تجمل خود بسر اسسب و الاغ و 
استر خودشان جبه های جواهرنشان حریر و مخمل میپوشاندند. 

گزارش جالبی از ابن الاثیر در شرح حوادث سال ۵۱۷ در همیسن 
راستا چنین حاکی است: 

«در سال ۵۱۷ هجری که صلاح الدین ایوبی بنسام عباسسیان در 
مصر خطبه خواند و بر اموال و قصور فاطمیان دسست یافت؛ شسمار 


اشیانی که در آنها بود چندان زیاد بود که به تقویسم درنمیسآمد: و در 
میان آنها نفایسی بود که اصولاً در هیچ جای دیگر یسافت نمیشد؛ از 
آنجمله «کره یاقوت». که هفده مثقال تمام وزن داشت؛ و من خسودم 
(ابن اثیر) آنرا دیدم و وزن کردم. همچنین زمردی که چسهار انگشست 
طول و یک گره عسرض داشت و مروارسدی که از درشستی مانند 
نداشت» , و تازه باید متوجه بود که همه اين اشیا, هنگسامی بدست 
صلاح الدین ایوبی رسیده و ابن اثیر آنها را دیده بود که در فتنه زمان 
المستنصربالثه و آشوبهای داخلی بعد از آن بسیاری از آنسها از میسان 


رفته بودند. 


ج ه ‏ » 


«جواری (جاریه ها ) يا کنیزکان, دختران و زنانی بودند کسه در 
جنگهای اسلامی اسیر میشدند و بصورت کنسیزانی مسسلمان 
درمیآمدند. گرچه دختران پادشاه یا اعیان و اشراف باشند. مسسلمانان 
آنائرا زرخرید خود میدانستند. با آنها همبستر میشدند آنانرا بسه 
خدمتگزاری میگماشتند و يا مانند کالا میفروختند. بعدا که با 
زندگانی تجملی آشنا شدند کنسیزان را بعصورت هدیه بسه یکدیگر 


- همانجا ص ۰۹۷۰ 
۲ - همانجاء ص ۰۹۷۱ 
- این اثیر در «کامل»» حوادث سال ۵٩۷‏ حجری. 
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میدادند, چنانکه این طاهر برای تقرب به خلیفه المتوکل در یکسروز 
۰ پسر و دختر زیبارو بوی پیشکش کرد». 

«بهمان نسبت که تقاضا برای خرید کنیزه مخصوصً کنیزان 
زیبای کاردان و هنرمند اقزایش مییافت, طبعاً نرغ آنسها نیز زیسادتر 
ميشد, تا آنجا که بهای یک کنیز گاه تا صد هزار دیتار و در مسواردی 
بیشتر از آن میرسید . چنانکه بادر سلیمان بن عبدالملک (خلیفه هفتسم 
اموی) کنيزک زیبایی بنام زلفا را یک میلیون درهم خریسداری کسرد. 
هارون الرشید کنیزی را به صد هزار دینار خریسد و یسک شب با وی 
همبستر شد و فری آن او را به فضل برمکی بخشید. نزکان دیگری 
بنام سلامه و صالحیه بترتیب توسط زیدین عبدالملک خلیفه امسوی و 
الوائق باه خلیفه عباسی با قیمتهانی بهمین اندزه سسنگین خریسداری 
شدند»". ۳ 

در کاخ هارون الرشید ۳,۰۰۰ خواننده و نوازنده و رقاصه بطور 
ثابت مشغولکار بودند که سیصد تن از آنان منحصرا ساز مسیزدند و 
آواز میخواندند. اضافه بر آنان عده ای ندیم و دلقک و مسخره نسیز در 
مواردی معین به خدمت خوانده میشسدند که مشهورترینشان شسیخ 
ابوالحسن خلیع دمشقی و ابن ابومریم مدنی بودند. بهای هسر یسک از 
کنیزکان کاخ بتفاوت از هزار تا صد هزار دینار بود. نوشسته اند که 
یکبار هارون یک انگشتری را به بهای یکصد هزار دینار خرید تا آنسرا 
به یکی از کنیزکان سوگلی خود ببخشد»". 

«کنيزک دیگری بنام ذات الخال (خال دار) چنان عقل و هسوش از 
هارون الرشید برد که روزی برای او سوگند خورد که هرچه بخواهسد بسدو 
خواهد داد. خالدار گفت که میل دارد برادرش حمویه هفست سال تمام 
فرمانروای امور لشکری و کشوری و مالی فارس باشد؛ و هارون فورا ایین 
فرضان را نوشت و امضا کرد و از ولیعهد خود امین نیز خواست که اگسر 


- تاری تمدن اسلامی,» ص .۸۷٩‏ 
۲ - هماتحا؛ ص, .۸٩۰‏ 
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ت- 


خود او پیش از پایان این هفت سال بمیرد وی ضامن اچرای ایسن فرمان 
باشد و حمویه را در هیچ صورت از کار برکنار نکند» . 

«مردی از اهل مدینه کنيزک گندمگون نمکین خسوش صدا و 
خوش صورتی داشت که ویرا آهنگهای دلنسواز آموختسه بود. جعفر 
برمکی اين کنیز را به بهای زیاد خرید و نزد خود به بغداد آورد. یکی 
از شبها که هارون الرشید در خانه جعفر بود صدای ایسن کنسیز را که 
دنانیر نام داشت شنید و از جان و دل شیفته او شد, بقسمی که تساب 
جدایی از او را نمیآورد و گاه و بیگاه برای دیدن او و شنیدن آوازش بسه 
سرای جعفر میآمد و هدایای گرانیها به وی میبخشید. زبیسده (همسسر 
هارون) که این را دانست به خشم آمد و نزد عموهای خسود از خلیفه 
شکایت برد , ولی ملامت آنان از عشق خلیفه نکاست. این بار تدبسیری 
به خاطر زبیده رسید, بدین ترتیب که برای دور کسردن هسارون از فکسر 
دنانیر ده دختر پری پیکر خوش کلام و سازنده و توازنده بعنوان کنسیزان 
شوهرش به مدینه فرستاد که از یکی از آنان بعدا مسأمون, از دیگری 
معتصم و از سمی صالح پسران هارون زاده شدند»". 
. «امین خلیفه به پسر عموی خود جعفر» فرزند هادی خلیفه؛ پیام 
فرستاد که کنيزک زیبای خود بذل را به او بفروشد. گفت که نمیفروشسم. 
ولی امین قیمت را بالا و بالاتر برد. آنقدر که سرانجام جعفسر راضسی 
شد, بدین ترتیب که قایق جعفر را در دجله در برابر قیمت آن کنیز پسسر 
از طلا کردند و ارزش آن طلا ۴۰ کرور درهم یعنی یک میلیون دینسار 
بود که همه به صاحب او تعلق گرفت. گویند این بالاترین بهایی اسست 
که تا به امروز برای یک کنیز پرداخت شده است*۳. 

«از ابتکارهای امین خلیفه جانشین هارون الرشید, ایسن بسود که 
بسیاری از غلام بچگان کاخ خود را لباس زنانه پوشانید. مادرش زبیده که 
این بدید او نیز عده زیادی از کنیزکان خود و کنیزکان تازه خریده دیگرش 
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را په لباس پسرانه درآورد که ماتند غلام بچگان عمامه و قبا و کمریند 
داشتند و گیسوانشان را برسسم آنسها پیسچ و تاب میدادند؛ و آنسها را 
مقدودات نامید. این رسم بقدری مورد استقبال طبقه اعیان خلافست قسرار 
گرفت که زنان بسیاری از وزیران و امیران و بزرگان بغداد و دیگر شهرها بسه 
پیروی از زبیده کنیزکان خود را قباه‌ای زریفت و کمربنده‌ای زریسن و 
دستارهای ابریشمین پوشانیدند و دسته های متعسددی از اینسان بنامسهای 
غلامیات و مطموعات و غیره در حرمسراها پدیدار شدند. القاهرب ال 
خلیفه عباسی اصولاًهنگی بنام هنگ مقدودات تشسکیل داد که کلیسه 
افراد آن کنیزکان زیبارونی بودند که جامه مردانه بر تن داشتند»". 

«به نوشته مسسعودی در حرمسرای متوکل خلیفه عباسی 
۰ کنیز زیباروی میزیستند که خلیفه با همه آنها نزدیکسی کسرده 
بود. امیران و والیان که اين شور و شوق را از خلیفه میدیدند از اطراف 
و اکناف بیزانس کنیزان مساهرو و هسنرمند برایسش میفرسستادند. از 
آنجمله عبداله بن طاهر بود که در یکروز ۲۰۰ پسر و ۲۰۰ دخستر 
خوش صورت برای متوکل فرستاد»". 

«احرمسرای الحساکم بامراله» خلیفه پانزده ساله فاطمی: 
۰ کنیز و غلام داشت. خواهر او بنام سست الملسک یا سیدة 
الشریفه نیز ۸,۰۰۰ کنیز داشت که ۱۵۰۰ تن از آنسان بساکره بودشد. 
وقتیکه صلاح الدین ایربی کاخهای خلفای فاطمی را تصرف کرد 
۰ زن در آنها بودند که جز خلیفه و فرزندانش هیچ مرد دیگسری 
را به چشم ندیده بودند. اضافه بر آنها غلامان و خدمتک‌اران بسیاری 
در اين کاخها میزیستند. صلاح الدین دستور داد تا همه آنسها را 
بمعرض فروش بگذارند تا عسایدی ناشسی از ایسن معاملسه بمصرف 


جنگهای صلیبی برسد»". 


و وه 


۱- همانجا؛ ص ۹۸۵. 
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از پدیده های دیگر دوران انحطاط خلافت عباسی و خلافتسهای 
فاطمی و اندلس» رواج همجنس بازی بخصوص در دربارهای خلفا و در 
تزد طبقات اشراف و اعیان بود سنت که در ایام خلافت امیسن و 
المتوکل علی ال آغاز شد و در زمان خلفای بعدی توسعه یافت, تا حد 
زیادی مربوط به افزایش روزافزون توجوانان و زیباپسران ترک بسود کسه 
بصورت زرخرید یا اسیر از آسیای میانه به بغداد روی آوردند و از آنجا 
میان همه مسلمانان پراکنده شدند؛ و طولی تکشید که بسیاری از 
مردان از زنانشان روی گرداندند و به سراغ عشقبازی با آنان رفتنسد؛ و 
برای اينکه بتوانند این جوانان را آزادانه به حرمسراهای خسود بسبرند و 
نگرانی از بابت آنها نداشته باشند, رسم بر این شسد کسه آنسانرا اخشه 
کنند. به نوشته جرجی زیدان در مصر و سایر مسالک اسسلامی 
عشقبازی با زنان تا حد زیادی جای خود را به عشقبازی با امسردان داد 
و شعرا اشعاری را که قبلا در وصف زیبایی و دلبری زنسان میگفتند 
برای زیباپسران سرودند» تا آنجا که زنان بینوا از ناچاری بسه لبساس 
مردائه درآمدند و خود را شبیه اين امردان ساختند؛ و همینکه مسردان 
آنها را در حرمسراها بحال خود واگذاشتند آنان نیز برای رفع حاجت با 
خود مشغول شدند و حتی زنان محترم و عسالیقدر نسیز از ایسن قبیسل 
مفاسد برکنار نماندند. چنانکه دختر اخشید فرمانروای مر کنسيزک 
زیبائی را بقصد معاشقه خرید و وقتیکه این خبر به المعزالدین فاطمی 
در تونس رسید فریاد برآورد که مدتها برد در کمین مصر بودم تا مگو 
آثرا بگشایم» حالا که حتی کار خاندان سلطنتی این سرزمین به اینجبا 
رسیده است؛ در پیروزی تردیدی برایم نمانده است4. 

شمار این امردان و غلام بچگان و خواجه سراها در کاخسهای 
برخی از خلفا بحدی رسید که فی المثل در کساخ المقتدربسالنه خلیفسه 

ز ۱۱,۰۰۰ نفر فراتر وفت. 

در بزم میگساری ولیدبن یزید مقاربت و امردب ازی در حضور 

همه حضار انجام میگرفت. در نتیجه خلفا بقدری در شهوترانی و 


۱ س همانجاء ص ۹۹۸. 


عیاشی افراط کردند که اکثر آنسان پیسش از رسسیدن بسه ۵۰ سالگی 
1 
مردند . 


و و 


این امیرالمزمنین های بزرگوار غالبا بهمان اندازه که آدمکش: 
فریبکار» پیمان شکن» مسال انسدوز» هصرزه و همجنسس بساز بودنسد» 
باده نوشان قهاری نیز بودند که در همان ضمن که در قلمسرو خلافست 
آسمانیشان خماران خرده پا را حد میزدند و تعزیسر میکردند؛ اینان 
بعنوان خمارانی که حد به شارع داشستند در کاخسهای خلافست بسساط 
باده پیمانی های گسترده ای با شرکت خوانندگان و نوازندگان و رقاصان 
برپا میکردند و اگر هم هسه آنسها چسون ولیدبسن عبدالملک خیال 
باده نوشی در خانه کعب را به سر راه نمیدادند به شاعرانی کسه در 
بزم های مستانه خلفای اسلام قصیده ه‌ای آبسدار در وصف شسراب 
میخواندند صله هایی چنان شاهانه میدادند که گاه یکی از آنسها 
میترانست گذران چندین خانواده تتگدست مسلمان را در طول همه سال 
کفایت کند. المهدی خلیفه در یک شب پنجاه هزار دینار به آوازه خسوان 
خود حماد پرداخت که در آن شب با ساز و آواز خسود او را بسه رقعص 
آورده بود , و اسحاق موصلی موسیقیدان ایرانی تبار مخصوص دربسار 
هارون الرشید؛ بابت قصیده ای که در مجلس بزم خلیفه امین سسرود و 
سازی که بهمراه آن نواخت یک میلیون درهم صله گرفت و امین مقسرر 
داشت که چند فراش او را با تخت روان به خانه اش برسسانند. پیسش از 
او پدرش هارون الرشید فرمانداری مصر را در یک شب باده نوشسی 
بخاطر آوازه خوانی دلپذیر اسماعیل بن صالح به او واگذاشته بود . این 
سنت باده نوشی بیحساب که در سلسله های خلافت اموی و عباسی و 
فاطمی و خلفای اندلس رایج بود یعدا سنت راییج مرشدان کسامل و 
کلب های آستان علی دوران صفوی ایران شیعه نیز شد. 

به نوشته ابن قتیبه؛ سابقه این باده نوشی های اسلامی حتی از 
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دوران بنی امیه نیز دورتر میرفت و بسه برخضی از نزدیک‌ان پیسامبر و 
فرزندان آنها میرسید که از جملسه اینسان ولیدیسن عقبسه؛ عبداله و 
عبدالرحمن و عاصم فرزندان عمرین خطاب, قدامة بسن مطعصون, 
عبدالعزیز ابن مروان و عبدالرحمن تقفی قاطی را اختصاصا نام 
پرده اند . ماجرای ولید ابن عقبه فرستاده مخصوص محمد به عنسوان 
عامل صدقات به قبیله بنی مصطلق در سال نهم هجرت در نوع خسرد 
از جالبترین این موارد است. وی دائی عشمان و از بزرگان قسوم بسود و 
چند سال ولایت کوفه را داشت. مردی شاعر و دست و دل باز و ظری‌ف 
و در عین حال میخواره و فاسق بود. در زمانی که والی خلیفه در کوفه 
بود شبی تا صبح با یاران خود یه میخوارگی پرداخت و چون ب‌امدادان 
به عنوان پیشنماز بجای دو رکست نمساز صبسح 
چهار رکعت نماز گزارد و بعد هم از نمازگزار نزدیک خود پرسید که اگر 
رکعت هایی بیشتر لازم است آنها را نیز بگذارد ؛ و باز روایت کرده انسد 
که در سجود از خداوند خواسسته بسود کسه او را همچنان بنوش‌اند و 
بازینوشاند. 


مست به مسجد رف 


از میان خلفای اموی یزیدین معاویه؛ عبدالملسک بسن مسروان؛ 
پزیدبن عبدالملک و ولیدین یزید باده نوشانی قهار بودند, تا آنجا کسه 
بی پرده بزمهای میخوارگی میگستردند و حتی ولید خود دیوان شعری 
در وصف شراب دارد که تا پیش از دیوان ابونواس بسهترین «خمریسد» 
ادبیات عرب شمرده ميشد. در دورانهای خلانت عباسی و فاطمی 
اصولا کمتر خلیفه يا وزیر و امسیری میتوان یسافت کسه بسزم هسای 
باده پیماتی نداشته باشد. در میان ۳۷ خلیفه عباسی بفداد , تنسها از 
المنصور و المهتدی نام برده شده است که لااقل بظاهر از بساده نوشسی 
امتناع داشته اند. و در عوض از الهادی و هسارون الرشسید وامستد 
مأمون و معتصم باله و واتق باه و متوکل علی ال و مقتدرب 
بصورت باده نوشانی قهار یاد شده است. از میان خلفای ی زير 


به در المعارف» ج ۰۲ص 1۱۷ 
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۲. 


نیز تنها الحاکم بامرا خلیفه نیمه دیوانه ای که بسا ادعسای خدایسی 
ناپدید شد امر به بستن میخانه ها داد. در عوض خلیفه جانشسین او» 
المستنصریاه, چنان دائم الخمر بود که با آنکه طولانسی تریسن دوران 
خلافت را در همه تاریخ خلفا داشت. در تمسام دوران خلافتسش کستر 
وقتی وی را هشیار یافتند. در تاریخ های همین کشور آمده است کسه 
ناصرابن ملک المعظم فرمانروای مصر وقتی که بدمستی آغاز میکرد 
فرمانهائی بسیار بدفرجام میداد » مثلا میگفت که دوسست دارم فسلان 
کس از حاضران را مانند پرندگان در پرواز ببینم» و همانوقت آن فلکزده 
را با منجنیق به هوا پرتاب میکردند تا خلیفه از دیدن آن منظره لذت 
ببرد, یا بانک میزد که مایل است بوی کباب تن فلانکس را بشسنود » و 
ملازمان همانجا تکه ای از گوشت آنکس را که نام برده بود میسبریدند 
و روی آتش کیاب میکردند. 

«توده مسلمان نیز به اقتدای خلفا و امیران و وزیسران خسود در 
خانه های خویش به تهیه باده پرداختند و آنهایی هم که امکان آنسرا 
نداشتند در خانه های یاران و دوستان لب تر 2 9 
میخواران برای اینکار به میخانه ها روی میآوردند که بیشترشا 
بهودیان اداره 


0 
بسراغ باده میرفتند» زیرا در آنروزها شراب ساخت دیرهای ترسایان هسم 
بی دردتر و هم مردافکن تر بود*". 
تن نت ف 

در دو قرن آخر آمپراتوری عشمانی» قدرت در دربارهای ساطت 
و خلافت عملاً در دست زنان و خواجه سراها بود که تقریباً همه سسیاه 
افریقانی بودند. نفوذ آنان در دستگاه خلافت بقدری بود که غالبا نه 
تنها مقامات بلندپایه مملکت. بلکه سفرای دولتهای بزرگ خارجی نسیز 
میبایست در موارد تصمیمات مهم از مجرای آنان بگذرند. 

شماره زنان حرم خلاقت که در زمان سلیمان قانونی سیصد نفر 


- تاریخ تسدن اسلامی. ص ۹۹۷ 
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بود, در آخر همان قرن از هزار فراتر رفت. بسیاری از قبیل 
چرکس ها یونانیان» سربها و ایتالیائیان مسیحی بودنسد, و برخضی از 
آنان نقشهایی اساسی در امور سرنوشت ساز مملکتی ایا کردشد, 
چنانکه فی المثل زن ونیزی مرسوم به «بافا» سوگلی سلطان مراد سوم 
بود که ری را بهکشتن ٩‏ برادرش اغوا کرد.بعدها خود این زن را نیز 
در تختخوابش خفه یافتند. 

خواجه های اندرون بسه دو گسروه مشسخص تقسسیم ميشدند: 
خواجه هائی که «سفید» نامیده میشدند و بیضه داشتند. ولسی آلت 
رجولیتشان بریده شده بود و خواجه هایی که نه آلت و نه بیضه داشستند 
و قره خواجه به شمار میآمدند". 

وزیر اعظم سلطان سلیمان»رستم پاش .هنگام مسردن ۱۷.۰ 
غلام سفید و سیاه. ۲۹۰۰ اسب. ۱۱۰٩‏ شتره پنجهزار استر. چندین 
هزار شیئی طلا و نقره و جواهرات گرانبها باضاقه ۷۰,۰۰۰ سکه طسلا 
از خود باقی گذاشت". 

«پس از آنکه حجاب در اسلام سخت شد و حرمسراها توسعه 
یافتند» شماره خواجه ها بیش از پیش فزونی گرفت و بازرگانسانی کسه 
بیشترشان یهودی بودند به اخته کردن بندگان پرداختند تا آنسها را با 
بهای گزافی به فروش رسانند. برای این منظور کارگاهسهای متعسددی 
تأسیس شد که کارشان اخته کردن بردگانی بود که بدین نیت خریده شده 
بودند و مشهررترین این کارگاهها در وردن و لرن فرانسه قرار داشستند, 
تجار یهودی با بیرحمی غلامان جوان را به اين سلاخ خائه ها میسبردند 
و آنپا را در اخته میکردند. بسیاری | از آنان در زیر عمل جراحی 
میمردند» ولی آن عده که زنده میماندند عمدتاً به اسسپانیای مسلمان 


۱ - اقا کنمججنه۷ در مه اعد همطل عالما ع. صنمهسنمک 
۰0006 پاریس, ۰۱۹۲۵ 

- متا ,1۷ در مفرهمتاه عتقاع۳ ۱۵ عصفف قعنوونه قما: مجله )060 
شماره بیست و چهارم» سال ۰1۹0۲ 
۴ - معتاصهاط .ظ در صفهنامگ عدمه عام‌مطنمهعمم ۵ عصعنفتامسو ع۲ ما 
وجوعععنه عم اه عنروز موه عا, چاپ پاریس, ۰۱۹۲۵ 
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برده ميشدند و در آنجا به بهای عالی بقروش میرفتند . گاه نیز آنها را 
همانند اسب یا جواهر هدیه میدادند یا هر یک از پادشاهان فرنگ کسه 
به دوستی با خلفای اسلامی اندلس علاقسه داشستند بسرای آنسها 
میفرستادند, چنانکه امیران بارسلونا و تاراگوندا هنگام تجدید قسرارداد 
صلح هرکدام بیست خواجه سپیدپوست اسلاو و بیسست قنطسار پوسست 
سمور به المستنصر خلیفه اندلس هدیه دادند. شماره خواجگان در دربار 
خلفا بقدری زیاد شد که دسته های مخصوصی بنام دسسته ممالیک و 
عبید تشکیل یافت, و هرگاه که خلیفه برای بیعت یا اموری دیگر جشن 
میگرفت دسته های ممالیک و خواجگان را بعنوان تجمل بسه نسایش 
میگذاشتند»۳. 
خرم سلطان (روکسلانا در اصل» روقسلانه در اصطسلاح ترکسی) 
کنیز چرکسی سلطان سلیمان؛ مادر سه پسر و یک دختر بنام مسهرماه 
بود. همانقدر که زیرک و کاردان برد دسیسه کار و فتنه انگیز نیز بسود. 
باعث خلع و اعدام دو وزیر اعظم سلطان, ابراهیم پاشا و احمدپاشا شد 
تا زمینه را برای وزارت دامادش رستم پاشا شوهر مهرماهفراهم کنسد. 
تحریکات این «ملکه» چرکس در امور مملکت به ازیبی عسده ای از 
مورخان» زمینه ساز اتحطاط آینده امپراتوری عثمانی بو ". 
حرمسرای خلیفه در بخش «اندرون» کاخ سلطنتی قرار داشت که 
زیر نظر مادر خلیفه (والده سلطان) و چند صد خواجه تحت فرمان او 
اداره میشد. وقایع نگار رسمی دوران خلافت» اولیا چلبی» از ۱۲,۰۰۰ 
باغبان (با عنوان فارسی بوستانچی) نام میبرد که آنان نسیز عصلاً در 
اختیار ملکه مادر بودند". زنان و کنیزان خاصه سلطان در اطاقسها یا 
قصرهایی در کنار همدیگر زندگی میکردند. از زمان بایزید اول» خلفای 
عثمانی از ازدواج با زنان عقدی که چهار تا از آنها در آن واحد برایشان 


- ات3 ۱۷۰ در صماط معقا00 عطا ۵۶ عقعما 13:۴ » لنین:, ۰۱۹۷۳ 
۲ - تاریخ تمدن اسلامی, ترجمه فارسی. ص -۸۸٩‏ 
۳ ۲و۳ ۱۷۳۸۰ در جمععقاا 1۳6» لنین؛ ۰۱۹۳۱ ص ۰۱۷۵ 
۴ - سفرنامه اولیاء جلیسی 506508۳2 :0۱6 «ا8: چاپ اسلامبول, ج ۰۱ 
ص ۱۷۰. 


مجاز بود خودداری میکردند و تقریباً همه حرمسرای آنان از کنسیزانی 
تشکیل ميشد که به دو دسته مشخص تقسیم میشدند: آنانکسه بسرای 
سلطان و خلیفه فرزند پسری میآوردند و آنانکه فقط همخوابه گاه بگاه 
ار ميشدند. گروه سومی نیز بودند که فقسط جاریه (کنسیز زرخرید) 
بشمار میآمدند. زندگی اين زنان حرم از دیرباز موضوع بحث ها و 
افسانه های فراوان بوده است که احتمالة نخستین آنسها کتسابی بنسام 
شجره نامه سلطانهای عثمانی است که در سال ۱۵۱٩‏ منتشر شده 
است: الدر خارج از بخش رسمی درباره در حدود سیصد تن از زیب‌اترین 
زنان جوان کشور که از اطراف و اکناف عثمانی دستچین و برای سلطان 
فرستاده شده اند در داخل بنانی با دیوارهای بلند که سسرای نسام دارد 
نگاهداری میشوند تا هر زمان که سلطان بخواهد به خرابگاه او خوانده 
شوند. وقتیکه یکی از آنها باردار شود او را خیلی بیشستر از دیگسران 
احترام میگذارند. سایر زنان تا وقتیکه مورد توجه سسلطان باشسند در 
حرمسرا میمانند. و وقتی که وی از آنها سیر شد, برایشان شوهری 
تعیین میکند. تقریبا هیچ روزی نیست که یک زن تازه وارد حرم نشسود 
و در عوض یکی از زنان حرم از آنجا اخراج نشود»". 

در تمام مدت خلافت عشمانی؛ داخل حرمسرای سلطان هسای 
خلیفه مرکز توطثه ها و دسیسه های خونین و بیرحمانه بسرای نشاندن 
او و تحریک سوء ظن سلطان به ایسن 
یا آن زن یا سوگلی او بود؛ و غالبا تصمیم های خطرناک بدست همیسن 
زنان سوگلی گرفته میشد. چنانکه دسیسه گریهای کنیز چرکسی سلطان 
سلیم. خرم سلطان, باعث شد که سلطان بخاطر انتصاب سلیمان فرزنسد 
این زن به ولیعهدی خود سوگلی پیشین خودش «بسفرسلطان» را تبعید 
کند و پسر او را که تا آنزمان ولیعهدش بود بدست جلاد بسپارد. خسرم 
سلطان از آن پس ملکه بی منازع حرم شد.؛ و زنسدگانی حرمسرا را 
بصورتی چنان مجلل و پرخرج درآورد کسه بخضش بزرگی از بودجه 


اين و آن پسر سلطان به جا 


- معنونشمهع٩‏ .12 در ع قعع6 4 عنوملهه06: پ‌اریس» ۰۱۹۱۹ 
ص ۸۰ 
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بیت المال بدان اختصاص یافت" . 

چندی بعد» یک زن ونیزی بنام 88170 که در یک راهزنی دریانی 
توسط عثمانی ها اسیر شده بود» به حرم سلطان مراد سوم راه یسافت و 
چنان سلطان را فریفته خود کرد که با لقب صفیه سلطان عملا اختی ار 
همه دستگاه خلافت و سلطنت را بدست گرفت؛ و سرانجام نیز پسر خود 
را بنام محمد سوم؛ علیرغم همه ضوابط قبلی به سلطنت رسانید و در 
همه مدت پادشاهی خلافت او خود وی عصلاً سیاست امپراتصوری را 
اداره کرد . بعدها معلوم شد که این بانوی ماجراجوی ونیزی در تمام این 
مدت در خفا با کاترین دو مدیسی, ملکه 
همکاری داشته است. ملکه بی تاج و تخت عشمانی سرانجام بدست 
ینی چری ها خفه شد". 

سلطان سلیم گاهی هوس میکرد که همراه با زنان حرمسرایش به 
ساز و آواز گوش دهد. در این مواقع فقسط نوازندگان کسور اجازه 
نوازندگی مییافتند و مراقبت ميشد که حتی پسر بچه ها نیز به تالار 
راه نداشته باشند. 

در طول قرن یازدهم هجری دو خلیفه سلطان عشمان دوم و سلطان 
ابراهیم اول بدست ینی چری ها که به داخل کاخ سلطنتی ریختند کشته 


شدند. 


ائی فرانسه» مکاتبه و 


سلیم دوم» ملقب به يار خوش, تمام اوقاتش را به چشیدن انسواع 
شرابهانی که در نقاط مختلسف امپراتسوری عثمانی بعسل میسآمد 
میگنرانید و بقیه کارها را به صدر اعظمش واگذار کرده برد . 

ابراهیم اول. ملقب به مجنون, تنها بسه عیاشی و جسع آوری 
پوستهای قیمتی و علبر خاکستری و خرید غلام و کنیز علاقه داشت و 
محمد چهارم بقدری زیر نفوذ مادرش بود که بی اجسازه او حسق بسیرون 
آرفتن از کاخ را نداشت. 

با اینهمه» زندگانی غالب زنان حرم با نابسامانیهای فراوان ناشی 


۱ - ۲و۳ ,۱۱.۸۸ در نت142 1۳6 ص ۰۱۷۹ 
۲ - همانجا» ص ۱۸۷. 


د 


ارها و سوء ظن ها و دسیسه کاریسهای رقیبان و سسودجویی 
خواجگان غالبا کینه توز و عقده ای نگاهبسان حسرم و محرومیتهای 
جنسی همراه بود کسه توصیسف استادانه ای از آنسها را در کتابسهای 
مشهور :۳۵507007156 و 06«رنته (آزاده) پی یر لوتی میتوان یسافت. 
بدگمانی های عمدتاً بیمورد سلاطینی مانند عبدالحمید که اصولاً 
دچار بیماری سوء ظن بود باعث شد که در طول سالهاء یسیاری از ایسن 
زنان نگونبخت از زندانهای طلائی خود در درون کیسه هسای سربسسته 
بدرون آبهای بسفر پرتاب شوند و با مرگی فجیع بمیرند. چنانکه پس از 
اعلام جمهوری توسط مصطنی کمال پاشا. کارشسهایی کسه در آسهای 
بسفر صورت گرفت از اعدام وحشیانه بیش از سیصد تن از ایسن زنان 
پرده برداشت". 


هر ساله هزار تا سه هزار غلام بچه, در سنین هفت تسا بیست 
ساله؛ از میان اتباع مسیحی سلطان از روملی در غرب و آنساتولی در 


شرق عثمانی دستچین و به دربار خلافت فرستاده میشدند» و این بسرای 
خانواده های آنان چنان رنج آور بود که با توجه به قانونی که جوانسان 


متأهل را از غلام بچگی معاف میکرد ؛ بسیاری از مسیحیان پسسران 
خود را در هشت نه سالگی زن میدادند . جرانانی که به غلام بچگی به 
دربار میرفتند به اجبار مسلمان میشدند و پس از چند سال آموزش در 
گارد ویژه سلطنت و خلافت بنام «جان نثاران» (180:581:05) به خدمست 
میپرداختند. 

دختران باکره جوان؛ بصورت غنائم جنگی فتوحات ترکها در 
سرزمینهای مسیحی یا بعنوان هدایای تقدیسی مقامات بلندپایسه 
کشوری, یا از طریق خرید و فروش در یازار کنیزان؛ بسه کاخ خلانت 
آورده ميشدند و در آنجا تعلیمات لازم را در امسور خیساطی؛ ساز و 
آواز. شعرخوانی: داستانگویی. نمایشهای عروسکی و امشال آن 


۱ - تنامغ/۱ن3600 .1 در عنوحظ صداق عم مان لعف مافافسلا 
پاریس, ۱۹۵۴.ص ۰۲۱۸ 
۴ - سفرنامه 06:10 هعتا51۵: چاپ وتیز, ۱۵۷۷ ص ۰۲۱۳ 
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فرامیگرفتند و بعد به حرمسرای شاهی منتقل ميشدند. حسرم سسلطان 
سلیمان قانونی» چنانکه گزارش داده اند. ۲۷ کنیز ویژه از ایسن نسوع 


داشت . 


علیرغم همه اين فسادها و همه ایسن جنایتها و حماقتها و 
خطاها, نه تنها برای میلیونها مغزشویی شدگان اسلامی خسود کشسور 
عثمانی؛ بلکه برای بخش بزرگی از ائمه مجتصع اسلامی؛ سلطان 
عثمانی در مقام «خلیفه» همچنان «امیرالمزمنین» و نماینده 
تام الاختیار خدا در روی زمین به حساب میآمد؛ و قدرت او شسرعاً و 
عرفاً نامحدود بود» زیرا مستقیماً از خداوند ناشی میشد. ایسن جسو 
فکری بخصوص در دورانهای اولیه خلافت عشمانی بصورت گسترده ای 
حکمفرما بود. خلیفه که در عین حال سلطان نیز بسود «ظسل ال فی 
الارض» بشمار میآمد و طغراها و فرمانهایش جنبه مقدس داشتند. در 
این مورد حتی معجزات و کراماتی نیز به خلفا نسبت داده میشد. 
مثلاً از جانب منامات بلندپایه روحانی شهرت داده شد که سلطان 
سلیمان قانونی هنگام اقامتش در بفداد بدنبال مکاشفه ای بسه کشف 
جسد ابوحنیفه که بعد از گذشت هزار سال همچنان سالم بساقی مسانده 
بود نائل شده است. به نوشته ۷6۵0۲80 در «تاریخ عثمانی» فرق مان 
استبداد سلطان عشمانی با استبداد یک پادشاه مستبد اروپایی در ایسن 
بود که اگر حتی مستبدترین پادشاه اروپایی نسیز ناگزسر از رعصایت 
ضوابط و مقررات معینی بود » برای اختیارات یک سلطان عثمانی حسد 
و مرزی وجود نداشت و وی صاحب اختبار مطلق جان و ال و همسه 
شئون زندگی اتباع خود بود » زیرا که نه تنها حکومت مطلقه دینسی را 
در دست داشت؛ بلکه از جانب حکومت مطلقه آسمانی نیز وکالت 
داشت. 


۱۳ 
دنه دوع عنا5 5۵5 61 5006/ 2/28۳ ۰16 پاریی, ۰۱۹۲۵ 


۰ 


از دهه های آخر سده نوزدهم تا پایان سده بیسستم؛ فهرسستهای 
متعددی توسط پژوهشگران اروپایی و ایرانی در ارتباط با سلسله هسای 
بزرگ و کوچکی که در دوران اسلامی تاریخ ایران بر سراسر این کشسور 
یا بر نواحی مختلقی از آن حکم رانده اند تدوین و منتشر شده اند که 
در شماری از آنها این حکومتها تنها بصورت بخشسی از حکومتسهای 
سراسر جهان اسلام مورد فهرست برداری قرار گرفته اند. ولسی شسماری 
دیگر اختصاصا به حکومتهای ایرانی این دوران مربسوط میشوند. در 
زمره فهرستهای نوع اول. میتوان از مسهمترین کسار تحقیقی در ایسن 
زمینه با عنسوان اااعقهره ۱۸۵9۵۱02056 که در سال ۱۸۹۹ توسسط 
خاورشناس نامی روس 90:71:01 ۷۰ در سن پترزبورگ منتشر شد؛ و از 
اثر معروف ۵۵۱۵ »تا ٩۱8010(‏ محقق انگلیسی با عنضسوان 196" 
۱ 
آشر تحقیقسی 5005 50۷00 پژوهشگر آلمانی با عنضسوان 5:0 
هصق فعداننهگه ت۱۸ عاعطءآع۷2 نشسریه آکادمی پروسی 
علوم برلین؛ و از مهمترین اين فهرستها کسه با عنسوان ۵6 ۱۸۵0۵۵۱ 
و۱ ع4 ععزماعنط! صبامم عتومامه6و ترسط 22700۵۲ :1:۷۵ در س‌ال 
۷ در هانوور بچاپ رسید نام برد . تازه ترین کار تحقیقی در ایسن 
زمینه فهرسستی است که با عنسوان ۵ : 6هناعه(0 عتسعافا ۲6" 
5۷۵۲ آهءنیرهآمعصع ۵صه لهء‌نع۳0۳010) ترسط 209۷۵۳ ,6.1۲ محقسق 
انگلیسی در سال ۱۹۱۷ در ادین برو منتشر شده است. 

بموازات این بررسیهای کلی؛ بررسی هایی اختصاصی نیز ترسط 
پژرهشگران ایرانی و خارجی در زمینه دودمان های پادشاهی ایرانسی و 
بویژه غیرایرانی متعددی که در قرون اسلامی تاریخ ایران بر بخش‌های 
مختلفی از این کشور یا بر همه آن حکم رانده انسد شده و 
فهرست بلند بالای شاهان و نیمچه شاهان و خاقان هسا و امسیران و 
ایلخانان و اتابکان و خانان این سلسله ها بخودی خود نمایانگر ابمساد 
فاجعه ای است که سراسر این دوران ۱۴۰۰ ساله ملت ایسران را در بسر 
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گرفته است. یکی از جامعترین اين بررسیها را در «شهریاران گمنام» 
احمد کسروی میتوان یافت که بر اساس آن بیش از ۱۵۰ دردمسان با 
تعداد شاه ها و شاهچه هایی که دکتر رضازاده شفق شمارشان را ۴۲۸ 
نفر محاسبه کرده است در این مدت بر تواحسی مختلف ایسران حکسم 
رانده اند. فهرست باز هم جامع تری که توسط پژوهشگر فرانسسوی .۸ 
بمالند6 با عنران عع«هانودده جعتنعمطنرة قعا ۲بده عنونطم‌طوه‌ناطنط تصعوع 
۲ :4 در سال ۱۹۵۷ از جانب «انستیتوی مصری مطالعات 
اسلامی» ۱۸۸۵6۵ 06 ومعتفاعا عهزقاعظ عل منءعوظ ماسداناوم1 در مادرید 
بچاپ رسیده شامل اسامی ۴۹۸ شاه یا شاهچه یا ایلخان و اسیر و 
خان است که به دودمانهای ذیل تعلق داشته اندء 

طاهریان؛ علویان طبرسستان» زیاریسان» جسستانیان؛ کنگریان 
سالاریان؛ روادیسان؛ اسپهبدان» کاووسسیان: پادوسسبانان؛ صفاریان 
سامانیان؛ دیلمیان؛ بریدیان» مرندیان؛ ارومیان نریزیسان؛ شسدادیان» 
ساجدیان؛ بنی حسنویه» خاندان کارگیا , خورشیدیان» ملوک شسبانکاره» 


بنی ساج؛ کینخواریه, سالاریان؛ غزنویان؛ غوریان: غزان؛ ایلکخانیسان» 
آل آی به. سلجوقیان, اتابکان فارس اتابکسان آذربایجسان سلفریان» 


چوپانیان هزار اسپیان؛ بنی کاکویسه؛ باوندیسان؛ احمدیلیسان؛ ملسوک 
فیروز» آل برهان» آل خجند آل صاعد؛ بنی دلف» مهلییان, قراخانیسان؛ 
شیبانیان, ملوک آل کرت» قراختانیان. خوازمشاهیان مغول, ایلخانان؛ 
آل عمران» آل جلایر. آل مظفر» آل اینحسو دانشمندیان؛ سقمانیان» 
تخاریان» شروانشاهان» سربداران؛ تیموریان» طغاتیموریان» قره قویونلسو» 
آق قویونلو. صفویه. انشاریه, زندیه. قاجاریه, پهلوی. 

ذکر تاریخ همه این سلطنت ها و این سلطان های قد و نیم قد - 
هر چند که به استثنای چند خان مغول همگی آنها داعیه اسلام پناهی 
داشته و خود را یکی پسس از دیگری شهسوار اسلام و شمشسیرزن 
محمدی اعلام کرده اند - هر قدو هم که بسه اختصار سسخن رود در 
گنجایش کتاب حاضر نیست. بدیتجهت در فصل مریسوط بدیسن ۴۹۸ 
«شهسوار اسلام» تاریخ ایران» به تذکر کوتاه واقعیتهایی در ارتباط با 
سرشناس ترین آنها اکتفا میکنم. چون به دوران حکومت مستقیم عرب 


۳ 


بر ایران قبلاً نصلی مستقل اختصاص داده شده و در باره دودمانسهای 
ایرانی سامانی و علویان مازندران و آل زیار و دیلمسی نسیز در فصسل 
مربوط به تاریخ تشیع توضیحات ضروری داده شده است؛ مرور تاریخی 
فصل حاضر را از حکومت غزنویان یعنی بنیادگذاران حکومست هسزار 
ساله بیابان نشینان ترک و غز و مغول و تاتار و قزلباش و ترکمسن در 
سرزمینی که پیش از آن ایران نام داشت و کشسوری آریسایی شسناخته 


ترکان غزنوی 

بنیانگذار سلسله غزنوی غلامی ترک بنام الیتکیسن بسود کسه 
ترسط امیر احمد پادشاه سامانی خریداری شده و بعدا به غلامی پسسر 
ار امیر نصر سامانی درآمده بود. این غلام تدریجاً مسالک پسانصد 
روستا» صد هزار اسب یک میلیون گوسفند و ۲۷۰ غلام شخصی ترک 
شد. در دربار سامانی بمقام سپهسالاری سپاه سامانی در بخارا و بمسد 
به حکومت خراسان ارتقاء یافت و سرانجام علیه خرد منصور پادشاه 
سامانی یاغی شد. خراسان را ترک گفت و به غزنیسن رفست و آنجا را 
دارالاماره حکومت مستقلی برای خود اعلام کسسرد. وقضی کسه مسرد 
جانشینیش به غلام ترک دیگری بنام سبکتکین رسید که بنوسسه خسود 
توسط البتکین در بازار برده فروشان نیشابور خریده شده و بسه غزنیسن 
برده شده بود. البتکین چندی بعد این غلام را به دامادی خود برگزید و 
پیش از مرگ وی را خویش کرد . سبکتکین در دوران سالاری 
خود حدود حکومت خودمختار غزنین را با جنگهای کوچسک و بسزرگ 
توسعه داد و تا نیشابور نیز رفت و با اسیر و غلام فسراوان بسازگشست. 
سلطان محمود؛ بنیس‌انگذار سلسله پادشاهی غزنسوی و راهگشسای 
حکومت سلسله های پیاپی ترک در ایران, که بعدا از جسانب شساعران 
دربار خودش «سلطان بن سلطان» نامیده شد. از تبار مستقیم ایسن دو 
ترک بود که هنرشان چسون خود ار در شمشسیرزنی و غسارتگری 


زندگی سیاسی محمود غزنوی با برادرکشی آغاز شسد زیسرا 
پدرش سبکتکین فرزند دیگرش اسماعیل را به جانشینی خود برگزیسده 
بود . ولی محمود بلافاصله پس از مرک پبر از ابور به هرات آمد و 
بر اسماعیل شورید و او را در قلعه 
امان راضی به تسلیم کرد ولی پس از تسلیم وی را به زندان انداخست و 
در همانجا کشت. چندی بعد منصور دوم ساماتی در بخارا علیه یسک 
خان ترک که بر سمرقند حمله آورده بسود از محمود غزنسوی کمک 
خواست و محمود نماینده ای برای مذاکره یه دربار او فرستاد» ولسی در 
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آنجا نماینده محمود طبق دستور محرمانه او با فرمانده ترک همدست 
رن سل خلع و سپس کور کردند و بسرادرش 
را در جای او نشاندند. و بدین ترتیب خطری که میتوانسست از جسالب 
سامانیان متوجه محمود شود برطرف شد. 
از آن پس دوران حکومت خونین و غارتگرانه ترکان غزنسوی در 
ایران آغاز شد که سرسلسله آنان. محمود غزنوی؛ در تاریخ ایسران بسه 
نطف چهار صد شاعر و مداح و قصیده سرای غالبا چاپلوسی که وی از 
روی حسابگری آنها را در دربار خود گرد آورده بود و با بخشسش جسزء 
ناچیزی از مالهای بیحساب غارتی آنسانرا به مدیصه سرایی خسود 
رامیداشت شاهی «گسردون پایگاه» و ادب پسرور شسناخته شسد: در 
صورتیکه به ارزیابی عباس اقبال در کتاب تساریخ ایسران: وی اصولا 
فارسی نمیدانست تا زشت و زیبای شعر فارسی را تشسخیص دهد و 
ّ 
ادب دوستی او تظاهری بیش نبود . خود سخنوران مداح وی نیز اين را 
میفهمیدند: و شاید معامله ای که از جانب ار بسا تنسها سسخنور 
غیرچاپلوس زمان وی. فردوسی» و تنها دانشمند غیرچاپلوس ابوریحان 
بیرونی» شد بیانگر گویایی بر اين واقعیت باشد, زیرا وی با فردوسی آن 
پیمان شکنی معروف را کرد که همه بر آن آگاهند» و برای بیرونی بجرم 
اینکه نظریات او با معتقدات متعصبانه محمود سازگار نبسود فرمان 
قتل صادر کرد که فقط با وساطت ابونصر مشکان دبیر او از اجرای اين 
فرمان جلوگیری شد. برای ابوعلی سینا و ایوسهل مسیحی نسیز بجسرم 
اینکه حاضر به خدمت در دربار او نشده بودند دستور قتل صادر کرد و 
این دو مدتی دراز از بیم آدمکشان محمودٍ بصورت متواری یا در پناه 
دربارهای ایرانی زیاریان و دیلمیان زیستند . 
در فاصله سالهای ۳٩۲‏ و ۴۱3 هجری؛ یعنی در عرض ۲۴ سال 
محمود هفده بار بعنوان جهاد به هندوستان لشکر کشید که هدف همه 
آنها غارت بتخانه های پر از جواهر و نفایس هند بود و تسه مسلمان 


- عباس اقبال در «تاریخ ار 
۲ - عیون الاخباره ج ۲»ص ۱۲۰ 


ص ۲3۲-۲۹۴ 
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کردن مردم آن. در غارت بتخانه سومنات اين بنای کهن کسه یکسی از 
عالیترین نمونه های معماری هندی بود با ۱۴ گنبد طلای آن ویران شد 
و خزانه آن که از گوهرها و هدایای گرد آوری شده در طول قرون انباشته 
بود به تأراج کشیده شد. شرح گوشه ای از اين ماجرا را در زین الاخبار 
گردیزی چنین میتوان یافت: 
«پیش او (محمود غزنوی) حکایت کردند که بسر ساحل دریسای 
محیط شهری است که مر مسلماتان را مکه: و اندر او بت هاسست که 
آنها را به سیم و زر گرفته اند و گوهرها اندر او نشانده و مسالی عظیسم 
اندر خزینه های آنها نهاده اند. چون امیر محمود رحمة الّه علیه این خبر 
بشنید او را رغبت افتاد که بدان شهر شود. لشسکر را بفرمود تسا روی 
سوی سومنات آوردند» و کشتنی کردند هرچند منکرتر؛ و بسسیار کفسار 
کشته شدند و آن بتان را همه بشکستند و گنجی بود اندر زیر بتسان و آن 
گنج را همراه سیم و زر و جواهر بتان و دیگر غنیمت ها بر شتران نهادند 
بشنید که لشکریان هند بسر 
سر راهش نشسته اند برای حفظ غنائم به دریا زدن و از بیراهه بازگشستن 
را بر مقابله بسا دشمن ترجیسح داد و لاجسرم بسیاری از لشسکریان و 
همراهانش در صحرای بی آب و گیاه ماندند و به هلاکت رسیدند. بسهای 
این ذخاثر که محمود با ۲۵۰ فیل و ۵۳,۰۰۰ غلام به غزنین برد چسهل 
کرور دینار طلا بود. در تصرف قلعه مولتان؛ چون دژیان آن فرار کرده بود 
فرمود تا تمامی اهل قلعه را از دم تیغ بگنرانند و پس هر چهارده گنبسد 
طلای آنا ویران کرد و طلاهای آنها را همراه با نفایس بیشسمار دیگسری 
که در طول قرون در سومنات گرد آمده برد همراه برد». 
فرخی سیستانی که در سفر جنگی هندوسستان همراه محسود 
بوده» در قصیده ای دوپهلو بیدادگریهای او را در لبساس مسدح چنیسن 
توصیف کرده است 
آن سال خسوش تخسسبد و از عمسر تشس‌مرد 
کساز جمع کافران تکنند صند هنزار کسیم 
تسا چند روز دیگر از قلعسه ای صعسب 
ده خشست پر تسهاده نپینسد کسس بسسهم 


۳ 


زنشان سیر و بسرده شسود مردشسان تبساه 

تنشان حزیسن و خسسته شسود» روحشان دژم 
رز خسون حلقشان همه بر گوشبه حص‌ار 

رودی روان شود به بسزرگی چسو رود زم 


نویسندگان روسی کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تسا سده 
هجدهم»» همه این هفده لشکرکشی را در اين خلاصه کرده اند ک: 

«محمود غزنوی با هفده بار تشکرکشی بسه هندوسستان؛ شسمال 
غربی این کشور را به متصرفات خود ملحق کرد. این لشکرکشی ها 
همه با شعار جنگ بخاطر دین و علیسه بست پرستان هندی انجام 
میگرفت؛ ولی عملاً هیچکدام از آنها به ترویج اسلام ارتباطی نداشت 
مت ی اه تاخت و تازهای بچنگ آورده غنسائم بسود » چنانکه 

یی ایس ی و ون 
گرانبها و ۵۷,۰۰۰ برده و ۳۵۰ فیل نصیب لشکریان محمود شد»۲. 
اریریی مشابه را در مورد «غزوه اسسلامی» محمسود در ری 


میتوان یافت: 
مجدالدوله دیلمی که پس از مرگ مادر کاردانش از اداره امسور 
ری در برابر کارشکنی های مخالفان ناتوان مانده بود از سلطان محمود 
پاری خواست. محمود که از مدتسها پیسش برای تصسرف ری بهانسه 
میجست. با موافقت او بدانجا رفت؛ ولی نخست خود او را بسه طمسع 
ضبط خزانه دیلمیان بازداشت کرد ؛ سسپس بعضوان اینکه او مسردی 
رافضی (شیعه) است و ری را پناهگاه رافضیان و فیلسوفان کرده است 
کشت و کتابخانه بسیار نفیس وی را آتسش زد. شسرح ایسن مساجرا را 
نظام الملک در سیاستنامه خود چنین آورده است: 

هو سلطان محمودبن سبکتکین رحمة له از جانب خدای تصالی 
به ری آمد با سپاه بسیار, و ایشانرا بسه جمله قبض کرد و چندان 


۱ - تاریخ ايران از دوران باستان تا سده هجدهم میلادی؛ اثر دسته جمعی محققان 
روسی؛ ترجمه فارسی کریم کشاورز؛ ص ۲۰۰ 
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خواسته از هر نوع بجای آمد که آنرا حد و کرانه نبودء و تفصیل آن در 
فتحنامه نوشت و به خلیقه القادربالله فرستاد. و بسیار دارهصا بفرمسود 
زدن و بزرگان دیلم را بر درخت کشید» و بهری از 
بدوخت و به غزنین فرستاد و پنجاه خسروار «فستر و کتساب رواضض و 
باطنیان و فلاسفه را از سرای های ایشان بسیرون آورد و زیسر اجساد 
آویختگان بفرمود سوختن؛ و اين معامله آتوقت کرد که هسه علسا و 
ائمه شهر حاضر بودند و بزبان خود به درستی آن معترف شدند»". 

در همین باره در مجمل التواریخ آمده اسست: «... فرمسود تا 
بزرگان دیلم را جملگی بدار آویختند و عده ای را در پوست گاو بدوخت 
و کتابها و دفاتر فلاسفه و رافضیان را در زیر درختسهای آویختگسان 
بسوخت و بیش از صد هزار کس از بددینان را اگر هم بوحنیفه به علسم 
بودندی پر دار کشید»". 

متن نامه ای که سلطان محمود بدنبال این شمشیرکشی اسلامی 
به القادربائه خلیفه به بغداد فرستاده در همین مجمل التواریسخ چنیسن 
نقل شده اسست: سسلام بیر سید و مسولای مسا امسام القادرب ال 
امیرالمزمنین. از بس متواترا نوشته ها به من میرسسید که دیلسان 
فساد و ظلم و بدعت آشکارا کرده اند و نفی صانع کننسد و رسسول را 
ناسزا گویند و نماز و روزه و حج و زكوة را انکار نمسایند» خداوند با 
مجاهدت این بنده درگاه دست این اهل کفر و ضلالست را از خطسه ری 
کوتاه کرد که اینان آنرا پناهگاهی برای خود ساخته و در آنجا کفر خود 
این بنده با سپاهیان بسر 
پیشوای ایشان رستم ابن علی دیلمی تاختم و چون از در تسلیم درآمدند 
کار ایشان به فقها بازگذاشتم و آنان باتفاق فتوی دادند که این قسوم از 
دایره اطاعت احکام الهی قدم بیرون نهاده و به فساد روی آورده انسد و 
قتل و قطع و نفی آنان واجب است. پس لشکر ترک را کسه مسلمان و 
پاکدینند بر دیلمان و زنادقه و بواطنه گماشتم تا تخضم ایشان از بیسخ 


انرا در پوست گساو 


را آشکار کرده و با معتزله درآمیخته بودند. و 


۱ - نظام الملک: سیاست نامه. چاپ تهران؛ ویراستاری عباس اقبال؛ ص ۰۷۷ 
۲ - مجمل التواریخ» ص ۴۰۲ 


پرکنند و به اندک روزگار زمین ری از بدمذهبان پاک کردم بسه توفیسق 
خدای عز و جل»: «... و محمود متواترا میگفست کسه مسن از بسهر 
عباسیان انگشت درکرده ام در همه جهان؛ و قرمطی میجویم تا از آنان 
هر کس را که يافته آید بر دار کشم»» هو چنین بود که سلطان محسود 
رحمة ال علیه منکران توحید باریتعالی را با برهان قاطع شمشیر به 
اسلام باز آورد». 

بعد از غارت ری. محمود با همان بهانه مبارزه با بددینسی بسه 
قزوین و ساوه و ملایر نیز حله برد و پسر خود مسعود را به اداره آننها 

اشت و بازگشت. مسعود پس از بازگشت او به اصفهان حمله بسرد و 
دست به کشتاری زد که در آنپنجهزارنفرقتل عام شدند.بسه پساداش 
هبه اینها , محمود از جانب خلیقه القادریساله که خسودش در باسداد 
بازیچه دست خارجیان ترک دستگاه خلانست بسود رسسماً لاب ای 
یمین الدوله؛ امین المله و غازی گرفت. لقب سیف الدولسه پیش از آ 


1 
توسط امیر وح سامانی به وی داده شده بود. با اینهمه ایسن سسلطان 
اسلام پناه که در مورد شمشیرکشی بنام خدا همیشه آماده اجسرای 
رظایف اسلامی خویش بود , آنجا که پای اجرای دیگر فرایض اسسلامی 
بمیان میآمد غالباً آمادگی نداشت: زیرا هم شرابخواری قهار بود؛ هسم 
فاسق و فاجری آشکار» و بخصوص در غلامبارگی و امردبازی بیداد 
میکرد » چنانکه داستان عشق او به ایاز غلام ترکش بصسورت یکسی از 
مضامین شناخته شده ادب پارسی درآمده و موضوع اشارات متعسددی 
از جانب عطار و سعدی و عراقی و حتی منظومه ای تمام از جانب 
زلالی قرار گرفته است. محمود پس از ۳۲ سال پادشاهی, در ٩۱‏ 

سور 


دی مرها ریرسست رس مروت رادم 
جلا‌الدوله به جای پدر نشست. ولسی درست بسهمانصورت که خسود 


- تاریخ الاسلام السیاسی و الدینی, تألیف حسن ابراهیم حسن, چاپ قاهره. ج ۰۳ 
ص ۱2۸ 


محمود پس از مرگ سبکتکین با برادرش اسماعیل عمل کسرده بسود ؛ 
پسر دیگر محمود؛ توطثه ای با همکاری عمسوی خود ترتیسب داد و 
برادرش محمد را در یک مجلس باده نوشی دستگیر و کور کسرد و بسه 
زندان انکند. و اتفاقاً در پایان سلطنت پرماجرای خود مسعود نسیزء 
غلامان او بر وی شوریدند و برادر کورش را از زندان بسیرون آوردنسد و 
دوباره به سلطنت نشاندنده و خود مسعود به فرمان برادرش در قلعه ای 
بنام کسری زندانی شد و در همانجا به قتل رسید. سلطنت مسعود با به 
دار آویختن حسنک وزیر» یکی از کساردان تریسن وزرای ایرانسی دودان 
اسلامی آغاز شد و با دنباله روی از جنگسهای غارتگرانسه پسدرش در 
هندوستان بنام غزوات اسلامی ادامه یافت» ولی اين فتوحسات آخریسن 
نویان بو » زیرا ظهور ترکان تسازه نفس دیگری بنسام 
قیان؛ غزنویان را با شکستهای پیاپی در برابر آنان مواجه ساخت. 
زندگی مسعود با جنگ و کشتار در هر چهار سسوی حکومست 
غزنوی گذشت؛ و آنچه با وجود شجاعت ذاتی ار باعث شکستش شد, 
افراط در میخوارگی و عیاشی بود که طبق معمول با اسلام پنساهی و 
ترمطی کشی او دوش بدرش مسیرفت. ایسن پادشساه تسرک زورگسو و 
برادرکش و خونریز نیز مانند پدرش از جسانب شاعرانی نسامی چسون 
عنصری و فرخی و بویژه منوچهری مورد همان مدیصه سسرائی قسرار 
گرفت که پیش از آن نثار پدرش شده بود . سرگذشت جامعی از زندگی و 
پادشاهی او را در تاریخ بیهقی میتوان یانت. 


» ۵ 


پس از مرگ مسعود؛ پسر او مودود بر عموی کور خود محمد 
غزنوی شورید و او را پس از چهار ماه پادشاهی در دور دوم سساطنتش 
به قتل رسانید. خود این مودود بعدا بدست عبدالرشید پسر دیگر 
سلطان محمود غزنوی که به امر وی زندانی شده بود خلع و اندکی بعد 
کشته شد و عبدالرشید پس از سه سال سلطنت 


نویسه خود بدست 


» ویراستاری و چاپ 


دکتر قاسم غنی و علی اکبر فیاض, ص ۱۸۳ 
۰ 


۱- تاریخ 


یکی از حاجبان مودود بنام طغرل همراه با نه تن دیگر از شاهزادگان 
غزنوی به قتل رسید. این حاجب را به علت نمک نشناسی آشکاری که 
به ولینعمت خود نشان داده برد «کافر نعمت» لقب دادنسد» ولسی ایسن 
کافر نعمتی برای او سودی نبخشید» زیرا تنها چهل روز بعصد از آغساز 
سلطتتش بدست غلامی کشته شده و این بسار پسر سلطان مسعود 
غزنوی به نام فرخزاد که در قلعه ای زندانی بود در جای او به سسلطنت 
نشست. و او نیز چندی پس از آن به قتل رسید و پادشساهی بسه پسسر 
دیگر سلطان مسعود غزنوی بنام ابراهیم رسید که هنگام کشسته شسدن 
پدرش کودکی خردسال بود و در روزهای حکومت طفرل کافر نعست در 
همان قلعه ای زندانی بود که برادرش فرخزاد نسیز در آن زندانسی بسود. 
بهمین جهت پس از کشته شدن فرخزاد» امرای غزنسوی او را از زنسدان 
بیرون آوردند و بر تخت نشاندند. وی با سلجوقیان از در دوستی در آمد 
و دختر خود را به پسر الب ارسلان داد و دختر ملکشاه را نسیز بسرای 
یکی از پسران خود گرفت. با اينکه دیگر کسی به او کساری نداشست 
سنت خانرادگی را در مورد حملات اسلامی پربرکت بسه هندوسستان از 
یاد نبرد و در غزوات متعدد تا آنجا که دستش میرسید هندیان را. با 
آنکه پدر و پدربزرگش مدعی مسلمان کردن آنسها در بیسش از ب 
غزوه اسلامی شده بودند» چاپید. تظاهر بسسیار بسه آخوند مسلکی 
داشت. سالی سه ماه روزه میگرفت و هر سال نیز یک قرآن با خط خود 
مینوشت و به خانه کعبه میفرستاد . از وظیفه شرعی افزایش گویندگان 
لااله الاالّه نیز غافل نبود زیرا ۴۰ دختر و ۳٩‏ پسر از خود به یادگار 
گذاشت". 

سالهای بعد از او تا به پایان دوران غزنوی؛ همه در هرج و مسرج 
و خونریزی و برادرکشی گذشت. ارسلان شساه نسواده ابراهیسم بسرادرش 
شیرزاد را که مدعی او در سلطنت بود کشت و برادران دیگرش را بسه 
زندان انکند؛ ولی در دومین سال پادشاهیش؛ سنجر سلجوقی که والسی 
خراسان بود و هنوز به سلطتت نرسیده بود به پشتیبانی از تنسها بسرادر 


۱ - تاریخ یمینی؛ ص ۳۳۲. 


ارسلانشاه که از کشتار خانوادگی جان بدر برده بود به غزنه حمله بسرد و 
ارسلان را شکست داد و بهرامشاه را به سلطنت نشانید بشرط آنکه وی 
سالائه دویست و پنجاه هزار دینار به دیسوان سسنجر بفرسستد. پسس از 
بازگشت سنجر به خراسان» ارسلان به غزنه بسا و بسرادرش را از 
آنجا بیرون کرد و خود یکماه به پادشاهی نشست: تا آنکه بهرامشاه بار 
دیگر بکمک سنجر به غزنه آمد و اين بار او را کشت ولی از آن پسس 
غزنویان استقلال خود را در برابر ترکان سلجوقی از دست دادند. 


ب هه‌‌۵‌ » 


غوریان 

در سالهای ۵۲۳ تا ۵۱۲ هجری, ترکان غزنوی جای خود را در 
فرمانروایی به کوه نشینان غوری دادند که در هزارستان کنونی میزیستند 
و در دوران سامانیان و غزنویان بخشی از قلمروآنها بودند. دسسته ای از 
امرای محلی این رلایت که از عهد صفاریان خودمختاری کم اهمیتی 
داشتند رفته رفته قدرت را در سرزمین غور بدست گرفتند و در زمان 


محمود غزنوی با او به ستیز برخاستند. اين امرا نسب خود را به شنسب 
نامی از اعقاب ضحاک تازی میرساندند که ظاهرا در زمان خلافت علسی 


۱ - برای بررسی ن مسکویه: تجارب الامم؛تعالبی: ضرر 
فی سپرالملوک و اخبارهم؛ابرنصرالعتبی: کتاب الیمینی در تاریخ سسلطنت مساطان 
محمود غزنوی؛ ابوریحان بیرونی:آثرالبایه؛ ین الایر: کامل؛ یاقوت حموی: معجم 
البلسدان؛ گردیسزی: زیسن الاخبار؛ ابوالفضل بیسهقی: تساریخ آل سسبکتکین) 
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(994-1040) 1۵ ۰52506۴0 چساپ ادیسن بسرو» ۱۱۹۹۳ ۲4891100 ۷۰۸۰ در: 
نها عطا عفص ومعنط عانلهتنهله فکمه تایه . رلمه‌تاناه۳ 
همه : چاپ اکسفورد , ۱۹۵۲؛ ۲۵:۵ .۳ در: 4صه ممتمطن ۵۴ ۱/۵ 
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1۶۲ 


بن ابیطالب بدست او اسلام آورده بود. سسلطان محصود امیر شنسب 
محمد سوری را معلوب و زندانی کرد و او خود را در زندان کشست. و از 
آن پس غوریان به اطاعت پادشاهان غزنوی درآمدند. یکی از این امسرای 
غوری امیری بنام ملک عزالذین حسین بود که هقت پسر داشت» و چسون 
چهار تن از ان هفت نفر بعدا به سلطنت رسیدند» او را «براسلاطین» 
قب دادند. یکی از این چهارنفرفخرالدین مسعود فرزندارشد او برد که 
شعبه غوری بامیان را بنیان گذاشت؛ ولی چون مادرش کنیزکی ترک بود 
وی حق جانشینی پسدرش را در بلاد اصلسی غوریسه نیسافت. دیگسری 
قطب الدین محمد ملقب به ملک الجبال بود که از ترس دو برادر دیگسر 
خود به غزنین نزد بهرامشاه پناه برد ولی بهرامشاه که پدر زن او نیز بود 
او را به علت حسادت مسسموم کسرد و ایسن بباعث شد کسه پسرادر او 
سیف الدین به غزنه لشکر کشید و بهرامشاه را به هندوستان فراری داد و 
خود در جای او به سلطنت نشست. منتها این بار نیز با بازگشت غوریسان 
از غزنه, بهرامشاه بار دیگر بدین شهر بازگشت و امیر سیف اللین را بسه 
اسارت گرفت و با تحقیر بسیار سوار بر شتری بسه دور شسهر گردانیسد و 
دستور داد که مردم از بالاخانه ها خاکستر و مدفوعات خود را بر سرش 
بریزند؛ و سپس ار را کشت. نتیجه این شد که بسرادر دیگسر او غسوری» 
علاء الدین؛ از مسمرم شدن یک برادر و قتل برادر دیگرش چنان به خشم 
آمد که سوگند خورد غزنه را زیر و رو کند و خساندان عزنوی را از روی 
زمین براندازد. لشکر عظیم او در سه نبرد پیاپی با سپاه بهرامشاه پسیروز 
و وارد غزنه شد و این بار نیز بهرامشاه به هندوستان گریخت. غوریان بسه 
فرمان امیر خود هفت شبانروز سراسر غزنه را به آتش کشیدند و اص‌الی 
آنرا قتل عام کردند و اجساد کلیه پادشاهان غزنوی به اسستثنای سلطان 
محمود و مسعود و ابراهیم را از گورهایشان بیرون آوردند و آتش زدند و 
کتابخانه های شهر را نسیز در آتصش سوزاندند بطوریکه از آن پسس 
علاء الدین «سلطان جهانسوز» لقب گرفت. ولی این سس‌لطان جهانسوز 
خودش بعدا بدست سلطان سنجر سلجوقی اسیر شد. و بهرامشساه بسرای 
سومین بار پس از بازگشت غوریان به غزنه برگشت و اعسلام پادشاهی 
کرد» منتها این بار به فاصله کوتاهی مسرد. ایسن پادشاه برادرکش و 


۳۹ 


میهمان کش گریزبا را نیز که ناشیکریهایش پایتخت بزرگ و تروتمضسدی 
چون غزنین را با همه ذخایری که بر اثر غارتهای پادشاهانش در آن گسرد 
آمده برد به نابودی کشانید و هزاران نفر از مردم آنرا بسه شمشسیر کسوه 
نشینان غوری سپرد ۰ مورد مدح مسعود سعد و ستائی قرار گرفست کسه 
حديقة الحتیقه منظومه معسروف خود را شام او سرود » همچنانکه 
ابوالمعالی کلیله و دمنه بهرامشاهی را بنام او ندوین کرد . 
علاء الدین در دور دوم پادشاهی خود به آنین اسسماعیلی گروید: 
ولی بعد از مرگ او پسرش سیف الدین که جانشین او شده بود بالعکس بسه 
اسماعیلی کشی پرداخت. در زمان ار غزها که بعدا خودشان در ایسران بسه 
حکومت رسیدند تاخت و تازهای غارتگرانه خویش را آغساز کردند و بسر 
خراسان و سیستان و کرمان استیلا یافتند. و سیف الدین با سپاه بزرگی از 
غوریان به جنگ با آنان رفت» ولی در میدان نبرد سپهسالار اردوی خود او 
به کین خواهی برادرش که بدست سلطان کشته شده بود با زدن نسیزه ای او 
را از اسب به زیر انداخت و دشمنان غز جابجا سرش را بریدند. جانشسین او 
پسر عمویش غیاث الدین, به غیر از غزها با دشمنان تازهنفس دیگسری 
بنام ترکان خوارزم‌شاهی نیز رویارو شد که تا به پایان سلطنتش زندگسی را 
بر او تلسغ کردند. عساممل اصلسی در ایسن کشسمکش میسان غوریسان و 
خوارزم‌شاهیان خلیقه عباسی الناصرلدین ال بسود کسه قبسلاً از او سسخن 
رفت. این امیرالمزمتین که همه دوران خلافتش را به نفاق افکنسی میسان 
همسایگان گذرائیسد از زمسان لشکرکشسی شاه پیشسین خوارزمشاهی 
عللاء الدین تکش به مغرب ایران و طرح نقشه برانداختن خلیفه بخسداد از 
جانب اوء با خوارزمشاهیان دشمنی شدید داشت؛ و برای اينکه از دسست 
آنان در اصان باشد پیوسسته هدایای گرانبسهایی نسزد پادشاهان غسور 
میفرستاد تا آنها را به تعرض به مستملکات خوارزمشاهی برانگیزد؛ و 
شکرکشیهای غوریان به خراسان نیز به تحریک او انجام گرفست. بصدا 
همین خلیفه ترکان قراختائی و بخصوص مغولان را در جای غوریان که 
میدان را ترک گفته بودند علیه سلطان محمد خوارزمشاه برانگیضت و از 
این راه ایران را با بزرگترین خونریزی تاریخ خود مواجه کرد . 
سلطان غیاث الدین که به بیماری نقرس مبتلا بود در سال ۵9٩‏ 
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درگذشت و سلطنت را بجای پسر خود به برادرش سسپرد. در زمسان او 
فخرالدین مبارکشاه اثر منظوم مقصلسی را بسه مسبک و وزن شسعر 
شاهنامه فردوسی در باره تاریخ و نسب نامه پادشاهان غسور از دوران 
ضحاک تا زمان غیاث الدین محمد سرود که آثرا به نام عسلاء الدیسن 
جهانسوز آغاز کرده بود. 

سلطان معزالدین. پادشاه تازه. در دو سال سلطنت خود سسند و 
لاهور و مولتان را تصرف کرد و بطورف اجمیر در هندوسستان مرکسزی 
رفت» ولی در آنجا شکست سختی خورد که سستی فرماندهان غوری را 
مسبب اصلی آن دانست. بدینجهت در بازگشت به لاهور از شدت خشم 
دستور داد تا امرای شکست خورده را در طویله بستند و در برابرشان 
کاه و جو ریختند و خودش نیز سوگند خسورد که از آن پسس پسیراهن 
عوض نکند و پیش زنش نخوابد تا انتقام شکسست خود را از راجه 
اجمیر بگیرد . این انتقام را در سال بعد گرفت و در نتیجه سراسسر بنسد 
شمالی بتصرف غوریان در آمد. و وی قطب الدین آیبک غلام خریسش 
را به ریاست آن گماشت و خود به غزنه حکرمت قطب شاهی 
که بدین ترتیب زبان فارسی را به هندوستان برد و آنرا در سراسر هنسد 
شمالی و بنگاله گسترش داد تا دوران تسلط پادشاهان گورکانی بر ایسن 
نواحی در قرن دهم هجری که آنان 
باز هم بیشتری ادامه دادند برقرار ماند. 

معزالدین در یکی از سفرهای جنگی خود بدست تنسی چنسد از 
کوه نشینان گوکر در نزدیکی لاهور با پیست و دو ضربه کسارد کشسته 
شد. این قتل را بعدا به فدائیان اسماعیلی نسبت دادند. 

آخرین پادشاه این سلسله. خسرو ملک که بعد از سقوط غزنه در 
لاهور هند همچنان بنام پادشاه غزنوی مدعسی ساطنت بسود بدست 
شهاب‌الدین غوری دستگیر و به غور برده شد و در آنجا تا هنگامیکه 


۱ 
کشته شد ذر زندان ماند . 


ذ زبان پارسی را در ابساد 


۱ - برای بررسی بیشتر در تاریخ غوریان: طبقات ناصری سراجالدین جوزجسانی» ۲ 
جلد. چاپ کلکته, ۱۸۱۳ ؛ ترجمه انگلیسی چاپ لندن» ۰۱۸۸۱ متن فارسسی چساپ 
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ترکان آل افراسیاب 

خاندان «آل افراسیاب» یا «ایلک خانیان» سلسله تسرک ناد 
دیگری بودند که در سده های چهارم تا هفتم هجری بسر بخش شمال 
شرقی ايران (ماوراء التهر) به جانشینی سامانیان که بدسست آنسها 
منقرض شده بودند فرمانروایی کردند. همچنانکه غورب ان خود را از 
اعقاب ضحاک تازی میدانستند, اراد ایسن دودمان نیز مدعی 


میراث بری از افراسیاب پادشاه داستانی تورانیان بودند که وصف او را 
بتفصیل در شاهنامه خوانده بودند. عنوان ایلک خانیان از آنجسهت 
بدانان داده شد که چندین پادشاه اين دودمان ایلک خان نسام داشستند. 
پادشاهان این سلسله با آنکه تا اندکی پیش از روی کار آمسدن هنسوز 
مسامان نبودند برای تحکیم موقعیت خود چنان به تظاهر به مسلمانی 
پرداختند که حتی فقیهان مکه و مدینه نیز از اين بابت به پسای آنسان 
نمیرسیدند؛ چنانکه عوفی در لباب الالباب خود ؛ در باره طمفاج خسان 
سلطان سمرقند نوشت: «السلطان العظیم جلال الدنسا والدیسن قلیسج 
طمغاج خان, لفظ او غیرت شکر و قند است. و قوت او اکثرا و اغلسب 
از اجرت کتابت قرآن فراهم میآید. و از طریق پیوسته مصحف نوشستن 
به خی چون در منثور و آنرا فروختن و قوت خود از آن ساختن. و در 
آنوفت که بر تخت ملک سمرقند نبشت از اطسراف و جوانسب فتنه‌ها 
برخاسته بود؛ و او با عنایات ربانی که همواره شامل حالش بود بر همه 
آنها نوفیق یافت». با اینهمه ظاهرا عنایات الهی یکبار به اشستباه 
شامل حال اين کاتب قرآن نشد؛ زیرا که او در یک بزم شسبانه بدست 


تهران. ۱۳۴۲ و ۱۱۳۴۳ روضة الجنات فی اوصاف مدينة السهرات؛ تألیف معیسن 
الدین اسفرازی؛ 3۵:۵:0۱۵ ۷۰۷۰ در کتاب مهوع1؛ وعنمه/۱ .۸ ر «ماعد6 
در -20116) ععفتننظه عمهالنگ ععف علهانوی ها ع۵ عاعنمفة ما 
(5 261116 چاپ پاریس, ۰۱۹۵۹ 01928۲ .۸۵ .3۸ در کتاب 015105 16؛ چساپ 
هامبورگ, ۰۱۹۵۹ 1117 ۲۰ در مقاله تحقیقی 006« 06 رععلز6 وعا 
۷۵/6 عاعم«رق: مجله «افغانستان صعاعنههع]۸» چاپ کابل, ۱۹۲۱- 
۲ 3209۷02۸ ۰ظ: مقاله تحقیقی عد0 ۵۶ وعماحنا! عنصعاعا رایمه 1۳6 
مجله مطالعات آسیاسی مرکزی 10۸5 دوره ششم» چاپ لندن؛ ۱۹۲۱ 
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نوجوانی که مورد مهر خاص او بود در شرایط تامناسبی کشسته 
شد؛ ولی شهرت داده شد که از جانب سلطان محمد خوارزمشاه بقتسل 


ات 
سید ارت( 


ترکان غز 

غزها که نامشان در تاریخ اسلامی ایسران از نظر کشستارها و 
ویرانگری همردیف مغولانِ جای گرفته است مجموعه ای از نسه طایفه 
ترکان شرقی بودند که بعدا سلجوقیان و عشمانیان و ترکمن ها از میسان 
آنها برخاستند. حدود قلمرو آنان میان رود اورال و دریای خزر بود» و از 
زمان حمله تازیان به ماوراء النهر با اران رابطه پیدا کردند. ترکانی که 
در قیام مقنع پیغمبر نقابدار خراسان در عهد خلیفه مهدی عباسی بسه 
یاری او آمدند ظاهرا از همین طوایف غز بودنسد. در زمان سسلطنت 
سلطان سنجر سلجوقی, قبایل غز به خراسان آمدند و متعهد شدند که 
سالانه ۲۴,۰۰۰ گوسفند به آشپزخانه سلطان به عنوان خسراج بدهند» 
اما چون خوانسالار سنجر در گرفتن این گوسفندها با آنسها بدرفتساری 
کرد ؛ او را کشتند؛ و در نتیجه سلطان بدانها حمله برد؛ ولی وی که تا 
آنوقت در همه جنگهای خود پیروز شده بود این بار شکسست خسورد و 
خود و همسرش به اسارت غزها درآمدند و سه سسال در این اسارت 
ماندند. پس از آن غزها به مرو ریختند و سه شبانروز پیاپی آنرا غارت 
کردند؛ و بسیاری از مردم شهر را برای نشان دادن نهانگاه های ذخاثر و 
امرالشان در زیر شکنجه کشتند. سپس به 
نیز باد غارت دادند و به نوشته ابن اثیر خرد و بزرگش را طعمه شمشیر 
کردند و پس در شهر آتش افکندند. نظیر همین کار را در طوس کردند 
و «آنجا را که معدن علما و زهاد بود یکسره بسه ویرانسی کش‌اندند. 
را به اسارت گرفتند و مساکن کسان را زیسر و 


بور حمله بردند و آتسیا 


مردان را 


۱ - برای بررسی بیشتر در تاریخ آل اقراسیاب: تاریخ جهان آراء تاریخ بخارا ؛ تاریغ 
بیهقی, تاریخ . تاریخ جهانگشای جوینی» چهار مقاله نظامی عروضی, جرامع 
الحکایات. بنا به یادداشت محمود قزوینی در حاشیه چهار مقاله,اوئین کسی که 
ریخ کامل این طایفه را نوشته است شرف الزمان مجدالدین سرخکتی است. 
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زبر کردند و کتابخانه های آنرا که شهره جهان بود به آتش کشسیدند؛ و 
از همه آن دیار جز مقبره علی بن موسی الرضا باقی نگذاشتند4 . بسه 
نوشته راحة الصدور همه جا مردم را خاک نرم در دهان کردند تا خفسه 
شدند و عده ای از مشاهیر علما را بدینگونه هلاک کردند. بسر رویسهم 
بجز هرات و دهستان؛ سایر بلاد خراسان را کندند و کاویدند و غسارت 
کردند و سوختند» چندانکه از شهرهایی چون مرو, بلخ» طوس؛ نیشابور 
و سرخس چیزی باقی نماند و مساجد و بقاع و ابنیه و آثار اکثر بسلاد و 
قری بالمره ویران شد»". در همه اين مدت سلطان سنجر که از حلب تا 
کاشغر میدان او دانسته شده بود همچنان در اسارت آنان بود تسا روزی 
که با استفاده از اختلافی میان رزسای قبایل غز امکان فنسرار بسافت؛ 
ولی سال بعد از آن درگذشت. 
جانشینان سلطان سنجر نیز چون خود او از عهده مبارزه با غزان 
برنيامدند؛ و در زمان محمود خاقان؛ خواهسرزاده سسنجر؛ بسار دیگسر 
طوایف غز به خراسان ریختند و از نو قتسل و غسارتی وحشیانه ببسار 
آوردند؛ بعدها غزان مغلوب خوارزمشاهیان شسدند و سپس در جمسع 
مغولان تحلیل رفتند؛ ولی بخش مهمی از از آنسان بنسام ترکسسن بساقی 
ماندند که سلسله قاجار از درون آن ها برخاست". 


ماجرای اسماعیلیان 

تاریخ پر سر و صدای فرقه اسماعیلیه از قرن دوم هجری با مرگ 
نابهنگام اسماعیل» فرزند ارشد امام جعفر صادق و جانشین اعلام شد« 
او به امامت آغاز شد. امام صادق ظاهرا به علست عسدم پای بنسدی 
اسمعیل به فرایض دینسی (به گفته مشسهور به سیب افراط در 
باده نوشی) اين فرزند را از جانشینی خود خلع کسرد و پسسر دیگسرش 
موسی بن جعفر (امام موسی کاظم) را بجایش برگزید و 


۱ - راحة الصدور؛ چاپ موقوفه گیب» لندن؛ ۰۱۹۲۱ ص ۱۷۷ 
۲ - همانجا, ص ۱۸۱ 
۳ - به بخش مربوط به قاجاریه در قصل حاضر مراجعه شود 
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اسماعیل پنج سال پیش از وفات پسدر در مدینسه درگذشت. ولسی از 
همانوقت عده ای از صاحبنظران شیعه این جانشینی را جایز ندانستند. 
و استدلالشان این بود که چون طبق معتقدات شیعه امامان پیشاپیسش 
بر کلیه امور گذشته و آینده وقوف دارند امام صادق نمیتوانسته اسست 
زندی را به جانشینی خود تعیین کند که مقدر بسوده اسست پیسش از 
خودش بمیرد ؛ و در این صورت نیز پس از آن که وی را بسه جانشسینی 
خود شناخته است حق الفا. این جانشینی را نسدارد و در اینتصورت 
وارثان واقعی او در امر امامت فرزندان اسماعیل و اعقاب وی هسستند 
و نه موسی کاظم و فرزنداتش. از همان هنگام بسود که اینسان بنام 
اسماعیلیه راه خود را از راه بقیه شیعیان جدا کردند. دعوت اسماعیلی 
توسط محمدین اسماعیل, معروف به محمد مکتوم؛ در دماوند آفضاز 
شد و به خراسان و افغانسستان و هنسد گسترش یسافت. و از آن پسس 
فرزندان او «امامان مستور» نامیده شسدند زرا کسی خودشان را 
نمیشناخت و فقط دیگران بنام آنان امامت میکردند. مسهمترین ایسن 
داعیان اسماعیلی مردی بنام عبیدالّه ملقب به مهدی بسود که نسسب 
خود را به فاطمه زهرا دختر پیامبر مپرسانید و وی خلافت فساطمی را 
در افریقای شمالی بوجود آورد که بعدا در مصر مستقر شسد و رقیسب 
سرسخت خلافت عباسی بغداد از کار در آمد؛ بطوریکه بسدون دخالت 
قاطعانه سلجوقیان بخت بسیار داشت که سراسر جهان اسسلامی را بسه 
زیر خلافت خود درآورد. در زمان المستنصرباله خلیفه فاطمی مصر که 
دوران خلافتش ۱۰ سال بطول انجامید» به علت اينکه او نسسیز مانند 
امام صادق پسر بزرگ خودش نزار را که به ولیعهدی و خلافت تعییسن 
کرده بود عزل کرد و پسسر دیگسرش را بجسای او بسرگژیسد؛ در فرقه 
اسماعیلی تفرقه افتاد و هواخواهان نزار امامت را حسق او دانستند و 
بعد از آنهم که نزار بدست برادرش مستعلی کشته شسد. نسواده اش را 
پنهانی به الموت بردند و حسن صباح به جانبداری از او قیام کرد . 
نسبت حسن صباح را مورخان اسلامی بسه قبیله ای در یسن 
رسانیده و گفته اند که پدرش صباح از یمن به قم و بعد بسه ری آمد و 


حسن در آنجا ولادت یافت. بموجب همین روایات وی نخست مذهب 
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ائنی عشری داشت؛ ولی بدعوت چند تسن از باطنیسان ری بسه آئیسن 
اسماعیلی گروید. در زمان خلافت المستنصرالثه خلیفه فاطمی مصسر 
بدان کشور رقت و یکسال و نیم در آنجا ماند و بعد به ایران بازگشت و 
به دعرت آیین اسماعیلی پرداخت. خواجه نظام الملسک عده ای را 
ری او کرد» و او به تواحی کوهستانی دیلسان و قزویسن 
رفت و نماینده سلطان ملکشاه را در قلعه معروف الموت فریب داد و از 
آنجا بیرون کرد و خود بجای وی نشست. از آن پس این قلعسه بعنسوان 
دژی اپذیر مرکز حکومت او و جانشینانش شد و تا دو قرن بعسد 
که بدست هلاکوی مغول تصرف شد تسخیرناپذیر باقی ساند, و بصورت 
ستاد مرکزی سلسله دژهای مستحکم دیگری در سراسر ایسران نسیز در 


آمد. 


ی 


در اين سالها داعی اصلی اسماعیلی احمدین عبدالملک عطاش 
که به گفته راحة الصدور سی هزار کسس را در اصفسهان بدیسن آپیسن 
درآورده برد پس از یک سلسله کشمکش, با گرفتسن امسان از سلطان 
سلجوقی خود را تسلیم ار کرد. «... پس سلطان فرمسود تا احسد را 
دست بسته بر اشتری نشاندند و به اصفهان بردند و در آنجا افسزون بس 
صد هزار تن مرد و زن و کودک بیرون آمده بودنسد بسا انسواع نشار از 
خاشاک و سرگین و پشگل و خاکستره و مخنثان با طبل و دهل و دف» 
و او را با این حسال در شسهر بگرداندند. هفشت رز آویختسه بسود و 
تیربارانش میکردند» و به عاقبت سوختندش». 

«احمدین عبدالملک را یک هفته بعد از اسارت پوست کندند تا 


ند و سر او و فرزندش را به بغداد نزد 


بمرد» و پوست او را به گل أث 
خلیفه عباسی فرستادند»". 

با از میان رفتن داعی بزرگ اسماعیلی و سرکویگری پسپروان او؛ 
حسن صیباح و پیروانش در الموت عملاً پرچسم مب‌ارزه اسسماعیلی را 
منحصرا در دست گرفتند و از آن پس نبردی بی امان میسان آنسان با 


۱ - راحة الصتور» ص ۱۸۱ 
۲ - ابن الاثیر: کامل» حوادث سال ۵۰۰ هجری 


.هد 


نیروهای ترک سلجوقی و با نیروهای عرب خلافت آغاز شد: 

«در این سی سال ۵۱۰-۵۳۰۱ هجری) هر ملحد (اسماعیلی) 
که در حدود گردکوه و طبس گیلکی و دیسار السوت و قسلاع طالقان 
ناپدید شد چون یازجستند سرش در ساری یافتند یا بر سسر نسیزه شاه 
شاهان و ملک ملوک مازندران؛ و تنش طعمه سگان؛ که هزار هسزار از 
آن سگان و خوکان جهنم را آن شاه شیعی به تأیید الهی طعمه سباع و 
وحوش کرد ... و تا ملک مازندران به سرتم بن علی بن شسهریار افتساد 
۰ ملحد به تیغ او کشته شدند. بیرون از آن گروه که به قتسل 
ایشان التفات نباشد» . 

«خراجه معین الدین کاشی وزیر سلطان سنجر اعظم رحمسة ال 
علیه بر ملاحده خذلهم ال اتکار کرد. و راهسها را بسر آنسان بسست و 
برایشان باج های سنگین نهاد و از ایشان الوف الوف بگرفت و بکشست 
تا به آخر کار در حضرت خراسان خود به تیسغ ایسن ملعونسان کشسته 
آمد». 

«ملاحده ملعون که خدایشان ذلیل کند بسیاری از وزرا و ائمه و 
امرا را مانند خواجه نظام الملک و سید علوی جرجانی مفتی جرجسان و 
سید کیایزدی و ملک گردباز و پسر رستم ابسن علسی شسهریار ملک 
مازندران و خواجه معین الدین کاشی و مجدالملک و سسعدالملک و 
زین الملک و بسیار دیگر به دیار نیستی فرستادند»". 

«راههای اين خطه مخوف میبود و مسلمانان به جان و مسال در 
خطر بودند و هر ساله جمعی کثیر از حاجیان در بسازگشست از حجاز 
بدست ملحدان شهید ميشدند؛ تا به تأیید السهی و برکست مصطضی و 
مرتضی شاه شیعه امامی فتحی شاعی به اقبال صاحب الزمان مسهدی 
ابن الحسن العسکری از مازندران برآمد با عدت و آلت و ساز و قسوت 
و نصرت و شوکت که کوه گران از هیبست او کسوس میکرد و فتسح و 


۱ - التقض بعض مثالب النواصب قی نقض بعض فضایح الروافض؛ تسهران, ۱۳۷۱ 
هجری. ص ۷۸ 


ظفرش به هر حرکت زمین بوس بود تا قلعه آنان کسه مسهرین دژ نام 
داشت به تأیید الهی بستد و آن سگان و خوکان جهنم را طعمه سگان و 
گرگان کرد»". 

در سال ۴۸۵ نظام الملک در شهر صحنه نزدیک نهاوند به کارد 
بکی از فدائیان از پای در آمد. بعد از او دو پسرش احمد در بفسداد و 
نخرالملک در نیشابور نیز با کارد همین قدانیان کشسته شدند و ایسن 
ملسله قتل ها و ترورها از آن پس ادامه یافت و وحشتی بسزرگ در دل 
همه مخالفان پدید آورد . ای. پ. پتروشفسکی در کتاب اسلام در ایسران 
نهرستی از هشت پادشاه و خلیفه و اتابک» شش وزیر اعظم» هفده امیر 
ر والی؛ شش شهربان» سیزده قاضی القضات و مفتی و شماری از سران 
فرقه های مختلف مذهبی مانند پیشوای کرامیه 
طبرستان و گروهی از سادات بزرگ و مأموران عالیمقام و دانشمندان و 
همچنین اسماعیلییانی که به فرقه خود خیاتت کرده بودند ارانسه کسرده 
است که به نوشته او خود این فهرست نیز از یکی از متون خود نزاریسان 
که مورد استفاده خواجه رشیدالدین فضل الله در جامع التواریخ او قسرار 
گرفته بوده» نقل شده است. اضافه بر آن ترورهائی چون قتسل «کنراد 
مونفروا» رهبر جنگی صلیبیان در سوریه که در سال ۱۱٩۲‏ مسسیحی 
بدست فدائیان اسماعیلی صورت گرفت کسه در ایسن فهرسست نیسامده 


است 


بور و امام زیدیه 


نام الملک وزیر مقتدر ملکشاه سلجوقی و یکسی از تربانیسان 
این فرقه. در مقام دشمن سوگند خورده آنان چنین مینویسسد: «هیسچ 
گروهی بدفعل تر از اين قوم نیستند کسه از پسس دیوارها بسدی ایسن 
مملکت را میسگالند و فساد دين میجویند... اگر نفوذ بالله دولست را 
آسیبی آسمانی رسد؛ این سگان از بیغوله ها بیرون آیند و بر آن خسروج 
کنند و دعوی شیعیت کنند» و هرچه ممکن شسود از شر و فساد و 
بدعت فرو نگذارند. به قول دعوی مسلمانی کنند و لیکن بسه معنی 


۱ - همانجا, ص ۳۱۷ تا ۳۷۰ 
۲ - ۳۸5090۷51 ۳۰ در کتاب اسلام در ایران؛ ترجمه فارسی, ص ۱۳۲۷ 


۲ 


فعل کافران دارند. و دین محمد علیه السلام را دشمنی بستر از ایشان 
نیست و ملک خداونسد را خصصی از ایشان شوم تسر نیسست. و از 
مسلمانان هر که برایشان رحمت کند و به عمل و شسغل ایشان را بسر 
مسلمانان و اهل کتاب گمارد در لعنت خدا و فرشتگان و پیسامبران و 
خلق اولین و آخرین باشد و در روز حشر مأخوذ گردد»". 

داستانی که تاریخ «اخبارالدولة السلجوقیه» از سسلطان سنجر 
پادشاه مقتدر سلجوقی در ارتباط با فدائیان اسماعیلی نقسل میکنسد 
نماینده گویانی از رعب و وحشتی است که اینان در سراسر جهان اسلام 
بوجود آورده بودند؛ 

«سلطان سنجر با همه قدرت خود از ستیزه جونی با اسماعیلیان 
خودداری کرد ؛ زیرا یکروز صبح که در کاخ خود بیسدار شد؛ در کنسار 
بسترش کاردی فرو رفته بزمین یافت که بر دسسته آن نوشسته ای بسود 
حاکی از اين مضمون که آنکس که کارد را بر زمین فرو میکند آنرا بر 
سینه نرم سلطان هم تواند نشاند» و از آنروز رسسید و بسه صلیح با 
صباحیان رضا داد » چندانکه در روزگار او کار آنان بالا گرفت»۲. 

جانشین حسن صباح «کیا بزرگ امید» برد کسه چسون خسود او 
رهبر مقتدری بود. در عسهد همیسن کیسا امیسد فدانیسان اسسماعیلی 
المسترشدبال خلیفه عباسی را در مراغه و پسسرش الراشدبا را "1 
اصفهان با کارد بهلاکت رساندند؟. 

مبلغان اسماعیلی تا آنوقت که در دعوتهای مذهبسی خود با 
خشونتهای وحشیانه‌ای از آن قبیل که سلاطین و امرای ترک در پیسش 
گرفتند مواجه نمیشدند این کار را بدون توسل به زور و ارعساب انجام 
میدادند و اصولاً حاجتی به توسل به شمشیر نداشتند» لیکن از وقتیکه 
غزنویان و سلجوقیان رفتار خشن خود را با آنان شروح کردند / 
قلاع مستحکم خود پناه بردند و حسن صباح نیز بعصدا همین روش را 


تهران. ص ۲۳۹-۲۳۵ و ۲۸۱ 
نی ویراستاری اقبال لاهوری» چاپ لاهور, ص ۱۸۱ 
۳ - دکتر ذییح اله صفا در #تاریخ ادییات ایران*۰ ج ۰۲ ص ۱۷۴ 


۳ 


ادامه داد یعنی از درون اتاق خود در قلعه الموت فرمان قتل مخالفان 
را صادر کرد و آنانرا به ضرب کاردهای بران فدائیان از پای درآورد. 

توصیف جامعی از روش تربیت فدائیان و حشاشسین در همان 
دوران قرون وسطی توسط مارکوپولو جهانگرد ایتالیایی مشهور قسرن 
سیزدهم مسیحی که خود در سفرش به چین اقامت ممتسدی در ایسران 
داشت در سفرنامه او داده شده که البته تحت تأثیر روایات معمسول در 
میان مردم با نظر بسیار نامساعدی نوشته شده است". 

از اسماعیلیان نزاری اکنون فقط در سوریه و عمان و محلات قو 
و شمال افغانستان به تعداد محدودی باقی مانده اند. در عوض تقریب | 
همه اهالی بدخشان و نواحی شرقی تاجیکستان و پامیر از این فرقه 
هستند. کانون اصلی نزاریان در هندوستان است. رئیسس کنونی همه 
ایشان کریم آقاخان است که از چهل و چهار سال پیسش در ایسن مقسام 
بای است. در هندوستان بیش از دویست و پتجاه هسزار تسن از آنسان 
زندگی میکنند و در افریقای شرقی نیز نزاریان اقلیتی نیرومند هستند. 

دژهای اسماعیلیان منحصر به استحکامات الموت و رودبسار و 
د. به نوشته طبقات ناصری هبلاد ملحدستان صد و پنج پاره 
۰ هفتاد پاره در بلاد مهستان و سی و پنج پاره در کرهسهای 
عراق». اضافه بر اين در من‌اطق قاینات و خراسان و مسازندران و 
قهستان و ابهر و اصفهان و خوزستان و فارس نیز دژهای دیگر داشتند 
که مشخصات شماری از آنها را دکتر ذبیح ال صفا در تاریخ ادبیات 


2 ۲ 
در ایران آورده است". 


ترکان سلجوقی 
ترکان سلجوقی که مدت ۱۱۰ سال میسهمانان نساخوانده بمدی 
ایرانیان بر مسند فرمانروایی بودند یکی از شعب نه گانه تغز اخز (نسه 


۱ - گزارش مارکرپولو در 
06 (ج ۰۲ص ۰۷ 


مورد بطور کسامل در تساریخ ادبیسات ایسران .8.0 
تا ۲۱۰) نقل شده است 
۲ - طبقات ناصری, ص ۷۰۱ 


قبیله غز) بودند که به نام رئیس قبیله که سلجوق نام داشت سلجوقی 
خوانده ميشدند. این قبیله ترکمان را سامانیان بنا به مصالح نظامی از 
مسکن اصلی آنان به تواحی مصب رود سسیحون در جنضوب دریساچسه 
خوارزم کوچ داده بودند. در سده های پنجم تا نهم هجری پنج شعبه از 
این سلجوقیان با عناوین سلاجقه بزرگ و سلاجقه عراق و کرمان و روم 
و شام بر قلمرو پهناوری کسه پسس از امپراتسوری عسرب بسزرگترین 
امپراتوری تاریخ اسلام بود و سرزمینهای می‌ان مدیترانه و آسیای 
میانه را شامل میشد حکمفرمایی کردند و حوزه فرمانروایی آنسها در 
زمان طغرل و الب ارسلان و ملکشساه تقریباً بسه حدود امپراتسوری 
ساسانیان رسید. چندی بعد از آن سلجوقیان متصرفات آسیایی بیزانس 
به تصرف درآوردند و با نیروهای صلیبی اروپا روبرو شسدند. با 
اینهمه بخاطر کشمکشهای خانوادگی؛ قدرت آنها رو به کاهش رفت. 
ترکان سلجوقی در ابتدا به مسیحیت گرویده بودند» ولی بعد بنا 
به مصالح روز مسلمان شدند. اينها هم مانند ایلسک خانیسان مدعسی 
ورائت افراسیاب بودند» چنانکه خراجه نظام الملک با اتکاء به همین 
افسانه؛ در شرح احوال مخسدوم خسودش ملکشساه سسلجوقی نوشست: 
«خداوند عالم شهنشاه اعظم را از دو اصل که پادشاهی و پیشوائی در 
خاندان ایشان بود . جد به جد تسا افراسیاب بسزرگ پدیسد آورد و بسه 
کرامتها و بزرگی ها که ملسوک جهان 


گردانید». 


از آن عاری بودند آراسته 


انگذار سلسله طغرل سلجوقی بود که بسا قبول اطاعت از 
خلیفه ناتوان عباسی» القائم بامراله, بسه خلافت نیسه جان بغسداد 


اعتباری تازه بخشید. بر اتر دخالت نظامی او فتنه معروف بساسسیری 
که خلبه به نام خلیفه فاطمی مصر خوانده بود درهم شکست و بپساس 
این خدمت به امر قائم بان خطبه سلطنت با عنوان #س‌لطان شسرق و 
غرب» در بُغداد بنام طغرل خوانده شد و آخرین امیر دیلمی بفداد بسه 
اسارت قوای سلجوقی در آمد و بدین ترتیب حکومت صد ساله دیلمیان 
بر بغداد بپایان رسید. خود خلیفه با برادرزاده طغرل ازدواج کرد و طغرل 
پس از مرگ همسر ترک خود از دختر خلیفه خواستگاری کرد ؛ و با 


همع 


اینکه تا آنزمان چنین کاری در خاندانهای خلافست کسه خسون قریسش 
داشتند صورت نگرفته بود , خلیفه از ترس چماقداری طغرل بدین ازدواج 
رضایت داد . ولی چند ماه بعد پادشاه مقتدر سلجوقی در شسهر ری در 
۰ سالگی درگذشت و در همانجا در محلی که اکنون برج طفسرل نسام 
دارد بخاک سپرده شد. 

جانشین اوء برادرزاده اش الب ارسلان بود که سلطنتش با کشستن 
وزیرش عمیدالملک آغاز شد, و بعد از آن دوران ممتسد جنگهایی را 
شروع کرد که گرجستان و ارمنستان و فارس را بتصرف او درآورد و در 
جنگ بزرگی که ده ها هزار کشته داشت؛ قیصر بیزانس نیز بدسست وی 
اسیر شد» ولی با پرداخت یک میلیون و نیسم دیدار که تسا آنزمان 
گترین غرامت پرداخت شسده در یسک جنگ بسود آزادی خسود را 


بازیانت. 

مرگ الب ارسلان به صورت غسیرمنتظره ای روی داد . جانشسین 
طمغاج خان؛ پاشاه آل افراسیاب سمرقند که قبلً از او سخن رفست, از 
اطاعت سلطان سلجوقی سر باز زد و سلطان برای 
هزار سپاهی از جیحون گذشت. در سسومین روز» 
دژهای نظامی یا 


او با دویست 
قلسه بان یکی از 
ان را که یوسف خوارزمی نام داشست دست بسسته 


پیش سلطان آوردند ولی یوسف بجای پوزش طلبیدن با وی درشتی کسرد 
و الب ارسلان به نگاهبانان گفت که دستش را بگشایند تا خود با تسیر 


ملاکش کند. اتفاقاً تیر سلطان به خطا رفت و یوسف با اسستفاده از 
فرصت با کاردی که با خود داشت زخمی کاری بر الب ارسلان زد که 
چهار روز بعد وی بر اثر آن درگذشت و در مرو به خساک سپرده شسد. 
سنائی سخنور معروف قرن پنجم همانوقت در اين باره چنین سرود: 
سر الب ارسلان دیدی ز رفعت رفته بر گردون 
به مروآء تا که خاک اندر سر الب ارسلان بینی[ 
جانشین الب ارسلان پسرش ملکشاه بود که بنویه خود سلطنتش 
را با کشتن یکی از بزرگان خاندان خود یعنی عمویش که مدعی تساج و 


بیج ال صفا: تاریخ ادبیات در ایران؛ ج ۰۲ص ۱۷۳ 


س 


تخت بود آغاز کرد. دخترش را با تشریقات بسسیار بسه زناشسویی بسه 
المقتدی خلیفه عباسی داد. در حالیکه خودش در این هنگام ۲۳ سال 
نداشت. در زمان او فعالیت فداتیان حسن صباح کسه در السوت 
مستقر شده بودند به سراسر امپراتوری سلجوقیان گسترش یافت. رونسق 
دوران سلطنت ملکشاه نیز مانند دوران پادشاهی الب ارسلان بیش از 
هر چیز مرهون کاردانی خواجه نظام الملک وزیر اعظم او بود : هر چند 
که این رونق چندان به سود ایران که جای شایسسته خسود را در میسان 
اجزاء متعدد این امپراتوری نداشت اعمال با گذشت زمان هسد 
کسانیکه وجود نظام الملک را مسانع نفوة و ترقسی خود میدیدند 
کوشیدند تا آتش نقار را بین اين دو دامن زنند. و این تلاش همچنانکه 
قبلاً در مورد هارون الرشید و برمکیان موفق شده بود و بعسدا نسیز در 
مورد ناصرالدینشاه و امیرکبیر در عصر قاجار موفق شد. در مسورد 
نظام الملک مزثر افتاد. بطوریکه ملکشاه توسط دو تن از خاصان خود 
بنام تاج الملک و مجدالملک این پیام عتاب آمیز را برای او فرسستاد 
که: «اگر در ملک شریک منی, آن حکم دیگر است؛ و اگر تابع منسی 
چرا حد خویش نگاه نمیداری و فرزندان و اتباع خود را تأدیب نمیکنسی 
که بر جهان مسلط شده اند تا حدی که حرمت بندگان خود مسا را نسیز 
نگاه نمیدارند. اگر میخواهی بفرمایم که دوات از پیش تو بگسیرند». و 
نظام الملک رنجیده خاطر توسط همان دو نفر پاسخ داد که ها سسلطان 
بگونید که تو نمیدانی که به اين مرتبه با تدبیر من رسسیده ای کسه از 
شهرها بگشادم و اقطار ممالک شرق و غرب را مسخرت کسردم. 

دولت آن تاج بدین دوات بسته است. هرگاه اين دوات و 


آن تاج نیز بردارند؟ .و درست دو تحقق این پیش بینی؛ سه هفته بهسد 
از آنکه نظام الملک پس از عزل از وزارت در رمضان ۴۸۵ بسا ضربه 
کارد یک فدایی اسماعیلی کشته شد. ملکشاه نیز با مرگ مرموزی در 
نیمه شوال در بغداد درگذشت. 

پس از مرگ ملکشاه حکام او در همه جا کوس استقلال زدنسد . 


- سیاست نامه خواجه نظام الملک» صی ۶ 


۷ 


اتابکان موصل مستقل شدند و اتابکانی دیگر حکومت سلاجقه کرمسان 
را بنیاد نهادند. در آذربایجان و لرستان نیز دو دسته دیگر از اتایکسان 
اعلام استقلال کردند.برکیارق فرزند بزرگ ملکشاه دو عمسوی خسودش 
ارسلان و ارغون را کشت. خلیفه المقتدی بائّه در بغداد به اصرار ترکان 
خاتون بیوه ملکشاه؛ فرزند چهار ساله او محمود را به سلطنت شناخت. 
ولی غلامان نظامیه در اصفهان بر محمود شوریدند و برکیسارق 
که به اصفهان حمله کرده بود وزیر اعظم محمود تاج الملک را قطعه 
قطعه کرد. ترکان خاتون به تبریز رفت و خالوی برکیارق امیر آنجا را با 
وعده ازدواج فریفت و به قیام علیه خواهسرزاده اش برانگیخت, ولسی 
امرای برکیارق او را کشتند. اين بار برکیارق خردش به بغداد رفت و از 
طرف همان خلیفه المقتدی سلطان شناخته شد و لقب رکن الدین گرنست 
و فردای آنروز خلیفه مرد . برکیارق به اصفهان آمسد؛ ولسی مسردم بسه 
طرفداری برادرش محمرد بر او شوریدند و قصد کور کردنش را کردند. 
اتفاقا در همین هنگام محمودبه بیساری مرد و ترکسان خاتون 


درگذشت و برکیارق نجات یافت. ولی اين بار میان او و محمد بسرادر 
دیگرش که بر گنجه و اران حکومت داشت اختلاف در گرفت و کارشان 
جنگ پیاپی کشید که در آن مادر برکیارق بدست وزیر او کشسته 
ام به بیماری سل درگذشت در صورتیکسه بیسست و 
پنج سال بیشتر نداشت. 

بعد از او سلطنت به برادر دیگرش محمد و سسپس بسه پسسر آو 
محمود رسید. ولی با اينکه سلطنت این محمود از طرف خلیفه بغسداد 
المستظهرباله به رسمیت شناخته شد و به امر او با عنوان مفیث اللین 
برایش خطبه نیز خوانده خد سیر برادر مد که درین فتگام | سارت 
خراسان را داشت پادشاهی او را نپذیرفت و اندکی بعسد او را از تخت 
برداشت و خود بر جایش نشست. 

سلطان سنجر معروفترین پادشاه ایسن سلسسله و در عیسن حال 
صاحب طولاتی ترین دوران پادشساهی در ایسران پسس از شساپسور دوم 
ساسانی است. زیرا از ۷۵ سال عمر خود ٩۲‏ سال را در مقام سلطنت 
گذرانید, ولی با آنکه سخنوران بزرگی چون معسزی نیشابوری؛ صابر 


۰۸ 


ترمذی» عبدالواسع جیلی» اتوری و سنانی به خاطر بستل و بخششهای 
فراوان او نامش را بلندآرازه ساخته اند پادشاهی طولانسی وی جبز 
جنگهای بی وقفه با صدها هزار کشته و ویرانیهایی بیحسساب, بسرای 
مردم ایران حاصلی ببار نیاورد. پیست و شش جنگ بزرگ او (که تنسها 
در دو تا از آنها شکست خورد) بقیمت مالیتسهای سسنگینی صسورت 
گرفت که کمر روستانیان و بازرگانان را شکست. وزیر بسیار شایسته 
خودش را که نواده خواجه نظام الملک بود و وی قوام حکومت خود را 
در بیست ساله اول سلطنتش مدیون کاردانی او بسود کست و عارف 
بزرگ عین الق 

سنجر که القابی چون ملک شرق و سسلطان معزالدنیا والدیسن 
گرفته بود در بیست و ششمین جنگ بزرگ زندگانی خود با ترکان غسز 
برخلاف انتظار شکست خورد و همراه با زنش ترکان خاتون بسه اسارت 
آنان در آمد» و سه سال و نیم در این اسارت ماند؛ زیرا بخاطر همسرش 
که اسیر غزها بود حاضر به فرار نمیشد. ولسی بعسد از مسرگ ترکسان 
خاتون. جمعی از غلامان وی سنجر را به بهانه شکار تا کنسار جیحسون 
بردند و در آنجا او را به کشتی که آماده کرده بودند نش‌اندند و فسرار 
دادند؛ و سنجر بار دیگر به مرو آمد و به سلطنت نشست. اما اندکسی 
بعد از آن از شدت اندوه درگذشت. 

سنجر با همه ادعای اسلام پنساهی؛ مسردی بسیار عیاش و 
بخصوص مانند غالب دیگر پادشاهان تسرک همجنسس بساز بسود , «از 
عادات او این بود که غلامی را از میان غلامان خود برمیگزید و بسدو 
عشق میورزید و مال و جان فدای او میکرد و حکم و سلطنت خسود را 
در دست او مینهاد. لیکن چندگاهی بعد به نصوی ددمنشانه او را از 
میان میبرد . از حمله اینان مملوکی بنام سنقر بود که سسنجر بمصض 
دیدن خریدار او شد و فرمان داد تا برایش سراپرده ای چون سراپرده خود 
سلطان بزنند و هزار غلام خرید تا در رکابش حرکت کنند و در درگاه او 
سر بند و خزانه ای چون خزانه سلطان برایش فراهم آورند و ده هزار سوار 


۱ 
ات همدانی را به دار آویخت . 


۱ - تجارب السلف. نقل از تریخ این عباس اقبال, ص ۳۳۱ 
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به وی اختصاص دهند. ولی دو سال بعد همین سسنجر در خفا امسرای 
خود را فرمان داد تا در اطاق گرد آیند و هنگامیکسه او سسنقر را بسه 
درون میخراند یا دشته بر او حمله برند و پاره پاره اش کنند» و امرا نیز 
چنین کردند»". 

مورد مشابهی در همین کتاب تاریخ ادبیات در ایران چنین نقل 
شده است: 

«سلطان سنجر به «اختیارالدین جوهر» غلام زیباروی م‌ادرش 
تعلق خاطر یافت تا بحدی که سی هزار سپاه در رکاب او گذاشت. اما 
هم او چندی بعد دسیسه ای ترتیب داد تا وی را در دهلیز بارگاهش بسه 
ضرب کار از پای درآورند. گویند آنوقت که جوهر را په کارد میزدند و 
فریاد او برآمده بود» سنجر در حرمسرای خود بسود و چون آوای او را 
شنید گفت: گویا دارند بیچاره جوهر را میکشند! و همین کسار را با 
غلامی دیگر بنام قایماز کج کلاه کرد۳4. 

پس از مرگ سلطان ستجرء به وصیت او خواهرزاده اسلام خاقسان 
محمود به جانشینی او نشست, و مزیدآی به یکی از غلامان سنجر که 
در مدت اسارت او به دست غزها بسرای خسود در نیشسابور دسستگاه 
پادشاهی ترتیب داده بود عملاً قیم او شد. ولسی دیسری نگذشست کسه 
محمود و پسرش را کور کرد و خطبه سلطنت را بطسور مسستقل بسرای 
خود خواند» بطوریکه در طوس و نیشابور بسه نسام او و در گسرگسان و 
دهستان بنام ایل ارسلان خوارزمشساه و در مسرو و سسرخس به نسام 
فرمانروایان غز خطبه میخواندند. چندی بعد تمام خراسان بسه تصسرف 
ترکان خوارزمشاهی در آمد و خود مزیدآی به به امر خوارزم‌شاه کسور 
و بعد کشته شد. 

ملکشاه فرزند محمود پس از چهار ماه سلطنتی که تمام آن بسه 
میخوارگی و عیاشی گذشت از جانب امرایش خلع شد. سلیمان شاه که 
بعد از ار به سلطنت نشست نیز به علت همین شرابخوارگی و امردبازی 


۱ - ذبیح ال صفاء تاریخ ادییات در ایران؛ ج ۰۲ ص ۷۱ 
۲ - همانجاء ص ۷۲ 


پیحساب از جانب همین امرا خلع شد و به زندان افتاد و اندکسی بعد 
کشته شد. 

آخرین پادشاه سلسله سلجوقی ایران. طغرل سوم؛ در روزی که از 
بزم شبانه بکسره به میدان جنگ با قتلغ پسر اتایک جهان پهلوان رفت. 
با خواندن چند بیت از شاهنامه رستم وار خود را با گسرزی گسران بسه 
صفوف قتلغ زد؛ ولی در این تهمتنی کشته شد و قتلغ سر بریسده او را 
برای خلیفه الناصرالدین ال به بعداد فرستاد . 
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با همه ایسن فسادها؛ ایسن کشستارها و ستمگریها» ایسن 
آمردبازی ها و میخوارگی ها و عیاشی هسا؛ و همسه ایسن فشسارهای 
کمرشکنی که به بزرگ تا کوچک مردم وارد میشد» ایسن فرمانروایان 
چماقدار نیز مانند پیشینیان و مانند جانشینان خود مدعی بهترین نوع 
پاسداری از اسلام ناب محمدی بودند؛ و در اين باره گواهی جالبی را از 
خود خواجه نظام الملک در سیاستنامه میتوان خواند: 


«عجب آن است که ترکان خود را از جانب حق مأمور تقوست 
دین میشمردند. چنانکه الب ارسلان به سردار سپاه خود بنام اردم تشدی 
کرد که ما ترکان مسلمانان پاکیزه ایم و دیگران بدمذهسب و بددیسن و 
بداعتفاد , و امروز خدای عز و جل ترکان را از بهر آن عزیسز گردانیسده 
است که بدعت نشناسسند» در حسالی کسه دیلمیسان و عرافیسان هسه 
بدعتگزارند و بدمذهب. تا عاجز باشند طاعت میدارنسد و بنسدگی 
میکنند؛ و اگر کمتر گونه ای قوت گیرند و ضعفی از جهت مذهب یا 
ولایت در ما ببینند یکی از ما ترکان را زنده نگذارند؛ زیرا که اینان از 
خرو گاو کمترند از آنکه دوست و دشمن ندانند*" . 

ولی نوع ابراز اين ایمان اسلامی را از زیان ذبیسح ال صفا در 
تاریخ ادبیات ایران او بهتر میتوان شنید: 

«سلجوقیان در دشمنی با فرقی که مورد قبسول فقسهای تسسنن 


۱ - سیاستنامه خواجه نظام الملک» چاپ عباس اقبال, ص ۳۰۱ 


و 


نبودند مانند قرامطه و باطنیه و معتزله و شیعیان غلسو میکردند و 
همواره آماده قتل و آزار آنان بودند. چنانکه حتی از کشتن وزیران خود 
نیز دریخ نداشتند»". 
و احتمالاً واقع بینانه تر از اين هر دو واقعیت را در دو اثر نطسم 
و نثر معروف از خود آن دوران منعکس میتوان دید: 
«ظلمه این عهد (سلجوقیان) برای غسارت مسردم بهانسه دیسن 

میتراشیدند» چنانکه مزیدالدین ابی انقصاب وزیر خلیفسه بغسداد کسه 
خوزستان را در حکم داشت بر دهقانان آن ناحیت بیدادگریها روا داشت 
و از آنان قباله های خانه ها و املاکشان می بخواست و میگفست کد 
زمین از آن امیرالمزمنین (خلیفه عباسی) است و کسسی نباشد کسه 
ملک از آن خود داشته باشد. و مال مصالح بدور او قانونی شد؛ ر چسه 
دون همت شاهی بود که به مال ایتام و کلبه بیوه زنان رغبت نماید»", 
خسبرت هسست که از هسر چبه درو خسیری بسود 

در هصه ایسران امسروز نمسانده اسست اثتر؟ 
بسر بسسزرگسسان زمانسه شسده دونسان سسالار 

بر کریسان جسهان گشسته لئیس‌ان مسهتر 
اشسساد الا بسته در مرگ نبیشیی منسردم 

بکسر جبز در شسکم متام نبیننیی دخستر 
بر مسامانان آن کل کننسد اسستخنان 

که مسلمان نکند صد یک از آن بر کانسسر؟ 


۱ - تاریخ ادبیات در ایران» ج ۰۲ ص ۱۶۱ 
۲ - راحة الصدور: ص ۳۸۱ 

این قصیده مفصل بخراهش مردم خراسان توسط انوری سروده شده و از جسانب 
رای خاقان سمرقند فرستاده شده بود و در ادبیات ایسران بسه هقصیسده راید 


نامه: مجمل التواریخ مزلف ناشناس, ویراستاری و چاپ ملک الشعرا بهار؛ گردیزی: 
زین الاخبار؛ اخبارالدوئة السلجرقیه؛ 1۵1/500 .13 .۸۸ در: ععلده] ع4 انعدع۳ 
جع زمناهزاع5 حعل عتاماونط 1 ۵ دگنامام, چاپ لی‌نن در ۴ جلد, ۱۹۰۲-۱۸۸۹ 


۲ 


ترکان خوارزمشاهی 


خوارزمشاهی بود که یک غلام دیگر ترک» انوشستکین؛ بنیانگذار آن 
بود. این انوشتکین را یکی از امیران سلجوقی در گرجستان خریده بسود 
و بهمین جهت «انوشتکین غرجه» نامیده میشد. در دوران سنجر؛ امیر 
حبشی خراسان پسر این غلام را که نامش قطسب الدیسن محمد بسود 
بخاطر حسن خدمتش بحکومت خوارزم فرستاد و ایسن سمت عنسوان 
خوارزمشاه (فرماندار خوارزم) را برای او و بعدا برای همه خاندانش 
بهمراه آورد , زیرا بعد از او اين مقام در خاندان او موروئی شد. 

آغاز کار اين سلسله هم با برادرکشی و هم با مادرکشی همسراه 
بود. زیرا علاء الدین تکش بر برادرش سلطانشاه که بسا اعمسال نفسوذ 
مادرش ترکان خاتون جانشین پدر شده بود شورید و آن دو را از خوارزم 
بیرون کرد و بعد هر دو را کشت؛ و چون پیش از آن سردار خلیفه بضداد 
بنام مزیدالدین القصاب به طرفداری از برادر او برخاسته بود ؛ در حمله 
به همدان جسد او را نیز که اندکی پیش از آن مرده بود از گسور بسیرون 
آورد و سرش را برید و به عنوان دهن کجی برای خلیفه فرستاد , 

جانشین ار سلطان محمد خوارزمشاه؛ بدین دلیل که عشمان خسان 
ملقب به «سلطان السلاطین» حاکم سمرقند که در عین حال دامساه او 
نیز بوه دختر وی را کتک میزد» به سمرقند حمله برد و سه روز تمام 
مردم آنجا را که هیچ دخالتی در روابط اين زن و شوهر نداشتند کشتار 
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۱ - اين الاثیر در #کامل»» حوادث سال ۱۲۳ هجری؛ تاریخ ابسن خلسدون؛ چساپ 
قاهره ج ۰۳ص ۱۱۰۲ 


کرد؛ و وقتی هم که به وساطت ائمه و سادات شهر دست از قتسل عسام 
آنها برداشت» عشمان خان را که برای معذرت خواهی نسزد پدر زنش 
آمده بود گرفت و همراه با همه خانواده اش بقتل رسانید. 

در زمان همین محمد خوارزمشاه بود که تحریکات الناصربان 
خلیفه عباسی بغداد سیل مغولان را روانه ایران کرد و بزرگترین فاجعسه 
بعد از حمله عرب را برای این کشور ببسار آورد. خوارزمشاه پسس از 
عقب نشینی های پیاپی به جزیره کوچک آبسکون در دریای خسزر پنساه 
برد و در آنجا در چنان فلاکتی جان سپرد که حتی کفنی نداشت که ب 
آن به گورش بسپارند و بناچار از جامه یکسی از همراهسانش بسرای او 
کفنی ترتیب دادند. جالب است که این پادشاه گردنفراز خوارزمشاهی 
در تمام دوران سلطنتش زیر نفوذ مادر قبچاقی خود که او نسیز ترکسان 
خاتون نامیده ميشد قرار داشت و ایسسن زن کسه در همسه تواریسخ بسه 
خونخواری و حیله گری و شهوت پرستی و مال انسدوزی شناخته شده 
چنان بر کارها تسلط داشت که اوامر خوارزمشاه بدون موافقت او اجسرا 
نمیشد؛ و حسابگریهای غلط این زن نسیز یکی از عوامسل ترکتسازی 
مغولان بود. «... و این پیر زال برای خود مجسالس عشرت و نشاط 
داشت و در آن مجالس به فساد سرگرم بسود؛ و بسر دست همیسن زن 
بیدادگریهای عجیب میرفت و بدست ترکان سسفاک خود کشستارهای 
بی امان میکرد و چون به ملکی نظر داشتی تی صاحب آنسرا پسر سسبیل 
ارتهان به خوارزم آوردی و او را در شب به جیحون انداختی»۱. 

فرزند او سلطان جلال الدین ملکشا با اینکه سرداری شجاع بود 
و تنها رهبر جنگی بود که با لشکریان مغول دلیرانه جنگیید» مسردی 
بسیار بیرحم و سخت کش و کینه جو و در عین حال شسدیدا عیساش و 
شرابخوار بود و همینکسه میسان او و سپاهیان مغسول دوران کوتساه 
متارکه ای پدید میآمد. از 
عشقبازی با غلام ترکی بنام قلح که سخت مورد تعلق خساطر او بسود 


- تاریخ جهانگشای جوینی» ویراستاری محمد قزوینی: لیسدن» ۰۱۹۱۲ ج ۰۲ 
ص ۱۹۸ 


عبد 


بهره میگرفت و در اين اصر اشکالی اسلامی نیز نمیدید. زیرا چنانکسه 
قاضی تاج الدین سبکی در «طبقات الشافعیه» خود تصریح میکند که 
«در اين عهد بعضی از فقها به جواز همخوابگی با غلامان فتسوی داده 
بودتد». 

یکی از جالبترین نمونه های این رواج و مقبولیت همخوابگی با 
غلامان ترک را عباس اقبال در تاریخ مغول خود در ارتباط با همین 
ساطان جلال الدین ملکشاه, چنین تقل میکند: 

«جلال الدین منکبرنی را غلامی بود قلج نام که سسلطان را بسه 
ری تعلق خاطر بود. اتفاقاً غلام را مرگ فرا رسید. سلطان در مسرگ او 
بسیار بگریست و فرمان داد تا لشکریان و امیران جنسازه او را محسل 
بت آن پسر تا تبریز که چند فرسخ با آن فاصله داشت پیساده تشسییع 
کنند و خود نیز مقداری از اين راه را پیاده آمد. چون نعش بسه تسبریز 
رسید امر کرد تا جمله تبریزیان پیرامون آن زاری کنند و کسانی را کسه 
در اين کار قصور کرده بردند به سختی مجازات کرد و امرانی را نسیز 
که به شفاعت اینان برخاسته بودند از پیش خود براند. بسا تصام ایسن 
احوال حاضر نشد جنازه آن معشوق را به خاک بسپارد و هسر جا کسه 
میرفت آنرا با خود میبرد و بر آن ندبه میکرد و از خوردن و آشسامیدن 
بازمیایستاد و اگر چیزی برای او میبردند نخست قسمتی از آنرا بسرای 
جنازه غلام میفرستاد و کسی را جرئت آن نبود که بگویسد معشسوق او 
مرده است چه اگر چنین میگفت بیدرنگ کشته میشد. از این رو چسون 
طعام را نزد جنازه میبردند بازمیگشتند و 
میبوسد و میگوید به لطف سلطان حالم بهتر است»۳. 

سلطان جلالالدین» در یکی از سفرهای جنگی خود در آذربایجان 
ناگزیر به کردستان گریخت و در آنجاء با سرنوشتی مشسابه سرنوشت 
داریوش سوم و یزدگرد ‏ آخرین پادشاهان هخامنشی و ساسانی» بدسست 
کردی که طمع در جامه فاخر او کرده بود کشسته شد و بسا مسرگ وی 


زمیسن ادب 


۱ - طبقات الشافعية الکبری, چاپ قاهره؛ ج ۰۷ ص ۱۸ 
۲ - تاریخ مغول» عباس اقبال آشتیانی» ص ۱۴۱-۱۴۰ 


15 


آخرین حریف واقعی نیروهای مغول در ایران از میان رفت و پادشاهی 
خوارزم‌شاهیان نیز به سر زسید. عامل اصلی شکسستهای او در برابسر 
مغولان با همه پیروزیهائی که نصیب او شد. به گفته دکتر صفا ایسن 
بود که امرای لشکرش مانند همه غارتگران دیگری که به ایران اسلامی 
هجوم آوردند يا بر آن حکومت کردند, تنها در پی تاراج و چپاول بودند 
و سرنوشت کشور دس روت ره برایشان اصلاً اهمیسست 
نداشت؛ یا اهمیتی بسیار ناچیز داشت! 


شباهتی که میان بنیانگذاری امپراتوری مفسول و بنیسانگذاری 
امپراتوری عرب وجود دارد .از شگفت انگسیزترین شسباهتهای تساریخ 
است. هر دو امپراتوری بدست اقوامی بنیاد نهاده شدند که تا آنزم‌ان 
جایی در تاریخ نداشتند؛ در دشتها و صحراهف‌ای دورافتاده و تقریباً 
نامسکون خود بصورتی ابتدایی زندگسی میکردند و غالبا نیز با 
یکدیگر در جنگ و جدال بودند. در عربستان قرن هفتم و در مغولستان 
قرن دوازدهم, اين قبایل پراکنده برای اولین بار بدسست دو نفسری کسه 
ایست پایه گذار دو امپراتوری از پهناورترین امپراتوریسهای تساریخ 
شوند در طول بیست سال از راه جنگ یا از طریق سیاست در زیر لسوای 
رهبری واحد گرد آمدند و با عطش غنیمت و غارت بسه جهانگشایی 
پرداختند و با اسستفاده از شرایط مساعد سیاسی و نظامی؛ دو 
امپراتوری بزرگی را با فتوحات برق آسای خویش بوجود آوردند کسه از 
حیث وسعت برابر یکدیگر بودند بخشی از این دو امپراتوری که ایسران 
جزئی از آنها بود میان آن هر دو مشترک بود » ولی بخش دیگر: یکسی 


بسرای بررسی بیشستر در بساره خوارزمشاهیان: محمدیسن احسد نسسوی: 
المصدور؛ و سیرت سلطان جلال الفین منکویرتی؛ حمدالسه مستوفی: 
گزیده؛ رشیدالدین فضل اله: جامع التواریخ؛ ابن اثیر: کامل. معفانا؟ دك عتاماو 11 
مهن باق ععطایج رنای‌طم م۷6 حتففه‌اهاعز0: ترجمه عهفدم۲ 0۰ از اصسل 
عربی. نشریه آموزشگاه زبانهای شرقی پاریس, ۱۸۹۱: تاریخ جهانگشای جوینی: 
ج ۳: تاریخ خوارزمشاهیان. ص ۳۶۱ 


ود 


از جانب غرب افریقای شمالی و اسپانیا را در برمیگرفت و دیگسری از 
جانب مشرق و شمال چین و سسرزمینهای جنوسی روسسیه را. هر دو 
امپراتوری. با همه پهناوری خود» در مدت چند دهه شکل گرفتنسد , و 
در هر دو مورد شکوه و قدرت آنها بر پایه تاراج کشورهای ثروتمند و 
مغلوب بنیاد نهاده شد, هر چند که همین کشورهای مغلوب بودند کسه 
پا تمدن و فرهنگ بسیار پیشرفته تر خود برای بیابان نشینان عسرب و 
صحرانوردان مفول فرهنگ و تمدنی ساختند که هم آنان و هسم اینان 
خود فاقد آن بودند. تفاوتی که در ایسن تکسرار تساریخ میسان ایسن دو 
امپراتسوری وجسود داشست. ایسن بسود که یکسسی از آن در هه 
شمشیرکشی ص‌ای خود را بنسام مذصب انجام داد ولسی دیگسری 
شمشیرکشی را بنام خود شمشی رکشی کرد » هر چند که در این مورد نیز 
چنگیز پاسائی وضع کرد که در دنیای مغول معادل قرآن جسهان عسرب 
بود. اين فرق دیگر نیز میان آن دو در کار بود که اگر در ماجرای عرب 
خود ایرانیان از بابت هرج و مرج داخلی خویسش در برابسر مسهاجمانی 
بمراتب ضعیف تر سهم بزرگی از مسئولیت فاجعه را بر عهده داشستند؛ 
در ماجرای مقول خود اين ایرانیان اساسا محلی از اعراب نداشستند و 
آنچه بر آنها گذشت زورآزمایی وحشیانه ترکانی قبچاقی با ترکانی 
مغولی بود . 

با اینهمه؛ بلای مغول الزامً لایی اجتناب ناپذیر نبسود» زیسرا 
بطوریکه تفریباً همه وقایع نگاران مسلمان متذکر شده اند و بخصسوص 
مورخان غربی هم براساس اسناد و مدارک روشن بر آن تأکید نهاده اند؛ 
تموچین, رهبر قبیله مغولی قیات که با متحد کردن قبسایل نسه گانسه 
مغول در زیر فرمان خسود از جسانب کاهن اعظسم مغسولان عنسران 
چنگیزخان (خان خانان) دریافت کرده بود: در ابتدای کار قصد دشمنی 
با سلطان محمد خوارزم‌شاه پادشاه مقتدر ايران را نداشت بعکس در 
پی برقراری روابطی دوستانه با او بودء و به همین منظور سفیری بسنزد 
او فرستاد . ولی خوارزم‌شاه که پس از پیروزیهایی پیاپی؛ خضسود هسوای 
جهانگشایی در جانب مشرق و تصرف چیسن را در سر میپرورانیسد و 
هنوز این نورسیده مغولی را به چیزی نمیگرفت: نه تنها بسه مسفیر او 


كِ 


اعتتایی نکرد » بلکه کاروانی از ۴۰۰ بازرگان مغول را به وسوسه وزیسر 
خویش غایرخان به طمع ضبط کالاهای آنان قتل عام کرد ؛ و بعسد هسم 
حاضر به تسلیم اين وزیر و جبران خسارت که مسورد درخواست خان 
مغول بود نشد؛ و از ایسن راه یل خانمانسوزی را که میبایست 
بزرگترین ویرانگری و خونریزی تاریخ کشور ما را بدنبال بیاورد بسه راه 
انداخت. تازه در اين مورد نیز» آنچنانکه باز هم مورخانی متعدد 
متذکر شده اند سپاه مغول در آغاز تنها قصد ضرب شست و غخارتی 
امی داشت» ولی درست همانند ماجرای عربان قادسسیه و جلسولاء 
ضعف دشمن و هرج و مرج دستگاه اوه مهاجمان را تشویق بسدان کسرد 
که پیوسته پیشتر روند و بیشتر بخواهند. بدینگونه در عرض چند مسال 
تقریباً سراسر شهرها و مناطق آباد و تروتمند شرق و شمال ایران چنسان 
به خاک و خون کشیده شد. و آنقدر تیغ مغول در مردم بیگناه؛ از مسرد 
و زن و پیر و جوان و کودک نهاده شد. و آنچنان آثار فرهنگ و تمدن و 
صنعت و زراعت و مدرسه ها و کتابخانه های کشور به ویرانی سسپرده 
شد. که بمصداق این تعبیر وحشتناک که «آمدند و کشتند و سسوختند 
و رفتند» جز گورستانی در مسیر مغولان باقی نماند. 

«... و چنگیز با سپاهیان خود به بخارا در آمسد و در مسجد 
جامع نزول کرد . اسبان را در مسجد بست و صندوقهای قرآن را جعبه 
کاه رستوران کرد و نسخ قرآن را در میان قاذورات پی سپر چهارپایسان 
ساخت. امیرامام جلال الدین علی که مقتدای سادات ماورا.النهر بسود؛ 
روی به امام رکن‌الدین طیب ال مرقده که از افاضل علمای عالم بسود 
کرد که: مولانا؛ این چه حالت است؟ و مولانا رکن الدین پاسسخش داد 
که: خاموش! باد بی نیازی خداوند است که میوزد ؛ سامان سخن گفتسن 
ت۳9 

نقش روحانیت در این فاجعه» نقشی بکلی منفی, بسازدارنده و 
تسلیم گرایانه بود: 


«در تواریخ دوران مغول تیغ تاتار نشانه ای از عنف و قهر الهی 


۱ - تاریخ جهانگشای جوینی؛ ج ۰۱ص ۸۱ 
۳۹ 


شمرده میشد؛ و مقاومت ایرانیان عملی دور از عقل به حساب میآمد. 
رأی بزرگان دين این بود که مشیت حق بر فنای آنان تعلق گرفته است و 
چون قرت و شوکت لشکر مغول با موافقت قضا و قسدر هسراه است 
لاجرم مردسان باید فرسان الهی را که «ولاتلقوا بایدیکم الی التهلک» 
(خود را با دست خویش به مهلکه نیفکنید) آویزه گوش کنند» یعنسی 
اطاعت کامل از ایشان را بپذیرند تا از سطوت و معرت ایشان در امان 
باشند». 

«تواریخ این عهد حاکی از آن است که فقهای خراسان در هس 
جا مقاومت ایرانیانی را که بدفاع نومیدانه ولی سرسختانه از شسهرها و 
روستاهای خود در ماوراء الشهر میپرداختند عملی دور از عقل شمردند 
و آنرا چنین تحلیل کردند که چون مشیت حق بر فنای آنان قرار گرفته 
است؛ دست زدن بدیشگونه اعمال؛ مخالفت با مشیت الهی است و ایسن 
خود وسیله ای است که نیستی آنان را آسانتر سازد* + 

منابع تاریخی ارقسام هسراس انگسیزی از کشستارهای ساکنان 
شهرهای ایران بدست مغولان ارائه میدهند» چنانکسه پسس از کشستار 
هرات در شهر تنها ۴۰ تن زنده ماندند. و در روستاهای حومه آن کستر 
از یکصد تن. در بلخ ۲۰۰ هزار تن کشته شدند. در حومسه بیسهق ۷۰ 
هزار نفر بهلاکت رسیدند و کشته شدگان هرات نیز ۷۰ هزار 
از مردم شهر پرجمعیت مرو و روستاهای آن جمعاً بیش از صد تن باقی 
نماندند. در طرس تنها ۵۰ خانه سالم بجا ماند که در هر یک از آنسها 
از یک تن زنده نبود. یاقوت در جغرافیای معروف خسود در باره 
ابور نوشت که تاتارها هرکس را که در آنجا میزیست از جوان و پیر 
و زن و کودک و حتی سگها و گربه ها را کشتند» سپس شهر را با خاک 
یکسان کردند. 

«هنگامیکه شهری با جنگ به تصرف مغولان درمیآمد» یا پس 
از تسلیم دوباره سر به طفیان برمیداشت. آنگونه که در سال ۱۱۲۱ در 
هرات روی داد ؛ فرماندهان ارتش مغول دستور کشتار جمعی مردم آنسرا 


بودند. 


بیع اله صفا: تاریخ ادییات در ایران؛ ج ۳» ص ۱۱ 


كِ 


میدادند. در چنین موارد جمله ساکنان را از شهر بسیرون مینمودنسد و 
آنها را میان رزمندگان مغول تقسیم میکردند. و اين رزمندگان موظف 
ند کل آنرادی را که تحویل #را انا تیر و کلن لگ و چساق و 
و غیره از پای درآورند. به گواهی وقایع نگاران آن زمان؛ ایسسن 
گونه کشتارهای دسته جمعی در مرو: بلخ» هصسرات» طسوس, نیشابور, 
سبزوار: ری» قزوین» ساوه» همدان» مراغه؛ اردبیل و چند شسهر نسبتاً 
کوچکتر انجام گرفته اسست. پسس از ایسن کشستارها اسسیران را وادار 
میکردند تا ت را شمارش کتند. به گفته جوینسی, تنسها در 
شهر مرو شمارش کشته شدگان ۱۳ روز بطول انجامید. هم او مینویسد 
که در یکی از مراکزی که مردم آن در برابسر مغسولان پسایداری کسرده 
بودند؛ از ۱۰۰,۰۰۰ تن فقط ۱۰۰ تن باقی ماندند»۲. 

به نوشته ابن الاثیر «از زمانی که خداوند تبارک و تعالی انسان 
را آفرید تا به امروز نظیر چنین فاجعه ای در جهان روی نداده اسست... 
مصیبتی برد که مانند جرقه ای درگرفت و آتش به خشسک و تسر زد و 
همچون ابر سیاهی که بدست طوفان پراکنده شود به همه جسا پراکنسده 
شد». 


«مردی از مغولان به دربندی رفت که صد مسرد در آن بودند. 
شروع به کشتار یکایک آنان کرد تا همه بر خاک افتادند و از 
آنان جرئت آن نیافت که به وی آزادی برساند» زیرا بدانان گفته بودند که 
این اجرای مشیت الهی است. نعوذبله من الخذلان4» ۲ 

خود ابن الاثیر که معاصر مغول بوده و تاریخ او تا سال ۱۴۸ 
هجری را شامل میشود (و بهمین دلیل این کتساب از بسهترین مناپع 
مربوط به جنگهای دوران مغول شناخته شده است) در تحلیل نهایی در 
این باره مینویسد؛ 

«سرداران محمد خوارزمشاه که از قنقلیان و قفچاقسان و دیگر 


۱ - تاریخ ایران از درران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی, ترجمه از روسسی به 
فارسی. ص ۲۱۵ 

- همانجاء ص ۲۱۷ 
۳- هماتجاء ص ۲۱۸ 


۷ 


ترکان بودند» غم ايران و ایرانیان نداشستند و بسر سییرت سسرور خسود 
میرفتند که از پیش مغولان گریخت. اینان در جنگها غالبا شسهرها را 
رها کردند و گاه نیز به بهانه آنکه با مغولان از یک تیره اند پنجسه در 
پنجه آنان نیفکندند. چنانکه بمثل در بلخ شبانگاه شهر را رها کردند و 
به خراسان گریختند و در اترار در همان آغاز جنسگ خسود را کنسار 
کشیدند که با همنوادان خود ستیز نمیباید کنند»۲. 

در تمام مدتی که چنگیز و چنگیزیان در خراسان مشغول قتسل 
و غارت و امرا و رسای بی لیاقت و بی ثبسات آن سسامان سسرگسرم 
اختلافات خريش یا در هوای تسلیم بودند. مردم بی پناه این نواحی با 
همه فرسودگی هرگاه فرصت میی‌افتند سر بشسورش برمیداشستند و 
جلادتی مینمودند تا مگر داد خود را از صاحبان ناپاک بگیرند ولسی 
اینها همه حرکاتی مذبوحانه بود که به جایی نمیرسید». 

«مغولان در حملات خود از کشتار جمعسی و غارت امسوال و 
دریدن شکم و قطعه قطعه کردن اعضا و شکنجه دادن و خراب کسردن و 
انواع بی عصمتی ها و نامردمی هسا بسهره میگرفتنسد و بسه منزلسه 
درندگانی بودند که در گله های گوسپند و آهو درافتند. تاریخ هایی که 
در همان زمانها در باره این هجوم بزرگ نوشته شده پسر اسست از ذکسر 
جنایات و فجایع وحشیان مغول و تاتار. بی تردید این فجیع ترین هسه 
وقایعی بود که تا بدانهنگام در تمام تاریخ ايران رخ داد و بعد از آن هم 
هیچگاه نظیری نیافت»۳. 

یکی از پیامدهای فاجعسه زای اسستیلای مفسول نسابود شسدن 
تأسیاست آبیاری و زمینهای کشاورزی؛ کاهش زمینهای زیسسر کشست؛ 
نابود شدن دام ها و از میان رفتن نیروی کار انسانی در روستاها بسود. 
بنا بدانچه خواجه رشیدالدین فضل له در تاریخ خود ثبت کرده: حتسی 
در حدود سال ۷۸۰ در بسیاری از دهسستانهای ایسران فقسط یکدهسم 


۱ - این الاثیر در «کامل»» حوادث سال ٩۱۷‏ هجری 
تاریخ جهانگشای جوینی؛ ج ۰۱ص ۸۳ 
۳ - تاریخ ادبیات در ایران. ج ۰۳ص ۱۰ و ۱۳ 


1۷۹ 


زمینهای زراعتی کشت ميشدند و نه دهم دیگر بایر بودند. بسسیاری از 
شهرها حتی در پایان سده هفتم هجری و بعد از آن نیز به همسان وضع 
ویرانه باقی ماندند. و شهرهای بزرگ و متوسط تبدیسل بسه شسهرهای 
کوچک و حتی روستا شدند. بر اثر سکونت دامداران کوچ تشین مفسول 
در بیشتر زمینهای کشاورزی» این زمین ها بسایر شدند و ایسن روش 
دامداری که به حساب خراب کردن زمینهای کشاورزی دامهای خسود را 
میچراندند باعث سقوط سراسری اقتصاد کشاورزی گردید, و سیاسست 
فشار مالیاتی استیلاگران که مانع از احیسای اقتصاد کشسور میشد 
شهرنشینان و روستائیان را به ورشکستگی کشانید . 

«در دوران حکومت مغولان کس‌انی کسه مالیاتسهای خسود را 
نپرداخته بودند و اعضای خانواده آنها همگی به بردگی فروخته میشدند 
تا بدهی آنان پرداخت شود»۳. 

با اینهمه» مورخان اسلامی کماکان کوشیده اند تا طبق معمسول 
این فاجعه را نیز عذاب الهی بابت گناهانی شمارند که مردم - طبعاً با 
کوتاهی از پیروی کامل اوامر و نواهی آخونسدان - در برابسر خداوند 
مرتکب شده اند: 

«اين واقعه عذاب الهی بود از فساد و طغیانی که بر مسلمانان 
حاصل شده بود تا آن جماعت از خواب غفلت بیدار شوند و از سسکرت 
جهالت افاقتی یابند و اعقاب و اولاد ایشان را تنبیهی باشد»". 

نتیجه اين فاجعه, از نظر ملی ابعادی چنان گسترده داشت که به 
ارزیابی یک محقق برجسته معاصر: هنوز هم بسیاری از آثار منفی آن 
در خصایص ملی ایرانیان بر جای مانده است: 

«ملتی که با چنان وضع فجیع از گروهی مردم وحشی شکسست 
یابد و عرض و مال و جان فرزندان خود را آشکارا بازیچه پنجه های 
خون آلود آدمکشان بیابان یابد. طبعاً ارزش های ملی خود را از دست 


۱ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهسم میسلادی؛ ترجسه فارسسی. 
ص ۲۱۷ و ۲۱۸ 
۲ -همانجا؛ ص ۳٩۱‏ 
۳ - تاریخ جهانگشای جویتی, ج ۱» ص ۱۳ 
پ 


میدهد و يا دیگر از آنها یادی نمیکند. ایرانیان در قرن ششم؛ از یکسو 
پر اثر اندیشه های اسلامی و از سویی دیگر با چیرگی قبایل و غلامسان 
بی اصل و نسب و ظالم و جاهل زردپوست, بخش مسهمی از خصائل 
نژادی خود را از یاد بردند و بصورت ملت بی علاقه ای درآمدنسد که 
دیگر مبارزه برای حفظ ملیت خود و بقای آنرا تقریبسا لازم نمیشسمرد , 
اینست که می بینیم مقاومتهای محلی ایرانیان با مغسولان در برخضی 
نواحی؛ صورت نبرد ملی یا مبارزه نژادی با نسژاد مسهاجم دیگسر را 
نداشت. حمله مغول قسمت بزرگی از بازمانده های خصائص ملی را از 
اپرانیان سلب کرد4. 
۰4 

خلانت ۵۲۵ ساله عباسی در سال 1۵7 هجری پایان یسافت. در 
اين سال هلاکو پادشاه مغول ایران بغداد را تصرف کرد و پس از کشستن 
خلیفه المتعصم بالهُ و همه خاندان او (بجز فرزندش مبارکشاه که 
هلاکو او را به غلامی به زوجه مسیحی خود بخشید) به لشکریان خود 
فرمان داد که بمدت چهل روز بغداد را خراب و مردمش را قتسل عسام 
کنند. بطوریکه در پایان اين مدت ۸۰۰ هزار از مردم این شهر کشسته 
شده بودند. در تاریخ گزیده یکی از صحنه های غم انگیز ایسن کشستار 
دسته جمعی بدینصورت آمده است که «مردی بایجونام از لشکر مغسول 
در خانه شیرخوارگان چهل و چند کودک شیرخواره یافت؛ اندیشسید که 
اینان بی شکی به زاری خواهند مردن؛ پس بهتر که همه را از زحست 
زندگی خلاصی دهم؛ و تمامت آنها را بکشت. این ماجرا را ب بزرگسی 
گفت که من بابت | ن خیر که کسرده ام جسزا چه یسابم؟ گت جسای 
شایسته ای در دوزخ»۲ 

«چون قدوة المجتهدین شیخ جمال الدین رحمة ال علیسه در 
کتاب کشف الحق آورده بود که حضرت امیرالمزمنین علی خسبر داده 
بود از استیلای مغول و انقراض ملک بنی العباس و کشته شدن ایشان 


- تاریخ ادبیات در ایران. ج ۰۳ ص ۸۳ و ۸۴ 
۲ - تاریخ گزیده, چاپ ادوارد براون؛ لیدن؛ ص ۲5۹ 


۷ 


بر دست هلاکوخان؛ لاجرم وقتی که هلاکوخان به حوالی بغسداد رسسید 
جمعی از اکابر و اقاضل نجف و کوفه و حله نامه بدو نوشتند و طلسب 
امان کردند؛ پس هلاکو ایشان را نزد خود طلبید که سبب چه بود کسه 
پیش از ظفر من بر بغداد طلب امام از من نمودید؟ گفتند سب این 
بود که حضرت امیرالمزمنین علیه السلام ما را از ظهور تو خسبر داده 
و فرموده بود که ترکی بر آخرین خلیفه بنی العباس وارد خواهد شسد و 
پادشاه ترکان کسی خواهد بود که به هیچ شهر و قلعه ای نگذرد که آنرا 
فتح نکند و هیچ رایتی در مقابل او افراشته نشود که نگونسار نگردد ؛ 
و وای بر کسی که با این کمریسته حق به مخالفت و معادات پسردازد. و 
چرن از نقل این خبر کرامت اثر فارغ شدند» هلاکو بسا ایشسان طریقسه 
لطف مسلوک داشت و خط امان به اهل نجف و کوفه و حلسه عنایت 
فرمود و آن بقعه مبارکه از ترکتاز مغول و تاتار علیرغم سنیان منافق 
سالم بماند». 

در ۹۷۲ ه. آباقاخان مغول لشکری به بخارا فرستاد و به تلانسی 
شکستی که شاهزاده جفتائی این شسهر در سه سال پیسش از آن بسه 
سریازان مغول وارد آورده بود اين شهر را چنان غارت و سسپس ویسران 
کرد که حتی در زمان چنگیز هم چنان مصیبتی ندیده بسود. بطوریکسه 
نوشته شده: تا هفت سال بعد از آن نیز بخارا بالکل ابل سس‌کونت 
۲ 


بود . 


۱ - همانجاء ص ۲۷۱ 

۲ - برای بررسی بیشتر در تاریخ مغول: رشیدالدین فضل اله: جامع التواریخ رشیدی. 
همین مورخ: تاریخ آباقاخان (متن فارسی چاپ "1811 .16 در پراگ» ۰)۱۹۴۱ تساریخ 
غازان خان (متن فارسی. چاپ 1810 .16 » لیسدن؛ ۰0۱۹۴۰ تساریخ هلاکو (چاپ 
0۵/۳:۵۳): پاریس, ۱۸۴۳ )* مکاتبات رشیدالدین (چاپ خان بهادر محمد شفیع: 
لاهور؛ ۱۹۳۷): حافظ ابرو: تاریخ سلاطین مغول (چاپ خانبابابیانی؛ متن فارسی 
و ترجمه فرانسه: پاریس» ۱۹۳۹) ابن الائیر: کامل قی التاریخ (ج ۰۱۲ کلاً مربوط 
به مغول در یران)! تاریخ جهانگشای جوینی (جلد اول, از لشکرکشیهای چنگیز تا 
مرگ گویوگ قاآن؛ جلد دوم جانشینان چنگیز در ایران؛ جلد سوم؛ تشکرکشی هلاکسو 
و سقوط الموت) متن فارسی چاپ اوقاف ۰62308 با مقدمه تاریخی و حراشی محمد 
قزوینی؛ لیدن و لندن» ۱٩۱۲‏ تا ۱۹۲۷(یعضی از نسخه های خعلی این کتاب شامل 

۷۶ 


ایلخانان 

هلاکر پادشاه مغول ایران در حالیکه از جیحون تا مرزهای مصر 
را در فرمان خود داشت؛ در ۴۸ سالگی درگذشت و بعسد از او سلسله 
پادشاهانی جانشین وی شدند که آنها را در ایران ایلخانان خوانده انسد و 
از میان آنها ارغون و گیخاتو و غازان و محمد خدابنسده (اولجایتو) 
معروفترند. بعد از مرگ هشتمین ایلخان» سلطنت آنان دچار پراکندگی 
شد. چنانکه تنها در فاصله بیست سال هشت ایلخان» که دو تا از آنسان 
زن بودند» بر بخشهای این قلمرو پهناور اسماً حکومت کردند؛ 
ولی در زمان آنان دیگر اختیار واقعسی در دست سرکشان و امسرای 
مختلف بود . سلاطین ایلخان در همه این مدت بصورت یک حکومست 
استعماری با مستعمره ای بنام ایران عمل میکردند. از حیث دین نیز با 
مستعمره نشینان خود توافقی نداشتند. هلاکو خودش بودانسی برد و 
همسرش مسیحی. بهمین جهت به فرمان هلاکو چندین بتخانه در خضوی 
ساخته شده بود و همسر او بانی ساختمان چندین کلیسا در آذربایجان و 
ارمنستان شده بود . عروس هلاکو نیز (زوجه آباقاخان) دختر امپراتسور 
بیزانس برد و کیش عیسسوی داشست. پیسش از آنسان, ارکتسای قساآن 
بت پرست بود. لیوک خان جانشین او که مادری مسیحی داشست خود 
نیز مسیحی شد. 

نخستین پادشاه مغول که به اسلام گرایید غازان خان؛ هفتمیسسن 


فصلی اضافی نیز به قلم خواجه نصیرالدین طوسی در شسرح فتسح بفداد و سقوط 
خلافت عباسی بدست مغولانند). از پروسز تسا چنگیز» عبساس اقبسال؛ تسهران؛ 
۲و5 3600۱۵ در: مه۳ا وا معامع۱/۵2 ۵ برلیسن: ۱۱۹۵۵ «مفدط0 ۵ ,6 
در؛ ناه وفطیبهذ1 ۵ نوویز معط عنطهمعط1 عننمع عآمیرمه/۱ معق عیتماعزل 
0 در ۴ جلد, چاپ لاهسه, ۱۸۳۵-۱۸۳۴ 00۱0990 10676 در: ما 

۱۸۵70 ۱0۳۵2 بخش سسوم 1۸۵56 ع۵ ع016ا 13 پساریس, ۱۱۸۹۹ :11۸۸ 
۴ در دامو۱/۵0 106 در بوهاعز1۷ [علهنکعه موفتعت: ج ۰۴ کسبريج, 
۳ ۱۲ع۱0ظ .۶ در: ۴۵۵ ع4 کامهم۱۸۵ ععك ععنماون۳! ۵ «مناء1000۵ 

۵-0ع- عم طعالش, لین ۱۹۱۰ 

۱ - ز[۷۵(۵50۷5 ۸.7 در هتاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سسده هجدهسم 
میلادی»» ترجمه فارسی, ص ۳۵۲ 


۷ 


شاه ایلخانی و پسر ارغون خان بود که از نظر سیاسی اين کار را بسرای 
رژیم خود سودمندتر تشخیص داده بود. 

و درست در همین موقع بود که چنانکه در تاریخ مبارک غازانی 
آمده است «خاقان پیغامبر صلی ال علیه را بخواب دید و باست ار با 
نواد گانش حسن و حسین علیهم السلام عقد برادری بست» . ظاهرا بعد 
از همین رزیای صادقه بود که غازان خان موقوفات و عواید فراوانی را 
در کلیه نقاط قلمرو خویش برای سادات اولاد پیغمبر و خانواده همای 
آنان اختصاص داد . غازان برای تثبیت ادعای مسلمانی خود فرمان داد 
که بتخانه ها و آتشکده ها ها را در دارالملک تسبریز ویسران 
کنند و بجای آنها دارالسیاده (مسجد) بسازند. 

به عنوان جمله معترضه, تذکر | بیمورد نیست کسه در 
زمان سلطنت قوبیلای قاآن که بعسدا جانشسین بسرادرش منگو شد» 
ایرانیان نفوذ همه جانبه ای در چین که آن نیز در تصرف مغسولان بسود 
یافتند. بطوریکه قوبیلای وقتی که میخواست چین جنوبی را بگش‌اید 
برای ترتیب دادن ها و عراده های جنگسی از ایسران مسهندس 
خواست, و در زمان او ایرانیان باندازه ای در چین زیاد شدند کسه شسهر 
هانگ چثو در جنوب شانگهای بصورت شهری ایرانی در آمد. گروهی 
از امرای او در چین نیز ایرانی بودند؛ چنانکه وزیر اعظم وی بسدت ۲۵ 
سال یک ایرانی بنام سید اجل بود. در اين زمان زبان فارسی در چیسن 
رونق بسیار یافت» که هنوز هم آثار آثرا در کتبیبه ها و کاشی کاری 
مزین به اشعار پارسی در مساجد چین میتران یافت. 


وا 


چ ۵ 


وجه مشترک همه ایلخانان؛ چه نیرومندان و چه ضعیفان آنسها» 
خشونت و سبعیت فراوانی بود که تا حد زیادی به طبیعت مفولسی آنسان 
مربوط میشد. و در اين راستا حکومت ایلخانان رکسورددار پدرکشسی و 
برادرکشی و چشم درآوردن و زهر دادن و کشتارهای دسته جمعی و ابسداع 


تاریخ مبارک عازانی» ص ۱٩۰‏ 


۳ 


شیوه های بیسابقه سرکویگری و مجازات شد. مشلاً آباتاخسان؛ پسسر و 
جانشین هلاکو که معین الدوله حکمران ایرانی خود در آسیای صغسیر را 
مأمور حمله به حلب کرده بود؛ ولی در اين ماجرا ممالیک ایوبی مصسر 
پیروزی یافتند چنان بر او خشمگین شد که دستور داد معیسن الدوله را 
قطعه قطعه کنند و در دیگ بپزند و سران معسول را دعسرت کسرد که 
هرکدام پاره ای از گوشت او را بخورند. در سال ۱۸۱ جانشین او نگسودار 
همین معامله را پا مجدالملک صاحبدیوان ایرانی ارغون کسرد ؛ منتها 
دستور داد که تکه های بدن او را به اقلیم های مختلف بقرستند. ارغسون» 
شاه مغول بعنوان تلاقی» جسد تایب شاه ایلخان را که تازه مسرده بسود از 
گور بدر آورد و پیش سگان انداخت. ابرسعید ایلخان دیگر تسبریز کلیسه 
مخالفان خود را بنزد خویش دعوت کرد و در عید قربان فرسان داد که 
آنها را بجای گوسفند قربانی کننسد؛ و سرهایشان را بسه دژ ساطانیه 
آویزند. در موردی دیگر بدستور سلطان ابوسعید بهادرخان فرزند خواجسه 
رشیدالدین را که شرابدار اولجایتو بود و ۱٩‏ سال بیشستر نداشت پیسش 
چشم پدرش کشتند و بعد خود رشیدالدین را در ۷۳ سالگی در نزدیکسی 
تبریز دوئیمه کردند. پس از مرگش تمام اموال خود و فرزندنش را ضبسط 
کردند و مسجد ربع رشیدی را که از ساخته های او بود به غارت گرفتضد 
و حتی خود وی را بعد از مرگ به بهردی بودن متسهم کردند؛ و همیسن 
تهمت سبب شد که یک قرن بعد بدستور پسر امیرتیمور اسستخوانهای او 
را از مسجد ربع رشیدی بیرون آوردند و در گورسستان یسهودیان بخضاک 
سپردند. تاج الدین علیشاه که تمام اين توطته را ترتیسب داده بسود ؛ بسه 
شکرانه اين پیروزی دو حلقه طلا که هرکدام هزار مثقال وزن داشست بسه 
کعبه فرستاد تا در بیت ال آویخته شود . 

توکردار برادر آباقاخان مفول که نخستین ایلخضانی بسود که 
مسلمان شد (و نام احمد به خود داد) در جنگ داخلسی بسا سسرداران 
ناراضی مغول شکست خورد و فرار کرد ؛ ولی اندکی بعد دستگیر و 
اعدام شد. ستون فقراتش را شکستند. زیرا طبق رسوم مغسول. اخسلاف 
آن و اعیان مغولی را میبایست طوری اعدام کنند که خونشان 
ریخته نشود؛ بهمانصورت که در مورد امیرالمومنین های عباسی نسیز 


۷۷ 


اقتضا میکرد. 

از رویدادهسای جالب دوران ایلخانسان برناسه ای است کسه 
صدراعظم بهودی ارغون خان برای نابودی اسلام بدست او طرح کسرد » و 
اجرای احتمالی آن بزرگترین خطری بود که این آئین را تهدید میکسرد. 
در تدوین این برنامه» سعدالدوله صدراعظم بهودی ارغون خان مغول با 
تکیه بر این عقیده که پس از تماس مغولان با اسلام در نزد آنان پیسدا 
بود که چنگیز با توجه به یاسای معروف خود و قانون مداری ها و 
جهانگیری و جهانداری خویش درست به خط محصد رفتسه و بسا ایسن 
ضابطه خودش نبوتی از جانب خداوند داشته است؛ به ارغون گفت کسسه 


پمارت بلو رسیته است واار نر میتراتد هیجا نگل 
محمد برای ترویج دین یاران خود را فرمان مقاتلسه داد تسا در یکسروز 
بسیاری را در خندق سر ببرند فرمان دهد تا هر کس که سر بسر خسط 
نبوت او نهاد از جرعه ریزی خون خود در امان مساند» و هسر آنکه از 
مطاوعت دوری جست سرش 
را به امضای جمعی از علمای شرعی زمان رسانید و بدنبال آن ایلخان 
را واداشت که «مقرر فرماید که کعبه از نو اصنام شود و اهل اسلام از 
عبودیت سبحان به عبادت اوثان (بت ها) ملزم گردند. در اين اندیشسه 


مراسله با اعراب بهود پیشه گرفت و در ساختن اسباب توجه به مکه و 
انفاذ لشکر ایلخانی استعلام واجب شمرد و جهت نصسب ایسن تمسائیل 
استمداد اصحاب الفیل را رکنی معمور دانست»؛ و به تهیه ساز و برگ 
لشگرکشی پرداخت و در همان حال صورتی از بسزرگان و 
ات و علماء دین برای کشتن آنان فراهم آورد. ولی درسست 
در این موقع ارغون به مرض مهلکی دچار آمد و کار بر سعدالدوله نیز 
شوریده شد؛ بطوریکه در سال ۱٩۰‏ هجری هر دو دیده از جسهان 
فرویستند و اسلام از بزرگترین خطری که تا آنزمان بدان دچار شده بسود 
تجات یافت". 


۱ - برای بررسی بیشتر در باه تاریخ ایلخانان: تاریخ وصاف؛ نوشته شسهاب الدیسن 
فضل اله شیرازی (در شرح زندگی خانهای خاندان مغول و زندگی اجتماعی ایرائیسان 
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در دوران انحطاط و تجزیسه ایسران ایلخانی؛ حکومتسهای 
خودمختار متعددی از گوشه و کنار کشور سربرآوردند که هر چند هسه 
آنها خود را در ظاهر به ایلخان وقت منتسب میدانستند؛ ولی عسلا از 
او حرف شنوی نداشتند. و از میان مهمترین آنها میتوان از آل جلایر و 
آل مظفر و آل اینجو و امرای طغاتیموری و چوپانی و سریداری نام برد . 
بموازات اينها سلسله های محلی دیگری هم که از دوران سلجوقیان یا 
خوارزم‌شاهیان باقی مانده بودند. مانند اتابکان آذربایجان و فسارس و 
یزد و لرستان و قراختانیان کرمان و ملوک شبانگاره فارس و طبرستان 
و رویان و آل کرت هرات و سلغریان به حکومت خود ادامه میدادنسد» 
بطوریکه در آن واحد بیش از بیست دودمان سلطنتی مختلف در گوشهد 
و کنار کشور مشغول فرمانروایی بردند. دوره قدرت غسالب ایسن ها 
چندان زیاد نبود؛ ولی سهم مشترک آنها در انحطاط همه جانبه ایسران 
از طریق جنگها و ویرانگریهای دانمی میان خودشان بسیار زیاد بسود. 
ارزیابی مبسوطی را در باره سقوط اقتصادی ناشی از افزایش روزافزون 
مالیاتها در این دوره و غارت و زورگویی متجاوزان ایلات و زمینداران 
محلی؛ هرج و مرج امنیتی و حکومتی و مجموعه عوامل دیگری که 
انحطاط کشاورزی و فقر فراگیر روستاها را بدنبال میسآورد در تساریخ 
وصاف مینوان خواند. 

مزسس سلسله اتابکسان آذربایجان غلامسی قبچاقی بنسام 
شمس الدین ایلدگز برد که توسط سلمان مسعود سلجوقی خریداری شده 
برد , مسعود چون از خدمت او راضی بود زن بیوه برادرش طضول دوم را 
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به زوجیت او درآورد و فرزند طغرل را هم به قیمومت او گذاشت و اندک 
اندک این ایلدگز والی آذربایجان و اران (جمهوری کنونسی آذربایجان) 
شد و حکومتی موروثی در خاندان خود بوجود آورد که قریب یک قسرن 
برقرار ماند. ایلدگز ری و اصفهان را نیز مدتی ضمیمه حکومت خسود 
کرد. پس از مرگ او پسرش جهان پهلوان و بعد از وی پسر دیگرش قزل 
ارسلان بر جای او نشستند و قزل ارسلان با توجه به ضعف طغرل سسوم 
آخرین پادشاه سلجوقی که در هفت سالگی به سسلطنت رسسیده بسود و 
هنوز ده سال بیشتر نداشت او را به زنسدان افکنسد و بسه فراهسم آوردن 
مقدمات سلطنت برای خودش مشغول شد. اما در شبی او را با پنجاه 
زغم کاردی که بر بدنش خورده بود کشته یافتند و طبق معصول زمان 
این قتل را به فدائیان اسماعیلی نسبت دادند. 

بعد از قتل قزل ارسلان؛ طغرل برای اینکه راه را بر دشمنی برادر 
او قتلغ با خودش ببندد ؛ مادر اين قتلغ (بیوه جسهان پسهلوان) را کسه 
همسن مادر خودش بود و قتیبه خاتون نام داشت به عقد خسود درآورد؛ 
اما تازه عروس با همدستی پسرش خوراکی مسموم بسرای او پخست» و 
طغرل که از طریق کنیزکی بر این امر آگاه شده بود این غذا را به خسود 
او خورانید و پس از مردن قتیبه قتلغ را هم به زندان انداخت. امسا بسه 
شفاعت عده ای از ارکان دولت آزادش کرد. چندی بعد طغرل در جنگی 
با خوارزمشاه کشته شد. و خوازمشاه قتلغ را به اتسایکی آذربایجان و 
اصفهان بازگردانید. اما سال بعد سرش را برید و به خوارزم فرسستاد ؛ و 
جای او را به برادر دیگرش ابویکر داد. این اتسایک بقسدری عیساش و 
شرابخوار و بی اعتنا به امور کشوری و لشکری قلمرو خویسش از کسار 
درآمد که لشکریان گرجستان؛ به فرماندهی ملکه کاردان ایسن کشسور 
تامارا که بیست و نه سال بر آن کشور س‌اطنت کسرد سپاه اتسابکی 
آذربایجان را درهم شکستند و شمگور و گنجه را متصرف شدند و بدین 
ب تمامی مناطقی که تا آنزمان در شسمال ارس توسط اتابکان 
فتح شده بود از دست آنها بیرون رفت. این ملکه تامارا همان 
ملکه معروفی است که کاترین کییر گرجستان بشمار آمده اسست. و از 
عادتهای سنتی او در دوران پادشاهیش این بود که هسر شب پیسش از 
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خواب. نقال خوش صداتی برای او اشعاری از شساهنامه را میخواند. 
بی خاصیتی اتابک ابوبکر» علاء الدین ارسلان امیر مراغه را به طسع 
استیلا بر آذربایجان شرقی انداخت و فقط اولتیماتوم یکی از غلامان 
پیشین جهان پهلوان او را از این حمله بازداشت. این علاء الدین ارسلان 
همان امیری است که نظامی بهرام نامه خود را در ۵٩۳‏ هجری به نسام 
او سروده است. 

بعد از این اتابک بیخاصیت. دو اتابک دیگر در سلسله اتایکان 
آذربایجان سلطنت کردند: اولی مظفرالدین اوزیک برادر ابوبکر که دوره 
پانزده ساله پادشاهیش به عیاشی و میگسساری گذشست و چسون در آن 
هنگام پای مغولان به ایران باز شسده بسود » بسا دادن پسول و جامسه و 
چهارپای بسیار مدتی با آنان از در صلح در آمد» ولی چون خبر یسافت 
که جلال آلدین ملکشاه حریف بزرگ سپاهیان مفسول بسسوی تسبریز در 
را که دختر طغرل سوم بود در شهر گذاشست و 
خودش به گنجه گریخت و در عوض جلال الدین اين بائو را با احترام به 
خوی فرستاد و خودش به جنگ با گرجیان رفت و اين بار در بازگشست 
از تفلیس به تبریز به تلافی توطنه مظفرالدین اوزیک همسسر او را بسه 
حرمسرای خود برد» و اندکی بعد اتابک از اين غصه جان سپرد . 

اتابک بعدی, آخرین پادشاه سلسله, پسر اتابک اوزبک بود کسه 
کر و لال مادرزاد بود و از همین بایت اتابک خساموش لقسب داشست. 
موقعی که سلطان جلال الدین در گنجه بود اين اتابک نسزد او رفت و 
زمین بوسی کرد سپس به الموت رفت و پس از یکماه در همانجا مسرد 
و این بار جلال آلدین همسر بیوه او را نیز به زنی گرفت. 


حرکت است» زن ز 


ت » ت 
اتابکان فارس که شعبه‌ای دیگر از این اتابکان سلجوقی بودنسد 
نزدیک به یک قرن و نیم در اين منطقه سلطنت کردند و همه یازده نف 
آنان خرد را بندگان و بنده زادگان پادشاهان سلجوقی میدانستند. چسون 
جد آنها سلفر نام داشت. این سلسله را اتایکان سلفری نامیدند. 
یکی از مهمترین این اتایکان سعدین زنگی اسست کسه در دوران 
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ساطنت خود کشمکشهای پیگیر با اتابکان آذربایجان و خوارزمشاهیان 
داشت» ولی سرانجام با سلطان محمد خوارزمشاه پیمان صلح بست با 
این تعهد که چهار دانگ از ششدانگ محصول فارس را هر ساله بسه 
خوارزم‌شاه بدهد و دخترش ملکه خاتون را نیز که به زیبانی شهره بسود 
به همسری پسر او جلال الدین منبکرنی (جلال الدین ملکشاه) درآورد 


و پسر ارشدش را به رسم گروگان به دربار خوارزه 


نقرستد. آما یمسر 
کوچکتر او ابوبکر اين قرار مصالحه و مخصوصا تزویسج فرمایشسی 
خواهر خودش را با پسر خوارزمشاه نپسندید و پسس از بسازگشست 
خوارزمشاه بر پدر شورید. این دو در نزدیکی قلعه اسستخر یکدیگسر را 
زخم زدند و سرانجام ابویکر اسیر و در قلعه زندانی شد. 

0 ندش ابویکر سعدبن زنگی رسید 
که نامش ترسط سعدی در تاریخ ایران جاودانی شده است. وی با اکتای 
قاآن جانشین چنگسیز از در انقیساد درآمسد و #قلیسم پسارس» را از 
ریرانگری معولان که اندکی پیش از آن اصفهان را بسسه خاک و خسون 
کشیده بودند نجات بخشید و پرداخت خراج فارس را بداتان پذیرفت. در 
سال پنجم اتابکی خود به خلیج فارس لشکر کشید و بحرین و مسقط و 
کیش و سواحل خلیج را از بصره تا دریای هند متصرف شد: بطوریکسه 
در برخی از واحی هندوستان بنامش خطبه خواندند و او را «سلطان 
البر والبحر» لقب دادند در صورتیکه خسودش جیره خسوار سلطان 
خوارزمشاه بود. 


هنگامیکه خبر مرگ این اتابک به پسرش سعد که بسه خدمست 
هلاکری مغول رفته بود رسید وی بیمار بود؛ بهمین جهت پیش از آنکه 
در راه بازگشت به شیراز برسد و بجس‌ای پسدرش بنشسیند در یکسی از 
قریه های تفرش درگذشت و بدین ترتیب سلطنت قتانونی او دوازده روز 
بیشتر طول نکشید. پسر صغیرش محمد نسیز کسه بسه جانشسینی وی 
برگزیده شد در ۱۲ سالگی از بام به زیر افتاد و مرد؛ و اين بسار مقسام 
اتابکی به محمد دیگری رسید که از نوادگان سعدین زنگی بسود » ولسی 
امرای فارس او را پس از چند ماه به علت سفاکی و در عین حال فسسق 
و فجور پیحساب دستگیر کردند و به نزد هلاکو فرستادند» و بسرادرش 
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سلجوق شاه را به جانشینی وی برگزیدند. این سلجوق نیز چند ماه بعسد 
بدست یکی از سرکردگان هلاکو که از طرف او مأمور تنبیسه وی شده 
بود کشته شد و چون دیگر از خاندان سلغریان مردی باقی نمانده بسود 
اتابکی شیراز را از جانب هلاکو به ابش خاتون دختر اتسابک سعدبن 
ابی بکر سپردند که اندکسی بعسد از آن وی او را بسه زوجیست پسسرش 
منگوتیمور درآورد و بدین ترتیب فارس رسماً ضمیمه دیوان ایلخانیسان 
شد. 


ساسله قراختانیان کرمان بدست یکی از امسرای سسلطان 
غیاث الدین خوارزمشاه تأسیس شد و بعد از هجسوم مفسول نسیز با 
موافقت چنگیز موضع خود را حفظ کرد. پادشساه مسهم ایسن سلسله 
سلطان حجاج بود که چون در سوقع جانشینی پدرش صغیر بسود نایب 
السلطنگی او را زن پدرش قتلغ ترکان عهده دار شد. ولی حجاج پس از 
رسیدن به سن رشد با او بصورت ناخوشایندی رفتار کرد و قتلغ ترک‌آن 
از اين بابت به داماد خودش آباقاخان ایلخسان مفسول شسکایت برد و 
ایلخان حجاج را از مداخله در امور سلطنت کرمان محروم کرد و او نیز 
بصورت اعتراض به هندوستان رفت و در آنجا درگذشت و بدین ترتیسب 
غ ترکان تا چند سال دیگر همچنان نایب السلطنه کرمان ماند. ولسی 
در سال ۱۸۱ هجری برادر حجاج؛ سسیورغتمش: بنوسه خسود فرمان 
امارت کرمان را از ایلخان گرفت» و این بار قتلغ ترکان چون نتوانسست 
دستور الغای اين فرمان را بگیرد از غصه مسرد و سسیورغتمش بدون 
مزاحم به سلطنت پرداخت. این مرتبه خواهر خسود او «پادشاه 
خاتون» با او آغاز کارشکنی کرد و بعد از آنکه ارغسون خان حامی 
سیورختمش مرد و شوهر این خانم بجای او نشست. پادشاه خسائون بسه 
بهانه بازدید وطن به کرمان آمد و سیورغتمش را دسستگیر کرد و در 
قلعه بم به زندان انداخت. سیورختمش اندکی بعد بسه دستیاری ابش 
خاتون از زندان بیرون آمد. ولی طولی نکشید که به دست ایلخان افتاد 
و او نیز وی را بدست زوجه اش پادشاه خاتون سپرد و این زن برادرش را 
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به قتل رسانید و از آن پس خودش فرمانروای کرمان شد؛ و با توجه بسه 
زیبانی فراوان خود حسن شاه لقب گرفت... اما اين بار نیزه دو سه سال 
بعد از آن بانوئی دیگر» شاه عالم خانم دختر سیورغتمش کسه در عقسد 
ایلخان تازه بود کرمان را از دست پادشاه خاتون بیرون آورد و ار را بسه 
انتقام کشتن سیورختمش کشت و کردوجین بیوه سیورغتمش بجای وی 
به امارت کرمان تشست. 

آخرین پادشاه قراختائی کرمان پسر سیورغتمش قطب اللین شاه 
جهان بود که چرن بی کفایت و گوشه گیر بود از طرف اولجایتو ایلخان 
مغول معزول شد و اداره کرمان از آن پس مستقیماً به شحنگان مغسول 
محول شد. این قطب الدین دختری بنام مخدوم شاه داشت که بعسدا بسه 
ازدواج امیر مبارزالدین محمد مظفر سرسلسله خاندان آل مظفر شسیراز 
در آمد و بیشتر پادشاهان آل مظفر ار فرزندان او هستند. 


‌ بت ت 

اتابکانی که بیش از دو قرن بر لرستان و پسیرامون آن سسلطنت 
داشتند به در دسته لرهای بزرگ و لرهای کوچک تقسیم ميشدند. دسته 
لرهای بزرگ که پایتختشان مال امیر کنونی بود بمناسبت لقب اتسابک 
بزرگ خرد نصرة الدین هزار اسپ, «هزار اسپیان» لقب داشتند» و دسته 
لرهای کوچک بخاطر میراث بری از شجاع الدین خورشيد لر بینسانگذار 
ساسله حکومتی خسود خورشسیدیان نسامیده ميشدند و پایتختشان 
خرم آباد بود. 

نصرت الدین هزار اسپ که دامنسه متصرف‌اتش تا اصفسهان 
میرسید و غالبا ب اتابکان فارس در کشمکش بسود از طرف خلیف» 
الناصرلدین الّه لقب اتابک گرفت و دختر سلطان محمد خوارزمشساه را 
به زوجیت فرزند خود درآورد. اما بعدا از او رنجید و به سرزمین خسود 
بازگشت. جانشین او با آنکه از هلاکو امان گرفته بود : در تبریز بدست 
او کشته شد. اتابک بعدی. افراسیاب. مردی خشن و مستبد بسود. در 
همان آغاز سلطنت تمام افراد خانواده شسمس الدیسن وزیسر پسدرش را 
کشت. و اندکی بعد با استفاده از مرگ ارغون پادشاه مغول. به اتب‌اع 
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خود دستور داد که همه مغولهای اصف‌هان را نیز بکشند. ایلخضان 
گیخاتو که جانشین ارغون شده بود نیروی بزرگی را بسرای سسرکوبی او 
فرستاد و وی تسلیم شد و طلب پرزش کرد و به لرستان بازگشت, و ایسن 
بار در خود آنجا دست به قتل عده زیادی از امسرای خویسش زد . ولسی 
خودش چندی بعد به امر غازان ایلخان کشته شد. بعد از او نسه امسیر 
دیگر از این دو دودمان به سلطنت نشستند که زندگسی هه آنسان در 
جنگ و جدال و توطته و کورکردن های پیاپی گذشت و آخریسن آنها 
غیاث الدین کاوس به امر نواده تیمور کشته شد و خاندان هزار اسپیان 
منقرض گردید. 

به موازات آنان؛ دسته لرهای کوچک که سلسله پادشاهی آنسها 
۴ نفر را شامل شدء با آنکه غالبً خراجگذار خلفسای سنی عباس 
بودند؛ با روی کار آمدن صفویه خسود را از اولاد مستقیم ابوالفضل 
العباس فرزند علی بن ابیطالب و برادر نساتنی امام حسین قلمسداد 
کردند. آخرین فرمانروای آنان شاهوردی نام داشت کسه در زمان شاه 
عباس اول کشته شد. چند تن از اين امرا اسامی باستانی ایرانی رسستم 
و گرشاسپ و جهانگیر داشتند و یکی از آنان نیز زنی بنام دولت خاتون 
بود. 

ف ف » 

همچنانکه اتابکان فارس به لطف سعدی شیراز جایگاهی خساص 
در تاریخ فرمانروایان ایران اسلامی بدست آورده انسد » مظفریسان ایسن 
سرزمین نیز به لطف حافظ شیراز و ستایش هایش از «شاه شجام» از 
نام آوری ویژه برخوردار شده اند. هرچند که این شاه شجاع پدرکش در 
زمینه ارزشهای اخلاقی امتیازی بر بخش اعظم از دیگر «شهسسواران 
اسلام» که در اين دوران ۱۴۰۰ ساله از تاریخ ایران بر این کشور حکسم 
راندند نداشت. 

خاندان آل مظفر که در قرن هشتم هجری بر فارس و مدتی نسیز 
بر کرمان و یزد و اصفهان حکم راندند. در اصل از جزيسرة العسرب به 
خراسان آمده بودند. امیر مبارزالدین بنیانگذار این سلسله: نسواده 


مد 


مردی بنام غیاث الدین برد که هتگام استیلای مقول همه کساره شسهر 
خواف بشمار میآمد و چنانکه در وصف او نوشته اند. شمشیری داشت 
که وزنش از سه من و بیشتر بود . مبارزالدین که در سال ۷۰۰ 
هجری متولد شده بود بر اثر یک سلسله حوادث به امارت شیراز رسسید 
و این امارت را بصورت سلطنت درآورد , و اندکی بعد کرمان را نیز بسه 
قلمرو خود افزود. ولی بر اثر سختگیری متهبی و زهد خشک او که با 
با روحیه شیرازیان سازگار نمیآمد مردم ایسن شسهر بر او شوریدند. 
مبارزاللین شورش را با خشونت فرونشاند و بسه نسام خلیضه عباسسی 
مصر المعتضدباله؛ در مساجد خطبه خواند 2[ 
به معروف و نهی از منکر به شدت بسیار بمورد اجرا گذاشته شد؛ و در 
بسیار موارد خود وی اجرای احکام شسرعی قتل را بعهده گرفنست و 
حکرمتی مذهبی از نوع ولایت فقیه در آنجا برقرار ساخت که وجه 
مشخص آن, به نوشته روضة الصفا بیرحمی و قساوت بود. یکبار کسه 
پسرش شاه شجاع از وی پرسیده بود که آیا اين شهرت که وی هزار نفر 
را بدست خود کشته است راست است یا نسه؛ جسواب داده بسود: فکسر 
میکنم اين تعداد ۸۰۰ نفر بوده است. 

بسیار اتفاق می افتاد که نماز را نیمه کاره قطع میکرد تسا 
مجرمی را به گناه بددینی گردن بزند و بعد بازمیگشت و نسازش را 
ادامه میداد. پس از سرکوبی شورش شیرازیان به تسخیر تبریز رفست و 
آنجا را گرفت, اما در بازگشت پیروزمندانه اش از این سفر؛ ولیعسهدش 
شاه شجاع باتفاق برادر کوچکترش شاه محمود ؛ که وی پیش از عزیست 
به تبریز آنها را شدیدا مورد اهانت قرار داده و به مجازات سسختی در 
بازگشت تهدیدشان کرده بود» او را در اصفهان بطور غافلگیر دسستگیر 
و در قلعه ای بنام طبرک زندانی کردند و در آنجا خواهرزاده و دامادش 
در چشمانش میل کشیدند و کورش کردند. بعدا شاه شجاع که جانشسین 
او شده بود وی را به قلعه سفیدرود ارس منتقل کسرد؛ ولسی پسس از 
چندی امیر نابینا از راه مکاتبه با پسران خود صلح کرد و بدسستور 
شاه شجاع به شیراز آمد و دوباره سکه ینام او زده شد و خطبه نسیز بسه 
نام او خوانده شد. با اينهمه سه ماه بعد طبسق مدارکی کسه بدست 
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شاه شجاع افتاد» معلوم شد که پدرش در گرماگسرم توطشه ای بسرای 
نابودی او است» و اين بار وی را به قلعه بم کرمسان روانسه کسرد» اما 
امیرمبارزالدین که بیمار شده بود پیش از رسسیدن بدیسن قلصه در راه 
درگذشت و جسدش را برای دفن به 


بد بردند. 


سلطنت شاه شجاع به جانشینی پادشاهی که بذله گویان شسیراز 
او را پادشاه محتسب مینامیدند و از سختگیربهایش به ففسان آمسده 
بودند با استقبال گرم مواجسه شد و مسژده حسافظ شیراز «که دور 
شاه شجاع است می دلیر بنوش» زبان حال غالب مردمان قرار گرفست. 
رلی دیری نگذشت که همان ماجراهای زشت دیگر دربارهس‌ای بسزرگ و 
کوچک چند صدگانه کشور در دربار شیرازی او نیز تکرار شسد. شاه 
یحیی برادرزاده شاه شجاع در یزد علیه عمویش شورش کرد . چندی بعد 
نیز شاه محمود برادر خود او که حکومت اصف‌هان را داشت سر از 
اطاعت وی بیچید و میان دو براتر جنگ عرگرفت: و در آیسن جنگ 
سلطان جلایری آذربایجان و فرماندهان لرستان و قم و کاشان نسیز بسدو 
پیوستند و بطرف شیراز حرکت کردند. شاه شجاع برای مقابله با آنان به 
اتفاق برادر کوچکترش سلطان احمد و پسر خسودش سسلطان اویسس از 
شیراز بیرون آمد. ولی در نیمه راه احمد نیز از او رنجیسد و بسه اردری 
شاه محمود پیوست, و در نتیجه شا شجاع شکست خورد و به شیراز 
برگشت؛ و پس از محاصره طولانی شهر از برادرش تقاضای صلح کسرد » 
و پادشاهی شیراز به محمود تعلق گرفت. ولی تنها در چند مساه بعسد» 
متحدان شاه محمود دوباره به عموی خود پیوستند و شاه شسجاع بسار 
دیگر به شیراز بازگشت و محمود به اصفهان گریخت. از آن پس جنگ 
و گریزهای پیاپی تا بهنگام مرگ محمود میان دو برادر ادامه یافت. 

در سال ۷۸۵ شاه شجاع در سفری جنگی بسه ساطانیه پسسر 
خودش شبلی را بدین سوء ظن که در صدد شورش علیه او است زندانی 
و بعد کور کرد . در همین سفر چنان به یاده نوشی پرداخت کسه بسستری 
شد و پس از آنکه فرزندان خود را بموجب دو نامه به تیمور گورک‌انی و 
سلطان احمد جلایر سپرد جان سپرد» در حالیکسه تقریبا تسام دوران 
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بیست و شش ساله پادشاهیش در جنگ و جدال گذشته بسود؛ و جالب 
بود که همین شاه که پدر و فرزندش را کور کرد» در نه سالگی قسرآن را 
حفظ کرده بود و تحصیلات خود را در مکتب قاضی عضدالدین فقیسه 
اعظم زمان انجام داده بود. 

بعد از مرگ شاه شجاع؛ پسرش زین العابدین بجای او نشسست. 
ولی از همان آغاز وی با شورشهای عمو و برادرانش روبرو شد و چسون 
خبر یانت که تیمور عازم اصفهان است و شاید به شیراز نیز بیاید؛ ب 
بغداد گریخت, ولی در نزدیکی شوشتر بدست شساه منصور حکمسران 
خوزستان اسیر و زندانی شد و چندی بعد که شاه منصسور بسه تصرف 
شیراز آمد, به امر او به چشمان وی میل کشسیدند و کسورش کردنسد. 
امیرتیمور که از گستاخی های شاه منصور به خشم آمده بود از شوشتر 
به شیراز آمد و زين العابدین کور را از زندان بیرون آورد و بسدو وعسده 
داد که انتقامش را از شاه منصور خواهد کشید» ولی شاه منصور کسه 
در این موقع در اصفهان بود چهل روز تمام از نظرها پنهان شد. بمسدا 
معلوم شد که تمام این مدت را به باده نوشی و عیاشی گذرانیده اسست. 
با اینوصف وی در نزدیکی شیراز با نیروی تیمور مردانه جنگید و حتی 
چند ضربت شمشیر بر کلاه خود او زد که تنها بخاطر دخالت یکسی از 
امیران تیمور به نتیجه نرسید, ولی بدست یکی از سربازان تیمور کسه او 
را نشناخته بود بقتل رسید. تیمور در راه بازگشت بسه اصفسهان تمسام 
خاندان آل مظفر حتی زنان و کودکان را نیز کشت و هرکدام از آنسان را 
نیز که در شهرهای دیگر فارس بودند بدست حکام محلی خود به قتسل 
رسانید» و بدین ترتیب خاندانی که بر اثر وجود حسافظ تسامی نکسو در 
تاریخ ادب ایران گذاشته است در محیط نفاق و پدرکشی و برادرکشی و 
کورکردن هایی نفرت انگیز بصورتی فجیع از میان رفت. 


جوپانیان 

سلسله امرایی بودند که تسب از امیرچویان مفول بخصوص 
یکی از فرزندان او بنام امیرتیمورتاش چوپانی میبردند. امیرچویپان از 
نزدیکترین دوستان ابوسعید بهادرخان نهمین پادشاه مغول در ايران بود 


مد 


که در ۱۳ سالگی به سلطنت نشست و نخستین کارش کشستن خواجسه 
رشیدالدین فضل الّه وزیر دانشس‌مند و مسورخ معسروف دوران پسدرش 
الجایتو بود که در دولت هلاکوتیان سالیان دارز تقشی همانند امیرکبیر 
در حکومت قاجاریه ایفا کرده بسود. وی در زمان پسسر دوازده ساله 
الجایتو به مرگ محکوم شد و او را در میدان مرکزی تبریز به دو شقه 
کردند. اموال فراوانش را مصادره و کوی بزرگی را که در تسبریز بسرای 
تیگدستان ایجاد کرده بود غارت کردند و موقوفات و مزسسات خیریسه 
بسیاری را که بدست او تأسیس شده بود چاپیدند. 

ابوسعید به پاس خدمات سیاسی و نظامی امیرچوپسان خواهسر 
خودش را به ازدواج او درآورد . سال بعد تیمورتاش, پسر امیرچوپسان در 
آسیای صفیر دعوی مهدویت کرد و وی علیه پسر خود لشکر کشسید و 
او را اسیر کرد و به درگساه ساطان ابرسسعید آورد: و بدیسن ترتیسب 
مقتدرترین امرای ایلخان مغول شد. ولی چندی بعد میانه اين دو بسهم 
خورد ؛ زیرا ابوسعید سخت دلداده بغداد خاتون دخستر بسسیار زیسای 
امیرچوپان شد که همسر مرد سرشناسی بنام امیرحسن جلایر بود » و از 
امیرچوپان خواست تا دامادش را بسه طسلاق دادن ایسن دخستر وادارد . 
امیرچوپان از روی غیرت راضی بدینکار که دخترش خود نسیز حساضر 
بدا رو سخت مورد غضب سلطان قسرار گرفست و 


برای اینکه از دسترس او به دور باشد به خراسان رفت. سلطان در غیاب 
ار پسر امیر حسین را به اتهام اینکه با یکی از همخوایگان خاصه وی 
ارتباط دارد کشت و سرش را از کنگره قلعه سلطانیه آویخضت و کلیسه 
اموالش را مصادره کرد. اين بار امیرچوپان بر او شورید و پس از چتسد 
زورآزمایی مسلحانه اسیر و کشته شد. سسرانجام ابوسعید جلایسر را 
واداشت تا زنش بغداد خاتون را طلاق دهد. و خسودش او را بسه ازدواج 
خویش درآورد و با اینوصف دو سال بعد وی را طسلاق داد و ایسن بسار 
دختر همان فرزند امیرچوپان را که به امر او کشته شده بسود و دلشاد 
خاتون نام داشت به,همسری به حرم خویش فرستاد» منتها این نوعووس 
مدت زیادی بدو وصلت نداد» زیرا ایلخان در سفری که برای دفع هجسوم 
اتابکان به خراسان میرفت در نیمه راه مرد و همانوقت شهرت یافت که 


سس 


بغداد خاتون وسیله مسموم کردن او را فراهم کرده است. 

ماجرای امیر شیخ حسن چوپانی فرزند امیر تیمورتساش بنوبسه 
خود ماجرای جالبی است» زیرا پس از کشته شدن تیمورتاش در مصسر 
(که وی بعد از مغضوب شدن پدرش بدانجا گریخته بود) پسر ار شایع 
کرد که او نمرده بلکه از زندانی کسه در آن بسوده گریختسه و بصصورت 
پنهانی زندگی کرده است» و بدنبال رواج اين شایعه یکی از علامان پدر 
را که به او شباهت زیادی داشت علم کرد و برای اینکه نقشه اش بسهتر 
بگیرد مادر خود را نیز به ازدواج این غلام درآورد و خود در رکاب پدر 
بازيافته اش با پای پیاده به اطراف و اکناف براه افتاد . بدیسن ترتیسب 
آوازه ظهور تیمورتاش بدنبال ادعاهای قبلی او در امر مهدویت سسر و 
صدای فراوان و به دنبال آن زد و خوردها و کشتارهای بسیار به دنبال 
آورد و سرانجام این جنجال به سلطنت شیخ حسن چوپانی در آذرپایجان 
و اران انجامید که چهار سال و نیم ادامه یافت. اين بازی حسن عساقبت 
نداشت» زیرا پس از زندانی شدن یکی از سرداران امیر بنام یعقرب شاه 
به فرمان ار. همسر امیرچوپانی که یا اين سردار سر و سری داشست. در 
یک نیمشب با همراهی دو سه زن دیگر از محارم خود آلت مردانگسی 
شوهرش را در حین خواب برید, و وی اندکی بعد بر اسر ایسن جراحست 
ین 

بعد از انتشار خبر مرگ او» ملک اشرف چسوپانی بسرادر وی 
داعیه فرمانروایی کرد ؛ و برای اينکه سلطنتش ماه قسانونی داشسته 
باشد با توجه به اينکه مقام ایلخان مغول در آن هنگام بی سسرپرست 
مانده بود انوشیروان نامی از ترکان قبچاقی را که مدعسی نسوادگسی 
هلاکو بود به ایلخانی منصوب کرد و برای او شجره نامه ای هم ساخت 
که نسب او را به کاوه آهنگر میرسانید؛ و به نام ایسسن پادشاه دسست 
پرورده خود با لقب «انوشیروان عادل» سکه زد: و اندکسی بعسد, از او 
برای سلطنت خود بر آذربایجنان و اران و عسراق فرمسان گرفست. ایسن 
انوشیروان عادل بصورت یکی از بیخاصیت تریسن پادشاهان مفسول» 
دوازده سال در اين مقام باقی مائد» ولی در همه اين مدت تنسها کار 
مهم او اين بود که هر دو عموی خودش را که ممکسن بسود در آینده 
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مزاحمش شوند کشت و بعدا امیر دشت قبچاق را نیز که به «عسوت او 
به تبریز آمده بود مسموم کرد . از نظر حکومتی همه | 
ملک اشرف حسن چوپانی بود که سراسر دوران حکومت خود را بسه 
جدگهای غارتگرانه در تبریز و گنجه و اصفهان و شیراز گذرانید و هسر 
وقت هم که در اين جنگها ناموفق میماند امرای ثروتمند خودش را بسه 
بهانه ای به زندان میانداخت و اموالشان را مصادره میکرد . سرانجام 
اتباع وی از جانی بک ازبک پادشاه مغول دشت قبچاق برای رهسائی از 
دست او یاری خواستند» و وی سپاه بزرگی را بسرای جنسگ با او بسه 
آذربایجان فرستاد که ملک اشرف نیز با لشکر خود به مقابلسه با آن 
رفت؛ ولی سپاهیان قبچاق به آسانی بر نیروی او علبه یانتند . ملک 
اشرف که یکی از بدترین ستمگران دوران آشفته قرون وسس‌طائی ایسران 
شناخته شده است به تبریز بازگشت و در آنجا بر ات شورش عمومسی 
بقصد فرار از شهر شبانه با ۲۸,۰۰۰ قاطر و ۷,۰۰۰ شتر حامل اموال 
غارتی خود از طلا و نقره و جواهر و منسوجات زربفت که بسه نوشسته 
تاریخ آل مظفر وزن بار آنها دست کم به ۷,۰۰۰ خروار بالغ میشد از 
شهر خارج شد ولی در نیمه راه د شد و بامر جنیبک خان رنیسس 
قزل اردو به تبریز بازگردانده و اعدام شد و همه خزاینی که از سستمگری 
انباشته بود بدست حریفان پیروز او افتاد؛ و از این ماجرا تنها این شعر 
معروف شاعری ناشناخته به یادگار ماند که: 

«دیدی که چه کرد اشرف خر؟ او مظلمه برد و دیگری زرله 


ارها در دست 


سربداران 

نخستین امیر سربداران عبدالرزاق نام داشت کسه مدعسی بسود 
نسبش از راه پدر به امام حسین و از راه مادر به یحیی برمکی میرسد. 
وی از جانب سلطان ابوسعید مأمور گردآوری مطالبات دولت از ایسالت 
کرمان شد و کار خود را بخویی اتجام داد ولی در جریان بازگشت هسه 
پولهایی را که نزدش به امانت بود حیف و میل کسرد و دست خسالی 
بازگشت. منتها او ابوسعید همانوقت درگذشت و کسی مزاحمش نشد. 
وقتی که به سبزوار رسید اطلاع یافت که سفیر (ایلچی) وزیر خراسسان 
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وقتیکه در خانه برادرانش میهمان بوده از ایشان شراب و شاهد خواسته 
بوده و چون میزبانان بدو گفته اند که در شهر سسبزوار روسسپی وجسود 
ندارد ؛ توقع کرده است که در اینصورت همسران خودشان را برایییش 
بیاورند. و آنان در پاسخ به اين توهین خود او را کشته اند. عبدالسرزاق 
این واکنش برادرانش را تأیید کرد و برای مقابله با خطری که از جسانب 
وزیر خراسان متوجه آنان بود به گردآوردن جماعتی از دلاوران بیسهق 
پرداخت تا مردانه با تعدیات مغولان بجنگند» و شعار این جمع را ایسن 
قرارداد که یا دفع ظلم ستمگران کنیم. یا سر بدار بداریم. 

سربداران قیام خود را با دستبرد به کاروانهای بازرگانی و غسارت 
اموال توانگران آغاز کردند و از اين راه شوکت و قدرت آنسها بسسرعت 
افزایش پافت, تا آنجا که عبدالرزاق بر وزیر خراسان تاخت آورد و او را 
کشت و اندکی بعد شهر سبزوار را تصرف کرد و کوس استقلال زد . ولی 
بعد از اين موفقیت غرور او بالا گرفت و دختر یکی از اعیسان بسزرگ 
خراسان را از پدرش خواستگاری کرد » و دختر چون بدیسن ازدواج رصا 
نمیداد از سبزوار به نیشابور نزد اقوام خود گریخت. عبدالسرزاق بسرادر 
خود امیر وجیه الدین مسعود را مأمور کرد که بدتبال دخستر رود و او 
را در هر جا که یافت به زور بازآورد ؛ ولی دختر از وجیه الایسن که در 
نزدیکی نیشابور بدو ر رد با التماس تقاضا کرد که از بازگردانسدن 
ار صرفنظر کند و بوی ظلم نکند و مسعود که سخت ناراحت شده بسود 
او را رها کرد و به سبزوار بازگشت. در آنجا برادرش بر او خشم گرنست 
و دشنامهای زشت به وی داد « بطوریکه وجیه الدین تحمل این خسواری 
را نکرد و برادرش را به ضرب خنجر کشست. و بدیسن ترتیسب رهسبری 
سریداران به خود او منتقل شد. 

امیر وجیه الدین جنبش سربداران را رونق و قدرتی زیاد بخشید. 
چنانکه هفتصد غلام ترک در التزام رکاب خود داشت. نیشسابور را بسه 
تصرف درآورد و طغاتیمور فرمانروای تاتار خراسان را برحشت افکنسد, 
و واداشت تا لشکری فراوان را به سرکردگی برادرش امیرعلی به مصاف 
او بفرستد. ولی در ایسن مصاف امسیرعلی کشسته شد و سسپاهیان 


»و این پیروزی پرآوازه بسر اقتدار سسریداران 


كِ 


خراسان افزود . اندکی بعد سپاه سریداران به سوی خود طف‌اتیمور بسراه 
افتاد و در کنار رود اترک او را نیز مغلوب و فراری کرد و بدین ترتیسب 
سراسر خراسان را به تصرف خود درآور ؛ ولی در سفر جنگی دیگری که 
بدنبال آن به هرات انجام داد شکست خورد . سال بعد امیر مسعود بسه 
عزم تسخیر مازندران بدان سرزمین لشکر کشید. و باوجود تسخیر آمل 
موفقیتی بدست نیاورد و مجبور به فرار شد و در جریان فرار بدست 
به قتل رسید. 

انشین او کلو اسفندیار بعد از یکسال حکومست بسه تحریسک 
رهبری» شمس الدین معروف بسه علسی چشسمی 
کشته شد و امیر بعد از او که وی نیز شمس الدین نام داشست و بسرادر 
عبدالرزاق بود بهمین سرنوشت دچار شد. سرانجام نوبت به فرمسانروانی 
خود خواجه شمس علی چشمی رسید که در همان روز اول بسرای اینکه 
زهرچشم بگیرد ۵۰۰ روسپی را زنده زنده در چساه انداخست» و پسس از 
چهار سال و چند ماه امارت؛ بدست پهلوان حیدر قصاب کشسته شد. 
ن ار خواجه یحیی کرابی با حرف خود طفاتمرخسان فسرارداد 
مصالحه امضا کرد : ولی اندکی بعد او را در یک میسهمانی مصسمرم 
کرد . خودش نیز بعدا به تحریک علاء الدوله؛ بسرادر زن طغاتمرخضان؛ 
بقتل رسید و جای خود را به خواجه ظهیر کرابی برادرش داد که پسهلوان 
حیدر قصاب حامی او بود. ولی چون مرد بی آزاری بود پس از یکسال 
حوصله اش از حکرمت و خونریزیها و توطئه گری های آن سر رفست و 
اثائه اش را برداشت و از سبزوار به کراب زادگاه خانوادگی خود رفت» و 
بدین ترتیب وی تنها امیر سلسله سربدار بود که جان سالم بدر برد. بعد 
از او پهلوان حیدر قصاب شخصاً در جای وی به امارت نشست. و ایسن 
بار خود او بدست جمعی از سربداران پس از یکسال کشته شد. جانشسین 
او خواجه لطف ال نام دا اشت که با انی پهلوان دیگری بنام پهلوان 
حسن دامغاتی بر مسند امارت نشست. اما پس از یکسال و سه ماه 
حکرمت با خود این پهلوان درافتاد. و او هم شبانه وی را دستگیر کسرد 
و به قلعه دستجردان فرستاد که چند روز بعد در همانجا کشته شد. ایسن 
بار خود پهلوان حسن یه جانشینی او نشست: ولی از همان آغاز کار با 
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قیام درویشی بنام درویش عزیز روبرو شد؛ و چون زورش بسه او نرسید 
بین آن دو مصالحه ای برقرار شد که بموجب آن درویش عزیز پذیرفست 
خروار ابریشم از پهلوان حسن بگیرد و از طوس که مقر او بود بسه 
عراق عجم (اراک)برود . ولی بلافاصله بعسد از رفتسن درویش عزیسز: 
پهلوان حسن با قیامهای دیگری در استراباد و سسبزوار مواجسه شد و 
چون چند تن از سپاهیان خود را که در رفتن بسه جبهسه جنسگ تردیسد 
به کشتن خویشاوندانشان تهدید کرد آنسها نسیز شسبانه جسهان 
پهلوان را کشتند و سرش را برای خواجه علی مزید امیر استراباد 
فرستادند. خواجه علی که خود به جای او نشست دروسش عزیسز را از 
اراک فراخواند و مشاور مخصوص خویش کرد » ولی از او ترسید و او 
را با هفتاد تن از مریدانش کشت و بعدا گورهای کلیه سسران گذشسته 
سربدار را ویران کرد و استخوانهایشان را بدور ریخت» و چسون در ایسن 
هنگام تیمور گورکانی به خراسان رفت؛ وی بدو دست بیعت داد و بدیسن 
عمر سلسله سریداران که همه امیران آن بجسز یکنضر بدسست 
جانشینان خودشان کشته شده بودند به پایان رسید. 

قیام سربداران در سبزوار با بیرحمی بسیار بوسیله تیمور سرکوب 


شد؛ بدی که به فرمان او ۲,۰۰۰ تن از شورشیان را زنده زنسده 
لای دیوار گذاشتند و روی آنها را گچ و آهک گرفتند. پسس از اشسغال 


اصفهان به وسیله ارتش تیمور نیز, چون قیامی به رهبری جوانی آهنگر 
در آن شهر روی داد که در آن دو مأمور مالیاتی تیمور کشسته شسدند» 
نیمور فرمان داد تا از سرهای کشته شدگسان کسه شمارشان ۷۰,۰۰۰ 
برآورد شد چندین مناره ساختند. 


۱ « برای بررسی بیشتر در تاریخ سریدا بطرطه؛ تاریخ رویان عاملی؛ حسافظ 
برو" مجمل نصیحی دولتشاه» میرخواند اروضة الصفا)؛ خواندمیر 

۱ 
سه ۵۲ اطونا عطا هز جممفه‌طنهگ عطا ۵۲ توماحنلا 1۳6 : ممبملا ,۸ 
ع عمفوطنهک 1۸ ع0 ج6 ها : ماطنی۸ .1 : 1976 عفن ماه 
95-8 .۲8 ,1974 ,عنوناهنوش اعصماه[ ,معدعهیهط 


1۹۶ 


باوندیان 

در مازندران از دیرباز دودمانی بنام ملوک یاوند بسر سر کار 
بودند» که در زمان خوارزمشاهیان دست نشانده آنسان شسدند. در ایسن 
زمان میان شمس الملوک رستم که در زمان سلطنت پدرش در زنسدان او 
بود و پس از مرگ وی به پادشاهی رسسید و بسرادرش قسارن اختسلاف 
درگرفت. دربار خوارزمشاه جانب قارن را گرفت ولی اندکی بعد قسارن 
بدست فدانیان اسماعیلی کشته شد» و رستم نیز با حیله یکی از سادات 
علوی بقتل رسید. و درست در همین گیرودار بود که هجرم بزرگ مغول 
آغاز شد. مدتی بعد از این هجوم. دوباره کسانی از باوندیسان در ایسن 
منطقه بر سر کار آمدند, ولی شرایط کارشان چنان دشوار بود کسه بسه 
نوشته تاریخ طبرستان «بعد از کشته شدن فخرالدوله سیزده سال تام 
خطه مازندران در آتش فتنه سوخت و یک ساعت و یک زمان از قتل و 
نهب و غارت و تاراج خالی نبود و چندین هزار خون ناحق ریخته شسد و 
خانواده های قدیم بسیار خراب گشت». این مقارن بود با تسلط یسک 
سید آملی بنام میرقوام الدین مرعشی که مدتی در خراسان به سسیر و 
سلوک صوفیانه پرداخته و در بازگشت به مازندران بساط ارشاد گسترده 
بود» ولی بتدریج که شمار پیروان او افزايش یافت کیا افراسیاب حساکم 
مازندران از ار بیمناک شد و جنگی میان او با سید آملی و پسیروانش 
درگرفت که در آن کیا افراسیاب و فرزنسدان و بسسیاری از اطرافیسانش 
بدست «درویشان ناوک انداز» کشته شدند و سید بر آمسل و سساری و 
قلاع فیروزکوه و نور و کجور و رستمدار و رویان استیلا یافت و فرمانده 
سراسر مازندران شد. تا تاریخی که خواندمیر مزلف کتاب حبیب السیر 
بنگارش شرح احوال او و خاندانش پرداخت. هنوز حکومت جانشسینان 
این سید درویش در بخشهایی از مازندران ادامه داشت» منتها از زمان 

۱ 

حمله تیمور بر مازندران؛ این امرا مطیع دولت تیموری شده بودند . 


حبیب السیر خواندمیر؛ ج ۳؛ تاریغ طبرسستان و رویان و 
مرعشی, چاپ تهران؛ ۱۳۳۰ 
1۹۰ 


تاتاران تیمور 

تنها دو قرن بعد از بلای مغول, بلایی دیگر از همان نسوع و با 
همان ابعاد» بصورت بلای تاتار بسه کشسوری کسه هنضوز مردمش از 
کشتارها و ویرانگریهای سراسری چنگیز و دودمانش قد راست نکسرده 
بودند فرود آمد. با اين تقاوت که این بار پیام آور تازه مرگ و ویرانسی 
مدعی آن بود که مسلمان پر و پاقرصی است که قرآن را از بسر دارد ؛ و 
هر چه را که میکند در راد تنفیذ اسلام میکند» حتسی منارهسایی کسه 
اینجا و آنجا از سرهای بریده شده مسامانان بالا میبرد . 

تیمور در قبیله ای تانار» در ماوراء النهر بدتیا آمدر از سمت 
مادری نسب از خاندان چنگیز میبرد و پدرانش نیز ظاهرا امسارتی 
داشته اند. هر چند که ابن عربشاه مورخ عرب معاصر او در کتسابی 
که محتبرترین شرع حال تیمور شناخته شده است آنسها را چسوپان و 
رجاله نامیده است . به نوشته بسسیاری از مورخان تیمسور در زد و 
خوردی در سیستان علیه والی آن ولایت زخمی در پا داشت که از آن 
تا آخر عمر می لنگید و ازین جهت تیمور لنگ خوانده شد. ولسی در 
این باره نیز ابن عربشاه مینویسد که هنگسام غسارت گوسفندان در 


جوانی بود که پای تیمور تیر خورد و لنگ شد. به هر صورت کار وی 
اندک اندک بالا گرفت تا سسرانجام بسا کشستن بسرادر زنسش امسیر 
ماوراء النهر خودش با لقب صاحبقران در جای وی به امارت نشست 


در سال ۷۸۲ با نخستین یورش به ایران, سلسله تاخت و تازهای خود 
را بر اين سرزمین آغاز کرد؛ و در چهار لشکرکشسی در چسهار سال 
پیاپی سرخس و هسرات و اسفراین و سیسستان و مازندران و ری و 


۱ - ابن عریشاه: عجانب المقدور فی نوائب تیمور. این کتاب تنها اشسر تاریخی در 
باره تیمور است که به عربی نوشته شده است و نویسنده آن احمدبن عربشاه دمشسقی 
(متوفی در سال ۸۵۴ هجری! زندگی و سلطنت جهانگشای تاتار را مورد حملسه ای 
بسیار تند قرار داده است. متن عربی کتاب در سال ۱۸۹۸ در قاهره بچاپ رسیده و 
ترجمه ای انگلیسی از آن در سال ۱٩۳٩‏ در لندن انتشار یافته است. ترجمه فارسسی 
اين اثر با عنوان هزندگانی شگفت آور تیمور* در سال ۱۳۳۹ در تهران منتشر شسده 


است. 


+ود 


سلطانیه و لرستان و آذربایجان را تصرف کرد و همه آتها را به خاک و 
خون کشید. اندکی بعد به قصد گوشمال زیسن العسابدین فرزنسد شاه 
شجاع در شیراز آهنگ فارس کرد و در نیمه راه, چون مردم اصفسهان 
بخاطر تجاوز تحصیلداران او به ناموس زنان شهر چند تسن از آنانرا 
کشته بودند. به امر تیمور سپاهیان تاتار از غروب آفتساب کسه بسه 
اصنهان حمله بردند تا پایان روز بعد در قتل عامی فراگیر ۷۰,۰۰۰ 
نفر را کشتند و سرهای آنانرا برحسب شمارش به مأموران مخصسوص 
تحویل دادند. و آنگاه بدستور تیمور از این کله ها در نیمی از حصار 
شهر اصفهان ۲۸ مناره و در تیمی دیگر ۱٩‏ مناره؛ هرکدام شامل 
۰ جمجمه برپا کردند. پس از این قتل عام تیمور به شیراز رفت 
و آنجا را متصرف شد. و اگر داستان دیدار او با حافظ در اين شسهر. 
آنطرر که دولتشاه در تذکرة الشعرای خود روایت کرده اسست درسست 
ملاقات در همین سفر او یکسال پیش از درگذشت سخنور 


اق افتاده است. 


پنج سال بعد تیمور دور تازه ای از جنگها و کشتارهای خسود را 
در ایران آغاز کرد که این بار سه سال پیاپی ادامه یسافت. سسپس به 
گرجستان و روسیه رفست و مسسکو را در سال ۷۹۸ هجری (۱۳۹۹ 
میلادی) تصرف کرد ؛ و سال بعد به پایتخت خود سمرقند بسازگشست. 
ولی تنها چند ماه بعد از آن؛ با همان بهانه «غزوه اسسلامی» معمسول 
سلطان محمود غزنوی؛ و در عین حال با همان هدف غارتگری او؛ بسه 
هند تاخت و در نزدیک دهلی؛ برای آنکه بار خسود را مسبک کرده و 
زهرچشمی نیز گرفته باشد. ۱۰۰,۰۰۰ اسیر هندی را که در طول جنگ 
گرفته بود یکجا سر برید. و تازه بصد از آنکه وارد دهلسی شسد؛ بسه 
قتل عام مردم شهر نیز فرمان داد. سپس به آسیای صغیر رفت و بعسد 
از تصرف ارضروم؛ در شهر سیواس به امر او ۴,۰۰۰ ارمنی این شسهر 
را زنده زنده در گور کردند. بدنبال آن حلسب و شام را تصرف کسرد و 
دمشق را پس از اشغال به آتش کشید و در پی آن بغداد را محساصره و 
تصرف کرد و چون در این جریان چند تن از سسرداران او بدست مسردم 


۷ 


شهر کشته شده بودند» به بیست هزار سپاهی خود در شسهر فرصان داد 
که هرکدام دو سر بریده از اهالی اين شهر را برای او بیاورند. سال بعسد 
به جنگ بایزید ایلدرم سلطان عشمانی رفست و او را در محسل کنونسی 
آنکارا مغلوب کرد و در داخل قفسی آهنین جای داد که تا آخر عمرش 
در همانجا ماند. سپس طی مراسم مفصلی در سمرقند اعلام داشت که 
برای غزوه با کفار چین و اشاعه اسلام در آنجاء قصد لشکرکشی بزرگ 
بجانب آن سرزمین را دارد. متن فرمان او در ظفرنامسه نظامشاهی 
نوشته مورخ مخصوص او چنین نقل شده است که این زمان در خاطر 
ما چنان است که دست به خیری زنیم که از هر کس برنمیآید و آن قلسع 


و قمع مشرکان و بیدینان است: یعنی لشکر بجانب چین و ختای بریسم 
که دیار کفر است؛ و بتخانه ها و آتشکده های ایشان را خراب سازیم و 


بجای آنها مساجد و معابد بنا کنیم»" . برای این کار سپاهی مرکسب از 
دویست هزار سواره و دویست و پنجاه هزار پیاده نظام آماده ساخت و 
سفر جنگی خود را به اتفاق سرداران خویش آغاز کرد. اما بسه علست 
زمستان بسیار سخت سال ۸۰۷ هجری» در فاراب کنسار رود سسیحون 
سرما خورد و چون تازه از سرماخوردگی دیگری برخاسسته بسود » بسرای 
درمان به نوشیدن بیرون از اندازه عرق پرداخست و ایسن بسار بصورتسی 
خطرناکتر به بیماری افتاد و سرانجام چند روز بعد در ۷۱ سالگی جسان 
سپرد و در گور امیر در سمرقند دفن شد. 

داستان خلافت تیمور لتگ و جانشینانش در زمان خسود تیسور 
مطرح شد, بدین ترتیب که در «تزوکات تیموری» تصریح شد که «اول 
تررگ که از مشرق دل لر سر یر زد وداج دین مبین و توقیست شسریمت 
محمدی بود» زیرا که بنای سلطنت این بزرگوار به آنین اسلام مسنحکم 
است... و لاجرم در ممالک و اقطار و امصار عالم دین ناب محسدی و 
شریعت خیرالنام را روج داده و سلطنت خود را پدان آراسسته مساخته 
است» . در ظفرنامه نظام شاهی به وی اصولاً عنوان «خلانست پناه» 


۱ - شرف الدین یزدی: ظفرنامه, ج ۲» ص 1۴۷ 
۴ س تزوکات تیموری, با مقدمه مجتبی مینوی» ص ۱۷۹ 


مد 


داده شده است" , و ولیعهد او شاهرخ نیز در «مطلع السعدین» آفتسابی 
معرفی شده «که از اوج سپهر خلافت تافته شسده اسست»" . در همیسن 
کتاب از پسر او سلطان ابوسعید میرزا نیز با عنوان حضسرت خلافست 
پناهی» یاد شده است". مرگ نابهنگام خون آشام تاتار دست کسم ایسن 
فایده اساسی را داشت که خلافتی تازه بر سلسله خلافتهای دیگر جسهان 
اسلام که هیچکدامشان کمتر از حکومت تاتاری او آدمکش و غارتگر 
نبودند | 

تاتارزاده گمنام ماوراء التهر: تمام عمسر خسود را در جنسگ و 
کشتار گذرانید و همه خونهایی را هم که ریخت به حساب اسسلام نساب 
محمدی گذاشت» و پس از هر قتل عام خداوند را سپاس گفت که او را 
سعادت خدمت تازه ای در تقویت بیضه دین عنایت فرموده است. 
از ۳۵ لشکرکشی کرد و تاج ۲۷ پادشاهی را که کشته بود بر سر نهاد. 
از دیوار چین تا مسکو و از دهلی تا آسیای صغیر و قفقاز را بسه زیسر 
پرچم خود درآورد. و به هر جا که رفت مرگ و خون بسرای مسرد و زن و 
کردک و پیر و جوان بهمراه برد. با اینهمه این جنایتکار خرن آشسام در 
مقابل صرفیه اظهار تواضع میکرد و نقسش خاتمش هرسستگاری در 
راستی است» بود. محقق سرشناس روسی: 8۵:1:01 ۷۰ در باره دیسدار 
او در یکی از قصبه های طیبات خراسان با زاهد گوشسه گسیری بنام 
زین العابدین ابوبکر نقل میکند که تیمور با پای پیاده به نزد او رفت و 
به روایت ابن عربشاه با احترام در حضورش زائو زد. بعدها خود تیمسور 
به حافظ ابرو مورخ مخصوص دربار خویش گفت که در ایسن دیسدار از 
درویش پرسیده بود که چرا حکمران خراسان با همه علم خود به موازیسن 
شرعی و عرفی بدانها عمل نمیکند؟ و شیخ بدر پاسخ داده بود که خود 
ما نیز پیش از تو بارها همین را بدو گوشزد کردیم؛ ولی وی بدان عسل 
نکرد و در خداوند کسی چون تو را بر جان و مال و ناموس همه 


۱ - ظفرنامه: ج ۰۲ص ۱۷۱ و ۲5۹ 
- مطلع السعدین, چاپ لاهور» ص 1 


۲ - همانجاء ص ۵ 


ما مسلط گردانید. 

بخلاف چنگیز که امپراتوری مغول او تا دو قرن بعد از خسودش 
برقرار ماند» امپراتوری خونین تیمور پس از مرگ بنیانگذار آن یکباره 
از هم فروپاشید, تقریبا همه مورخان غربی کسه در ایسن باره بررسسی 
کرده اند اين اختلاف را فرع این میدانند که در سازمان حکومتی مقول 
تعصب مذهبی و تبعیضات ناشی از آن راهی نداشست در صورتیک 4 
بهانه تیمور در لشکرکشیها و غارتگریسهایش همیشه بهانسه هسایی 
مذهبی بود و از این راه در رفتار با مغلوبان میان مسلمان و مسیحی 
تفاوت میگذاشت و بناچسار زمینم را بسرای دشمنی هسای دیگسر و 
سرکوبگریهای دیگر فراهم میساخت. 


ما وه 


تاریخ سلطنت جانشینان تیمور یک تاریخ سیاه سراسر مرگ و 
خون است که گویی بر الگوی زندگی خود او شکل گرفته است. پسیر 
محمد نوه و جانشین او بدست یکی از امرای خودش که در عین حال 
وزیر وی نیز بود شد. میرانشاه فرزند دیگر او در جنگی بقتسل 
رسید و محمد عمر فرزند او برادرش ابوبکر را به زنسدان سلطانیه 
فرستاد ؛ ولی خود او در سال ۸۰٩‏ و برادرش در سال ۸۱۰ کشسته 


تاریخ ایران از دوران پاستان تا پایان سسده هجدهسم؛ سل از 3۵7001۵ ۰۷,۷۰ 
ص ۱۷۱ 
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ترجمه فارسی با عنوان «زندگی شگفت آور تیصسور»» چساپ تسهران, ۱۱۳۳۹ لاد 
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شدند. پسر سوم میرانشاه که به حکومت عراق رفته بود در ۸۱۱ در 
بغداد بقتل رسید. رستم نواده تیمور که به جانشینی آنسها نشست 
برادرش اسکندر را کور کرد و اندکی بعد او را در زندان کشست و 
خودش نیز بعدا کشته شد . در سال ۸۵۳ عبداللطیف پسر الغ بیگ 
بر پدرش یاغی شد و او را اسیر کرد و پس از دو سال و هشت ماه 
سلطنت کشت. ولی خود او نیز پس از تنها شش ماه سلطنت بدست 
غلامان پدرش به ضرب تبر کشته شد و سرش را بر سسردر مدرسه 
الغ بیک در سمرقند آویختند. اين شعر معروف را برخی به خسود او 
نسبت داده اند که: «پدرکش پادشاهی را نشاید: وگر شاید بجز شش 
نواده شاهرخ که پس از قتسسل عبداللطیسف بسه 
سلطنت رسید بدست پسر عمویش مغلوب و کشته شد. بسابر نسواده 
شاهرخ سلطان محمد برادرش را کشست و بجای او در هسرات بسه 
سلطنت نشست. ولی خودش مغلوب سلطان جهانشاه قراقویونلو شد. 
ابرسعید که پس از کشتن عبدالثه به سلطنت ماوراء النهر رسیده بود 
در جنگ با اوزون حسن امیر آق قویونلو به قتل رسید و سرانجام با 
کشته شدن «یادگار محمد» نوه بایسنقر بدست یکی از نوادگان 
امیرتیمور دودمان تیموری برافتاد . در اين توالی خونین سلطنت ها 
و مرگ ها» تنها سه تن از نوادگان تیمور نامی در جسهان دانسش و 
هنر - و نه پادشاهی - از خود باقی گذاشتند که یکی از ] 
بیک؛ بنیانگذار زیج معروف سمرقند؛ دیگری شاهرخ؛ بانی مکتسب 
نقاشی هرات و همسرش گوهرشاد آغا سازنده مسجد عالی گرهرشاد 
مشهد ‏ و سومی بایسنقر پسر شاهرخ بود که شاهنامه معسروف 
بایسنقری از یادگارهای او است. هر چند که خسودش در جوانسی از 
میگساری بیحساب درگذشت 
آگر بتوان ادامه شایان توجهی بسرای سلطنت دودمسان تیمسور 

دنباله روی را میباید نه در ماوراء النهر و ایسران؛ بلکسه در 
هندوستان دوران پادشاهان گورکانی یافت که از از اعقاب ظهیرالدین بایر 
تبیره میرانشاه فرزند تیمور بودند و بدست آنها امپراتوری بزرگسی کسه 
انگلیسیها آنرا به غلط امپراتوری مغول 50001۶ ۸6:۵۱ نسامیده انسد 


۷۰ 


مه نپاید». عبدا 


ولی در عمل امپراتوری «حندی - ایرانی» دوران جسهانگیر و اکسیر و 
شاهجهان و ملکه های ایرانی تبار هند بودء بنیاد نهاده شد و تا قسرن 
نوزدهم پای بر جا ماند. 


ترکان قراقویونا 
بال تیموریان در تاریخ ایران دو طایفسه تسرک دیگر سیاه 
گوسپندان (قراقویونلو) و سپیدگوسپندان (آق قویونلو) روی کار آمدند 
که طایفه نخستین ٩۳‏ سال و طایقه دوم ۴۸ سال بدنیسال یکدیگسر بسر 
بخشهای بزرگی از اين کشور فرمانروایی کردند. هر دوی اینسها قبایل 
ترکی بودند که در حملات مغولان؛ همراه با طوایف زردپوست دیگر 
آسیای مرکزی به فلات ایران سرازیر شده بودند. 

بنیانگذار سلسله قراقویونلو قرایوسف (یوسف سیاه) برد که 
سلطان جلایری مغول را مغلوب کرد و کشت و متصرفات او را 
ضمیمه متصرفات طایفه خود در شمال وان و ارومیه کرد و شاخه ای 


از اين طایفه در بغداد نیز امارت یافت. قرایوسف بعسدا شسروان و 
سلطانیه و قزوین را نیز گرفت» ولی در جنگی که با شاهرخ از 
زادگان امیرتیمور کرد بر اثر سکته جان سپرد و لشکریانش پراکنسده 
شدند. پسر و جانشین او اسکندر چند بار دیگر با شاهرخ جنگید؛ 
ولی چون در بار آخر برادر او جهانشاه جانب شاهرخ را گرفت شاهرخ 
او را خلع و برادرش را پادشاه اعلام کرد . اسکندرشاه ایسن بار بسا 
برادرش جنگید و شکست خورد و به نخجوان گریخت؛ ولی در آنجا 
بدست پسر خودش کشته شد. جهانشاه بعنوان پادشاه بسی منسازع 
آق قویونلو با لشکرکشی های پیاپی حدود قدرت این سلسله را تسا 
خلیج فارس و کرمان گسترش داد و حتی,هرات را نیز برای مدتسی 
کوتاه به تصرف درآورد؛ ولی در اين گیرردار دو پسرش حسسن و 
پیربداق» یکی در تبریز و دیگری در بغداد علیه او طغیان کردنسد و 
وی در دو حمله مختلف بر آنها تاخت و هر دو را مغلوب و زندانسی 
کرد ؛ و بدنبال آن به فکر تصرف دیار بکر افتاد. منتها در هنگام 
شکار اسیر رقیب پرقدرت آق قویوتلوی خسود اوزون حسسن شد و 


۷. 


بدست او بقتل رسید. آخرین پادشاه خاندان او حسنعلی میرزا پسسر 
جهانشاه بود که پدرش او را بیست و پنج سال تمام در زندان نگساه 
داشته بود» بدین جهت هنگام رسیدن به سسلطنت عقل پابرجایی 
نداشت. بسیاری از امرا و نزدیکان خود را کشت و خزاین پس‌دری را 
در کوتاه مدتی به باد داد و در عرض چند ماه دو بار پیاپی از حسن 
بیک آق قویونلو پسر او شکست خورد و سرانجام با کشته شسدن او 
دوران فرماروایی سلسله سیاه گوسپندان بپایان رسید. 

ترکان قراقویونلو از نظر مذهبی پیرو تشیع بودند و از این حیسث 
نخستین پادشاهان شیعه ایسران بعسد از دیلمیسان بشسمار میسآمدند و 
میتوان آنانرا در این مسیر راهگشای صفویه 


جانشینان قراقویونلوها؛ آق قویونلوهسا (سپید گوسپندان) 
بودند که طایفه دیگری از ترکمن های غز را تشکیل میدادند و بسه 
دو دسته بیات و بایندر تقسیم ميشدند که آنسها را بسهمین جسهت 
بایندر امیدند و وجه امتیاز آنان علامت گوسفند سفیدی 
بود که بر پرچهایشان نقش شده بود. بنیانگذار سلسسله آنسان اوزون 
حسن (حسن دراز) بود که برادر خودش جهانگیر را که بسه فانون 
ایلیاتی رئیس قبیله بود از کار برکنار کرد و مدتی نیز با عموهای 
غرد علی تیک و حبره یک منکید فا داانمت حکرمت خره (] 
تطعیت بخشد. بعد از آن جهانشام قراقویونلر را که در شکارگاهی 
راه گم کرده بود غافلگیر گرد و ۵ کشت, و بدین ترتیسب بسر قلمسرو 
حکومتی او در ایران مستولی شد. چون مادر او شساهزاده خانمی 
عیسوی از خاندان امپراتور یونانی طرابوزان بود خود او نیز با دختر 
این پادشاه که آخرین امیر بیزانسی اين سرزمین پیش از سسقوط آن 
بدست ترکان عشمانی بود ازدواج کرد و از اين بانو که کاترینا نام 


۱ - برای بررسی بیشتر در تاریخ حکومت ترکان آق قویونلو: سقرنامه های ونیزیسان 
در ایران؛ ترجمه صنوچهر امیری» تهران» ۱۳۴۹ 


۷۰۳ 


داشت سه فرزند یافت که یکی از آنان مارتاخاتون؛ همسر شیخ حیدر 
صفوی و مادر شاه اسماعیل است که باوجود همه شمشیرزنی ای 
پسرش در راه آئین حقه ائنی عشری تا به آخر عمر همچنان مسیحی 
باقی ماند. اوزون حسن بعد از تصرف قلمرو دودم‌ان آق قویونلسو 
مستملکات خود را توسعه داد و تدریجاً تمام عراق عسرب و عسراق 
عجم و فارس و کرمان تا سواحل خلیج فارس را بتصسرف درآورد و 
بدین ترتیب حدود قلمرو حکومتش از آناتولی تا عمسان را شسامل 
شد. ولی غرور ناشی از اين پیشرفتها از یکسو و تحریکات روزافزون 
کشورهای مسیحی اروپا بخصسوص جسهوری ونسیز که از مسوج 
جهانگشایی امپراتوری نوخاسته عثمانی بشدت نگران بودنسد و با 
توجه به عیسوی بودن مادر و همسر پادشاه آق قویونلو او را متحصد 
طبیعی خود علیه سلطان عثمانی میشمردند و او را بسا فرستادن 
سفیر و دادن پول و اسلحه و بستن قرارداد بسه حمله بسه آنساتولی 
تشویق میکردند باعث قطع پیمان عدم تجاوز میان اوزون حسسن و 
سلطان محمد ثانی شد و در نتیجه سلطان عشمانی بسا صد هسزار 
سپاهی بدو حمله برد و اوزون حسن را یکبار در قوئیه و بار دیگر در 
ارزنجان آناتولی شکست داد و یکی از فرزندان او را نیز کشت ولی 
خود وی به تبریز گریخت و دیگر به سراغ لشکرکشسی تسازه ای بسه 
آناتولی نرفت. با اينهمه چندی بعد به تفلیس حمله بسرد و پسس از 
غارت سراسری آن و گرفتن اسسرای بسیار از کفسار گرجسی برای 
فروختنشان در بازارهای برده فروشان جهان اسلام؛ به تبریز بازگشست 
و در رمضان همان سال درگذشت. 
بعد از اوزون حسن هقت پادشاه اسمی دیگر از خاندان او بر 

سر کار آمدند که هیچکدام کاری بجز عیاشی یا زد و خسورد با 
یکدیگر انجام ندادند. سلطان خلیل وارث مستقیم او پس از شش 
ماه در جنگ با برادرش یعقوب کشته شد؛ و خسود ایسن سسلطان 


یعقوب نیز بدست زتش مسموم شسد. پس از او میسان پسسر ده 
ساله اش بایسنقر که جانشین قانونی او بود با پسر دیگرش مسیح 
جنگی درگرفت که در آن مسیح و جمعی دیگسر از شاهزادگان 


۷.۰ 


آق قویونلو کشته شدند و فقط بر رستم نواده خردسال اوزون حسسن 
رحم آوردند و از کشته شدن معافش کردنسد, ولسی اندکسی بعسد 
طرفداران همین رستم علیه بایسنقر قیام کردند و وی به نزد فسرخ 
یسار امیر شیروان گریخت. رستم که بجای او به پادشاهی نشسته 
بود بکمک سلطاتعلی پستر شنیخ حیسدر صفسوی و بسرادر شاه 
اسماعیل؛ بایسنقر را در معامله ای با امیرشروان از او پس گرفت 
و کشت و کمی بعد خود این سلطانعلی را نیز بسا عسده ای از 
مریدانش به قتل رسانید. در سال ٩۰۲‏ رستم پنوبه غود توسط پسر 
عمویش احمدبیگ که بر او یاغی شده بود دستگیر و کشته شسد؛ 
ولی احمدبیک نیز پس از چند ماه بدست والی یاغی کرمان بقتسل 
رسید. پس از آن امرای آق قویونلو به سه قسمت تقسیم شدند کسه 
هرکدام از آنها شاهزاده ای را به سلطنت علم کردند و بر سر تثبیت 
او با یکدیگر به نزاع برخاستند. آخریسن پادشاهان آق قویونلسو 
سلطان مراد و الوندبیک دو نواده اوزون حسن بودند که هسر دو در 
جنگهایی در نزدیکی نخجوان و همدان از شاه اسسماعیل صفضوی 
شکست خوردند و بعدا بدشت او کشته شدند. 

پادشاهان آق قویونلو بخسلاف قراقویونلویسان آئیسن تسسنن 
داشتند» و چرن حکومت آنان مصادف با آغاز کشمکش های ممتسد 
امپراتوری عشمانی با کشررهای مسیحی اروپا برد ؛ رابطسه نزدیکسی 
میان آنان با این کشورها؛ بخصوص با دربار پاپ اعظم و دولت ونیز 
برقرار شد که سفرنامه های متعدد سفیران و بازرگانان ونیزی بازتسابی 
از آن است. این سفرنامه ها منبع اصلی اطلاعات کنونی پژوهشگران* 
در باره روابط ایران و اروپا در مراحل اولیه حکومت صفوی نیز بشمار 


۱ - برای بررسی بیشتر در تاریخ حکومت ترکان آق قویونلو: سفرنامه های ونیزیسان 
در ایران ترجمه منوچهر امیری. ,1478-1490 .۸ ها هنحصع۳ : بواومممز۱۸ ,۱۷ 
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تهصد سال پس از یورش پیروزمندانه شمشیرزنان سعد وقاص به 
ایران و استقرار رژیم اسلامی مورد نظر خلافت در این کشور. و بعسد از 
توالی ده ها سلسله بزرگ و کوچک پادشاهی با پیش از چهار صد شاه 
و نیمچه شاه و خان و ایلخان و اتابک و امسیر و هسه خونسهایی کسه 
بی وقفه از جانب آنها ریخته شد: وضع سیاسی کشوری که قرار بود بسه 
یمن حکومت اسلامی خود به رستگاری دنیوی و اخروی برسد : آنطسور 
که در یک اثر دسته جمعی محققان روسی در سال ۱۹۱۲ توصیف شده 
است به اختصار چنین بود: 

«فارس و یزد و کرمان اسماً تسابع سسلطان قراقویونلسو بودند. 
کاشان. سمنان؛ سیستان و ابرکوه(ابرقو) هرکدام حکومتهای کوچک و 
مستقل خودشان را داشتند. در گیلان سه امیرنشین مستقل شیعه یکی 
در لامیجان و دو دیگر در رشت و طالش اسارت میکردند. مازندران به 
ده حکومت مستقل تقسیم شده بود. در خوزستان و هویزه دو دودم‌ان 
شیعی و مشعشم فرمانروایی داشتند و هریک از این حکومتها بنوسه 
خرد بر زیردستانی حکومت میکردند. خراسان و آسیای ميانسه در 
تصرف ازبک ها به سرکردگی محمدخان شیبانی بود . بر رویهم بیسش از 
چهل سلطنت و امارت و حکومت و خان نشین در نواحی مختلف 
کشور حکومت داشتند که تقریباً همه آنها بسا یکدیگر در جنگسهای 
محلی درگیر بودند»". 

از لحاظ اقتصادی, ایران در وضع بسیار فلاکت باری بود که 
فرستادگان ونیزی شرح آنرا در سفرنامه ها 
شهرهای بزرگ به پائین ترین حد خود رسیده بود . اصفهان تنسها ۵۰ 
هزار نفر ساکن داشت» سلطانیه ۷ هزار نفرء لار ۵ هزار نفر. 

از نظر ترکیب مذهبی اکثریت مردم شسهرهای پرجمعیست ایسرا 
مانند اصفهان, قزوین؛ زنجان؛ ابهره شسیراز» یسزد ؛ تسبریز» گلپایگان» 
اردبیل؛ اهر؛ نخجوان؛ سنی شافعی و در شهرهای پرجمعیت شسرق ایسران 


ن داده اند جمعیست 


۱ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم» ترجمه فارسی, ص ۲۴۷ 


۷۰ 


سنی حنفی بودند» در مقابل دودمانهای شیعی مختلقی چسون سریدارا 
خراسان؛ مرعشیان مازندران» سیدهای کارکیسایی گیسلان؛ مشعشسعیان 
خوزستان» سیاه گوسفندان آذربایجان و عراق و فارس نیز وجسود داشتند 
نان با فرقه های سنی» دشمنی و گیرودار برقرار بود > 

دولت صفوی تبلور هویت و استقلال ملی ایران نبود . با اجب‌اری 
شدن مذهب شیعه در ايران ظاهرا یک وحدت مذهبی بوجود آمد» اسا 
وحدت ملی بوجود نیامد. زیرا اصولاً اسلام و خصوصاً تشیع با هویست 
ملی و نژادی و فرهنگی ایران مغایر بود. شیعی شدن ایران تنها زمینه 
را برای وحدت عقیده در مقابل سنی‌ها فراهم آورد. یعنی ایران تبدیسل 
به یک واحد جغرافیایی شیعه شد, بی آنکه بتوان آنرا یک دولت ملسی 
دانست. تذکر اين نکته لازم است که از آغاز دوران صفویسه تسا زمسان 
انقراض قاجاریه» جز در دوران کوتاه حکومت زند؛ رهسبری حکومتسی 
ایران در دست قبایل ترک اسکان یافته ای بود کسه هیچگونسه تعصسب 
ملی نداشتند. 

ارزیابی واقع بینانه ای را در باره ماهیت ملی دولت صفوی, بساز 
هم در اثر دسته جمعی محققان روسی که در بالا بدان اشاره شد میتوان 
یافت: 


که پیوسته 


«حکومت نوینی که صفویان بنیان نهادند بصورت دولتی قزلیساش 
شکل داده شد. نخستین خاورشناسان اروپایی دولت صفسوی را حکومتسی 
وابسته به ملیت ایرانی می شناختند» ولی اين نظریه درست نیسست» زیسرا 
در پایه گذاری دولت صفوی در سده ۱٩‏ (مسیحی) اصولاً میج یسک از 
در دستگاه حکومت شرکت اینکه پادشاهان صفوی لقسب 
«شاهنشاه» را برای خود برگزیدند به انگیزه ملیت گرایی ایرانی آنها نبسود ‏ 
زیرا اختیار این لقب در زمان ساسانیان هم فقط گویای آن بسود که ایسن 
شاهان خود را قرمانرای همه شاهان دیگر کسه وابسسته بسه ملیست هسای 
گوناگونی بودند می شناساندند. همتای ین اصطلاح در اروپای قرن وسطی 
هم معمول بود» مثلاً در امپراتوری مقدس رومی و ژرمنی»۱. 


۲ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی, ترجمه فارسی ص ۲۳۹ 


۷۰ 


«سازمان حکومت صفوی که با زور عشایر کسوج نشسین تسرک 
پدید آمده بو آميخته ای از عشایر و ملت های ناجور و ناهسآهنگ 
بود. در این حکومت تا پیش از پایان سله دهم هجسری نقش رهصبری 
سیاسی را اشراف نظامی و کوج نشین قزلباش ترک و آذربایجانی ایا 
می کردند و ارتش اصولاً شامل چریکهایوابستهبسه همیسن عشایر 
کوج نشین قزلباشان و غیره بود. شمار ناچیزی از افراد ارتسش را نسیز 
چریکهای فنودالهای ساکن محلی تشکیل می دادند. عناصر ایرانسی 
(دیوان سالاران کشوری و قشر روحانیان) در دستگاه حکومست نقش 
درجه دوم را داشستنده درباریسان و ارتشسیان بسه زبسان ترکسی سسخن 
می گفتند؛ خود شاه اسماعیل اول نیز به زبان ترکی شعر مسی گفست و 
.اما در دبیرخانه بسا بسر سسنت بسا زسان فارسی چسیز 
.در زمان سلجوقیان خانهای مغسول و جانشینانشان هسم 
همین رسم عیتاً برقرار بود. 

آئین شیعه امامی که کیش دستگاه حکومت بود بایستی اجبارا ب 
وسیله کلیه مسلمانانتابعپذیرفته می شد. سنی هسا و پسیروان صوفیگری 
افراطی (ملحدان) زیر پیگرد قسرار مسی گرفتنسد. برعکسس مسیحیان و 
بهردیان آزاد بودند و می توانستند بسه ایسان خود پابرجا باشند. شاه 
اسماعیل به اسسقف بسزرگ ارمنیسان امتیساز داد و از مبلفان کاتولیک 
پشتیبانی کرد چون دشمن بزرگ صفویان فقط ترکان عشمانی سنی بودند!. 

شیعه گری که به عنوان کیش دولتی در ایران رواج یافت؛ سیمای 
اصلیش را که قبلاً پایگاه ایدئولوژیک توده های مردم بود از دست داد 
به تکیه گاه حکومتی تبدیل گردید. رژیم دولت های صفسسوی رسسماً 
شیعی بود (حتی طبق افسانه هانی که بعدا شایع شد نژاد صفویان بسه 
امام موسی کاظم امام هفتسم رسید؛ و پادشساهان صفوی خسود را 
جانشینان امام درازدهم غسایب؛ محصد مسهدی. پیسش از ظسهور او 
دانستند. شاه همچنین خود را شیخ یا مرشد فرقسه صوفیسان صفسوی 
می شمرد . قزلیاشان و اشراف و رزمندگان معمولی نیز بسه همانگون» 


و 


۱ - همانجا» ص ۲۴۱ 


۷۰۸ 


خود را «درویش» و صوفی» و مرید شاه که «شیخ درویشسان» بسود 
قلمداد می کردند. اما عملا اینان هیچگاه به درویشان صوفی پیشسین 
نمی مانستند, بلکه از یک جرگه اخرت به یک فرقه روحسانی جنگسی 
نظیر 14:0۳:۵7 های مسیحی زمان جنگهای صلیبی مبدل شده بودند که 
زير لفافه دین به مهاجمات دائم به بهانه جهاد میپرداختند و با غنانم 
فراوان با 

در 


گذشته. صاحبنظر روشسنگر ایرانسی» مسیرزا آقاخان 
کرمانی» بنوبه خود در همین راستا نوشت: 

«به اعتقاد خیلسی از ایرانیسان پادشاهان صفویسه شاهانی 
رعیت پرور و عدل گستر بوده اند. اما به اعتقاد من ظلم و جوری کسه 
از ایشان به ایرانیان رسیده بعد از عرب نظیر نداشته و حتی از چنگسیز 
خونریز هم نرسیده است. و آنقدر خرابی که از این خرافات پسروران بسه 
ملت ایران رسیده از هیچیک از طبقات ملوک بعد از اسسلام نرسسیده: 


زیرا این طبقه خواستند از ره دين پروری ریشسه در دل عسوام کنشسد و 
اساس استحکام سلطنت خویش را به ریا بر پایه کیش و آیین گذاشستند 
و خود را اولاد امام و ذریه پیغسبر و صاحب کشف و کرامات و 
مسندنشین طریقت و حقیقت و دارای ریاست دنیا و آخرت و ط‌اهر و 
باطن جلوه دادند. و چون ریختن این شالوده در ایسران تخسم خرافسات 
پاشیدن و بذر حماقت کاشتن لازم داشت از این سبب به دستیاری امثال 
ملا محمد باقر مجلسی عقول و مدارک مردم ایران را بر باد دادنه تسا 
اساس سلطنت پادشاهان صفویه در ایران پایدار گردد*. 


هه ۰ 
تاریخ دودمان صفوی در عمل با شسیخ صفی الدیسن اردبیلسی 

رئیس این خاندان که نام همه سلسله نیز از او گرفته شده است آغضاز 

میشود . شیخ صفی الدین اردبیلی معاصر مولانا جلال الدین و سسعدی 

بود. در دوران مغول متولد شد و ۸۵ سال زنسدگی کسرد. عسالم آرای 

۱- همانجا؛ ص ۲۳۹ 

۲ - میرزا آقاخان کرمانی: فسه مکتوب»» چاپ دوسلدرف؛ ۱۹۹۸ 


۷۰4 


صفوی نسبت این شیخ صفی را با واسطه هفت پشست بسه «سسلطان 
فیروزشاه زرین کلاه* میرساند که حضرت امام موسی کاظم جد مساجد 
او بو . تاریخ معتبر دیگر خاندان صفوی؛ صفوة الصفا , در همین باره 
میافزاید: «شیخ صفی الدین تحت نظر شیخ زاهد گیلانی تربیت یسافت 
که نسبت خرقه او به سیدالطایفه ابوالقاسم جنید میپیونسدد و سلسله 
مشایخ شیخ جنید به شاه اولیا علی بن مرتضی میرسد». 

افسانه سازی در باره خاندان شیخ صفی از جد چهارم او ببعد را 
شامل میشود تا به خود شاه اسماعیل برسد. به نوشته حبیسب السسیر 
مولانا محمد جد امجد شاه اسمعیل در هفت سالگی ناپیدا شد و از 
شعشعه جمال آفتاب سیمایش اثری بدست نیامد ؛ ولی «حضرت ایشان 


پس از هفت سال غیبت اراده به رجعت فرمودند و عمامه سفید بر سسر 
و لباسی عنابی در بر و مصحفی در دست وارد خانه پدر بسزرگوارشان 
شدند؛ و چون خلایق از حضرتشان پرسیدند که در ایسن مدت کجا 
تشریف داشته اند جواب دادند که مرا طایفه ای از جنیان که در سسلک 
ردند و به حفظ کلام اعجساز 
انتظام ر تعلیم سئن و فرایض اسلامبدیشان ترغیب مینمودند و غاشسیه 
خدمت و ملازمت مخدوم زاده حقیقی را بر دوش گرفتند». 

به روایت قصص العلماء کار این مخدوم زاده بالا گرفت و چون 
مدعی بود که تمامی قرآن را از حفظ دارد» او را به لقب محمد حافظ 
مفتخر کردند»". با اينهمه او نیز با همه رابطه نزدیکش با اجنه «علسم 


ارباب ایمان التزام دارند به میان خود برد 


۱ - عالم آرای صفوی. تألیف در حدود ۱۵ سال پس از درگذشت شیخ صفی: چساپ 
تهران ۰۱۳۱۳ ص ۳ 

۲ - صفوا الصفاء نوشتهابن بزاز»نسخه خطی کتابخانهبریتیش میوزیوملندن؛نقصل از 
کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مسرگ شاه عبساس: تسألیف 
ابوالقاسم طاهری؛ ص :۳٩‏ اناد 1620 در کتاب 52/0۷1۵05 5ع3ناتا, ص ٩۲‏ 

۳ حبیب السیر» ج ۴.ص ۶۱۱ 

۴ - زندگانی شاه عباس اول, نوشته نصراله فلسفی» ج ۰۲ص ۲؛ ک‌اروند کسسروی» 
ص ۵۳: تشیع و تصوف» ص ۳۹۸ 

8 - تصص العلما.. ص ۱۷۸ 


عزیمت بصوب ریاض جنت برافراخت» و پس از مرگ او پسر ارشدش 
صلاح الدین اموال بیحساب وی را جمع کرد و در قریه کلخوران اردبیسل 
په زراعت پرداخت و پسرش امین الدین جبرئیل نیز بدین زمینسداری 
اشتغال داشت تا آنکه از بطن مخدره همسر او که جوهر عصمت و زهد 
بود صفی الدین زاده شد و «اين مقدمه ای بود بر آنکسه ولادت شسیخ 
صفی الدین را واقعه ای مرتبط با اراده آسمانی وانمایند»". شیخ صفی 
در خدمت شیخ زاهد گیلائی که مرشد ده هزار مرید برد درس توصف 
آموخت و «شیخ زاهد یکی از بنات مکرمات خود را که همنام فاطسه 
زهرا علیهاالسلام بود به حباله نکاح وی درآورد... و شیخ صفی بعسد از 
وفات مرشد خود مریدان او را بدور خود جمع آورد و بر سجاده هدایست 
نشست و همت بر تشیید قواعد شریعت نبوی مقصور ساخت تا بجسایی 
که هر روز پنج هزار گرده نان میان مریدان ایشان پخسش میشد و بسه 
هزار گوسفند احتیاج می افتاد و در بعضی از موارد بیست هزا ار کسس 
در مسجد ایشان حاضر بودند". 

به نوشته صفوة الصفا شیخ صفی الدین بزرگ خاندان صفوی در 
آغاز تنها یک مزرعه داشت که از محصول آن امرار معاش میکسرد؛ 
ولی همین شخص در پایان عمر خود صاحب بیش از بیست قریه ملک 
شخصی بود. رشیدالدین فضل اللّه. مورخ و وزیسر نسامی؛ در نامسه ای 
خطاب به شیخ صفی مینویسد که بمناسبت عید فطر هدایای زیر را بسه 
نشان عرض ارادت به حضورشان تقدیم میسدارد: ۱۵۰ جریسب گنسدم» 
۰ جریب برنج پاک شده» ۳۰۰ من تسبریز روغسن گاو» ۸۰۰ مسن 
عسل» ۳۰۰ من ماست. ۱۰۰ من دوشاب؛ ۴۰۰ من شسکر» ۳۰ رأس 
گاو ره ۱۳۰ رأس گوسفند. ۱٩۰‏ غازء ۱۰۰ مرغ» ۳۰ قاروره گسلاب. 
۰ دینار وجه نقد . 

با روی کار آمدن دودمان صفوی, شاه اسماعیل خود را از طریق 


۱ - حبیب السیر؛ ج ۴ ص ۴۱۲ 

۲ - تشیع و تصون» ص ۳۷۲ 

۳ - حبيب السیره ج ۴ ص ۴۱۷ و ۱۸ 
۴ - مکا: رشیدی. ص ۲۷۲-۲۹۵ 


شیخ صفی به امامان شیعه منتسب کرد و به خواست او شسجره نامه 
دقیقی از جانب فقها ترتیب داده شد که در آن نسب شیخ صفی الدیسین 
ب ویک ت فاصله به ایام موسی کاظم میرسسید . ولسی از 
همانوقت مورخانی دیگر» که بعدا از نشر آثارشسان جلسوگیری شسد؛ 
متذکر شدند که شیخ صفی نه تنها سید تبوده؛ بلکه اصولاً شیعه نسیز 
هم دعوی انتساب به خساندان علسی را نکسرده 
است؛ و اين موضوع بخصوص در نزعة القلوب حمداله مستوفی مسورد 
تاکید قرار گرفته است". به نوشته «:۸۵۵ .1 (که بررسیهای وسسیعی در 
این باره دارد) اصواً در هیچیک از کتابها و مدارک قرن هشتم هجری 
که قرن زندگی صفی‌الدین است به سید بودن او اشاره‌ای نشده و منجمله 
خواجه رشیدالدین فضل ال نیز در نامه بسیار محترمانه خریش به وی 
که در بالا بدان اشاره شد وی را با اين عنوان نخوانده است" . در کتسابی 
بنام عمدة الطالب فی انساب آل ابی طالب که تقریباً صد سال پسس از 
مرگ شیخ صفی توسط مورخی بنام سید جمال الدین احمد تألیف شده 
است. از همه خاندانهایی که نسب از امام موسی کساظم میسبرده و در 
ایران میزیسته اند بتفصیل یاد شده است ولی نسامی از خاندان شخ 
صفی در آن نیامده است . بررسی مشسروح و محققانسه ای را در ایسن 
مورد در کتاب احمد کسروی بنام شیخ صفی و تبارش میتوان یافت". 
پیروان طریقه شیخ صفی در آغاز شعار خود را مخالفت با هسر 
نوع جنگ و خونریزی قرار داده بودند. ولی نواده او خواجه علسی بسرای 


نبوده است. و 


۱ - سلسلةللسب صفویه؛نوشته شیخ حمین بن شیغ بدا زهدی: چساپ پرلیسن؛ 


۴ص ۱۱ 
۲ - ترهة القلرب حمداله مستوفی» متن فارسی و ترجمه انگلیسی 1۵5179086 0۰): 
چاپ لیدن؛ ص ۸۱ 


۲ - و۸ مقع1 در: 56011۵65 ععقن], مجله #تاریخ اتتصادی و اجتصاعی 
شرق»: دوره دوم؛ جلد دوم» ص ۳۷ تا ۸۱ 

۴ - عمدة الطالب قی انساب آل ابی طسالب, چساپ نجسف, ۱۳۸۱ هجسری قصری 
(۱۹۱۱ میلادی) 

۵ - شیخ صفی و تبارش, نوشته احمد کسروی, چاپ تهران, ۰۱۳۲۳۰۱۳۲۱ ۱۳۴۲ 


۷۹۲ 


بار در اين خاندان ستی به تشیع اظسهار علاقسه کسرد . وی در 
بازگشت از سقر حج در قلسطین درگذشست و پسیروانش پسیر خسود را 
«تجلی ذات احدیت» دانستند و گفتند که خداوند در او حلول فرمسوده 
بود؛ و از همین وقت از روش صلح و صفای او دور شدند و علیه سنیان 
اعلام جهاد کردند . 

فضل الّه روزیهان خنجی در کتاب عالم آرای امینی با تذکسر 
اینکه «بسیاری از مردم طالش و سیاه کوه گرد جنیسد جسع شسدند و 
منقول است که او را همچون معبود خویش میپرسستیدند و در انجام 
وظایف نماز و عبادات وی را قبله و مسجود خود میشمردند» در ایسن 
باره اظهارنظر میکند که «اين ابلهان مانند مسیحیان از خسود شالث 
ثلائه ایجاد کردند و شسیخ جنید را ال و پسسرش حیسدر را ابسن ال 
خواندند و در نیایش جنید گفتند که او واحد (خدای) زنده است و جسز 
او خدائی نیست» . این تذکر نشان میدهد که پیروان شیخ جنیسد را در 
این مناطق فرقه های غلاة شیعه تشکیل میدادند که به حلول خداوند 
در وجود آدمیائی معین اعتقاد داشتند. در این باره در نصلی دیگر از 

۳ 

کتاب حاضر توضیح مبسوط تر خواهید یانت . 

بدین ترتیب شیخ جنید مقام صوفیگری سنتی خانواده را تبدیسل 
به مقام رهبری سیاسی کرد و به نوشته زينة المج‌الس «چسون نوبست 
ارشاد بدان حضرت رسید داعیه سلطنت صوری فرمرد و خود را سلطان 
جنید نام نهاد» . ازین هنگام به بعد عنسوان صوفسی فقسط بصورت 
یفاتی و برای جلب وفاداری بیشتر از جانب مریدان در خاندان شیخ 


۱ - 0027 .1 در: «انقراض سلسله صفوید» ؛ ترجمسه فارسسی؛ چساپ تسهران» 
۴ص ۲۲ 

۲ عالم آرای امینی» معروف به تاریخ روزیهان: نوشته فضسل السه بسن روزیسهان 
خنجی, ترجمه و ویراستاری ۷۹:00:31 ۷۰ از روی نسخه خطی کتابخانه ملسی 
پاریس, چاپ لندن» ۰۱۹۴۳ ص ٩۵‏ 

۳ - به فصل «کارنامه روحانیت* مراجعه شود 

- زینت المجالس, نوشته محمدالدیسن محمد حسین حانری: تسهران؛ ۰۱۳۴۲ 
ص و۵ 


صفی بکار برده شد و در عمل روش پیکارجونی و «جهاد مقدس علیسه 
کفار» زیربنای ایدنولوژیک آنان قرار گرفت. به توصیف 2600 معتتعلمت 
سفیر جمهوری ونیز در دربار اوزون حسن «شیخ جنید و فرزندش شیخ 
حیدر به پاری عشایر قزلباش و طوایف طالشی و قره داغی بسه انجام 
تجاوزهای پیاپی غارتگرانه زیر شعار جنگ در راه دین علیه گرجستان 
و قلمرو یونانی طرابوزان پرداختند؛ و در هر یک از این هجوم‌ها نسه 
تنها غنایم بسیار به چنگ میآوردند بلکه اسیرانی را هم که میگرفتند 
به عنوان برده در بازارهای اردبیل به فروش میرساندنده بطوریکسه ایسن 
وی سس که کشورشان در مسیر همه این هجومها قسرار 

شت به هراس انداخت و به جنگ با قزلباشان واداشست ؛ و در هیمسن 


۳ ۰ و شیخ حیدر در سال ۱۴۸۸ 
(۸۱۵ و ۸۸٩‏ هجری) کشته شدند؛ و پسران حیدر به اسارت درآمدند؛ 
ولی کوچکترین پسر او اسماعیل که در هنگسام کشسته شسدن پسدرش 
یکساله بود بدست قزلباشان وفادار نجات داده شد و برای پنهان ماندن 
به گیلان انتقال یافت" . سلطان حیدر؛ پدر شاه اسماعیل؛ در دورانی کسه 
پس از مرگ پدر با حمایت دائی خود اوزون حسن آق قویونلر بر تختسه 
پوست ارشاد و سیاست نشسته بود برای مریدان صوفی خود که همگسی 
ترکمن بودند تاجی با ۱۲ ترک سرخ به احترام امامان ۱۲ گانه شسیعه 
ساخت که به گفته خود او «طرح آنرا حیدر کرار علی بسن ابیطالب در 
خواب به او الهام فرموده و الگوئی از آن را نیز با قیچی که در دسست 
داشته برای او ساخته بود*. کسانی که اين کلاه را بر سر نسهادند از آن 


پس قزلباش (سرخ سر یا سرخ کلا) نامیده 


ار است. ۳ ماو «ز 1۵0 
چاپ لندن, ۰۱۸۷۳ ص 1۳٩‏ 


۲ - نصراله فلسفی: زندگانی شاه عباس, ج ۰۱ ص ۱۵۰ 
۳ -همانجاء ج ۱ص ۱۵۹ و ۱۹۰ 


او ظاهر گشته فرمود: ای فرزند. وقت آن شد که از عقب تو فرزند ما 
خروج کند و کاف کفر را از روی عالم براندازد. اما میباید که از بسرای 
صفویان و مریدان خود تاجی بسازی از سقرلاط مسرخ؛ و آن حضرت 
مقراض در دست داشت و هیثت تاج را برید و به دوازده ترک قسرار داد. 
چون سلطان حیدر بیدار گردید آن روش را در خاطر داشت به همان روش 
تاجی برید و صوفیان را مقرر کرد که هرکدام تاجی بدان نحو ساخته بسر 
سر گذارند و آنرا تاج حیدری نام نهادند»" . با اینوصف؛ چون از زمان 
شاه عباس به بعد قزلیاشان مورد بیمهری قرار گرفتند» حدیث دیگسری 
از جانب خود رسول اکرم توسط شیخ المحدئین ملا بساقر مجلسسی در 
حلية المتقین نقل شد که: «از حضرت رسول اکرم صلی اله علیه و آلسه 
وسلم منقول است که هرگاه کلاههای تسرک دار (کللهقزلباشسان) در 
میان امت من بسیار شود زنا کردن در میان ایشان شایع شود»۳. 

سلطان حیدر همراه با اوزون حسن پادشاه آق قویونلو و پسدر زن 
جنید؛ در جنگهای غارتگرانه خود در سال ۸۷۲ هجری بسه جهانشساه 
فرمانروای آذربایجان و ارمنستان تاختند و دست به کشتاری بیرحمانسه 
زدند که اوزون حسن برای جلب رضایت سلطان محسد غازی پادشاه 
عشمانی: در باره آن در نامه ای خطاب به وی نوشته است: (جهانشاه و 
ولد ار محمدی با جمیع امرای نامدار او با مقدار پنجسهزار نفسر مسرد 
مسلع بقتل آمدند و سرهای طقوز طقوز به ممسسالک محروسه 
فرستاده شد» به التماس آنکه آن حضرت به مکارم بی قیاس خود ایسن 
بندگان را از مخلصان منخرط گردانند»". 


شاء اسماعیل اول. پسر و جانشین سلطان حیدر» در شرایط هسرج 
و مرج هسه جانبسه ای که در آخریین سالهای پادشاهی دودمان 


- نقل از تاریخ جهان آرا در «زندگانی شاه عباس» نصراله فلسفی, ج ۱+ ص ۱٩۰‏ 


ملا محمد باقر مجلسی در حلية » باب ششم: فصل یازدهم 
۳ - «اسناد و نامه های تاریخی و اجتماعی دوره صفویه* , گسردآوری | . ثابتیسان. 


ص ود 


سپیدگوسپندان (آق قویونلو) بر سراسر ایران حکمفرما بود تلاش خود 
را در سیزده سالگی برای سلطنت آغاز کرد. 

هنگام قیام شاه اسمعیل دین رسمی ایران تسنن بود که در بخش 
شرقی کشور شعبه حنفی و در بخش های جنویسی و مرکسزی و غریسی 
شعیه حنفی آن غلبه داشت. از شیعیان ايران نیز گروههانی در مراکسز 
دیرین خود مانند شمال و شمال شرقی و ری و قسم و کاشان متمرکسز 
بودند و گروههانی دیگر در سایر نواحی بصورت اقلیتهانی میزیستند و 
یباً هیچوقت مورد تعرض و آزار نبودنسد. غسیر از شیعیان اثنسی 
عشری. دسته هایی از شیعه غالبا در مغرب ایران و بازماند‌سانی از 
شیعه اسمعیلیه در مراکز مختلف دیگر نیز بودند که پیشوای این دسته 
اخیر» شاه طاهر» در دوران قدرت شاه اسمعیل ناگزیر شد ایران را تسرک 
گوید و به دکن در هند مهاجرت کند. 

از دینهای پیشین اقلیتهانی دیگر نیز بصورت زرتشتی و بهودی 
و مسیحی در ایران میزیستند که با مسیحیان گرجی و ارمنی بصورت 
بهتری رفتار میشد» ولی وضع ان کرمان و یزد همچنان ناهنجار 
برد تا آنجا که اینان ناگزیر شدند بسا محمود افغان در برانداختسن 
صفویان همگامی کنند زیرا پیوسته از قزلباشان و شاعیان و ملایسان 
شیعه خواری میکشیدند. 

هبنیاد سلطنت صفوی از همان آغاز کسار بسر خشسونت ها و 
خونریزیهانی نهاده شد که گاه تا مرز توحش پیش میرفت. ایسن خسوی 
خون آشامی چهره ناساز خود را گاه در پوشسش دیسن؛ گساه در جامسه 
سیاست و بیشتر در راه فرو نشانیدن آتش خشم و کینه و نفساق اهر 
مینمود. سر بریدن؛ دست و پا بریدن؛ مثله کردن» پوست کندن؛ کساه در 
پوست آدمیزاد انباشتن؛ دو شقه کردن چشم درآوردن؛ میسل در چشسم 
کشیدن» خفه کردن و از اینگونه کارهای بسیار وحشیانه به آسانی انجام 
ميشد و «مرشدان کامل» اگر در فرونشاندن آتش خشمی کسه در ایسن 
زمینه داشتند کسی را از دوردستان تمییافتند به نزدیکان خود ؛ یعنسی 
به زنان و برادران و پسرعمویان و آخر کار به فرزندان خود میپرداختند. 
شاه اسمعیل اول فرمود تا خلیفگان سه گانه نخستین یعتسی ابوبکسر و 


۷۱۹ 


عمر و عشمان را در کوی و برزن لعن کنند و هر کس خلاف ایسن کنسد 
سرش را از تن بیندازند. و بدین ترتیب بود که مذهب دوازده امسامی را 
با خون ریختن و ارعاب همگانی در ایران شایع ساخت و بدتر آنکه هسر 
نوع رفتاری را در اين موارد به «حضرات ائمسسه» نسبت داد؛ یعنسی 
مدعی کسب دستور از آنان چه در بیداری و چه در خواب به خشونت و 
کشتار و تاراج گردید». 

شاه اسماعیل سلسله مبسارزات پیگیر خسود را در سال ٩۰۵‏ 
کم ی ی سم سود 1۳ کشته شده 


کم شمارهت شاه اسماعیل شکست خوردند و قلعه مستحکم آنسان «دژ 
گلستان» سقوط کرد و خود شروانشاه نیز کشسته شد. ایسن پسیروزی 
نخستین مرحله از کشتارهای بیرحمانه ای را که تا پایان سلطنت ایسسن 
پادشاه ادامه یافت بدنبال داشت که توصیفسهایی از آن را در احسن 
التواریخ» معتبرترین تاریخ عصر صفوی میتوان خواند: 

«قزلباشان در شکی به تیغ بیدریغ خرمن حیسات شسیروانیان را 
بسوزاندند و در شروان به فرمان مرشد کسامل از سرهای کشستگان 
منارها ساختند؛ و حتی زنان آبستن را با جنین هس‌ایی که در شکم 
داشتند بکشتند. با اينهمه مرشد کامل بدین اکتفا نکرد ؛ و فرمود کسه 
گور سلطان یعقوب را بشکافتند و استخوانهایش را بسیرون کشیدند و 
ناموس و عرض دشمنان را دستخرش سپاهیان کردند. در یسک کسلام» 
مرشد کامل زندگان را به گور فرستاد و مسردگان را از گسور بسیرون 
کشید» . شاهزاده جوان پس از اين پیروزی بادکویسه و دریند را ز 
تصرف کرد و در جنگی در نزدیکی نخجوان بر ترکمان‌ان آق قویونلو 
غلبه یافت و هشتهزار نفر از نان را در یکروز کشت. سپس فاتحانه 
وارد تبریز شد و در آنجا با عنوان «شاهنشاه» اعلام پادشاهی کسرد و 
این شهر را پایتخت خود قرار داد. و در همین زمان بسود کسه «جسهاد 


۱ - ذبیح اله صفا: تاریخ ادبیات در ایران» ج ۵ 
- احسن التواریخ. چاپ تهران» ج ۱۲. ص ٩۲‏ 


۷۱۷ 


صلیبی» او برای اعلام رسمیت تشیع ائنی عشری بصورت رسمی آغاز 
شد. و این نقطه عطفی در تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلامی ایسران 
بود. 

این دوران تازه» همچون تلاش سیاسی پدر او سلطان حیسدر؛ با 
دیداری مستقیم با یکی از امامان بزرگ شیعه شروع شد. منتسها ایسن 
بار فرزند سلطان حیدر بجای اولیسن امام با آخریسن امام از ائمسه 
دوازده گانه طرف گفتگو شد. شرح این مساجرا در عسالم آرای صفسری 
چنین آمده است که پیش از آنکه مرشد کامل از لاهیجان خروج کنسد» 
امام غایب در مکاشفه ای بدو فرمود: ای اسماعیل؛ وقت آن شده است 
که خروج کنی و سراسر گیتی را به زیر پرچم شسیعه درآوری, و آنگاه 
کمرش را گرفته سه مرتبه از جای برکند و باز بر زمین گذاشست و با 
دست مبارک خود شمشیر بر کمرش بست و 
است. البته اين گفتگو مانع گفتگوی دیگر شاه 
ابیطالب نیز نشد» زیرا هت ها آرای ری از مکالسه ای میسان 
امام اول با مرشد کامل نام برده است که به تصریح مزلسف, یکسی از 
ملازمان خاصه اسماعیل میرزا بنام دورمش خان نیز آنرا شنیده بسوده 
است. 

«یکی از شاگردان اين فهد حلی بنام سید محمدبن فلاح نقسل 
میکند که ابن فهد برای شاه اسماعیل رساله ای تسالیف کسرد و در آن 
آورده بود که حضرت امیرالمزمنین در جنگ صفین بعصسد از شسهادت 
عمار یاسر به پاره ای اخبار غیبیسه از طلسوع چنگیز و ظسهور شاه 
اسباعیل قاضی خبر داده بودند و وصیت فرموده بودند که کسانی کسه 
در حویزه والی شوند و زمان شاه اسماعیل را درک کنند اطاعت کنند 
او را 

در نامه ای که شاه اسماعیل در پاسخ نامه شیبک خان ازک 


- عالم آرای صفوی, چاپ تهران, ۰۱۳۹۳ لازم به تذکر است کسه در شهریورماه 
۴ املای عربی شهر حویزه از جانب فرهتگستان ایران به صورت فارسی قدیسم آن 
هویزه تغییر داده شده است. 


دشمن ستی خود نوشته؛ ادعا میکند که اين دو آیه قسرآن کسه: «... و 
یاد کن اسماعیل را که پیامبری صادق بود و هميشه اهل بیت خسود را 
به نماز و زکات امر میکرد و نزد خدا بنده ای پسندیده بسود» (سسوره 
مریم؛ ۵۲ و ۵۵) با نوک خامه ملایک از جسانب خداوند بسه نشسان 
بشارت به سلطنت کامله او بر تمام عالم رقم زده شده است». 

ملاها شعری منسوب به علی را که معلوم نیست کدامیسسک از 
آنان ساخته بودند مبشر ظهور شاه اسماعیل صفوی میدانسستند کسه: 
«همانا طفلی که هنوز به حد بلوخٌ شرعی نرسیده باشد بدین کار بسزرگ 
برخیزد». خود شاه اسماعیل نیز با ادعای اینکه از جانب امام دوازدهم 
نیابت دارد. میگفت که تمامی آنچه میکند طبق دستور المه اطهار 
انجام میگیرد» . 

ولی ادعاهای واقعی شاه اسماعیل خیلی ز اين ها بود و 
این ادعاها را بصورتی روشن در دیوان اشعار او میتوان یافت کسه بسه 
ترکی سروده شده و متن کاملی از آن در سال ۱۹۹7 با عنسوان «شاه 
اسماعیل خطائی اثرلری» توسط آکادمی علوم جمهوری سوسیالیستی 
آذربایجان شوروی در باکو به چاپ رسیده است؛ هر چنسد کسه ترجمسه 
برگزیده هایی از آن به زبان انگلیسسی مدتسی پیسش از آن؛ یعنسی در 
سالهای ۱۹۴۰ و ۱۹۴۲ از جانب خاورشناس برجسته روسی تبار مقیسم 
انگلستان؛ ولادیمیر مینورسکی» در مجله «آموزشگاه مطالعات شرقی 
و افریقانی دانشگاه لندن» منتشر شده بسود". در ایسن قطعات» شاه 
اسماعیل که در اشعار خود «خطانی» تخلص میکند؛ در برداشستی 
مشابه با برداشتهای کلی فرقه «غلات» شیعه (افراطیونی که معتقد بسه 
حلول خداوند در قالب علی و افراد بسرگزیسده دیگری در روی زمیسن 
هستند , و در فصل جداگانه ای در کتاب حاضر در باره آنها با تفصیل 


۱ 


غب التواریخ؛ چاپ تهران, صی ۴۱۲ 

۲ب استاد و نامه های دوره صفویه. گردآوری | ثابتیان؛ ص ٩٩‏ 

۳ - ۸/۲۵ ۷۰ در: انعهعا طعط۶5ه بوه0ظ 1۳6 مجله آموزشگاه مطالعات 
شرتی و افریقایی دانشگاه لنسدن 204 لعتعع::0 0۶ اممط5 عطا ۲ه مناعلا3 
(330۸5) ععز5۵ ۸0 شماره های 26 (سال ۱۹۴۰) و 21 (سال ۱۹۴۷). 


۷۹۹ 


بیشتر سخن رفته است)۰ خود را نه تنها مأموری از جائب امام عصسر 
میداند. بلکه اساسساً یکسی از تجلیسات خداوند در قالب آدمیسان 
میشمارد. ترجمه چند قطعه از اين قطعات (قطعات ۰۴۰۱ ۱۴۰۵) از 
روی برگردان انگلیسی مینورسکی چنین است: 
«اینک امام برحق آمده. دوران مهدی فرا رسیده است. من کسه 
اسماعیلم بدین جهان فرستاده شده ام تا در زمین نیز چون در آسمان به 
راه رسالت خود بروم. غافلان را بگو که بدانند من علی هستم و علسی 
من است. من حقیقت حقم؛ زیرا که از خدا جدا شسده ام. امسامی از 
امامانم که آمده ام تا ربع مسکون را تحویل بگیرم. من که آم‌ده ام* 
یعنی محمد مصطنی آمده است. و امام جعفرصادق و علی بسن 
موسی الرضا آمده اند. من آن ذات ذوالجلالم که در هزار و یک جلسوه 
متجلی شده و هر بار در یکی از آن جلوه ها به گرد جهان رفته اسست. 
در برابر من سجده کن؛ زیرا که تنها آدم ابرالبشر نیست که آمده است» 
خود خداست که آمده است! خداست که آمده است! مسن و خسدا یکی 
بیش نیستیم. .تو که کوری هستی که در خط گمراهی میروی؛ بسا و در 
ن حق را ببین؛ زیرا کلید گنج حقیقت اکنسون در دست مسن 


است». 


بیگمان در ارتباط با همین طرز فکر شاه اسماعیل و قزلباشسان 
اوست که در سفرنامه سوداگر ونیزی معاصر او میتوان خوانسد: «ایسن 
صوفی زاده را رعایایش چنان ستایش میکنند که پنداری خدا بسر روی 
زمین آمده است. به همان سان که دیگر مس‌لمانان روی زمیسن لاالسه 
الاان محمد رسسول ال میگویند» ورد قزلباشان او لاالسه السه ال 
اسماعیل ولی ال است. بسیاری از آنان بدون زره وارد معرکه کارزار 
میشوند» چون ایمان دارند که مرشد کامل آنان وجودشان را از هرگون» 
گزندی آیمن خواهسد داشت. بسیارند کسانی که وی را جاودانی 
میشمارند» . 


۱ - تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا مسرگ شاه عبساس, تسألیف 
ایرالقاسم طاهری: ص ۱۵۵ 
۷۰ 


نویسنده ناشتاس کتاب خطی تاریخ شاه اسماعیل در کتابخانسه 
بریتیش میوزیوم لندن بنوبه خود در همین باره مینویسد: 

«در شبی که فردای آن برای تشستن اسماعیل میرزا بسر سسریر 
پادشاهی تعیین شده بود» وی این فکر را با سرداران قزلباش و چند تسن 
از علمای شیعی مذهب در میان نهاد. همگی به وی یادآور شدند که از 
۲۰۰,۰۰ نفر ساکنان تبریزه دست کم ۲۰۰,۰۰۰ نفرشان پیرو تسسنن 
هستند و اگر قرار باشد روز بعد علنا در مسجد جامع شهر خطبسه بسه 
نام امام دوازدهم خوانده شود خطر آن در میان است که مردم سسر بسه 
شورش بردارند. ولی شاء والاجاه فرمودند که من بدین کار مأمور شدام 
و خدای عالم و حضرات ائمه معصومین همراه منند و از هیچکس 
اندیشه ای ندارم. روز جمعه میروم و خطبه مقرر میدارم تا بخوانند و به 
توفیق له تعالیاگر رعیت حرفی بگویند شمشیر میکشم و یک تس را 

ذارم». 


«... و در روز جمعه شاه والاجاه به جانب مسجد جمعسه تسبریز 
رفته فرمودند تا خطیب آنجا که یکی از اکابر شیعی بود بر سر منسبر 
رفت و شاه خود در روی پله منبر برآمده شمشیری را که صاحب الامسر 
علیه السلام بر کمرشان بسته بود برهنسه نمسوده چسون آفتساب تابسان 
ایستادند و چون در خطبه جمله اشهدان علیاً ولی ال افزوده شد غلغله 
از حاضران برخاست»*. 

در همین باره در احسن التواریخ آمده 

«هم در اول جلوس همایون فرمان واجب الاذعسان شرف نفاذ 
پیوست که خطبای ممالک آذربایجا ام نامی ائمه ائنی عشسر 
سلام اه علیهمالی یوم الحشر خوانن. و موذنان مساجد و معابد لفظ 
اشهدان علیاً ولی ال داخل کلمات اذان سازند, و غازسان عسابد و 
لشکریان مجاهد از هر کس مخالفتی مشاهده نمایند بالفور سسرش از 


- تاریخ شاه اسماعیل, از مولفی ناشسناخته» نسخه خطی کتابخانسه بریتیش 
میوزیوم لندن به شماره 3241 018, نقل از کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایسران از 
مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس, نوشته ابوالقاسم طاهری. ص ۱۵۱ 

۲ - نقل از همان دستتوشته در همان کتاب؛ ص ۱۵۲ 


۷۳+ 


تن پیندازند لاجرم صیت منقبت ائمه معصومین و دعای دوام دولست 
بر سر هیر بلند گشت ۰ 

«تبرانیان در حالیکه تبری بر دست یا چماقی بر دوش داشستند 
در کوچه و بازار حرکت میکردند و با صدای بلند به ابویکسر و عمسر وٍ 
عشمان دشنام میدادند. و مردم مجبور بودند با شنیدن فریاد آنان فسورا 
پا صدای بلند بکویند: بیش باد و کم میاده و هسر کسس کسوچکسترین 
غفلتی میکرد بدون محاکمه و یا پرسشی سرش از تن جدا میشد» . 

سفرنامه های ونیزیان (کاترینوتسنو و سفرنامه سوداگر ونسیزی) 
حاکی از اینند که ایستادگسی مسردم در آغساز بسسیار شسدید بسود» 
همچنانکه خشونت شگفت انگیز اسمعیل و رفتار وحشیانه اش با 
علمای دین و مأموران تبریز غیرعادی بود. اسماعیل پسس از گرفتسن 
تبریز دستور داد استخوانهای کسانی را که مسئول کشته شدن پپ‌درش 
شیخ حیدر بودند از گور بیرون کشیدند و در ملاء عام در کنار سرهای 
بریده گروهی از دزدان و روسپیان بسوزانند . نیسش قسبر و سسوزانیدن 
استخوانهای یعتوب پادشاه که در باغ نصریه تبریز به خاک سپرده شسده 
بود خشم و نفرت بسیاری از تبریزیان را برانگیخت: اما هسر قسدر پسر 
مقاومت مردم افزوده شد بهمان اندازه خشسونت پادشاه صفسوی نسیز 
افزایش یافت. سرانجام: به حکایت آنجوللو جهانگرد ایتالیایی «پس از 
آنکه ۲۰,۰۰۰ نفر در تبریز کشته شدند» ساکنان شهر تافته سرخ رنگی 
را که شعار اسماعیل بود بر تن آراستند و سر در برابر فرسسانبرداریش 
1 

سربازان شاه اسماعیل در تبریز زنان آبسستن را نسیز کشستند و 
سیصد تن از زنان روسپی را در یک صف درآوردند و هریک را بسه دو 


۱ - احسن التواریخ» ص ۱۱؛ حبیب السیر؛ ص ۶3۷ 

۲ - سبک شناسی؛ نوشته ملک الشعرا بهار» ج ۰۳ ص ۲۵۵؛ زندگانی شاه عباس, 
نوشته نصراله فلسفی؛ ج ۱ص ۱۷۱ 

۳ - سفرنامه سفیر جمهوری ونیز در درباراوزون حسن؛ ص ۵۲ 

؟ - ۵ا[6ا0نع۸0 0 : فسفر به ایران, در مجموعه سفرنامه هسای شرقی چساپ 
واع‌زه50 انمرله13 اتگلستان با عتوان متجعهط ها معوهز۷۵ تراعهت: ج ۰۲ ص ۱۰۴ 


۷ 


نیمه کردند. حتی سگان تبریز را کشتار کردند. به نوشته احمد کسسروی 
در تاریخهای صفوی هميشه پرده بر روی خونخواریسها و زشستکاریهای 
شاه اسماعیل کشیده اند و فقهای دوران صفویه نیز همه این ستمکاریها 
نادیده گرفته اند. 
اندکی بعد شاه اسماعیل به همدان لشکر کشید و در نزدیکسی 
آنجا با مراد بیک آق قویونلسو جنگیسد و بعصد از شکسست او چنان 
بیرحمانه با سپاهیانش عمل کرد که همین آنجوللو در شرح مفصلی که 
در باره کشتار سپاهیان الوند میرزا و زن و مسرد و آل و تبار سلطان 
یعقوب بایندری و درباریان و خاص و عام اتباع او نوشسته» اظهارنظر 
میکند که «گمان ندارم از عهد نرون تاکنون چنین ستمگری در جسهان 
آمده باشد» . 
در ماز اه اسماعیل پس از چیرگی بر کیاحسین و کشتار 
ده هزار تن از هوادارنش, خود او را در قفسی آهنین زندانی کرد ؛ و وی 
چنان از اين وضع به جان آمد که از فرط اضطرار گردنش را آنقسدر بسر 
یکی از سیخ‌های تیز قفس فشرد تا جان داد؛ با این حسال جسد او را 
همچنان در قفس بهمراه سپاه تا اصفهان بردند و در آنجا آتسش زدند. 
عذاب محمد کره ابرقوتی از اين نیز سخت تر بود ؛ زیرا شاه اسسماعیل 
پس از مغلوب کردن او وی را در قفسی زندانی ساخت و فرمان داد تسا 
عسل بر تدش بمالند تا از نیش زنبوران حداکثر رنسح و عسذاب بدان 
جاهل نادان برسد. در همین سال شاه اسماعیل نامه ای از سلطان 
حسین بایقرا فرزند تیمور با مقداری تحف و هدایا دریافت داشست کسه 
آنها را لایق مقام و مرتبت خود ندانست. لاجرم بی آنکه نقاری میان او 
و پادشاه تیموری باشد از بیابان یزد به طبس حمله ور شد و در آنجا او 
و قزلباشانش هر که را که در آن بلده یافتند به تیغ بی دریغ گذرانیدند 
و در آن حادثه هفتهزار تن از مردم طبس کشته شدند و ایسن ایلفار 
ناجوانمردانه بر مردم بیگناه شهری صورت گرفت که نه تنها در مکاتبه 


را 


۱ - نقل توسط 3۳0۷06 .5.60 در تاریخ ادبی اي 
ریخ آدبی 
۴ سد 


+ ترجمه فارسی ج ۴» صی ۴٩‏ 
ببیب السیر, ج ۰۴ ص ۴۷۸؛ احسن التواریخ؛ ص ۰۷۷ عالم آرای صفوی؛ ص ۹۸ 
۷ 


پادشاه تیموری و فاتح صفوی دخالتی نداشتند بلکه اساسا از چنیسن 
مکاتبه ای 

«در پایان جنگ با ازیکان بعضی از ملازمان موکسب هم‌ایون 
جسد شیبک خان را در میان کشتگان یافتند که از غلبه مسردم خفسه 
شده و جان تسلیم کرده بود. خاقان اسکندر شان فرمود که سر او را از 
تن جدا ساخته پوست کندند و پر از کاه کرده به سلطان بایزید پادشاه 
روم (عشمانی) فرستادند و استخوان کله اش را در طلا گرفتسه قدحسی 
ساختند و در آن شراب ریخته در مجلسس بهشست آئینسی بگسردش 
درآوردند. اضافه بر آن ن چهار دست و پای شیبک خان را نسیز 
بفرمان مرشد کامل از مرفق و زانو بریدند و برای رستم شاه فرمسانروای 
مازندران که حاضر نشده بود در جنگ با شسیبک خان شسرکت کنسد 
فرستادند»۲. 3 

«وقتیکه لشکریان ازیک در سال ٩۱٩‏ هجری در نبرد سرنوشست 
سازی در حومه شهر مرو از سپاه شاه اسماعیل شکسست خوردند» وی 
چند ضربت شمشیر بر جسد بیجان او زد و به قزلباشان گفت: هر که سر 
مرا دوست دارد از گوشت این دشمن بخورد . خواجه محمرد ساغرچی 
که در آن معرکه حاضر بوده گفته است که پس از اين فرمان شاه ازدحام 
صوفیان برای خوردن جسد شیبک خان بجایی رسید که جمعسی تیفسها 
بروی یکدیگر کشیدند. و آن مرده به خاک و خون آغشته را مانند 
لاشخواران از یکدیگر میربودند و میخوردند»". 

«... دستور داد تا پوست سر شیبک خان را به کاه انباشستند و 
نزد سلطان عثمانی فرستادند و کاسه سر او را نیز بسه زر گرفتند تسا 
بجای جام یا قدح در مجلس بزم شاه بکار رود»۳. 

و باز «فرمان داد تا از سرهای بریسده ازیکسان منارها بسرپا 
کردند» . 


بودند. 


۱ - احسن التواریخ؛ ص ۸۴ 

۲ - همان کتاب, ص ۸۵ 

۳ - همان کتاب؛ ص ۱۳۲ 

۴ - عالم آرای صفری. ص ۳۱۴ 


«زنده کباب کردن» گوشت دشمن را خوردن» زنده پوست کنسدن» 
در دیگ جوشاندن. مقصر را از جای بلند سرازیر آویختن و بر گردنش 
سنکی بزرگ بستن از جمله مجازاتهای شاه اسماعیل بود . این پادشاه 
در جنگها و قتل عام هایی که به عنوان ترویسج مذهسب شسیعه کرد 
نزدیک ۲۵۰,۰۰۰ نفر را کشت»۲, 

« در سال ٩۱۴‏ هجریء شاه اسماعیل پس از آنکه عراق عرب و 
بغداد را گرفت» فرمان داد تا گور ابوحنیفه را که زیارتگاه مسلمانان 
سلی بود نبش کردند و استخوانهای او را از آنجا بیرون آوردند و نسزد 
سگان انکندند و خود مقبره را مستراح شیعیان ساختند» و هر کس را 
که در آنجا به قضای حاجت مسیرفت بیسست و پنسج دینسار تسبریزی 
حق القدم مقرر فرمود . همانوقت شاعران شیعه این شعر را سرودند که: 

شیعه بر گور حنیفه ...و سنی سجده کرد 

هت گاه شیعه سجده گاه سنیار6) 

با رسمی شدن آئین تشیع؛ یش ی مایا بزرگسان انس 
اهل تسنن رواج گرفت و بسیاری از مزارهای مورد احترام سنیا 
ویران شد. بطوریکه کتاب تشیع و سیاست در ایرا از منابع مختلسف 
نقل میکند. آرامگاه های جامی و عین القضاة و قاضی بیضاوی و 
شیخ ابواسحاق کازرونی صرفی معروف از زمره این مقابر بود . 

در هرات فریدالدین تفتازانی عالم بزرگ فرقه شافعی را که سسی 
سال بود عنوان شیخ الاسلام این شهر را داشت و به گفتسه ظسهیرالدین 
بابر «هفتاد سال بود که نماز جماعت را ترک نکرده بود» به فرسان شاه 
اسماعیل در ملاء عام کشتند و بعسد جسدش را سه دار کشسیدند و 
سوزاندند؟. 

در همان زمان» حافظ زین الدین خطیسب مشسهور دیگر را در 


۲ 


۱ - زندگانی شاه عباس» نوشته نصراله فلسفی, ج ۲ 
استاد و نامه های دوره صفویه؛ گرد آوری ن» ص ٩۹٩‏ 

۳ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم میلادی, ترجمه فارسی, ص ۴۷۴ 

۴ - نقل از نسخه خطی کتابخانه ملک در کتاب تشیع و سیاست در ایسران؛ نوشسته 

بهرام چوبینه, چاپ دوسلدرف» ج ۰۲ص ۳۵ 


۷ 


هرات به هنگام موعظه قزلباشان از منبر پایین کشسینند و در صحسن 
مسجد سرش را از تن جدا کردند. 
در شیراز که از مراکز اصلی علمای تسنن بسود چسون اینان از 

نام دادن به خلفای سه گاته امتناع کردند» به فرمان او همه آنسها ۳ 
کشتند. در اصفهان بسیاری از سنی صای شناخته شده را در تنسور 
انداختند و سوزاندند. بر رویهم در کشتارهای شاه اسماعیل دسست کسم 
بیست هزار نفر در تبریز» ده هزار نفر در کاشان؛ هفست هزار نفر در 
طبس و ده هزار نفر در شهرهای مختلف غرب و شمال و شمال شسرقی 
ایران بقتل رسیدند که همه آنها ایرانی و نه دشمن خارجی بودند". 

دشمنان اصلی خارجی او طبعاً ترکان عشمانی بودند که آنان نیز چسون 
نرکان صفوی دوران جنگاوری و جهانگشایی خسود را بسه بهانسه جسهادهای 
سلامی آغاز کرده بودند و هر دو در اين راستا حریفانی تسازه نفسس بشسمار 
میرفتند که اشکالی نمیدیدند تا به نام خدایی مشترک و پیامبری مشسترک 
ر کتاب آسمانی مشترک؛ مرد و زن و کودک یکدیگسر را با فجیسع تریسن 
صورتها کشتار کنند یا بعنوان اسر بفروشند و ریختن خون یکدیگسر را بسه 
نتراهای پیاپی بیضه داران شرع نه تنها مباح بلکه واجب شمارند. 

یکی از ملایان دربار شاه اسماعیل در کتاب خود نوشت: «ثراب 
قتل یک سنی مقابل ثواب قتل پنج کافر حریی است. نکاح بسا سسنی 
مجاز نیست. خونشان هدر و مالشان حلال است؛ و واجب است که شکم 
زنان حامله آنها را شکافته بچه های ذکورشان را نیز به نیزه زنند. خرید 
و فروش سنیان نیز حلال است. زیرا که خارج از حریت اسلامیه اند4", 

در مقابل ملایان سنی باتفاق فتوا دادند که تمام پیروان طریقسه 
شیعه بخصوص اثنی عشری از هفتساله تا هفتاد سساله مسهدورالدم و 


۱ - همانجا: ص ۳۹ 

۲ - نقل از نسخه خطی روضة الصفویه» در کتاب زندگسی شساه عبساس, نوشسته 
صراله فلسفی؛ ج ۰۳ ص ۳۲ 

۴ - سلیم نامه؛ نوشته حکیم الدین یدلیسی مورخ رسمی سلطان سیم اول. مولف 
کتاب خودش مینویسد که اين مطلب را از پدرش مولانا ادریس بدلیسی نقسل کسرده 


واجب انقتلند. در این کار جان ۴۰,۰۰۰ شیعه ساکن عثمانی بسر بساد 
رفت و یکی از خونین ترین قصابی هسای تساریخ بشسریت در راسستای 
تعصب مذهبی انجام گرفت. در همین ماجرا بر روی پیشانی عسده ای 
دیگر که مظنون به داشتن تمایلات شیعی بودند با آهسن گداخته داغ 
زده شد. علمای سنی یک قدم پیشتر نیز رفتند و فتوی دادند که شواب 
کشتن هر فرد شیعه برابر با کشتن هفتاد کسافر حربسی اسست. زنسان و 
دختران و حتی پسران نابالغ شیعیان به دستور فقسهای سنی در مان 
لشکریان عثمانی تقسیم شدند و به شیعیان تهمت بسستند که شسبها 
شمع ها را خاموش میکنند تا با زنهای یکدیگر زنا کنند. 

و یکی از نتایج ملموس این دشمنی وحشیانه که تا حد زیسادی 
ريشه در سنتهای ترکی و مغولی رهبران هر دو جانب داشت این بود که 
اندکی پس از آنکه بیست هزار سنی در تبریز بفرمسان شساه اسسماعیل 
کشته شدند» در عشمانی نیز چهل هزار شیعه ساکن آن‌اتولی بسه امسر 
سلطان سلیم؛ در یکی از وحشیانه ترین قتل عامهای تاریخ گسردن زده 
شدند. به نوشته یوزف فن هامر سفیر اتریش در قسطنطنیه «اين یکی 
از فجیع ترین رویدادهای تاریخ مذاهب ب بود که جسز قتل عسام سسن 
بارتلمی همانندی برای آن نمیتوان یا 

ری به یادداشتهای نیکولو جو. 
عشمانی استناد میکند که خودش در هفتم اکتبر ۱۵۱۴ ٩۲۰(‏ هجری) 
بچشم خویش شاهد پاره ای از صحنه های آن بوده است. مورخ اروپایی 
دیگر تاریخ عشمانی» ریچارد نولزه متذکر شده است کسه بعسد از ایسن 
کشتار سلطان سلیم به پونس پاشا صدراعظم خود دستور داد تا پیشانی 
معا کسانی زا هم کد همجن است ترایشی بد داشته باشسند دا 
کنند و با هر کس که تسه پك پشت او احتمالاً طرفدار صفویه باشند نسیز 
عمل شود . 


۱ - جمرورمه۱۷ مول )موم( در کتاب عطه/1۳۵ «ع«اعکنمهجو0 26۲ : ریسن؛ ۰۱۸۱۵ 
ج ۲.ص ۲۰۳ 

۲ - واامط1 فحفطعنا در کتاب بومهاعتا! ادت1 ۰706 لنتن, ۰۱۱۸۷ جلد ارل 
ص ۳۲۳ 


۷۳۷ 


پس از پیروزی در چالدران؛ سریازان تسسرک دو زن از حسرم شاه 
اسماعیل, بهروز خانم و تاجلی خانم را در غارت اردوی ایران به اسارت 
گرفتند. 

گذشته از زنانی که اسیر شدند» جسد بسیاری از زنان ایرانی نسیز 
در میدان جنگ یافت شد که بفرمان سلطان سلیم آنها را با تشسریفات 
مخصوص نظامی بخاک سپردند» زیرا این زنان دلیر بگفته نویسندگان 
ترک با زره و خفتان و کلاه خود دوشادوش شوهران خریسش در جنگ 
شرکت جسته و بخاک هلاک افتاده بودند. 57:40 مورخ ایتالیسایی در 
کتاب تاریخ امپراتوری عشسانی دریسن بساره مینویسد: «در میسان 
کشتگان اجساد زنانی ایرانی پیدا شد که در لباس مردانه آمده بودنسد 


تا در سرنوشت شوهران خود شریک باشند. . سلظان سای بسه جسرآت و 
دلیری ایشان آفرین گفت و فرمان داد که آتانرا بسا تشسریفات نظامی 
بخاک بسپارند»". 


از دو زن حرم شاه که اسیر شده بودند تساجلی خانم کسه اسسیر 
مسیح پاشازاده از سرداران ترک شده بود یک جفت گوشواره خود را که 
از لمل ساخته شده بود و لعل برک نام داشت به مسیح پاشازاده هدیسه 
داد و با موافقت او در لباس مردانه از اردوی عشمانی گربخست. ولسی 
بهروزه خانم زن سوگلی شاه اسماعیل زندانی ترکان باقی ماند". 

سلطان سلیم پس از پیروزی تبریز را مرکز فرماندهی خود کسرد 
بدین منظور که زمستان را در آنجا بگذراند و سراسر آذربایجان را 
مطیع کند و در آغاز بهار به اراک و اصفهان و فارس حمله ببرد. ولسی 
ینی چریها اظهار نارضائی کردند و با آنکه بفرمان سلظان مواجب سسه 
ماهه آنها یکجا پرداخت شده بود با خودداری از گرفتسن «شسوریا» در 
موقع ناهار که علی الرسم نشانه اعتراض بود ناخرسندی خود را نشان 
دادند. 


- شاه اسماعیل و جنگ چالدران, نوشته نصراله فلسفی: تهران, ۰۱۳۴۲ ص ۲۳ 
و ته تصراله فلسفی. بر مبنسای کتابسهای تساریخ 
جهان آرا.» منشات السلاطین عالم آرای شاه اسماعیل, صحائف الاخبار» انقسلاب 

الاسلام (نسخه خطی کتابخانه ملی ایران)» تهران» ۰۱۳۴۲ ص ۱۷ 


۷۳+ 


سلطان فرماندهان سپاه را نزد خود خواند و با غضب پرسید که 
سربازان با وجود سهم قابلی که از غتانم برده اند و انعام فتح را نسیز دو 
برابر دیگران گرفته اند و سه ماه حقوق خسود را پیشاپیسش دریسافت 
کرده اند دیگر چه می خواهند؟ سرداران عریضه جوابیه ای را از جانب 
سپاه به سلطان دادند که در آن آمده بود که علمای عثمسانی نسه خسود 
سلطان و نه آنها را از معنی واقعی رفض و الحاد آگاه نساخته اند و با 
اغفال آنها موجب شده اند که چهل و پنجهزار نفر در کشور عثمانی بسه 
تهمت الحاد و بیست هزار نفر نیز در ایران بهمین تهمت گردن زده شوند 
در صورتیکه در هر دو سرزمین در اوقات نماز پنجگانه اذان محصسدی 
گویند و وضو گیرند و نما را به جماعت ادا کنند و روزه گیرند و قمرآن 
خوانند و لااله لاله محمدا رسول ال گویند. دریتصورت آنان را به چسه 
حجت شرعی میتوان کشت؟ و هرگاه فرمایند که جنگ ما بر سر ملک 
است. این مملکت ویران شده به اين همه خونریزی نمی ارزد»". 

سلطان سلیم که با خواندن این عریضه در باره ادامه برنامه همای 
جنگجویانه خود دچار تردید شده بود « فرمان داد تا نقها و قضات را 
گرد آورند و در باره این مستله از ایشان استفتا کنند و علمسا پسس از 
رایزنی فتوائی بدو فرستادند که در آن آمده بود: «در پیشسگاه علسای 
مذهب حقه بثبوت رسیده است که مذهسب صرقسی اوفلسی اشاه 
اسماعیل) مخالف قرآن و باطل و عدول از اسلام است و هر کس کسه 
این طریقه را پیروی کند مرتد است و بر پادشاه اسلام پناه واجب اسست 
که مرتدان را به سزا برساند» زیرا اینان مال و جان و عسرق مسلمانان 
پاک را برای خودشان حلال میدانند و حرام را حسلال و حسلال را حسرام 
میکنند و احکام قرآن را تغییر میدهند». سلظان اين فتوا را بسه اردو 
فرستاد تا برای سربازان بخوانند؛ و ینی چریان گرچه بظاهر آرام شسدند 
همچنان تاراضی ماندند» بطوریکه سلطان تسن به رضا داد و آمساده 
بازگشت شد: 

در مسیر بازگشت به عشمانی؛ چهار تن از رجال بلندپایسه دریسار 


۱ - همانجاء ص ۱۸ 


صفوی در شهر اماسیه از جانب شاه اسماعیل به نزد او آمدند و از قسول 
سلطان خواهش کردند که همسر او را که در اسارت او بود به ایسران بساز 
فرستد. ولی سلطان سلیم در جواب گفت: «به صوفی اوغلی گزارش دهید 
که حضرت خداوندگار (سلطان سلیم) میگوید زنش را بفتوای فقسها بسه 
شوهر دادم تا بداند که زنان مسلمین را در حضور شوهرانشسان بسه کسام 
قزلباشان دادن چه تأثیری دارد. آنروزها که به اغوای ملاهسای بیدیسن و 
دنیاپرست اعیان سنیان ایسران را زنسده در آتش میسانداخت و دخستران 
مسلمین را مثل اسرای کفار حربی محل اطفای آتش شهوت کسان خسود 
قرار میداد میبایست بداند که منتقم حقیقی از او انتقام خواهد کشید». 

شاه سلیم در اين باره از جعضر چلبسی تساج زاده. فقیسه اعظم 
عثمانی که قاضی عسکر آناطولی نیز بود در باره شسوهر دادن بسهروزه 
خانم فتوی خواست و چون وی باین امر از نظر شسرعی فتوا داد از او 
خواست که خودش با آن زن ازدواج کند. ولی در عین حال بدو گفت که 
قصدش از این کار فقط سوزاندن دل اردبیل اوغلسی (شاه اسماعیل) 
است وگرنه چون اين زن متعه شاه صفوی نیست بلکه همسر عقدی او 
است شرعاً باو دست درازی نمیتوان کرد . و با وجود این چند ماه بعسد 
شنید که بهروزه خائم آبستن است بدین جهت قساضی را بسه شسوراندن 
سرباان متهم کرد و بقتل رسانید. 

از همه قرائن برمیاید که شاه اسماعیل قصد داشت تشیع ائذسی 
عشری را همراه با حکومت خودش بر سراسر جهان آنروز گسترش دهد؛ 
ولی شکست ری در چالدران او را لزاماً از اين رزیایی کسه پیش از او 
اسکندر و آتبلا و شمشیرزنان عرب و چنگسیز و تیمسور نسیز در سسر 
پروریده بودند منصرف کرد. بهر تقدیر مرگ نابسهنگامی که در سال 
۰ هجری در ۳۸ سالگی او از راه پیماری حصبه به سسراغش آمد 


۲ ۱ 
فرصتی برای تحقق این رژیای خونین بدو نداد . 


ی و 


۱ ب مزطنیی صععل در مقاله تحقیقی عمعععم غانلههه‌نلهه ۱ اه عصعننط ما: 
مجله مفصانعه عقوم نف ع۵ 88۷ سال ۱۹۲۴ 


۷۳۰ 


جانشین شاه اسماعیل» فرزند ارخدش تهماسب میرزا بود که بسا 
عنوان شاه تهماسب اول در سال ٩۱۹‏ هجری قمری به سلطنت نشست و 
بخلاف پدرش که دوران پادشاهی نسبتاًکوتاهی داشت وی با ۵۴ سال 
سلطنت بعد از شاپور دوم ساسانی رکورددار طول مسدت پادشاهی در 
تاریخ ایران شد. جالب است که شاه اسماعیل که دست کم به ظاهر بسه 
همه انواع ممکن تظاهر به مسلمانی میکرد » برای این فرزند و ولیعسهد 
خود نامی شاهنامه ای برگزیده بود که نه تنها در قرآن بلکسه در زیان 
عرب نشانی از آن یافت نمیشد. 

پادشاهی شاه تهماسب: اگر طولانسی بود» مطلقاً پادشاهی 
ثمربخشی نبود و از یک دیدگاه خاص حتسی از بدتریسن دورانسهای 
پادشاهی در ایران بود» زیرا در اين دوره بود که هجوم بیرقفه آخوندان 
شیعه از سرزمینهای جبل عامل"لبنان و الاحساء شام و بحرین و قطسر 
به ایران که کمبرد آخوند داشت آغاز شد. و پیامدهای شم ورود ایسسن 
کالای نامطلوب وارداتی از آن پس همچنان ادامه یانته است. 

از نظر سیاسی نیز سلطنت شاه تهماسب سلطنت نامبارکی بسود؛ 
زیرا در همان نخستین سالهای پادشاهی او ازبکان در حملات پیاپی بسه 
خراسان تاختند, سریازان عشمانی بين النهرین و بغداد و تبریز را تصرف 
کردند و تا سلطانیه پیش آمدند و دربار صفوی ناگزیر با قبول شسرایط 
آنان با ایشان از در صلح در آمد. 

کرششهای کشورهای اروپایی برای ایجاد روابط بازرگانی با 
ایران نیز که میتوانست به نفع کشور باشد با روی خرشی از جسانب او 
مواجه نشد؛ زیرا وی که به خشکه تعصب روی آورده بسود ؛ بسه فتسوای 
فقهای عالیقدر وارداتی حتی جای پای فرستادگان آنسها را نسیز نجسس 
میدانست» چنانکه بدستور او بعد از بازگشست آنتونسی جنکیسن سسن 
فرستاده ملکه الیزابت انگلستان از دربار او در قزوین» تمام کف تسالار 
را با آب کر شستشو دادند تا نجاست آن برطرف شود. با ایسن وجسود» 
همین زاهد تاجدار» که بايزید فرزند فراری سلطان سلیمان عشمانی را که 
به کشور او پناه برده و با قید قسم شاه تهماسب به قرآن که هیچوقت او 
را به کشورش بازنگرداند در قزوین پایتخت او مقیم شده بود ؛ سرانجام 


۷۳۰۹ 


در برابر دریافت ۴۰,۰۰۰ لیره طلا از شاه سلیمان» پناهنده خسود را 
تسلیم دژخیمان اعزامی او کرد؛ تنها با ایسن شبرط که چسون او بسه 
بازنگرداندن وی سوگند خورده است او را در خود قزوین خفه کننسد؛ و 
بهمین صورت نسیز عمسل شد. شرح ایسن مساجرا را در سفرنامه 
۵ .۸ سفیر اتریش در دربار عشمانی که در آنموقع تصادف] در 
ن میتوان خواند: «فرستادگان سلطان سسلیم طبسق 
دستور مخدوم خویش بایزید و فرزندانش را در میدان اسب دوانی قزوین 
خفه کردند و کالبدهای آنانرا با خود به استانبول پردند. هنگامیکه زه 
کمان را بر حلقوم بایزید انداختند. وی پیش از آنکه جان تسسلیم کنسد 
تمنا داشت فرزندانش را ببیند و برای آخرین بار آنها را ببوسد؛ اما 
مأموران سلعطان از اجابت اين تمنا خودداری کردند و او و فرزندانش را 
بی آنکه امکان دیدار یکدیگر را داشته باشند به مرگ سپردند»". 
شاه سلیمان در مقابل اين مهمان کشی نامردانه؛ مبلفی را که 
شاه تهماسب خواسته» یعنی چهار صد هزار فلورن سکه سرخ از جسانب 
خودش و یکصد هزار فلورن از جانب سلطان سلیم خان بسا تبریکات و 
تنسوفات روم و افرنج و چهل رأس اسبهای تازی با زین و بسرگسستوان 
طلا و مرصع و زریفت توسط فرستادگان خود تقدیم او کسرد. آنتونسی 
ن سوداگر انگلیسی که چهار روز بعد از سفیران عثمسانی به 
قزوین رسید مینویسد که این هدایا در حدود ۴۰,۰۰۰ لیره طلا به پسول 
آنروزی انگلیس ارزش داشت و خود جنکینسن شاهد جشن مفصلی بود 
که بمنا ان صلح ایران و عشمانی با سوگنسد بسر روی قسرآن در 
قزوین داثر شده بود". 
شاه تهماسب که بسیاری او را «زاهد زراندوز» نامیده اند مسردی 
به نهایت زردوست و مال اندوز و خسیس بود و بجز این تنسها بسه خسر 
نیزی 14100407 در تساریخ خسود در باره 


ایران بوده است» 
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۲ - شرفنامه بدلیسی, چاپ سن پترزیورگ» ج ۰۲ ص ۲۱۸ 

۳۳ - 160500 بز0طات۸ در ۲عو۵ز۷۵ ات۳ » چاپ انجمن 112166 لین 
۲ ۱ص ۱۴۲ 


ایران جمع درآمدهای او را بین چسهار و پنسج میلیسون سسکه طسلای 
0 میکند با اين احتمال که در دو سه سال آخری کسه او 
در ایران نبوده اين رقم به هشت میلیون رسیده باشد . 

این رقمی است که توسط 1457067 73:00185 جسهانگرد مشسهور 
انگلیسی قرن شانزدهم نیز که در سال ۱۰۳۹ قمری به اران سفر کسرده 
ذکر شده است" . به نوشته سفرنامه نویسنده ناشناس ونیزی که قبلاً از 
او سخن رفت؛ بعد از مرگ شاه تهماسب مجموع ثسروت وی از طسلا و 
نقره و جواهر سر به ۰ میلیون دوکا میزد که از آنجمله ۱۷ میلیسون 
سکه طلا بود؟. 

شرف بن امیر بدلیسی مزلف شرفنامه بدلیسی کسه خسودش از 
طرف شاه اسماعیل دوم وارث شاه تهماسب مأمور تهیه صورت دقیقی 
از دارائی ار شده بود در گزارش خود مینویسد: از زمان چنگیزخان 
ببعد بلکه از ظهور اسلام تا آنزمان» هیچ پادشاهی این انسدازه نقود و 
اجناس و اقمشه از طلا و نقره جمع نیاورده است. هنگسامی کسه مسن 
مراجعه کردم؛ ۱۰۰ شمش طلا و نقره؛ هریک از قرار سه هزار مثقسال 
شرعی, و ۸۰۰ عدد پوشش طلا و نقره و : 
اتمشه نفیسه و اسلحه و یراق و ۳۰ هزار سلاح سوار کار از جبسه و 
جوشن و برگستوان در جبه خانه و ۳۰۰۰ شستر مساده و ۳,۰۰۰ رأس 
مادیان تازی پاکیزه و ۳۰۰ رأس اسب خاصه در طویله شاهی موجسرد 
بود و سایر کارخانه ها و بیوتات او از مطبخ و فراشسخانه و زکاتخانه 
نیز از این قیاس توان کرد . 

این ثروت اندوزی شخصی مطلقاً بسا توجسهی بسه مشسکلات 
اقتصادی مردم کشور» از طرف پادشاهی که از جانب نقهای اعظم شرع 
برای اداره امور مسلمین براساس عدالت شرعی به نمایندگی امام زمان 


,۳۰ جامه دوخته از 


فتاریخ جنگهای ایران و عشمانی»؛ ویراستاری و چاپ (/۱۷/:0075 ۱۷۰ لنسدن, 
۹۵ 
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وکالت یافته بود . همراه نبود . ارزیسابی کوتاهی را در ایسن مسورد در 
کتاب «تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سسده هجدهسم» محققسان 
روسی میتوان یافت که: 

«افزایش میزان مالیات ها در زمان تهماسب اول به شسدت روی 
اقتصاد ایران اثر گذاشت. شاه در ۱۴ سال آخر سلطنتش نتوانست حقوق 
ارتش را به پردازد. بهای دیتار آن اندازه پائین آمد که در پایسان سده 
شانزدهم: ۲ دینار معادل یک مثقال نقره ارزش داشت. درآمد دولت 
که به سال ۱۵۵۸ تقریباً ۵ میلیون دینار طلا بود به سال ۱۵۷۱ بسه ۳ 
میلیون دینار کاهش یافت. در سالهای آخر دولست شاه تهماسسب اول 
وضع داخلی ایران بسیار وخیم شد. دهقانان در اثر افزایش مالیات ها و 
کم حاصلی و آفات بی اندازه فقیر شدند» هجوم راهزنان و ستیز داخلسی 
فنردالها موجب ناامنی راههای کاروان رو شسد و بیشستر ایسن راهسها 
متروک کردیدند. خراسان از هجومهای غارتگرانه پیوسته ازبک ها رنج 
می کشید» . 

در باره بی توجهی این زاهد تاجدار بسه امسور روزمسرده مسردم 
مسلمان کشورش نیز همین وضع وجود داشت. این بار گزارشسی درا در 
این مورد در سفرنامه :۷۰۵۸۱۵5۵00۵ سفیر ونیز در ایران میتوان 
خواند: 


«یازده سال است شاه از کاخ خود بیرون نیامده است. دادخواهان 
روز و شب برای دادن عریضه و احقاق حق خویسش در برابسر دولتخانسه 
جمع میشوند و فریاد و نغان برمیدارند و گاهی شماره آنان به بیسش از 
هزار میرسد» و چون شهریار ايران صدای آنسها را میشنود معمولاً 
دستور میدهد تا آنانرا پراکنده کنند بدین توجیه کسه مسأمور اجسرای 
عدالت قاضیانند. ملاحظه نمیفرماید که ضجه مردم از همین قاضیسان 
است که رشوت میستانند و چون خطسری از جسائب پادشساد اجساس 
نمیکنند مرتباً بر میزان رشوت میافزایند. بدین جهت در سراسر کشسور 
جاده ها نامن است و مسردم در خانسه هسای خود نسیز در معسرض 


۱ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهم؛ ترجمه قارسی, ص ۲۵۴ 
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مخاطرات عظیم. و تقریباً همگی قاضیان بسه عشسق صال فاسد 
گردیده اند. مأمورین خودشان شاکیان را بقتل میرسانند و شنیده ام که 
در دفتر دعاری و شکایات درج است که در هشت ساله گذشته بالغ بسر 
۰۰ نفر بدیتسان کشته شده اند. 

در عوض, برنامه هایی نیز وجود داشت که زاهد تاجدار آنسها را 
از یاد تمیبرد و دقیقاً مراعات میکرد. دو نموضه از آنسها در احسن 
التواریخ حسن روملو چنین نقل شسده است: «مرشد کسامل (شاه 
تهماسب) یکروز از روزهای هفته را به نساخن گرفتسن اختصاص داده 
بودند؛ و روز دیگر از پگاه تسا شسام در گرمابسه بسسر میسبردند»» وا 
«مرشد کامل به خرسواری عشق فراوان داشتند» چنانکه برای نخسستین 
بار در دوران ایشان خر در ایران صساحب جسل زربفت و زیسن زریسن 
گردید»۲. 

با همه اینها ؛ بیرحمی همین پادشاه اسلام پنشاه در مسورد 
سرکوبگری مخالفان خود از بیرحمی پدرش کمتر نبود» زیسرا مجازات 
پوست کندن پا در قفس آهنین گذاشتن و آنسرا آتصش زدن» بسا از 
مناره انکندن» از مجازاتهای رایج همه دوران او بود . که نمونه هایی از 
آنها در عالم آرای عباسی چنین نقل شده است: 

«در سال ٩۴۳‏ هجری خواجه کلان غوریان از بزرگان تسصسنن بسه 
دستور شاه تهماسب به چهار سوق هرات برده شد. پوستش را کندند و 
آنرا را پر کاه کرده بر سر چوب تعبیه کردند». و در سال بعسد خواجسه 
کلان دیگری از غوریان به تبریز برده شد و شاه خجسته نهاد فرمود که 
ار را از مناره نصریه از خصیه هایش آویختند تا به مشقت تام به 
دارالجزاانتقل یابد. و در همین سال مظفر سلطان امسیر دیساج را 
بفرمان همایون در قفس آهنین گذاردند و از میسان دو مناره مسجد 
حسن تبریز آویختند و آتش زدند؛ بهمان سال امیر سعدالدین حورانی و 
رکن الدین مسعود کازرونی از عالمان و پزشکان نامدار به خشم سلطان 


| 
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در شعله های آتش جان سپردند»". 

در پیروی از همین روش بود که شاه تهماسب بسرادر خسود سسام 
میرزا را تا هنگام مرگ در قلعه قهقهه زندانی نگاه داشت» و ولیعهدش 
اسماعیل میرزا را نیز به بهانه آنکه به سوی تسنن گرایش یافته اسست 
۷ سال تمام در همین قلعه در حبس نگاه داشت» و وی فقسط پسس از 
مرگ پدرش از آنجا آزاد شد. 

به تذکر وینچنتسو دالساندری: «با همه اينها مردم همچنان بسه 
او مانند جانشین امامان احترام میگذاشتند. برضی به امیسد آنکسه 
دعایشان به هدف اجابت رسد درهای دولتخانه را در قزوین میبوسیدند. 
گروهی آب وضوی سید بزرگوار» را اکسیر تسب ریسز میشسمردند و 
تکه ای از پارچه تن پوش یا شال او را برای تبرک یا ایمنی از چشم بسد 
همیشه همراه دا ايش کرامات و معجزات 
تنها مردم تبریز از اين قاعده مستثنی بودند, تهماسسب ایسن شسهر را 
ترک گفته و در قزوین سکونت گزیده است»۳. 

سفیر در جای دیگر سفرنامه اش مینویسد: 

«شاه روزی چندین دفعه جامه های خود را عوض میکرد و بعاً 
هر یک دست لباس را خلعت میداد که میبایست ده برایسر قیست آن 
تقدیم شود . کسی جرنت سر باز زدن از قبول آنرا نداشت: زرا خریسد 
لباس های مرشد کامل موهبتی بزرگ محسوب میشد»", 


شیخ حسن بن عبدالصمد حارتی؛ زین العایدین عساملی شهید 
ثانی؛ خاندان علی» محقق کرکی از مهمترین علمایی بودند که توسسط 
شاه تهماسب از جبل عامل به ایران دعوت شدند. 

محقق کرکی (علی بن عبدالغالی کرکی عساملی معسروف بسه 
محقق ثانی و ملقب به خاتم المجتهدین) پس از ورود به ایران تدریجا 


- عالم آرای عباسی, تسخه خطی بریتیش میوزیوم: شماره ۷۱۵۴ 
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میرنعمت ال حلی و کلیه رقبای دیگر خود را از میدان بیرون کرد و با 
انی شاه قدرت مذهبی و سیاسی خویش را به حدی رسس‌انید کسه 
عملا تمام شنون مملکتی را در اختیار گرفت؛ بطوریکه شاه تهماسسب 
در فرمانی که در باره اطاعت از محقق کرکی داده او را «نایب الامام» 
نامیده و در یادداشتی به خط خود با اشاره به حدیثی از امسام جعفر 
«واضح است که مخالفت با حکسم مجتسهدین که 
حافظان شرع سیدالمرسلین اند مساوی با شرک اسست: پسس هسر کسه 
مخالفت خاتم المجتهدین؛ وارث علسوم سیدالمرسلین؛ نسائب الالمسة 
المعصومین حضرت محقق کرکی (با سلسله مفصلی از القاب) کنسد و 
در مقام متابعت ایشان نباشد ملعون و مردود و در اين آستان ملک 
آشیان مطرود اسست. کتبسه طهماسب بسن شاه اسمعیل الصفوی 
[ ان 

در عین حال محقق کرکی دست به نسوآوری هسایی در مذهسب 
شیعه زد که باعث شد «مخترع مذهب الشیعه» لقب گسیرد. میتسوان 
گفت که تشیم صفوی با همه مشخصات آن عملاً توسط ایسن محقسق 
کرکی شکل گرفت. مدرس طباطبائی در کتاب «مقدمسه ای بسر فقسه 
شیعه» توضیح میدهد که «مشخصه فقه کرکی توجه خاص به پاره 
مسائلی است که 
شیعه بوجرد آورده 
خراج و مقاسمه و نظایر آن ن که پیش از ی سر 
مهمی در فقه شیعه نداشت». 

همچنین تعیین امام جمعه برای همه شهرهای مهم و برپا داشتن 
نماز جماعت روزهای جمعه در مسجد شاه توسط امام جمعه پسایتخت 
و بکار بردن مهر تربت در سجود نماز که تا آنزمان معمول نبسود از 
ابتکارات او است. 

به نوشته روضات الجنات «شیخ علی کرکی از علمای زمان شاه 
تهماسب صفوی بود که او را از جبل عامل به دیار عجم آورد و در اعزاز 


صادق نوشته است: 
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و اکرام او کوشید و به همه مالک خود نوشت که همه امتثال امر شیخ 
علی نمایند و بدانند که اصل سلطنت آن بزرگوار است زیرا که نایب امام 
(امام زمان) اوست». در قصص العلما ء آمده است که: «شاه طهماسسب 
به شیخ علی کرکی گفت که تو به سلطنت از من سزاوارتری؛ زیرا که تسو 
نایب امامی و من از جمله عمال تو که بسا اوامسر و نواهسی تسو عمل 
میکنم. و آنگاه شیخ احکام و رسائل به سوی مملکت پادشاه فرستاد که 


متضمن کیفیت عمل حکام با رعیت در اخذ خراج و مقدار آن بود و اسر 
کرد که سنیان را بیرون کنند تا مبادا موافقین را گمراه نس‌ایند» و بساز 
امر کرد که در هر بلدی و قریه ای پیشنمازی مقرر دارند که نماز جماعت 
کند و شرایع دین را به ایشان تعلیم کنند؛ و سلطان نیز به عسال نوشست 
که اطاعت و امتثال اوامر حضرت شیخ نمایند و بدانند که شیخ اصل در 
سلطنت است ر اصل در اوامر و نواهی است»". 

در منتهی المال در همین باره آمده است که «شاه طهماسب به 
خط خود اشاره به محقق کرکی نوشت که: «مخالفت با حکم مجتهدین 
که حافظان شرع حضرت سیدالمرسلین اند با شرک در یک درجه اسست» 
پس هر که مخالفت حکم خاتم المجتهدین و وارث علوم سیدالمرسسلین 
و نایب الائمة المعصومین علیهم السلام کند بی شائبه ملعون و مردود 
است و به سیاسات عظیمه و تأدیبات بلیغه مزاخذه خواهد شد. کتبسه 
طهماسب بن شاه اسماعیل الصفوی الموسوی» . 

شاه تهماسب محقق ثانی را در کارهسای سسلطنت نسایب خسود 
ساخت و فرمان داد که در همه کشور حکم او را اطاعت کنند و وی نیز 
در بارهء امور مالیه و امور مملکتی احکسامی بسه اطراف مملکست 
فرستاد. 

از زمره. فتاوی شیخ کرکی این بود که چون شاه تهماسب بسرای 
یکی از شاگردان او بینام شیخابراهیم خلعتی فرستاد و شیخابراهیم با 
عذر اينکه مرا حاجتی به اخذ خلعت نیست آنرا محترمانه رد کسرد » 


خاتم المجتهدین شیخ را در رد خلعت مقصر دانست و بدو نوشت که تو 
از اين راه مرتکب شدی حرامی یا مکروهی راء زیرا کسه امام حسین 
علیه السلام هميشه جواتز معاویه را قبول میفرمود و تأسی به امام یا 
واجب است با مستحب؛ و ترک تأسی یا حرام است و یا مکروه». 
آنشین محقق کرکی شیخ زین الدین شهید ثانی مزلف کتساب 
معروف شرح لمعه است که تا بامروز نیز کتاب درسی حوزه های علمیه 
شیعه است و به نوشته قصص العلما وقتیکه این کتاب مسستطاب بسه 
اصفهان رسید همه علما به فضیلت آن جناب معترف شدند و احتم‌الً 
بهمین دلیل بود که شیخ زین الدین چندی بعد (در سال ٩۱۵‏ هجسری) 
بطور مرموزی کشته شد. 

از دیگر علمای متنفذ شیعه که بدعوت 


تهماسب اول و بسا 
دریافت هدایای فراوانی از جانب اوء از جبل عامل به قزوین آمد شسیخ 
حسین ابن عبدالصمد حارثی همدانی بود که با منصب شیخ الاسلامی 
به هرات رفت و به توصیه او از زمان شاه تهماسب ببعد برگزاری نمساز 


جمعه جزو واجبات عینی محسوب شد. 


چا مب 


جانشین شاه تهماسب, شاه اسماعیل دوم؛ پیش از نشسستن بسر 
تخت سلطنت نوزده سال تمام را بصورت زندانی در قلعه مخوف قهتپ. 
گذرانیده بود. بعد از مرگ شاه طهماسب نیز وی فقط با یاری خواهرش 
پریخان خانم توانست به سلطنت برسد. ولی دوران طولانی زنسدان وی را 
کینه توز و بیرحم بار آورده بود؛ و اين باعث شد که در مسدت کوتاه 
پادشاهی خود کشتار بیس‌ابقه ای را در خاندان خویسش و در جمسع 
نزدیکانش بسراه انداخشت. در فاصلسه مسرگ تهماسب و تساجگذاری 
اسماعیل؛ یعنی در عرض صد روز همگی مخالفان اسسماعیل دوم از 
جمله عده زیادی از سران طاثقه استاجلو به امر او نابود شدند. اضافه 
بر آن ها دو برادر شاه اسماعیل و مصطفی میرزا و سلیمان مسیرزا و 
شش تن دیگر از برادران و بستگان او از جمله سلطان ابراهیم مسیرزا از 
دانشمندترین مردان خاندان صفوی؛ و محمود میرزا حساکم شسیروان و 
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امامقلی میرزا و احمد میرزای سیزده س‌اله و بسرادرزاده اش حسسین 
میرزا همگی با زه و کمان و یا طناب به طرز دلخراشی به حکم او خفه 
شدند. مقارن با آنان ۵۰۰ تن از صوفیان کرد نیز یکجا بدست بسهادران 
شاه اسماعیل و بفرمان او گردن زده شدند. بر رویهم طی یکسال و نیمی 
که اسماعیل دوم پادشاهی کرد در حدود ۱۲,۰۰۰ تن به دست خود او 
و اطرافیانش کشته یا کور شدند و یا به تبعید رفتند. 

شاهزادگان صفوی تقریباً همگی بدست شاه اسماعیل دوم کشسته 
شدند و اگر عمر او ناگهان پایان نیافته بود؛ به احتمال بسسیار محمد 
میرزا خدابنده برادر کور او و فرزندانش نیز به همان سرنوشت دچسار 
ميشدند. فقط در اثر تصادفی عباس میرزای یازده ساله توانست از این 
سلاخی جان سالم بدر برد چه اگر علیقلی خان شاملو که از طرف شاه 
اسماعیل مأمور کشتن عباس میرزا بود: به هنگام مساه رمضسان بسه 
هرات نمیرسید شاه عباس آینده کشته شده بود. ولی بعلت ماه رمضان 
خان شاملو کشتن عباس میرزا را به بعد از عید فطسر (سال ۹۸۵ه) 
موکول کرد ؛ و درست عصر همان روز دوم خبر درگذشت اسسماعیل بسه 
هرات رسید و ورق برگشت. 

شاه اسماعیل دوم بخلاف پدر بزرگ و پدرش در پیروی از تشسیع 
تعصبی نداشت و لعن خلفای سه گانه را نیز منسع میکسرد. سسرانجام 
احساس ناامنی در دستگاه سلطنت و در نزدیکان او بسساعث شد کسه 
احتمالا با ترطنه همان پریخان خانم: خواهر شاه. که او را بسه سسلطنت 
رسائیده برد قرصهای تریاکی را که اسماعیل هر شب عادت به خسوردن 
آنها داشت زهرآلود کردند و وی در ۴۴ سالگی درگذشت. 

از شوخی های روزگار این بود که سجع مهر اين پادشاه آدمکش 
«هرالعادل» بود و خودش هسم که طبسع شعر داشت در اثسعارش 
«عادلی» تخلص میکرد!. 
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پس از مرگ نابهنگام شاه اسماعیل دوم؛ مجلس عالی خبرگان 
و امیران. با توجه به اينکه شاه متوفی ولیعهدی برای خویسش تعییسن 
نکرده بود و از افراد ذکور خاندان سلطنت نیز تقریبا هیچکس بسرای 
جانشینی او باقی نمانده بود ؛ تصمیم گرفت فرزند ارشد شاه تهماسب؛ 
محمد میرزا را که به علت ضعف بینایی از آغاز صحبتی از جانشینی 
او نشده بود و خودش نیز مدعی چنین مق‌امی نبسود بسه پادشاهی 
برگزیند» و وی در اين مقام ده سال با عنوان سسلطان محمد خدا 


سلطنت کرد اما در همه این مدت پادشاهی او بیشتر جنبه تکسریفاتی 
داشت زیرا در آغاز کارگردان واقعی امور مملکت زن او مسهد علیا 
مادر عباس میرزا بود که زنی با کفایت اما توطثه گر و جاه طلب بود . 
ر بر اثر همین سیاست او» سلطان محمد خدابنده نامادری خود پریضان 
خانم را خفه کرد و بعد هم شجاع الدین مین فرزنسد شسیرخواره شساه 
اسماعیل دوم را به فرمان او کشتند. ولی کوشش مهد علیا در کاسستن 
از نفوذ سران قزلباش نارضایی شدید اين امیران تسرک را برانگیخت. 
بطوریکه یکروز بیخبر به داخل حرم سلطنتی ریختند و همسر و مسادر 
شاه را سر بریدند. سلطان محمد خدابنده برای رفع بهانه آنان که مطالبه 
دریافت مواجب عقب افتاده سربازان در چهارده ساله گذشته بود ناگزیسر 
شد همه این مواجب ها را یکجا از خزانه سلطنتی پرداخت کند. علست 
اصلی عدم پرداخت این حقوق هاء تنگ نظری افسانه ای شاه تهماسسب 
بود که در همه اين مدت حاضر به خرج این پول نشده بود. 

در دومین سال سلطنت محمد خدابنده: لشکریان ترک علسیرغم 
پیمان متارکه ای که با ایران داشتند به گرجستان شسرقی و آذربایجان 
هجوم بردند؛ ولی این پیشرفت ترسط حمزه میرزا برادر بزرگتر عبساس 
میرزا متوقف شد و سپاهیان او دو پسیروزی درخشان در آذربایجان 
بدست آوردند. منتها درست در همین موقع حمزه میرزا بنوبه خود بسا 
توطئه سران قزلباش بدست دلاکی بنام الّه وردی در خوابگاه خود کشته 
شد. و در نتیجه ترکان سراسر آذربایجان شمالی و جنوبی را متصسرف 
شدند و تبریز را تسخیر و غارت کردند. 

در اين میان قزلباشان استاجلو و شاملو نیز در خراسان دست به 


۷۱ 


شورش زدند و در نتیجه دو تن از رسای اين قبایل که یکی از آتسها 
لله عباس میرزا برادر کوچکتر حمزه میرزا بود (که با وجسود صغسر 
سن رسماً حاکم خراسان شمرده میشد) تصمیم گرفتند عباس مسیرزای 
ده ساله را به پادشاهی برگزینند و خود به نام آن کودک حکومت کنند. 
چون سلطان محمد خدابنده خواستار شد که فرزندش را بدو بازگرداننسد» 
این دو خان قزلباش به قزوین که پایتخت سلطان محمد بود حمله رده و 
| اشغال کردند. ارتش نیز که در این هنگام در گرماگرم فرونش‌اندن 
قیام مردم فارس بود به دفاع از پادشاه برنخاست. بناچار سلظان محسد 
خدابنده سلطنت پسرش را پذیرفت و حتی خودش تاج پادشساهی را بسر 
سر او گذاشت. از آن پس شاه نابینا هشت سال در عزلت گذرانیسد و 
سرانجام در گمنامی در" 


» ولی جان کارترایت در سفرنامه خسود 
۱ 
مینویسد که وی به دستور پسرش شاه عباس مسموم شد . 


» ۰ 


شاه عباس اول بی تردید از بزرگترین شاهان همه دوران اسلامی 
تاریخ ایران است. و نیازی نیست کسه در اینجا در باره موفقیتشهای 
سیاسی و نظامی و در عین حال سازندگی های وی اختصاصا سخن 
گنته شود . زیرا آنچه در اين تاریخ نویسی کوتاه مورد نظر من اسست. 
انگشت نهادن بر اي است کسه در دوران پادشساهی ایسن شاه 

نیز» با آنکه وی بخود عنوان کلب آسستان علی و غسلام شاه 
ولایت داده بود؛ از آغاز تا پایان مذهب منحصرا بصورت ابسزاری در 
خدمت سیاست های او بکار گرفته میشد. بی آنکه وی» مسانند بقیسه 


زمامداران اين تاریخ؛ برای خودش تعهدی در اجرای راقعی موازیسن آن 
قائل باشد. 

پادشاهی شاه عباس اول با کشتن هفت تن از سران قزلباش کسه 
برادرش حمزه میرزا را بقتل رسانده بودند و کشتن مرشد قلسی خسان 
استاجلو که وی را در جای او به سلطنت برداشته بود آغاز شسد. از آن 
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پس در تمام دوران چهل ساله پادشاهی او. مملکتسداری بسا کشستار 
بیرحمانه تقریباً همه نزدیکانش دوش بدوش رفت. برادرانسش ابوطالب 
میرزا و تهماسب میرزا و برادر زاده اش اسماعیل میرزا را کور کسرد و 
هر سه آنها را با عمويش که او نیز قبلاً کور شده بود به قلعصه السوت 
فرستاد تا بقیه عمرشان را در آنجا بگنرانند. از پنج پسر خسود اوه دو 
تن در سن کودکی مردند و دو تن دیگر (محسد میرزا و امامقلی 
میرزا) به دستور پدرشان کور شدند و سومی» صفی مسیرزا: ولیعسهد 
شایسته و بسیار محبوب او به طرز نامردانه و در عین حال فجیعی بسه 
اشاره خود پدرش به قتل رسید. حتی فرزند یکی از امراء بلندپایه دربار 
اصفهان بنام صفی قلی بیک نیز به جسرم معاشرت نزدیسک با ایسن 
فرزندان شاه. همراه با آنها کور شد. الّه قلی بیک قورچی باشی با همه 
سوابق خدمات خود به همین چرم دوستی نزدیک با فرزندان شاه عباس 
کشته شد. چندی بعد پسر ارشد صفی میرزا سلیمان مسیرزا؛ کسه 
مادرش دختر شاه اسماعیل دوم بود» به نوبه خود به امر او کسور و به 
المرت فرستاده شد. آخرین پسر شاه عباس؛ خدابنسده» طساقت کسوری 
نیاورد و خودکشی کرد ؛ و بدین ترتیب هیچ فرزند ذکوری از شاه عبساس 
باقی نماند. نویسنده کتاب کشیشان کرملی که خود در ایسران بسوده و 
همه‌این ماجراها را بتفصیل شرح داده است مینویسد که شاه عباس 
کرارا گفته برد که حتی اگر صد پسر هم داشتم حساضر بسودم همه را 
بکشم تا یکروز بدون نگرانی از جانب آنها سلطنت کنم. 

وقتی که با نزدیکترین کسان این پادشساه عسادل چنیسن عمسل 
میشه؛ تکلیف دیگران معلوم بود. در ایسن باره در کتاب محققانه 
نصراله فلسفی در باره «زندگانی شاه عباس اول» چنین میتوان خوا 

«از مجازاتهای جدید زمان شاه عباس این بود کسه دزدان را در 
کنار جاده ها تا نیمه بدن در گچ میگرفتند. مجازاتهای دیگسر قطصسه 
قطعه کردن جوارح» پاره کردن شکم؛ زنده زنده پرست کند؛ 
و پای مجرم به شاخه های دو درخت» میل در چشم کشسیدن» گسوش و 


دست 
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را از کاه پر کردن؛ از دروازه ها واژگونه آوب 
قبای باروت پوشاندن و آتش زدن» در پوست گاو کشیدن, و زنده خوردن 
بود. گروه زنده خواران که به چیگییین یا گوشت خسام خسوران شسهرت 
داشتند لباس مخصوصی به بر میکردند و زیر نظر جارچی باشی شاه و 
به اشاره وی مأمور بودند گوشت مجرم را به دندان پاره پساره کننسد و 
بخورند. عده ايشان بقول پادری سیمون ۱۲ نفر بود4! 1 

در همین بارهبدری بل سیمون کشیشی کارملی که خود ثرا در 
دیوان عدل عباسی حضور داشته است» مینویسد: این پادشاه عدالست 
را با امانت تمام مجری میدارد» اگر جرم متهمی به ثبوت برسد حکمی 
که شاه صادر میکند فی المجلس به اجرا گذاشته میشود. برای اینکار 
وقتیکه بار میدهد ۱۲ قلاده سک و ۱۲ تن از زنسده خسواران حضسور 
دارند تا هر کس را که شاه امر به اعدامش میدهد فی المجلسس پاره 
پاره کنند و بخورند. بعد از حکم شاه هیچکس رخصت حرف زدن ندارد 
و هر کس خلاف آن عمل کند سی یا چهل نفر فراش شاهی کسه چساق 
بدست دارند آناً مغزش را متلاشی میکنند»". 

در دوران پادشاهی شاه عباس مقامات بلندپایه مذهبی مسورد 
احترام بسیار قرار داشتند و بخصوص خود شاه در نشسان دادن درجسه 
ارادت خود بدانان غلو میکرد. کسانی چون میرداماد » میرفندرسسکی, 
ملا صدرا؛ شیخ بهانی همه در اين دوران میزیسستند؛ و شاه کسه بسر 
مهرهای رسمی خود عنوان خویش را «کلب آسستان علسی» و «ضلام 
درگاه ولایت» نقش کرده بود» میکوشيد تا از همین دیدگساه بسا آنسان 
برخورد کند. مثلا به روایت قصص العلماء. #زمانی که مسلا مقسدس 


۱ - زندگانی شاه عباس (نصراله فلسفی). ج ۲» ص ۱۲۵ 

- 51000 101 ۳۵070 رئیس فرقه کشیشان هبرهنه پای» کرملسی در اصضهان, 
عنوان :۳۵۵ (پدر) در جهان کاتولیک بطور عام به کشیشان اطلاق میشود ؛ ولسی 
در نوشته های دوران صفوی این عنوان بصورت مفرد و جمع پادری و پادریان عظسام 
عموماً بصورت لقب محترمانه ای برای کشیشان 6181556 (پابرهنسه) کرملسی 
بکار رفته است 


۷ 


اردبیلی در مشهد حقانیت میکرد شخصی از امراء تقصیری در خدمت 
کرد: و التماس از ملا احمد نمود که مراسله ای به سلطان بتویسد و او 
را شفاعت کند. پس مقدس اردبیلی مراسله فارسسیه نوشست بسه ایسن 
عبارت: بانی ملک عاریه عباس بداند اگر چه این مرد در اول ظالم بود 
اکنون مظلوم مینماید. چنانچه از تقصیر او بکنری شاید حق سبحانه و 
تعالی از پاره ای از تقصیرات تسو بگنرد . کتبه بنسده شاه ولایست 
احمدالاردبیلی؛ و شاه عباس در پاسخ نوشت: جواب به عرض میرس‌اند 
عباس, که اوامری که فرموده بودید به جان منت داشته و تقذیم رسانید 
که اين محب را از دعای خیر فراموش نکنید. کتبه کلب آستان علسی, 
عباس»". 

ولی در عمل این بازی سیاسی بود که شاه عباس لازم میدانست 
بدان تظاهر کند. نمونه‌ای از این واقعیست را در ارتبساط با «جامع 
عباسی» شیخ بهاء الدین عاملی معروف به شیخ بهانی میتوان یسافت. 
جامع عباسی که نخستین «توضیح السائل» از سلسسله چسهار صد 
ساله توضیح المسانل هائی است که بعد از آن توسط مجتهدان بسزرگ 
در ادوار مختلسف نوشته شدند و همه آنسها عمدتاً از رری آن 
نسخه برداری شدند؛ به خواسست شاه عباس توسط شیخ بسهائی 
شیخ الاسلام و قاضی القضاة اصفهان؛ علامه علی الاطلاق؛ استاد کسل 
فی الکل, خلاصة المتقدمین و خاتم المجتسهدین و زسدة المتسأخرین؛ 
نابغه علوم, که مورد احترام فراوان او بود و در سفر پیاده شاه عباس به 
مشهد نیز او را همراهی میکرد » نوشته شد تا اصسول و قوانیسن فقه 
شیعه را در کلیه زمیته ها در مجموعه ای گرد آورد و این مجموعه در 
آینده راهنمای محاکم و قضات شرع قرار گیرد :و بهمین جهت بود که 
«جامع عباسی» نام گرفت و در دوران خود شاه عبساس و بعسد از آن 
طبق قوانین حدود و تعزیرات و دیات و قصاص تعییسن شسده در ایسن 
رساله هزار صفحه ای که طیعا براساس احادیث شسرعی تدویسن شده 
برد: مجازاتهای شرعی توسط محاکم شرع دقیقاً بمورد اجرا گذاشته 


۱ - تصص العلماص ۳٩۳‏ 


شد. و از جملسه جرانمی کسه مجازات داشست شسرابخواری؛ زنسا » 
روسپی گری و لواط بود. 

اتفاقاً در مورد همه اینها: سفرنامه های متعصدد مرسوط بسه 
دوران حکرمت شاه عباس بزرگ در باره نحوه عمل شخص «کلب آستان 
علی و بنده درگاه ولایت» در ارتباط با اوامر و نواهیء اطلاعات جامع 
در دسترس ما گذاشته اند: 

«شرابخواری در دوران اين پادشاه رواج فسراگیر یافته اسست؛ 
بطوریکه بهترین هدیه حکام و والیان به شاه شرابهای ناب است. خسود 
شاه غالب شب ها را تا دیروقت و گساه نسیز تسا بامداد» در کسوی 
ونیزی های اصفهان به باده نوشی با نوپسران و دختران زیبس‌ای ونسیزی 
میگنراند. بخلاف ترکان عثمانی که به تبعیت از اوامر دینی لااقل بسه 
ظاهر از نوشیدن مسکرات اجتناب میکنند و فقط در پنهانی آنسها را 
مینوشند. ایرانیان این دوران مانند ارانیان باستان آشکارا و غالباً بسه 
افراط میگساری میکنند*". 

«در روز عید میلاد مسیح» شاه در کلیسای عیسویان حضسور 
یافت و دستور داد تا از شاهی برای کشیشسان شسراب بسسیار 
عالی آوردند. سپس از همراهان خود اعم از امسرای لشسکری و حتسی 
روحانیان نیز خواست تا از آن شراب بنوشند و البته او همسان کسسی 
است که جدش روزی بر جای پای یک عیسوی نجس خاک ريخته بود تا 
ساحت دولتخانه آلوده نشود»". 

سیاح ایتالیایی مقیم دربار اصفهان؛ پیترو دلاواله. بنویسه خسود 
در باره نحوه کار شاه عباس در اردوی سلطنتی در بیرون سلطانیه پیش 
از عزیمت برای جنگ با عشمانی در سفرنامه خویش مینویسد: «شاه 
شروع به حرکت در اطراف چادر و خرگاه کرد و بعد بسه مرتسب کسردن 
فتیله های چراغ ها پرداخت. مراقب بود تا تنگ های شسراب بعصورت 
منظم در میان ظروف برف و يخ جای داده شده باشد تسا پیاله ها ۳ 


۱ - الط عموط1 زگ در 1627-1629 قاجمعظ ها و1۳2۵ ص ۲۱۰ 
۲ - زندگانی شاه عباس (نصراله فلسفی!. ج ۲» ص ۲۹۴ 
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جامهای می آماده شود . آنگاه خسودش بسه ریختن باده در جامسها 
پرداخت. وقتی که متوجه من و یوحنا شد کسه در گوشه ای از چسادر 
نشسته بودیم. جامی برداشت و با آن لب تر کرد و سپس آنرا بت ما 
داد» . 

در مورد روسپیان و امردان نیز گزارشهایی بهمین اندازه گویسا 
میتوان یانت: 

هروسپیان اصفهان در حدود ۱۲,۰۰۰ نفر هستند که مقامات 
دولتی مانع کارشان نمیشوند. زیرا سالانه بیش از هشت هزار توم‌ان 
مالیات میپردازند. اين روسپیان معمولا گشاده رو هستند و بخلاف 
دبگران نقاب بر صورت ندارند»۲. 

همین جهانگرد تذکر میدهد که اين روسپیان در سایر شسهرهای 
مسیر حرکت لشکریان شاه نیز فراوانند و حتی در سفری که شاه با 
نیروهای مسلح خود با پای پیاده به مشهد انجام داد با لشکریان هسراه 
بودند. 

از طرف دیگر ژان تادتوس» کشیش کارملی؛ مدعی اسست کسه 
شاه عباس با علاقه خاصی که به غلام بچه های گرجی نشسان میسداد + 
همچنس بازی را در طبقه اشرافی ایران رواج داد. معهذا به امر خود او 
میرزا محمد تقی مشهور به سارونقی والی قره باغ و گنجه را به جسرم 
لواط اخته کردند. و دست کم دو تن از امرای قزلباش؛ ولیخان شاملو و 
حسینعلی‌خان چگنی با آنکه از مقربان شاه بودند بجرم نظر بد نسسبت 
به غلامان خوبروی خاصه شاه به اصر او کشته شدند". 


در عین حال؛ بیرحمی های شاه عبساس و کشستارهای او دست 
کمی از کارهای شاه اسماعیل اول نمیآورد: 
«در لشکرکشی خونینی که در سال ۱۲۰۴ هجری به گرجسستان 


۱ - سفرنامه ۷۵۸۱ 411 6470:. ترجسه فارسی دکستر شعاع اندیسن شفا» 
ص ۱3۸-۱۱۷ 

۲ - «تهتمیاع ع 0۲۵۲۵6۲ ع عععتظ 6۰ ۰۷۵۵۵6۵ چساپ پساریس, ۰۱۸۱۱ 
ج ۰۷ص ۲۱۷ 

۳ - چند مقاله تاریخی و ادیی از نصراله فلسفی» تهران ۱۳۴۲ 


۷۷ 


شرقی (کارتلی و کاختی) کرد » برای ایجاد رعب در گرجستان دسستور 
قتل عام سردم این بخش از گرجستان را داد و در اين کشتار در عسرض 
بیست روز چنانکه نوشته شده ۷۰,۰۰۰ تن جان سپردند. این درست 
معادل رقم کشتگا در قتل عام مردم اصفهان است که بدسستور 
وی از سرهای بریده آنان سه مناره ساخته شد. در همین سفر جنگسی, 
قریب هفتاد هزار ارمنی و آذربایجانی از ناحیه نخجوان به داخل ایسران 
کوج داده شدند که بیشتر آنان در راه جان سپردند. ایسن کسوج دادن در 
اصطلاح ترکی بویوک سورگون (تبعید بزرگ) نامیده میشد. از ناحیسه 
کاختی نیز قریب یکصد هزار نفر دیگر در همین شسرایط به ایسران 
فرستاده شدند. در سال ۱۰۲۸ بار دیگر شورش گرجیان در خون و آتش 
فرونشانده شد و از آذربایجان و ارمنستان پنجاه هزار نفر دیگر به اسران 
فرستاده شدند که بخش اعزامی آنسها به مسازندران هسزاران هسزار از 
مالاریا که بدان خو نگرفته بودند جان سپردند »۲ 


» ۰1 


نامش سام میرزا و پسر صفی میرزا ولیعهد شاه عبساس بسود, 
وقتیکه صفی میرزا به دستور پدرش کشته شد وی کسودک خردس‌الی 
بیش نبود ؛ ولی هنگام مرگ شاه عباس تنها فرد خاندان سلطنتی بسود 
که برای تصدی مقام پادشاهی باقی مانده بود و در آنموقع هفده سال 
داشت. به نام پدرش شاه صفی نام گرفت. بسا اینکه هسه پادشاهان 
صفوی, بجز نفر آخرین آنها» شاهانی سفاک و بیرحم بودند. معصهذا وی 
در تاریخ این سلسله از این نظر فرد اکمل خاندان 
زیرا شاه اسماعیل در عین اينکه بهمین اندازه خونریز بود ؛ مردی دلاور 
نیز بود؛ در صورتیکه شاه صفی که همه هفده سساله اول عمسرش را در 
حرمسرای سلطنتی گذرانیده بود دلاوری نیای خود را نداشست و فقسط 
سفاکی او را داشت. سلطنت ۱۴ ساله وی را یک خونریسزی بسی وقفه 
شمرده اند. نه تنها شاهزادگان صفوی و سردمداران کارآمد خسود 


خته شسده اسست؛ 


۱- تاریخ کشیشان کرملی. ج ۰۱ ص ۲۲۵ 
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منجمله امامقلی خان حاکم معروف فارس و فاتح هرمسز را کشت (و 
همین باعث شکست ایران در جنگ با ترکان شد) » بلکسه زن و مسادر 
خود را نیز کشت و در یک شب بدمستی فرزند شیرخوارش را بسه درون 
آتش انداخت. به نوشسته کروسینسکی وی چنسان در عیسش و نسوش 
حرمسرا یا در باره گساری و شکار غوطه ور بسود که اگر قساوت 
بیمانندش نبود کسی نمیتوانست حس کند که مملکت پادشساهی هسم 
دارد . در سفرنامه ونیزی در وصف او آمده که ۱ 


درنده ای در همه تاریخ دیده نشده است»". 
در تاریخ ادبیات «براون» در همین باره میتوان خواند کد: 
«... وقتی که این پادشاه در حال مستی یا غضب بود هیچکس 


گرشها و بینی ها بریده و چشمها بیرون آورده میشد. به نوشته شاردن 
که در بعضی از اين مجالس حضور داشت کسی که در آغساز مجلسس 


طرب بیش از همه حضار طرف توجه او بود. در پیان همان مجلس بسزم 
به تربانگاه میرفت. و عجیب اسست که همیسن پادشساه بسا اینهمسه 


درنده خویی دم از حمایت دین و حفظ شرع مبین میزد و از آقاحسسین 
خوانساری مجتهد عصر خود میخواست که هنگام غیبت او از اصفهان 
در کار سلطتت بجای او و چتانکه میخواهسد در کسار ملسک 
تصرف نماید؛ و اين مجتهد نیز چنین میکرد». 


تا 


شاه عباس دوم هفتمین پادشاه دودمان صفوی» فرزند ارشد شاه 
صفی بود» وقتی که در ده سالگی بجای پدرش به سلطنت رسید هنوز بسه 
رشد قانونی نرسیده برد و احتمالاً بهمین جهت خودداری از شراب نوشسی 
که مرییانش بدو توصیه کرده بودند برایش مشکل نبسود ؛ ولسی بمحصسض 
اینکه به سن رشد رسید و شخصا پادشاهی را در دست گرفست» یکسی از 
قهارترین باده نوشان همه سلسله صفسوی از کسار در آمسد. با اینهمسه 


۱ - تتاکهامنم1 1.1۰ در هنومء۳ ۵۲ «وتسام36۷ ۵6 بوواعذ 1۳6 » ص ۱۴۱ 
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مورخان خارجی که او را از نزدیک شناخته اند وی را پادشاهی عدالست 
دوست؛ با حسن نیت و دور از تعصبات مذحبی معرفی کرده اند کسه بسه 
ارزیابی سرجان ملکم در «تاریخ ایسران» تنسها علاقسه بیحساب بسه 
باده نوشی ناکامیهای دوران پادشاهیش را باعث شد. 

اولین برخورد نظامی مهم ایران با روسیه. که سرآغاز سه قسرن 
رویارویبهای بعدی بود در زمان این پادشاه صسورت گرفست. در سسال 
۵ (۱۱۱۴ مسیحی). هیثتی ۸۰۰ نفری به سرپرستی دو م‌أمور 
سیاسی از جانب آلکسی میخانیلوویچ تزار روسیه (پدر پتر کبیر) بسه 
اصفهان آمدند و شاه به گرمی از آنان پذیرایی کرد ؛ اما بعد معلوم شد 
که اینان مأموریت سیاسی نداشته و فقسط بمنظور فسرار از پرداخست 
مالیات گمرکی بر کالاهایی که برای فروش آورده اند خود را مسأموران 
سیاسی وانمود کرده اند. شاه عباس از اين بابت خشمگین شد و آنسانرا 
بدون دادن پاسخ مساعد مرخص کرد . ولی تزار الکسی از اين برخسورد 
نجید و آنرا اهانتی به کشور خسود دانست و حملسه ای نظسامی بسه 
مازندران ترتیب داد با حمله متقابل قوای اعزامی شاه عبساس درهسم 
شکست و مهاجمان به کشورشان بازگشستند. رهسبری ایسن قزاقان را 
استنکارازین معروف بعهده داشت که در تاریخ روسیه ماجراهای جالبی 
همانند رابین‌هود در انگلستان بدو نسبت داده شده است و پیش از آن 
نیز یکبار دیگر در سال ۰۱۱۳۹با قزاقان خود به بندر انزلی پیاده ده 
و در آن سفر گیلان را به بساد غسارت داده بسود. آنچسه از ایسن سفر 
بخصوص در تاریخ بیادگار مانده است ماجرای عاشقانه ای اسست کسه 
یکی از معروفترین ترانه های فولکلوری روس بنام «ولگا ولگا» از آن 
مایه گرفته است: استنکارازین در مدت اقامت خودش در گیلان دلداده 
دختر زیبای حاکم رشت (از منسویان خساندان صفوی) میشسود و در 
بازگشت به روسیه او را همراه خویش میبرد ؛ ولی در طول سفر در روی 
رود ولگا ؛ بجای آنکه مأموریت فرماندهی خود را در شرایطی پرخطسر 
ایفا کند با محبویه ایرانی خود خلوت میگزیند و در را به روی خویسش 
میبندد » بطوریکه کار به شورش میانجامد و سرانجام وی خود 
را ناگزیر می بیند که برای آرام کردن آنان محبوسه زیب‌ایش را با 


۷۰۰ 


بدرودی پراحساس» بصورت قرباتی تسلیم امواج ولگا کند. 


چم یب و 


شاه عباس دوم در ۳۳ سالگی درگذشت و پسرش صفی مسیرزای 
هشت ساله در جای او نشست. ولی پسس از تساجگذاری عنسوان شاه 
سلیمان را برای خود برگزید. و در همان آغاز عده زیسادی از اعیسان و 
آشراف و درباریان و رهبران نظامی را از دم تیغ گذرانید. شاه تازه نسیز 
بزودی به باده نوشی بیحساب روی آورد و در اين راه از همه پیشسینیان 
خود پیشی گرفت» بطوریکه شوالیه دوشاردن در سفرنامه معروف خسود 
مینوسد: «نمیتوان باور کرد که تحمل این پادشاه در باده نوشی تا چسه 
اندازه است. اطمینان دارم که در همه سویس و آلمان؛ با همسه شسهرت 
مردمشان به میخوارگی, کسی پیدا نمیشود کسه از ایسن حیسث با او 
برابری کند». در جای دیگر همین سفرنامه وی مینویسد: «شاه تقریبً 
هميشه مست است. مع الوصف استبداد پادشساهان صفسوی در حسدی 
است که هر فرمانی که او میدهد ولو در منتهای مستی باشسد بساید 
بیدرنگ اجرا شود»". 

اين باده پیمانی ها تقریباً هميشه در اندرون شاهی (حرمسسرا) 
صورت میگرفت. مجمع التواریخ در اشاره بدین موضوع: مسلماً با 
اغراق, مینویسد: «شاه سلیمان هفت سسال در حرمسرا گذرانیسد و از 
آنجا جز به ندرت بسیرون نیسامد»" . در همیسن زنسدگسی سرخوشسانه 
حرمسرایی بود که به روایت کروسینسکی «وقتیکه مسئولان سیاسست 
خارجی کشور با نگرانی بدو خبر دادند که عشمانیان بسا عیسوی ها 
صلح کردهاند و دستشان برای حمله به ایران بساز شده اسست؛ وی با 
بی علاتگی گفت: اگر اصفهان را برای من بساقی بگذارند؛ هسر چسه 
میخواهند بکنند4". 


۱ - ععه۳ جع منقهیا) ع۵ بعناه6ظ) دك حموهنزه۷, جلد تهم. ص ۱۷۱ 

۲ - مجمع التواریخ در تاریخ انقراض صفویه. بعبئی ۰۱۸۸۰ ص ۱۴۱ 

از بردا فاری کروسیتسکی 151056 .1.1 مبلغ لهستانی تسار فرقسه 
یسوعی اژزویت) در اصفهان, در یادداشتهای او که بسا عنضوان لاتیضسی 68و1۳ 


۷۰۱ 


شاردن از همه این وضع نتیجسه میگسیرد کسه: «بعد از دوران 
پیروزیهای شاه عباس: تجمل و شهوت پرسستی و دوران ممتد صلسح 
خارجی؛ ایرانیان را تنبل و زن صفت ببار آورده است». 

در زمان سلطنت شاه سلیمان تعصبات مذهبسی و خشونتهای 
ناشی از آن که در دوران شاه عباس دوم تا حد زیادی فروکش کرده بسود 
شدت یافت. یک کشیش کارملی اصفهان در نامه ای که به تاریخ اول 
اکتبر ۱۱۷۲ از اين شهر به اروپا فرسستاده در ایسن بساره مینویسسد: 
«پیروان آیین مسیح بطور دسته جمعی گرفتار طلم و فشار شده اند. ای 
کاش این فشار لااقل جنبه دشمنی مذهبی داشت؛ ولسی حقیقست ایسن 
است که علت آن تنها آزمندی و سسودجویی است. رژسای مذهبسیٌ 
ارامنه که پیش از این ب 
افکنده شده اند و غل و زنجیر بر پا دارند. کلیسای جلفا نسیز مجبسور 
است سالائه چهار صد تومان باج سبیل بپردازد». 

در سال ۱۰۸۹ ملا محمد باقر مجلسی شیغ الاسلام متنفذ 
اصفهان به عنوان اینکه ارامنه و کلیمیان و مجوس ها (۱ ن) با 
عقاید ضاله خرد به اسلام لطمه میزنند. در هنگام مستی از شاه فرمان 
اعدام عده زیادی از آنها را گرفت. جمعی از بهودیان بسا ایسن فرمسان 
بیرحمانه به هلاکت رسیدند؛ ولی ارامنه و عسده دیگری از یسهودیان 
توانستند با پرداخت رشوه های کلان از اعدام نجات یابند. بسسیاری از 
زرتشتیان نیز در این توطثه کشته شدند. 


احترام به آتان رفتار ميشد امروز بسه زنسدان 


۵ ۳۵09 زااع ۱۳۲۵0۵5 در لاه ر یمد با عضوان ۱۵ 6 ععا0اعزا1 
736-9 ۳۵5۵ 60 26۷۵/۵600 در پس‌اریس و 16 0۴ وماعنل! 196 

و۳۵۲ ۵1 136۷0[۵۱00 در لندن به چاپ رسیده اند و ترجمه ای فارسی نیز از آنسها 
از روی ترجمه ترکی این کتاب با عنیوان «بصیرت نامه در اسستیلای انغان بسر 
اصفهان» انجام گرفته است که ظاهرا نسخه خطی آن در اختیسار کتابخانه همتسن 
داران» ایروان است. کروسینسکی از مهمترین منابع مربسوط بسه دوران شاه 


سلطانحسین و حمله افغانان بشمار میرود . 
۳۵6-۱ وه میت عه 6۵۵۲ سل ۰۷۵۵۵65 پاریس, ۱۸۱۱.ج ۰٩‏ 
ص ۱۱۰ 


شاه سلیمان بر اثر افراط در باده نوشسی و شسهوترانی در سال 
۷ مهجری در ۴۷ سالگی درگذشت. شایان تذکر است که دو پادشاه 
اسلام پناه پیش از او نیز بخاطر همین میگساری بیحساب بسترتیب در 
۱ سالگی و ۳۳ سالگی مرده بودند. 


مب و 


پسر شاه سلیمان: شاه سلطانحسین» که میبایست سلسله پرآوازه 
صفوی عملاً با او بهپایان برسد (هرچند که بعسد از او دو شساهزاده 
بی تاج و تخت بنام شاه تهماسب دوم و شاه عباس سوم اسسماً مدعسی 
جانشینی وی شدند) در ۲٩‏ سالگی به سلطنت رسید. 0 
دوران شاه عباس اول برقرار شده بود وی نیز مانند چهار پادشاه پیش 
خود دوران ولایتمهدی را تماماً در حرمسرا گذرانیده بود؛ ولی دس 
ساده لوح و خرافاتی بود و بعلت خشکه مقدسی او نامش را به مطایبه 
ملاحسین گذاشته بودند. در عین حال به نوشته مجمع التواریخ چون هر 
پیشنهادی را که بدو میشد به آسانی قبول میکرد و با گفتن دیاخچی 
دیر» (خوب است) بر آن صحه میگذاث اشت. لقب «یاخچی دیر» نیز بدد, 


دادند. 

اولین پیشنهادی که وی بدیسن ترتیسب مسورد قبسول قسرار داد 
پیشنهاد ملا محمد باقر مجلسی شیخ الاسلام اصفهان برد که از او 
خراسته برد نوشیدن مسکرات و کبوتربازی را ممنوع کند. 

کروسینسکی در سفرنامه خود نقل میکند که در شب دوازدهم 
ژانویه ۱۷۰ هنگامیکه شاه سلطانحسین و عسده ای از درباریسان در 
کاخ چهلستون اصفهان مشغول صرف شام بودنسد یکی از سستونهای 
چربی کاخ آتش گرفت و حریق به ستونهای دیگر و به سقف تسالار نسیز 
رسید, ولی شاه اجازه خاموش کردن آنرا نداد» بدین عذر که اگر مشیت 
خداوندی بر سوختن کاخ تعلق گرفته باشد یا آن معارضه نباید کرد4". 

با اینهمه شش سال پس از سسلطنت» شاه سلطانحسین زهد 


امنعن :۰1.1 تاریخ انقلاب ایران ص ۱۵۵ 


۷۰۳ 


و باده نسوش قسهاری شسد. چنانکه 
میتوانست چند روز پیاپی باده گساری کند. نسبت به امور حرمسسرای 
خود نیز سخت علاقه پیدا کرد. بطوریکه خواجه سرایانش در کوچه های 
جلفا میگشتند و هر جا دختر یا زن خوبرویی میدیدند او را برای شساه 
میربودند. حتی یکبار راهبه زیبایی را به حرمسرای او فرسستادند که 
فقط بعد از دو هفته عمه شاه متقاعدش کرد که او را آزاد کند. زیسرا 
که اگر بدین زنی که خود را وقف خدا کرده است تجاوز کند بسه لعنست 
خدا گرفتار خواهد شد. 

«ریم9 46 عدزا60006) نقاش هلندی که تابلوهای نقاشی شده او از 
ستونهای تخت جمشید اروپاییان را از نزدیک با این اثر تاریخی ایشران 
آشنا کرد و در اواخر سال ۱۱۱۵ در اصفهان بود؛ در سفرنامه خود در 
این باره میئویسد: در حالیکه شرارت و هرج و مسرج و فساه هشه 
مملکت را فرا گرفته است شاه خود را سراپا وقف زنان حرمسرا کرده 
است و هیچ توجهی به امور کشورش ندارد . راههایی که پیش از این بسه 
امنیت مشهور بودند اکنون قلمرو راهزنان و دزدان شده اند. و در ایسسن 
هرج و مرج شاه مبالغ سرسام آوری خرج ساختن کاخ و باغ های عظیسم 
فرح آپاد در جنوب غربی جلفا میکند که قرار است بصسورت ورسای 
ایران در آید». در همین سفرنامه تصویری کلی از اين ورسای ایسران را 
که خود دوبروین ترسیم کرده است میتوان دید . 

ولخرجی های بیحساب این پادشاه پارسا که چند هزار حدیسث از 
بر داشت و در کمترین کار بدون استخاره تصمیمی نمیگرفت در شرایط 
بحرانی مملکت به همین کاخ سازی و حرمسرا بازی محدود نمیشد. بسه 
گزارش رنئیس کلیسای کرملی اصفهان وقتی که شاه سلطانحسسین در 
اوت ۱۷۰۷ با حرمسرا و اعیان و اشراف و نگهبانان خود از اصفسهان 
به قم رفت شماره ملتزمان رکابش در حدود ٩۰,۰۰۰‏ نفر بود و خیسه 
و خرگاه آنان در منازل توقف چند فرسنگ را اشغال میکسرد . پسس از 


۱ - ات13 وق عنزاع00۳۴ در؛ نت که ۳۵08 هه ,عنلممو3/0 ها جهم مدروآ 
معلقامتز:0 فعل], چاپ آمستردام, ۰۱۷۱۸ ج ۰۲ص ۱۲۰ 


۷ 


زیارت قم» اين عده عازم مشهد شدند. هزینه این زیارت به انسدازه ای 
بود که نه فقط خزانه را خالی کرد ؛ بلکه ایالات مسیر شاه را نیز بکلسی 
خراب کرد؛ در صورتیکه نصف مخارج این سفر برای لشکرکشی علیسه 
یاغیان قندهار که بعدا به ایران تاختند کفایت میکرد. شاه و ملتزمان 
او قریب یکسال در مشهد ماندند و در این ضمن قحطسی بسزرگسی در 
اصفهان بروز کرد که احتمالاً مصنوعی بود تا مالکان بزرگ گندم خود 
را گرانتر بفروشتد. بدستور شاه» شاهزاده گرجی کیخسروخان مسأمود 
فرونشاندن انقلاب شد». 

جه‌تدا الط جهانگرد فرانسوی که در سالهای ۱۷۰۰ و ۱۷۰۱ 
در ایران بود» مینویسد که شاه عده ای را در خدمت خود داشت که بسه 
قلع و قمع دزدان و راهزنان بپردازند. و اين اشخاص بعد از قتسل دزدان 
سرهای آنانرا به پایتخت میبردند تا برحسب تعداد آنها پاداش بگیرند؛ 
ولی برای بدست آوردن انعام مردگانی را که بتازه دفن شسده بودند از 
گور بیرون میکشیدند تا سرشان را ببرند و بعنوان دزد به دربار بسبرند. 
رقتی که اتفاقاً سر غلام یک نفر فرانسوی بنام ژرود جواهرساز پادشاه 
بنزد او برده شد این حیله کشف شد و کسی که این سر رابرد بود بسه 
چوب فلک بسته شد 


شاه بیش از هر چیز سرگرم امور حرمسرای خویش بود و امسیران 
و حکام ایالات به رقابت با یکدیگر بمنظور ارضای حس زن دوستی شاه 
زیباترین دختران اتباع قلمرو خویش را به زور گرد آورده به حرمسسرای 
شاه و حرمهای بستگان او میفرستادند. 

محمد باقر مجلسی و دار و دسته او نسبت به زرتشتیان ایران با 
بسیار رفتار میکردند. شاه سلطانحسین بعد از جلسوس بسه 
سلطنت به تحریک او فرمانی بمنظور مسلمان کردن اجباری زرتشستیان 
صادر کرد» بطوریکه عسده زیسادی از آنسها اجبسارا اسلام آوردند. 


۱ - فماناهمعه عطا اه آم‌تممتت ۸ لنین, ۱۹۳۹+ ج ۱ص ۵۵۴ 
۲ - اصقلام1 باه کمعسا ات۲ ۲نهته باق عوهز۵ ۰۷ چناپ پباریس: ۰۱۷۰۴ ج ۰۲ 
ص ۳۷۲ 


آتشکده های آنان ویران و تبدیل به مسجد شد و فقط موفق شدند که 
برای جلوگیری از بی احترامی به آتش مقدس آنرا به کرمان ببرند. ولی 
در کرمان نیز با اين عده چنان بد رفتار شد کسه وقتیکسه مسنی هسای 
غلجائی برهبری محمود کرمان را گرقتند؛ زرتشتیان به استقبال آتسها 
رنتند. 


کلیمی ها نیز مانند ز زجسر و آزار فراوان دیدند. در 
زمان شاه سلطانحسین بسیاری از آنها اجبارا اسلام پذیرفتند. اين عسده 
گاهی متهم به جادوگری مشدند و همچنین ضرر مادی میدیدند» زیسرا 
قانونی وضع شده بود که اگر یک کلیمی یا عیسوی اسلام میآورد حسق 
داشت اموال خویشان غیرمسلمان خود را بعد از مرگشیان تصاحب کند. 
این قانون نخست بوسیله شاه عباس اول اجرا شد و بعدا شاه عباس دوم 
آنرا معمول داشت. در باره تعقیب کلیمی ها در کتاب بن لطف کاشانی 
که اثر منظومی بزبان عبری است و توسط 1:67ع9 ۷۰ به فرانسه ترجمه 
شده, توضیح مفصل داده شده است. به نوشته ۳۱56۸۵۱ ۷۷۰1۰ در ,15608 
هنمه۳ ها راتصه طعاع 0۶۵ م5 ۱6 فقط انقراض سلسله صفوید 
و روی کار آمسدن پادشاه غیرمتعصبی چسون نسادر شاه توانست 
کلیمی های اصفهان و ایران را از نابودی کامل نجات دهد. 

در مورد مسیحیان وضع قدری بهتر بود» ولسی با تحریکات 
محمد باقر مجلسی برای آنها نیز اشکالات فراوان فراهسم میشد که 
بخصوص مستلزم پرداخت رشوه های سنگینی بود . 


ب ه‌ ‏ » 


پادشاهان صفوی؛ با قسدرت اسستبدادی فسراوان خسود وجود 
صدراعظم ها یا رجال کارآمد را در کنار خویش تحمل نمیکردند؛ و در 
مواردی هم که چنین کسانی پیدا میشسدند» دیسر یسا زود فرمان بسه 
ان میدادند. تا زمانیکه شاه کاردانی چون شاه عب‌اس بسر روی 
کار بود» این وضع مشکلی پدید نمیآورد. ولی از بعد از او بخصرص 
در زمان شاه سلطانحسین فاجعه بار شد. گزارشهای سیاحان یا سسفرای 
بیگانه در این سالها به کرات بر اين واقعیت انگشت نهاده اند که وزیسر 


۷٩ 


دولت صفوی بطور کلی از آنچه در اروپا میگنرد بهمان انسدازه یضبر 
است که از کره ماه. بیشتر مردم حتی یک تصور مغشوش از اروپا 
دارند و آنرا جزیره ای کوچک در دریس‌ای شسمال میپندارند و تصور 
میکنند آنجا هیچ چیز که خوب یا زیبا باشد وجود ندارد و ار 
اروپاییان به همه نقاط جهان میروند برای این است که این چیزها را که 
خود ندارند پیدا کنند". 

در سال ۱۷۱۷ پتر کبیر سفیری بنام ولینسکی به ایران صفسوی 
دوران شاه سلطانحسین برای عقد یک پیمان بازرگنی با ایران فرسستاد. 
اين سفیر در گزارش خود به امپراتور روسیه مینویسد: « در ایسران در 
حال حاضر کسی عنوان شاه دارد که بر اتباعش هیچگونه تسلطی ندارد 
و یقین دارم بندرت میتوان چنین آدم ضعیفی را حتی در بیسن افراد 
عادی پیدا کرد . به این جهت خود او هميشه از زير بار مسئولیت شانه 
خالی میکند و همه کارهایش را به مباشرش واگذاشته است که از یک 
ان مورد توجه شاه است که هر چسه 


گاو بی شعورتر است ولی این آدم 
او بگوید انجام میدهد»". 


قیام افغانان علیه دولت مرکزی دوران شاه سلطانحسسین, تسها 
قیام اين دوران نبود. بلکه حلقه آخریسن از زنجسیره ای از شورشسهای 
متعدد دیگر در گوشه و کنار کشور بزرگ صفری بسود که هسر چند 
انگیزه های مختلف اقتصادی و اجتساعی و سیاسی داشستند» ولسی 
سختگیریهای مذهبی روحائیت شیعه که شاه در اين دوره بطور درست 
در اختیار آن بود. و فشارهایی که به اقلیت های مذهبسی دیگسر وارد 
میشد باعث ميشد که در درجه اول به همه این شررشها رنگ مذهیی 
زده شود . 

در طول پانزده سال» بدین ترتیب دست کم ده شورش پی‌اپسی در 
کشور از نفس افتاده صفوی روی داد که مسئولیت همه آتها در درجسه 


۱ - سفرنامه رد8 42 علانا0»0۵):ج ۰۱ص ۲۱۴ 
۲ - افا۷1 ۸.۳۰ در لع«تن2. خاطرات سفر به ایران» سن پترزیورگ؛ ۱۷۲۰ 


۷۷ 


اول با کارگردانان روحانیت بود که طبق معمول جز مصالح کوتاه مسدت 
خودشان به هیچ چیز دیگر نمیاندیشیدند. در سال ۱۱۲۱ در تبریز قیام 
بزرگی روی داد که شرح آن را آ. ولینسکی سفیر رویه در سفرنامه 
خود داده است. در ۱۱۲۳ لزگیان و قبسایل دیگسری از داغسستان بسه 
رهبری نماینده روحانیون سنی دست به عصیان زدند» و در سال بعد از 
آن شماخی را مسخر و غارت کردند و چهار میلیسون روسل کالای 
بازرگانان روسی را که ۳۰۰ تن از آنان بدست شورشسیان کشسته شده 
بودند به غنیمت گرفتند» و با اينکه این بار ارتش مرکسزی موفسق بسه 

ان در سال ۱۱۳۴ مجددا 
شماخی را تسخیر کردند و شیعیان را از دم تیغ گذراندند. 

در سال ۱۱۲۷ هجری کردان سنی دست به قیام بزرگی زدند کسه 
چندین سال ادامه یافت و چند بار پایتخت صفوی از جانب آنان مسورد 
تهدید قرار گرفت. در همین سال امیر عرب مسقط چندین جزیره ایرانی 
خلیج فارس را تصرف کرد. در سال ۱۱۳۰ ایلات شاهسسون در دشست 
مغان قیام کردند و در سال ۱۱۳۵ ارمنیان قفقاز دست به شورشی زدند 
که تا سال ۱۱۴۴ ادامه یافت. در همان سال مسردم گرجستان شسرقی 
اعلام شورش کردند. در سال ۱۱۳۳ لرها و در سال بعد پلسوچ هسا بسه 
یاغیگری پرداختند. در ۱۱۳٩‏ ملک محمود امیر سیستان که مدعسی 
بود نسبش به یعقوب لیث میرسد, آشکارا از اطاعت دربار صفسوی 
سرپیچید و اعلام استقلال کرد و در پی این اعسلام مشسهد و نواحسی 
پیرامون آنرا در خراسان نیز به تسخیر خود درآورد. 

در چنین شرایط بحران آمیزی بود که ایل نیرومند و چادرنشسین 
انعانی غلجه زایی که مرکز آن نزدیک قندهار بود قیام فاجعه زای خود 
را علیه دولت مرکزی که منجر به سقوط حکومت دویست ساله صفری 
شد آغاز کرد. این ایل بازمانده ای از قبیله چادرنشین ترک خلج بود که 
در قرون اولیه اسلامی در افغانستان مستقر شده بود. 

در سال ۱۱۲۰ هجری غلجه زایسی ها قیسام غارتگرانسه و 
کشورگشایانه خود را با توجه به ضعف دولت مرکسزی آغساز کردنسد. 
اتکاء اين قیام به فتوایی بود که میرویس رئیس این ایل در سفر خسود 


۷۰۸ 


به مکه برای انجام مراسم حج از ققهای سنی مکه گرفته بود مبنی بسر 
اینکه خروج غلجه زائیان که اهل تستن بودند علیسه سلطان رانضی 
شیعه مورد رضایت خداوند است. قیام کنسدگان قندهار را تصرف 
کردند و افراد پادگان شاهی را کشتند و تجزیه خویش را از قلمرو دولت 
صفوی اعلام داشتند و بعدا نیز دو لشکر شاهی را که علیه آنها گسیل 
شده بود منهزم ساختند. میرویس تا هنگام مرگ خود در سال ۱۱۲۷ 
مستقلاً در قندهار سلطنت کرد و بعد از درگنشست ار محمود پسر 
نوزده ساله وی که نسب ایل خود را به ضحساک تسازی میرسانید بسه 
سلطنت رسید و برای نخستین بار به داخل ایران لشکرکشی کرد . درست 
در اين موقع» مشاوران بزرگوار شاه در اصفسهان توانستند سسردار 
سابقه دار و مقتدر ارتش لطفعلی خان را کسه در مبارزه با اعسراب 
مسقط و سایر شورشیان همواره پیروز شده بود به اتهام اينکه با کسردان 
سنی دوستی دارد توسط شاه از فرم‌اندهی برکنار کننشد؛ و همیسن 
مرضوع به محمود انفان فرصت آن داد که با بیسش از ۲۰,۰۰۰ 
جنگنده افغانی از راه سیستان و کرمان به خود اصفهان لشکرکشی 
اکن 

اصفهان هفت ماه در محساصره اقغانسان برد و در ایسن مسدت 
کرششهای تهماسب میرزا ولیعهد برای گرد آوردن لشکری در شمال ایسران 
برای نجات پایتخت به نتیجه ای نرسید. حتی شاهسونها که وف‌ادارترین 
پشتیبانان شاهان صفوی بودند از رفتن به کمک شاه سسر بساز زدنسد . در 
تمام این مدت شاه سلطانحسین و مشاوران او کوشیدند تسا از راه نذر و 
نیاز و چله نشینی و دعاهای صغیر و کبیر برای دفع بلایا و فتنسه ها و 
بیماریهای مختلف که در کتابهای حدیث گردآوری شده بسود ؛ و خواندن 
روضه صاحب الزمان و یا از طریق طلسم و جادو و احضار زعفرجنی 
پادشاه اجنه برای بمیدان آمدن سپاه جنیسان و یسا از راه فرسستادن اجسل 
معلق برای بزرگان افغان از راه کرامسات ملاباشسی» کفار ملعون را از 
ادامه محاصره اصفهان بازدارند. اما به گزارش مآموران شرکت هند 
شرقی هلند در اصفهان با عنوان روزنامه وقایع اصفهان»: «با همه این 
تدابیر کاری از پیش نرفت و شهر چنان گرفتار قحط و غلا شد که گندم 


۷۰۹ 


به یک من ۲,۰۰۰ درهم رسید؛ و پس از آتکه دیگر نه گندمسی باقی 
ماند و نه جو و برتج و ارزنی» کار به خوردن گوشت خر و سگ و شستر و 
موش و سرانجام لاشه های مردگان رسید».به نوشته رسستم التواریسخ: 
«در همین ایام محاصره در دمورقاپی اصفهان چهل شاهزاده ریشدار و 
صد و ده شاهزاده چهارده و پانزده ساله یا کمستر کسه هنسوز ریسش بسر 


جمشید نشان با 

سرانجام شاه سلطانحسین پس از تلاش ناموفقی که برای فرار از 
پایتخت بکار برد» همراه با امرای خویش به اردوگاه محمود رفت و بسه 
پس تاج سسلطنت بسر 
و بر سر او گذاشست: 


عنوان اينکه خداوند اراده فرموده است که از | 
سر محمود افغان باشد تاج را از سر خود بردا 
و در پی آن محمود با سپاه خویسش وارد اصفسهان شسد و بسر تخست 
پادشاهی ایران نشست. بسیاری از امیران و سسران سپاه و مقامات 


بلندپایه دربار صفوی نیز با محمود بیعت کردند و عده زیادی از آنسان 
در مقامات خود باقی ماندنده ولی مقام مهم قاضی القضاة اصفهان به 
یک شیخ الاسلام سنی افغان داده شد. از آن پس شاه سلطانحسین شش 
سال در اقامتگاهی در اصفهان بصورت تحت نظر باقی ماند و بعسد از 
آن او و همه خاندان سلطنتی در کشتار فجیعی به قثل رسیدند. 

جالب اين است که در تمام سالهایی که افغانان مهاجم در ایسران 
بودند؛ توده های مسردم یعنسی روسستائیان و پیشسه وران و کسبه و 
بازرگانان. برعکس بزرگان روحیه باخته صفوی, به پایداری سرس‌ختانه 
خود در برابر متجاوزان ادامه میدادند. در مورد این مقساومت ملسی. 
ارزیابی جامعی در کتاب «تاریخ ایران» اثسر دسته جمعسی محققسان 
روسی میتوان یافت: «در قزوین مردم شهر بطور گروهسی در زمسستان 
سال ۱۱۳۷ قیام کرده بسیاری از اففانان را کشتند و بقیه را مجبور به 


رش ۳۳۵0۵15 1670706 و لاع1۳ 82 :10580 در کشیش فرانسسوی مقیسم 
اصفهان که در سپتامبر ۱۷۲۹ و ژانوسه ۱۷۲۷ در مجله ۳۳۵06۵ ۵2 ۱۸۵۲۵0۲6 
بچاپ رسیده است 

۲ - رستم التواریخ» نوشته محمد هاشم آصف (رستم الحکما). چاپ تهران. ۱۳۲۸ 


۷۹۰ 


فرار کردند. در کاشان و خوانسار مردم شوریدند. شهر یسزد دلیرانسه در 
مقابل اقغانها پایداری کرد و تا آخر کار نیز مسهاجمان از تسسخیر آن 
عاجز ماندند. بسیاری از دهکده ها چندین سال با فاتحان به جنگسهای 


چریکی پرداختند. مثلاً مردم قریه بن اسستان اصفسهان نسه در صدت 
محاصره و نه پس از سقوط پا در برابر افغانها تسسلیم نشدند و 


تمام دسته های افاغنه را نیز که از جانب محمود برای سسرکوبی آنسها 
کسیل ميشد منهزم کردنسد» بطوریکه سسرانجام سسردار انفانی با 
روستاییان بن اصفهان صلح شرافتمدانه ای منعقد کسرد . محصود کسه 
مایل بود بهانه ای بدست آورد و اين پیسان را نقض کنسد مخفیانسه 
جاسوسانی بدانجا فرستاد تا کاری کنند که این پیمان نخسست توسسط 
خود اهالی شکسته شود ولی روستاییان که آنسها را شناسایی کسرده 
بودند جاسوسان محمود را خفه کرده و جنسازه هایشان را نسزد او 
فرستادند. به نوشته شیخ حزین که معاصر و شاهد ایسن حسوادث بسود 


بعضی از قراء ایران هقت سال تمام در برابر افغانان پسایداری کردند و 
سرانجام هم تسلیم نشدند . در جنوب ایران نیز پایداری شدیدی از طرف 


عامه مردم در برابر فاتحان افغان بعمل آمد. و افغانان نقسط پسس از 
کشتار همه افراد پادگان بعضی شهرها توانستند آنها را تصرف کننسد. 
رشش افغانها برای تسخیر بندر عباس بی ثمر ماند. در لشک رکشی به 
ناحیه کوهستانی کوه کیلویه نیز محمود با ناکامی و با دسست خالی 
بازگشت. اشکالی که در همه این موارد وجرد داشت این بود که همد 
این پایداریها بصورت پراکنده به عمسل میآمد و از رهسبری واحسدی 
خوردار نبود , زیرا شاه تهماسب دوم فرزند شاه سلطانحسین مخلوع با 
آنکه از طرف ایالات گیلان و مازندران و آذربایجان که تسلیم محمسود 
نشده بودند وسماً به پادشاهی شناخته شده بود جرئت نمیکسرد در رأس 
َ 7 4 1 
نهضت مردم قرار گرفته و علیه متجاوزان فاتح مبارزه کند» . 


چا م۰1 


۱ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهسم میسلادی؛ ترجسه فارسسی, 
ص ۵۸۱-۵۸۶ 


۷۹۱ 


نقش رهبری سیاسی را در دولت صفویان - لاقل تا زمان اصلاحات 
شاه عباس اول - قبایل قزلباش بعهده داشتند که هسته سپاهیان را تشسکیل 
میدادند. امیران ایشان بخش اعظم اراضی را میان خود تقسیم کرده بودنسد. 
مأموران عالیرتبه درباری و حکام ولایات و سرداران لشسکر از میسان آنسان 
منصوب ميشدند. زیاندربار و لشکر نسیز زیسان آنسان یعنسی ترکسی بسود, 
مشاغل روحانی عمدتاً با روحانیون وارداتی بود ‏ و مقامات ایرانی مشساغل 
درجه دوم اهمیت را در اور ادری و ملیاتیداشتند. 

قزلباشان عمدتاً وابسته به فرقه هطلات» شیعه» یعنسی شسیعیان 
افراطی بودند که به حلول خداوند در افرادی معین اعتقساد داشستند و 
غالبا برای علی بن ابیطالب مقام الوهیت قائل بودند و شاه اسسماعیل 
را نیز یکی از مظاهر این الوهیت میدانستند. 

لاکهارت محقق معاصر انگلیسی در کتساب «لسقوط ساسله 
صفویه» خود متذکر شده است که نه تنها قزلباشان شاه اسسماعیل را 
خدای مجسم میدانستند؛بلکه از بعضی اشعار ترکی او چنین برمیآید 
که خود وی نیز بر همین عقیده بود. 

نتیجه همه این برداشت ها این بود که به نوشته کتسابی کسه از 
جانب جهانگردی؛ در سال ۱۵۴۹ در آمستردام با عنوان خاطرات ایسران 
چاپ شد قدرت او چنان نامحدود بود که فرمان هیچ پادشاه دیگری در 
جهان مانند فرمان او بدینصورت قاطع و فوری اجرا نمیشد» زیرا عسلاً 
اختیار مطلق مرگ و زندگی اتبساع او در دسست او بسود. بسه تعبسیر 
مینورسکی کافی نیست که حکومت صفویه را سلطنتی روحانی بدانیم؛ 
چه جامعه نخستن مسلمانان در مدیته نیز فی المشتل حکومتی 
روحانی بوده است» در حالیکه شاه اسسماعیل صفسوی و جانشسیدانش 
پشتاپشت خود را «مظهر زنده خداوند تبارک و تعالی» میدانستند". 

سرجان ملکم در تاریخ ایران خود متذکر میشود که این احسترام 
در دوران صفوی تنها متوجه بنیانگذار این دودمان نبود: بلکسه همه 


۱ - به صفحه ۷۲۷ مراجعه شود 
- لولکج۱۷/۳0 ۷۰ در: موتهمعنهنهق۸ هاگ ۵۶ تصنهه/ ۸ لننن, ۱۹۴۴ 


۷۹۲ 


جانشینان او را نیز شامل ميشد: احترام به پادشاه در زمان صفویسه 
محدود به موجودات جاندار نبود, بلکه بهاشیا نیز سسرایت میکرد ؛ 
مثلاً گفته ميشد که روزی شاه عباس در اردبیل وارد آشپزخانه شسد و 
بیفاصله سر دیگی که شاه بان نزدیک شده بود دوبار و هر بار ؟ اینسچ 
بعلامت احترام به شاه از جای خود برخاست». 

بدین ترتیب بو که به نوشته علی شسریعتی در کتساب «تشیع 
علوی و تشیع صفوی» همه نیروهایی که میبایست در خدمست تشیع 
اصیل بکار گرفته شود ؛ صرف تشکیل سلطنت صفوی و نیروی نظامی 
و تبلیغاتی برای ارتش قزلباش شد و سلسله سلطنت صفوی به سلسسله 
امامت علوی پیوند خورد و با سید شدن نوادگان شیخ صفسی خاندان 
سللنتی صفوی با اهل ری خویشاوند شدند و شاه عباسسی کسه 
حتی خاندان خرد را همه قتل عام کرد خضر پیفسسبر شد و قسهرمان 
رزیاها و آرزوهای شیعیان بشمار آمد. 


با اعلام رسمیت ملعب شیعه دوه امامی رین شسیعه از 
داشتن عالمان مذهبی مطلع محروم بودند؛ زیرا بیشستر ایسن عالسان 
مثل ابن طاریس و محقن و فخرالمحققین حلی؛ و شمس الدین عساملی 
و ابن میثم نجرانی و گروه بزرگ دیگر از الحساء و بحریسن و جبسل 
عامل که در سرزمینهای عربی میزیستند همگی عرب و غسیرایرانی و 
با فارسی ناآشنا بودند» و چون دست نیاز ایرانیان بسوی آنها دراز شسد 
از ناحیتهای خود پیاپی با خاندانهای خود به سرزمینی که بسرای آنسان 
مزیتهای مادی و مقامی بسیار همراه داشت روی آوردند و در آنجا 
سکرنت گزیدند. در کتاب امل الامل تألیف شسیخ محسد بسن حسن 
معروف به الحرالعاملی نام بیش از ۱,۱۰۰ تن از اين عالمان وارداتسی 
ذکر شده که جز چند تن معدود؛ بقیه همگی از جبل عامل و احساء و 
بحرین و عراق آمده و در ايران به تألیف و تعلیم مشغول شده بودنسد و 


- امعا۱۸۵ صطاهل زک در: هتجیم۳ ۵۶ تومتوقاآ, لندن؛ ۰۱۸۱۵ ج ۰۱ص ۵۲۳ 


۷۹۳ 


یکی از آنان خود همین مولف یعنی حسر عاملی بود کسه در مشسهد 
اقامت داشت. و تازه اين عده تنها آن کسانی بودند که تا زمان تسألیف 
کتاب به ایران آمده بودند. نه آنهاتی که بعد از آن به ایران آمدند؛ و نه 
پسران و دختران و نوا گانشان که با حفظ زیسان و سنتهای عریسی در 
ایران باقی ماندند. و نه شاگردان فراوان آنها که طبعاً بسه استادانشان 
اقتدا میکردند. و این درست در زمانی کسه ایسران بیسش از آخونسد و 
محدث و فقیه به وارد کردن دانشمندان و عالمان واقعی نیاز داشت. 
تمام آنچه این طبقه نوشته و گفتساند و نزدیسک بتمام آنچسه 
فرزندان و شاگردان ایرانی یا ایرانی شدن آنان تألیف کرده اند بسه زبسان 
عربی است و تعلیمات شفاهی آنها هم طبعاً بهمین 
همه اينها در نشر مجدد زبان و فرهنگ عربی در ایسران تسأثیر بسسیار 


بوده اسست. و 


داشته است. 

در «تاریخ ادبیات در ایران« دکتر ذبیح ال صفا در ایسسن بساره 
توضیحات جالبی میتوان خواند: 

«درسهای فقهای وادراتی عصر صفوی عموماً بهزبان عربی بسود 
و تألیفهایشان نیز بیشتر به عربی خوب یا بد و گاه هم بکلسی نادرسست» 
مثل آثار حاج ملا هادی سبزواری. اینان تنها به «ذکر جمیسل عسرب و 
رجال و اقوام و انساب و اشعار و امثال و ایام و لیالی و اعیاد آن قسوم» 
اهتمام داشتند و اگر به تصادف نامی از گذشته ایران و ایرانیان میسبردند 
به نیکی نبود ؛ چیزی از قبیل داسستان آقاحسین خوانساری (متونی 
۹ مجتهد معروف و متنفذ دوران شاه سلیمان صفوی بود که بسه 
توشته روضة الجنات از او پرسیدند آیا اين حدیث صحیح است که پیش 
از خلقت آدمیان جهان در دست ایرانیان بود؟» و او جواب داد: هنسه؛ در 


دست خران بود» و باز در روضات الجنات آمده است که این پاسخ شبیه 
پاسخ فقیهی از اين فقها در اصفهان است که آیا درست است که در شسام 
دروازه ای بنام درب الحصیر (در الاغ) وجود دارد؟ جواب داد از هسر 
دروازه ای که به اين ایرانیان وارد شوی درب الاغ است. 


۱ - تاریخ ادبیات در ایران؛ ج ۰۵ فصل چهارم 
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البته خود اين فقهای وارداتی. اگر در دشمنی یا فرهنگ ایران با 
یکدیگر همزیان بودند. در امور مربوط به منافع شخصی خویسسش نسه 
تنها همداستانی نداشتند, بلکه پیوسته با یکدیگر در سستیز بودتسد و 
مرتباً علیه همدیگر ترطنه میکردند و تهمت میزدند. دزدیدن رسالات 
دیگران و انتساب آنها بسه خود نسیز از امسور رایجی بود که در 
احسن التواریخ و روضات الجنات به تفصیل از آنها سخن رفته و چهار 
صفحه تمام از تاریخ ادبیات ذبیسح الّه صفا نسیز بسه شسرح فعسل و 
انفعالهای مختلف آن اختصاص یافته است. 

به روایت روضات الجنات, از میان این بزرگان تسازه وارد شسیخ 
لطف ال بن عبدالکريم عاملی (متوفی در ۱۰۳۲ هجری) نماز جمعه 
را در غیبت امام از واجبات میدانست و در عرض علیرضای شیسیرازی 
مشهور به تجلی (متوفی در ۱۰۸۵ه) آنرا در غیبت امام شدیدا منسع 
میکرد و رساله ای هم در همین باره نوشت و محمد طساهرین محمسد 
حسین قمی, تارکان نماز جمعه و کسانی را کسه در تحریسم آن کتساب 
تألیف میکنند یا سخنی میگویند تکفیر میکرد. 

اشکال آموزش مذهبی شیعه در زمان شاه اسماعیل و صفوسد 
اشکال زبان بود . زیرا اکثر عالمان شیعی که برای تدریسس از بحریسن و 
جبل عامل به ایران آمدند از زبان فارسی اطلاعی نداشتند. در قصص 
العلما ء از سید نعمت ال جزاتری و برادرش در این باره آمده است کسه: 
«در وقت نماز صبح به شیراز رسیدیم... و ما فارسی نميدانستيم. ناچار 
مبتدای جمله را من به فارسی ضبط کردم و قسمت دیگر آثرا برادرم و 
باز بقیه آثرا من, تا آخر». 

از طرف دیگر زیان خود پادشاهان صفوی و دربسار آنسان زیسان 
ترکی بود و تا به آخر نیز ترکی باقی ماند. حتی دیسوان اشسعار شاه 
اسماعیل چنانکه قبلاً گفته شد. به شعر ترکی سروده شده است. جسالب 
است که در همان زمان. شاه سلیم عشمانی دیوانی به زیان فارسی داشت 
که بعدا در زمان ویلهلم دوم امپراتور آلمسان بسه دسستور او بصورت 


۱ -هماتجا 
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زیبایی در برلین چاپ و به پادشاه وقت عشمانی اهداء شد. 

زیان رسمی دریار صفوی تا به آخر دوران صفویه زبان ترکی باقی 
ماند و بدین ترتیب زبان دولتی ایران در دوران صفوی ترکسی و زبان 
مذهبی و فرهنگی آن عربی بود ؛ بطوریکه اگر در آن زمان دو پایگ اه 
بزرگ فرهنگی و ادبی زیان پارسی در هند گورک‌انی و در امپراتسوری 
عشمانی وجود نداشت ادب پارسی بکلی در خطر انهدام بود. 

در خود ایران در این مدت زمام امور در دست طوایف ترک زیان 
و ترک فرهنگ از قبیل قرامانلو» استاجلو. شاملو: روملسو؛ قپچاتی: 
تکلو, انشار, قاجار؛ ورساق, قراچه داغ و قزل بورک یا قزلباش بود که 
حکرمت شهرها و سرداری سپاه و للگی شاهزادگان و کارگردانی امسور 
کشوری و لشکری در دست آنان بود و فهرست کاملی از اسامی آنها را 
در احسن التواريخ روملو و عالم آرای عباسی میتسوان یسافت. همیسن 
رواج عمومی فرهنگ و زبان ترکی بود که بعد از سقوط صفویه نسیز» 
زمینه را برای روی کار آمدن افشاریه و قاجاریه که آن هر دو نیز تسرک 
زبان بودند فراهم آورد. 

کتاب تاریخ ادبیات در ایران در اشاره بدین واقعیت» اين واقعیت 
دیگر را نیز تذکر داده است که بر این بلای ترک مآبی عهد صفوی باید 
آثار بازمانده از هجومهای پیاپی ازبکان سنی مذهب در ایران شرقی را 
نیز افزود. بویهه که در آن عهد فرارود (ماوراء النهر) عملاً در قلسسرو 
حکومتهای ازبک که شعبه ای از نواد مغول بودند قرار گرفت و بالعره 
از ايران جدا شد و ماوراء النهر که از پیرامون سسده ششسم هجسری در 
ذهن برخی از ایرانیان پاره ای از خاک ترکستان بشمار آمده بسود » ایسن 
بار بهترکستانی واقعی بدل شد. 

شیخ حسن فرزند شهید ثانی که بعلت کتساب «معسالم الدیسن» 
خود صاحب المعالم لقب گرفته است و شیخ بهانی؛ و میرمحمد باقر 
استرابادی ملقب به میرداماد و مجتسهد قزوینسی, و مسلا حسسن» و 
محقق سبزواری؛ و ملا محمد تقی مجلسی (پدر ملاباقر مجلسی) از 
شاخص ترین آخوندان اين دوران بودند. شیخ بهاتی پسر شیخ حسن 
عاملی که سلسله نسب او به گفته خودش به حارث همدانی از اصحاب 


۷۹ 


علی بن ابیطالب میرسید فقیهی دو شسخصیتی بود که از یکطرف 
ریاضی دان و طبیب و در عین حسال عسارف و شاعر بسود و دیسوان 
اشعارش از بهترین آثار منظوم عرقانی ادب پارسی اسست: و ساختن 
منار جنبان معروف؛ اصفهان و حمام شیخ بهائی را که با یک شسمع در 
یکی از دو کانون بیضی زیربنای آن گرم میشسد و تقسسیم دقیسق آب 
زاینده رود به قراء و قصبات و محلات مختلف اصفهان منسوب بسدو 
است. و از طرف دیگر مزلف اثر مبتذلی بنام جامع عباسی است که به 
خواست شاه عباس تسألیف کسرده و بعصد از او الوی کار تسام 
توضیح المسائل های مراجع تقلید شیعه قرار گرفته است؛ و در کتساب 
حاضر نمونه هایی از محتوای آن را در مناسبتهای مختلسف میتسوان 
یافت. ناگفته نمی باید گذاشت که از همان زسان خود شیخ بهانی بسه او 
کراماتی خاص نیز نسبت داده شد. 

«هر آن کسی که مخالف اسلام بود از همه اصناف کفار» درست 
بود ایشان را به بندگی گرفتن. پس آن کسان از ایشان که اهل کتسابند» 
جهود و ترسا و گبر» جزیت فراپذیرند و اگر از قبول جزیت امتناع کننشد 
ایشان را بکشند و فرزندانشان را به بردگی گيرند. اما آن کسانی که جز 
اهل کتاب باشند از یشان قبول نکننسد الا اسسلام رو ار اسلام 
نیاورند» حکم در ایشان کشتن است و به بنده گر زندانشان6". 

«اسیرانی که در جنگ بدست افتند و فرزندان غیرب‌الغ آنسان؛ و 
بمجرد اسیر شدن ملک کسانی میشوند کسه ایشان را بسه 
اسارت گرفته انده و کشتن ایشان جایز نیست. اما مردان بالغ ایشان اگسر 
در وقت جنگ بدست افتند میانه کشتن ایشان یا بریدن دست و پایشان و 
گذاشتن که خرن از آن میرود تا بمیرند. و اگر بعد از جنگ بدست آیند و 
مسلمان شوند کشتنشان جایز نیست و امام مخیر است میان بند نسهادن 
بر آنان و سر دادنشان یا فدیه گرفتن و آزاد کردنشان». 


۱ - محمد ین حسن طوسی: النهایه فی مجردالفقه والفتاوی: ترجه محمد باقر 
سبزواری, نشریه دانشگاه تهران, ج ۰۲ ص ۲۹۷ 
۲ - شیخ بهاء الدین عاملی: جامع عباسی. چاپ تهران, ص ۱3۱ 
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لاتکون فتته اینطور معنی شد که تا وقتیکه یکنفر غیرمسلمان 
در روی زمین وجود دارد میباید جهاد ادامه یابد. 

«و نیز از آن حضرت رسالت پناه منقول است که تمسام خسیر در 
سایه شمشیر است و مردمان راست تمیشوند مگر به شمشیر و شمشسیر 
کلید بهشت و دوزخ است»۳. 

در سلطنت شاه صفی دوم: محقق خوانساری در مسجد شاه 
خطبه خواند و بموجب ولایتی که از شارع مطهر داشست عنوان شاه 
سلیمان بدو داد . در زمان این شاه اسلام پتاه «که جز ساعاتی معسدود 
در شبانروز هشیار تبود» ملا محمد باقر مجلسی مزلف بحسارالائوار» 
به شیخ الاسلامی اصفهان تعیین شد و بزودی قدرت و نفسوذی بدسست 
آورد که از خود شاه کمتر نبود. 

در هنگام تاجگذاری شاه سلطانحسین؛ بخسلاف معسول همسه 
شاهان صفوی, بجای اینکه یکی از صوفیان شمشیر سلطنت را به کسر 
او بیندد ملا محمد باقر مجلسی در مقام شیخ الاسلام مأمور اینکار 
شد, و بعد از آن وی اعلام کرد که شاه باید کلیه وظایف خسود را زیسر 
نظر مجتهد انجام دهد زیرا مجتهد جانشین امام غسایب است. چسون 
مجلسی معلم شرعیات زمان کودکی شاه بود؛ شاه سلطانحسین سمت 
ملا باشی را نیز به سمت شیخ الاسلامی او افزود و بدین ترتیب علمای 
دین در زمان مجلسی اولیسن قدم را در تلفیسق شریعت و حکومست 
برداشتند. ملا باقر مجلسی بهمان اندازه که بسا سسنیان و مجوسان و 
نصاری و یهودان دشمنی داشت از فلاسفه نیز متنفر بود و معتقدان بسه 
ارسطو و افلاطون را «پیروان بونانیان بیدین» و دشمنان اسلام محصدی 

همبارزه مذهبی که بدست ملا محمد باقر مجلسی آغاز شسد و 
توسط نواده و جانشینش محمد حسین خاتون آبادی ادامه یافت کم کسم 
بصورت موج تهمت و افتراتی سرکویگرانه در آمد» به نحوی که کلیس 
کسانی که از خط مخصوص مجلسی ها متابعت تمیکردند بسه انسواع 


۱ -همانجا» ص ۱۵۰ 


وسایل مورد آزار قرار میگرفتند. چنانکه حسین که پس از پدر بزرگش 
مقام ملا باشی یافته بسود از شاه سلطانحسین فرمسان گرفست که 
زرتشتیان باید اجبارا مسلمان شوند و آتشگاه هایشان نسیز منسهدم و 
بجای آن مسجد ساخته شود؛ ولی مویدان موفق شدند آتش مقسدس را 
بیش از ویرانی آتشکده خود در محله حسن آباد اصفسهان به کرمسان 
ری 


در دوران صفوی علمای شیعه اثنی عشری پس از قرنها صساحب 
مملکتی شدند و زندگی خفیه و تقیه خود را ترک گفتند. بدیسن جسهت 
تمام آدم کشسی ها و آدم سوزیها و مصادره اصوال و قساوتهای 
پادشاهان این دودمان را جایز شسمردند و بسه شسرابخواری آنسان نسیز 


اعتراضی نکردند. 
دوران صفوی عهدی ناسازگار برای دانشسهای عقلسی بمعنسی 
شناخته شده آن بود. عالمسان علسوم ریساضی و طبیعسی و پزشکی 


تدریجاً به کتم عدم ناپدید شدند و جای خود را کیره فرل 
فقها و محدثان سپردند. به تعبیر دکتر صفا ایسن دوران عسهد غلبسه 
دسته ای از اهل سواد بود که صرفاً بسه دانشسهای شسرعی اشستفال 
میورزیدند. اما آن دیگران که میبایست از راز‌ای طبیعست پسرده 
بردارند چنان کمیاب بودند که تقریباً حکم نایاب را داشتند. آنانکسه 
در این رشته ها دانش اندوزان شسناخته میشدند حکمت آمسوزان 
فرمانبرداری بودند که در برابر «فحسول علسا» سر انقیساد فسرود 
میآوردند و از گفتارها و نوشسته هسای آنسان تخطی و تجساوز روا 
نمیداشتند. تاریخ علوم عهد صفوی تاریخ سیر قهقرایی دانش در آن 
دوران است» زیرا بعد از آنکه پیامدهای قیام قزلباشان (سرخ کلاهان) 
در محیط تفکر آشکار شد آثار انحطاط علمی هم در قلمرو حکومت 
صفوی محسوس گردید؛ این سستی کار دانش را در ایران عهد صفوی 


- هتفه6 جتعه/۱ ۸۵6 در کتاب: طقاه5 ع۵ بممه ها عف صنلهاع۳ 
جنمعونا صمااننگ عك اصعصهصممسی ع۱ 4 ععع۳ ع رما معهتام5, چاپ 
پاریس, ۱3۹7 
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رواشی آن در سایه تشویق هسای پادشاهان گورکسانی هنسسد و 
دل نمودگیهای پادشاهان و بزرگان دولت عشسانی تسا حسدی جسبران 
میکرد . متأسفانه انحطاط عمومی علوم در همه کشورهای اسلامی 
آن روزگار به درجه ای رسیده بود که اینگونه رواج های نسبی دانسش 
اثری در آن نمی پارست داشت. بدتر از همه آنکه در گیرودار قیام شاه 
اسماعیل صفوی و پیروزیهای وی بازمانده عالمان ایران که اکثر آنسان 
سنی بودند به سرزمینهای همسایه و بویژه آناتولی (ترکیسه) و هنسد 
گریختند و در آنجاها بساط تعلیم گستردند. به همین سبب است کسه 
می بینیم بیشتر مزلفان و شارحان و حاشیه نویسان کتابهای علسسی 
آن عهد اگر چه غالباً از منشاء ایرانی بودند در سرزمینهای هنسد و 
عشمانی و یا آنسری آمویه دریا (ماوراء النسهر, آسیای مرکسزی) 
میزیستند و همانجا نیز میماندند و میمردند. اما خود سنیان شیعی 
شده آن روزگار چنان از انواع دانش بی بهره بودند که حتی برای رفسع 
نیازهای شرعی» عالمان شیعی خارجی را به ایران خواندند. 

حتی در خود دوران صفوی نیز وقایع نگ‌اران غیردربساری؛ کسه 
البته شمارشان زیاد نبود؛ بر اين واقعیت تساکید گذاشته بودند که 
تمونه ای از اظهار نظرهایشان را در جهان آرای غفساری؛ مربسوط بسه 
دوران شاه تهماسب میتوان یافت: 

«در این عهد جهلا را به صورت فضلا درمیآورند و فضلا را بسه 
سمت جهلا موسوم میدارند. بتابراین اکتر ممالک صفوی از اهل فضل 
و علم خالی گشته و از اهل جهل مملو شده و جز قلیلسی از فضسلا در 
تمام ممالک ایران نمانده اند»", 

نمونه روشنی از طرز فکر رایج زمان را در مورد دانشهای غسیر 
دینی؛ در این قصیده نقل شده توسط محقق قمی میتوان یافت: 


۱ - ذییح اله صفا: تاریخ ادبیات در ایران» ج ۰۵ فصل چهارم 

- قاضی احمد غقاری در کتاب تاریخ جهان آرای غفاری, نسخه خطسی ب 
میوزیوم. نقل از کتاب تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تا صبرگ شساه 
عباس, نوشته ابوانقاسم طاهری, تهران, ۱۳۴۹ 
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چساعتی شسته دور از در دیتسه علسسم 


تموده پسسیروی بوعلسی و بسهمنیار 
ز جسهل گشسته فلاطوتسی و ارس سطویی 


فتتاده دور ز راه ائمسه اطسسهار 
شبده مقلستد ستقراط و پسییرو پقسسراط 

ز قول باقر و صادق نموده اند فرار 
من استتفاده علسم از در مدینه کد 

مرا بسه حکمت یونانیسان نباشسد کسار 
مرا شفا و اشارات مصطفی کافی اسست 

دگر مرا به افادات بوعلی است چه کسار؟ 
بسود تمام عیسار آن کسی به نسزد خضدای 

که هست پیروی آل مصطفی اش شعار 
نجات کسسن طلسب از آل مصطفی ای دل 


بود نجات تصو در دیسن احصد مختارا 


«در زمینه علوم دقیقه - ریاضیات و نجوم و پزشکی - از قسرن 
شانزدهم به بعد هیچ چیز تازه ای در ایران پدید نیامد؛ و بر اشسر فشار 
ارتجاع مذهبی به تدریج آن میراثی هم که در اين زمینه وثجود داشست 
از دست رفت و علوم مزیور تقریباً نسابود شد و جای خسود را بسه 
نوشته های رسمی علمای شیعه داد . در ارتجاع مذهبسی و فقسر علسوم 
دقیقه, فلسفه مستقل و غیرمذهبی نیز نمیتوانست رونقی داشته باشد؛ 
زیرا روحانیون شیعه فلسفه مستقل را نیز مورد تعقیب قرار میدادند و 
خاموش میکردند. در تمام دوران صفوی ببعد. تنها یک استثنا در این 
مورد پدید آمد و آن ملا صدرای شسیرازی (متوفسی در سال ۱۰۵۰ 
قمری) بود. 


۱- محقق قمی (متوفی در ۱۰۹۸) در قصیده سونس ابرار» نقل از نسسخه خطسی 
کتابخاته ملی پاریس در «تاریخ ادبیات در ایران» دکتر ذبیح اله صفاء ج ۰۵ بخش 
یکم. ص ۲۸۳ 
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از نظر اقتصادی ايران در قره‌ای هجدهم و نوزدهسم دوران 
انحطاط عظیمی را گذرانید: کشوری که زمانی از لحساظ اقتصاد و 
فرهنگ کشوری بسیار متکامل بود در پایان قرن دوازدهم هجسری بسه 
کشوری از هر جهت عقب مانده مبدل شد که از هیسیچ جسهت با دول 
اروپایی چون انگلستان و فرانسه و هلند قابل قیاس نبود . ایسن ضعسف 
ایران منجر بدان شد که در پایان قرن هجدهم در معرض اعس‌ال نفوذ 
اقتصادی و سیامسی دول ارویایی بسه ویو انگلستان که کضسور 
سرمایه داری صنعتی برد واقع گردد. بدین طریسق عسامل تسازه ای در 
تاریخ ایران واجد تأثیر و نفوذ شد که در طول قسرن نوزدهسم میسلادی 
(ورانقاجاریه) اران را متدرجاً بعصورت کشسوری رابسسته و نیمه 
۱ 

«در دوره صفویه مخصوصاً پس از مرگ شاه عباس اول اوهام و 
خرافات و عقاید سخیف به حد اعلی در ایران نیرو گرفت: تشسبث بسه 
سحر و جادو و طلسم و چله نشینی؛ اعتقاد به احکام نجومسی, توقبع 
اصلاح کلیه امور به دعا بدون عمل و کوشش؛ توسل به استخاره بجای 
عقل و تدبیر» انتظار انجام شدن آرزو بوسیله نذر و نیاز, موثر دانسستن 
نفرین؛ اشتغال دائمی به مستحبات دینی و فراموش کسردن واجبات؛ 
ریاکاری و خشکه مقدسی» تظاهر به دینداری» تسلیم صرف در مقابل 
متصدیان امور مذهبی. منسوب کردن آثار طبیعی چون باران و تندر و 
زازله و طوفان و کسوف و خسوف و قوس و قزح به رحمست السهی؛ در 
میان تمام طبقات معمول و مرسوم گردید. ین طرز فکر کسه از طسرف 
سلاطین و اولیای امور تشویق میشد موجب انحطاط اخسلاق و رکسود 
دانش و عدم رشد قوه تمییز و تحجر و عقب ماندگی و بسی حرکتسی و 
بیقیدی و شکست بود که عاقبت کار صفویه آنسرا کاملاً به اثبسات 
رسانید. همچنین دامن زدن به جهل و بیسوادی؛ اختصاص قسرآن بسه 
مجالس ترحیم و قبرستانها و جانشین کردن آن با بیاض هسای دعا و 


۱ - تاریخ ایران از دوران باستان تا پایان سده هجدهسم میسلادی؛ ترجسه فارسسی, 
ص 1۲۹ 
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بحارالانور و طوفان البکاء و کشف الفمه و روضة الشهاده و زادالمعاد 
و... کتاب روضه و حدیث دیگر که بیش از یکصد نمونه از آنها تنسها 
در کشف الاسرار نام برده شده است»*. 

با اینهمه شاید جالبترین اظهارنظرهای منتقدانسه را در ایسن 
مورد» میباید از زبان علسی شریعتی شنید که خودش از پسر و 
پاترص ترین هواداران تشسیع و از مبسارزان صف اول اسلا نساب 
محمدی» بود و در کلیه گرایشهای مذهبی سالهای پیسش از انقسلاب 
سهم بسیار مزثری ایفا کرد ؛ بطوریکه همه رهسبران انقلاب او را بسه 
عنوان شهید پرافتخار اسلام و انقلاب اسلامی مورد ستایش قسرار 
دادند. و این است بخشی از آنچه از این مبارز بزرگ اسسلام در کتساب 
تشیم علوی و تشیع صفوی او در باره ماهیت آخوندان شیعه در چسهار 
قرن اخیر میتوان خواند: 

«روحانی شیعی از کنار مردم برخاست و در کنار سلطان صفوی 
نشست. و تشیع مردمی تبدیل شد به تشیع دولتی؛ و مذهب نسازه ای 
جانشین مذهب قدیم شد که هنوز هم پس از چهار قرن برقرار است. 

«آخوند پیچیده در تقیه. اینک از گوشه حجره محقر خود بسیرون 
خزیده و به زندگی مجلل و موقعیت ممتاز سیاسی و اجتماعی دسست 
يافته و بصورت پرچمدار شیعه علی درآمده بود و زانو به زانوی پادشاه 
صفوی می نشست که خود را سک آستان علی میدانست. در حکومست 
مورد مشورت بود و حتی ادعا داشت که قدرت حکومت و تاج سلطنت 
از جانب او و به نمایندگی از طرف امام زمان به پادشاه شیعه تفریسضص 
شده است. 

«آخوند با سوء استفاده از جهل و بیضبری مسردم؛ بسسیاری از 
مفاهیم را تغییر داد. بجای تفکر تعبد آورد» بجای عمل صالح امید به 
شفاعت آل محمد؛ بجای دیانت تظاهر به دیانت؛ بجای امر به معصروف 
کلاه شرعی: بجای تعقل خرافات؛ بجای اسستقامت تسلیم و زبونسی» 
بجای اخلاق صیغه سازی و فحشاپروری» بجای اتکاء به نفس اسسترحام 
و گدانی: بجای صفا دورونی: بجای همدلی نفاق و کینه توزی؛ بجسای 
صداقت حیله گری» بجای درستی فساد » بجای خلسوص تقلسب. بجای 
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خودآگاهی تعصب. بجای شهامت ذلت و بزدلی؛ بجای درایت و تدیسیر 
توسل به جادو و جنبلء بجای انسان خليفة اه های بنده آخوند و شسکم 
و شهوت و پول؛ بجای مردانگی گریه و زاری و قمسه زنسی و تعزیسه و 
خودآزاری. بجای آزادگی بندگی و بجای ایرانی معرب یعنی شبه عرب. 
«اکسیر شوم استحمار صفوی از خون تریاک ساخت و از فرهنگ 
شسهادت لالاشسی خسواب. و از مکتسب امسام حسین مکتسب شساه 
هاز سه چهره حاکم بر مردم: استبداد» استشمار و استحمار» یکی 
سر خلق را بهبند کشید؛ دیگری جیبسش را خسالی کسرد» سسومی در 
شش از زبان خدا زمزمه کرد که: صبر کن بسرادر» انسدرون از طعام 
خالی دار. سر و کار همه اينها را به قيامت حواله کن کسه اینسها اگسر 
دنیا را دارند عاقبتشان خراب است. ۳ 
«در تشیع صفوی عصمت امام ها عبارتست از یسک حالت 
فیزیولوژی خاص و بیولوژی و پسیکولوژی خاص که این امامها دارند» 
یعنی از یک ماده خاص ساخته شده اند کسه اصلاً نمیتواننسد گناه 
بکنند! خوب, بنده هم اگر اینطور ساخته شده بسودم کسه نتوانسم گنساه 
بکنم؛ تقوای من دو شاهی هم آرزش نداشت. دیوار هم بسا ایسن وضع 
نمیتواند گناه بکنده چرن ذاتش ش طرری است که تال گنه کردن نیسست» 
مثل اينکه بعضی روضه خوانها میگویند شمشسیر در تسن امام اشسر 
نداشت! با اين فضیلت تراشی احمقانه, اگر شمشیر به تن خسود همیسن 
آقای روضه خوان کارگر نباشد میتواند به آسانی قهرمان شهادت شود : 
چون در این صورت شهید شدن از روضه شهدا را خواندن آسانتر اسست. 
در تشیع صفوی ذات امام یکنوع معصومیت پیدا کرد که هیچ ارزشسی 
نداشت زیرا که نمیتوانست سرمشق قرار بگیرد « همانطور که فض‌ائل 
انحصاری آنها را دیگران؛ هر قدر هم که فضیلت اکتسابی داشته 
نمیتوانند داشته باشند مثلا آنها غیب میدانند و دیگران نمیتوانشد 
بدانند. آنها دشمنانشان را با یک فوت به سگ یا سوسک یا شسفال و 
یا هر نوع حیوان دیگری که سفارشش را داده باشند تبدیل میکننسد و 
دیگران نمیتواتند بکنند. و فضائل اختصاصی دیگری از اين قبیل که 
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حضرت خدیجه یا آنکه قبلاً شوهر کرده بودنسد و پسر بسزرگی هسم 
داشتند» در هنگام ازدواج با حضرت رسول بساکره بودند» همچنانکسه 
شهربانو, همسر حضرت ام‌ام حسین هر شب که بسا شوهرشمان 
هسخوابگی میکردند باکره ميشدند. 

«در تشیع صفوی امامت اعتقاد فسرد شیعه اسست به دوازده 
شخصیت ماوراء الطبیعی؛ یعنی دوازده اسم مقدس که ب‌اید آنها را 
بپرستد و بستاید» ولی هیچ الزامی از نظر پسیروی آنان 
ندارد؛ زیرا جنس آنها با سایر آدمیان فرق دارد و مردم قسادر و قسابل 
پیروی از آنان نیستند. بدین ترتیب اعتقاد به امامت پرستش دوازده 
اسم است؛ همانطور که به ۱۲۴ هزار پیغمبر نیز معتقدیم؛ که در غیبت 
آنها و بدون آنها تن به هر فرد و هر نظامی میشود داد» تنها بسا ایسن 
شرط که آن فرد یا نظام حب این دوازده تن را داشته باشد یا مدعسی آن 
باشد. در خارج از این با هر وضعی که زندگی فردی یا اجتماعی مودم 
بگذرد مهم نیست؛ برای اینکه به امامت مربوط نیست و امسامت بسه 
مسائل زمان حال افراد ربطی ندارد. 

«شیعه صفوی خاک کربلا را ماده خاصی میداند که با خاکسهای 
دیگر زمین و آسمان فرق دارد . عناصر تشکیل دهنده اش چسیز دیگسری 
هستند با خواص فیزیکی و شیمیانی مخصسوص, در آن یسک کرامست 
مرموز و نفهمیدنی نهفته است مثل یک اکسیر کیمیانی که وقتسی بسه 
مرض یا مریض میرسد حالت اسیدی را دارد که روی فلزی ريخته شود و 
با فعل و انفعال شیمیانی آنرا به شکل دیگری تبدیل کند. و آنوقت است 
که این خاک به خرید و فروش گذاشته میشسود . جنازه متعفن خانی» 
خواجه ای؛ پولداری بدان سپرده میشود و اين تربت مقدس هم به مسیزان 
پولی که اين مرده پرداخته یا زوری که داشته یا نفسوذ و موقعیتسی کسه 
بازماندگانش در دنیا دارند او را تنگتر در میان میگسیرد تسا از چشسم 
نکیر و منکر مخفی بماند؛ و از حساب و کتاب تسا آنجا کسه بشسود 
معافش میکند و از معرکه قبر و قیامت یسک جورهسائی که خودش 
میداند درش میبرد» و اگر هم تشد بارش را خیلی سبکتر میکنسد و زود 
از گمرک میگذراند. و چنین است که میشود از خون تریاک ساخت. 
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درست بدارد 


«اجتهاد تشیع صفوی مقامی است شبیه پاتریارش یسهودی یا 
اسقف و کاردینال مسیحی و در اين موضع هر چه عقب ‌انده تسر و 
کهنه تر باشد مجتهدتر است» و هسرچسه قدیسی تسر لبساس پپوشد ۰ 
قدیمی تر فکر کندء ذانقه اش و سلیقه اش و لهجه اش و اخلاق و 
افکارش و اطلاعاتش و همه چیزش قدیمی تسر باشد» مقسدس تسر و 
روحانی تر و موجه تر است» بخصوص اگر از زندگی جدید» مسائل 
جدید؛ اختراعات و علوم جدید بی اطلاع تر باشد, روزنامسه نخوانسد ؛ 
رادیو نشنود » زبان خارجی نداند. به اخبار گسوش ندهد, از تصولات 
قرنهای اخیر خبری نداشته باشد» در آنصورت نسور علسی نسور اسست؛ 
یکپارچه نور است؛ موجودی است اخروی؛ قدسسی, روحانی» غسرق در 
معنویات و جذب در دنیای دیگر. 

«شیعه صفوی فقط از خدا و واسطه هسایش میخواهد کسه 
ترضهایش را بدهد؛ مسافر خود او از مسافرت به سسلامت بسرگردد » 
زنش, شریکش. آقازاده اش و پسر عمویش که رفته اند به قزوین تسوی 
راه ماشینشان پنجر نشود و هیچکدام از آنسها از غذاه‌ای 
قهره خانه های توی راه اسهال نگیرند. و در نسهایت بطسور اسستثنائی 
حکمی از درگاه خداوند برای خود او صادر شود که کارگزینی نفسهمد و 
یکجا چهار رتبه ارتقا به او تعلق گیرد. 

«همانطور که صفویه برای جنگ با عشمانی به یکنسوع «تشسیع 
ایرانی» نیازمند بود, عشمانی تیز برای جنگ بسا صفویسه بسه یکنسیع 
«تسنن ترکی» تکیه میکرد و بود که اسلام واحد دو دیسن 
متخاصم مستقل شد و درست در همان حالیکه جهان مسیحیت با علم 
و ثروت مجهز میشد؛ اسلام به جان اسلام افتاده بود. و اين اسست کسه 
مثلاً می بینیم شهربانو دختر یزدگرد میشود همسر امام حسین بسرای 
اينکه فرزندان حسین با ذریه ساسانیان پیوند بخورند» و امسامتی تسازه 
تشکیل میشود که در آن فنور محمدی» بسا فسره ایسزدی» ترکیسب 
میشوند و مولود آخرالزمان نیز از نوادگان ساسانی میشود و تشیع بسر 
پایه های نوادی سوار میشود تا قدرت صفوی به این دو بنیاد اسستوار 
شود . حتی یک سال که عاشورا و نوروز بسا هسم مصادف میشسوند» 
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سلطان صفوی دستور میدهد که آن روز را عاشورا بگیرند و فردایش را 
نوروز. و این دو سمبل شیعی و ایرانی؛ یکی عزا و یکی عید با هسم در 
خدمت پادشاه صفوی جوش بخورند»". 

ترویج مذهب شیعه امامیه به مثابه مذهب دولتی و بویژه لعسن 
سه خلیفه نخستین؛ مناسبات ایران را در زمان صفویان با دولتسهای 
همسایه سنی مذهب یعلی با ترکیه عشمانی و خان نشینهای کریمسسه و 
خان نشینهای ازیک ماوراء النهر و خوارزم سخت تباه و خسراب کسرد. 
فقیهان سنی برای نخستین بار در تاریخ اسلام برده سساختن و فروختسن 
شیعیان و حتی سادات را در بازارهای برده فروشان ج‌ایز شسمردند. از 
بن دهم ببعد ت 
نفرت و کینه در جهان تسنن نسبت بدانها گردید و این خود باعث شسد 
که روابط فرهنگی ایسران بسا آسسیای ميانه و دیگر سرزمینهای 
سنی نشین قطع شود و انمکاس نامساعدی در زندگی فکری و فرهنگی 
کشور داشته باشد. 

«به علت خصومت دولت عشمانی» این مملکت وسیع میان ایران 
و اروپا حایل برد و در نتیجه ایران از داشتن رابطه مستقیم و نزدیک با 
مغرب زمین محروم گردید و در دوره صفوی که مقارن با قرون شانزدهم 
و هفدهم و هجدهسم میسلادی یعنسی با بیسداری اروپا و پیدایسش 
نهشت های عظیم فرهنگی رنسانس و روشسنگری و تحصولات شسگرف 
عصر جدید بود ایران از علوم و صنایع توین اروپا بی نصیب شد و از 
کاروان تمدن جهان باز ماند» ۳. 


ات تعصب آمیز شیعیان در ایران سسبب افزاییش 


ادی سرنوشت هنگامی صورت گرفت که سرداری بنام 
وی شاه تهماسب دوم پیوست: نادر از میسان عشسیره 
ترک افشار برخاسته بود که بخش بزرگی از آن در زمان شاه اسسماعیل 


۱ - علی شریعتی در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی, ص ۱۲۷-۱۲۰ 
۲ - دکتر عیسی صلیق در تاریخ فرهنگ ایران» , چاپ تهران, ۱۳۳۴ 
۷۷۷ 


اول از آذربایجان به خراسان کوچ داده شده بود. و در همین خراسان بسود 
که نادر بدنیا آمد. نوجوانی بیش نبود که در یکی از هجومهای ازیکان 
به خراسان با مادرش به بردگی به خوارزم برده شد. ولی چندی بعسد از 
اسارت گریخت و به خراسان بازگشت و در آنجا در خدمت دسته هسای 
چریک خانهای فنودال محلی در آمد. دیری نپانید که خسودش دسته 
چریکی به دور خویش گرد آورد و به شبیخونهای محلی که راهزنی نسیز 
نامیده ميشد پرداخت» و بعنوان پایگاه اصلی | خرن هسا قلعسه 
کلات را در شمال خراسان به تصرف درآورد . این پایگاه بعدصا کلات 
نادری نام گرفت و غنائم بسیار سنگینی که از هندوستان آورده شسده 
بود در آنجا انباشته شد. 

آوازه ضرب شست های وی تهماسب» شاه بی تاج و تخت صفوی 
را واداشت تا نادر را به خدمت خود درآورد و به والسی گسری خراسان 
منصرب کند. نادر در اين مقام؛ شاه ضعیف را وادار کرد که دسستور 
کشتن فتحعلی خان قاجار رنیس ال قاجار و رقیب خطرنساک نسادر را 
بدهد. اندکی بعد نادر در مقام والی خراسان ملک محمود سیسستانی را 
که در دوران شاه سلطانحسین اعلام اسستقلال کسرده و مشسهد را نسیز 
ضمیمه قلمرو خود ساخته بود شکست داد و مشهد را از او پس گرفت. 
بعد از آن انغانان ابدالی را از هرات بیرون راند و بدین ترتیسب سراسسر 
خراسان را به تصرف خود درآورد» و در این هنگام بود که بسه دریسافت 
لقب طهماسبقلی خان از جانب شاه تهماسب مفتخر شد؛ و وی تسا حسد 
زیادی از روی اجبار. فرمانداری کلیه استانهانی را که نادر بنسام شاه 
تهماسب دوم تصرف کرده بود بعهده خود او گذاشت. 

در سالهای بعد: وقتیکه آوازه فتوحات نسادر در اروپا طنیسن 
انداخت و با پیروزی وی در لشکرکشی هند لقب «آخرین فاتح آسیا» به 
وی داده شد» برخی از مورخان اروپایی در اينکه یک آسیانی مسلمان 
توانسته باشد تا بدین درجه نبوغ نظامی و سیاسی از خود نشان دهد 
اظهار تردید کردند. و در نتیجه فرضیات تازه ای مطرح شد که بسه وی 
اصل و نسبی اروپایی میداد: یکی از اینسها کشسف تالمسان کشسیش 
کرملی بود که در نوشته خود وی را فرزند نامشروع «ژولیسو» طبیسب 
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فرانسوی دربار شاه سلطانحسین معرقی میکرد» و دیگری کشف یسک 
محقق انگلیسی که نسادر را از اسالی برابسانت میدانست و عضوان 
طهماسبقلی را تغییر شکل 1ا1 90:05 ایرلندی بحساب میآورد. 
کامیابی های نادر اشرف افغان را نگران کرد و وی را واداشت تا 
با سی هزار سپاهی خود برای نبرد با او رهسپار خراسسان شسود » ولسی 
نادر به پیشباز او شتافت و در نیمه راه. در نزدیکی دامغان طی نسبرد 
سنگینی نیروی او را تارومار کرد . این بار خود نادر به تعقیب افعانان 
شکست خورده پرداخت و آنانرا تا اصفهان دنبال کرد و در جنگ سختی 
در نزدیکی مورچه خورت بار دیگر افغانها را شکست داد. در نتیجسه 
اشرف با باقی مانده سپاه خود اصفهان را ترک گفت و به سوی ف‌ارس 
گریخت» ولی پیش از تخلیه پایتخت شاه سلطانحسین و خانواده اش را 
اعدام کرد و شهر را نیز به تاراج گرفت. نادر بسار دیگسر در نزدیکسی 
استخر فارس نیروی اففان را درهم شکست و شیراز را از اففانها پسس 
گرفت. اشرف از فارس به بلوچستان گریخت و در آنجا پدست یکسی از 
خان های بلوج کشته شد و بدین ترتیب اشغال شسرم آور ایسران بدسست 
مشتی افغان شورشی پایان 1 
نادر که در اصفهان تهماسب فرزند شاه سلطانحسین را رسما بسه 
تخت پادشاهی نشانده بود» بیفاصله پس از بیرون راندن افغانان به بساز 
گرفتن سرزمینهای اشغال شده توسط ترکان عشمانی پرداخت؛ و در چند 
نبرد پیاپی همدان. کرمانشاه. اردبیل و تبریز را از دست آنسان بسیرون 
آورد. و این بار برای سرکویی قیام افغانان ابدالسی از آذربایجان بسه 
خراسان رفت» ولی در غیاب او شاه تهماسب بمنظور کسسب وجهه ای 
برای خویش, به نبرد با ترکها ادامه داد. منتها بسه سختی شکست 
خورد و چیزی نمانده بود که خودش نیز بدست آنها اسیر شود , بناچار با 
آنان پیمان صلحی امضا کرد که بموجب آن سرزمینهای واقع در شسمال 
رود ارس (در قفقاز کنونی) به ترکان واگذار شد. و بخشی از اسستان 
کرمانشاه نیز به عنوان «خرج سفره» به احمد پاشا والسی تسرک بغسداد 
تعلق گرفت. نادر در بازگشت از خراسان این پیسان را بسه رسمیت 
خت و برای تعیین تکلیف حکومت بسه شیوه دوران مفول یسک 
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«قورولتای» (مجلس کنگاش) از امرا و رجال ایران تشسکیل داد کسه 
تهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد و پسر هشت ماعه اش را با عنسوان 
شاه عباس سوم به جانشینی او برگزید. این شاه عباس سوم آخرین شاه 
صفوی, تا سه سالگی رسماً پادشاه ایران بود» ولی در قورولتای دیگری 
که در زمستان ۱۱۴۹ هجری در دشت مغان تشکیل شد و نزدیک بسه 
دو ماه ادامه یافت» به سلطنت خاندان صفوی بطور نسهایی پایسان داده 
شد؛ و خود نادر به سلطنت انتخاب گردید» در صورتیکه در تمام دوران 
صفوی بر اين عقیده از جانب روحانیت شسیعه بطسور تلویصی تساکید 
گذاشته شده بود که چون این سلسله کمربسته امام زمان است» حکومت 
آن تا زمان ظهور امام غایب برقرار خواهد مساند. شاه تسازه پسس از 
انتخاب خود میان تمام شرکت کنندگان قورولتای خلعت های مختلسف 
تقسیم کرد و به بقیه حاضران نیز غلامان و کنیزانی گرجسی و ارمنسی 
بخشید. شاه چهار ساله مخلوع را نیز نزد پدرش به خراسان فرسستادند» 
و چندی بعد هر دو را کشتند و بدیسن ترتیسب سلاله صفوی بکلسی 
منقرض شد. 

از نظر نظامی نادر مناطق شیروان و گنجه و گرجستان شسرقی و 
ارمنستان شمالی را نیز از ترکان عثمانی باز گرفت و به داغستان نسیز 
لشکر کشید. در اين جنگها سسپاه ایسران از مساعدت مهندسان و 
توپچیان روسی در این مناطق بخاطر اينکه روسیه نیز در آنهنگام با 
امپراتوری عثمانی در کشمکش بود استفاده کرد » ولی بلافاصله بعصد از 
آن از خود روسیه خواست که ایالات کرانه دریای خزر را که پیسش از آن 
بخاطر ضعف دولت مرکزی ایران تصرف کرده بود تخلیه کنسد؛ و چسون 
درین موقع پتر کبیر درگذشته بود و جانشسینان او صلاح خود را در 
درگیری با ایران در شرایط تازه نمیدیدند. اين درخواست مسورد قبسول 
روسیه قرار گرفت و بموجب پیمان گنجه در سال ۱۱۴۸ هجری ایسن 
سرزمینها به ایران مسترد شد 

در این هنگام امر وحدت سیاسی کشور بپایان رسسیده و کلیسه 
سرزمینهای از دست رفته به ايران بازگشته بودند؛ و آنچسه در شرایط 
تازه ضرورت داشت بازسازی اقتصادی آن بود. زیرا انحطاط اقتصادی 
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دوران شاه سلطانحسین و جنگهای طولانی داخلی و خارجی با ترکسها و 
روسها و افغانها» کشور را به آستانه ویرانی کامل کش‌انیده بسود . بسه 
نوشته گزارشگری از آن زمان تنها در متطقه اصفهان قریب هزار روستا 
یعنی دو ثلث روستاهای آن از سکنه خالی و به ویرانسی کشسیده شده 
بودند. سد معروف بند سلطان بر روی رود مرغاب ویسران شسده بسود . 
کشاورزی که بر اثر سیاست مالیاتی زمان شاه سلطانحسین با بحرانسی 
سخت دست به گریبان بود با جنگها و ویرانگریهای خسانگی عسلاً از 
میان رفته بود . در کتیبه ای بر سردر مسجد وانند نخجران نوشته شسده 
بود که این قریه سه بار دستخوش نهب و غارت شده و غالب مسردان و 
زنانش کشته پا به اسارت گرفته شده یا به تقاط دیگر پ 
اسقفی ارمنی در گزارش خود در همین هنگام نوشست کسه در سراسسر 
گرجستان و ارمنستان و آذربایجان قحطی و گرسنگی بیداد میکنسد و 
کار مردم به خوردن علف و خاشاک کشیده است. 

شیخ محمد علی حزین وقایع نگار دقیق این عصر مینویسد که 
چون وارد تبریز شده آنجا را ویران و تقریباً خالی از سکنه یافته اسست. 
کاهش قدرت خرید روستانیان و شهرنشینان امر بازرگ‌انی را نسیز بسه 
سقوط کشانیده بود ؛ چنانکه پرورش کرم ابریشم که منبع اصلی اقتصاد 
مردم گیلان بود به یک ششم مقدار گذشته پایین آمده بود . همزمان با 
اینهمه؛ رواج راهزنی در جاده های کاروان رو و توسعه ناامنی تجسارت 
خارجی را دچار وقفه کرده بود . 

در چنین وضعی دومین مرحله مبارزه نجات بخش نادر» پسس از 
پیروزی درخشسان او در مرحله بازسازی اسستقلال و حاکمیت ملسی» 
میبایست مبارزه ای بهمین اندازه گسترده و نیرومند برای احیای اقتصاد 
کشور باشد. ولی وی در اين مورد بجای اینکه ثروتمندی کشسورش را در 
آبادانی آن بجوید. بدین راه رفت که با کشورگشائیهای تازه خزانسه تسهی 
مملکت را از راه غنائم جنگی پر کند و بدین منظور بیسش از هسر چسیز 


برده انسد؛ و 


آداهانت1 «عدله۸۵ اسقف آرمتی اچمیادزین در کتاب «تاریخ من و نادره شاه 
ایران» که متن ارمنی آن در ایروان و ترجمه فرانسوی آن در پاریس چاپ شده است. 
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ارتشی نیرومند را به زیر سلاح نگساه دارد و نیازمندیسهایش را امین 
کند. در عین حال به گرفتن مالیاتهای سنگین از رعایا ادامسه داد, کسه 
نمونه ای از آن را محمد علی حزین در «تذکرة الاحوال» خود چنین شرح 
میدهد: «حاکمی که از طرف نادر وارد لار شد متوجه شد که مردم شسهر 
جملگی فقیر و گرسنه اند زیرا به سب وجود راهزنان چیزی از روسستاها 
به شهر نمیآید و بهای آذوقه بسیار گران بود. با اينهمه وی با شدت عمسل 
بسیار مالیات آن سال و سال بعد از آن را نیز به عنسوان اینکه به آن 
احتیاج است از مردم وصول کرد و رفتار وی چنسان بیرحمانسه بسود که 
سرانجام مردم قیام کردند و او کشته شد» . 

مورخ دیگر این زمان. محمد کاظم در عالم آرای نادری» خود 
که بارتولد آنرا ارزشمندترین منبع تاریخی این دوران میداند و نسسخه 
خطی آن متعلق به کتابخانه انستیتوی خاورشناسی سنت پسترزبورگ 
است در اين باره با صراحت بیشتری مینویسد: «وصول مالیاتها غالبا 
با شکنجه و آزار رعایا توأم بود. چشم و زیان کسانی را که مالیسات 
نمیپردا میبریدند و تمام اموالشان را نسیز ضبسط میکردند , در 
ظرف این دو سه سال دویست تا سیصد هزار نفسر از رعایسا را بخساطر 
پرداخت نکردن مالیسات شسکنجه داده یسا نساقص العضو و زندانی 
کرده اند. مقدار مالیاتهای پرداختسی بخضاطر هزینسه های سنگین 
جنگهای تازه سخت افزایش یافته. مثلا ناحیه خوی که پیسش از ایسن 
سالانه جمعاً سه هزار تومان میپرداخت حالا باید یکصد هسزار تومان 
بپردازد» . بسیاری از سیاحان اروپایی خاطرنشان کرده اند که در 


۱ - نقل از «تذکرة الاحرال شیخ حزین»: بقلم خود او. شسیخ محمد علسی حزیسن 
(۱۱۸۰-۱۱۰۴) دانشمند نامی پایان عصر صفوی شخصاً شاهد حملسه اففانان و 
سقوط صفویه بوده است و کتاب وی از نظر تاریخ این سالها از منابع ذیقیمت بشمار 


نسخه خطی «عالم آرای نادری» در مخزن نسخه های خطی انستیتوی علسوم 
سن پترزبورگ که ظاهرا تنها نسخه موجود این کتساب است؛ و در سال ۱۹۷۹ از 
طرف شعبه لنین گراد انستیتوی خاورشناسی آکادمی علوم اتحاد شوروی در مسسکو 
به چاپ رسیده است. 


سالهای پایانی دوران سلطنت تادرشاه در همه جای کشور آثار ویرانی و 
انحطاط کشاورزی و صنایع دیده میشد. شهر اصفهان نیز تقرباً خسالی 
از سکنه شده بود . 

نادر پس از پیروزی جنگی بر هندوستان و دریافت غرامت بسیار 
سنگین, مالیات سه ساله کشور را در بازگشت به اتباع خود بخشسید. 
ولی چندی بعد بخشی از این غرامت ها برای احتیاجات تظامی صسرف 
شد و بخش دیگر نیز در کلات نادری در خزانه مخصوص گذاشته شد و 
از هیچ قسمت آن برای احیای نیروهای تولیدی کشور استفاده نشسد. در 
نتیجه, هنگام لشکرکشی تازه ای به داغستان؛ وی بخشش مالیات سه 
ساله را پس گرفت و همه این مالیات را یکجا وصول کرد. 

لشکرکشی بی مجوز نادر به هندوستان» که به بهانه پنساه دادن 
دولت گورکانی هند به شورشیان افغان ولی در عمل تنها بخاطر کسسب 
غنیمت صورت گرفت و در واقع رونوشت تازه ای از غسزوات مذهبسی 
سلطان محمود بود که آنها نیز بنسام اسلام ولسی با همدف غسارت 
بتخانه های ثروتمند هند انجام گرفته بودند؛ در نهایت به سسود دولست 
فخیمه انگلستان تمام شد که در همان زمان در گرمساگسرم پسی ریسزی 
امپراتوری خود بود و تضعیف دولت مرکسزی چند صد ساله ایسن 
سرزمین کار او را آسانتر میکرد. غنیمتی که نادر از اين لشکرکشسی 
همراه آورد به برآورد منابع اروپایی به هشتاد میلیون لیره اسسترلینگ 
آن زمان که رقم سرسام آوری بود بالغ میشد کسه از جملسه سسنگهای 
قیمتی آن دو الماس مشهور کوه نور و دریای نور بود. مقدار غنسایمی 
نیز که طبق سنت میبایست میان لشکریان تقسیم شود حداقسل ۷۰۰ 
نادر تمام سنگهای را از آن جدا کرد 
و به تصاحب شخصی خودش درآورد اين موضوع تارضایی فراوانسی را 
میان سربازان او پدید آورد. در اين سفر جنگی, سردار فساتح بسیرحمی 
بسیار نیز از خود نشان داد» چنانکه در روز ۱۲ ذیحجه سال ۱۱۵۱ 
(هجری) در شهر دهلی بخاطر اينکه تیری بجانب یکی از سسربازان او 
رها شده و او را کشته بود» فرمان قتل عام مردم شهر را صادر کسرد» و 
در اجرای این فرمان از سه ساعت از روز برآمده تا ساعت چهار بعد از 


روپیه بود » که 


۷۸۳ 


نیمروزء لشکریان او بیست هزار تن از مردم بیگنساه شسهر را کشستار 
کردند بطوریکه به نوشته مورخان سیل خون در برابر قلعه سرخ دهلسی 
روان شد. 

در بازگشت به کشورء دوران تازه ای از زندگی نادر آغاز شد که 
با بیرحمی و سختدلی روزافزون همراه بسود. و علست آنسرا بسسیاری از 
مورخان در جنایتی دانسته اند که وی نسبت به فرزند ارشد و ولیعهدش 
رضاقلی میرزا انجام داد. در سفر جنگی نادر به داغستان در جنگلهای 
انبوه سواد کوه مازندران به او تیری انداخته شد که از آن جان بدر بسرد . 
هنگامیکه هنوز در داغستان بود غلامی را که مرتکب این جرم شسده 
بود پیدا کردند و به نزدش آوردند؛ و همانجا به امسر او وی را کسور 
کردند. ولی چون به نادر تلقین شد که این سوء قصد به تحریک رضا 
قلی میرزا صورت گرفته است» خود او را به نزد خویش احضار کسرد و 
فرمان داد که با کارد دو چشمش را از حدقه بیرون آورند. بعدا پنجاه 
تن از امرایی را که در اين چریان حضور داشتند نیز بدین جرم که چسرا 
در آن هنگام شفاعت او را نکرده اند بنوبه خود کور کرد . اين روش کور 
کردن از سیاستهای رایج دوران دوم حکومت نادر بود: بطوریکه طبسق 

شته وقایع نگاران غالبا جماعت کثیری از کوران با اردوی او همسراه 

بودند. 

بیماری سخت استسقا که پس از لشکرکشی داغستان عسارض او 
شده بود» و پشیمانی کور کردن فرزندش؛ همراه با طغیانهای پیاپی کسه 
به علت نابسامانی اوضاع اقتصادی در گوشسه و کنسار مملکست روی 
میداد , نادر را در سالهای آخر سلطنتش به مردی بدگمان و نساراضی و 
سفاک بدل کرد که نسبت به همه اطرافیانش در مورد توطثه علیه جان 
او سوء ظن داشت. در آخرء در سفر خراسان؛ بخاطر همین سسوء ظسن 
تصمیم گرفت امرای قزلباش خود را با کمک ازبکان و افغانان بصورتی 
یکجا بلتل برساند» ولی این اهرا که بر اثر بی احتیاطی خسود نسادر از 
این تصمیم آگاه شده بودند؛ در شبی که میبایست دک 
فردای آن انجام گیرد در فتح آباد قوچان وارد چادر او شسدند و پسس از 
زد و خوردی شدید سرش را بریدند و برای برادرزاده اش عادل شاه افشار 
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که در آن هنگام در هرات بود فرستادند. بدین ترتیسب حماسه ای که 
بصورت یک رستاخیز شکوهمند ملی بدست او آغاز شده بود بصسورت 
یک فاجعه ناشکوهمند مرگ و خون پایان گرفت بی آنکه ملت ایسوان از 
اين فرصت سرنوشت سازی که برایش پیش آمده بسود در دوران بسسیار 
حساس سده های هیجدهم و نوزدهم تاریخ بهره مثبتی را که میتوانست 
برگیرد برگرفته باشد. 

در فاصله سالهای ۱۱۵٩‏ تا ۱۱۹۰ هجری؛ بسر ائسر نارض‌ائی 
عمومی از فشارهای مالیاتی حکومست و دشسواری روزافسزون وضع 
اقتصادی شورشها و آشوبهای پیاپی تقریباً در سراسر ایران بر پا شسد» 
که از جمله آنها میتوان از شورشسهای خسوارزم» شسیروان؛ گرجستان. 
استراباد , مازندران. خوی» سلماس» شوشتر » خراسان. کرمان؛ بختیاری؛ 
لرستان. سیستان نام برد. همه اين شورشها توسط نیروهای نظامی بسا 
خشونت و غالبا بیرحمی بسیار خاموش شد. در قلع و قصع قیسام دوم 
مردم شیروان ۱۴ من (۴۲ کیلوگرم) چشم شورشیان که از کاسه بسیرون 
آورده شده بود برای شاه فرستاده شد. در استراباد شورشیان اسیر شده را 
زنده زنده در آتش سوزاندند و هزاران روستایی را نابینا کردند و زنسان و 
فرزندانشان را به بردگی در اختیار سپاهیان گذاشتند. باوجود این امسیر 
استرآباد به شاه اند اوامسر او را در بساره اعسدام همسه 
شورشیان بطور کامل اجرا کند؛ زیرا که در اینصورت باید هسه مسردم 
ایالت را اعدام کند. جالب است که از همه اينها نه در کتابهای مورخان 
مخالف بلکه توسط وقایع نگاران دولتی, منتها بصورت قدرت نمایی 
حکومت در سرکوبی فتنه جویان سخن رفته است. 

وقتیکه مردم سیستان بنوبه خود علیه پرداخست پسانصد هسزار 


تومان مالیات تعیین شده دست به شورش زدند نادر پا توجه به وسعت 
این قیام برادرزاده خسود علیقلی میرزا را در رأس عده زیسادی از 
سپاهیان برای خاموش کردن شورش گسیل داشت. ولسی وی بسا توجسه 
بدینکه فرونشاندن اين قیام عملاً غیرممکن است؛ تصمیم گرفت خسود 
نیز به قیأم کنندگان پیون 

اه فان رایع مرت ۳ 
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مشهد آمد و رضاقلی میرزای نابینا و تصراله میرزا و امامقلی مسیرزا 
و سایر شاهزادگان را بعیر از شاهرخ پسر رضا قلی مسیرزا همگی را 
کشت و با لقب پادشاه بجای عم خود جلوس کرد و دسست بسه بسنل و 
بخشش ر عیاشی گذاشت و برادر کوچکتر خود ابراهیم خسان را سردار 
عراق و اصفهان کرد . ولی سال بعد همین ابراهیم خان خود را ابراهیسم 
شاه خواند و مدعی برادر شده و در جنگی در خاک زنجان او را مغلوب 
و کور کرد . 

مردم در مشهد شاهرخ پسسر رضاقلی مسیرزا را بسه پادشاهی 
خراندند» و ابراهیم شاه در قم بدست هواخواهان او کور شد. علیشاه کسور 
هم که در اردوی او بود از طرف شاهرخ بقتل رسید. ولی میرسید متولسی 
مشهد که سلطنت ایران را حق صفویه میدانست خود شاهرخ را دسستگیر 
و کور کرد و خود بنام شاه سلیمان ثانی در مشهد اعلام پادشاهی کسرد 
مردم مشهد این شاه سلیمان تازه را تنها ۴۰ روز پس از پادشاهی کسور 
کردند و مجددا شاهرخ را باوجود کوری به سلطنت خواندند و وی تا سال 
۰ که مرد شاه اسمی بسود. پسرش نادرمیرزا در ۱۲۱۸ بدست 
فتحعلیشاه کشته شد و سلسله افشاریه برافتاد". 


۱ - بای بررسی بیشتر در بارهندرشاه»گذشت از کتابهای کلاسیک تاریخ ایران که 
طبعاً مورد مراجعه قرار میگیرند. و کتاب «تاریخ ايران از سده هسای باسستانی تسا 
پایان قرن هجدهم» ترجمه از اثر دسته جمعی محتقان روسی که بخصسوص ارزیسابی 
جالبی در این زمینه دارد ؛ میتوان به کتابهای زیر که اختصاصا مربوط بدین دورانند 
مراجعه کرد: دره نادرهنوشته میرزا مهدیخان استرابادی منشی مخصوص نادرشاه؛ 
زيدة التواریخ نوشته محمد حسن مستوفی خزائه دار کل نادرشاه که به امر نادر برای 
فرزندش رضاقلی نوشته شده است؛ عالم آرای نادری نوشته محمد کاظم بیک؛ تاریخ 
نادرشاه افشار نوشته جیمز فریزر و ترجمه ابالقاسم قراگوزلو (نساصرالملک) چساپ 
تهران, ۱۳۲۱ و کرمانشاهان, ۱۳۲۷: تساریخ نادرشاه نوشسته مسارتیمر دیوراند 
خاورشناس انگلیسی ترجمه داعی الاسلام» چاپ حیدرآباد دکن» ۱۳۳۲ قمری؛ تاریخ 
نادرشاه و شاه عباس. نوشته سرلشکر غلامحسین مقتدر نشریه قشون ایران؛ چساپ 
تهران, ۰۱۳۱۲ 

در سال ۱۳۰۵ داستان تاریخی جالبی با عنوان «آخرین یادگار نادر* نوشسته سعید 
نفیسی, و در سال ۱۳۱٩‏ داستان تاریخی مقصل دیگری با عنوان هزندگی نادر پسسر 
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کار آمد؛ پس | سقوط سلسلهآل یه (دلمیان) در قرن پنجم هجوی, 
نخستین دودمان پادشاهی واقعاً ایرانی بود که به سلطنت می نشست. 
و تازه خود اين پادشاه هیجوقت عنوان شاهی را برای خویش تپذیرفت و 
به عنوان «وکیل الرعایا» اکتفا کرد . 

وی از رژسای ایل زند یکی از قبایل لرستان بسود. دوران جوانسی او 
در اردوهای جنگ های نادری گذشت و بعد از قتل نادر؛ ایل زند را رصبری 
کرد و بدنبال نبردهای پیاپی با مدعیسان مختلسف سلطنت و شورشیان 
محلی بر بخش اعظم کشور مسلط شد و سرانجام در شسیراز بسه سسلطنت 
نشست. مردی در عین شجاعت و قاطعیت» سساده دل و نیسک سسیرت و 


شمشیر» نوشته نوراله لارودی در تهران بچاپ رسسیدند. داستان تاریخی مفصسل 
دیگری در همین زمینه توسط دکتر میمندی نژاد در طول چند سال در یکی از هفتسه 
نامه های چاپ تهران و بعد بطور جداگانه انتشار یافت. 
در خارج از ایران؛ از زمان خود نادر تا بامروز کتابسها و سفرنامه هسا و مقسالات 
تحقیقی فروانی در باه او بچاپ رسیده اند که نقل مشخصات همگی آنها در اینجا 
ممکن نیست, و ناچار به ذکر چند سورد از آنها که تصور میکنسم جالبتر باشسند» 
بترتیب تقدم تاریخ انتشارشان اکتفا میشود: 
وه فمدل عفصههل۸ل ومتانفغی۱۵ عل عاغللممه۳ :۷6منمودظ عه .1۳ 
,فک باه 1-عمصنهطه؟ تهج عناوم م9۵۱۵ ععل عادعنووهه 1۵ ععن. فعلنا 
,۵0 تایام! فمصفط وک عیزمافناا : نمی‌ممعن0 ع۳۵ ما :1752 ,نت۳ 
: 1750 ,1743 ,1728 ,عنم۳ ۱ رها ها ,عا۱ 2 ,عدمع۳ عل نه۲ به6ناه 
فنم5 رحمک-نادی ممهه مک عتزماعل1 : عصاددهای ع خلصه فطاط۸ 
هناگ تنعل( ۵۶ تجماعزا! 1۳6 : جععه۳ ععصه : 1740 ,صه‌هادنن بعتع۳ 
فافت۳۵ ۵6 تمنعمظ1 نمعجه۳۳ 96 ,صقط نانک عمصست؟ فعلای برانفصده؟ 
0 ممتاباهماز عط ۵۴ وماحنا 1۳ : فاعمتمی :1 ۳۵:۶ : 1742 بعمق‌هم1 
هل( : اتعطاه‌ما ععجها : 1729 بصناطدط ‏ 1728 ,دما ,دومع 
ت50 وولو دمچن براهنهه فععمط ریگ لم‌نلنت ۵ ,طفیگ 
هط ,(عناوتاهاع۸ لعصصیهل) ,هگ ۱۵۵۲ : بعععدهی6 قمع : 1938 ,جوقهم] 
و۳ ,م۵۵( م4 عزماحنط عصاف ععنبوعظ : ولدممم/3 ۷۰ : 1930 
۱934 
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بخصوص دادگستر بود. به آبادانی علاقه بسیار داشت و در سراسر کشسور. 
بویژه در شیراز: ارگ و بازار و باغ و حمام و کاروانسسرای بسیار ساخت. 
بمنظور تقویت صنایع کارگاههای بزرگ بوجود آورد و صنعتگرانی را که 
نادرشاه از هندوستان آورده بود بسه شیراز فراخوان‌د. خودکامی سسنتی 
مالکان را نسبت به روستائیان با صدور و اجرای فرامیسن خضاص محسدود 
ساخت. شبکه آبیاری وسیعی بخصوص در فارس ایجاد کرد » و مالیات بسر 
رعایا را کاهش داد.بااینکه خودش تقریباً بیسواد بود به توسعه آمسوزش 
علاقه بسیار نشان داد و دانشمندان متعددی را به دور خویسش گسرد آورد . 
آرامگاه های سعدی و حافظ را بصورت باشکوهی تجدید بنا کرد .ابتکسار 
خاص او این برد که هر روز دو تا سه ساعت شخصاً به شسکایات و 
درخواستهای مردم رسیدگی میکرد . بمنظور بالا بسردن مسطح بازرگانی 
خارجی ایران؛ بندر مهم بصره را که مهمترین بندر خلیج فارس بود پسس از 
محاصره ای چهارده ماهه, از عثمانی بازگرفت. 

«منابع تاریخی کریمخان زند را فرمانروائی دادگسر و جوانسرد 
شناسانده اند که برای احیای اقتصاد ایران دلسوزی فراران کرده و نسبت. 
به پیشرفت اقتصاد روستایی, صنعست. بازرگانی و پیکسار علیسه 
سوء استفاده حاکمان محلی فراوان کوشیده است. کریمخان زند پسس از 
آنکه توانست بر سرتاسر ایران چیره شود خود را شساه نخواند و تسها 
وکیل الرعایا خواند. به منظور جلوگیری از اخذ باج و خراج هسای 
غیرقانونی بوسیله حاکمان محلی؛ وی برای مأموران دولتی حقوقسهای 
معینی که مستقیما از خزانه دولت پرداخت ميشد تعیین کرد ؛ گرفتسن 
باج ها و خراج ها و پیشکشهای سنتی را از دهقانان ممنسوع سساخت. 
بفرمان او کارهای فرمانداران زیر نظارت برگزیدگان دولت مرکزی انجام 
میگرفت که میبایستی پیوسته در باره اوضساع مسالی منطقسه بسه او 
گزارش دهند. در شهرهای بزرگ بهای ثابتی برای خواریسار و کالاهای 
اساسی دیگر تعیین کرد و برای حفظ امنیت س‌کنان شسهرها مقسرر 
داشت گشتی های شبانه در شهر بگردانند. کاروانسراها: بازارها و 
حمامهای تازه بنیان نهاد و باغهای تازه پدید آورد. بسر گور شاعران 
نامداری چون سعدی و حافظ آرامگاههاتی مجلل ساخت. فرمان داد تا 
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کف خیابانهای شیراز و بازارها را سسنگفرش کنند و در دو سسوی 
خیابانها نهرهای آب روان سازند. اقدامات موثری بمنظور بنینانگذاری 
کارگاههای بزرگ صنعتی انجام داد. در تلاش برای احیای کش‌اورزی و 
اقتصاد روستایی وظانف و حقوق دهقان‌ان را بسه گونسه ای مشسخص 
تعیین و هرگونه تحمیل وظایف یا مالیاتهای اضافی را کسه از پیسش 
معمول بود ملغی کرد. 

«تا زمان کریم خان هیچگاه شنیده نشده بسود که پادشاه یا 
نایب السلطنه ای در ايران لذت بسردن مسردم را از زنسدگسی بصورت 
دستورالعملی حکومتی درآورده باشد. کریم خان دوست داشت پسیرامون 
خود مردمانی نیکبخت ببیند و شبها از هر چهار سوی شسیراز شسهر 
محبوبش, نوای نی و رف بشنود. وی که با پاکدلی و صفا احکام دینی 
مقبول عام را با ندادن آب و نانی به آنها یا گذاشتن بدعتی» بسه کسار 
می بست هرگز مذهب راء چون بسیاری دیگر؛ دستاویز اقتدار و نفسوذ 
روحانی خود نساخت. در عهد او نسه از تعصب نشانی بسود نه از 
قیافه های غمناک و سوگوار. لطف او همه» حتی بیگانگان و مسیحیان 
را نیز شامل میشد. با مهربانی و نفوذ معنوی و اعتماد سلطنت کسردن 
چیز نوظهوری بود, لذت بخش است صحبت از رئیس کشسوری کسه در 
زمان قدرت بدون آنکه مرتکب جرمی شود با اعتدالی عمل کرد که در 
زمان او همان اندازه نادر بود که جنبه انسان دوستی و دادگری او#". 

پس از مرگ کریمخان به سنت بسیاری از دیگسر سلسله همای 
پادشاهی دوران اسلامی تساریخ ایسران؛ میسان مدعیسان جانشسینی او 
کشمکشهای خونین آغاز شد. چنانکه این بار نیز, چرن دوران انشار» 
در ظرف چند سال چندین مدعی سلطنت یکی پسس از دیگری کشسته 
شدند. از نظر اصولی ابوالفتح خان فرزند او از ۱۱۹۳ تا ۱۱۹۷ هجری 
اسماً پادشاهی داشست او صادق خان و زکسی خسان و علیمرادخان 
وابستگان دیگر کریمخان بر سر کسب قدرت با هم با ابوالفتسح خان و 
هم با یکدیگر در ستیز بودند. زکی خان برادرش صادق خان را که برادر 


۱ - سرجان ملکم؛ دومع ۵۶ توهاع؛ نندن» ۰۱۸۱۵ ج ۰۲ص ۱۲۰ 
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تنی کریمخان بود همراه فرزندان خود کریمخان در ارگ سلطنتی و حریم 
کریمخانی محاصره کرد و سرانجام با امسان دادن بدانان و بیا قسرار 
مصالحه آنها را بیرون آورد و همه را کشت. خود زکی خان بعدا بهست 
ابوالفتح خان کشته شد. ولی ابوالقتح خان نیز همراه با برادران خویسش 
در سال چهارم سلطنت تشریفاتی خود بدست علیمرادخان کسسور شسد و 
علیمرادخان خود برای مدت کوتاهی بسه پادشاهی نشست. پسس از 
درگذشت او جعفرخان که پسر عمویش ویس خان را نابینسا کسرده بسود 
اعلام به سلطنت کرد ولی اندکی بعد مسسموم شد؛ و در ایسن موقسع 
لطفعلیخان؛ پسر رشید جعفرخان که خبر مرگ پدر را شنیده بود خود را 
از اصفهان به سرعت به شیراز رسانید و توطنه کنندگان قتل پسدرش را 
کشت و خود در ۱۲۰۳ هجری اعلام پادشاهی کرد . ولی بلافاصله با 
رقابت شدید حریف نیرومند خود. آغا محمدخان قاجسار روسرو شد. 
آغامحمدخان که قبلاً بفرمان یکی از جانشینان نادرشاه مقطوع النسسل 
شده بود و بهمین دلیل مخالفانش او را «اخته خان» لقب داده بودنسد؛ 
پس از آنکه پدرش در قیام علیه کریمخان زند کشته شد به رسم گروگان 
در دربار کریمخان در شیراز بصورت محترمانه ولی تحت نظر زنسدگسی 
میکرد؛ اما پس از مرگ کریمخان از شسیراز گریضت و یکسسره بسه 
استراباد رفت و ریاست ایل خود را در جای پدر بعهده گرفست. پسس از 
یک ساسله فتوحات خود را به شیراز رسانید که در اختیار لطفعلی خان 
زند بود؛ و با خیانت حاجی ابراهیم کلانتر شیراز که توطنسه ای علیسه 
شاهزاده دلاور زند ترتیب داد شیراز تسلیم آغسا محمدخان شد و در 
ازای آن وی در دولت قاجار مقام صدراعظمی یافت. تطفعلسی خان از 
سال ۱۲۰۷ تا سال ۱۲۰۹ با آغامحمدخان در جنگ و جدال بود» ولسی 
سرانجام با خیانت حاجی ابراهیم کلانتر در قلعه بم بدست آغامحمدخان 
اسیر شد و وی شخصاً میل در چشمان او کشید و نابینایش کسرد و در 
این حال او را به تهران فرستاد که در آنجا کشته شود . ایسن سرنوشست 
غم انگیز بازتاب گسترده ای در فارس و کرمان یافت که در آنها مسردم 
تقریباً بطور همداستان بدو علاقمند بودند و وی را شساه واقعسی خسود 
میشناختند. رباعی معروفی که سخنوری گمنام در اين زمان از زبان او 
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ساخت و بر سر زبانها افتاد گویای این احساس عامه است: 
یارب ستدی ملک ز دست چو منی 
دادی به مخنثی, نه مردی نه زنی! 
از گردش روزگار معلومم شد: 
پیش تو چه دف زنی» چه شمشیر زنی! 
مرگ ناجوانمردانه شهزاده زند حس انتقامجونی «خواجه تساجدار» را 
فروننشانید: بلکه وی برای تکمیل اين کینه توزی با بسیرحمی ددمنشانه ای 
بای انتقم از مردم کرسان که از لطفعلی خان پشتیبانی کرده بودند امر داد تا 
تمام مردان این شهر را کور کنند و لشکریان او در پی اين فرمان ۲۰,۰۰۰ 
چشم از کاسه برآورده را در بابر شمارش یکایک آنها تحویل عمال خان 
قاجار دادند. زنان جوان کرمان نیز به دستور آغامحمدخان بسه عنوان کنسیز 
میان سپاهیان او تقسیم شدند. از آن پس تا پایان حکومت دودمان قاجار در 
ایران» کرمان و منطقه آن در لیست سیاه دولت قرار داشستند و از هسرگونسه 


کمکی محروم ماندند. بدتبال کور کردن همه مردان کرم‌ان: آغامحمدخضسان 
استخوانهای کریمخان را نیز از گور بدر آورد و با خود به تهران برد (کسه تسا 


آنزمان روستای بزرگی در نزدیکی ری بود ولی وی به علت نزدیکی آن با مرکز 
ایل قاجار در استرباد آرا بهپایتختی خود بسرگزیسده بسود) :و در آنجا در 
عمارت خلوت کریمخانی که تبدیل به ارگ سلطنتی شده بود دفن کرد تا هسر 
روز که از آنجا میگنرد آنها را لگدکوب کند. 


- در باره سلسله زند شمار کتابها و مقالات تحقیقی بسیار کمتر از آثار مربوط بسه 
دورانهای صفوی و انشار است؛ از زمره منابع ارزنده ای که در این صسورد وجسود دارد . 
کتاب «تاریخ زندیه» نوشته علی رضا بن عبدالکريم شیرازی بسا عضوان دوم «تاریخ 
سلاله زندیه از مرگ کریم خان تا وفات لطفعلی خان» است کسه متسن فارسی آن با 
ویراستاری ارنست بیر خاورشناس آلمانی و با مقدمه مفصل او همراه با تساریخ گیتسی 
ازی در سال ۱۸۸۸ در لیدن بچاپ رسیده است. از نظسر تحقیقسی, 
بهترین اثر مربوط به دوران کریم خان زند و تاریخ دودمان اوه کتابی است که با عنسوان 
6 تس ع0 عصیوخه 16 عندم5 عومع۳ ه1 ع۵ عاهزههو اع عنونانامم ععزماکنط نا 
(1750-1779) 72:74 توسط دکتر هادی هدایتی بصورت تز دکسترای او در پپاریس 
منتشر و بعدا ترجمه فارسی آن با عنوان *تاریخ زندیه ایسران در زمسان کریمخان» در 
سلسله انتشارات دانشگاه تهران در سال ۱۳۳۴ بچاپ رسیده است. 
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سلسله قاجاریه آخرین و بدترین سلسله ترک نواد تاریخ اسلامی 
بود» که در حساسترین قرن هزاره دوم یعنی قسرن نوزدهسم؛ که 
سرنوشت جهان در قرن بیستم و هزاره سوم در آن رقم میخورد : با حسد 
اعلای ناشایستگی بر ایران حکومت کرد و آنسرا در پایسان کار خسود 
بصورت یکی از عقب مانده تریسن کشسورهایی کسه میبایست بعسدا 
کشورهای جهان سوم نام بگیرند؛ تحویل قرن بیستم داد. 
ایل قاجار که نام آن از قجر (در ترکی جغتایی به معنی تسدرو) 
آمده است. و نسب خود را به شخصی بنام قاجاربونان از رسای یکی 
از ایلات نه گانه مغول میرس‌اند» در جریان هجومسهای مغسولان از 
مغولستان به آسیای صغیر رفت و در شام و ارمنستان اسکان داده شد. 
تیمور گورکانی در دوران تاخت و تازهای خود قاجارها را همراه با 
طوایف شاملو و روملوی ترکمن به ایران آورد. بخشی از آنسها را بسه 
ترکستان فرستاد و بخش دیگر را در پیرامون گنجه و ایروان و قراب‌اغ 
در قفقاز جای داد . هنگام قیام شاه اسماعیل صفوی؛ گروه عمسده ای از 
آنان به قزلباشان او پیوستند. و در جنگهای آنسان شسرکت کردند. در 
دوران شاه عباس؛ وی بمنظور جلوگیری از یکپارچگی آنان: قاجارها به 
سه دسته مجزا تقسیم شدند که هر سه در مرزه‌ای ایسران جای داده 
شدند: یکدسته در حدود مرو در برابر ازیک ها ء دسته دیگر در گنجه و 
اباد در مقابل 
ترکمانان. دو دسته اول, با آنکه در زمان نسادر جسو ارتمش منظسم او 
شدند, اعتباری نیافتند؛ در عوض شعبه استراباد قاجار بتدریج اهمیست 
و قدرت زیادی بدست آوردند» بطوریکه بعد از کشته شدن نادر یکی از 
رژسای آنها بنام محمد حسن خان قاجار به دعوی سلطنت برخاست ولی 
در مبارزه بری کسب قدرت شکست خورد و بدست کریم خان زند کشته 
شد. یکی از پسران اوء حسیتعلی خان جهانسوز بعد از او بسه دعسوی 
پادشاهی ادامه داد . پسر دومش. محمدخان در یکی از آشویهایی کسه 
در خراسان به راه انداخت» به فرمان عادلشاه از جانشینان نادرء کسه در 
خراسان پادشاهی میکرد مقطوع التسل شده بعسدا کریمخان او را بسه 
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ایروان در برابر عشمانیان» و دسته سوم در حسدود | 


شیراز برد و در تمام مدت سلطنت خویش محترمانه تحت نظسر نگاه 
داشت. واکتش این «اختگی» آغامحمدضان را آدمی در حسد اعسلا 
کینه توز و بیرحم ببار آورد» منتها گناه ددمنشی او را بپیگناهانی پس 
دادند که هزار هزار بفرمان او کور شدند یا بقتصل رسیدند بسی آنکه 
کمترین سهمی در این ماجرا داشته باشند. 

در سال ۱۲۱۰ آغسا محمدخان به اران (جمهوری کنونسی 
آذربایجان) ر ارمنستان و گرجستان لشکر کشید, و در سسرزمین اخسیر 
تفلیس را پسس از تصرف به غضارت کشسید و ۲۲,۰۰۰ مسرد و زن 
غیرنظامی گرجی را به بردگی گرفت. در سال ۱۲۱۲ دوب‌اره بسه قفقاز 
حمله برد و این بار شهر مستحکم شوشه را که در سسفر جنگسی پیسش 
موفق به تصرف آن نشده بود متصرف شد و ده ها هزار نفر از مردم آنسرا 
قتل عام کرد و در همین شهر بود که در یکی از شبها در خواب بدسست 
عده ای از درباریان و خوانین که از طرف او بر جان خود بیمنساک بودند 
کشته شد. روایتی دیگر حاکی است که وی بدست دو غلامی که از جانب 
او به گناه خوردن خربوزه پادشاه محکوم به اعدام شده بودند؛ در شبی کسه 
قرار بود اعدام آنها در بامداد آن انجام گیرد در خواب به قتل رسید. 

آغامحمدخان به تبار مفولی خود افتخار داشت و نفرت خویسش 
را از ایرانیان پنهان نمیداشت. در نامه ای که وی به علی خسان افشسار 
نرشته؛ میتوان خواند که: «طوایف ترک و مغول که در ایسن سسرزمین 
هستند میباید به یکدیگر دست اتحاد دهنسد تسا ایرانیسان هیچوقست 
نتوانند خودشان به سلطنت برسند». 


مسعرد میرزای قاجار در «تاریخ مسعودی» خسود بسر همیسن 
واقعیت تکیه میگذارد: چنین بود که اسیرزادگان سرانجام امیرزادگان 
شدند و خود را بر تخت سلطنت اردشیر و شاپور رساندند. از هفت ایسل 
ترک که از اسرای روم بودند... ایل قاجاریه خود به دوازده شعبه و تسیره 
تقسیم شد که یک تیره آن قوانلو است که ما باشیم و امسروز در ایسران 


سلطنت میکنیم». 
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جانشین «خواجه تاجدار» برادرزاده اش باباخان بود که هنگام 
کشته شدن او حکومت فارس و کرمان و یزد را داغت و در سال ۱۲۱۲ 
هجری قمری بعنوان دومین پادشاه دودمان قاجار به سلطنت نشست. 
شروع سلطنت قاجاریه مقارن با انقلاب کبیر فرانسه در اروپا بود که بر 
اثر آن نفوذ و قدرت کلیسا و علمای مسیحی در فرانسه و بدنبال آن در 
همه اروپا» پس از قرنها ؛ از میان رقت. حکومت شخص فتحعلیشاه نیز 
همزمان با روی کار آمدن ناپلئون بود که با فتح غالب ممالک اروپا در 
همه جا دست کلیسا را از دخالت در کارهای دولتی کوتاه کسرد . ولسی 
درست در همان سالها؛ فتحعلیشاه در ایران تا آنجا که میتوانست علما 
را دعوت میکرد که از عتبات عالیات به ایران بیسایند. و نظریسات و 
فتواهای آنان را تبعیت میکرد و کارهای مملکتی را با نظر آنان انجام 
میداد. 

سلطنت فتحعلیشاه سرآغاز یسک سلسله ساطنتهای شسوم و 
بدفرجام دیگر بود که طی آنها ايران پیاپی بخشهای مسهمی از کشسور 
خود را به نفع اروپایی که عصر امپربالیسم فراگیر خود را آغاز کسرده 
بود از دست داد و سرانجام موجودیت خودش هم به پای تقسسیم میسان 
دو امپراتوری روس و انگلیس رسید. 

در دوران سی و هفت ساله پادشاهی فتحعلیشاه: بسهمان نسسبت 
که بر درازی ریش «قبله عالم» افزوده شد از پهنای جفرافیایی کشورش 
کاسته شد؛ و بهمان نسبت که تعداد شاهزادگان قد و نیسم قسد قاجسار 
افزایش یافت شمار اتباع «ممالک محروسه ایسران» کساهش گرفست. 
اعتبار بین المللی کشوری نیز که بهبرکت پیروزیهای پرانعکاس نسادر 
جایگاه والایی در اروپای پایان قرن هجدهم یافته بود به حد یک کشسور 
دست دوم آسیایی پایین آمد. قرن نوزدهم اروپا برای ایران در شسرایطی 
آغاز شد که ناپلشون بدین کشور بچشم یک متحد سیاسسی و نظامی 
علیه دو کشور بزرگ دیگر اروپایی انگلستان و روسیه مینگریست ولی 
در پایان سلطنت فتحعلیشاه همین ایران بصسورت کشسور بسی سسر و 
سامانی درآمد که روسیه و انگلستان بر سر استعمار آن با یکدیگر بسمه 
مسابقه برخاستند. 


تلخ ترین خاطره سسألهای پادشاهی فتحعلیشاه در شکست 
سنگین نظامی ایران از ارتش روسیه تزاری اسست کسه بسه دو قسرارداد 
ندگین گلستان (در سال ۱۲۲۸ قمری) و ترکمن چای (در سال ۱۲۴۳ 
قمری) انجامید. بموجب قرارداد اول «اعلیحضرت پادشاه ایسران بسرای 
ابراز دوستی و وفاق نسبت به امپراطور روسیه تمامی ولایات قرابساغ و 
گنجه و خانات و شکی و شیروان و قبه و دربند و بساکو و هر چا از 
ولایات طالش را که بالقعل در تصرف دولت روسیه است. و نیز تصامی 
داغستان و گرجستان را تا دریای خزر مخصوص و متعلسق بسه دولست 
امپراطوری روسیه» شناخت و از هرگونه ادعایی در مورد مالکیت بسر 
آنها صرفنظر کرد. و بموجب قرارداد دوم همین اعلیحضرت شاهنشساه 
«خانات ایروان و خانات نخجوان را در هر دو رود ارس و بخشی 
از دشت مغان را به ملکیت مطلقه روس واگذاشت و اتباع دولت روسیه 
در ایران از تبعیت به قوانین حقوقي و جزایی ایران معاف شدند و حسق 
در دریای خزر انحصارا به کشتیهای روس تعلق گرفت». 
نیت شیعه در این ورشکستگی» بخصوص در جنگ 
فاجعه زای دومین نقشی اساسی بود که سنگینی آن کمتر از سسنگینی 
مسئولیت همین "روحانیت در فاجعه سقوط اصفهان بدست افغانسان در 
زمان شاه سلطانحسین نبرد. علمای عظام بجای اینکه در پسی درک 
علل سیاسی و نظامی شکست جنگ نخستین و معاهده گلستان برآیند 
و این بار چاره ای برای آن اندیشسند» بقصد واداشستن «خاقسان بسن 
الخاقان» به «حفظ بیضه اسلام از تجاوز روس منحوس» کفن بو" 
و فرمان جهاد دادند. شرح این ماجرا را در کتساب «نقش روحسانیت 
پیشرو در مشروطیت ایران» نوشته ح. آلگار؛ با همه جانبداری کسه در 


از اين بیضه داران شده است» چنین میتوان خواند: 

«در ۲۹ شوال ۱۲۴۱ (سوم ژونن ۱۸۲۲) فتحعلیشاه قاجسار بسه 
عزم سلطانیه از تهران بیرون شد و آقا سید محمد مجتسهد و گروهی از 
علما که در این اثنا از ایالات آمده بودند همچون مصلا محسد جعفسر 


استرابادی؛ آقا سید نصراله استرابادی. حاج سید محصد تقی برقسانی؛ 
سید عزیزال طالشی و جمعی دیگر از علما بدنبال او باه افتادند. پیسش 


۷۹۰ 


از ورود علما به سلطانیه سفیر نیکلای اول که به تازگسی بسه جانشسینی 
آلکساندر اول به امپراتوری رسیده بود برای ابلاغ حسن نیت تزار جدید به 
سلطائیه آمده بود . بدین جهت نگرانی های علما از اینکسه فتحعلیشاه 
علیرغم اظهارات جنگ طلبانه خود با روسها از در سازش درآید زیسادتر 
شد و فشارهای مذهبی آنان بصورتی چشمگیر افزای ش یافت. در ایسن 
میان دومین گروه علما که ملا احمد نراقی و ملا عبدالوهاب قزوینی از 
جمله آنان بودند به نشانه آمادگی خود بسرای جسهاد و شسهادت؛ کفسن 
پوشيده به اردوی پادشاهی رسیدند و نایب الامام سسیدالمجتهدین سید 
علی فتوا داد که: «حفظ بیضه اسلام از تسلط کذار لثام منتظم نمیشود 
مگر به تجهیز عساکر و تدبیر جنسود و چسون از جسانب سلطان علسی 
الاطلاق جل سلطانه ریاست و دولت و سلطنت و خلافت به فخر سلاطین 
عرب و عجم مالک رقاب امم السلطان بن السلطان والخاقان ابن الخاقان 
ابرالمظفر فتحعلیشاه محول شده است انجام اين مهم بعهده او اسست». 
با آنکه چند نفر از علما مخالف جهاد بودند؛ ولی فتوای دیگری صسادر 
شد که مخالفت با جهاد مخالفت با امام زمان و در حکم ارتسداد اسست. 
آقا سید محمد مجتهد در سلطانیه با استقبال فراوان مردم مواجه شسد» 
بطوریکه مردم برای بوسیدن عبای او و حتی بوسیدن خاک پای الاغی که 
وی بر آن سوار شده بود سر و دست 

رز آقسا سید محمند 
مجتهد تقاضا کرد که فترای جهاد را مهر کند و برای او بفرسستد تا 
آنرا در تابوت خود بگذارد و در روز حساب ارائه دهد". 


- تقول۵ 10 در: صز عصصهانا عطا گه عامظ 1۳6 : حعا هز عهاگ فص موتوناع2ر 
0 ۵8( ۰6 ترجمه فارسی با عنوان #دین و دولت در ایران. نقش علسا در 
دوره تاجار», تهران, ۱۳۹۹ 
۲ - از گزارش کتسول انگلیس در تبریز یه لندن؛ ۱۵ جولای ۰۱۸۲۳ اسناد محرمانه 
زارت امور خارجه انگلستان 

- از گزارش ویلاک وزیر مختاراتگلستان به وزارت امسور خارجسه در لسدن» ۱۸ 
جرلای .۱۸۲٩‏ اسناد محرمانه منتشر شده وزارت خارجه انگلستان؛ تقسل از کتساب 
آلگار. ص ۸٩‏ 


همانوقت #رساله جهادیسه» ای بسر اسساس فتساوی ده تن از 
مجتهدین عظام. توسط میرزا بزرگ فراهاتی منتشر شد که در آن گفته 


. اینک برای شما حوران جنست آراسسته و 
غلمان به خدمت برخاسته. پس بفروشید جانهای خود را به بهای گسران» 
و قیام کنید به یاری ممنین تأ دریابید بهشت برین... و مستحب است 
عموم جهادکنندگان را که تربت و تعویذ سیدالشهدا علیه السلام را با 
خود داشته باشند و هنگام التقای به خواندن ادعیه پردازنسد... و 
حکم کفاری که در این جنگ اسیر شوند اين است که هرکدام از آنها که 
ذکور و بالغ باشند اگر اسلام نیاورند کشته شوند و آنچه اناث و اطفال 
آنها باشند مملوک شوند به قهر و اسر نه بسه مجرد نظر و گذاشستن 
دست. و اگر زنی اسیر شود و طفل او از عقب مادر آید و اسیر دیگری 
شود طفل مال کسی است که او را اسیر کرده نه مال مالک مادرش: و 
اگر کسی زنی را اسیر کند و اين زن از غنسائم مشسترکه باشسد جسایز 
نیست که پیش از تقسیم غنائم و اختصاص آن به خسود» بسا او وطسی 
کند». 

البته هیچکدام از علمای اعلامی که برای جهاد کفسن پوشسیده 
بردند, نه شخصاً در میدانهای جنگ حضور يافتند, نه در جهاد با کفار 
شرکت جستند؛ و نه طبعاً شهید دادند. فقط راه را بر پیشرفت سربازان 
مجهز روسیه گشودند. شهرهای آذربایجان همس‌انند شسهرهایی کسه در 
جنگ پیش از آن در قفقاز بدست روسها افتاده بودند یکی پسس از 
دیگری از جانب روس منحوس تصرف شدند؛ و به بسرآورد گزارشسگران 
اروپایی آنزمان از آغاز تا انجام عملیاتی که بیست ماه طسول کشید 
پیش از پانصد هزارنفر نظامی و کشسوری در ایسران تلف شدنده و 
سرانجام نیز این جنگ نابرابری که هبرای حفظ بیضه اسلام» ضسروری 
اعلام شده بسود. بسا آنکسه بسیاری از عساکر اسلام در آن ترست 
سیدالشهدا را همراه داشتند و احتمالاً هنگام «التقای صفین» فرصست 
خراندن ادعیه مورد توصیه را نیز یافته بودند» بسه شکست بیچسون و 
چرای نیروی اسلام و به انعقاد معاهده ترکماتجای؛ تنگین ترین قسرارداد 


۷۹۷ 


نظامی تاریخ قرون جدید ایران منتهی شد. 

بموجب این معاهده: اضافه بر آنچه قبلاً بدان اشاره شد؛ کلیسه 
مهمات جنگی و قلاع نظامی ایران در قفقاز به روسیه تعلسق گرفست و 
پنج میلیون تومان غرامت جنگی 
پرداخت شد . دولت روسیه در مورد تأسیس نمایندگیهای بسازرگسانی و 
کنسولگری در سراسر خاک ایران آزادی عمل کامل یافت. در قسرارداد 
الحاقی (متمم عهدنامه ترکمانچای) مقرر شد که اگسر ایسران اتساط 
غرامت را حداکثر تا ۱۵ ماه اوت ۱۸۲۸ به روسیه نپردازد ؛ تمام ایالت 
آذربیجان از سلکت رن مجزا و خسیمه متصرفات ورسسیه خواهد 

شد تا حکومت جداگانه ای در آن تشکیل دهد". 

در زمینه تجارت با روسیه حق تعیین تعرفه گمرکی یا تغیسیر آن 
از ایران سلب شد و ایران متعهد شد که برای همیشه از کالاه‌ای وارده 
ار روسیه تنها 0 حق گمرکی بگیرد» و بدین ترتیب بازرگانی خسارجی 
ایران عملا استقلال خود را از دست داد. به نوشسته یکی از مورخضان 
روسی در قرارداد ترکمانچای آنقدر منافع عساید روسسیه شد کسه در 


از جاتب ایسران بسه دولست روس 


ای این کشور در اروپا عاید آن دولت نشده بسود : و در 
میتوان گفت که در میان همسه معساهده هسای پیش از دوران 
مشروطیت احتمالاً هیچ معاهده ای بدین اندازه تحمیلی و برای ایسرا 
زیانبار نبوده است. 

موقعی که خبر های ایران در آذربایجان به خراسان 
رسید» شجاع السلطنه فرزند فتحعلیشاه که والی خراسان بود بسه علست 
رقابتی که با عباس میرزا داشست عسده ای از سسپاهیان خضود را بسا 
علمهای سا پرداشت اشت و به تهران آمد. و با این عنوان کسه از جسانب 
امام هشتم مأموریت خاص برای بیرون کردن روسها یافته اسست عسازم 
ی حاضر بسه پرداخت غرامست مسورد 
ادعای روسها نبود بخیال خود فرصت را برای ترساندن آنسان مناسب 


- ۱۷/۵509 امع6۳ ٩00۱‏ در: مومع 0۴ توماعذ1 ۸: لستن: ۰۱۸۱٩‏ ترجه 
فارسی, تهران» ۱۳۴۰ 
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دانست و شجاح السلطنه را روانه قزوین کرد . نتیجه ایسن شد کسه با 
رسیدن این خبر پاسکیه ویچ فرمانده نیروهای روس در جنگ با ایسران؛ 
اولتیماتوم داد که اگر در ظرف پنج روز غرامت مورد مطالبسه نرسد 
قوای روسیه مهیای حرکت به تهران خواهند شد و شاه با شسنیدن ایسن 
خبر با شتاب شش کرور اشرفی طلای مورد مطالبسه روسسها را بسرای 
۰ میرزا فرستاد که در قریه ترکمانچای از جانب وی تسلوم آنها 

رد" . شجاع السلطنه نیز قشون ظفرنمون خود را با وجود م‌أموریتی 
ک از جانب امام رضا بدان محول شده بود از نیمه راه قزوین برگرداند. 

در ارزیابی علل شکست های سنگین سپاهیان ایسران؛ علسیرم 
ابراز شهامت ها و فداکاریهای بسیاری از آنها که خود مسئولان ررسی 
نیز بارها بر آن گواهی داده اند. پژوهشگران متعدد بر نقاط ضعف و 
کمبردهایی انگشت نهاده اند که گاه واقعاً شرم آور است. مثلاً اینکسه 
در جریان جنگ های ایران و روسء در تمام تبریز سرب ب‌اندازه کافی 
برای ساختن گلوله وجود نداشت و ذخیره ارتش از ۲,۰۰۰ گلوله تجاوز 
نمیکرد. بموازات کمبود مهمات کمبود پول نیز دست عباس مسیرزا را 
بسته بود» زیرا فتحعلیشاه علیرغم درخواستهای مکرر او حاضر نشسده 
برد از تهران پولی برای پرداخت جیره و مواجب سپاهیان به آذربایجان 
بفرستد و انتظار داشت که ولیعهد تمام اين هزینه را از مالیه خود ایسن 
استان پرداخت کند. بر ایسن دو عسامل اسامسی؛ عسامل رقابت‌های 
خصرصی شاهزادگان قاجار با یکدیگر و عدم اطاعت بیشستر آنان از 
ولیعهد و مستقل بودنشان در فر‌اندهی افسزوده میشد. تعصبات 
مذهبی تقریباً هميشه آمیخته با فریبکاری نیز که در بسیاری صسوارد 
سر نخ آنها در دست سیاستگران خارجی بود بنوبه خود ایسن عوامسل 
فنی یا حکومتی را سنگین تر میکرد. 

«وقتی که ژنرال گاردان از جانب ناپلئون بسرای تأسیس ارتمش 
جدید ایران بدین کشور آمد» سر و صدای علما بلند شد که نظام جدیسد 
میخواهد لباس فرنگی به تن سریازان اسلام کند و مقررات انضب‌اطی 


۱ - عباس اقبال در هتاریخ ایران». ص ۷۹۸ 
۷۹۹ 


تشونهای امسلمان را در ایران نیز متداول کند که امری مخالف اسلام 
است. علیه خود عباس میرزا نیز فتوا داده شد که چون چکمه فرنگی 
به پا کرده است لایق جانشینی شاه نیست. در نتیجسه عبساس مسیرزا 


نتوانست به مدرنیزه کردن دستگاه ارتشی خودش در آذربایجان ادامسه 
بدهد» . همین اشکال در مورد گنجانیدن اصل انضباط و اطاعت 
نظامیان از مافوق در نظامنامه ارتش نوین ایران توسط عباس مسیرزا 
در پیش آمد؛ زیرا از نظر آخوندان چنین انضب‌اطی مفسهرم اطاعت 
سربازان مسلمان را از مشاوران فرانسوی ارتش جدید داشت و علسسای 
دین بهمین جهت آنرا خلاف اصل امر بسه معسروف و نسهی از منکسر 
دانستند. 


با )‌ ۰ 


تا دوران ف اه مراکز علمیه آنین تشیع و حوزه مرجعیست 
آن که پس از پیروزی افغانهای سنی بر دولت شیعه صفوی از اصفسهان 
به نجف و کریلا روی آورده بودند همچنان در ایسن دو شسهر بسود و در 
همانجا نیز بود که مکتب امروزی شسیعه توسسط سید محسد بافر 
معروف به وحید بهبهانی مقارن روی کار آمدن سلسله قاجار پی ریسزی 
شد. در زمان فتحعلیشاه برای اولین بار پس از سقوط سلسسله صضوی 
دوباره یک مرجع تقلید (محقق قمی) مرکز کار خسود را از نجسف بسه 
اصفهان منتقل کرد و بلافاصله موج مجتهد و مقلد و مکتبخانه ای 
مذهبی و آخرندهای آنها در این شهر به راد افتاد؛ بطوریکه به نوشسته 
قصص العلماء. در حالیکه تا زمان آقا محمدخان اساسا مجتسهدی در 
اصفهان وجود نداشت» در سال ۱۲۵۰ قمری که فتحعلیشاه برای اولیسن 
بار در دوران سلطنت خود به این شهر رفت؛ چسهار صد مجتمهد بسه 
استقبالش شتا 

برای اولین بار پس از شاه تهماسب اول صفوی فتحعلیشاه لازم 
ت سلطنت خود را با اجزه مخصوص مرجع تقلید 


افتند". 


دانست که مشروء 


۱ - «ایران در دوران سلطنت قاجار»» نوشته علی اصغر شمیم. ص ۲۸۷ 
۲ - قصص العلما.» ی ۱۴۰ 


زمان خویش که از جانب امام زمان سرپرستی مزمنیسن را بسر عسهده 
داشت تثبیت کند. بطوریکه در این باره (تصسص العلساء» توضیسح 
میدهد در سال جلوس فتحعلیشاه (۱۳۱۲ قمری) وی به زیارت عتبات 
عالیات رفت و در اين مسافرت شیخ جعفر کاشف الفطاء کسه مرجسع 
تفلید آن زمان در نجف بود فتحعلیشاه را اذن در سلطنت داد و او را 
نایب خود قرار داد بدین شرط که در هر فوجی از لشکر مزذنسی قسرار 
دهد و امام جماعت در میان لشکر داشته باشد که هر هفته یسک روز 
وعظ کنند و تعلیم مسائل شرعیه کنند. 

ملا احمد نراقی نیز استدلال کرد که هر چند ولایت (حکومست) 
حق امام زمان است و در غیبت امام زمان حق فقیه اسست. ولسی اگسر 
فقیه عالیقدر خردش مایل به پذیرفتن حکومت نباشسد میتواند آنرا 
رکالتاً بر عهده پادشاه عصر بگذارد» و بدیسن وسیله حکومست بسه 
فتحعلیشاه تفویض شد و سلطنت او مشروعیت یافت. 
ن بود که درست از همیسن هنگام» قسدرت واقصی 
دستگاه سلطنت نیز در ایران به روحانیت شیعه انتقال یافت و اين وط 
تا پایان عصر قاجار همچنان برقرار ماند. خود «قبله عسالم» احتمالا 
نخستین کسی بود که اين واقعیت را عملاً دریافت. 

_ «فتحعلیشاه چند سال بعد بجهت امری از شسیخ جعفسر نجفسی 
شدیدا دلتنگ شد... زمانی کسه وی وارد تسهران شد؛ پادشاه بسه 
امین الدوله گفت که من دیدن از شیخ نمیکنم و حکم کرد که او را بسه 
خانه شاهی نیز نبرند. ولی شیخ چند روز بعد به عزم دیدن پادشاه وارد 
ارگ سلطنتی شد. حاجبان و دربانان و ملازمین همه استقبال او نمودند 
و دست مبارکش را بوسیدند. شاه به امین الدوله گفت که حالا که آمدم 
است چون به مجلس آمد برایش تعظیم و تکریم نمیکنم. پس چون شیخ 
خواست که از پله های قصر بالا رود بصدای بلند یاالّه گفست. سلطان 
بی اختیار از جای برخاست و به استقبال شیخ رفت و دست او را گرفنست 


راقعیت | 


۱ - نقل از «شیعه در تساریخ ایسران»؛ نوشته ر.ن. بوستن, فصلنامه ره آورد + 


لس آنجلس. شماره ۳٩‏ 


و از پله ها بالا آورد و در کنار خود نشاند. بعد از انقض‌ای مجلسس+ 
امین الدوله بطور خصوصی به سلطان عرض کرد که مگر شما فرمایش 
نداشتید که برای شیخ تواضع نکنید؟ سلطان فرصود کسه چسون شسیخ 
صدای ال اکبر پلند کرد دیدم که ماری عظیم رو به روی من آمده است 
و میخواهد بر روی سینه ام بجهد» پس بی اختیار از جای خود برخاستم 
و دست شیخ را گرفتم و از آن پس مار مفقود شد»". 

بالا گرفتن قدرت سیاسی آخوندان؛ افزایش روزافزون ۸قداسست» 
مذهبی را نیز که لازمه گرمی بازار دکان دين بود بسرای آنسان بسهمراه 
آورد و بدین ترتیب در فاصله ای کوتاه تمام آن تارهای خرافاتی که 
بدست نادرشاه و کریمخان پاره شده بود دوباره به دور جامعه اپرانسی 
تنیده شد؛ و کراماتی گوناگون که پیش از آن خاص امامان شیعه بسود 
به جانشینان «برحق» آنان نیز تعلق گرفت. 

تصص العلماء در شرح مربوط به همیسن شسیخ جعفسر نجفسی 
مینویسد که در مسافرت آن جناب به لاهیجان» مردی را کسه بسه درد 


چشم مبتلا بود ترد ایشان آوردند که ار را شفا دهسد. پسس شسیخ آب 
دهان مبارک را بر چشم او مالید و دعا کرد و آن شخص شفا یافت. در 
جای دیگر در شرح حال همین مجتهد؛ نقل میکند که شسخصی بسه آن 
جناب شکایت کرد که روزی به صحرا رفتم و دختری دیسدم در غایت 
حسن و جمال. به من گفت که از طایفه اجنه هستم و با تو تعشق بسهم 
رسانده ام و از اين پس هر شب بنزد تو میا 
به بستر من میآّید و مرا از مقاربت ار ضعف و سستی بسیار روی داده 
است. اکنون تو که نایب امام زمان میباشی علاجسی پفرمسا. حضسرت 
شیخ رقعه ای به جنیه نوشت. پس آن 

نمونه بارزی از فساد دستگاه روحانیت در دوران قاجار» که ابعاد 
آن شاید در همه تاریخ روحانیت شیعه بیسابقه باشد مساجرای شروت و 


از آنوقت تا حال هر شب 


اپدید شد . 


قدرت حجة الاسلام موسی شفتی مجتسهد بزرگ دوران فتحعلیشاه و 


۱ -همانجا؛ ص ۱۳۰ 
۲ -همانجاء ص ۱۳۳ 


۸۰۲ 


محمدشاه قاجار است که مدت زمانی عملاً پادشاه بسی تساج و تخست 
استان اصفهان بشمار میرفت. 

در «رساله خیراتیه در رد بر صوفیه» که بخش ص‌ایی از آن در 
«تاریخ اجتماعی ایران در دوره معاصر» سعید نفیسی نقل شده در باره 
این بزرگوار آمده است که: هدیگر از علمای اعلام ایسن زمان حساجی 
سید محمد باقر موسوی شفتی معروف به حجة الاسلام است. روزی که 
ایشان وارد اصفهان شد. از مال دنیا فقط یک رساله خطی داشست کسه 
مورد مراجعه او بود و بجز آن آه در بساط نداشت؛ و امسروز دولست و 
ثروت حجة الاسلام بعد انجام فقر و افاقه چنان است که گویا از احصاء 
گذشته باشد» و حضرت آفریدگار قدرت خود را در آن بسزرگسوار چنان 
آشکار فرموده که عبرت جمیع انظار و مایسه اعتبار ارساب اعتبار 
گردیده است. در شهر اصفهان چهار صد کاروانسرا از مال خود دارند. و 
زیاده از دو هزار باب دکاکین؛ و یکی از قرای متعلسق به ایشان در 
بیرون اصفهان قریه کروند است که نهصد خروار برنج مقرری آنجاسست: 
قطع نظر از گندم و جو و حبویات دیگر, و املاکی که در بروجرد دارند 
مداخل آنها هر سالی تقریباً ششهزار تومان است و املاکی که در پسزد 
دارند سالی دو هزار تومان و املاک و دهات شسیراز سالی ششسپزار 
تومان, و مجملاً سالی هفده هزار تومان مالیسات دیوانسی دهات آن 
جناب در اصفهان است. و خانه مسکونی ایشان در اصفهان مشتمل بسر 
بیرت بسیار است که اندرونی و بیرونی هر یسک از هفست پسرشان در 
آنجاست. و فرزند اکبرشان آقا میرزا زین العسابدین در اصطبل خود 
هفده رأس اسب راهوار دارد. و عیالات حجة الاسسلام؛ قطع نظر از 
خادمان و کنیزان و جواری ایشان صد نفر در شمار آمده اند» . 

در باره طرز تحصیل اين گنج بادآورده و شروت حسلال» خسود 
حضرت حجت الاسلام میگفت «احکام این جانب تعبیر احکام حضرت 
صاحب الزمان است». ولی همین قصص العلماء در باره آن مینویسسد: 


- فصلنامه ره آورد ؛ شرح احوال حجة الاسلام شسیخ بساقر شفتی. شسماره ۰۱۵ 
تابستان ۱۳۹۹ 


#زمانی شاه که در اصفهان در عمارت هفت دشت بسیرون شهر مسنزل 
داشت دوریین انداخته بود و به صحرا تماشا میکرد . ف 
بار زیاد میآید. پرسید که فیل از کیسست؟ و بسارش چیسست؟ بعرض 
رسانیدند که اين فیل را از هندوسستان بسرای حجت الاسلام شسفتی 
فرستاده اند و بارش تنخواه است». 
شفتی تدریجاً صاحب اختیار مطلق اصفهان شد. بطوریکه حاکم 
و مأموران دولتی بدون اجازه او امکان هیچ کاری را نداشستند. شماره 
لوطیانی که در فرمان او بودند از سیصد نفر فراتسر مسیرفت. احکام 
شرعی را به تشخیص خود و در بسیاری از موارد بدست خسودش اجسرا 
میکرد » چنانکه براساس بررسی عباس اقبال آشتیانی در مقاله ای در 
مجله مهر» ۱۲۰ نفر در طول چندین سال توسط شسخص او گسردن زده 
شدند؛ بدین ترتیب که در آغاز به عنوان اينکه روز قیامت شفیم آنسها 
خواهد شد از آنان در باره جرم های خودشان اقسرار میگرفست و بعسد 
۲ 
گریه کنان سرشان را میبرید . 
در همین «تاریخ اجتماعی» سعید نفیسی, گزارشهای جالبی در 
باره دیگر مجتهدان عظام دوران فتحعلیشاه نقل شده است که از جملسه 
آنپا ماجرایی در ارتباط با کاشف الغطاء معروف است که شاه قاجسار 
اجازه سلطنت خود را با تفویض آن از جانب او به نمایندگی از حضرت 
صاحب الزمان دریافت داشت. 
«جناب شیخ جعفر بن خضرین یحیی حلی جناحی نجفی معروف 
به کاشف الغطاء بسیار کثیرالاکل بودند. چنانکه گویند هر نوبتی یسک 
رأس بره و ده تخم فلفل غذای ايشان بود و هسر شسب را هسم مقساربت 
میفرمودند و پس به عبادت حضرت آفریدگار میپرداختند. و آن جناب 
بودند که فتحعلیشاه را اذن سلطنت دادند و او را نایب خود قرار دادند. 
مسموع شده است که شخصی به خدمت حضرت شیخ رسید که مسسئله 
محتاج الیه خود را از ایشان سئوال نماید. و در همین من غذای 


۱ -همانجا 
۲ -همانجا 


شیخ را آوردند. وقتی که او ناظر اکل همه آنها توسط شیخ شد با خود 
اندیشید که اکنون بخارات آن به دیوانخانه دمساغ او میتشیند و در 
چنین وضعی سئوال نمودن بیجا است. پس برخاست کسه بسرود . شسیخ 
فرمود که پس برای چه کار آمده بودی؟ بناچار واقع را عرض کرد . شیخ 
فرمود که حضرت خلاق عالم مرا در علم فرید دهر ساخته و در عیسن 
حال در اکل و شرب نیز اشتهای وأفر به من عطا فرموده که علی الدوام 
به لذت نعمتهای او متلذذ میباشم. و چنان شهوتی بمن کرامت فرموده 
که هر شب باید مجامعت نمایم» و 


چنان قوه اطاعت و طاعت بسن 
موهبت فرموده که همه شب از نصف شب تا صبح بسه راز و نیساز بسا 
حضرتش مداومت دارم و ترا نه آن فسهم و ادراک است و که غذای 
روحانی است. و نه آن اشتهای به مطعومات که غذای جسمانی اسست و 
نه آن قوه شهویه که از مقاربت متلذذ شوی و نه آن قوه شب خیزی که 
به عبادت قیام نمانی. پس نه لذت دنیا را برده ای و نسه لسذت آخسرت 
را... و آن جناب بسیار خوش احوال بود و همیشسه کنسیزی بسه همسراه 
داشت و در سفرها هر کجا که شهوت بر ایشان غسالب میسآمد حکسم 
میفرمود که همانجا چادر میزدند و دفع حاجت مینمود»۲. 

تقریباً همه اين خادمان بزرگوار شریعت میکوشیدند تا رسالات 
و تألیفاتی از خود داشته باشند تا جلالت مقام آنان در نسزد مزمنسان 
مورد تردید قرار نگیرد» و در اين باره طبعاً هرگونه اغراق و مبالغه ای 
مجاز بود. همچنانکه ارائه هر نوع حرف سخیفی در اين آثار فاضلانسه 
مجاز بود ؛ بشرط آنکه ظاهری پرطمطراق داشته باشد. نمونه ای از ایسن 
را در قصص العلماء میتوان یافت: 

«از تألیفات عالم جلیل القدر آقا سید محمد طاب ثراه کتساب 
جامع العبایر است که یک مجلد آن در مبحث غسل جنابت نسزد مسن 
الاصول و اصلاح العمسل و اکیسل المصائب. و 
حجة الاسلام آقا شفیع بروجردی توشته است که از آن جناب شنیدم کسه 
میفرمود مولفات من شامل سیصد هزار صفحه یا بیشس‌تر اسست. در 


است و نیز مفا 


۱ - سعید تفیسی در هتاریخ اجتماعی ایران در دوره معاصرك» ص ۱۳۱ 
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صورتیکه مرحوم حاجی محمد صالح برغانی از تلامذه آقا سید محسد 
میفرمود که ایشان در هر شبانروز شش تألیف داشته اند» . 

تسام سالهای سلطنت فتحملیشاه بسه کارهسایی از قبیسل 
طلاکاریهای مراکز مقدسه که مطلقا جنبه تظاهر داشت صرف شد در 
حالیکه در همان اوقات مسردم هزاران هزار از قحطی و گرسسنگی 
میمردند و سپاهیان در سرمای زمستان در جنگ با روسیه کفش بپا 
نداشتند. و طبعاً هروحانیت مبارز» نیز از این بابت اعتراضی نمیکرد؛ 
زیرا در آنچه مربوط به این طبقه بود تأخیر و تعللی نمیشد. 

«خاقان مغفور گنبد و گلدسته کربلا را طلاکاری کرد . در مرقسد 
حضرت معصومه در قم درب طلا و ضریح طلا نصسب شد. مدرسه 
فیضیه ساخته شد و ساکنان قم از پرداخت مالیات بکلی معاف شدند. 
ساختمان مسجد شاه تهران و طلا کاریهای آن در زمان ایشسان بپایسان 
رسید. از طرف شاه سالائه صد هزار تومان (به پول آنروز) و صد هسزار 
تن گندم توسط ما اسماعیل مازندرانی (مقس الصدقات) مرتباً بیسن 
سادات و علما تقسیم میشد» . 

از امور دیگری که در تمام دوران سلطنت خاقان مغفور از جانب 
او فراموش نشد. توسعه حرمسرا و افزایش شمار گویندگان لااله الالّهْ 
از تبار سلطنتی بود. به حساب دقیقی که عباس اقبال در تاریخ خسود 
ارائه داده است؛ وی در دوران سلطنت خود از قریب چهار صد زن بیسش 
از دو هزار پسر و دختر و نواده پیدا کرد, که با آنکه عسده ای از آنسها 
پیش از خود او در درگنشتند» هنگام وفات از وی ۵۷ پسر و ۴٩‏ دختر 


و ۲۹۱ نوه پسری و ۲۹۲ نوه دختری و ۱۵۱ متعلقه که از او فرزند 
داشتند باقی ماندند؟. 

از اموری باز به همین اهمیت؛ توجه خاص خاقان به آراستن 
ریشی بود که بلندترین ریش سلطنتی تاریخ ایران شناخته شده اسست» و 


۱ -. نقل از کتاب ملیت و زیان شاهرخ مسکوب. ص ۱۲۰ 
۲ - تاریخ روضة الصفای ناصری: رضا قلی خان هدایت» ص 1۲۰ 
۳ - «تاریخ ایران؛ مشیرالدوله پیرنیا و عباس اقبال آشتیانی. ص ۸۰۸ 
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در مواردی این درازی ریش کمبسود کارناصه دسستاوردهای او را در 
رشته های دیگر جبران میکرد. خود من در یک سفر رسمی به هند در 
هنگام دیدار از کاخ ریاست جمهوری در دهلی با تعجب از ايتکه تمثال 
شاه قاجار را با همه بلندای ریش او بر سقف تالار مرکسزی آن نقاشسی 
کرده بودند علت این موضوع را از راهنمای خود پرسیدم و پاسخ شنیدم 
که این کاخ قبلاً در زمان لرد مساونت باتن آخریین نایب السلطنه 
انگلستان در هند ساخته شده و چون خانم او لیدی ماونت باتن از ریش 
خاقان مغفور خرشش میآمده است» به خواست او اين تصویر در سقف 
تالار ترسیم شده است تا خانم نایب السلطنه هسر روز امکسان دیسدن و 
خندیدن بدان را داشته باشد. 

در عین حال بد نیست تذکر داده شسود کسه توجسه خاقسان بسه 
طلاکاری ها و به حرمسرا و ریش خودش, چندان امور دیگسری را کسه 
ظاهرا به سلطنت او مربوط میشد شامل نمیشد. من باب نمونه؛ وقتی 
که ناپلئون بناپارت در نامه خود بدو برای خوشایند وی از کورش بزرگ 
بصورت مردی که نخستین سازمان واقعی حکومتسی تساریخ جسهان و 
اولین ارتش منظم تاریخ را بوجود آورده نام برد» وی در زیسر نامه از 
«جناب صدراعظم» خواست که تحقیق کند این «سیروس کبسیر» کسی 
بوده است؟ اصل نامه اکنون در وزارت اصور خارجه ایران است. 

بموازات همه اسلام پناهی ها و گلاسته سازیها و آخوندپروریها . 
خاقان مغفور به پیروی از شیره مرضیه تمام پادشاهان اسلام پناه دیگر 
کشور. بخصوص ترکان و ترکمنان» آنان قساوتها و بیرحمی های سنتی 
را بدقت مراعات میکرد» چنانکه در آغساز سلطنت؛ بسرادر خسودش 
حسینقلی خان را که مدعی پادشاهی بود کور کسرد و در خانسه ای در 
شمیران جای داد که تا آخر عمر در همانجا ماند؛ و صدراعظم وی 
اعتمادالدرله را نیز که فتحعلیشاه تنها با تدبیر او به سسلطنت رسسیده 
بود به امر او کور کردند و زبانش را بریدند و با این وضسع بسه قزویسن 
فرستادند که اندکی بعد بر اثر شدت زخمها در آنجا جان سپرد. 


چ و 


بعد از درگذشت فتحعلیشاه. محمد میرزا فرزند عباس مسیرزا 
که پس از پدرش سمت ولیعهدی یافته بود بسه همست و تدبسیر مسیرزا 
ابرالقاسم فراهانی قائم مقام اعلام پادشاهی کرد و در همراهی سسفرای 
انگلیس و روس و سپاه و تویخانه مفصلسی به فراندهی سرهنگ 
»1 انگلیسی عازم تهران شد. در این فاصله عموی او ظل السلطان 
با عنوان عادل شاه اعلام سلطنت کرد و بنام خویسش سسکه نسیز زده و 
دست به ریخت و پاش بیحساب اندوخته و خزانه دولتی زده بسود . ولسی 
وقتیکه محمد شاه به تهران رسسید وی پسس از سلطنتی ٩۰‏ روزه ای 
تسلیم او شد و مورد عفو قرار گرفت. در این موقع چند تن از عموهای 
دیگر شاه در نقاط مختلف مملکت دست به طغیان زدند» و چون محمد 
شاه از جانب برادران خویش ن برد به امر او همه آنسسها را در 
اردبیل کور کردند. شجاع السلطنه و معتمدالدوله بنوبه خسود پسس از 
شکست در برابر قوای اعزامی شاه, یکی کور شد و دیگسری در ویسای 
عام تهران مرد. 

محمد شاه پس از آنکه با تدبسیر و قساطعیت قسائم مقام بسر 
مخالفان خود فانق آمد و بر تخت پادشاهی مستقر شد؛ به همان راهسی 
رفت که پدرش فتحعلیشاه در مورد قتل اعتمادالدوله کلانتر صدراعظم 
خویش رفته بود و بعد از او نیز پسرش ناصرالدینشاه در مورد تقی خان 
آمیرکبیر صدراعظم خود رفت و تازه این هر سه خود پسس از گذشت 
هزار سال در راهی رفتند که خلفای بزرگوار عباسی؛ سفاح و منصور و 
هارون الرشید و مأمون در ورد وزرای ایرانی خود رفته بودنسد - کسه 
همگی آنان نیزه چون اینان؛ سلطنت و خلافشت خود را بطسور کامل 
مرهون ایشان بودند س. 

تنها چند ماه بعد از آغاز سلطنت محمد شاه. در ۲۵ صفر ۱۲۵۱ 
(قمری) قائم مقام صدراعظم مقتدر او را بدسستور وی به بساغ گلسستان 
احضار کردند؛ ولی در هنگام ورود او فراش هسای خلسوت او را بسه تسالار 
مخصوص دربسته ای در کاخ بردند و پس از چند شبانروز زندانسی ماندن 
در آن» در شب آخر ماه صفر وی را خفه کردند و در پی آن نسیز مسأموران 
شاهی به دستگیری فرزندان و برادران و 


۸۰4 


را که به توصیف یکی از مسافران اروپایی - که او را از نزدیسک دیسده و 
شاهد اقوال و اطوارش یوده است - العجیب ترین خلقتی در روی زمیسن 
بوده که میتوانسته است به اداره امور یک ملت گماشته شود»"؛ و بسهمین 
جهت تاریخايران او را مضحک ترین صدراعظم همه تاریخ چند هزار ساله 
خویش شناخته است. به نام حاجی میرزا آقاسی برای تصام صدت سیزده 
سال آینده سلطنت خویش به صدارت عظمای ایران گماشت. 

بطوریکه عباس اقبال در کتاب «میرزا تقی خان امسیر کبسیر» 
مینویسد «لدر تمام این مدت رابطه محمد شاه با حاجی میرزا آقاسی 
رابطه شاه و صدراعظم نبود؛ بلکه رابطه مراد و مرشد برد زیرا حاجی 
میرزا آقاسی مدعی تصوف بود و حتی چنسد سال نسیز بسا کشسکول 
درویشی به سفرهای صوفیانه پرداخته بود و بر این ملاک؛ عملا حاجی 
پادشاه ايران بود: بطوریکه محمد شاه در نامه های خود ویسسرا روحسی 
نداک و سلمه اه تعالی مینسامید و حتسی در حاشیه یکی از ایسن 
نامه ها خطاب بدو نوشته بود: هرأی آنچه تو اندیشی؛ حکم آنچه تسسو 
فرمانی». همین محقق مینویسد که بارها محمد شساه در اشساره بسه 
بیماری مزمن نقرس که همواره او را رنج میداد گفته بسود کسه حساجی 
نمیخواهد اين درد من خوب شود : چون میخواهد همه سختی ها را در 
بکشم تا آمرزیده به دنیای دیگر بروم. اگر حساجی میخواسست 
۵ بود». 


«از اشاراتی که در مأخذ تاریخی این دوره شده» چنین برمیسآید 

که یک عامل نفوذ فوق العاده حاجی میرزا آقاسی در مزاج محمد شاه 
این بود که او به سلطنت رسیدن محمد میرزا را در زمانی کسه هنسوز 
اطمینانی بدان نبود بدو پیشگویی کرده بود. ولی بعدا معلوم شسد کسه 
ن پیش بینی را برای سایر شاهزادگان و بسرادران محمد 

میرزا نیز, هر کدام بطور جداگانه و بدون اطلاع از یکدیگر کرده بود با 
این حساب که ناچار یکی از آنها بسه سلطنت خواهد رسید و ایسن 


۱ - «میرزا تقی خان امیرکبیر»» نوشته عباس اتبال آشتیانی؛ تهران, ۱۳۴۰ 
۲ -ممانجا 


گفته شیطان رجیم که در ترک سجده به حضرت آدم در حضرت سلطان 
کریم بیان کرد مشابهتی تمام است. نخست بگوی که تو مردی پسست و 
بزرگان ايران را زیر دست بودی. اين قوت و قدرت از که یافتی که بدیسن 
شتافتی؟ دیگر آنکه اینک هفت پشت پدر بر پدر مسیرود 
که سلاطین قاجار را مردم ایران پرستش میکنند. تو یک مرد رعیست؛ 
کیستی که دولت پادشاهان را به نظام آری و قواعد سلطنت را به قسرام 
کنی؟ علمای ائنی عشریه را که در شمار شریعت غسرا ودیست انبیسا 
علیهمالسلام اند چکونهخوار وان داشت؟» (اشسارهبسه جلسوگسیری 
امیرکبیر از بست نشستن مجرمین در خانه روحانیون و امامزاده ها). 

در باره نحوه مرگ امیر در کاشان نیز همین ناسخ التوارسخ 
مینویسد: 

«پس از مدت یک اریعین (چهل روز) که میرزا تقسی خسان در 
قریه فین روز گذاشت. از اقتحسام خون و مسلال مزاجش از اعتدال 
بگشت. سقیم و علیل افتاد و از فرود انگشتان پای تا فراز شکم رهیسن 
ورم گشت و شب دوشنبه هجدهم ربیع الاول درگذشت». 

اما محمد حسینخان صنیع الدوله_(فرزند همان کسی که بسرای 
کشتن امیرکبیر فرستاده شده بود) که بعدا لقب اعتمادالسلطنه گرنست: 
در کتاب منتظم ناصری خود در همین باره مینویسد: 

هروز بیست و پنجم ماه محرم (سال ۱۳۹۸ه) به اقتضسای رای 
صوابنمای همایونی و نظر به مصالح مملکتی میرزا تقی خان اتسابک 
اعظم از منصب امارت نظام و وزارت عظمی و لقب اتسابکی و سایر 
مشاغل و مناصب بکلی خلع و معزول شد. و چیزی نگذشست کسه در 
قریه فین کاشان وقات کرد». 

با کشته شدن امیرکبیر و انتصاب میرزا آقاخان نسوری مجسری 
سیاست انگلستان به مقام صدارت عظمی؛ سلسله فاجعه های سیاسی 
و نظامی و اقتصادی که تا به پایان سلطنت پنجاه ساله «قبله عالم» 
جدید ادامه یافت آغاز شد. در سال ۱۲۷۲ هجری قزاق های روسیه در 


۱ - لسان الملک سپهر در ناسخ التواريخ, چاپ تهران» ۱۳۳۷ 
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اطراف خیوه مستقر شدند. در سال ۱۲۷۲ سپاه چهل هزار نفری قاجار 
که برای سرکوبی ترکمن های راهزن به ناحیه مرو فرستاده شده بسود از 
آنها شکست خورد و بیش از ۲۷ هزار نفر کشته و اسیر داد. روسها از 
سال ۱۲۷۰ به بعد تاشکند و سمرقند و بخارا را متصرف شسدند و با 
شکست دادن ترکمن ها سراسر ماوراء النهر را تا مرزهای شمال شرقی 
کنونی ایران باشغال خود درآوردند. 

در اين ضمن؛ ناصرالدین شاه بقصد جبران شکست محمد شاه 
بار دیگر هرات را به محاصره گرفت و بار دیگر نیز کار به حمله ناوگان 
جنگی انگلستان به سواحل جنوبی ایران کشید» و این بسار انگلیسها 
بندر بوشهر و محمره (خرمشهر) را تصرف کردند و کشتیهای انگلیسی 
از راهکارون تا اهواز پیش رفتند و ناصرالدین شاه ناچار بوسسیله فرخ 
خان امین الدوله که مقیم پاریس بود از ناپلئون سوم امپراتور فرانسسد 
درخواست میانجیگری کرد ؛ و چندی بعد معساهده ای میسان ایسران و 
انگلیس در پاریس به امضاء رسید که «قرارداد پاریس» نامیده شد؛ و 
بمرجب آن ایران متعهد شد که هرات را تخلیه کند, و جدایی سیاسی و 
جفرافیایی افغانستان را از اران بطور قاطع به رسمیت بشناسد و نظیر 
اختیاراتی را که بموجب معاهده ترکمنچای در زمینه کاپیتولاسیون بسه 
اتباع روسیه داده بود به اتباع انگلسستان نیز بدهد» و از مجازات 
ایرانیانی که در جنگ دو کشور به مملکت خود؛ کرده و بسه 
سپاهیان انگلیس کمک کرده بودند خودداری کند؛ و دسست کشتیهای 
تجارتی انگلیسی را برای ورود به بنادر خلیج فارس و دریای عمان باز 
بگذارد. دولت ناآگاه ایران که صدراعظم آن خود با نفوذ انگلیسس روی 
کار آمده بود اين معاهده را درست در زمانی امضا کرد که شسررش 
بزرگ هندوستان علیه انگلیسها . موقعیست انگلستان را در هد بسه 
متزلزل ترین وضع خود رسانیده بود» و ایران در صورت اتخاذ سیاستی 
قاطع تر میتوانست یکلی ورق را بنفع خود برگردانیده باشد. 

موقعی که متن این معاهده در تهران بدست میرزا آقاخان نوری 
صدراعظم رسید و دید که انگلیسها در آن از موضسوع عسزل او از 
صدارت که قبلاً مطرح کرده بودند چیزی نگفته اند. «خدا را شکر کسرد 


۳ 


که اگر هرات و افعانستان از دست رفته صدارت او بجای خودش 
مانده است*. 

ناصرالدین شاه به ازای امضای معاهده پاریس و از دسست دادن 
نهایی افغانستان بنفع بریتانیاه برای حفظ تعادل با همسسایه زورمنسد 
شمالی خود» طبق معاهده ای کسه در سال ۱۲۹۹ قمری (دسامبر 
۱ در تهران بین ایران و روسیه امضا شد» تسسلط امپراتسوری 
روسیه را پر سراسر مرزهای از دست رفته شمال شرقی کشور به رسمیت 
شناخت و بدین ترتیب مرز دو کشور ایران و روسیه بسه حسدود کنونسی 
مرزهای ایران با جمهوری های پیشین اتحاد شوروی رسید. اندکی بعسد 
جزیره آشوراده در دریای خزر بنوبه خود مورد حمله ناوگان روسیه قسرار 
گرفت و به بهانه دفع مزاحمت ترکمن هاء روسها این جزیره را بصسورت 
پایگاه دریایی خود درآوردند. 

واکنشی که ناصرالدین شاه به همه اين ناکامیهای سیاسی نشمان 
داد این بود که میرزا آقاخان نوری را پس از صدارت فاجعه زای هفست 
ساله از مقام خود عزل کرد و برای اولین بسار در ایسران بسه تقلیسد از 
کشورهای اروپایی هینت دولتسی مرکسب از وزارتخانه هسای داخلسه؛ 
خارجه؛ جنگ, مالیه, علوم و وظایف» فواید عامه؛ تجارت و زراعست 
تشکیل داد که ریاست آنرا شخصاً بر عهده گرفت و بعدها نیز وزارتسی 
بنام وزارت دربار اعظم ایجاد کرد که مسستقیماً بسه خسود او مرسوط 
میشد. تشکیلات این وزارت دربار بدینقرار بود: ۱ - خلوت هسایون ۲ 
- صندوقخانه و رختدارخانسه ۳ - فراشسخانه خلسوت همایونی ۴ - 
قهوه خانه مبارکه ۵ -- خواجه سرایان ٩‏ - اداره صرف جیب مب‌ارک ۷ 
- اداره شترخانه و قاطرخانه ۸ - ایشیک خانه و کشسیکخانه و غلام 
خدمتان و یوزباشیان ٩‏ - قاپوچسی باشسی و قساپسوچیسان ۱۰ - 


و فراشان سرخ پوش و میرغضبان و مأموران شکنجه . 


۱ - عباس اقبال آشتیانی» حواشی و تعلیقات بر ترجمه فارسی کتاب «جنگ ایسرا 
و انگلیس» تألیف کاپیتن هنت انگلیسی, تهران, ۰۱۳۲۷ ص ۱۴۲ 

۲ - نقل از «ایران در دوره سلطنت قاجار». توشته علی شسمیم؛ تسهران, ۰۱۳۴۲ 
ص ۲۹۱ 


۸4 


سفرهای اروپایی شاهان قاجار با سفر اول نساصرالدین شاه به 
اروپا در سال ۱۲۹۰ هجری آغاز شد. بعد از آن دو بار دیگر در 
سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۰۹ وی به اروپا رفت و بدتبال او مظفرالدینشاه و 
احمد شاه نیز هرکدام سه بار به سفر کشسورهای اروپ‌ایی رفتنسد که 
هیچکدام از اين سفرها جز زیان های مالی و سیاسی ببار نیاوردند. 
بهانهتاصرالدین شاه برای سسفرهایش ایسن بود که بسا پیشسرفتهای 
حیرت انگیز کشورهای غربی از نزدیک آشنا شود و از مطالعات خسود 
برای بهبود وضع ایران بهره گیرد . ولی در عمسل وی در بسازگشت بسه 
کشورش نه تنها کاری در اين راه نکرد ؛ بلکه درست بالعکس برای حفظ 
منافع شخصی خود درهای اصلاحات را بیش از پیش بسروی ایرانیسان 
بست, و در اين راه از پشتیبانی متحدان نیرومندی در مقام روصانیت 
شیعه نیز به حد اکمل برخوردار شد, زیرا این بزرگواران هم مانند خسود 
او هرگونه تحولی را در جهت پیشرفت دانش و بینش جسهان غسرب در 
ایرا بر ضد منافع خود تلقی میکرهند. نموه ای از این سسرکویکریها 
را مجید یکتانی در «پیدایش مشروطه در ایران4 چنین نقسل کسرده 


است: 

#روزی به شاه خبر دادند که در یکی از خانه های محله سنگلج 
شبها چند تن گرد هم می نشینند و از اصلاحات سخن میگویند. شاه 
به فراشها دستور داد آنها را دستگیر کنند و فراشها به خانسه ریختسه 
هفت نفرشان را گرفتند. آنگاه فرمان داد آنها را در چاه انکندند و خود 
با تفنگ سی تیر در چاه شلیک کرد و به گفتسه خضسودش آنسها را بسه 
اسفل السافلین فرستاد». 

در بازگشت از سومین سفر ناصرالدین شاه: سلسسله واگذاری 
امتیازات به بیگانگان که تدریجا تمام منابع و دستگاه های اقتصادی 
مملکت را در اختیار آنان قرار میداد آغاز شد و آغازگر آنها امتیاز 
انحصاری خرید و فروش و تهیه تتباکو و توتون ایران برای مدت پنجاه 
سال, در مقابل پرداخت سالانه ۱۵ هزار لسیره طلا از جسانب شسرکت 


۱ - مجید یکتانی: هپیدایش مشروطه در ایران». ص ۱۲ 


2۰ 


انگلیسی تالبوت (از خویشان لرد سالیسبوری نخست وزیر انگلسستان) 
بود. این امتیاز که در ایران بنام فرانسوی هرژی» معروف شد. برخورد 
شدیدی را میان دستگاه سلطنت و یکی از روحانیون بلندپایسه عتبسات 
بنام حاجی میرزا حسن شیرازی بوجود آورد که بسه تحریسم اسستعمال 
اکو در ايران فتوا داد و باعث شکل گرفتن مقاومتی همه جانبه شد 
که ناصرالدین شاه را وادار به پس گرفتن امتیاز از شسرکت انگلیسسی 
کرد؛ ولی پیامد ناشناخته و در عین حال فاجعه انگیز این لغو امتیساز 
این شد که چون بموجب یکی از مواد امتیازنامه؛ در صورت الفای آن 
ایران ملزم به پرداخت پانصدهزار لیره استرلینگ به شسرکت امتیساز 
گیرنده ميشد و چنین پولی در خزانه شاه قاجار موجود نبسود؛ شاه 
ناگزیر شد اين مبلغ را با بهره سالانه 220 از هبانک شاهی» اکسه با 
سرمایه و کارمندان انگلیسی) در تهران تأسیس شده بود وام بگسیرد و 
این کار مقدمه ای برای همه وام گرفتن های بعدی شد. 

امتیاز تأسیس این بانک شاهی بعنسوان جسبران لفسو امتباز 
دیگری که اصرالدین شاه در سال ۱۲۸۹ قمری ۱۸۷۲۱ میلادی) برای 
تأسیس خط آهن و استخراج کلیه معادن ایران بسه «بسارون جولیسوس 
دورویتر» انگلیسی داده بود به همین شخص داده شد؛ زیرا شاه در سفر 
خود به اروپا: هنگامیکه در پایتخت روسیه بود دریسافت کسه روسها 


سخت از بابت اعطای چنین امتیازی به یک انگلیسی رنجیسده اند و 
برخلاف انتظار در خود انگلستان نیز چندان علاقه ای از جانب مقامات 


دولتی بدین امتیاز احساس نکرد و در نتیجه در بازگشت به ایران؛ چون 
افکار عمومی را در خود این کشور هم با اين امتیاز موافسق نیافت» 
آنرا با توافق خود رویتر لغو کرد و در عوض امتیاز تأسیس بانکی بنام 
بانک شاهی ایران را بدو داد که با سرمایه یک میلیون لیره استرلینگ 
تأسیس شد و اندکی بعد حسق انحصاری نشسر اسسکناس و تأسیس 
شعبه های یانکی در شهرستانها و در خارج از کشسور را نسیز بدسست 
ل 

استقراضی که شاه برای پرداخت غرامت ظرژی» از ایسن بسانک 
کرد مقدمه ورشکستگی اقتصادی ایسران شد؛ زیسرا از آن پسس بسه 


۸۹ 


پادشاهان قاجار آموخت که برای سفرهای خسود از بانکهای 
خارجی قرض بگیرند و عواید مختلف مملکت را وثیقه پرداخست آن 
قسرار دهند. در عیسن حسال ایین قدرت تمایی روحانیت شسیعه 
ناصرالدین شاه را متوجه کرد که در آینده از راه تأمین منافع آخوندان 
میتواند از نفوذ آنان برای حفظ سلطنت استبدادی خود بسهره گسیرد »و 
بهمراه آن به مأموران سیاسی انگلیس در شرق نیز نشان داد که میباید 
در راه سیاست های استعماری خود هرچه بیشستر از همیسن روحائیت 
شیعه استفاده کنند. 

بدنبال واگذاری امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایسران بسه 
انگلیسها » وزارت دارایی روسیه نیز خواسستار کسب اجازه تأسیس 
«بانک استقراضی روس» در ایران شد. این بانک که ظاهرا بصسورت 
یک مسسه تجارتی تأسیس شد؛ در عمل وسیله بسط و استقرار نفسوذ 
مالی و سیاسی روسیه در ايران شد, زیرا با دست و دل بازی بسیار بسه 
همه بازرگانان و پیشه وران وام میسداد و در مسورد وصول آن عمدا 
سهل انگاری میکرد. بعدا شعاع عمل این بانک به شاه و شاهزادگان و 
مقامات دولتی نیز گسترش یافت. از نظر صرفا اقتصادی این بانک نه 
تنها سودی نمیبرد» بلکه غالبا زیان نیز میداد » ولی این خسارات عملاً 
از جانب خزانه داری روسیه جبران میشد زیسرا هسدف اصلی بسانک 
استقراضی روس پیشبرد برنامه های سیاسی امپراتوری روسیه در ایسران 
بود . در زمان انقلاب اکتبر در روسیه, این بانک بدستور دولت اتاد 
شوروی منحل شد و کلیه دارایی و مطالبات آز 
داگذار گردید. 

در همین سالها دولت روسیه که قبسلاً امتیساز بسهره بسرداری 
اتحصاری از مراکز صیسد ماهی (شیلات) دریسای خزر از ظرف 
ناصرالدین شاه به یکی از اتباع آن بنام لیابازوف داده شده بسود» با 
اعزام مستشاران نظامی بریگاد قزاق به ایران؛ نیروی نظامی ایسران را 
زير اختیار خود درآورد. اين بریگاد در جربان عمسل بصورت نسیروی 
مستقلی در فرمان دربار روسیه کار میکرد و بجای دولت مرکزی ایسران 
از فرمانفرمای قفقاز و ولادی قفقاز دستور میگرفت و در مب‌ارزات 


بسه دولست ایسران 


۷ 


مشروطیت. رزسای آن منجمله لیاخوف نقش مسهمی در سرکوبگری 
آزادیخواهان ایران ایفا کردند. در حسدود سال ۱۲۹۱ قمری (۱۸۷۴ 
میلادی) نیز اندکی بعد از آنکه برون جولیوس دو رویستر انگلیمسی 
امتیاز احداث راه آهن رشت به تهران و تهران به خلیج فسارس را بسرای 
مدت ۷۰ سال از ناصرالدین شاه گرفت» یکسی از اتبساع روسسیه بنسام 
فون فالکن هاگه امتیاز احداث و بهره برداری خط آهن جلفا به تبریز را 
در طول ۱۵۱ کیلومتر از شاه دریافت داشت. 

در سال ۱۳۱ قمری (۱۸۹۸ میلادی) امتیاز استخراج معسادن 
قراجه داغ آذربایجان برای مدت ۷۰ سال بسه شرکت روسی نیکولا 
کورماکوف داده شد. که حوزه امتیاز آن از شمال آذربایجان تا جنسوب 
مرند و ابهر را در برمیگرفت و در این مدت امتیاز 
منابع زیرزمینی این منطقه باستثنای فلزات قیمتی بدان واگسفار شد. 


شرکت حق داشت در همه مدت برای رفع احتیاجات خود هر اندازه لازم 
بداند از چوب و هیزم جنگلهای محلی بصورت بلاعوض استفاده کند. 

با اینهمه, بهره گیران ضعف و فساد حکومت مرکزی ایسران بسه 
روسها و انگلیسها محدود نمیشدند» زیرا حتی شیخ نشینهای عمان ‏ 
خود را در شرایطی مییافتند که بتوانند نفوذ این حکومت را ولو آنکه 
نفوذی تشریفات نباشد. به بازی گیرند. 

در اوایل سلطنت فتحعلیشاه حکومت بندر عباس و جزیره هرمز 
از طرف دولت ایران به بن احمد اسام مسقط واگذار شد بشسرط اینکسه 
ری سالانه ۷ میلیون تومان به دولت ایران باج بدهسد. در سال ۱۲۷۱ 
سعیدخان پسر بن احمد که در آنوقت امام مسقط بسود با پشستیبانی 
انگلیسها ادعای حکومت کامل بر بندر عباس و جزیره قشم را کسرد و 
با چند کشتی جنگی به ناوگان ایرانی بندر عباس حمله برد ولسی در زد 
و خوردهای بعدی شکست خورد و امام مسقط و سرابازانش به سسواحل 
عمان گریختند. اين بار وی نامه ای همراه با تحف و هدایا بسه فسارس 
فرستاد و ناصرالدین شاه بموجب فرمانی حکومت بلاعزل بندرعباس و 
جزایر قشم و هرمز و میناب را برای مدت بیست سال به او و فرزندانش 
تفویض کرد بشرط اینکه سالانه ۱٩‏ هزار تومان پیشکش بشرح زیر بسه 


2۸ 


دولت علیه ایران بپردازد: ۱۲ هزار تومان پیشکش به دیوان اعلسی» ۲ 
هزار تومان پیشکش به جناب اشرف صدراعظم هزار تومان پیشسکش 
به فرمانفرمای فارس» هصزار تومسان هدیسه بسه محمد علیضان 
شجاع الملک؛ و هنگام سفر قرمانفرمای فارس یا حکمران لارستان بسه 
بندر عباس برای شکار» حاکم بندر شرایط خدمتگزاری را بجا آورد. 

دوران پنجاه ساله پادشاهی ناصرالدین شاه نسیز» مانند دوران 
سلطنت فتحعلیشاه» دوره قدرت سراسری طبقه آخوند در همسه شنون 
مملکتی بود؛ بخصوص بعد از آنکه عسده ای از مجتهدان در اوایسل 
سلطنت ناصرالدین شاه؛ برای مرعوب کردن او شایع کردنسد که ایسل 
قاجار در واقعه کربلا به یزید کمک کرده است" » و ایسن شاه جسوان را 
راداشت تا با غلوی بیش از معمول وارد میدان هاسلام پناهی» شسود 
بعدها ناصرالدین شاه خود را خلیقه اسلامی در عالم تشیع و همردیسف 
خلیفه عثمانی در عالم تسنن دانست؛ و بهمین مناسبت مورخان دوران 
قاجار تهران را هدارالخلافه» نامیدند". در اثبات شثرن این خلافت وی 
از تظاهرات کودکانه ای نیز کمک گرفت. مثلا به نوشته دوستعلی خسان 
معیرالممالک در کتاب «زندگانی خصوصی ن‌اصرالدین شاه» اسم 
کوچک خود را برای اثبات ارادتش به اصام هشتم «غلامرضا» گذاشست 
و «هرگز نان رد مگر از گندمی که از مزارع موقوفه امام رضا 
آورده و پخته و این در همان هنگامی که وزیر انطباعسات او 
اعتمادالسلطنه در خاطرات روزانه خود بارها و بارها مینویسد کسه در 
هر وعده غذای اعلیحضرت شیشه ای از شرابهایی که از فرنگ برایشان 
وارد ميشد و شاه آنها را اختصاصاً «بردوی ما» مینامید جای خساص 
خودش را داشت. 


- ایران در دوره سلطنت قاجار» نوشته علی اصغر شمیم؛ ص ۱۸۲ 
۲ - اعتمادالسلطنه وزیر انطباعات ناصرالدین شاه در کتساب «السآثر و الانار4» 
ص ۲۹ 
۳ - ايران در دروه سلطنت قاجار» ص ۲۸۲ 
۴ - دوستعلی معیرالممالک: #یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالدین شاه» 
در مجموعه متون و اسناد تاریخی تهران, ۱۳۹۲ 


۸۹ 


در روضة الصفای ناصری, در همین زمینه آمده است که بعد از 
سقوط هرات. یک تابلوی نقاشی از آنجا برای ناصرالدین شاه آوردند 
که میگفتند تمثال علی بن ابیطالب است که در زمان خسود او توسسط 
یک راهب مسیحی ترسیم شده است (و کنت دوگوبینسو احتمال داده 
است که آنرا در هندوستان نقاشی کرده بودند). بسدتور شاه مسیرزا 
ابوالقاسم خان نقاش باشی تصویری از روی آن برای خود شاه بعصورت 
مدال کشید؛ و وقتی تصوير تمام شسد ؛ در روزی که منجمیسن دربار 
مناسب دانستند عده ای از علمای اعلام دعوت شدند تا مراسم آويخته 
شدن تمثال به صورت جواهرنشان به گردن شاه با حضور آنسان انجام 
گیرد. در روز ۲۷ ربیم الاول ۱۲۷۳ که روز اجرای مراسم بود علمسا در 
دو طرف تخت پادشاهی ایستادند و تمامی شاهزادگان پشت سر آنسها» 
و میرزا آقاخان نسوری صدراعظم مدال جواهرنش‌ان را آورد و 
روضه خوانی بنام شیخ رضا آنرا با تشریفاتی به گردن شساه آویخضت و 
همانوقت ۱۱۰ تیر توپ (به نشان حروف ابجد نام علی) شلیک شد. 
سپس سکه های طلا میان حاضران و خدمه تشریفات پخش شد . 

و به موازات اين؛ در «خاطرات سیاسسی» امین الدوله و در 
خاطرات حاج سیاح میتوان خواند که: 

«در راه حضرت عبدالعظیم و هنگام بدرقه فرزند شاه عده اي از 
فوج اصفهان که به آنان نه حقوق داده ميشد و نه مرخصی» عریضه ای 
در این خصوص به ناصرالدین شاه نوشستند و خواستند که آنسرا در 
هنگامیکه شاه در کالسکه بود بدو تقدیسم کننشد. ولسی پیشسخدمت 
مخصوص محض خودنمایی به شاه گفت که آنها به کالسکه او سسنگ 
انداخته اند. شاه دستور داد همانجا ته نفرشان را بدون سئوال و جسواب 


۱ - رضا قلی خان هدایت, 
۳ 


هروضة الصفای تاصری»» ج ۰۱۰ ص ۷۰۲ 
خاطرات حاج سیاح, نقل از کتاب پیدایش مشروطه در ایسران: نوشسته مجیسد 
,هص ۱۳ 


۸۰ 


در خاطرات اعتمادالسلطنه که قبلاً ذکر آن رفت» بیش از یکصد 
بار صحبت از این بمیان آمده است که به امر قبله عالم فسلان کسس را 
طناب انداختند. فلان را شقه کردند. قلان دیگر را قهوه قجری (قسهوه 
زهرآگین) دادند. فلان را حلق آویز کردند. فلان را گچ گرفتند. همه این 
اوامر صرفاً به خواست و تشخیص قبله عالم و تحت تسأتیر خشسم یا 
رنجش آنی او صادر ميشد و تقریباً هميشه ظالمانه و دور از عدالست و 
انصاف بسود, و تسازه وی از فسرط خودخواهسی همیشه مسئولیت 
اشتباهاتش را به گردن «نوکران» خود یعنی وزرا و بلندپایگان دستگاه 
سلطنت میگذاشت تا در کار خود قبله عالم نقص و ایرادی وارد نباشد . 
سرپرسی سایکس در کتاب تاریخ ایران خود در این باره مینویسد که 
ناصرالدین شاه هنگام دیدار طاق کسرای معروف در سفرش به کرب لا: 
در وسط خرابه ها ایستاد و از درباریان خود پرسید که بنظسر آنسها او 
عادلتر است یا انوشیروان؟ و دریاریان برای دادن پاسخ دست و پای خود 
را گم کردند. ولی شاه پس از مدتی مکث گفت: من خودم این سئوال را 
جواب میدهم که من خیلی از انوشیروان عادلترم» برای اینکه انوشیروان 
وزیری مانند بزرگمهر داشت که از انحسراف او جلسوگسیری میکرد در 
صورتیکه شما هر چه من میکنم و میگویم بله قربان میگونید . 

در عصر قاجاریه مراسم تعزیه نیز به روضه خوانسی های دوران 
صفوی اضافه شد. اين تعزیه ها پیوسته با تجمل و تشریفات بیشستری 
همراه شد ؛ بطوریکه وسیله تشخص و تظاهر پادشساه و شاهزادگسان و 
آشراف قرار گرفت. به نوشته اعتمادالسلطنه شخص ناصرالدین شاه بسه 
تعزیه علاقه خاص داشت و اين باعث فراوانی تکیه ها و نوشسته شسدن 
انواع تعزیه هایی شد که در اوایل حتی از سفرای خسارجی نیز برای 
حضور در آنها دعوت میشد. سناریوهای اين تعزیه ها اکه در آنسها 
عموماً مردان ایفای نقش زنان از قبیل سکینه و فاطمه و زینب 
بعهده دا موضسوع معیسن بسود: امام 
حسین؛ حضرت عباس؛ طفلان مسلم؛ عروسسی قاسسم» حسر ریساحی؛ 


- علی اصفر شمیم:ایران در دوره سلطنت قاجاره ص ۱۴۸ 
۸۳۱ 


مجلس یزید. بعدها موضوع های دیگری چون قیام مختار ثقفی و بازار 
شام و حجة الوداع و شاه چراغ و عروسی دخستر قرش و تعزیسه «درة 
الصدف» نیز به آنها اضافه شد. ولی به علت گرمی بازار؛ تدریجاً 
مرضوع ستاریوها از چهارچوب اسلامی فراتر رفت و موضوعاتی غالبا 
مضحک چون اسلام آوردن رستم زال؛ و اسسکندر ذوالقرنیسن؛ و امسیر 
تیمور؛ و تعزیه بلقیس, و دیر راهب و یوسف و زلیضا را نسیز در بسر 
گرفت که البته ماجراهای همگی آنها از نزدیک با شاه ولایت (علی) و 
سیدالشهدا ارتب‌اط داده میشد. کلکسیونی بسیار غنی از ایسن 
تعزیه ها , شامل بیش از یکهزار متن تعزیه در سالهایی که دانشمند و 
سیاستمدار سرشناس ایتالیایی نااد2»۳ 50:10 (نایب السلطنه پیشسین 
ایتالیا در سومالی» رنیس هیئت نمایندگی ایتالیا در کنفرانسس صلسح 
جنگ دوم جهانی, رئیس فرهنگستان ایتالیا) سفیر کشور خود در ایران 
بود با علاقه بسیار و با صرف هزینه بسیار گرد آوری کسرده بسود هسم 
اکنون در کتابخانه واتیکان نگاهداری میشود . رونوشتی از همسه ایسن 
مجموعه نیز توسط وی به کتابخانه پهلوی اهداء شده بود کسه پسس از 
غارت این کتابخانه توسط پاسداران انقلاب از سرنوشست آن اطلاعسی 
ندارم. 

ارم 


یکی از جالبترین این سناریوها داستان اسلام آوردن رسستم زال 
بدست علی بن ابیطالب است. چنین ترکیبی؛ با همه غیرمنطقی بسودن 
آن از دیدگاه مکتب تعزیه ضروری بوده است؛ زیرا که از یکطرف رسستم 
قهرمانی است که قرنهاست در دل مردم ایران جای دارد و از او نمیتوان 
گذشت. از طرف دیگر مسلمان نبودن او مایه دردسر مزمنین اسست» و 
تنها پهلوانی هم که میتواند او را بزمین بزند و وادار بسه اسلام آوردن 
کند علی خیبرگیر است. بدین جهت در این سناریو رستم گرز معسروف 
خود را برمیدارد و بر اسبش رخش سوار میشود و به عزم دیدار سلیمان 
پیغمبر که وصف قدرتش عالمگیر شده است و دست و پنجه نرم کسردن 
با او به راه می اقتد. در گردنه کوهی با جوانی خسوش جسهره برخضورد 
میکند که از جهت مقابل در حرکت است و بر سر اينکه کدام زودتسر از 
تنگه بگذرند میان آنها گفتگو درمیگیرد که منجر بسه پیساده شسده و 


۳ 


کشتی گرفتن آن دو مشود . ولی رستم از بامداد تا نیمسروز با هیسچ 
شگردی موفق به زمین زدن این مسافر که همان شاه مردان علی اسست 
نمیشود . بعد از نیمروز که نوبت به علی میرسد وی با دو انگشت کسر 
رستم را میگیرد و به آسمان پرتایش میکند. و در آسمان اول ملائسک 
به امر علی او را وسط زمین و آسمان معلق نگاه میدارند. در اینموقع 
آن حضرت بدو میگوید که یا ادای شهادت کند و مسلمان شود یسا از 
سر چنان بر زمین خورد که بدنش هسزار تکسه شسود . و رسستم امان 
میخواهد و اسلام میآورد. از آن پس همه کارهای رستم رنسگ و بسوی 
مسلمانی میگیرد . هنگام فرود آوردن گرز بر سر حریفان خسود یساعلی 
میگرید و وقتیکه کشتی او با اکوان دیو به درازا میکشد. باو میگرید 
ای نسناس؛ وقت نماز من است» مهلت بده که دو رکعت نماز بخوانسم و 
برگردم. در روایتی دیگر اضافه شده است که رستم در قعر چاه خسود در 
خواب رفته است تا بهنگام ظهور امام قائم بیدار شود و در رکساب آن 
حضرت شمشیر بزند . 

تعزیه های قاعدتاً سوزناک در زمان ناصرالدین شساه چنسان با 
قصه و فسانتزی آمیختسه شسدند که بسه نوشسته اعتمادالساطنه در 
یادداشتهای روزانه او بعضی از قسمتهای آنها از کمدی هسای فرانسه 
فرانسه خنده آورتر شده بود. امیر کبیر در دوران کوتاه صدارت خسودش 
کوشید تا بساط تأتر مذهبی را (اصطلاحی که جهانگردان اروپایی 
برای تعریف تعزیه بکار برده اند) از میان ببرد؛ ولی علاقه فوق العاده 
ناصرالدین شاه این کوشش او را ناموفق گذاست. 

سلسله معجزه آفریتی های امامزاده ها و کرامات بزرگان دین و 
بست نشینی ها نیزه که بعدا بصورت یک رکن اساسی اجرای سیاسست 


۱ - اصل این تعزیه که بصورت چاپ سنگی در سال ۱۳۱۱ در تهران بچاپ رسیده؛ 
اکنرن جزر کلکسیون تعزیه های 0:۵1 202160 در کتابخانه واتیکان است. در باره 
مطالب بالاء در کتاب «مردم و شاهنامد؟ ابوالقاسم انجوی شیرازی, و در سخنرانی 
دکتر فریدون وهمن استاد دانشگاه کپنهاگ که متن آن جداگانه نیز به چساپ رسیده 
است, و در مقاله تحقیقی 51:88 .510 محقق اسرانیلی در مجلسه خاورشناسی 
اسرائیل سال ۰۱۹۷۳ بتفصیل ارزیایی شده است. 
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استعماری انگلستان در ایران در آمد در زمان اين پاشاه رونق فسراوان 
یافت. به توضیح میرزا ملکم خان؛ تنها در دوره پ 
ناصرالدین شاه بیش از پنجاه امامزاده تازه در گوشه و کنارهای کشسور 
کشف شدند که برای هرکدام مقبره و زیارتنامه و متولی خاصی ساخته 
شد؛ و یکی از آنها را به سفارش خود قبله عالم در داخل کاخ گلسستان 
پیدا کردند با اين هدف که بعضی از بانوان حسرم کسه احیانسا لسسر و 
گوششان میجنبید» احتیاج به رفتن به شاهزاده عبدالعظیم یا بسی بسی 
شهربانو نداشته باشند. 


در تبریز محلی بنام بقصه صاحب الامسر وجسود داشت کسه 
میگفتند امام غایب را در آنجا دیده اند. حتی معجزه ای هم در آنجا 
روی داده بود» زیرا گاوی در راه کشتارگاه فرار کرده و بدانجا پناه بسرده 
بود ولی قصاب او را به زور از آنجا بسیرون آورده بسود و همان شب 
قصاب به مرگ مفاجات مرده بود. اين باعث شد کسه مسردم هدایسا و 
نلورات فراوانی برای ایسن بقعسه فرسستادند؛ و از جمله ایسن هدایا 
چهلچراغی بود که :500۷0 کنسول انگلستان در تبریز تقدیم کرده بسود. 
بطرریکه نادرمیرزا مولف «تساریخ و جفرافسی دارالساطنه تسبریز»۱ 
متذکر شده, درست در همین موقع شیل وزیسر مختار انگلسستان در 
تهران نیز برای برقراری مجدد سنت «بست نشستن» در مسس‌جد شاه 
تهران که توسط امیرکبیر لغر شده بود فعالیت میکرد!. 
سیاست ناصرالدین شاه در مورد سازش با آخوندهای متنفسذ 
له سیاست فتحعلیشاه بسود؛ هر چند که با خلوص مذهیی 
همراه نبود. در این راستاء این پادشاه تنها در عسرض چنسد 
ماه بعد از قتل امیرکبیر: تمام آن تلاشی را که او برای لگسام زده بسه 
سوء استفاده های روحانیون بزرگ بکار بسته بود با بازگذاشستن دسست 


آنها در غارتگری خنثی کرد . به نوشته اعتمادالسلطنه هدر تبریز شساه 


۱ - نادر میرزا ابن صاحب اختت 
#تاریخ و جغرافیای دارالسلطنه تبریز», چاپ تهرا 

۲ فریدون آدمیت. در؛ هفکر آزادی و مقدمات نهضت مشروطیت ایسران»: چاپ 
مجله سخن, تهران» ۱۳۴۰ 


۸ 


میرزا جواد آقای مجتهد شاگرد شیخ مرتضی انصاری را که در کرسلا 
دیده بود امام جمعه کرد. این مجتهدی که با دست خالی به تبریز آمده 
بود در مدت کوتاهی چنان تمول و قدرتی بهم زد که تنها ۲۰۰ ملسک 
مزروعی داشت و دیری نگذشت که با اتکاء به همین ثروت و قدت خود 
از اطاعت شاه سر باز زد. قدرت میرزا جواد آقا مجتهد تبریز بقصسدری 
زیاد شد که در سال ۱۳۰۳ قمری» امیر نظام والی آذربایجان را بدلیسل 
اینکه لباس کت و شلواراروپایی به تن ولیعهد کرده بود از تبریز اخراج 
کرد . 
انتصابات غیرمعقول و غالبا مضحکی نیز در ارتبساط با 
مقامات بلندپایه مذهبی در زمان اين شاه آغساز شسد. مشلاً پسس از 
درگذشت میرزا ابوالقاسم امام جمعه تهران؛ شاه منصب امام جمعه گی 
را به فرزند ار تفویض کرد که در اين هنگام ٩‏ ساله بود و بهمین جبهت 
قرار شد تا زمان رسیدن او به سن بلوغ؛ عمویش صدرالعلما به نیسابت 
او عهده دار وظایف امام جمعه باشد و بعدا این مقام بالای مذهبسی را 
به برادرزاده ۱۵ ساله خود تحویل بدهد" تا این حجسة الاسلام پسانزده 
ساله در آن موقع پیشنماز همه ممنین شود ؛ هس‌انطور که خلفای 
پانزده ساله عباسی رهبر همه مسلمانان امپراتوری اسلام شده بودند. 
با چنین اختیارات و امتیازاتی, طبعاً باوجود همه ادعاهای شاه 
در اينکه به مسافرت فرنگ رفته است تا با ترقیسات اروپائیسان آشسنا 
شود و آنها را به کشور خودش نیز بیاورد انتظار کمسترین تفیسیری در 
وضع قرون وسطایی ايران نمیرفت؛ و ایسن موضسوع در اولیسن مرحلسه 
آزمایش بخوبی به ثبوت رسید. در سال ۱۳۰۰ قمری ۱۲۱۰۱ شمسی) 
با توجه به کثرت رفت و آمد بین تهران و شاهزاده عبدالعظیسسم, پسک 
کمپانی بلژیکی راه آهن پیشنهاد کرد که در فاصلسه چنسد کیلومستری 
تهران و شهر ری راه آهنی بسازد و امتیاز بهره برداری از آن را بسرای 


۱ ساعتمادالسلطته در: «المآثر و التثار4. ص ۳۴ 
۲ - عباسقلی عمید زنجانی. در: «انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن». تهران, ۰۱۳۷۲ 
ص ۱۵۹ 


مدت صد سال داشته باشد. وقتیکه | این راه آهن به بلژیکی ها 
داده شد, علما بلافاصله با کشیدن راه آهن مخالفت کردند و گفتند که 
میخواهند بقعه شاهزاده عبدالعظیم را خراب کنند. عسده ای دیگر 
گفتند که راه آهن مکروه است چون نماینده فرنگی ها است. حاج مسلا 
علی کنی» مجتهد بزرگ وقت. به ناصرالدین شساه نوشست: «راه آهسن 
موجب میشود که جماعت فرنگی به ایران سرازیر شوند؛ و بسا هجسوم 
آنان در بلاد ایران دیگر دام عالمی در ایران خواهد ماند؟ و اگر بساند 
جایی و نقشی خواهد داشت که یک بار وادینا و واملتا بگوید ؟» 

همین اشکال از جاتب آخوندان در مورد یکایک از نوآوریسهای 
بسیار ساده و ابتدایی زندگی اجتماعی کشور وجود داشست. مشلاً در 
صدارت میرزا علی خان امین الدوله برای پرداخت مالیات معصاملات 
مقرر شد که به رسم کشورهای اروپایی بروی اسناد تمبر زده شود . ولسی 
بلافاصله فریاد علما بلند شد که هر سندی فقط باید با امضای علمساء 
شرع صادر شود و آنان با تمبر و امشال آن موافسق نیسستند. نتیجه 
جنجال این شد که ناصرالدین شاه دستور صدراعظم خسود را در مسورد 
تمبر لفو کرد. 

بدفرجام ترین برخورد اصلاح طلبان ایران با طبقه روحانیت شیعه 
در اين دوران مخالفت شدید اين روحانیت با رواج آمسوزش در ایسران 
بود» در زمانی که کشورهای پیشرفته اروپایی از مدتها پیش آمسوزش 
ابتدایی را برای همه افراد کشور نه تنها رایگان بلکه اجباری شسناخته 
بودند. 

«در سال ۱۲۹۷ شمسی, حاج میرزا حسن رشدیه؛ اصلاح طلسب 
و ترقیخواه ایرانی که از ملازادگان سرشناس تبریز بود مدرسه ای بن‌ام 
مدرسه رشدیه برای تعلیم القبای فارسی به بچه ها تأسیس کرد و چسون 
آخوندها او را از مسجدی که محل این مدرسه بود بیرون کردند وی در 
جای دیگری نیمکت و تخته سسیاه گذاشت و بسه تدریسس پرداخست. 
آخوندها دوبساره مسردم را تحریک کردند و میزها و صندلیها و 


۱ - ابراهیم تیموری در: #تاریخ امتیازات در ایران»» ص ۱۲۴ 


۸4 


نیمکتهای آنرا شکستند و اطاق درس را آتش زدنده و حتی خود رشدیه 
برای حفظ جانش به قفقاز فرار کرد . بعد از آن هفست بسار پساپسی وی 
مدرسه درست کرد و هفت بار مدارس او مورد هجوم وحشیانه آخوندها 
و اوباش قرار گرفتند» زیرا صرالاسلام تبریز فتوا داده بسود کسه ایسن 
مدرسه لامذهب تربیت میکند. هر بار بچسه ها توسسط چاقوکشان 
مضروب شدند؛ و یکبار هم دست خسود رشسدیه شکست. در مسورد 
دارالفنون نیز همین ملاها روی منبر گفتند که اين مدرسه درس کر و 
الحاد به جوانها میدهد و آنها را هبابی» بار میآورد»". 

ده ساله پایانی سلطنت ناصرالدین شاه (۱۳۱۳-۱۳۰۳ قمسری) 
همزمان با یکی از پرتحرک ترین سالهای زندگی سیاسی و اقتصادی و 
بخصوص علمی جهان غرب بود . فعالیتهای مستعمراتی در اوج خسرد 
بسود و در هندوسستان» چیسن و ژاپسن, افریقای جنوسی» تحسولات 
سرنوشت سازی انجام میگرفت. ماجرای مهدی در سسودان؛ هسراه با 
انقلاب بوثرها در جنوب افریقا امپراتسوری انگلسستان را بسا بدتریسن 
سالهای خود دست به گریب‌ان کسرده بسود. مسوج کشستار ارامنسه در 
امپراتوری عشمانی آغاز شده بود و در اینجا و آنجای اروپا زمسامداران 
مختلف مرتباً بدست آنارشیست ها ترور ميشدند. بیسمارک صدراعظلم 
آهنین آلمان پس از چند دهه حکومت نیرومند خود سرانجام اسستعفا 
کرده و دست امپراتور را در آلمان باز گذاشته بود. در روسیه ساختمان 
طولائی ترین خط راه آهن جهان؛ راه آهن سراسرس سیبری, آغاز شسده 
نود 


ولی آنچه از همه اينها مهمتر بود پیشرفتهای علمی و صنعتی 
بسیار مهمی بود که بطور پیگیر در جهان غرب در این س‌الها انجام 
میگرفت. و تا آنجا که بدین ده ساله پایانی سلطنت نساصرالدین شاه 
(۱۸۹۱-۱۸۸۱) مربوط میشد فهرستی از مهمترین آن ها را میتوان 
چنین"خلاصه کرد: کشف باسیل های سل و وبا توسط 16008 در آلسان 
ساختن نخستین موتور ۰0۱ اختراع گرامافون در امریکا» اخستراع 


۱ - مهدی ملکزاده در: هتاریخ انقلاب مشروطیت ایران». ج ۴» ص ۱۵1 
۸۷ 


اقسام میوه از هندوانه و خریوزه و خیار و هلو و انگور و سیب و گلایسی و 
غیره و نیز شيشه های آبلیموی ممتاز و کله قند بسیار بسر آن مینسهادند 
میان سفره تنی چند از خواص نوازندگان به ردیف جا میگرفتند و دلقک‌ها 
‌ حاجی لره و حسن کماجی در گوشسه و کنسار ایسستاده و گاه با 
حرکاتی خوش یا لطیفه های مناسب حاضران را بسه سسرور میسآوردند, در 
صدر سفره قالیچه ای ابریشمین گسترده صندلی شاه را روی آن میشهادند و 
دیگران گرد سفره برایر مجموعه ها به انتظار بیرون آمدن شاه می نشستند. 
همینکه پرده دار آمدن شاه را اعلام میداشت جملگی بپسا میخاستند و 
چرن شاه بر روی صندلی قرار میگرفت همه را به نشستن اجازت میسداد و 
نایب السلطنه و صدراعظم در دو طرف صندلی مخصوص قرار میگرفتنسد 
و یکی به پوست کندن بادنجان و دیگری به سائیدن زعفسران میپرداخست و 
دیگر شاهزادگان و بزرگان و وزرا به پاک کردن یا پوست کندن سبزی هسا و 
میوه ها مشغول میشدند. در اینوقت شمس الشعرا با شال و کل به میسان 


به سیف السلطان با کسان خود بتدریج مجموعه ها را که محتویات آن ها 
آماده شده بود به آشپزها میرساندند. شاه را در ایسن روز سسرور و نشاط 
فراوان بود و پس از زمانی که حاضر شسدن آش را خسبر میدادند از جا 
برمیخاست و همه بزرگان نیز به چادرهای خویش میرفتند. آنگاه به اشساره 
در اندرون را میکشودند و اهل حرم از بانو و خدمتکار با جامه مای 
رنگارنگ ببانغ آمده گرد دیگها حلقه میزدند. نخسست انیسس الدوله با 
چمچمه ای از طلای ناب آش در قدح مخصوص شاه میکشید و پسس از او 
دیگران به کشیدن آش در کاسه ها میپرداختند. باوجود خوراکسهای دیگسر 
که در سفره ها بود آنروز کسی جز آش تمیخورد. گاه چند قسدح آش بسرای 
بانوانی که نتوانسته بودند حاضر شوند به شهر فرستاده ميشد و اين خسود 
نوعی ابراز مرحمت شاهانه به آنهابود»". 

ناصرالدین شاه در روز هفدهم ذی القعده ۱۳۱۳ (قمری) در حسرم 


- یادداشتهایی از زندگانی خصوصی ناصرالنین شاه. ص ۷۴ و ۷۵ 


۸۹ 


حضرت عبدالعظیم به ضرب گلوله میرزا رضای کرمانی کشسته شد. در 
باره غسل و دفن این پادشاهی که نیم قسرن بسا اسستبداد و قدرت بسر 
کشورش حکومت کرده بود» به نوشته امین الدوله در کتاب خساطرات او 
«کفن خواستند و نبود. تربتی هم که اين پادشاه بدسست خسود از مرقسد 
مطهر حسین ین علی صلواة ال علیه آورده بود و پیوسته بسه آن تسبرک 
میکرد و بایستی در این حین به بدنش آمیختسه شسود بدسست نیسامد. 
محمد علیخان امین السلطنه رختدار و صندوقدار که با همه ناقسابلی 
مورد توجه و الطاف این پادشاه بود نه خود در آنجا مانده و نه کسسی را 
در صندوقخانه گذاشته بود که لوازم تجهیز پادشاه معطل نماند. بسالاخره 
پس از ساعتی که شاه ایران برهنه و بی کقن مساند عضدالملسک کفسن 
تبرک شده و تریت خالصی را که ذخیره روز سیاه خود داشت آورد و شساه 
را از خاک برداشت و سرانجام جنازه را بعد از غسل و تکفین بسه اطاق 
بردند. ولی شال تبود که احتراماً جسد مطهر او را با آن پپوشاننده چسرا 
که پروردگان نعمت و برآوردگان تربیت شاه مقتول همه پراکنده و به خسود 
مشغول بودند»", با آنکه موردی برای مقایسسه وجود ندارد, مصهذا 
میتران گفت که این صحنه: نوعی تکرار همان صحنسه ای است که 
۰ سال پیش از آن بهنگام درگذشت پیامبر اسلام در مدینه اتفساق 
افتاده بودء و این شاید بیانگر روشنی بر این واقعیت باشد که در تداریخ 
اسلام از همان آغاز در موردی که پای منافع خصوصی در میسان بسوده؛ 
برای وظیفه شناسی و اخلاق و معنویت جای زیادی باقی نمیمانده است. 


ص» 


جانشینی ناصرالدین شاه به مظقرالدین میرزا ولیعهد او کسه در 
تبریز بود و در اینوقت ۴۴ سال داشت رسید. صدراعظم ناصرالدین شا 
امین السلطان» به سفرای انگلیس و روسیه خبر داد که برای تأمین خرج 
سفر ولیعهد از تبریز به تهران پولی در خزانسه وجود نسدارد؛ و سفیر 


انگلیس قبول کرد که به لندن تلگراف کند تا اجازه دهند که بانک 
۱ - علی اصفر شمیم: ایران در دوره سلطنت قاجاره ص ۲۱5 


۸۳۰ 


شاهنشاهی مغ سورد احتیاج را بصورت وام به دولت ایران بپردازه . و 
ن‌ تخت ساطنت از همان آغاز با 

بر 

مظفرالدین شاه ضعیف ترین پادشاه قاجار و اصولاً یکی از 
ضعیف ترین پادشاهان همه تاریخ ایران برد. و شساید همیسن ضعف او 
باعث شد که مثبت ترین کار دوران قاجاریه؛ یعنسی اعسلام مشسروطیت 
ایران و تدوین قانون اساسی این مشروطیت - با همه ضد و نقیض ها و 
نیم بندی های آن - در زمان او انجام گسیرد . جامعترین توصیسف را از 
روحیات اين پادشاه و از خصانص اخلاقی او میتوان در کتساب هتساریخ 
بیداری ایرانیان» ناظم الاسلام کرمانی یافت: «اين پادشساه زایدالوصسف 
ساده لوح؛ متلون المزاج» مسخره پسند؛ بد خلوت و باشرم حضسور بسود . 
در تمام دوران سلطنتش امور سلطنت با میل عمله جسات خلسوت و با 
وزراء مغرض اداره میشد. خلوتیان پادشاه گویا همگی از پست فطرتان و 
اب شده بودند. از اين رو وضع 


دربار ملاعبه بود. پادشاه شخصاًدارای هیچ علم نبسود و از اطلاعسات 
سیاسی و تاریخی و غیره که لازمه جهانداری است بی بهره بود و از ایسن 


خطور نمیکرد. در عهد اين پادشاه در هیچ شعبه ای از شعبات دولتسی و 
ملکی اصلاح نشد بلکه خرابتر گردید. حکومت علائیه حراج و القفاب و 
نشانها و فرامین بدست کهنه فروشان داخله و خارجه آشکارا به معسرض 
خرید و فروش گذاشته میشد. اعتبار دستخط ها و فرامین دولتی بسالعره 
زایل شد. شاه به تعزیه داری راغب بود. خیلی بذال و بسه منتسها درجسه 
ترسو بود. شوق بسیار به گریه داشت و حکایات غریبه ای در این باب از 
او ذکر میکنند. حرفی در ترقی مملکست نداشت مشسروط بسر اینکه 
بدلخواه خود هرگونه تصرف در خزینه بخواهد بتماید. در عهد او هیرمند 
در تصفیه سرحدی سیستان و اقغان از ایران قطسع گردیسد. عشسانی بسه 
دعوی سرحدی به خاک ایران تجاوز نمود. بحرین علناً زیر بسار انگلییس 
رفت. چند بندر و جزیره در خلیج فارس و بخشی از بلوچستان از ایسران 
جدا شدند. امتیازات بسیار مضر به خارجه داده شد منجمله تجدید 


۸۳۰ 


امتیاز راه آهن به روس؛ امتیاز بانک به آلمان» امتیاز حفریات در شوش 
و حمل کلیه آثار عتيقه ایران به فرانسه, امتیاز اسستخراج معسادن نت 
قصر به انگلیس. و حتی اگر از همه اینها چشم پوشی شود » قبول شرایط 
استقراض از روسیه که پنجه روس را در اعماق جسم ایران جای داد بسرای 
اضمحلال این سلطنت کافی بود*". 

سر آرتور هاردینگ وزیر مختار مقتدر انگلیس در ایران در دوره 
سلطنت مظفرالدین شاه؛ در کتاب هیک دیپلمات در شرق» خسود؛ بسر 
این توصیف ها اضافه میکنسد که «شاه از لحاظ فکری کسردک 
سالخورده ای یش نیست: و از لحاظ جسمانی نیز چون نی شکسته ای 
نحیف و ناتوان است»". 

و دوران یازده ساله سلطنت چنین پادشاهی» درست مقسارن بسا 
سالهایی بود که اروپا دوران پرتحرک سرنوشت سازی را در همه شسنون 
سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود را از سر میگذرانید. در همان حال 
که درا 
شماره چاپ میشد» در سال ۱۹۰۰ روزنامه انع۱ رانه2 با تیراژ روزانه 
یک میلیون نسخه در لندن آغاز به انتشار میکرد؛ و در همان هنگسام 
که در ایران بدستور دادگاههای شرع بسسابی کشسی و دار زدن و دست 
بریدن و چوب و فلک از امور جاری و روزانه بود؛ در پساریس اتحادیسه 
فرانسوی دفاع از حقوق بشر و انترناسیونال سوسیالیست شسروع بکسار 
میکرد . مبارزه تاریخی امیل زولا در دقاع از دریفوس: برقراری اولیسن 
رتباط بیسیم توسط مارکونی. اختراع تراکتور و اوفسست و مسلسسل 
خودکار, انتشار برنامه ایجاد دولت صهیونیستی در فلسسطین توسط 
هرتسل در اتریش, کشف قطب شمال توسط دریادار شارکو» خرید کانال 
پاناما توسط امریکا ؛ ایجاد راه آهسن سراسری ۲۵,۰۰۰ کیلومستری 
سیبری؛ تأسیس حزب کنگره در هنسد» جنسگ روس و ژاپسن در سال 
۵ و شورش بزرگ سن پترزبورگ در همسان سال» چساپ فرضیسه 


۱ - ناظم الاسلام کرسانی: در: «تاریخبیداریایرانیان»,چاپ تهران, ۱۳۳۲-۱۳۲۴ 
۲ - ومزه/ه۷! تطا۸ 5۲ در: تکوظ عطا «ذ معههاوز0 ۰۸ تشسن؛ ۱۹۲۸ 


۸۳۲ 


این در سالنامه فیزیکی آلمان» توانقهای محرمانسه روس 
از 
بودند. 

برای سقر اول مظفرالدین شاه به اروپا . امین السلطان صدراعظم 
۲ میلیون و نیم منات طلا از بانک استقراضی روس با بهره ۵ درصد 
بمدت ۷۵ سال وام گرفت که قسط سالانه آن بابت اصسل و فسرع یسک 
میلیون و دویست هزار منات بود . وجه الضمان اين وام کلیه گمرکات 
ایران در مدت ۷۵ سال باستثنای گمرکات بنادر خلیسج فسارس بسود و 
مقرر شد که درآمد اين گمرکات کلاً تسلیم بانک اسستقراضی روس در 
تهران بشود که پس از برداشت ت قسط استهلاکی سالانه: بقیه درآمد پس 

شش ماه به دولت ایران پرداخت شود» و در عتورتیکه ایران عسایدات 
گیرکی را مرتباً به بانک نپردازد دولت روسیه حسق خواهد داشت 
گمرکات ایران را زیر نظارت و در صسورت لسزوم اداره مسستقیم خسود 
درآورد . شرط عجیب دیگر پرداخت وام این بود که دولست ایسران تسا 
زمانی که تمامی مبلغ اصل و فرع وام خود را به آن دولست نپرداختسه 
باشد حق ندارد بدون رضایت دولت روسیه از یک کشور خارجی دیگسر 
رامی بگیرد . 

برای تأمین هزینه سفر دوم مظفرالدین شاه به اروپا بسار دیگسر 
امین السلطان صدراعظم در سال ۱۳۲۰ قمسری ۱٩۰۲(‏ میسلادی) ده 
میلیون منات طلا (روبل) از بسانک استقراضی روسسیه رام گرفست. 
شرایط دریافت این وام مانند وام اول و اقساط اسستهلاکی سالانه آن 
کمی بیش از نیم میلیون منات بود؛ در نتیجه با آنکه دولت ایران هسر 
سال بهره وام را میپرداخت؛ در سال ۱۳۳۱ قمری تمامی ۱۰ میلیسون 
منات وام همچنان بر عهده ایران بود. این وام با وام اول یک کاسه شد. 
روتکو رم 
و ششصد هزار منات طلا رسید. 

دو سال بعد مظفرالدین شاه روانه سومین سفر خود به اروپا شسد 
که مانند دو سفر گذشته او هیچ امتیاز سیاسی یا اقتصادی بسرای 
کشورش بدنبال نیاورد. برای این سفر رسماً وامی از روسیه گرفته نشسد» 


2۳۳ 


ولی بطوریکه ناظم الاسلام در تاریخ بیداری ایرانیسان مینویسد ایسن 
قرضه بطور محرمانه دریافت شد» زیرا علنی کردن آن سر و صدای 
زیادی بوجود میآورد. 

پس از این موفقیت سیاسی و استعماری روسیه. دولت انگلستان 
حکومت ایران را در فشار گذاشت تا به هر عنوانی که شده باشد , ایسران 
از انگلیس نیز وامی بگیرد و در برابر آن وئیقسه ای بسپارد که با 
امتیازی که روسها گرفته بودند برابری کند. بسر ایسن اسساس در مسال 
۸ قمری دولت ایران ۳۱۵,۰۰۰ لسیره استرلینگ توسسط بسانک 
شاهنشاهی از حکومت هند وام گرفت و عایدات گمرکات خلیج فارس 
و بندر محمره و اهواز باضافه عایدات پستخانه و تلگرافخانه و شیلات 
دریای خزر را وثیقه آن قرار داد. 

با اینهمه, بزرگترین شاهکار امتیازیخشی دوران مظفرالدیسن شاه؛ 
که میبایست پیامدهای آن در سرنوشت آینده کشور عمیقساً ار گسفارد» 
واگذاري امتیاز استخراج و لوله کشی نفت در سراسر ایران (بسه اسستثنای 
ایالات شمالی همجوار روسیه) برای مدت ٩۰‏ سال بسه «ویلیام ناکس 
دارسی» روزنامه گار استرالیایی تبعه دولست انگلستان در سال ۱۳۱۹ 
هجری بود. میتوان گفت که از اهنگام امضای این قرارداد: دفتر سرنوشت 
ایران ور خورد و دورانی تازه در آن آغاز شد که تقرباً همه بحسران هسا و 
دگرگونی ها و انقلابها و ترورها و نشیب و فرازهای یکصد سساله گذشسته 
کشور ما به صورتی مستقیم یا غیرمستقیم از آن سرچشمه گرفتسه اسست. 
ولی این واقعیت بقدری برای همه مردم ایران؛ در ابعاد مختلسف شناخته 
شده است که درب 


زی به ارزیابی بیشتری از آ 


واقعه استثنایی پادشاهی مظفرالدین شاه؛ انقسلاب مشسروطیت 
ایران است که پس از کشمکشهایی دو ساله و غالباً خونین؛ به صسدور 
فرمان مشروطیت توسط او در ۱۴ امرداد ۱۲۸۵ (۲۴ جمادی الشانی 
۴ قمری) منجر شد» و درست ده روز بعد از آن خود او در ۵٩‏ 
سالگی به بیماری سل درگذشت. زمینه سازان اين انقلاب گروهسی از 
روشنفکران ایرانی چون میرزا آقاخان کرصانی» آخوندزاده: میرزا ملکسم 


۳۹۹ 


خان ناظم الدوله. عبدالرحیم خان (طالب اف) تبریزی؛ مزیسد الاسلام 
مدیر حبل المتین؛ ملک المتکلمین؛ صوراسرافیل؛ دهخدا : سید جمال 
الدین واعظ اصفهانی. مجدالاسلام کرمانی؛ رشدیه, حسن تقسی زاده و 
دیگر یاران آنها بردند که در جریان انقلاب بیشترشان کشته شسدند. دو 
روحانی معروف؛ سید محمد طباطبانی و سید عبداله بهبسهانی که 
غالباً به عنوان کارگردانان اصلی انقلاب از آنسان نسام بسرده میشسود : 
مدتی بعد از شروع ناآرامی ها وارد میدان شدند. با توجه به کارنامه 
انتلاب مشروطیت ایران, میتوان گفت که میان اين انقلاب با انقسلاب 
کبیر فرانسه (که آن نیز از روشنگری روشنفکران قرن فروغ سسرچشسمه 
گرفت) بیش از هر انقلاب دیگری شباهت وجود داشت. 

چهره برجسته اين انقلاب. در جهت مخالف ایسن روشسنفکران» 
عین الدوله صدراعظم مستبد و مرتجع مظفرالدین شاه بود. که با خود 
شاه نیز خویشاوندی داشت, زیرا پدرش عضدالدوله یکی از ۱۲۴ پسسر 
فتحعلیشاه بود و عبدالمجید میرزا (عین الدوله) فرزند ارشد او بشمار 
میرفت. خواهرش شمس الدوله نسیز؛ در مقسام یکی از زنسان عقدی 
اصرالدینشاه» نامادری مظفرالدین شاه بحساب میسآمد. ایسن جنساب 
صدراعظم از همان آغاز کار خود سرپرستی امور مذهبی کشور را با 
اختیار تام به یکی از روحانیون تهران بنام حاج شیخ فضسل ال نسوری 
سپرد :و همین موضوع بود که موجبات نارضایتی علمای دیگسر 
مخصوصاً طباطبائی و بهبهانی را فراهم آورد. 

صدارت عین الدوله تا آخرین سال سلطنت مظفرالدین شاه یعنی 
تا چند ماه صدور فرمان مشروطیت و مرگ او ادامه یسافت و 
در همه این مدت پاسخ این عالیجناب به آزادیخواهان کشستن و زدن و 
زندان و شکنجه و تبعید آنان بود. نوشته اند که وی چندین سگ وحشی 
و درنده داشت که آنها را گرسنه نگاه میداشتند تا در صورتیکه یکسی 
از تین به چنگ مأمورن دولتیافتسد. اور پیش ایسن مسکها 
بیندازند. و بسیاری از مشروطه طلبان بهمین ترتیب کشته شدند. 


۱ - تاریخ ایران از ماد تا بهلری؛ نوشته حبیب شاملوتی, تهران ۰۱۳۷ ص ۸۳۵ 
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در مورد مخالقت با اصسل «آزادی» بسه مقسهوم غرسی قسرن 
نوزدهمی و قرن بیستمی آن از همان زمانی که این موضوع جسسته و 
گريخته از جانب ایرانیانی روشتفکر مطرح شد. میان طبقه حاکمه ایران 
عصر قاجار و جامعه روحانیت شیعه همفکری کاملی هم وجود داشست 
که تا دوران | برقرار ماند و در خود این دوران نیزء با 
وجود نقش مشبتی که چند تن از روحانیان ایفا کردند هیچوقت آزادی 
با برداشت اروپایی آن نه مطرح شد و نه تحقق یافت؛ بلکه در همه حال 
تحت الشعاع «شریعت» باقی ماند. اولین باری که در زمان صسدارت 
میرزا حسین خان سپهسالار سخن از آزادی به میان آمد. چنانکه پیش 
از ان نب در داده شدء حاح ملا کنسی متنفذتریسن مجتسهد آن روز 
نامه ای به ناصرالدین شاه نوشت که متن آن که در اختیار خان ملک 
ساسانی برد بعدا همراه با اسنادی دیگر توسط او منتشر شد. در ایسسن 
نامه که تاریخ رجب المرجب سال ۱۲۹۰ را دارد. آمده است که: «ایسن 
کلمه قبیحه آزادی که بظاهر خوش نما است و خوب؛ در باطن سراپا 
نقس است و عیوب؛ و برخلاف جمیع احکام رسل و انبیاء و اوصیساء و 
جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام است. به این جهت دولت را وداع 
تام و تمام باید نمود : بواسطه اينکه اصل شرایع و ادیان در هسر زمان 
خود قید محکم سخت و شدیدی بوده و میباشد برای اینکسه ارتکاب 
مناهی و محرمات ننمایند و متعرض اموال و ناموس مردم نشسوند ؛ و 
هکذا برخلاف مقاصد و انتظام دولت و سلطنت است که هر کس هر چه 
بخواهد بگوید و از طریق تقلب و فساد نهب اموال نماید و بگوید 
آزادی است و شخص اول مملکت همه را آزاد کرده است و در معنی به 
حالت وحوش برگردانیده است. معلوم است که نفوس بسالطبع طبیست 
شیطانی دارند و مایل به هوی و هوس و برآوردن مشتهیات خودنسد ؛ و 
همین مایه بی نظمی و زیادی تاخت و تاز شده که هیچکس نمیتواند 
چاره کند. این است که قاطبه علما و فضلا را به صدا درآورده و حکام 
و داروغه را خانه نشین و عاجز نموده است. زیاده جسارت اسست جسز 
تعلق گرفتن خاطر مبارک بر رفع فساد و اصلاح امور عباد و انتظام 
بلاد». 


آب مشروطیت 


چندی بعد شیخ فضل الّه توری, رساله ای حاوی ٩۰‏ مسسئله 
مورد سئوال خود را از میرزای شیرازی و پاسخهای او را بدانها در سال 
قمری در تهران چاپ و منتشر کرد که همسه آنسها نمسوداری از 
محیط اجتماعی ایسرا 
نمونه ای از این «استنفتائات» شرعی چنین است: ... اما در جسواب 
این سئوال که تشبه به غیرمذهب ازساب لباس و چقاره (سیگار) 
؟ در حدیث است که مانند دشمنان 
من لباس نپوشید, و غذای دشمنان مرا نخورید؛ و به راه دشمنان من 
نروید» و بگذارید که دشمنان من همچتان دشمنان من باقی بمانند»". 

علیرغم این حدیث نبوی؛ در جریان بگیر و ببند عیسن الدوله 
صدها نفر از تجار و بازاریان و دکانداران به سفارت کفار وتا 
هنگامیکه مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را برای آئان نفرسستاد در 
آنجا ماندند. ولی این پناه بردن به کفار نیز بنوبسه خسود فتسوای یسک 
بیضه دار دیگر شرع را پشتوانه خویش داشست: زیسرا کسه بسه نوشسته 
هشگر معاصر کتاب «شیعه در تاریخ اسلام»؛ این تحصن بدنبال آن 
آغاز شد که افزایش سختگیریهای عین الدوله توسط کارگردانان بازار 
به آیت الّه بهبهانی که در آن هنگام در ابن بابویه بود اطلاع داده شسد. 
وی در پاسخ پیغام داد که: «استخاره کرده ام که پناه ببرند به سفارت 
انگلیس». 

ماجرای انقلاب مشروطیت و قانون اساسی سال ۱۲۸۵ و متسم 
آن نیز» مانند ماجرای قرارداد نفتی دارسی» شناخته شده تر از آن است 
که در اینجا نیازی به توضیح بیشتر داشته باشد. فهرستی از مسهمترین 
کتابهای مربوط بدین واقعه را در کتابنامه پایانی این کتساب خواهیسد 
یافت. 


در دوران طلاصی بیضه داران اسلام اسست, 


به است و بد است با 


حکومت سه ساله محمد جانشضین مظفرالدین شاه 


۱ - از کتاب شیخ فضل له نوری و تاریخ انحصار دخانیات, اراک, ۱۳۰۹ 
۲ - شیعه در تاریخ اسلام. نوشته ر. ن. بستن؛ فصلنامه ره آورد ؛ شماره ۴۱» ص ۲۱ 


2۳۷ 


سراسر در مرگ و خون گذشت. محمد علی میرزا که از سمت مسسادری 
نوه میرزا تقی خان امیرکبیر بود تا هنگام درگذشت پدرش یازده سسال 
را در مقام ولایت آذربایجان گذرانیده بود» و بهمین جهت تحت تأثیر 
خاص روسیه و قزاقهای آن بود. چند روز پس از مرگ مظفرالدین شاه 
در تهران تاجگذاری کرد. بی آنکه هیچیک از نمایندگان نخسستین دوره 
مجلس شورای ملی را برای حضور در مراسم آن دعوت کرده باشد. 

در آغاز کار شاه تازه وفاداری خود را به قانون اساسی با قید 
سوگند مورد تأکید قرار داد؛ ولی تنها چند روز بعد یک هیئت چسهار 
نفری طرفدار رژیم استبدادی؛ امیر بهادر جنک و مجلل السلطان و 
لیاخوف و شاپشال فرماندهان روسی قزاقخانه را به مشاورت شسخصی 
خود برگزید و از همانوقت مبارزه ای. نخست در پرده و بعد آشکارا؛ از 
جسانب وی بسرای سسرکوبی نسهضت مشسروطیت آغساز شد. تسسرور 
امین السلطان نخست وزیر مورد علاقسه او توسسط یکسی از ملیسون 
سرآغاز هرج و مرج و ناامنی شدیدی در نقاط مختلف کشور و بیش از 
همه در خود پایتخت شد, و چرن در همان زمان به کالسکه خسود شاه 
شد؛ وی تصمیم به انحلال مجلس با کمک قزاق هسای 
روسی گرفت. منتها برای اغفال نمایندگان مجلسس و در عیسن حسال 
تسکین افکار عمومی. شخصا به پارلمان رفت و یکبار دیگر دست بسر 
قرآن گذاشت و به وفاداری خود به قانون اساسی و اصسول مشسروطیت 
سوگند خورد. با اینهمه چند روز بعد از آن, به تحریک وی و کارگردانی 
امیربهادر جنگ و لیاخوف تظاهراتی به رهبری شیخ فصل ال نوری در 
میدان توپخانه با شعار «ما دين نبی خواهیم مشروطه نمیخواهیم» 
ترتیب داده شد که بدنبال آن محله یهودیان تهران نیز غارت شد؛ و این 
منجر به بروز واکنش شدیدی از طرف آزادیخواهان شد که یک نسیروی 
دو هزار نفری را برای پاسداری از مجلس و انجمن ها بسیج کردند. این 
بار نیز شاه قرآن مهر کرده ای را به مجلس فرستاد و متعهد شسد کسه 
خواستهای آنان را در باره عزل امیریهادر و سلب اختیار از شاپش‌ال و 
لیاخوف اجرا کند» و از آتها دعوت کرد که دوازده نفر از نمایندگانشان 
را با گرفتن تأمین جانی برای مذاکره در باره توافق به باغشاه نسزد او 


۸۳۸ 


نیز بمب اند 


بفرستند. ولی در آتجا سریازان سیلاخوری و قزاقان همه آنسها را 
بازداشت کردند و تنها یکنفر موفق به فرار شد و خبر اين ماجرا را بسه 
مجلسیان رسانید. روز بعد (۲ تیرماه ۱۲۸۷) مجلس شورای ملسی از 
جانب بریگاد قزاق به سرکردگی کلنل لیاخوف که از طرف ستاد ارتمش 
روس در قفقاز برای این عملیات اختیار تام گرفته بود به تسوپ بسسته 
شد. عده زیادی از نمایندگان کشته شدند و چنسد تسن از آنسان چسون 
جهانگیرخان شیرازی مدیر صوراسرافیل و ملک المتکلمین دسستگیر و 
به باغشاه برده شدند و در آنجا به قتل رسیدند. سید جمال واعظ (پسدر 
محمد علی جمال زاده) موفق به فرار شد, ولسی در نزدیکسی بروجسرد 
گرفتار و کشته شد. میرزا آقاخان کرمانی در باغشاه در حضسور خسود 
محمد علی شاه که چراغداری میکرد ؛ بدست جلادی سر بریده شسد . روز 
بعد لیاخوف با امضای خودش حکومت نظامی اعلام کسرد و محمسد 
چند ساعت بعد فرمانی در همین باره از جانب خود صادر 
کرد ؛ و بدین ترتیب به عمر مشروطیت ایران پس از دو سال پایسان داده 


شد . 


در جریان سرکوبگری مشروطه طلبان بیرحمی ها و جنایتسهایی 
بتمام معنی نفرت آور روی داد که نظیر آنها را تنها در تاریخ مغسولان 
و در سالهای حکومت شاه اسسماعیل میتسوان یسافت. یکی از ایسن 
۰ به روایت «شیعه در تاریخ اسلام» ابتکار امیر معسز گروسسی 
اردبیل بود که دستور داد مسیرزا محسن را که از رهسبران 
قیف کرده بینی او را سوراخ کنند واز آن ریسسمان 
رن شتر با این مهار در بازار بگردانند . 

از آن پس اختناق همه جانبه ای حکمفرما شد که اگسر منطقه 
مقاومتی به وسعت چند صد مترمربع در سر پل تبریز به رهبری دو تسن 
از مردم عادی اين شهرء ستارخان و باقرخان بصورتی کاملاً استثنائی 
باقی نمانده بود» تمام کشور در قلمرو استبداد نو قرار میگرفت. ولسی 
بازستانی مشروطیت از همین کوی چند صد متری آغاز شد و این بسار 


۱ -هماتجاء ص ۲۹ 


بطور پیگیر به دیگر نقاط کشور گسترش یافت و حتسی قسزاق همای 
روسی نیز که اين بار به بهانه کمک به دولت مرکسزی در بتسدر انزلسی 


پیاده شدند و بطرف رشت و قزوین و سرانجام تسهران پیشسروی کردند 
موفق به نجات محمد علیشاه نشس‌دند. سرانجام پسس از جنگسی در 
نردیکی پایتخت نیروهای مزتلف ملی پیروزمندانه وارد تهران شسدند و 
محمد علی شاه با اسکورت قزاقان روسی خود بسه مسفارت روس پناه 
برد؛ و چندی بعد» پس از خلع از مقام سلطنت رام خارج از کشور را در 

گرقت و دورا او در اودسا آغاز شد. شیخ فضل الّه نسوری 
مجتهد بزرگ تهران نیز به حکم محکمه در میدان توپخانه تهران به دار 
آویخته شد. و یک تلاش بعدی شاه مخلوع برای بازگشت مسلحانه بسه 


قاجار؛ احمد شاه» هنگام جانشینی پسدرش؛ تنها 
ن جهت اداره آمور سلطنت تا هنگام رشد قانونی او 
به عضدالملک بزرگ خاندان قاجار و بعدا به ناصرالملک قسراگوزلسو 
محول شد. دوران پادشاهی احمد شاه شانزده سال برد (۱۳۰۲-۱۲۸۸) 
. که میباید با توجه به هرج و مرج فسراگسیر سیاسی و اجتماعی و 
المللی آغاز قرن بیسستم؛ منجمله جنگ 
جهانی سالهای ۱٩۱۴‏ تا ۰۱۹۱۸ آنرا از بدترین سالهای تمام دوران 
قاجاریه بحساب آورد . جالب این است که بخش مسهمی از تحریکات 
علیه او در نخستین سالهای پادشساهیش از جسانب پسدر تبعیسدی وی 
محمد علیشاه انجام گرفت. 

در طول سلطنت شانزده ساله احمد شاه؛ ايران ۱۲ کابینه وزیسران 
بخود دید که عمر بعضی از آنها از سه ماه و چهار ماه فراتر نرفست. در 
سالهای جنگ اول جهانی؛ ایران علیرغم اعلام بیطرفی مسسورد تجساوز 
نیروهای روس و عشماني و انگلیس قرار گرفت و در پایان جنگ و یکی 
دو ساله بعد از آن عملاً بصورت یک کشور ملوک الطوایفی در آمد که 
در آن برای حکومت مرکزی ضعیف و مرعوب کشور جایی باقی نبسود. 
تیروی نظامی این دولت مرکزی تنها مرکب از ۸,۰۰۰ 


در 


۳ سال داشت» ب 


تحولات سرنوشت سا 


۸,۰۰۰ ژاندارم در سراسر شهرسستانها بسود؛ در صورتیکه در همان 
هنگام پلیس جنوب که به رهبری افسسران انگلیسسی اداره میشد ۴۷ 
افسر بلندپایه و ۲۵۲ اقسر جزء انگلیسی و هندی و ۱۹۰ افسر ایرانسی 
آموزش دیده در مکتب انگلیسها را در رأس خود داشت. بدنبال انقلاب 
کبیر اکتبر سال ۱۹۱۷ در روسیه, روسها نخست ایران را ترک گفتنسد» 
ولی بعدا پرای مقابله با خطر حمله انگلیسها از راه ایسران. بخشسی از 
سربازان ارتش سرخ در شمال ایران پیاده شدند و تسسمتی از گیسلان را 
اشغال کردند؛ و در همان هنگام قوای نظامی دولست انگلسستان بسه 
فرماندهی جنرال ونسترویل از عراق وارد کرمانشاه و همدان شدند و تسا 
آذربایجان و باکر پیش رفتند و بخشی دیگر از قوای انگلستان نسیز از 
انغانستان به خراسان تاختند با این هدف که متصرفات روسیه در شمال 
ایران و آسیای میانه را زیر نفوذ و حمایت خود درآورند. 

مرحلسه بعسدی ایسن ژورآزمائی سیاسی؛ انعقاد قسرارداد 
تحت الحمایگی ایران میان انگلستان و دولت وثوق الدوله نخست وزیسر 
رقت ایران در سال ۱٩۰۷‏ میلادی (۱۲۹۸ شمسی) بود کسه بسر اسر 
مقاومت شدید مجلس شورای ملی ایران و حمایت سیاسی امریکا و 
فرانسه از ایران در صحنه بین المللی؛ ناموفق ماند و سرانجام در دوران 
نخست وزیری حسن پ (مشیرالدوله) ملغی شد. 

احمد شاه اصولا خود علاقه ای به سسلطنت: آنسهم در شسرایط 
بسیار دشواری که در سالهای پادشاهی او کشورش از سسر میگنرانیسد 
نداشت, و احتمالاً تنها هدفی که از تصدی این مقام داشت این بود کسه 
هر قدر بتواند پولی برای خود فراهم آورد تا بتواند روزهای مطلوبسی را 
در سویس و فرانسه بگذراند. بدینجهت تا آنجا که ممکسن بود در 
مسئولیتهای مملکتی به بهانه اينکه شساه مشسروطه است دخالتی 
نمیکرد و با مردم خود نیز تماسی جز در حد ضرورت نداشت و حتسی» 
چنانکه نوشته اند. فرامین مختلف را با دستکش امضا میکرد تا 
میکرب وزیران یا خدمتکاران او بدو سرا ۰ 

در باره علاقه خاص احمد شاه به ثروت اندوزی. گزارشهای جسالبی 
در خاطرات دولتمردان و مسئولان حکومتی آن زمان میتوان یسافت کسه 


۳۹۹ 


یکی از جالبترین آنها نوشته اعلم الدوله پزشک مخصوص او است: 

«رئیس الوزرای ایران در آن تاریخ مرحوم مسستوفی المسالک 
بود. وی با تمامقوای حکومتی که در اختیرداشت اشت میکوشید تا جلسو 
محتکران بی مروت پایتخت را سد کند, و برای انجام اين منظور حتی 
حاضر شده بود که اجناس موجود در انبارهای آنها را به قیمت عادلانه 
بخرد و در دسترس مردم گرسنه تهران بگذارد . در جزو کسانی که مقدار 
زیادی گندم و جو انبار کرده بودند خسود احسد شاه بسود. مستوفی 
الممالک آماده بود گندم و جو احتکاری شاه را یا سود مناسب بخسرد. 
ولی احمد شاه زیر بار نمیرفت و میگفت که بهیچوجه کمتر از فیمتی را 
که به سایر محتکران پایتخت پرداخت میشود قبول نخواهسد کسرد. 
مستوفی الممالک بناچار از مرحوم ارباب کیخسرو شاهرخ کسه در آن 
تریغ از طرف دولت مأمور خرید آرد و غله بسرای دکانسهای نسانوائی 
پایتخت بود کمک خواست؛ و وی چندین بار با احمد شاه ملاقات کسرد 
و ساعتها با او چانه زد. سرانجام بسا عصبانیت از شسهریار محتکسر 
سئوال کرد: اعلیحضرتا» آنروزی را که تازه سن قانونی سلطنت رسیده و 
برای ادای سوگند به مجلس شورای ملی تشریف آورده بودیسد بخاطر 
دارید؟ آنروز خداوند قادر متعال را گواه گرفتید که همیشه حافظ حقوق 
و آسایش ملت ایران باشید. آیا مفهوم سوگنسد آنسروزی اعلیحضسرت 
همین است که مردم تهران امروز از گرسنگی در کویها و برزنها بیفتند. 
و انبارهای سلطنتی از آذوقه و مایحتاج آنها پر باشد ؟» 

بدبختانه این یادآوری عسبرت انگیز تسأثیری در وجسود شاه 
بطوریکه مرحوم شاهرخ ناگزیر شد موجودی انبار سلطنتی را 
بهمان قیمتی که دلخواه شاه بود بخرد و پول آنرا پپردازد. خلاصه کسلام 
اینکه احمد شاه در عرض آن چند سالی که پادشاه ایران بود هدفی جسز 

جمع آوری مال نداشت و یک ساعت عیش در مونت کسارلو و سواحل 

۳ بر سلطنت و سعادت ایران ترجیح میداد»". 


۱ - دکتر خلیل خان ثقفی اعلم الدوله. طبیب مخصوص دربار قاجار در زمان احمد شساه؛ 
در کتاب مقالات گوناگون, چاپ تهران» ۰۱۳۲۲ ص ۱۱۲ 


كٍِِ 


در همین باره در کتاب مفصل «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران 
مهدی ملکزاده چنین میتوان خواند: 

«در اندک مدتی کار بجائی کشید که شاه حتی فرامین سلطنتی 
مربوط به انتصابات را هم بی اخذ رشوه امضا نمیکرد. بسرای تعییسن 
حکام و استانداران کشور و صدور فرمانهای لازم به اسم آنها علنا رشره 
میخواست و غالباً به دولتهای وقت فشار می آورد تا اشخاصی را کسه 
مورد توجه خودش بودند (و پول پیشکش لازم را پرداخته بودنسد) بسه 
مقامات مهم معلکتی منصوب دارند. حتی به جد خود کامران مسیرزا 
که ار را والی خراسان کرده بود پیغام داد که نیرالدوله برای احراز همین 
پست یکصد و پنجاه هزار تومان پیشکش تقدیم میدارد . در مورد شما 
این مبلغ را به یکصد هزار تومان تخفیف میدهم؛ ولی اگر از پرداخست 
آن استنکاف کنید حکومت خراسان را به نیرالدولسه تفویسض خواهسم 
کرد 

در نتیجه اين رشوه خواریها و سوء استفاده ها؛ در عرض چنسسد 
سال احمد شاه دارای چندین میلیون تومان پول نقد (به نرخ آن زمان) 
شد که همه را در بانکهای اروپایی سپرده گذاشت» و مقداری هسم ده و 
ملک زراعتی خرید, که غله حاصل از این املاک را انبار میکرد و در 
مراقعی که قیمت جو و گندم بالا میرفت به قیست گران میفروخست. 
احمد شاه بدرجه ای در این کار جسارت یافته بود که مردم تسهران او را 
«احمد علاف» لقب داده بودند»". 

با اینهمه؛ اقشاگریهایی بمراتب شگفت‌انگیزتر و غیرمنتظره تسر 
از اين را در بخشی از اسناد محرمانه وزارت اصور خارجسه انگلسستان 
میتوان یانت که به سنت معمول این وزارتخانه پس از گذشت سی سسال 
د گاه بیشتر. در دسترس مراجعه عمومی گذاشته میشود. و شسماری از 
آنها در سال ۱۳۵۳ توسط دکتر جواد شیخ الاسلامی استاد دانشسگاه 


۱ - دکتر مهدی ملکزاده» در کتاب هتاریخ انقلاب مشروطیت آیران», جلد هفتم. چساپ 
نهران, ۱۳۳۵, ص ۲۰۴ 
۴ سهمانجاء ص ۲۰۹ 


تهران, با عنوان استاد منتشسر شده دیپلماسی بریتانیا در کتساب 
«سیمای حقیقی احمد شاه قاجار» به چاپ رسیده است. دو سند از ایسن 
اسناد » مربوط به گزارشهای محرمانه وزیرمختار بریتانیا در ایسران بسه 
لرد کرزن وزیر امور خارجه وقت انگلستان؛ چنین است: 

«... پس از ایتکه شاه در اين ملاقات پيشنهاد مسرا داشر بسر 
انتصاب سپهدار رشتی که مورد نظر ما بسود بجای مشیرالدوله بسه 
ریاست وزرائی قبول کرد : مدتی در باره ترکیب آینده کاپینسه بسا هسم 
قبسل از اینکه سپهدار را بسرای جانشسینی 
د کنم با خود او تماس برقرار کسرده و از وی 
تعهد گرفته بودم که پس از روی کار آمدن درست طبق همان سیاسستی 
که من پیشنهاد خواهم کرد عمل کند. قرار است شاه را فسردا دوبساره 
ی 

«در ملاقات امروز با شاه. وی به من گفست که مشسیرالدوله 
استعفای خود را تقدیم کرده و بهتر است تصمیم دولت ایران داشسر بسر 
عزل انسران روسی (که روز قبل در باره آن توافق کرده بودیم) به وسیله 
سردار سپهدار رشتی رئیس الوزرای جدید به اطلاع روسها برسسد, مسن 
اين نظر را علی الاصول تصویب کردم؛ ولی گفتم که بهتر است ایشسان 
کمی دست نگاه دارند تا قبلاً من با ژنرال آیرنساید در اين باره تمساس 
بگیرم. اعلیحضرت بمن خاطر نشان کرد که با اين ترتیب اکنون دیگسر 
وی پشتیبانی بجز ما انگلیسها ندارد؛ و امیدوار است که وی را تنها و 
بی یاور به کام حوادث ناگوار نسپاريم. در تعقیب این اظهار» وی گفست 
که در مقابل امتیاز بزرگی که در حق ما نانل شده؛ یعنی یکی از رجال 
عالیمقام مورد اعتماد خود را برای اثبات اخلاص و حسن نیست خسود 
نسبت بهانگلستان از کار برکنار کرده است دو فقره تقاضا دارد: یکی 
اینکه حقوق ماهانه او را که مدتی است قطع کرده ایم براسساس همسان 


۱ - نورمن وزیر مختار انگلستان در ایران؛ در گزارش محرمانه به لرد کرزن وزیسر امسور 
خارجه بریتانیای کبیر» سند محرمانه شماره ۰۵۱٩‏ مورخ ۲۹ اکتبر ۱٩۲۰‏ در «مجموعصه 
استاد دبلماسی برتانیا».تقل از کتاب «ضیمای حقیقی احمد شاءقاجار* نوشسته دکستر 
جواد شیخ الاسلامی استاد دانشگاه تهران» چاپ تهران» ۱۳۵۳. 


۹ 


توافق سابق (پانزده هزار تومان در هر مساه) دویساره برقسرار کنیسم و 
مبالغی را نیز که از بابت اقساط پرداخت نشده ماههای قبل جمع شده 
است یکجا بپردازيم. البته من اين تقاضا را طبق دستوری که سابقاً از 
آن جناب دریافت کرده بودم رد کردم؛ ولی شخصاً بر اين عقیده ام که از 
نظر حفظ مصالح بریتنیا در ایران رنجاندن شاه بخاطر این مبلغ جزنسی 
صلاح نیست, مخصوصا با توجه به اینکه به تاریغ گش‌ایش مجلسس 
تقریباً یکماه بیشتر نمانده است؛ و پس از افتتساح مجلسس و تصویسب 
قرارداد ؛ دیگر ما هیچگونه تعهد مالی در قبال او نخواهیم داشت... 

تقاضای دوم احمد شاه این بود که به او اجازه دهیم بسرای شش 
ماهی به اروپا برود زیرا روحا خیلی خسته شده اسست, و بسه تجویسز 
پزشکانش چنین مسافرتی برای اعاده سلامتی او مطلقا ضسروری 
است»". 

شصت سال بعد از این ماجرا؛ سفیر دیگر انگلسستان در ایسران» 
مولف در کتاب جالب انگلیسها در میان ایرانیسان» و «ایرانیسان در 
میان انگلیسها» توضیحات بیشتری در همین باره داده است: 

«پیروزی متفقین در سال ۱۹۱۸ انگلسستان را در خاورمیانه 
مرقعیت بسیار ممتاز و مستحکمی بخشید ‏ بخصوص در ایران که پس 
از انقلاب روسیه تزاری میدان بکلی برای انگلیسها خالی گذاشته شسده 
بود . از اواخر سال ۱٩۱۸‏ دولت بریتانیا سالانه ۳۰ میلیسون لسیره در 
ایران خرج میکرد که از این پول قسمتی هزینسه نیروهسای بریتانیسا در 
ایران بود و قسمت دیگر عنوان کمک به تأمین بودجه دولست ایسران و 
ارتش ناچیز آن یعنی هنگ قزاق را داشت که پیش از آن روسها مسئول 
اداره آن بودند. اضافه بر آن؛ از ماه اوت ۱۹۱۸ ببعد دولت انگلسستان 
ماهانه ۱۵,۰۰۰ تومان (بین پنج تا ششهزار لیره) به شاه جوان مقرری 
میداد, با اين توافق ضمنی که ایسسن پسول تسا وقتسی داده شسود کسه 


۱ - از گزارش محرمانه تلگرافی «ثورمن» وزیر مختار انگلستان در اران به لسرد کسرزن 
دزیر امور خارجه انگلستان؛ سسند محرمانه شسماره ۰۵۷۰ مسورخ ۲۷ اکتسیر ۰۱۹۲۰ 
"لمجموعه اسناد محرمانه دیپلماسی بریتانیا»»تقل از همان کتاب. 


۳ 


وثوق الدوله رتیس الوزرای انگلیس دوست ایران بسر سر کار باشد. 
وثرق الدوله باتفاق دو وزیرش نصرت الدوله و صارم الدولسه کلیدهسای 
اصلی اجرای سیاست های انگلستان در ایران بودند*". 

دوران ۱۳۵ ساله حکومت قاجاریسه؛ دوران اوج قسدرت مثلسث 
سنتی «حکومت. بازار. روحانیت» بود که حاصل طبیعی آن انحطاط 
فراگیر جامعه ایرانی و سقوط آن در همه زمینه های سیاسی؛ نظامی, 
اقتصادی» اجتماعی و فرهنگی بود. این انحطاط از آن جسهت از همه 
دورانهای انحطاط گذشته بدفرجام تر و دردناکتر بود که جسهان غسرب 
درست در همین سالها با شتابی روزافزون به سوی پیشرفتی بیسابقه در 
همه این رشته ها گام برمیداشت؛ و بدین هر روزی که میگذشت 
فاصله ایران را در اين راستا با جهان مسترقی بیشستر میکرد . ولسی» 
اضافه بر اینهمه» دوران قاجار شاهد ورود عامل تازه نفس و نسیرومند 
دیگری نیز به صحنه سرنوشت ایران بود که در دورانهای صفری و افشار 
و زند تقریباً نشانی از آن دیده نمیشد» و آن استعمار بود که به تعبسیر 
علی شریعتی, مثلث «استبداد , استشمار و استحمار» را با ضلع چهارم 
«استعمار» بصورت مربع درآورد ؛ هر چند که در عمل تقریباً همیشه 
این استعمار در جای خود حکومت می نشسست. و در چنیسن موارد 
عموماً دست در دست هروحانیت مبارز» داشت. 


بای کی و اه وادسی ار کا 
روحانیون متنفذ ایران در قرن نوزدهم و بیستم. آنقدر بررسی و تحقیقی 
شده است که در اینجانهامکان نقل آنهاست و نه اصولاً ‏ حتیاجی بدان 
هست. اگر خواسته باشید در اين باره اختصاصاً مطالعه کنید مدارکسی 
را از قبیل تاریخ هشت جلدی فروابط سیاسی ایران و انگلیس» تسألیف 
محمود محمود » «دست پنهانی سیاست انگلیس در ایران» تألیف خان 
ملک ساسانی؛ «حقوق بگیران انگلیسس در ایسران» تألیف اسمعیل 
رائین؛ و خاطرات و یادداشتهای مخبرالسلطنه هدایت؛ حساجی سیاح؛ 


در باره نقش سیاست 


۱- ۱۷ عمط نگ انگلستان در ایران؛ در کتساب کمفاد۳ 7۳6 
عطوناع ۴0 عط) اعوممنرنه: ی ۰ص ۲۰۵ 


در 


عبداله مستوفی: ایران و مسئله اران لرد کرزن را بسیار جالب خواهید 
یافت. 

آنچه در این مورد بطور خلاصه در ایتجا میتوان گفست. تذکر 
اين واقعیت است که براساس اسسناد محرمانه وزارت امور خارجه 
انگلستان که قسمتی از آنها عیناً در کتاب «حقوق بگیران انگلیسس» 
اسمعیل راتین نقل شده اند. کنسول انگلستان در کربسلا در سسالهای 
۱۳۲۸-۰ هجری هر سه ماه یکبار ۳۰,۰۰۰ روپیه بعنوان حقسوق 
ماهانه به عده ای از روحانیون شیعه مقیم نجف و کربلا و خسود ایسران 
پرداخت میکرد؛ و اين مأموریت از سال ۱۳۱۸ بسه بعسد به کلسل 
نیومارچ سرکنسول انگلستان در بغداد محول شد. بموجب همین اسناد 
از جمله دریافت کنندگان اين وجوه در نج ملا کاظم خراسانی. شسیخ 
عبدائ مازندرانی» شیخ ابوالحسن شوشتری» شریعت اصفسهانی. شسیغ 
محمد مهدی کشمیری؛ مق موتوای قی »میج و سم 
جواهر؛ سید محمد بحرالعلوم» سید ابوتراب خوانساری؛ سید ابوالقاسسم 
شکوری, و در کربلا شیخ حسین مازندرانی؛ مولوی سسید کلسب باقر 
هندی: سید مرتضی واحدالعین؛ سید سسبط حسین؛ سید محمود 
کاشی؛ سید محمد باقر طباطبانی؛ سید جعفر طباطبانی» شیخ هادی 
اصفهانی؛ سید محمد باقر بهیهانی و شیخ علی یزدی بودند. حقسوق و 
مقرری این مجتهدین توسط کلنل نیومارج پرداخت ميشد که از جانب 
سر آرتر هاردینگ وزیر مختار انگلستان در ایران مأمور اینکار شسده 
بود. خود سر آرتر هاردینگ در کتاب خویش در اين بساره مینریسد؛ 
«اختیار تقسیم وجوه موقوفه اود» در دست من حکم اهرمی را داشت 
کب یتست هچ را وی ریبد کم و هر 
مشکلی را از میان بردارم» 


در ارتباط با این موقوفه «اود» لازم به توضیح است که در ساا 
م به توضیح 


- جطالتها! ۲تاطع۸ 5۲ در کتاب اعد ها #هههاجز0 ۸ لنین؛ ۰۱۹۲۸ ص ۱۳۲۳ 
اسناد محرمانه وزارت خارجسه انگلستان» ص ۳۱۲؛ تساریخ روابسط سیاسسی ایسران و 
انگلستان, تألیف محمود محموده ج +٩‏ ص ۱۷۴۷-۱۷۴۲ 


كِ۳۹ 


۲۱ (در دوران مسلطنت فتحعلیشاه در ایسران) راجه نشسین 
قاضی الدین حیدر در هندوستان توسط دولت انگلیس برچیده شد. ایسن 
سلطان که آیین داشت مبالغ زیادی را بنام موقوفسات اود (نسام 
منطقه زیر حکرمت خود) وقسف کرد که بعسد از او منسافع آن بسه 
مستمندان شیعه نجف و کریلا تخصص داده شود . ولی پس از آنکه این 
سلطان مرد و اداره امور راجه نشینی او مستقیما به حکومت مرکسزی 
هندوستان محول شد دولت انگلیس امتیاز استفاده از این موقوفه را 
به نماینده سیاسی خود در بغداد واگذار کرد و اینکار عملاً 
در دست سر آرتر هاردینگ وزیر مختار انگلستان در تهران قرار گرنست 
که مسئول اجرای سیاست تماس با کارگردانان روحانیت شیعه در عسراق 
و ایران بود. 

مرقوفات دیگری نیز بود که از آنها برای پرداحست مقسرری بسه 
روحانیون و سیاستمداران استفاده میشد» و همه آنها در اختیار رنیس 
الخلیج» بود. اين عنوانی بود که در محل به نماینده سیاسی انگلستان 
در خلیج فارس داده شده برد و تسا قبسل از تقسیم هند و پاکستان 
سرکنسسول انگلیسس در بوشسهر ایسن سمت را داشست, ولسی بدا 
رئیس الخلیج مقیم بحرین شد. 

در روزهای حمله نظامی مشترک نیروهای انگلسستان و اتحاد 
جماهیر شوروی به ايران (در سوم شهریور ۱۳۲۰) جلسه ای سسری بسه 
ریاست سفیر وقت انگلستان در ایران؛ در سفارت آن کشسور در تهران 
واگذار شد که بعدا یکسی از حساضران آن خاطرات خسود را در بساره 
مذاکرات ان جلسه منتشر کرد . بموجب این افشاگری؛ سفیر انگلیسس 
ام نیز همچنان بر وجود «دوستان که که دولت متبسوع 
او در سازمان روحانیت شیعه دارد تأکید گذاشته 

«در ایران علاوه بر نیروها و سازمانهایی کم مورد بصتث قتسرار 
گرفت سازمان موثر و کاملاً متنفذ دیگری هم وجود دارد که از تام 
منابع قدرت در این کشور قویتر و از لحاظ ما نسیز مورد اعتمسادتر 
است. و اين سازمان روحانیت شیعه» است که خوشبختانه مسا در 
میان آنها دوستان خوب و نزدیکی داشته ایم و داریم. این نیرو میتواند 


۸ 


هميشه در ایران کارآمد باشد و هر وقت که لازم بشود بر نیروهای دیگر 
از قبیل دربار و دولت و ارتش نیز اثر بگذارد و در صورت نسهایی با 
سلاح «جهاد» هر مشکلی را حل کند... مهم این است که توقعات این 
افراد هم از ما زیاد نیست. هر وقت لازم باشد میتوانیسم آنسها را وارد 
صحنه کنیم و هر وقت هم ضروری بدانیم میتوانیم آنها را ساکت کنیسم 
و به خانه هایشان بفرستیم». 


از آنچه را که صاحبنظرانی چند در 
دورانهای پادشاهی فتحعلیشاه و محمد شاه و ناصرالدین شاه قاجار در 
ارتباط با زندگی واقعی روحانیون قدر اول آن سالها و تروت اندوزیسهای 
بیحسابشان نوشته بودند» خواندید. برای روشن شدن این واقعیت کسه در 
سالهای بعد از آن نیزه علیرغم همه تحولات و همه گفتگوهای مریسوط 
به اصلاحات و آزادی و تجدد عمسلا هیچگونه تغیسیری در ماهیت 
«روحانی» بیضه داران اسلام تساب محمدی روی نسداد؛ بسد نیسست 
گزارشهایی چند از صاحبنظرانی دیگر را نیز در ارتبساط با سالهای 
سلطنت پادشاهان بعدی قاجار» مظفرالدین شاه و محمد علسی شاه و 
احمد شاه بخوانید: 

«به ابراهیم آباد که رسیدیم همه صحبت از ملک بسزور بسردن و 
ناحق گفتن و مال یتیم خوردن جناب مسستطاب ابوالارامسل والایتام 
حجت الاسلام آقای حاجی آقا محسن سلمة له تعالی مجتهد عرائسی 
(اراکی) بود. پرسیدم: این اربابهای خدانشناس که نان رعیت را در ایسن 
سال قحطی از خودش مضایقه میکنند کدامند؟ گفتند در عسراق 
(اراک) اربابی بزرگتر از حاجی آقا محسن نیست که صد پارچه ملسک 
ششدانگی دارد غیر از آنچه شریک است به امید تصاحب تمام ملسک. 
این حجت الاسلام که نود سال دارد و بقول خودش یک پسایش دز ایسن 


۱ - سفیر انگلستان در جلسه سری سفارت انگلستان در تسهران در مسهرماه ۱۳۲۰ از 


خاطرات رالف مگرديج» نقل از کتاب اسماعیل رائین» حقوق بگیران انگلیسس در ایسران, 
تهران, ۱۳۴۲ 


۳ 


دنیاست و یک پا در آن دنیاه سالی ۲۵۰,۰۰۰ خروار گندم ضبط انبار 
دارد که از قرار نان یک من دو قران و خرواری بیست تومان؛ بیست و 
پنجهزار خروار یک کرور تومان میشود. و خسودش گفتسه است کسه 
دویست هزار تومان هم نقدی املاک و اجازه مستغلات شسهری دارد» و 
پنجهزار تفنگ «مکنز» با فشنگ دارد و سه هزار سوار تفنگچسی در 
املاکش حاضر دارد. زیاده از سی نفر هم زن دارد. عجب این است کسه 
میگویند پدر مرحوم این جناب حاجی آقا محسن فقط یسک قطعه 
زمین کوچکی داشته که سالی هفده من گندم حساصل آن بسوده اسست. 
باقی این مکنت را جناب آقا از مال حلال جمع فرصوده اند یعنی یسک 
خدای استغفرلئه ظالمی از گلوی چند هزارنفر مظلسوم گدا و گرسسته 
بریده و به جناب آقا داده و هر چه جناب آقا شب و روز و نصف شسب 
مناجات کرده است که ای خدای بزرگ؛ من این همه مال دنیسا را 
میخراهم چه بکنم: و حال آنکه جد من پیغمبر آخرالزمسان هیچوقت 
زیاده از قوت یکروزه نداشت؟ و نابودی این همه مردمان نسادار گسدای 
لخت و گرسنه آیا سزاوار عدل تست؟ و آیا حق است که به من اینهمسه 
گندم بدهی و برای اینکه گرانتر بشود سه چهار سال آنسها را روی هم 
انبار کنم و ندانم با اينهمه پول چه کنم؟ ولی خداوند عسادل با زبان 
بی زبانی میفرماید: تو نمیدانی» من یک دوستی مخصوص با تسو دارم 
که نظیر آنرا با اجدادت محمدبن عبدالّه و علی بن ابیطسالب نداشستم» 
آنها را فرستادم تا با این جنگها و کشته شدنها و زخسم هسا مسردم را 
مسلمان کنند» تا این مردم با مشقت برای تو زراعت کننسد و اگسر در 
کار کرتاه بیایند آنقدر در حبس نگاهشان داری کسه بسیرند. آنوقست. 
جناب آقا با شنیدن این فرمایش الهی به سجده افتاده هفتساه مرتبسه 
«یاغنی یاغنی» میگوید؛ و تازه بیادش می افتد که در مطبخ حضرت 
امام حسن هم چهار صد هاون طلا بوده است؛ یا آنکه حضرت مولسی 
الفقرا انگشتر یاقوتی داشته هفت کرور قیمتش بوده است»". 
«پنجشنبه ۲۳: صبح حجت الاسلام آقا علسی پسر جنساب 


۱ - مهدیقلی حدایت: خاطرات و خطرات. تهران, ۰۱۳۶۴ ص ۱۷۷-۷5 


۳ 


مستطاب ابوالارامل والایتام آقا حسین عمو سلمة ان تصالی آمدند. 
بعد از تغمزات فرمودند: شما مصلحت این مسردم را نمیدانیسد» باید 
حتماً قیمت گندم و نان را آزاد کنید . هر چه التماس کردم که آقاجسان 
این چه تکلیفی است که میکنید؟ چطور یا این مقام روحسانی راضی 
میشوید که یکنفر فقیر یا فعله کسه روزی یسک قسران اجسرت دارد و 
عیالوار است و باید یک من نان بخورد امروز که گندم دو تومان اسست 
و نان منی یک قران» کسب یا فعلگی او کفاف میکند. اگر نان منسی 
دو قران باشد مسلماً تصف عیال او گرسنه خواهند بود مگر شمااولاد 
پیغمبر نیستید؟... هر چه کردم بخرجش نرفت. گفت باید حکماً امسروز 
اعلام شود که گندم بکلی قیمتش آزاد است و نام هم بسهر قیست کسه 
نانوا میخواهد بفروشد. گریه هم کردم بخرجش نرفت از رفتار پیغمسبر 
با محتکرین و کردار مولی علی با اغنیا آنچه در خاطر داشتم گفتسم. 
ابدا حرف آقا تغییر نکرد و آخر حرفش این بود که اگر گندم را خرواری 
پنجاه تومان میخرید میفروشم. آنوقت هر قدر گندم بخواهید به شسهر 
میاورند»". 

«امروزه روحانیون هر یکی خود در مقسام امیرالامرای ملست 
هستند. کسب و تجارت آنها» فلاحت آنها» خوردن خون و گوشت یب 
مشت رعیت بی صاحب و بی پناه اسست. جتاب مجدالاسلام نایب 
مناب پیغمبر اکرم کالسکه چند اسبه سوار میشود » عمارتهای رفیسع و 
نان متعدد دارد » هرکدام از آقازاد گانش به فراخور متاع دکانداری پنج 
نفر عیار طرار به اسم محرر دارد. خرج آن دستگاه محسترم را از مسال 
مسلمائان بیچاره به واسطه احکام باطله و تصرف در امسوال صفسیر و 
کبیر و ظلم و تعدی در حق عموم برنا و پیر مینماید»". 

«اين جماعت عمامه بسر همه جا را پر کرده اند و کسی نمیداند 
کدام یک از آنها فهم و سواد دارد و کدام ندارد. همه نام شیخ و آخوند 


۱ -همانجاء ص ۷۸ 

۲ س سرجان ملکم» سفیر یران در انگلستان» در گسزارش محرمانسه از مجموعه اسسناد 
وزارت امور خارجه انگلستان؛ نقل از کتساب #آخونلیسم»: چاپ نیویسورک, ۰۱۹۸۰ 
ص ۲۶۱ 


و حجت الاسلام دارند. اینها کاری جز این ندارند که باسم شریعت هرچه 
میخواهند بکنند. برای یکی سند میسازند. یکی را مدعی و دیگسری 
را مدعی علیه میکنند. وکیل میشوند. شاهد میشوند. جرح میکنند. 
تعدیل میکنند. مزمن میسازند. تکفیر میکنند. کی جرئست دارد کسه 
بگوید آقا دروغ میگوید زیرا فورا معلوم میشود که گوینده با بسابی 
است یا رشوه گرفته است؛ و بیرق واشریعتا بلند میشود. به آنها ایسراد 
میگیری» میگویند ایراد به مجتهد جایز نیست. تکذیب میکنی؛ مشل 
این است که خدا و پیفمبر را تکذیب کرده ای. میگونی مسئله چنیسسن 
نیست. میگویند فلان عالم نزشسته در فسلان کتساب و چنیسن اسست. 
میگوید مجتهدم و رأی رأی خودم است. به هیچ آخوند گسردن کلفشت 
نمیتوان گفت مجتهد نیست. عادل نیست. زیرا او هم جمعسی قلچماق 
بنام طلبه دارد که هر چه میخواهد میکنند. بسیاری از حکام از میسان 
اینان چند نفر بی دیانت را برگزیده و نوشته های او را اجرا میکننسد» و 
در عوض آن آخوند هم هر چه میل حاکم باشسد مینویسد و با هم 
شریک غارت ال مردم میشوند»". 

«بدبختانه در ایسن فضای دلکش ایسران حالات انسانهای 
بیچاره دل را تنگ میکند و غم را چون سیل میآورد... گرد انسدوه بسر 
روی همه نشسته. رنگها زرد» بدنها لاغرء لباس و بدن کثیف و چسرک» 
جبه ها پرچین, چشم ها بر زمین, لبها آویخته؛ گویا بغیر حالت گریه و 
نوحه ندارند و خرمی از اين مملکت بار بسته است»*۳. 

از اول ماه محرم در خان والده (مرکز ایرانیسان در استانبول) 
چادر بزرگی بر پا ميشد که در آن شبها روضه میخواندند و دسته هسای 
سینه زنی با علم و مشعل آمد و شد میکردند و در روز عاشورا 
نزدیک غروب آفتاب کفن پوشیده و قمه میزدند. در شهر استانبول کسه 
دروازه اروپا و آسیا بود و از همه ممالک در آن جمع بودند این ترتیسب 
عزاداری اسباب تماشا بود. بطوریکه از اغلب جاهای دوردست برای ای 


۱ - خاطرات حاج سیاح؛ تهران, ۱۲۵۹. ص ۲۴۹ 
۲ - همانجاء ص ۱0۴ 


نمایش قمه زنی به استانبول میآمدند که این نحوه عزاداری ایرانیسان را 
ببینند و اين موضوع برای ایرانیان متجسدد سساکن استانبول بسسیار 
ناگوار بود ؛ بطوریکه وقتی در اوایل جنگ جهانی اول دولت بخاطر جمع 
آوری اسلحه قمه های ایرانی ها را ضبط کرد آنها از این بابت خوشحال 
شدند؛ ولی بمحض پایان جنگ دوباره به تحریسک آنهانیکه همیشه 
احساسات مذهبی مردم را وسیله استفاده های سیاسی یا مسالی خسود 
قرار میدهند این بازی شروع شد. منتها اين بار اداره استانبول بدسست 
پلیس متفقین بود. اشخاصی معین سردسته های اصناف را جمع کسرده 
از بیکسی شیعیان نالیده و به آنها عبا و قبا وعده کردند کسه بسساط 
قمه زدن را فراهم کنند. روز نهم محسرم از سفارتخانه هسای خارجی 
تلفنهای متعددی به سفارت ایران کردند که خواهش‌مندیم در نسایش 
امشب برای ما جا معین کنید. معلوم شد سفرای سابق 
عاشورا در خان والده برای سفارتخانه های بیگانه جا معین میکرده اند 
که قمه زدن را بخوبی ببینند. در این بین پیشخدمت آمسد که نسایب 
سفارت امریکا کار لازمی دارد . وقتیکه آمد. بعد از تعارفات پرسسید 
«امشب ایرانی ها کجا سرشان را میشکنند؟» گفتم: «نمیدانسم». با 
تعجب لفت: «مگر به سفارت اطلاع نمیدهند؟» گفتم: «خ 
یک موضوع مذهبی و خصوصی است». وی دوب‌اره گفست: «چطور 
ممکن است مردم یک ملت متمدن در مملکت بیگانه خون خودشان را 
بی اطلاع سفارتشان بریزند؟» در این ضمن زنگ تلفن متصل از طسرف 
سفارتخانه های مختلف صدا میکرد . یکی میپرسید: ایرانیها امشب 
کجا سرشان را میتراشند؟ دیگری میپرسید: کجا سرشان را میشکنند؟ 
سرمی جویا میشد که کجسا کفسن میپوشند » و در همیسن ضمسن 
نمایندگان قمه زنها میآمدند که شنيده ایم بقصد مخالفت با اسلام 
فرموده اید عزاداران حسینی قمه نزنند؟» 
۰ 


و 


۱ - خان ملک ساسانی: یادبودهای سفارت مسن در استانبول» تصهران, ۰۱۳۵۴ 
۱۱۱-۱۰۷ 


فصل حاضر را با نقل ارزیابی صاحبنظری ناشناس پایان میدهم 
که از نطر من میتوان آنرا یکی از گویاترین تحلیلهای مربوط به ایسران 
پایان عصر قاجار دانست. این ارزیابی مربوط به یک رس‌اله خطسی و 
بی امضا با عنوان سیاست روس و انگلیسس در ایسران» متعلسق بسه 
کتابخانه ملی ایران است که در دهه دوم قرن بیستم همسراه با کتساب 
تاریخ روابط ایران و ناپلشون ترجمه و تألیف عباس میرزا اعتضادالدوله 
در مطبعه حبل المتین بچاپ رسیده و بعدا در سال ۱۳۹۳ در تسهران 
تجدید چاپ شده است: 

«اهل ایران نه همدستی و اتحصاد دارنشد؛ نسه وطسن پرسستی و 
مملکت دوستی. ترک, کرد عرب؛ ارمنی؛ بهودی؛ نه هم مذهبند و نه 
هم خیال. با هم دشمنند و به خرابی مملکت کوشش میکنند. دولت از 
شدت بی نظمسی و ضعسف قسدرت مطیع کسردن اهسالی را نسدارد. 
حکومتخانه ها ء وزارتخانه ها و سایر شغل ها و منساصب به حسراج 
فروخته ميشود . نوکرها خیانت به اربابشان کرده مسالش را میدزدند و 
آنوقت در خارجه همدیگر را بروز داده پسرده از روی رذالست و خیسانت 
خودشان برمیدارند. برای تصرف ایران لشکرکشی لازم تیست» مملکست 
پارچه پارچه پیشکش میشود... واقعا ایرانی ها راه را به روی انگلیسها 
و روسها سد نکرده اند؛ بلکه خلاصی موش محض مدافعه گربه است... 
ایران که متصل بواسطه بی نظمی تسنزل میکنسد و خرابیسش بیشستر 
میشود. مثل گوسفندی است که به پای خود زیر چنگال گرگ مسیرود. 
در سنه ۱۱۳٩‏ (قمری) روس ها از قفقازیه تا رود اتسرک را متصرف 
شدند. در سنه ۱۲۱۷ جنگ دیگری شد که در آن فتحعلیشاه گرجستان 
را به روسها پس داد و قشون ایران مقلوب شد و فتحعلی 
۱ .از 
۲ تا ۱۲۲۴ صاحبمنصب های فرانسه کوا 
به قشون ایران بدهند» ولی نا 
با نتحعلیشاه کرد . یک وزیر مختار از انگلستان مسستقیم بسه ایسران 
فرستاده شد. ولی فتحعلیشاه کمک موثری از انگلیسها نیز ندیسد. بسه 
زودی با امضای صلح گلسستان؛ داغستان و شیروان و گرجستان و 


> 


منگولی را به روسها سپرد و در همین عهدنامه متعصهد شد که در 
دریای مازندران کشتی جنگی نداشته باشد. در ۱۲۴۴ بعسد از جسگ 
دیگر و شکستهای دیگری سر حد ایران رود ارس تعیین شد. یسک نفر 
روسی به یک مسافری که از طهران عبور میکرد گفت که ما متتظریسم 
یک اشاره از امپراطور (روسیه) بشود تا ایسران را ضمیسه روبیه 


۳ محمد شاه که از سنه ۱۲۴۹ تا ۱۲۹۴ در ایران سسطلنت کسرد 
گاهی به صاحب منصبان روس و گاهی به صاحب منصبسان انگلیسس 
امتیاز کارها را داده و تملق مینمود. وقتی که با تشویق روسها بنای 
محاصره هرات را گذاشت. به طرفداری کامران مسیرزا سسلطان هرات 
انگلیسها در خلیج فارس شروع به جنگ کردند و قشون ایران مجبسورا 
عقب کشید. چند سال بعد محمد شاء با انگلیسها اظهار کمال دوسستی 
کرد ؛ و روس ها در عوض عشق آیاد را متصسرف شدند و مسالکیت 
جنوب شرقی دریای مازندران بدست آنها افتاد . در عهدنامسه تفلییس 
محمد شاه و وزیرش حاج میرزا آقاسی قسرار دادند که در رشست و 
استراباد قلعه بندی نکنند و قشرن نگاه ندارند؛ و حاجی میرزا آقاسسی 
آب دریا را شور و غیرمفید به حال مملکت دانسسته بکلسی از دریسای 
مازندران چشم پوشید و آنرا به روسها واگذاشت. 

ناصرالدین شاه در سال ۱۲۹۴ قمری در ۱۷ سالگی به تخست 
سلطنت برقرار گردید. اغتشاش های خراسان و اصفسهان و غسیره یسه 
نیروی تدبیر وزیر نظام میرزا تقی خان انتظام یافت. مالیه دولت کسه در 
زمان محمد شاه و حاجی میرزا آقاسی به تحلیل رفته بود تعدیل شد. 
در ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه جنگ کریمه سبب نقض مابین ایسران 
و انگلستان گردید. مدت ها ایران و عشمانی دشمن بودند. فتح روسسیه 
مانع شد که ایران مداخله در جنگ کند. کوکب اقبال ایرانیسان آنوقست 
طالع شد که امیرکبیر به مسند صدارت نایل گردیسد. آن مرد بزرگ 
دریافت که سیل ترقی اروپائیان را باید در ایران دایر و شایع ساخت. در 
ترویج امتعه و صنایع داخله جهدی وافر نمود. روزنامه جات کسه تسا 
آثوقت در ایران مرسوم نیود در طهران و تبریز دایسر ساخت. تأمسیس 


دمم 


دارالفنون؛ خواستن معلمین از فرنسک» آوردن فابریک چلواربافی و 
قندریزی» فرستادن پنجاه نقر از ایرانیان به فرنگسستان بسرای تحصیسل 
علوم و صنایع جدیده؛ و غیره. اما افسوس که خسوش درخشید ولسی 
دولت مستعجل بود . بواسطه ترسی که از او در دل شاه حادث شده بسود 
پس از معزولی در شهر کاشان کشته شد و خیالات عالیه او با خسود او 
به خاک نیستی مدفون گردید. دولت ایران نه تنها از تأسیسات او فایده 
نبرد؛ بلکه ضرر و خسارت فوق العاده نیز متحمل شد. کارخانجات 
پوسید و شکست امتعه داخله رو به تنزل گذاشت کسه امسروزه هیسچ از 
خود نداند و تمام مایحتاج آنها باید از خارجه بیاید. دارالفنون معطسل 
و مسهمل مساند و تحصیسل صحیسح از او اخذ نشد. شساگسسردان 
فارغ التحصیل که از فرنگ برگشتند یا بیکار ماندند یا در غیر رشسته 
تحصیلی خود به خدمت نایل گردیدند. میتوان گفت کسه روز بدبختسی 
دولت و ملت ایران از کشته شدن امی رکبیر حتمی الوقوع شد؛ زیر بسسر 
اثر استغراق در شهوت و کامرانی ناصرالدین شاه با اینکسه پولیتیسک 
همسایگان را بخوبی واقف بود و ترقیات آنانرا حساً دریافت کرده بسود 
ابدا در صده ترقی دولت و ملت ايران برنیامد؛ و مانند کسی کسه بسه 
عاریت در این ملک سلطنت نماید بجز کامرانی و هواپرسستی اندیشه 
دیگر نداشت و به اصلاح حال ملک و مملکت بهیچوجه نپرداخت و اشر 


خیری در مملکت باقی نگذاشت. به غلط و گزاف به استبداد س‌لطنت 
از خرد مجسمه ای بیادگار گذاشت که پس از بیداری ایرانیان مجسسمه 
لعنت خواهد شد. 


از سنه ۱۲۸۱ تا ۱۲۸۷ انگلیسها با قدرت پول در ایران پیشسی 
گرفتند. امتیاز خطوط تلگرافی به آنها عطا شد. اذن ساختن راه آهسن 
را برای هفتاد سال» تلگرافات را برای ت و پنسج سال و کشسف 


جنکلات و معدنیات و ساختن قناتات را برای پنجاه سال به بسارون دو 
رویتر انگلیسی سپردند که با اين تفصیل مالک تمام تصولات ایسران 
شد... در ۱۳۰۷ روسها در یک عهدنامه مخفی امتیاز ساختن یک راه 
آهن از عشق آباد به کاشان را از شاه گرفتند. در ۱۳۰۸ از شاه تعسهد 
گرفتند که پیش از ده سال دیگر در ایران راه آهن ساخته نشسود. یسک 


۳۳۹ 


ژنرال و دو صاحب منصب روسی به خدمت ایران داخل شده فوج قسزاق 
را تشکیل دادند که شامل ۱۲۰۰ سواره و ۸۰۰ پیاده و یک دسستگاه 
توپخانه است و اختیار آن واقعاً در دست سفارت روس اسست. در سسنه 
۷ بارون دو رویتر اداره بانک شاهنشاهی را با حق مطلسق چساپ 
کردن اسکناس و کشف معدن های آهن و مس و غیره گرفت؛ ولی ایسن 
بانک به ایران خدمت مهمی نکرد ؛ زیرا که در مقابل آن» روسیه نسیز 
بانک استقراضی داير ساخت و با ریختن پولی در میان دسست ر پسای 
کسبه و تجار تمام اصناف را عامل مضاریه کار خود قرار داده و یسک 
سره منافع تجارتی ایران سخت گردید. دادن امتیساز رژی تنبساکو بسه 
انجمنی تحت ریاست یک انگلیسی سیب اغتشاشات پولیتیکی و 
مذهبی سخت گردید. محض ایتکه دوبساره اداره گمرکسات را شاه از 
انگلیسها بخرد؛ مجبور شد که از بانک شاهنشاهی مبلغ نیم میلیسون 
لیره استرلینگ قرض کند و گمرکات خلیج فارس در سمت جنوب ایسران 
را در عوض به انگلیسها گرو دادند. در سته ۱۳۱۲ از ۱۲۰,۰۰۰ لیره 
مال التجاره که از خارجه در ایران داخل میشد؛ ٩۲,۰۰۰‏ لیره آن نع 
انگلیسها بود. 

در تمام سلطنت ناصرالدین شاه مابین بهشت و جسهنم معطسل 
ماند. هميشه مردد بود اگر به انگلیسها چیزی بخشیده مجبور بود بسه 
روسها جریمه بدهد و اگر روسها را راضی میکرد به انگلیسها خسارت 
میداد . یک روز میکرد و یکروز استعفا میخواست... اگر مال التجساره 
انگلیسها در ایالاتی که در سمت خلیج فارس واقعند میرسد روسها در 
آذربا خراسان؛ گیلان و شهرهائی که در سمت دریای مسازندران 


واقعند تجارت میکنند. در سنه ۱۳۱٩‏ قمری از جهت بی پولی خزانسه. 
تجملات و جواهرات دولت به توسط یکی از اشخاص خانواده سلطنت 
روزه منحصر دولت ایران زینت موزه لندن 
گردید ای هی طاا پم لمات نانک مان 
خارجه افزوده پرده از روی کار دولت ایران برداشته شد. 

در سته ۱۳۱۸ بانک روس مبلغ ۲۲ میلیون و نیم منات با نفع 
صدی پنج به ايران قرض داد و گرو تصام گمرکات ایسران را بسه جز 


۸۰۷ 


گمرکات خلیج قارس مالک شد. شاه به روسیه تعهد کرده است کسه اژ 
این پول تمام قروضی را که از خارجه و خصوصاً انگلیس دارد بدهسد و 
بدون آذن بانک روس قرض دیگری نکند. در سنه ۱۳۱٩‏ باز قسرض 
روسیه تجدید شد و ده میلیون منات بر قرض سابق افزوده شد. ایسن 
پولها چه شد؟ که آنها را پس خواهد داد؟ مقداریسش به دارائسی وزرا 
افزوده شد. مقداریش خرج سفرهای اروپ اعلیحضرت شد., ولی دینساری 
از آن صرف مصارف معلکت چنانچه در روزنامه رسمی ایران اطلاع و 
اعلان شده بود نگردید. مملکت رهین این پول ماند» با وجود این باز 
مخلرق | ختیار خود را بدست شاه بی اقتدار داده اند و چند نفسر 
حریص هواپرست وطنفروش خون مردم را میخورند و بعسد در خارجسه 
مشغول تعیش میشوند. یک شاه بی اقتدار و بی اختیار که همیشه 

شش به حرف نوکرها است چه میتواند بکند؟ در همه جا بی نظظسسی 
زیاد دیده شده؛ در ولایات مقصد همیشه قتل و غارت است. 


مردم همه بی سواد و از ترقیات جدید و اوضاع داخله و خارجسه 
بی خبر؛ دولت و رژسای ایالات مانع از رشد فکسری و بیسداری آنسها: 
روزنامه جاتی که دارند تمام دروغگو و متملق و اسب 
اگر روزنامه وطن پرستی هم باشد مردم فقیر سسواد خوانسدن یسا قسوه 
خریداریش را ندارند. تاکنون کسی هم که جرئت آنکه راست مطلسب را 
بگوید و به آنها حالی نماید و به راه خیر هدایتشان کند داشسته باشد 
پیدا نشده است. مدرسه و تربیت و تعلیم صحیح هم در ایسران معلسوم 


است. 


ازیچه انسد . 


علما هر یک یک رأی مخصوص خود دارند و همگی رأی خود 
را مستند شریعت و عامه مردم را مکلف به اطاعت خسود میدانشد. 
یکی رأی میدهد که پرلمانت حلال و واجب است؛ دیگری بسر ضد آن 
رأی میدهد که حرام است. باید اجتناب اره مملکت ایسران در 
میان دو دولت قوی پنجه و اختلاف علماء مستأصل مانده و لگدکسوب 
سمند استبداد و استقلال وزراء جاه طلب و حکام زورگسو گردیسده و از 
وضع قانون صحیح در مملکت مضایقه دارند. رسای روحانی هسم کسه 
علمای مملکت و معلمین ملتند به جای آنکه علم به حقوق بسه سردم 


دم 


پیاموزانند و مردم را تربیت نمایند و متحد و متفق کنند القای نفاق و 
کلمه اختلاف میکنند. اگر برحسب اتفاق کسی پیسدا بشسود و دو 
کلمه ای از اصلاح حال بر زبان براند او را طرد و تکفیر می نمایند». 


دوران اسلا 

تاريخ ۱۴۰۰ ساله اسلامی ایران پس از پایان دوران قاجاریسه؛ 
دوران پهلوی و بدنبال آن دوران جمهوری اسلامی ولایست فقیسه را نسیز 
شامل میشود که قبلا یک کتاب من بنام «جنایت و مکافات» بطسور 
کامل به بخش نخستین و یک فصل مبسوط از کتاب «تولدی دیگر» 
باضافه فصول مختلفی از کتابهای «توضیح السس‌ائل» و «اپسران در 
چهارراه سرنوشت» من به بخش دوم اين دو دوران اختصاص یافته انسد ؛ 
و برای احتراز از افزایش باز هم بیشتر حجم کتاب حساضر نیسازی بسه 


تخصیص فصولی تازه بدین سالها در اینجا نمسی بینم. خوانتسدگسان 
علاقمند من در این دو مورد تا آنجا که به ارزیابی های شسخص مسن 


مربوط میشود خولعند تواتست بدین مایم مراجعه کنتد. 


کارنامه ۱۴۰۰ ساله بیضه داران دین 
در ابران مسلمان 


از معصعست بن صوحان تا سید علی خامنه ای 


(۱۴۰۹-۱۱ هجری) 


وقتی که کلیم کاشانی در ۳۵۰ سال پیش از این بسا شگفتی 
پوسید که: 

کس ز هفتاد و دو ملت این معما حل نکرد 

کاینهمه مذحب چرا در دین یک پیغمبر است؟ 

یا واتعساً نمیدانست و سا میدانست و جرنست آنسرا که در عصسر 
تام الاختیاری بیضه داران شرع و برندگی شمشیر قزلباشان بدین پرسش 
پاسخی دهد نداشت» که کلید حل این معما در بطن خود این دینی بسود 
که بنام «لدین یک پیغمبر»» ولی با واقعیت یک امپریالیسسم چس‌اقدار 
برای ملت ایران آورده شد, زیرا در آشفته بازاری که اين چماقداری بدنبال 
خود آورد» در ایران هزار پارچه ای که در هر گوشه آن قسداره بشدی بسه 
قانون شمشیر و چماق کسرس لمسن الملکی مسیزد ؛ بسرای بسسیاری از 
مقامجویانی که دیر آمده بودند و میخواستند زود بروند مطمشسن تریسن 
راه برای اینکه هم به نان و آب و مرجعیتی برسند و هم سسر خودشان را 
همچنان بر گردن نگاه دارند این بود که فرقه دینی تازه ای را علم کننسد 
تا جمعی بدان روی آورند و در پشت منبرش .همان منطقسی 
که در عصر پیشرفته خود ما نیز» در پیشرفته ترین کشور جهان؛ هسر روز 
فرقه های تازه ای را چون قارج از زمین میرویاند تا فرقه آفرینان را بسه 
نام آن عیسی مسیح که در همه عمرش با دینسار و درمسی سبر و کسار 
نداشت, از دلارهایی باد آورده با ارقامی میلیونی» برخوردار سازد . 

با اينهمه هنوز هم در اين سودای فریسب؛ شمار فرقه های 
مذهبی دنیای نو (که به تعبیر استاندال نویسنده نکتسه سنج قسرن 
نوزدهم فرانسه برداشتهای دین مدارانه آنها مختلف است ولی خسدای 
همه دلار نام دارد) به پای شمار آن فرقه هایی نمیرسد که در دو قسرن 
اول اسلامی در سرزمیین ایران مانند قارچ از زمین روییدند» و مشسل 
همه فرقه هایی از اين نوع؛ چون حرفی منطقی برای گفتسن نداشستند 
بیشتر و بیشتر به بی منطقی روی آوردنسد؛ و سیری کلسی در ایسن 
بی منطقی ها فراتر از هر چیز نشان از فقر فراگیر اخلاقی و فقدان 
کامل صداقت در نزد جمع دست پروردگ‌ان آن اسلامی دارد که از 
همان آغاز بجای دینداری دکانداری دین را بهمراه آورد . 


۳ 


فهرستی از مهمترین فرقه های اسسلامی را بسه ترتیسب تقسدم 
الفبائی اسامی آنها چنین میتوان آورد: 

اباضیه؛ ابتریه. ابرقیه. ابرسسعیدیه. اتحادیسه. اثنی عشریه. 
احمدیه» اداریسیه. ازارقه» اسحاقیه» اشعریه؛ اسماعیلیه: اصساب 
الانتظار» اصحساب الزیسغ» اصحاب الصحیفه: اصحاب الحدیسث. 
اخطسیه؛ امامیه؛ امریه. اهل ایمان؛ اهل حق؛ اهلیه: بابکیه, باطنیسه؛ 
باقریه. بتریه, بدعیه, برقعیه؛ بزیغیه: بسیلمه؛ بقلیه. بکتاشیه, بلالیسه. 
بنانیه؛ برمسیلمه» بسهره؛ بیائیسه؛ بیسض الثیساب: بیهیعسه: تعالبسه» 
تعلیمیه؛ تناسخیه» ثومت 
جریریه؛ جعفریه. جلالیه, جنابیه. جناحیه, جوالقیه, حارئیه. حازمیسه» 


+ ثوبانیه؛ ثوریه. جاحظیه: جارودیه؛ جبریسه» 


حرییه؛ حریائیه, حسئیه؛ حسینیه» حلولیه» حمزیه: حمیریسه. حنبلیسه» 


بفه» حیانیه, حیدریه. خرمیه, خشسبیه: خطابیسه, خلطیه: خلفیسه: 
خنفریه: خوارج, داودیه» دروزیه؛ دوکینیه؛ ذکیریسه؛ ذمامیسه: ذمیسه, 


رافضه؛ راوندیه» رجعیه؛ رزاقیه, رزامیه, رشسیدیه, رضویسه؛ رفاعیسه؛ 
زراریه. زیادیه: زیدیه: سابه. سسبعیه؛ سسرحونیه؛ سسرخابیه: سسلفیه. 
سامانیه؛ سلیمانیه: سمکیه؛ سمیطیه؛ سنبادیه؛ سسهروردیه؛ سسیابیه؛ 
شاذلیه: شافعیه. شریعیه. شسریکیه: شعیبیه: شسلمغانیه. شیبانیه» 
شیخیه : شیطانیه. صاندیسه؛ صالحیسه. صبائیسه» صدقیسه. صراریسه؛ 
صفانیه؛ صفریه؛ صلتیه طیاریه. طیفوریه. ظاهریه, عابدیه؛ عباسیه. 
عبیدالهیه, عبیدیه. عجارده: عجازیه: عجلیسه؛ عروسیه. عشاقیه؛ 
علیاویه؛ علی اللهیه؛ عملیه. عمیریه؛ عینیه؛ غالیه: غرابیه. غسانیه. 
غما ییه, فاطمیه, قطحیه: قائمیه: قادریه» قاعدیه: قاسسمیه. 
یکتم و 
کیالیه» کیرویه؛ کیسانیه: لاعنیه, مبارکیه. مبیضه؛ مجیره. مجسمه: 
محمره: مختاریه, مرئیه. مستعلویه؛ مشبهه» معتزله» مقنعیسه؛ 
مولویسه؛ مهدویه میمونیسه ناصریه؛ تجاریسه؛ نجدیسه؛ نزار4» 
نعمت اللهیه, تعیمیه» نقشبندیه: وحدیه. هاشمیه. هشسامیه» یزیدیسه؛ 


4ج 


بعقوبیه» یونسیه. 

به تذکر سعید نفیسی در هیچ دوره دیگری از تاریخ جهان و در 
هیچ مذهب دیگری به اندزه ۲۵۰ ساله اول دوره اسسلامی در سراسسر 
قلمو اسلام مخصوصاً در ایران طریقه ها و مسلک های گوناگون دیده 
نمیشرد» ۰ 
کثرت شمار فقهای اين فرقه ها را از اینجا میتوان قیاس گرنست 
که به تصریح محمد نسوی مورخ معروف» تنسها در کنسف اداره امام 
برهان لین محمد معروف به صدر جهان در بخارا + ۰ قفقیه بسسر 
میبردند. 

«مشاجرات ائمه و علمای فرق مختلف مذهب همسواره مایسه 


تحریک عوام الناس و برافروختن نائره تعصب در آنان میشد و کار 
مشاجره را به مجادله و تخریب محلات و سوزاندن کتابخانه ها 
میکشانید» و این سفیهان حتی در مصائب سخت مانند حمله غسزان و 
هجوم مغولان نیز دست از اين سفاهتها برنمیداشتند» چنانکسه بعسد از 
غارت و کشتار قوم غز در نیشابور» چون غزان برفتند مردم شسسهر بسه 
سیب عنادهای قدیسه مذهیسی هر شب فرقه ای از محلسه ای 
برمیخاستند و آتش در محلت مخالفان میزدند تا خرابسی هسا کسه از 
غزان مانده بود اطلال شد و قحط و وبا بدان پیوست و هر که از تیغ غز 
جسته بود از نیاز و وبا و قحط بمرد*۳. 

پیروان فرق مختلف تسنن با یکدیگر و پیروان فرقه های مختلف 
شیعه نیز با یکدیگر همین دشمنی ها و مناقشات لفظی و عملی و 
آزارها و کشتارها را ابراز میداشتند و در عين حال همه آنها با خوارج 
دشمن بودند و آنها را کسافر و واجب‌القتسل میشسمردند و تسازه خسود 
فرقه های مختلف خوارج همدیگر را مهدورالدم و کافر میدانستند. بسه 
زعم هر فرقه از فرقه های فزون از شمار اسلامی؛ همه عالم اسلام پر از 


۱ - تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان؛ ص ۱۹۵ 

۲ - سیره جلال الدین منکبرتی. نقل از حواشی محمد قزوینی بر چهار مقاله نظامی 
عروضی؛ ص ۱۱۹ 

۳ خلاصه شده از راحة الصنور» ص ۱۸۲ 


موه 


بدمذهبان و بددیتان و کاقران و ملحدانی بود که نه تنسها آزار و قتسل 
خود آنان بلکه زتان و فرزندانشان هم موجب سعادت دنیوی میشد و هم 
به گفته یکی از ققهای بزرگ عصر «فلاح اخروی و تملک حور و قصور 
در خلد برین» را بدتبال میآورد!. 

«در نیشابور بین شیعه و کرامیه نزاع بود و در طوس بین فقها 
و صوفیه؛ در سیستان بین سمکیه و صدقیه, در سرخس میان عروسسیه 
و اهلیه؛ در هرات میان عملیه و کرامیه و در مسرو میسان مدنیبسن و 
سوق العتیق؛ و بود در نسا و ابیورد و بلخ و ری و قزویسسن؛ و 
این همه از سمت اعراب سرچشمه میگرفت و ایرانیان وابسته به قب‌ایل 
عرب که از قدیم الایام به عصبیت خو گرفته بودند. در قسرن دوم در 
نقاط مختلف ایران مخصوصاً در خراسان دشمنی و اختلاف بروز کسرده 
بود و عصبیت میان دسته هایی از ایرانیسان کسه در ایسن بلاد بسسر 
میبردند نیز از همائجا نشأت میگرفت»". 

#بدان که این قوم هفت فرقت باشسند: فرقست اول داودیسان کسه 
اصحاب بوسلیمان داودبن علی اصفسهانی انسد و آنانرا ظاهریه یا 
ظواهریه نیز خوانند. دوم اصحاب بوحنیفه: و ایشان خسود در اعتقاد 
فرقت باشند: اول معتزله, دوم نجاری؛ سوم کرامی: چهارم مرجنی+ 
پنجم جبری. اهل خوارزم در فروع حنفی باشند و در اصول معستزلی» و 
بخاریان و رستاق کاشان حنفی باشند؛ بر طریسق نجاری؛ و بعضی از 
کرامیان خراسان حنفی باشند و کل ماوراء النهر و فرغانه و بلاد تسرک 
جبری باشند. و اما اصحاب مالک در اعتقاد پنج فرقست باشند: اول 
خوارج و مرکز ایشان در مغرب زمین باشد مثل تاهرت علیا و تساهرت 
سفلی؛ و دوم معتزله باشند و سوم مشبهه باشند؛ و چسهارم مالکیسان 
باشند که ايشان را سالمیان نیز خوانند: و پنجم اشعریان باشند» و هسر 
یک فرقت از اين پنج فرقت آن دیگران را که به خلاف ایشسان باشند 
کافر گویند. اما اصحاب شافعی شش فرقت باشند: فرقت اول اصحاب 


۱- دکتر ذییح اله صفا: 
۲ - همانجا.ص ۲۳۴ 


ریخ ادییات در ایران: ج ۰۳ص ۲۳۳ 


شافعی مشبهی که در تشبیه غلو کنند. مثل اهل همدان و بروجسرد و 
اصفهان و زد و هرات و سلماس و شیراز و غیر آن؛ فرقت دوم که خود 
را سلفی خوانند به تشبیهیه نزدیکند الا آنکه غلو نکنند؛ فرقت سسوم 
خوارج باشند و جمله خوارج اسفراین و بصره و عمان کرابیسی باشند که 
نام دیگر این فرقت است؛ فرقت چهارم از اصحساب شافعی معستزلی 
باشند و رسای ایشان ماوردی و راغب اصفهانی اند. و در زمان سا 
ناحیتی است در خوزستان که آنرا مفردات خوانند و مسردم آن جملسه 
معتزلی باشند و شافعی؛ و در قدیم اهل ارجان از بسلاد پسارس جملسه 
معتزلی بودند و شافعی مذهب و نیز اهل پسا (فسا)؛ و هنوز در ایسن 
زمان در شیراز کاروانسرایی است خراب که وقف عدلیسان پسسا بسوده 
است؛ فرقت تست ششسم از 
اصحاب شافعی یزیدی که ایشان هم مشبهی اند و هم خارجی» و یزیسد 
را خلیفه پنجم خوانند و چون از این جماعت تفسیر طلبی و پرسی کسه 
اين خلفا کدامند گویند ابویکر و عمر و عثمان و معاویه و یزیسد؛ و از 
شهر زور تا بلاد شام هر گروهی که باشند این اعتقاد را دارند. الا آنکه 
لشکر شام روز آدینه در خطبه در شهرها نام علی را بدنبال نام ابویکسر 
و عمر و عثمان یاد کنند و خواص و فقهای ایشان پیسش مخالفانشان 
اظهار نکنند که یزید را خلیفه پنجم دانند. اما احمد حنبل و اصحاب 
وی یک فرقت بیش نباشند و جملسه مشسبهه و مجسسمه و یزیسدی و 
خارجی باشند. اما اصحاب ثوری و اسحاق راهویه جمله مشبهی 
باشند»". 


از اصحاب شافعی اشعری باشسند؛ 


«اما دهریه و طبایعیه و بواطنه و تناسخیه و نصیریه خسارجند 
از هفتاد و سه گروه به فتوای درست. و نجاریه و کرامیه و اسسحاقیه و 
غیر ایشان خود را بوحنیفی خواتند. و مجبره و اشساعره و کلابیسه و 
جهمیه و مجسمه و ضابله و مالکیه خود را شافعی خوانند. پسس هسر 
طایفه را از این طوایف به ولایتی و زمینی و بقعه ای غلبه ای هسست. 


تبصر العوام فی معرفة مقالات الانم؛نوشته مرتضی بسن داعصی بسن قاسم 
حسنی رازی؛ ویراستاری عباس اقیال آشتیانی؛ تهران ۱۳۱۲ 


۸۷ 


چنانکه از نیشابور تا اوژکند و سمرقند و غزنین و ماوراء النسهر هسه 
حنفی مذهب باشند و به خوارزم معتزلان عدلی مذهب باشسند؛ و بسه 
بلاد آذربایجان تا به دروازه روم و همدان و اصفهان و ساوه و قزوین و 
مانند آن شافعی مذهب باشند. و بهری از آنان نسیز اشعری؛ و بسهری 
کلابی و بهری حنبلی و بهری مشبهی. و در لرستان و دیار خوزسستان و 
گرپایگان (گلپایگان) و بروگرد (بروجرد) و نهاوند و حسدود آن اغلسب 
مجسمه و مشبهه باشند. و بر اینگونه که بیان کرده شد به هر ولایتسی 
طایفه ای غلبه دارند و سکه بتام خویش زنند و خطبه و احکام و فتاوی 
بر مذهب خویش کنند و در هر ناحیتی غیرایشسان زسون باشسند: بسه 
آذربیجان (آذربایجان) تیغ و قلم بدست شافعی مذهبان باشد و شسیعه 
زبون .و به مازندران تیغ و قلم بدست شیعیان باشسد و شافعیان 
زبون باشند» و اگر در ولایت خوزستان و لرستان و بروگرد مشبهه تیغ و 
قلم داشته باشند و حنفیان کوتاه دست و زیون باشسند» در همه بسلاد 
خراسان مشبهه و مجبره زبون و بی محل باشند؛ و اگر بسه ساوه بسه 
مذهب شافعی حکم کنند به ری به مذهب برحنیفه فتوی کنند و به قم 
و کاشان به مذهب باقر و صادق علیه السلام. و قاضی در آنها علسوی 
یا شیعی باشد»". 

«در سال ۸۷۰۷ صدر جهان بخارایی که ریاست حنفیسان را 
داشت بدرگ‌اه اولجایتو آمده بسود. جماعت حنفیان شکایت 
قاضی القضات را بدو بردند. او نیز روز جمعه سسئوالاتی در حضسور 
سلطان از قاضی در باره نکاح کرد و دو طرف شروع به عرض فض‌ایح 
مذاهب هر یک کردند و رسواییها ببار آوردند. از آن مباحشات 
بی وجه سلظان و امرا و وزرا رنجیدند و زمسانی خساموش مساندند و 
بهمدیگر نگریستند. آنگاه سلطان از سر غضب از آن مجلس برخاست 
و به وثاق رفت و با دیگر امرا گفت که اين چه کار بود که ما کردیم و 
یاسای چنگیزخان را بگذاشتیم و به دین عرب روی آوردیسم کسه ایسن 


۱ - ذبیح اله صفا در تاریخ ادبیات در ایران, نقل از یک رساله قرن چهارم هجسری» 
چ ۰۳ص ۲۳۰ 


رسوایی میان ایشان قائم است؟ ما اکنون به دین اسسلاف خسود بساز 
گردیم. و اين سخن میان تمامت امرا و خوانین و اصحاب اردرها 
شایع شد و متنفر شدند و هر که را از اصحاب عمانم دیدند طسنز و 
نسوس آغاز کردند و طباع تمامت اتراک از اين قضیه نفرت گرفت. و 
اتفاقاً همان شب بر کوشک غازان خان صاعقه ای عظیم فرود آمد که 
۹ .۰ فا حاضر آوردند و آنسان 
گفتند که اين واقعه از شومی مسلمانی است»۱. 

«... و چنگیزخان بر وفق اقتضاء رای خود هر کاری را قانونی و 
هر مصلحتی را دستوری نهاد و هر گناهی را حدی پدید آورد و بفرمود 
تا کودکان مغولان از اویقسوران خسط آموختند و آن احکسام را بسر 
طومارها ثبت کردند و آنرا یاسانامه بزرگ دزمان سس 
پادشاه زادگان باشد. بهر وقت که جایی بر تخت نشسینند یسا لشسکری 
بزرگ برنشانند و ب شاه زادگان جمعیت سازند در مصالح ملسک و 
تدبیر آن؛ آن طومارها حاضر کنند و بنای کارها بسر آن نسهند و اداره 
لشکرها و تخریب بلاد و شهرها بر آن شیوه پیش گیرند و در آن وقست 
که اوایل حالت او بود و قبایل مغول بدو منضم شد آنسج از راه عقسل 
محمود باشد از عادات پسندیده وضع نهاد؛ و از آن احکسام بسیار آن 
است که موافق شریعت است»". 

در باره ماهیت این هیاسانامه بزرگ» اشپولر محقق آلسانی در 
کتاب «مغولها در ایران» توضیح میدهسد که «یاسانامه مفسولان 
مجموعه قواعد رفتار با بیگانگ‌ان؛ مقررات لشکرکشی و جنسگ» 
تقسیمات سپاه. مالیات» ارث. احوال شخصی و جز اینها بود۳4. 

«تیغ تاتار نشانه ای از عنف و قهر الهی شمرده ميشد و فتسها 
نظر میدادند که چون قوت و شوکت مغول با موافقت قضا و قدر هسراه 
است. لاجرم مردمان باید فرمان الهی را که «ولاتلقسوا بسایدیکم السی 


از نزدیکان او در آن بمردند. ب 


۱ - مجمع التواریخ, ص ۵۰ و ۵۱ 
۲ س تاریخ جهانگشای جوینی ج ۱ص ۱۷ و ۱۸ 
۳ - عانا5 .ظ در 1 مز ممآموده)۸ عز۳: ص ۳۸۳ 


۳ 


التهلکه» (خود را با دست خویش به مهلکه نیفکنیسد) آویسزه رش 
کنند, یعنی اطاعت کامل از ایشان را بپذیرند تا از سطوت و معسرت 
ایشان در امان باشند»". 

«فقهای خراسان در همه جا مقاومت ایرانیساتی را که بدفساع 
نومیدانه ولی سرسختانه از شهرها و روستاهای خود در مساوراءالنسهر 
میپرداختند عملی دور از عقل شمردند و آثرا چنین تحلیل کردنسد کسه 
چون مشیت مشبت ی بر فنای آان راز کرت ات دس زدن کون 
اعمال مخالفت با مشیت الهي است و اين خود وسسیله ای است کسه 
نیستی آنان را آسانتر سازد ۰ 


چا ۰ب 


نخستین انشعاب بزرگ تاریخ اسلام تنها یکربسع قسرن پسس از 
برگذفت محمد صورت گرفت. 

در صفر سال ۲۷ هجری, اولین جنگ داخلی مس‌لمانان میسان 
لشکریان علی؛ خلیفه چهارم؛ با نیروهای معاویه والسی شام روی داد . 
درین جنگ نخست پیروزی با سپاه علی بود ؛ ولسی با حیله ای کسه 
عمروعاص یکی از صحابه سرشناس به معاویه آموخت یعنی اینکسه 
لشکریان معاویه قطعاتی از قرآن را بر 
جنگ متوقف شد و بدنبال آن قرار به مصالحه ای گذاشته شد کسه بسه 
زیان علی پایان یافت, ولی قبول چنین حکمیتی شدیدا مورد مخالفت 
گروه زیادی از سپاهیان علی قرار گرفت که آنرا «مخسالفت بسا حکسم 
خداوند» دانستند و جهت دوازده هزار تن از اینان اردوگاه خسود را 
ترک گفتند و در نزدیکی نهروان اردو زدند و شاخه جداگانه و مسستقلی 
از اسلام را به نام «خوارج» بنیاد نهادند که نام آن از یکی از آیه هسای 
قرآن گرفته شده بود: «... هر که بخاطر خدا و رسول او از خانه خویسش 
خارج شود و بعدا مرگ او را دریاید. جزو پاداش گیرندگان از خداوند 
خواهد بود» (نساء» ۰0۱۰۱ 


۱ - تاریخ جهانگشای جوینی, ج ۰۱ص ۸۱ 
۲ - طبقات ناصری, ص ۱۷٩‏ و تاریخ جهانگشای جوینی؛ ص ۱۰۸ 


۸۷۰ 


خوارج» هم علی و هم معاوبه و هم حکمیسن آنها را کافر 
میدانستند» بطوریکه علی ناگزیر شد پیش از جنگ مجدد با معاویسه. 
نخست متوجه دفع عصیان آنها شود. و در اين جنگ بود که علی بسه 
نوشته راویان شیعه ۷۰۰ تن از خوارج را در یکروز بدست خسود گسردن 
زد» و بعدها آية اله خمینی بهمین مناسبت روز این واقعه را هیوم ال» 
دانست و در تمام نوشته ها و گفته های خود این کشتار دسته جمعی را 
بصورت حماسی ترین واقعه زندگانی علی مورد تجلیل قرار داد. ولسی 
در عمل نتیجه اين شد که از آن پس آشتی میسان شسیعیان و خوارج 
ناممکن شد؛ و اندکی بعد یکی از همین خوارج» عبدالرحمن ابن ملجم 
با شمشیری که هنگام نماز در مسجد کوفه بر سر علی کوفنست به 
ندگانی خلیفه چهارم پایان داد و راه برای اعسلام خلافست معاویسه در 
دمشق باز شد. 

نهضت خوارج از آن پس بصورت یکی از سرسخت تریسن شعب 
اسلامی به کار خود در سراسر امپراتوری اسسلام ادامه داد؛ چنانکه 
مبارزات مختلف آنرا در ایران و شام و عربستان و مصر و در افریفیسه 
بطور پیگیر میتوان یافت. در افریقیه (الجزایر کنونی) شعبه ای از اين 
گروه بنام اباضیه به پیشوایی یک رهبر مذهبی و نظامی خراسانی بنام 
رستم نخستین دولت مستقل ایرانی را در داخل امپراتوری اسلام بنسام 
دولت «رستمیه» بنیاد نهادند که دو قرن بر سر کار بود. 

خوارج خلافت ابوبکر و عمر را میپذیرفتند. ولی خلافت عشمان 
را قبول نداشتند و خلافت علی را نیز فقط تا وقتی مشروع میدانستند. 
که تن به سازش با معاویه نداده بود. خلفای اموی و عباسی را اصسولا 
به رسمیت نمیشناختند و بر این عقیده بودند کسه جانشسینان پیسامبر 
نمیباید حتماً از قبیله قریش و یا حتی عرب باشند و خلافت میتوانسد 
به غیرعرب و حتی غلام حبشی نیز بشرط واجد بودن شرایط که اهسم 
آنها تقوی و عدالت و شمشیرزنی بود تعلق گیرد . در امامت زنان نسیز 
اشکالی نمیدیدنسد. از نظر اجتساعی دشسمن زمینداران بسزرگ و 
مالکیتهای خصوصی بودند. ایدئولژی بنیادی آنان در اين مسورد ایسن 
بود که قدرت عالیه به کلیه جامعه مزمنان تعلق دارد. و خلیفه بعنوان 


۸۷ 


منتخب آنها تنپا مأمور حفظ منسافع جامعه است و در برابر آن 
مسئولیت دارد. 

مبارزات خوارج با بیرحمی فراوان همراه بود. برخی از فرقه ای 
آنان؛ مانند ازارقه (ازرقیان) همه مسلمانان را غسیر از خودشان کسافر 
میدانستند و میگفتند که نباید در نماز آنها حاضر شد و غسذای آنانرا 
خوره یا با زنهایشان وصلت کرد؛ چه همه در حکم کفار و بت پرستانند و 
نه تنها کشتن مردان بلکه کشتن زنان و کودکانشان نسیز لازم است. در 
مبارزات آنها زنان هم شرکت میجستند و هنرنمایبهای جنگی یکسی از 
اینان بنام ام حکیم در تاریغ عرب جای خاص دارد. حاکم اموی عبدالسه 
بن زیاد, که او نیز با همین بیرحمی با خوارج میجنگید» دستور داده بود 
تا همه جا نعشهای این زنان کشته شده را برهنه در عرصه کسارزار بساقی 
گذارند. 

خوارج در عمل, طبق سنت همه گرایشهای جسهان اسسلام؛ بسه 
فرقه های متعددی تقسیم شدند که مهمترین آنسها: ازارقسه؛ اباضیسه» 
بیهسیه؛ شبیبیه: صفریه؛ عجارده, قانمین؛ قاعدین؛ نجسدات بودنسد. 
ولی این فرقه های انشعابی خود نسیز هرکدام بعبدا بسه فرقه ای 
کوچکتری تقسیم شدند» بطوریکه در پایان قرن دوم هجری بیش از چهل 
فرقه بزرگ و کوچک «خارجی» در قلمرو اسلام وجرد داشتند. خسوارج 
اصالت سوره یوسف را در قرآن منکر بودند» زیرا وجسود چنیسن سور 
«شهرانی» را در قرآن در شأن خداوند نمیدانستند". 


۱ - برای بررسی در باره خوارج: 

ملل و نحل شهرستانی, چاپ قاهره, ص ۲۳۶-۱۷۰؛ مقدمه ابن خلسدون» ص ۳۲۰ 
به بعد؛ تاریخ طبری, ص ۱۸۹۷ به بعد؛ کامل این الاثیر: ج ۵ص ۲۵۴ بسه بعسد؛ 
معجم البلس‌دان یساقوت. ج ۰۳ ص ۱۲ فتسوح البلسدان بسللاری؛ ص .۵٩‏ 
]3۵۳9۵ ۰1.۴۰ اسلام در یران: ترجمه فارسی ص ۱-۵۳ ۷: مقالات والفسرق؛ 
ب ابوری چساپ داتشگاه تسهران, ص ۱٩۳-۹۱‏ 
«معیهطااه ۱۷ در «عتمامهوعههتنمموون . عدمونناهعقآعناه: 0۶ پاپ 
برلین, ۱٩۰۱‏ و تیز در: 50072 صاعد 4هن طعع3 ع«ععاطعته 1۳98 . چاپ برلیسن؛ 
۲ 9ومه3۳0 120 در: «ه 03۵5/45 10:6 : چاپ اشتراس‌بورگ: ٩۱۸۸۴‏ 


۸۷۲ 


دومین انشعاب اساسیء پیدایش جنبش تشیع بود که میبایست 
در قرون بعد بصورت بزرگترین عامل دوگانگی در جهان اسلام درآیسد. 
خاصی که ایران در اين دوگانگی داشته اسست و دارد» 
در فصل حاضر بخشی جداگانه بسه ارزیسابی تحولات ایسن انشعاب 
اختصاص داده شده 


فرقه مرجنه که پس از قتسل علسی و روی کار آمسدن خلانست 
بنی امیه اعلام موجودیت کرد از نظر ایدئولژیک در نقطه مقابل خسوارج 
قرار داشت» یعنی معتقد بود که چون از عقیده باطنی افراد خبر نمیتوان 
داشت؛ میباید هر کسی را که مدعی مسامانی است واقصاً مسلمان 
دانست و داوری در باره او را به خداوند محول کرد . عقیده مرجنه در باره 
جانشین پیامبر این بود که هر کس که بدین مقام منصوب شسده باشد ۰ 
ولو از شرایط لازم برخوردارنباشد واجب الاطاعه است. و عصمت شسرط 

‌ برداشتها کاملاً به 
میشد, زیرا چنین معنی میداد که خلافت آنها» خوب یا بد امری اسست 


معاویه و خلفای امسوی تمسام 


که به خراست خداوند صورت گرفته است و میبایست بسهر حسال مسورد 
تأبید مسلمانان باشد. در سلسله مراتب خلافست؛ علسی از نظسر اينانٍ 
چهارمین جانشین محمد بود» بدین جهت پیروان تشیع بسا آنسها شدیدا 
مخالف بودند. و حتی روایت میکردند که پیامبر اين فرقه را ایسهودهذه 
الامه» (بهردیان امت اسلام) خوانده است. 


ها ۱ در: مفدوره0 ععل وخ ۱۵ عند فع۵نات۳, چاپ بسیررت؛ 
۰ ۹۳0[۲6 3۰ در: 2611 ۳۳0/5]۵0015067 0 معع: چاپ ویسبادن؛ ۱۱۹۵۲ 
عصحظ ,86 در: معا ۵ ومعنلا صععنا ۸ عاعفا۵ا( ,19 در: وا 
1 518۷601068 چناپ برلیسن, ۱۱۸۹۲ 001۵267 .1 در: 
«عنقیهک مطمعنممگه‌هصعط :ی ۱۱۸۴-۱۸۲ انامه .11 در: مع‌صعنطاعه وم 
ماو( حمعل, صی ۵۴-۵۱؛ تملعظ طلنهه) در : عمقضط عهنزکنست! ما 
ناهن عممنه نوماه عامه‌ووه ععاوآعناو۰ مجله اث مطالعات شرقی 
ناپل, سال ۰۱۹۵۷ 16۷ ص ۱۰۸-۵۵ 


2۷۳ 


به رسم همه فرقه های دیگر اسلام؛ به فرقه هصای 
چهارگانه مرجثه خوارج» مرجنه قدریه. مرجنه جبریه و مرجله خسالص 
تقسیم شد و بعدا هرکدام از اين فرقه های فرعی بنوبه خود چندین فرقه 
فرعی تر بدنبال آوردند که همه آنها نسام سای بنیساتگذاران خسود را 
گرفتند. 


اولین مکتبی که در اسلام به بحث میان طرفداران دو منطسق 
جبر و اختیار پرداخت, مکتب «قدریه» بود که در نیمه پایانی قسرن اول 
هجری بنیاد نهاده شد. منطق پیروان این مکتب ایسن بسود که چسون 
نمیتوان خدا را در هیچ صورت دور از عدل » پس کاره‌ای بد 
آدمیان و بطور کلی بیعدالتی ها؛ زورگویی ها ؛ فریبکاری ها و گناهمان 
ات هم از خداوند ناشی نمیشوند و تصور اینکه خدا آدمی‌انی را 
با رفتار نکوهیده خلق کند و بعدا ایشان را مسئول همین رفتار بداند و 
کیفر دهد؛ اندیشه غلطی است؛ و بناچار باید باور داشت که آدمیسان در 
اعمال خود و در انتخاب راهی که برمیگزب 
نیز مسئولیت دارند. 7 

این عقیده از لحاظ منطقی پذیرفتنی تر از اصل «تقدیر» بسوده 
ولی به تذکر پتروشفسکی «اصل بودن تقدیر از لحاظ جنگهای 
کشورگشایانه خلافت عربی در آن زمان؛ سلاح عقیدتی بسیار مزشسری 
در دست خلافت بود که نمیشد آنرا کنار گذاشت. در عیسن حسال ایسن 
اصل تقدیر مستلزم اطاعت کورکورانه از خلفای اموی بود ؛ بدین معنی 
که چرن همه اعمال و وقایع تاریخی را خداوند قبلاً معین کسرده؛ پسس 
حکومت امویان نیز» هر قدر هم که ناخوشایند باشد, از پیش مقسدر 
شده است و در برایر آن مقاومت نباید کرد . بهمین دلیل در هسان اوان 
حدیثی ساختگی به پيامبر نسبت داده شد که هقدریه مجوسسان امست 
منند»؛ زیرا این اصل اعتقاد به اختیار آدمیان؛ اصلی بود کسه آنیسن 
زرتشتی (مجوس] بر آن بنیاد نهاده شده بود*". 


آزادند و به همین انسداز 


۳۸۳/56۱۵ ۶۰ در اسلام در یران»» ترجمه فارسی؛ ص ۱۳۱۹ 


۸۷ 


گلاتسیهر از جانب خود قدریه را اندیشسمندانی ميشمارد کسه 
نخستین گامها را در تاریخ اسلام در راه دفاع از آزادی اندیشه در برابر 
بندهای «جبر» اسلامی برداشتند. 
انگذار مکتب قدریه مردی بنام محمدبن عبسدال جسهنی» 
ود که در سال ۸۰ هجری به امر عبدالملک مروان خلیفه امسوی بسه 
عنوان مفسد فی الارض کشته شد . جانشین او «جعدین درهم» معاصر 


هشام بن عبدالملک خلیفه بود. هشام او را نزد امصیرالعراقین فرسستاد 
که مجازاتش کند؛ و او نیز در روز عید قربان به نمازگاه رفت و پسس از 


پایان نماز جماعت به حاضران گفت: «امروز میخواهم بجای گوسس‌فند 
جعد را سر ببرم» زیرا او مدعی است که خدا با موسی سخن نگفت و با 
ابراهیم نیز عهدی در مورد بنی اسرائیل نبست»؛ و سپس سر جصد را 
گوش تا گوش برید. مبلغ اين مکتب غیلان دمشقی بود که به فرسسان 
هشام خلیفه دست و پایش را بریدند و زنده بر دارش کشیدند. از آن پس 


اصحاب حدیث و سنت و عده ای از صحابه محمد که هنوز زنده بودنشد 


از اين مکتب دوری جستند و به پیروان خود توصیه کردند که به قدریسه 
سلام نگویند و بر جنازه آنان نماز نگذارند و بسه عیادت بیمارانشان 
نروند تا مایه خشم خلفا قرار نگیرند!. 


اندکی پس از آن واصل بن عطاء شاگرد زاهد و عسالم مشسهور 


۱ - 0۲«نمقاوت .] در: ها فهه بومام1۳۵ متصفاعا ما «متافهتاها ی ۸۲ 
۲ - برای بررسی بیشتر در باره قدریه: « 

0 6.۸ در: « ات028 » 4 20۳96 [نا5؛ مجل بررسیهای خاورشناسی 
10 رم» ۰۱۹۱٩‏ سال هفتم» ص ۱۳۹3-۴۹۱ ۸46000214 .10:8 در مقاله قسدر 
27 داثة المعارف اسلام؛ ج ۱۲ و5 سا در: عهنتاعل ممف‌سهطن/ 
]۳۵۵۷/۱ ۵00 «مذاهداه۳:۵۵ ۵, مجلسه خاورشتاسی امریکا 1۸05 ج ۰۸ 
3٩ ۲‏ مع۷ .1 در: رکه( عطا اوونموه علاوزو8 عنط مه ۱1 تما مجله 
۱۷:۵۲ ۸7 » شماره ۰۱۲ سال ۰۱٩۷۱‏ ص ۲۹-۱۹؛ ر همین محقق در: 9000160 
و ه)عزلمهطان) معطکنازتهفهوتاننه ععناطعا5ا۳0 تن مجله 15/20 26۶]: برلیسی , 
۱۹۷ 


بصره حسن بن یسار, که او نیز ایرانی تبار بود و عقیده قدریان را تأییدر 
میکرد مکتب فلسفی دیگری را بنام معتزله بنیاد نسهاد که بعدا 

ترش بسیار یافت و یکی از پنج فرقه بزرگ اسلام (خوارج؛ مرجشسه. 
شیعه؛ غلاة و معتزلسه) محسوب شد. معتزله باصطلاح امسروز 
خردگراهایی (عاعناهت0نل2) بودند که میکوشیدند تا در تحلیلهای خسود 
بر منطسق و تعفل تکیسه کنند و اعتقاد کورکورانسه بسه جسهان 
ماوراء الطبیعه یعنی شناخت خداوند را از طریسق اشسراق (00056) رد 
میکردند. بدین جهت آنسان و همفکرانشسان را غالبا باطنیسان نسیز 
میخواندند (در مقابل ظاهریان که معتقد به معنضسی ظاهری مطسالب 
قرآن بودند). ولی خردگرایی معتزله از نوع آزاداندیشی قرن روشسنگری 
نبود ؛ یعنی در آن خرد در مقابل دین قرار نمیگرفت و اصسل مذهبسی 
توحید نیز مورد انکار واقع نمیشد, به عبارت دیگر منطق و فلسفه در 
خدمت الهیات درمیآمد نه اينکه اساس الهیات به پرسش گرفته شده 
باشد. 


در زمان خلافت مأمون (۲۱۸-۱۹۸ هجری) آیین معتزله اسلام 
رسمی خلافت شناخته شد. ولی انگیزه مأمون در این اقدام حسابگریهای 
سیاسی بود. وی میکوشيد تا مذهبی واحسد و اجبساری را بسرای همه 
مسلمانان برقرار سازد ؛ زیرا از همان نیمه دوم قرن اول هجری نهضت های 
خوارج و شیعیان و خرمدینان کار را بر خلافت دشوار کرده بودنسد. قیسام 


این خرمدینان به رهبری بابک که در آذربایجان و غرب ایران آغاز شد و 


از بیست سال ادامه یافت و صدها هزار تلفات بسه ارتمش خلانست 
عباسی وارد آورد از جمله مهمترین اين نسآآرامی هسا بسود؛ ‏ 
مأمون برای فرونشاندن اين جنیش ها و پایان بخشیدن بسه مخالفتسهای 
گسترده» استقرار یک مذهب واحد دولتی را ضروری دانسته بود. 
معتزله نخستین کسانی بودند که اصل وجود یک مذهب دولتی 
را که برای همه مسلمانان اجباری باشد اعلام کردند و تعقیب کسانی را 
که مخالف آنان قکر میکردند ضروری شمردند و بدین ترتیب حسساپ 
خود را از حساب «آزاداندیشان» جدا کردند. فرمان مربوط به رسسمیت 
معتزله در سال ۲۱۲ هجری از جانب مأمون صادر شد و چند سال بعسد 


۸۷۹ 


فرمان تازه ای از طرف ار صدور یافت که بموجب آن قاضیان و علسا و 
فقیهان میبایست از لحاظ معتقدات دینی مورد امتحان واقع شسوند و 
هر کس که از قبول معتقدات معتزله امتناع ورزد محکوم بسه تبعیسد 
شود. امام احمد بن حنبسل موسس مذهب حنبلی از جمله ایسن 
تبعیدشدگان بود. 

تعلیمات معتزله در باره آزادی اراده و مسئولیت آدمیسان در 
مورد افعالشان» در آن دوران که نهضتهای توده ای شدت گرفته و ارکان 
خلافت را متزلزل کرده بودند. اهمیت سیاسی تازه ای کسب کرد » زیسرا 
شرکت کنندگان در این قیامها دیگر نمیتوانستند بگویند که اقسدام 
ایشان را خداوند از پیش مقدر فرموده است و منوط به اراده خودشان 
لیس 

معتزله به دوزخ و بهشت و معاد باور نداشتند و پل صسراط را 
افسانه ای میدانستند و ترازوی حساب را پنداری کودکانه و برای همسد 
اینها مفهوم هایی مجازی قائل بودند. در زمان مأمون یسک زار 
بازرسی مذهبی بنام محنه تأسیس شد که نوعی از دیوانسهای تفتیش 
عقاید (:0ند0) بعدی کلیسای کاتولیک بود ؛ و اتفاقاً معنی 3 نیز 
به معنی کلمه لاتینی 100150 بسسیار نزدیسک بسود . ایسن سازمان 
جانشین سازمان قبلی «صحیح الزندقه شد که در زمان خلافت مهدی 
و هادی برای همین منظور بوجود آمده بود. 

در عهد دو جانشین مأمون؛ وائق باه و معتصم بساله خلفسای 
بعدی عباسی مذحب معتزله همچنان مذهب رسمی خلافت باقی ماند: 
ولی مخالفت با اين رسمیت بالا گرفت؛ بطوریکه مأمون امیرالکسافرین 
و وائق و معتصم کافر خرانده شدند. در زمان وائق کار بجایی رسید که 
هنگام مبادله اسیران مسلمان با اسرای ارتش بیزانس. بدستور خلیفه از 
بازگرداندن اسرایی که اصول اعتزالی را نپذیرفته بودند خودداری شسد و 
آنها را بهبیزانس برگرداندند". 


- [ا6۷۵ هام۳ 2۰ در «اسلام در ایران»» ترجمه فارسی؛ ص ۲۲۴ 
- تاریخ طبری, ج ۰۳ص ۱۳۵۷-۱۳۵۱ 


۸۷۷ 


معتزله. پیش از سرکوبگری شدید دوران المتوکل, به نوزده فرقه 
فرعی بشرح زیر تقسیم شده بودند: اسواریه؛ بشریه: بهشمیه؛ تمامیسه؛ 
جاحظیه, جبانیه. جعفریه ثقفی» جعفریه همدانی؛ خابطیسه. خیاطیسه: 
شحامیه. عمرویه. کعبیه. مرواریی معمریه, نظامیه, واصلیه, هذیلیسه. 
هشامیه؛ و هرکدام از اینها نیز به نوبه خود دارای شعبه هایی فرعی تر 
1 
بودند . 


با انتقال خلافت از واثق با به المتوکل؛ چهره مذهبی خلانست 
بکلی تغییر کرد و اين بار معتزله خردگرا جای خود را به اشعریه جبری 
ستعصب و پنیادگرا» یعتی یکی از ناخوشایندترین چسهره سای اسلام 
دادند. تغییر روش خلیفه «المتوکل» (۲۴۷-۲۳۳) نسبت به روش سه 
وی گویای آشکار اين واقعیت بود که تمام اوامر و نواهی 

خلانتی که خود را جانشین تام الاختیار پیامبر اسلام و نماینده 

خداوند در روی زمین اعسلام میکسرد, از مصسالح سیاسی و 
حکومتی خلافت و از سلیقه شخصی خلفا سرچشمه میگرفت و خسدا و 
پیامبر و قرآن او سرپوشی بیش بر این سیاستها نبودند» زیسرا حقایق 
آسمانی که اینان مدعی کلیدداری آن بودند و در مقام امسیرالمزمنین 
آنها را مستبدانه و با سسرکویگری بسه مزمنیسن تحمیسل میکردند 


ِ بررسی بیشتر در باره معتزله: 

در الملل والتحل, ج ۲» ص ۱۱۱۲-۵۷ احمدیسن یحیسی بسن المرتضی: 
بت المعتزله: بیروت؛ ۱۹3۱؛ حسن جاراله زهدی: المعتزله: قاهره؛ ۱۹۴۷: ابسن 
الخیاط: کتاب الانتصار: چاپ قاهره: ۱۹۲۵؛ سید شریف جرجانی: شسرح مواقسف؛ 
چاپ ترکیه؛ ج ۰۳ ص ۲۸۲. فضل بن شادان: الایضاح؛ چاپ دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۵۱ 
ص ۵ و 3. ۱۸۵۵۵00۵14 :2:8 در مقاله هانته؟*۸۱-36۵ در داثرة المعارف اسسلام! 
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مطالعات آسیایی و افریقایی دانشسگاه لنسدن 1350۸5: سال چهاردهم؛ ۰۱۹۵۲ 
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۹۵۵۵ 2۸۰ در: ع ۵6 ممننهتجمهاها اسمات۱۸ عظ ۵۲ عمعوعه عصم5 
۵۵( : مجله 5000165 عتتتقاآ؛ کراچی؛ سال درمء ۰۱۹3۳ ص ۱۳۰-۹۵ 


2۷۸ 


نمیتوانستند بدین آسانی عوض و بدل شوند. 

متوکل خود معتزله را مرتد شناخت و بسهمراه آتسها خسوارج و 
شیعیان و پیروان سایر گرایش هسای مذهی (خرمدینان؛ مانویسان؛ 
زرتشتیان) و دهریان (بیدینان) را در معرض تعقیب و آزار قسرار داد. 
حتی یهودیان و مسیحیان که در فقسه اسلامی اهسل ذمه بحساب 
میآمدند و مدارا با آنان لازم بود موظف شدند بر سر در خانه هایشسان 
تصویر شیطان را نقش کنند تا مسلمانان متوجه شوند که ایسن خانسه؛ 
خانه کفر است" . به فرمان همین متوکل مقسابر علسی و حمسین را در 
نجف و کربلا ویران کردند و به آنها آب بستند. در قسرن بعسد خلیفه 
«القادربان» عباسی اصولاً فتوایی بنام «اعتقادالقادری» صادر کسرد 
که تمام اصول جسبری مکتسب «اشعری» را تثبیست و تمام اصول 
خردگرایی مکتب «اعتزالی» را تحریم میکرد. خود همین خلیفه - کسه 
نویسنده تجارب الامم بدو لقب #راهسب بنسی العبساس»" داده است 
رساله ای در رد معتزله و تکفیر آنان تألیف کرد و مقسرر داشت ایسن 
رساله هر روز جمعه بهتگام نماز جماعت در همه مساجد خوانده شود ". 
احکام او را فقها تأیید کردند و رسماً اعلام داشتند که خلسق در برابسر 
خالق عاجز و بی اراده اند و باضافه تصریح کردند که هر صفتسی که 
خدا در قرآن در باره خود آورده است (دیدن» شنیدن؛ راه رفتسن؛ حسرف 
زدن» لمس کردن) حقیقی است و نه مجازی. 

توجه خاص خلفا و امرا به اشعریان وسیله مزثری برای نفوذ آنان 
در دستگاه حکومتی و در عین حال رسوخ هرچه 
دینی شد» بطوریکه باید قرون پنجم و ششم را دوره نفسوذ هه جانبسه 
فقها نامید. بر اثر ان نفوذ تحصیل علوم تحت الشعاع تعلیمات دیضی 
قرار گرفت و حتی در غالب مدارس اين عصر تحصیل علوم غسیردینی 
اصولاً ممنوع شد. 


تعصب در آمور 


۱ - احسن التقاسیم» ص ۴۳۹ 
۲ - تجارب الامم؛ ج ۰۳ حوادث سال ۳۸۱ هجری 
۳ - تاریخ بقداد , ج ۰۴ ص ۲۸ 


از نظر اشعریه آدمی مجبور خلق شده است و عمل خوب و بسد 
در نهاد او است. آنکس که پاک اعتقاد خلق شده جزای نیسک اعمال 
خود را مییابد و آن دیگری به سزای کردار خود میرسد. آن کسسس کسه 
بدبخت و گمراه و زشتکار است از بدو خلقت و بنا بسه مشیت السهی 
چنین بوده است نه به اراده و میل خویش, و عین این برای تکوکاران و 
رستگاران نیز صادق است. خداوند هم فاعل خیر است و هم فاعل شر و 
بندگان را اختیاری نیست تا بتوانند به خواست خود مرتکب بدی شوند. 
ان کار از طرف خدا خلاف عدل نیست. زیرا ظلم یعنی تصرف در آنچه 
در ملک متصرف نیست» در صورتیکسه خداونسد متصرف در جمیسع 
عرالم امکان و مالک عالم و خلق عالم است؛ بنابراین آنچسه بخواهسد 
میکند و بدانچه اراده ار است حکم میذهسد و کسسی را بسر او بحشی 
نمیتواند باشد؛ زیرا در مال و ملک خرد بمیل خود تصرف کرده اسست. 
مثلاً اگر کسی را با وجود عبادت ثقلین به دوزخ ببرد و دیگری را بسا 
همه معصیت جن و انس به جنت» مرتکب ظلمی نشده است؛ وقتی کسه 
ظلمی در میان نباشد موضوع بحث در باره عدل خداونسد نسیز مسورد 
ندارد 

دعرت اشعری مخصوصاً بر اصل اعتقاد به جبر و عدم اختیسار 
برای انسان و تسلیم به قضا و اعتقاد به تقلید محض از سنت متکسی 


است. 


چون یکی از اجزاء معتقدات اشعریان امکان رزیت خداوند بسود؛ 
پیران فرقه عبلی که عقیده اشتند امم آنهابد از مرگ خود کنسار 
خداوند در عرش نشسته است" در دوران قدرت آنسان نسیرو گرفتند» و 
یکی از دردسرهای فراوانی که به بسار آوردند نصیسب طسبری مسورخ 
معروف ایرانی شد که چون در یکروز جمعه در مسجد جامع بغداد نظسر 
وی را در باره جلوس امام حنبل در کنار خداوند جویا شدند و او پاسسخ 


۱ - احتمالاً این برداشت از کتاب حزقیال تورات گرفته شده است که بسه روایست آن 
داد در کنار یهوه بر تخت مینشیند و عصای پادشاهی را از دست او تحویسل 
میکیرد (عزقیالنبی, یاب سی و چهارم» ۲۴-۱۱) 


۳۳۹ 


داد که چنین چیزی امکان ندارد ؛ بدو حمله بردند و وی به خانسه خود 
گریخت و سنگربندی کرد و با توجه به اینکه شمار مسهاجمان چندیسن 
هزار تفر بود آتقدر بر خانه او سنگ ريخته شد که تلی بزرگ فراهم آمد 
و ناچار صاحب الشرطه (رئیس پلیس) بغداد چند صد پاسسبان را بسه 
حفاظت او گماشت و در عین حال از او خواست که نامه ای مبلی بسر 
عذرخواهی بنویسد و نشستن امام احمدین حنبل را در کنار خداونسد و 
در روی عرش او تصدیق کند. و این همان طبری بود که سی جلد تفسیر 
بر قرآن نوشته بود". 


فرته کرمیه که هم عقیده ا ار بردنند میاتنند اون 
جسم است و «جسم او را حد و نهایت از ماتحت باشد» و او از جسانب 
ماتحت خود مماس به عرش است» ولی در این اختلاف داشتند که ایسن 
ماتحت بر همه عرش قرار دارد و يا بر جزتی از آن؛ زیسرا بسه عقیسده 
بعضی از آنها خدا جسم اجسم و سنگین ترین همه اجسام است و هیسچ 
مسندی امکان جا دادن همه او را ندارد» رگ این فرقه: خواجه 
ابوبکر بن اسحاق کرامی؛ در عهد سلطان محمود غزنوی به حدی قدرت 
داشت که یکبار در صدد تکفیر و مهدورالدم شناختن ابوسعید ابوالخیر 
و کلیه پیروان ار برآمد. و داستان متاظره او بسا ابوسعید در کتساب 
اسرارالتوحید به تفصیل آمده است" , کرامیه در تمام دوره سلجوقیان در 


- یاقوت حموی, ج ۰۱۸ ص ۱۸۰؛ برای بررسی بیشتر در باره فرقه اشعریه: 
هام5 ۱۷۰ در: تمهاعشاه عمععها ات۸ عاطعنطععع6 2۲ لایپتسسیگ, 
۹ 5۵9۲۵۲ .1 در: معاتتهتاععه جع عاطعنط065 20۳ س‌خنرانیهای 
هشتمین کنگره جهانی خاورشناسان در استکهلم؛ چاپ لیدن؛ ۰۱۸۹۱ ص ۱۱۷۷-۷۷ 
او ۷۸۵ 8:۵۰ در؛ تمه" طاعشاه ۵۲ برو1۳۵۵[0 1۳6 , بسیروت, ۱۱۹۵۳ ۷,۵۰ 
16۱60 درد تیه ناح۸اه ]0 بزوما0ع15 186 تیرهان؛ ۱۱۹۴۰ ۱۸۵۵۵5 .0 درء 
(ماعن۱] دنامتوناع۳ عنصداعا صز جعاعه تداع عط فصه ید وه لش مجله تقو 
عقاو , شماره های ۱۷ و ۰۱۸ باریس, ۱۹3۲ ر ۱۹۲۳؛ 010874 .12 در: ها 
امه طعش اه عصقته3: پاریس, ۱۹۹۰ 

۲ متن فارسی این کتاب با عنوان اسرارالترحید فی مقاسات الشیغ ابسی سعید 
تألیف محمدبن منور مهینی؛ یکبار در سن پترزیورگ بسا ویراستاری ژوکونسکی 
۳۳۹ 


خراسان قدرت و اعتبار بسیار داشتند و ناآرامی های مذهبی متعسددی 


را بوجود آوردند و از عوامل بزرگ انحطاط فکری شدند". 


شعوبیه فرقه ای بودند که با تأکید شدید بر ایرانی بودن خود و 
برتری تاریخی و فرهنگی که بر عرب داشتند به تلافی تحقیرهایی که 
از جانب خلافتهای عربی بر ایرانیان وارد میشد, به تحقسیر عسرب و 
اهانت بر آنان برخاستند و با استناد به آیه ای از قرآن که ما شما را 
به شعبه ها و قبایل مختلف تقسیم کردیم تا از یکدیگر شناخته 
شوید, و همانا که گرامی تریسن شسما نسزد خداونشد آن اسست کسه 
پرهیزکارترین شماست» (حجرات» ۱۳) هرگونه برتری قومی عسرب را 
بر دیگران منکر شدند و در ارتباط با همین آیه خسود را «شعوبی» 
نامیدند. مقابله ایرانیان با اعراب در آن هنگام از سه مجرای جداگانه 
آغاز شد: یکی قیام های نظامی و سیاسی؛ دیگری قیامهای مذهبسی 
که با مقاومت سخت دستگاه های خلافت روبرو شد» سومی مبسارزه 
فرهنگی که توسط شعوبیه انجام میگرفت. افراد اين فرقه در مرحله 
نخست دم از تساوی نژادی خویش با عرب میزدند, ولی بعدا خودشان 
مدعی برتری بر اعراب شدند, و در اين زمینه کتابسهای متصددی 
ز شعوبیه از اوائل قرن دوم تا قرن چهارم هجری همچنسان بسه 
مبارزه خود ادامه دادند و در اين راه سخنوران برجسته ای از ایشسان 
که قبلاً از چند تن از آنان نام برده شد بدست عمال خلانست عباسی 


3 
تابود شدند . 


خاورشناس روسی در سال ۱۸۹۹ (۱۳۱۷ هجری) ار دیگر در تسهران بسه اهتصام 
احمد بهمنیار در سال ۱۳۱۴ شمسی؛ و بار سوم در تهران به اهتمام ذبیح اله صفا در 
سال ۱۳۳۰ به چاپ رسیده است. منتخبی از آن نیز توسط بهمنیار در سسال ۱۳۲۰ 
در تهران منتشر شده است. 

۱ س برای بررسی بیشتر در باره قرقه کرامیه: 

3090 ,ظ در: مفحععنط! هذ طعورعی! عطا ۵۶ عن2 706 مجلت 
۵ جذادن۱: سال پنجاهم: ۰۱۹3۰ ص ۱۴-۵ 

۲ - به صقحات ۵۲۱-۵۱۸ مراجعه شود 


۳۹ 


ادوارد براون ذر کتاب تاریخ ادبیات ایران خود به نقل قسول از 
6 1 محقق آلمانی مینویسد: هوجه مشترک همه اين فرقه هسایی 
که با نام قدریه و شعوییه و معتزله و اخسوان الصفا عمدتاً توسط 
پا گرفتند اعتراض مداوم و عمیق شعور و اصالت انسانی بسه 
های جابرانه ای بود که تعلیمات تعصب آمیز ینام مذهسب بسر 
آنان تحمیل میکردند* 2 

در مورد خاص تسهضت شعوبیه. جلال هسایی در مقالسه 
تحقیقی جامعی در باره این نهضت در سال دوم مجله مسهر چساپ 
تهران مینویسد که در دفتر تمدن اسلامی نه تنها صفحه ای؛ بلکسه 
سطری نیست که نمونه ای از عقاید شعوبیه در آن ثبت نشده باشد» 
زیرا اين جنبشی که از اواخر قرن اول هجری آغاز شد و تا قرن پنجم 
و حتی بعد از آن نیز ادامه یاقت عامل زیربنسائی رابطه ایسران و 
اسلام در همه زمینه های سیاسی و اجتماعی و فرهنگسی آن بسود. 
ملک الشعرا بهار نیز در کتاب «سبک شناسسی» خویسش متذکسر 
میشود که یکی از عوامل بزرگ احیاء زبان پارسی و بوجود آمسدن 
زمینه تدوین شاهنامه و امثال آن در خراسان تأثیر نهضت شعوبیه و 
آزادمردان ایرانی بوده است. و در اين راسستا بسر کوششی تساکید 


میگذارد که از جانب شعوبیه در ترجمه اثار پهلوی مربوط به تاریخ 
باستانی ایران صورت گرفت. ذبیح اله صفا از جانب خود از تألیفات 
متعددی از نویسندگان شعوبی به زبان عربی نام میبرد که همه آنها 
در باره برتری فکری ایرانیان بر اعراب نوشته شده اند و از زمره این 
نویسندگان بختکان نجیب زاده ایرانی مزلف کتاب فضل العجسم 
علی العرب و افتخارها» (به نقل از فهرست ابن ندیم)» هیشسم بسن 
عدی معاصر چهار خلیفه منصور و مهدی و هادی و هارون الرشید 
و مزلف «مثالب الصغیر» و «مثالب الکبیر» و «اخبارالفرس» (به 
نقل از معجم الادبا), سهل بن هارون دشت میشانی معاصر خلیفه 
مأمون و رئیس بیت الحکمه بغداد و مزلف چندین کتاب در مثالب 


۱ - 370۷06 .1۳.62 در هتاریخ اد ان*.ج ۰۱ص ۲۹۲ 


۸۸۳ 


اعراب (ه نقل از این ندیم) و ابوعبیده معمریسن 4 ملیف 
«فضائل الفرس» (به نقل از معجم الادبا) هستند 


«فرقه کیسات ار مرا ۱ 
از واقعه کربلابه خونخواهی حسین قیام کرد و قاتلان او منجمله شسمر 
ذی الجوشن و عمرین سعد را کشت و سر آنها را برای امام زین‌العابدین 
به مدینه فرستاد . بسیاری از ایرانیان از روی حسن نیت بدو پیوسستند؛ 
ولی هدف او از اين خونخواهی فقط دستیابی به قدرت بود. بدین جهت 
وقتی که امام زین العابدین - که اصولا خیال قیام و مبارزه 
به دعرت او برای قیام پاسخ نداد وی به مدعی دیگر خلافت؛ محمسسد 
حنفیه فرزند علی و برادر ناتنی امام حسین روی آورد ؛ ولی این بار نسه 
برای اینکه او را به رهبری بخواند؛ بلکه برای اینکه محمسد حنفیسه و 
یارانش با او بیعت کنند؛ زیرا در اين فاصله خسودش مدعسی دریسافت 
وحی از جانب خدا شده بود و به تقلید از قرآن با سجع و قافیسه حسرف 
میزد . عبداله بن زییر حاکم مکه سپاهی به جنگ مختار فرسستاد و در 
این جنگ مختار کشته شد و هفت هزار تن از سپاهیان او نیز که غالبا 
ایرانی بودند از دم تیغ تازیان گذشتند»". 

پیروان فرقه کیسانیه مریدان محمدبن حنفیه بودند و جمعاً آییسن 
حنفی داشتند» ولی در داخل این آیین خودشان به ده فرقسه جداگانه 
تقسیم شدند که عبارت بودند از: کربیه. رضویسه هاشسمیه؛ حارئیسه, 


اشست ب 


حریانیه؛ حربیه؛ بیانیه, مختاریه. اسحاقیه؛ حیانیه. همه این فرقه هسا 
طبق معمول با یکدیگر اختلاف نظر داشتند زیرا گردانندگان هرک‌دام 


برای تثبیت نام و مقام خود میبایست نظری غسیر از دیگسران داشسته 


۱ - برای بررسی بیشتر در باره شعوییه:الیان والتبییسسن» ج ۱ و ۲ و ۱۳ الموشسح» 
ص ۱3۴-۱۴۱ عقدالقرید. ج ۱۳ قبیح اله صفاء تساریخ ادبیسات در ایسران» ج ۰۲ 
ص ۲۹-۲۳: 3۵:50۱۵ ,۷ در: ج‌قوده عذث فصن درنطب نهک عداععنومم عزظ 
اکهمعههدو ۰۱۷ مجله عفوهاهنمرععش تن عنام 2: سال 06۷1۰۱۹۱۲ 
ص ۲۱۱-۲۴۹ 

۲ - مروج الذمب, ج ۰۵ ص ۱۷۳: کاصل اين اثیره ج ۴: ص ۲۱۱ و ۲٩۱‏ 


4 


باشند.بدینتتیب فرقهحیانیه امامت را بعد از علی حسق محمدبسن 
ور راد کسید رو روز کم 
حریانیه بعد از محمدبن حنفیه پسرش حسن و بعسد از او علسی پسسر 
حسن را آمام میدانستند و چون علی فرزندی نداشت» اعلام کردند کسه 


محمدین حنفیه به غیبت گیری رفته و در موقح خود ظسهور خواهسد 
کرد" . ماجرای امام حسن عسکری و امام دوازدهم بعدها عیناً بر همین 
الگو طراحی شد. حارثیه معتقد بودند که روح محمد حنفیسه در بسدن 
اسحاق پن زیدبن حارث حلول کرده است و فرقه حربیه مدعی شدند که 
محمدین حنفیه به الوهیت رسیده و فرقه کربیه گفتنسد کسه او در کسره 
رضوی زندانی است تا زمانی که دوباره مأمور خروج شود . 


همانطرر که پس از درگذشت امام حسین گروهی محمد حنفیس+ 
را امام دانستند» پس از درگذشت امام زین العابدین کسانی بجای امام 
محمد باقر قائل به امامت زید پسر دیگر او شدند؛ و اين فرقه زیدیسه 
نام گرفتند. به نوشته شهرستانی علت اختلاف زید و برادرش ایسن بسود 
که محمد باقر؛ همچون پدرش, اهل قیام و کشمکش نبود: در حالیکسه 
زید شرط اساسی امامت را قیام با شمشسیر میدانست و حتسی روزی 
گستاخانه ب بادر گفت که پدر ما امام واقعی نبود. زیرا هرگز خسروج 
نکره و شمشیری تکشید. 

زید خردش علیه هشام بن عبدالملک خلیفه اموی قیسسام کسرد ولسی 
کشته شد و حاکم کوفه سر او را برای هشام به دمشسق فرستاد و تصش را 
بدستور خلیفه بسه دار آویخت و پسس از مدتسی کسالیدش را سبوزاندند و 
خاکسترش را به فرات ریختند و یکی از شاعران دربار خلافت بسه طسئر در 
باره او سرود که: «زید را برای شما به ساقه خرما بر دار کردیم» و هرگز یسک 
مهدی را ندیده بودیم که بر تنه درختی بر دار شده باشد». پسر زید نیز که بسه 


- مقیاس الهداية. ص ۸۲ 
- ابوالحسن اشعری در «مقالات الاسلامیین». ج ۰۱ص ۲۰ 
۳ - الملل والتحل, ج ۱.ص ۲۵۱ 


خراسان گریخت و به خونخواهی پدر برخاست بدست سردار اعزامسی ولیدبسن 
عبدالملک کشته شد و جسد او تا هنگامقیامابومسلم و سقوط خاندان 
آموی بر سر دار ماند. دولت ادریسیان مراکش و دولت ائمه یمن و دولست 
علریان طبرستان همه از پیروان زیدیه بودند و امروز آیین زیدی آیین رسسمی 
کشور یمن؛ تنها کشور شیعه دیگر جهان بغیر از ایران است. 
ند امام حسن هسستند 
که بنیانگذار دولت ادارسه در مراکش بود و خاندان کنونی سلطنتی این 
کشور خود را از را او جانشین پیامیر اسلام میشسمارند» واسی خسود 
ادریس با توطته هارون الرشید پس از رسیدن به مراکش مسموم شد . 


امام جعفر صادق ششمین امام شیعه نخست فرزند ارزشد خود 
اسماعیل را به جانشینی تعیین کرد » ولسی وی بسه روایست شسماری از 
راویان و محدثان فاسق و شرابخوار از کار در آمد؛ بطوریکه پسدرش او 
را از خود خلع کرد و پسر چهارم خویش (امام موسی کاظم) 
را جانشین خود ساخت. و اتفاقاًاندکی بعد خود اسماعیل درگذشت. 
برداشتهای مورخان در باره این جانشین مخلسوع متفاوت است. 
مثلا کشی روایت میکند که هنگامیکه خود او با امام جعفسر صسادق در 
سرای خلیفه نشسته بود شنید که امام به فرزنسدش اسماعیل بسه عنضوان 
«فاسق» وعده دوزخ داده است" و عطا ملک جوینی مینویسد کسه امسام 
صادق فرمود اسماعیل نه فرزند من است بلکه شیطان است که در صسورت 
او ظاهر آمده است". در عوض پیروان فرقه اسماعیلیه معتقدند که چسون 
اسماعیل از جانب امام صادق به جانشینی تعیین شسده بسود و امسام که 
معصوم است نمیتواند در انتخاب خود خطا کند بناچار مقسام امسامت از 
امام صادق به بعد به اسماعیل و فرزندان او تعلق میگیرد و نه به موسسی 
کاظم و فرزندانش؛ و بر همین زیربنای عقیدتی است که آنیسن اسماعیلیه 


۱ - مقالات الاسلامیین, ج ۱ء ص ۷۹-۹۴ 
۲ - رجال کشی» ص ۲۴۴ 
۳ - تاریخ جهانگشای جوینی» ج ۰۳ ص ۱۴۵ 


چهد 


قوام گرفته است. اين فرقه معروف جهان تشیع در تاریخ اسلام نقش مسهمی 
ایفا کرده است که حکومت فاطمی مصر و سلسله خلفای آن و جنبش ای 
پرسر و صدای حسن صیاح و قرامطه و مستعلویه و نزاریه و فرقسه دروز در 
سوریه و لبتان جلوه های مختلف آنند. 

آیین اسماعیلی در قرن سوم هجری بوسیله یک ایرانی بنام میمسون 
بن دیصان آهوازی معروف به القداح و همفکسر او محمد چهاربخ 
بزرگان شعوییه بنیانگذاری شد و بسرعت در ایران و شام و یمن و شسمال 
افریقا رواج یافت و در پایان قرن سوم هجری به تشکیل سلسله ف‌اطمی در 
شمال افریقا و به تشکیل خلافت فاطمی در مصر انجامید. 

تعالیم اسماعیلیه فاطمی شامل دو بخش ظاهری و باطنی بسود 
که اولی در دسترس عموم گذاشته میشد, و دومی ویژه خواص بود. این 
بخش «تعالیم باطنی» مرکب از دو قسسمت «تسأویل» یعنسی تعبسیر 
ایهامی قرآن و شریعت و «حقایق» یعنی فلسفه و علوم و آنها با 
الهیات است. در بخش تأویل؛ دوزخ حالت جهل که اکثریت افراد بشسر 
در آن غوطه ورند؛ و «بهشت» وصول به کمال دانش که بر اشسر کسسب 
تعلیمات باطنی اسماعیلیه طی چند مرتبه حساصل میشود معنسی 
میشود که هر دو بدین جهان, و نه به جهان دیگر ارتباط دارند. 
قه ها نیز مانند دیگسر فرقه های جسهان تشسیم: 
اختلاف نظرهایی گاه بنیادی وجود دارد: پیروان فرقه خلطیه به گفته «تحفسه 


از 
از 


: «آنچه در قرآن و احادیث از نمساز و روزه 
ره وارد شده است همه محمول بسر معسانی آنسها اسست و 
معنی دیگر ندارد »و قیامت و بهشت و دوزخ را بلکل انکار کنند»۱. 

فرقه خنفریه پیروان علی بن خنفری داعی اسماعیلی یمن هستند 
که به روایت حورالعین «همه محرمات را حلال دانسست و مساجد را 
خراب کرد و دعوی نبوت نمود»". 

فرقه دروزیه نام خود را از حمزه زوزنی ملقب به درزی (خیساط) 


۱ - تحفه ائنی عشریه: ص ۱5 
۲ - حورالعین, ص ۱۹۹ نقل توسط محمد جواد مشکور در تاریخ شیعه: ص ۲۳۳ 


۳۳ 


گرفته اند که الحاکم بامرالّه خلیفه فساطمی مصر را تجسم خداوند 
میدانست" و عقاید آنان آميخته ای از معتقدات زرتشتی و بودانسی و 
اسلامی است. دروزیان اکنون در لبتان ر منطقه جسولان سسوریه بسسر 
میبرند و خودشان را موحدون میخوانند". 

فرقه صباحیه پیروان حسن صباح هستند که در باره آنان قبلاً 
توضیح داده شده است. 

فرقه غیائیه پیرو ادیب و شساعری اسماعیلی هسستند کسه در 
کتابی بنام بیان؛ مفاهیم وضو و نماز و روزه و دیگر احکام اسلامی را 
با معیارهای مکتب باطنیه یعنی مفاهیمی جز صورت ظساهری آنسها 
ارائه داشته و تصریح کرده است که آنچه تاکتون عوام از ایسن احکام 
فهمیده و بدان عمل کرده اند خطا است". 

فرقه ناصریه پیروان ناصر خسرو شاعر و اندیشمند نسامی قسرن 
پنجم ایرانند و بیشتر آنان در حال حاضر در بدخشان (تاجیکستان) 

0 

پسر میبرند . 

آقاخان اول در سال ۱۳۵۴ (قمری) از محسلات بسه هندوسستان 
مهاجرت کرد . دودمان آقاخان از اعقاب کیسابزرگ امسیرند و مدعسی 
هستند که نسبشان از طریق خاندان فاطمیه به علی و فاطمه میرسد. 
آقاخان کنونی (کریم خان) چهل و هشتمین امام بعسد از علسی اسست. 
نزاریان پیرو آقاخان اکنون به شمار کم در بدخشسان» سوریه؛ عمان؛ 
محلات؛ و بسه شمار بیشستر در افریقا و تانزانیسا و بخصسوص در 
هندوستان (بیش از ۲۵۰ هسزار نفر) بسسر میسبرند. شاخه دیگر 
اسماعیلیان بنام مستعلیان در یمن و هندوستان (گجرات) ساکن است 
که در آنجا بهارا (بمعنی بازرگانان) خوانده میشوند و شمارشان اندکی 
بیش از ۱۵۰ هزار نفر است. همه نزاریان باید یکدهم درآمد خودشان را 


۱ به صفحه مراجعه شود 

۲ - برای بررسی بیشتر در باره فرقه دروزیه: /[526 ع4 591۷2506 در ع4 4ومر۳ 
12۳2 1 «0اوناه: دا ء چاپ پاریس. ج ۰۲ ص ۲۳۸ 

۳ - تحفه اکنی عشریه, ص ٩‏ 

؟ - خاندان تویختی» ص ۲۹۵ 


هر سال به آقاخان بپردازند. 

اسماعیلیه نیز؛ مانتد سایر فرقه های شیعه؛ در طسول زمسان و 
باقتضای پاسخگویی به مناقع خصوصی کارگردانان خود به قریب سی 
فرقه مختلف تقسیم شده اند که مهمترین آنها عبارتند از: آق 
ابوسعیدیه: بابلیه؛ باطنیه برقعیه, بهره: تعلیمیه: حمیریه؛ خرمیسه. 


خطابیه» خلطیه. خنضریه: سسبعیه. صبحیسه: عبیداللهیسه؛ غیائیسه. 
فاطمیه؛ خدائیان؛ قرامطه: مبارکیه. محمسره. مستعلویه, 
مهدویه؛ میمونیه؛ ناصریه, نزاریه 


قرمطیان شعبه ای از اسماعیلیه بودند که معتقد بودند شمار امامان 
نیز مانند پیامبران مرسل نباید از هفت بیشتر باشد. بعقیسده ایشسان اکنسون 
نقط بیدچشم را طهررپیامبرهفتممهدی بود نبا دم نو براهیسم, 
موسی» عیسی و محمد). بنیانگذار این فرقه مردی بنام حمدان بسود که در 
دهکده بهرام کشاورزی و گاوداری داشت و یعلت کوتاهی دستها و پاهسایش 


۱ - برای بررسی بیشتر در باره اسماعیلیه: فهرست ابن ندیم؛ ص ۸۲3۹-۲۹۴ نهايسة 
الادب نویریء ج ۰۲۳ اختیار معزقهالرجال کشی. تاریخ جهانگشای جوینسی. الملسل 
والتحل شهرستانی, الخطط مقریزی, المقالات والفرق, لفرق بیسسن الفسوق بهسدادی؛ 
سیاستنامه نظام الملک, میزان الاعتدال. جامعالتواریخ؛ رجسال نجاشسی, تبصرة 
العرام» » سفرنامه ناصر خسرو, اعلام اسماعیلیه: تاریخ بیهقی» خساندان 
فلسفه التشری محمانی؛ ام الکتاب» طائفةالاسماعیلیه دکتر کامل حسین؛ 
عبیدالهالمهدی حسن ابرهیم حسن: تاریخ فرقه هسای شیعه دکتر محصد جواد 
مشکور؛ کشف المحجوب ابویعقوب سجستانی؛ ویراسستاری هسانری کرسن و دکستر 
معین؛ معجم الانسساب, ترجسه از زامب‌اور؛ 1۷5 8۰ در: ۵۲ فعنیون0 1۳6 
له (کسبريج» ۱۹۴۰) و: ناهج 4 عصعنمهجها رحمتحتهعم عم 
۵۵۵۷ صعاعا ۱ عمعك (پ‌اریس:۱۹۸۲)؛ «مصه1۷ .۱ در: لعوعال۸ ع1۳ 
نصا ۵۲ ۴0۵0۵ (بمیتی, ۱۹۴۲) و نامب عطا ۵۶ مینک )8۳6 
«ونانمهعا ۵۶ (لیین, ۱۹۵۲) و صعنانمها ههنه۳ بزانمه ما عهتفنک (بمیشی 
۵۵ «معوه۲۱ 5۰ ۱۷,۵ در «تعععوف۸ ۵۲ 0۳۵ 136 (لاعم, ۱۱۹۵۵ و 16 
عماگ مها (کمبريج» ۰0۱۹۹۸ ۳۰۵۳۵۱۱ در:عطا ۵۶ حع( ۵۱۵ 1۳6" 
«نقامته ۰۳۸ مجله «نتانم5۴6: سال ۱۹۴۷ ۰ص ۱۲۷-۱۱۰ 


۳۹ 


قرمعی لقب گرفته بود. در اواخر قرن سوم هجری طرفداران او از طرف رتییس 
پنهانی فرقه خود که محل اقسامتش همواره ناشسناخته بود و صاحب 
الظهور» نامیده میشد دولتی در الاحساء مرکز بحرین بسه وجسود آوردنسد و 
اندک اندک با استفاده از عدم محبوبیت خلاقت عباسی در میان توده مسردم» 
بحدی قدرت گرفتند که در یمن و سوریه محرک انقلابساتی شسدند. در سال 
۸ قرامطه لشکریان خلیقه را در تزدیک بصره تارومار کردنسد بطوریکه 
تنها خود سردار عرب توانست سالم به بغداد بازگردد. دو سسال بعسد همیسن 
قرمطیان تا دروازه های دمشق را غارت کردند. زکرویه بهرام بمه کاروانی از 
حجاج حمله برد که در آن بیست هزار حاجی کشته شدند. سال بعد در حملسه 
به کاروانی دیگر از حاجیان» ۲۲۰۰ مرد و سیصد زن بدست قرمطیان بقتسل 
رسیدند و عده بسیاری نیز اسیر شدند. اندکی پس از آن شسهر کوفه بسدت 
شش روز از طرف آنان غارت شد. ولی مهمترین کار قرامطه حمله بسه مکه 
در عید قربان سال ۳۱۷ هجری بود که طی آن شهر مکه بدست آنها اناد و 
غارت شد؛ و چند هزار تن حجاج در جریان انجسام مراسسم حسج گسردن زده 
ند » و چون زیارت کعبه از نظر قرامطه بت پرستی شمرده میشسد؛ سنگ 
معروف حجرالاسد بدست آنان به دو نیم شد و به بحرین برده شد؛ و بیسست 
سال تمام در الاحساء ماند تا سرانجام خلیفه فاطمی مصر آنرا بسا پرداخست 
مبلفی کلان به مکه بازگرداند!. 

ناصر خسرو که در سال ۴۴۳ مدت ته ماه در الاحساء بسود ؛ در 


باره دولت قرامطه میئویسد که سی هزار بشسده زرخریسد از زنگیسان و 
حبشیان از جانب حکومت به رایگان در اختیار کشاورزان بودنسد و آرد 
مردمبه رایگان در آسیای دولتی آرد میشسد. لشسکری مرکسب از ۰ 
هزار تن آماده به رفتن به میدان جنگ بود. مردم شهر نماز نمیخواندند 
و روزه نمیگرفتند» ولی کسی را نیز از اين دو کار منع نمیکردنسد. در 


ی ات خر بت 1۳ 


۱ -فهرست ابسن تذینمرص ۰۲۳۸ فسرق الشسیعه نویختسی» ص ۱۱۱۱-۱۰۵ 
0۵ ۰ در ریخ یات لران ج ۰۱ ص ۱۵۸۵-۵۸۲ عز000 مه ,۸۸1 در 
ماعطه8 باق عهنهت مها مناد ععتز0ه/۷ ص ۱۲۳-۲۹ 


۸۹ 


مینویسد که پیوسته اسبی با طوق و افسار بر کنار گور بوسسعید بسن 
بهرام سردار بزرگ قرامطه بسته بود تا چون بوسعید از گور برآید بسر آن 
نشیند. گویند بوسعید به فرزندان خویش گفته بود که چون من از میسان 
مردگان باز گردم و شما مرا باز نشناسید نشان ما آن باشد که مرا با 
شمشیر من گردن بزنید» اگر من باشم در حال زنده شوم» و ایسن قساعده 
بدان نهاده بود که بعد او کسی دعوی بوسعیدی نکند". 


در قرن چهارم هجری متعصبان در بغداد و برخی دیگر از مراکز 
اسلامی شروع به مخالفت آشکار با دانشمندان و اهل نظر و تحقیسق و 
بحث و استدلال کردند» و چندی بر این نگذشت که در قرن پنجم و ششم 
تکفیر فلاسفه و حکما آغاز شد و نسبت دادن الحاد و زندقه بدانان 
رایج گشت. در این موقع بود که عده ای به فکر افتادند که برای نشسر 
علوم عقلی و نزدیک کردن دین و حکست با یکدیگر رساله های 
مختصر و ساده ای بی آنکه نام مزلف آن ها آشکار باشد بنویسس‌ند و 
انتشار دهند. برای اين مقصود یک گروه سری از میان مسسلمائان 
بوجود آمد که چندی با فعالیت مشغفول نشر عقاید خود بودند و خسود 
را اخوان الصفا نامیدند. اینان میکوشیدند اصول حکمت و فلسفه را با 
مبانی اسلامی سازش دهند و فاصله ای را که میان حکما و اهل دیسن 
پدید آمده بود از میان بردارند. 


نامه ناصر خسوو, ص ۰۱۱۲-۱۰۹ برای بررسی بیشستر در بساره قرامطه: 
صورة الارض, ص ۳۰3-۲۹۵؛ تجارب الامم؛ ج ۱! تاریخ الاسلام السیاسسی حسن 
ابراهیم حسن, ج ۱۳ ۱462 ۸۸ در: لا صنذ عهفاعا جعل ععمممینممه ‏ مزظ 
نطو ج ۱۲ «ممونمعه/۱ با درء عناچ‌هوو‌نانط . عصنا . ععیزنووظ 
26 یادنسامه بسراون, ۰۱۹۲۲ ص ۳۳۸-۳۲۹؛ 1۷۵0۵۷۷ ۱۷۰ در؛ کاانههوا 
05 2:7: مجله انجمن آسیاتی سلطنتی انگلستان؛ شسعبه بمیشی؛ سال 
۰ ۷1 (سری جدیسد)؛ ص ۸۵-۴۳؛ نعته] ۸۸۰ در: ,عصعنلفصه هر 
ه‌تاآهه و۵ عتارم 2012۷۵5 65 ۲6۷0[/6: مجله انستیتری آدب و هنر عسرب 
ترنس شاقال» سال ۰۱۹۹۰ 206111 ص ۵۰-۷: جعز60 46 ,2۸,1 در: عف ها ها 
مزعطهظ ع4 ععطاعصصهت عع3 ۱۵۵۵۲6 (لیتن, ۱۸۸۲). 


نویسندگان این مراسلات به نوشته القفطی در اخبارالحکسا 
ابوالحسن زنجانی» ابواحسد السهرجانی؛ ابوسلیمان محمدالسستی« 
ابوالحسن العوفی و زید بن رفاعه بوده اند. اینان ۵۱ رساله در همه اجزاء 
فلسفه علمی و عملی بنام رسائل اخوان الصفا نوشتند شامل ۱۴ رساله 
در ریاضی, ۱۷ رساله در طبیعیات. ۱۰ رسساله در علسوم عقلی»۰ ۱۱ 
رساله در امور شرعی و الهیات: باضافه یک رساله خلاصه همه اینها. 
از رسائل اخوان الصفا خلاصه ای عربی بنسام مجسل الحکسه 
شده که در دوران تیمور به دستور او به فارسی ترجمه شده و یک 
نسخه خطی از این ترجمه در اختیار ادوارد براون (فهرست نسخه هسای 
خطی شرقی پرفسور ادوارد براون؛ کمبریج؛ )۱٩۳۲‏ بوده است. بنا بسه 
توصیه حاجی خلیفه معروف از روی این ترجمه فارسی؛ ترجمه ای بسه 
ترکی نیز در دوران حکومت عشمانی تهیه شده بوده است" . 


۱ - رسائل اخوان الصفا تاکنون بصورتهای مختلف در مصر و لبنان و هندوسستان و 
در اروپا به چاپ رسیده اند. متن کامل عرسی ایسن رسالات در سالهای ۱۳۰ و 
۸ و ۱۳۳۱ و ۱۳۴۷ قمری در مصر و در سالهای ۱۳۰۱ و ۱۳۰۵ هجسری و 
۲ ور ۱۸۴۱ میلادی در بمبتی و کلکته منتشر شده است. در همین سال ۱۳۰۱ 
هجری (۱۸۸۴ میلادی) ترجمه فارسی کاملی از این رسانل توسط ملسک الکتساب 
شیرازی در بسبلی منتشر شده است. 

در اروپا؛ ترجمه فرانسوی این رسائل از روی ترجمسه ای که قبلاًتوسط 18:65 
1۸28 در سال ۱۸۳۰ در لندن بچاپ رسیده بود: توسط ایران شسناس فرانسسوی 
1950 40 «زعتهن) در سال ۱۸۲۱ در پاریس و ترجمه خلاصه شده ای از آنسها بسه 
زبان آلمانی هحراه با متن عربی آن ترسط 00647101 ۴۲1607108 در سال هسای ۱۸۸۳ 
تا ۱۸۸۷ در لایپتسیگ و برلین با عنوان عربی «خلاصة الوقا فی اختصار رسائل 
اخوان الصفا» انتشار یافت. بنظر میرسد که قبلاً نیز خلاصه آلمانی دیگسری از ایسن 
رسائل در سال ۱۸۳۷ در یرلین بچاپ رسیده بود. 

در باره رسائل اخوان الصفا بروسیهای جامعی از جانب دانشسمندان مختلف انجام 
گرفته که از جمله نویسندگان آنها میتوان از جرجسی زیسدان در تاریخ آداب اللفسة 
العرییه: و احمد امین در ضحی الاسلام؛ و دکتر ذبیح اله صفا در رسساله ای کسه در 
همین باره در سال ۱۳۳۰ در مجله آموزش و پرورش بچاپ رسیده؛ و همچنیسن از 
مقاله تحقیقی جالبی از خاورشناس فقید ایتلیایی اععدا3 0«هعت۸۱ با عنوان 


۸۹ 


بهمان نسبت که سازمان حکومتی خلافت در راه تحکیم قدرت و 
نفوذ خود پیش میرفت» نهضتهای مخالف یا معترض نیز اندیشه ها و 
معتقدات خرد را آشکارا یا در لفافسه و بصورتی زیرزمینسی ترویسج 
میکردند. یکی از مظاهر چشسمگیر ایسن جنیسش هسای «سیاسسی - 
فرهنگی» ترجمه کتابهای مهم فرهنگها و تمدتهای بیگانه بود کسه با 
دنیای عربی و با ن نورسسیده اسلامی هیچگونه وجسه مشسترکي 
نداشتند. این جنبش که در آغاز آهسته و بی سر و صدا بسود تدریجاً 
اب گرنست راز مرحله ابتکارهای فسردی به مرحله کارهای 
دسته جمعی و مشترک پا نهاد. مهمترین این ترجمه ها از فارسی و 
سپس از یونانی و سریانی انجام گرفت. ‏ , 

دستگاه حکومتی عباسی خیلی زود متوجه اهمیت این جنبسش 
شد و بفکر کنترل و هدایت آن افتاد؛ و مزثرترین وسیله بسرای تسأمین 
این منظور رسمی کردن اين نهضت و قانونی کردن آن بود؛ و با همین 
دیدگاه بود که در زمان خلافت مأمون «دارالحکمه» در بغداد برجسود 
آمد. مورخان مسلمان پیوسته کوشیده اند تا تأسیس این «خانه دانش» 
را تنها به حساب فرهنگ پروری دستگاه خلافت عرب بگذارنسد ولسی 
راقعیت این است که این فرهنگ پروری به اقتضای مصالح حکومتی و 
سیاسی بدین خلافت تحمیل شد و اقدامی نه ابتکساری بلکه دضاعی 
بود . این دارالحکمه سازمانی علمی بسا بودجسه ای زیساد و دارای 
کتابخانه ای بزرگ بود که بصورت یسک اداره دولتسی انجام وظیضه 
میکرد؛ و یکی از وظایف عمده آن یافتن دانشسمندان و مترجسانی از 
ملیتهای مختلف و اشتفال دادنشان در این سازمان بود. 

بموازات این برنامه حکومت؛ جنبش‌های «آوپوزیسسیون» نسیز 
تلاش میکردند تا از شرایط موجود برای گسسترش مسیراث فرهنگی 


فزیسم مااعل زااعهع۳ (عل هنفعجهاءنموع17 که در سال ۱۹۷۸ در مجله مطالعات 
شرقی ناپل منتشر شده است» نام برد. 
۱ همه( .1۷ در: عنع۱ اه «مقاعاء پاریس: ۰۱۹۹۷ ص ۲۰ 
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غیراسلامی خود و تحکیم نفوذ خویش در میان طبقات مختلف جامعه 
بهره گیری کنند. نمونسه گویسایی از ایسن تسلاش را در مسورد رسسوخ 
انديشه های مانوی میتوان یافت» که چندین گرایش مستقل اپوزیسیون 
فکری و فرهنگی در برابر خلافت عباسی عمدتا از آن مایه میگرنست: 
و اهمیت نفوذ آترا در جامعه اسلامی قرون سسوم و چسهارم هجسری از 
شمار فراوان کتابها و رسالاتی میتوان دریافت که در این مدت بر ضد 
آن نوشته شد. به تعبیر یک محقق عرب در این نبرد اندیشسه ها و 
مصالح همه مسائل فلسفی به بحث گذاشته ميشد, و برنده بزرگ این 
بحث موضوع اصلی آن یعنی «خرد» و نه ایمان بود که ابن مقفع آنسرا 
خمیرمایه زندگی و گرانبهاترین نعمت وجود نامیده بود۲. 

کادر مباحثات تدریجاً از چهارچوب اسلام و در مذهسب دیگر 
ابراهیسی (یسهود و مسیحیت) فراتسر رفست و بصورت گفتگسوی 
اندیشمندان مذهبی و آزاداندیشان غیرمذهبی متعلق به افق ها و سنن 
فرهنگی مختلف: فلسفه یونانی» خردگرانی؛ اصلاح طلیسی, توف 
مانویت و غیره در آمد. 16087 :۳۵5 در این باره در مقاله تحقیقی 
خود با عنوان «اسلام و دانش» گزارش خاورشناس هلنسدی 002۷ را 
در باره گفتگویی که در قرطبه؛ پایتخت اسپانیای مسلمان؛ میان یسک 
شهر و یک فقیه پارسای اندلسی در بازگشست 
اين فقیه از بغداد صورت گرفته بود و صورت مجلس آن بدسست ایسن 
محقق رسیده بود» ترجمه کرده است که بموجب آن استاد قرطبه ای از 
این فقیه میپرسد که آیا در سفر خود به بغداد در بحث هسای فلسفی 
«متکلمین» شرکت کرده است یا خیر؟ و او پاسخ میدهد که دو بسار در 
چنین بحثهایی حضور داشته است ولی دیگر چنین کاری نخواهد کسرد ؛ 
و چون استاد علت آنرا میپرسد , وی توضیح میدهد که در جلسه بحسث 
نه تنها مسلمانان را حاضر دیده؛ بلکه همه نوح افراد دیگر» از دهریسون 
و ملحدین و مادیون و مجوسان و مانویان و جهودان و ترسایان را نسیز 


دانشمند آزاداندیش 


۱ - 509 با در مقاله تحقیقی ععمم ها عمع اهتفه: عهعناهه‌ننه: عا 
عنوزههاوت-حطه. مجله مزطه۸: سال ۱۹۸۱ 
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در آنجا شریک مباحثه یافته است» و در آغاز جلسه از زیسان رئیسس 
مجمع این هشدار را خطاب به همه حاضران شنیده اسست که مسا در 
اینجا برای بحث عقلائی گرد آمده ایم و یقین داریسم همگی شما از 
شرط شرکت در اين گفتگوها آگاهید. با ایسن وجود » بسار دیگسر بسه 
مسلمانان حاضر در جلسه یادآوری میکنم که در مباحثات خود بدانچه 
در کتاب مقدستان آمده یا بدانچه پیامبرتان گفته است استناد نکنید » 
زیرا که ما به هیچکدام از آنها اعتقاد نداریم. ما در اینجا فقط بدانچه 
با خرد و منطق مرتبط میشود احترام میگذاريم و تنها آنرا قابل بحث 
و فحص ميدانیم. و شاهد آن بوده که همه حاضران بسه نشسان تصدیسق 
برای گوینده کف زده اند. و پارسای اندلسی نتیجه گرفتسه اسست کسه: 
چطور میتوانم بار دیگر در چنین مجامع شرک و الحاد شرکت کنم؟! 

شهرت علمی و ادبسی و اهمیست سیاسی - نظامی و وجسود 
مشترک بنیادگرایان و آزاداندیشان ایران و اغتشاشات دانمی آن بخربی 
نماینده تحولات بنیادی اين دوران هستند, چنانکه در همان حسال که 
علی بن ابیطالب کوفه را مخزن الایمان و قبهالاسلام نسامیده بسودا, 
یک مورخ عرب آنرا اولین شهر مسلمانی نامید کسه شسیظان در آن 
ایگاه برقرار کرده است". 

در دوران خلافت عباسی, به همه اين «مجتمع شرک و الحساد» 


مانویت نام داده شد و بر مانویت نیز نام زندقه نهاده شد (که خسود آن 
صورت عربی شده کلمه پهلوی زندیک است). در میان مورخان عسرب 
جاحظ در اين باره اختصاصاً به تفصیل سخن گفته است؟. تب 
بسیاری از آزاداندیشان عضو اين مجامع از جا محاکم خلاز 
محکوم به مرگ شسدند و بسیاری نسیز به زتسدان افتادند یکی از 
سرشناس ترین اینان شاعر نامدار بشارین برد بود که اصلی ایرانی داشت 


۱ - 16080 .1 در؛ 5016066 1۵ خع عهونههاه یا تقل از مج اهام0» ما 
اقاهمو, پاریس, ۰۱۹۵۸ ص ۱۳۵۱ 

۲ - معجم البلدان, چ ؟.ص ۴۹۲ 

۳ - حسین احمد نراقی در تاریخ الکوفه, نجف. سال ۱۳۸۰ قمری. ص ۲۸۳ 

۴ - جاحظ در کتاب الحیوان, ج ۴ ص ٩۵۰-۴۴۷‏ 
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طخارستان آمده بود . اشعار وی که نه تنها در بصره و بغداد: بلکسه 
ا ان مان کشت زیبا بود که شاعر و 
متفکر بزرگ نابینای دیگر عرب. ابوالعلاء معری؛ بسسیاری از آنسها را 
بعنوان فصیح ترین اشعار عرب در «رسالات» خود نقل کرده است. بشار 
را در ۸۰ سالگی و در نابینایی؛ به اتهام زندقه آنقدر تازیانه زدنسد کسه 
ان حد شرعی» در زیر 
با تذکر این واقعیتها؛ ریچارد فرای میپرسد: 
«میتوان پرسید که اختیار بازشناسی دیندار از کافر در اسلام با 
لیهای دو قرن اول اسلامی و سپس ظسهور گروههای 
روشنفکر و آزاداندیش قرن سوم یعنی معتزله و پرداختن بسه مباحث 
فلسفی و دینی در بغداد؛ چه کسی یارای آن را داشت تا در باره اعتقاد 
راستین مسلمانان داوری کند؟ واقعیت این بود که هرگاه شورش علیسه 
حکومت عباسی درمیگرفت. اگر رهبران شسورش عسرب بودنسد آنرا 
جنبشی ضداسلامی معرفی میکردند و شیعی یا خارجی میخواندند و 
اگر شورش بدست ایرانیان برپا شده بود آنرا زرتشتی و ضسد اسسلامی 
قلمداد میکردند» در صورتیکه هدف نهانی هسه شورشیان کس‌ابیش 
یکی بود و آن درهم شکستن سلطه خلفا بود»". 

تاطعیتی که بسیاری از مورخان اسلامی در طبقه بندی قیام های 
آغاز دوران خلافت عباسی بکار برده انسد هیسچ کمکسی بسه شناسایی 
واقعیت های مربوط بدین قیامها نمیکند؛ چنانکه در همان حسال کسه 
بسیاری از آنان خرمدینان را فرقه ای زرتشتی دانسته اند مقسی آنها را 
یکی از نرقههای اسلامی در بخش روستایی را میدن 


کتیبه کرتیر مویدان موید زمان شاپور اول بدان اشاره شده: بارصا تفاوت 
کرده است. در دوران متأخر ساساتی این اصطلاح را بسرای پسیروان آئیسن 
مانی بکار میبردند؛ و در قرون اول هجری نسیز بسا همیسن مفسهوم تلقسی 


- ۴06 .8: عصر زرین فرهنگ ایران؛ ص ۱۴۷ 
- التقاسیم. ص ۳۷ 
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میشد. چنانکه جعدین درهم در زمان خلافت بنی امیه بسه همیسن اتسهام 
کشته شد , در صورتیکه وی فرضیه پرداز اصلی مکتب معتزله بسود و بسا 
باطی نداشت. ولی تدریجا این اصطلاح در جهان اسلام به همه 
افراد یا فرقه هایی اطلاق شسد که اندیشه هایشان تشسانی از تنویست 
(0«عناهد۵) داشت و بعدا از آن نیز فراتر رفت ر شامل هرگونه اعتقادی شد 
که با اصول اسلامی مباینت داشت. آزار متهمان بسه مسانویت در زان 
خلافت مهدی و هادیسومین و چهارمین خلفایعباسی, بشسدت ادامسه 
یافت" . در زمان خلافت المقتدر در پایان قرن سوم هجری, آخرین مانویسان 
عراق راهی سمرقند شدند. ولی در آنجا به زندقه متهم گردیدند. 

علیرغم اين سرکوبگریها و سسختگیریها. آزاداندیشان ایرانی 
بیرون از قلمرو بحث و جدل, در قلمرو ادب و هنر نیز به مبارزه پیگیر 
خود با قشریت حاکم ادامه میدادند کسه مسورد بارزی از آنسرا - در 
دورانی متأخرتر - در نزد عبید زاکسانی؛ برجسته تریسن طسنزنویس 
ادبیات ایران و احتمسالاً همه جسهان اسلام: در یکایک کتابسهای 
اخلاق الاشراف. صد پند» رساله تعریفات» ریسش نامه؛ مطایبات» 
حکایات فارسی و عربی؛ و قصیده معروف مسوش و گربسه او میتشسوان 
یافت. یکی دو نمونه از طنزهای نسبتاً ملایم او چنین است: 

همولانا شرف الدین دامغانی بسر در مسسجدی میگذشت. خادم 
مسجد را دید که سگی را پیچیده بود و مسیزد و سبگ فریساد میکسرد 
مولانا در مسجد را باز کرد و سگ بدر جست. خادم با او عتساب کسرد و 


 تیونام‎ 


- تاریخ طبری؛ ج ۰۳ وقایع سالهای ۱۹۳ تا ۱۷۰ هجری 

۲ - برای بررسی بیشتر در باره مبارزه ضد زندقه دستگاه خلاست: زاع[0۵۳ ,1 در؛ 
6امعهطاداه عاعفاه 16۲ ناه موهقمه2 ها: استراسبورگ» ۱۱۹۲۱ 6۳۵1 1۸۰ در: 
و۱۳۸۵ ع۵ عاعنه ع۳خ2 تبث ه ها خ"نچعدز مصماعا جه عوتد2 اه حومق‌ومت 
چاپ دمشق و پاریس, ۱۹۹۴ ۸۱۸00۵ .2 در: -ناصه جع علعنهعع6 2۳ 
کاجعکمسططه! 261۷ فص تال ععک عمط ات۴0 معهه‌دنهاون: مجل 
«امباترلو اع» سال ۰۱۹۳۹ 1 صی ۰۲۳۹-۲۲۷ عفزه۷ در: حهقه2 وم 
عتعدطاط۸ عفونیخج دا مك ادطفف نب مصداعلاق دوم مه مج مق ماعذناز 
آاهامءتر0 تفناک, سال ۰۱۹۳۷ ص ۱۸۳-۱۷۱ 
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مولاناگفت: ییا معذور ار که سک عقل ناد .ما را که عقل داریسم 
هرگز در مسجد می بینی؟». #دهقانی در اصفسهان به در خانسه خواجسه 
بهاء الدین صاحب دیوان رفت. به خواجه سرا گفت با خواجه بگوی که خسدا 
بیرون نشسته است و با تو کاری دارد. با خواجسه بگضت و به احضار او 
اشارت کرد . چرن در آمد پرسید که تو خدایی؟ گفت: آری. گفست چگونه؟ 
گفت از اين رو که پیش از این دهخدا و خانهخدا و باغخدا بسودم. وابسان 
تر ده و خانه و بغ از من به ظلم بستدند و از همه اینهاتنهاخداماند۱. 
رساله اخلاق الاشراف عبید زاک‌انی که در آن هسه مذاهسب 
منسوخ و رایج عصر خود را آميخته به فساد و تزویر و ظلسم و درو و 
تزویر میشناسد و آنسها را مظهر اخلاق اشراف زمان میداد از 
شاهکارهای آزاداندیشی در همه ادبیات پارسی اسست. در ایسن رساله 
عبید در فواید ظلم و مضار عدالت به طعنه شواهد بسیار میسآورد » از 
اين قبیل که «معاویه به برکت ظلم ملک از دست علسی بسدر بسرد ؛ و 
بخت النصر تا دوازده هزار پیغمبر را در بیت المقدس نکشست در دو 
جهان سرفراز نشد. و چنگیزخان تا تیغ بیدریغ در میان بیگناهان ننهاد 
پادشاهی روی زمین بر او مقرر نگشت, و هلاکو چون مسردم بغداد را 
قتل عام کرد پادشاهی در خاندانش مسلم شسد؛ و در عسوض بوس‌عید 
بیچاره را چون از نادانی دغدغه عدالت در خاطر اقتاد و خود را بسه 
شعار عدل موسوم گردانید هم دولت خودش در اندک مدت سری شد و 
هم خاندان هلاکو بر سر نیت این برسعید نادان بر باد رفت»". 


- لطائف عبید زاکانی؛ چاپ تهران؛ ۰۱۳۳۱ ص ۱۱۹ و ۱۲۴ 

- اخلاق الاشراف, در کلیات عبید زاکانی» به اتمام عباس اقبال آشتیانی» تسهران 
۱ ص ۲۲. برای بررسی بیشتر در باره «آزاد اندیشان»: ۳۲(6۵1۵0407 :1 در؛ 
عازن ۵۲ 9ه۵/۵۲0۵0 ۰136 مجله خاورشناسی آمریکا, سال ۰۱۹۰۸ 60616(: 
و٩‏ .۵ در؛ حصهادا ها اطعا عطاععنمهیا ۰07 نشرید فصن «عوصاطهو:ع۳ 
6 یم سال ۰۱۱۹۳۵ ۰ همعطاه؟ 2 دردگه ._ بومفعنا عط و0 
برام‌دیوه‌نمه :11۵ عتصفاعژ؛ مج ان عتصهاواء 201۰۱۹۳۸ ص ۱۱۱-۵ 
حعت مه .1 در: اطودهطا عبمنی‌ناه عزصعاعا ها صعآه‌نام5: مج طاحططه-له 
سال ۰۱۹0۸ 20061,ص ۱۸-۱ 


تضیع 

نخستین اثر تحقیقی دو قرن گذشته اروپا در باره تشیع» کتساب 
«احزاب سیاسی - مذهبی آوپوزیسیون در اسلام ک‌هن» -۵5نوناهد عظ 
۱ 
پژرهشگر آلمانی است که در سال ۱٩۰۱‏ در برلین 
ارزیابی اولین شکل گیریهای دو جنبش مذهبی شیعه و خسوارج علیسه 
اسلام سنتی تسنن اختصاص داشت. تنها ارزیابی جالب دیگری کسه در 
ارتباط با تشیع در سالهای پیش از آن منتشر شده بسود » مقالسه ای از 
تفا 1۰ با عنوان 4ص 5 جع عادنطممومننههاانا سم موفتانظ 
۵۱6 «عراندنانمن؟ ۲عل برد که در مسال ۱۸۷۴ در مجله آکادمی 
علوم وین بچاپ رسیده بود. 

از بعد از انتشار کتاب ولهاوزن» بررسی های مربوط به جسهان 
تشیع در اروپا اوج بیشتری گرفت چنانکه در طول قرن گذشسته ده ها 
اثر تحقیقی در باره شنون مختلف اين آیین در اروپا و امریکا بچاپ 
رسید» که از جمله معروفترین آنها میتوان به ترتیب تاریخ انتشار آنسها 
از «تشیع. مذهب ملی ایرانسی» ۱۱۸00۵ علنجه؟ حظ ناه 
لازنا دهوتوناه» تألیف «ععهاعنت .۸ (اسسستکهلم, ۱/۱۹۰۳ 
«بدعتگزاری های شسیعه» بهازند5 ۱6 ۵۲ ۱۵۱۵۲0۵0۲65 116 نوشته 
۲ (در مجله خاورشناسسی امریکا ۰1۸05 ۱۹۰۷ و 
۸ تشیع و ملیت ایرانی عمجم غاناهههنهه ها > ع«عناه ما 
نرشته ۸۵00 .1 (در مجله دنیای مسلمان؛ پاریس؛ ۱۹۰۸)؛ شیعه ها 
00ععن 5۵ نوشته 00۱۵21۲ .1 (در مجله خاورشناسی آلمان ۰20(460 
۰ «گسترش تشیع» عا«عنانناتک عم عوسازه‌تادننه 27 نوشسته 
6 1 (در مجلمه معا :۰۵ ۱۹۲۳) و «آئیسن شیعه» 16 
««نوزاعاز 5 تألیف «معفاهه00 9۸۸ (لندن؛ )۱٩۳۳‏ نام برد. 

از بعد از جنگ جهانی دوم. آثار تحقیقی بسیار زیادتری در ارتباط 
با تشیع در جهان غرب منتشر شده است که خوانندگان علاقمند فهرسستی 
از مهمترین آنها را در کتابنامه پایانی کتاب حاضر خواهند یافت. 

ج ه‌ ۰ 


شدوبه 


۳ 


نویسندگان مختلفی عمدتساً از خود جسهان تشیع؛ بویسوه در 
سالهای اخیر. بر این تاکید گذاشته اند که تشیع نهضتی ایرانی نسود , 
بلکه نهضتی بود که در بطن خود اسلام بوجسود آمد. ایسن برداشت 
علی الاصول درست است. زیرا هسته اصلی آنرا ظاهرا در نسزد دسته 
کرچکی از مسلمانان صدر اسلام مرکب از عمارین یاس اباذر غفاری: 
سلمان فارسی؛ جابرین عبداله» عباس بن عبدالمطلب؛ ابی بن کمسب و 
حذیفه میباید جست که در جریان سقیفه بنی ساعده به انتخاب ابویکر 
به خلافت اعتراض کردند و اين جانشینی را حق علی دانستند» و بدیسن 
ترتیب هسته مرکزی فرقه خاصی را که «شیعه علی» نام گرفت بنیساد 
نهادند. 

عنوان شیعه نیز در آغاز خاص پیروان علی نبسود: بلکه فتسط 
مفهرم کلی «پیروان» را داشت. بهمین جهت بمسوازات شسیعه علسی؛ 
شیعه عباسیه (فرقه یا حزب عباسیان) و شیعه های متعدد دیگر هسم 
بوجود آمدند. به عنوان نمونه؛ استاد فقد ۳ 
شیعه در آغاز اسلام» در کتاب «تاریخ اجتساعی ایسران» از پسیروان 
شیعه این اشخاص نام میبرد: 

حارث اعور: صعصعة بن صوحان» اصبغ بن نباته. عطیه عرفی» 
اعمش؛ ابواسحق سبیعی, ابرصادق؛ سلمة بن کهیل؛ حکم بن عتیبسه؛ 
منصورین المعتمر؛ قطرین خلیفه حسن بن صالح 
بن حی؛ شریک: ابواسرائیل ملائی؛ محمدبن فضیسل, وکیسع؛ حمیسد 
رواسی؛ زیدبن الحباب؛ فضل بن دکین مسعودی اصفر: عبیداله بسن 
موسی» جریرین عبدالحمید؛ هیثم» عبدالّه بسن داود ؛ سلیمان تیسی. 
عرف اعرابی. یحیی بن سعید قطان؛ ابن لهیعه. مغریه صاحب. ابراهیم 


حبیب بن ابی کا 


معروف؛ سفیان شوری. مکحول شامی؛ عبدالرزاق. معمرء هشسام بسن 
عمار» کمیل بن زیاد . 
در خود قرآن نیز (سوره مریم. آیه )1٩‏ این کلسه بسه همیسن 


معتی آمده است» همچنانکه در ادبیات فارسی بسه کسرات در همیسن 
مفهرم بکار گرفته شده است: «پس به شهر اتدر آمد و شیعت عسرب را 
همی گرفت و همی کشت» (تاریخ سیستان»» «... و مردمسان رات 


۰ 


شیعه یعقوب بن لیث گشته بودند از پیء و دل بر او نهاده» (همانجا) . 

عنوان «شیعه» بصورت خاص, تنها پس از قیام خسوارج بسه آن 
کسانی تعلق گرفت که به علی و اسلاف او وفادار ساندند و از عقیسده 
ادامه امامت در خاندان علی پیروی کردند. از آن زم‌ان ایسران سنگر 
آنین شیعه شد و تشیع بصورت نهضتی مبارز در آمد که به گفتسه 
پتروشفسکی «پیرسته شاخه ها و جوانه های تازه و تازه تری از آن سسر 
برمیزد». شیعه اقلیتی فعال بود که در نهضتسهای ملی و تعالیم و 
معتقدات اجتماعی اثر میگذاشت و علیه وابستگان خلانست امسوی و 
زمینداران بزرگی که بخاطر منافع خرد با اين خلانست سازش کسرده 
بودند و نیز علیه روحانیت وابسته بدین دستگاه میجنگید. سلسله ایسن 
قیامها. که هسته مرکزی آنها را تقریبا همیشه روسستاییان ایرانسی 
تشکیل میدادند. از سده دوم هجری آغاز شد. قیام سرخ جامگان بابک 
در شمال غرب ایران در واقع عصیانی از جانب توده های ایرانی علیسه 
ائتلاف سه بعدی دستگاه خلافت و مالکان برگ و روحانیت حاکم بسود. 
همچنین بود قیام سادات طالبیه در مازندران که بسه تشسکیل دولست 


مستقلی منجر شد و قیام های در دیلم و گیلان و طبرستان و 
استرآباد و خراسان. شاید این نکته نیز لازم به تذکر باشد کسه نسهضت 


انقلابی شیعه هميشه یک نهضت شیعه امامیه اثنی عشریه نبود : بلکه 
قیامهای شیعیان بخصوص در قسرون اولیسه هجری عمدتسا توسسط 
فرقه های دیگر تشیع, از قبیل زندیه و قرمطیان و اسماعیلیه و غسلاة 
صورت میگرفت؛ و شیعه اثنی عشریه بطور مزثر فقسط در دوره هسای 
بعد وارد میدان شد. 

نکته دیگری که در این مورد شایان تذکر است؛ و به همین جهت 
اکثریت قریب به اتفاق پژوهشگران قرن گذشته بر آن تأکید نسهاده اند 
اين است که اگر تشیع در هنگام پیدایش خود نهضتی ایرانی نبسود» از 
همان سالهای نخ یعنی از هنگام رویارویی علی و معاویه. قویا 
رنگ ایرانی یافت؛ و از بعد از مرگ حسین در کریلا تقریبا بطور کامل 
در انحصار ایرائیان قرار گرفت. درست بهمین دلیل؛ بتدریسج کسه ایسن 
گرایش از ابهام اولیه خود بیرون آمد و بصورت یک گرایسش مذهبسی 


۹۰1 


مشخص شکل گرفت» عملاً تمام اجزا ء آن از معتقدات ماقبل اسلامی 
ایرانیان رونوشت برداری شد. که بخش اعظم آنها نه تضها مطلقاً با 
اسلام سنتی هماهنگ نبود؛ بلکه درست جهتی مخالف آن داشست؛ و 
مهمترین این موارد اصل ورائت امامان» و اصل «عصمت» آنسان؛ و 
اصل رجعت امام غایب بود, که هر سه بازتاب های مستقیمی از جنبسه 
ورائت پادشاهان ساسانی در مقام برگزیدگان اورمزد » و فره ایزدی آنسان 
و سانوشیانس زرا 

محققان متعددی در بررسیهای تحقیقی خود » این ویژگسی هسای 
ایرانی تشیع را مورد ارزیابی قرار داده اند. که از جمله آنها میتوان از 
رنان؛ دارمستتر» دوزی» کارادووو؛ مور براون» کانتسانی؛ گلاتسیهر, 
فیلیپ حیتی. هانری ماسه» دوشن گیمن نام برد. فشرده اظهار نظرسای 
همه اینان را میتوان در اين گفته جیمز دارمستتر خلاصسه کسرد کسه: 
«ایران زرتشتی تمامی از معتقدات خودش را که به باوره‌ای 
اساطیری مربوط میشد به دین تازه ای که برایش آورده شده بود انتقال 
داد. بدینجهت اسلام امروزی ایران به واقع اسلام نیسست: آییسن کسهن 
ایرانی است که جامه عریی پوشیده است»" و نیز در این تذکر حیتی در 
کتاب «تاریخ اعراب» او که: هدر زیر ظاهر اسلام شیعه؛ ایران پیش از 
اسلام بود که زنده میشد»" . کوششی که حدیث پردازان شیعه در ارتباط 
دادن خاندان علی با دودمان ساسانی از راه جعسل افسانه زناشسویی 
شهربانو دختر یزدگرد با امام حسین بکار بردند بتوبه خسود در همیسن 
راستا انجام گرفت. هر چند که بی اساس بودن این افسانه؛ با توجه بسه 
واقعیتهای زمانی جنگ قادسیه و اسارت ادعایی دختر فرضی یزد گرد 
و تاریخ زندگانی امام سوم و بخصوص تولد امام چسهارم بسا ۲۴ سال 
فاصله. از آغاز روشن بود . 

در سالهای یعد از «انقلاب اسلامی» برخی از نویسندگان غریسی 


بودند. 


۱ - ۲عاعا۲9۳05 .1 در: ععصمءنصهتا معقت۳: پاریس, ۰۱۸۸۳ چ ۱؛ ص ۰۱۱۲ 
۲ ۳ در: هت 0۴ روماعتل. ص ۲۱۴ 
۳ - علی شریعتی در *تشیع علوی و تشیع صفوی» 


۹. 


کوشیده اند تا در هماهنگی با سیاست حکومت ولایت فقیه نقش ملیت 
ایرانی را در تکوین آیین تشیع مورد تخطنه قرار دهنسد. نمونسه ای از 
این اظهار نظرهای جانبگیراته اين است که: «شیعه یک برداشت ایرانی 
از اسلام نیست و در آن هیچ چسیز یسافت نمیشود کسه بتسوان آنسرا 
کوچکترین تمایل به ایرا کرد؛ زیرا تمامی امامسهای شسیعه 
عربند و سوای امام رضا همه آنها در سرزمین عرب مرده انسد و همسه 
دعاهای شیعیان نیز به زبان عربی است. بدین ترتیب مذهب شیعه ایسن 
احساس را که ایران به یک جامعه زیر نفوذ و حاکمیت عرب تعلق دارد 
در آنان تشدید میکند. این که ایرانین با انتخار به خسود لقسب سید 
میدهند و اين لقب پشت در پشت از پدر به پسر میرسد نشان سرافرازی 


آنان در داشتن نسبت با خانواده پیغمبر و در نتیجه اجداد عرب خویسش 
اظهارنظرهایی با خود خوانندگان است. 


واقعیت ارتباط نزدیک آیین شیعه با معتقدات زرتشستی دوران 


است»" ۰ داوری در باره 


ساسانیان؛ از همان آغاز بر خود اعراب نسیز پوشیده نبسوده اسست؛ و 
درست به همین دلیل حملات اصولی نویسندگان مکتب تسئن بر ایسسن 
آپین؛ بر «گبری» بسودن آن تمرکسز یافته اسست. در کتساب النقسض 
عبدالجلیل قزوینی که از کتاب بعض فضانح الروانسض» (بعضی از 
رسرایی های شیعیان) نوشته قرن ششم برگرفته شده» چنین نقسل شده 
است: 

«همچنانکه گبران در باره یسزدان و اهریسن گویند؛ رافضسی 
(شیعه) هم گوید که خدای عز و علا خالق خیر و نیکی است و هر چسه 
شر و زیان است از فعل شیطان است. و همچنانکسه گبرکان خسود را 
مولای آل ساسان دانند و همچنانکه گبرکان ملک به فر یسزدان دانشد 
رافضیان خلافت به نص دانند بجای فر یزدانی. و همچنانکه گیرک‌ان از 
همه صحابه عمر را دشمن تر دارند راف نیز عمر را دشمن تر دارند 


به سنت گیرکی. و همچنانکه گبرکان گویند که کیخسسرو نمرد و بسه 


۱- 4عرءت8 ۷۰ در: متاتداهب۳۵ صقها 1۳۵۵۰ ج6 کن ناه عا؛ پساریس: 
۱۹۸ 


۰.۳ 


آسمان شد و به زیر آید و کیش گیرکی تازه کند راقضی نیز گوید کسه 
قائم زنده است؛ بیاید و مذهب رفض را قوت دهد و جهان بگیرد و 
ذوالفقار برگیرد تا همه مسلمانان را بدان بکشد»۲. 

در جای دیگر از همین کتاب فضانح الروافض نقل شده است که: 
«آن جماعت که مذهب رفض نهادند میلشان به گبرکی بود ؛ کینه دیسن 
میخواستند از اصحاب و تابعین و غازیان اسلام. و چون در رسول طعن 
نمی یارستند زدن؛ در یاران و زنانش طعن زدند تا بدین عسوام خسود را 
کشند, پس مویه های گوناگون آغازیدند که بر فاطسه ظلسم کردند و 
حسن را زهر داده بکشتند و حسین را در کربلا به تشنگی هلاک کردند 
و سر بریدند و فرزندانش را به بردگی بردند واویسلاه و وازجسراه در روز 
عاشورا در بستند تا عوام الناس گویند چنین است». 

دکتر ذبیح اله صفا در ارزیابی این واقعیت, در تاریخ ادبیات در 
پیران مینویسد: «بدین ترتیب فقهای اهل سنت فتوا میدادند 
رافضیان (شیعیان) بدرگاه خدا مقبول نخواهد بودازیسرا کسه رافضسی 
بودن دهلیز ملحدی است. و شیعیان گبرکانی هستند که سر از گریبسان 
رقض برآورد‌اند و با ملاحده تفاوتی ندارند. و شساعرکان بسی نساز و 
مفسد و خمار آنها در شتم خلفا و صحابه شعرهای رکیک میگویند و 
خواجگان رافضی کافرکیش احمق بی تمیز با دلهای پر غل و کین بر آن 
دروغها معتکفند و آن بهتان ها را به جان خریدارند. و عجب است کسه 
در آنین ايشان خران ورامیسسن و کفشسگران غسابش و کناسان قسم و 
کلاه گران آوه و جولاهکان کاشان و خریندگان سبزوار در قفای محصد و 
علی به بهشت روند که شیعه آل محمدند؛ ولی صحابه خود رسول را به 
دوزخ برند». در اين کتاب جمعاً ۱۷ فضیحت به شسیعیان نسبت داده 
شده است که تقریباً همه آنها به نزدیکی معتقدات شیعه با دین گسبران 
مربرط است. 


۱ - بعض فضانح اثروافض, تسخه خطی از سال ۵۵۲ هجری, تقل در کتساب تاریخ 
ادبیات در ایران دکتر ذبیح الصفا از کتاب النقض عیدالجلیل قزوینضسی» ص ۲۷۳ و 
« 


خواجه نظام الملک ینوبه خود در سیاستنامه مینویسد: «قاضی 
ابویکر چند حدیث برای الب ارسلان در باره شیعه آورد کسه از آنجملسه 
است اینکه عبداله بن عمر گفت پیغمیر صلوات اله علیه و سلامه مسر 
علی بن ابیطالب کرم اله وجهه را گفت: اگر با قومی برخوردی که خسود 
را رانضی (شیعه) ی جهمنان اساامند و مشرکند, 
پس آنها را بکش! 

و ابوامامه صدی بن عجلان بسابلی گفست: پیفمسبر فرمسود در 
آخرالزمان کسانی خود را شیعه خواهند یافت؛ پسس آنسها را بزنیسد و 
بکشید. و ابن عباس و عبداله بن عمر گویند پیسامبر گفت قدریسه و 
رافضه را از اسلام نصیبی نباشد»۲. 


4ب 


آئین تشیع از همان آغاز از جانب توده هسای ایرانسی بصسورت 
حربه ای برای مبارزه با اسستیلاطلبی خلافت بنسی امیه و سیاسست 
تبعیض نژادی این خلافت به زیان ملتهای مغلوب بویژه ایرانیان بک‌ار 
گرفته شد؛ بهمین جهت از ابتدا بیشتر رنگ یسک جنبسش سیاسی را 
بخود گرفت مذهبی. به تعبیر 5000۳7200 .. در کتاب 96 
0۲ 20517:7 «شیعیان بطور پیگیر خواهان تشکیل حکومتی بودند 
که اندیشه و تفکرش امامی یعنی ایرانی باشد» حتی اگسر زم‌امداران 
چنین حکومتی امامان شیعه نباشند»". 

محقق معاصر آلمانی تلف 116102 در ارتباط با این نظر در 
کتاب :501 1 خود متذکر میشود که: «... هر قدر ارزیابی تشیع به 
صورت یک حرکت سیاسی مقاومت در داخل جامسه اسلامی آسان 
است, توصیف آن به عنوان یک پدیده مذهبی. کار دشواری است»". 

مشروعیتی که پیروان تشیع از راه استناد به گفته پیامبر اسلام 


۱ - خواجه نظام الملک: سياستنامه, ص ۲۰۳ 

۲ - 500۸۳۱۵00 ,1 در: مدمه نطمعمممونونا 2۳۳ هن ک/۵ 20 وزظ 
هه ص ۸۰ 

۳ ملق .13 در: 562 ع2 ص ۶ 


۱. 


در غدیر خم؛ در ۱۸ ذی الحجه سال دهم هجری, خطاب به جمع کشسیر 
حاضران (که بعدها راویان شیعه شمار آنها را هفتاد تا صسد و بیسست 
هزار نفر برآورد کردند) مبنی بر اينکه هر کس که من مسولای اویسم 
علی نیز مولای او است» برای جانشینی علی قسائل بودنسد پشستوانه 
معتبری بحساب نمیآمد؛ زیرا اهل تستن با آنکه صحت این سسخن را 
میپذیرفتند آنرا صرفاً مربوط به اختلافی میدانستند که در آن هنگسام 
بر سر امر خمس و زكوة میان علی و عده ای از مسسلمانان روی داده و 
منجر به نظرخواهی آنان از خود پیامبر شده بود؛ و نه نشانی بر اینکسه 
در آنروز علی به جانشینی محمد 
مشکل اساسی؛ و در عین حال توجه به اين واقعیت دیگر که در هیسسچ 
جای قرآن به هیچ صورت مشخصی از شیعه علی نام برده نشده و حتی 
آشاره ای نیز بدان نشده است» فقها و محدثان شیعه از قرن سوم هجسری 
یعنی از پایان عصر امامان زنده: در صدد تألیف کتاب‌ها و رسالانی 
برآمدند که بتوانند پشتوانه اصالت تشسیع و در عیسن حسال پایسه ای 
مذهبی و نه تنها سیاسی برای اين آیین قرار گيرند. شسمار ایسن آشار 
تدریجا به حدی رسید که در جلد چهارم کتساب الذریعه» ۷۰۰ کتساب 
تفسیر شیعه با اسم و رسم نام برده شده اند. 

ماسح سا مجلسی درصرا فدت ند چکیده ای از 
محتوای همه این آثار را چنین ارائه کرده است: ۸... و دیگر» شسیعه گویند 
که خدا مستغنی است از جمله موجودات و مبرا است از نفع و ضسرر و درد 
و الم بخلاف حنبلیان که گریند خدا ماکول و مشروب و منکوح است و السم 
او را مییابد. و دیگر شیعه گویند که خدا جسم و جوهر نیسست. بخضلاقت 
طایفه ای از مجوسان و گبران و بهودان و بعضی از کرامیان که گویند خدا 
جا و مکان دارد و بر عرش نشسته است و اعضا و جسوارح دارد؛ و بعضی 
گویند اعضای او به مردی فتی (جران) و رویش به مسردی بسالغ میساند؛ و 
بعضی گویند به پسری ساده میماند؛ و گویند که بر خسری سوار میشسود و 
شبهای چهارشنبه و جمعه فرود میآید و بر زمین مینشیند؛ و احمدبن حنبسل 
گوید بر استری سوار است و جامه زرتار پوشسیده اسست. و نصساری گویندد 
ملانکه دختران اویند. و دیگر شیعه گویند که او فرزند ندارد» بخلاف یسهود 


شده باشد. با توجسه بسه ایسن 


٩.٩ 


که گویند عزیر پسر خدا است و نصاری که گویند عیسسی پسر او اسست. و 
شیعه گویند که خدا را نتوان دید. بخلاف بعضی از جهال صوفیه که گوینسد 
اکثر مشایخ او را دیده و در عرش و غیر آن با او صحبت داشته اند. و دیگسر 
شیعه گویند که خدا شریک ندارد در خدایی و نه در عبادت. بخلاف مجسوس 
و نصاری و براهمه و ساکنان سواحل سراندیب و دیودمه و قاطنان زیسر خسط 
استوا و اهل خطا و خان بالغ و بعضی از اهل چین و تبست. و دیگس شسیعه 
گویند خدا عالم را هست کرد بعد از آنکه نیست بسود » بخلاف بعضی از 
فلاسفه ر حکما و بهود و صوفیه که گویند اجسام را از هوا آفرید و بعضسی 
گویند از آب آفرید و مجوسان گویند از طلمت آفرید؛ و بعضی گوینسد کسه 
آب عرق زمین است و زلزله از نفس کشیدن زمین بهم رسد و زمین از کسف 
آب و کوهها از موج آب بهم رسند. و دیگر شیعه گویند که اجسام و جواهسر 
و اعراض همه مخلوق خدایند, بخلاف ثمامة بن اشرس کسه گوید حشسرات 
الارض را خالق نیست؛ و مجوس گویند که آنها را اهرمن آفریسده. و شسیعه 
گویند که اشیاء را حقیقتی هست» بخلاف سوفسطائیه و هیولائیه که گویند 
روا باشد پیر را که بینی جوان باشد و ریشدار بی ريش باشسد. دیگسر شیعه 
گویند که ملک المرت را میتوان دید. بخلاف دهریه که گویند مسرگ را 
نتوان دید لکن آسمان ستونی دارد که دیده نمیشسود و هر کسس که بسدان 
میخورد میمیرد. دیگر شیعه گویند که خدا خسواب و پینکی و بیدمساغی 
ندارد بخلاف کیسانیه و مجسمه و حنابله که گویند دارد. دیگر شیعه گویند 
که خدا کفر و شرک و فسق و زنا و دیگر آمورناشایسست در بنسده نیسافریده 
زیرا که اینها افعال عبادند. بخلاف مجبره و اشساعره و صنسادید قریسش و 
بعضی از بهود و تصاری که گویند جمله فساد که در عالم است همه را خسدا 
آفریده است. و قاطبه نصاری گویند که جمله انبیسا در دوزخ بودند بجهت 
گندم خوردن آدم و عیسی جهنم را خراب کرد و انبیسا را نجات داد. دیکسر 
شیعه گویند خدا را نشاید یکی را بجرم دیگری عذاب کند: بخضلاقف مجسبره 
که گویند خدا اطفال را به گناه مادران و پدران عذاب کند اگسرچسه از شسکم 
مادر سقط شده باشند. دیگر شیعه گوینسد دروغ بسر خدای جایز نباشد» 
بخلاف عطوی شاگرد اشعری که گوید دروغ بر خدا روا باشد. دیگر شسیعه 
گویند که عدد انیا و رسل صد و بیست و چهارهزار است و از ایشسان ۳۱۳ 


۹۰۷ 


تن مرسلند بخلاف یهود که عده انبیا نزد ایشان چندان زیساد نیسست و نسزد 
نصاری بیست و چسهار است و بعضی از نصاری حضسرت آدم و داود 
علیه السلام را نبی میدانند نه خليفة له در زمین و یوسف را رهب‌ان داتشد 
نه نبی. دیگر شیعه گویند که اول انبیا آدم بود. بخلاف مجوس کسه گوینضد 
کیرمرث بود. دیگر شیعه گویند که آدم و حوا علیهم السلام پسسر و دضتر 
خود را به به هم ندادند بلکه حوریه و جنیه را به زنسی بسه پسرانشان 
دادند و اولاد بهم رسیدند؛ بخلاف اهل سنت کلهم و قاطبه بهود و نصساری و 
مجوس که قانلند به اینکه خواهر و برادر بهم دادند. دیگر شیعه گوینسد کسه 
معجزه جز بر دست نبی و امام ظاهر نشسود؛ بخضلاف اصل تصوف که 
میگویند عین القضاة و بعضی از مشایخ مرده هم زنده کرده اند و به آسمان 
عروج میکرده و با خدا صحبت میداشته اند. دیگر شیعه گویند که بعد از 
پیغمبر ما دیگر پیغمبر نخواهد آمد تا قیامت بر پا شود» بخلاف بهود که 
گویند پیامبر موعود خواهد آمد و او حضرت صاحب علیه السسلام اسست. 
دیگر شیعه گویند که بعسد از پیغصبر امیرالمومنین و فاطسه و حسن و 
حسین و هر یک از ائمه اثتی عشریه صلوات اله علیهم افضل کل خلایقند. 
بخلاف کل فرق اسلام مگر قلیلی از زیدیه و غلاة که فاسقان و ک‌افران را از 
آنها بهتر میدانند: دیگر شیعه گویند بهشست جسای سسگ و خوک و 
حشرات الارض نیست بخلاف کرامیه که گویند ایشسان در بهشست باشسند. 
دیگر شیعه گویند که اطفال منافقان و مخالفان و مشسرکان بعسد از اتسام 
حجت در بهشت خادمان باشند بخلاف تواصب که گویند در جهنم باشند بسا 
پدران خود. دیگر شیعه گویند که جن باشد بخلاف حکما که گویند نباشد. 
مجملی بود از اصول مذهب امامیه ائنی عشسریه. و بسر 
رویهم قریب ۷۰,۰۰۰ مسئله است که مخسالفین بسا شیعیان خسلاف 
دارند. خداوند همه مزمنین و مزمنات را از میل کسردن به باطل و 
مذهب غیرحقه نگاه دارد4". 


۱ - ملا باقر مجلسی در صراط النجاةء تسخه خطی کتابخانه مدرسه سپهس‌الار؛ تقل 
توسط محمد جواد مشکور در کتاب تاریخ شیعه و فرقه های اسلام: ص ۱۱۴-۱۱۲ 


۹۰۸ 


با آنکه در همه مذاهب در طول زمان انشعابهای مذهبی پدیسد 
آمده است» و با اینکه مذهب اسلام در این مسورد از نظسر فراوانسی 
انشعاب ها و فرقه ها در صدر کلیه مذاهب دیکسر قسرار دارد ۰ نب‌اید 
فراموش کرد که در درون خود اسلام اکسثریت بسیار بسزرگتری از 
فرقه بندیها انحصارا به بخش شیعی آن تعلق دارد. 

بغدادی در کتاب «الفرق بین الفرق» که در اوایسل قسرن پنجسم 
هجری تألیف شده است از ۱۷۸ فرقه مختلف اسلامی نام میبرد که در 
حدود سه چهارم از آنها فرقه های شیعه اند. شهرستانی بنوبه خسود در 
الملل والتحل بیش از ۱۳۰ فرقه شیعه را اسم بسرده است کسه شسیعه 
دوازده امامی (ائنی عشری) تنها یکی از آنهاست. در دوران خود ماء 
عباس اقبال آشتیانی در «خاندان نویختی» تقرباً ۱۵۰ فرقه مختلسف 
شیعه را نام برده است. سعید نقیسی نسیز در تساریخ اجتساعی ایسران 
فهرستی از یکصد فرقه شیعه نقل کرده است. که از جمله آنها میتسوان 
از فرقه های زیر نام بردء 

ابراهیمیه, ائنی عشریه: احمدیه؛ اسحاقیه, اصحاب الانتظار: 
اصحاب صحیفه» افتحیه؛ افطسیه؛ امامیه. اهل ایمان؛ اهسل فسترت: 
باقریه. برکوکیه؛ بومسلمیه تفضیلیه, جعفریه اول (معتقدان به غیبست 
و رجعت امام جعفر صادق) ؛ جعفریه دوم (معتقدان به امامت جعفر 
کذاب بجای حسن عسکری) . حسنیه. خداشسیه؛ رافضه اول (پسیروان 
زیدبن علی)» رافضه دوم (پیروان مغيرة بن سعید) , راوندیه؛ رزامی »۰ 
ریاحیه؛ سمیطیه: سکاکیه سسنبادیه؛ سیابیه؛ شیطانیه, طاهریسه؛ 


عباسیه؛ عماریه. غلاة شسیعه؛ فاطمیسه. فتحیسه؛ قطعیسه» کورکیسه: 


+ هریریه» هشامیه؛ یعفوریه؛ یونسیه. 
نویسندگان و فقهای جهان تسنن اين فرقه های شیعی را به تفساوت 
رافضی» ترابی» حلولی؛ حشوی, قطعی, مفوضه؛ امامی نامیده اند که هسر 
یک از آنها با مفهوم دشنام آمیز و کف رآلوده ای همراه است. 
در لغتتامه دهخدا به نقل از کتابسهای مفاتیح العلسوم» 
بیان الادیان و کشاف اصطلاحات الفنون آمده است که: «مذهب شسیعه 


۹.۹ 


پنج فرقه داشته است: اول زیدیه و آنان خود پنج صتف بوده انسد. دوم: 
کیسانیه؛ و آنان خود چهار صنف بوده اند. سوم: عباسیه و آنسان خسود 
دو صنف بوده اند. چهارم: غالیه. و آنان خود نه صنف بوده اند. پنجم: 
امامیه. و آنان خود شش صنف بوده اند». و «شیعه ۲۲ گروهند کسه 
هر گروهی از آنان گروه های دیگر را تکفیر »و اصول شیعه 
غلات و زیدیه و امامیه اند. اما غلات ۱۸ فرقه اند: سبائیه. کاملیسه, 
بنانیه, مفیریه» جناحیه. منصوریه. خطابیه: غرابیه ذمیه, هشسامیه. 


زراریه: یونسیه: شسیطانیه, رزامیسه, مفوضیسه, بدائیسه؛ مضیریسه» 
اسماعیلیه. اما زیدیه ۲ گروهنسد: جارودیسه» سلیمانیه, خیریسه». و: 
«شیعه پنج فرقه اند: فرقه اول که خود پنج فرقه | 
اخشبیه: ذکریه, خلفیه - فرقه دوم که نسیز خسود پنسج فرقسه اسست: 
کیسانیه. کربیه؛ مختاریه, اسحاقیه؛ حربیه - فرقه سوم که خود هشست 


بتریه. جارودیه, 


فرقه است: کلاییه» سسبائیه. منصوریسه» غرابیسه؛ بزیغیسه؛ یعقوبیسه. 
اسماعیلیه؛ ازدیه - فرقه چهارم خود دو فرقه است: صاحبیه» ناصریه - 
فرقه پنجم تنها یک فرقه است و آن امامیه ائنی عشربه است»". 
۱ ف‌ ف‌ بت 

مفسران و حدیث پردازان جهان تشیع برای جبران نقصی کسه در 
زمینه استناد به متون قرآنی و مستندات روشسن تاریخی و مذهبسی 
مترجه این آیین بو . از همان آغاز دست به غلوی مبالغسه آمیز نه 
تنها در تثبیت مشروعیت تشیع» بلکه در اثبات برتری مطلسق آن بسر 


۱ - برای بررسی بیشتر در فرقه های تشیم: خاندان نوبختی؛ فهرست ا/ 
الفرق والفرق بغدادی؛ الفصل ابن حزم؛ مقالات والفرق» انوارالملکوت پ 
شرح علامه حلی؛ نقدنعلمولعلما یا تلبیس ابلیس ابسن الجسوزی؛ عقيدة الشسيعة 
الامامیه از سید هاشم معروف عقاید الشیعه علی الحاثری چاپ نجف و آل مظفسر 
چاپ قاهره: فهرست شیخ طوسی. عیون اخبارالرضا ابن بابویه؛ 0018267 .10.1 در؛ 
«عتفسنق عدامونممفی‌صههطت 6 ممعقاهمعظ ,0۳۸ در ممنوناعاا ات5 عط1؛ 
۷ ,۱۷ درد طلو۵ه۱/0۷۵ »ات5 تراتعتا. مجله عتوتلهنع۸ 500646: سال 
۳۷۱۷۱ [امطحمهل! «معوفه4! در: عجمعوط منک رامیت عط نف «مل 
مهنتهاع5, مجله خاورشناسی امریکا ۰1۸05 ۰12630۷ ۱۹۵۵ 


۹۷. 


تمام فروع دیگر اسلام زدند که بارزترین تمونسه های آن را در کتاب 
بسیار معتبر «کافی»» اولین کتاب از «کتب اربع» جهان تشیع, 
میتوان یافت. در این کتاب که از نظر اعتبار «قرآن دوم شیعه» لقسب 
و بعدا سرمشق کلیه کتابهای دیگری قرار گرفتسه است کسه در 
طول قرون در همین زمینه نوشسته شسده انسد (و مشسهورترین آنسها 
بحارالانوار ملا باتر مجلسی است), ثقة الاسلام کلینی احادیث 
متعددی را به نقل از چندین نفر از امامان شیعه بسه توصیف مقام 
مذهبی تشیع اختصاص داده است که تمونه هایی از آنها چنین است: 

«امام صادق فرمود: خدای عز و جل ما را آفرید و آفرینش مسا 
را لیکو ساخت و ما را صورتگری کرد و نیکو صورتگری کرد ؛ و ما را 
در آسمان و زمین خزانه دار خود ساخت و برای ما بود که درخت سخن 
گفت و بوسیله عبادت ما بود که خدای عز و جل عبادت شد و اگر ما 
نبودیم خدا پرستیده نمیشد» (کتاب الحجة, باب الائمه. حدیث ٩).و:‏ 
«از حضرت امام باقر علیه السلام روایت است که مردم همگی هم‌انند 
چهارپایانند. بجز اندکی از مزمنین که شیعیان باشند»". 

«از اسودبن سعید صحابی حضرت امام باقر روایست است کسه 
چون در خدمت آنحضرت بودم» بی آنکه چیزی از ایشان پرسیده باشسم؛ 
فرمودند: یا اسود ابن سعید مانیم که حجت خدایم؛ دروازه خدائیسم؛ 
زبان خدائیم» صورت خدانیم» دیدگان خدائیم» سرپرستان امر خدائیم در 
میان بندگانش» 

و نیز روایت است از هاشم ین ایی عمارة الجنبسی از یساران 
امیرالمزمنین که از آن حضرت شنیدم که فرمود: منم چشم خدا؛ منسم 
دست خدا؛ منم دروازه خداء منم راه تقرب به خدا؛ 

و باز روایت است از بریدالعجلی از صحابه دیگر امام باقر که از 
امام شنیدم که فرمود: از راه ما خدا شسناخته شسد و از راه ما خدا 
پرستش شد و از طریق ما وحدائیت خدا پذیرفته شد»۳. 


۱ - اصول کافی, کتاب الایمان والکفرء باب فی قلة عددالمزمنین 
۲ - کافی» کتاب التوحید, باب الهدایه 


۱۱ 


«جماعتی از اصحاب که عبدالاعلی و ابوعییده و عبداله بسن 
بشر خثعمی از آن جمله اند. از امام صادق علیه السلام شنیده اند کسد 
فرمود: من آنچه را که در آسمانها و زمین اسست میدانسم و آنچسه در 
بهشت و دوزخ است میدانم و بر گذشته و آینده وقوف دارم. مسن هسه 
اينها را از کتاب خدای عز و جل میدانم که میفرساید بیان هر چسیز در 
قرآن است ۳. 

«امام باقر فرمود: اسم اعظم خدا ۷۳ حرف است که از آن یسک 
حرف به آصف دیو داده شد و با ادای آن زمین میسان او و شسهر سبا 
شکافته شد و او توانست تخت بلقیس را بر دوش گیرد و برای سسلیمان 
ببرد و بعد زمین به حالت اولش یاز گردد و همه اينها در کمتر از یسک 
چشم بهم زدن انجام شود . و به عیسی بن مریم ۲ حرف داده شد که با 
آنها کار میکرد ؛ و به موسی ۴ حرف و به ابراهیم ۸ حرف و به نوح ۱۵ 
حرف و به آدم ۲۵ حرف و همانا که به محمد صلی اله علیه ۷۲ حرف 
داده شد و تنها یک حرف از او پنهان ماند» و اين ۷۲ حرف نسزد مسا 
است و تنها یک حرف نزد خدا است که آنا در علسم غیسب بسه خسود 
اختصاص داده است» . 

«امام صادق علیه السلام بما فرمود: همانا که صحف ابراهیسم 
که خدا بر او نازل فرمود و لوح موسی نزد ماست. و زبوری که بسر داود 
نازل شد نزد ما است. و اسلحه محمد صلی اله علیه وآله نزد ماست. و 
ذوالفقار شمشیر رسول خدا که جبرنیل آنرا از آسمان آورد و زیسور آن از 
نقره بود نزد ما است. و پیراهنی که رسول خدا با آن به معراج رفت نزد 
ما است. و نامه مهر شده ای که حسین بن علی آنرا در واقعه کربلا بسد 
ام سلمه سپرد و علم پیغمبر و سلاحش و هر چه از نشانه های امامت 
نزد او بود در آن بود نزد ما است. و جامعه نزد ما است که طوم‌اری 
است بطول هفتاد زراع و عرض یک پوست مانند پوست ران شتر فربسه؛ 
به املای حضرت پیغمبر و به کتابت حضرت علی» کسه تسام حسلال و 


۱ - کافی؛ کتاب | 
۲ - کافی» کتاب التوحید» با 


حرام مردم تا به آخر دنیا در آن ضبط است. و همانا که جفر نسزد ما 
است و آن پوست گاوی است پر از علم. که علم انبیا و ارصیاء و علسم 
علمای گذشته بتی اسرائیل را در آن گذاشسته و درش را بسسته انسد. و 
همانا که مصحف فاطمه نزد ما است؛ و آن مصحفی است سسه برابیر 
قرآتی که در دست شماست و بخدا که حتی یک حرف قرآن هسسم در آن 
نیست» و همانا که گذشته و آینده تا روز قیامت نزد ماست»". 

«محمد بن یحیی از سلمة بن خطاب و او از عبداله بن محمسد, 
راو از منیسع بسن الحجاج البصری... و او از امسام محمد بساقر 
علیه السلام روایت کنند که فرمود: عصای موی اول از آن حضسرت 
آدم بود که به شعیب رسید و سپس به موسی بن عمسران؛ و اکنسون آن 
عصا نزد ما است و مانند وقتیکه از درختش بریده شده سسبز است و 
چون از او سئوالی شود جواب گوید و در انتظار ظهور قائم علیه السلام 
است تا در دست او همان کاری را انجام دهسد کسه در دست موسی 
میکرد. عصائی است هراس آور که ساخته های سحر و جادوی ساحران 
را میبلعد؛ و چون حمله کند برایش دو شعبه باز شود که یکی در زمین 
و دیگری در سقف است و میان آن دو چهل ذراع باشد» و احمد بسن 
ادریس از عمران بن موسی و او از موسی بن جعفر بغدادی 
کند که امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: السواح فرامیسن عشسره 
موسی علیه السلام نزد ماست و ما وارث همه پیغمبرانیم. 

و مفضل بن عمر از امام صادق علیه السلام روایت کند که چون 
برای سوزاندن ابراهیم علیه السلام آتش افروختند جبرنیل علیه السسلام 
جامه ای از جامه های بهشت برایش آورد که بسا پوشیدن آن گرمسا و 
سرما زیانی به ابراهیم نمیرسانید. و ابراهیم هنگام مرگ آثرا در غلافی 
نهاد و به اسحاق آویخت و اسحاق آنرا به یعقوب آویخست و بعقرب 
چون یوسف علیه السلام متولد شد آنرا بر او آویخت و همان بسود که 
چون یرسف آثرا در مصر از غلاف بیرون آورد یعقوب بوی خضوش آنسرا 
در کنعان دریافت. پرسیدم: قربانت گردم؛ آن پیراهن به چه کس رسسید؟ 


۱ - کافی, کتاب الایمان والکفر» یاب البریالوالاین 


1۳ 


فرمود معلوم است که به ما رسید. 

و سعیدین سمان گوید. نزد امام صادق علیه السلام بردم که دو 
مرد زیدی مذهب بر آنحضرت وارد شدند. چون پس از مدتسی برفتند 
حضرت بمن فرمود اینها از طایفه زیدیه اند و عقیده دارند که شمشسیر 
پیامبر صلی اله علیه نزد عبداٌ حسن است و خدا لعنتشان کنسه کسه 
دروغ میگویند» زیرا شمشیر پیغمبر و پرچم و جوشن و زره و کلاه خضود 
آن حضرت نزد من است؛ و انگشتر سلیمان بن داود نزدی‌من است و 
طشتی که موسی قربانی را در آن انجام میداد نزد من اسست و آنچسه 
فرشتگان از اسلحه برای پیغمبران آورده اند نزد من است»". 

هیونس بن رباط روایت کند که من و کامل خدمت امام صادق 
کامل عرض کرد که روایت کرده اند که رسول خدا 
به علی علیه السلام هزار باب حدیث کسرد و هسر بسابی 
مفتاح هزار حدیث بود که جمعاً هزار هزار باب میشسد. فرمسود آری, 
عرض کردم آن بابها برای شیعیان شما هم ظاهر شد؟ فرمسود از یسک 
باب بیشتر ولی از دو باب کمتر. عرض کردم بنسابراین از هسزار هسزار 
(یک میلیون) باب از فضل شما جز یک یا دو باب برای ما روایست 
نشده است؟ فرمرد توقع دارید از فضل ما چه اندازه بشما برسسد؟ اگسر 
یک الف همزه هم از آن روایت کنید شما را بس است!*" 

«از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت اسست کسه در 
روز قیامت چیزی مثل گلوله میآید و به پشت مزمن شیعه میزند تا او 
را داخل بهشت کند»"؛ و در جای دیگر کافی از همین امام نقل شسده 
است که «ضرورتی به دعوت مردم به قبول تشیع نیست؛ زیرا کسه اگسر 
خدا خیر بنده اش را خواهد خودش به فرشته ای فرمان دهد که گردن آن 
بنده را بگیرد و او را در حلقه شیعیان درآورد»" و باز در جای دیگسر 
همین کتاب از همین امام آمده است که «از پدر بزرگوارم (امام محمد 


۱ - کاقی, کتاب الحجة. باب ان الائمه هم ارکان الارض 


۲ - کافی؛ کتاب الحجة: یاب الشارهوالتص علی الحسن بن علی 
۲ همانجا 


۴ - کافی؛ کتاب التوحید باب الهدایه 
۰ 


باقر) شنیدم که چون خدای عز و جل بر بنده ای نویسد که باید در امسر 
تشیع داخل شود » از فتن پرنده به آشیانش شتابنده تر شود۲#. 

با اینهمه, همین ثقة الاسلام در همین «کافی» خود: قبسلاً به 
اتکاء حدیثهایی موثق از همین امام باقر و امام صادق» بر اين تساکید 
نهاده بود که «خداوند هر مخلوقی را که دوست داشت از گسل بهشبت 
آفرید» و هر مخلوقی را که دوست نداشت از گسل جسهنم» و سپس از 
شیعیان آنگاه که هنوز در عالم ذر بودند به ولایت ما پیمسان گرفست و 
ارواح آنان را دو هزار سال پیش از بدنهایشان آفرید. و ايشان را یک به 
یک بر پیغمبر صلی اه علیه وآله عرضسه داشست. و حضسرت علسی 
علیه السلام هم آنها را شناخت و ما نیز آنانرا میشناسیم» . این روش 
انتخابی ظاهرا قانون روز قیامت نیز هست, زیرا که باز از همین امسام 
صادق, در همین کتاب کافی؛ روایت است که «چون روز قیامت شود و 
همه اولین و آخرین در نزد خداوند گرد آیند» خداوند لاله الا ال را از 
همه آنها بگیرد جز از آن کس که شیعه باشد»". 

ولی علیرغم اين تأکید بر اينکه میلیونها شیعه ائنسی عشسری 
جهان حتی پیش از 
حدیثی دیگر از همین کافی» و از جانب همین امام» 
«سدیر صیرفی گوید که حضرت امام صادق علیه السلام به من فرمود: 
ای سدیر» فکر میکنی شیعیان ما چه اندازه باشند؟ گفتم: صد هسزار: 
بلکه دویست هزار, بلکه هم نصف دنیا. آن حضسرت سسکوت فرمسود » 
سپس به راه افتادیم تا به زمین خاک سرخی رسیدیم. حضرت به سسوی 
جرانی که بزغاله میچرانید نگریست و فرمود؛ ای سسدیر: بخدا اگسر 


خلقت آدم تعیین شده و شناخته شده بسوده اند؛ در 


شیعیان ما به شماره ان بزغاله ها بودند خانه نشینی بریم روا نبود. و 

چون بزغاله ها را برشمردم» ۱۷ رأس بودند». 1 
و و 

۱ - همانجا 

۲ - کافی؛ کتاب الحجة؛ یاب قی معرفتهم اولیانهم لتفریض الیهم 

۴ همانجا 


۴ - کافی, کتاب الایمان والکفر؛ یاب فی قلة عددالمزمنین 


1۱۰ 


مسئله امامت در جهان تشیع, نه از زمان خسود علسی و حتسی 
حسن و حسین امامان اول و دوم و سوم جهان شیعه» بلکه عملاً از 
زمان بعد از شهادت حسین بن علی شکل گرفت؛ زیرا علی بن ابیطالب 
و حسن بن علی» امام جانشین او. فقط به عنوان خلیفه مسلمانان عمل 
کردند و نه بعنوان ائمه شیعیان. به تصریح ابن قولویه قمی در «کامل 
الزیاره»» تا زمان حسین بن علی خلیفه و امام به یک معنی بودنسد و 
خلیفه را امام نیز مینامیدند. نه تنها علسی بسن ابیطالب هیچوقت 
ادعای امامت (که نوآوری ناشناخته ای در جهان اسلام بسود) نکسرد » 
پلکه امام حسن مجتبی نیز صرفاً بعنوان مدعی خلاقت با معاویه وارد 
کشمکش شد؛ و به عنوان مدعی خلافت با او عهدنامه ای بسست کسه 
بموجب آن از مقام خود صرفنظسر میکسرد. حتسی چنانکه برخسی از 
مورخان اسلامی نوشته اند در این عهدنامه میان او و معاویسه توافسق 
شده بود که بعد از درگذشت معاویه, خلافت به برادر امام حسن» یعنی 
حسین بن علی واگذار شود : هر چند که معاویه در عمل ایسن تعسهد را 
اری از تعهدهای مصلحتی دیگرش نقض کسرد و بسا فراهم 
برای جانشینی پسر خودش یزید به خلافت؛ سنت نکوهیده 
و بدفرجام خلافت موروثی را که از همان آغاز, نهاد خلافت اسلامی را 
بصورت یک مافیای جنایت و فساد و توطنه درآورد پایه گذاشت. خود 
حسین بن علی نیز به سمت مدعی خلافت از بیعت با یزید سر باز زد و 
علیه وی به قیام برخاست, و نه به عنوان امام جهان تشیع؛ و تنها بعسد 
از شهادت او برد که با توجه به تثبیست خلافست در خاندان امسوی؛ 
شیعیان علی صحبت خلافت را کنسار گذاشتند و در جای آن نسهاد 
امامت را مطرح ساختند که بموجب آن جانشینی رسول اکسرم بعسد از 
درگذشت او به خاندان مستقیم وی از طریق علسی و فرزندانش تعلسق 
میگرفت. در زمان امام جعفر صادق» دو اصل دیگر بر این اصل ورائت 
افزوده شد» یعنی از یکطرف خصیصه عصمت (که بازتاب مستقیمی از 
فره ایزدی ايران پیش از اسلام بود) برای امامسان شسناخته شد. و از 
جانب دیگر فتوا داده شد که دنیا نمیتواند در هیچ شرایطی بدون امسام 
باشد؛ و ینابراین میباید در هر عصر و زمانی یکی از ائمه شیعه بسرای 
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سرپرستی امور مسلمانان در میدان حضور داشته باشند» و همین اصل 
بود که بعدا زیربنای اسطوره امام دوازدهسم و غیبست کسبرای او قسرار 
گرفت. 

در جریان عملء کارگردانان جهان تشسیع بعسد از پایسان عصسر 
امامان زنده تاریخ زندگی یازده امام شیعه را مسورد بسازنگری قسرار 
دادند؛ و چون شیعیگری از آغاز بصورت نیروی مبارزی علیه خلانست 
حاکم شکل گرفته بود با اتخاذ شعار کلی خود دسستگاه خلافست کسه 
اسلام را هدین شمشیر» اعسلام کرده و لازمسه خلافت اسسلامی را 
شمشی رکشی دانسته بود : لازمه امامت را نسیز شمشی رکشی اعسلام 
کردند .در عین حال چون نین اعلامی مستزم این بود که امام شسیعه 
مرد جنگ و شمشیر باشد و نه به مرگ طبیعی بلکه بصسورت شسهید 
بمیرد؛ از یکطرف همه امامان بعد از حسین را نیز چون خسود او اهسل 
شمشیر دانستند (منتها شمشیرزنانی که به مصلحت زمان یسا از روی 
تقیه موقتاً با دستگاه خلاقت از در سازش یا تمکین و گساه همکاری 
درمیآمدند) و از طرف دیگر مدعی شدند که کلیه امامان بسه مسرگ 
غیرطبیعی از جهان رفته انده و چون عملاً بجسز دو نفر از آنسان با 
نشده بودنده مرگ بقیه را نامی از مسمرمیتشان بدسست 


عمال خلافت دانستند. با اینهسه؛ واقعیست تساریخی؛ بسر مبنسای 
نوشته های خود مورخان اسلامی؛ این است که هیچیک از امامان بعد 
از حسین, از اسام زين العابدین گرفته تا امام حسن عسکری؛ برخلاف 
آنچه آیت ال خمینی در سخترانی ۳۰ آذر ۱۳۹۳ خسودش بمناسبت 
سالروز تولد پیامبر اسلام ادعا کرد که: اتمه ما همه جندی (سسریاز 
بودند» سرداو بودند» چنگی بودند» با لباس سرباژی به جنگ مسیرفتند» 
آدم میکشتند»: نه تنها جندی نبودند؛ و به سرداری جنگ 
لباس سربازی به تن نکردند و آدم نکشتند؛ بلکه حتی در آن هنگام نیز 
که ابرمسلم در اوج قدرت خویش آمادگی سپاه بزرگ خراسانی خسود را 
(که اندکی پیش از آن ارتش صد و بیست هزار نفری خلافت امسوی را 
در جنگ زاب علیا به شکستی فاجعسه انگیز کشانیده بسود) بسرای 
پشتیبانی از اعلام خلافت او به وی اطلاع داد. امام صادق نسه تنسها 
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خودش بطور قاطع از قبول این دعوت سر باز زد. بلکه دو عضو دیگسر 
خاندان خویش را نیز که میتوانستند در جای او بدین میسدان آیند از 
چنین اقدامی باز داشت, و چندی بعد از آن امام هشتم (امام رضا) 
اصولاً ولیعهدی مأمون را که مستلزم قبول مشسروعیت ایسن خلافست 
غاصب برد پذیرفت در مورد مسمومیت کلیه امامان نسیز, بساز هسم 
واقعیت تاریخی این است که جز در دو مورد احتمالی مربوط به ام‌ام 
حسن و امام رضا؛ هیچ مدرک متقاعد کننده ای که حساکی از چنیسن 
زهردادنهای غیرضروری از جانب خلفای وقت باشد در دست نیست: 
بهمین جهت کتابهای جهان شیعه تنها به نقل اين مسوارد بسه صسورت 
«مسلم» اکتفا کرده اند بی آنکه مدرکی قابل قبول برای صحت ادعای 


خود ارائه کرده باشند, 


خلیقه چهارم خلفای راشدین و امام اول 
امامان شیعه, با معجزه ای آغاز میشود که در تاریخ معجزات جسهان 
بیسابقه است» و در باره آن در کتاب همعصوم سوم» نقل از شیخ مفید 
چنین آمده است: 

«فاطمه بنت اسد, همسر ابوطالب؛ در شب وضع حمل علسی در 
کنار دیرار کعبه ایستاده بود و با خدای خود راز و نیاز میکرد. ناگهان 
همه دیدند که دیوار کعبه شکافته شد و او را بداخل خرد برد و دوب‌اره 
شکاف دیوار بهم آمد. دور خانه کعبه ازدحام عجیبی شد. بیسش از 
یکساعت طول کشید و اين بار دوباره دیوار شکافته شسد و فاطسه در 
حالیکه نوزادی را در آغوش داشت بیرون آمد. پسر او را هسزاران تسن 
دست بدست گرداندند» و بدین ترتیب بود کسه علسی بدنیسا آمسد. وی 
نخستین و آخرین انسانی بود که در حریم کبریای السهی بدنیسا آمسد. 
حجة الاسلام شیرازی در یک ریاعی عربی از این میسلاد مقسدس یساد 
میکند: هر چند که ذات اقدس خداوند بالاتر از اين است که پدر باشد؛ 
ولی اگر هم باشد اسم پسرش عزیر یا عیسی بن مریم نیسست» پسری 
است که در خانه او زاده شده است». 

یک فصل تعام از کتاب «ارشاد» شیخ مفید به دیگر معجسزات 
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علی ابن ابیطالب اختصاص داده شده است که از جملسه آنسها دو بار 
متوقف شدن خورشید بدستور او در آسسمان است» در صورتیکسه در 
تررات فقط یکبار از توقف خورشید به امر یوشع ابن نون سسخن رفتسه 
است و این معجزه در طول دو هزار ساله پیسش از اسسلام» بسزرگسترین 
معجزه مذاهب یهود و مسیحیت بشمار آمده است. در زمان علی بسار 
اول خورشید هنگامی از حرکت ایستاده که پیامبر در جریسان دریافت 
وحی سر بر ران علی گذاشته و به خلسه فرو رفته بود و چون تا هنگسام 
غروب خورشید در همین حالت باقی ماند علی موفسق به ادای نمساز 
عصر نشد. هنگامیکه پیامبر از این حالت بیرون آمد از علی پرسسید 
که آیا نماز عصرش را برگزار کرده است یا نه؟ و چون علی پاسسخ داد 
که نتوانسته است. از او خواست که از خداوند تقاضا کند خورشید را به 
فد. 


بار دوم وقتی بود که پسس از درگذشت پیسامبر؛ روزی کسه علسی و 
سپاهیانش قصد گذشتن از فرات را داشتند برخی از آنان بدو گفتند که 


عقب بازگرداند تا او بتواند نمازش را بموقع بگذارد؛ و 


هنگام عبور از رود امکان ادای نماز عصر خود را نیاف 
نیز علی خورشید را به عقب بازگردان 
بتوانند نماز خود را بموقع ادا کنند» و چسون نمازشان پایسان یسافت 


اند. اين بسار 
تساایسن دسسته از همراه‌انش 


خررشید صیحه ای زد و ناپدید شد!. 

این سلسله معجزات در «منتهی الأمال» بدینمسورت تکمیل 
شده است: سلام کردن ماهیان فرات به علی؛ و گفتگوی وی با مرفان 
هراء و اجرای اوامر او از جانب اجنه: و گفتگویش بسا خورشسید و با 
زلزله, و حرف زدن جمجمه یک مرده با اوء و تبدیل یک کلوخ به طلا 
توسط وی برای پرداخت وام یک بدهکار» و بیرون کسردن تسب از بسدن 
پیامبر, و کشتن زیاده از پانصد کس و به قولی نهصد کس با ضریست 
شمشیر در یک شب لیلة لهریر. 

به روایت ثقة الاسلام کلینی «علی پیش از کشته شسدن کتاب و 


۲ - منتهی الامال, ج ۰۱ص ۲۹۳ 


سلاح خود را به پسر ارشدش حسن (امام حسن) تحویل داد و در حضور 
اهل بیت و بزرگان قوم که آنها را به شهادت گرفته بود گفت: ای پسسرک 
من؛ رسول له مرا فرمود که ترا وصی خود کنم؛ و کتابها و سسلاحی را 
که پیغمبر آنها را به من عطا فرمود به تسو تحویسل دهسم؛ و تسو نسیز 
هنگامی که مرگت قرا رسد آنها را به برادرت حمسین تحویسل دهسی, و 
آنگاه به فرزند دیگرش حسین گفت: پیغمبر خدا به تو نیز امسر فرموده 
است که ودیعه امامت را به پسرت علی بن حسین (امام زین العسابدین) 
بسیاری و علی بن حسین ودیعه امامت را پسس از خسود بسه پسبرش 
محمدبن علی تحویل دهد و سلام رسول ال و مرا هم به او برساند»۲, 

در باره هودیعه امامت» شیخ صدوق در امالی و شیخ مفید در 
«ارشاد» و خود کلینی در «اصول کافی» توضیح میدهنسد که ایسن 
ردیعه شامل جفر احمر و جر ابیسض و مصصف فاطمه و کتساب 
«الجامعه» برده است. ۸... اما جفر احمر کیسه ای از پوست بود که 
در آن سلاح رسول خدا قرار دا 
ائمه بماند تا سرانجام بدست قائم آل محمد برسسد. اما جفر ابیسض 
کیسه ای بود که در آن تورات موسی و انجیل عیسسی و زسور داود و 
کلیه کتابهای آسمانی پیشین دیگر جای داشتند. اما مصحف فاطسه 
قرآن حضرت فاطمه بود که به خط علی نوشته شده بود . امسا جامعسه 
کتابی بوده است که رسول خدا املاء میکرده و علی علیه السسلام به 
خط خرد مینوشته و همه احتیاجات مردم از زمان رسول خسدا تسا روز 
قیامت از حلال و حرام در آن مضیوط بوده است». به توضیح کلینسی 
اين صحیفه ۷۰ ذراع به ذراع رسول خدا طول داشته اسست. جفسر نسیز 
کیسه ای شامل همه علم پیغمبران و اوصیاء و علمای بنسی اسسرائیل 
بوده است. ملا باقر مجلسی در حیات القلسوب خود بطسور ک‌املتر 
توضیح میدهد که کتاب «جامعه» شامل صحف ۱۲۴,۰۰۰ پیفسبر 
قبلی؛ از جمله صحیفه آدم ابوالیشر و صحایف شیث و ادریس و صحف 
ابراهیم و موسی و عیسی بوده است. 


»و این شمشیر میبایست در خاندان 


۱ - کاقی: کتاب الحجة, باب ماعندالائمه من سلاح رسول ال و متاعه 
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در باره تروت علی نه تنها میان راویان سنی و شیعه؛ بلکه میسان 
راویان خود جهان تشیع نیز اختلاف نظسر بسسیار وجسود دارد .مشلا در 
حالیکه آیت ال دستغیب شیرازی در کتاب معراج خود براساس روایتسی 
از امام صادق مینویسد که «حضرت علی علیه السلام در موقسع ازدواج 
با حضرت فاطمه فقط یک شتر و یک زره و یک شمشیر داشست کسه از 
پول فروش آن زره ازدواج نمود»؛ و اين روایت در کشسف الاسسرار مورد 
تأیید آیت ال خمینی نیز قرار میگیرد , آیت ال بروجردی رهبر مذهبسی 
شیعه در رساله «جواهرالولایه» خود, با استناد به حدیثی از کتاب کافی 
از همین امام جعفر صادق نقل میکند که حضرت علی علیه السسلام در 
موقع نماز انگشتری خود را از انگشت بیرون آورد و به سانلی هدیسه داد» 
که وزن حلقه اش چهار مثقال نقره و وزن نگینش پنج مثقال یاقوت سرخ 
بود و قیمت آن معادل با خراج یکساله کشور شام بود». و استاد الهیات 
اسلامی مدرسه فیضیه قم؛ احمد آذری قمی؛ طی یک سخنرانی که متسن 
آن در کتاب «مالکیت در اسلام» از طرف سازمان جسهاد سازندگسی 
جمهوری اسلامی به چاپ رسیده مینویسد: در سفينة البحسار تصریسح 
شده است که درآمد سالائه امیرالمزمنین علیه السلام چهل هسزار دیشار 
یعنی تقریباً دو میلیون تومان به پول امروز ما بوده؛ و حضرت فاطمسه 
علیهما السلام نیز از فدک سالانه صد و بیست هزار دیناره یعنی تقریباً 
شش میلیون تومان به پول امروز درآمد داشته است» (با توجه به اینکه 
این سخنرانی در سال ۱۳۵۷ ایراد شده است که نسرخ دلار در آن هنگام 
۲ ریال بوده رقمی که تعیین شده نزدیک به یک میلیون دلار اسست). 
در کتا ارب السلف درآمد سالانه حضرت علی تنسها از نخلسستانی 
که در شهر ینبع داشته سالانه ۴۰,۰۰۰ دینار گزارش شده؛ در صورتیکسه 
به نوشته همین کتاب این نخلستان فقط یکی از اراضی و املاک دیگسر 
او بوده است. ابن حزم از جانب خسود در «الفصل فسی الملسل واهسواء 
والنحل» مینویسد که «علی بسن ابیطالب نخلستانها و کشستزارهای 
متعددی را از مال خود به صدقه بسه محتاجان بخشید و البتسه ایسن 
صدقات در 


رابر ثروت او اندک بود». 
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پس از درگذشت علی, فرزند ارشدش حسسن در ۳۷ سالگی در 
مقام خلیفه جانشین او شد (و نه در مقام امام. زیرا که هنسوز اصولاً 
صحبتی از امامت در میان نیسود). در ایسن مسورد جماعت شسیعه 
(شیعیان علی) با او بیعت کردند» ولی چون معاویه 
داشت. میان آن دو توافق شد که کار خلافت را بسه شسورای مسسلمین 
واگذارند. و در اين شورا معاویه با بازیهای سیاسی و با رشسوه هسای 
مالی کلان خود برنده شد. تصور تمام هواخواهان حسن بن علی این بود 
که وی بدین رأی گردن نخراهد نهاد » ولی برخلاف انتظار آنسان او ایسن 
رأی را پذیرفت و چنانکه در تاریخ یعقوبی حکایت شده است بر منسبر 
رفت و در خطابه‌ای به پیروان خود گفت: «ای مردم؛ همانا که خداوند 
شما را به اول ما هدایت کرد و تا به آخر ما حفظ کرد . من اکنسون بسا 
معاویه از در سازش درآمده ام و نمیدانم شما چه خواهید گفت. شاید 
که این شما را آزمایشی باشد و بهره ای تسا زمسانی». همیسن تساریخ 
یعقربی تصریح میکند که مردم بعد از آگاهی بر متن عهدنامه حسسن 
و معاویه؛به امام حسن حمله کردند؛ بطوریکه پایش در اين ماجرا زخم 
برداشت و بخاطر آن در بستر بیماری افتاد! . متن این نامه امام حسسن 
به معاویه, که در کتاب معصوم چهارم نقل شده چنین است: 
حوادثی که صورت گرفته» چنین تصمیم گرفته ام کسه از 
مقام خلافت چشم بپرشم و اين عرصه را برای تو آزاد بگسذارم. بدیسن 
جهت طی عهدنامه ای که به امضای ما خواهد رسید و تحت شسروطی 
که در آن خواهد شد از خلافت استعفا میدهم». 

بخشی از عهدنامه امضا شده ۲۲ ربیع الاول سال ۴۱ ه. میسان 
حسن بن علی و معاوية بن ابی سفیان حاکی است که: 

«معاویه حق ندارد کسی از خویشان خود يا دیگری را به عنسوان 
ولیعهد بر مردم تحمیل کند و به خلافت جنبه ارثی بدهد بلکسه باید 
این مقام را به شورای مسلمانان بگذارد تا پس از او هسر کسس را که 
شایسته بدانند به خلافت برگزینند. و متعهد است که نسبت بسه حسسن 


- تاریخ یعقوبی, ج ۰۲ ص ۱۴۲ 


بن علی و حسین بن علی و دودمان رسسول ال چه در پنسهان و چسه 
آشکارا قصد سونی نداشته باشد و هیچیک از آنانرا تهدید یا تبعید 
نکند», 

خلافت معاویه از اول ربیع الثانی سال ۴۱ آغاز شد که آن سسال 
را عام الجماعه نامیده اند: و عنوان امسیرالمزمنین از آن تساریخ بسه 
معاویه تعلق گرنت. 

پس از امضای این صلحنامه. معاویه و حسن از نخلیه به کوفسه 
رفتند و در آنجا مراسم بیعت معاویه برگزار شد. 

قیس بن سعد سردار دلاور انصار که آماده جنگ با معاویه برد؛ 
در قطعه شعری برای امام حسن نوشت: «در سرزمینی کسه خانسه دارم» 
بمن گفته اند که امام برحق ما با حریف ناحق خود صلح کسرده اسست. 
مرا اطمینان ده که اینان شتباه کرده اند. ولی هسانوقت نامسه امسام 
حسن باو رسید که دست از ستیز بردارد و به کوفه باز گردد . در کوفسد 
نیز وی حاضر به بیعت با معاویه نشد و گفت که سوگند خورده است با 


ار جز از ورای نیزه ها رویرو نشود . آنجا باز امام حسن به وی گفت: ای 
قیس, کار ما از اینها گذشته است» برو و با معاویه بیعت کن. 

تاریخ طبری و کامل ابن اثیر هر دو تاکید میکنند که از جانب 
معاویه پذیرفته شد که امام حسن بابت انصراف خسود از خلافست مبلسغ 
گزافی نقد (موجودی بیت المال کوفه را) بردارد و خراج دارابگرد ف‌ارس 
نیز تماما از او باشد. در عین حال املاک وسیعی که برخی بهای آنسها را 
دو میلیون درهم تعیین کرده اند بدو تعلق گرفت. ولی به گفتسه طسبری؛ 
اهل بصره بعدا با خر دارابگرد مخالفت کردند و گفتند که ایسن خسراج 
قبلاًبدانها اختصاص یافته بوده است" و به گفته ابسسن اثسیر ایسن خسود 
معاویه بود که در خفا مردم بصره را تحریک کرد که با رسیدن خراج بسه 
حسن بن علی مخالفت کنند" . به نوشته این هر دوء معاویه تعهد کرد که 
اضافه بر پرداخت این مبالغ دو کرور دهم نیز برای بسرادر کسوچکسترش 


۱ - تاریخ طبری» حوادث سال ۶۰ 
۲ - کامل, ج ۰۳ص ۱3۴ 


حسین بن علی بفرستد و در آینده بنی هاشم را در عطایا و پیشکش هسا 
بر پنی عبدشسی (خانان ای رتریدهد. و تهد کند که نام علسی 
بن ابیطالب را به زد زشتی تبرد" . محمد حسین طباطباتی به تقل از ارشاد 
شیخ مفید و مناقب ابن شهرآشوب در کتاب لشیعه در اسلام» اضافسه 
میکند که در پیمان حسن و معاویه بر اين نیز تواقق شسده بسود که در 
صورت مرگ معاویه حسن بن علی جانشین وی در خلافت شود. 

مورخان شیعه بعدها کوشیدند تا نشان دهند که سودجویی و بی 
اعتقادی قوای امام حسن چاره ای جز امضای چنین تعهدی برایش باقی 
نگذاشته بود. در کتاب قیام الحسن تألیف ابراهیم بن محمدبن هلال 
ثقفی و در کتاب صلح الحسن آمده است که «در سپاه امسام کسانی 
بودند که میگفتند هر کس به ما پول بدهد برایش میجنگیسم» »و در 
کتاب «حياة الحسن بن علی» ادعا شده است که هشتهزار تن از نیروی 
امام حسن در آغاز اختلاف به سوی معاویه رفتند. . در ارشاد شسیخ 
مفید نیز آمده است که برخی از اطرافین امام حسسن در پنسهانی بسا 
معارهپیمان بسه بودند که او را تیم وی کند ‏ 

کسانی از مورخان شیعه نوشته اند که امام حسن پارساترین فرد 
زمان خود بود . بیست و پنج بار پای پیاده به حج رفت با آنکسه اسسبان 
یدک را در جلو او میبردند. سه بار تیمی از اموالش را در راه خسدا داد 
و دو بار هرچه داشت انفاق کسرد (سفينة البحسار: ج ۰۱ص ۳۰۵). 
جرجی زیدان در تاریخ تمدن اسلام فقط متذکر میشود که: پس از مرگ 
علی؛ با امام حسن بیعت کردند» ولی وی با معاویه صلح کسرد 


و از خلافت کنار رفت و از آن هنگام خلافت تبدیل به سلطنت ارثی شد 
و در میان امویان برقرار ماند . 


۳.ص ۴۰۷-۴-۲: مروج الذحب, ج ۵. ص ۳ تاریخ یمقوبی؛ ج ۰۲ ص ۱۲3۹ 
خ راضی کاظمی در #صلح الحسن». یفداد ۱۳۷۲ هجری. ص ۱۲۲ و ۱۷۹ 
۳ - تألیف باقر شریف القرشی, نجف» ۱۳۷۳ قمری: ج ۲. ص ٩۷‏ 

۴ - ارشاد » چاپ نجف» ۱۳۸۳ قمری. ص ۱۱۳ 

۵ - جرجی زیدان در هتاریخ تمدن اسلامی»» ترجمه فارسی» ص ٩۴‏ 


1۶ 


ماجرای زندگی امام سوم؛ ابوعبدالّه حسین بن علی؛ و مبسارزه 
مردانه او با یزیدبن معاویه و خلائت آموی؛ معروفتر از آن اسست کسه 
نیازی به بازگویی داشته باشد؛ زیرا روحاتیت جهان تشسیع و بخصوص 
روضه خوانان دوران صفویه و بعد از آن تا به امروز هیسسچ شسهری یسا 
روستایی ایرانی را از جزنیات این ماجرا بی خبر نگذاشسته انسد. ولسی 
راقعیتی که این روحانیت شیعه در باره آن خاموش مانده یا در نفی آن 
کوشیده است این است که اين امام (که بخلاف افسانه رایسج ساخت 
محدثان شیعه, هیچ نسبی از راه مادری از پادشاهان ساسانی نمیسبره) 
مانند دیگر امامان شا هت بتک ۳ علاقه خاصی به ایرانیسان 
نداشت. و حتی در هنگام لزوم علیه تلاشهای استقلال طلبانه ایرانیسان 
دوشادوش نیروهای خلافت عرب شسرکت میجست. در ایسن بساره در 
فتوح البلدان معروف بلاذری چنین میتوان خوا 
«در زمان خلافت عشمان اعراب آهنگ فتح طبرستان کردنسد؛ و 
عشمان بدین منظور سعیدبن عاص حاکم کوفه را با سسپاهی گسران بسه 
طبرستان روانه داشت. در اين پیکاره حسن و حسین فرزندان علسی بسن 
ابیطالب از جمله سرداران لشکر سعیدبن عاص بودند»". 
در دوران خود ما نسیزه در رساله مذهبسی یکی از زعمسای 
رو. انیت قم از امام بزرگ شیعه ا حدیث «معتبر» نقل شده است که: 
«ضریس بن عبدالملک گفت: از ابا عبسداله (امسام حسین) 
علیه السلام شنیدم که فرمود: ما از تبار قریشیم و پیروان ما عسرب و 
دشمنانمان عجم هستند. روشن است که هر عرب بهتر از هر عجم و هر 
عجم فرومایه تر از هر عرب است؛» و فرمود که ب‌اید ایرانیسان را بسه 
مدینه آورد و زنانشان را فروخت و مردانشان را به بندگی عسرب 
گماشت»". 
ماجرای شهادت حسسین در کریسلا» از آغساز زمینسه 


نوشته دکتر مسعود انصاری. ص ۵۶ 
1۰ 


حدیث پردازی هایی از جانب محدثان جهان شیعه قرار گرفته است کسء 
گاه در حد اعلای سخافتند؛ ولو آتکه در کتابهایی روایت شده باشند که 
فقهای شیعه آنها را معتبرترین کتب حدیث جهان تشیع دانسسته انسد. 
نمونه ای از اين احادیث را در «کافی» ثقة الاسسلام کلینسی؛ و البتسه 
مجموعه بسیار مبسوطتری از آنسها را در هبحارالانوار» علامه 
مجلسی میتوان یافت: 

«امام حسین علیه السلام صحیفه ای را که توسط جسبرئیل به 
ری داده شده بود خواند و را که آنچه بنا بود برای او روی دهد دانسست 
و بعضی چیزهاتی که منقضی نمیشد از آن باقی مساند. سپس آن 
حضرت به کربلا رفت ,چیزهائی که باقی ماند این بود که ملانشک از 
خداوند خواستند که به آنها اجازه دهد بسه یاری آنحضرت بروند و 
خداوند هم به آنها اجازه مرحمت فرمود . ولی تا فرشتگان خود را آماده 
کردند و از آسمان به زیر آمدند وقت گذشته و آن حضرت شسربت 
شهادت نوشیده بود . : پروردگارا؛ مگر خودت به ما اجازه نسدادی 
که فرود آنیم و حسین علیه السلام را یاری کنیم؟ خداوند به آنها وحسی 
فرستاد که خودتان دست بدست کردید و به موقع نرسیدید؛ ولی حالا که 
اینطور شده شما را امتیاز میدهم که بروید و بر وی بگریید و بر آنچسه 
در راه یاری نمودن او از دست داده اید نیز گریه کنید. پسس فرشستگان 
برای تقرب به ذات الهی و تأسف از یاری حسین علیه السلام که از آنها 
فوت شده بود گریستند»". 


چهارمین امام شیعه: علی بن الحسین معژوف به امسام زیسن 
العابدین؛ یکی از طولانی ترین دورانهای امامت شسیعه را داشست. در 
اصول کافی در باره وی آمده است که: «علی بن الحسین علیه السلام 
در سال ۳۸ (هجری) متولد شد و در سال ۹۵ درگذشت و عمر شریفش 
۷ سال بود. مادرش سلامه دختر یزدگرد بن شسهریارین شسيروية بسن 


تکمیلی در تسخه صفوانی؛ این قولویسه قمی در 
«کامل الزیارة و جامع الزیارات»؛ چاپ نجف» ۱۳۵۲ قمری: ص ۱۱۷ 


۹۲+ 


خسرر (پرویز) است و یزدگرد آخرین سلطان فارسی است»*". ولی ایسسن 
امامی که از یکسو از مردی چون علی «شهسوار اسلام» نسب میسبرد 
و از سویی دیگر ظاهرا از پادشاهان جهاندار ساسانی و پدر خودش نسیز 
در نبردی دلیرانه با دستگاه خلافتی فاسد و غاصب جان باخته بود؛ نه 
تنها هرگز لباس رزم نپوشید و دست به شمشیر نبرد؛ بلکه بسا همیسن 
خلافت غاصب از در سازش و تسلیم در آمد» بطوریکه آیت ال خمینی 
در این باره در کشف الاسرار خود مینویسد: «حضرت علی بن الحسین 
در صحیفه سجادیه خود" » در دعایی که قریب هشت صفحه اين کتساب 
لفای بنی امیه سلاطین وقت راهنمایی های فراوانی میکند 
برای اینکه لشکریان آنها در جنگ پیروز شوند. آنوقت شما مخالفین 
میگونید روحانیون با سلطنت مخالفند؟ در صورتیکه نه تنها مخالف 
نیستند» بلکه از هیچگونه همراهی برای حفظ آن دریغ ندارند و در هسر 
موقع نیز امتحان خود را در این زمینه داده اند». و البته ایسن اظسهار 
نظر قاطع از همان جانشین امام زمان است که بمحض آنکه ورق به نفع 
او برگشت» فتوای کشف الاسرار خسودش را از پساد بسرد و بسا همان 
قاطعیت فتوایی دیگر داد که «قرآن دشسمنی با سلاطین را وظیفه 
شرعی همه مسلمانان دانسته است»*. 

از جانب دیگر شیخ المحدئین جهان تشسیم؛ علامه لا باقر 
مجلسی» در حدیث معتبری از جلد یازدهم بحارالانوار که توسسط دکستر 
علی شریعتی در کتاب «تشیع علوی و تشیع صفسوی» نقسل شده؛ در 
ارتباط با بیعت این امام با خلیفه یزیدبن معاویه آورده است کسه دلیزیسد 
علیه اللعنه در سفر حج به مدینه رسید. مسردی از قرش را مخاطب 
ساخت و گفت: آیا اقرار میکنی که بنده منی» اگر بخواهم ترا میفروشم 
راگر بخواهم به بندگیت میگیرم؟ مرد قریشی در پاسخ گفت: بخدا قسم 


است به 


۱ - اصول کافی؛ ترجمه فارسی؛ ج ۲» ص ۳۹۸ 
- «صعیفه سجادیه» از سال ۱۲۸۷ قمری تا به اصروز بیش از سی بار در تسهران؛ 
تبریز, کرمان؛ بمبتی و لکهنوی هند بچاپ رسیده است. برخی از دعاص‌ای آن 
ترسط عانتنها) .۱۷.6 در لرع0اهطاه۸ 5۳:1 ۸ در نیوجرزی امریکا در سال 
۰ به انگلیسی ترجمه و چاپ شده است 
۹۳۷ 


تو در قریش از نظر حسب و نسب گرامی تر از مسن نیسستی و 
پدرت از پدرم چه در جاهلیت و چه در اسلام بالاتر نبوده اسست. در دیسن 
هم بهتر از من نیستی. در اینصورت چگونه آنچه را که از من میخواهی 
اقرار کنم؟ یزید گفت: اگر اقرار نکنی ترا میکشم و آن مرد گفت: کشستن 
من از کشتن حسین بن علی مهمتر نیست. 1 

به فرمان یزید آن مرد . فردای آنسروز یزیذ لعنة ال 
علیه همان سئوال را از علی بن الحسین؛ امام سجاد (زین العسابدین) 
علیه السلام کرد . امام گفت: مگر نه اين است که اگر اقرار نکنم مسرا 
هم مثل آن مرد دیروزی میکشی؟ جواب داد چرا! آنگاه امام فرمسود: 
درینصورت اقرار میکنم که غلام حلقه بگوش تسو هسستم. پسس اگسر 
بخواهی مرا بفروش و اگر بخواهی در خدمت خود نگاهم دار. و پزی د 
گفت؛ این برایت بهتر بود که خونت را حفظ کردی». 

حدیث دیگری از همین بحارالائوار. در ارتباط با خلیفه جانشین 
پزید» حاکی است که: 

«در خبر است از حضرت امام جعفر صادق که فرمود: حجاج بن 
یوسف از خلیفه عبدالملک مروان اجسازه خواست کسه امسام سجاد 
(زین العابدین) را به قتل رساند. عبدالملک حجاج را از این کار نسهی 
کرد. امام سجاد که این بدانست نامه ای بسه خلیضه نوشست کسه؛ ای 
امیرالمزمنین عبدالملک بن مروان از من علی بسن الحسسین بسه تسو 
سلام... رسول خدا مرا از فرمان تو آگاه کرد و خدای تعالی از این بابت 
از تو شکرگزاری نمود و سلطنت ترا کرد. و عبدالملک که ایسین 
بخواند بار شتری را که غلام امام بر آن سوار بود و نامه را آورده بسود 
پر از دینار کرد و آثرا به امام بازفرستاد». 

در کتاب «معصوم ششم» علی بن الحسین سیدالس‌اجدین», از 
شیخ صدوق نقل شده است که: : «حضرت امام زین العایدین علیه السلام 
در آن روزهایی که بزید شخصا برای اقامه نماز جماعت بسه مسجد 
جامع دمشق میرفت به همراه او بدانجا میرفت و در پشت سرش نم‌از 
میخواند*. 


۹۳+ 


بین؛ ابوجعفر محملبن علسی ملقسب بسه 
امام محمد باقر؛ در زمان درگذشت پدر ۱٩‏ ساله بود. به شیوه پسدر؛ و 
برخلاف منطق برادرش زید, از همان آغفاز روش مبارزه بسا خلافت 
غاصب را کنار گذاشت و تنها به تدریس و تعلیم پرداخست. و بسهمین 

جهت او را باترالعلم (شکافنده علوم) لقب دادند. بعدها محدثان شیعه 
روایت کردند که اين لقب در زمانی که هنوز اين امام بدتیا نیامده بسود 
توسط خود پیامبر بدو داده شده و یکی از صحابه او جسابرین عبداله 
انصاری مأموریت یافته بود که اين عنوان را هنگام امامت او بسه وی 
پرساند. 


اصل «تقیه» یا دروغ شرعی واجب که عجیب ترین پدیده تمسام 
مذاهب است در زمان اين امام وضع شد و در زمان ج 
مدون در آمد. بر اساس این مکتب رهش هن دار ور مت 
که ضرورت اقتضا کند (ولو اينکه تنها خودش چنیسن تشسخیص داده 
باشد) , هم شیعه بودن خود را انکار کند؛ هم در بساره امامسان شسیعه 
ناسزا بگوید. هم تهمت و دروغ به مخالفان ببندد تا آنانرا در جای خود 
به خطر اندازد؛ و ضرورت این درون واجب چنان مورد تاکید قرار گرفت 
که تدریجاً تقیه نه دهم آیین شیعه شناخته شد و بقیه فرانض این آییسن 
جمعاً یکدهم آن. و به احادیث مربوط بدین ضرورت؛ باب خاصی بنسام 
«یاب التقیه» در «کتاب الایمان و الکفر» اصول کافی اختصاص داده 


شد 


«امام باقر علیه السلام فرمود که تقیه دين من و پدرانم اسست؛ 
و کسی که تقیه ندارد ایمان ندارد. و حضرت امام صادق علیه السسلام 
فرمود: تقیه سپر مزمن است. خدا رحمت کند مزمنی را که فقط آنچه 
را که مردم میفهمند به آنها بگوید و آنچه را که نمیپذیرنسد از آنسها 
بپوشاند» زیرا نقل مطلب ما به دیگران ممکن است مردم را بر مسن و 
بر شما بشوراند, و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود کسی که تقیه 
را ترک کند چنان است که نماز را ترک کرده باشد, زیرا تقیه نسه دهم 
دین است» و فرمود که اگر من هرچه را که میپرسید جواب بگویم چسه 
بسا موجب شر میشود و از بایت آن گردن ما را میگسیرند: کمااینکسه 


۹۳۹ 


حضرت باقر فرمود که امر ولایت ما اولاد علسی را خداوند بصورت 
رازی به جبرنیل سپرد ؛ و جبرنیل نیز آترا به صورت رازی بسه محمصد 
صلی اله علیه وآله سپرد؛ و محمد نیز آنسرا بصسورت رازی بسه علسی 
علیه السلام سپرد » و علی علیه السلام آنرا بصورت راز بسه هسر کسه 
خواست سپرد, و حالا شما میخواهید اين راز را به همه اش کنیسد؟ 
مگر نمیتوائید سخنی را که شنیده اید پیش خودتان نگاه دارید »۲ 
«چون اصحاب کهف در اعیاد بت پرستان شرکت میجستند و بر 
خود زنار می بستند از اين رو خدای عز و جل آنها را دو بار پساداش 
1 
داد , 


از ابی عمرالاعجمی روایت است که حضرت ابوعبداله جعفسر 
صادق علیه السلام بو فرمود نقیه در هر چیزی جایز اسست بجسز در 
» ۳ ۳ 
نوشیدن خمر و مسح کشیدن در وضو بر روی کنش» . 
احادیث اسلامی نشان میدهند که این امام» با همه اشتغال خود 
به مسائل شرعی, به مسائل دنیوی نی بی توجه نبسود. حدیشی 
که در این باره در جلد یازدهم بحارالانوار آمده است نمسوداری از ایسن 
واقعیت است: 
«روزی که گرمی هوای تابستان به کمال شدت رسیده بود مسردی 
بنام محمدین منکدر به بیرون مدینه رفت. چشمش به مسردی درثست 
اندام و فربه افتاد که در چنین وقتی برای سرکشی به مزارع خود آم‌ده 
بود و همراه با چند نفر کارگرهایش زمین ها را رسیدگی میکسرد. با 
خود اندیشید که اين مرد کیست که در اين گرمای سسوزان خسودش را 


۱ - اصول کافی؛ کتاب الایمان والکفسر» باب التقسه. 001825 .1 در مقالسه 
تحقیتی مفصلی با عضوان فاعا صذ هززنل۲ م۵ وعطن۳ فدط (مج. 
خاورشناسی آلمان 271080 سسال ۰۱۹۰٩‏ 13» ص ۲۲۹-۷۱۳) و تعهتا1۵ .۴ 
در مقاله تحقیقی مفصل دیگری با عضوان 08 2۷5ز۷ انطاکنصفها عم 
8و7 (مجله خاورشناسی امریکا 1805 سال ۰۱۹۷۵ 260۷) این اصل تقیسه 
را مورد ارزیایی های جامعی قرار داده اند. 

۲ - اصول کاقی, کتاب الایمان والکفر, یاب التقیه 

۳ - همانجا 


اینطور به کار دنیا مشغول داشته است؟ و چون نزدیک شد دریافت کسه 
وی محمدبن علی بن الحسین (امام محمد باقر) علیهالسلام است کسه 
با قدرت امامت سرما و گرما را در او اثری نیست» . 

امام باقر در سال ۱۱۴ هجری در حمیمسه شام درگذشت و در 
گورستان بقیع مدینه در کنار آرامگاه امام زین العابدین به خاک سپرده 


شد. 


جانشین امام محمد باقر» جعفر ابن محمد ملقب یه امام جعفسر 
صادق است که ششمین امام شیعه و از نظر مقام معنوی پس از علسی 
پن ابیطالب معتبرترین ائمه دوازده گانه است. لقسب صادق بطوریکه 
بغدادی در «الفرق بین الفرق» مینویسد نه توسط پسیروان شیعی او؛ 
بلکه توسط منصور خلیفه عباسی بدو داده شد. زیرا امام صادق در 
دورانی که هنوز پدرش عهده دار امامت بود؛ برای منصسور که در آن 
هنگام بخت زیادی برای رسیدن به خلافت نداشت پیشگویی کرد که وی 
بزودی به خلافت خواهد رسید؛ و منصور چون از چنسد توطئسه پسیروز 
بیرون آمد و خلیفه شد؛ اين لقب را بدو داد. بعدها مخالفینی مدعسی 
شدند که امام صادق اين پیشگویی را بطور خصوصی در باره دیگسر 
مدعیان خلافت نیز بدانان کرده بود . 

امام جعفر صادق در سال ۱۱۷ هجری به امامت شیعه نشست و 
تا سال ۱۴۸ که درگذشت در این مقام بود. ولی وی نیز» مانند دو امام 
پیش از خود نه تنها با خلافت غاصب به رویارویی نپرداخت» بلکه با 
آن از راه سازش و مدارا در آمد. در جریان قیسام ابومسسلم؛ چنانک» 
مورخان متعددی از جهان اسلام تذکر داده اند. وی نامسه ای بسه امسام 


جعفر صادق نوشت و با توجه به سقوط خلافت بنی امیه قبول خلانست 
تازه را به ار پيشنهاد کرد. در همیسن هنگام ابوسلمه خسلال داعبی 
بنی عباس که ایرانی تبار و شخصیت اول کوفه بود. هنگامیکه سپاه 
ابومسلم به نزدیکی این شهر رسیده بود سه نامه به امام جعفر صادق و 


۱ - بحارالنواره ج ۰۱۱ در ابواب تاریخ حضرت امام باقر علیه السلام 


۹۳۱ 


عبداله بن حسن نواده امام حسین و عمرین زین العابدین فرزند امام 
چهارم فرستاد و به هر سه آتان نوشت که اینک زمینسه یسرای خلانست 
یکی از آنان آماده شده است و اگر کسی از آنها بدیسن ادعسا برخسیزد 
سپاه ابومسلم پشتیبان او خواهد بود. ولی امسام صادق نامه همای 
ابومسلم و ابوسلمه را سوزانید و به دو نفر دیگر نیز توصیه کرد که از 
شرکت در سیاست خودداری کنند؛ و به ناچار بر اسر فشار عباسیان 
ابوالعباس که بعدا لقب سفاح (خونریز) گرفت بدین مقام برگریده شد و 
خلافت بنی عبساس را که میبایست ۵۲۴ سال بصورت یکی از 
فاسدترین و در عین حال خوتین ترین دسستگاههای خلانت اسلامي 
ادامه یابد در سال ۱۳۲ هجری بنیاد نهاد؛ و در همانوقت نسیز عسلاً 
حکم قتل ناجوانمردانه ابومسلم و ابرسلمه از جسانب خلفای اول و درم 
عباسی صادر شد. 

امام صادق را میباید بنیانگذار واقعی فقه شیعی دانست» زیسرا 
همه عمر امامت او بدین موضوع اختصاص یافت. بطوریکه ادعا شسده 
است از مجلس درس و حوزه تعلیمی این امام ۲,۰۰۰ محدث و فقیسه 
بیرون آمدند. شماره احادیثی که به خود او نسسیت داده شده انسد, از 


مجموع حدیثهایی که از شخص محمد و کلیه امامان شسیعه روایست 
شده اند است. 

این اصل که دنیا در هیچ زمانی نمیتواند از وجسود امسام که 
نماینده مستقیم خداوند در روی زمین است خالی بماند» و ایسن اصسل 
متمم آن که امامت با عصمت توأم است و امام اصولاً معصوم بدنیا 
میآید و در همه عمر خود نیز معصوم میماند. یعنی امکسان اشستباه 
کردن و به خطا رفتن ندارد» در زمان امام جعفر صادق پسا گرفست و از 
اصول زیربنائی جهان تشیع شناخته شد. برای اينکه چنین معصومیتی 
اصالت داشته باشد. این عصمت پیامبر اسلام را نیز شسامل شسد» در 


۱ - در باره 


وصول بنی عباس به خلافت: ابن اثير در کامل» ج ۰۵ حسوادث 
سال ۱۳۲ هجری؛ کتاب الوزراء جهشیاری؛ الفرق بین القرق بغدادی؛الملسل والنحصل 
شهرستانی؛ وفیات الاعیان این خلکان 


۹۳ 


صورتیکه در خود قرآن بارها بر جایزالخطا بودن پیامبر و بر اشتباهات 
متعددی که مرتکب شده یا در جریان ارتکاب آن بوده تصاکید گذاشستد 
شده است. با اینهمه بغدادی در همین باره مینویسد: «دلیل 
معصومیت امامان این است که این عصمت در شسخص پیسامبر نسیز 
وجرد داشته است*۲. 

باوجود این در زمان زندگی خود امام صادق این خطاناپذیسری 
امام در معرض آزمایشی دشوار قرار گرفت؛ زیرا اسماعیل پسر ارشسد 
او که امام وی را به جانشینی خویش تعیین کرده بود سه سال پیسش از 
خود امام یعنی در سال ۱۲۵ هجری درگذشت؛ و مرگ او این پرسش را 
از جانب بسیاری از شیعیان پیش آورد که چون امام بموجب علم لدنسی 
خود بر همه گذشته ها و آینده ها آگاه است» بناچار میبایست هنگام 
اعلام اسماعیل به جانشینی خود دانسته باشد که این پسسر زودتسر.از 
خود او وفات خواهد یافت؛ و همین بحث آغازگر انشعاب بسزرگسی در 
جهان تشیع شد که فرقه معروف اسماعیلیه یسا فرقسه سسبعیه (هفست 
امامی) را برجود آورد. بنیانگذاران این فرقه مدعی شسدند که چسون 
امامت حق مسلم اسماعیل اعلام شده بود. پس از درگذشت او میب‌اید 
جانشینی وی به فرزندش انتقال یابد و نه به برادرانسش, در صورتیکسه 
امام جعفر صادق این مقام را بعد از مرگ اسماعیل به فرزند دیگسرش 
موسی بن جعفر (که بعدا بنام امام موی کاظم جانشسین او شد) 
واگذار کرد. 

ویذگی دیگر امام جعفر صادق» اهمیتی است که در زسان او بسه 
پرداخت «سهم امام» توسط مزمنین داده شد. و این سنت پس از او 
تدریجاً بصورت یکی از مهمترین سنتهای جسهان تشیع در آمد و 
مقامی همردیف سنت «تقیه» یافت. چندین حدیث معتبر کتاب کافی 
بیانگر نقش اصولی پرداخت فوجوه بریه» و «سسهم امسام» از جسانب 
شیعیانند. که در طول زمان انتلاف استوار بازار و روحانیت شیعه. یسا 
به تعبیر علی شریعتی همکاری #استشمار» و «اسستحمار» را بوجود 


۱ - الفرق بین الفرق» ص ۲۸۰ 


آورد؛ و پیامدهای آنرا از دوران صفویه ببعد باعث شد. که تازه تریسسن 
آنها انقلاب ولایت فقیه است: 

«امام صادق علیه السلام غالباً میفرمسود: کاری نسزد خدا 
پسندیده تر از رسانیدن پول به امام نیست. اینکه در کتساب حقتعالی 
آمده است که کیست که بخدا وامی تیکو دهد تا خدا نیز وام او را چند 
برابر باز دهد؟ بخدا سوگند که این وام همان صله امام است.و حسسن 
بن میاح گوید: امام بمن فرمود: ای میاح؛ هر درهمی که به امام برسد 
اجرش از کوه احد سنگین تر است؛ و از فرمود: یک درهم که به امسام 
فرستاده شود ؛ خیرش بهتر از دو هزار هزار (دو میلیون) درهم است که 
رس سک ۲ 

«عمرین یزید گوید: مسمع را در مدرسه دیدم؛ و او در آن سال 
وجهی را خدمت امام جعفر صادق علیسه السلام بسرده و آن حضسرت 
نپذیرفته بود. به او گفتم» چرا امام صادق علیه السلام وجهی را که 
برایش برده بودی از نو نپذیرفت؟ جواب داد که چون وجسه را خدمتسش 
بردم عرض کردم که غواصی دریای بحرین به من واگذار شسده و چسهار 
صد هزار درهم از اين بابت استفاده کرده ام و اکنون خمسس آنسرا کسه 
هشتاد هزار درهم است برای شما آورده ام. حضرت فرمود: ای اباسیار» 
این چه حرف است که میگویی؟ بدرستی که همه زمیسن از آن مسا و 
خاندان ما است و خداوند آنرا به ما واگذار فرموده است. و آنوقت تسو 
فکر میکنی که ما حقی جز بر خمس نداریم؟ آنچه خداوند از زمیسن و 
از دریا برآورد همه متعلق به ما است4". 

از علی بن ابراهیم روایت است که: پدرم گفت در خدمت حضرت 
ابی جعفر ثانی علیه السلام بودم که صالح بن محمدین سسهل متولسی 
اوقاف قم وارد شد و به حضرت عرض کرد: آقای من آن ده هزار درهم 
را که قرار بود از وجوه بریه تقدیم شما کنم به من حسلال بفرمسا؛ زیسرا 
آنها را خرج کرده ام. امام قدی تأمل کرد و سپس فرمود: حلال کسردم. 


- اصول کافی, کتاب الحجة, باب صلة الامام علیه السلام 
۲ - همانجا: باب ان الارض کلها ثلامام علیه السلام 


۹۳۶: 


ولی چون وی بیرون رفت؛ رو به ما کرد و فرمود: این شخص را ببینید 
که اموال آل محمد را میخورد و میگوید مرا حلال کن؛ چسون آنسها را 
خرج کرده ام» ولی چه خرجی واجب تر از رسانیدن پول به امسام اسست: 
البته من نمیگویم حلالت تمیکنم؛ اما به خدا قصسم کسه ایسن پسول از 
گلویش پایین نخواهد رفست و خدا در روز قیسامت از بابت آن از او 
سئوال خواهد کرد»". 

امام جعفر صادق که بمناسیت ایجاد فقیه شیعه امامیه ترسسط 
ار شیعیان دوازده اصامی «جعفری» خوانده میشوند؛ در مدینه 
درگذشت و در همانجا در گورستان بقیع به خاک سپرده شد. 


امام موسی کاظم: امام هفتم شیعیان اتنی عشری؛ طبسق احسادیث 
شیعه اصولا امامت خود را بصورت مخفی و با تقیه آغاز کرد . حدیشی از 
بحارالانوار چگونگی اين اعلام امامت را شرح داده است: 

«از هشام بن سالم روایت است که پس از رحلت امام صادق بسه 
مدینه درآمدم. مرا به پسرش عبداله راهنمانی کردند» ولی او خسود را 
به تجاهل زد . نومیدانه خانه اش را ترک گفتم و در گوشه ای نشسستم و 
گریستم زیرا نمیدانستم برای راه بردن به جانشین او چه کنسم؟ در ایسن 
هنگام پیرمردی پیدا شد و مرا با اشاره بسری خود خوانسد. بدنبسال او 
براه افتادم تا به در خانه ای رسیدیم. پیرمرد مرا تنها گذاشت و رفست و 
بجای او غلامی از خانه در آمد و گفت خوش آمدی: داخل شسو. ایسن 
بار با جرئت پا بدرون خانه گذاشتم و موسی بن جعفرالکاظم صلوات اله 
علیه را در برابرم دیدم. گفتم: فدایت شوم. آیا پدرت بدرود زندگی گفته 
است؟ جواب داد: بلی, از دنیا رفته است. پرسیدم: جانشین او کیسست؟ 
این بار با ایما و کنایه گفت: خداوند وقتیکه بخواهد ترا هدایست کنسد 
هدایتت خواهد کرد. گفتم: آیا تو خود امام مائی؟ فرمود: من چنیسین 
سخنی را نمیگویم. از نو حیرتی بجانم افتاد. پرسیدم: ياین رسسول ال 
امام تو کیست؟ فرمود: من امامی ندارم. این بار که سرم را بلند کسردم 


۱ س همانجا, همان پاپ 


این جوان بیست ساله در برابرم هیبت و جلالی تازه یافته بود. دانسستم 
که خرد او همان امام ماست. معهذا گفتم: فدایت شوم. بما گفتسه اند 
که جاهلانهبه کسی نگرويم. آیا اجازت هست که ترا نم فرمود: 
بسم له بشرط آنکه دیگران از آنچه میان ما میگذرد آگساه نشسوند. 
قبول کردم و سخن از قرآن و احکام بمیان آوردم. ار را درایی بی پایان 
یافتم. در پایان مصاحبه گفتم: يا بن رسول ال پیروان پدرت که از این 
راز خبر ندارند گمراه مانده اند. آیا میتوانم اين گله بسی شسبان را بسه 
هار تا ۱3 
دارند مرا خواهند شناخت. ولی اين راز باید پنهان بماند؛ وگرنه سر مسا 
بر باد خواهد رفت» و اشاره به حلق مقدس خود فرمود . بدین ترتیب بود 
که فرقه ناجیه امامیه امام واقعی خود را یانت»۲. 


در باره روش این امام در برایر خلاقت غاصب عباسی نیز همین 
بحارالائوار در فصل «ابواب تاریخ امام موسی کاظم علیه السلام» این 
حدیث جالب دیگر را دارد که: «حضرت موسی بن جعفر علیه السسلام 
برای جمعی از اصحاب حکایت فرمود که هارون الرشید مرا احضار 
کرد . بر او وارد شدم و سلام کردم. جوابم را نداد . دیدم غضبناک است. 
توماری را پیشم انداخت و گفت: بخوان. در آن نوشته شده بود که خراج 
غلاة شیعه نزد سر 
اطاعتش را مثل اطاعت خدا و رسول واجسب میشسمارند. گفتسم: سا 
امیرالمزمنین» قسم به آن کس که محمسد را بسه تبسوت برانگیخته؛ 
هیچکس درهمی و دیناری از طریق خراج برای من نیاورده: ولسی مسا 
خانواده ابی طالب هدایائی را که برایمان میفرستند قبول میکنیم؛ زیرا 
خمسی که بر ما تعلق میگرفت در خلافت 
پرسید؛ یا ابالحسن, چند تا نان خور داری؟ 


اما فرزند. زیاده از سسی پسسر دارم؛ از اینقسرار. 
اینقرار... پرسید: چرا دخترها را به 0 شسوهر بت 


۱ - یهار الاو 


ج ۰۱۱ در ابواب تاریخ حضرت امام موسی کاظم علیه السلام 
۳ 


پول جهیزیه شان را ندارم. پرسید: وضع درآمد املاکت چگونسه 
: گاه هست و گاه نیست. پرسید: قرض بر گردن داری؟ گفتم: 
قریب ده هزار دینار. آنگاه رشید گفت: ای پسر عموء غم مخور: آنقدر 
بتو پول میدهم که پسران و دخترانت را همسر دهی و املاکت را آبساد 
کنی. گفتم: خدا امیرالمزمنین را برای ما یک مشست پسسرعموهایش 
باقی بدارد. من مردی عیالوارم و عائله ای سنگین بر درش دارم و بصد 
از خدا چشم همه ما به کرم امیرالمزمنین دوخته است. و او صد هسزار 
درهم و یکدست لباس به من عطا کرد و امر فرمود که مرا سوار کنشد 
و با احترام نزد زن و بچه ام برگردانند۲6. 

با اینهمه همین هارون الرشید او را در سال ۱۷۹ هجسری از 
مدینه به بغداد آورد و در آنجا زندانی کرد و از آن پس امام تا پایسان 
عمر در زندان باتی ماند. این موضوع با توجه به اینکه قسمت اعظسم 
سادات خود را #موسری» میدانند از دیرگاه مسئله دشسواری را بسرای 
محدثان در پیش آورده است؛ زیرا اصام نمیتوانسته است هم س‌الها در 
زندان باشد و هم چنین نسل بزرگی را بوجود آورده باشد. بدیسن جسهت 
حدیث موثقی ساخته شد که آن حضرت شبها از طریسق طی الارض از 
زندان به سرزمینهای مختلف مسافرت میکرد و در هر یک از آنها با 
مخدره جمیله و عفیفه ای بطسور متعسه ازدواج میفرمسود و صبسح 
بازمیگشت و سادات صحیح النسب موسوی که اکنون به شمار صدها 
هزار تن در ایرن و عراق و لبنان و سوریه و آسیای ميانسه و قفقساز و 
نهای خلیج فارس و پاکستان و هندوسستان وجسود دارنسد از 
اعقاب فرزندانی هستند که بدنبال اين طی طریق ها بدنیا آمده اند. 

البته از نظر محدثانی بزرگوار؛ امکانات دیگسری هسم در ایسن 
مررد برای امام وجود داشته است که نموتسه ای از نها را در رساله 
آیت ال بروجردی (رهبر مذهبی جهان تشیع در سالهای دهسه ۱۳۳۰ و 
۰ شمسی) میتوان یافت: 


۱ - نقل از بحارالانواره ج ۰۱۱ در #تشیع علوی و تشیع صفوی» علی شسریعتی ۰ 
ص ۱۹5-۱۹۴ 


«حضرت موسی بن جعقر علیه السلام؛ به کنیزی که هص‌ارون در 
زندان برای خدمت خاص (؛) بدان حضرت گماشته بود» حوران و غلسان 
دست به سینه را نشان داد که کنيزک از دیدنشان ببهوش گشت»". 

در عین حال حدیثهایی دیگر» معجزاتی باز هم بزرگتر را به ایسن 
امام زندانی نبسبت داده اند که یکی از جالبترین آنها را در کتساب 
«کافی» چنین میتوان یافت: «حضرت امام موسی بسن جعفر علیسه 
السلام در منی به زتی گذشت که میگریست. زیرا گارش مسرده بسود. 
حضرت نزدیک او رفت و پرسید: چرا گریه میکنی ای کنسیز خسدا؟ زن 
گفت: ای بنده خدا؛ فرزندانی یتیم دارم و گاوی داشتم که زندگی مسن و 
کود کانم از او میگذشت. اما اکنون مرده اسست. امسام علیسه السلام 
فرمود: ای کنیز خدا. میخواهی که گاوت را زنده کنم؟ به زن الهام شد 
که بگوید؛ آری ای بنده خدا. حضرت علیه السلام به کناری رنست و دو 
رکعت نماز گذارد و لبهایش را تکان داد. سپس برخاست و گاو را صدا 
زد و با عصایش بدو زد. ناگهان گاو برخاست و راست بایستاد و سسلام 
چون زن چنین دید فریادی کشید و گفت: قسم به پروردگار کعبسه 
که این مرد همان عیسی بن مریم است*۳. 

به نوشته ابن خلکان این امام برای هر کس کسه از او بس‌گویسی 
میکرد کیسه ای حاوی هزار دینار میفرستاد تا زیانش را بسته باشد. 

یکی از فرزندان او ابن موسی, به نوشته شیخ مفید در حیات 
خودش ۱,۰۰۰ بنده را آزاد کرد. در زمان امام رضاء اين ابن موسی به 
ایران آمد و چندی در قم بود و بعد به شیراز رفت و در آنجا درگذشت و 
او همان شاه چراغ معروف ‏ 

یکی دیگر از فرزندانش زیدبن موسی در سال ۲۰۰ که بسرادرش 
امام رضا به ولایتعهدی مأمون برگزیده شد در بصره بر حکومت وقست 
خروج کرد و آتش به محله بنسی عباس زد و بدینجهت «زیدالسار» 


اژ است. 


۱ - از رساله هخلاقت و ولایت تشریعی و تکوینی ۱۴ معصوم» آیت ال بروجسردی+ 
نقل در «تشیع علوی و تشیع صفوی» علی شریعتی, ص ۱۹۲ 
۲ - کافی؛ کتاب الحجةء باب مولد علی بن الحسین ارت 


1۳۸ 


نامیده شد. او را دستگیر کردند و به مرو تزد مأمون فرستادند و او نیز 
ویرا نزد ولیعهدش به طوس فرستاد و بامر امام رضا غسل و زنجیر از 
دست و پایش باز شد رلی وی دیگر او را بنزد خود ن ۰ 

امام موسی کاظم در ۵8 سالگی در زندان هسارون درگذشت و 
بعدها در کاظمین به خاک سپرده شد. به نوشته یعقوبی وی را ۱۸ پسر 
و ۲۳ دختر بود که بنا به وصیت او همگی این دختران از ازدواج منع 
شدند؛ بجز یکی از آنان که ام سلمه نام داشت و در مصر بسه همسری 
قاسم بن محمدین جعفر در آمد. 

در عمدة الطالب شماره فرزندان او ۱۰ نفر تعیین شده 


امام هشتم شیعیان اثنی عشری ابوالحسن علسی بسن موی 
الرضا ملقب به امام رضا از نظر ایرانیان این امتیاز خاص را نسبت بسه 
امامان دیگر دارد که آرامگاهش در داخل ایران است. بدیسن جسهت از 
دوران صفویه به بعد همواره کوشش شده است که زیارتگاه این امام هسر 
قدر ممکن است باشکوهتر باشد تا زاثران بیشستری را بجای امامسان 
مدفون در حجاز یا عراق به زیارت امام مدفون در مشهد برانگسیزد. در 
عین حال این امام تنها امام شیعه است کسه رسسماً ولایتعسهدی یسک 
خلیفه غاصب سنی را پذیرفته است» و این موضوع از همان آغاز ایسن 
پرسش را برای بسسیاری از شسیعیان در پیسش آورده اسست کسه اگسر 
دستگاههای خلافت اموی و عباسی از نظر جهان تشسیع بسه نساحق در 
جایی که متعلق به خاندان علی بوده است نشسته بودند؛ چگونه یکی 
از افراد ارشد این خاندان میتوانست مشروعیت خود را با 
نامشروعیت این خلفای غاصب پیوند دهد. تا جایی که نسه تنها 
ولیعهدی یکی از آنان را بپذیرد ؛ بلکه با دختر او نیز وصلت کند؟ 

امام علی بن موسی الرضا در سال ۱۵۱ هجری از مادری ایرانی 


۱ - تاریخ یعقوبی, ترجمه فارسی. چاپ با 
۲ س جمال الدین احمد حسنی در «عمدة الطالب فی اتساب آل اییطسالب»» تجسف» 
۷ قمری. ص ۱۱۸ 


اه ترجمه و تشر کتاب» ج ۲ 


۳۹ 


در مدینه بدنیا آمد. و بخش اعظم زندگی خود را در همانجا گذرانیسد, 
ولی در سال ۲۰۰ هجری؛ مأمون خلیفه که او تیز مادری ایرانی داشت 
و در آن هنگام در خراسان بسر میبرد (و اصولاً در نظر داشت پایتخت 
خلافت را از بغداد به مرو منتقل کند)؛ به توصیه وزیر ایرانی کساردان 
خود فضل بن سهل ملقب به والراسستین بمنظور جلسب پشستیبانی 
ایرانیان در برابر اعراب که به علت سیاست عربی افراطی برادرش امین 
قلباً طرفدار امین و مخالف او بودند از وی برای رفتسن بسه خراسسان 
دعوت کرد» و امام نیز اين دعوت را پذیرفت و در سال بعسد در رأس 
کاروانی مجلل با تشریفات بسیار از مدینه عازم خراسان شسد . جریسان 
مسافرت او از مدینه تا مرو بر مبنای ترکیب روایات مختلسف کتسب 
معتبر جهان شیعه در هبحارالانوار» مجلسی به تفصیل نقل شده است» 
که خلاصه ای از آن, آنطور که جواد فاضل در کتاب «معصوم دهسم» 
خود آورده است 

«به فرمان مأمون هودج نقره ای را که مخصوص خلیفه بود بسر 
استری شهبا بستند و علی بن موسی الرضا را در آن هودج نش‌انیدند. 
آنگاه والی مدینه و گروهی عظیم از رجال و اشسراف عسرب در الستزام 
رکاب حضرت رضا بسوی خراسان عزیمت کردند. بر هودج امام پرده ای 
زربفت با آریزه های گوهرآگین در برابر خورشید میدرخشسید, با ایسن 
صورت مرکب همایون امام از بصره با کشتی به محمسره نزول اجسلال 
فرمود و دوباره با همان استر شهبا و همان تشریفات مجلل و جمیل از 
محمره به اهواز رسید. در اهواز آن حضرت شربتی از نشسرده نیشسکر 
نوش فرمود » زیرا در آن روزگار خوزستان در شکرسستان بسود و 
جلگه پهناورش سراسر کشتزار نیشکر بود... سپس امام علی الرضا از 
اهواز به اراک و از آنجا به ری تشریف فرما شد و از راه ری رو به سمت 
خراسان گذاشت. 

هوقتی مرکب امام به نیشابور تزدیسک شد کسه در آن تساریغ 
مجمع علماء و دانشکده شرق میانه بوده مردم شهر چنسان ازدحامی 
بوجود آوردند که در تاريخ خراسان تا بدانوقت مانند نداشت. همه آنسها 
در برابر مرکب امام از مرکبهای خود پیاده شدند و به تویت زمام استر 


۹.۰ 


سواری امام را بدوش کشیدند. امام علی بن موسی الرضا در محلسه 
لاشاباد نیشابور بزیان فارسی با مردم سخن .و روز دیگر از آن 
شهر به سمت مرو مرکز حکومت مأمون حرکت فرمود. 

مأمون در مرو امام تازهوارد را با احترام بسیار پذیرفت و و را 
در کاخی مجلل مسکن داد؛ و اندکی بعد مقام ولایتعهدی و جانشینی 
خویش را بدو پیشنهاد کرد . بدنبال چند هفته مذاکره» سسرانجام در روز 
اول ماه رمضان سال ۲۰۱ هجری عهدنامه ای در اين زمینه به خسط و 
امضای هر دو طرف نوشته و امضا شد که متن قسمتی از آنجسه 
مربوط به امام هشتم است چنین است: 

«چون امیرالمزمنین در کردار خویش خوشسنودی پروردگار 
مهربان را جسته و جز از ذات مقدس او پاداشی نخواسته, و بر همین 
قرار ولایتعهدی خویش را به من واگذاشته است من نیز بنام اطساعت و 
امتثال از فرمان امیرالمزمنین این مقام را پذیرفته ام و این تعهدنامسه 
را به خط خود در حضور امیرالمزمنین و فضل بن سهل و سسهل بسن 
فضل و بن اکثم و ثمامة بن اشرس در ماه رمضان سال دویست و 
یکم از هجرت نبوی نوشته و امضا کرده ام»۲. 

اندکی بعد از آن, مأمون دختر خود را نیژ به هسسری ولیسهد 
خریش در آورد و بدستور او بنام علی بن موسی الرضا سسکه زدند و 
خطبه خواندند و شعرای دربار قصیده های غرا در منقبت فرزند موی 
بن جعفر سرودند؛ و بخاطر ادای احترام پیشتر بده لباس سیاه که شعار 
رسمی عباسیان بود به لباس سبز که شعار اهل بیت پیامبر بود تبدیسل 
یافت. با اینهمه چنانکه پیش از این توضیح داده شد » بر اثر واکنسش 
جدی کارگردانان عرب در بغداد و بیعت آنها بسا ابراهیسم بسن مسهدی 
عموی مأمون ورق به تاگهان برگشت و مأمون برای اعاده اوضساع بسه 
شتاب عازم بغداد شد. ولی پیش از اين عزیمت اوه فضسل بسن سسهل 


- تفل از کتاب #معصوم دهم علی بن موسی الرضسا», تسألیف جواد فاضل, 
ص ۱۰۱ 
۲ - به صفحات ۵۷۸ تا ۵۸۰ مراجعه شود 


۹ 


بصورتی مرموز در داخل حمام بدست آدمکشان کشته شد و اندکی بعد 
امام رضا نیز بر اثر بیماری حادی درگذشت و همانوقت شایع شد کسه 
مرگ وی بر اثر مسمومیت صورت گرفته است. 

برای حضرت رضاء با توجه به اینکه امام مورد علاق» خاص 
ایرانیان بود : از آغاز معجزات فراوانی روایت شد کسه برخضی از آنسها 
القابی چون «ضامن آهو» برای وی بدنبال آورده انسد. یکسی از همیسن 
معجزات معروف معجز 

«حضرت رضا علیه السلام در مجلس مأمون اشاره بسه عکسس 
شیری که بر پرده کشیده شده بود فرمودند و بلافاصله شیر ظاهر شسد و 
سعید بن مهران ناپاک را در حضور مأمون الرشید بلعید و طعمه خسود 
نمود و بجای خود بازگشت و چون مأمون درخواست زنسده کسردن او را 
نمود , حضرت فرمودند: اگر عصای مرسی افعی هسای جادوگسران را 
برمیگردانید شیر هم سعید را برمیگرداند ». 

دو حدیث کتاب معتبر کافی؛ بنوبه خود حکایت از آن دارند که 
وضع مالی این امام بخلاف آنچه ادعا شده, مطلقاً حقیرانه نبوده است: 

«از ابراهیم بن موسی روایت است که: در خدمت حضرت رضا 
بودم که به غلامش فرمود آفتابه و لگن بیساورد. سپس روی تختسی 
نشست و به غلام فرمود که آب بر دستش بریزد؛ و چرن نگریستم دیسدم 
که از میان انگشتانش طلا در طشت میریخت»۳. 

«از محمدبن حمزة بن القاسم روایت است که از حضسرت رضا 
علیه اسلام طلبی داشتم و او در پرداخت آن امسروز و فسردا میکسرد. 
یکروز که به استقبال والی مدینه میرفت من همراهش بسودم. نزدیسک 
فلان قصر رسید و در سایه درختان فرود آمد و شخص سومی با ما 
نبود. عرض کردم: قربانت» عید نزدیک است و بخدا قسم که من حتسی 
درهمی ندارم. حضرت علیه السلام ازیانه اش زمیسسن را خراشسید» 


پرده است: 


ال العظمی بروجردی در رساله هخلافت و ولایت چهارده معصوم تشریعی و 


- اصول کافی؛ کتاب الحجة. باب ماعندالاتمه من سلاح رسول ال و متاعه 


۹:۲ 


سپس دست برد و شمش هانی از آنجا برداشت و فرمود ایسن را بسابت 

طلبت بردار, ولی آنچه را که دیدی از همه پنسهان دار و بسه هیچکس 
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مگوی» . 


ابوجعفر محمدالتقی الجواد (امام محمد تقی) در ۷ سالگی به 
امامت رسید» و چون تنها فرزند امام رضا بود» در مسورد مشروعیت 
اپن جانشینی, با وجود کمی سن او. اشکالی در پیش نیامد. به نوشسته 
کتاب «معصوم یازدهم؛ علی بن محمد» «طایفه ناجیسه امامیسه از 
حکرمت تقدیر بعید ندانستند که پسری هت ساله بسه امسامت امست 
اسلا برگزیده شود, آنچنانکه یحیی مقدس در کودکی به نبوت برگزیده 
شد و عیسی مسیح علیه السلام در آن لحظه که از مادر بدنیا آمد بسه 
روایت قرآن کریم فرمود که من پیامبر خدا و صاحب کتابم و از مادری 
باکره بدنیا آمده ام. بنابراین طایفه امامیه ارشدالّه امرها و اعلسی ال 
کلمتها نیز با گردن افراشته ابوجعفر محمدبن علی الرضا را امام نسهم 
خویش میداند و تاریخ ولایت مطلقه او را از مساه ربیسع الاول سال 
دویست و سوم هجرت به حساب میآورد.» حتی بسرای محکسم کساری 
بیشتر, این حدیث «موئق» از جانب راویان شیعه ساخته شد که حضرت 
رضا به عموی خودش علی بن جعفر گفته بود: پسدرش (امسام موی 
کاظم) از قول حضرت رسول اکرم نقل کرده است که «پدرم فسدای پسسر 
بهترین کنیزان باد که نوبه ای پاکی است». این نوبه ای پاک زنی بنسام 
سبیکه بود که از نوبه (در جنوب مصر) به بازار مدینه آورده شده و در 
آنجا توسط امام رضا خریداری شده بود و چندی بعد فرزند منحصر بسه 
فرد اين امام را به جهان آورده بود. بدین ترتیب ادعا شسد کسه تقریباً 
دویست سال پیش از آن, پیامبر اسلام دقیقاً این جریان را پیش بینسی 
کرده و اشکالی نیز ندیده بوده است که پدر خودش عبداله را با همه 
احترامی که برای او داشته است فدای پسر این کنسیز: یعنسی یکی از 
وادگان نسل دهم خود کرده باشد. 


۱-همانجا 


محمدالجواد (که به این الرضا مشسهور بسود) در دوران 
ولایتعهدی پدر در مدینه بسر میبرد. ولی در سال ۲۱۱ هجری؛ پس از 
درگذشت امام رضا در خراسان و بازگشت مأمون خلیفه به بفسداد ؛ بسه 
دستور مأمون به بغداد آمد؛ و مأمون دخترش ام الفخسل را (خواهر 
دختر دیگر او که قبلاًبه ازدواج خود امام رضا درآمده بود) بسه ازدواج 
او درآورد. امام تقی در این هنگام ۱۵ سال داشت. 

جشن زناشونی امام پانزده ساله. بسا آنکه ازدواج ائصه بطسور 
سنتی میبایست ساده و پارسایانه باشد. با شسکره و تجملی شاهانه 
برگزار شد که ریان بن شیب, وقایع نگار دربار خلافست مسأمون؛ آنسرا 
چنین توصیف کرده است: از راهروهای کاخ خلافست سسر و صدایسی 
همچون همهمه ملاحان بگوش ما رسید تا آنجا که گمسان کردیسم هسم 
اکنون قصر حمرای منصوری بصورت کشتی عظیمی بر امواج دریا شنا 
میکند. در اين هنگام چشم ما به غلامان مخصوص خلیفه افتاد که از 
در درآمدند و بدنبال خود یک کشتی از نقره خالص به تالار سسلطنتی 
کشانیدند که آنرا بر چرخهای ظریفی سوار کرده بودنسد و آنها را با 
طنابهای ابریشمی میکشاندند. مأمون بر سر داماد داندهایی از مشک 
و زعفران نثار کرد که هر دانه آن قباله ای از املاک یا وثيقه مسالکیت 
غلامان و کنیزان و گنج ها و ثروتها بود. داخل هرکدام از آن دانه همای 
نقل مانند که از مشک و زعفران ساخته شده بودند تکه کساغذی قسرار 
داشت که روی آن نام چند دهکده یا غلام و کنیز و گنج و ذخیره نوشته 
شده بود چنانکه هر کس که یک یا چند دانه از آن نثارها را به چنگ 
میآورد به یک لحظه از تهی دستی به توانگری میرسید». 

یحیی بن اکثم قاضی القضا بغداد برای بی اعتبار کسردن این 
مدعی ۱۵ ساله امامت شیعیان» در مجلس معارفه بسزرگی کسه بسا 
شرکت علما و فقها و محدثان بلندپایه پایتخت خلافت در دربار خلیفسه 
و با حضور خود مأمون تشکیل شد» مسئله نقهی پیچیده ای را مطرح 
کرد و از امام نوجوان پاسخ آنرا خواست و امام: بطوریکسه در حدیسث 
آمده است پاسخ جامعی یدو داد که مایه حیرت حاضران شد. و بدنبسال 
آن, به پیشنهاد خود خلیقه؛ او تیز از جانب خود مستله فقهی دیگسری 


۹۹ 


را پیش کشید کسه قساضی القضات و دیگران از دادن پاسسخ بسدان 
درماندند. برای اينکه برداشتهای فقهی و شرعی بزرگان دین در دستگاه 
خلافت اسلامی در اوج شکوه و کمال آن بسهتر روشسن شود » بیمسورد 
نیست که قسمتی از حدیث. آنچنانکه در کتاب «معصوم یسازدهم» از 
شیخ تقل شود: «... آنگاه امام جواد (امام 
محمد تقی) پرسید: مردی در طلیعه خورشید به روی زنی نگاه کرد کسه 
آن نگاه بر او حرام بود ؛ ولی وقتی چاشت شد بر همان زن نگاه کسرد و 
این نگاه حلال بود. در زوال آفتاب دوباره نگاه اين مرد بر آن زن حسرام 
بود؛ ولی به وقت نماز مغرب این نگاه از نو حلال گردیسد. در سروب 
آفتاب این مرد دیگر حق نداشت آن زن را ببیند. زیرا تگاهش بار دیگر 
بر او حرام شده بود. اما در نیمه شب همین زن بر اين مرد حلال و نگاه 
بر او آزاد شد؛ ولی در سپیده دم این حلالیت جای خود را بسه حرمست 
داد : و چون آقتاب بر زد ؛ بار دیگر حلالیت جانشین حرمت شد. چگونه 
شد که اين زن چهار بار بر آن مرد حرام شد و چهار بار حلیت یافت؟ ... 
و چرن یحیی بن اکثم از جراب درماند امام فرمود: مسسئله ساده ای 
است. این زن کنیز کسی بود . مردی در آغاز روز نگاهش کسرد و ایسن 
نگاه طبعاً حرام بود. وقتی آفتاب به چاشت آمد این مسرد کنسیز را از 
صاحبش خرید و این بار نگاه او بعنوان مالک آن زن نگاهی حلال شد. 
بهنگام ظهر وی کنیز خود را آزاد ساخت. و لاجرم نگاهش از نو حسرام 
شد., ولی چون زن در عین حال متعه او بود بر او حلال بود؛ تا وقتی که 
هنگام نماز پسین اين مرد زن خود را «ظهار» کرد (سنتی عریسی کسه 
بموجب آن مرد به زن خود میگوید تو بجای مادر من هسستی, و آن زن 
بر ار حرام میشود) و زن بر او حرام شد, ولی هنگام نماز عشسا مسرد 
بابت این «ظهار» کفاره داد و آنرا پس گرفت. و بدین ترتیب زن بسرای 
بار سوم بر او حلال شد» اما در نیمه شب طلاقش داد و برای چسهارمین 
پار او حرمت یافت. این بار در سپیده دم از طلاق خود رجرع کرد 


آورده شده است 


و در نتیجه برای چهارمین بار او را بر خود حلال ساخت». 
در کتاب «کافی» مورد خاصی از احاطه فوق العاده امام محمد 
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۹۰ 


الاسلام کلینی را به دردسر انداخته است: ... گروهسی از شسیعیان از 
شهرهای دور آمدند و از حضرت امام جواد علیه السلام اجا 
گرفتند و به خدمتش رسیدند؛ و در یک مجلس ۳۰,۰۰۰ مسئله از او 
پرسیدند که آن حضرت به همه آنها جواب داد. و در آن زمان حضسرت 
علیه السلام ده ساله بود» (اصول کافی» کتاب الحجة؛ باب مولد ابسی 
جعفر محمدین علی الثانی). شکاکانی حساب کرده اند که حتی در 
صورتیکه برای طرح هر مسئله و ادای پاسخی روشن بدان تنسها پنسج 
دقیقه منظور شود« طرح و پاسخ سی هسزار مسئله مسستازم گذشت 
۰ ساعت یعنی اندکی بیش از یکصد شبانروز است» آنهم بشسرطی 
که امام ده ساله در همه این مدت برای خوردن یا خوابیدن یا قضای 


حاجت از جای خود تکان نخورده باشد. 

امام محمد تقی در بیست و پنج سالگی خود در سسال ۲۳۰ در 
بغداد درگذشت. روایات شیعه او را طبق معمول مسموم شده میدانند» 
هر چند که شیخ مفید در ارشاد خود این موضسوع را مسلم ندانسته 
است. اين امام یکی از امامانی است که در کاظمین دفن شده اند. 


امام علي النقی جانشین امام محمد تقی‌آو دهمین امام شسیعه 
ائنی عشری, در سال ۲۱۲ یا ۲۱۴ هجری در مدینه متولد شد. عنضوان 
کاملش ابوالحسن ثالث علی بن محمد ملقب به هادی بود. هنگامی 
که به امامت رسد سیزده ساله بود» هر چند که برخی از مورخان او را 
در این هنگام هشت ساله یا حتی شش ساله دانسته اند نام مادرش که 
در بعضی از منابع «سوزانا» نقل شده بیانگر این است که احتمالاً وی 
کنیزی از اسرای مسیحی بوده است. این نام بصورت فارسی سوسسن در 
چندین منبع دیگر نام همسر این امام یعتی مادر امام حسن عسکری 
نیز دانسته شده است. در دستگاه امامت شیعه او را مروارید مغرب» 
لقب داده بودند. 

امامت امام علی النقی نیز مانند امامت امام محمد تقی با 
اشکالی مواجه نشد» زیرا از پدرش جز دو پسر باقی نمانده بود که وی 
ارشد آن دو بود. دوران این امامت با دورانهای خلافت هفست خلیفه 


۳ 


عباسی: معتصم وائق» متوکل» منتصر مستعین؛ معستز و مسهتدی 
همزمان بود. از سه خلیقه اول آزاری بدو ترسید» در عوض متوکسل بسه 
دشمنی آشکار با او برخاست. در نامه ای که از سامره پسایتخت خسرد 
بدو نوشت با ظاهری آراسته از وی دعوت کرد که برای دیدار خلیفه بسا 
همه احترامات لازم به بغداد بیاید و سورد لطف و مرحست خاص 
دستگاه خلافت قرار گیرد . ولی همینکه موکب امام هسادی با همان 
تشریفاتی که متوکل وعده داده بود به بقداد و سامرا رسسید بدسستور 
خلیفه به بهانه اینکه هنوز قصر مناسبی جهت اقامت امام هادی تهیسه 
نشده است او و همراهانش را به «خان الصع‌الیک» (خانسه گدایسان) 
فرستادند. 

با اینهمه؛ روایتی از کتاب «کافی» روشن کرده است که در ایسن 
مورد نقشه خلیفه عباسی با ناکامی مواجه شد. زیرا امام در اين خانسه 
گدایان عملا زندگانی شاهانه تری از خود خلیفه بغداد داشت: 

«حسین بن محمد از صالح بن سعید روایت کند که در سامرا به 
خدمت امام علی النقی علیه السلام که در «خان الصعالیک» جا داده 
شده بود رسیدم. عرض کردم: قربانت؛ در هر امری در صدد کرتساهی در 
حق شما هستند» تا آنجا که شما را در اين سرای گدایان منزل داده اند. 
فرمود: ای پسر سعید, بنگر که چه می بینی. نگاه کردم؛ برسستانهایی 
دیدم بسیار خرم» با میوه های تازه رسیده و نوبسر؛ و دخترانی زیبا و 
خوشبوی مانند مروارید در صدف, و پسربچگان و مرغسان و آهسوان و 
نهرهای روان؛ چنانکه چشمم خیره شد و دیده ام از کار افتاد. آنگاه 
امام علیه السلام فرمود: حالا دانستی که ما در سرای گدایان نیسستیم 
و هر جا که باشیم اينها برایمان مهیا است»۱. 

از نظر قدرت و سلاح جنگی نیز» زورآزمایی مشابهی میان امام 
و خلیفه صورت گرفته که به شکست خلیقه انجامیده اسست. ایسن بسار 
جریان را از زیان آیت ال العظمی بروجردی میتوان شنید: 

«متوکل خلیفه پس از آنکه قشون و اسلحه خود را به امام دهسم 


۱ - کافی؛ کتاب الحجة, یاب مولد ابی الحسن الرضا علیه السلام 
۳ 


حضرت هادی علیه السلام به جهت ارعاب و ترساندن او ارائه و نشسان 
داد» امام علیه السلام هم قشون غیبی و فرشستگان بسه آن بدعساقبت 
تمایاند که به حال غش افتاد*. 

همزمان با ورود امام ت خلافست» متوکل از بسرادر او 
موسی نیز که مردی شرابخوار و عیاش و بدنام بود دعوت کرد که بسه 
دیدار خلیفه به سامرا بیاید. امام علی النقی در سر پل قنطرة الوصیسف 
به استقبال او رفت و از وی خواست که در حضور خلیفه و دیگسران 
شرابخواری نکند تا آبروی امامت شیعه حفظ شده باشد » و چون او ایسن 
درخواست را نپذیرفت» به نوشته راویان شیعه امام نفرین کرد که موسی 
و خلیفه هیچوقت در یک مجلس کنار هم تنشسینند؛ و طبسق همیسن 
روایات اين نفرین تحقق یافت, زیرا متوکل چندی بعد بدست غلام‌آن 
ترک خود کشته شد و بعدا معلوم شد که اين کار بسا توطشسه پسسر او 
محمد منتصر صورت گرفته است؛ که خودش نیز تنها ششماه بعسد در 
مسند خلانت مسموم شد و در ۲٩‏ سالگی مرد. 

امام علی النقی در همه دوران خلفای بعدی؛ که هیچکدام 


از چند سال و گاه چند ماه خلافت نکردند با تقیه کامل بصورت تحست 
نظر در سامره بسر برد و در همانجا نیز در چهل سالگی درگذشت و در 
خائه شخصی خود دفن شد. طبق معمول: راویان شیعه روایت کرده انسد 
که وی بدستور معتز خلیفه مسموم شده بود» در صورتیکه با آنهمسه 
تقیه هیچ خطری از جانب وی متوجه دستگاه خلافت نمیشد. 


امام یازدهم (و معصوم سیزدهم) جهان تشیع ابر محمد حسسن 
بن علی الهادی (امام حسن عسکری) فرزند ارشد امام علی النقی بود 
که در مدیته متولد شده ولی در کودکی بهمراد پدوش به سسامرا رفه 
بود .و تا آخر عمر نیز در همانجا ماندء و چون در این زمسان سامرا 
مرکز نظامی دستگاه خلاقت بود» او نیز «عسکری» لقب گرفست. سه 


۱ - در رساله «خلافت و ولایت تشریعی و تکوینی چهارده معصوم»؛ نقل توسسط 
علی شریعتی در کتاب تشیع علری و تشیع صفوی 
۸ 


پرادر و یک خواهر داشت که با آنکه از هنگام رسمی شدن آئین تشسیع 
در دوران صفوی, نام عايشه همسر محمد یکی از منقورترین نام‌های 
شیعه شناخته شده است. این خواهر عايشه نام داشت. یکی از بسرادران 
این امام نیز از طرف مریدان شیعه او «جعفر کذاب» نامیده شد» زیسرا 
در مجلس رسیدگی به موضوع وجود یا عدم وجود وارثی بسبرای امام 
حسن عسکری» وی شهادت داده بود که برادرش فرزندی نداشته است, 
اين امام بر رویهم ۲۸ سال زندگی و شش سال امامت کسرد و در 
همه این مدت نیز, چنانکه در کتاب «شیعه در اسلام»" تذکر داده شده 
است «با تقیه بسیار رفتار میکرد و در را به روی مسردم حتسی عامسه 
شیعه بسته بود و جز معدودی خواص کسی را بنزد خود بار نمیداد». 


ماجرای امام دوازدهم 

ماجرای تولد و غیبت صغری و غییت کبرای حجة بن الحسن بن 
علی العسکری (امام غائب. اصام قائم. صاحب الزمسان) از جسالبترین 
فصول تاریخ اسلام و تاریخ کلی مذاعب است؛ زیسرا مشسخصات ایسن 
مهدی خاص را در جمع بیش از یکصد مهدی دیگری که در آیینشهای 
توحیدی سه گانه سامی از آنها نام بسرده شده است در هیسچ مسورد 
مشابهی نمیتوان یافت. بدین جهت نه تنها صدها کتاب در خود جسهان 
تشیم اثنی عشری بدو اختصاص داده شسده؛ بلکسه در بررسسی هسای 
پژوهشگران اروپایی نیز تقرباً هميشه از وی به صسورت یسک مسورد 
استثنایی باد شده است. 
بررسیهای متعدد خاورشناسان, احتمالاً گزارشسی را در 
صورت «مختصر و مفید» در کتاب «مهدی از صسدر اسلام تسا بسه 
امروز» دارمستتر خاورشناس و ایران شناس نامی پایان قسرن نوزدهسم 
افت که در سالهای گذشته ترجمه فارسی آن نیز در ایران ب 
رسیده است» و من درینجا برگزیده هایی از آن را بعنوان خلاصسه ای از 
بررسیهای دسته جمعی پژوهشگران دو قرن گذشته اروپا: نقل میکنم: 


۱ - محمد حسین طباطبائی: «شیعه در اسلام۰4 ص ۱۴۷ 
۹ 


«اعتقاد به یک وجود مافوق الطبیعه کسه بایسستی در آخرالزمسان 
ظهور کند و حق و عدالت را در جامعه ای اسیر طلسم و تبعیسض برقرار 
سازد؛ به صورتی مبهم در کیش بهود نیز وجود داشت؛ ولی ایسن اعتقازٍ 
فقط وقتی در نزد قوم اسرائیل صورتی مشسخص بخود گرفت (و بعدا 
بهمین صورت به آیین مسیحیت نیز راه یافت) که یهودیان در دورانی کسه 
فلسطین تبدیل به یکی از ستانهای امپراتوری هخامنشی شد مسستقیماً 
با معتقدات ایرانی در این زمینه آشنا شسدند و تحت تاثیر آنسها فسرار 
گرفتند. بنا به اسطوره های هر سه آیین زرتشتی و بهود و مسیحی؛ پیسش 
از آنکه در آخرالزمان منجی واقعی ظهور کند میباید نیروی شر بر جسهان 
حکمفرما شده باشد. اين نیرو را یهودان قوم یاجوج و ماجوج دانسته انسد: 
و عیسویان اژدهای آپوک‌الیپس و ادات(۰۸016 و مسسلمانان دابة الارض 
قرآن؛ و ایرانیان ضحاک ماردوش. در هر سه آیین؛ نجات دهنده میبساید از 
تخمه والاترین قهرمان تاریخی قرم خود باشسد؛ بدیسن جسهت یسهودیان و 
ترسایان او را از تبار داود؛ پیغمبر و پادشاه یهود میشسمردند» و ایرانیسان 
نسب وی را به زرتشت پیمبر ایران میرساندند. مسلمانان نیز میپذیرند کسه 
عیسی باید در آخرالزمان ظهور دجال را نابود کند ولی در این مسأموریت 
ار را معاون منجی بلندپایه تری میدانند که از فرزندان پیمبر اسلام است و 
مهدی لقب دارد. تنها پس از کشته شدن دجال و پاکسازی های مسهدی و 
نماز گذاردن عیسی در پشت سر او اسست کسه شسیپور رسستاخیز (صسور 
اسرافیل) نواخته میشود, و نوبت زنده شدن مردگان بسرای رسسیدگی بسه 
اعمالشان در روز حساب فرامیرسد»۱. 

«حدیثی به محمد نسبت داده شد 


اگر هسم تنسها یکسروز از 
عمر دنیا باقی مانده باشد» خداوند آن روز را آنقسدر بسه درازا خواهسد 
کشانید تا اینکه مردی از خاندان من برخیزد و جهان را پر از داد کند: 
۲ ۳ 0 ۰ 1 
و نام این کس نام خود من و نام پدرش نام پدر من خواهصد بسود .با 


- ۲فاعامع«مهظ 1 در: نامیاز ماع | عه عهتونمه۱۳ عنموعک ,۱/۵۵۵ ما 
تاه ز ود چاپ پاریس, ۰۱۸۸۵ 
۲ - مقدمه این خلدون. کتاب اول» قصل سوم 


.ع 


اینهمه بسیار جای تردید است که پیمیر چنین سخنی گفته باشسده نسه 
تنها از اين نظر که وی اصولاً پسری نداشت تا از چسانب او صساحب 
چنین نواده دوردستی شود و در جهان عرب و اسلام هیچ خساندانی از 
انب دختری میراث بر بحساب آورده نمیشود ؛ بلکه بخصوص از ایسسن 
بابت که اصل ورائت هیچگاه اصل مورد قبول در جامعه عسرب بسرای 
جانشینی نبوده است بهمین جهت محمد نه در زندگسی و نسه هنگام 
مرگ جانشینی برای خود معین نکرد . زیسرا کسه در نظر او خداوند 
الزامی ندارد که عطایا و مراحم خويش را از راه نسب ابراز کنسد. اگسر 
پیامبر یا امامی از دنیابرود و معلوم نکرده باشد که قبای او بر بالای 
کدامیک از اصحابش برازنده است. تمیز این امر بر عهده خسود امست 


خواهد بود۱4. 

در جایی دیگر از کتاب؛ خاورشناس فرانسوی مینویسد: 

«اگر مهدویت از زمان پیشرفت بنی امیه آشکار شد و بسه نفسع 
ارلاد علی نضج گرفت برای اي فاصلسه واتعه عمده: 
یعنی فتح ایران اتفاق افتاده بود. ولی اسلام ایرانیان اسلام خاصی بسود 
که در آن اساطیر کهن ایرانی از نزدیک با اسلام فاتحسان درآمیختسه 
بودند. هنگامیکه میان علی و بنسی امیسه نسزاع درگرفست ایرانیسان 
علی الاصول علاقه ای بدین کشمکش نداشتند و برایشان فرقی نمیکرد 
که خلافت بدست علی یا معاویه بیفتد؛ زیرا که اين هر دو عرب نسژاد 
بودند و با ایرانیان ارتباطی نداشتند. آنچه برای ایرانیان مهم بود ایسسن 
بود که بخاطر دفاع از موجودیت خود به حمایت طرف مغلسوب و به 
عبارت صحیحتر به مخالفت با طرف غالب برخیزند؛ و چسون در ایسن 
مبارزه علی مغلوب شد ایرانیان حق را به جانب او دادند. بسا اینهسه 
دلیل خاص دیگری نیز برای این جانبگیری وجود داشت. و آن این بسود 
که علی داماد پیغمیر بود و پسران ار تسرادگان پیصیر بسه حساب 
میآمدند و از این بابت در دیده ایرانیان از امتیازی که اصسل وراشت 
نصیب آنان میکرد برخوردار ميشدند. زیرا اين اصلی بود که سازمان 


برد که هو 


۱ - 10200691616۲ .1 همانجاء ص ۱5-۹ 


۹:1 


جامعه ایرانی از قرنها پیش بر آن بتیساد نسهاده شسده بسود. ایرانیسان 
پادشاهان خسود را برخضوردار از فروغسی آسمانی بنسام فسره ایسزدی 
میدانستند که از هر پادشاه بسه جانشسین او انتقال مییسافت و وی را 
تبدیل به نوعی زاده کردگار میکرد. در نامه ای کسه شاپسور پادشاه 
ساسانی به کنستانتینوس سزار رم مینویسد (و متسن آن توسسط 
«ااممبم۸6 معندهه در کتاب تاریخ ار نقل شده است) ؛ شاپور با عضوان 


شاه شاهان؛ همراز ستارگان و برادر مهر و مام» بسه «بسرادر» خسود 
قیصر کنستانس سلام میرساند. در جای دیگرء از همین شاه بصسورت 
آدمی در میانه خدایان و خدایی در میانه آدمیان یاد شده است. حتسی 
پادشاهان ساسانی تا زمانی که نواد خویش را به هخامنشسیان پیوند 
ندادزر سلطنتشان را استوار نیافتند» زیرا خود ایسن هخامنشسیان نیز 
دارثان شاهان اساطیری اوستا چون جمشید و فریدون بودند... و همیسسن 
فره ایزدی پادشاهان پیش از اسلام بود که در اسلام ایرانی با عنسوان 
«عصمت» به وارثان علی انتقال داده شد»". 

در کتاب «اورمزد و اهریمن» همین محقق در این باره توضیسح 
داده شده است 

اسطوره بازگشت قهرمان پس از مرگ از اسطوره هسای مسورد 
علاقء کلیه اقوام آریانی بخصوص ایرانیسان است؛ و بسر ایسن اصسل 
سمبولیک تکیه دارد که روشنایی که در شب یسا در طوفان و سا در 
تاریکی ناپدیسد شسده اسست» پسس از مدتسی دوبساره سسربرمیدارد و 
پیروزمندانه بجای خود باز میگردد»". 

در جای دیگر کتاب مهدی آمده است: «سلت هسای انگلسستان 
قرنها است در انتظار «آرتور شاه» هستند که باعتقاد آنسان در جزیسره 
«آوالون» به خواب رفته است و در این مدت زخمهایش بدست ۱۸۵/۸ 
جادوگر مداوا میشود تا روزی که خروج کند و ساکسون ها را از جزیسره 
براند و دوباره سلت ها را بر سریر قدرت بنشاند. سرب ها به همین سان 


۱ س همانجاء ص ۱۷ 
۱ 


۳۳ 


چشم به راه ظهور مجدد 11:۷1:08 قهرمان ملی خود هستند کسه بسه 
عقیده آنان در گرماگرم جنگ با ترکان بقرمان خداوند به غاری فرستاده 
شد و هنوز در آن جا در خواب است تا دوباره بیدار شسود و سربستان 
بزرگ را بنیاد گذارد. ویکتور هوگو به تفصیل ما را در جریان به خواب 
رفتن فردریک بساریروس در کاخ 00000ا:1:5»7 قسرار داده است؛ و 
بسیاری از ما به یاد داریم که در سال ۱۸۷۰ هنگام حمله پروسی ها به 
انسه» شعرای آلمانی حماسه هایی سرودند که درخت پژمسرده دوبساره 
شکوفه کرده و در نتیجه شاه باریروس بیدار شده است؛ و بد نیست کسه 
تفصیل این معجزه را در کتاب ءنوماه/3۸ «عطءکنهط ۲ع۵ صعبطفهه! 
که این روزها چاپ تازه آن منتشر شده اسست بخوانیسد. در سسرزمین 
پرتقال هنوز برخی از مادر بزرگ هسا بسرای نسواده هایشسان حکسایت 
میکنند که «دون سباستین» که مرگش در صحرای افریقا در سه قسرن 
پیش شکوه کشور پرتقال را از میان برد نمرده بلکه در خسواب رفتسه 
است و بزودی با کشتیهای فراوان باز خواهد گشت و پادشاه پرتقال بسسه 
احسترام او استعفا خواهد داد و دون سباسستین دوران پرانتخار 
واسکودوگاما را تجدید خواهد کرد . حتی در زمان خرد ما کسم مسانده 
برد که کسانی فکر کنند بزودی ناپلئون در جزیره سسنت هلسن سر از 
خواب برخواهد داشت و برای تجدید حماسه امپراتوری فرانسه به کشسور 
خود باز خواهد گشت»". 

در باره این خفتگان جاوید تاریخ اسسطوره ای ایسران؛ در همین 
کتاب میتوان خواند که: 


«شاید هیچ قومی باندازه ایرانیان قهرمانان بخواب رفته نداشته 
باشده که از جمله شناخته ترینشان گرشاسپ است که دیوان را از کمسر 
به دو نیم میکرد و با آنکه روزی در هنگام خواب به نسیزه تورانیسان از 
پای در آمد پس از مرگ زنده ماند و ۹٩,۹۰۰‏ فرشته در جلگه ک‌ابل 
به نگاهبانی او گماشته شدند» تا آن هنگام که در آخرالزمان ضحساک 
ماردوش که در کوه دماوند در غل و زنجیر فریدون اسست به دعسوی 


۱ - دارمستتر در: مهدی؛ ص ۲۲ 


دروغین سائوشیانت بودن برخیزد و آنگاه گرشاسپ از خواب بیدار شسود 
و او را به ضریت گرز خود نابود کند»". 

دارمستتر بدین مناسبت از یک سلسله «جاویدهسای» متعصدد 

دیگر اساطیر ایرانی نام میبرد که در انتظار فرا رسیدن پیکسار نسهانی 

اورمزد و اهریمن در خواب بسر میبرند. از قبیسل رزم آوران کیخسرو 

(که وصف شیوایی از آنان را در شاهتامه میتوان خوانسد)"؛ و فرزند 

زرتشت که کیش پدرش را به کشور زیرزمینی «ییما» بسرد؛ و پشسوتن 

ی ۷۳ 

ان در پایان جهان در پیرامون سائوشیانت فرزنسد 

تولد نایانته زرتشت گرد خواهند آمد تا در نبرد سرنوشت ساز نسهایی 


جاودانی شد. همه ا 


- همانجاء ص ۲۴ 
۲ - بخشی از توسیف شاهنامه در این بر 


بخفت او و روشسن روانش نخفست 
چنان دیسد در خسواب کاو را بگوش 
که ای شاه نیسک اختر نیکپخست 
چنان چون بجستی ز یسزدان تسو جای 
پرفتنسد بسا او ز ایسسران سسسسران 
چو دستان و رستم» چسو گودرز و گیسو 
هسیرفت لشکر گسروه ها گسروه 
بدان مسهتران گفست از آن کوهس‌ار 
که راهی دراز است و بسی آب و سسخت 
بر ایسن رینگ بر نگترد هیر کی 
چو دسستان و رسستم چسو گسودرز سیر 
نگشتند از او بساز چسون تسوس و گیسو 
برفتشد یکسروز و یسک شسب بسهم 
یر بت 
بدان پسهلوانان چنین گفست شاه 
مرا روزگنسساز جدایستی پنود 
کنسون چسون بسرآرد سسپهر آفتساب 
سر مسهتران زان سسخن شد گسران 
چسسو از کوه خورشید سر برکشید 


که انسدر جسهان بسا خسرد بسود جفست 
ببسوده بسی پساره و تصاج و تست 
به بسی مسرگ برخسیز و بدالجسا گسرای 
بسزرگسان بیس‌دار و نام آرران 
دگر بیسژن گیسو و گسستهم نیو 
ز هسامون بشتد تسا مسر تیسغ کسسوه 
همه پساز گردیسد پسبی شسبهریار 
نباشد گیساه و نسه پسرگ درخست 
مکسر فستره و پسسرز دارد پسسیتی 
جسهانجوی و بیننسده و بسادگسیر 


ی رک رتور تا 
که ام پا روش آشستایی بسود 
نبینید ازین پس مرا جبز بسه خسواب 
سا درد کد سدآوران 
تم جهان فا هسسد دیسر 


"۷ 


فروغ و طلمت یاران او باشند . شباهت بسیاری که میان اين برداشست 
اوستایی از همراهان سائوشیانت و احادیث شیعه در باره یاران مسهدی 
بهنگام ق م آخرالزمان وجود دارد این احتمال را بوجود میآورد که ایسن 
احادیث عمدتاً از اسطوره های پیش از اسلامی ایران رونوشت بسرداری 
شده باشند. 


ت‌ ت ت‌ 

عنوان هصاحب الزمان» (امام عصرء امام قائم: امام غسائب) 
در تشیع اثنی عشری از نظر کلی همان مفهمومی را دارد که «مهدی» 
در زبان عربی» ماشیاخ در زب‌ان عسبری. مشیخا در زسان آرامسی» 
۵۶ در زبان یرنانی» عهاعوع۱6 در زبان لاتینی و زیانهای منشعب از 
آن. اصطلاح :1:1 که عادتاً در مورد عیسی بکار مسیرود ؛ از کلسه 
پونانی خریستوس در متن یونانی انجیل گرفته شده و در قرآن براسساس 
اصطلاح های عبری و آرامی آن بصورت «مسیح» درآمسده اسست. در 
همه این موارد , این اصطلاح اشاره به تجات دهنده ای دارد که میبساید 
در زمانی که نابسامانی ها و بیعدالتی ها در سطح جهانی یا در مورد 
اقوام و ملتهایی معین به اوج خود رسسیده باشند ظمهور کنسد و با 
برخورداری از قدرتی فوق بشری» نسبرد سرنوشت سسازی را بعصسورت 
مسلحانه یا بصورتی مسالمت آمیزء برای بنیانگذاری جامعسه ای نسو 
براساس عدالت و حق به سامان برساند. بخلاف پیغمیران کسه خسود را 
عمرماً رسولانی از جانب خداوند برای راهنمانی اقسوام خسود در دوران 
رسالت خویش و بعد از آن اعلام میدارند. (مسیح ها» نقش راهنسا 
ایفا نمیکنند» بلکه نقش مجری را دارند. اين تعبیری است که در داشرة 


المعارف ها از عنوان 0150:6هن5: (مسیح باوری) میتوان یافت. 

این مسیح باوری» از دورانهای بسیار کهن در همه مذاهصب و 
در نزد تقریبا همه ملتها و اقوام وجود داشته اسست. و اختصاص بسه 
آیین یا قوم معینی ندارد. در دو اشسر تحقیقی معسروف : 1۸655185 


۱ - 108770۵516467 در «اورمزد و اهریسن», ص ۱۷۹-۱۷۵ 


ثِ 


امهد۳ فصه معتاعتطت و همتاصنلابت ها ام ۲ : عطعامعع/۷ که بفاصله 
بیست و پنج سال از یکدیگره اولی در سال ۱۹۱۸ و دومی در ۱۹۴۳ 
در اروپا منتشر شدند مشخصات نزدیک به یکصد «منجی» موعسود 
که پیروان آیین های مختلف چشم براه ظهورشان هستند مشروحاً آورده 
شده است» و تازه اين منجی ها فقط به دنیسای کلاسسیک اروپسایی و 
آسیائی تعلق دارند در صورتیکه در دهه های اخیر کتابهای متعسددی 
دیگر در ارتباط با بررسیهایی بچاپ رسیده اند که در مسورد سایر 
مناطق و اقوام (افریقای سیاه. آمریک‌ای مساقبل کریسستف کلسب. 
اقیانوسیه) نیز صورت گرفتسه اسست. کتساب قطوری از دو محقسق 
آمریکایی و فرانسوی ۱۷۵۲۵۱6۷ .۲ و 0:87 .1 تماما بسه معتقدات 
بومیان اقیانوسیه اختصاص يافته است که منتظرنسد تسا «اجسداد» از 
دنیای زیرزمینی خود بیایند و آنچه را که استعمارگران سفیدپوسست از 
آنها گرفته اند به صاحبان اصلی آنها بازگردانند. بررسیهای مشابهی را 
در مورد سرخ پوستان امریکای شمالی و جنوبسی در کتسابی میتسوان 
یافت که ترجمه فرانسه آن از 061702 ٩6‏ ۲۵۲۶۲۰ .۱۸.1 محقق امریک‌ای 


لاتین با عنوان 5عنوامهاوعع حامههه0۵۷ ععل عنوماهملاه اه همادا 
در سال ۱۹۹۸ در پاریس منتشر شده است. 

در افریقای سیاه دست کم پنجاه منجسی» سیاه پوسست کسه 
جادوگران محلی با آنان در ارتباطند در آستانه ظهور دور یسا نزدیسک 
هستند؛ که بررسسیهای گسترده ای در باره آنسها را در اشر جالب 
و50 1 بنام م۸8 10 «عا۳:۵۶ (چساپ برونسویک ۱۹۴۹) و 
۲ 3۰ بنام م۸8 نهک ها حاعاع۵: نع (چساپ نیویسورک؛ 
۱ میتوان یافت. رشته غیرمنتظره دیگری از بررسیهای مسیح 
باوری» تحقیقاتی است که اقوام اروپایی و امریکایی تاریخ معاصر را 
در برمیگیرد» و گزارش جالبی از آنها را در داثرة المعارف عنلههه۱/::۷ 
میتوان یافت. در اين بررسی «مسیح» ای قترون جدیسد بسه چند 
«دوره*» شامل دوره های بعد از انقلاب صنعتی در انگلیسس: 902۲ 
های امریکایی. ادنب‌نج های آلمانی. مسیح های دوران شورشهای بزرگ 
روستاییان آلمان (که فردریک انگلس عاهءع57 ارزیابی جامعی را بدانسان 


۳۹ 


اختصاص داده است) ۰ دوره انقلاب بزرگ فراتسه: دوره بعصد از انقلاب 
فرانسه با شعار مسیحیت تازه از مجرای انقلاب هس‌ای سوسیالیستی 
فرانسه و آلمان و انگلستان؛ دوره سوسیالیست‌های «مدینضسه فاضلسه». 
»وزجهانا (با این وجه مشخص که این بار تمام منجی هسای موعسود 
این گروه زن هستند) ؛ و سرانجام شعبه های مختلف مسیح ب‌اوری در 
امریکای شمالی قرون ۱۷ تا ۰۱٩‏ تقسیم شده اند. دو مورد اساسسی در 
این تقسیم بندی؛ موارد مربوط به روسیه و لهستان هستند؛ که اشری 
بنتام ۱ (چساپ 
توبینگن ۱۹۵۵) به مورد اول و کتاب «رستاخیر یک ملست قرسانی 
شده» نوشته سخنور نسامی قرن نوزدهم لهسستان میتسکیه وچ 
۷۶ ۸ (سراینده منظومه زیبای اورمزد و اهریمن) بسه مسورد 
دوم اختصاص دارد . شاید شگفت آور باشد که در این سلسله بررسسیها, 
حتی ایتالیای جنوبی (سیسیل و کالابریا) و آندالوزیای اسپانیا را نسیز 
میتوان یافت که در هر دوی آنها مردمی در انتظار «منجسی های» 
مرعود هستند تا داد آنها را از ایتالیایی ها و اسپانیایی های غاصب 
بگیرند. 


هه 
بعد از اين مرور کلی بر مجتمع «صاحب الزمان» های سسیاه و 


سفید و زرد و سرخ پنج قساره جسهان» اکنسون نظسری دا تس بسر 
ارزیابی های محققان در ارتباط با آیینهای توحیسدی سامی و آییسن 


انديشه ظهور یک «مسیح» در آیین بهود؛ در آغاز صورنسی 
بسیار محدود و آنهم در همین جهان و منحصر به قوم یسهود داشست. 
فشارهای فراوانی که از جانب حکومتسهای نیرومند آشسور و بابل و 
فنیقیه و اقوام مختلف کنعان بر اين قوم وارد میآمد, آنانرا بدیسن آرزو 
کشانید که سرانجام یک منجی از میان اسرائیل ظسهور کنسد و بدیسن 
نابسامانیها پایان دهد. ولی این منجی جنبه آسمانی نداشست؛ بلکه 
مردی از نوع سایر قهرمانان زمیتی بود» و رسالتش نسیز بسهمین حسد 


۹۰۷ 


محدود میشد؛ زیرا اصولاً هنوز اندیشه جهان دیگر در آیین کهن بهرد 

راه نیافته بود. موضوع ارتباط دادن مسیح با رویایی اسطوره ای بنسام 
آخرالزمان و روز حساب و زندگانی پسس از مسرگ فقسط زمانی بسه 
معتقدات بهود راه یافت که پس از سقوط بابل بدست ایرانیان» یهودیان 
از اسارت بابلی خود آزاد شدند و به سرزمین خویش بازگشتند و ایسن 
سرزمین برای مدت دو قرن بصورت یکسی از اسستانهای شاهنشاهی 
مخامنشی در آمد. در اين دوران آشنایی نزدیک با آئیسن زرتشتی و 
معتقدات مذهبی ایرانیان نه تنها برداشت ایرانی سائوشیانس را بجسای 
اندیشه مبهم قبلی مسیح به معتقسدات یسهود راه داد؛ بلکه اصولً 
برداشتهای کلی تر زرتشتی در ارتباط بسا جسهان دیگسر و ملاشک و 
شیطان و روز حساب و بهشت و دوزخ به آتین بهود راه یافت؛ و بعدا از 
آنجا به دو آیین دیگر سامی, مسیحیت و اسسلام منتقسل شد. ایسن 
واقعیت از نیمه دوم قرن نوزدهم تا به امروز از جسانب صدهسا محقسق 
سرشناس تاریخ مذاهب - که عموماً بهودی یسا مسیحی هسستند - 
مورد بررسیهایی گسترده قرار گرفته است که فهرستی از مهمترین آنها 

در فصلی از کتاب تولدی دیگر خود من نقل شده است. جالب است کسه 
با آنکه این مسیح آیین بهود میبایست الزاماً یسهودی باشد» تنسها 
موردی که در «عهد عتیق» از مسیح خداوند بصورت مشسخص یاد 
شده در کتاب اشعیاء نبی است که یاب چهل و پنجسم آن بسه کسورش 
هخامنشی؛ شا 

1 


پارس بعنوان «مسیح خداوند» اختصاص یافتسه 


است- 

بدیهی است که اسطورهایرانی سائوشیانس در باه ظهور منجسی 
آخرالزمان از نظر جهان دانش امروز, بیشتر از اسطوره های مش‌ابه آن 
در آیین های یهودی و مسیحی دارای اعتباری نیست. در عیسن حال 


۱ - برای بررسی بیشتر در باره مسیح ها و مهدی ها 

اعامطعظ .۸ در: 4ص معطه‌تاند۳ مك معط‌ه معوصطتظ مدق 
عناجرلم‌مو جعطتلاوتسط حعحتقنال؛ ات۱6 ,الا در: جوماداهاعیه . هافهی۸ 
ی ۱ 
«اصعالنن6 در جعاحه2070 وا ععدمجمعا[ «معاوه ۱۷ ع1 


۸ 


لازم به تذکر است که این اسطوره اوستایی از گاتاهای خسود زرتشست 
نمیاید. بلکه از يشت ها و داتستان دینیک میآید که بخشهای الحاقی 
ارستار هت برای من اسطوره سائوشیانس ارستا, بهتر است عیسن 
شرحی را که استاد فقید ابراهیم پورداود در حواشی ترجمه فارسی خود 
از يشت ها (فروردین یشت» ص ۱۰۰ و ۱۰۱) در این باره آورده است 
نقل کنم: 

«بنا به سنت نطفه حضرت رتشت را ایزد نریوسنگ برگرفته بسه 
اهید فرشته آب سپرد که آنرا در دریاچه هامون (کیانسو) حفظ نمسود 
و در آغاز هزاره یازدهمین دوشیزه ای پرهیزکار در آن دریاچه آب تضی 
نموده از آن نطفه آبستن خواهد شد. پس از نه ماه هوشیدر پا به وجسود 
پسر به سن سسی سسالگی از طسرف اهورامسزدا 
برانگیخته شده دین از پرتو ظهور وی جانی خواهسد گرفست. از جمله 
علامات ظهور وی اين است که خورشید ده شبانروز در وسسط آسمان 
خواهد ایستاد و به هفت کشور زمین نورافشان خواهد شد و زمیسن از 
ناپاکان تهی خواهد شد. در آغاز هزاره دوازدهمین همین ماجرا تکسرار 
خواهد شد و اين بار هوشیدرماه زاده خواهد شد که در هنگام ظسهورش 
خورشید بیست روز بیحرکت خواهد بود و در این عهد ضحاک از کسوه 
دماوند زنجیر گسیخته دست کینه و ستم خواهد گشود تا آنکه بفرمان 
اهورامزدا گرشاسپ نریمان از دشت زابلسستان برخواهد خاست و آن 
ناپاک را خواهد کشت. و در آخر هزاره دوازدهمین بساز دوشیزه ای از 
خاندان بهروز با شستشوی خود در دریاچه هامون باردار خواهد شسد و 
این بار سوشیانت آخرین آفریده اهورامزدا زاده خواهد شدء و چسون وی 
به سی سالگی رسد امانت رسالت مزدیسنا را تحویل خواهد گرنست و 
توقف خورشید در آسمان ظهور سوشیانت نو کننده جسهان را بشسارت 
خواهد داد. از ظهور وی اهریمن نیست شسود و دروغ نسابود گسردد :و 
یاوران جاودانی سوشیانت کیخسرو و گیو و گودرز و توس و پشسوتن و 
گرشاسپ نریمان نیز قیام کنند» و جمله مردگان برخیزند و جسهانی نسو 
آغاز شود » 


اولین کسی که در تاریخ اسلام از جسانب پیروانش مسهدی» 
دانسته شد محمد حنفیه برادر ناتتی امام حسین بود؛ که چون در سسال 
۰ هجری کشته شد کسانی گفتند که او نمرده بلکه غایب شده است 
تا درباره ظهور کند. و معتقدان مسهدویت او فرقسه «کیس‌انیه» نام 
گرفتند. در آغاز بدانان گفته شد که دوران این غیبت ۷۰ سال بیشستر 
نخواهد بود. در اين باره در شعری از حمیری شاعر بسزرگ آن عصسر - 
که ترجمه فرانسه آن توسسط ۷6۵۱0۵۳4 ع4 135706 خاورشناس نامی 
فرانسه در سال ۱۸۷۴ چاپ شده" - چنین آمده است: «ای کسه جسانم 
بفدایت, اقامتت در کوهستان چه به درازا کشیده است! و ای دره شیر و 
عسل رضوی, بما بگو که آن پنهان شده ای که شوق بازگشستش ما را 
دیوائه کرده است در دامان تو چگونه روز میگنراند؟ ای پسر پس‌غمبر 
که خدا زنده نگاهت داشته است» تا کی و تا چند در انتظارت دیده بسه 
راه داشته باشیم؟» 

ولی هفتاد سال موعود گذشت و مهدی بازنگشت. در این فاصله 
پسر امام زین العابدین بنام زید پس از درگذشت پدرش با ادعای امامت 
قیام کرد زیرا شعار او اين بود که شرط امامت قیام با شمشیر است. و 
چون برادرش محمد باقر که جانشین رسمی پدر شناخته شده اين شسرط را 
بجا نیاورده است» امامت حق او نیست. ولی زید در پی جنگهایی خونین 
با نیروهای هشام بن عبدالملک خلیفه اموی کشته شد و به امسر هشسام 
جسدش را در کوفه به درخت خرمایی آویختند. این جسد پنج سال تمسام 
بر سر دار ماند» و چون در این موقع خلافت به ولیدب 
والی کوفه «اين گوساله عراقی را از دار پایین بیاور و جسدش را 
بسوزان». به نوشته کندی. فیلسوف نامی عرب در کتاب هلولاة المصسر» 
در همه مدتی که جسد زید بر سر دار بود» پیروانش در پسای آن درخست 
خرما به نماز میایستادند. بعد از پائین آورده شدن از دار؛ سسرش را بسه 
مصر بردند و در نزدیک جامع ابن طولون در مکسانی کسه امسروزه بسه 
مشهدالرأس معروف است به خاک سپردند. پیروان زید از آن پس شسعبه 


پزید رسد وی بسه 


۱ - ناما لعصصدول. سال ۰۱۸۷۴ 17: ص ۱۷۰-۱۵۹ 


11۰ 


بتام هزیدید» را بوجود آوردند که تا به امروز باقی اسست 
و در یمن زمام حکومت را در دست دارد. 

محمد بن قاسم نواده امام زین العابدین نیز در ز‌آن معتصم 
ادعای خلافت و امامت کرد؛ ولی در طالقان اسسیر شد و به بفسداد 
فرستاده شد. در آنجا چند ماه در زندان ماند» سپس در یک روز عیسد 
فطر از سرگرمی زندانبانان استفاده کرد و گریخت؛ و با آنکه همه قوای 
انتطامی در جستجویش کوشیدند اثری از او بدست نیامد. اين 
مرموز باعث شد که پیروانش وی را مهدی دیگری دانستند که غیبسست 
کرده است تا روزی که نوبت ظهورش برسد. این فرقه. «جارودیسه» نسام 
دارد . چندی بعد یحیی بن عمر نواده نسل چهارم امسام زیسن العسابدین 
به خود در کوفه دعوی امامت کرد و در چندین جنسگ محلسی بسا 
قوای خلیفه پیروز شد؛ ولی سرانجام شکست خورد و سرش را به سسامره 
پرای معتصم فرستادند و به امر او بر سر نیزه ای کردند و در بغداد بسه 
نمایش گذاشتند. گروهی از زیدیه که با او بیعست کسرده بودنسد وی را 


مهدی موعود شمردند که باید در انتظارش بود. مسلمانان بسیاری نسیز 
در آسیای میانههنوز در انتظا بازگشت قیم ابسن عبساس پسسرعمری 
پیامبرند که در لشگرکشی های اعراب در سال ۵۷ هجری در سسمرتند 
کشته شد و مزارش در آن شهر به شاه زنسده معسروف اسست؛ و چسون 
عموماً در انتظار ظهور او هستند او را شاه زنده میخوانند". 

دست کم شش امام از امامان شیعه پس از درا 


خسود به 
مهدویت شناخته شده اند. نخستین اینان امام محمد باقر بود که بعسد 
از مرگش کسانی اعلام داشتند که او نمرده است و مأموریت دارد کسه 
دوباره ظهور کند. اینان فرقه «باقریه» را تشکیل دادند. همین عقید« 
بعد از وفات امام جعفر صادق در باره او شکل گرفست؛ و ایسن بسار از 
جانب برخی از پیروان او از این حد نیز فراتر رفت و بدینصورت در آمد 
که اصولاً خداوند خودش در قالب او متجلی بسوده اسست. ایسن فرقسه 
ناووسیه» نام گرفته اند. 


۱ - 00142967 .1 در: تتعاعا صعک 6۲ط0 معومیهز:۷۰: ص ۱۹۳ 


۹۰ 


پیش از وفات آمام جعفر صادق. کسان دیگری اسماعیل فرزنسد 
ارشد او ملقب به اعراج (لنگ) را که جانشین اعلام شده او بود وی 
در حیات پدرش درگذشت به مهدویت شناختند. بسا ایسن عقیسده کسه 
اسماعیل نمرده بلکه فقط غایب شده است تا دوباره ظهور کند. پسیروان 
این عقیده ۸مبارکیه» نامیده شده اند. 

بعد از درگذشت امام موسی کاظم» مرگ او نسیز مسورد انکسار 
عده ای قرار گرفت که او را «مهدی» دانستند و اعلام کردند که وی در 
زندان هارون الرشید نمرده بلکه فقط غیبت کرده ات تا در موقع 
مناسب ظهور کند؛ و چون همچنان زنده است سلسله امامان شیعه بسه 
او ختم شده است. اين فرقه در ارتباط بسا عقیسده «توقف» امامت 
«راقفیه» نام گرفتند. در مقابل؛ عده دیگری رحلت امام موسی کساظم 
را قطعی دانستند؛ و بدین مناسبت فرقه آنان به «قطعیه» موسوم شد. 

امام علی النقی خودش پس از مرگ مهدی شناخته نشد, ولسی 
فرزندش محمده پرادر امام حسی عنسکری از جانب فرقه ای که 
محمدیه نامیده شدند امام زنده و غایب اعلام شد. امام حسن عسکری 
برادر او نیز که رسماً امام یازدهم شیعه شسناخته شسده بسود ؛ توسسط 
کسانی مشمول همین عنوان شد, زیرا در حدیث بود که هیسسچ امسامی 
نمیمیرد تا جانشین خود را آشکارا به مزمنین نشان داده باشد» و چسون 
این امام فرزند و جانشین خویش را بصورت علنی به شسعیان 
ارائه نکرد؛ بنابراین خود او هنوز نمرده و فقط غایب شده است. 

در زمان خلافت عبدالملک. مردی بنام محمدبن اشعث قحطانی 
علیه دستگاه خلافت قیام کرد: و پیروان بسیار فراهسم آور » ولسی در 
دیری نزدیک کوفه بدست قوای حجاج بن یوسف والی عراق کشته شسد. 
پیروان او به استناد حدیثی از پیغمبر اسلام که ۸قیامت فسرا نخواهد 
رسید مگر آنکه از قبیله تحطان یمن مردی برخیزد و امت مسرا چسون 
گله شتر با عصای خود هدایت کند. و سوگند به آن خدایی که مرا بسر 
حق به رسالت مبعوث فرموده؛ مقام این قحطانی کمتر از مقام مسهدی 
نخواهد بود» وی را همان قحطانی موعود دانستند و گفتند که موقتاً 
غایب شده است تا ذوباره ظهور کند. این فرقه «تحطانیه» نام گرفتند. 


۹ 


بنا به روایاتی دیگر» همین رسول اکرم ظهور مهدی موعسود را 
در قبیله بنی کلب یمن بشارت داده بود» و براساس همین احادیث بسود 
که مردی بنام عمرین افکل از اين قبیله دعوی مسهدویت کسرد؛ و بسا 
اینکه کشته شد پیروانش - که ب 
#کلپید» خرانده میشوند - در اظهار ظهور او باقی مانده ند. 
باز هم بنا به حدیثی مشابه از پیامبر» که از ظسهور مسهدی در 
بنی تمیم حکایت داشت» مردی از اين قبیله بنسام حساطی ان 
سرعان قیام کرد و او نیز کشته شد ولی برای پیروانش بصورت مسهدی 
غایب باقی ماند تا موقع ظهورش فرا رسد. ین فرقه سرعانیه نسامیده 
شدند , 


بطوریکه طبری در شرح حوادث سال ۱۲۸ هجری مینویسد در 
این سال حارث بن سریح ادعا کرد که او همان سرداری است که میب‌اید 
با علم های سیاه قیام کند, و این ادعا به استناد حدیشی صورت گرفست 
که ابوداود از پیامبر اسلام نقل کرده بود که در ماورا النهر مردی بنام 
حارث برخیزد که پرچمدارش مرد دیگری منتصور نسام باشد» و او آل 
رسول الّه را یاری دهد. دعوت او بدست قسوای خلافست بغسداد درهسم 
شکست, ولی پیروان وی اعلام کردند که او همان مهدی مرعود بوده که 
غایب شده است تا دوباره با علمهای سیاه ظهور کند و دشسمنان را از 
میان بردارد . این فرقه «حارئیه» نام گرفتند. 

از دیگر کسانی که ادعای مهدویت کردند خالدین یزید؛ دومیسن 
فرزند یزیدبن معاویه بود که وجودش از نظسر مسروان بسن حکسم کسه 
غاصبانه بر مسند خلافت نشسته بود بالقوه خطری بسرای او محسسوب 
میشد. بدین جهت مروان برای ساکت کردن خالد با مادرش فاختسه 
همسر بیوه یزیدبن معاویه ازدواج کرد : ولی این ماجرا بطوریکه قبلاً 
شرح داده شد" به کشته شدن او انجامید. منتسها مقام خلاضست بسه 
عبدالملک پسر و ولیعهد مروان انتقال یافت و نه به خالد؛ و خالد کسه 
سر خود را در این ماجرا بی کلاه میدید احادیث معروف به سسفیانی را 


۱- به صفحه ۵۵۱ مراجعه شود 


بهانه کرد و خودش را مهدی موعود دانست. طبری در حسوادث سال 
۲ هجری مینویسد که «هم در ایسن سال گروهی زیاد از مسردم 
قنسرین و حمص ابومحمد خالدبن عبداله بن خالدین یزیدبن معاویسه را 
به عنوان سفیانی موعود به مهدویت پذیرفتند». 

در سال ۱۳۷ هجری؛ ابرمسسلم قسهرمان نامی خراسسان بصورت 
نامردانه ای بدست منصور خلیفه دوم عباسی که خلافتش را بدو مدیون بسود 
کشته شد؛ ولی اين واقعه چنان غیرمنتظره بود کسه بسسیاری از هوادارانش 
مرگ او را نپنیرفتند و اعلام داشتند که وی همان مهدی موعود اسست کسه 
دیر یا زرد دوبره ظهور خواهد کرد و این بر بنی عباس و خلاقست عسرب را 
از میان برخواهد داشت. این طایفه مسلمیه نامیده شدند . 

در عین حال قتل ناجوانمردانه دلاور خراسان قیامهای متعسددی را 
بدنبال آورد که نخستین آنها قیام سنباد بسود. سنباد 
سرداری زرتشتی از نیشابور بود که به خونخواهی ابومسلم برخاست و بسه 
نوشته خواجه نظام الملک در سیاست نامه: در هر دیساری میگشست و 
خبر میداد که بومسلم را نکشته اند ولیکن منصور خلیفه قتصد کشستن 
او کرد و او نام مهین خدای تعالی را بخواند, و کبوتری گشت سپید و از 
میان پرید؛ ر او اکنون در حصاری است از مس سساخته و بسا مسهدی و 
بیرون؛ مقدم بومسلم خواهسد 
بودن و مزدک وزیر اوی». و در جای دیگر همین کتساب: ههرگاه کسه 
سنباد با گبران خلوت کردی گفتی که باز نگردم تا کعبه را ویران کنم کسه 
او را بل آفتاب کردهاند. ولی ما همچنان قبلسه دل خویسش را آفتاب 
کنیم چنانکه در قدیم بوده است. و برای اینکه به گبران بقهماند کسه چسرا 
در حال حاضر در زیر پرچم مسلمانی به جتگ آمده است بسا خرمدینسان 
گفتی که مزدک شیعی بود و من شما را فرمایم که با شیعه دست یکی 
دارید و خون ابومسلم باز خواهید». 


از جانب ایرا 


مزدک نشسته است و اینک هر سه 


۱ - برای بررسی بیشتر در باره سنیاد: تاریخغ طبری و کامل ابن اثیر» حسوادث سال 
۷ هجری؛ فهرست این ندیم. ص ۸-؟؛ ادوارد باون در تاریخ ادبیات ایسران, ج ۰۱ 
اص ۴۹۸ اله صفا در مجله ارتش, سال هفتم 


۹: 


قیام کننده بعدی استاذسیس, همچنان با ادعای مسهدویت 
ابومسلم به میدان آمد و در عین حال خود دعسوی پیغسبری کسرد و 
خراسان و تخارستان را به فرمان خود درآورد ؛ ولسی او نسیز سسرانجام 
شکست خورد و به روایت این اثیر هفتهزار تسن از پسیروانش کشسته و 
چهارده هزار تن اسیر شدند. 

قیام بعدی از جانب یکی دیگر از پیروان ابومسلم صورت گرفست 
که چون دعرت خود را از شهرهای ترک نشین ماوراء النهر آغاز کرد بسه 
اسحاق ترک معروف ۵ نوشت آبن خلکان وی میگفت که ابرمسلم 
در کوهستان ری در انتظار آن است که خروج کند و او همان سانوشسیانت 
نیز فرستاده ای از جسانب 

‌ 


زرتشت است که جاودانی است. اسحاق خود را 


زرتشت میدانست. پیروان وی اسحاقیه نام گرفتند". 

در یک تحول بعدی؛ ابومسلم از مقام مهدویت به مقام الوهیست 
ارتقاء داده شد؛ زیرا گازری که در زندگی او دبیری وی را داشست قیسام 
کرد و یکی از مهمترین مبارزات ایرانی ضد خلافت عرب را سازمان 
داد . وی که هشام نام داشت و بعلت آنکه همواره نقابی بر چهره داشست 
از جانب تازیان «المقنع» نام گرفت» مدعی بود که خداونسد در طسول 
زمان نه بار در جلوه آدمیان ظهور کرده است که ابومسلم هشتمین آنها 
بوده است و او خود جلوه نهمین او است. زندگی و مرگ افسانه ای ایسن 
حماسه آفرین تاریخ ایران گذشته از تواریخ متعدد اسلامی؛ در منظومه 
معروف 11007 13:00:5 سخنسرای ایرلندی قرن نوزدهم انگلستان بنسام 
«پیغمبر نقایدار خراسان» و در داستان شیوای سعید نفیسی بنام «ماه 


نخشب» منعکسر شده است". 


- کامل این اثیره حوادث سالهای ۱۵۰ و ۱۵۱ هجری؛ دکستر ذبیسح السه صفا: 
«استاذسیس», مجله ارتش, سال هشتم. 

۲ - کامل, ج ۵؛ عقدالفرید» ج ۲؛ ابن خلکان؛ فهرست ابسن ندیسم؛ ملسل و نحل 
شهرستانی 
۳ - بررسی جامعی را در اين باره در مقاله تحقیقی دکتر ذبیح اله صفا بسا عنضوان 
نقابدار خراسان در شماره دوازدهم سال چهارم» و شماره اول سال پنجم مجله مهر نسیز 
میتوان یافت 


ده 


گروهی از خرمیه نیز ادعا کردند که ابومسلم همان آشیدراما یا 
سائوشیانت زرتشت بوده است که در پایان یک هزاره ظهور کرده اسست. 
گروهی دیگر امامت را پس از او حق دخترش دانستند که فاطسه نسام 
داشت و از اين جهت این فرقه را فاطمیه نامیدند که البتسه جدا از 
فاطعیون اسماعیلی است. 


۵ 


پس از ادعاهای مختلف مسهدویت در ارتبساط بسا ابومسلم: 
داسستان مسهدی هسای افریقسایی از جسالبترین فصسول تساریخ 
صاحب الزمان ها اسست. 0014277 در فصلسی که در «مطالعمات 
اسلامی» خود بدین بررسی اختصاص داده است متذکسر میشود کسه 
شمار این مهدی ها در تاریخ اسلام از هر جای دیگر فراتر میرود. 

مهمترین اين مهدی ها محمدبن عبداله بن تومرت اسست کسه 
دولت او تا مدتی فرمانروای مراکش بود و هم اکنون نیز فرقه عظیسی 
به نام او وجود دارند. وی در قرن پنجسم هجسری و ارایسل قسرن ششسم 
میزیست و این خلدون و ابن خلکان از نهضت او بنام حادثه ای علیسم 
یاد کرده اند. گلدتسیهر و لوی پروونسال نیز در بساره او بررسسی هسای 
فروان کرده اد. بهنوشته این خلکان اين تومسرت در عسراق با امام 
غزالی از نزدیک آشنا شد و میان آنها تماسهای فکری وسیعی انجس‌ام 
گرفت. 

اندک اندک تهضت انقلابی فراگیری در افریقیسه بدست ابسن 
تومرت پا گرفت» بطوریکه وی بر مراکش مسلط شد؛ ولسی در همیسن 
ضمن خودش در ۵۲۴ درگذشت. گور وی همچنان زیارتگ‌اه پسیروان او 
است» که معتقدند وی همان مهدی قائم است و دوباره خواهد آمد. 

بعد از مرگ او جانشینش عبدالمزمن از مراکسش بسه اندلسس 
(اسپانیا) تاخت و سلسله الموحدین ۸۱0۳۵۵5 را بنیان گذاشت که در 
زمان آن افراط گرایی مذهبی شدیدی برترار شسد, منجمله کتابسهای 
غزالی تحریم شد و در آتش سوخت و ایسن رشد راه تبعیسد در پیش 


گرفت. 


عبیدال نوه عبداله بن میمون ایرانی از رژسای فرقه اسمعیلیه و 
از جانشینان حسن صباح بود. یکی از نواب او بنام ابوعبدالهُ در شمال 
افريقا تونس و قسطنطین را گرفت و بشسارت داد که ظهور مسهدی 
نردیک است؛ امیراغلبیه را بیرون کسرد و مسهدی بنیسانگذار سلسسله 
فاطمیه را از زندان او بیرون آورد و بنام او خطبه خواند. ولی خودش به 
امر همان مهدی کشته شد و مهدی پا خود را در شهر مهدیه بنا 
کرد . جانشین سوم او مصر را تصرف کرد و قاهره را بنا نسهاد و حتسی 
بغداد برای مدت کوتاهی بدست اولاد این چشم پزشک ایرانی افتاد. 

هفتمین جانشین اين مهدی» خلیفه عجیسب و غریسب فاطمی 
الحاکم بامرا بود که ادعای خدایی کرد و محرک او در ایسسن ادعا 
یک ایرانی بود که شغل خیاطی داشت و بدینجهت درزی خوانده میشد. 
به تلقین اين درزی؛ الحاکم مدعی شد که خدا در تسش حلسول کسرده 
است؛ و وقتی هم که سه سال بعد از آن غایب شد (و احتمالاً به قتصل 
رسید) درزی و عده زیادی از مزمنین مدعی شدند که وی غیبت کسرده 
است تا در روز قيامت دوباره در پیکر آدمی ظهور کنسد و بسا نسیروی 
شمشیر اسلام را در سراسر جهان برقرار سسازد و کعبه را از مرکزیست 
خرد بیرون آورد . کیش الحاکم و درزی با مرگ این خلیفه در مصر از 
میان رفت ولی در سوریه و لبنان بصورت آییسن دروز (کسه نام آن از 
«درزی» (خیاط) گرفته شده است) باقی مانده و هنوز هم دروزی ها 
در انتظار بازگشت *الحاکم» هستند که هم مهدی بود» هم خداوند در 
او حلول کرده بود. 

مهدی دیگر اين دوران در افریقای مسلمان؛ پارسایی ایرانی بنام 
عبدالقادرالجیلانی (گیلائی) فقیه بزرگ قرن هفتسم هجسری بسود کسه 
خودش در بغداد میزیست ولی اکثریت پسیروانش در افریقسای شسالی 
بودند. با اينکه مدتها از وفاتش میگذشت. اینان معتقد بودند که 
پیرشان زنده جاوید و در مقسام مسهدویت است؛ و سالی یسک بسار 
شباهنگام به زمین بازمیگردد و سوار بر اسبی سپید با زین و بسرگسی 
زرین؛ در روشنایی ماه سراسر صحرای بسزرگ شسمالی را درمینوردد . 
فرقه او بنام قادریه هنوز هم از فرقه های مذهبی بزرگ اسلامی است و 


كِِ 


مهدی سودانی معروف ظاهرا یکی از افراد همین فرقه بوده است. تذکر 
این نکته بیمورد نیست که اين پارسای بزرگ طریقت ٩۴‏ فرزند از خسود 
بجای گذاشت . 

» بت ۵ 


در دوران بعد از مغول تا هنگام روی کار آمدن دولست صفری, 
در خود ا بين صاحب الزمان مختلف پیدا شسدند که هرکدام 
مریدانی یافتند و کار برخی نیز بسیار بالا گرفت؛ ولسسی هیچکدام از 
آنان سرنوشتی بهتر از مهدی های دیگر جهان اسلام نیافتند. اولین این 
مهدی ها یک درویش استرابادی بنام فضسل ال سود کسه خسود را از 
اعقاب امام موسی کاظم میدانست و عادتاً از شهری به شهری میرفت. 
پکررز مدعی شد که صدایی از عالم غیب باو گفته اسست کسه وی بسه 
«صاحب الزمانی» برگزیده شده است و بدو راهنمایی کسرده است کسه 
دلیل روشن این مأموریت را در حروف آیات قرآنی بیابد. بدین 
آئینی که او آورد «حروفید» نامیده شد, و خودش اندکی بعد خویشستن 
را یکی از تجلیات حلرل خداوند در کالبد آدمی دانسست. بسه فرمان 
میرانشاه, پسر تیمور, او را در باکو زندانی کردند و چندی بعد در قلعه 
النجک نزدیک نخجوان کشتند. از آن پس پسیروان او هنگام زیسارت 
آرامگاه وی در اين قریه؛ زیارتنامه خود را با جمله «لاله الافاه» آغاز 
میکنند که مخفف فضل ال است و از همانوقت انتظار بسازگشست 
نردیک او را در مقام «صاحب الزمان» دارند که شمشیر بکشد و جهان 
را پر از داد کند. علی الاعلی» جانشین او. مدتی قره یوسف سلطان 
قره قویونلو را که میرانشاه بدست او کشته شده بود. جلوه این صساحب 
الزمان دانست» ولی خود اين علی الاعلی اندکی بعد به اتسهام زندقه 
اعدام شد. فرقه حروفیه نیز که در ایسران و سسوریه و آناتولی شسرقی 
تدریجاً گسترش یافته بود با سرکویگری شدید مواجه شد و سرانجام با 
درویش های فرقه بکتاشی درآمیخت. 


۱ - 00167 .۰1 درسهایی در باره اسلام: ص ۱۴۷ 


3۸ 


مهدی بعدی؛ مردی بنام محمدین محمدبن عبسداله ملقسب بسه 
نوربخش بود که در قائن (خراسان) زاده شده بود و چون خواجه ختلانی 
درویش کیروی او را بعنوان یکی از وراث امام موسی کاظم و مسهدی 
موعود به پیروان خود معرفی کرد . از آن پس وی خود را خلیفه و اصام 
کل مسلمین دانست. سلطان شاهرخ؛ پسر و جانشین امیرتیمور» خواجه 
ختلانی و هشتاد تن از پیروان او را بجرم ارتداد اعسدام کسرد » ولسی از 
کشتن نوربخش به دلیل جوانی او و ادعای وی در وراشت امام هفتسم 
صرفنظر کرد و وی را به شیراز و بعد به کردستان و به هرات به تبعیسد 
فرستاد و مجبور به استغفار و توبه کرد. او سسرانجام وی در شسهر ری 
درگذشت» ولی هرسالة العلمای» وی کماکان او را تجلی ذات احدیت در 
کالبدی بشری میداند. 

تقرباً در همین هنگام یک «امام زمان» دیگر بنام محمد فلاع 
در حله ظهور کرد و فرقه مشعشعه را بنیاد گذاشت و ادعا کرد کسه او 
کالبد جسمانی امام دوازدهم است که امام در او حلول کرده اسست. بسا 
پای گرفتن کارش؛ هویزه را در خوزستان مرکز حکومت خود قرار داد و 
در رساله ای بنام «کلام المهدی» جلوه های جسمانی امام غسایب را در 
تمام ادوار گذشته یکایک برشمرد و اعلام کرد که خودش آخرین آنسها 
است. چندی بعد شهر حله را غارت کرد و به آتسش کشسید و آرامگاه 
علی را در نجف ویران کرد و حتی بغسداد را مسورد تسهدید قسرار داد. 
ترکان قراقویونلو در جنگی با نیروی او. وی را مغلسوب کردند ولسی 
نتوانستند به خودش دست یابند. 

پس از مرگ او پسرش علی به جانشینی وی نشست و با تعبسیر 
تازه ای از اصل مهدویت؛ مدعی شد که مهدی جوهری ابدی دارد کسه 
بطور متوالی در کالبدهای مختلف حلول میکند و مدعسی شد که 
خودش نه تنها عصاره نبوت و امامت همه پیامبران و امامان پیشین 
است, بلکه خداوند در او حلول کرده است» و همین مبتای فکری بود که 
فرمول معروف «علی. ان» را که 1 شعار فرقه علی الهی است 
با تکیه به نام خود اوء و نسه تسام اصام اول شسیعیان» پدیسد آورد. 
مشعشعیان تا قرن یازدهم هجری همچنان در خوزستان باقی مساندند و 


۳۹ 


پایتخت آنهاء هویزه. حتی پس از آنکه توسط شاه اسمعیل صفسوی 
تصرف شد. مرکزیت مذهبی خود را حفظ کرد. ولسی رهسبر فرقسه. 
مشعشع مبارک در اين هنگام ناگزیر شد به خواست پادشاه صفوی بسه 
قبول آئین ائنی عشری تن در دهد. غالبا متذکر شده انسد کسه اصسول 
عقاید اين فرقه از بسیاری جهات از معتقدات صابنین (پیروان یحیسی 
تعمید دهنده) که مرکز آنان نیز در خوزستان و جنسوب بیسن النسهرین 
است الهام گرفته است. و در مقابل خود اين فرقه منبع السهام اساسسی 
دو فرقه علی الهی و اهل الحق لرستان و کرمانشاه شده است". 


چ ئ‌ ۵ و 


دوره ظهور مهدی های عصر جدید. از نخستین سال قرن نوزدهم 
با ظهرر مهدی مصری آغاز میشود. 

در ماه فلورآل سال هفتم انقلاب کبسیر فرانسه (سال ۱۷۹۹ 
میلادی) » اندکی پس از حمله ژنرال بناپارت و ارتمش قرانسوی او بسه 
مصر (که در آنزمان از متصرفات عشمانی بود) اگهان یسک مسهدی 
ناشناخته در این سرزمین پیدا شد که هم مورد حمایت دولت عثس‌انی 
بود و هم سر نخ پولهای فراوانسی که خسرج میکسرد به خزانسه داری 
انگلستان متصل میشد. مهدی طرابلسی مدعی بود که از آسسمان بسه 
زمین آمده است تا مصر را از دست نامسلمانان نجات دهد اما چسون 
این کار در بیابان اتفاق افتاده بود شاهدی بسرای ایسن معجسزه خسود 
نداشت. در نزدیک دلتای نیل 1۰ نفر از ملوانان فرانسوی را غسافلگیر 
کرد و کشت و شایع شد که با ریختن گرد و خاک بسوی تسوپسهای 
فرانسوی آتش کردن آنها را مانع شده است و دست خود را نسیز جلسو 
گلوله های تقنگ فرانسویان گرفته است» کاری که مدتها بعسد توسسط 
صاحب الزمان های دیگری در جنگ پاسداران انقلاب ایران با سسربازان 
عراقی تکرار شد. با اینهمه؛ ژنسرال :۱۵/80 فران‌سوی و سسریازان او 
بیش از هزار تن از رزمندگان این مهدی را کشتند. خود مهدی مدعسی 
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شد که این عده از 
ولی خودش هم که ایمان درستی داشت کشته شد. اين بار هواخواهاتش 
مدعی شدند که او خود ترجیح داده است به آسمان رود و جنگ را از 
آنجا ادامه دهد . 

تقریباً سی سال بعد از آن یک مهدی افریقایی دیگر در سسنگال 
پیدا شد که محمدبن اعمرین احمد نام داشت. وقتی که دعوی خسود را 
در سال ۱۸۲۸ اعلام کرد به گمان جنون به تیمارستانش بردنسد؛ ولسی 
یک روز غروب از دارالمجانین فرار کرد و در میدان شهر به سس‌خنرانی 
پرداخت و همچنان ادعا کرد که قانم آخرالزمان اسست و بسرای اینکسه 
عواطف مه رآمیز مردم را برانگیزد کودک شیرخواره خودش را از قنداق 
بیرون کشید و جلوی چشم مردم با شمشیر سر بریسد و گفت با ایسن 
قربانی گناهان امت خودم را خریداری میکنم . 

مهدی محمد مراکشی نیز از دیسر صاحب الزمانسهای قسرن 
سیزدهم هجری است. پدرش شیخ محمد علی که مردی پارسا و فساضل 
برد به مریدان خود مژده داده بود که مهدی موعود در اواخر همان قسرن 
ظهور خواهد کرد. وقتیکه در سال ۱۲۷۴ قمری وفات یسافت» پسسرش 
محمد مدعی شد که آن مهدی موعود که باید شسهور کند خسود او 
است. و نکونامی پدرش باعث شد که بسانگ ایسن دعسوی او در همسه 
افريقا طنین انداز شود . متأسفانه مهدویت او نیمه تمام مانده زیسرا در 
پنجاه و پنج سالگی بر اثر بیماری نابهنگامی درگذشت. ولی مسرگ او 
مورد قبول پیروان فراوانش قرار نگرفت که مدعی شدند وی فقط غیبت 


کشته شده اند که ایمان درستی نداشته انسد: 


کرده است و دوباره ظهور خواهد کرد . شمار پیروان ایسسن مسهدی را در 
حال حاضر کماییش ده میلون نفر ب‌آورد کرده اند. 


سرشناس ترین مهدی تاریخ اسلام؛ بعد از صاحب الزمان ائنسی 
عشری ما» «مهدی سودانی» قرن نوزدهسم است که ماجرای او را 
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میتوان از پرسر و صداترین رویدادهای قاره افریقا در دو قرن اخضیر 
دانست. 

این مهدی سودانی به تام حمید احمد در حدود سال ۱۲۹۰ ه. 
(۱۸۴۳م.) در شهر دونقلا بدنیا آمد. مانند پیامبر اسلام نام خسودش 
محمد بود و نام پدرش عبدالّه و نام مادرش آمنه. اعلام مسهدویت او 
نیز مثل محمد در ۴۰ سالگی وی صورت گرفت. پانزده سال در جزیسره 
ابا زیست «همچنانکه پیغمبر اسلام ۱۵ سال در حوالی کوه حرا به انزوا 
و تفکر گذرانده بود». پس از اعلام رسالت» داعیانی به همه جا فرستاد 
تا موده دهند که او همان مهدی است» که شخص محمد مهدویت او را 
به او خبر داده و در حضور خضر پیغمبر وی را بر تخست نش‌انده و از 
خداوند قول گرفته است که ملائکه و اجنه صالحه و همه پیغسبران و 
مقدسان از آدم ابوالبشر تا امروز به یاری او برخیزند. 

برای تحکیم این وجه مشابهت با دختری بنام عايشه ازدواج کسرد 
و نامش را ام المزمنین گذاشت. در آغاز دعوی مهدویت کرد؛ بعسد کسه 
کارش بالا گرفت خود را بمقام نبوت رسانید و دست پرورده اش تفساینی 
را نیز ابویکر صدیق نامید و او را خلیفه اول خود خوانسد. اندکسی بعسد 
مردانی را هم بنام عمر و عشمان و علی انتخاب کرد و نامشان را خلنای 
راشدین گذاشت. پس از چندی کادر زنانش را تکمیل کرد تسا به تصداد 
زنان محمد رسید؛ و آنانرا امسهات المزمنیسن نسامید. چسون نسامش 
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محمدالمهدی و نام پدرش عبداله بود: در نامسه هسای خود محمدیسن 
عبدانٌ امضا میکرد. یکبار در الای منبر گفت: خداوند این عبد حقسیر 
و ذلیل خود را به خلافت کبری منصوب کرد و بمن خبر داد کسه همسان 
مهدی منتظر هستم. چندین بار مرا در حضور رسسول اکسرم و خلفای 
راشدین و اقطاب و خضر علیه السلام بر منسبر نشانید و بسه ملاشک 
مقرب و اولیای زنده و مرده خود از زمان آدم تا امروز و به اجنه ای کسه 
اسلام آورده اند و در همه جنگهای رسول اکرم و خلف‌ای اربعه شرکت 
داشته اند فرمود که در صف مقدم نیروهای من بسا دشسمنانم بجنگند. 
خاتم النبیین نیز شمشیر پیروزی خود را به کمر من بست و فرمود که با 
این شمشیر هیچکس از جن و انس بر تو پیروز نخواهد شد؛ و خالی را 
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که بر راست چهره ام دیده مشود تشان مهدویت من قرار داد و سسه بار 
فرمود که هر کس که در مهدویت تو تردید کند به خدا و رسول او کسافر 
شده است؛ در عوض علماتی که به مهدویت تو یمان بیاورند مقامشان 
معادل مقام انبیا ء خواهد بود : و غیرعلمانی که ایمان آورند رتبسه شیخ 
عبدالقادر گیلائی را خواهند یافت. 

سلسله پیروزیهای پیاپی مهدی سودانی بر مصر و بر انگلسستان 
از سال ۱۸۸۰ آغاز شد. و در سال ۱۸۸۵ با تصرف خرطسوم پسایتخت 
سودان و اعلام برقراری خلافت عبدالهُ بن محمد و دولست مسهدی در 
سودان به اوج خود رسید. در سالهای ۱۸۹۲ تا ۱۸۹۸ لشکرکشی 
بزرگی از جانب نیروهای مشترک انگلسی و مصری به فرماندهی ژنسرال 
کیچنر 160067 علیه او صورت گرفت که به شکست انجامید. 

در رساله علمیه او که در سال ۱۳۰۱قمری در سودان چاپ شده. 
بخشی از فتاوی مربوط به زنان چنین است: 

زنان جوان نباید از خانه بیرون روند و زینت خویش را در معرض 
تماشای دیگران بگذارند. زنان حق ندارند بلند حرف بزنندسد و اگر با 
مردی صحبت .زنی که حتی یسک 
لحظه بی حجاب بنشیند محکوم به ۲۷ ضربه شلاق است و اگر سخنی 
به ناسزا بگوید محکوم به ۸۰ ضربه و اگر به برادرش بگوید ای سبگ 
پا خوک یا یهودی یا فاسق یا دزد. محکوم به ۷ روز حبس و ۸۰ ضربه 
شلاق است. مردی که با زن نامحرم سخن گوید محکوم بسه ۲۷ ضربه 
شلاق است مگر آنکه برای خواستگاری او باشد؛ و کسی که سیگار یسا 
تنباکو بکشد محکوم به ۸۰ ضربه. اگر دختر ۵ ساله ای را از نامحرم 
نپوشانند پدر و مادرش به زندان میروند و دارائی آنها هم بسه تصرف 
دولت درمیاید. زنان بیوه ۵ لیره مجیسدی و دختران بساکره ۱۰ لسیره 
مجیدی بیشتر حق مهریه ندارند. زنان نباید در سوگواری گریسه کنشد. 
زن و مردی که در جائی تنها باید تنبیه شوند هرچند هم که با 
هم تماس نگیرند. زنی که بر مرده خود بگرید تحت عذاب قرار خواهسد 
گرفت مگر آنکه تویه کند. زنان نافرمان محکسوم بسه حبسس تساریک 
میشوند. زیرا گناهشان از گناه زنان زائیه کمتر نیست. 


۷۴ 


باید از پشت پرده صحیت 


در سال ۱۳۰۱ مهدی سودانی انگلیسها را بکلی از سودان ب 
رانده و خود حکومتی مستقل تشکیل داده بود و در صلد تصرف مصر 
بود که زمینه افکار عمومی در آن کاملاًبرایش فراهم شده بسود؛ ولسی 
یکسال بعد به بیماری حصبه دچار شد و درگذشت و بعد از مرگ او قوای 
مشترک انگلیسی و مصری به فرماندهی کیچنر پایتخت او ام درمسان را 
تسخیر کردند و به حکومت وی پایان دادند. کیچنر گور او را شسکافت و 
جمجمه اش را به لندن فرستاد که هنوز هم در موزه بریتانیاست. 

مدعی دیگر مهدویت» غلام احمد قادیانی پیر طریقت احمدیه و 
از سرشناس ترین مهدی های قرن سیزدهم هجری (قرن نوزدهم) اسست. 
در پنجاب بدنیا آمده بود و تحصیلات عالیه داشت. زبانهای فارسسی و 
انگلیسی را بخوبی حرف میزد» و گذشته از زبان اردو بدیسن دو زبسان 
چندبن کتاب منتشر کرد . اساس دعوتسش ایسن بسود کسه مسسیح در 
سرزمین کشمیر مدفون شده و اکنون در قالب او به جسهان بسازگشته 
است. او نیز چون پیمبر اسلام (و چون مهدی سودان) دعوت خود را در 
چهل سالگی اعلام کرد؛ و چون در عصر مطبوعات و خسبرگزاریها 
زندگی میکرد دعوتش نه تنها در هندوستان و در جهان عسرب سر و 
صدای بسیار بر انداخت» بلکه دامنه آن به امریکا هم رسید ؛ بطوریکه 
پیروان وی اکنون در بمبلی و پنجاب و قادیسان و لنسدن و شسیکاگو 
مزسسات خیریه متعددی بوجود آورده اند. خود غلام احمد زود مسرد» 
ولی بعد از او میان پیروان فرزندش که خود را خليفة المسیح مینامید 
و پیروان مولا محمد علی دوست و همکار نزدیکش اختسلاف افتساد و 
این اختلاف پیشرفت سریع فرقه احمدیه را متوقف کرد. 

چندین مهدی نیز در دوران خلاقت عشمانی در ترکیه پیدا شدند هسر 
چند که شرعاً در اين خلاقت حق ظهور نداشتند» زیسرا در مساده ۱۳ قسانون 
مذهبی دولت عتمانی آمده بود که مام باید مرنی باشد و خود را از انظار 
عامه پنهان نکند و مردم در انتظارش نباشند»" ۰و اضافه شده بود که مهدی 


۱ - فقه ستی عمر نصفی قرن ششم هجری که سعداللین 
آنرا تفسیر کرده است 


زانی در قرن نهم هجسری 
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ممکن نیست ظهور کند مگر موقعی که خلیفه بلون تعیین جانشین بمیرد . 

با اين وصف چنانکه گفته شد چندین مهدی در عهد همین خلفای 
عشمانی اعلام موجودیت کردند که از جمله آنها یحیی محمد در عسهد 
سلطان مراد سوم و احمد شیخ زکریا در عهد سلطان مراد چسهارمبودشد 
که هر دو کشته شدند. مشهورترین مهدی ترک أسحق یهودی بود که در 
زمان سلطنت سلطان محمد چهارم که شهر وین را بسه محاصره گرفست 
ظهور کرد . به گفته دارمستتر آن سال سال مهدی باران بود و ایسن باران 
نخست بر بهودیان بارید. زیرا روایات بهود خبر میدادند که در آن سسال 
منجی معهود در وقتی معین ظهور خواهسد کسرد و منجسی در همان 
ساعت معین ظهور کرد. اسحاق ترک اهل ازمیر برد و جرانی بود زیب | 
با بیانی دلکش و پیامبرگونه. نه تضها کسانی از ترکان او را منجسی 
شناختند بلکه یهودانی از آلمان و هلند و لندن نیز به زیسارتش آمدند. 
جهان اسلامی بهم برآشفت؛ زیرا قبل از ظهور مهدی میباید دجال ظسهرر 
کرده باشد و فقهای عثمانی اين منجی بهود را همان دجال دانستند و 
گفتند که ناچار ظهور مهدی نیز نزدیک است. در ایسن هنگام کسوفی 
روی داد که حرکت لشکر ترک را بجانب جزیره کرت مانع شد و اين دلیبل 
دیگری دانسته شد که آخرالزمان نزدیک است؛ و در پی آن خبر رسید که 
خود مهدی ظهور کرده است: اين مسهدی اصلی شیخ زاده ای از اهسل 
کردستان بود که چند هزار کرد را بدنبال خود داشست ولسی خیلسی زود 
دستگیر و بحضور سلطان فرستاده شد. سلطان به هر دوی آنها پیشسنهاد 
کرد که هدف تیرندازان مخصوص او قرار گیرند و اگر تیرها بر بدنشسان 
کارگر نشد خود سلطان و همه رعایایش دعوی آنسها را بپفیرنسده ولسی 
هیچکدام از آن دو حاضر به قبول اين پیشنهاد نشدند» و سلطان هر دو 
را به ندیمی خود درآورد» ب 
نهاد و کلیددار حرم شد و شیخ زاده کرد دربان مخصوص اوء و با ایسن دو 
انتصاب دجال و مهدی هر در ابرابجمع سلطان عشمانی شدند؛ هر چند که 
چندی بعد ینی چری ها هر دوی آنها را خقه کردند. 


تیب که اسحاق بهودی عمامه بر سسر 
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علامه محمد باقر مجلسی در جلسد سیزدهم بحارالانوار از ترکیسب 
مطالب مهمترین کتابهای فقه و (غیبست شیخ طوسی. 
کمال الدین و عیون الاخبار شیخ صدوق» غیبت نعمانی» کشف الفسه 
اربلی) ۵۲ آیه از قرآن را از قول علی بن ابیطالب؛ امام محمد بساقر؛ 
امام جعفر صادق و امام موسی کاظم به عنوان مدارک اشارات روشسن 
به وجود امام قائم در قرآن مورد استناد قرار داده است که بهتر اسست 
آنها را عینا در اینجا نقل کنم نا داوری در باره آنها آسانتر باشد: 

«در آیه ۱۱۲ سوره طه آمده است که «ویحصدث لسهم ذکرا» 
(خداوند پدید آورد برای آنها ذکری را )؛ و این اشاره به ذکر ظهور فائم 
آل محمد و خروج سفیانی است. در آیه ۱۰۵ سوره انبیا که هزبسور را 
برای داود نازل کردیم و در آن نوشتیم که زمین را بندگان صالح ما بسه 
ارث میبرند» مراد از اين بندگان صالح قائم آل محمد و یاران اوینسد. 
آپه ۳ سوره حج که «به آنان که مورد ستم قرار گرفته اند اجازه جنسگ 
دادیم و خداوند قادر به یاری آنهاست» در باره قاثم و یاران او نازل شده 
است. آیه اول سوره قمر که ساعت نزدیک شده» اشاره به ساعت قیسام 
قائم آل محمد است. آیه ۱۴ سوره الرحمن مدهامتسان» (دو بهشست 
سرسبز با دو چشمه زلال) این معنی را دارد که در دولت امسام زان 
مکه و مدینه با درختان خرما به بکدیگر اتصال خواهند یافت. آیه ۱۳ 
سره صف که «نصر من ال و فتح قریب» به فتح قائم آل محمد اشاره 
دارد. آیه ۱۵ سوره طارق که «آنها با ما مکر کردند و مابا آنسها 
مکری بیشتر کنیم» اين معنی را دارد که: ای محمد؛ پسس آنسها را 
مهلتی ده: که چون قائم قیام کند برای مسن از سستمگران و سرکشان 
قریش و بنی امیه و سایر بیدینان انتقام گیرد. آیه ۳۰ سوره تبارک کسه 
«ای پیغمبر» به مردم بگو اگر آبی که در دسترس دارید در زمین فسرو 
رود غیر از خدا کیست که آب روان برای شما بیاورد » این مفسهوم را 
دارد که اگر امام شما از نظرها غایب گردید کیست که آن امام ظساهر 
را بیاورد؟ و در اين باره حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: مقصود 
از آب های شما ائمه هستند و مقصود از امام ظاهر امام غایب اسست 
(باوجود این در غیبت نعمانی و کمال الدین صدوق از حضرت موسی 
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کاظم علیه السلام پدر همین حضرت رضا روایت شده است کسه بدا 
قسم که تأویل اين آیه هضسوز نیسامده است و البتسه خواهسد آمد» 
هنگامیکه قائم قیام کند)» و در کنزالفواند آیه «لیظهره علسی الدیسن 
کله ولوکره المشرکون» چنین تفسیر شده است که: زمانی خواهد آمسد 
که تمام بهودیان و نصاری و پیروان هر کیشی بدین حنیف اسلام بگروند 
و گرگ و میش و گاو و شیر و انسان و مار از جان خود ایمن باشسسند؛ 
موقعیکه دیگر موش انبانی را پاره نمیکند؛ و حکم جزیسه گرفتسن از 
اهل کتاب ساقط میشود و هر جا صلیبی اسست شکسته میشسود و 
خوکها معدوم میشوند؛ و البته این بهنگام قیام قائم آل محمد خواسد 
بود . در کمال الدین از امام محمد باقر نقل شده است که آیه ۱۵ سسوره 
تکویر که قسم به ستارگانی که طلوع و غروب میکنند» اشاره بسه 
امامی است که بسال ۲۹۰ هجری غایب میشسود ؛ و ایسن روایست در 
غیبت شیخ طوسی و نعمانی نیز تأکید شده است». 

در کتاب المقتص علی محدث العوام تألیف ابوالحسین احسد 
ساری ۱۵٩‏ حدیث در باره مهدی موعود نقل شده است. در ۱٩‏ کتساب 
مهم دیگر شیعه نیز ۱۰۰ حدیث دیگر در اين باره آمده است. 

علی بن عیسی اربلی در کشف الغمه از محدثان سنی در تثبیت 
امام زمان ۱۱۰ حدیث در باره امام غائب نقل کرده که به نوشسته او از 
مهمترین راویان اهل تسنن مانند عبداله بن عمسرء ابرسعید خدری؛ 
عبدالرحمن بن عرف, انس بن مالک ابوهریره و غیره روایت شده است. 

در بحارالانوار ۲۱۴ حدیث در باره ولادت صاحب الزمان؛ ۳۱۸ 
حدیث در باره عمر طولانی اوء 1۵۷ حدیسث در باره ظسهور او» ۱۲۳ 
حدیث در باره ملاعینی که بدست او کشته میشوند نقل شده است. که 
نمونه هایی از آنها 

لپیغمبر به فاطمه فرمود: دخسترم» از جبرئیل شسنیدم که 
پروردگار جهان هفت فضیلت به ما داده که پیش از مسا بسه هیچکس 
نداده است. اول اينکه خود من بهترین پیغمسبران هسستم. دوم اینکه 
شوهر تو بهترین اوصیاء است. سوم اینکه عسم پسدرت حسزه بسهترین 
عموها و بهترین شهیدها است. چهارم اینکه خداوند در بهشت دو بسال 
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سرخ فام به پسر عمویت جعفر طیار عطا فرماید تا با آن پسرواز کنسد. 
پنجم به خداتی که جز او خدانی نیست مهدی این امت که عیسی بسن 
مریم پشت سرش نماز میگذارد از نسل اين فرزند تو بوجود میسآید؛ و 
اين را سه بار گفت و دست روی شانه حسین علیه السلام گذاشت». 

«حضرت امام محمد باقر فرمود: چون جدم امام حسسین علیسه 
السلام شهید شد فرشتگان بدرگاه انهی نالیدند که آیسا خیسال داری 
قاتلین بهترین بندگانت را بحال خود گسذاری و هیچ کسار نکنسی؟ و 
خداوند به آنها وحی فرستاد که آرام گیرید. به عزت و جلالم سوگند که 
دیر یا زود حسابشان را خواهم رسید. آنگاه امامان اولاد حسین را بسه 
آنها نشان داد که یکی از آنها ایستاده بود و نماز میگ‌ذارد. خدارند 
فرمود: به ذات اين قائم (امام دوازدهم) سوگند میخورم که از آنسها 
انتقام میگیرم. و از آنوقت امام زمان قائم نامیده شد». 

با اینوصف همین شیخ صدوق در کتاب دیکرش معانی الاخبسار 
از همین امام محمد باقرروایت کرده است که از اين جهت این امسام را 
قائم میگویند که پس از فراموش شدن نامش قیام میکند". 

«حذيقة بن الیمان از حضرت پیغمبر نقل میکند کسه فرمود: 
مهدی مردی از اولاد من است. رنگ بدن او رنگ نواد عرب و ناسکی 
مانند اندام بنی اسرائیل» و وسط بینیش برآمده است و در سمت راست 
رخسارش خال سیاهی است و دو عبای قطسری پوشیده اسست» و بسه 
بیت المقدس میرود و هفت سال سلطنت میکند. چون پرچمسهای سسیاه 
ببینید که از خراسان میآید باستقبال آنها بشتابید هر چند با رفتسن از 
روی برف باشد که مهدی خليفة ال در آن جماعت است»۳: 


«امیرالمزمنین فرمود: خداوند از دودمان پسر من امام حسین 
مردی همنام پیغمبر بوجود آورد که ظهور کند و ظلم را از جهان بردارد 
و بخدا قسم اگر قیام نماید او را خواهند کشت و نشانی او این است 


از کتاب #مهدی موعود» 
از همان کتاب 
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که پیشانیش باز» بینیش کشیده و مان برآم ده شکمش فرسه و 
رانهایش پرگوشت است با خالی در ران راست. و میسان دندانسهای 
ثنایایش باز است»". 

«ابو هریره از پیغمبر روایت کند که پیش از آنکه قيامت شسود 
مردی از اهل بیت من به سلطنت رسد که وسط بینیش برآمده باشسد و 
نامش مهدی است و قسطنطنیه و جبال دیلم را فتع کند». 

«و ابن شیرویه دیلمی در کتاب القردوس آورده است که: پیفسیر 
فرمود مهدی طاووس اهل بهشت است و بیست سال سلطنت کند»۲. 


پس از نقل پیشگونیهای دقیق پیامبر اسلام و امامسان جسهان 
تشیع در باره مشخصات دقیق امامی که میباید در آخرالزمان ظسهور 
کند» محدثان متعدد بخش بعدی توجه خود را به توصیسف چگونگی 
ترلد او معطوف داشته اند. و در اين باره سلسله طولانی روایات خویش 
را بر اساس داستان هزار و یک شب گونه ای که احتمالاً نقال سلطان 
صاحبقران رمان امیرارسلان و فرخ لقا را از روی آن نسخه برداری کسرده 
است؛ با شرکت قیصر روم و شمعون الصفا و عیسی مسیح و مریسم 
باکره و پیمبر اسلام و یازده امام شیعه و فاطمه زهرا و پاپ اعظسم در 
در شهر سامره و روم به صحنه آورده اند. و خلاصه بسیار کوتساهی از 
ی 

امام علی النقی نامه ای به خط و زبان رومی مینویسد و آنسرا 
مهر میکند و با کیسه زرد رنگی حاوی ۲۲۰ اشرقی به همسایه مزمسن 
خود در سامره بشرین سلیمان که شغلش برده فروشی است 
او میخواهد که به بغداد برود و در روز معینی بر سر پل فرات منتظسر 
کشتیهایی که از شام میآیند و اسیران رومیان را برای فروش می‌آورند 
بشود تا وقتیکه در میان آنها کشتی متعلق به عمربن زید وارد شسود. 
آنگاه در میان دختران رومی که صاحب این کشتی به معسرض فسروش 


میدهد و از 


نعمانی؛ نقل از همان کتاب 
نقل از همان کتاب 
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میگذارد دختری را که ده جامه ابریشمی بر روی یکدیگر پرشیده است 
شناسایی کند. در آنوقت خواهد شنید که این دخستر بسه اشسراف زاده 
خواهان خرید خود میگوید: «اگر تو ثروت و حشمت سلیمان بن داود را 
هم داشته باشی بتو رغبتی ندارم و پولت را بیهرده تلف میکنسی»؛ و 
چون این را شنید جلو رود و بگوید که او نیز از یکی از اشسراف عسرب 
حامل نامه ای به خط و زبان رومی است و اگر کنسیز رومی رضایت 
دهد وی از جائب خریدار برای خرید او وکالت دارد. 

راویان حدیث از قول بشرین سلیمان نقل میکنند که چون کنسیز 
رومی نامه را میخواند التماس کنان از برده فروش میخواهد کسه او را 
به صاحب این نامه بفروشد. آنگاه معامله بسا آن ۲۲۰ اشسرفی امسام 
انجام میشود و حامل نامه کنيزک رومی را با خرد به محلسی که در 
بغداد برای سکونتش اجاره کرده بود میبرد . وقتی که کار جابجا شسدن 
تمام میشود؛ بشرین سلیمان از دختر میپرسد که در صورتیکه نویسنده 
نامه را نمیشناسی» چرا لحظه بسه لحظه نامه او را میبوسی و سر 
چشمانت میگذاری؟ و کنیز رومی که او را مردی مورد اعتماد امام 
شناخته است برای وی انشا میکند که نواده قیصر روم و دختر یشسوعا 
پسر قیصر است و نام خودش ملیکه است. مادرش نیز از تبار شسمعون 
بن صفا حواری حضرت عیسی است؛ و ماجرای کنیزی او بدیسسن قسرار 
است که در سیزده سالگی او پدر بزرگش قیصر روم تصمیم گرفت وی را 
به ازدواج برادرزاده اش درآورد و جشن باشکوهی بدین مناسبت بسرپا 
کرد که پنجهزار تن از بزرگان کشوری و لشسکری و روحسانی روم در آن 
شرکت داشتند» ولی درست در آن لحظه که خطبه عقد خوانسده میشد 


زلزله ای همه صلیب ها را فروریخت و پایه هسای تخت ها را درم 
شکست. و چون همه اینها بجای خود بازگردانده شد, دوباره در لحظد 
عقد همین واقعه روی داد و اين بار جشن برهم خورد . «آن شسب؛ مسن 
چون بخواب رفتم در خواب دیدم که حضرت عیسی مسسیح و شسمعون 
الصفا و حواریون دیگر در همان تالار اجتماع کرده اند. ولی بجای تخت 
قیصر روم منبری گذاشته شده است که از آن نور میتابد. پس از چند. 
لحظه دیدم که محمدین عبدالّه و علسی بسن ابیطالب با گروهسی از 
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همراهانشان وارد تالار شدند؛ و عیسی مسیح به استقبال حضرت 
محمد رفت و او را در بر کشید. و آن حضرت بدو گفست: ای روح ال 
آمده ام تا دختر جانشینت شمعون انصفا را برای فرزندم حسن عسکری 
خواستگاری کنم. و چون عیسی و شمعون با اشتیاق رضامندی خود را 
ابراز داشتنده آنحضرت بر بالای منبر نورانی رفست و خطبه ازدواج را 
قرائت فرمود و مرا به زناشوی نواده اش درآورد . در اين وقست بیدار 
شدم؛ اما جرنت نکردم موضوع رزیایم را برای پدر و جدم بازگو کنم. از 
آن تاریخ چنان عشق شوهر نادیده ام در دلم جای گرفست کسه خسواب و 
خوراک را از دست دادم و رنجور شدم» چنانکه هیچیک از بزشکان چاره 
دردم را نیافتند. سرانجام به جدم قیصر گفتم کسه اگسر زندانسی هسای 
مسلمان را آزاد کند. شاید حضرت عیسی و مادرش مریم مقدس بسرای 
درمانم کمکی بکنند؛ و وی اين درخواست مرا پذیرفت. چسهارده شسب 
بعد از آن؛ دیگر باره در خواب دیدم که حضسرت فاطسه زهسرا دخستر 
پیامبر به اتفاق حضرت مریم مادر عیسی و چند حسوری بهشستی بسه 
سوی من آمدند و حضرت مریم بمن گفت: این بسائو» بسانوی جسهان و 
مادر شرهر تو است. دامنش را گرفتم و گریه کنان پرسیدم که پس چسرا 
شوهرم به دیدن من نمیآید؟ آن حضرت اظهار داشت: آخر تر مسلمان 
نیستی:؛ و اگر بخواهی او بدیدارت بیاید میباید ادای شهادت کنسی؛ و 
من همانوقت لااله لاله محمد رسول ال گفتسم؛ و آن بسانو فرمسود؛ 
اکنون منتظر فرزندم باش؛ و درست در شب بعد از آن» حسن عسکری 
را در خواب دیدم که وعده داد هر شب در خواب با من دیدار کنسد تسا 
زمانی که هجران ما به وصال بدل شود». 

در دنباله روایت از قول بشرین سلیمان آمده است که: پرسیدم ای 
بائوء چه شد که اسیر شدی و به اینجا آمدی؟ و او پاسخ داد؛ در یکشی 
از شبهاء امام در خواب به من 
لشکری برای جنگ یا مسلمانان بفرستد و بهتر است مسن خسودم را در 
لباس خدمتکاران درآورم و در خدمت سریازانی که عازم جنگ هستند 
همراه اردو حرکت کنم. در این سفر بود که اسیر شدم ولی تساکنون بسه 
هیچکس نکنتهام که تواده فیس روم هستم پسید. بگونه یه زیتان 
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داد که جد من قیصسر قصد دارد 


عربی حرف میزنی؟ گفت: آخر بدستور جدم چندین زیان بر من آموخته 
شده بود. پس از ورود به سامره آن کنیز را تزد امام علی النقی بردم که 
با شادی از او استقبال کرد و به وی خبر داد که مادر کسی خواهد شد 
که بر این دنیا حکومت خواهد کرد و آنرا پسر از عسدل و داد خواهد 
ساخت. آنگاه دختر را به خواهرش حکیمه خاتون سپرد تا رسوم و آداب 
اسلامی را به وی بیاموزد و نامش را نیز به نرجس خاتون تغییر داد. 
بخش بعدی این داستان. چگونگی تولسد فرزند امسام حسن 
عسکری است که میبایست بعد از او امام دوازدهم شیعیان و صاحب 
الزمان» موعود تشیع اثنی عشری باشد. در اين مورد نیز بهتر اسست 
خلاصه کوتاهی از آنچه را که در معتبرترین کتابهای حدیسث جسهان 
شیعه (اصول کافی؛ ارشاد شیخ مفید, خ طوسی» بحارالاتوار 
مجلسی) در اين باره نقل شده؛ در اینجا بخوان 
حکیمه خاتون عمه امام حسن عسکری: در روز ۱۴ شسعبان بسه 
دیدار برادرزاده اش میرود. امام از او خواهش میکند که آن شب را در 
خانه او بمانده زیرا وی از نرجس (نرگس) خاتون همسر خسود صاحب 
فرزندی خواهد شد. حکیمه خاتون شادمان به نزد نرجس مسیرود ؛ ولسی 
اثری از بارداری در او نمی بیند. وقتیکه در اين باره از امسام سئوال 
میکند؛ امام بدو توضیح میدهد که امامان مانند مردم دیگر در شسکم 
مادرانشان تکوین نمییابند و از راه رحم نیز زاییده نمیشوند: بلکسه در 
پهلوی مادرانشان رشد میکنند و از ران راست آنها زاده میشوند. «آن 
شب حکیمه بر بالین نرجس خاتون نشست و نزدیک سپیده دم» وی بسدو 
خبر داد که آنچه آقا فرمود ظاهر شد. حکیمه خاتون سوره انا انزلناه را 


بر نوزاد خواند؛ و خود نوزاد نیز بمحض تولد همراه او به خواندن همیسن 
سوره پرداخت و بعد گفت: عمه جان سلام. و آتگاه نرجس ناپدید شد» و 
چون پرده برداشته شد در میان نوری خیره کننده طفلی نمودار شد که 
مشغول نماز خواندن بود» و هنگام دعای پایان نماز از خداوند خراست 
که به وعده خود وقا کند و زمین را بوسیله او پسر از عسدل و احسان 
سازد 


آنگاه حکیمه نوزاد را نزد امام بسرد و در ایسن هنگام مرغسی 
ان به سوی آن دو آمد» و امام از او خواست که طفل را بسبرد و 
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نگاهداری کند و در هر چهل روز باز بیاورد تا پسدر و مسادرش با او 
دیدار کنند. و چون مرخ کودک توزاد را میبرد؛ امسام بسه عمسه خسود 
توضیح داد که این مرغ روح القدس است که مادر موسی نسیز فرزندد 
خود را به او سپرده بود». 

از هنگام درگذشت امام حسن العسکری در سال ۰۲۹۰ دوران 
امامت مهدی (امام زمان) آغاز شد. در مدت غیبت صفسرای او کسه 
شصت و نه سال ادامه یافت دیدار امام برای پسیروان ار امکسان پذیسر 
نبود» و فقط چند نفری این اختیار را یافتند که عرایض امت را بحضور 
او ببرند و در پاسخ آنها اوامرش را بدانان ابلاغ کنند. ایسن افسراد کسه 
«وکلا» یا «ابواب» نامیده ميشدند و تا سال ۳۲۹ هجری این وظیفسه 
را عهده دار بودند. بر رویهم چهار نفر بودند که هر یک از آنها جانشین 
نفر قبلی شدند: ابوعمرو عثمان بن سعید معروف بسه سسمان (روخسن 
فروش) ؛ ابوجعفر محمدبن عشمان پسر او, ابوالقاسسم حسین بسن روح 
نوبختی از خاندان ایرانی نوبخت, و ابوالحسن علی بن محمد سمری, به 
نوشته احمد کسروی «چون کار عشمان بن سعید و جایگاه والایسی کسه 
برای خود باز کرده بود به کسان بسیاری گسران میافتاد کشاکشسهای 
بسیاری برخاست و ما نامسهای بیسش از ده تن دیگر را در کتابسها 
که آنان نیز به دعوی نمایندگی امام ناپیدا برخاسته و همچسون 
عشمان خود را باب (در) نامیده اند. و بهمین جهت عشمان بن سسعید و 
جانشینانش آنانرا دروغگو خواندند و از امام «توقیع» هایی در باره 
بیزاری از ایشان ارائه کردند. 

پس از عشمان پسرش محمد دعری نمایندگی امام کرد و او نسیز 
توقیع های بسیار از ناحیه مقدسه امام ناپیدا بسیرون آورد و پولسها از 
مردم گرفت و در تری خیک روغن بخانه امام فرستاد . بعد از او نوست 
کسی بنام حسین بن روح رسید و سرانجام محمدین علی سسمیری که 
ایرانی بود بدین مقام رسید. و ماجرای اين ابواب چهارگانه ۷۰ سال 
بدین ترتیب ادامه یافت. که در همه اين مدت امام غایب در پشت پرده 
امامت میکرد و کسی جز باب هسای او اجازه و امکسان دیسدارش را 
نداشتند. ولی چون ادامه این وضع برای هميشه ممکن نمیشد در پایان 


۳۹۹ 


هفتادمین سال محمد سمیری مدعی دریافت توقیعی از جانب امام شد 
که در آن به وی گفته شده بود که امام بزودی دوران غیبست تسازه ای را 
بنام غیبت کبری آغاز خواهد کرد که تا هر زمان که خداوند خواسته 
باشد ادامه خواهد داشت» و در این مسدت دیگسر بسه وجسود ابسواب 


احتیاجی نیست و «موّمنان میباید در حوادث بسه راویسان حدیسث او 
مراجعه کنند که او آنانرا حجت خود بر ایشسان معیسن کسرده اسست» 
همانطور که خود او حجت خدا بر این راویان است». 

شیخ طوسی در کتاب لغیبت» در این باره چنین روایت میکند: 

«جماعتی از علما از شیخ صدوق روایت کسرده انسد کسه حسسن بسن 
احمدن مکنپ گفت در همان سالی که ابوالحسن علی بسن محصد سسمری 
وفات یافت من در بغداد بودم. /. چند روز پیسش از رحلتسش بسه خدمست وی 
رسیدم. آن بزرگوار قیعی را که از ناحیه مقدسه صادر شسده بسود بسه ایین 
عبارت برای مردم خوند: بسم له لرحمن الرحیم. ای علی بن محمد سسمری! 
خداوند پاداش برادرانت را در مرگ تو بزرگ گرداند چسه تسو تسا شسش روز 
دیگر خواهی مرد. پس به کارهای خود رسیدگی کن و به هیچکسس بعنسوان 

0 ن خود وصیت منم ؛ که غیبت کامل واقع شده اسست. مسن آشسکار 

نمیشوم مگر بعد از اجازه پرورگار عالم؛ و ایسن بعسد از گذشت زمانسها و 
قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود . عنقریب در میسان شسیعیان 
کسانی پیدا میشوند که ادعا میکنند مرا دید اند. آگاه باش که هسر کسس 
پیش از خروج سفیانی و صیحه آسمانی ادعا کند که مرا دیده است دروشگو 
اس و افترا میبندد » ولاحول ولا قوة الا بل لعلی العظیسم. راوی گویسد: از 
روی این توقیع نسخه ها نوشتیم و از نزد وی بیرون آملیم. چسون روز ششسم 
شد؛ نزد وی بازگشتيم و او را در حال احتضار دیدیم.به او گفتیسم جانشسین 
شما کیست؟ گفت: خدا را امری است که خسود رسانندهآن اسست؛ و ایسن 
آخرین کلامی بود که از وی شنیده شد. رضی ال عنه» 

اين روایت در کمالالدین شیخ صدوق هم نقل شده است . 


و و 


غیبت شیخ طوسی, ص ۱۵۷؛ احتجاج طبرسی. ص ۲۸۸ 
و 


با آنکه در «توقیع» معروف امام غایب. که کتابسهای بسسیار 
معتبر جهان تشیع مدعی نقل متن دقیق آن شده اند تصریح شده بسود 
کبرای امام هیچ نشانی از او دیده تخواهمد شد و 
هیچکس نیز او را نخواهد دید, همین بزرگواران نه تدسها او را مرسی 
کردند؛ بلکه مقر وی را در اين دوران غیبت نیز دقیقاً مشخص کسرده و 
حتی جمعی از مزمنین را بدانجا فرستادند تا در باره آن خبرهسای لازم 
را به ایشان اطلاع دهند. بر اساس این روایات که مجموعه آنها در جلد 


سیزدهم بحارالانوار نقل شده, مقر امام غائب جزیره ای دانسسته شده 
است بنام الخضرا , که فرزندان امام به نسام طساهر؛ قاسسم؛ ابراهیسم و 
عبدالرحمن هر یک بر شهری از شهرهای آن حکومت دارند. به روایست 
تحفة الامین جمعی از ثقات خود: ۱ 
اخباری داده اند. بسه گفشه اینسان ایسن جزیسره الخضسرا در مدخل 
جبل الطارق است و تازیان آنرا جزیره ام حکیم نامیده اند و مقابل شهر 
الخزیراس است. محقق کرکی کتساب کساملی در بساره ایسن جزیسره و 
حکرمت آن برای شاه طهماسب نوشته است. 

آبن خلدون در جلد چسهاردهم تساریخ و ابسن بطوطه در رحله 
(سفرنامه) خود مینویسند که در شهر حله نزدیک بغداد که آخریسن 
مسکن امام دوازدهم پیش از غیبت کبرای او دانسته ميشد, مسسجدی 
بر پا شده بود که بر سر در آن پرده ای ابریشمین آويخته بودند و آنجبا 


یره رفتسه و در باره آن 


را معبد صاحب الزمان میخواندند. همه روز پس از نماز عصسر چنسد 
صد نفر سوار با شمشیر برهنه میرفتند و از حاکم شهر اسبی با زیسن و 
برگ میستاندند و بصدای طبل و شیپور بسوی معبد روان ميش‌دند و 
فریاد میزدند که «ترا بخدا ای صاحب الزمان؛ بیرون بیسا که موقسع 
ظهورت فرا رسیده است» و آنگاه او را به صدای شیپور میخواندند تا 


هنگام نماز مغرب فرا میرسید! یاقوت نیز در #معجم البلسدان» در 
همین باره مینویسد که در اوایل قرن هفتسم هجسری در شسهر کاشسان 


بزرگان شهر هر روز بامداد از دروازه شهر بیرون میرفتند و اسب سفید 


۱ - رحله ابن بطوطه, ج ۰۲ ص ٩۸‏ 


زین کرده و آراسته ای را با خود میبردند تا اگر مهدی موعود به ناگاه 
ظاهر شود بر آن مرکب سوار شود» و هر روز عصر با تأسف از اینکه 
امام در آنروز ظاهر نشده به شهر بازمیگشتند . میرخواند بنویه خسود 
در روضة الصفا متذکر میشود کسه در قسرن ششسم هجسری؛ در دوران 
حکومت «سریداران» در سبزوار روزی دو بسار صبسح و عصر اسب 
راهواری را با زین و براق مجلل به میدان بزرگ شهر میآوردند تا اگسر 
صاحب الزمان در آنروز ظهور کند بتواند بیدرنگ بسر آن بنشسیند" . از 
قرون نهم و دهم هجری همین کار توسط پادشاهان صفسوی» «غلامسان 
شاه ولایت»؛ انجام میگرفت که به حکایت شاردن جهانگرد فرانسوی در 
کاخ سلطنتی خود در اصفهان همواره دو اسب با زین افزار آراسته یکی 
برای سواری حضرت صاحب الزمان و دیگری بسرای سواری نایب او 
عیسی مسبیح آماده داشتند . بررسی جامعی را در باره ایین 
استقبال هسای خالصانه از امسام زمان در مقاله تحقیقی .1۱.0 
۲ محقق معاصر آلمانی با عنوان 0۵۳0۵۵۷۵ مه 7 
دوهی حمك : دمهنمه»۷۹۳۵ ۱مطسن5 میتوان یافت؟ 


» 4 


علیرغم همه تأکیدی که در «توقیع» امام غائب بر اين شده بود 
که از تاریخ غیبت کبرای او تا هنگام ظهور مجددش هیچکس وی را 
نخواهد دید و هر کس که ادعای دیدنش را بکند دروغ گفته است. شیخ 
صدرق در کتابهای کمال الدین و غیبت و نعمانی در غیبت خود شانزده 
مورد مشخص از کسانی را نقل میکنند که در این مدت او را دیسده و 
با وی گفتگو کرده اند. 

مجلسی بنویه خود از کسانی به تام مقدس اردبیلی و میراسحق 


۱ - معجم البلان؛ ج ؟» ص ۱۵ 

۲ - روشة الصفا» ص ۰۱۸۸ 5 .1.۷6 در: معیهفه‌هنوک ۵۴ وماعنط 196 
(۸.۵ 1336-1381) توعمجرا ص ۵۵ 

۳ - سفرنامه شاردن در ایران. ج ۰۷.ص ۴۵۹ وج ٩۰ص‏ ۱۴۴ 

۴ - زداجهومه100 منهتو16[1 107 عاهممء سال ۰۱۹۸۲ شماره اول, ص ٩۷-۷۹‏ 


۸۷ 


استرآبادی و میرزا محمد استرآبادی و اثری کاشانی و محمدبن عیسی 
بحرینی نام میبرد که در شرایطی عجیب و غریب با امام غایب دیسدار 
کرده اند و بر رویهم از ٩۰‏ مورد مختلف دیگر در اين باره یاد مي 

در غیبت طوسی, یکجا امام زمان با ار 
بالا میرود» جای دیگر بصورت پسریچه ای با ده وجسب قد و قامت 
(غلام عشاری القد) درمیآید که بر مرده ای نماز میگذارد. جای دیگر 
راوی در بیابانی نزدیک مکه جرانی را در درون خیمه اش می بیند که 
اندامش در لطافت مانند گل بابونه و رنگ مبارکش چون گل ارخوانی 
است که قطراتی از عرق مثل شبنم بر آن نشسته است و قد مبسارکش 
مانند چوبه ریحان است و سر مبارکش گرد و ابروانش بلند و کم‌انی و 
بر گونه راستش خالی مانند پاره مشکی کسه بسر روی عنسبر کوبیسده 
فشانده باشند. «فهمیدم که امام زمان است. عسرض کردم آقسا؛ چسرا 
آمدنتان بطول انجامید؟ فرمود پسر فهریار؛ پدرم رسم تقیه پیش گرفته 
بود و مرا نیز امر به تقیه فرمود و من اکنون در حال تقیسه ام. عسرض 
کردم چه وقت قیام میفرمانی؟ فرمود وقتیکه راه حسح را بسروی شسما 
ببندند و خورشید و ماه در یکجا جمع شوند و ستارگان در اطراف آتسها 
به گردش درآیند و دابة الارض در بین صفا و مروه قیام کند در حالیکه 
عصای موسی و انگشتر سلیمان با او باشد». 

جای دیگرء جد طایفه بنی راشد در تهران؛ در بازگشت از حج در 
بیابان میخوابد و وقتی از حرارت آفتاب بیدار میشود که کاروان رفتسه 


است. سرگشته در بیابان میرود که ناگهان خود را در سسرزمین خرمسی 
می بیند که بتازگی باران بر آن باریده و خوش بوترین زمینها است. در 
وسط آن سرزمین خرم قصری است که مانند برق شمشیر می درخشد. 
دو پیشخدمت در را میگشایند و او را بر روی قصر میبرند. در پشست 
پرده جوانی را می بیند که شمشیر بلندی را بالای سرش آویختسه انسد. 
جوان مثل ماه شب چهارده است. میگوید میدانسی مسن که هسستم؟ 
میگوید نه بخدا. میگوید من خاتم آل محمد هستم و در آخرالزمان با 
این شمشیر که می بینی قیام میکنسم و زمیسن را پسر از عسدل و داد 
میکنم. آیا میل داری به سوی کسانت برگردی؟ گفتم آری. به اشساره او 


۹۸۸ 


پیشخدمت کیسه ای بمن داد و از قصر بیرون آمدیم. چند قدم که رنتم 
چشمم به سایه ها و درختان و مناره مسجدی افتاد. پیشخدمت گفست 
ان تنهر رز اسی؟ گفتم نه, ولی شبیه اسدآیاد همدان مسا اسست. 
گفت همانجاست. و غایب شد. پس کیسه را باز کردم و چهل تا پنجساه 
دینار در آن دیدم. تا موقعیکه دینارها را داشتم همواره خسیر و برکست 
بما روی میآورد. 


ف ‌ بت 

به روایت محدثان شیعه, بسیار پیش از آنکه امام قانم متولسد 
شده باشد نشانه های ظهور و قیام او به صورتهای مختلف بر ارباب 
پصیرت آشکار شده بود . یکی از شناخته شده تریسن ایسن نشانه هساء 
ماجرایی است که در سه کتاب بسیار معتبر جهان تشیع: غیبت شسیخ 
طوسی, کمال الدین شیخ صدوق و احتجاج طبرسی از عیسسی مسیح 
روایت شده است» و طبعا هر سه این روایات در بحارالنوار مسلا بساقر 
مجلسی نیز منعکس شده اند: 

«اهل تسنن روایت کرده اند که عیسی بن مریم علیه الم از 
زمین کریلا گذشت و چند آهو را دید که در آنجا گرد آمده اند. آهوها 
آمدند به نزد عیسی بن مریم و شروع به گریستن کردند. عیسی علیسه 
السلام هم نشست و با آنها گریست و حواریون هسم کسه ایسن بدیدند 
نشستند و گربه سر دادند؛ در حالیکسه تمیدانسستند بسرای چسه گریسه 
میکنند. بعدا پرسیدند یا روح الّه. چرا گریه میکنیسد؟ فرمسود مگسر 
نمیدانید این سرزمینی است که نور دیده احمد مرسسل و جکسرگوشسه 
فاطعه زهرا بتول اطهر که شبیه مادر من است در آن کشته میشسود و 
همین جا مدفون میگردد . خاک این بیابان از مشک خوشبوتر اسست» 
زیرا تربت آن شهید است و تربت انبیاء و اولاد آنان نیز چنیسسن اسست. 
سپس عیسی علیه السلام دست به پشکل ای آهسوان زد و آنسها را 
بوئید و فرمود: پروردگارا! اينها را آتقدر باقی بگذار تا پدر این شسهید 


۱ - شیخ طوسی در غیبت؛ ص ۱۵٩‏ 


مظلوم نیز بياید و اينها را ببوید و باعث تسلی خاطرش شسود . و در 
است که آن پشکلها ماندند تا زمان امیرالمزمنین که از کربسلا 
و آنها را بوتید و گریست و همراهان را تسیز بگریسه انداخست و 
داستان را به اصحاب خود اطلاع داد». 

علامه مجلسی در تفسیر این حدیث مینویسد: عجیب است کسه 
اهل تستن تصدیق میکنند که پشکلهای آهوان بیش از پسانصد سال 
باتی ماند و ابر و باران و گذشت روزها و شبها و سالها آنسرا تغیسیر 
نداد, ولی قائم آل محمد از پشکل هم کمتر اسست و نمیتوانسد بساقی 
بماند تا آنگاه که با شمشیر قیام کند و دشمنان خدا را نابود گرداند. 

علی بن ابیطالب در خطبه نماز جماعت» در پاسخ صعصعة بسن 
صوحان که دجال علیه اللعنه کی ظهور خواهد کرد : فرمود: وقتی که 
مردم دروغ گفتن را حلال شمارند و رشوه بگیرند» و سفیهان را بکار 
بگیرند؛ و با زنان مشورت کنند؛ و خون یکدیگر را بی‌ارزش داننسد ؛ و 
ساختمانها را محکم بسازنده و امرا فاجر باشند. و وزرا ظالم. و قاریان 
قرآن فاسق» و اشرار مورد عنایت قرار گیرند. و پیمانها نقض شسوند؛ و 
زنها در امر تجارت با شوهران خود شرکت جویند, و صداهای فاسسقان 
بلند گردد .و بدرستی که در آن زمان بزرگ قوم رذل ترین آنها باشد؛ و 
از شخص فاجر بمناسبت سرش تقیه شود » دروغگویان تصدیق شسوند و 
جانیان امین گردند؛ و زنان نوازنده آلات طرب بدست گرفته نوازندگسی 
کنند؛ و مردم پیشینیان خود را دشنام دهند؛ و زن ها بر زین ها سسوار 
شوند و زنان به مردان و مردان به زنان شبهت پیدا کنند» و احکام دیسن 


بر نزدیکی ظهور امام قانم؛ بنا به روایتی که 


۱ - مهدی موعود» ص ۹۹۷ 
۲ - شیخ صدوق در کمال الدین ص ۰۱۷۸ مترجم مهدی موعود که اين روایست را 
نقل کرده؛ در تفسیری بر آن میپرسد: آیسا مقصود امیرالمزمنین علیسه السلام 


خوانندگان رادیر و آوازهای آنها است» یا میتینگ دهندگان و ناطقین 
هر روز صدای زنده باد و مرده 
برای شنیدن آن صداهای بیهوده 


خاباتی کسه 
ن در سر هر کوی و برزن بلند است و دسته دسته 
اجتماع میکنند؟ 

۹۹۰ 


در کتاب علی بن بابویه از امام جعفر صادق (و آن نسیز نقل از خود 
پیامبر اسلام) آمده اين است که در آن زمان بواسیر در مان مزمنیسن 
شیوع بسیار یاب و از امام محمد باقر نیز روایت است کسه مساه در 
رمضان و خورشید در پانزدهم آن بسه خسوف و کسوف روند: 
آنچنانکه از زمان آدم ابوالبشر چنین نشده باشد» و حسابهای همسه 
منجمان از این بابت بر هم خورد » و نیز در روایست اسست که همسه 
بدعتگزاران دين از شکل آدمیان بیرون روند و به قالب میمون و خضوک 
۳ 
درآیند". 


مشخصات دقیق «دجسال» در جسهان مسیحیت در نامه ای 
توصیف شده که کشیشی بنام ۸:00 سرپرست کلیسای شهر «دیسو» در 
نرماندی فرانسه در سال ۹۵۴ میلادی (۳۴۳ هجسری) بسرای ملکه 
همسر لرنی چهارم پادشاه فرانسه نوشته است. چهره ای که او 
در اين نامه (که اصل آن در آرشسیوهای دولتسی فرانسه نگاهداری 
میشرد) از دجال ترسیم کرده شش قرن تمام مسیحیت اروپا را تست 
تأثیر خود قرار داد و حتی امره اين تسأثیر در نسزد پیشسگویان و 
فالگیران کنونی دنیای مسیحی و تا حد زیادی در معتقدات عامیانسه 
مسیحیان باقی مانده است. 

براساس کتاب مکاشسفه یوحنا در انجیسل, اندکسی پیسش از 
بازگشت پیروزمندانه عیسی به روی زمیسسن موجسودی بنسام اژدهای 
۶ات0( ظهور میکند . خود را بدروغ پیامبر خدا و بعد خود خدا 
مینامد و بلایای بزرگ همراه با دگرگونیهای دهشتناک آسمانی همسراه 
میأآورد که وصف جالب آنها سراسر کتاب «مکاشفه» عهد جدید را در 
رگرفته است. ولی دوران قدرت این پیغمبر دروغین با نابودی او پایان 
میگیرد و راه بر پیروزی عیسی باز میشود. 


۱ - مهدی موعوده ص ۱۰۵۳ 

۲ - همان کتاب. ص ۹۸۱ 

۲ - شیعه گری و امام زمان, نوشته دکتر مسعود انصاری» ص ۲۰۷ 
۹۹۱ 


به نوشته این کشیش: دجال ه از فراد یکی از قبایل یهود است 
از همخوایگی یک راهزن ملعون و یک زن زناک‌ار درٍ شهر بابل زاده 
میشود که پیش از آن بزرگترین شهر جهان بود و بعدا پایتخت پارسیان 
شد. در کودکی به صیدا و کورازانیم. دو شهری که عیسی مسیح آنسها 
را لعنت کرده است منتقل میشسود و در آنجا بدسست جادوگسران و 
ساحرانی که در خدمت شیطان قرار دارند آموزش می بیند. وقتی که به 
سن بلوغْ میرسد به اورشلیم میرود و در معبد سلیمان خیمسه مسیزند و 
تمام قدرت سحر و جادوی خود را بکار میگیرد. معجزاتی میکند کسه 
تا آنزمان هیچ گوشی نشنیده و هیچ چشمی ندیده است. درختان خشک 
با جادوی او برگ و گل و میوه میآورند. اشیاء مختلف تغیسیر شسکل 
میدهند. آبهای رودخانه ها سسربالا بحرکت درمیآیند. صدایش از 
فواصلی بسیار دور شینده میشود که مردمان را به پذیرش خدایی خضود 
میخواند. مرکب او قدمهایی هرکدام صد برابر قدمهای مرکسب هسای 
دیگر برمیدارد . دریا را طوفانی و سپس آرام میکند, و انسدک اندک 
کارش به زنده کردن مردگان و مسخ کردن زندگان میکشسد؛ چندانکسه 
قدرتش از دریایی تا دریایی» از شرق تا غرب و از شسمال تسا جنسوب 
گسترش مییابد؛ و او اين قدرت را در سراسر قلمرو حکومتسش علیسه 
مسیحیان و پاکدلان بکار میگیرد » تا آن هنگام که پیشگوئی پائولوس 
در انجیل مقدس تحقق یابد که «آنگاه عیسی خداوند او را بسه نفس 
خود هلاک خواهد کرد و قوت و آیات و عجسانب و دروغ او را نسابود 
خراهد ساخت» (عهد جدید, رساله دوم پرلس رسول به تسس‌الونیکیان؛ 
پاب دوم ۲)۲. 

حدیثی که شیخ المحدئین ملا باقر مجلسی در جلسد سیزدهم 
بحارالانوار از قول علی بن ابیطالب در باره مشخصات دجال اسسلامی 
میآورد:تقریبً رونوشت گواهی شده ای از همان توصیفسی است که 
کشیش نرماندی از دجال مسیحی کرده است: 


۱ 
و 60عا ۳۰ در: اکنعطهاهة عطا 0۶ کاءط۳۲۵۳: راشینگتن» ۱۹۴۰ 


۹۹ 


...و درین وقت حضرت امیرالمزمنین در پاسخ اصبغ بن نباته 
فرمود: دجال از شهری که آنرا اصفهان میگویند و قریسه ای از آن کسه 
معروف به یهودیه است برمیخیزد . چشم راست ندارد و چشم دیگرش در 
پیشانی او است بر الاغْ سفیدی سوار است که هر گامش با گام دیکسر 
یک میل فاصله دارد. از هیچ آبی نمیگنرد مکر اینکه آن آب تسا روز 
قیامت بخشکد. با صدائی که از مشرق تا مغرب بگوش جن و انسس و 
شیاطین میرسد میگوید: ای مردمان؛ بیائید بسوی مسن کسه مسن آن 
کسم که بشر را آفریده ام و روزی هر کس را تقدیر میکنم؛ مسن خسدای 
شما هستم. ولی این دشمن خدا دروغ میگوید زیرا که یک چشسم دارد 
و در بازرها راد میرود و غذا میخورد» در صورتیکه خدای واقعسی نه 
یک چشمی است. نه غذا میخورد و نه در بازارها راه مسیرود . پسپروان 
دجال یهودیان و عربهای بیابان نشین و طنبورزنان و اولادان زنا و زنسان 
هستند که چتر سبزی بر سر و دوش دارند. و خداونسد آن ملعسون را در 
پلی معروف به پل افتق در شهر شام سه ساعت از روز جمعسه برآمده 
بدست کسی که عیسی بن مریم پشت سرش نماز میگذارد میکشد. و 
بعد از این واقعه است که دابة الارض از سمت صفا ظهور میکند. ولسی 
از آنچه را که بعد از آن روی میدهد از من نپرسید؛ زیرا حبیسب مسن 
رسول خدا با من عهد بسته است که آنرا جز با ائمه طاهرین بسا کسسی 
در میان نگذارم» . در همین زمینه حدیثی دیگر از حضرت صسادق 
توسط احمدبن محمد برقی از قول پیغمبر روایت شده است کسه: «لهسر 
کسی که ما اهل بیت را دشمن بدارد در روز قيامت به صورت یسهودی 
برانگیخته گردد تا به دجال بگرود و عذاب ببیند»۳. 

شیخ المحدئین این گفته «امیرالمزمنین» را با گفته ای دیگسر 
از امام محمد باقر تکمیل میکند که: «آن علیه اللعنه از خراسان یا از 
شام و به احتمال قوی تر از اصفهان خروج کند. و بر پیشانیش نوشسته 


۱ - نقل از کتاب مهدی موعود» ص ۱۲۲۳ 
۲ - توضیح مترجم مهدی موعود: این حاکی است که بعد از جنگ سوم تشعشمات 
آتمی دو سوم بشر را نابود میکند و همانوقت موقع ظهور است. 
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شده است «کافر» تا هر عامی آنرا بخواند. و چشمی دارد پسر خسون و 
درخشان چون ستاره صبح؛ و بر سر کوهی نشسته نعره هائله ای زند که 
طنین آن به هزار فرسخ برسد و جن و انس بشنوند؛ و ساحران از آدمیان 
و اجنه و ولدالزنایان و زنان گروه گروه به او ملحق شوند؛ و مباح کنسد 
به مردم که با زنها و پسران در کوچه ها و راه ها علاینه و عری‌ان زنا 
کنند و گوشت خوک و شراب خورند و ساز بنوازند. و بگذرد بر تصامی 
بلاد سوار بر الاغی گلگون که هر گامش ثلث فرسخ باشسد؛ و تسسخیر 
نماید همه آفاق زمین را به غیر از مدینه و مکه و مراقد ائسه؛ و بسه 
هر ولایت که گذارش افتد خلق مرتد گردند». 

در گرماگرم اين ماجرا» نقابداری ولدالزنا در میان کوفه و حیره 
قیام میکند و تنها در یکساعت در کوفه چندیسن هسزار نفسر کشسته 
انکه از شدت خون و گند جسدها مردم تا سه روز از آب 
فرات تنفر کننده و پس وارد شهر ملفون بغداد شود و مردان را بکشد 
و زنان را اسیر کند. و پس به مدینه روی آورد و آثرا غارت کند و بسه 
عزم خرابی رو به مکه آورد و به زمین بیضا فرود آید. و در همیسسن 
هنگام سرداری با ۵,۰۰۰ ساحر از یغداد بیرون آید. و از کوفه نسیز 


صد هزار مشرک و منافق حرکت کنند. پس در جمعه پیسست و سسوم 
ماه رمضان آفتاب تیره و سیاه گردد ؛ و دو ثلث از مسردم بسه مسوت 
احمر و ابیض و اسود تلف شوند. چنانکه از هسر هت نفسر دو نفسر 
بیشتر زنده نماند. پس باد سیاهی در بغداد بوزد» و زلزله ای شود که 
اکثر اهل شهر به زمین فرو روند: و آفتساب در نیسه ماه رمضان 
کسوف کند و ماه در آخر آن, بخلاف قاعده نجوم. و در پی آن پس از 
سه شبانروز حبس خورشید در زیر کره زمین. آفتاب از مغرب طلسوع 
کند و با ماه در یکجا جمع آید. و این عجیب ترین علامت نزدیکسی 
قیامت است. زیرا که آفتاب در اين سه روز برای طلوع اجازه از باری 
تعالی دریافت ندارد» و در پی آن قرمان الهی به جبرئیل صادر شسود 
که خورشید و ماه را عاری از نور کند و از طرف غرب طالع گرداند. 
پس آفتاب و ماه چندان بگریند و از خوف قیامت لرزان و نالان گردند 
که تمامی اهل آسمانها و سرادقات عرش به گریه آنها گریان شسوند. 
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پس چرن آفتاب و ماه به میان آسمان رسند جیرئیل به فرمان خسالق 
جبار گردن های هر دو را بگیرد و دوباره آنها را به مغرب بازآورد ... 
و در همین وقت است که هانله دخان قال الجبار روی دهد و آن چنان 
باشد که از حضرت رسول اکرم صلی ال علیه وآله و از امیرالمزصنین 
علیه السلام نقل است که در عالم دودی پیدا شود که در گوش و بینی 
کفار داخل شود و سرشان را بریان کند و آنگاه از مقعدشسان بسیرون 
آید , و آنان ب تضرع عهد کنند که از آن پسس اسلام آورند؛ اما 
حقتعالی نپذیرد. 

...و در چنین شرایطی اسست کسه «خلاصه کاننسات و فخضر 
موجودات و قبله اهل ایمان و سلطان کافه ساکنان ارض و سسماوات و 
ممالک عرصه زمین» در روز جمعه نوروژ عجم که مصادف بسا دهسم 
محرم باشد در سال طاق از همجرت بصورت جوانی کامل» ۴۰ ساله با 
کمتر» در صحن مکه معظمه ظهرر کند؛ در حالیکه عمامسه زردی بسر 
سر و لباس رسول ال را در بر و نعلینآنحضرت را در پا و عصای آن 


جناب را در دست داشته باشد و بزی چند در پیش انداخته باشد. 
کی 
به بعد میگنرد, بیش از شصت حدیث «موتق» را از قول خود پیسامبر 


و هشت تن از امامان (علی» حسین؛ امام باقره امسام صادق» امام 
کاظم, امام رضاء امام علی النقی» امام عسکری) یکی پس از دیگوی 
در جلد سیزدهم بحارلانور تقل کسرده است کسه مجمسوع آنسها» در 
خلاصه ترین صورت آن؛ چنین است: 

به ندای امام زمان ۳۱۳ تن از مزمنین از خانه های خود در 
شهرها و کشورهای مختلف شبانه طی الارض میکنند و صبح در 
برابر آن حضرت حاضر ميشوند. در همین ضمن ۳۱۳ شمشسیر کسه 
هرکدام نام یکی از آنها و نام پدر او را دارد از آسمان نازل و بدست 
صاحب الزمان میان صاحبان آن تقسیم میشوند. آتگاه جسبرتی 
ملاتکه و نجبای اجنه یکی یکی دست آن حضرت را میبوسند و با 
اد بیمت میکنند» و پس از آن اجرای برنامه امام زان آغساز 
: دستهای بنی شیبه را که کلیددار کعبه اند بریده و به کعبسه 


۹۰ 


میآویزد. بعد اجنه را مأمور کشتار منافقین در مکه میکند که به 
نوشته راوی حدیث از هر صد تن بلکه از هر هزار تن آنها یکی هسم 
ایمان نمیآورد . سپس به مدینه میرود و گروه بسیاری از قریش را در 
آنجا میکشد. آنگاه با ۳۱۳ نفر یاران خود و جبرئیل و میکانیل به 
کوفه میرود و در آنجا با کمک ملانکه جنگ بدر که اين بار بسرای 
او نازل میشوند لشکر سفیانی را چنان میکشد که حتی یک تسن از 
آن باقی نمیماند» بطوریکه یکی از اولاد آن حضرت که همراه دوازده 
تن از یاران خود از طالقان به کوفه آمده است تا به لشکر پدر ملحق 
شود از او میپرسد: چرا ایتقدر آدم میکشی؟ ولی یکی از موالسی 
امام بدو میگوید: ساکت میشوی یا گردنت را بزنم؟ و او بنساچار 
خاموش میشود و تجدید بیعت میکند, و از جسانب امسام مسأمور 
میشود که کافری را در کوفه زنده نگذارد و هر سنگ و درختسی را 
هم که آنها بدان پناه برده باشند نشان دهد تا درندگان و طیسور از 
گوشت آن کفار سیر شوند. و پس به نجف اشسرف رود با 5,۰۰۰ 
ملائکه و ۴۱,۰۰۰ جسن, و ۳۱۳ مزمسن هسراه خسود ؛ و جمییع. 
ملائکه ای که در کشتی با نوح علیه السلام بودند و در آصش با 
ابراهیم علیه السلام. و در دوپاره شدن دریا با موسی علیه السلام؛ و 
در عروج به آسمان با عیسی علیه السلام؛ و آن ۴,۰۰۰ ملکی کسه 
در کربلا بر حضرت امام حسین علیه السلام نازل شدند ولی رخصت 
جنگ نیافتند. و در آنوقت ملائکه و اجنه با مردم الفت و معاشرت 
کنند, و گنج ها و معدنهای زمین بر آن حضسرت ظاهر شسوند؛ و 
بادها مسخر آن حضرت گردند. و حضرت را قوتی باشد که بزرگترین 
درختها را از ريشه برکند و هیبتی باشد که صدایش کوه ها را فسرو 
ریزد. 

آنگاه از پشت قبر امام حسین علیه السلام نهری به سوی نجسف 
جاری شود که در میانش پل ها و آسیابها ساخته شود . پس آن حضوت 
هر زانی محسنه را سنگسار نماید و هر کسی را که زکوة نسداده باشید 
گردن بزند» و قروض شیعیان را که مرده اند ادا کند حتی اگر به انسدازه 
دانه خردلی باشد. و از شیعیان هر که مایل باشد زنده شود و به خدمت 
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آنحضرت درآید. و در روز ابدال جنگ تازه ای برپا شود که از سفیانی 
امیرالامراء لشکر دجال و جمیع عساکرش حتی یک تن باقی نماند که 
خبر برای دجال علیه اللعنه ببرد. و در اين موقع است که عیسی علیسه 
السلام نازل شود و با یاری حضرت صاحب الزمان آن ملعون را در شام 
و به روایتی دیگر بر روی صخره بیت المقدس به قتل رساند» و بعمد از 
طی کار سفیانی و دجال. آن حضرت لشکر به اطراف فرستد و هر یسک 
از ۳۱۳ نفر یاران خود را بر ولایتی والی گرداند تا 9 
زمین خلق باشند. 

و آنگاه عضرت بگشاید بیرق رسول خدا راء و آثرا متوجسه هسر 
کجا که نماید خدا اهل آنجا را هلاک کند. و لشسکری بسه اسلامبول 
فرستد؛ و بنی امیه از آنجا به فرنگ بگریزند و صلیب به گردن آویزند 
و اهل فرنگ ایشان را امان دهنده ولی لشگر قائم به شرطی فرنگیان را 
امان دهند که گريخته ها را گرفته و همه را گرد 
تمامی بلاد را فتح نماید و نام کفر و شرک از زمین برظرف شود ؛ و آن 
حضرت به احادیث مختلف مدت ۴۷ يا ۷۰ سال و یا ۲۰٩‏ سال که 
مدت مکث اصحاب کهف در غار است سلطنت کند. پس مخدره ای از 
اهل بیت عصمت و طهارت را به حباله عقد خود درآورد؛ و بعد از طی 
واقعه هائله یأجوج و مأجوج احرام حج ببندد » ولی پیش از وصول بسه 
ریشداری به شهادت برسد و طریسق فسردوس در پیش 


بزنند؛ و پسس از آن 


با اینهمه, ماجرا با شهادت حضرت صاحب الزمان بدست زن 
ریشدار پایان نمیپذیرد » زسرا پسس از آن دوبساره سلسله امامان 
بازگشت و به کار امامت میپردازند تا دشمنان خود را که آنها هسم 
زنده میشوند بدست خود گردن بزنند. و در این بازگشت رسول خدا 
بر مظلوم کربلا چنان میگرید که آسسمانها و زمیسن بسه گریسه او 
میگریند» و فاطمه زهرا نعره ای میزند که زمیسن و آسمان ای 
هفتگانه و عرش الهی به لرزه درمیآیند» و حضرت امیرالمزمنین 
امام حسین را به مشرق و مفرب میفرستد تا جمیع دشمنان خدا را 
بکشد و یوشع و دانیال نبی را نیز که زنده شده اند با لشسسکری بسه 


۹۹۷ 


بصره میفرستد که دشمنان را بکشند... و حضرت امام حسین آنقدر 
پادشاهی کند که موهای ابرویش به چشم مبارکش افتد و در ایسن 
مدت بر تختی از نور با قبه ای از یاقوت سرخ مزیسن بسه انسواع 
جواهرات نشسته باشد. و ۳۰٩‏ سال پادشساهی کنسد» پسس نویست 
سلطنت امیرالمزمنین علیه السلام برسد و این بار او ۴۰,۰۰۰ 
سال پادشاهی کند و امام سفاح (خونریز) لقب گسیرد. و در مسدت 
پادشاهی او از هر شیعه هزار پسر بهم رسد. و آن حضرت باز با 
حضرت امام حسین رجعت فرماید تا از معاویه و تبعسه او انتقام 
بکشد. و پس از آنکه همه لشکریان معاویه در صفین زنده شسوند: 
جملگی آنانرا بکشد... و دنیا منقضی نشود تا آنکه یکبار دیگسر 
رسول خدا و امیرالمزمنین به دنیا برگردند و در نجسف یکدیگر را 
ملاقات فرمایند و در آنجا مسجدی برپا کنند کسه ۱۲,۰۰۰ در 
داشته باشد. و اين بار حضرت محمدبن عبداله ۵۰,۰۰۰ سال 
سلطنت کند". 

این حدیث اختصاصاً در مجموعه احادیث نقل شده توسط شیخ 
المحدئین مجلسی جای ممتازی دارد که «حضرت امام جعفسر صادق 
فرمود: بدرستی که چون امام غایب در مکه ظهور فرماید. شمشسیر از 
نیام برکشیده «یا ثاوات الحسین» خواهد گفت. و به انتقام خون حسین 
آنقدر خواهد کشت که پیرامون کعبه دریای خون شود ... و چسون مسردم 
بگویند این خونریزی بیحساب برای چیست؟ آن حضرت به منبر رفته با 
دیدگان اشک آلوده لنگه کفش خرن آلود علی اکبر را به آتسها نشسان 
دهد و گوید: اگر هم تمام مردم زمین را بکشم؛ تقاص این لنگه کفسش 
نخواهد بود». 

... علیرغم همه اينها . بعد از ظهور حضرت قائم و بازگشست 
پیامبر و انبیا و حکومتهای دوباره آنها, همچنان نه صلحی در روی 
زمین مستقر خواهد بود. و نه عدالتی. گواه روشنی بر اين امسر را 
در حدیثی میتوان یافت که در کتاب جمعه. نشریه جمهوری اسلامی 


۱ - بحارالائوار» باب سی و درم 
"۳ 


ولایت فقیه (شماره ۰۲ ۱۱ مهرماه ۱۳۵۸) به چاپ رسیده است: «و 
جابر رحمة اه علیه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایست 
کند که فرمود: ... حضرت صاحب الزمان نسوزده سال پادشاهی 
میکند؛ و بعد از وفات آن حضرت هرج و مرج و فتنه بسیار خواهد 


بود تا پنجاه سال. پس حضرت امام حسین خواهد آمد و طلب خسون 
خود و اصحاب خود راخواهد کرد و آنقدر بکشد و اسیر کند که 
مردم بگویند: اگر این ذریه پیغمبران بود اینقدر آدم نمیکشت!» 

در میان صدها محدث و مفسر و فقیهی که در جهان تشسیع 
موضوع صاحب الزمان و رسالت او را در صورتهای مختلف مسورد 
ارزیابی قرار داده اند حتی یکنفر نمیتوان یافت که ویژگی اساسی 
کار او را کشتار بیدریغ و خون ریختن بیحساب ندانسته باشسد. در 
کتاب معتبر غیبت نعمانی از قول امام جعفر صادق آمده است کسه 
اگر مردم میدانستند قائم قوم ما هنگسام ظسهورش چسه میکنسد؛ 
بیشترشان ترجیح میدادند که اصلا با او روبرو نشده باشند» زیسرا او 
جز شمشیر چیزی نمیگیرد و جز شمشیر چیزی نمیدهد؛ تا جائیکه 
بسیاری خواهند گفت که این مرد از خاندان پیغمبر نیسست: و اسر 
بود ترحم بیشتری بر مردم داشت. در همین کتاب از امسام محمد 

نیز نقل شده است که کار قسائم شمشسیر است و ملامتسهای 
دشمنانش او را از هدفش بازنمیدارد. وقتیکه قائم مسا قیسام کنسد 

هشت ماه تمام شمشیر را در غلاف نگذارد تا از کشته های ۳ 
پشته بسازد . و باز از امام جعفر صادق روایت شده است که: صاحب 
الامام نمیآید مگر اینکه دو سوم مردم دنیا پدست او از میان بروند. 
و وقتی که راوی حدیث از امام صادق میپرسد که وقتیکه دو ثلسث 
مردم از بین رفته باشند دیگر چه کسی میماند؟ امام پاسخ میدهد 
که مگر نمیخواهی جزو آن یک سوم باقیمانده باشی؟ شیخ مفید در 
کتاب «اختصاص» از همین امام نقل میکند که چون قائم قیام کند 
به کوفه میرود و با دست به موضعی اشاره میکند و میگوید اینجا 


مهدی موعود » ص ۱۱۹۵-۱۱۹۰ 
۹۹۹ 


را بکتید» و چون میکنند ۱۲ هزار زره, ۱۲ هزار کلاه خسود و ۱۲ 
هزار شمشیر دو روی از آنجا بیرون میآورند. آنگاه دوازده هزار نفسر 
از غلامان خود را احضار میکند و زره ها را بآنها میپوشاند و با 
کلاه خودها و شمشیرها مجهز میکند و سپس فرمان میدهسد کسه 
هرکدام از آنها آنقدر که میتوانند آنهایی را که چنین لباسها را بسر 
تن ندارند بکشند. و چندان مردم بیدین را به قتل میرساند که دیگر 
جز مسلمانان ناب کسی باقی نمیماند. گاهی هم که امام جلاد کافی 
برای کشتن ندارد , چنانکه مفضل بن عمر کرفی از اصصاب امام 
جعفر صادق و امام موسی کاظم روایت و علامه مجلسی آنرا نقسل 
کرده است. از طایفه جن کمک میگیرد . در ارشاد شیخ مفید در اين 
باره از امام محمد باقر روایت شده است که چون قائم به کوفه رود 
دو هزار مرد مسلح بدو گویند که از هر جا که آمده ای برگرد ؛ زیسرا 
ما احتیاجی به اولاد فاطمه نداریم» و او نیز توسط سپاهی مرکب از 
آدمیان و از اجنه, شمشیر میان آنها میگذارد و تا آخرین نفرشسان 
را میکشد؛ سپس منافقان دیگر را در کوفه بقتل میرساند و چندان 
از آنها میکشد که خداوند بدو میفرماید: بس است؛ زیرا که اکنسون 
خوشنوه شده ام. آنگاه قائم چهار مسجد را در کوفه منهدم میکند 
و کنگره های مساجد باقیمانده را نیز خراب میکند. و ناودان هایی 
را که مشرف به راه مردم هستند برمیدارد؛ و قسطنطنیه و چیسن و 
کرههای دیلم را فتع میکند و به بهود و نصارا و صابئین و دهریون 
و برگشتگان از اسلام و کفار شرق و غرب قیام میکند و اسلام را به 
آنها پیشنهاد مینماید و هر کس که مسلمان نشد گردنش را میزند؛ 
و هر جنبنده حرام گوشتی را نیز میکشد تسا جسز حیوانات حلال 
گوشت در روی زمین نمانند. 

از جمله وقایع جالب دوران حکومست حضسرت قسائم؛ نحسوه 
برخورد او با ابوبکر و عمر است.که بدستور وی اجساد آنها را از 
کنار مقبره پیامبر از گور بیرون مییآورند و به دار میآویزند. و چنسد 
روز بعد امام آنها را پائین میآورد و زنده میکند و در حضور عامه 
مزمنین آنانرا به گناهان زیر متهم مییکند که مورد قبول خود آنها 


ی 


نیز قرار میگیرد: قتل هابیل بدست قاییل, انداختن ابراهیم خلیسل 
ان در آتش, انداختن یوسف در چاه زندانی کردن یونسس در شسکم 
ماهی. بریدن سر یحیی» به صلیب کشیدن عیسی» آتش زدن درب 
خانه علی ابن ابیطالب و سقط کردن فرزند فاطسه زهرا» مسموم 
کردن امام حسن» باضافه همه زناهایی که از زمان آدم ابوالبشر تسا 
قیام قائم آل محمد در جهان صورت گرفته است. و بعد از آنکه عمر 
و ابوبکر به همه اين گناهان اعتراف میکنند آنان را دوباره بر همان 
درخت میآریزد و امر میکند که آتشی از زمینبیرونآید و آنها را 
همراه با خود درخت بسوزاند. 
اندکی بعد؛ بدستور همین امام جسد عایشسه همسسر محبسوب 
پیامبر را که لقب «ام المزمنین» دارد» از گور بیرون میسآورند و بسدو 
صد تازیانه میزنند. 


و در کتاب غیبت از حضرت صادق آمده است که چرن قانم قیام 
کند مردم با نو و روشن ميشوند و از نور خورشید بی نیاز میگردند» 
ی ,۱ پسر خواهد شد کسه حتسی 
یک دختر در میان آنها نباشد. و مسجدی در بیرون کوفه میسازد با 
۰ درب. و باز حضرت صادق فرمود که علم کلاً ۲۷ حرف اسست. 
آنچه پیغمبران آورده اند و مردم هم تاکنون بیش از آن را ندانسته انسد 
۲ حرف است» ولی قائم پس از قیام ۲۵ حسرف دیگسر را نسیز بسیرون 
میآورد و در میان مردم منتشر میسازد و آن دو حرف را هم ضمیمه 
میکند. و باز از حضرت صادق آمده است که هنگامیکسه قسائم قیسام 
کند, خداوند چندان نیرو به گوشها و دیدگان ممنان میدهد که در هسر 
جا که باشند قایم با آنها صحست میکند و آننها هم صدای او را 
میشنوند و به وی نگاه میکنند". 


- بحارالانوار, جلد سیزدهم؛ فصل آخر 
۲ - تفسیر مترجم مهدی موعود؛ معلوم میشود که رادیسو و تلویزسون و تلفنسهای 
تلویزیونی که در آینده نزدیک عمومی خواهد شد در زمان امام زمان هنوز باقی 


خواهد بود 


شصت سال پسش» احمد کسسروی: اندیشسمندی پیشگام از 
اندیشمندان عصر ماء در کتاب شیعیگری خود پرسشهای هفتگانه ای 
را در ارتباط با ماجرای امام زمان و واقعیتهای مربوط به حضسور و 
غیاب او مطرح کرد , که با وجود همه بحث های بعد از آن؛ و طبعساً 
همه بحتهای هزار ساله پیش از آن» همچنان پاسخهای قانع کننده ای 
بدانها داده نشده است, و بناچار میباید در پایان فصل صاحب الزمان 
کتاب حاضر ما یکبار دیگر بصورت پرسشهایی پاسخ ناگرفتسه نقسل 
شوند: 
- چگونه تواند بود که آدمی سرشناس را فرزندی زائیده شود 
و کسی آگاه نگردد؟ چگونه تواند بود که پنجس‌ال گنرد و شداخته 
نشود؟ مگر حسن العسکری در سامره در میان مردم نمیزیسته؟ مگسر 
کسی به خانه او آمد و شد نمیکرده؟ آیا تنها با گفته عشمان بن سعید 
ن چیزی را باور توان کرد ؟ و آنگاه نهفتگی چه رازی میداشته؟ اگسر 
نهفته نبودی چه گزندی دیدی؟ و آگسر گویند کسه از دشسمنان خسود 
میترسید میپرسم پس چرا پدرانش نترسیده بودند؟ آنگاه گروهسی کسه 
تقیه توانند کرد و باورهای خرد را از دیگران پوشیده توانند داشت چسه 
جای ترسی برای ایشان بازماند؟ 


- امام اگر پیشوا است باید در میان مردمش باشد و آن‌انرا 
راهبری کند. امام ناپیدا چه معنی تواند داشت؟ 

۳ - هزار سال زندگی باورکردنی نیست. اگر دین داشتیدی ایسن 
دانستیدی که خدا برای کارهای خود آئینی گزارده است که هیچگاه آنرا 
دیگر نگرداند. اين را همان خدا گزارده است که کسی بیش از ۱۲۰ و 
۰ سال زنده نتواند ماند. وانگاه خدا را چه نیازی بوده است که کسی 
را از هزار سال پیش نگاه دارد تا روزی او را بیرون آورد و با دسست وی 
جهان را نیک گرداند؟ مگر خدا تسس او را در زمانیکسه بسیرون 
خواهد آمد به جهان آورد و به کار انگیزد؟ 

۴ مهدی گری جز اقسانه ای نتواند بود. میگویند چنیسن 
باوری در کیش های دیگر نیز هسست. چوتانکسه جهودان مسیح 
موعود را انتظار میبرند و عیسویان به فرود آمدن عیسی از آسمان 


۲ 


امیدمندند و زردشتیان چشم براه شاه بهرامند. چه خوش دلیلی پیدا 
کرده اند! آیا شناخته بودن یک افسانه در میان این گروه و آن گروه 
نشان درستی آن باشد؟ میگویند از مهدی آگاهی داده؛ ولی 
پیغمبر که آشکاره میگفت من غیب ندانم چگونه از آینده آگاهی 
داده است؟ و اگر داده. چرا داستانی به این شگفتی و بزرگی در قرآن 
نیامده است؟ 

۵ - اینکه گفته اند که مهدی انتقام خون حسین را خواهد 
گرفت و بنی امیه يا بنی عباس را خواهد کشت نشان اسست کسه جسز 
سودجونیهای سیاسی در میان نمیبوده. اکنون که نه بنی امیه مسانده و 
نه بنی عباس, مهدی چه کسانی را خواهد کشت؟ و آیا به اين نویدهای 
آشکاره دروغ چه باید گفت؟ 

- در احادیث شیعه چون مهدی بدسست زن ریشسداری کشسته 
گردید؛ امامان یکایک په جهان بازگشته بسه فرمانروایی و کامرانی 
برخواهند خاست» دشمنان هر یکی نیز زنده خواهند شد تا هر امسامی 
دشمنان خود را کشته و کینه بجوید زیرا این امامان از جسهان سسیر 
نشده اند و آتش کینه در دلهاشان فروننشسته است. رویتان سیاه باد ای 
دروگویان! 

۷ - این دعوی ملایان که خود را جانشین امسام میخواننسد و 
بهمین دعوی صدها هزار ملا پدید آمده اند و در نجف و قسم و دیگر 
جاها آن دستگاهها بر پا کرده اند» چه پایه دارد؟ دستاویز هسه اینسها 
اين حدیث است که در پیشامدها به کسانیکه گفته های ما را میداننشد 
باز گردید که آنان نمایندگان من به شمایند؛ و با این دعوی حکومت را 
هم از آن خود میشمارند. نمیپرسیم که این حدیشها چه مایه از اعتبار 
دارد؟ ولی میکونيم که سررشته داری (حکومت) نه کاری است که 
گروهی ملای بی سر و سامان بدان توانند برخاست. چنین دعوی تنسها 
یک گمراهی و نادانی نیست. خیره رویی بی مانند و ستیزگی بسیرون از 
اندازه ای است. 


غلاة شیعه 

نام پیروان اين بخش از جهان تشیع که از نظر شمار بسزرگسترین 
تعداد را بعد از ش دوازده امامی دارند؛ از ريشه هفالی» (غلسر 
کننده) آمده است. زیرا وجه مشترک همه فرقه های متعدد آن غلسو در 
باره علو مقام علی ابن ابیطالب در حد رساندن او بسه خدایسی اسست. 
اکثریت اين فرق؛ علی را در مقامی بالاتر از محمد قسرار میدهضد و 
برخی از آنها اصولاً بر اين عقیده اند که جبرنیل فرمان پیفمبری را که 
از جانب خداوند برای علی آورده بود اشستباها ببه محمد داده بسود. 
شماری از فرقه های غلاة 
رستاخیز مردگان و روز قیامت و حساب و بهشت و دوزخ را در صورت 
سنتی آن نمیپذیرند و در عوض به اصل تناسخ عقیده مندنسد» بعنسی 
معتقدند که ارواح نکوکاران پس از ترک کالبدهای آنان بسه قالبسهایی 
آراسته تر و سعادتمندتر منتقل خواهند شد و بهشت خویش را در ایسن 
صورت تازه خود خواهند یافت. و در عوض ارواح بدکساران بسه قسالب 
سگان و خوکان و خزندگان و حشرات خواهند رقت و برزخ خویش را در 
آنجا خواهند داشت. 

بعقیده غلاة طرفدار الوهیت علی؛ جوهر السهی در علسی حلسول 
کرده و با کالبدش درآمیخته بود. بدین جهت است که وی عالم به غیب 
بود و در خیبر را کند. معتقد بودند که علی نمرده است و گاه بسه گساه 
ظهور میکند. رعد آوای او و برق خنده او است. مزسس ایسن فرقه را 
غالبا عبدالله بن سبا میدانند که از یهودیان یمن و مخالف عش‌آن و 
مبلغ خلافت و امامت و وصایت علی بوده است. میگویند وی چنسان 
اعتقاد به رجعت علی داشت که وقتی که خسبر درگذشت وی را بسدو 
دادند گفت اگر هزار بار هم خبر قتل علی را بياورید باور نمیکنم» زرا 
او نمیمیرد تا جهان را پر از عدل کند. گویند عبدالّه بسن سبا نکسر 
رجعت علی را از تورات گرفته بود که در آن الیساس نسی به آسمان 
میرود تا در آخرالزمان بازگرده . 

گلدتسیهر بطور وضوح نشان داده اسست کسه میتولسوژی دوران 
بت پرستی را عینا به علی متتقل کرده اند چنانکه برخی از شسیعیان 


دگانی پسس از مسرگ عقیسده ندارنسد و 


افراطی سرخی شقق را انعکاس خرن شهیدان کریلا میدانند و معتقدند 
که پیش از واقعه کربلا شفق سرخ فام نبوده است . 

غلات شیعه؛ بهمان جهت که از همه شعبه هسای دیگسر جسهان 
تشیع افراطی تر و جنجال برانگیزتر بودند س و بر همین مبنا پیوسسته 
بدنبال اکتشافات مبالفه آمیزتری در ارتبساط با علسو مقسام علی 
میرفتند - تنها در عرض چند دهه به ۱۲۸ فرقه تقسیم شدند که وجه 
مشترک همه آنها شاخصیت یک مقامجوی تازه در رأس عده ای پسیرو 
برای حضور در میدان بسهره گسیری از دیسن بسود ؛ چنانکه سسرانجام 
قزلباشانی که شاه اسماعیل را جلوه ای از خدا و از علی اعلام کردند از 
میان همین ها برخاستند: 

ابراهیمیه, ائنینیه؛ احدیه؛ ازدریه؛ ازلیسه. اسحاقیه: اصحاب 
الزیغ. اصحاب الکسار» اعضانیان 
تفریط, اهل حق, ایوبیه؛ بابکیه؛ بس‌اجوان؛ بدائیسه؛ بدعیسه؛ بزیعیسه. 
بشاریه, بشیریه بقلیه: بلالیه؛ بنانیسه: بومسامه؛ بهمنیسه؛ بیانیسه, 
تفویضیه: تمیمیه؛ جبلیسه. جناحیسه؛ جواربیسه؛ جوالیقیسه؛ حارئیسه؛ 


حاصریه؛ حربیه: حروفیه. حسینیه؛ حلاجیه؛ حلمانیه. حلولیه؛ حمزویسه؛ 
حلویه, خرمیه» خصیبیه: خطابیه, خماریه. خسسیه, دانقیسه: ذبایسه» 


مامیه؛ ذمیه. راجعیه؛ راوندیه؛ ربیعیسه؛ رزامیسه: رجعیسه. 
ر راو رزا 


ی ی نی 
شاعیه؛ شاکیه. شباسیه. شبک: شریعیه. شریکیه. شلمغانیه. صائدیسه. 
طالبیه. طیاریه. عرفیه عشریه. علویه, علی اللهیه؛ علیاویه؛ عمروید؛ 


عمریه: عملیه؛ عمیریه, عینیه: عوجائیه. غالیسه: غرابیسه: غمامیسه؛ 


غیریه. فارسیه: فواتیه, قتیبیه. قزلباشسیه: قمیسه؛ قوایسه؛ کاکائیسه. 
کاملیه. کسفیه: کنانیه. کودیه. کیالیه. لاعنیه: مازیاریسه؛ متریصه» 
: مشسبهه: 
مشعشعیه: معمریه: مغیریه: مفضلیه: مفوضه, مقاتلیه؛ مقنعیسه؛ 
منصوریه منهالیه. نجاریه. نصیریه: نمیریه؛ هلالیه.یعقوبید. 


مصنید عبر : مقطته» مخسسه؛ مردگیسه: 


- 4ویه36 .۲ در: صعت"[ ع3 موتاععنلقات). ص ۲۷۸ 
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فرقه های پنجکانه ذباییه, ذمامیه غرابیه. مخطته و اصصاب 
الزیغ همه با این زیرینای 
پیغمبری اساسا زاده اشتباهی از جانب جبرئیل بود» بدین معنی کسه 
فرمان رسالت از جانب خداوند بنام علی صادر شده بود: و جبرئیل کسه 
حامل فرمان بود آثرا اشتباهاً به محمد داده بود . اختلاف نظرهایی که 
میان پیروان اين پنج فرقه وجود دارد مربوط به نحوه تفسسیر و تعبسیر 
این جابجائی است. دو فرقه ذبابیه و غرابیه جبرئیل را در ایسن اشستباه 
مقصر عمدی نمیدانند, زیرا دسته اول معتقدند که چون در میان محمد 
و علی آنقدر شباهت وجود داشت که میان دو مکس (ذباب)؛ جسبرئیل 
در ابلاغ وحی میان این دو اشتباه کرد" و دسسته دوم ایسن شسباهت را 
شباهت دو کلاغ (غراب) به حساب میآورند . فرقه مخطنه بسه تذکسر 
خطای جبرئیل اکتفا میکنند و در اين باره تعبیر و تفسسیری را جسایز 
نمیدانند . دو فرقه ذمامیه و اصحاب الزیغ بعکس آنهای دیگر جبرنیل 
را بخاطر این خطا مقصر میشمارند. منتها پیرون ذمامیه به مذمست 
او اکتفا میکنند , ولی اصحاب الزیغ کسه افراطی تریسن ایسن فسرق 
پنجگانه هستند عقیده دارند که جبرئیل اساساً در اين مورد سو. نیست 
داشت و به عمد رسال را از علی بگردنید و به محصسد داد؛ و ازیسن 
بابت بدگونی از او را وظیفه مذهبی خود میشمارند , جالب این اسست 
که هیچکدام از این فرقه ها توضیحی را در این باره لازم ندیده اند کسه 


۰ 


ساخته شده بودند که تعیین محمد به 


۱ - تحفه ائتی عشریه, ص ۱۳۳ 

- خاندان نوبختی» ص ۱۲۹۰ تحفه ائنی عشریه. ص ۱۲ 
۳ - الخطط مقریزی, ج ۴» ص ۱۷۸ 
را ابلیس, ص ٩۸‏ 
۵ س فرق فخر رازی؛ باب سوم. مجتبی مینوی در بیست گفتار خود در همیسسن بساره 
متذکر شده است که: قولی از دسته ای از غلاة علوی مذهب به بعضی از کتابسهای 
لاتینی راهیافته یود که جبرنیل مأمور شده بود وحی اسلام را به علی بسن ابیطالب 
ابلاغ کند ولی اشتباهاً آثرا به محمدین عبدال ابلاغ کرد برخی مسافرین اروپائی در 
ایران در قرن هندهم نیز این قول را شنیده بودند ۵28 «تقاعا :اعنمه0 معصو0ل) 
۱۷۰۵ 0 


پفرض آنهم که دستگاه اداری خدا آنقدر بی حساب و کتساب بود کسه 
کارمند ارشد و اکمل این دستگاه میتوانست چنین خطای بسزرگی را 
مرتکب شود یا بدتر از آن در اتجام آن تعمد داشته باشد. چگونه خسود 
خداوند نیز بجای توییخ یا تنبیه او, تنها بخاطر اشتباه ملسک مقسرب 
خویش حکم ازلی خود را نادیده گرفته و به «امر انجام یافته» رضایت 
داده بود؟ 


فرقه خصیبیه بر این عقیده بودنسد کسه هسه پیسامبران از آدم 
ابوالبشر تا محمد از جانب علی فرستاده شده اند . 

فرقه ذمیه نام خود را از این گرفته اند که پیسامبر اسلام را ذم 
میکردند که در اصل علی مأموریت تبلیغ دین اسلام را بسدر محسول 
کرد» ولی وی مقام خود علی را برای خویش ادعا کرد و بعد علی بسن 
ابیطالب را با اين قرار راضی کرد که از یکطرف شسوهر دخسترش و از 
جانب دیگر مولای او (سرورش) باشد". 

فرقه ابراهیمیه بر این عقیده بودند که روح عیسی بسن مریسم در 
علی بن ابیطالب لول کرده و از او به فرزندانش رسیده و در آخر کار به 
ابراهیم اسام این فرقه انتقال یافته است. پیروان این فرقه همه کارای 
حرام را مباح میدانستند؟. 


دو فرقه عمیریه و مفضلیه امام جعفر صادق را خدا میدانستند! 
و فرقه سلمائیه همین اعتقاد را در مسورد الوهیست سامان فارسی 
داشتند". فرقه شباسیه شخصی بنام شیاس العفیم را خدا میدانسستند" 
و فرقه دیگری بنام نجاریه اين الوهیت را برای حسن نجار قائل بودنسد. 


۱ - «مشارق انورالنورین فی حقيقة اسرار امیرلمزمنین: نوشسته رضسی الدیسن 
برسی, چاپ بیروت. ۰۱۳۷۹ صی ۲۱۱ 

بین الفرق, ص ۳۹۷؛ خطط مقریزی؛ ج ۰۴ ص ۱۷۷ 

۳ -تلبیس ایلیس. ص ۱۰۲ 

۴ با الفرق» ص ۳۸۸؛ خاندان نویختی» ص ۲۹۴ 

۵ - اشعری در همقالات الاسلامیین»» ص ۱۳ 

- ابن حزم در «الفصل فی الملل والاهوا . والنحل»» قساهره: ۱۳۴۷ قصری, ج ۰۴ 
ص ۱۷ 


این حسن نجار یک مدعی مهدویت بود که در یمن ظهور کرده بسود » و 
چون مردم اين دعوی او را آسان پذیرفتند دبه درآورد و اين بار مدعسی 
الوهیت شد؛ و هماتوقت مرد دیگری بنام حسن ابن فضل خیاط مدصی 
شد که از طرف نجار به پیامبری برگزیده شده است و مقرر داشست کسه 


مزمنین برای ادای حج به خانه نجار که جانشین کعبه اسست برونسد و 
یکهفته به دور آن طواف کنند و در این مدت سرهایشان را بسه رسم 
حاجیان مکه بتراشند. در آئین نجاریه ازدواج زنان با محارم جایز بسود» 
و بدین ترتیب دختران میتوانستند با پدران یا برادرشتان همخوابکی 
کنند و در این صورت فرزندان آنان صفوه خوانده میشدند". 

فرقه نصیریه عقیده به تثلیث نوع مسیحی داشتند. یعنی خدا را 
در سه صورت علی و محمد و سلمان فارسی مجسم 
بودند که این آخرین تجلی سه گانگی خدا در قلمرو مذاهب است. ایسن 
فرقه برای عیسی و حواریون او و شهدای مسسیحیت احسترامی خاص 
قائل بودند". 

سلمان فارسی که فرقه نصیریسان سوریه نسام او را در تفلیسث 
عرفانی خرد وارد کرده اند (علی؛ محمد؛ سلمان) اصلا اهل رامسهرمز 
یا شیراز بوده و روزبه بن خسروان نام داشته و نسب به بدخشس‌ان پسسر 
ارجعین پسر مرد سالار میرسانده است (تاریخ گزیده). 

به نوشته قاضی نورالله نوسری در مجالس المزمنین زیساده از ده 
خواجه او را به ویت به یکدیگر فروختند و آخر نوبت به خواجه کائنات 
(محمد) رسید که او را از عشمان ب بن اشهل بهودی خرید و آزاد کسرد و 
متن عهدنامه آزادی او در حمدال مستوفی نقل شده اسست. در زمان 
رولب مس توا راز و میسن زیارتگاه 


حلولیه طرفدار تناسخ بودند و به حلول یا تناسخ اعتقاد داشتند. 


- مشارق انورلتورین فی حقيقة اسرار امیرالمزمنین» صی ۲۱۳ 
- ۸56۷5 .1.2 در هاسلام در ایران» ترجمه فارسی, ص ۳۲۱ و ۳۲3 
۳ - جلال همائی در تاریخ ادییات ایران4؛ ص ۲۹۷ 
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قدیمیترین فرد آنان عبدالٌ بن سبا بود که طرفدار الوهیت علی بسود و 
بعد از آنکه خبر قتل او را شنید گفت که مقتسول علسی نبسوده بلکسه 
شیطان بوده که بصورت او درآمده؛ و علی خود به آسمان رفتسه اسست. 
پیردان وی (سبائیه) همچنان معتقدند که علی در میان ابرهسا است» 
رعد صوت او و برق تازیانه او است» بهمین جهت اسست که وقتیکسه 
صدای رعد به گوش میرسد؛ علی الهی ها سر بسوی آسمان برسیدارند 
و با خضوع بسیار میگویند: «السلام علیک یا امیرالمزمنین»۱. 

فرقه ای دیگر از حلولیه فرقه بیانیه اند که میگویند روح خداوند 
از طریق تناسخ در انبیاء و ائمه گشت تا بسه عبسدالّه بسن محمدبسن 
الحنفیه رسید و از او به بیان بن سمعان منتقل شد. 

فرقه ازدریه (پیروان علی ازدری) نسب بردن امامان را از علسی 
منکر بودند؛ زیرا میگفتند که علی همان کسردگار است و در بساره 
کرد گار در قرآن آمده است که نه زاده شده اسست و نه او را فرزندی 


باشد ۲ 

فرقه ازلیه که ظاهرا نشانی از اندیشه های مزدائی و زرتشتی در 
باره اورمزد و اهریمن داشتند معتقد بودند که خداوند در همان ضمسن 
که علی را در ازل آفرید عمر را نیز آفرید تا داثماً او را آزار دهد؟ء 

فرقه کرامیه پیروان محمد بن کسرام سیسستانی بودند که در 
«غرجستان» بسر میبرد و بعدا به نیشابور رفت و در آنجا بسه دعسوت 
پرداخت. اساس عقیدتی او تجسم جسمانی پروردگار بود ؛ یعنی معتقد 
برد که خداوند بر عرش نشسته است ولی معلوم نیست که نشیمنگاه او 
بر همه عرش است یا تنها بر قسمتی از آن و آیه «اذالسماء انفطسرت» 
را نشانی از سنگینی وزن او میداست". 

ابومسلمیه شعبه ای انشعابی از فرقه رزامیه بودند کسه عقیسده 


۱ - ذبیح اله صفا در #تاریخ ادبیات در ایران»»ج ۰۱ص ٩۳‏ 
۴ س‌همانجا 
۳ - بیان آلادیان» ص ۱۵۸ 
۴ - امام فخر رازی در «اعتقادات». ص ٩۱‏ 
۵ - الفرق بین الفرق» ص ۱۳۷-۱۳۰ 
۰-۰۹ 


داشنند روح خداوند در ابومسلم حول کرده و او از آیسن راه بعرتبسه 


الوهیت رسیده و مقامی برتر از جبرئیل و میکائیل يافته است. بسهمین 
دلیل او را زنده جاوید میدانستند؛ زیرا در نظر آنان آنکس کسه بدسست 


منصور با غدر و خیانت کشته شد شیطان بسود که در چشسم مسردم 
بصورت ابومسلم درآمده بود : و ابومسلم خودش زنده ناپیدا است تا 
روزی که دوباره ظهور کند" . 

فرقه راوندیه نیز از پیروان بعد از مسرگ ابرمسلم در خراسان 
بودند که به تناسخ عقیده داشتند. کار مهم اين فرقه این بسود که با 
توطنه قبلی در بغداد گرد آمدند و برای منصور خلیفه قاتل ابومسسلم 
مقام الوهیت قائل شدند و با اين شعار به کاخ او داخل شدند بسا ایسن 
هدف که وی را به خونخواهی سردار خراسان بقتل برساننده ولی منصور 
بموقع خود را پنهان کرد و توطنه در آستانه موفقیت عقیم ماند". 
رد فرقه مقنعه یا مبیضه (نقابداران یا سپیدجامگان) شسعبة ای از 
فرقه حلولیه بودند که از پیروان هشام «پیغمبر نقابدار خراسان» بشسمار 
میآمدند . عقیده آنان بر این بود که روح خداوند از آدم در نسوح و از او 
در ابراهیم و سپس در موسی و عیسی و محمد و علسی و ابومسلم و 
سرانجم در امقنع حلول کرد و از اینجابود که هشسام خبود را خسدا 
دانست و دینی تازه آورد و به خونخواهی ابومسلم قیام کرد؟ 
از فرقه های دیگر فرقه خرمیه یا خرمدینیه است که خود بسه دو 


فرقه فرعی بابکیه (پیروان بابک خرمدین) و مازیاریه (پیروان مازیار) 
تقسیم شده بود. هر دو دسته در قرون دوم و سوم هجری در آذربایجان و 
طبرستان با سپاه خلافت در پیکار بودند و بعد نیز تا چندین قرن بعسد 
در این مناطق بر جای ماندند. فرقه خرمیه دنباله رو مزدکیان در دوران 
اسلامی است! 


- تاریخ ادییات در ایران» ج ۰۱ص 1۲ 
- ابن اثیر در کاسل» حوادث سال ۱۴۱ هجری 
۳- به صفحه_ مراجعه شود 
۴ - تاریخ ادبیات در ایران: ج ۱ء ص ٩۲‏ و ٩۳‏ 
۵ - هنانجا 


بعقیده فرقه نصیریه؛ علی فقط در ظاهر امام است» اما در واقع 
خود خداست. و در دوره دوم که علی و محمد هر دو یدین جهان (پسس 
از قیام مهدی صاحب الزمان) باز خواهند گشت؛ محمد مقام حاجب و 
دربان علی را خواهد داشت. 
بایت که مرتبه علی را نشناخته و او را پائین تر از محمد دانسته انسد 
مقصره (گناهکاران) مینامیدند". 

ابوالفرج اصفهانی در باره شیعیان غالی مینویسد کسه «اینسان 
گویند که اجزاء نورانی علی و اهل بیت او مسستقیماً از عسرش السهی 
ساطع میشده است» و تعویذهانی (دعاهای بسلاگسردان) کسه حسن و 
حسین بر بازوی خودشان بسته بودند بر روی خرده های پر و یال جبرنیل 
نرشته شده بود". 


وان این فرقه سایر شسیعیان را از ایسن 


فرقه سبانیه بر این عقیده بودند که پیش از آنکه امام حسین در 
کربلا کشته شود رنگ شفق سرخ نبود و این سرخی خون امام است کسه 
از آنزمان ببعد در افق منعکس میشود؛ و همینها معتقدند که رعسد 
صدای شمشیر علی و برق تابش آن است؛ و چون رعد و برق آید گویند 
که این خدارند عرب (علسی) است که بسه آسسمان رفته اسست و 
بازمیگرده ". 

فرقه خطابیه پیروان ابوالخطاب از نزدیکان امام جعفسر صادقق 
هستند که او را تجسم آفریدگار دانست و بهمین جسهت امام وی را از 
خود راند. او نیز رفت و فرقه خطابیه را بوجود آورد که همچنان معتقد 
به الوهیت امام جعفر صادقند . 

فرقه های متعددی از غلاة فاطمه دختر پیسامبر را نیز مسانند 
رل» یعنی دوشیزه میدانند» زیرا معتقدند که داشتن 


۱ - ناموت۳ 11 در عامنهه۱۷0 عم «متیزناد: اع >[0اع4: پارس: ۰۱۹۰۰ ص ۱۱۴ 
۲ - الاغانی؛ ج » ص ۱٩۳‏ 

۳ - قزوینی در «آثارالبلاد»؛ج ۲ص ۳۹۰ 

۴ -همانجاء ج ۲ص ۲۹۲ 

۵ - ثعالبی در «يتيمة الدهر». ج ۲» ص ٩۷‏ 


۱۰1۰ 


فرقه دیگر که انازله نام داشتند معتقد بودند که آنکس که در 
مسجد پدست ابن ملجم ضربت خورد و کشته شد علسی نبسود بلکسه 
دیوی بود که بصورت او درآمده بود ء و علی خود به آسمان برده شد تا 
به موقع فرود آید. . 

فرقه جواربیه پیروان داود جواربی بودند که خداوند را عيناً 
مانند انسان میدانست و اعضای بدنش را به آدمی تشسبیه میکسرد و 
همواره میگقت: بجز در مورد فرج و ریش خداوند که حق ندارم چسیزی 
در باره آنها بگریم در باره دیگر اعضای خداوند از دست و زبان و چشم 
و گوش و هر جای دیگر او هر چه میخواهید از من بپرسید! نت 

فرقه حلمانیه. مریدان ابوحلمان دمشقی بودند که اصلاً ایرانسی 
تبار بود و عقیده داشت که خداوند فقسط در صورتسهای زیبا حلسول 
میتواند کرد ؛ بدینجهت هرگاه کسه صورتسی زیبا میدیسد زمیسن را 
میبوسید و بر او سجده میکرد . ۷/۵5510:000 در شرح حال معروف خسود 
از حلاج او را یکی از مریدان حلاج و از زمره صرفیان میداند و شسیخ 
طوسی نیز در کتاب اللمع او را ابوحلمان صوفی نامیده است". 

فرقه هاهل حق» از غلاة شیعه در منطقه آذربایجان و آناتولی و 
کردستان و ایرانند که ایرائیان آنها را علی اللسهی میخوانشد ولسی در 
ترکیه قزلباش خوانده میشوند» در آذربایجان قره قویونلو» در رضائیسه 
ابدال یئی» در قزوین کاکاوند» در مازندران خوجاوند 100۷50 ۷۰۸۰ 
فرقه اهل حق در ایران (۰۷.۲.۱۸::0۵2 مدارکی برای مطالعه فرقه 
ایرانی اهل حق یا علی اللهی). مرکز فعلی این فرقسه در کرمانشاه 
است. از نظر آنها عالم و آدم نتیجه پنج بار صدور یا نیضان متواتسر 
باریتعالی هستند. خداوند با علی کسه از ازل وجود داشسته پیوندی 
ناگسستنی دارد. علی نه تنسها در آدم و نسوح و ابراهیسم و موسسی و 
عیسی و محمد تجسم یافته. بلکسه در وجسود همه انبیسا و ائسه و 


خ رآزی در #فرق» , یاب سوم. 


ارلیا له نیز حلول کرده است. .شاه اسمعیل یکی از تجسم هسای علسی 
ولی ال بوده است. آخرین تجسم علی بنظر ايشان شسخصی بنسام شاه 
محمد است که در فاصله قرون یس‌ازدهم و دوازدهم هجسری در مسرو 
میزیسته» و تجسم بعدی آو در وجود امام دوازدهم خواهد بسود. .۷.۸ 
60۳0۱0۷5 که در باره این فرقه بررسی اصولی کرده؛ در بساره تعالیم 
مربوط به علی در نزد آنان مینویسد: «مطلسب اصلی ایسن تعسالیم 
عبارت است از شناخت بیوقفه الوهیت علی در همه احوال و آمد و شد 
دائمی علی به روی زمین. علی نه تنها خودش خدا است؛ بلکه اصولاً 
مبداء الهی است که همه جا هست و همه چیز را از خود پر میکند » 
طبق تعالیم اهل حق؛ دو مبداء در وجود آدمی در مبارزه اند؛ عقسل و 
نفس. حیات بعد از مرگ وجود ندارد و بهشت و دوزخ ایمانی است بسه 
معرفت و جهل. موازین آدمی پیروزی عقل است بر نفس و همدردی با 
همه آدمیان. اهل حق تعدد زوجات را رد میکنند و طلاق را نیز جسایز 
با صورت گشاده در رقصهای مذهبی شرکت میکنند. 
پس از مرگ تناسخ در انتظار آتها است. اهل فرقه کتب مقدسی دارنسد 
اک پیت مد باصن تس انم ام دنک شاه در 
ناحیه کرمانشاه و شته شده است. گونه ای از منظومسه سای مدحیسه 
ار «الْ - علی» در میان آنها رواج دارد. میگویند که بابا طاهر 
از آنان بوده است. 


میداز 


و 


نخستین شیعیانی که در ایران تشکیل حکومت دادند؛ علوان 
طبرستان بودند که حکومتشان در زمان چهار «داعی» جمعاً ۵۲ سال 
ادامه یافت. بنیانگذار این سلسله حسن ین زید از اخلان امسام حسسن 


- تولورهه۲6 ۷۰ در: عف ممه‌مهروی ععک عقنمع ۱ ۵ نع مر سهتفاه/ 
3099خاد۸ عانک عصمحیعم عاععد ها مجله مهلتفننه ع80۵ه باق 186 سال 
۰ با( ص ۹۷-۱۹ و سال ۰۱۹۲۱ 201,1۷, ص ۰۳۰۲-۲۰۵ ۷۸0۱۵ ۸۸۰ در: 
تمعن ۷ عك منمظ ععه عتنا ع1 امجتوهاط عرمصفلا-طهن؟ 
:۰ ,1966 ,مغ -عتند۳ .وهای اطل عم عل‌مههتانفهه 


۱۰۹۳ 


مجتبی بود که به دعوت مردم طبرستان از ری به کلاردشت رفست و در 
آنجا از جانب اهالی به حکومت برگزیده شد و بیست سال سلطنت کسرد 
و در اين مدت دیلم و گرگان و ری را نیز جسزو قلسرو خسود درآورد و 
داعی کبیر نامیده شد. 
او در تمام مدت حکومتش با سسامانیان که در ایسن 
زمان در اوج قدرت بودند جنگید و سرانجام در نبرد پا امیر اسسماعیل 
سامانی کشته شد. در زمان سلطنت جانشین اسماعیل سامانی؛ فسرد 
دیگری از خاندان علری که از فرزندان امام زین العابدین بسود و حسن 
اطروش نام داشت دربره به حکومت علوی رسید ولی فقسط سسه سسال 
سلطنت کرد . آخرین فرد اين دودمان فرزند او حسن بود که داعی صغیر 
لقب گرفت و او نیز پس از ۲۴ سال پادشاهی در جنگی بسا سامانیان 
کشته شد. مرکز حکومت دودمان علویان شهر آمل بود. امسرای ایسن 
ساسله شیعیان زیدی بودند که بجای امام زین العابدین زیدبن حسسن را 
امام میدانستند, و بعد از پایان حکومتشان در شمال ایران ؛ بسه یمسن 
رفتند که از آن پس مرکز آیین زیدیه باقی ماند. 

ساسله شیعه بعدی؛ سلسله زیاریان بود که دوران اقتدارش ۱۵۴ 
سال (از ۳۱٩‏ تا ۴۷۰ هجری) ادامه یافت. بنیانگذار ایسن سلسله 
مردی دیلمی بنام مردآویز بود کسه گراییش ملسی شسدیدی داشت و 
میخواست با تصرف بغداد خلافت بتی عباس را منقرض کند و کاخ 
تیسفون را بصورت نخستین آن بازگرداند و خود نیز با عنوان شاهنشاه 
تاجگذاری کند. ولی با شورش غلامان ترک خود در داخسل گرمابه ای 
کشته شد و پیروان وفادارش جسد او را از اصفهان تا ری بسر روی دوش 
بردند و در آنجا به خاک سپردند. پس از او وشمگیر برادرش بجسای او 
نشست که بعد از ۳۴ سال سلطنت جای خود را به پسرش بهسستون داد 
و او نیز بعد از ٩‏ سال پادشاهی درگذشت و این مقام به برادرش قابوس 
وشمگیر رسید که بخاطر قابوس نامه معروف خود و حمایت فراوانی که 
از دانشمندان و شعرای زمان خویش (منجمله ابوعلی سینا) میکرد در 
تاریخ ایران جایی خاص دارد. بعدها تابرس در قلعه جناشک در گرگان 
به قتل رسید و چنانکه نوشته اند در درون تسابوتی بلوریسن در محسل 


۱-۶ 


«گنبد کاووس» این شهر دفن شد. پس از او پنج پادشاه دیگر از ایسسن 
سلسله در طول ٩۷‏ سال بر سر کار آمدند و سرانجام دودمانشان بداست 
سلجوقیان منقرض شد. 

رلی مهمترین دولت شیعه در ایران تا پیش از دوران صفویسه» 
دولت دیلمیان (آل بویه اعراب) است که در تاریخ اسلام نفقش بسیار 
مهمی را ایفا کرده است» زیرا در زمان اين دودمان بود که بغداد مرکسز 
خلافت عباسی بدست ایرانیان تصرف شد و خلفای بنی عبساس مسدت 
یکصد سال دست نشانده آنان شدند» و برای نخستین بار مراسم تشسیع 
در مرکز خلافت جهان اسلام رسمً برگزار شد. پادشاهان چهارگانه این 
دودمان؛ که اولین پادشاهان ایرانی دوران اسلام هستند که بسا عنسوان 
شاهنشاه تاجگذاری کرده انسد؛ بسترتیب عمادالدوله؛ رکسن الدولسه؛ 
معزالدوله؛ عضدالدوله نام داشتند که سلطنتشان جمعساً ۱۱۷ سال 
ادامه یافت, ولی پس از آن به دیلمیان ری, دیلمیان اصفهان: دیلمیسان 
عراق و خوزستان و کرمان تقسیم شد . در بساره حکومست دیلمیسان در 
بغداد در فصل مربوط به کارنامه خلفا با تفصیل بیشتر سسخن رفتسه 
ری به تکرار آن نیست. فقط این توضیسح ضسروری 
است که ان خاندان نیز در آغاز پیرو تشیع زیسدی بودند؛ و تنها در 
بغداد بود که تحت تأثیر وزیر دوازده امامی خود مهلبی به تشیع ائنی 
عشری گرائیدند. 

قبور امامان هفتم و نهم در کاظمین تعمیر شد و عضدالدوله در 
کتیبه ای در تخت جمشید اعتقاد خود را به دوازده امام تسأیید کسرد. 
چرن در زمان متوکل مقبره علی را در نجسف و مقسبره حسین را در 
کربلا ویران کرده بودند» او اين مزارها را زیر ح‌ایت مسستقیم خسود 
گرفت و توسعه داد. 


است و در ۱ 


در سالهای حکومت ترکان سلجوقی و خوارزمشاهی؛ با آنانکسه 
هر دو دسته آنها آئین تسنن داشتند, فقهای شیعه بخاطر دشسمنی با 
اسماعیلیان و با فاطمیان که اين بار هر دو شیعی بودنسد ولسی ائنسی 
عشری نبودند» ترکان را سربازان اصام زمان نامیدند که آمده اند تسا در 


۰۰ 


رکاب او بجنکند و داد شیعیان او را از ملاحده بگسیرند. در کتابسهای 
شیعه اثنی عشری در دوران سلجوقی این فتوا از جانب این فقسها نقل 
شده است که؛ «سریازان مهدی به خواست خداوند این غازیسان تسرک 
خواهند بود که امروز آقای جهانند و پیمبر صلی ال علیه وآله آتمها را 
مأمور کرده است که در قیام کسبری در رکساب آن حضرت بجنگنسد. 
مهدی موعود در آنروز بدست ترکان قلاع ملاحسده (اسمعیلیه) را در 
ایران و خلافت فاطمیون را در مصر نابود خواهد کرد ولی با خلف‌ای 
عباسی بغداد که عموزادگان اویند با لطف و عطرفت رفتار خواهد 
فرمود»" . حمله مغول به ايران در قسرن هفتسم هجسری نسیز از جسانب 
نویسندگان شیعه ایران با همان حسن استقبالی مواجه شد که دویست 
سال پیش از آن در مورد ترکان سلجوقی نشان داده بودنسد. ایسن بار 
پیشگریی های متعددی از علی بن ابیطالب در احادیث و روایات نقسل 
شد که بموجب آن سوارانی از دشتهای شمالی خواهند آمد و بسه عمسر 
شهر فاسد بغداد و حکومت غاصب عباسی پایان خواهند داد, و ایسن 
سواران چشمانی مورب و چهره هایی مانند سپرهایشان پهن و ریسش و 
سبیل اندک خواهند داشت". 


۱ - ۲4اه .1 در: عنانده‌زاهگ میچمون: ۱ ۵ معا جه عانصهده مصعننای ما 
اما ۱ معنصه ۳0۴۵ ماءج ۱ص 33 

- پرای پرر: در باره غلاة شیعه: خاندان نوبختی. فرق و اعتقادات فخسر 
9 تحفه نی عشریهغلام حلیم دلری, خطط مقریسزی, مقسالات الاسلامیین 
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حدیث در فقه اسلامی مفهوم سختان یا تقریرها و یا کارهای 
انجام گرفته توسط پیامبر اسلام را (در جهان تسنن) و توسط پیسامبر 
و امامان شیعه را (در جهان تشسیع) دار کسه در نسزد اهسل تسسنن 
«سنت» نیز خوانده میشود و همراه با قیاس در نزد سنیان و اجماع و 
عقل در نزد شیعیان یکی از اصول بنیادی فته را تشکیل میدهد. هسر 
حدیثی مرکب است از یک یا چند راوی» که باید هرکدام از آنان آنسرا 
از نفر پیشین شنیده باشند» بطوریکه این زنجیره 
پرسد» سپس اصل حدیث که به گفتار يا کردار پیفمبر یا ائمه مرسوط 
میشود . روایت کنندگان حدیث ها هراوی» و حافظان متن آنها تا آنجا 
که در حد یکصد هزار حدیث باشد «حافظ» و اگر در حد سیصد هزار 
باشد «حجت» خوانده میشوند» و کسانی که گذشسته از نقل و حسظ 
احادیث در باره آنها تحقیق و بررسی نیز کرده باشند «محدث» بشسمار 
میروند. چون در جریان عمل شمار این راویان و حافظان و محدشسان از 
چندین هزار نفر فراتر رفت. و در میان حدیثهای نقل شده توسسط آنسان 
اختلاف ها و ضد و نقیض های فراوان دیده شد» علسی بنام «دراية 
الحدیث» پایه گذاری شد که بر مبنای آن. احادیث رواییست شده (با 
شمار روزافزون ده ها و بعد صدها هزار و بعد تا دو میلیون) به ناسخ و 
منسوخ» مصحف و مشکل و مدرج و مضطرب و مسند» مسلسل و 
متصل و منقطع. مرسل و عالی؛ مشهور و غریسب, متواتر و آحاد 
طبقه بندی شد؛ و سپس همه این ها در سه رده کلی حدیثهای صحیح و 
حدیثهای حسن و حدیشهای ضعیف جا داده شدند. از میان صدها کتاب 
تألیف شده محدثان» در جهان تسنن شش کتاب معروف به «صحاح 
سته» و در جهان تشیع چهار کتاب معروف بسه کتسب اربعه (کافی 
کلینی, من لایحضره الفقیه ابنبابویه قمی,تهذیب الاحکام و استبصار 
شیخ طوسی) کتب معتبره» شناخته شدند, بهمانصورت که در جسهان 
های متعدد چهار انجیل متی؛ لوقا؛ مرقسس و 
یوحنا از جانب کلیسا «اتاجیل معتبر» شناخته شده بودند. 

با اینهمه, واعیت این اسست کسه همچتانکه خسود عیسی از 


سرانجام بسه پیسامبر 


۱۰ 


هیچیک از اين انجیل های معتبر خبری و حتی تصوری نداشت» محد 
نیز با پیش بینی اینکه بنام او دروغهای یسیار گفته خواهد شد از همسان 
آغاز مخالفت خویش را با حدیث پردازیهایی که ممکن است پسس از او 
به نام وی صورت گیرد اعلام داشته بسود» و ایسن مخالفت صریحاً در 
نهج البلاغه علی (خطبه ۲۰۱) منعکس شده است: «همانا احادیثی که 
در دسترس مردم است حق و باطل و راست و دروغ و ناسخ و منسسوخ و 
محفوظ و موهوم است؛ و به تحقیق که در زمان رسول خدا نسیز بسه آن 
حضرت از این بابت دروغها بستند؛ تا آنکه رسول اکرم به خطبه ایسستاد 
و فرمود که هر که از روی عمد بر من دروغ بندد خود را در آتسش درزخ 
گذارد». امام مسلم ين حجاج نیشابوری در کتاب «صحیح» خودش کس+ 
یکی از صحاح سته جهان تسنن است؛ در همین زمینه از ابوسعید خدری 
صحابی محمد نقل میکند که «پیغمبر فرمود که جز قرآن چیزی از مسن 
نقل مکنید» و اگر کسی بجز قرآن چیزی از من ضبط کسرده است آنسرا 
محو کند». همین موضوع در دو کتاب بسیار معتبر دیگر حدیث جسهان 
تسنن و تشیع مورد تأکید قرار گرفته است: 

- «محمد صلی ال علیه و آله فرمود که: پس از من چسیزی از 
من ننویسید ؛ و هرکس که جز قرآن چیزی از من نوشته باشد آنرا محسو 
کند». (شیخ صدوق ابن بابویه, در خصال). 

- هرسول خدا صلی ال علیه و آله فرمود: پس از مسن مسانند 
دیگر پیغمبران حدیث بسیار از من نقل خواهند کرد. پس هر چه را که 
ز من به شما رسید بر کتاب خدا عرضه دارید. اگر موافق آن بود مسن 
گفته ام» اگر با آن سازگار نبود بدانید که من نگفته ام». (ابسن سعد» 
در طبقات الکبیر) 

علیرغم همه این فتاوی و احکام «موشسق» و لازم الاجسراء» از 
همان قرون نخستین اسلامی بسیاری از راویان حدیث نه تنها بصسورت 
حکام رسول خدا و حجج امام غایب و جانشینان بحق رسول اکرم عمسل 
نکردند» بلکه درست در جسهت خلاف آن؛ بصورت دروغ پسردازان و 
شیادانی عمامه دار در مکتب دکانداران دین عمل کردتد؛ و همچنسان 


آیت ال العظمی علی خامنه ای» ولی فقیسه کنونسی جسهوری 
اسلامی ایران؛ در هنگامی که سمت رئیس جمهوری کشور را داشست و 
هنوز حجة الاسلامی بیشتر نبود » در یک سسخنرانی خود در حسوزه 
علمیه قم (که در شماره آبان ۱ مجله پاسدار اسلام چساپ قسم 
منتشر شده است؛ اظهار داشست: هایسن خلفای جسور بنسی امیسه و 
بنی عباس بودند که حداکتر استفاده را از محدئین و علمای دبنسی 
زمان خود میکردند» و از آنها میخواستند که احسادیشی را از زیسان 
پیامبر و صحابه بزرگ آن حضرت طبق میل و خواست آنها جعل کنند. 
در کتب تذکره و رجال و حدیث از اين قبیل احادیث زیاد اسست. جعسل 
حدیث آنقدر آسان بود که به اندک منظوری یک حدیث علیه ایسن و آن 
درست میکردند. این وضعیت موجب شسده بسود که یسک ذهنیست و 
فرهنگی بسیار مخلوط و مجعول و تادرست از اسلام در جسهان اسلام 
وجود داشته باشده و منشاء این ذهنیت غلط همان محدئین و علساء 
بردند: و هیچ مانعی نبوده است که علیسه امام سسجاد و تشسکیلات 
خاندان علوی هم احادیثی جعل کنند». ولی حجة الاسلام فراموش کسرد 
بدین ارزیابی خود اضافه کند که روش جعل حدیث خلفای جسور جسهان 
تسنن, در مکتسب نقة الاسلام ها و مجتهدان عظام و شیخ 
المحدئین های جهان تشیع نیز در طول قرون نه تنها در همیسن ابعساه» 
بلکه در ابعادی چندین گتر ادامسه داده شسد؛ زیسرا ایسن بار 
کارگردانان جهان شیعه دوازده امام معصوم را نیز بر پیامبری که تنها 
مرجع دروغ پردازی محدثان سنی بود افزودند. 


با پایان یافتن عصر امامان؛ دوره طلایی احادیث و محدشان در 
جهان تشیع آغاز شد. زیرا تا زمانی که ائمه زنده بودند طبعاً خود آنان 
مراجع اصلی شیعیان در حل مشکلات و مسائل دینی بودند؛ و کسسی 
نمیتوانست با بودن خودشان به آسانی مطلبی را از قول آنان جعل کنسد 
پا مطلبی را مورد تحریف قرار دهد. ولی بعد از غیبت امام دوازدهسم 
(و حتی از همان زمان ابواب و وکلای امام) این وضع بکلی عسوض 
شد؛ زیرا دیگر امام زنده ای بسرای مراجعه در کار نبود؛ و کی 
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نمیتوانست برای اطلاع بر صحت یا سقم حکم یا فتوا یا روایتسی بسدو 
دسترسی یابد. اما چون اصل بر اين بود که هیچ خسبر و نظریسه ای در 
مسائل شرعی و فقهی شیعه جز از راه پیغمسبر و ائسه مسورد قبسول 
نباشد راهی جز این نمیماند که بجای خود امامان به احادیثی که ناقل 
گفته ها و احکام و فتاوی | 
قبلاً توسط محدثان تسنن در مورد احکام و گفته های پیغمبر صورت 


ان باشد مراجعه شود . این کاری بود کسه 


گرفته بود» با اين تفاوت که دست محدتان شسیعه در ایسن مسورد از 
همکاران سنی خودشان خیلی بازتر بود: محدثان سنی فقط میتوانستند 
از محمد و صحابه نزدیک او نقل قول کنند در صورتیکه راویان شیعه 
علاوه بر خرد محمد؛ یک منبع دوازده نفری دیگر از امامان را نسیز در 
اختیار داشتند» که بخصوص یکی از آنها, امام جعفر صادق» بزودی در 
مکتب محدثان بزرگوار بصورت مشکل گشای معضلات و کلیدی برای 
گشودن تمام درهای بست 
هر طلبه ای؛ هر آخوندی؛ هر شاگرد فیضیه ای. میتوانست با خیال 
راحت هر حرف مربوط یا نامربرطی را که خواسته باشد بسه او نسبت 
دهد بی آنکه نگرانی بازخواست داشته باشد. 

«به دوران جعفر صادق» چهار هزار کس از او حدیث شسنیدند و 
روایت کردند» (شیخ مفید, در کتاب ارشاد) » و «از تقریسرات امام 
جعفر صادق مجموعه ها فراهم آوردند که شماره آنها به ۴۰۰ میرسید . 
و به «اصول چهارصدگانه» معروف است». (سیدمحسن صدر: تأسیس 
الشیعه العلوم الاسلام) . تعداد احادیشی که از زمان کلیشسی تسا دوران 
مجلسی در کتب مختلف حدیث از امام جعفر صادق نقل شده متجاوز 
از سیصد هزار است» که اگر به تمام ایام امامت او تقسسیم شسوند؛ وی 
میبایست در طول ۳۴ سال امامت خود» بطور مداوم و لاینقطسع روزی 
۰ حکم و فتوای تازه و دست اول صادر کرده باشد. ولی محدثان اکتفا 
به همین نکردند که متبع این احادیث و اخبا فقط امام جعفر صادق 
باشد, زیرا اصالت و اعتبار احادیث مستلزم منبعث شدن آنسها از 
پیغمبر و از خدا بود: «در زمان حضرت امسیرالمزمنین؛ و در همان 
دوران حیات رسول الّه. مجموعه ای از احادیث وی توسط حضرت علی 


در آمد؛ مرجعی شد که هر حدیسث پسردازی؛ 
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نوشته شده بود که مدتها بعد نیز همان کتاب بخط علی در خاندان او 
وجود داشت و نسل به نسل میرفت؛ و از آن پسس مفقسود شسد. ولسی 
فرزندان وی این حدیتها را نقل و روایت و تفسهیم و توضیسح کردند و 
یاران خاص از تقریر و نقل ایشان مجموعه های «اصل» یا «اصول» را 
فراهم ساختند. قسمتی از اين احسادیث خاصه در #بصائرالدرجات» 
محمدبن حسن صفار ثبت افتاده است» اسید محسن صدر: تأسیس 
الشیعه لعلوم الاسلام). 

دکتر حسنین هیکل در کتاب زندگانی محمد مینویسد که در 
همان قرن دوم هجری شماره احادیث منسوب به پیامبر بسه ۹۷۰,۰۰۰ 
یی ی اه «صحیسح» معسروف؛ حدیسث 
درست در میان آنها چون موی سپید بر گاو سیاه بود. 

در لفتنامه دهخدا آمده است که: «ابربکرین راشد در تصحیسح 
المصباح از ابوداود سجستانی سلیمان بن اشعث بن اسحق بن بشسیرین 
شدادبن عمروین عمران السجستانی الازدی بالولاء عکایت کنسد کسه 
گفت: از پیامبر ۵۰۰,۰۰۰ حدیث نوشتم» پس ۴۸,۰۰۰ حدیسث از آن 
عده کثیر برگزیدم و کتاب سنن را ترتیب دادم مرکب از اخبار صحاح و 
نزدیک به صحاح, اما خودم تنها به اصالت ۴ حدیسث از آنسها یقیسن 
دارم». 

جرجی زیدان در «تاریخ تمسدن اسلام» متذکسر میشسود کسه: 
ابرهریره از صحابه مستقیم حضرت محمد در جنگ خیبر جزو اصحاب 
در آمد. ولی بیش از چهار سال مصاحبت او را نداشت و از مقرس‌ان و 
نزدیکان محمد نیز نبود, معهذا به تنهائی قریب ۵۰۳,۰۰۰ حدیسث از 
او روایت کرد . 

عبدالملک ابوقلابه رقاشی که در هر شبانروز صد رکعست نماز 
میگذاشت» مدعی بود که ۱۰,۰۰۰ حدیست از محمد از بر دارد» و 
قاضی موصلی ادعا میکرد که تعداد احادیثی که از محمد با اسسناد 
آنها در حفظ دارد * ۲ است. و اين عقده تعداد احادیث رسسول 
را که از بر داشت از ۲۵۰,۰۰۰ متجاوز میدانست. 

یحیی بن معین مری مدعی شد که ۱۰۰,۰۰۰ حدیث با دسست 
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خود نوشته است, و تازه در باره او روایت شده است که محررین او نسیز 
به امر وی دو ششصد هزار حدیث دیگر یعنی یک میلیسون و دویست 
هزار حدیث را که با مال خود او جمعساً ۱,۸۰۰,۰۰۰ حدیسث میشسد 
ضبط کرده بودند؛ و باز روایت شده اسست که پسس از وفات یحیسی 
«یکصد صندوق دست نخورده دیگر از احادیث از او باقی مانده بود*. 

ولی احتمالاً حد نصاب ادعای حدیث نویسی متعلق به محدثسی 
بنام ابرمسعود احمدبن فرات الرازی است که به روایت «حبیب السیر»: 
به خط خودش دو هزار هزار و پسانصد هسزار (۲,۵۰۰,۰۰۰) حدیسث 
کتابت کرده بود » 

البته وجود اينهمه احادیث و فتاوی و احکام بسرای محدشان 
عالیقدر مشکل مهمی پدید نمی آورد؛ زیرا منبع آنها «امام» بود 
و امام میتوانست کرامات بکند. بهر حال در این مسورد محدشان 
شیعه حاضر نبودند به هیچ مصالحه ای تن در دهند» و اين امسسری 
کاملاً قابل درک بود: زیرا اهمیت و اعتبار آنان نزد مزمنیسسن بسه 
تعداد احادیشی که از بر داشتند و نقل میکردند بستگی داشست و 
غالباً مقدار رزق و روزی آنها نیز به سطح ایسن اهمیست و اعتبار 
مربوط میشد. 

ولی از همان آغاز کار این اشکال پیش آمد که در بسسیاری از 
موارد احادیثی که روایت میشد با یکدیگر تطبیق نمیکرد؛ و گاه نسیز 
حتی بکلی متناقض از کار درمی آمد. مثلاً طبق یک حدیث امام در 
باره مطلبی حکمی داده بود ؛ و طبق حدیث دیگر همان امام در بساره 
همان مطلب حکم مخالفی داده بود. سبب اين بسود که اولاً راریسان 
حدیث غالبا با یکدیگر در ارتباط نبودند تا بدانند دیگری قبلاً در 
باره فلان موضوع چه روایت «موثقی» آورده است؛ ثانیاً بعلت کسثرت 
تعداد احادیث, خودشان نیز نمیتوانستند در بسیاری از مسوارد 
مضمون حدیثهای قبلی روایت شده شخص خود را در خساطر داشسته 
باشند. 

مشکل دیگر اين بود که اگر محدثان مکتب تسنن میتوانستند 
بگویند که احتمالاً فلا صحابی پیغمبر در نقل حدیث اشتباه کرده سا 
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احیاتاً ثرا بد فهمیده است؛ محدثان مکتب تشیع نمیتوانستند همین 
استدلال را در مورد امامان شیعه بکننده زیرا یک صحابی بشر است و 
جانزالخطا است» اما اصام معصوم است و نمیتوانسد اشستباه بکنسد؛ و 
ناچار هر چه از قول او نقل شود باید بر نقل شسده باشد کسه 
بیانگر حقیقتی مسلم است و جای تردیدی در آن نیست. معسهذا 
محدثان بزرگوار خیلی زود راه حل اين هر دو مشکل را پیدا کردند تا 
هم نگرانی مزمنین را برطرف کنند. و هم خیال مکتب روحانیت مبارز 
را تا زمان ظهور ولی عصر از اين بابت راحت سازند: راه حل این بسود 
که بجای راویان حدیث, خود امامان مسئولیت ضد و نقیض گفتسن را 
بعهده بگیرند. 

ثقة الاسلام کلینی؛ در اصول کافی» اولین بار این موضسوع را 
به روشنی مطرح کرد: 

«علی بن ابراهیم از پسدرش, و او از ابسن ابسی تجسران» و او از 
عاصم بن حمید و او از منصوربن حازم روایت دارد که از حضرت امام 
صادق پرسیدم: چه مشود که شما در گفتگو با اشسخاص مختلسف در 
برابر یک پرسش واحد جوابهای متفاوت میفرمائید؟ فرمود: ما مسردم 
را باندازه زیادی و کمی ب ميگونيم. 
اصحاب پیغمبر که کم نیود, اگر از قول آن حضرت راست میگفتند چرا 
آنپا نیز در نقل این اقوال اختلاف پیدا کردند؟ فرمود: نه, اختلاف پیدا 
نکردند؛ این خود رسول ال بسود که فرمایشات خسودش را عسوض 
میکرد ... و محمدبن مسلم گوید: به حضرت صادق عرض کردم: حسالا 
که رسول ال نیستند» چرا خود شما گاهی خلاف آنچه را که ا : 
نقل شده به ما میگونید؟ فرمود: آخر حدیث هم مانند قسرآن ناسسخ و 
منسوخ دارد»۲. 

راه حل سومی هم 
امام را درست نفهمیده است: 
حضرت امام جعفر صادق رسید. کامل عرض کرد: قربان گسردم! فسلان 


باتفاق کسامل خدمست 


- اصول کافی؛ کتاب فضل العلم؛ باب اختلاق الحدیت. 
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شخص روایت کتد که رسول خدا در روز وفاتش به علی علیسه السسلام 
هزار باب حدیث آموخت که هر بابی خودش مفتاح هسزار حدیسث بسود 
(جمعاً یک میلیون). فرمود: آری چنین بود» عرض کرد: قربانت. آیسا 
آن باب ها را ما شیعیان شما هم میفهمیم؟ فرمود: یک یا دو باب آن 
را عرض کرد؛ بنابراین از هزار هزار جزء فضل شما فقط یک جزء بسه 
ما میرسد؟ فرمود : چه توقع داریسد؟ آیسا همیسن بسرای شسما کساقی 
0 نیست؟۱ 


بدین ترتیب بود که دست محدثان بزرگوار در امر حدیث سازی و 
حدیث پردازی؛ در مقیاسی گسترده و تقریباً نامحدود باز شد؛ و از ایسن 
راه سنگ اول بنای مکتب هزار و صد ساله ای نسهاده شد که با 
برخورداری از کرامات اصول بنیادی دیگری چون اجتهاد و تقلید, تقید. 
شک. ناسخ و منسوخ؛ بداء بصورت پربرکت ترین بازار سسودای تاریخغ 
ایران یعنی بازار «دکانداران دین» در آمد. 

از جرجی زیدان؛ مورخ عرب آغاز قرن بیسستم» در بساره جمسل 
احادیث در تاریخ اسلام اين ارزیابی جالب را در «تاریخ تمدن اسلامی» 
او میتوان خواند: 

«پس از قتل عشمان که بر سر خلافت فتنه برخاست و بسیاری 
داوطلب احراز اين مقام شدند. هر دسته به طرفداری از گروه خود دنبال 
دلیل تراشی رفته و دلایل خود را به احادیث تحکیم کردند و هر جا که 
لازم میشد حدیثی میساختند و از آن استفاده کردند؛ و در نتیجه جعسل 
حدیث معمول شد. مثلاً مهلب بن ابی صفره که از نجبای زمان خسود 
بود برای تضعیف خوارج حدیث جعل میکرد ؛ و اين موضوع را بسیاری 
هم میدانستند ولی معتقد بودند که باید از هسر نسیرنگی در پیشسرفت 
جنگ استفاده کرد . حدیث سازان در پاره ای از موارد به گنساه خویسش 
اعتراف میکردند. مثلا همینکه محمدبن سلیمان والی کوفسه در سال 
۳ هجری فرمان قتل ابن ابوالعوجاء را صادر کرد؛ وی گفت حالا که 
مرا حتماً میکشيد بدانید که ۲,۰۰۰ حدیث جعلی ساخته و پرداختسم و 


۱ - اصول کافی, کتاب الحجة, باب الاشارة والنص علی امیرالمزمنین 
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بدانوسیله حرام شما را حلال و حلال شما را حرام کردم؛ و با آن احادیث 
بیجهت روزه خود را گشودید و بیجهت روزه گرفتید . دیگسر از حدیسث 
سازان مشهور احمد جوباری و اين عکاشه کرمانی و اين تمیم فریسسابی 
بودند که بطوریکه ابن سهل سری میگوید اینان ده هزار حدیث از پیسش 
خود جعل کردند» و همین حدیث سازی ها منشاء بسیاری از جنگسها و 
فتنه ها شد». 

بر اثر اين حدیث پردازی هاء تعداد احادیث ساختگی در همسان 
آخر قرن اول هجری یعنی بفاصله کمی پس از درگذشست پیفسبر: بسه 
صدها هزار رسید. 

ابوحنیفه معروف به «امام اعظم» و مزسس فقه حنفی, که از 
فقهای درجه اول عصر خود بسود و فقط چند دهسه پسس از محمسد 
میزیست؛ با وسواس خاصی که بعدا بصورت ضرب المثل در آمد؛ از 
میان ۷۰۰,۰۰۰ حدیث رایج عصر خود؛ به نوشته ابن خلسدون» تضها 
۷ حدیث را اصل دانست. 

وجه مشترک تقریبا همه این حدیشهای دو میلیونی ایسن اسست 
که تقریباً در هیچکدام از آنسها نشسان از معنویتضی کسه مسهمترین 
خصیصه یک مذهب است تمیتوان یافت؛ و در عوض همه آنسها را در 
حدی باور نکردنی منحصر به مسائلی غالباً مبتذل و حقیر و مسادی 
میتوان بافت» بویژه در مورد توجه بیمارگونه ای که در اين احادیث به 
مسائل جنسی, آنهم تنها در صورت غریزی و حیوانی آن مبنول شده 
است. آمارگیری ساده ای از حدیشهایی کسه حتسی در معتسبرترین 
کتابهای حدیث جهان شیعه بدین موضوع اختصساص یافتسه انسد: و 
مجموعه ای از تقریبً همه آنها را در بحارالانوار مجلسی بصورتصی 
یکجا میتوان جست. نشان میدهد که در میان همه مسائل تاریخی و 
حقوقی و مذهبی و اجتماعی, بالاترین درصد این حدیشها متعلق بسه 
مسائل جنسی است. آنهم غالا بصورتی که نه تنها مطلقاً در شان 
یک مذهب نیست؛ بلکه توهینی آشکار نسبت بدان نیز هسست, و از 
اين دیدگاه در هیچ آیین اساطیری یا توحیدی دیگر در تاریخ مذاهسب 
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جهان نظیر آنرا نمیتوان یافت". 

«حضرت رسول اکرم (ص) بسه یزیدبسن شابت فرمسود: ازدواج 
کرده ای؟ عرض کرد: نه! فرمود: ازدواج کن تا پاکدامن بمانی» اما بسا 
شهیره و لهیره و نهیره و هیدره و لفسوت تزویسج مکسن. پرسید: 
رسول الّه! من اینها را که فرمودی تمیدانم یعنی چسه؟ فرمسود: مگسر 
عرب نیستی؟ شهیره زن کبودرنگ بدزبان و بی حیا است. لهیره 
قامت لاغر اندام است. نهیره زن کوتاه قسد بدقیافنسه اسست. هیسدره زن 
سالخورده است و لفوت زن بچه دار از شوهر دیگر است! "» 

«حضرت رسول اکرم فرمود: نمیدانید که ترکیب هلیلسه سیاه و 
هلیله زرد و سقمونیا و فلفل و دارفلفل و زنجبیل خشک و خشسخاش 
سرخ و نمک هندی و نارمشگ و قاقلسه و شسقاقل و چسوب بلسان و 
سلیخه مقشر و غلک رومی و عاقرقره و دارچین و عسل, اگر از آن دو 
مثقالناشتا و دو مثقال در وقت خواب بخورید چه ادزه قسرت جماع 
میبخشد4". 

و در ارتباط با مسائل آن جهانی, این حدیث کتاب «کافی» که 
منعکس کننده طرز فکراعاظم شیعه در بر جهان دیگر و حد اعسلای 
میتواند نمونه گویایی باشد: 

«علی بن ابراهیم از پلرش شنیده بود: و او از ابن محبوب. 
از محمدین اسحاق المدنی؛ و محمدین اسحاق از امسام محصد بساقر 
علیه السلام که رسول خدا صلی اه علیه و آلسه و سلم به حضرت 
امیرالمزمنین علیه السلام فرمود: یا علی: سوگند به آن که دانه هسا را 
شکافت و جانداران را آفرید که چون مردان مزمن از گورهسای خویسش 


۱ - برگزیده هایی از اين گونه احادیث قبلاً در کتاب قوضیح المسائل» از کلینی تا 
ی 
خوانندگان علاقمند شمار بسیاری از ان حدیثها را در بیش از یکصد صفحه کتساب 
نامبرده خواهند یافت. 

۴ - سخنان چهارده معصوم. از آیت ال علی مشکینی و آیت ال احمد جنتی, چاپ 
شانزدهم, قم» ۱۳۷» ص ۳۷۴ 

۳ - حلية التقین, باب نهم: فصل پنجم 


بیرون آیند هماندم ملائسک به استقبالشسان رونسد بسا شسترانی کسه 
پالانهایشان از طلای پوشیده بسه در و یساقوت باشد و روپرششان از 
پارچه های دیبا و زربفت با طنابهاتی ارخوانی و هرکدام را هزار فرشته 
از پیش رو و همین شما راز راست و چپ همراهی کنند تا او را بسه در 
بزرگ بهشت برسانند و در کنار اين در درختی است که هسزار نفر 
میتوانند در سایه هر برگ آن آرام گیرند. سپس در چشمه ای در سسمت 
چپ آن درخت غسل کند و آن چشمه زندگی است که پس از آن هسرگسز 
نمیرد... پس فرشتگان چکشی به حلقه در بهشت زنند که آژیرش بگوش 
حوریانی که خدای عز و جل در درون آن برای ایشان آماده کسرده اسست 
برسد . و چون در باز شود حورالعین گویند خوش آمدی که در اشستیاق 
دیدارت بودیم... و آنگاه بسوی غرفه هانی رود که خدای عز و جسل از 
در و پاقوت و زبرجد برای دوستانش ساخته با ستفهای طلا و نقره؛ هسر 
غرفه با هزار در طلا که بر هر در فرشته ای گماشته شسده: و در آنسها 
فرشهای گرانقدر از حریر و دیبا به رنگهای گوناگون با لایسه مشک و 
کافور و عنبر بر روی هم افتاده است» و همین است گفتار خدای عسز و 
جل در سوره واقعه در باره فرشهای گرانقیمت... و هنگامیکسه مزمسن 
بدرون غرفه خود درآید بر سرش تاج نهند و جامه های طلا و نقسره با 
مروارید دوزی شده بر تنش بپوشند و این است معنی گفتار خدای عز و 
جل در سوره حج که زیور کنند در آنجا دستبندهای طلا و مروارید و 
لباس دیبا بر تن کنند. و چون مزمن روی تخت نشیند تخت از شادی 
به جنبش در آید. پس حوریه خاص او از خیمه بیرون آید در حالیکه بر 
گرداگردش کن 
مروارید و زبرجد» و بر پایش نعلین بندداری از طلا که بسه یساقوت و 
مروارید پوشیده شده. پس حوریه باندازه پانصد سال از سالهای دنا او 
را در آغوش کشده؛ و چون اندکی سستی در تن آن مرد پدید آیسد؛ بسه 
لوحی از در سفید که در وسط گلوبند یاقوت حوریه آويخته است بنگرد 
که بر آن نوشته شده: ای ولی خدا؛ تو محیوب منی و من نسیز حوریسه 
توام. و چون هزار فرشته برای تهنیت او به پشت غرفه آیند. دربان گوید 
براستی که برای من سخت است که در این حال کسه دوست خدا با 


بر تنش هفتاد جامه بافتسه بسه یساقوت و 
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حوریه اش خلوت کرده برایتان آذن ملاقات بگیرم. ولسی چون آذن داده 
شود دربان هر یک از آن فرشتگان را از یکی از درهای هزارگانه غرفسء 
وارد کند. 

و در بهشت هیچ مزمنی نیست جز آنکه در برابر تختش درختسهای 
پرمیوه و سایه دار افراشته باشند که هر یک بدو گویند: میوه مسرا بخضور 
پیش از آنکه میوه آن یکی را بخوری, و نهرهائی از شراب طهور در پیش 
پایش روان باشند» و نهرهائی دیگر از آب و از شسیر و از عسسل. و چسون 
دوست خدا طعام طلب کند بی آنکه بر زیانآورد که چه نوع غذا میخواهد 
غذای دلخواه او برایش حاضر آید.. و برای هر مزمن هفتاد حوریه و چهار 
زن مقرر است که مزمن ساعتی را با هر کدام بگذراند؛ و چسون پرتسوی از 
نور او را قرا گیرد در شگفت شود و پرسد: آیا خدای جبار است که به مسن 
توجهی فرموده است؟ اما خدمتکارانش گویا 
جل. همانا این حوریه تازه ای است که تاکنون دیسدارش نکرده ای و او از 
روی اشتیاقی که بتو داشته شیفته دیدارت شده و از روی شوق خندان شسده 
است و این پرتوی که دیدی جلوه ای از سسپیدی دندانسهای او اسست. پسس 
دوست خدا گوید اجازه اش دهید که پیش من آید. و هزار غلام و کن 
نزد حوریه شتابند تا او را بدین مرحمت مژده دهنسد» و حوریسه از خیمسه 
خویش فرود آید. بر تنش هفتاد پیراهن بافته شده از زر و سیم و آراسته به 
مروارید و یاقوت و زبرجد و معطر به مشک و عنبر» و مغز ساق پاه‌ایش 
از زیر هفتاد پیراهن دیده شود . قسامتش هفتاد ذراع و پسهنای میسان دو 
شانه اش ده ذراع باشد. و چون به دوست خدا نزدی سک شسود خدمتکاران 
پیش آیند با سینی هانی از طلا و نقره. پر از مروارید و یاقوت و زبرجسد و 
آنها را بر سر آن حوریه نثار کنند؛ و آنگاه آن دو یکدیگر را بسرای پسانصد 
سال در آغوش کشند... امام باقر (ع) در دتباله حدیث فرمسود: اینکه در 


سوره یونس آمده است که ستایش خاص پروردگار جسهانیان است» یعنسی 
اینکه مزمن در بهشت هنگامیکه از جماع و خوراکی و آشامیدنی فراغت 
یابد خدای عز و جل را نیز ستایش کند». 


۱ - روضة من الکافی» کتاب الروضه. حدیث الجنان والشوق 


۱۰۸ 


بموجب حدیثی دیگر از همین «روضة من الکافی», امام جعفر 
صادق به مزمنین توضیح میدهد که مفهوم واقعی اين اصطلاح که 
«جزاک ال خیرا» (خداوند به تو جزای خیر دهد) خیر به معنی رایسیج 
آن نیست؛ بلکه حوریه هایی است که در بهشت در دو جانب نهری بنسام 
منظور که مزمن بتوانسد 
هر کدام از آنها را که خواسته باشد از ريشه بیرون آورد و همراه خود 
برد و تصریح شده است که در اینصورت بامر خداونسد بلافاصله در 
جای آنها حوریات دیگری از زمین خواهند روئید!. 

به غیر از مسئله اولویت دار جماع» توجه خاص کتابهای حدیسث 
جهان تشیع؛ با درصدی بلافاصله بعد از درصسد جساع, بسه مسائل 
روزمره ای چنان مبتذل و سخیف تمرکز يافته است که در اين مورد نیز 
مشابهی برای آن در کتابهای مذهبی هیچیک از آیینهای دیگر جسهان 
حتی در تلمود که در اين زمینه دست کسی از بحسارالانوار نسدارد؛ 
نمیتوان یافت. بیمورد نیست که در اين باره نیزه نمونه هسایی چنسد از 
محتوای اين نوع حدیثها را نقل از کتاب «هزار و یک سخن یا نصایح 
و سخنان چهارده معصوم» آیات عظام مشکینی و جنتی, کسه توسسط 
دفتر نشر اسلامی الهادی قم و طبعا به عنوان راهنمای شرعی مزمنین 
ولایت فقیه منتشر شده است» بخوانید: 

«حضرت صادق علیه السلام از حضرت باقر علیه السلام؛ و او 
از حضرت سجاد علیه السلام؛ و او از حضرت حسین بسن علسی علیسه 
السلام: و او از علی علیه السلام؛ نقل کرده اند که پیغمسبر صلسی ال 
علیه رآله وسلم فرمود: ای امت من. زنهار که خدای عسز و جسل ۲۴ 
خصلت را برای شما نپسندیده است: بازی کردن در حال نماز» خنسده در 
قبرستان نگاه کردن به عورت همسر خود » سخن گفتن در حال جمساع 
خواب پیش از نماز عشاء» سرگذشت گفتن پس از نماز عشساء» سل 
کردن زیر آسمان بدون لنگ» جماع زیر آسمان؛ حمام رفتن بسی لنسگ: 
سخن گفتن بین اذان و اقامه نماز صبح, سسفر دریسا هنگام طوفسان؛ 


خیر بصورت دو ردیف درخت روئیده اند 


۱-ممانجا 


۱۰۹ 


خوابیدن روی پشت بامی که سنگ چینی نشده باشد. خوابیدن تضها در 
یک اطاق» نزدیکی با زن در حال حیض,» نزدیکی بعد از احتلام و قبسل 
از غسل, گفتگو با جذامی مگر با فاصله یک ذراع» ادرار کردن کنسار 
آب جاری. قضای حاجت زیر درخت میوه دار ایستاده نعلیسن بسه پا 
کردن؛ ورود در اطاق تاریک مگر اينکه جلوش آتسش باشد, و فوت 
کردن محل نماز6 ۰ ۱ 

«شیخ صدوق رحمة الّه علیه از پیامبر صلسی الّه علیه و آلسه 
روایت کرده است که آن بزرگوار از امور بسیاری نهی فرموده؛ که ما در 
اینجا قسمتی از آنها را ذکر میکنیم: غذا خسوردن در حسال جنسابت» 
مسواک کردن در حمام» بول کردن زیر درخت میوه دار. و فرمود وقتسی 
یکی از شما مسلمانان در جای بازی غسل میکنیسد عسورت خود را 
پوشیده دارید. و فرمود وقتی بسه توالست (!) مسیروید رو به قبله 

نید و نهی فرمود از اينکه زنی بدون اجازه شوهرش از خانه بیردن 
رود» زپرا که اگر بیرون رود همه فرشته ها در آسمان او را لعنت کنند, 
و نهی فرمود از اينکه زنی برای غیر شوهرش آرایش کند و فرمرد کسه 
اگر چنین کند بر خدا است که او را به آتسش دوزخ بسسوزاند؛ و نسهی 
فرمود که زن همبستر زن شود؛ یعنی در یک جا و یک لحاف بخوابند» 
و نهی فرمود که مردی با زنش رو به قبله زناشوئی کند و از فروختسن 
میوه ها پیش از آنکه رنگ بگیرند نهی فرمود» و از معامله صیدی که 
هنوز نگرفته اند منع فرمود ؛ و از دست دادن با کافر ذمی (مسسیحی 
یا بهود) منع فرمود» و نهی فرمود که زن به عورت زن نگساه کنسد؛ و 
نهی فرمود که کسی عمدا به عورت برادر دینسی خود نگاه کنسد و 
فرمود که در اینصورت هفتاد هزار فرشته او را لعشت کنشد, و نسهی 
فرمود که در آغل های شتران نماز بخواننده و نهی فرمود که انگشتری 
مسی یا آهنی به انگشت کنند, و فرمرد با دستهایتان آب بياشس‌امید 
که برترین ظرفهای شمایند. و فرمود که هر کس با زنسی مسلمان با 


اه علی مشکینی و آیت اف احمد جنتی: نصایح و سخنان چهارده 
معصوم, چاپ شانزدهم: ۰۱۳۹۷ ص ۳۹۸ 


۱۰۳۰ 


یهودی یا مسیحی یا زردشتی زنا کند و توبه نکرده بمسیرد در گسورش 
سیصد در گشاده شود که از آنها مارها و عقریها و ادها بیرون آیند و 
تا قیامت در آتش بسوزد» و فرمود که هر کس با زنی که بسر او حسرام 
است دست بدهد به عذاب خدا دچار گردد»". 

«حضرت ختمی مرتیت فرمود: ده طایفه از امت مسن خود را 
مومن دانند اما در واقع همانند کافرانند: قاتل ناحق؛ دیسوث» مسانع 
زکات؛ شرابخوار؛ تارک حج با استطاعت فروشنده اسلحه بسه دشسمن؛ 
آنکه با زن نامحرم از غیر مجرای طبیعی جماع کند. آنکه با حیسوان 
جماع کند, آنکه با محرم خود زنا کنسد. و نسیز فرمسود: ده سسنت را 
پدرتان ابراهیم به یاد گذاشته: مسواک» و مضمضه؛ و استنشاق» و 
کوتاه کردن سبیل, و پلند گذاشتن ریش. و ختنه کردن؛ و نوره (واجبی) 
کشیدن؛ و تطهیر مخرج» و زایل کردن موی زیر بغل؛ و گرفتن ناخن». 

«حضرت رسول اکرم فرمود: از پنج کس در هسر صورت باید 
فاصله گرفت: مبتلای خوره: مبتلای پیسی. دیوانه؛ حرامسزاده؛ عسرب 
بیابانی. و فرمود کشتن پنج حیوان واجب است: کسلاغ» زغسن. مسار؛ 
عقرب و سگ گزنده». 

«حضرت رسول اکرم صلی ال علیه و آله به علی علیه السلام 
فرمود که: چهار چیز است که فراموشی آورد: خوردن نیم خورده مسوش: 
رو به قبله ادرار کردن؛ بول کردن در آب راکد یا بر روی خاکستر: شپش 
را زنده رها کردن» 

«حضرت ختمی مرتبت فرمود: چند طایفه از امست مسن وارد 
بهشت نشوند جز اينکه توبه کنند: قبرشس‌کاف. سسخن چیسن, دیسوث 
بی ناموس» طبل زن» حرامزاده. و کسانی که پیشاپیش حکام حرکست 
کنند». 

«هنگامیکه پیغمبر صلی ال علیه و آله وسسلم خیسبر را نتشح 
کرد, کمان خود را طلبید و بر دسته آن تکیه کرد و پس از حمد و ثنای 
الهی از نه چیز منع فرمود: اجرت زنا. مزد جفتگیری حیوان, انگشتری 


۱ - همانجا؛ ص ۶۴۷ 


۱۰۳۹ 


طلاء بهای سگ؛ دوشکچه حریر» گوشت درندگان» خرید و فروش طلا به 
طلا یا نقره به نقره» مطالعه در نجوم». 

و حضرت موسی بن جعفر عله السلام قرمود پنسج رسیم 
اسلامی در باره سر هست و پنج رسم دیگر در ساير اعضاء. و اما در 
کسمت سر مراک کرد کرتاه کون فمتل آدسته کردن موم هن 
کردن؛ شستن بینی. و اما در سایر اعضاء: ختنه» تراشیدن زیر شسکم, 
برطرف کردن موی زير بغل؛ ناخن گرفتسن؛ و تنظیسف مخرج. و نسیز 


میرزا آقاخان کرمانی در «سه مکتوب» خود در قرن گذشته در ارتباط 
با حدیث معروف ماهی کرکرة ابن صرصرة بن غرغره» همراه با ترجه 


کنم تا شما نیز این حدیث 
1 : «بجان تو ای جلالالدولسه؛ آگسر 
یک جلد کتاب بحارالانوار این بزرگوار را در هر ملتی انتشار بدهنسد 
دیگر امید تمات از برای آن ملت دضرار است. عالا تصسور کسن که 
هرگاه ۲۴ جلد از اين کتاب در ملتی منتشر شود و منکر آن هم کسافر 
بحساب بیاید دیگر حال آن ملت چه خواهد بود.اینک محض ازدیساد 
بصیرتت یکی از حدیثهای مهم این بحارالائوار را برایت نقل میکنم که 
مشت نمونه خرورباشد: علی علیه السلام در غزوه صفین قصد عبسور 
از نهر فرات را داشت» ولی معبرش معلوم نبسود. بسه تصسیرین هسلال 
فرمود برو بر کنار فرات بایست و از طرف من کرکسره را صدا کسن. 
ماهی به تو جواب میدهد آنوقت محل عبسور را از او بپسرس. نصیر 
اطاعت نمود و بر کنارهفرات آمد و فرید برآورد که يا کرکه. بسالقور 
هفتاد هزار ماهی سر از آب بیرون آوردند کسه: لبیسک: لبیسک: چسه 


۱ - آیت ال علی مشکینی و آیت ال احمد جنتی, نقل از صفحات مختلف کتساب 
نصایح و سخنان چهارده معصوم 


۱۰۳۲ 


میگوتی؟ جواب داد: مولایم غسالب کل غسالب» سلطان المشارق 
والمغارب» علی بن ابیطالب معبر فرات را میخواهد. آواز برآوردند کسه 
ما همه کرکره نام داریم؛ بگو که این شرف در حق کدامیسک مرحست 
شده است تا اطاعت کند؟ نصیر برگشت و ماجرا را بسه عسرض سولا 
رسانید. فرمودند که برو کرکرة بن صرصره را بخوان. برگشت و ندا داد. 
این بار شصت هزار ماهی سر از فرات برآوردند کسه مسا کرکسرة بسن 
صرصره هستیم. این عنایت در حق کدام شده است؟ برگشت و حک‌ایت 
را عرض نمود . فرمودند دوباره برو و کرکرة بن صرصرة بسین غرغسره را 
بخوان. نصیر بازگشت و چنین کرد . این دفعه پنجاه هزار ماهی سسر از 
فرات برآوردند و لبیک گویان گفتند که ما همسه ایسن نسام را داریسم؛ 
مقصود کدام است تا اجرای فرمان کند؟ باری دیگر برگشست و عسرض 
ماجرا نمود. فرمودند برو و کرکرة بن صرصرة بن غرغسرة بسن دردره را 
بخوان. باز چنان کرد و باز جواب شنید چرن دفعات سابقه. تا اینکه در 
دفعه هشتم که فریاد برآورد: ای کركرة بن صرصرة بن غرغرة بسن دردرة 
بن جرجرة بن عرعرة بن مرمرة بن فرفره! آنوقت ماهی بسیار بزرگی سر 
از آب فرات برآورد و آواز داد که لبیک لبیک, چه گونی و چه خواهی؟ 
گفت مولای متقیان به تو سلام میرساند و میفرماید که معبر فسرات را 
به ما نشان بده. ماهی قاه قاه خندید که ای نصیر» بدرستی که علی بسن 
ابیطالب با تو مزاح فرموده است» زیرا خودش راههای دریاها و معبرها 
و دجله ها را از ماهیان بهتر میداند. اگرباور نمیکنی؛ بسدان و آگاه 


باش که چون یرنس پیغمبر از نینوا فرار کرد و به کشتی سوار شسد و او 
را به دریا انداختند خطاب به من رسید که او را ببلعم؛ ناگاه جوانسی از 


ابر فرود آمد با هیشتی که لرزه بر اندامم افتاد. به من خطاب فرمود که 
یرنس شیعه من است با میهمانت به مدارا رفتار کن. عرض کسردم: ای 
مولای من؛ نام مبارکت چیست؟ فرمود: قریادرس درماندگسان چساره 
بیچارگان؛ امیر مزمنان. ای نصیر؛ از آن پس هر روز آنحضره 
بار میآمد و با یونس پیغمبر محض رفع دلتنگی در شکم مسن سخن 
میگفت و عجائب دریا را یلو نشان میداد. اینک بدو یگو کسه معسبر 
فرات آنجا است. نصیر برگشت و صورت حال را عرض کسرد. حضرت 


۱۰۳۳ 


فرمودند: آری» من به همه راههای آسمانها و زمین آگاهم. پس نصسیر 
صیحه زده غش کرد و چون به هوش آمد فریاد برآورد: شهادت میدهسم 
که تر همان خدای واحد قهاری. و آنگاه حضرت فرمرد که چون نصیر 
کافر به خدا و مرتد از ملت محمد مصطفی شده قتلش واجسب اسست. 
آنگاه شمشیر از غلاف کشید و گردنش را بزد*. 

ای جلال الدوله. با اطلاع بر این حدیث شریف خواهسش دارم از 
اهالی ایران و علمای حدیث نویس ایشان عبرت بگیرید که اگر در تسام 
روی کره زمین بگردید هرگز نه مانند این حدیث شریف در کتسابی جسز 
بحارالانوار و نه ملتی احمق تر از شیعه ائمه اطهار که اعتقاد بدیسن 
قسم گفتار نمایند نخواهید یافت . 


4 

بسیاری از ن تاریخ اسلامی ایران؛ برای پاسخگویی بسه 
انتقادهایی که از جهات متعدد بدین تاریخ صسورت میگیرد ؛ دست 
بدامان «فرهنگ اسلامی شکوفای قرون اولیه هجری» میزنند و سسهم 
گران اندیشمندان و دانشوران ایرانی را در اعتلای اين فرهنسگ یسادآور 
میشوند. واقعیت این است که اگر در شکوهمندی اين فرهنسگ جای 
تردیدی نیست. در «اسلامی» بسودن آن سخن بسیار هست: و در 
ماهیت واقعی نقش دانشوران و اندیشمندان ایرانی گفتگسوی بسیارتر. 
زیرا تا آنجا که تاریخ نشان میدهد؛ این فرهتگ اسسلامی سده هسای 
نخستین ريشه در هیچ زیرینای اسسلامی از چا انگذاران بسی 
فرهنگ امپراتوری عرب نداشت؛ بلکه مستقیماً ریشه در فرهنگ 
گندی شاپور و فرهنگهای یونانی و سریانی و هندی داشت؛ و خلاتیست 
اندیشمندان آن نیز تقریباً همیشه در جهت مخالف خواست فقسها و 
محدثان و سسازمانهای عقاید آنسان - حتسی در دوراننهای 
استثنایی هارون الرشید و مأمون - انجام میگرفت و درسست بسهمین 


۱ - میرزا آقاخان کرمانی» مکتوب اول نقل از کتاب سه مکتسوب, چساپ بسهرام 
چویینه؛ دوسللرف» ص ۱۱۲-۱۱۰ 


۱۰۳: 


جهت برای این دانشوران تکفیرها و کشتارها و شکنجه ها و زندان ها 
و تبعیدها همراهمیآورد: که گزارشهای مبسوطی را در بساره برخسی از 
آنها در «تاریخ ادبیات در ایران» شادوران ذبیح اله صفا میتوان یسافت, 
مروری بر این گزارشها؛ بخوبی روشن میکند کسه همه آن دانشسوران 
ایرانی که بعدا بدنبال ترجمه آثارشان از عربی به لاتینی و انتشار ایسن 
ترجمه ها در اروپای قرون وسطی و دوران رنسانس مایه افتخضار جسهان 
اسلام و سرفرازی تمدن عرب شناخته شدنده در زاد و بوم خودشان و در 
زندگی شخصی خویش مورد دشمنی بیدریغ فقهای شرع و سسرکوبگری 
زمامداران قرار گرفتند و بسیاری از آنسان عمسری را در زنسدان پا در 
غربت گذرانیدند و هر چند یکبار نیز آثارشان بعنوان کتابهای ضاله یا 
بر سرشان کوفته شد. یا در آتش و در آب انکنده شد. و شاید بعنسوان 
نمونه ای از همه آنها ‏ بتوان از نامورترینشان ابوعلی سینا نام برد کسه 
نیمی از سالهای باروری خویش را یکسره یا بعصسورت فسراری و بسا در 
زندان گنرانید و بخش اعظم آثارش را در همین شرایط تألیف کسرد. و 
نحوه برخورد بیضه داران عالیمقام شرع را با او در کتاب دکتر ذبیح اله 
صفا چنین میتوان یافت که: «ابن غیلان فقیه اعظم معساصر او وی را 
از انباز مجوس مینامید که کفر و زندقه و الحادش آشکار و علم دروغْ 
و فریبنده اش مایه گمراهی خلق و دوری آنان از راه حق و حقیقت است؛ 
تا به حدی که او منکر معجزه شده است و اژدها شدن عصای موسی و 
زنده کردن مردگان را توسط عیسی و شق القمر رسول را نفی میکنسد و 
صحرای محشر و جنت و نار و ثواب و عقاب و نزول وحی را بر افسرادی 
از بشر به وسیله جبرنیل قبول ندارد. و اربلی عالم مشهور دیگر علسوم 
عقلی در بستر احتضار خود به اين دو امر اساسی شهادت میدهد کسه 
خداوند جل جلاله بزرگ است و ابن سینا خذل اله کذاب است. و قساضی 
نوراله شوشتری اعلام میدارد که اکثر فقهای زمان از راه تکفیر ابوعلی 
سینا به محاریه شیطان رفته اند. و شافعی فتوا میدهد که اگر بنده ای 


به همه منهیات خداوند غیر از شرک دچار شود بهتر از آن است کسه در 
کتابهای ابن سینا نظر کند, و آگر چنین کند حکم من در بساره او ایسن 
است که وی را به تازیانه بزنند و در میان عشایر و قبایل بگردانند و 
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بگویند این سزای کسی است که راه حق را رها کرد و به علسوم ضالسه 
روی آورد. و حتی شخصی چون غزالی در فاتحة العلوم خسود نظر در 
علم اقلیدس و مجسطی و دقایق حساب و هندسه و نظرات ابن سینا را 
حقی آلده به باطل و صواب مشتبه با خطا میداند و نظر میدهد کسه 
علم ریاضی راهگشای کفر است» زیرا ریاضیدانان به معساد جسسمانی 
عقیده ندارند و معتقد به قدمت عالمند. 

نظیر همین سرنوشت را ابن مقفع ها : رازی ها؛ فارابی هاء 
بیرونی ها + مجوسی ها ؛ و بر رویهم بیش از پنجاه دانشور و اندیشسمند 
بزرگی داشتند که داستانهایشان را در کتابها آورده اند. و آنچه فرهنگ 
اسلامی ايران خوانده میشود در درجه اول دستاورد همین کسانی اسست 
که منحرفین اسلام و نویسندگان آثار ضاله شناخته میشدند؛ و همین 
واقعیت دکتر صفا را بر اين واداشته است که در «علوم عقلسی» خسود 
بنویسد: «تمدن اسلامی علوم عقلی را از روبرو در آغرش کشید؛ ولسی 
از پشت به آنها خنجر زد». لازم به تذکر اسست که از زمان خلانست 
متوکل اصولاً هرگونه جدل و مناظره علمی معنسوع شد و بسه تقسل 
مروج الذعب «هر کس که دست بدینکار زد برای خود مجازات شسدید 
خرید». 


۵ 


در مکتب بیضه داران دین» «علم نافع» بعضهرم والای آن از راه 
کتاب و تحقیق منتقل نمیشود » از راههائی منتقل میشود کسه دور از 
دسترس مزمنین عادی است» چنانکه گاهی در داخسل پوست گساوی 
دست بدست میگردد: 

«امام جعفر صادق علیه السلام به ما فرمود: همانسا کسه جفسر 
رسول خدا نزد ما است» و آن پوست گاوی است پر از علسم. که علم 
انیا و اوصیا و علم علسای گذشستهبنسی اسرائیل را لاد آن 
گذاشته و درش را بسته اند». علامه مجلسی در تذکرة الائمه خود 


۱ - محمد یاقر مجلسی در هتذکرة لانمه؟ ؛ چاپ تهران. ص ۵٩‏ 
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توضیح بیشتری در باره محتویات این پوست گاو میدهد: 
جفر بر دو قسم منقسم شده است که جفر جامع و جفر ابیسض باشد. و 
جفر جامع کتابی شامل ۲۸ فصل بوده که هر قصل آن ۲۸ صفحه و هر 
صفحه آن ۲۸ جزء داشته است. و جقر ابیض ۱۴ جز.: هر جسزء در ۱۴ 


قسمت بوده است» . 
وقت دیگر علم در داخل اناری از آسمان به زمین آورده میشود: 
«جبرتیل علیه السلام برای پیغمبر صلی ال علیه و آله دو انسار 

از آسمان آورد که رسول خدا یکی از آتها را خورد و دیگری را دو نیسه 

کرد و | از آن دو نیمه هم یک نیم را خورد و نیم دیگر را به علی علیسه 

السلام خورانید .یس پیخمیر صلی اه عله و اه فرمودا : بسرادرم» 

میدانی اين دو انار چه بو ؟ عرض کرد: نه. فرمود: انار اولی نبوت بود 

که ترا از آن بهره ای نیست. اما انار دومی علم و دانش بود که تو نسیز 

در آن با من شریک هستی و همانا که همه علم عالم در آن است»". 
رقتی دیگر علم در داخل صندوقسی مقفسل گذاشسته میشسود: 

«هفت محدث معتبر. یکی به نقل از دیگری» روایت کنند که علی بسن 

الحسین علیه السلام (امام سجاد) در حال احتضار همه فرزندانسش را 

احضار فرمود و آنگاه به محمدین علی (امام محمد تقسی) رو کسرد و 

فرمود: ای محمد ؛ این صندوق را به خا پبر و نگاهش دار .ولی در آن 

صندوق درهم و دینار نبود؛ بلکه علم و دانش بود»". 
در عین حال توضیح این نکته از جانب اعاظم محدثان ضسروری 

شناخته شده است که هر علمی را علم نمیتوان دانست زیرا بسیاری از 

آن مسائلی که علم به حساب میآیند یا لغو و بیفایده و یا بکلی مضر 

و مایه ضلالتند. در این مورد علامه مجلسی در «عین الحیوت» خسود 

ترضیحات مبسوطی در شش قاعده آورده است که سه تای آنها مربوط 

به تعلیم است؛ و در قاعده دوم از اين سه قاعده: به استناد چهار حدیت 


۱-کافی, کتاب الحجة» باب الانمه ورتواعلم النبی 
۲ - کافی؛ کتاب الحجة, باب ان اه یعلمه امیرالمزمنین و ارکان شریکه فی العلم 
۴ سانجا 


معتبر از امام جعفر صادق و امام موسی کاظم تصریح شده است که 
«ممنین باید علمی را برگزینند که رضای خداوند در آن باشد» زیسرا 
هر علمی باعث نجات نیست. علم ناقعی کسه سیب نجات میشسود 
توحید و امامت و علومی است که از حضرت رسول و ائمه اطسهار بسه 
ما رسیده است» و در باره آنچه ترسیده تفکر خوب نیست. از میان سایر 
علوم نیز آنچه برای فهمیدن کلام اهل بیت رسالت لازم اسست؛ مانند 
زبان عربی و صرف و نحو و منطق باید خوانده شود. و غیر آن هر چسه 
باشد یا لغو يا بیفایده و تضییع عمر و یا احداث شبهه است در نفسس 
که بیشتر موجب کفر و ضلالت میشود . 

وهی امه معلسی در مقده ه بحازادترار دراسن بعارا 
تفصیلی بیشتر دارد که ترجمه فارسی آن توسط خود او 

«ای پویندگان حق و یقین؛ و ای گروندگان بسه ریسسمان پسپروی 
خاندان سیدالمرسلین صلوات قّ علیهم اجمعین!دنییسد کسه سن از 
جوانی اشتیاق به تحصیل انواع علوم و فنون داشتم: و آستینم از میسوه 
سای بخانک ان ارام تدای سای تن راز در 
خرمنی دو مشتی برداشتم. سپس به فواید و نتایج آن علوم نگریسستم. 
تا به فضل و الهام باریتعالی بیقین دانستم که اگر علم و دانش از منبع 
زلالی که از سرچشمه وحی و الهام میجوشد گرنتسه نشود بیصاصل 
است. و در نتیجه مطالعات خودم تمام علوم را در کتاب خداوند عزیسز 


ن است: 


و در اخبار خاندان پیغمبر یافتم و دانستم که جسز پیهسبر و امامسان 
عالیقدر که پیک وحی لهی در خانههایآنن فرود آمده است کسی را 
به علم راهی نیست, و علم راستین آن است که در سسرای دیگسر نسافع 
باشد .و از میان علوم دینی نیز باید جستجوی اخبار ائمه اطهار علیهم 
السلام را برگزید که مانند آسمانی مزین به ستارگان فسروزان و نجات 
دهنده از ظلمت نادانیها است. به هیچ حکمتی برنخسوردم جسز اینکسه 
گزیده آنرا در اختیار اهل بیت پیغمبر دیدم و جملسه ایسن اخبار را در 
بحارالانوار گرد آوردم. این مجموع را دریاهای نور نامیدم؛ زیسرا ایسن 
کتاب مشتمل بر همه اتواع علوم و حکمت ها و اسرار است و با یسودن 
آن به مراجعه به هیچ کتاب دیگری تیساز نیسست. از خداوند سسبحان 
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امیدوارم که این کتاب را تا موقع قیام قائم آل محمد صلی ال علیه و 
آله باقی بدارد و مرجع همه دانشمندان قرار دهد». 

خود این علامه بزرگوار بمنظور ارانه فعلم نسافعی که سیب 
نجات میشود» جلد چهاردهم بحارالانوار خود را بصورت یسک دائسر: 
المعارف علمی اسلامی تماما به ارائه علوم مرضیه اختصساص داده و 
در ۲۱۰ باب مختلف همه مسائل مهم علمی را تحت عناوین پیدایش 
آسمان و زمین» فلکیات» عالم اجنه؛ انسان و حیوان و عنساصر؛ طسب 
النبی» طب الصادق؛ طب الرضا ؛ طریق صید و ذبح شرعی حیوانسات: 
خوردنی ها و آشامیدنی ها . علم جفرافیا و... بر مبنای احسادیث نقسل 
شده از پیامبر و امامان به ممنین عرضه داشسته است. کسه بضش 
مهمی از آنها از بزرگترین کتاب حدیث تشیع که خود او آنرا قسرآن دوم 
شیعه مینامد؛ یعنی از «کافی» کلینی نقل شده اسست. بسد نیست 
نمونه های چندی از اين اطلاعات علمی که گفته میشود ائمه مختلف 
جهان تشیع آنها را به عنوان حقایق مطلسق و از منبع السهی عرضسه 
کرده اند. برای شما نیز بازگو شوند: 

«همانا خداوند عز و جل دریانی در میان زمین و آسمان خلسق 
فرموده؛ و در آن دریا مجساری خورشسید و ماه و ستارگان را روی 
اندازه هانی مقرر داشته» و بسر آن فلسک فرشسته ای را گماشسته کسه 
همراهش هفتاد هزار فرشته دیگرند و آنها با چرخاندن فلک خورشید و 
ماه و کواکب را میچرخانند. و چون گناهان بندگان بسیار شود خدای 
تعالی برای تنبیه آنان به فرشته گماشته بر فلک دستور دهسد که آن 
فلکی را که مجاری خورشید و ماه و کواکب در آن است از جای خسود 
حرکت دهد و آن فرشته نیز اوامر الهی را بدان هفتاد هزار فرشسته زر 
دستش ابلاغ کند و آنها چنان کنند و خورشید در آن دربائی افتسد کسه 
در آن فلک جریان دارد. پس نورش گرفته شود و رنگش دگرگون شود و 
فرو رود در آن دریا بدان مقدار که خدا برای ترساندن خلسق خود لازم 
بداند, و بهمین نحو نیز در باره ماه انجام دهد ... و چون خداوند بخواهد 
که آنرا به مجرای نخستین بازگرداند به فرشته گماشته بر فلک امر کند 
که قلک را به مجرای خود بازگرداند و او نیز چنان کند و خورشید چون 
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از آب بیرون آید تیره و گرفته باشده و هم چنین است مامه. 

«ابان بن تغلب گوید: از حضرت جعفسر صادق علیه السلام 
پرسیدم: زمین بر چه استوار است؟ فرمود: بر ماهی. گفتم مساهی بسر 
چه؟ فرمود بر آب. پرسیدم: آب بر چه؟ فرمود بسر صخره. پرسیدم: 
صخره بر چه؟ فرمود: بر خاک تمناک. پرسیدم: خاک نمنساک بسر چسه؟ 
فرمود: هیهات که در اینجا دانش دانشمندان گم گشته است» ۲ 

«امام باقر علیه السلام فرمود: در دنیا چهار نسوع بساد وجسود 
دارد: شمال» جنوب؛ صبا» دبور؛ و هر یک | 
است که بر آن گماشته شده است. هرگاه خداوند اراده فرماید که بساد 
شمال بوزد فرشته شمال به خانه کعبه فرود آید و بسالای رکسن شامی 
بایستد و بال خود را بهم زند و در اینوقت باد شمال به خشکی و دریسا 
پراکنده شود . و چون خدا اراده فرماید که باد جنوب بوزد فرشته جنسوب 
بر بالای رکن شامی خانه کعبه بال خود را بهم زند, و همچنیسن اسست 
برای دو باد دیگر. و اما باد عقیم باد عذابی است کسه از زیسر هفست 
زمین بیرون آید. و اين باد تنها یکبار بر قوم عاد خارج گشت با 
این تفصیل که خداوند به نگهبانان آن فرموده بسود کسه فقسط باندازه 
گشادی حلقه انگشتری از آن رها کنند. اما باد روی خشمی که بر قسوم 
عاد داشت سرپیچی کرد و باندازه گشادی سورا گاو بیرون آمد 
و بناچار خدای عز و جل جبرنیل علیه السلام را فرستاد تا بسا دو بسال 
خود جلو آنرا بگیرد و بدو دستور دهد که بهمان اندازه کسه امسر شده 
بیرون آید»". 

«امام صادق فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی جبرئیل علیسه 
السلام را فرستاد و به او دستور داد با انگشتش رودخانه های هشتگانه 
زمین را بکند که عبارتند از: سیحان و جیحان؛ و خشسوع که همان 


اسامی نام فرشسته ای 


۱ - الروضة من الکافی: کتاب الروضهء ج ۱ 

۴ - از همان کتاب. شایان تذکر است که بسه تذکسر علامه شهرستانی در کتساب 
«الهينة والاسلام4؛ چاپ نجف» همه اين موارد درست با موازین علم جدیسد هیشت 
تطبیق میکنند! 

۳ - روضة من الکافی. کتاب الروضه. ج ۱ 
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نهرشاش (شوش, رود کارون) است؛ و مهران که نهر هند است» و تیسل 
در مصر و دجله و فرات ۲. 

«پس از آنکه خداوند متعال آسمان و زمین و خورشید و ماه و 
ستارگان را آفرید. از سه جای سنگلاخ و جای هموار و جای شسوره زار 
زمین تازه خاکی را فراهم آورد و آب بر آن ریخت تا خالص شد و آنسرا 
پا آب آمیخت تا بهم چسبید, آنگاه از خاک آميخته شده شکلی را که 
دارای اطراف و اعصار و پیوستگی ها و گسستگی ها بسود بیسافرید و 
آنرا جامد کرد تا از یکدیگر جدا نشود؛ و محکم و نرم قرار داد تا گسل 
خشکیده شد برای زمان معینی. پس آن گل خشک شده را جسان داد» و 
او بر پا ایستاد در حالیکه انسانی شده بود دارای قوای مدرکه که آنها 
را در منقولات بکار اندازد» و فکرهائی که در کارها تصرف کنسد؛ و 
اعضائی که خدمتگزار خویش قرار دهد, و دست و پا که در کارهایش 
بحرکت درآورد ؛ و دارای معرفتی که میان حق و باطل و چشیدنی ها و 
بوئیدنی ها و رنگها و جسمها را تمیز دهد و خلقت انسان و طینت او 
به رنگهای گوناگون آميخته شد. و از حالات ضد یکدیگر و اخلاطسی 
چرن گرمی و سردی و تری و خشکی (صفرا و بلغم و خون و سسودا) و 
اندوه و شادی برخوردار گردید». 

«از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که رسول 
خدا صلی ال علیه و آله فرمودند همانسا در بدن آدصیزاد ۳۱۰ رگ 
است. که از آنها ۱۸۰ رگ میجنید و ۱۸۰ رگ دیگر ساکن است. پیس 
اگر یکی از رگهای جنبده ساکن شود صاحب آن خوابش نسبرد ؛ و اگسر 
یکی از رگهای ساکن به جنبش درآید باز صساحب آن خوابسش نسبرد . 
بهمین جهت رسول له صلی اه علیه و آله چون بامداد میکسرد ۳۹۰ 
بار به تعداد همه رگهای جنبنده و ساکن خود میفرمود: الحداله رب 
العالمین کثیرا علی کل حال. و چون شام میکرد ۳۹۰ بار دیگر همیسن 


۱ - اصول کافی؛ کتاب الحجة, باب «ان الارض کلها لامام علیه السلام». در همین 
کتاب, هفت حدیت دیگر نیز در همین زمینه: بصورتهایی مختلف نقل شده است. 
۲ - همانجا» هفی صفة خلق آدم علیه السلابه 


۳" 


ز از حضرت صادق علیه السلام منقول است که هیچیسک 
از فرزندان آدم تیست مگر آنکه دو رگ خاص در او باشد: یک رگ بسر 
سرش که خوره را به حرکت میآورد ؛ و دیگری در بدنش که پیسی را بسه 
حرکت میآورد»". 

«علی علیه السلام فرمود: از پیغمبر صلی ال علیه و آله وسلم 
پرسیدم: حیوانات مسخ شده کدامند؟ فرمود: سیزده حیوانند. بدینقرار: 
فیل؛ خرس؛ خوک» میمون؛ مارماهی؛ سوسمار؛ شب پره: کسسرم سسیاه 
آبی؛ عقرب, عنکبوت» خرگوش, سهیل و زهره (دو حیوان دریایی), که 
همه آنها آدمیانی بودند که به امر خداوند مسخ شدند. پرسیدم: علست 
مسخ اینها چه بوده؟ فرمود: فیل از آنجهت که اهل لواط برد. و خرس 
مردی ابنه ای بود که مردها را به خود میخواند. و خسوک نصرائیانی 
بودند که از خدا خواستند غذای آسمانی بر آنها بفرستد و با ایسن کسه 
خواسته شان عملی شد بر کفر خود افزودند. و میمسون ها یسهودیانی 
هستند که روز شنبه برخلاف دستور دین خودشسان مساهی گرفتند. و 
مارماهی مرد دیوثی بود که همسرش را در اختیار مردم میگذاشت. و 
سوسمار عرب بادیه نشینی بود که سسر راه بسر حاجیسان میگرفنت و 
اموالشان را میربود . و شب پره دزدی بود که خرماهای مردم را از سسر 
درختان میدزدید. و کرم سیاه سخن برد که میان دوستان جدایسی 
می انداخت. و عقرب مرد بدزیانی بود که هیچکسس از نیسش زبسانش 
آسوده نبود. و عنکبوت زنی بود که به شسوهرش خیانت میکسرد . و 
خرگوش زنی بود که غسل حیض و غیره نمیکرد. و سهیل گمرکچی یب 


بود در یمن» و زهره زنی نصرانی بود که هاروت و ماروت را بفریفت»", 
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- کافی:کتاب الدعا » باب التمجید والتحید 
۲ -هبانجا 
۳- آیت له علی مشکینی و آیت الله احمد جنتسی» در کتساب نصایح و سخنان 
چهارده معصوم: ص ۳۳۹ و ۱۳۴۰ 


یکی از پدیده های اصولی «علم نافع» در مکتب فقهای جسهان 
تشیع» قوانین و مقررات حقوقی و جزاتی است که بنام احکسام قضای 
شرعی در جامعه شیعه اتتی عشری واجب الاجرا اسست و از زمانیکه 
این تشیع در ایران آیین رسمی کشسور شسناخته شسده اسست. علمسا و 
مجتهدین اجرای آنرا در حیظه انحصاری خود از اساسی ترین وظایف 
جامعه روحانیت دانسته و اجرای قوانین شابت و تغییرن‌اپذیسر السهی 
شمرده اند. اين قوانین ابدی آسمانی بطور سنتی توسط هر مرجع مسهم 
تقلید بصورت رساله ای که غالبا نسام «توضیسح المسائل» دارد در 
دسترس مقلدان او گذاشته میشود. و از این جهت تقریباً همه آنسها در 
اصول مشابه یکدیگرند؛ هر چند که ممکن است در جزنیسات با هسم 
اختلافاتی داشته باشند. همه این رساله ها عسلاً از کتساب «جامع 
عباسی» مایه ند که در زمان شاه عباس صفوی به خواست او 
توسط شیخ بهاء الاین محمدین حسین عبدالصمد حارثی عسالمی 
معروف به شیخ بهائی بنام وی نوشته شد, و چرن خود شیخ بهائی پیش 
از پایان کتاب درگذشت. فصول نهایی آن توسط شاگرد وی نساظم‌الدین 
فرشی ساوجی تکمیل شد. جامعه روحانیست شیعه در حسال حساضر و 
منجمله در جمهوری اسلامی امروز ما همچنا 
به توصیف آیت الّه خمینی در کتاب کشف الاسرار» 


این عقیده است که 
و مقررات 
تعیین شده در این کتاب (که هرکدام از آنها به ادعای فقهای مربرطسه 
از یکی از امامان؛ و البته عمدتا از امام جعفر صادق ناشی میشوندا 
توانینی هستند که برای همه عالمیان و همه دورانها تا هنگسام ظسهور 
امام عصر واجب الاجرا هستند و در بیرون از آنها کلیه قوانین حقوقسی 
و جزایی دیگر. منجمله آنچه در عصر ما منشور حقوق بشسر نسامیده 
میشود » قوانینی هستند که از «مغزهایی سفلیسی» بیرون آمده اند و 
اجرای آنها خلاف مقررات الهی است. 

چون ممکن است کسانی از خوانندگان به جامع عباسسی و بسه 
توضیح المسائل های برگرفته از آن دسترسی ندا 
در اینجا نمونه هایی چند از اين قوانین ثابت و ابدی شرعی را آتطسور 
که در «جامع عباسی» آمده است بخوانید: 


باشند؛ بد نیست 


۱۰۰۳ 


«... و اگر به چهاریانی دخول کند. حسرام میشسود گوشست آن 
حیوان و لازم است کشتن و سوزانیدن آن حیوان؛ و اگسر آن حیسوان بسه 
حیوانات دیگر مشتبه شود و شناخته شدن او ممکن نباشد باید گله را 
دو قسم کنند و قرعه بزنند و اين را چندان تکرار کنند که یکی بیسش 
نماند, و آتگاه او را بکشند و پس بسوزانند. 

- در باره خونبهای جهودان بین مجتهدین عظام اختسلاف نظسر 
است. بعضی بر آنند که خونبهای جهود معادل خونبهای ولدالزنا اسست+ 
یعنی خونبهای مرد جهود هشتصد درهم شرعی و خونبهای زن جسهود 
چهار صد درهم شرعی است. 

افراد غیربالغ و زنانی که در جنگها اسیر میشوند به ملکیست 
کسانی درمیآیند که آنها را اسیر کرده اند و آنها جسائر نیسست 
ولی در مورد مردان بالغ که به اسارت درمیس‌آیند امسام اختیسار دارد 
دستور کشتن آنها را صادر کند. در چنین صورتی باید دست و پای این 
افراد بریده شود و سپس آنها آنقدر در خالت خونریزی باقی بمانند تسا 
بمیرند. 

میراث کسی که هیچیک از دو فرج مذکر یا مزنث را نداشته 
باشد با کسی که تنها یکی از دو مخرج پیش و پس را داشته باشد سا 
کسی که هیچکدام از آنها را نداشته باشد و آنچه بخورد قی کنسد؛ یا 
کسی که بول و غایط او هر دو از یک موضع بیرون اید. همه اینسها را 
به قرعه بیرون باید آورد؛ باینطریق که بر پارچه کاغذی بنویسند عبداله 
و بر پارچه دیگر بنویسند امة ال و آنرا در سهام مبهسه بگردانشد و 
بعد آن سهام را مشرش سازند و رقعه بیرون آورند؛ پسس آگر عبداله 
بیرون آید میراث پسر میگیرد و اگر امة ال بیرون آید مسیراث دخستر 
میگیرد .و تحقیق میراث کسی که دو سر و در بدن بر یک کمر داشسته 
باشد باینطریق است که یکی از ايشان را بیدار کنند و آگر هسر دو بسه 
یکدفعه بیدار شوند میراث یک کس 

- و از جمله گناهان کبیره است شراب و هرچسه مست کننسده 
باشد مثل بنگ و غیره خوردن» و به دیار کفار سفر کسردن؛ و از قکسر 
خدایتعالی غافل ماندن؛ و دیوث بودن» و زنان و مردان را به حرامی به 
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یکدیگر رساندن؛ و گوشت مرده خوردن» و سسرود مسستان شسنیدن؛ و 
مردان را حریر و طلا پوشیدن؛ و چیزهاتی که سبب خنده شود گفتسن؛ و 
با وجود علم و قضل لباس لشکریان پوشسیدن؛ و در ماه رمضان در 
کعبه زنا کردن. 

- و صد تازیانه حد مردی است که با زن صغیر یا دیوانه زنا 
کند؛ و دو زن که در زیر یک لحاف برهنه بخوابنسد؛ و مسردی کسه در 
میان پایهای مردی دیگر منی خود را بریزد و زن نداشته باشد: و زنسی 
که با زنی دیگر مساحقه کند؛ و کسی که دعوی پیغمبری کند؛ و کسی 
که مصحف را در تجاست اندازد. 

- و اما در خوابیدن شب پیش زنان؛ ميانه مجتهدین خلاف 
است که آیا واجب است یا نه ولی نظر اکثریت این است که اگسر مسرد 
زیاده از یک زن دائمی نداشته باشد هر چهار شب یسسک شسب نزد او 


بخوابد؛ و اگر دو زن داشته باشد دو شب پیش ایشان بخواید و دو شسب 
دیگر هر جا که خواهد؛ و اگر سه زن داشته 
بخوابد و یکشب هر جا که خواهد. و اگر چهار زن داشته باشسد و همه 
ایشان دائمی باشند هر شب پیش یکسی از ایشان بخوابسد و در شسب 
خوابیدن میان زنان ابتدا بهزنی کند که نام او به قرعه بیرون آید. ولسی 
ٌ اشد و از اطاعت او 


اشد سه شب پیش ایشسسان 


بیرون رفته باشد در قسمت شب خوابیدن با زنان دیگر شریک نیسست. و 
آگر کدورتی میان زن و شوهر بهم رسد باید که شرهر نصیحت او کند و 
اگر نصیحت کردن 
کند و اگر آن نیز 
آن میانه ایشان اصلاح توان کرد . 

- و خونیها واجب است بر کسی که هر دو نشستنگاه کی زا 
ببرد» و کسی که استخوان کون آدمی را بشکند و سسبب آن شود کسه 
هميشه فایط از او یدرآیده و کسی که بکارت دختری را بسا انگشست 
چنان ببرد که مثانه او دریده شود. و کسی که کاری کند که موی سر 
کسی بیرون نیاید» و کسی که پلک های هر دو چشم کسی را بسبرد »و 
کسی که هر دو لب کسی را ببرد؛و کسی که مسوی ریش کسی را 
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بریزاند, و نصف خونبها واجب است بر کسی که موهای یکی از ابسروان 
شخصی را از میان ببرد؛ و کسی که یک خصیه مردی راء یا یکطسرف 
فرح زنی را »یا یکطرف مقعد کسی رابب و دو خود واجپ اسست 
هرگاه پشت کسی را چنان بشکنند که از جماع کرنبیفد؛ و دو فلسث 
خونبهالازم است بر بریدن خ خصیه چپ شخصی. و ثلث خونبها بر بریسدن 
خصیه راست شخصی, و دو خمس خونبها هرگاه کسی کاری کند که هر 
دو خصیه شخصی بزرگ شسود و دادن ده مثقسال طلا لازم اسست در 
صورتیکه منی را بی رخصت زن آزاده و دائمی در بیرون فرج او بریزند. 

- مادر یک فرزند» پرستاری است که از خداوند خریش فرزنسد 


آورده است؛ و حد آنکه مرد محصن باشد آن است که وی صاحب فرجی 
باشد که متمکن باشد به دخول در آن فرج؛ چه به عقد مالک آن باشد, 
چه به ملک یمین, و اباحه و تحلیل چنان است که شخصی به دیگسری 
دخول کردن بر کنیز خود را حلال کند. و این قسم از خواص فرقه ناجیه 
ائنی عشریه است. 


تا بداند کسافر و گسبر و یسهود» 
کاندرین صندوق جز لعنت نود 
مولوی 


اکنون خواه ناخواه به آخر سخن رسیده ایم. هر چند کسه «بسه 
پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باتی». 

در صفحاتی که گذشت» کوشیدم تا با ارائه ترازنامه ای کلی از 
عملکرد ۱۳۰۰ ساله دستگاههای سه گانه خلافتسها, حکومتسها و 
روحانیت های تاریخ اسلامی کشورمان - و همه جا بر اساس من‌ابع 
بسیار معتبر خود جهان اسلام و در عین حسال بررسیهای وسیع 
پژوهشگران بسیار سرشناس دو قرن گذشته جهان غرب - شرایط لازم 
را؛ تا آنجا که در چنین کتابی ممکن باشد؛ بسرای کسک به یسک 
حسابرسی چهارده قرنی از جانب ایرانیان امروز فراهم آورده باشم. 

آنچه در صفحات پیشین در ارتباط با ستونهای سود و زیان 
این ترازنامه خواندید متأسفانه حکا: 
سودی ناموجود . و منطقا نیز جز 


از زیانی سراسری داشست و از 


ن نمیتوانست باشد؛ زیرا که ایسسن 
بازار سودا از بنیاد بر تقلبی مضاعف در تاریخ و در دین بوجود آمده 
بود» و بر زنجیره دروغهایی که با آنکه چسهارده قرن تمام تکرار 
شده اند همچنان در داوری تاریخ مساهیت دروغیسن خود را حفسظ 
کرده اند. در باره هر یک از اینها توضیحاتی کمسابیش مبسسوط در 
فصول مختلف این کتاب خوانده اید و در همین فصل پایانی نیز مرور 
کوتاه شده دیگری را بر آنها خواهید خواند. 


و بو 


در اسلام شمشیر و غارتی که برای برونمرزیان عریستان بسه 
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ارمغان آورده شد؛ در هیچ مقطع زمانی و مکانی و در هیچ شسرایط 
سیاسی و اجتماعی؛ عامل مذهب بر عامل سیاست و حکومت برتسر 
نهاده نشد و هرگز اتفاق نیفتاد که رعایت موازین مذهبی از جنایتها 
و توطته هاء و از بیعدالتی ها و سودجویی ها و فسادهای اخلاقی که 
بعدا قانون رایج همه حکومتهای «اسلامی» از کار در آمد مانع شده 
باشد. این واقعیت از همان فردای روز درگذشست محسد؛ یعنی از 
سقیفه بنی ساعده آشکار شد و دیگر هرگز جای خود را به واقعیتسی 
خلاف آن نداد . آنچه حتی بر نزدیک‌ترین صحابه محمد حکومت 
میکرد تنها شوق رسیدن به ریاست بود... حتی خانواده خضود محمسد 
نیز از اين قانون کلی برکنار نماند زیرا هنوز سالی چند بر مسرگ وی 
نگذشته بود که همسر سوگلی او آشکارا به روی پسر عم و داماد وی 
شمشیر کشید, و نزدیکترین یاران این پسر عم درین گسیرودار جانب 
دشمن او را گرفتند, و از معتبرترین صحابه محمد یعنی ده نفری کسه 
به نشان منتهای اعتماد پیامبر به درستی و پارسائیشان از جسانب او 
عشره مبشره (ده بهشتی) نام گرفته بودند. دست کم هفست نفرشان 
بزرگترین غارتگران صدر اسلام از کار د رآمدند. 

تاریخ صاحبمقامسان جسهان اسلام؛ از امسیرالمزمنین هسای 
۴ گانه آن گرفته تا رهبران سیاسسی چند هزار گانه آن و تا 
بیضه داران شرع چند هزارگانه دیگر آن؛ بهمان اندازه که از ریاسست 
طلبان و سودجویان آکنده است» از مردان دین خالی است؛ زیرا که بسد 
چنین مردان دین اگر هم گهگاه در اینجا و آنجا پیدا شده اند اجازه یا 
امکان «فضولی» داده نشده است. اگر از ۲٩۳‏ پاپ که تا به امروز به 
جانشینی عیسی نشسته اند ۳۳ پاپ نخستین در راه انجام رسالت 
خود کشته شدند و در میان بقیه آنان نیز بهمان اندازه پاپهای ناصالح 
وجود داشته اند که پاپهای صالح» در سلسله ۱۴۴ خلیفه جهان اسلام؛ 
از ۴ نفر (ابریکر» عمر علی» عمرین عبدالعزیز) ازیسن حیسث 
مورد قبول شناخته نشده انده و تازه در داوری جهان تشیع» صلاحیست 
سه نفر از این چهار نقر نیز شدیدا مورد تردید یا انکار قسرار گرفتسه 


۱۰۸ 


بهمین سان» برخلاف شعار خوش آهنگی که از آغاز در جسهان 
اسلامی تکرار شده است. اسلام سفارشی شمشیر و غنیمت با آنکه در 
همه مدت ۱۴۰۰ سالی که بسر آن میگنرد تقریباً در هسه ایسن 
سرزمینها بر سریر قدرت بوده و همه دستگاههای حکومتی و قضانی 
و آموزشی را در اختیار خویش داشته اسست. نه اعتلایسی اخلاقی 
نسبت به دوران های ماقبل اسلامی مردم آنان برایشان بسهمراه آورده 
است و نه اعتلایی اجتماعی. اجرای عدالست در ایسن جسهان تقریباً 
هميشه به گردن زدن و دست بریدن و سنگسار و حد و تعزیسر و همسه 
اینها در مورد خرده پایان و «آفتابه دزدان» محدود مانده اسست؛ 
همچنانکه پارسایی نیز در نساز جماعت و روزه داری و حرمست 
باده نوشی و درازی ریش مردان و قطر حجاب زنان خلاصه شده است. 
ولی در همه اين احوال؛ بصورتی پیگیر دروغ گفتسه شسده: بصورتسی 
پیگیر ناتوانان مورد زورگویی توانمندان قرار گرفته اند, و بصورتی 
پیگیر فساد اخلاقی و فساد مالی در گسترده ترین صورت خسود بسر 
این جرامع حکمفرما مانده اند. هم امیرالمزمنین هایی کسه ادعای 
نمایندگی بلاعزل خدا و پیامبرش را در روی زمین داشته اند؛ و هسم 
چماقدارانی که از جانب آنها یا بنام آنها بسر سرزمینهای اسلامی 
حکومت کرده اند بارها و بارها مخالفان خود را با قید سوگند امان 
داده و آنها را بعد از تسلیم کشته اند. بارها همینان بزرگان قسوم را 
بنام اخرت اسلامی به ضیافت دعوت کرده ولی در مجلسس ضیافت 
بجای دادن دست برادری بدانان سرهایشان را بریده و گاه نیز بسر سسر 
اجساد خوئینشان سقره فذا گسسترده انسد. سسودجویی و ارتشساء و 
مال اندوزیهای سرسام آور چنان رایج بازار اینان بوده است که در هیچ 
مقطع زمانی و مکانی دیگری در تاریخ جهان بالاتر | از نا نمیتوان 
یافت. شمار خلیقه ها و پادشاهان اسلام پناهی که ظل اه یسا کلسب 
آستان علی لقب داشته اند و با اینوصف از افراط در باده نوشی یا 
همجنس بازی مرده اند تقریباً شمار همگی این اسلام پناهسان اسست. 
سوداگران در همه ادوار با نادرستی ها و سودجوئی هایی که به برکت 
کلاه شرعی ابداعسی بیضه داران دیسن رنسگ ظاهرالصلاح بخضود 


۱۰4۹ 


گرفته اند عامل احتکارهایی بوده اند که هزاران قحطی زده را به کام 
مرگ کشانده اند ولی سوداگران از مکه بازگشسته را از ایسن راه بسه 
ثروتهایی باز عم بادآورده تر رسانیده اند. 

ترازنامه کلی این اسلام سفارشی ترازنامه بی افتخاری است که 
با همه آنکه میتواند از دیدگاه دکانداران دين رضایت بخش باشد» از 
نظرگاه خود دین؛ از ورشکسته ترین ترازنامههای تاریخ جهان است. 


4ب 


ان سعد وقاص «مساوات» اسلامی مورد 
ادعای مورخان و مقسران تاریخ اسلام - و نه تنها مورخان و مفسسران 
تاریخ» بلکه بسیاری از همفکران قرن بیستمی و قرن بیست و 
یکمی امروزی آنان را نیز - بصورت غارتگری سازمان یافته ای بسرای 
مردم ایران به ارمغان آوردند» تا به امروز» این بازی دهشتناک مسرگ و 
خون هرگز متوقف نشده است. آسیای خون چهارده قرن تمام در کشسور 
ما در گردش مانده است و تنها گردانندگان این آسسیا بسوده انسد کسه 
جابجا شده اند: عریهای سعد وقاص جای خود را بسه ترکسهای سلطان 
محمود غزنوی داده اند» و ترکان غزنوی به ترکان غز» و ترکان غسز بسه 
ترکان سلجوقی, و ترکان سلجوقی به ترک‌ان خوارزمشاهی» و ترکسان 
خوارزمشاهی به مغولان» و ایلخانان مغول به تاتاران تیمور؛ و تاتاران 
تیمور به ترکان آق قویونلو, و ترکان آق قویونلو به ترکان قرا قویونلو. و 
ترکان قرا قویونلو به قزلباشان صفوی, و قزلباشان صفسوی بسه ترکسان 
افشار و ترکمنان قاجار؛ و ترکمنان قاجار با فترتی کوتساه دوبساره بسه 
میراث بران سعد وقاص. در طول ۱۴۰۰ سال» ۸۱ دودمان سلطنتی 
بزرگ و کوچک با ۴۹۸ شاه و نیمچه شاه و خان و امسیر و سالار بسر 
سراسر ایران یا بر بخشسهایی از آن حکومت کسرده اند که تساریخ 
حکمفرمایی تقریباً یکایک آنها تاریخ نفسرت آوری از جنسایت ها و 
درنده خویی ها و ستمگری ها و فسادها است. 

صاحبنظری, البته بیفرض. در ارتباط با ایسن همساوات» 
اهدایی سعد وقاص و شمشی رکشان او. در نقدی بر کتاب تولد دیگسر 


و 


من نوشته است: «با از بین رفتسن قید و بند طبقاتی از میسان 
میلیونها کسارگر و کشاورز و پیشه ورء اسستعدادهایی امکان 
دانش آموزی و باروری پیدا کردند و بسه مجرد اینکه در جامعه 
آرامش لازم برقرار گردید این استعدادها شکوفا و بارور گردیدند»» و 
صاحبنظری دیگر, آو نیز امیدوارم بیفرض, در نقدی دیگر بر همیسسن 
کتاب از داخل ایران. اظهارنظر کرده است که: «... با یورش اسلام و 
با وعده های از بیسن بردن اختلانات طبقاتی و ایجاه عدالست 
اجتماعی, مردم ایران مشتاقانه اسلام را پذیرفتند و از محدودیشهای 
طبقه بندی جامعه ساسانی نجات پیدا کردند و به شکرانه این نمست 
سهم درجه اولی در تکامل فرهنگ اسلامی ایقا کردند». 

با اینهمه, ارزیبی واقعبینانهتر و بسیار کمتر خیالبانانه ای 
را در همین راستاء از صاحبنظر ایرانی دیگری که ار را نیز سانند در 
صاحبنظر دیگر شخصاً نمیشناسم» در همان نشسریه ناشبر هسر دو 
اطهارنظر بالاء میتوان یافت که: 

«دعوی از میان رفتن مالکیت و اشرافیت مستمر خساندانی در 
ایران بر اثر پایان یافتن دوره ساسانی و ظهور عصر جدید اسلامی حقاً 
میبایست سبب روی آوردن مردم به فعالیتسهای گونساگسون و رشد و 
شکوفایی در همه جنبه های اقتصادی و اجتماعی جامعه گسردد؛ اما 
این امکان نتایج بسیار زیانبار دیگری بهمراه آورد: بدیسن معنسی کسه 
وجود برابری و حقوق مساوی برای همه افراد در دستیابی به هر شسفل و 
مقامی. سبب شد که هر قداره بند و عیار و غلامی به فکر حاکم شسدن 
و طمع به سلطنت رسیدن و تصاحب قسدرت بیفتسد و ایسن موجسب 
طغیانها و جنگها و نزاعهای محلی مختلفی گردید که مرتسب رو بسه 
گسترش میرفت و هسر دم مدعیسان تسازه ای بسرای حکومست ظهور 
میکردند. در این میان خلفای عباسی که حکومت مرکزی اسلامی را 
در دست داشتند از قدرت یافتن هر یک از مدعیان نگران میشدند و با 
برانگیختن مدعیان تازه ای علیه آنها و تقویتشان موجب جنگ و جدال 
تازه تری ميشدند تا افراد تضعیف شوند و نتوانند خطری جسدی بسرای 
خلافت باشند... اين رقابت ها و نزاع ها خرابی ها را هسر روز بیسش از 


۱. 


جنگها که همگی در داخل کشسور و بیسن 
هموطنان صورت میگرفت بیش از همه منابع تولیدی مملکت آسسیب 
میدید و به ویرانی و نابودی کشیده میشد و باعث بروز فقر و آشفتگی 
بیشتری میگردید. هر چه بیکاری و فقر در اثر از بین رفتن منابع 
لید فزونی میگرفت افراد زیادتری آمساده میشسدند تسا گسرد یسک 
گردنکش جمع شده و به طمع دستیابی به غنائم و غارت والی یا امسیر 
ناحیه مجاور به قیام و جنگ برخیزند: و ایسن دور تسلمسلی از ققسرء 
پریشانی و ناامنی و هزاردستگی و بسالاخره انحطاط در جامعصه مسا 
بوجود آورد. این وضع از اینجا ناشی میشد که دیگر شسرط حکومست 
اصالت و نجیب زادگی نبود» بلکه هر گردنکش و قلدری که به ضسرب 
شمشیر و کشتار مسند قدرت را تصاحب میکرد اولوالامسر میشد و 
اطاعتش واجب... پذیرش این اصسل «الحسق لسن غلسب» در مسورد 
حکومت و مشروعیت بخشیدن بسه حکومتسهای زور و درست کسردن 
دستاویزهایی بوسیله بعضی افراد که در لبساس روحسانی بودنسد بسرای 
توجیه و حقائیت آن؛ جنگها و ویرانیهایی را بوجسود آورد و ویرانسی و 
انحطاطی را ایجاد کرد که آثارش تا به امروز ادامه دارد»۰ 

در فصلی که در همین کتاب به کارنامه حکرمتهای اسسلامی 
ایران اختصاص یافته است؛ خواندید که از پانصد پادشاه و امسیر و 
خان که در چهارده قرن گذشته در ایران حکومت کردند» ۱۸۰ نفر در 
جنگهای قدرت غالباً بدست پسران یا پدران و یا برادرانشسان کشسته 
شده اند از ۱۰۰ نفر بدست همین نزدیکان خود کور شده اند؛ و 
بیش از ۵۰ نفر در وحشیانه ترین شرایط شکنجه و آزار جسان باخته 
اند؛ و در همه این احوال, توده های ستمکشیده ایرانی, چه روستاییان 
و چه شهرنشینان» چنان غارت شده اند که حتی لقمه نانی از آنچه با 
دست خودشان بوجود میآوردند برایشان باقی نمانده بوده است. بر اين 
نابسامانی های روزمره. طبعساً میبساید هجوصسها و تاراجگریسهای 


رهشی بیطرفانه پیرامون جامعه ایرانی پیش از اسلام 
و بعد از اسلام»: قصلنامه ره آورد ؛ شماره ۱۳۷۳۰۳۵ 
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شناخته شده مغول و ترک و تاتار و افغان را با شهرهای ویران شسد: 
منارهای افراشته شده از سرهای بریده. قتل عامها. شکنجه گرسها: 
جنگهای مذهبی و کتابسوزی ها را افزود که هیچوقت جای آنسها در 
این تاریخ خون و مرگ خالی نمانده است. 

در ایران عصر صفوی, که دین سالاران ما آنسرا دوران زریسن 
«طریقه حقه ائنی عشری» شناخته اند این شمشیرکشی های سلطان 
محمودوار نه تنها اوج تازه ای گرفت بلکه چهره ناخوش‌اینهتری نسیز 
یافت؛ زیرا که اگر تا آنزمان قتل عام ها از جانب ترکان و تاتساران و 
مغولانی صورت میگرفت که به مردم ایران جز به دیده مشتی مغلوب 
و اسیر نمینگریستند, «مرشدان کامل» صفوی خود زاده همین آب و 
خاک بودند ری را که میکشیدند بسروی بسرادران و خواهران 
همزاد و بوم خودشسان میکشسیدند؛ و بسا اینهمسه شاه اسماعیل: 


ار اين دودمان عصمت و طهارت؛ به تنسهایی آنقسدر بدست 
تزلباشان خود همین مردم خودی را سر برید یا شکم درید یا شقه کرد 
یا از سرهایشان مناره ساخت و یا آنها را به زنده خواران خود سسپرد ؛ 
که یک جهانگرد ونیزی در سفرنامه اش نوشست کسه از زان نسرون 
تاکنون زمامداری چنین خونخوار در جهان نیامده است. و همه اینسها 
بخاطر اينکه اين صوفی زاده سنی برای نشستن بر مسسند پادشاهی 
کشورش لازم دانسته بود که نه تنها سیدی ائنی عشری از کار درآید. 
بلکه امام زمان شخصاً شمشیر بر کمرش بسته باشد و او را مسآمور 
تسلط بر سراسر جهان کرده باشد؛ و ایفای چنین رسالتی طبعاً 
میکرد که میلیونها ایرانی که تا آنزمان بر 
بدل به شیعیان پر و پا قرص اثنی عشری شوند. ولو آنکه این تغییر و 
تحول قتل عام ۲۰,۰۰۰ نفر از آنها را تنها در تبریز بدنبال بیساورد؛ 
و قتل عامهای دیگر را در پی آن در سراسر ایران؛ و همسه اینسها در 
شرایطی که روضه خوانان وارداتی جیل لبنان و شام و عراق و بحریسن 
در بالای متابر با تفاخر سخن از لااکراه فی الدین میگفتند. 


چ ‌ و« 


در اسلام چماقداری که به ایسران آورده شد؛ از همان آغاز 
فرهنگ زندگی و سازندگی که زیرینای آیین و اندیشه ایران کهن بسود 
جای خود را به فرهنگ مرگ و عزایسی داد که ساختار اجتساعی 
جامعه اسلامی ما » بخصوص بخشی از اين ساختار که دوران صفویسه 
تا زمان حاضر را دربرمیگیرد» یکسره بر آن استوار شده است. آخوند 
شیعه این ارزشهای فرهنگی کهن را بصورت مجتمع ناله و شسیون و 
سینه زنی و قعه کشی و زنجیرزنی درآورد و فرهنگ شادی را تبدیسل 
به فرهنگ شام غریبان کرد » و برای اينکه در اين تلاش تازه از هیچ 
کوششی فروگذار نشده باشد. «مرشد کامل»: شاه اسماعیل صفسوی؛ 
در همانوقت که کاروانی از آخوندهای وارداتی را از نقاط مختلسف 
شرق مسسلمان بسه کشسور خسود فرامیخوانسد» وزیسری بنسام وزیسر 
روضه خوانی را به اروپای مسیحی فرستاد تا راه و رسم تعزیسه سای 
مذهبی و سینه زنی ها و زنجیرکشی های مرسوم آنها را بیساموزد و 
برای بهره گیری از آنها در ایران شیعه به ایران بیاورد . 

در فرهنگ مرگ و عزایی که کلب های آستان علی دسست در 
دست بیضه داران وارداتی دین برای جان بدربردگان شمشیرکشی هسای 
قزلباش طراحی کردند؛ درجه آمرزش هر مزمن در این جهان مقسدار 
اشکی معین شد که بر مرگ شهیدان کربلا ريخته بود ؛ و در مقابل آن 
حدیثی معتبر از پیامبر روایت شد که مزمنی که حتی یکبار هم بسه 
تهتهه بخندد تا هنتاد طبقه معلق زنان در جهنم فرو خواهد رفت و تا 
به آن زمان نیز به هر مونی از او مساری و عقرسی تسا روز قیسامت 
مسلط خواهد بود. و حدیثی دیگر با همین درجسه اعتب‌ار از امام 
جعفر صادق نقل شد که از میان تمام آفریدگانی که در روز قیامت به 
میدان حساب آورده میشوند» هیچ کس به حسوض کوشر و حوریسان 
بهشت راه نمی یابد مگر آنکس که بر حسین گریسته باشسد, و بقیسه 
عاطل و باطل خواهند ماند. 

در قرن گذشته» ایرانی آزاداندیشی در همین باره نوشست «هسر 
کس دعاهای عاجزانه شیعیان را بشنود ۰ تصور میکند مظلوم عاجزی 
آنها را برای ظالمی جبار نوشته است تا به انواع زاری و خاکساری دل 


عِ- 


سا را ره مک کی هه مت رد در 
قهاریت و جباریت او است و چیزی بنام رحمت و لطسف حسق وجسود 
ندارد. اين مردم هیچ قرایتی با حبیب بن مظاهر ندارند. و با اینهسه 
پس از هزار و چند صد سال بر مظلومیت او که مظلومیت خودشان 
صد درجه بالاتر از آن است میگریند. اگر ایرانیان بجای اینهمسه آه و 
نله اندکی بهروزگارخودشان می انديشیدند اساس ظلم را از مسوز و 
بودند»۲. 


بوم ایران براندا 

نویسنده این هشدار خود اندکسی بعسد در شسبی تساریک» در 
باغشاه تهران؛ در حالی که محمد علیشاه قاجار شخصاً فانوسسی بسر 
دست داشت تا میدان عمل میرغضب را روشسن کنسد ؛ با ساطور 
دژخیمی جان سپرد . با اینوصف صد و پنجاه سال بعد از اوه در 
سالهای پایانی قرن بیستم؛ ولی فقیه همان مردمی که وی بدانان 
هشدار داده بود همچنان خطاب به روضه خوانهای قم, فتوا داد کسه: 
۰۸ سال است همین منبرها. همین روضه خوانی ها : اکسر 
مصیبت ها ما را حفظ کرده اند. هیچ منبری تا پایش سینه نزننسد و 
گریه نکنند حفظ نمیشود. ما اهل منسیر هسر چسه داریسم از همیسن 
گریه ها و سینه زنی ها است. آنهایی که با روضه و گریسه مخالفت 
میکنند میخواهند شیعه را از میان ببرند. شما باید روضه بخوانید و 
از مردم گریه بگیرید. کاری کنیسد که هر روزی برای مسردم ما 
عاشورایی باشد». 


در تاریخ مذاهب» و 
نوآوری‌های چندانی نمیتوان یافت؛ زیرا در بین الملل آخرند همچنان 
درها بر همان پاشته های کهن میگردنسد؛ خواه ایسن درها بسرری 
کنیسه ای گشوده شوند» خراه بروی کلیسایی و خواه به روی مسجدی. 
منطق ها در همه حال مشابهند. فتاوی نیز. و آنچه در ایسن هسر دو 


آن در تاریخ کلیسدداران مذاهسب. 


۱- میرزا آقاخان کرمانی در هصد خطابه» 


-- 


راستا شنیده میشود » چه از زبان خاخامی شنیده شود » چسه از جسانب 
کشیشی و چه آخوندی» یادآور سخنی است که پیش از آن نیز از یسک 
کلیددار دیگر قوانین الهی در روی زمین شنیده شده بود . 

آنچه در سال ۱۲۹۰ روحانی بزرگ دوران قاجار حاج ملا علسی 
کنی در نامه ای خطاب به ناصرالدین شاه نوشت که: «اين کلمه قبیصسه 
آزادی که اين روزها شنیده میشود اگر هم به ظاهر خوشسنما و خسوب 
است. در باطن سراپا نقص است و عیوب: و برخلاف جمیع احکام رسل 
و انبیا و اوصیا و جمیع سلاطین عظام و حکام والامقام... و معنسی آن 
اين است که عرام الناس به حالت وحوش برگردانیده شوند و اين مطلب 
قاطبه علما و فضلا را به صدا درآورده است»» صد سال پیش از اوه در 
منشور مذهبی پاپ پی ششم در محکومیت انقلاب فرانسه آمده بسود 
که: «این آزادی که به مردم حق اندیشیدن گستاخانه را میدهد حسق 
نفرت آوری است که متأسفانه مجمع قانونگزاری فرانسسه بسه عنوان 
برابری حقوق انسانها بر آن صحه گذاشته است. ولی چه چیزی میتوانسد 
بیمعنی تر از برقراری چنین آزادی لجام گسیخته ای باشد که مرادف با 
خفقان عقل و منطق است» زیرا این حقی که به مردم داده میشود حقی 
است که از خداوند سلب شده است». 

و آنچه شیخ فضل ال نوری در گرماگرم انقسلاب مشسروطیت 
ایران در بیانیه ای اعلام کرد که «اصل حریت اصسل مسوذی خسراب 
کننده قوانین الهی است. زیرا بنای قرآن بر آزاد نبودن قلسم و لسسان 
است و با جاری شدن اصل حریت ملاحده و زنادقه خواهند تواتست 
نشر کلمات کفریه خود را در منابر و لوایح بدهنسد. یکسی از مسواد 
همین ضلالت نامه ای که اسمش را قانون اساسی گذاشسته انسد ایسن 
است که افراد مملکت متساوی الحقوقند در صورتیکه تلفیق اسلام و 
اصل مساوات از محالات است چرا که بنای اسلام بر تفریق و تفاوت 
است» مانند تفاوت حقوق میان زن و مسرد و مسلم و غیرمسلم»» 
پیش از او نیز در منشور پاپ گرگوار شانزدهم آمده بود که «بما خر 
رسیده است که در نوشته هصایی کسه در دسسترس عمومی گذاشته 
میشوند از اصولی بنام آزادی قلم و بیان جسانبداری میشسود کسه 


۱.٩ 


مغایرت کامل با قوانین الهی و وفاداری بیقید و شرط مومنیسن بسه 
کلیسای مقدس دارند و از اين راء دشمنان دین را به نفاق افکنی بسه 
بهانه تساری حقوقی همه افراد مملکت یاری میدهند. بساید یکبار 
دیگر به عموم تفهیم شود که انکار تفاوتهای حقوق میان مزمنیسن و 
غیرمزمنین مخالفت با مشیت الهی است». 

آنچه آیت ال محمد یزدی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی 
ایران در باره مشروعیت ولایت مطلقه فقیه در جمع امامهای جمعسه 
اعلام کرد که «مشروعیت ولایت و حق حکومت ولی فقیسه حقسی و 
مشروعیتی آسمانی است که مردم آنرا تعیین نمیکنند. وقتی مردم به 
پیامبر صلی الّه علیه و آله ایمان آوردند به معنای آن نیست که آن 
حضرت با ایمان مردم ولی شد. برخی روشنفکرنمایان در کتابهای خود 
ولایت و امامت را از یکدیگر جدا کرده اند؛ در حالیکه اين دو یکی 
هستند»؛ پیش از او نیز در منشور کلیسای پاپ سرگیسوس چسهارم 
آمده بود که «پاپ میتواند از همه بازخواست کند. اما کسسی حسق 
بازخواست از او را ندارد ؛ زیرا او به خواست این و آن نیامده است تسا 
به خواست این و آن برود, و مشروعیتش مشروعیتی آسمانی است نه 
زمینی» و «هیچکس نمیتراند با ملکوت آسمانی رابطه داشته باشد 
مگر آنکه در هر شرایطی مطیع محض پاپ اعظم باشد. زیرا که وی 
نه به خواست مردم» بلکه به خواست خداوند و مسیح او بر این مقسام 
نشسته است». و فتوایی که حجة الاسلام رنسنجانی در مقام رئیسس 
جمهوری اسلامی در «حرم مطهر» حضرت امام خمینی داد که «اصل 
ولایت فقیه رمز اطاعت مطلق ملت ما از امام و محور حرکت تاریخ 
آینده ما است» دیرزمانی پیش از او توسط پاپ لئون سسیزدهم داده 
شده بود که: «آنهانیکه آمرزش خود را بیرون از اطاعت و شرط 
از رهبری کلیسای مسیح میجویند به راه گمراهی مسیروند و تلاشی 
کفرآمیز میکنند»؛ و نیز توسط پاپ بونیفاسیوی هشتم که: «اطاعت 
مطلق از پاپ اعظم شرط اساسی رستکاری هسر خدمتگ زار مسسیح 
است» زیرا هیچکس اگر هم خواسته باشد تمیتواند جز از طریق پساپ 
با ملکوت خدا رابطه برقرار کند». 


۱. 


اگر راه اين دو مسیر موازی سرانجام از هم جدا شد. ته برای این 
بود که کلیدداران کلیسا و مسجد راه خود را عوض کردند؛ بسرای ایسن 
بود که در یکی از اين دو جهان چماق از دست کلیسا گرفته شد؛ و در 
دیگری چماق در دست مسجد باقی ماند. در چنین شرایط نوء اين بسار 
شورای عالی واتیکان معروف بسه واتیکان دوم و بالاترین شسورای 
مذهبی کلیسای کاتولیک, که با شسرکت ۲۵۰۰ تسن از بلنسدپایگان 
جهانی کلیسا در سال ۱۹۱۲ در شهر رم برپا شدء در منشور تساریخی 
خرد اعلام کرد که: هر فرد بشری از حسق آزادی مذهبی برخوردار 
است؛ و مفهوم این آزادی این است که همه مردم جهان حق دارنسد دور 
از هرگونه اجباری از جانب افراد یا سازمانها و یا هرگونه مراکز قدرت 
دیگری در مورد عقیده خود تصمیم بگیرند؛ به نحوی که هیچ فسردی در 
مذهب. چه در زندگی خصوصی و چسه در زنسدگسی اجتمساعی 
خودش, چه تنها و چه بصورت مشترک با دیگران؛ در معرض هیچگونه 
تحمیلی برخلاف وجدان خود قرار نگیرد. شورا اعلام میدارد که حسق 
آزادی مذهبی جزئی جدائی ناپذیر از اصالت انسانی هسر فسرد آدمسی 
است؛ بدانصورت که اراده الهی و خرد انسانی بر آن تأکید نهاده اند». 

و باز هم در زمسان پساپ جووانسی بیست و سسوم؛ فتصوای 
جداگانه ای بنام عنه؛ ما «ععع۲ در آوریل ۱۹۹۳ از جانب شسخص او 
صادر شد که بموجب آن: هر فرد بشری حق دارد خداوند را بر اساس 
درک شایسته وجدان خود نیایش کند و در زندگانی فردی و اجتماعی 
به تبلیغ آیین خویش بپردازد. هر فردی حق دارد نوع زندگی خسود را 
آنطور که مایل است انتخاب کند. از نظر کلیسای کاتولیک. اعلامیه 
جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد, مسورخ ۰ دسامبر ۰۱۹۴۸ 
قدمی بنیادی است که در راه برقراری یک سازمان قضانی - سیاسی 


برای همه جامعه بشری برداشته شده است. همه مردم نیک اندیسش 
جهان امروز وظیفه خطیری در برابر خویش دارند و آن برقراری روابط 
اجتماعی براساس حقیقت. عدالت. نوعدوستی و آزادی است. تلاشسی 
شرافتمندانه برای استقرار بین المللی صلحی واقعی در مسیر نظمی 
که خداوند برقرار فرموده است*. 


ره 


و باز در زمان جانشین بسیار سرشناس این پاپ؛ ژان پسل دوم 
کنونی و جانشین همان پاپهاتی که اوامرشان مافوق قانون و بازتساب 
مستقیم مشیت آلهی اعلام میشد» در ۱۲ مارس ۲۰۰۰ در کلیسای 
سن پیر رم» قلب دنیسای مسیحیت» طی مراسمی که از طریسق 
فرستنده های تلویزیونی در سراسر جهان پخش شد, پاپ اعظم از بابت 
جنایتها و گناهان دو هزار ساله کلیساء و اختصاصاً از بابت جنگهای 
صلیبسی؛ سرکوبگریهای مذهبسی, دیوانسهای تفتیسش عق‌اید 
(انکیزیسیون) » سوزاندن بیگناهان به اتهام جسادوگری یا ارتسداد؛ 
تحمیل اجباری مسیحیت به بومیان سرزمینهای قاره نو و تجویز 
خرید و فروش سیاهان, از درگاه خداوند و از ارواح قربنیسان ایسن 
جنایات پرزش طلبید. همین پاپ قبلا به نمایندگی از جسانب همان 
کلیسانی که هرگونه دانشی را در بیرون از آنچه مورد قبسول کلیسا 
بود محکرم شناخته بود از ماجرای محکومیت گالیله از طرف کلیسا 
معذرت خواهی کرده بود و به اصالت «بسسیاری از اصسول» فرضیسه 
تکامل داروین گردن نهاده برد. 

ولی در چهان دربسته ای که هنوز چماق سنتی در دست عمامه 
بر سران چماقدار است. کماکان آیت اللهی بزرگسوار در خطبسه نساز 
جمعه خود اعلام میدارد که «در قرآن تصریسح شده است که با 
محاربین خدا و مفسدین فی الارض باید بسا اسلحه کسری و کلست 
گردنشان را زد یا دست و پایشان را برید و از بالای کوهی پرتابشان 

0 


کرد. همه اين خشونتها فرمان قرآن است و وظیفه شرعی است» 
و کماکان آیت الهی دیگر در خطبه نساز جمعسه دیگسری بسه 


مومنینی اخطار میکند که گردانندگان رژیم ولایت فقیه برای آنسان 
حکم پیامبران را درند و اطاعت از ایشان فریضه شرعی است. و خود 
ولی فقیه نیز نمساینده مستقیم خداونند در روی زمیسن اسست؟ ۰و 
آیت الهی سومین در نماز جمعه ای دیگر پسا را از ایسن هسم فراتسر 


س معباح یزدی در خطبه نماز جمعه تهران» شهریور ۱۳۷۸ 
- علی مشکینی؛ در خطبه نماز جمعه قم؛ اسفند ۱۳۷۲. 
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میگذارد و هشدار میدهد که اعضای شورای نگهبان از طریق رهس‌بر 
ولاب نقیه مستقیماً با سرچشمه وحی در اتصالند و هر ایرادی که بر 
این پا از آن گرفته شود جسارتی است که نسبت به خداونسد صورت 
گرفته است . و سرانجام آیت الهی چهارمین: این بسار در بیانیسه ای 
خطاب به ملت. موضع نهایی دامان و دام پروران ایسران اسلامی را 
بدینصورت مشخص میکند که «آل محمد پسدر امتند و هدایست و 
ارشاد آنها را بعهده دارند» یعتی بدون وجود آنها امت حال یتیسی را 
دارد که سایه پدر از سرش کوتاه شده است. وظیفه شرعی انشس‌ینان 
ائمه اطهار اين است که از این صغیران کفالت کنند؛ درست مانند 
قیمی که از پدر متکفل اداره امور ايتام میشود. اگر در این مضسون 
اشکالی دارید به حضرت امام جعفر صادق که اين روایست از او تقصل 
است اعتراض کنید". 
۰ 


در نخستین سالهای پس از شمشیرکشی های قادسیه و جلولاء 
سخنوری ایرانی در منظومه ای که متن آن در قرن گذشته بدست آمد 
و به نام محل کشف آن چامه هرمزدگان نام گرفست, در ارتبساط با 
نخستین موج حمله تازیان به ایران در * 
«پرستشگاهها ویران شدند و آتشهای آتشکده ها خامرشی گرفتنسد. 
تازیان ستمکار روستاها و شهرها را به تساراج کشسیدند و با خاک 
یکسان کردند. آزادمردان در خن خود غلتیدند و زنان و دخترانشان 
به اسیری گرفته شدند. و کیش بهی بی پ 
خود را از آنان بازگرفت». 

چهارده دیگری در منظومه ای 
دیگر که اين بار به چاتوکشی ای وارشان قسرن بیسستمی همیسن 
شمشیرکشان جلولاء و قادسیه مربوط میشد» ماجرا را چنین توصیف 


اه ماند؛ زیرا اهورامزدا مهر 


ن بعد از آن؛ سخنور ایرا 


ازء خرداد ۰۱۳۸۱ 


۲ - احمد جنتی» در پیانیه ۱۸ بهمن ۰۱۳۷۷ 


- 


یک مشت گدای عسرب از راه رسیدند 
در میسهن جانانه ما خانه گزیدنسد 

بساغ پسر از گسل 
چون گاو دویدنسد و چریدند و خزیدند 

با چوب و چماق و قسه و دشسنه و چاقو 
رها بشکستند و شسکمها بدریدنسد. 

گفتند که اين منطق اسسلام عزیسز است 
اینان که سیه کسارتر از شسمر و یزیدند. 

آنگاه به صحسن چمسن دانش و فرهنگ 
هر جمعه چنسان گلسه بزغالسه چریدند! 

در میهن ما «منطق اسلام» چماق اسست 
اکنون همگی پیرو ایسن دیسن جدیدند! 


با روضه و با روزه درا 


میان اين دو سخنور و این دو غمنامه, هزار و چهار صد سال 
فاصله است, ولی در اين فاصله, هیچگاه در مبارزه پیگیر فرهنشگ 
ایران با بی فرهنگی وارداتی فترتی نیفتاد. تاریخ هزار و چسهار صسد 
ساله اسلامی ایران تاریخ رویارویی بیرقفه ای میسان دو تمسدن» دو 
فرهنگ, دو نحوه ادراک و اندیشه است که.در هیسچ ثسرایطی: و بسا 
نیروی هیچ شمشیری» با هم امکان سازش نیافته انسد. زیسرا ريشه 
واقعی این تضاد را میباید در دوگانگی فکسری فرهنگ سامی و 
فرهنگ آریایی جست که در یکی آدمی محکوم به تحمل سرنوشستی 
است که پیشاپیش برایش خواسته شده است و امکان تفیسسیری در آن 
نیست و در عین حال میباید بابت آنچه میکند جواب پسس بدهد و 
»و در دیگری همین آدمی فرد مختساری است که هم 
تصمیم گیرنده سرنوشت خویش و هم پاسخگوی عواقب ایسن تصمیسم 
است. تفاوت بنیسادی میأن ایسن دو برداشت هیچوقست از جسانب 
انديشه وران ایرانی هضم نشده است: بهمین جهت نسه تنسها سراسسر 
ادبیات پارسی بازتابی از این پرسش بی پاسسخ بساقی صانده بلکسه 
مکتبهای مذهبی متعدد معتزله و شعوبیه و قدریه و مکتسب فساخر 


۱۰3۱ 


عرفان ایرانی نیز هرکدام در همین راستا پرسشگرانی بوده اند که برای 
سئوال خود پاسخی نگرفته اند. 

هزار و صد سال پیسش, زکریسای رازی؛ یکسی از بسز رگسترین 
اندیشمندان تاریخ بشریت» در دو کتابی که بعدا کفریات نام گرفتنسد» 
با صراحتی که یازده قرن بعد از او در نزد آلبرت اینشتاین باز میتوان 
یافت» در ارتباط با همین رویارویی آزاداندیشی زیرینایی ایران آریایی 
و معتقدات جزمی جهان سامی اعلام داشت که: همه انسانها با 


و بنابراین نمیتوان برای کسانی با عنوان 
پیامبر برتری ذاتی بر دیگران قاتل شد. معجزاتی هم که بدین پیمبران 
نسبت داده میشود يا جعل و فریبند و یس خیالیسافی. گونساگونسی 
تعلیمات این مذاهب خود گویای تناتضشان با حقیقتسی است کسه 
منطقاً میباید برای همه آنها یکسان باشد. اين مذاهب فقط میتوانند 
جنگ بیافرینند و پیران خود و دیگران را به خساک و خسون بکشسند. 
وقتی که ادعا میشود قوم معینی از جانب خداوند مسأموریت یافتسه 
است تا حقیقت را با شمشیر به دیگر آفریدگان او بقبولاند» هم بسه 
خداوند» هم به انسانها و هم به حقیقت دروغْ گفته میشود » زیرا ایسسن 
کار را خود خداوند میتواند بدون چنین شمشیرکشی ها انجام دهد . 

و این بار همان ناصر خسرو که بخاطر معتقدات اسماعیلی 
خریش گوینده اين سخنان را به باد حمله گرفته و او را ملحد خوانده 
بود» خودش در مقام یک ایرانی اندیشمند دیگر, خطساب بسه همیسن 


خدا . میگوید: 


خدایا راست گویم؛ فتنه از تو است ولسی از تصرس نتوانسم چفیس‌دن 
سخن بسیار» اما جرنتم نیت نفس از بیسم نتوانسم کشسیدن 
اگر اصسرار آرم ترسم از آن که غیظ آری و نتوانسم جهیدن 
اگر میخواستی کاینها نپرسسم مرا بایست حیسوان آفریسدن 
اگر نیکم اگر بد. خلقت از تو است خلیقی خوب بایست آوریدن 
تو در اجرای طاعت وعده دادی بهشت از مسزه طاعت آفریسدن 
ولی این مزد طاعت با شسفاعت چه منت ها ز تو بساید کشسیدن! 


۱۰ 


اگر خود داده ای در ملک جایم 
به کس چیزی که نسپردی» چه خواهی؟ٍ 
وی او تک ۱3 
تو گر خلقت نمودی بهر طاعت» 
به ما اصرار داری در ره رایست 
به ما فرمان دهی انسدر عبادت 
به ما تقصیر خدمت نیست لازم» 
اگر مطلب به دوزخ بردن ما است 
بفرمسا تسا سسوی دوزخ پرنسدم» 
اگر بر نیک و بد قدرت ندادی 


تباید بسر مسن آزارت رسسیدن 
حساب اندر طلب بساید کشسیدن 


ازی هم‌انم بساز وقست بساز دیسسدن 


چرا بایست شیطان آفریسدن؟ 
به ار در پیسچ و تساب ره بریدن 
به شیطان در رگ و جان ها دویدن 
بدیم و بسد نبایست آوری_دن 
تعصر چند بایست آور دن؟ 
چه مصرف دارد این گفت و شسنیدن؟ 
چرا بر نیک و بد بساید رسسیدن؟ 


تو که ریگی به کفش خود نداری. چرا بایسست شسیطان آفریسدن؟" 

در عصر خود ما؛ نهرو, بنیانگذار سیاسی هند نوین؛ در کتاب 
معروف کشف هندوستان که در سالهای زنسدان خطساب بسه دخسترش 
بدنبال فتوحات نظامی عرب در خاورمیانه و شسمال 
افریقا . مردم سرزمینهای متصرفی عمدتاً مشخصات ملی خود یعنی 
زبان و ملیتشان را از دست دادند و چون سوربه و بین النهرین و مصر 
یکسره در فرهنگ عربی تحلیل رفتند؛ و امروز هم همه آنها پا آنکه 
از نظر سیاسی از هم جدا هستند» کشورهایی عربی بشسمار مسیروند. 
یران نیز مانند آنها مسخر اعراب شسد» اما مسهاجمان ایسن بار 
نتوانستند مردم آنرا چون مردم سوریه و عراق و مصر در خود تحلیسل 
برند. زیرا نواد ایرانی که از شاخه کهن و تنومند آریایی بود با نسژاد 
تازی تفاوتی بنیادی داشت. زبان ایرانیان نیز زبانی آریایی بود . بدیسن 
جهت هم نادها از هم جدا ماندند؛ هم زبانها با هسم درنیسامیختند. 
ایران به رنگ عربی در نیامد و در مجتمع عربی نیز تحلیسل نرفست: 
زیرا که اساسا دیدگاه های فکری و فلسفی این دو با یکدیگر در 
تناقض بودند. و حتی در مورد نوعی از اسلام که در ايران برقرار شد 


منظومه از عین القضات همداتی نیز داتسته شده است. 


1۰۳ 


این جدایی بر جای خود باقی ماند. اگر همه اينها را برای توء دخترم» 
حکایت میکنم. برای این نیست که بار بیشستری را بسر حانظه ات 
بگذارم برای اين است که دریابی چگونه هویت فرهنگی این همس‌ایه 
هزاران ساله ما علیرغم همه دگرگوتیهای شگرف تاریخ همچنان تداوم 
خود را حفظ کرده است». 


دنیای شش میلیارد نفری ما امروز شامل ۱٩۱‏ کشور بزرگ و 
کوچک است که تقریباً نیمی از همه آنها کشورهای مسیحی و نیمسی 
از بقیه کشررهای آن کشورهای مسلمانند. پیشرفته ترین کشسورهای 
امروزی جهان ماء با یک یا دو استثناء. همگی به بخش مسیحی آن 
تعلق دارند. و دمکراسی های این جهان نیز, باز هم با چند اسستثنای 
انگشت شمار» همگی اعضای بخش مسیحی آننسد. از نظر درآمسد 
سرانه سالانه. صدرنشینان این فهرست در کشورهای ۱٩۱‏ گانه: بجسز 
کشور ژاپن و چند شیخ نشین عرب که از درآمدهای بسادآورده نفسی 
برخوردارند» بدین جهان مسیحی متعلقند. در قلمرو دانش نیز 
پیشرفتهای شگفت آور علمی عصر نو بدین بخش از جسهان انحصار 
دارد. در صد سالی که بر عمر جاا بین المللی «نویل» میگسرد ۰ 
تقریباً همه پانصد جایزه مربرط به رشته هس‌ای فسیزیک و شسیمی و 
فیزیرلوژی و پزشکی و اقتصاد به پژوهشگران اروپسایی و امریک‌ایی 
تعلق گرفته اند. در فهرست اختراعات ثبت شده یکصد ساله» حتسی 
یک اختراع اساسی از از جانب کشسورهای غیرمسیمی جسز در ژاپسن 
صورت نگرفته است. در زمینه های آموزشی, دانش آموختسه تریسن 
جرامع جهان ما را در همیسن بخش مسیحی آن میتوان جست؛ 
همچنانکه بالاترین رقم چاپ کتابها و روزنامه ها را با 
همین بخش از جهان میتوا ۰ 

و همه اين ٩۲‏ کشور مسیحی جهان ماء بسی استثناء» 
کشورهایی هستند که در آنها سیاست از مذهب جدا نهاده شده است 
و کلیسا جز در آنچه به کلیسا مربوط است اجازه دخالتی نسدارد. در 


یجز ژاپن» در 


۱۰ 


هیچیک از این کشورها کشیشی نه بر مسند ریاست جمهوری نشسته 
است» نه بر مسند نخست وزیری یا ریاست پارلمان یسا ریاست قسوه 
قضانیه. طبعاً سرکشیشی هم در آنها وجسود نسدارد که همه ایسن 
کشیش های دست دوم را در حوزه فرماندهی مطلقه خود داشته باشد 
و بتواند به آسانی آب خوردن جابجایشان کند. 

در برایر این بخش دو میلیارد نقری. بخش بیش از یک میلیسارد 
نفری دیگری قرار دارد که بخش مسلمان جهان ما است» و اين بخش در 
حال حاضر شامل ۵۴ کشور بزرگ و کوچک است که نه تنها از جسهت 
وسعت خاک دست کمی از جهان مسیحی ندارند» بلکه از نظر ثروتسهای 
زیرزمینی» بویژه منابع نفتی» در یکی از برترین سسطوح جسهانی قسرار 
دارند. همه آنها نیز از میراث مدنی و فرهنگی گرانی برخوردارند. و با 
اینهمه, تمامی این سلطان نشین ها و جمهوری ها و شیخ نشسین هسا؛ 
کشورهایی جهان سومی هستند که نسه در دنیسای پیشسرفته دانسش و 
صنعت و تکنولژی امروز جایی دارند. ن از حداقل آموزش و بهداشست 
کافی برخوردارند و نه در معادلات سیاسی و اقتصادی جهان واقعاً بسه 


حسابی گرفته میشوند. مردمی که زمانی آفریننده آثار والایی در همسه 
رشته های دانش بشری بودند» امروزه در میان بیش از یک میلیارد نفر 
جمعیت خود نه توانایی یک نوآوری واقعی علمی را دارند؛ نه توان‌ایی 
یک نوآوری راقعی صنعتی یا پژوهشی را. اگر هم کسانی از آنسان در 
راه آرمانهای والای خرد همچون نوجوانان فلسطینی به استقبال مرگی 
حتمی به میدان روند سلاح جانبازی آنها بمب هایی است که با دانشش 
دیگران ساخته شده اند. و گلوله هایی کسه تکنولسژی دیگران بدانسها 
فروخته است. و با اینوصف این جسهانی اسست که در آن هسم دسست 
میبرند» هم سنگسار میکنند» هسم زنسان را بسدرون چادرهای سیاه 
میفرستند» هم حد میزنند و بسه دار مییکشنده و هسم؛ به اعستراف 
عالیترین مرجع قضایی یکسی از کشسورهای آن؛ از ۷۰ میلیسون نفسر 
جمعیت این کشور یک میلیون نفر در زندانها بسر میبرند. 

و تازه در داخل خود این جهان بیمار ۵۴ کشسوری, تنسها یسک 
کشور باز هم بیمارتر وجود دارد که در آن؛ بصورتی منحصسر بفسرد در 


۱. 


همه ۱٩۱‏ کشور جهان» از صدر تا ذیل و از آغاز تا انجام اصور آن در 
اختیار مطلق عمامه دارانی قرار دارد که برایشان هم خسدا و اسسلام و 
قرآن؛ و هم قانون و حقوق بشر و دانش و صنعت و اقتصاد و فرهنگ و 
هویت ملی؛ در اين فرمول واحد خلاصه شده اند که آخون تاهنگام 
ظهور حضرت صاحب الزمان بر سر همین سفره گسترده نشسته بماند. 


اسلام» آنطور که من درک میکنم 


ز نادانی دلی پر زرق و پر مکسره 
گرفتار علسی مساندی و بونکسو! 
همه عمر آندرین محنت نشستیء 
ندانم تا «خدا» را کسی پرستی؟ 

فریدالدین عطار» در «اسرارنامه» 


وقتیکه سخن از مذهب به میان میسآید, الزاماً میب‌اید ایسن 
واقعیت در نظر گرفته شود که هیچ مذهبی برای ملائک یا برای اجنسه 
وضع نشده است؛ برای چهارپایان زمین یا ماهیان دریا و يا پرنسدگان 
هوا نیز وضع نشده است. برای آدمیان وضع شده است و بناچار میباید 
با قوانین تخطی ناپذیر زندگی این آدمیان سازگار باشسده و مسهمترین 
این قوانین قانون تحول و تکامل است؛ زیرا که اگر چنیسن قسانونی در 
کار نبود» انسان هزاره سوم هنوز در عصر مفرغ یا آهن درجا مسیزد ؛ و 
در راستای مذهبی نیز یا همچنان خدایان خویش را در درخت و سسنگ 
و طوفان میجست و یا در بهترین صورت, پنداره‌ای دوران اساطیری 
خود را حفظ کرده بود. پیدایش آیین های توحیدی؛ خود بیسانگر ایسن 
واقعیت است که خود خداوند بیش از دیگران بر شمول این قانون تغیسیر 
و تحول در مذاهب توحیدی خویش صحه نهاده است؛ زیرا که در غسیر 
این صورت» پس از ابلاغ قوانین «ثابت و ابدی و لایتفسیر» او توسسط 
پیامبر نخستین آیین توحیدی دیگر دلیلی بسر فرستادن پیسامبرانی 
دیگر برای ابلاغ دیگر از جانب او وجود نمیداشت. اگر چنیسسن 
پیامبرانی فرستاده شده اند و چنین آیین هسای دیگسری را آورده انسد» 
پیشین آورده بوده انسد نسه 


ن توحیدی» خداوند چنان اهمیتی برای ختنه شدن 
آلت رجولیت پسران قوم یهود قائل میشود که در برابر قبول این سسنت 


۹ 


براهیم؛ به قوم او لقب «قوم بسرگزیده» میدهسد و سبرزمینی 
ششدانگ را سخاوتمندانه بدین قوم میبخشد و برای اينکه کمبود جسا 
برای این قرم در پیش نیاید, بدر اجازه میدهد که ساکنان غیریسهودی 
این سرزمین اهدایی را کلاً از دم تیغ بگذرانند» و حتی بسه درخواسست 
آنان خورشید را آنقدر در آسمان متوقف نگاه میدارد تا کسار کشستار 
نلسطینیان به تمام و کمال به پایان برسد. با وجود این همین خداوند بسه 
پیامبر اولوالعزم بعدی» که او نیز از میان همین قوم برگزیده شده است+ 
اچازه میدهد که اين سنت ختنه بدنی را از بیخ و بن بیهوده شسمارد» و 
صدها میلیرن مسیحی آینده جهان را ختنه نشده روانه بهشت کنسد. و 
باز همین خداوند. تنها ششصد سال بعسد؛ پسیروان سسومین آپیسن 
توحیدی خود را بار دیگر به ختنه شدن همین آلت هسا بسرای تضمیسن 
راه یابیشان به بهشت فرامیخواند. 

همین مسیر پرپیچ و خم را ؛ در ارزیابی مشابهی, در ارتباط با 
قوائین مربوط به حلال و حرام خوراکی ها میتوان یافت» یعنی میتوان 
دید که مقررات بسیار پیچیده نخ توحیدی کسه از در زار 
سال پیش از آن بطور پیگیر بر دوش «قوم برگزیده» سنگینی کرده بود ؛ 
از جانب پیامبر اولوالعزم آیین مسیحیت از بیخ و بن بساطل شسناخته 
شده است. ولی اين بار نیز. بخش عمده ای از اين مقررات؛ بار دیگر به 
سومین آیین توحیدی بازگردانده شده است. 

تقسیم بندی حلال ها و حرامهای دیگر در این سسه آیینی که 
مشترکاً از جانب خدایی واحد وضع شده اند و از پیامبری واحسد بنسام 
ابراهیم ریشه میگیرند؛ از همین مسیر نوسانی دور نمانده است: در دو 
آیین از اين آیینهای سه گانه شراب نوشی مجاز و در سسومی ممنسوع 
است. در دو آیین موسیقی پذیرفته و در دیگری مسردود است. در دو 
تعدد زرجات مشروع و در سومی نامشروع است. و علیرغم هسه 
اینها . جهان مسلمان هر سه اين آییسن ها را آیسن هسای توحیدی 
میشناسد » و پیامبرانشان را پیمبرانی اولوالعزم. و کتابهای مقدسشان 
را کتابهایی آسمانی. و در خود قرآن نیز با قساطعیت بسر ایسن تسأکید 
گذاشته میشود که «آنچه بر تو نازل شده بر پیامبران پیش از تسو نسیز 


نازل شده است؛ و در نزد ما میان هیچیک از پیغمبران تفاوتی نیست» 
(بقره, ۱۳۹ و ۲۸۵: آل عمران, ۸۳). 

بسیاری از قوانین بهداشتی اين ادیان بنویه خود امکان آنرا کسه 
در عرف جامعه بشری امروزی ثابت و ابدی آسمانی تلقی شسوند 
ندارند. فی المثل در دنیایی که در تقریبا همه خانه های بخش پیشرفته 
آن آب لوله کشی تصفیه شده جریان دارد ؛ و در بقیه کشورهای آن نسیز 
دير یا زود چنین خواهد بود, قانونی از اين قبیل که آبی که میتواند 
ضامن نظهیر نجاسات باشد آب کر یعنی آبی است که در گودالسی بسه 
درازا و پهنا و گودی سه وجب و نیم بگنجد, با توجه بدینکسه کمبسود 
تنها چند متقال خاصیت تطهیری این آب را از میان برمیدارد؛ اما اگر 
سگی در همین آب به اندازه ای ادرار کند که ان کمبود برطرف شسود 
این خاصیت تطهیری بدان بازگردانده میشود . چنین قوانینی اگسر هسم 
انند برای حجت الاسلامان حوزه علمیه قسسم و مزمنیسن مقلدشسان 
قوائینی ثابت و لایتغیر و آسمانی به حسساب گرفتسه شسوند» دشسوار 
میتوانند بقیه کسان را نیزه حتی اگر مسلمانانی پای بر جا باشند, ببه 
اصالت خود متقاعد کنند. 

قوائینی چون سنگسار و قطع انگشتان و حد و تعزیر و قصاص 
و دیه - دیه ای که فقط با مقیاس شتر نر یا مساده و جسوان یسا پسیر 
اندازه گیری میشود - از دیگر قوانینی هستند کسه در دنیسای امسروز 
قابل پذیرش نیستند» بدین دلیل ساده که فرهنگ بشری با گذشت زمان 
فوائینی منطقی تر و در عين حال عادلانه تر در جای آنها آورده اسست. 
بهمین سان قوانین آخوندساخته ای که بسر اساس آنسها انسانهای 
غیرمسلمان؛ حتی پاستورها و کوخ ها و مسادام کسوری هسا و 
فلمینگ ها: از نظر طبقه بندی نجاسات در ردیف بول و عقایط و مردار 
و عرق شتر نجاست خوار قرار میگیرند. از دیسدگاه بشسریت متسدن 
امسروز قوانینی ناپذیرفتنی تلقی میشسوند ولسو آنکسه در 
توضیح المسائل های عموم مجتهدان جامع الشرایط قوانیسن شابت و 
غیرقابل تفییر مذهبی معرفی شده باشند. 

فراموش مکتیم که اگر عبادت در بهترین مفهوم خود خدمت به 


۱۰1۹ 


خلق باشد و نه «تسبیح و سجاده و دلق» در آتصورت مسردان واقعصی 
خدا آنانند که از راه دانش و بینش خود راه را بر طاعون ها و وباها و 
سل ها و مالاریاهایی که در طسول قسرون صدها میلیسون قرسانی از 
آدمیان گرفته اند بربسته اند. و صدها میلیون از همنوعان خویش را از 
کوری و کری و افلیجی و از بیماریهای مرگ آور قلبی نجات داده انسد, 
و صدها میلیون تن دیگر را از طریق آنتی بیوتیک هسا از بیماریسهای 
عفونی سالم بدر آورده اند» و به مرگهای زودرس صدها میلیون کسودک 
دیگر نقطه پایان نهاده اند, و حد متوسط زندگی انسانها را تضها در 
چند دهه از چهل و پنجاه سال به هفتاد و هشتاد سال و یا بیشتر از آن 
بالا برده اند, آنهایی که برای میلیاردها مسردم جسهان بسرق و تلفسن و 
راه آهن و اتومبیل و هواپیما آورده اند. و پا اختراع صنعت چاپ تا به 
امروز به بیش از بیست میلیون کتاب امکان انتشار داده اند؛ آنسهایی 
که ده ها هزار دانشگاه. بیمارستان و نوانخانه و پرورشگاه در سرتاسسر 
جهان ساخته اند و صدها میلیون بیسواد را آموزش داده اند» و صدها 
میلیون دیگر را در حمایت هلال احمرها و پزشکان بی مسرز و هزارها 
سازمان خیریه کوچک و بزرگ دیگر قرار داده انده بی آنکه جهان بیسش 
از یک میلیارد نفری مسلمانان از چندین قرن پیش تاکنون سسهمی در 
هیچیک از این دستاوردهای والای تمدن و فرهنگ بشری داشته باشد. 

حتی قوانینی هم که در هر سه کتاب آسمانی به یکسان بر آنسها 
تاکید نهاده شده است. آنجا که در معیارص‌ای کنونسی تصدن بشسری 
غیرعادلانه تشخیص داده شوند , به همت همین مردمی که بسه انسدازه 
بول و غایط و مردار و عرق شتر نجاستخوار نجس دانسته شده اند از 
اجرا بازمانده اند. در حدی که حتی ملتی بسزرگ علسیرغم گرایشهای 
شدید مذهبی خودء برای الغاء اصل ظالمانه برده داری به جنگ خانگی 
ویرانگری تن درمیدهد. و در سالهایی نزدیکتر به ما منشسوری چون 
منشور جهانی حقوق بشر اصولاً با اين اعلام آغاز میشسود که همسه 
افراد با حقوق مساوی بدنیا میآیند و هیچکس نمیتواند بنده یا زرخرید 
کس دیگر باشد. 

آن بیضه داران بزرگوار دين که در جسهان دریسسته اسسلام؛ و در 


۱۷. 


بخش باز هم دربسته تر هولایت فقیسه» آن. اصالت واقصی مذمب 
خویش را با «قوانین ثابت و ابدی و لایتغیر» سنگسار و حد و تعزیسر و 
ی وه ری ی و ی 
حتیقتی که فرهنگ والای ما هفت قرن پیش ازین از زسان عسارف 
7 : خطاب به «ابلهانی که تعظیم مسجد میکنند» شسنیده اسست؛ 
بیخبر مانده اند که: 
آن مجاز است این حقیقت؛ ای خسران! 


نیست مسب‌جد جسز درون سسرورأن 
مسجدی کساندر درون اولیا اسست 
سجده گاه آنجا است» چون آنجا خسداست! 


آن دینی که در جهان بشری هزاره سوم میباید با دانش همعنان 
رود ؛ و اصالت خویش را در شکوه و معنویت آن پیامی بجوید که بای 
آدمیان آورده است؛ و نسه در مقسررات حقیرانسه بسول و غایطی که 
حدیث پردازان یا فقیهانی بزرگوار رونسق دک‌انداری خسود را در گسرو 
لایتغیر بودن آنها و آسمانی بودنشان قسرار داده اند؛ بطریسق اولسی 
نمیتواند خداشناسی پیروان خویش را در گسرو بسازگرداندن آنان بسه 
بت پرستی های حقیرانه نو در جای بت پرستی های منسوخ شده کسهن 
قرار دهد و اتاقاً لین درست همان کاری است که سالها است از جانب 
کارشناسان قوانین بول و غایط ما در صدر برنامه هسای بیضه داران 
«اسلام اب محمدی» قرار داده شده است. بتی هم که ساخته میشسود» 
آخوند اعظمی است که تاکنون هیچ زمامدار دیگسری در هیچیک از 
دیگر کشورهای مسلمان کنونسی جسهان؛ باندازه او بسرای مسلمانان 
کشورش مرگ و خون بهمراه یاورده است. 

حتی اگر هم تمام جنایتسها و ستمگریها و نسادهای «نظام 
الهی» ساخته این بزرگوار نادیده گرفته شود » تنها اين واقعیت کسه بسه 
خواست شخصی وی کشور ما در جنگ هشت ساله مرگبار و ویرانگری 
درگیر شد که پس از پیروزی سال نخستین مطلقاً ضرورتی برای ادامسه 
آن نبود. و با آنکه این جنگ تزدیک به یک میلیون قربانی و معلسول 


۱۰۷ 


برای ملت ما به همراه آورد و حاصلی جز تحمیل متارکه ای حقیرانه به 
«سربازان امام زمان» و نوشیدن جام زهر توسط نایب همین امام بب‌ار 
نیاورد» ایجاب میکرد که مسئول اینهمه خونهای ريخته شده؛ در ردیف 
پینوشه ها و میلوسویچ ها به محاکمه خوانده شده باشد. ولی آنچسه در 
جمهوری «عدل اسلامی» ما اتفاق افتاد این بود که از جانب شسریکان 
همین جنایت برای او «مرقد مطهری» ۱۵۰ برابر بزرگتر از مرقد خسود 
امبر اسسلام ساخته شد. و زیارتنامه ای پس رآب و ساب تسر از 


زیارتنامه های کلیه امامان شیعه ترتیب داده شد؛ و در مراسسم مسرگ 
او با وتاحتی از نظر مذهبسی کفرآمسیز و از لحساظ شسعور انسانی 
تهوح آور و از دیدگاه هویت فرهنگسی ما دشسنام انگیز» از جانب 
بیضه داران بزرگوار دين چنان در ساختن بتی از صاحب این مرقسد 
مطهر» مسابقه گذاشته شد که حتی در عقب مانده ترین قبایل سیاهان 
افریقایی یا بومیان استرالیایی نمونه ای برای آن نمیتوان یافت. ش‌اید 
مناسب باشد که حتی به قیمت طولانی شدن مطلب. نمونه هایی از اين 
بت تراشی های نفرت انگیز را عیناً نقل کنم تا فرزندان ما در آینده ای 
نزدیک یا دور بدانند که ملت ابن سیناها و خیام ها و مولسوی ها در 
سالهایی که دانش بشری به اوج خود رسیده سس وا را از 
زیان مدمیان نمایندگی تام الاختیار خداوند در روی زمین 

- «امروز امام راحل ما بزم ملکوتیان را به حضور خود آراسته 
است. امامی که مقام او را باید نقط در لابلای آیه های قرآن جسستجو 
کنیم؛ زیرا پیش از ظهور او ما قرآن را داشتیم و نهج البلاغسه را هسم 
داشتیم.ولی هیچکدام را اقا داشتيم . او همان اسم اعظمی بود که 
درهای بسته را میگشود , همان خورشید تابنده ای بود که به همه چسیز 
جان میداد و آن عیسی بود که مرده ها را زنده میکرد. او بود که با 
عصای موسی به انسانها کرامت بخشید و فهماند که علی وار شسدن و 
بش رفتن رژیا نیست. صاحبان بصسیرت لمعسات 
قرب حق را در چهره نورانی او دیدند و کلمه طیبسه قسرآن کریسم را در 
بذری یافتند که او پاشید. اين مرقد مطهر او, اين حرم شریف اوء این 
بقعه مقدس او این صحن و سرأی ملکوتی او. از امروز به یعد منبیع 


تا مرز عصمت ائمه 


۱۰۷۲ 


نور و وحی همه مسلمانان جهان خواهد بود»". 

- «پرفروغ ترین ستاره از زمان حضرت امام زمان تا به امسروز 
افول کرده و شاخص ترین تجلی الهی در روی زمین بسه رحست السهی 
پیوسته است» بهمانطور که رسول خدا به رحمت الهی پیوسته بود۲۹, 

- «امروز زمان در جای خود متوقف شده اسست تسا جسهان در 
پیش پای او به احترام بایستد؛ و آسمان بسر خسود بسالد کسه چلیسن 
میهمانی به خانه اش آمده است*۳. 

- «اکنون جمع ملکوتیان با حضور امام ما زینت يافته است و 
ملائكة الّه تسبیح گویان به دورش حلقه زده اند» خودش نسیز در جمسع 
انبیاء عظمی نشسته است. مرقسد مطسهر او از ایسن پسس کعبسه دوم 
مسلمین جهان و همردیف بقاع رسول اکرم و ائمه اطهار خواهد بسود . 
شما که با پای پیاده به زیارت این مزار مبارک آمده اید. اگر صد سال 
چشم خودتان را در راه خدا بکار ببرید اینقدر ارزش ندارد که امروز بسا 
این چشم بر اين مرقد مطهر گریه کنید. چه اهمیت دارد که دست و پا 
و چشم خودتان را در جنگ از دست داده باشید» زیرا اینسها در مقسابل 
سعادت حضور در ان بارگه مقدس ارزشی ندارند»". 

- «مشب همه پیامبران و همه ائمه و اولیاء آمده اند تا غبار 
مرقد مطهر ترا توتیای چشم خود کنند و فریاد برآورند که تو بردی کسه 
قرآن را از غربت بیرون آوردی و تو بودی که حج را تعلیم دادی. مشب 
همه آمده اند تا در حریم حرمت تو دوباره با تو بیعت کنند*. 

- «پس از گذشت چهارده قرن بر دنیای اسلام» دوباره خدا غریب 
شده بود و لازم آمده برد که پیغمیری دیگر ظهور کند و انسان افسسار 
گسیخته را به خدانی خودش بازگرداند؛ و چنین بسود که خمینضی با 


۱ - سید علی خامنه ای» ولی فقیه جمهوری اسلامی, ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ 

۲ - بیانیه مشترک رئیس جمهوری: رئیس مجلس شورای اسسلامی؛ رئیسس هیشت 
دولت و رئیس دیوان عالی کشور, ۱۴ خرداد ۱۳۹۸ 

۳ - بیانیه هیئت وزیران جمهوری اسلامیء ۱۴ خرداد ۱۳9۸ 

۴ - سید علی خامینه ای» در مراسم چهلمین روز درگذشت خمینی, ۲۲ تیر ۱۳۹۸ 
۵ - کیهان تهران, ۲۱ خرداد ۱۳۸ 


عصای موسی و نفس عیسی و رهبری محمد ظهور کرد»". 

- «ابعاد عظمت روح مطهر امام خمینی در سطح جهان آنقسدر 
گسترده است که در ذهن بشری نمیگنجد. آتچسه دنیسا را بسه حرکست 
وامیداشت نفس گرم او بود. خدای متعال برای چرخش در بسک مقطع 
تاریخی و حرکت قافله عظیم بشری وجود مبارک حضرت امام را ظاهر 
کرد. عصر جدیدی در مناسبات عالم پدید آمده است که نامش عصسر 
خمینی است. از اين پس دنیا براساس رهنمودهای این امام حرکست 
خواهد کرد ؛ زیرا دوران جدید جهان را باید دوران امام خمینی نامید»", 

- «تمامی قیامها و نهضتهای مسلمانان ريشه در انک‌ار والای 
امام داشته است. فرهنگ امام اکنون در تسام دتیسا گسترش 
یافته است. در جمع همه فیلسوفان و عارفان اسلامی که صلای عشسق 
سر داده اند در قرن کنونی ما امام خمینی است کسه لسب بسه گفتسار 
شکرین کرده است»۳. 

- «ای تالی تلو معصوم» ای والاترین انسان از زمان غیبست 
حضرت مهدی, ای مصداق آیه «ولقد کرمنا بنی آدم»؛ تو بودی که از 
آغاز تاریخ عفریت شرک را در هر لباسی سرنگون کردی. تو بودی کسه 
در بیت المقدس به بالای صلیب رفتی و پنداشتند کسه عیسسی را بسه 
صلیب کشیده اند. تونی که آغاز همه آغازهانی؛ تونی که ملائکسة ال 
از وصف جلالت عاجز ماندند و در برابر جلوه عظمتت نماز بردند»؟. 

- «مردم نفهمیدند که تر روح خدا بودی و بر روی زمین متسنزل 
شدی تا آدمیان بتوانند ترا ببینند. کرامت تو این بود که خسودت را از 
اوج کمال محض تا مرتبه ای فرود آوردی که ناقصان نیز بتوانند با تسو 
بنشینند و بگویند و بشنوند... تو تجلی مطلق حضرت احدیست در روی 
زمین بودی. تو قرآنی بودی که به صورت انسان متنزل شده بسود. تسو 


۱ - موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور. ۲۳ تیر ۱۳۹۸ 

۲ - هاشمی رفسنجانی در جلسه فوق العاده مجلس شسورای اسلامی, ۱۸ خسرداد 
۱۳۹4 

۳ - کروبی؛ رئیس مجلس شورای اسلامی: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸ 

۴ اطلاعات. ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ 


معنای هو جعلنا من الماء کل شیتی حی» بودی. خداوند فرمود کسسه: 
«یسئلونک عن الروح» قل الروح من اصر ربی»؛ و تو همان روح خدا 
بودی که با آمدنت این حقیقت معنی پیدا کرد ... اگر به مکه فرود آنی 
حج شکوه خواهد یافت و اگر از نیمه راه برگردی زمین مکه شسهادت 
خواهد داد که حج امسال حج نبود؛ و هیچ مردی احرام نسست و حسج 
ننهاد ؛ و گونی کعبه از جای خود مهاجرت کرد» . 

و برای تکمیل این بت پرستی» از بیست سال پیش به نوجوانسان 
جمهرری اسلامی ما در کتاب «فرهنگ اسلامی و تعلیسات دینسی» 
سال سوم و چهارم دبستانها آموخته میشود که: «امام کسی است کسه 
خداوند او را برای ولایت بر مردم برگزیده و پیغمبر به امر خدا رهبری و 
سرپرستی امت اسلامی را به او سپرده است» و چون او نیز مانند خسود 
پیامبر گناه نمیکند و اشتباه ندارد. همه علسوم را بسه او داده است و 
مائند پیغمبر یک رهبر کامل است». 

...و از جمله کلمات قصار اين امامی که بساید او را در لابسلای 
آیه های قرآن جست. و زمان در جای خود متوقف میشسود تسا در پیسش 
پایش به احترام بایستد؛ و ملاتکه تسبیح گویان به دورش حلقه مسیزنند و 
انیا ء و اولیاء و پیامبران گذشته غبار مرقد مطهرش را توتیای چشم خسود 
میکنند؛ و خداوند سپاسش میگوید که او را به خدایی خود بازگردانده 
است. و آغاز همه آغازها است که ملائک در برابر جلسوه عظمتسش نماز 
برده اند؛ و مردم نفهمیدند که او روح خدا بود که بر روی زمین آمده بود تا 
آدمیان او را ببینند» و قرآنی بود که به صورت انسان نزول کرده بود ؛ ایسسن 
است که: لپیغمبر برای همین میأّید که جنگ کند و آدم بکشد. قرآن هسم 
میگوید بکشید, بزنید. حبس کنید. آنهایی کسه میگویند اسلام نبساید 
آدمکشی بکند آدمهای نفهمی هستند که معنی اسلام را نفهمیده اند. 
یوم ال روزی است که خدای تبارک و تعسالی بسرای تنبیسه ملتها یک 
زلزله ای را وارد میکند, یک سیلی را وارد میکند, یک طوف‌انی را وارد 
میکند به مردم شلاق عیزند کسه آدم بشسوید. یسوم ال روزی اسست کسه 


۱ - کیهان» تهران» ۱۴ خرداد ۱۳9۹ 


میرالمزمنین سلام ال علیه شمشیر میکشد و ۷۰۰ نضر از خضوارج را 
بکی بعد از دیگری گردن میزند. روزی است که رسول له ی نایب او فرمسان 
میدهند که فلان طایفه را از ین بیرید یا فلان خانه را آتش بزنیسد. شما 
رس ور سب رتور 
میخوانید؟ چرا آن طرفی را میگیرید که به اصطلاح خودتان رحمت اسست؟ 
ینکار که میکنید مخالفت با خدا است از اين رحمت هایی که گاه بگاه 
خودتان هم میکنید دست بردارید»". 

واقعیت اين است که مدتها پیش از آنکه ماکیاول «پرنس» خود 
را نوشته باشد» «ماکیاولیسم» نه تنها در مکتب آخوند شناخته شسده 
بود ؛ بلکه اساسا مکتب «آخوندیسم» بر آن بنیاد گذاشته شده بسود ؛ و 


این ارزیابی معروف فرضیه پرداز ایتالیایی قرن شسانزدهم میتوانست 
تنها رونوشتی از اساسنامه مکتب ثقة الاسلام ها و بحرالعلوم هسای ده 
قرن پیش از او باشد: 

«اخلاق و مذهب و تقوی ابزاری هستند که باید از آنها استفاده کسرد 
رلی نبایدالزاما نها را رعایت کرد. حق و قانون و مقررات قضائی میبس‌اید 
با اراده زمامدار تطبیق داده شونده زیرا زمامدار بمنزله قسانون است» ولسی 
خودش الزامی به رعایت آن ندارد و در صورت لزوم قانون میتواند برحسسب 
راده و مصلحت او نسخ یا تعدیل شود . حکومت بر پایه بهره گیری از نقفساط 
ضعف افراد استوار شده است و نباید از یاد برد که ایسن افسراد بسرای حفسظ 
خویشتن از افراد دیگر» هميشه نیازمند اتکاء به حکومتند. زمسامدار چسه 
برای احراز قدرت و چه برای حفظ قدرت. به اعمال هر فریبکساری و تقلسب و 
زور و حیله و پیمان شکنی و نقض مقررات اخلاقی و در صورت لزوم جنسایت 
مجاز است و هیچ نوع عملی در اين زمینه ها برای او ممنوع نیست؛ بشسرط 
آنکه این کار با زیرکی و مهارت انجام گیرد.البته طلم و جنسایت میتواند 
متهم کننده یک زمامدار باشد» اما در همه موارد موفقیست نسهایی او را از 
مر اتهامی تبرنه میکند». 


۱ - روح ال خمیتی در سالروز تولد پیامبر اسلام» ۲۰ آذر ۱۳۱۳ 


۱۰۷۹ 


پس از این چند تذکر ضروری, اکنون خود من آن برداشتی را که 
از اسلام دارم» و برداشتی است که حاصل مطالعات سالیان دراز مسن از 
یکسو و ارزیابی ها و نتیجه گیریهای شخصی من از سوی دیگر است؛ 
در صورت چند واقعیت کوتاه و روشن ارائه میکنسم تا بسه خواست 
بسیاری از خوانندگانم» آنطور که در سسرآغاز کتساب توه 
پاسخ گفته باشم. درین پاسخگویی مطلقاً «عاریت کس ن 
آنچه گنه ام طباآن نیست که یضهدرنهزر و چهار صدساله ین 
غالباً با برهان قاطع چماق به درگذشتگان ما گفته اند و اکنون نسیز در 
درون چهار دیواری زندان اسلامی با همان برهان قاطع چماق به زندگان 
ما میگریند. طبعاً از هیچ خواننده خود نیز انتظار ندارم که آنچسه را 
که میگویم بعنوان بیچون و چرا پذیرا شود. زیرا کسه بخضسلاف 
بزرگواران ولایت فقیه نه با مقلدان مقام اجتهاد سر و کار دارم» نسه بسا 
صغیرانی مادام العمری» به توصیف سخنور شیراز» «نسه مفتیسم نسه 
مدرس نه محتسب نه فقیه». آنچه در عوض میتوانم با اطمینان ادعسا 
کنم. این است که با خوانندگان شناخته یا ناشناخته خسود, از موضع 
یک ایرانی قرن بیست و یکمی گفتگو میکنم و طرف خود را نیز نسلی 
از همین قرن بیست و یکم می شمارم و نه انسانی از قرون وسطی یا از 
عصر جاهلیت غربی. آنچه هم که برایم اهمیست دارد آگساهی بیشستر 


داده امه 


فته ام». 


همین فرزندان فردای ایران است و نه خوشایند فیضیه نشینانی کدنه 
خودشان از عصر ملا بساقر مجلسسی بسیرون آمسده انسد؛ نسه حدود 
اطلاعاتشان از بحارالانوار او فراتر رفته است. 

ف ف ف 


واقعیت نخستین اين که برخلاف آنچه از آغاز تا به اصروز, بسه 
نحوی حساب شده گفته و نوشته شده و بطور پیگیر تکرار شسده اسست؛ 
دین اسلام بصورت آیینی عربی عرضه شد و نه بصورت آیینی جهانی* 
و پیامبر آن دعوت دینی خویش را در مقام پیغمبر عرب آغاز کسرد و 
نه در مقام پیغمبر همه جهانیان و رسالت خود را نیز به عنوان پیسامبر 
عرب پایان یافته اعلام داشت و نه به عنوان پیامبر تمام آدمیان. آنچه 


۹ 


بعدا در باره جهانی بودن دین او ادعا شد. همانند آنچه پیسش از آن در 
باره جهانی بودن دين عیسسی ادعا شسده بسود» ساخته و پرداختسه 
کارگردانان بعدی این هر دو مذحب بود که در یکجا امپراتوری رم و در 
جای دیگر خلافت اسلامی نام داشتند. 

حقیقت تاریخی این است که در آسستانه ظهور اسلام: هسه 
سرزمینهای سنتی مذاهب باستانی مواضع مذهبی مشخص و شناخته 
شده ای داشتند: بخش رومی (بیزانسی) اين سرزمینها که امپراتسوری 
رم منجمله نیمه خاورمیانه ای آثرا شامل میشد کلاً به آیین مسسیحی 
گرویده بود : و بخش ایرانی آن که شاهنشاهی ساسانی را دربرمیگرفست 
آیین زرتشتی داشت. و اين هر دو. آیین هایی بودند که خود قسرآن بسر 
توحیدی بودنشان صحه نهاد (سوره حج, آیه ۱۷). تنها مردمی کسه در 
این منطقه پهناور جهان, از آسیای میانه گرفته تا کرانه های اقیسانوس 
اطلس, هنوز در بت پرستی بسر میبردند ساکنان جزيرة العسرب (شسبه 
جزیره عربستان) بودند. 

اساس وجودی آیین اسلام که در این هنگام پا به میدان گذاشست 
بر اين نهاده شده بود که این قوم مشرک نیز به نوبه خود به یکتاپرستی 
خوانده شود ؛ و رسالت اين کار بزرگ؛ بموجب آنچه بارها در خود قسرآن 


بر آن تاکید نهاده شده است به محمد» مردی از قوم عرب محول شسد. 
زیرا قانون مشترک هر سه آیین توحیدی سامی بر این نهاده شسده بسود 
که برای راهنمایی هر قومی رسولی از میان مردم همان قوم به سویشان 
فرستاده شود . 

میان سه کتاب مقدس تورات و انجیل و قرآن؛ تساکید بسر ایسن 
اصل را که خداوند برای هسر قومی پی‌امبری از میسان همان قسوم 
برمیگزیند. بخصوص در قرآن میتوان یافت کسه در آن در ۱٩‏ مسورد 
مختلف بر این قانون کلی تاکید گذاشسته شده است. در دو سورد 
محدوده جفرافیایی اين رسالت نیز به صسورت ام القسری (مکسه) و 
سرزمینهای پیرامون آن» صراحتاً مشخص شده است. اهمیت این قانون 
در حدی بوده است که به تصریح قرآن خداوند برای قوم جن نیز پیامبری 
از جمع اجنه فرستاده است» و «اگر بنا میبسود فرشستگان هسم در روی 


۱۰۷۸ 


زمین جایگاهی رت ی ار ی تسد 
فرستاده میشد» . 

در ارتباط با خود قرآن نیز در موارد متعدد بر این تأکید نسهاده 
شده است که قرآن به زبان عربی فصیح نازل شده است تا درک آن بسرای 
قوم عرب آسان باشد» و در یکجا تذکر داده شده است که اگر قرآن بسسه 
زبان عجمی فرستاده نشده بدین جهت است که کتس‌ابی بسرای عجسان 


همه تلاش محمد چه در دوران مکه و چسه در دوران مدینسه, 
نخست بصورتی مسالمت آمیز و سپس مسلحانه؛ در اين راه بسه کار 
گرفته شد که آثار شرک از جزيرة العرب محو شسود و جسای پرستش 
بتهای ۳۱۰ گانه بتخانه کعبه را شعار تازه لاله الالّه بگیرد. وقتیکه 
این هدف با تصرف مکه توسط مسلمانان و شکسته شسدن بست هسای 
کعبه و استقرار حکومت مرکزی اسلامی در مدینه تأمین شد, محسد 
در اجتماع معروف حجة الوداع طی خطابه ای تاریخی با تذکسر اینکه 
«لیم اکمات لکم دینکم و اتست علیکم نعتی و ریت لکم لاسام 
دینا» رسالت خویسش را انجسام یافتسه اعسلام کرد و مطلقساً از 
شمشیرکشی های بعدی برای تکمیل این رسالت سخنی بمیان نیساورد ؛ 
در صورتیکه اگر چنین تعهدی به گردن او بود نمیتوانست در موردی به 
اهمیت اجتماع حجة الوداع ناگفته بماند. همچنانکه خود قرآن نیز کسه 
آیه سوم از سوره مائده آن عیناً همین مضمون را در بردارد نمیتوائست 
به مرحله تکمیلی این ایفای رسالت اشاره ای نکرده باشد. 

تنها در نخستین سالهای بعد از درگذشت محمد است که 
سیاستهای تهاجمی خلافت اسسلامی ایجساب میکند از خود قسرآن 
شواهدی بر رسالت جهانی و نه تنها عربی پیمبر اسلام ارائه شسود تا 
شمشیرکشی های برونمرزی اعراب را از مشروعیتی مذهبی برخسوردار 
کند. در را این مشروعیت جویی» مفسران دستگاه خلافت با بسازنگری 
بیش از ششهزار آیه قرآن بر هشت آیه در سوره هسای فرقسان و سسبا و 


۱- سوره اسراء. آیه ٩۵‏ 


۱۰۷۹ 


انبیا و آل عمران و نساء و توبه و اعراف و فتح انگشت نهادند کسه در 
آنها از «نذیرا للعالمین» و «کافة للناس» و «رسول ال الیکم جمیعاٌ» 
و #دین الحق لیسطره علی الدین کله ولو کره المشرکون» سسخن رفته 
است, ولی پژوهشگرانی که بر جنبه عربی و نه جهانی رسالت محمد 
تأکید نهاده اند. با ارزیابی یکایک اين آیه هسا ایسن اشارات را کلاً 
به خود جامعه درونسی عربسستان یعنسی طرفسهای خطاب مستقیم 
دعوت اسلامی محمد مربوط دانسته اند و نه به مفهوم عامی کسه در 
دوران کشورگشایی های عرب و بعسد از آن بدانسها تعلسق داده شدا؛ 
مضافاً به اینکه حتی در چنیسن صورتسی نیز هیچکدام از آنسها را 
سفید مهری برای اينکه شمشیرکشان عرب حق یا وظیفه تحمیل آییسن 
خود را از راه زور به پیروان دیگسر مذاهسب توحیسدی داشسته باشسند 
نيافته اند. 

مثلی اروپایی است که جغرافیا را خدا نوشته است. ولی تساریخ 
را شیطان مینویسد. در ایران اسلامی ما ظاهرا جغرافیا نیز مسانند 
تاریخ بدست شیطان نوشسته شسد؛ زیسرا ایسن سرزمین در محسدوده 
جغرافیایی رسالت پیمبری قرار گرفت که نه ایرانی بود ؛ نه فارسی حسوف 
میزد نه کتابی بزیان فارسی داشت» و نه اصولاً خردش ادعایی در ایسن 
باره کرده بود. آنهاییکه پس از ار چنین رسالتی را برای وی قاثل شدند: 
درست مانند آن بزرگواران دیگری عمل کردند که سروری عسرب را بسر 
عجم و بندگی موالی ایرانی را در برابر قبیله داران حجساز و خریسد و 
فروش زنان و نوجوانان این سرزمین را در بازارهای برده فروشان مکسه و 
مدینه تحقق وعده «انماالمزمنون اخوه» قرآن دانسته بودند. 

شاید تذکر این نکته نیز ضروری باشد که اصولاً این آیین تسازه 
که برای خود قوم عرب سرآغاز تحولی سرنوشت ساز بود برای ملتسهای 
پرسابقه بیرون از عریستان که خود عمدتا با دو آیین یکتاپرست دیگسر, 
زرتشتی و مسیحی, میزیستند چیز تازه ای که پسیروان ایسن دو آییسن 
همانند آنرا در آیینهای خود نداشته باشند. بهمراه نداشست. معتقدات 


به صفحات ۲۵۵ تا ۳۵۸ مراجعه شود 


۰ 


آن جهانی اسلام نیز ته تنها در اين هر دو آیین وجسود داشست: بلکه 
براساس بررسیهای بسیاری از پژوهشگران سرشسناس دو قسرن گذشسته 
جهان غرب (که خودشان عموماً بهودی یا مسیحی بوده انسد) تقریباً 
همه معتقدات مربوط به زندگی پس از مرگ و روز حساب و بهشست و 
دوزخ و پل صراط و فرشستگان و شیاطین در عسهد عتیسق یسهود از 
معتقدات زرتشتی ایرانان گرفته شده و بعدا از همین عهد عتیسق بسه 
عهد جدید و قرآن نیز راهیافته بود!. 


بت بت ت 

واقعیت دوم اینکه برخلاف آنچه دستگاه خلانست اسلامی در 
دوران فتوحات عرب ادعا کرد و همه فقها و محدثان و مفسران و دیگر 
رابستگان و سخنگویان این دستگاه نسیز بسر آن تاکید گذاشتند آن 
اسلامی که توسط محمد عرضه شد در برداشتهای بنیادی خود اسسلام 
شمشیر نبود , به همین جهت نیز در همه سسیزده سال اولیسه دعسوت 
اسلامی؛ یعنی در دورانی که ساختار ایدئولژیک این آیین نسو توسسط 
خود محمد عرضه شد و در معرض انواع پرسشس‌ها و خسرده گیریسها و 
گفتگوها و ارزیابی ها قرار گرفت هیچ جا صحبتی از شمشی رکشسی در 
قرآن به میان نیامد. این حقیقت را به روشنی در بخش مکی قرآن کسه 
٩‏ سوره از سوره های ۱۱۴ گانه آن و ۴۱۱۷ آیه از آیات ۱۲۳۱ گانه 
آن (یعنی در هر دو مورد چهار پنجم از تمام قرآن) را شامل میشسود 
منعکس میتوان دید. 

آیه های تال و غنیمت تنسها در سالهای مدینسه؛ یعنسی در 
دورانی که جامعه نوپای اسلامی عمدتاً برای حفظ موجودیت خسود در 
برابر جنگجویان قریش و متحدان آنها دست بسه سازماندهی نظامی 
خویش زد به قرآن راه یافت؛ بهمین دلیل این بار برخلاف آیسسات دوران 
مکه هر یک از اين آیه ها دقیقاً با حوادثی مشخص از قبیل جنگ‌ها 
یا زد و خوردهای محلی یا بازیگریسهای سیاسی یا توطشه ها و 


۱ - به کتاب تولدی دیگر؛ فصل نقش ایران در آیینهای توحیدی سامی» مراج» 
شود 


۱۰۸ 


کشمکشهای تبیله ای و یا مسائلی صرفاً شخصی و خصوصی ارتبساط 
دارند که تقریباً همه آنها از جانب خود مفسران قرآن و در درجه اول از 
جانب طبری در تفیرالکییر سی جلای آو که معتبرترین تسیر نسیع 
خود بشمار میرود» بصورت هشأن نزول» آیات مشخص شده اند . 
به موازات ۳۳ آیه مربوط به قتال؛ ۳۱ آیه نیز در بخش مدنسی 
قرآن در ارتباط با جهاد میتوان یافت که کوشیده اند تسا بسرای آنسها 
مفهومی معادل آیات قتال. یعنی شمشیرکشیهای تسهاجمی اسسلامی 
قائل شوند. بی آنکه هیچکدام از آنها واقعاً چنین مفهومی را داشسته 
باشند, زیرا کلمه جهاد در قرآن همواره به مفهوم لغوی شناخته شده آن 
که از «جهد» (کرشش) ريشه میگیرد به کار رفته است؛ بی آنکه ایسن 
شش الزاماً جنبه مسلحانه داشته باشد. شاید این تذکر نیز لازم باشد 
که حتی در دوران شمشی رکشیهای قرون اول هجری کلمه جهاد بمف‌هوم 
جنگ مقدس اصطلاحی ناشسناخته بسود؛ و تضها در دوران جنگهای 
صلیبی بود که این اصطلاح از جانب مسلمانان بصورت شعاری در برابر 
«جنگ صلیبی» مسیحیان به کار گرفته شد. در ایسن زمینسه؛ بحسث 
جالبی را در کتاب «دعوت اسلامی» آرنولد محقسق انگليسسي قسرن 
نوزدهم ولی بخصوص در کتاب تازه تری میتوان یافت که اخسیرا بسائو 
00 استاد مطالعات اسلامی دانشگاه پاریس بدان اختص‌اص داده 
است. 


ما و 


واقعیت سومین که کلیه پژوهشگران غربی در ارزیابی هسای خود 
بر آن تأکید نهاده اند. این است که محمد پیش از درگذشت نابسهنگام 
خویش هیچ رهنمودی را در مورد برنامه های آینده برای جانشسینانش 
نگذاشته بود. بسیاری از همین محققان در ارتباط بسا ایسن موضسوع 
اظهارنظر کرده اند که با توجه به دوراندیشی و واقع بینی قراوان محمد» 
اگر این مرگ زودرس پیش نیامده بود به احتمال بسیار سالهای بعسدی 


۱ - به صفحات ۱3۰ تا ۲۲۸ مراجعه شود 


۱۰۸۲ 


وی بیش از هر چیز صرف تحکیم پایه های حکومت نوینیاد اسلامی او 
و سازماندهی های لازم سیاسی و اقتصادی و مذهبی نخستین دولست 
مرکزی تاریخ عربستان میشد. ولی این درگذشت نابهنگام. در شرایطی 
که هنوز هیچیک از اين هدفها تحقق نیافته بود؛ عصیان فراگسیری را 
که «رده» نام گرفت در تمامی جزيرة العرب برانگیخت کسه موجودیست 
حکرمت نوبنیاد اسلامی را از بیخ و بن به مخاطره انکنسد؛ و تسلاش 
اضطراری خونینی را از جانب دستگاه متزلزل خلافت بساعث شد که 
میبایست پیامدهای درازمدت آن بر تمام تاریخ اسلامی بعد از محمد 
تا به امروز سنگینی کند» زیرا پس از فرونشاندن بیرحمانه این عصیان! 
نهاد خلافت که هنوز هیچ مشروعیت پذیرفته شده ای نداشت خود را با 
عقده های سرکوفته شده ولی از میان نرفته بادیسه نشینان خشمگین 
رویارو یافت که میتوانست هر لحظه عصیان تازه ای را از جانب آنسها 
برانگیزد» و تنها راه چاره ای که برای رهایی از این تنگنا در پیش روی 
خلافت بسود منحرف کسردن عطش جنگجویسی و غخارتگری ایسن 
بادیه نشینان به خارج از جزيرة العرب بود. 

اين واقعیت بر خود مورخان دیروز و امروز عرب نسیز پوشیده 
نمانده است. که میتوان به عنوان نمونه ای از پرداشتهای کلی آنان ایسن 
ارزیابی مورخ معروف معاصر مصری حسن ابراهیم حسن را در کتساب 
«تاریخ سیاسی اسلام» (که اندکی پس از انتشار متسن عریسی آن بسه 
فارسی نیز ترجمه شده است) نقل کرد: 

«نشانه حسن سیاست ابویکر اين بود که اعراب را به جنگسهای 
خارجی سرگرم کرد تا جویی آنها مایه اختلانات و نتنه هسای 
داخلی نشود و اساس دولت اسلامی را که هنوز کاملاً استوار نشده بود 
واژگون نکند». در همین زمینه؛ در کشور خودمسان؛ شادروان علسی 
دشتی در ارزیابی جامعتری در کتاب ۲۳ سال نوشته بود: «عمر پس از 
فراغت از جنگ با مرتدین قوای موجود را متوجه امری خطیر و 
بیسابقه ساخت» یعنی با آگاهی بر طبیعت قوم عرب جنگ با ایسران و 


۱- به صفحات ۲۳۱ تا ۲۴۴ مراجعه شود 


۱۰۸۳ 


روم را پیش کشید؛ زیرا میدانست که این طوانسف عسرب ناآشنا بسه 
زراعت و صنعت و تجارت آرام نخواهند نشسست و نسیروی کامنسه در 
وجود آنها مخرجی میجوید. آنها اهل تفاخر و جنگند و دنبال م‌ال و 
تنعم. چه بهتر که این نیروی رام نشدنی بدانسوی مرزها منعطف گسردد 
و شور و حرص اعراب به کسب مال و شهرت متوجه هدفی سودآورتر و 
کم خطرتر شود». 

تقریباً همه پژوهشگرانی کسه تحسولات تساریخی ایسن دوران را 
ارزیابی کرده اند (و نمونه های متعددی از ایسن ارزیسابی ها را در 
صفحات گذشته همین کتاب خوانده اید ) بسر ایسن همداستانند که 
سرازیر شدن اعراب به بیرون از مرزهای جزيرة العسرب علسیرغم آنچسه 
ادعا شده است انگیزه مذهبی نداشت. در سالهای خود ما نیز, نویسنده 
عرب «تاریخ سیاسی اسلام» که قبلاً از او سخن رفت؛ در همین باره به 
سادگی گواهی داده است که «عربها در فتح ايران طمسع بسستند چسون 
پیغمبر در زمان زندگانی خود گنجهای کسری را بسه آنسها وعسده داده 
بود». 

وقتی که خلافت راه قطعی خود را در بر 
عرب به جنگهای کشورگشایی و غنیمت گیری در بسیرون از عربسستان 
برگزید, ضروری بود که برای دادن مشروعیتی مذهبی بدیسن جنگها ؛ 
برداشت تازه ای را از ضوابط و مقررات اسلامی به مسامانان عرضه 
کند که بتواند این ماجراجویی‌ها را از صورت غارتگریسهای سسنتی 
پیشین بیرون آورد و از آنها انجام یک وظیفه مذهبی بسازد. در اجرای 
بین برنامه ای بود که آیه های متعسددی از قسرآن از نظسر تعبسیر و 
تفسیر مورد دستکاری سراسری قرار گرفتند. از یکسو از میان بیش از 
۰ آیه قرآن نزدیک به ۵,۰۰۰ آیه دوران مکی آن (کسه در آنسها 
صحبتی از قتال و شمشیر نشده بود) بکلی کنسار گذاشته شدند. از 
سوی دیگر میان هزار و اندی آیه دوران مدنسی تنسها ۲۳ آیه خاص 
مربوط به قتال و ٩‏ آیه مربوط به غنیمت دستچین شدند (در شسرایلی 


۱ - به صفحات ۴۰۰ تا ۳۳۵ مراجعه شود 


۱-۸۶ 


که در خود قرآن, در آیه های متعددی تصریح شده بود که هسه آیسات 
قرآنی به یک اندازه از اعتبار برخوردارند و هیچ آیه ای را از این حیسث 
بر آیات دیگر رحجانی نیست" ) و سرانجام همین ۴۲ آیه د شده 
نیز از چهار دیواری «شأن نزول» خاص خودشان (که تنها به جنگهای 
دوران خود پیأمبر در مدینه مربوط میشد) بیرون کشانده شدند تا بسه 
همه دورانهای بعد از محمد و به همه سرزمینهای بیرون جزيرة العسرب 
تعمیم داده شوند". 

به مرازات این دستکاری حساب شده در ماهیت آیات و احکام 
قرآنی و دستکاری های حساب شده مشابهی نیز در برداشتهای قرآنسی 
امبر اسلام صورت گرفت تا اين برداشستها 
بنوبه خود با نیازهای شمشیرکشانه خلاقت تطبیق داده شوند» زیسرا آن 
شخصیتی که تا آنزمان در خود قرآن از محمد ارائه شده بسود بسه درد 
این اسلام سفارشی نمیخورد . این بار بدین پرداخته شد که از خود ایسن 
پیامبر بت شکن, بتی قهارتر از همه ۳۹۰ بت شکسته شده بتخانه 
کعبه ساخته شرد و چنین بود که از پیامبری که خودش بارها تسأکید 
کرده بود که معجزه ای بجز خود قرآن ندارد "» پیامبری ساخته شد که 
شمار معجزاتش در همان قرن دوم هجری از یکهزار فراتسر رفست و در 
دورانهایی دورتر بدست محدثان بزرگواری از جسهان تشسیع بسه 1۴۴۰ 
رسید. و سرانجام در عصر خود ما آیت ال روح ال خمینی این شسمار 
را اساسا هاز حد و حصر بیرون» دائست؟. 

به همین سان از پیامبری که گفته بود «نمیگویم کسه از الم 
غیب خبر دارم و کلید خزائن خداوند در دست من است؛ زیرا که اگسر 
قدرت غیبگویی داشتم از آن به سود خودم بهره میگرفتسم و متحسل 
اینهمه رنج و زیان نمیشدم» پیمبری ساخته شد که نه تنها خسودش بسر 
تمام علوم اولین و آخرین آگاه بود. بلکه این علسم لدنسی را در داخسل 


مربوط به شخصیت خود 


۱ -به صفحات ۲۸۱ و ۲۸۷ مراجعه شود 
- به صفحات ۲۸۸ تا ۲٩۲‏ مراجعه شود 

۳ به صفحه ۲۱۷ مراجعه شود 

؟ - به صفحه ۳۹۹ مراجعه شود 


پوست گاوی برای امامان شیعه نیز به ارث گذاشته بود تا از هر امام به 
امام بعدی منتقل شود» و بسهمراه آن از پیسامبری کسه خسود را بشسر 
جایزالخطایی مانند بشرهای دیگر دانسته بود پیغمبری ساخته شد کسه 
نه فقط خودش معصوم بود ؛ بلکه این عصمت بعسد از او بسه امامسان 
دوازده گانه جهان تشیع نیز منتقل میشد. سلسله نامحدودی از دیگسر 
افسائه های بی سر و ته مربوط به این پیامبر نیز ساخته شد که داستان 
نامه های ارسالی محمد به پادشاهان ایران و بیزانس و حبشه و شکست 
طاق کسری در شب تولد او و خاموشی آتش آتشکده های فارس در آن 
شب از جمله آنهایند. 

و باز در اجرای همین برنامه حساب شده بود که در طسول ۱۴ 
قرن؛ این فرمول سنتی که شمشی رکشی عرب در اجرای فرمان السهی و 
رهنمود پیامبرش با هدف نشر اسلام در سراسر روی زمین و تنها بسه 
خاطر شور و ایمان یکپارچه سلحشوران اسلام صورت گرفت بصورتسی 
چنان پیگیر گفته شد و آنقدر از جانب سسخنگویان دسستگاه همای 
خلافت؛ و منسران؛ و فقضهاء و محدشان؛ و مورخان؛ و وعساظ و 
روضه خوانان و دیگر دستگاههایی (که جملگی آنها مشروعیتشان را 
از همین فرمول میگرفتند) در کتابها و منابر و مدارس بازگو شد. و 
قرنی پس از قرن دیگر آنقدر روایت و حدیث «موثق» در همین راستا 
از جانب محدثان و راویان سنی و شیعه ساخته و پرداختسه شد و از 


قول خدا و پیمبر و امامان او به مومنین تحویل داده شد که اساسا 
تصور تردیدی هم در باره اصالت این فرمول به ذهن هیسچ مسسلمانی 
خطور نکرد؛ یا اگر هم خطور کرد بسه مرحلسه پرسشسی نرسید که 
میتوانست بسرای گوینده آن اتسهام ارتسداد و تکفسیر را با همه 
پیامدهایش بدنبال بیاورد . 

فک فک ک 


واقعیت چهارم اين است که قانون والای «انماالمزمنون اخره» 


۱ - به صفحات ۴۱۱ تا ۴۲۲ مراجعه شود 


ث۳ 


که در قرآن از آن سخن رفته بود» بیفاصله پس از درگذشست محمد 
جای خود را به قانون حقیرانه تجدید دشمنی ها و رقابتسهای سنتی 
قبیله ای و خاندانی سپرد که در زمان خود محمد موقتاً کنار گذاشته 
شده بود» و بدفرجام ترین این تجدید حسابها - که بعدا بر تمام تاریخ 
۰ ساله اسلام اثری ناخوشایند بخشید - کوشش بنی امیه بسرای 
بازیابی موقعیت ممتازی بود که ظهور پیامبری از میان بنی هاشسم 
آنرا از دستشان گرفته بود. این تلاش در دوران خلفای راشدین خلیفسه 
سوم را بر مسند خلافت نشانید» ولی جنگ قدرت نسهایی در زمسان 
معاویه میان او با علی و بعد با فرزندش حسن صورت گرفت که بسه 
انتقال قطعی خلافت به خاندان اموی و بهمراه آن به دگرگونی بنیسادی 
آیین تازه از صورت یک مذهب به صورت یک امپریالیسم خشن و 
نوا گرای عربی انجامید. 

تقسیم جهان اسلام به دو بخش سنی و شیعه عمسلاً از همیسن 
هنگام آغاز شد. این دوگانگی واقعاً یک رویسارویی مذهبسی نبسود؛ 
بلکه در درجه اول یک رویارویی سیاسی بود که ريشه در همین جنگ 
قدرت بنی هاشم و بنی امیه داشت؛ و اگر بعدا ایرانیان جانب خاندان 
علی را گرفتند برای این بود که آنان نیز مناسب میدیدند مبارزه خود 
را با خلافت امسوی با مشروعیتی مذهبی درآمیزند. همه آن 
سیل های خونی که در طول قرون در جنگهای ویرانگر سنی و شسیعه 
روان شد از همین جنک قدرت قبیله ای اعسراب مایسه گرفست؛ 
همچنانکه سیل خونی که در جنگهای درنسده خویانه کاتولیکها و 
پروتستانهای اروپای مسیحی جساری شسد ریشه در جنگ قسدرت 
کارگردانان کلیساهای لاتینی و ژرمنی داشت. 

در جهان تسنن از همان زمان بنیانگذاری خلافشت اموی بدست 
معاویه؛ حکم سقوط اخلاقی و مذهبی خلافت اسلامی بسا تبدیسل ایسن 
خلافت از صورت انتخابی به صورت موروثی به امضا رسید ؛ زیرا وجسود 
چنین خلاقت موروثی نه تنسها انحرانی آشسکار از قسانون قرآنسی «ان 
اکرمکم عنداله اتقیکم» بود: بلکسه سسرآغازی بسرای روی کسار آمسدن 
امیرانمومنین هایی چنان آدمکش و فاسد و قاسق و فریبکسار بسود کسه 


۱۰۸۲ 


تمام تاریخ ۱۴۰۰ ساله بعدی اسلام را تا نقراض نهایی خلافت عشمسانی 
بصورت یک سریال جنایی جنایت و رذالت درآوردند» سریالی که داسستان 
بسیار کرت شده آنا در فصل مستقلی از همین کتاب خوانده اید. 

در عوض آنچه نیاز به ارزیابی مبسوط تری دارد - زیسرا که 
بصورت بسیار نزدیکتری با تاریخ اسلامی کشور خسود مسا مربسوط 
میشود - واقعیتهای جها است که بخصوص چهار قرن گذشته 
این تاریخ در زیر سلطه همه جانبه آن گذشسته است و امصروز نسیز 
میگذرد. 


آیین تشیع با آنکه در اصل یک پدیده جنسگ قسدرت داخلسی 
اعراب بود: خیلی زود از جانب ایرانیان صورت رویارویی سیاسسی و 
فرهنگی ایران و عرب را بخود گرفت؛ و در این ماهیت تسازه عسلاً 
تبدیل به رونوشت اسلامی شده ای از ساختار اجتاعی و مذهبی 
یران ساسانی شد که دو ویژگی اصولی آن موروثی بودن نهاد سلطنت 
و برخورداری پادشاهان از فره ایزدی بود. اين هر دو ویژگی بصسورت 
امامت موروثی و برخورداری امامان از معصومیت ذاتی عینا بسه 
امامان شیعه انتقال یافت. 

مکتب تشیع بهمان اندازه کسه از نظر سیاسسی در راسستای 
پاسداری از هویت ملی ایرانیان در برابر سلطه جویی عسرب حرکتسی 
کارساز بود» از دیدگاه مذهبی مشروعیتی نداشت؛ نسه در قسرآن بسه 
صورتی مستقیم یا حتی غیرمستقیم بدان اشاره ای شسده بسود : نسه 
خطابه محمد در اجتماع غدیر خم واقعاً حکم انتصساب علسی را بسه 
جانشینی او داشت و نه دلیل قابل قبولی بر درستی این ادعای بعدی 
تیان رمرد خلفت که محند - با آنگه در خره قرآن بر آعسی بسردی 
او تاکید گذاشته بود - در هنگام نزدیکی درگذشست خویسش قلسم و 
کاغذ خواسته بود تا علی را به جانشینی خود تعیین کند. بدین جهت 
از همان آغاز اکثریت بسیار بزرگی از مسلمانان اين گرایش را تنسها 
بدعتی در دین تلقی کردند و امروز نیز باوجود گذشت چهارده قسرن» 
همچنان آنرا بدعتی در دین تلقی میکنند. 


ف-۱ 


در عوض همین نهاد تشیع توانست در طول قرون بسه صسورت 
عاملی پویا در امر جدا نگاه داشتن ایسران از بقیسه جسهان اسسلام و 
جلوگیری از تحلیل کامل آن در جهان اسلامی (آتسان کسه در مسورد 
تقریبا کلیه دیگر سرزمینهای متصرقی عرب تحقق یافته بود ) به کار 
گرفته شود , هر چند که رهبری این تلاش توسط امامان شیعه از زمان 
امام چهارم به سستی گرایید و روحیه مبارزه و مقاومتی که تشسیع 
ایرانی بر آن پایه گذاری شده بود جای خسود را بسه سازشکاری و از 
میدان گریزی داد: و سرانجام به لطف عامل نوظهوری به نام «نقیسه» 
امامت کلاً به صورت دستگاه ساده درب‌افت وجسوه توا 
میس درم 

سیسستم موروشی امامسان شسیعه در عمسل بسا همان 
نابسامانی هایی مواجه شد که پیش از آن سیستم سوروثی پادشساهان 
ساسانی با آن مواجه شده بود؛ یعنی علسیرغم اسظوره برخضورداری 
امامان از خطاناپذیری و از علم لدنی» عملاً نشان داده شد که همگسی 
آنان هم خطاپذیرند و هم آگاهی مورد ادعا را بر گذشته و بخصسوص 
بر آینده ندارند» و اصولاً نمیتوانستند هم داشته باشند» زیرا در جایی: 
که در مواردی متعدد در خود ترآن تصریح شده بو که شخص پیامیر 


نست از او به وارئانش انتقال یافته باشد. نحصوه عسل 
امامان ذر دوران و نیز عملاً نشان داد که همه آنسها در 
سالهای امامتشان برحسب تشخیص شخصی خود و در ارتبساط با 
ویژگیهای فکری و روحی خاص خویش عمل کرده اند و نه در اجسرای 
برنامه های از پیش تعیین شده ای که خودشان بر آن ها آگاهی داشته 


باشند. دو امام دوم و سوم که برادران تنی بودنسد و در دامان سک 
مادر پرورش يافته بودند. یکی راه سازش با خلیفه وقت را در پیش 
گرفت و دیگری راه جنگیدن با او را. امام چهارم نه تضها با قاتل 
پدرش دست بیعت داد بلکه به روایت آیست اقه خمینسی در مسواردی 
متعدد بدو راهتمایی های گرانبها نیز کرد. امام پتجم نه فقط دست 
به مبارزه ای علیه خلافت غاصب نزد بلکه با ابداع اصل تازه ای بتام 


1 


تقیه راه را بر سا 
شرایطی که امکان انتقال خلاقت به خاندان علی بیسش از هسر زمسان 
دیگر فراهم آمده بود. دعوت ابومسلم را برای احسراز مقسام خلافست 
نپذیرفت و حتی دو تن دیگر از افراد خاندانش را که میتوانستند بسر 
این مسند نشینند از آمدن به میدان باز داشت. امام هفتم به روایست 
بحارالانوار عاجزانه جیره خواری هارون الرشید را پذیرفت و برای دوام 
شرکتش دعا کرد . امام هشتم ولیعهدی رسسمی خلیفه غساصبی را 
بعهده گرفت که به تأکید بزرگا در کمتر از یکسال بعسد او را 
مسموم کرد . امام نهم با دختر همین خلیفه ای که پدرش را کشته بود 
زناشویی کرد و خود را تا به آخر عمر در زیر حمایت او قسرار داد؛ و 
امامان دهم و یازدهم اصولاً در بسه روی خویسش بستند و حشی از 
ِ ان خود نیز به بهانه تقیه سر باز زدند. با اینهمه شیعیان 
همچنان آننرا معصومانی برخوردار از علوم اولین و آخرین دانستند؛ 
زیرا از امام باقر در باره آننروایت شده بود که شیعیان ما باوقار و 

آرامش هستنده مانند شتری کسه مسهار در بیشی دارد, چسون او را 
بکشند به راهافتد و چون بر صخره ای بخوابانند بخرابد . احادیشی که 
جعل آنها لازم آمد تا اين چنین ابهام ها در کار امامان شیعه توجیه 
شده باشد خود نمایانگر مشکلی هستند که حدیث سازان در این راه با 
آن مواجه بوده اند زیرا که اگر چنین نبود محدثی بسه اعتبار لقة 
الاسلام کلینی ناگزیر نمشد در کتابی به اعتبار «اصول کسافی» ایسن 
حدیث را نقل کند که «امام جعفر صادق علیه السلام به صحایی خود 
بن کثیر فرمود: یا معاذ» همانا که امر وصایت در مکتوبی سر 
به مهر توسط جبرئیل علیه السلام بر محمد صلی ال علیسه و آلسه 
نازل شد و جبرئیل بدان حضرت گفت: یا محمد» پروردگسارت سلام 
میرساند و میفرماید این همان مکتوب است که در شسب معسراج در 
فرستادن آن با تو پیمان کردم و ملانک را هم گواه اين پیمان گرفتسم. 
و آن مکتوب چند مهر داشت. علی علیه السلام در دوران زنسدگی 


۱ - اصول کافی: کتاب الایمان والکفر» باب المومن و علاماته و صفاته. 


خرد مهر اول را بکشود که در آن توشته بسود: با دشمنان خلافت 
میسقت سس من که اس در دوبان 
خود مهر دوم را گشود که در آن نوشته بود: با دشمنان مصالحه کسن 
و از جنگ برحذر باش. و چون حسن درگذشت» حسین بن علی علیسه 
السلام مهر سوم را گشود که در آن نوشته بود: جنگ کن و بکسش و 
کشته شو. و مردمی را نیز همراه خودت بسه شسهادت بسبر. و چسون 
خواست درگذرد مکتوب را به علی بن الحسین علیه السلام داد کسه 
مهر چهارم را گشود و در آن نوشته دید که: جنگ نکن و سکوت کسن 
و چون علم در پرده شده سر به زیر انداز و خاموش بمسان, و وی نسیز 
هنگام وفات مکتوب را به فرزندش محمدین علی داد که مهر پنجسم 
را گشرد و در آن خواند که: کتاب خدایتعالی را تفسیر کن و مانند 
پدرت خاموشی گزین؛ و میراث امامت را به پسسرت بسده... معساذ 
عرض کرد: قربانت گردم» آیا آن شخص شسمانید؟ حضسرت فرمسود: 
آری؛ منم ای معاذ ولیکن مبادا که اين را برای دشمنان ما روایست 
کنی! عرض کردم: از خدائی که اين مقام را از پدرائت به تو رسانیده 
است مسئلت دارم که تا پیش از وفات تو مانند آنرا بسه اولادت 
عطا کند. فرمود: ای معاذ» همین کار را هم کرده است. پرسسیدم: او 
کیست؟ فرمود: این طفلی که خوابیده است؛ و با دست خود اشاره بسه 
عبدالصالح (موسی بن جعفر) کرد که در بسترش خوابیده بود4". 

معهذا تاریخ شیعه حاکی است که امام جعفر صسادق در ایسن 
هنگام فرزند ارشدش اسمعیل را به جانشینی خود تعیین و اعلام کرده 
بود و فرزند دومش موسی فقط بعد از آن به امامت تعیین شسد کسه 
اسماعیل پیش از پدرش درگذشت. 

باه سال پیش از این؛ احمد کسروی؛ پژوهشگر گرانقدر عصر 
ماء با اشاره به همین واقعیت هاء در کتاب شیعیگری خسود پرسید: 
«پس از پیفمبر اصولاً چه نیازی به چنین امامان میبوده؟ و کارهایی 
که از اینان سر بر زده کدام است که ما آنسها را بسه روی جسهانیان 


۱ - اصول کافی؛ کتاب الحجة, باب «الانمه لایفعلون الا بعهد من اه 


۱۰۹۰ 


کشیم؟ کدام برگزیدگی یا برتری را از خسود نشان داده انسد؟ کسدام 
گمراهی را از پیش برداشته اند؟ کدام تکانی را پدید آورده اند؟». 


چا 94 


واقعیت پفجم این است که برخلاف سایر منجی ها و مسیح ها 
و مهدی های مذاحب دیگر جهان که همگی پیام آور صلحند؛ صاحب 
الزسان اثنی عشری ما شمشیرکشی چنان خونریز است کسه حتسی در 
جمع بخت النصرها و نرون ها و آتیلاها و چنگیزهای تاریخ همتسایی 
برای او تمیتوان یافت. رسالت این مهدی, بر مبتای صدها حدیثی که 
از خود پیامبر و از امامان شیعه در کتابهای محدثان عالیقدر جسهان 
تشیع نقل شده و مجموعه آنها را یکجا در جلد سیزدهم بحسارالانوار 
مجلسی میتران یافت. اصولاً این است که آنقدر آدم بکشسد کسه نسه 
تنها خشکی ها را خون بگیرد بلکه دجله و فرات نیز به رنسگ خسون 
درآیند. و چنانکه در «مهدی موعود» از شیخ صدوق نقل شسده «از 
هر هزار نفر یک نفر را هم زنده نگذارد»» و له دهم همه مردم بلست 
ار از میان بروند» و «آنقدر خون بریزد که خدا را راضسی کند۱؛ و 
سرانجام حتی فرزند خود این امام (که ظاهرا در دوران غیبت کسبرای 
او در طالقان زاده شده است) صدا به اعتراض بردارد که به کدام حکم 
اینقدر آدم میکشی؟ و امام بر منبر رود و لنگه کفش علی اکسبر را 
نشان دهد و گوید گه اگر همه مردم روی زمین را هسم بکشسم هنسوز 
قصاص این لنگه کفش را نگرفته ام. وقتی هم که دیگر انسانی بسرای 
کشتن باقی نمیماند. امام و ۳۱۳ تن یارانش که برای هرکدام از آنان 
ن خودشان از آسمان نازل شده اسست به سسراغ 


شمشیری با نام و 
کشتن کلیه حیوانات حرام گوشت روی زمین میروند» و چون این نسیز 
کفایت نمیکند. صاحب الزمان مردگان بنی امیه را زنده میکنسد تسا 
آنها را دویاره بکشد. و یاز زنده میکند و باز میکشد. تا آنهنگام که 
خودش بدست زن ریشداری (که به گفته استاد امام زمان شناسی حوزه 


- مهدی موعود؛ به ترتیب صفحات ۱۱۵۸ و ۱۰۲۵ و ۱۰۷۲ 


۱۰۹ 


علمیه قم زنی ایرانی خواهد بود ) کشته شود. بی آنکه هیچ مشکلی 
از مشکلات اسلام حل شده باشد» زیرا که لازم میآید بسرای برقسراری 
عدالت اسلامی بار دیگر پیامبر اسلام و علی و حسین, این بسار بسه 
ترتیب معکوس به جهان بازگردند» یعتی نخست حسین به مدت ۳۰٩‏ 
سال سلطنت کند» سپس علی به مدت ۴۰,۰۰۰ سال؛ و سرانجام خود 
پیامبر به مدت ۵۰,۰۰۰ سال! 

حقیقت نهفته در همه این ماجرا این است که در همان دوران 
پایانی سلسله امامان» روحانیت شیعه با توجه به اينکه امام یسازدهم 
بدون فرزند از جهان رفته بود و اين وضع موقعیت این روحانیت را ببا 
خطری اصولی مراجه میکرد ؛ برای این امام فرزند نادیده ای ساخت 


که ار را نخست به مدت 


تاد سال پشت پرده ای نگاه داشت و سپس 
برای مدتی نامعلوم (که به برآورد آیت ال خمینی ممکن است صسد 
هزار سال بطول انجامد) به غیبتی کبری فرستاد» منتسهی پیسش از 
غاز این غیبت از او «توقیعی» گرفت که بموجب آن در تسام دوران 
این غیبت. حجت او بر شیعیان «راویان احادیث» وی خواهنسد بسود. 


دستگاه خلافت طراحی شد تا به نام محمد و قرآن اسلامی در خدمت 
شمشی رکشی و غنیمت گیری عرب ساخته شود با سه قرن فاصله از 


جانب بیضه داران جها طراحی شد تا این بسار بسرای امامسان 
شیعه؛ یک «مهدی» سفارشی ساخته شود کسه «توقیسع» او ادامسه 
بیضه داری بیضه داران دین را برای درازمدتی هرچه بیشستر تضمیسن 
کند. شاید نیازی بدین تذکر نباشد که اين توقیع نسان و آب دار را از 
زمان صدور آن تا یه امروز هیچ آفریده ای بجز خسود ایسن «راویان 
حدیث» به چشم ندیده است» و تازه در جمع خود این راویان احسادیث 
نیز اولین بار با فاصله بیش از ۵۰ سال از «غیبست کسبرای» امام» 
بزرگواری بنام شیخ صدوق (ابن بابویه قمی) از وجود چنین توقیصی 
خبر داده است که خود نیز آنرا ندیده و فقط از قول شخصی بنام حسن 


۱ - نقل از هفته نامه کیها ۰ آذر ۱۳۸۱ 
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بن احمد بن مکتب روایت کرده است که آنرا تصادفاً در دست آخریسن 
وکیل امام زمان دیده بوده است. و همین مسدرک بسیار محکسم و 
معتبر است که یکهزار و صد سال بعد» سرنوشست ۷۰ میلیسون نفسر 
ایرانی آغاز هزاره سوم را در اختیار مطلق وارثان قرن بیست و یکمی 
همین توقیع داران قرار داده است. 

هه 


واقعیت ششمین این که اسلام شمشیر و غارتی که به سسفارش 
خلافت عرب, و در خدمت منافع خلافت عرب شکل گرفت و به بیرون 
از مرزهای عربستان صادر شد. علیرغم منافعی که در کوتاه مسدت 
برای این خلافت به بار آورد , در درازمدت نمیتوانست سرنوشتی بسهتر 
از آن داشته باشد که داشت. نزدیک به دو هزار سال پیش: در انجیسل 
متی از عیسی مسیح نقل شده بود که «شمشیرت را غلاف کن؛ زیسرا 
که آنکس که با شمشیر میکشد با شمشیر نسیز کشته میشود »» 
قانونی که تاکنون در مورد همه امپراتوریهای تاريخ صادق بوده است 
خواه ناخواه میبایست در مورد امپراتسوری شمشسی رکش عسرب نسیز 
صادق باشد؛ ولو آنکه بر چنین امپریالیسمی مهر مذهبسی زده شده 
باشد. ادعای اینکه خداوند از میسان همه اقسوام آفریده خسودش 


بیابان نشینان حجاز را برای هدایت بقیه مردم جهان به راه حق» آنسهم 
با برهان شمشیر و خون برگزیده است» بهمان اندازه برای چنین خدایسی 
توهین آمیز است که اين ادعای دیگر که همین خدا پیسش از عربسان 
قوم دیگری از آفریدگان خودش را در مقابل اين تعهد که قسسمتی از 
پوست آلت رجولیت پسرانشان را ببرند قوم برگزیده خسود شناخته و 
سرزمینی از سرزمینهای خودش را بصورت ششدانگ به آنها بخشيده 
باشد. 


حدیث پردازانی که برای مشروعیت دادن بسه شمشیرکشسیها و 
غارتگریهای بادیه نشینان عرب صد سال پس از محمد تازه از قسول 
او حدیث آوردند که: «بهشت در سایه شمشیر عربان است»۰ و «اسلام 
در شمشیر است و شمشیرهایند که کلید بهشت و دوزخند»؛ و «من 
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آمده ام که درو کنم؛ نه اينکه بکارم»» دانسته یا ندانسسته بسر ایسن 
قانون دیگر نیز تأکید نهاده اند که آن بهشتی که در گسرو برنسدگی 
شمشیرهای قومی معین باشد» با کند شدن ایسن شمشیرها, الزاساً 
عذر ساکنان قبلی خود را خواهد خواست تا جایشان را به آنهایی دهد 
چنین بود که 
مستعمره گران پیشین» خود را تضها پسس از گذشت چند قسرن 
مستعمره شدگان قرون نوزدهم و بیستم و مجتمع جهان سسومی قسرن 
بیست و یکم یا 

آن بهشت گمشده قسرون صدر اسلامی که هنسوز هنم 
قدرت طلبانی از درون اين مجتمع بیش از یک میلیارد نفری جسهان 
سومی به ساده دلان راه گم کرده این مجتمع وعده بازگشت بدان را از 
طریق اجرای دقیق مراسم سنگسار و قصاص و حد و تعزیر و ریسش و 
مقنعه میدهند: مطلقا محصول این دست بریدن ها و حد و تعزیرها 
نبود ؛ محصول غنایمی بود که شمشی رکشیهای عرب از سسرزمینهای 
ثروتمند دور و نزدیک به دارالخلافه های دمشسق و بغسداد سسرازیر 
میکرد ؛ و محصول دانشی که از جسانب وارشان تمدنسهایی بسسیار 
پیشرفته تر. اجبارا در اختیار امپراتوری نوبنیاد عرب گذاشته میشد. 
اگر دوران طلائی قرن اولیه اسلام برجای نمانده اين نیز برای آن نبسود 
که در اجرای رجم و حد و تعزیر فتوری رخ داده بود؛ یا پسهنای ریسش 
مردان و ضخامت حجاب زنان کاهش یافته بود؛ برای ایسن بسود که 


که این بار با شمشیرهایی برنده تر به میدان آمده اند, و 


شمشیر عرب نخست در پواتیه و تسطنطنیه و آسیای میانه: سپس در 
جنگهای صلیبی, برندگی سرنوشت ساز خود را از دست داد و بسهمراه 
آن با همان شتابی که حجم غنایم جنگی کاهش یافت شور مذهبی 
جنکجویان اسلام نیز فرونشست. زمانی که اروپای طلست زده قسرون 
وسطایی با دوران رنسانس خود عصر تازه ای را که میبایست به قسرن 
روشنگری راهبر شود آغاز کرد» درست همزمان با هنگامی بود کسه 
جهان اسلامی در را به روی خود بسسته و در لاک رکسود و انحطاط 
خویش فرو رفته بود. در این دگرگونی» شمشیرهای صلیبیان بسدل بسه 
توپ و تفنگ» سپس به خمپاره و مسلسسل و سرانجام بسه بسب و 
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موشک و بمب اتمی شد. و کارگاههای شمشیرسازی قرون وسطانیشان 
جای خود را به دانشگاهها و آزمایشگاهها سپرد در شسرایطی کسه 

شمشیرهای مسلمانان همان شمشیرهای کهن باقی ماند منتسها بسا 
زنگ زدگی روزافزون نخست به ختجرء سپس کارد و سرانجام چساقوی 
آشپزخانه بدل شد زیرا دیگر کاری بیش از قتلسهای زنجیره ای و 
غیرزنجیره ای کور و کچل های خود جهان اسلام از آنسها خواسسته 
نمیشد. 


از پانصد سال است این جهان اسلامی که روزگساری بسه 
برکت دانش خود گل سرسید جهان متمسدن بشسمار مسیرفت» کنسار 
گودنشین ساده ای در جهان پویای غرب و شاهد ناتوانی بر نوآوری ها 
و دستاوردهای روزافزون علمی و صنعتی و فرهنگی این جهان پیشرو 
پیش نبوده است. نه خودش یک دانشمند واقعی به جهان عرضه داشته 
است, نه یک صنعتگر واقعی, نه یک کاشف راقعی, نه یک مخسترع 
واقعی, و بناچار هیچ سهمی نیز در سیر شتابان بشریت امروز بسسوی 
ترقی و تکامل نداشته است» با اینهمه تمام امکاناتی که بسرای ایسن 
جهان غرب وجود داشته برای او نیز وجود داشته اسست» هیسچ بسلای 
پیش بینی نشده آسمانی و زمینی هم در اين سالها بر او نازل نشسده 
است؛ اگر فرمان استعمار تقریباً سراسسیری جسهان مسسلمان بدسست 
نامسلمانانی استعمارگر در قرون پایانی هزاره دوم صادر شده؛ چنیسین 


فرمانی در آسمان نوشته نشده است. در خود این جهان مسلمان نوشته 
شده است که دشوار میتواند علیه شمشی رکشی غرب استعمارگر بانگ 
مظلومیت بردارد؛ زیرا اين غرب استعمارگر با همان منطقسی با او 
عمل کرده است که خودش ۱۴۰۰ سال پیش ازین با دیگران عمل کرده 


این دنیای عقب مانده و جهان سومی 
میباید راه نجات خویش را از مخمصه ای که بدان گرفتار آمده است؛ 
در بازیابی برندگی پیشین شمشیرهای خویش از راه دستیابی به انش 
و صنعتی همسنگ جهان پیشرفتگان و آزاداندیشی دور از تعصبسی 
همانند آنان بجوید و ته در «دهن کجی» با چنین جهانی از راه توسل 
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به تروریسم و مشت گره کردن و شعار دادن؛ زیرا که چنین دهن کجسی 
مسلماً این جهان عقب مانده را به برابری با جهان پیشرفته نمیرساند. 
اين واقعیت بنیادی تاریخ را اروپای جسهل زده دوران قسرون وسسطی 
بموقع دریافت و بموقع. با بهره گیری از تمدن و فرهنگ پیشرفته تسر 
دنیای اسلامی آنزمان؛ عقب ماندگی خویش را جبران کرد ؛ ولی دیگر 
بدین اکتفا نکرد و راه خود را بسوی برتری جویی بسر همیسن دنیسای 
مسلمانان ادامه داد. 

اگر نه گفتن ها و دهن کجی های جهان بیش از یک میلیس‌ارد 
نفری اسلامی؛ از طریق خشونتهای روزافزون و فعالیتهای تروریستی و 
بمب گذاریها و کشتارهای کور تاکنون نتوانسته است غرب استیلاجو 
و سودطلب را از ادامه راه خود بسازدارد» بخساطر ایسن نیست که 
داوطلبان عملیات انتحاری در جهان اسسلامی در حسد کافی زیاد 
نبوده اند؛ یا در رفتن به جانب مرگهایی مسلم کوتساهی کسرده انسد» 
بخاطر این است که این دنیای دربسته ای که چندین قرن است در جای 
خود در جا ميزند و راه را بر هیچ توآوری و آینده نگری نمیگش‌اید. 
چیزی ندارد که بعنوان جایگزینی بهتر در برابر نظسم کنونی جسهان 
فته, به جهانیان عرضه کند. بنیادگرایان این جسهان اسلامی در 
ارائه مفاسد تمدن غربی داد سخن میدهند ولی تمام آنچه خودشسان 
در برابر آن ارائه میدهند از بازگشت به «عصر طلائی تمدن اسلامی» 
فراتر نمیرود؛ و اين عصر طلائی نیز بیش از هر چیز؛ در برداشستهای 
آنان به حجاب زنان و محروم کسردن آنسان از بسیاری از امتیسازات 
مردان, و قوانین الهی سنگسار و قصاص و دست و پا بریدن و حرمت 
موسیقی و ذبح حلال و پهنای ریش و نماز جمعسه خلاصه میشود ؛ 
بی آنکه در آن جای زیادی برای دستیابی به دانسش پیشسرفته جسهان 
آمروز - که از بسیار جهات با ضوابط آسمانی مقرر شسده از جسانب 
فقهای شرع سازگار نمیآید - منظور شده باشد» و اين در شرایطی کسه 
این جهان مترقی و دانش پیشرفته آن درست بدلیل جدایی گرفتسن از 
این ضوابط «آسمانی» ادعا شده فقهای خود » توانسته است قید و 
پندهای دیرینه خود را بگسلد و راه را بسر دستتاوردهای آسمانی و 
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زمینی بیشماری بگشاید که کلیسا همه آنها را متناقض بسا متون 
آسمانی دانسته بود: و فقهای جهان اسلامی ما همچنسان آنسها را 
متناقض با متون آسمانی میدانند. 

راه نجات دنیای بیسار اسلامی یکسی بیش نیست, و آن 
برخورداری این جهان از دانش و بینش پیشرفته ای اسست که جسهان 
غرب در گذشته بخش مهمی از آنرا از خود اين جهان فراگرفته است» 
و موفقیت در چنین تلاشی بیش از هر چیز مستلزم آن است که نگرش 
متحجر شده و راکد مانده این جهان اسلامی جای خود را به کوشسش 
در جهت هماهنگ کردن خویش با تمدن و فرهنگ پویس| و پیشسرو و 
دنیای هزاره سوم بسپارد. راهکشای چنیسسن تحسول سرنوشست سساز؛ 
مسلماً سازمانهای بنیادگرای اخوان المس‌لمین و فدائیسان اسلام و 
القاعده و ده ها و صدها نظانرشان در کشورهای اسلامی نیستند ۰ 
دانشگاهها و اندیشمندان و روشنفکرانی هستند کسه شمارشان در 
هیچیک از این کشورها کم نیست؛ ولی دستهای همه آنان در طنابها 
یا زنجیرهسای تعصب و بیشستر از آن در حسابگریهای خصوصی 
بهره گیران سنتی دین بسته است. 


ج ف‌‌» 

واقعیت هفتعین اين است که اگر همسه چسهارده قسرن تساریخ 
اسلامی ما تاريخ اسلام دستکاری شده ای در خدمت کشورگشایی ها 
و غارتگریهای عربی و ترکی و مغولی و تاتاری بوده اسست. تاریخ 
چهار قرن گذشته ما» یعنی از آغاز دوران صفوی تا به امروز» تتاریخ 
اسلام دستکاری شده ای در خدمت دشسمنی شسوم تسر از هسه ایسن 
کشورگشایان؛ یعنی در خدمت توطثه ای اهریمنی برای تبدیل ملتسی 
سرفراز به جامعه حقیری از صغیران مادام العمری زیر قیمومت 
شرعی آخوندانی وارداتی و وارثان بعدی آنان» و فراهم آوردن شرایطی 
بوده است که اين نظام دام پروری تا زمان ظهور امام زمسان پایدار 
بماند. 

این آخوندهایی که به دعسوت «مرشدان کامل» صفوی از 
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طلبه خانه های خود در جبل عامل و شام و بحرین و قطر بسه ایسران 
آمدند و به تعبیر علی شریعتی از حجره طلبه گی خود بیرون خزیدند 
تن صفوی نشستند» خودشان به اندازه همین مرشدان 
کامل - از آنها - استادان آزمون داده فن دروغ و را 
بودند» بهمین جهت خیلی زود انتلاف نسامیمونی میسان ایسن دو به 
امضاء رسید که یکی از دو طرف آن فرزندان شیخ صفی سنی مذصب 
و صوفی مشربی بودند که به ناگهان طبق شجره نامسه ای ناشسناخته 
سادات صحیح النسبی از نسل مستقیم حسین بن علی و امام موسی 
کاظم از کار در آمده بودنسد و درسست در سسر بزنگاه نسیز خسود 
صاحب الزمان به دیدار نواده همین شیخ صفی آمسده و شمشسیر بسر 
کمرش بسته و او را مأمور برافراشتن پرچم تشسیع در سراسسر جسهان 
کرده بود : و طرف دیگر ائتلاف آخوند وارداتی جبل عامل بود که او 
نیز بیمقدمه نایب تام الاختیار همین امام زمان در روی زمین از کار 
در آمد و معلوم شد که مدتها است از جانب خداوند مسأموریت اداره 
جهان اسلام را داشته ولی خودش متوجه آن نبوده است. البتسه ایسن 
آخوند نه مطلقاً چیزی از ایران و از هویت تساریخی یافرهنگی آن 
میدانست: نه با زبان مردمش آشنا بود و نه اصولاً علاقه ای به ایسن 


مردم داشست. مسأمرریتی کسه وی دریسن راسستا داشست منحصرا 
«استحمار» اين مردمی بود که اندکی پیش از آن بسا برهسان قساطع 
شمشیر قزلباش پیروان بی گفتگوی فرقه ناجیه اثئی عشریه از کار در 
آمده بودند. 

در اجرای سناریوی طراحی شده اين اثتلاف نامیمون بسود کسه 
مرشد کامل. خسود را تنسها یسک خادم شمریعت از خدام نایب 
تام الاختیار امام عصر در روی زمین شمرد و نایب تام الاختیار اسام 
نیز در عوض امر اداره امور این جهان را که بموجب توقیع امام زمان 
بر عهده او بود با توجه به صلاحیت کاسل شسرعی و عرفی مرشد 
کامل به وی واگذار کرد. البته اين مرشد کامل همان سسلطان اسلام 
پناهی بود که اندکی پیش از آن به هنگام پناه آوردن ولیعهد عثسانی 
به کشورش, با قید سوگند به قرآن متعهد شده بود که به هیچ صورت 
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ان پناه جسته را به پدرش که قصد را داشت بسازنگرداند» و 


با وجود این با دریافت سکه های زر و سیم سلطان عثمسانی» همیسن 


امان گرفته بینوا را دست و پا بسته به فرستادگان پدرش سپرد تسا در 
میدان شاه قزوین طناب به گردنش اندازند و خفه اش کنند. 

مرشدان کامل بعدی نیزء که از زمان شاه عباس اول لقب کلب 
آستان علی را بر القاب پیشین خود افزودند, یکی بعد از دیگسری از 
همین نواب تام الاختیار امام زمان برای سسلطنت بسر کشسور خسود 
وکالتنامه گرفتند؛ در شرایطی که جملکی این کلب های آستان علسی 
پدرکش و مادرکش و برادرکش و فرزندکش از کار درآمدند؛ و بسیاری 
از آتان از افراط در باده نوشی و همجنس بازی جان سپردند؛ و عمرماً 
فساد و ارتشاء و تبعیض را در بالاترین حد بر کشورشان حکمفرسا 
ساختند, به برکت سلطه جویی روزافزون 


آخوندان وارداتی» سسنت 
دیرینه دانش اندوزی یکسره از کشور رخت بربست و جای خود را بسه 
دعاهای جوشن کبیر و جعفر طیار و به استخاره و طلسسم و جسادو و 
جن گیری سپرد » و در دورانی که «فلسفه طبیعسی» نیوتسن و «نقسد 
خرد» کسانت و قبررسسی در بساره ادراک انسانی» لایسب نیتصس و 
«دیکسیونر فلسفی» ولتر در اروپای قرن روشنگری منتشر میشد , حد 
اعلای دانش ایران شیعه در بحارالانوار ملا باقر مجلسی و روضة 
الشهدای کاشفی تبلور یافت. حتی سسقوط بسی افتخار امپراتسوری 
مقندر صفوی بدست مشتی پایرهنه افغان بسه ادامسه ترطئسه گسری 
آخوندهای وارداتی پایان نداد . زرا اینان با فترتی کوتساه دویساره از 
عصر آخوندپرور قاجاریه سر برآوردند و این بسار چنسان در اجسرای 
سناریوی استحماری و استثماری خود پیش رفتند که در پایسان ایسن 
دوران قاجار مملکت را یکسره در آستانه سقوط نسهایی به دامان 
استعمار انگلستان قرار دادند» و هسر چند که شسرایط استثنایی 

بین الملی همره با رستاخیزی ملی معجزآسا مانع اين سقوط شد و 
بصورتی معجزآساتر کشور را وارد دوران غیرمنتظره ای از پیشروی و 
شکوفایی کرد . چندی نگذشت که سومین بخش سناریوی اسستحمار و 
استثمار؛ از نو به مرحله اجرا گذاشته شد. 
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آنچه از یکریع قرن پیش در ايران میگذرد. احتمالاً شوم ترین و 
در عین حال شرم آورترین فاجعه دوران ۱۴۰۰ ساله ای است کسه بسر 
کشور ما گذشته است, زیرا این قاجعه در سالهایی چون سالهای پایان 
قرن بیستم و سالهای آغازین هزاره سوم میگذرد که در آنسها دیگسر 
جایی برای اتلاف وقت باقی نمانده است؛ و فاصله ای که میان عقسب 
ماندگان کاروان با پیشروان آن پدید میاید به آسانی امکان پر کسردن 
ندارد . تا پیش از دوران صفوی. ماهیت جسمانی ملت ما بود که 


برد و زخم برمیداشست, ولسی از آن دوران ببعسد, آنچسه 
شی برای انهدام اصالت انسانی و شرافت وجسودی ایرانسی 
است. تلاش برای تبدیل یکی از کهن ترین ملتسهای تسدن آفریسن و 
تاریخ ساز جهان به جامعه صغیرانی است که اگر دستشان در آسستین 
خردشان است. مفزشان در زیسر عمامسه هسای آیست ال هسا و 
حجة الاسلامها جای داده شده است. 
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نظام ولایت فقیه علیرغم ادعای خودش د این بره که سر نسخ 
آنرا در عرش الهی و وکالتنامه حکومت مطلقه اش را در توقیع امام 
زمان باید جست, از دیدگاه واتعیتهای مذهبی نظامی اسست کسه از 
آغاز تا پایان آن بر تقلب شکل گرفته است: تقلب با قرآن, تقلسب با 
امام زمان و تقلب با مردم ایران. آن اسلام ناب محمدی که این نظام 
مدعی کلیدداری آن ی سس 
است» ماهیت اسلامی آن نیز بسیار بیشتر از آنکه از قسرآن محمد 
نشأت گرفته باشد از اسلام دستکاری شده ای نشأت گرفته است کسه 
ابوبکر و عمر بر اندام امپریالیسم عرب دوختند. و تازه در ایران سا 
همین اسلام دستکاری شده نیز بدست شاه اسسماعیل صفسوی سورد 
دستکاری تازه ای قرار گرفت تا ایسن بار در خدمست جهانگشايي 
«مرشد کامل» به کار گرفته شود » و باری سسومین بدست روح ال 
خمینی دستکاری شد تا ابزار صدور انقلاب اسلامی او به همه بلاد 
و عالم» قرار گیرد. در اين دستکاری سوم. خود همان امام زمانی نیز 
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که در توقیع خویش تصریح کرده بود که هر کس که در دوران غیت 
کبرای او ادعای دیدنش را بکند مفتری و دروغگویی بیش نیست. از 
جانب همین نايب خود به میدان جنگ با صدام عفلقسی آورده شد و 
حتی فرماندهی عساکر اسلام بدو تعلق گرفت. 

سلسله دروغهای نظام ولایت فقیه از هس‌ان صد روزه نوفل 
لوشاتو آغاز شد و بخلاف دروغهای دیگری که در طول ۱۴۰۰ سسال 
گذشته از جانب اسلام پناهان دیگر گفته شده و به فراموشسی سسپرده 
شده بود» این بار اين دروغها در صفحات روزنامه ها و در آرشیوهای 
رادیوها و تلویزیونها برای.ضبط در تاریخ باقی ماند با این توضیسح 
که این دروغهای ضبط شده تنها آن جز. کوچک کوه یخ بسود کسه از 
آب بیرون بوده است. و نه آن چهار پنجم یا گاه بیشتر این کوه یخ که 
همچنان در زیر آب مانده است تا روزی که نوبت به بسیرون آمسدن آن 


س-. ِ 

در صد روزه نوفل لوشاتو آیت اللهی که بعدا معصوم پانزدهم 
جهان تشیع شناخته شد و در صف اولیاء و انبیاء جای گرفست؛ صید 
بار؛ یعنی بطرر متوسط روزی یکبار وعده هایی دروغین داد که بعدا 
یکایک آنها راء بدون حتی یک استثناء» پس گرفت. اطمینان داد که 
در ایران اسلامی روحانیون خردشان حکومت نخواهند کرد و نقسط 
ناظر و هادی مجریان امور خواهند بود» و خود او نسیز در حکومست 
0 مقام رهیری نخواهد داشت و تنسها نقسش ارشسادی خواهسد 

شت. و تنها چند ماه پس از بازگشت به کشور گفت: این حسسرف را 
ی نباید مصدر کارا باشد دشمنان مسا میگویند و 
قصدشان از بین بردن اسلام است. در نوفل لوشاتو گفت: رژیم اسلامی 
با استبداد جمع نمیشود؛ زیرا اساس اسسلام بسر دمکراسی است و 
وقتیکه حکرمت اسلامی در ایران برقرار شود دنیا خراهد دیسد که 
دمکراسی واقعی چیست» و پس از بازگشت هشدار داد کسه: ایسن 
نوشته هاء این برنامه های دمکراسی, همه اش خلاف اسلام است؛ 
اینهائی که صحبت از دمکراسی میکنند از بهود بنسی قريظه هم 
بدترند و ما به اذن خدا و به امر خدا همه را سسرکوب میکنیسم. در 
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نوفل لوشاتر گفت: در جمهوری ی خواهد توانست 
عقیده خودش را با آزادی کامل اظهار بکند و دولت اسسلامی هسد 
منطق ها را با منطق جوابب خواهد داد؛ و تضها چند مساه پسس از 
بازگشت به کشور گفت: کسانیکه جبهه های سیاسی تشکیل میدهند 
تا هر چه میخواهند بکنند باید دست از کار خودشان بردارند. اسر از 
اول مثل سایر انقلاباتی که در دنیا واقع میشود چنسد هسزار از ایسن 
فاسدها را در مراکز عام سر میبریدیم قضیه تمام ميشد و اشسکال 
برطرف میشد. در نوفل لوشاتو وشنفکران باید حرف خودشان 
را آزاهنه نت 0[ 
بدهیم» و در بازگشت به کشورش گفت: به ایسن روشسنفکران هشدار 
میدهم که اگر دست از فضولسی برنداریسد سسرکوب خواهیسد شبد و 
تمامتان در عرض چند ساعت به زباله های فنا ريخته خواهید شد. در 
نوفل لوشاتو گفت: دانشگاه های ما آزاد نیستند زیرا یک عده چساق 
بدست به آنها میریزند و دانشجویان را میزنند و میکشند. و از همان 
هنگام بازگشت او به کشور چماق دارانی بسه دانشسگاهها ریختند و 
دانشجویان را حتی در خوابگاههایشان زدند و کشتند و به دادگاهسها 
نیز فرستادند تا حکم اعدامشان صادر شود . 

در خود ایران نه از شمار اين وعده های دروغ کاسته شسد؛ نه 
همچنان هیچکدام از این وعده ها رعایت شد. در همان روزهای اول؛ 
رهبر کبیر انقلاب به مردم بشارت داد که: ما نه تنها آخرتتان را آباد 
ميکنیم: بلکه دنیایتان را هم آباد میکنیم. برایتان آب و برق و نفست 
و اتربوس را مجانی میکنیم و خیلی کارهای دیگر هم خواهیم کرد. و 
تنها یکسال بعد به همین مردم نهیب زد که: هی میگوئیسد گوشست 
گران است و خربزه گران است. به جهنم که گران است. اسلام که خرسزه 
نیست. من خوف دارم که خداوند تبارک و تعالی همه مسا را غضسب 
کند. پس یک قدر آدم بشوید. منشور هشت ماده ای صادر کرد کسه 
هیچکس حق ندارد برای کشف گناه و جرم دنبال اسرار مردم باشد و 
جاسوسی از غیر نمایده زیرا این خلاف دستور قرآن است و مرتکسب 
آن مجرم و مستحق تعزیر شرعی است. و تقریباً همزمان با آن» خسود 
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آو به «کلیه دانش آموزان و دانشجویان و معلمان کشور» پیام فرستاد 
که دانشجویان و دانش آموزان عزیز وظیفه شرعی دارند اعمال دبیران 
و معلمین خودشان را زیر نظر بگیرند و محرمانه گسزارش نمایند و 
معلمان و دییران نیز در باره دانشجویانشان همین وظیفه را دارند. 
همیتطور فرزندان عزیز در مورد همدرسان خودشان و مادران و پسدران 
منعهد در مورد فرزندانشان! 

در همان نخستین روزهای بازگشت به ایران؛ رهبر کیسیر انقلاب 
اعلام کرد که تا چند ماه دیگر مجلس مزسسان تشکیل خواهد شسد تا 
قانون اساسی جمهوری اسلامی را تهیه کند و بعسدا ایسن قانون بسرای 
تصویب به رفراندم گذاشته شود . ولی در سر موعد همیسسن رهسبر کبسیر 
مجلس انتخابی مژسسان را تبدیل به مجلس انتصابی ناشناخته ای بنسام 
خبرگان کرد و به کسانی که بدین عمل معترض بردند (و نخسست وزیسر 
وقت حکومت الهی از جمله آنان بود) اخطار کرد که: اینهایی که مجلس 
مزسسان میخواهند و مجلس خبرگسان نمیخواهند اصلاً با اسلام 
مخالفند» برای اينکه مجلس خبرگان میخراهد ولایت فقیسه را تصویسب 
کند که خدای تبارک و تعالی فرموده است و اینها از آن میترسند چونکه 
از اسلام میترسند. در هنگام انتصاب همین مهندس بازرگان به نخسست 
وزیری؛ این رهبر کبیر انقلاب فرمان صادر کرد که بموجب ولایتی کسه از 
شرع مطهر دارد آقای مسهدی بازرگان را کسه مسلمان و صدیسق و 
خدمتگزار ملت است به ریاست دولت تعیین میکند و به همگان اعسلام 
میدارد که اطاعت از او اطاعت از امام زمان و مخالفت با او در حکسم 
شرک به خداوند است. و تنها ده ماه بعد از آن با تحمیل اسستعفا بسلوه 
گفت که این مرد از اول هم در راه اسلام نبود و انتصاب او بسه ریاسست 
دولت کار خطایی بود. در مورد ابوالحسن بنی صسدر رئیسس جمسهوری 
اسلامی گفت که این مرد مزمن و شریف و خدمتگزار است و باید سورد 
تأیید کامل ملت باشد. و چند ماه بعد او را از ریاست جمهوری عزل کرد 
و گفت: من از اول میدانستم که اين مرد عامل سیا و امریکاست و بسه 
اسلام دروغ میگوید .7 

به پیروی از سرمشق ولی فقیه؛ در تمام بیست و چسهار سال 
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گذشته از جانب کلیه کارگردانان حکومت الهی. در هر شرایط زمانی 
و مکانی دروغ گفته شد» و یکی از این رشته های دروخگویی نزدیک 
به یکصد هزار خطبه نماز جمعه ای است که در اين مسدت؛ هسر روز 
جمعه در ده ها شهر ایران توسط امامان جمعه برای نمازگزاران ایسراد 
شد و مجموعه آنها احتمالاً یکی از بزرگترین کلکسیونهای درو در 
تاریخ همه مذاهب است. در همین خطبه های تماز جمعسه بسود کسه 
معلرم شد ایران هواپیماهای طیرا ابابیل ساخته است که نیرومندترین 
هواپیماهای جهانند و از نظر موشک سازی سومین مقام را در تسام 
دنیا احراز کرده است. و در زمینه رادار به اختراعاتی دسست یافته 
است که امریکانیها «دارند از غصه دق میکنند». 

...و این دروغهای بیست و چهار سالهء از آغاز بسا جدایتسهای 
بیست و چهار ساله دوش بدوش رفتند؛ جنایساتی گاه چنسان فجیسع و 
تفرت آور که در تاریخ قطور جنایتها و جنایتکارهای بزرگ تساریخ بسه 
تر از آنها یافت, و آغازگر ایسن سلسله 
ند صد مسرد و زن و کسودک آپسادانی در 
سینما رکس این شهر در همان نخستین روزهای انقلاب بود. یکی دیگر 
از سلسله های طولانی قریانیان اين جنایات؛ دولتمردان بلندپایسه ای از 
خرد همین مافیای عمامه داری بردند که در همان سسالهای اول 
حکومت ولایت فقیه. یا بطسور فسردی بدست گروهسهای تروریستی 
ناشناخته ای چون گروه فرقان» و يا بصورت دسته جمعی چون در جریسان 
انفجار مرکز حزب جمهوری اسلامی کشته شدند. و گناه همه آنان ایسن 


بوه که در سلسله مراتب سازمان روحانیت؛ میسان افرادی معیسن با 
عالیترین سمتهای دولتی فاصله بودند و تشستن ایسن افراد بسر ایسن 
مسندها جز با بیرون رفتن آن دیگران از صحنه ممکن نمیشد. وقتیکه 
دير یا زود بخش ناپیدای کوه یسخ نیز سسر از آب بسرآورد , و اسسناد 
ناشناخته بسیار و بسیاری را از واقعیتهای پنهانی اين سالهای خسون و 
مرگ در معرض بررسی گذارد» بهتر میتوان مفهوم سخن معروف دوران 
انقلاب فرانسه را در تطبیق آن با اسلام ایرانی دویست سال بعد دریافت 
که: ای آزادی. چه جنایتها که بنام تو صورت گرفته است! و وقتی هسم 


1.۰ 


که ارزیابی های مربوط به کشتارهای برونمرزی تروریست های جمهوری 
اسلامی و بمب گذاریهای آنان در شهرهای بیگانه به سلسله قتلسهای 
+ ای و « ای درونمرزی اقزوده شود ؛ به درجه اصالت ایسن 
فتوای روح ان خمینی در کشف الاسرار او بهتر میتوان پسی بسرد کسد: 
«ای بیخردان؛ مملکت دین بهشت روی زمین است و آن با دست پساک 
روحائی تأسیس میشود . فسادها ؛ دزدی ها . جنایتسها» خونرسزی هاء 
غارتگریها. همه از آن دسته از افراد این کشور است که با روحانی سبر 
و کار ندارند». 

آنهایی که در مساجد و معابر فریاد وا اسسلاما برمیدارند و 
ایمان و امان را در خطر می بینند بدین جسهت کسه در روزنامسه ای 
کاریکاتوری به چاپ رسیده است که چهره ارانه شده در آن با امام 
سیزدهم جهان تشیع شباهتی دارد» با اندکی روشن بینی یا بیغرضی 
میتوانند دريابند که کاریکاتور واقعی آن منجلابی است که خودشان 
ساخته و بنام اسلام ناب محمدی به صغسیران ولایست فقیسه تحویسل 
داده اند. 


بل ه‌۵ ۵ » 


واقعیت هشتمین. ارزیابی موضعی است که اسسلام در ایسرا 
فردای ما خواهد داشت. یا الزاما میباید داشته باشد. 

در بیست و چهار ساله مرگ و خونی که بسر کشور ما گذشسته 
است» يکه تازی بی حد و مرز واپسگرایانی که غالبا درجه تعصسب 
مذهبیشان با اندازه پول و مقامی که نظام الهی در اختیارشان میگسذارد 
رتباطی مستقیم دارد؛ این واکنش را در قشر بزرگسی از ایرانیسان؛ چسه 
درونمرزی و چه برونمرزی؛ پدید آورده است که تمام نابسامانی ها را بسه 
حساب آیینی گذارند که همه جنایتها و سرکوبگریها بسه نام آن انجام 
میگیرد» و بناچار راه حل نهایی را نیز در اين بیایند که خود آن را نفسی 
کنند یعنی ناخردآگاه به همان راهی روند که آخوئد میخواهد و به همان 
دامی افتند که مکتب آخوند در پیش پایشان گسترده است. 

چنین واکنشی, هر چند که کاملاً قابل درک است: نه با حضوق 


۱۱۰٩ 


شناخته شده انسان ی بشر که داشتن يا نداشستن مذهسب, و 
انتخاب مذهب و حق تغییر مذهب را حسق مسلم صر فسرد بشسری 
میشمارد سازگار میآید. و نه واقع بینانه است. زیرا حقیقت آزمسوده 
شده تاریخ این است که هیچ اعتقادی را که در طول زمان نضح گرفته 
باشد نه تنها با کربنده ترین چماقها» بلکه با قوی ترین اسستدلال ها 
نیز نمیتوان یکشبه از میان برداشت و اگر مدرک قابل لمسی بر ایسن 
واقعیت ضرور باشد انقلاب کبیر ضد مذهبسی فرانسه و انتسلاب 
کبیرتر و ضد مذهبی تر روسیه میتوانند مثالسهایی گویسا بحساب 
تحول واقعی در برداشتهای مذهبی توده هاء با همه ضرورتی که 
دارد ؛ تنها در شسرایطی میتوانسد انجام گسیرد که بسا تحصولات 
همه جانبه ای در دیگر زمینه های فکری و فرهنگی آنان نیز همگسام 
باشد. درست به همان صورت که استقرار دموکراسی واقعسی در ینک 
جامعه وقتی امکان پذیر است که زمینه های آموزشسی و اقتصادی 
لازم برای برقراری چنین دمکراسی در آن فراهم آمده باشد. 

اگر اين قانون الزامی ملاک ارزیابی قرار گیرد» در آنصسورت 
ت که در دنیای حاضر ما با هیسچ منطقی 
هر قدر هم استوار؛ نمیتوان از بیش از یک میلیارد نفر مسلمان جهان 
- منجمله از بخش ایرانی هفتاد میلیون نفری آن - توقع کرد که 
حتی در شرایطی چنان عصیان برانگیز که شرایط کنونی ایسسن جسهان 
مسلمان, و چنان عصیان برانگیزتر که شرایط کنونی ایران مسسلمان؛ 
اعتقادهای مذهبی صحیح یا غلطی را که به ارث تحویل گرفته اند و 
در طول سالها با آتها بزرگ شده اند به یکباره ترک گویند و بر همه 
آنها خط بطلان بکشند. چنین تحولی از جانب آزاداندیشانی معسدود 
قابل درک است؛ ولی آنرا از توده های بسیار وسیع تر انتظار نمیشوان 
داشت, و از یاد نبریم که اين قانون فقسط قتائون مسمانان جهان 
نیست, قانون پیروان همه مذاهب است. 


آنچه در عوض هم واقع بینانه است» هم منطقی اسست و هسم 
ضروری» کوشش پیگیر روشنگران برای آگاه سازی پیروان این مذاهمب 


۱۱-۰ 


است تا بدانان امکان دهد که روشن بینانه تر در مسائل دینی خسود 
بیندیشند و واقع گرانه تر در مورد گزینش راه فردای خویش تصمیسم 
بگیرند و اساسی ترین همه اين روشنگریها تفهیم اين واقعیت است که 
کلیدداران مذاهب با تمام ادعاهای بیضه داری خود» از آغاز تسا بسه 
امروز بطور منظم به پیروان خود دروغ گفته انسد و بطور منظم از 
ساده دلی آنان به سود خویش بهره گرفته اند. حتی اگر این بهره گیری 
مستازم فرستادن گروها گروه از آنان به کشتارگاههایی بوده است کسه 
تاریخ همه مذاهب از آنها آکنده است. اگسر انکیزیسیون مسیحی 
۲ نفر را زنده زنده در آتصش سوزاند و در یسک روز و شسب 
سن بارتلمی ۱۳,۰۰۰ مرد و زن و کودک را - حتسی در رخسم هبای 
مادرانشان - قطعه قطعه کردند. دارالمحنه ها و دادگاههای زندقه و 
محاکم شرع اسلامی نیز ده ها هسزار نفر را در تنورهسای گداخته 
افکندند. پا زنده زنده پوست کندند. یا شقه کردند؛ یا گچ گرفتنسد. و 
اگر ریچارد شیردل ها یکروزه ده هزار اسیر خود را گردن زدنسد» شاه 
اسماعیل ها و سلطان سلیم ها نیز یکروزه ۲۰,۰۰۰ نفر را در تبریز و 
۰ نفر را در ارضروم؛ به گناه سنی بودن و شیعه بودن قتل عام 
گرفند. ‏ 

و تازه نه تنها پیروان ساده دل مذاهب بوده اند که قربسانی 
فریبکاریهای اين بیضه داران دین شده اند بلکه برترین مقدسات خود 
این مذاهب نیز, اعم از خدا و پیامبران و قدیسین و امامان آنها؛ بسه 
اندازه همین ساده دلان به بهره گیری گرفته شده اند. شاید بسه عنسوان 
نمونه ای از اين واقعیت. تذکر اين یک مورد کافی باشد که در هسان 
حال که خود قرآن از زبان خداوند بر توحیدی بودن آیین های یهودی و 
مسیحی و زرتشتی به یک اندازه تاکید میگذارد (سسوره حسج؛ آیسه 
۷ آیت ال عظمایی که پس از مرگش در «لابلای صفحات قرآن» 
جا داده میشود ؛ و «پیامبران و ائمه گذشته بر گرد وجود مبارکش 
حلقه تا خاک پایش را توتیای چشم خود کنند», تنها بخاطر 
اینکه تخطنه تاریخ گذشته کشورش را در برنامه کار خود دارد. همین 
یکتاپرستان قرآن را «تخم ناپاکان بی آبرویی» مینامد که «زردشست 


۰۸ 


مجوس مشرک را مرد پاک خداپرست میخوانند»» و اين کفر آشسکار 
ار نه تنها از جانب همان قضات بزرگوار شرع که توهین بسه «مقسام 
معظم رهبری» را برای صدور حکم قطع دست راست و پای چپ جوانی 
سی ساله دلیلی کسافی میشسمارند نسادیده گرفته میشود, بلکه 
بلندپایه ترین مقام قضایی کشور بسرای همیسن آیست الّه بسزرگوار 
«معصومیتی در حد قداست انبیا» قائل میشود. 
" آنچه باز تفهیم هر چه بیشتر آن از جانب روشنفکران ضسروری 
است. توجه دادن نسل جوان ما بدین واقعیت است که در جهانی چسون 
جهان مترقی امروز» سرنوشت ملت ایران در اختیار بیسوادانی قسرار 
گرفته است که با همه آنکه حسابهایشسان در بانکسهای خسارجی با 
میلیونها و میلیاردهای قرن بیستمی محاسبه میشسود , حسد و مسرز 
اطلاعاتشان از چهار دیواری قرون وسطایی بحسارالانوار مسلا بساقر 
مجلسی و علم آنان نیز از «علمی که از دارالعلم قم به همه عسالم 
صادر میشود»" فراتر نمیرود. بناچار مسابقه هایی نیز که به دسستور 
این بحرالعلوم ها برای میلیونها دانش آموز و دانشجوی کشسور ابسن 
سیناها و رازی ها و خیام ها طسرح میشود از ایسن قبیسل از کسار 
درمیآید که «کافر و سگ و بول و مدقوع کدامیک تجس ترند؟» در 
شرایطی که نجس تر از همه اینها را مدتها پیش از اين؛ فقیه بسسیار 
تام آوری به روشنی معرفی کرده بود: ۱ آن شیعه مانند کسسی 
هستند که بدنش را به نجاست آلوده باشند و برای رفع اين آلسودگسی 
بدنبال آب برآید و پس از تلاش زیاد بدان دسترسی یابد. اما آب برای 
زدودن آلایش کافی نباشد؛ و بناچار اينان تا پایان عمسر در نجاست 
غوطه ور بمانند4". 
و اگر با همه اينها همچنان در قلمرو همین بحرالعلوم ها : بسه 
تعبیر صائب تبریزی «خم در این مجلس بزرگی ها به افلاطون کند». 


۱ س موسوی اردییلی؛ رئیس دیوان عالی کشور» ۱٩‏ شهریور ۱۳۹۰ 

۲ - آیت اله خمینی, قم» ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸ 

۳ - امام حامد غزالی؛ نقل از کتاب روضات الجنات محمد باقر خوانساری؛ ج ۰۸ 
ص ۱۷۸ 


برای این است که باز به گفته او «کار با عمامه و قطر شسکم افتاده 
است» و نه با دانش و بینشی که وجه امتیاز واقعی در جهان امسروز 
ماست. 


در اسلام فردای ما منطق نامعقول پیوند دین و شمشیر؛ که 
در طول ۱۴۰۰ سال میلیونها خسون نساحق بنسام آن ریختسه شد و 
هم اکتون نیز خون های ناحق دیگری به فراوانسی در جمسهوری السهی 
ولایت فقیه بنام آن ريخته میشود. میباید جای خسود را بسه منطسق 
بسیار معقولتر جدایی دین از شمشیر سپارد : زیرا واقعیست شناخته 
شده تاریخ این است که دین اصولاً برای رویارویی با شمشسیر بوجسود 
میآید و نه برای اينکه حق را در خدمت شمشیر گذارد . اگر امسر بسر 
این میبود که خود شمشیر نماینده حق باشد» در آنصسورت مغسولان 
غیرعمامه ای نیز میتوانستند یاسای چنگیزی خوه را در جای انجیل 
و قرآن بگذارند و آدلف هیتلر نیز اشکالی که «نسبرد مسن» 
خویش را چهارمین کتاب آسمانی اعلام کند. 

منطتی که بیفاصلسه پسس از درگذشت محمد در خدمست 
کشورگشایی و غنیمت گیری خلافت عرب بکار گرفته شد, و در طول 
ابسزار مشسروعیت کشستارها و غارتگریهای 
بیابان گردان غیر عرب قرار گرفت» اگر هم میتوانست در جهان قسرون 
وسطایی دیروز محلی از اعتبار دشته باشد در دنیای هسزاره مسومی 
امروز مطلقاً چنین جایی را ندارد. بیگمان در اين دنیای هزاره سسوم 
نیز شمشی رکشیهای دیگری در آشفته بازارهایی دیگر صورت خواهند 
گرفت ولی این بار در هیچیک از آنها خدا چنین آسان به بازی گرفته 
نخواهد شد. 

رابطه ناسالم ۱۴۰۰ ساله کشور ما با آن اسلامی که 
شمشیرکشان عرب برایش به ارمغان آوردند. میباید بنوسه خسود در 
ایران فردا مورد تجدید نظری یتیادی قرار گیرد : زیسرا ادامسه چنیسن 
رابطه ای برای ملت ما بیش از اين امکان پذیر نیست. چسهارده قسرن 
رویارویی بی وققه فرهنگ ایرانی و ویژگیهای زیربنایی آن با فرهنشگ 


۱۱۹۰ 


بیگانه ای با ویژگیهایی درست خلاف آنسهاء نسه تنسها بسسیاری از 
گرانمایه ترین فرزندان این فرهنگ را به کام مرگ یا به سسیاهچالها و 
شکنجه گاهها فرستاده و یا به ترک یار و دیار واداشته اسست, بلکه 
سنگینی چنین رویارویی نیروی حیاتی ملت ما را چنان به فرسود گسی 
کشانیده است که امروز حتی رمقی را برای حرکت در مسیر واقصی 
خود برایش باقی نگذاشته است. 

پایان دادن بدین رابطه ناسالم هزار و چهارصد ساله» تنسها از 
یک راه میسر است و آن جدایی کامل دین از سیاست است تا چماقی 
که در قرن گذشته از دست کلیسا گرفته شد امسروز از دسست اسلام 
چماقدار نیز گرفته شود ؛ و ایران مسلمان ما بتواند به همان راهی رود 
که نه تنها همه کشورهای مسیحی,» بلکه همسه کشسورهای بودایسی: 
برهمایی و افریقای سیاه نیز در جهان امروز بسدان مسیروند, و تنسها 
دنیای دربسته اسلامی است که با یکی دو استثنا. همچنان در چنسبره 
وابستگی نافرجام دین و دولت گرفتار مانده است. 

ایران فردا در عين آنکه میتراند ماهیت مذهبی خود را نگاه 
دارد, الزامی ندارد که سرنوشت سیاسی خویش را نسیز با جسهان 
اسلامی پیوند دهد و نه تنها چنین الزامی را ندارد؛ بلکسه درست 
بعکس برایش ضروری است که موضع بین المللی کاملاً مسستقلی را 
در مسیر حفظ منافع ملی خودش داشته باشد. نفس مسلمانی ایسران 
دنباله روی بیقید و شرط آن را از آشفته بازار جهان اسلامی و سسهیم 
شدنش را در اختلافات و نایسامانیهای مزمن جسهانی ایجاب 
نمیکند, همچنانکه مسیحی بردن کشورهای ٩۰‏ گانه جهان مسیحی. 
تعهدی برای هیچیک از آنها در پیروی از راه مسیحیان دیگر بوجسود 
نمیآورد . منطقه عمل جهان ایرانی بطور سنتی بسیار بیشستر از 
سرزمینهای عربی؛ آسیای مرکزی و خاوردور و آسیای جنوب شرقی و 
بویژه هندرسستان است. و در همیسن دوران کنونسی؛ درگسیر شسدن 
مصنوعی کشور ما در مسائل داخلی جهان اسلامی و تمرکز همه 
توجه آن بدانچه در لبنان و سوریه میگذرد فرصتی تاریخی و تکسرار 
تاشدنی را برای اینکه پس از فروپاشی امپراتوری شوروی» | 
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نقش تاریخی و سنتی خویش را در ارتباط با جمهوریهای تازه استقلال 
یافنته آسیای میانه بعهده گیرد از دست ما گرفت. شاید این توضیسح 
اضافی نیز لازم باشد که مفهوم جدا کردن حساب سیاسسی ایسران از 
جهان اسلامی, بیعلاتگی آن به سرنوشت دیگر کشورهای این جسهان 
مسلمان نیست. حتی در شرایطی که هیچیک از خود این کشورها بسه 

۰ کشوری بدعتگزار و عملاً نامسلمان ننگرند. 


گیرد» تعدیل قوانیتی است که با همه آنکه در طول قسرون از 9 
بیضه داران دین قوانینی ابدی و تغییرتاپذیر خوانده شده اند. مطلقاً با 
برداشتهای اجتماعی و فکری و با شرایط سیاسی و اقتصادی بشسریت 
عصر حاضر سازگاز نیستند. و جهان اسلام نیز در دنیای کنونی ما 
در شرایطی نیست که بتواند قوانینی را به اکثریت غیرمسلمان 
جهان تحمیل کند, فقط با پانشاری در حفظ آنها میتواند فاصله خود 
را با پخش پیشرفته جهان زیادتر و عقب ماندگی جهان سومی خریش 
را بیشتر کند. 

ريشه واقعی اين مشکل را در اين میباید جست کسه قوائیسن 
برقرار شده در سالهای مدنی اسلام اصالتا برای مردم خود عربستان و 
در ارتباط با شرایط محلی و قومی آنان وضع شده اند و نمیتوانند به 
سرزمینهای دیگری با تمدن ها و فرهنگسهایی دیکسر و بسا شسرایط 
اقلیمی و اجتماعی و اقتصادی دیگر منتقل شوند مگر اینکه در هسر 
مورد که لازم آید با شرایط خاص تطبیق داده شوند. هم‌انطور 
که مقررات روزه ماه رمضان بصورتی که در قرآن تعیین شسده اسست 
قابل اجرا در سرزمینهای شمالی و قطبی نیستند؛ بسیاری از قوانیسن 
مربوط به حلال و حرام خوراکی ها ؛ یا قواتین طهارت و سل و بول و 
غایط و حیض و نفاس یا قوانین سنگسار و قطع دست و پا و 
قصاص و دیه» در قیاس با شرایط بهداشتی جهان امروز دیگر علست 
وجودی ندارند» همچنانکه مقسررات اقتصادی ابتدایسی آنسها نیز 
پاسخگوی شرایط بسیار پیچیده تر دنیای کنونی ما نیسستند. مشلاً 
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دیگر رهتمودهای مربوط به معاملات و شرکتها نمیتواننسد در ایسن 
یک آیه قرآن خلاصه شوند که: «شما که ایمان آورده اید» اگر خواهید 
به نسیه عمل کنید سند و نوشسته در میسان آوریسد؛ و از نویسنده 
درستکاری بخواهید که معامله شما را به کتسابت آورد و بسه پساس 
اپنکه خداوند نوشتن را به وی آموخته است از اینکار ابا نکند. و 
وقتی که سند را بنویسد, مدیون آثرا امضا کند و از آنچه مقرر شده 
چیزی نکاهد» و اگر مدیون سفیه يا صغیر باشد دو مرد و اگر یسافت 
نشوند یک مرد و دو زن که مورد قبول طرفیسن باشسند بسه درسستی 
معامله گراهی دهند و هرگاه آنها را برای ادای شهادت بسه محکمه 
بخوانند در آنجا حاضر شوند. و البته نویسنده سند را نیز بی اجسر و 
مزد نگذارند که اگر چنین کنند نافرمانی خداوند کرده انسد» (بقسره. 
۲) همچنانکه رهنمودهای مربسوط به کب و یا بازرگانی 
نمیتوانند در اين دو آیه که مال یکدیگر را به نساحق نخوریسد بلکه 
کاری کنید که با رضا و رغبت متقابل تجارت کرده و سود بسرده 
باشید» (نساء: ۲۹) و: «آنگاه که نماز شما پایان یافت در پی کسب و 
کار خود در روی زمین منتشر شوید و از فضسل و کسرم خداونسد روزی 
طلبید» (جمعه؛ ۱۰) خلاصه شوند؛ و به تعام نیازهسای مربسوط بسه 
مسائل مالیاتی با اين قانون که پنج درصد درآمدهای مسلمانان بطور 
تساوی و نه بصورت تصاعدی به بیت المال مسلمین تعلق گیرند پاسخ 
داده شرند. چنین قوانینی که میتوانستند بادیه نشینان صدر اسسلامی 
حجاز را کفایت کنند نمیتوانند پاسخگوی نیازه‌ای اقتصادی چند 
میلیارد دلاری دنیای قرن بیست و یکمی امروز ما نیز باشند. 

نه تنها چنین قوائین زندگی روزمره. بلکه بسسیاری از قوانیسن 
جاافتاده تر و دیرپاتر نیز» هر قدر هسم در طسول زمان لاژم الاجسرا 
دانسته شده باشند» در شرایط امروز تمدن بشری امکان پذیرفته شدن 
و بالطبع یه اجرا در آمدن را ندارند و اين ضرورت نه تنها قسانونی 
چون بردگی و برده داری را شامل میشود بلکه بهمان اندازه مسواردی 
چرن نابرابری های حقوقی زن و مرد و حجاب اسلامی زنسان و تعمدد 
زوجات را نیز در برمیگیرد. بسهمان صورت که اصسل بسردگسی و 
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برده داری؛ علیرغم آنکه در هر سه کتاب مقدس توحیدی صريحاً بسر 
صحه گذاشته شده است» از جانب تمدن امروزی بشر از بیخ ن 
نفی شده است - و در حدی نفی شده است که حتی بنیاد گرایسان ایسن 
مذاهب نیز اجازه اين را که اشاره ای به مشروعیت آن کنند به خسود 
نمیدهند - این اصل دیگر نیز که زن بصورت انسانی ۵۰ درصدی بسه 
حساب گرفته شود » یا اصل تعسدد زوجسات کسه در آن زن بصورت 
کالایی. یا ماشین تولید مثلی؛ یا همخوابه ساده ای به حساب گرفته 
میشود» و نه بصورت شریک تمام عیار یک زندگی» نفی شده اند. 
در باره حجاب اسلامی اصولاً غلوی در جهان اسلام صورت 
گرفته است که بیش از آنکه به خود قرآن مربوط شسود بسه خواست 
حرمسراداران این جهان در تضمین مالکیت انحصاریشسان بسر زنلده 
بگوران غالباً زیبارری حرم ها مربوط میشود . آنچه در قرآن در این 
باره آمده است این است که: «زنان مزمنسه را بگو کسه نگاهسها و 
فروجشان را محفوظ دارند و سینه و بسر و دوششسان را بپوشانند و 
زینت هایشان را جز به شوهران و محارمشان ننمایند» (نور» ۳۱) و 
«ای پیمبر» به زنان و دختران خود و به زنان دیگر مزمنان بگسو که 
خویشتن را از بدنگاهی های کسان در امان دارتد» (احسزاب, .)۵٩‏ 
میان این فرمان با آنچه ما در نظام الهی طالبان ناظر آن بوده ایسم و 
در نظام الهی ولایت فقیه نساظر آن هستیم تفساوت بسیار است» 
همچنانکه میان استناد بیضه داران دین بدین حکم قرآنی که مسردان 
را بر زنان برتری است از اين رو که مردان از مال خود بدانسان نفقسه 
میدهند, با شرایط امروزی جهان متمدن کسه در آن بمسیار زنسان از 
استقلال اقتصادی برخوردارند و به نفقه گسیری نیسازی ندارند» 
ناهماهنگی آشکار وجود دارد. 
در ارزیابی روشن بینانه همه اين واقعیتها بسود که عارف 
بسیار بزرگ ماء قرنها پیش در مثنوی خود دینداری واقصی را در 
این دانست که از قرآن مغز برداشته شود و پوست بسرای دک‌انداران 
دین گذاشته شود. اگر در همه پانصد سال گذشته, به لطف 


ندپروری صفویان و دنباله روان قاجار آنان» بخلاف آنچه مولانا 
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تجویز کرده بود ؛ همچتان پوست برگزیده شد و مغز به دور افکنسده 
شد» چیزی از قاطعیت ارزشیابی عارف بزرگ ما کاسته نشده است. 
در اسلام فردای ایران نیز اين سرمشق مولانا است که میباید ملاک 
عمل مردمی بالغ و عاقل قرار گیرد و نه آنچه بیضه داران بزرگسوار 
برای صغیران و مقلدان کارگاههای دام پروری خود خواسسته اند و 
میخواهند. 

اسلام فردای ایران میباید اسلامی هماهنگ با تمدن و فرهنگ 
بشریت مترقی جهان فردا باشد و نه اسلام عربستان هزار و چهار صسد 
سال پیش: و این دو بهیچ صورت و با هیچ شمشیر و چمساق شسورای 
نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل تطبیسق بسا یکدیگسر 
تند. در این اسلام فردا , میباید حجاب قرون وسطایی زنان و تعدد 
زوجات و نابرابری های حقوقی زن و مرد, بهمان اندازه کنار گذاشسته 
شوند که قوانین قرون وسطایی قصاص و دیه و سنگسار و دست و پا 
بریدن کنار گذاشته میشوند و به همان اندازه کسه میب‌اید مقررات 
قرون وسطایی طهارت و سل و بسول و غسایط یسا حسلال و حسرام 
خوراکی ها و ذبح حلال و يا تحریم موسیقی کنار گذاشسته شسوند؛ و 
همه این اصلاحات الزامی میتوانند در تطابق با آیات قرآنی - و نسه 
در تناقض با آنها - عملی شوند اگر اسلام ما از صورت اسلام ۴۳ 
آیه ای قتال و غنیمتی که خلافت عرب برای ما فرستاد - و هسزار و 
چهار صد سال است اسلام حاکم بر کشور ما است - بیرون آید و جای 
خود را به اسلام ٩,۰۰۰‏ آیه ای خود محمد بسپارد که بعکس در همه 
این هزار و چهار صد سال به فراموشی سپرده شده است. 

در شرایطی که خود قرآن به صراحت بسر ایسن تساکید نسهاده 
است که تمامی آیات قرآنی در یک حد از اعتبارند و هیچکدام آنها 
را بر دیگری امتیازی نیست» و با توجه به اینکه آن ۴۳ آیه قتضال و 
غنیمتی که اسلام ۱۴۰۰ ساله گذشته بر آنها بنیاد نهاده شده اسست 
ینکه در پایان چهارده قرن پیروان خضود را بسه تحسل سرنرشت 
فلاکت بار امروزی خسود محکوم کرده باشند حساصلی بسه بسار 
نیاوردهاند. اسلام فردای ایران میباید برای نخستین بار در ایسران و 
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برای نخستین بار در همه جهان اسلامی, راه خسود را بصورتسی ۱۸۰ 
درجه ای تغییر دهد» یعنی اين بسار بر آن صدها آیسه غیرقتال و 
غیرغنیمت همین قرآن تکیه داده شود که بر ارزشهای اخلاقی آدمیان 
و آزادی آنان در انتخاب معتقدات مذهبی خویش و احترام به عقاید 
دیگران تأکید میگذارند. در همین قرآنی که روح ال خمینی از میان 
از ششهزار آیه آن تنها یک آیه را معتبر میشمارد کسه «ایسن 
مخالفان را بکشید تا فتنه از میان برخیزد»» اين آیه نیز آمده است 
که «شما که مسلمانید. غیرمسلمانان دیگر را به سخره مگیرید» زیرا 
که شاید آنان نیز در دین خود بهترین مزمنان باشند. و زنان مسلمان 
نیز زنان نامسلمان را به سخره مگیرند؛ بسا که آنان نیز بهترین زنسان 
باشند» (حجرات؛ ۰4۱۱ 

۰ سال است اسلام ما اسلامی بوده که غیرمسلمانان را 
در حد نجاست بول و غایط قرار داده است» و با اينهمه در پایسان ۱۴ 
نامسلمانان را فرود نیاورده؛ فقط مسلمانان را به 
مذلت کنوئی کشانیده است. اسلام فردای ما میباید بر اين برداشست 
دیگر از قرآن متکی باشد که «از کسافران 
مدد کار یکدیگرند» در حالیکه شما مسلمانان با جداییهای خود فتنه 
و فساد را در جهان باعث میشوید» (انفال» ۸۳). 

۰ سال است اسلام ما اسلام ترس و ارعاب بوده و زندگسی 
مذهبی ما در داخل شبکه ای از وحشت جای داشسته است. اسلام 
فردای ما میباید اسلام خدایی رحمن و رحیم باشد و نه خدای جبار و 
منتقمی که باید فقط از او ترسید و بدرگاهش شسفیع آورد, و البتسه 
شفیعانی عمامه دار آورد. 

۰ سال است نکوکساری مسا در پرداخست سسهم امسام و 
روضه خوانی و اشک ریزی بر شهدای کریلا خلاصه شده است. اسلام 
فردای ما میباید اسلام آن قرآنی باشد که گفته است: «نکوکاری ایسن 
نیست که روی به جانب مشرق و مغرب کنید؛ بلکه ایسن است که 
یتیمان و فقیران و رهگنران و مستمندان را از دارایی خود یاری دهید 
و به عهد و پیمانی که بسته ایسد وفادار باشید و در سختی ها 


و کنساش دوسستار و 
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ایی کنید» (بقره. ۱۷۷) و گفته است: هوای بسر آن عیبجسوی 
هرزه زبانی که مالی اندوخته است و پیوسته به حساب و شسمارش آن 
وقت میگذراند» گویی میپندارد که مال دنیا بدو عمر ابد میبخشد» 
(همزه:, ۱). 

صاحبنظری از ایران امروز ماء و از درون خود این 
برون آن»راهفردایایران مارا بصورتی منطقی و واقع نگرانهارانسد 
کرده است که مناسب میدانم عین آنرا به عنوان نتیجه گیری پایسانی 
کتاب حاضر, برای خوانندگان خويش نقل کنم: 

«ما وقتی به بسار سنگین فرهنگی خسود نگاه میکنیسم» 
می بینیم که احتیاج به یک بازیینی بزرگ داریم. بنابراین نباید تردید 
کنیم که آنچه رفتنی است و محکوم به رفتن. بگذاریم برود ؛ در عوض 
ماندنی ها را سرچشمه ها را همه آنچه را که مایسه سسرزندگی و 
بزرگ منشی و آزادگی روح ایرانی بوده و فعالیت و گشایش را تشویق 
میکرده, با جدیت تمام نگاه داریم. 

اما در کنار فرهنگ ملی یک فرهنگ جهانی نیز داریم. لازمه 
پویش فرهنگ ملی و تقویت آن این است که پنجسره هسایش بسه روی 
جریانهای اصیل فرهنگ جهانی باز گذاشته شود. 

اگر فرهنگها جریان پیدا کرده و از دیاری به دیاری و از دورانی 
به دورانی رفته اند» برای آن است که دیارها و دورانهای دیگر پذیسرای 
آنها بوده اند. در نگرش به اصل. حرف بسر سسر آن نیست کسه چسه 
فرهنگی خودی و چه فرهنگی بیگانه است» حرف بر سر آن است کسه 
کدام رو به روشنی و رویندگی دارد و کدام رو به جمود. هر فرهنگی 
که رو به زندگی داشته باشد باید به استقبال آن رفت» و از جز آن؛ ولو 
خودی باشد. روی بازگرداند. ولی پذیرش فرهنگ درست مستازم آن 
است که زمینه فرهنگ پذیر داشته باشیم. اگر در فرهنگ رایج بوسی 
خود سبکسر؛ آسان پسند» کوته بین و بی توقسع باشسیم از فرهضگ 
بیرون هم همینها را خواهیم طلبید. برعکس اگر در کشور خود بنیسه 
فرهنگی محکمی يافته باشیم؛ در جای دیگر هم همپایه و همتراز آنرا 
خواهیم جست. از اینجا است که پنجره خود را بروی فرهنگهای دیگر 
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باز نهادن یک ضرورت میشود؛ با اين شرط که برای اینکه بدها جلسر 
نیایند باید جا را با خریها پر کرد و بنجل پذیر فرهنگ بیسن المللی 
نشد . 

انسان خوب بودن یا بد بودن هر کسی مربوط به خودش اسست. 
ولی متمدن بودن یک نیاز اجتماعی است که بی آن, جامعه فشرده و 
پر ازدحام کنونی میتواند به یک کانون عذاب تبدیل گرد . فرهنگ 
اگر در گذشته یک تجمل معنوی شناخته میشد» اکنون بسرای حفسظ 
عیار انسانی انسان و حتی بقای هستی اوه یک ضرورت است» 

فراموش مکنیم که مطالبه تبدیل اسلام ۴۳ آیه ای ابوبکسر و 
عمر به اسلام ۱,۰۰۰ آیه ای خود محمد؛ یعنی بازگردانسدن دیسن از 
صورت یک ابزار حکومت به صورت یک واقعیت مذهبی, مطالبه ای 
است که از همان نخستین مراحل تاریخ هزار و چهار صد ساله اسلام 
ما از جانب فرهنگ ایرانی آغاز شده و از آن پس توسط هسر نسلی 
پس از نسل دیگر؛ در قرنی پس از قرن دیگر تکرار شده اسست. ایسن 
واقعیت که در درازای همه اين قرون به چنیین مطالبسه ای جسز با 
چماقداری و سرکوبگری پاسخ داده نشده است؛ این واقعیت دیگر را که 
علیرغم همه این سرکوبگریها و چماقداریها اين مطالبه همچنان ادامه 
یافته است نفی نمیکند. نسل آینده ساز امسروزی مسا که رسالت 
سرنوشت ساز بازسازی فردای کشورش را بعسهده دارد؛ تنها نسسلی 
نیست. بلکه فقط تازه ترین نسلی است که پیام فرهنگ والای خسود را 
باره که اسلام چماقدار تحمیل شده بدو اسلام قسرآن و محمسد 
نیست میشنود و بهمراه آن میشنود که دین س‌الارانی کسه ادعسبای 
کلیدداری اين اسلام چماقدار را دارند دکانداران بی آزرم دیسن بیش 
+ دکاندارانی که ایرانیسان در بساره آنسها از فردوسی خسود 
شنیده اند که: 


در | 


زیان کسان از پی سود خویش . بجویند و دین اندر آرند پیش! 
ود ناس عرو عون شله نلک 
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این حیلت بسازان فقسهایند شما را؟ 
ابلیس فقیه است گر اينها فقهایند! 
گر احمد مرسل پدر امت خویش است 
این بی پدران پس همه اولاد زنایند! 
و از سنائی خود شنیده اند که: 
مسلمانی کنون اسمی است بر عرفی و عاداتی: 
از این آیین بیدینان» پشیمانی! پشیمانی! 
و از عطار خود شنیده اند که: 
به زیر خرقه تزویسر زنسار نسهان تسا کسی؟ 
ز زیر خرقه گر مردید» آن زنار بنسائید 
ز دعوی هیچ نگشاید, اگر مردید اندر دیسن 
چنان کاندر درون هستید در بازار بنمائید! 
و از مولوی خرد شنیده اند کد: 
گر به ريش و... مردسستی کی 
هر بزی را ريش و مو باشد بسسی! 
هین» روش بگزین و ترک ريش کین 
ترک این و ما و من و تشویش کن! 
و از سعدی خود شنیده اند که: 
کلید در دوزخ است آن نماز 
که در چشم مردم گذاری دراز 
به نزدیک من شسبرو راهسزن 
به از فاسق پارسا پیرهن 
و از حافظ خود شنیده اند که: 
حافظا. می خور و رندی کن و خوش باش ولی؛ 
دام تزویر مکن چون دگران قرآن را! 
و از صائب خود شنیده اند که: 
تا سرانجام چه از پرده درآید. کامروز 
دور پرواری عمامه و قطر شکم است! 
و در دورانی تازه ترء از ایرج خود شنیده اند که: 
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خدایا؛ تا به کی ساکت نشسینم» من اینها جمله از چشم تو بینسم 
تو این آخوند و مسلا آفرسدی تو توی چرت ما مسردم دویسدی 
به شرع احمدی پیرایه بس نیست؟ زمان رفتن این خار وخس نیست؟ 
بیا از گسسسردن ما زنگ وا کن ز زیر بار خسر ملاه رها کن! 
و از بهار خود شنیده اند که: 
دین نیست اینکه بینی در دست این گسروه 
کاین مفسده است و اين دنیان مفسدتگرند 
وین رسم پاک نیست که دارند این کسان 
کاین بدعت است و اين دنیان بدعت آورند! 
و در همان حال که همه این هشدارها را شنيده انسد» در باره 
دیدگاههای واقعی فرهنگ ایرانی نیز, از همین سنائی شنیده اند که: 
به وقت خدمت یزدان» دلت را کن سوی قبله 
از آن کاین کار دل باشد» تباشد کار پیشانی! 
و از همین مولوی شنیده اند که: 
ای خانه پرستان» چه پرستید گل و سنگ؟ 
آن خانه پرستید که پاکان طلبیدند! 
و از همین سعدی خود شنیده اند که: 
طاعت آن نیست که بر خاک نهی پیشانی» 
صدق پیش آرء که اخلاص به پیشانی نیست! 
و از همین حافظ خود شنیده اند که: 
بر من مفروش ای ملک الحاج» که تو 
خانه می بینی و من خانه خدا می بینم! 


و و 


دوست جوان من پیام پایانی من به تو تنها پیام یک ایرانسی 
به ایرانیان دیگر نیست. تنها پیام نسلی کهن به نسلی نو 
پیام نسلهایی سه هزار ساله به نسل تاریخ ساز فردا است» نسسلهایی 
که دیری است میدان را ترک گفته اند و با اينهمه از راه مسیرائی والا 
همچنان در ضمیر ناخودآگاه ما حضور دارند. پیام بنیادی آن ایرانسی 
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است که به تعبیر دلنشین صاحبنظری از جهان غسرب, در سسپیده دم 
تاریخ مشعل فروزانی را بر دست گرفت با این رسالت کسه آنسرا تسا 
شامگاه این تاریخ فروزان نگاه درد و من در ابلاغ اين پیام اعصار 
و قرون پیام رسان بی نام و نشانی بیشتر نیستم. 

متأسفم که اين پیام کهن را هنگامی بسه تسو میرسانم کسه 
کشوری که به گفته معروف 11:01 نخستین کشور تاریخ ساز جسهان 
بوده, خودش به چند قدمی فراموشخانه تاریخ رسیده است؛ و مردمی 
که به ارزیابی 100500 اولین سازمان ملل متحد را در تاریخ جسهان 
بنیاد نهادند خودشان با محکومیت دسته جمعی سازمان ملل متحد 
رویارویند. آن سرزمین تمدن آفرینی که دستاوردهای اندیشه و هسنرش 
از کرانه های اقیانوس آرام تا سواحل اقیانوس اطلسس را در گستره 
خود داشت" » امروز کشور جهان سومی بخت برگشته ای بیش نیسست. 
که این بار بالانشینی های آنرا تنها در فراوانی شمار اعدام شدگان و 
و بیماران روانی و معتادان و بیکاران و گرسنگان و ترک دیار 
گفتگان آن میتوان بسافت و مفاخر ديرینه اش را در رکسوردداری 
جهانی غارتگریهای مالی آیست ال هسا و حجة الاسلامهایش: و 
نوآوریهای سنتی آن را در کشتارهایی از نوع کشستار سال ۱۳۹۷ و 
قتلهای زنجیره ای, و شاخصیت بین المللیش را در رقم هشدارهایی 
که به صورت پیگیر از جانب مراجع جسهانی حقسوق بشسر دریسافت 
میدارد. 


با اینهمه» پیامی که من آورنده آنم پیام نومیدی نیست. پیام 
تسلیم نیز نیست, زیرا که تاریخ کهن ما. »اگر در نشیب و فرازهسای 
دائمی خود سیلی خور طوفانهای گران بوده و زخمسهای گسران نسیز 
برداشته است» هرگز تاریخ تسلیم و نومیدی نبوده است. بسه گفتسه 
مولوی تاریخ شب زدگی های بسیار بوده. اما تاریخ شسب پرسستی 
تبوده, حدیث خواب نیز نگفته است. در همه حال حدیث آفتاب گفته 
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قطعه شدند. یا در زندانها جان سپردند تا بیضه اسلام محفوظ مانده 
باشد. 

دوست من بیاد داشته باش که تو زاده کشسسوری هستی کسه 
پرخلاف آنچه هزار و چهارصد سال است کسانی مغرضانه گفتسه انسد و 
آمروز نیز کسانی از خود این کشور همچنان مغرضانه میگویند؛ تاریخ 
آن در قادسیه آغاز نمیشود؛ بلکه قادسیه فقط پرانتزی است که در ایسن 
تاریخ گشوده شده است؛ و اتقاقاً اصیلترین بخش این تاریخ آن بخشسی 
است که در قادسیه پایان گرفته است. تو زاده کشوری هستی کسه طسی 
قرون بسیار نه تنها ابرقدرت سیاسی و نظامی جسهان باسستان؛ بلکه 
ابرقدرت تمدن آفرین و فرهنگ ساز ایسن جسهان نسیز بسود و یکسی از 
بازتابهای اين فرهنگ آیین هایی بودند که در این سرزمین پا گرفتند و 
از آنجا به شرق و غرب جهان باستان گسترش یافتند. و هم امروز نسیز 
بقایای پرستشگاهها و آتشگاهها و آثار هنری و نوشته های آنها را در 
همه سرزمینهای پهناور میان اقیانوس آرام و اقیسانوس اطلسس, و در 
مورزه ها و نگارخانه ها و کتابخانه های سراسسر جسهان بسه فراوانی 
میتوان یافت. 

به خلاف آنچه باز هم در درازای ۱۴۰۰ سال به مردمی ناآگساه؛ 
مغرضانه گفته شده است و امروز نیز همچنان مغرضانه گفته میشسود ؛ 
هیچیک از این آیینهایی که ایران ما به بشریت ارمغان داد نه آیینهای 
شرک بودند و ته آیینسهای اسساطیری. آیینسهایی بسر پایسه والاتریسن 
برداشتهای فلسفی از نبرد کانناتی نور و ظلمت بودند کسه میبایسست 
آدمیان نیز, آزادانه و آگاهانه؛ ایفای سهم خویش را در ایسن نسبرد به 
عهده گیرند. 

آیین اسلام اگر برای بت پرستان و بادیه نشسیتان بسی فرهنشگ 
جزيرة العرب برداشتهای بسیار والاتر و بالاتری از معتقسدات ابتدایسی 
آنانرا برایشان به ارمغان آورد » برای ایرانیانی که خودشان با همه ایسن 
برداشستهای والا در آیینسهای ملسی خویسش آشنایی داشتند پیسام 
ناشناخته ای بهمراه نداشت. با اينهمه پیام اين آیین تو نیز میتوانسست 
مانند پیام های آیین هایی دیگر از جانب 
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شنیده شود اگر اين پیام بهمان صورتی بدانان میرسید کسه پیسام ایسن 
آیین های دیگر رسیده بود . و بهمان صورتی که پیام خود آییسن هسای 
زرتشتی و مهری و مانوی ایران به مردم سرزمینهای دیگر رسیده بسود . 
ولی پیام اين آیین عربی برای اولین بار در تاریخ جهان با شمشیر آورده 
شد. و پذیرش آن مستازم پذیرش الزامسی سسروری شمشی رکشان نسیز 
دانسته شد. پس از آنان هم شمشي ترک و غز و تاتار و مغسول و 
ترکمن؛ ایسن ادعسا را در طسول ۴۰۰ سال تکسرار کردنسد که ایسن 
شمشیرکشی ها و این غارتگریها در راه انجام وظیفه ای شرعی صورت 
گرفته است و صورت میگیرد . ِ 

آنچه من در کتاب حاضر سعی در توضیح آن کرده ام. ارائه این 
واقعیت است که پیام واقعی هیچ مذهبی در هیچ دورانی از تاریخ و در 
هیچ شرایط زمانی و مکانی» پیام کینه و دشمنی؛ یسا پیسام فریسب و 
دروغ نبوده است و پیام اسلام این نمیتوانسته است باشد, 
و اگر اسلامی که با شمشیر ان عرب برای کشسور ما آورده 
شد از همه اینها نشان داشت» برای این بود که این اسلام وارداتسی بسه 
سفارش دستگاه خلافت عرب و در راه تأمین منافع خاص آن ساخته و 
پرداخته شده برد . درست بهمانصورت که مسیحیت کلیسای سساخته و 


پرداخته امپراتوری رم مسیحیت دستکاری شده ای بود که در راه تأمین 
منافع اين امپراتوری شکل داده شده بود. نه آن مسسیحیت و نسه ایسن 
اسلام هیچکدام مسیحیت و اسلامی در صورت مذهبسی نبودند؛ 

و اسلامی صرفاً در صورت ابزار سیاسی و حکومتی بودند. 
پرانتزی که در قادسیه گشوده شد بر چنین اسلام سیاسی گشسوده 
شد؛ ‏ نه بر آن اسلام مذهیی که در طول سیزده سال از جسانب محسد. 
ارائهشده بود. آمروز دورن این اسلام سفارشی و حکومتی. میباید با 
بسته شدن این پرانتز به پایان خود برسد» زیرا که دیکسر دلیلسی بسرای 
ادامه آن باتی نمانده است. البته 
دین خویش وایسته یاشند» الامی هو ترک آیین غود ندرند؛ ولی ایتان 
حتا ماد ٩‏ مذهی ند خود را در اسلامی دور از پیرایسه همای 
رشت و غالباً سفیهانه ای که بخصوص از دوران صفویسه ببعسد بسر آن 
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بسته شده است بجویند» اسلامی که در آن رفتن مزمن با پای راسست و 
نه پای چپ در دارالخلاه يا غسل جنابت او در وان حمام و نه در خزانه 
عمومی, یا خوردن گوشتی در غیر ذبح اسلامی. عرش خدا را به لسرزه 
درنیاورد ؛ بیضه اسلام نیز با دست دادن مومن بسه یسک کسافر تسرک 
برندارد. آنجایی ترک بردارد که چند هزار زندانی در عرض چند شبانروز 
در سیاهچالهای اسلامی بدست پاسداران انقلاب کشته شوند تا مطالبه 
حسابی از بابت چند صد هزار کشته جنگ هفت ساله صدور انقسلاب از 
جانب آنان صورت نگیرد . آنجایی ترک بردارد که دختران محکسوم بسه 
مرگ در داخل زندانهای خود مورد تجاوز شرعی این پاسداران قسرار 
گيرند تا طبق قانون شرع در عین بکارت کشته نشده باشسند. آنجایی 
ترک بردارد که پانصد زن و مرد و کودک در داخل سینمایی دربسسته از 
جانب آدم کشان اسلامی سوزانده شوند؛ و آنجایی که قاتلان قتلسهای 
نجیره ای از جانب قضات عالیمقام شرع تبرنه شسوند و بجسای آنسها 
وکلای مدافع قربانیان همین قتلهای زنجیره ای به زندان فرستاده شوند. 

نه چنین اسلامی میتواند با دروغ هزار و چهار صد ساله ای بنام 
هرلایت فقیه» همزیستی کند, و نه ملتی که پرانتز ایسن دروغ هسزار و 
چهار صد ساله را بسته باشد میتواند آینده خود را در سازش با ایسن 
بزرگترین دروغ تاریخ خود بجوید. نسل آینده ساز فردای ایسران بخساطر 
پی ریزی آینده ای روشن برای فرزندان ملتی که کابوسی سسنگین را در 
پشت سر گذاشته است میبس‌اید همه ایسن پلیدیسها و فریبکاریسها و 
واپس گراییها و دروغهایی را که وجه مشخص این چهارده قسرن شسرم 
بوده اند بصورتی قاطع به زبالهدان تاریخ بفرستد تا بتوانسد راه را بسر 
چنین آینده ای بگشاید. 

در صفحات پایانی کتاب «تولدی دیگر» خودم متذکر شده بودم 
که در این تلاش سرنوشت سازی که برای پی ریسسزی چنیسن ایرانسی در 
جامعه ما صورت میگیرد ‏ روشنگرانی که کار راهگشایی فکری این 
تلاش را به عهده گرفته اند در صفوف مقدم پیکار جای دارند. بگ‌ذار 
کتاب حاضر را نیز با ادای احترامی عمیق به پیشگامان یکصد ساله 
این روشنگری: آخوندزاده» میرزا آقاخان کرمسانی؛ جمال الواعظیسن. 


1۱۰ 


ایرج؛ عارف» بهار؛ پورداود . کسروی» دشتی. هدایت نوبخت؛ مسعود » 
بهروز؛ سرمد» پروین اعتصامی» فروغ» که از آنها یاد کرده بودم و بسه 
دنباله روان گرانقدر آنان که در فاصله انتشسار ایسن دو کتساب بدیسن 
پیشگامان خاموش شده پیوسته اند: نادر نادرپسور» سعید سیرجانی» 
ضیاء مدرس, اخوان ثالث» احمد شاملو؛ فریدون مشیری آرب امنش و 
دیگران با همه احترامی که شایسته آنند بپایان رسانم. اگر لزرمسی بسه 
نام بردن از مبارزان زنده نمی بینم؛ برای این است که آثاری که منظماً 
از آان منتشر میشود خود بهترین گواه ارزشمندی تسلاش دلیرانه ای 
هستند که اين روشنگران با تحمل همه خطرات آن بر عهده دارند. 


کتابنامه 


فهرست مراجع فارسی» عربی و اروبائی کتاب 
بر اساس طبقه بندی مطالب 


۱-منابع فارسی و عربی 


کتابهای مرجق 

ان الاثیر (عزالدین ابی الحسن): الکامل فی التاریخ (کامل) , حوادث 
تاریخ جهان از ابتدای خلقت تا سال ۱۲۸ هجسری ۱۵ ج 
بیروت؛ ۱۹۷۵. ترجمه فارسی توسط عباس خلیلی بسا عنسوان 
تاریخ بزرگ ایران و اسلام» ۱۲ ج؛ تحقیسق و تحشیه مسهیار 
خلیلی, تهران, ۱۳۲۱؛ ترجمه بخشهای مربوط به ایران توسسط 
باستانی پاریزی, نشریه دانشگاه تهران ۰۱۳۴٩‏ 

ابن الاثیر (عزالدین ابی الحسسن): اسدالغابه فسی معرفسة الصحابه 
(۷,۵۰۰ زندگینامه رجال صدر اسلام)» قاهره؛ ۱۳۱۰ق. 

بن بطوطه (ابوعبداله محمد طنجه ای): رحلسه ابسن بطوطه (تحفة 

النظار فی عجایب الاسفار)» چاپ پاریس, ٩۱۸۷؛‏ چاپ لنسدن؛ 

۸ چاپ قاهره» ۱۳۱۰ق. ترجمه فارسی توسط محمد علی 

موحد؛ نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۲ ج» تهران؛ ۰۱۳۳۷ 


ابن اسحاق (ابرعبداله محمد): مغازی. ترجمه فارسی توسط محم‌ود 
مهدوی «تاریخ جنگهای پیسامبر»» ۳ ج؛ نشسریه مرکسز نشسر 
دانشگاهی, تهران» ۰۱۳۹۱-۱۳۲۱ 

ابن حزم (ابومحمد): الفصل فسی الملسل والاهواء والتحسل؛ قساهره؛ 
۰ 

ابن حوقل (ابوالقاسم محمد): صورة الارضء چاپ ۱6۲۳۵۶ لیدن, 4۱۹۳۷ 
ترجمه فارسی» نشریه بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران» ۱۳۴۵. 

ابن خردادبه (ابوالقاسم عبیداله): المسالک والممالک» چساپ قتساهره؛ 
۴ چاپ 002۶ ۰0 لیدن» ۱۸۸۹. 

ابن خلدون (ابوزید عبدالرحمن): تاریخ این خلدون (کتاب العبر و دیوان 
المبتدا والخبر فی ایسام العسرب والعجسم و السبربر), چاپ 
ما0 ۰۸۸۰ ۳ ج: پساریس: ۱۸۵۸؛ چساپ قساهره, ۷ ج» 
۷ چاپ بیروت. ۸ ج ۰۱۹۷-۱۹۵۷ 


۱۹۳۰ 


ابن خلدون (ابوزید عبدالرحمن): مقدمه؛ چاپ قاهره, ۱۸1۷؛ ترجسه 
فرانسه توسط 51506 46 .۰۷۷۸1 ۲ ج؛ الجزیسره» ۰۱۸۵-۱۸۵۲ 
ترجمه فراتسه توسسط :۱60712 .۰۷ پساریس: ۱۹۱۷؛ ترجمه 
فارسی توسط پروین گنابادی» ۲ ج» نشریه بنگاه ترجمه و نشسر 
کتاب. تهران ۰۱۳۳۱ 

ابن خلکسان (شسمس الدیسن ابوالعبساس): وفیسات الاعیسان و انباء 
ابناء الزمان. زندگینامه ۰ نفر از مشساهیر جهان اسلام؛ 
۳ ج, قاهره. ۱۲۹۹ق؛ ۷ ج» بیروت ۰۱۹۷۱-۱۹۹ 

ابن رسته (ابوعلی احمدبن عمر): اعلاق النفیسه؛ داثرة المعارف هیثت 
و جغرافیای قرن سوم هجری (در اصل ۱۵ ج؛ کسه تنسها جسزء 
هفتم آن باقی مانده است) ؛ چاپ عزه00 ۰06 لیدن ۰۱۸۹۴ 

ابن سعد (ابوعبداله محمد): طبقات الکبری (طبقات ابن سعد؛ کاتب 
واقدی)؛ شسرح احسوال پیسامبر اسلام و صحابه او» قاهره؛ 
۸ 

ابن طقطقی (ابوجعفر محمدبن تاج الدین): الفخری فی آداب السلطانیه 
والدول الاسلامية. ترجمه فارسی توسط محمد وحید گلپایگانی؛ 
نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران؛ ۱۳۴۰. 

ابن عبدربه (احمدبن محمد): عقدالفرید؛ ویراستاری احمد امیسن؛ ۴ 
قاهره, ۱۹۵1-۱۹۵۲ 

اپن عربشاه (احمد): عجائب المقدور فی نوائب التیمور؛ ترجمه فارسی 
توسط محمد علی نجاتی با عنسوان «سه نسام در زنسدگانی 
شگفت آور تیمور»» نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتساب؛ تسهران» 
۱۳۳۹ 

آبن عساکر (ابوالقاسم علی بن حسن): تاریخ دمشق (در اصل ۸۰ جلسد 
که تنها ۸ جلد از آن باقی مانده است)۰ چاپ دمشق» ۱۳۸۰ق. 

این الفقیه (ابویکر احمدین محمد همدانی): البلدان. تلخیسص شده در 
قرن پنجم هجری توسط علی بن حسن شیرازی» چاپ ءز06 ۰06 
لیدن» ۱۸۸۵: ترجمه فارسی توسط ح. مسعود : نشسریه بنیساد 
فرهنگ ایران. تهران. ۱۳۴۹. 


۱۱۳۹ 


ابن قتیبه دینوری (ابومحمد عبداله): المعارف. تاریخ عمومی جهان از 
زمان خلقت تا سال ۲۹۰ حجری, قاهره. ۳۸۲اق. 

ابن قتیبه دینوری (ابومحمد عبداله): تساأویل مختلسف الحدیسث, بسه 
اعتمام محمد زهری النجار؛ قاهره, ۱۳۸۱ق. 

ابسن قتیبسه دینضوری (ابومحمد عبدالسه): عیسون الاخبسار» چساپ 
مسعط3۵ ۲۰6 ج, برلین ۱۹۰۸-۱۹۰۰؛ چاپ قاهره: ۰۱۹۱۳ 

ابن کثیر (ملک المزید عمادالدین اپوالفدا): البداية والنهایه (حسوادث 
تاریخ جهان از زمان آدم ابوالبشر تا سال ۷۹۷ هجری بسترتیب 
سنوات و به روش کتاب کامل فی التاریخ ابن الاشیر)؛ ۱۴ 
قاهره. ۱۳۵۸ق. 

ابن کثیر (ملک المزید عمادالدین ابوالفدا): تقویسم البلسدان؛ چساپ 
۵ 5۱ :8 11610800 متن عربی همراه با ترجمه فرانسه, 
۳ ج, پاریس ۱۸۸۳-۱۸۲۸؛ چساپ قساهره؛ ۱۳۹۲ق. ترجسه 
فارسی توسط عبدالمجید آیتی, نشریه بنیساد فرهنسگ ایسران؛ 
تهران, ۰۱۳۶۹ 

ابن مسکریه (احمدبن محمدبن یعقوب, ابوعلی): تجارب الامم وقایع 
عمومی عالم از طوفان نسوح تسا سال ۳۹٩‏ هجسری» چاپ 
ااهنامع:۱/۵ ۰5:0۰ ۷ ج, در سلسله انتشارات موقوفه «داز60» 
اکسفرد , ۳۱-۱۹۲۰٩۱؛‏ چاپ قاهره. ۷ ج» ۱۳۴۰-۱۳۳۲ق. 

ابن ندیم (محمدبن اسحاق): الفهرست. چپ 0.۴۱۵ و ۲۰۷۰۷۵۵۱ 
ج, لایپتسیگ, ۱۸۱۰-۱۸۵۹؛ چساپ بسولاق؛ ۱۲۹۵ق؛ چاپ 
قاهره» ۱۳۲۸ق. ترجمه فارسی توسط رضا تجدد ؛ تهران, ۱۲۵۲. 

ابن هشام (رفیع الدین اسحاق همدانی): سیرة رسول ال (معسروف بسه 
سیره اين هشام)؛ قدیمی ترین شرح حال پیامبر اسسلام بعد از 
مغازی ابن اسحاق. چساپ ۷۵۵۵۳/۵14 .۶» گرتینگن؛ ۱۸۵۹؛ 
چاپ بولاق. ۳ ج» ۲۹۵ اق؛ چساپ قاهره: ٩۳٩۱؛‏ چاپ 
استانبول» ۲۸۷ ۱ق. ترجمه انگلیسی ۵۱۱26 .۸ اکسسفرد ۰ 
۷ ترجمه فارسی قاضی ابرقوه با ویراستاری و مقدمه 
اصغر مهدوی. تهران» :۱۳٩۱‏ 


۱۱۳ 


ابواسحاق ابراهیم بن منصور نیشابوری: قصص الاتییسا.؛ ويراسستاری 
حبیب یغمانی؛ نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۰۱۳۴۰ 

ابوالفرج اصفهانی (علی بن 
عرب» ۱۵ ج» چاپ بولا؛ ۱۲۹۴-۱۳۸۵ق؛ چاپ قساهره: ۲۰ 
ج, ۳۱۰-۱۳۰۵ اق+ چاپ بیروت» ۲۱ ج: ۱۹۵۷-۱۹۵۱ 

ابوالفرج اصفهانی (علی بن حسین): مقاتل الطالبین؛ چساپ قساهره؛ 
۰ چاپ تهران, ۱۳۰۷ق. 

ابونعیم الاصبهانی (احمدبن عبداله): حلية الاولیاء» چاپ قاهره؛ ۰۱۹۳۳ 

اصطخری (ابواسحاق ابراهیم فارسی): السس‌الک والمسالک: چساپ 
ءزممت و( . لیدن» ۱۸۷۰؛ چاپ تهران؛ ویراستاری ایرج افشسار. 
نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۰۱۳۴۷ 

بلاذری (احمدبن یحیی): فتوح البلدان, چاپ 0066 »۰0 لیدن, ۱۱۸۹۲ 
چاپ قاهره. ۱۳۵۰ق؛ ترجمه انگلیسی 11 .۳۸۰16 با عسنوان 
الا »تساه 0۴۵ «نعون:0 ؛ چساپ نیویسورک؛ ۱۱۹۱۷ ترجمه 


): الاغانی, دانسرة المعسارف شعر 


فارسی بخش مربوط به ایران توسط آذرتساش آذرنوش, چساپ 
بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران» ۰۱۳۴۱ 

بلاذری (احمدبن یحیی): انساب الاشراف» اپ 67وطندوه560۱۵ ۱۸ 
۵ ج, قاهره» ۰۱۹۵۵ 

بیرونی (ابوریحان محمدبن احمد): آثارالباقیه عن القرون الخالیه, متن 
عربی و ترجمه انگلیسی توسط :50018 .:» لندن؛ ۱۸۷۹؛ متسن 
عربسی, لایپتسیگ, ۱۹۲۳۲ ترجسه فارسی توسسط اکسبر 
داناسرشت. تهران ۰۱۳۵۲ 

پیرونی (ابوریحان محمدبن احمد): ماللهند. چاپ دعتاءه5 .۰8 لنسدن, 


۱۸۸۷ 
تغری بردی (ابوالمحاسن الحنفی): النجوم الزاهره» ۱۰ ج» چاپ قاهره, 
۳۵۸-۸ اق. 


تعالیی (ابومنصور عبدالملک نیشابوری): غرراخبار ملوک الفسرس و 
سیرهم متن عربی و ترجمه فرانسسوی بخشسهای مربسوط به 
پادشاهان ایران توسط 20107072, چاپ پاریس: ۰۱۹۰۰ 


۱۱۳۳ 


تعالبی (ابومتصور مدالمکک نیشابوری): بتمة الله ره ؟ ج. چ اب 
قاهرد» ۳۹۲ اق. 

جاحظ (ابوعشمسان عمسرو): البیسان والت 
۱ چاپ بیروت؛ ۰۱۹۴۸ 

جاحظ (ابوعشمان عمرو): التاج؛ چاپ قاهره: ٩۱۳۰۹ق.‏ ترجمه فارسسی 
توسط محمد علی خلیلی, تهران. ۱۳۴۳. 

جاحظ (ابوعشمان عمرو): رسائل» چاپ ۷۱0۱60 ۰6۰.۷۵0 لیدن» ۰۱٩۰۳‏ 

جهشیاری (محمدین عبدوس): کتاب الوزرا ء والکتاب» چساپ قساهره. 
۸ ترجمه فارسسی ابوانفضل طباطب‌انی. چساپ تسهران 
(بی تاریخ). 

جوزجانی (قاضی منهاج السسراج): طبقات نساصری؛ ویراستاری و 
حواشی عبدالحی حبیبی: کابل؛ ۱۳۴۲. 

حاج خلیفه (مصطفی: کساتب چلبسی): کشسف الظنسون؛ ۷ ج چساپ 
۱ 0 لایپتسیگ, ۱۸۵۸-۱۸۳۵؛ چاپ اسستانبول» ۷ ج» 
۳۱۸-۷۱ اق. 

حدودالعالم من المشرق الی المفرب (اثر جغرافیایی نویسنده ناشناسی 
از قرن چهارم هجری؛ قدیمی ترین کتساب موجود فارسسی در 
جفرافیای عمومی) . چاپ عکسی و. و. بارتلد از روی تنسها 
نسخه خطی این کتاب که در سال ۱۸۹۲ توسسط تومانسکی 
خاورشناس روسی در بخارا کشف شده بود لنینگراد؛ ۰۱٩۳۰‏ 
ترجمه انگلیسی کتاب توسط و. مینورسکی: با شرح و تحقیسق 
جامع لندن, ۱۹۳۲؛ چاپ تهران, باهتمام منسوچهر ستوده. 
نشریه دانشگاه تهران» ۱۳۶۰. 

حمزه اصفهانی (ابوعبداله): تاریخ سنی ملوک الارض والائبیاء. چساپ 
۵ 1.۷ در ده جلسد؛ با عنوان لاتینسی 6سها( 
«سخلعمصه عنممء‌مهلهووا: چاپ پتروپولیس, ۰۱۸۴۵ 

خواندمیر (خواجه غیاث الدین): حبیب السیر فی اخبسار افرادالبشسر» 
۲ ج؛ ویراسستاری و مقدمسه جلال الذیسن همسائی؛ تسهران» 
2۳۳۳ 


ن» ۲ ج» چساپ قساهره» 


۱۱۳۶ 


دینوری (ابوحتیفه احمدین داود): اخبسارالطوال, از جالبترین تواریخ 
مربوط به سالهای صدر اسلام و کشورگشایی های عرب. چاپ 
قاهره, ۳۲۰ات ترجمه فارسی توسط صادق نشأه 
بنیاد فرهنگ ایران» تهران؛ ۰۱۳۴۹ ۳ 

طبری (ابوجعفر محمدبن جریر): اخبارالرسل والملوک (تاریخ طسبری) ۰ 
مشهورترین تاریخ جهان اسلام؛ چاپ متسن عرسی بسا عنضوان 
لاتینی اتعتاه7-اه تساهز0 ناه انوونیهه خمنبو عهامع۸۳ به اهتمسام 
06۶ 20 در لیسدن؛ ۱۵ ج, ۱٩۰۱-۱۸۷۹‏ ترجسه فرانسسه 
براساس ترجسه فارسی بلعمی از تساریخ طسبری» توسسط 
2000۵ 1۱؛ در ۴ 
توسط ابوالقاسم پاینده؛ نشریه بنیاد فرهنگ ایسران؛ تسهران؛ 
۲ و ۱۳۵۳ ترجمه فارسی توسط صادق نشسأت: نشسریه 
بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران» ۰۱۳۵۱ 

عتبی (ابونصر محمد): تاریخ یمینی؛ ترجمه ابوالشرف ناصح خراقانی, 
ویراستاری علی قویم؛ تهران؛ ۱۳۳۵؛ ویراستاری جعفر شسعار. 
نشربه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران» ۰۱۳۴۵ 

قروینی (عمادالدین زکریا): آثارالبلاد . چاپ ۷۵:/۵06:۱4 .۰۴ گوتینگن» 
۸ چاپ بیررت؛ ۰۱۹۲۰ 

ماوردی (ابوالحسن علی): احکام السلطانیه, چاپ عو۳0 مهالنهنده/۱: 
بن. ۱۸۵۳ چاپ قاهره؛ ۱۲۹۸ق؛ ترجمه فارسی قسوام الدیسن 
یوسف بن حسنی حسینی شافعی» به کوشش محمد تقی دانسش 
پژره و چنگیز پهلوان, چاپ مونستر (آلمان)۰ ۰۲۰۰۲ 

مسعودی (ابوالحسن علی بن حسین): مروج الذهصب. متن عرسی و 
ترجمه فرانسه توسط ۱۷6۵0۵6۵ ع۵ جعنهت۵ظ و عااععدم مه ۳۵۷۵4 
در ٩‏ ج چاپ پاریس, ۱۸۷۷-۱۸(۱؛ چاپ قساهره» ۱۳۱۰ق 
ترجمه فارسی توسط ابوالقاسم پاینده. ۲ ج» نشریه بنگاه ترجمه 


سردم 


پاریس. ۱۸۷۴-۱۸۹۷ ترجمه فارسی 


و نشر کتاب. تهران» ۱۳۹۰ 
مسعردی (ابوالحسن علی بن حسین): التنبیه والاشراف ترجمه بخضش 
مربوط به ایران توسسط ۱۸0702۳4 90 »ات3 : چساپ پاریس, 


۱۱۳۰ 


۱ متن کامل عربی: چاپ لیسدن. ۱۸۹۳؛ چاپ قاهره. 

5 ۵ ج. ۱۳۹۰-۱۳۵۷ق؛ ترجمه فارسی توسط ابوالقاسم پساینده. 
نشریه بنگاه ترجمه و تشر کتاب» تهران» ۰۱۳۴۹ 

مقدسی (ابوعبدال محمد): احسن التقاسیم: چاپ 0066 ۰26 لیسدن, 
۲ ترجمه فارسی علینقی منزوی, ۲ ج؛ تهران, ۰۱۳٩۱‏ 

مقدسی (مطهرین طاهر): البدء والتاریخ (تاریخ جهان از بدو خلقت تا قون 
چهارم هجسری) ؛ چاپ ات1 ۰6۱۵65۱ متن عرسی و ترجمسه 
فرانسوی» در " ج» پساریس, ۱۹۱۹-۱۸۹۹؛ چساپ قساهره, ‏ ج» 
۱۳۲۴-۸ق؛ ترجمه فارسی توسط محمد رضا شفیعی کدکنی 
(ج ۵ و »)٩‏ نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب تهران» ۰۱۳۵۱ 

مقریزی (تقی الدین احمدبن علی): الخطط و الگثار. ۲ ج. چاپ قاهره؛ 
۷۰ 

مقری (تقی الدین احمد): نفح الطیب, چاپ بولاق؛ ۲۹۷ اق. 

نویری (احمدبسن عبدالوهساب): نهايسة الارب» ۱۴ ج؛ چساپ قساهره» 
۳۱۲-۲ اق. 

وصاف (شرف الدین عبدال شیرازی): تاریخ وصاف (وصاف الحضره): 
چاپ بمبئی. ۲۹۹ اق. ترجمه فارسی توسط ع. آیتسی؛ نشسریه 
بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران؛ ۱۳۶۱. 

فة الامرا فی تاریخ الوز با ترجسه 

انگلیسی, لیدن. ۰۴٩۱؛‏ چاپ بیروت, ۱۹۰۴؛ چاپ تهران؛ ۱۳۳۸. 

هندوشاه نخجوانی (ابن سنجر صاحبی): تجارب السسلف, ویراستاری 
عباس اقبال, تهران, ۰۱۳۶۴ 


یساقرت حسوی (شسهاب الدیسن): معجم البلسدان؛ ۵ ج: چساپ 
۹ .۳ لایپتسسیگ؛ ۱۸۹ -۱۸۷۲؛ چاپ قس‌اهره: 
۲ چاپ بیروت. ۰۱۹۵۵ 

یعقویی (احمدبن علی یعقوب ابن واضح اصفهانی): تساریخ یعقوسی. 


چاپ هب1 ۲ 


ن» ۱۸۸۳؛ چاپ نجف. ۱۳۵۸ق؛ چاپ 
بیروت» ۱۹7۰؛ ترجمه فارسی توسط محصد ابراهیسم آیتسی؛ 
۲ ج, نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران ۰۱۳۶۳ 


۱۱۳۹ 


فرآن 

افتخاریان (جواد): علوم روز در قرآن» یا پیروی علوم امروز از اسلام» 
تهران ۰۱۳۴۳ 

الهی قمشه ای (حاج شیخ مهدی): ترجمه قرآن کریم؛ تهران. ۳۵۴ 

الهی قمشه ای (حاج شیخ مهدی): تفصیل الثیات القرآن کریسم» از روی 
چاپ ۳۶ه1 .1 در پاریس و چاپ فزاد عیدالباقی در قساهره؛ 
همراه با ترجمه فارسی آیه ها؛ تهران, ۰۱۳۶۴ 

انصاری (مسعود ): بازشناسی قرآن, کالیفرنیا؛ ۰۱۹۸۲ 

ایزوتسو (توشی هی کو): مفاهیم اخلاقی و دینی در قسرآن؛ ترجمه 
فارسی توسط فریدون بدره ای» تهران» ۰۱۳۹۴ 

اپک (عباس):قرآن و دنشوران (تطبیق آیسات قسرآن با اشسعار و 

رشته های بزرگان ادب ایران) ۰ تهران» ۰۱۳۷۷ 

اقلانی اابویک عجاز القرآن قاهره, ۱۳۷۳ق. 

غسیر جلالین؛ تألیف جلال الاین ن ابو عبدال محمدیین احمدالمعلی 
الشافعی و جلال الدیسن ابوالفضل عبداله حسن بسن ابسی 
بکرالسیرطی, چاپ قاهره, ۱۳۰۸ق: 

نقوی (سید محمدعلی): تاریخ قرآن مجید تهران: ۰۱۳۹۸ 

جادالمولی (محمد احمد): قصه های قرآن (ترجمسه قصص القسرآن؛ 
توسط مصطفی زمانی)» تهران؛ ۰۱۳۴۷ 

جفری (آرتور): واژه های دخیل (غیر عربی) در قرآن؛ ترجسه فارسسی 
توسط فریدون بدره ای» تهران» ۰۱۳۹۱ 

خرمشاهی (بهاءالدین): دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی» ۲ ج» تهران؛ ۰۱۳۷۱ 

خرمشاهی (بهاء الدین): قرآن پژوهی؛ هفتاد بحث و تحقیسق قرآنی: 
تهران, ۱۳۷۰. 

خزانلی (محمد): احکام قرآن؛ تهران, ۰۱۳۵۳ 

راشد (حسینعلی): اسلام و قرآن, تهران؛ ۰۱۳۶۹ 

روحانی (محمد حسین): تفسیر کلامی قرآن؛ تهران. ۱۳۲۴ 

رهنما (زین العابدین): ترجمه و تفسیر قرآن مجیسد» ؟ ج؛ نشریه 
سازمان اوقاف» تهران, ۰۱۳۵۳ 


۱۱۳۷ 


زنجانی (حاج میرزا عبدال): تاریخ قرآن ترجسه ابوالقاسم سحاب 

یز ۰۱۳۴۳ 

تهران ۱۳۴۵. 

شریعتی (محمد تقی): تفسیر نوین قرآن, نشریه نشر فرهنگ اسلامی, 
تهران, ۱۳۵۲ 

شریف لاهیجی: تفسیر قرآن. ویراستاری و مقدمه محمد ابراهیم آیتی, 
تهران؛ ۱۳۴۰. 

صبری (خلیل): طبقات آیات قرآن کریم براساس ۲٩‏ موضوع» همراه با 
ترجمه آیات به فارسی, تهران, ۱۳۴۴. 

طبرسی (شیخ ابوعلی ابوالفضل): مجمع البیان فسی تفسیر القس رآن, 
بیروت ۰۱۹۲۱ 

طبری (ابوجعفر محمدبسن جریر): تفسیرالکبیر در ۳۰ ج» بسیروت» 
۷ج 1 و ۰۷ تحقیق و اهتمام حبیب یغمسانی؛ نشسریه 
دانشگاه تهران ۱۳۴۳ و ۱۳۴۴. 

فزاد عبدالباقی (محمد): المعجم الفهرس لالفاظ القرآن الکریم. چساپ 
قاهره ۴۰۷اق. (2۱۹۸۷). 

مجد (امید): قرآن مجید با ترجمه منظوم؛ تهران؛ ۰۱۳۱۲ 

معزی (محمد کاظم): ترجمه فارسی قرآن مجید همراه با کشف الأیات 
و طبقه بندی آنهاء به کوشش محمود رامیار. نشسریه اتحادیسه 
انجمن های اسلامی دانشجویان در اروپا و امریکا و کانسادا؛ 
۱۳۹« 

میبدی (رشیدالدین ابوالفضل): کشف الاسرار وعدة الابسرار ترجسه و 
تفسیر عرفانی قرآن کریسم توسسط خواجسه عبداله انصاری. 
تلخیص حبیب اله آموزگار؛ نشریه دانشسگاه تسهران, ۱۳۳۱- 
۳۳۹ 

میبدی (رشیدالدین ابوالفضل): قرآن؛ ترجمه نویت اول از کشف الاسرار 
میبدی تهران؛ ۰۱۳۵۱ 

نیشابوری (ابویکر عتیق): تصص قرآن مجید. ترجمه و تحقیق یحیسی 
مهدوی: تهران. ۱۳۵۱. 


1۳۸ 


محمد 

پاینده (ابوالقاسم): نهج الفصاحه: کلمات قصار حضرت محمد (نقل از 
صحاح سته؛ اصول اریعه. جامع الصفیر. اعیان الشیعه بیسان 
والتبیین» ربیع الابرار). تهران» ۰۱۳۳۷ 

دشتی (علی): ۲۳ سال رسالت؛ چاپ بیروت, ۱۳۵۱؛ چاپ آلمسان؛ 
۰۱۹۹۰ ۱۹۹۸ ۲۰۰۲ 

رهنما (زین العابدین): پیامبر» تهران, چاپهای متعصدد از ۱۳۳۱ تا 
۳۸ 

شریعتی (علی): سیمای محمد. تهران. ۱۳۵۲. 

کارلاپل (تماس): در باه قهرمانان و قهرمان پروری؛ ترجمه فارسی توساط 

: انی: «تاریخ حیات محمد»» تبریز, ۰۱۳۱۲ 

گنورگیر (ویرژیل):پیامبری که از نو باید شسناخت؛ ترجمه آزاد بسه 
فارسی توسط ذبیح ال منصوری؛ تهران ابی تساریغا؛ ترجسه 
دقیق تر توسط مهرداد صمدی, تهران؛ ۰۱۳۴۳ 

حسینیه ارشاد؛ محمد خاتم پیامبران؛ تهران ۰۱۳۴۷ 


صابر همدانی (احمد): محمد و زمامداران. پیرامون نامه های پیسامبر 
اسلام. دارالعلم قم» ۰۱۳۴۹ 
وات (مرنتگمری): محمد پیامیر و سیاستمدار: ترجمه فارسی توسسط 


اسماعیل والی زاده» تهران ۱۳۴۴. 
مطهری (مرتضی): محمد. خاتم پیغمبران: نشسریه حسینیه ارشاد » 
تهران, ۰۱۳۴۷ 


نوربخش (جواد): احادیث نبوی» تهران» ۰۱۳۱۲ 
هیکل (محمد زندگسانی محمد. ترجمه فارسی توسسط 
ابوالقاسم پاینده. تهران, ۰۱۳۵۵ 


تاریخ اسلام 

ابن الساعی: مختصر اخبارالخلفا؛ بولاق» ۱۳۰۹ق. 

اشعری (ابوالحسن علی): مقالات الاسسلامیه. چساپ تعتنا1 ادا«اها» 
استانبول» ۱۹۲۹. 


۱۱۳۹ 


عتایت (حمید): نهادها و اندیشه هسای سیاسسی در ایسران و اسلام؛ 
ویراستاری و مقدمه صادق زیبا کلام» تهران» ۰۱۳۷۸ 

عنایت (حمید): اندیشه سیاسی در اسلام معاصر, ترجمه فارسی توسط 
بهاء الدین خرمشاهی. تهران؛ ۰۱۳۹۲ 

فیاض (علی اکبر): تاریخ اسلام؛ نشریه دانشگاه تهران» ۰۱۳۳۵ 

قاضی (نعمت الْهْ): تاریخ سیاسی اسلام. تهران, ۰۱۳۴۹ 

کرد علی (محمدبن عبدالرزاق): الاسسلام و الحضارة العرییسه؛ ۲ 
قاهره؛ ۰۱۹۵۰ 

کوهیار» (م.): بررسی عقلائی حق و قائون و عدالت در اسلام. پساریس, 
۱۳۷۴ 

گلدتسیهر (ایگناس): درسهایی در باره اسلام؛ ترجمه فارسسی توسسط 
علینقی منزوی؛ چاپ بیروت ۱۹۴۹؛ چاپ تهران» ۱۳۵۵. 

گلدتسیهر (ایکناس): بررسیهای اسلامی؛ ترجمه عربی توسسط دکستر 
محمد یوسف: «العقيدة والشريعة فی الاسلام»؛ قاهره اف 

گوستاو لوبون: تمدن اعراب» ترجمه فارسی توسط محمد تقی فخرداعی 
گیلانی با عنوان «تمدن اسلام و عرب» تهران, ۰۱۳۱۳ 

لوسترنج (گ.): سرزمینهای خلافت شسرقی» ترجمسه فارسسی توسسط 
محمود عرفان؛ نشریه بنگاه ترجسه و نشسر کتساب؛ تسهران, 
۱۳۳۷ 

لین پول (استانلی): سلسله های اسلامی. ترجمه فارسی توسط عباس 
اقبال آشتیانی: «طبقات سلاطین اسلام» تهران, ۰۱۳۱۲ 

متس (آدام): رنسانس اسلامی در قرن چهارم هجری؛ ترجمسه فارسی 
توسط محمد حسین استخر: «تمدن اسلامی در قرن چسهارم»؛ 
تهران ۱۳۴۳؛ ترجمه دیگر از همین کتساب توسسط علیرضا 
ذکاوتی قراگوزلو؛ ۲ ج؛ تهران؛ ۰۱۳۹۲ 

مجیدزاده (یوسف): تاریخ و تمدن اسسلام؛ نشسریه دانشگاه تسهران» 
۳۷۰ 

مرعشی شهرستانی (عبدالرضا ابن زین العابدین): النیروز فی الاسلام» 
بغداد. ۱۳۷۱ق. 


۱۱۹۲ 


مظاهری (علی): زندگی مسلمانان در قرون وسسطی. ترجه فارسبی 
توسط مرتضی راوندی» تهران» ۰۱۳۲۸ 

معادیخواه (عبدالمجید): تاریخ اسلام عرصه دگراندیشسی و گفشت و 
گو, عصر بعث, تهران, ۰۱۳۹۴ 

مهاجرانی (عطاء الّه): سلمان فارسی؛ بررسی سیر زندگسی» حکمست و 
حکومت. تهران ۱۳۷۲. م 

میرفطروس (علی): اسلام شناسی؛ ۲ ج؛ پاریس ۱۳۵۷ و چاپهای مکرر بعدی. 

ندوی (ابی الحسن علی الحسنی): ماذاحضرالعالم بانحطاط المسلمین, 
تاهره, ۱۳۸۴ق. 

نصر (سید حسین): معارف اسلامی در جهان معاصرء تهران؛ ۰۱۳۲۸ 

نصر (سید حسین): علم و تمدن در اسلام؛ ترجمه فارسی توسط احمد 
آرام» تهران؛ ۱۳۵۰ 

نیکلسن (آلن رنالد): تصوف در اسلام؛ ترجمه فارسی توسسط محمد 
حسین مدرس نهاوندی؛ تهران "۰۱۳۵ 

والانی (عیسی): مب‌انی سیاسست در اسسلام. نشسریه وزارت ارشاد 
اسلامی؛ تهران, ۰۱۳۷۲ 


فرقه هاي اسلامی 

ابوربیع سلیمان البارونی: مختصر تاریخ الاباضیه» تونس» ۰۱٩۳۸‏ 

ابرزهره (محمد): الامامالزید حیاته و عصره و آرائه و نقهه, قاهره, ۰۱۹۵۸ 

ابو عبدالرحمن النیسابوری: طبقات الصوفیه, قاهره. ۰۱۹۵۳ 

ابی خلف سعدبن عبداله القمی الاشعری: کتاب المقالات والفرق: 
تحقیق دکتر محمد جواد مشکور» تهران؛ ۰۱۹٩۳‏ 

البیر نصیری: اهم فرق الاسلامية السياسية والكلامية. بیروت, ۰۱۹۵۸ 

بروکلمن (کارل): تاریخ الشعوب الاسلامیه (ترجمه عربی توسط دکستر 
بینه امین) ۰ ۵ ج؛ بیروت» ۰۱۹۵۸ 

بغدادی (ابومنصور عبدالقاهر): الفرق بین الفرق؛ تحقیسق الکوشری: 
قاهره. ۰۱۹۴۸ ترجمه فارسی محمد جسواد مشسکور؛ تسبریز» 
۳ تهران, ۱۳۶۴. 


۱۱۹۴ 


بغدادی (قاضی ابوالحسن الحلبی): طبقات الحنابله ۲ ج» 
امول ۳ 

بغدادی (عبدالزراق موسوی): الیزیدیون فی حساضرهم و ماضیسهم» 
صیداء ۰۱۹۵۱ 

نیمور پاشا (احمد): الیزیدیه و منشاء نحلتهم» قاهره, ۱۳۵۲ق. 

حسن ابراهیم حسن: القساطمیون فسی معسر و اعمالسهم السياسسية و 
الدینیه» بولاق؛ .۱٩۳۲‏ 

حسن ابراهیم حسن و طه احمد شرف: عبدال المهدی؛ امام الشسیعه و 
الاسماعیلیه و موسس الدولة الفاطمیه؛ قاهره, ۱۹۴۷. 

رازی (ابوعبداله محمد فخرالدیسن): اعتقادات فسرق المسلمین و 
المشرکین, قاهره. ۳۸٩۱؛‏ ترجمه فارسی در ۱۴ رساله توسسط 
سید محمد باقر سبزواری؛ نشریه دانشگاه تهران, ۱۳۴۰. 

) المعتزله» قاهره, ۰۱۹۴۷ 

: تاریخ فرق اسلامی» نشسریه دانشسگاه تسهران؛ 


قاهره: 


عبدالحی (ابوالحسنات مولوی عبدالحی بن عبدالحلیم): دررالبهیه فی 
تراجم طبقات الحنفیه. لکهنو, ۲٩۳‏ اق. 

کردی (ابویکر محمدالکورانی الکسری): طبقات الشسافعیه: بفسداد؛ 
۹ 

عسکری (مرتضی): عبدالة بن سباء نجف» ۳۷۵ ۱+ قاهره. ۱۳۸۱. 

عنان (محمدین عبداله): الحاکم بسامراله و اسرارالدعوة الفاطمیه؛ 
قاهره. ۱۳۷۹ق. 

کامل حسین (دکتر محمد): طانقة الاسمیعیلیه؛ قاهره, ۰۱۹۵۹ 

مادلونگ (م.): فرقه های اسلامی؛ ترجمه فارسسی توسسط ابوالقاسم 
سری؛ تهران, ۰۱۳۵۷ 

مشکور (محمد جواد): تاریخ شیعه و فرقه های اسلام» تهران, ۰۱۳۵۷ 

نوبختی (ابومحمد حسن بن موسی): فرق الشیعه: ترجمه و ویراسستاری 
مت واه مشک تاه با هی بان زب 
۳۹۳ 


۱۱۹4 


ولهاوزن (یولیوس): اوپوزیسیون اسلامی در قرون اولیسه؛ ترجمسه بسه 
عربی توسط عبدالرحمن بدوی: «الخضسوارج والشسیعه»؛ چساپ 
قاهره. ۰۱۹۵۸ .۷ 


۱ (شیخ محمد محسن): طبقات اعلام الشسیعه. ۷ج 
نجف» ۱۳۵۷-۱۳۵۳ 

آقا بزرگ تهرانی: الذریعه الی تصانیف الشیعه, ۲۱ ج؛ نجف: ۱۳۵۵- 
۷۸ 

آل صاحب الجواهر (شیخ عبدالعزیز بن الحسین): آثارالشیعه؛ ۴ چ؛ 
تهران ۳۴۸-۱۳۴۲ ۱ق. 

آل کاشف الفطاء النجفی (شیخ محمد حسین): اصل الشیعه واصولها؛ 
صیدا, ۳۵۱ اق. نجف ۱۳۵۵ق» بغداد ۱۳۱۳ق. 

آل مظفر (شیخ محمد رضا): عقایدانشیعه: نجف ۱۳۷۳ق؛ قساهره؛ 


تاریخ الشیعه» نجف» ۱۳۱۱ق. 
ائل الشیعه. نجف (بی تاریخ) » تسهران 
(همراه با ترجمه فارسی). ۱۳۸۱ق. 


ابن بابویه: صفات الشیعه. نجف (بی تاریخ). 

ابن طولون (شمس الدین محمدبن علی دمشقی): الائمة ائنضی عشسر: 
ویراستاری دکتر صلاح الاین منجد, بیروت؛ ۳۷۷ اق. 

ابن عربی (محیی الدین): الاثنی عشریه؛ تهران, ۳۱۵اق. 

احمدی (کسری): در باره جهاد و شهادت, پاریس: ۰۱۳۷۱ 

اربلی (بهاء الدین ابوالحسن): کشف الغمه فی معرفت الانمسه. چساپ 
تهران, ۲۹۴ ۱ق؛ چاپ قم. ۱۳۸۱ق. 

اشعری نمیری (سعدبن عبداله قمی): فرق الشیعه و مقالات الامامیه 
والفرق و اسمائها و صنوفها» بیروت» ۳۷۹ ۱ق. 

اعثم کوفی (محمد بن علی): الفتوح؛ ترجمه فارسی محمدیسن احسد 
هروی» ویراستاری غلامرضا طباطبانی مجید» تهران؛ ۰۱۳۷۲ 


۹ 


امین العاملی (سید محسن): اعیان الشیعه. ۵ ج. جلدهای ۱ تا ۴۵ 
چاپ دمشق (۱۳۷۸-۱۳۵۲ق.)؛ جلدهسای ۴٩‏ تسا ۵۱ چاپ 
بیروت (۱۳۸۲-۱۳۷۹ق.). ترجمه بخشی از اين مجموعه بسه 
فارسی توسط کمال موسوی» تهران, ۰۱۳۴۵ 

امینی (عبدالحسین بن احمد تبریزی): الغدیسسر: ۷ ج» چاپ نجسف» 
۱۳۷۹-۴ق؛ ترجمه فارسی توسط واحدی؛ تهران؛ ۰۱۳۴۰ 

بحث در باره مرجعیت و روحانیت. اثر دسسته جمعسی محمد حسین 
طباطبانی» محمد بهشتی. محمود طالقانی؛ مرتضی مطهری؛ 
موسوی زنجانی» مرتضی جزائری؛ تهران؛ ۰۱۳۴۰ 

بروچردی (آیت الّه العظمی حسین): ولایت تکوینی و تشریعی چسهارده 
معصوم؛ قم. ۳۷۸ اق. 

توا (فرانسوا): 
۹۹۸ 

جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه؛ گرد آوری به دستور حاج آقا 
حسین بروجردی, تهران» ۱۳۸۰ق. 

جعفری (سید حسین محمد): تشیع در مسیر تساریخ؛ ترجسه فارسسی 
سید محمد تقی آیت اللهی, تهران؛ ۱۳۵۹. 

چوبینه (بهرام): تشیع و سیاست در ایسران؛ ۲ ج؛ چساپ دوسلدرف: 
۴ و ۱۹۸۵ 

حر عاملی (محمدبن الحسن): وسائل الشسیعه فسی تحصیسل احکام 
الشریعه. ۳ ج. تهران. ۲۷۱-۱۲۹۹ اق. چساپ تسازه, ۱۳۷۷- 


نوپلیتیک شیعه: ترجمه فارسی کتایون باصر: پاریس. 


۰ 

حر عاملی (محمدبسن الحسین): تفضیسل وسائل الشسیعه؛ تسهران؛ 
۷۹ 

حلّی (جمال الدین حسن بن یوسف» علامه): مختلف الشیعه فی احکام 
الشریعه؛ ۲ ج, تهران. ۳۲۴ اق. 


خمینی (روح الّه): تحریر الوسیله. نجف: ۰۱۳۵۲ 
خمینی (روح له ا: توضیح المسائل مشهد. ۰۱۳۵۷ 
سراج انصاری (مهدی): شیعه چه میگوید؟ تبریز, ۱۳۵۸ق. 


۱۱۰ 


شریعتی (علی): مسئولیت شیعه بودن؛ تهران, ۱۳۵۰. 

شریعتی (علی) علوی و تشیع صفوی تهران, ۱۳۵۹- 

شریعتی (علی): شیعه» تهران, ۰۱۳۹۲ 

شفیعی (محمد حسن): مفسران شیعه, نشریه دانشگاه پهلوی شسیراز» 
۳۹ 

شهاب (محمد اسد): الشیعه فی اندونیسیا» نجف» ۱۳۸۱ق. 

شیخ بهائی (محمدین الحسین الجیلسی العصاملی): الائنسی عشسریه, 
تهران» ٩۱۳۰ق.‏ 

شیخ طوسی (ابرجعفر محمدبن الحسن): فهرس کتب الشیعه واصولسهم 
و اسماء والمصنفین متهم و اصحاب الاصول والکتسب؛ چاپ 
کلکته. ۱۳۷۱ق؛ چاپ نجف, ۱۳۵۱ و ۱۳۸۰ق. 

صدر (حسن): تأسیس الشیعه لعلوم الاسلام. نشریه انتشسارات حسوزه 
علمیه قم» ۰۱۳۹۰ 

علی الحاثری: عقایدالشیعه نجف ۱۳۷۴ق. 

عسکری (شیخ نجم الدین): عقایدالشیعه نجف, ۱۳۷۵ق. (در فاصله 
سالهای ۱۳۷۹ و ۱۳۸۲ق. هفت اثر دیگر نیز از همین مزلسف 
و در همین زمینه در نجف منتشر شده است) , 

کاشفی (کمال الدین حسین): الرسالة العلية فسی الاحادیث النبویسه: 
تعلیقات و مقدمه ابوالقاسم گرجی: نشسریه دانشگاه تسهران؛ 
۳۹ 

کاظم بن قاسم رشتی: حدیث الغدیر» تبریز, ۱۲۷۷ق. 

کاظمی القزوینی (سید مهدی بن صالح الموسوی): خصائص الشسیعه 
التی جائت بهاالشريعة. بغداد, ۱۳۴۱ق. 

کدیور (جمیله): تحول گفتمان سیاسی شیعه در ایران» تهران؛ ۰۱۳۱۹ 

کدیور (محسن): نظریه های دولت در فقه شیعه. اندیشسه سیاسی در 
اسلام. تهران. ۰۱۳۹۸ 

کسروی (احمد): شیعیگری. تهران؛ ۰۱۳۱۷ 

مامقانی (عبدالّهُ بن محمد حسن): الائنی عشریه, نجف» ۱۳۴۴ق. 

محفوظ (دکتر حسینعلی): تاریخ الشیعه, قاهره ۱۳۹۸ق. 


ب۰ِ۱ 


محقق حلی؛ شرایع الاسلام. ترجمه توسط ایوالقاسم این احمد یسسزدی و 
محمد تقی دانش تشریه دانشگاه تهران. ۰۱۳۶۰ 

محمد باقر خوانساری: روضة الجناة فی احوال العلما والسادات: نجف» ۰۱۳۳۰ 

محمد علی الزعبی: الاسلام بین الشيعة والسنة, بیروت» ۰۱۳۹۹ غث 

مرتضی (علم الهدی): الذريعة الی اصول الشريعة. ویراستاری و حواشی 
حسن مصطفوی. نشریه دانشگاه مشهد. ۰۱۳۴۸ 

معروف الحسینی (سید هاشم): تاریخ الفقه الجعفری. 

معروف الحسیتی (سید هاشم): الشیعه بین الاشاعره والمعتزله. 

مغنیه (محمد جواد): دول الشیعه فی التاریخ؛ نجف» ۱۳۸۰ق. 

مغنیه (محمد جواد): مع الشيعة الامامیه. رأی صریسح فسی حقيقسة 
التشیع واصوله. ترجمه فارسی توسط علی اکسبر کسمانی؛ 
تهران ۰۱۳۵۴ 

منشورات موسسه الصادق: خطبة الغدیر. کربلاء ۱۳۸۳ق. 

موسوی (سید ابراهیم): تذکره جامع الانساب در تاریخ امامزاده هسای 
شیعه» نجد» ۱۳۹۰ق. 

مرسوی عاملی (حسن): تأسیس الشسیعه للعلسوم الشسریعه» نجف: 
۹ 

واعظ اصفهانی (شیخ احمد بن ملاحسن): بیان الواعظیسن یسا تساريخ 
گویندگان اسلام از خطباء عظام و وعاظ کرام. تذکره خللبریسسن 
در احوال خطبا و واعظین نجف: ۱۳۸۹ق. 


امامان شیعه (به ترتیب تقدم زمانی) 

عمدة الطالب فی انساب آل ابی طسالب (جمسال الدیسن احمد داودی 
الحسنی). تجف. ۱۳۳۷ق. 

مناقب آل ابی طالب (محمدبن علی شهرآشوب » نجف» ۱۳۷۵ق. 

الائمة اثنی عشر (شمس الدین محمدین طولسسون؛ بسه اهتمسام دکستر 
صلاح الدین منجد) » بیروت؛ ۰۱۹۵۸ 

منتهی الأمال یا زندگانی چهارده معصوم (شیخ عباس قمی) ۰ تسهران» 
۰ 


۱۱۸ 


زندگانی چهارده معصوم (حسین عمادزاده اصفهانی). تهران» ۰۱۳۳۱ 

زندگانی چهارده معصوم (جواد فاضل)» ۸ ج» تهران. (بی تاریخ). 

حیاة امیرالمزمنین (سید محمد صادق صدر) ؛ بغداد. ۱۳۹۳ق. 

علی بن ابیطالب (محمدالهادی عطية المحامی)» بغداد , ۱۳۷۹ق. 

النص الجلی فی امامة علی (ملا محمد حسین باقر بروجردی) ؛ تهران, 
۰ 

جرداق (جرج): امام علی؛ ترجمه فارسی توسط هادی خسروشاهی در ۲ 
ج (جلد اول: علی و حقوق بشسر؛ جلسد دوم: علسی و انقسلاب 
فرانسه)؛ تهران ۱۳۲۴. 

حیاة علی بن ابیطالب (نوشته عمر ابوالنصر؛ ترجمه سید عبدالعلی 
پرتر). تهران, ۰۱۳۶۵ 

زندگانی علی بن ابیطالب (ترجمه محمد علی خلیلسی)۰ ۲ ج» تسهران؛ 
۳۲ 

زندگانی علی بن ابیطالب (حسین عمادزاده اصفسهانی)؛ تسهران؛ 
۷۲ 

مرد نامتناهی؛ علی بن ابیطالب (حسن صدرا, تهران ۱۳۳۹. 

شهسوار اسلام (نوشته گابریل انگیری؛ ترجمه کاظم عمادی) : تسهران؛ 
۳۱ 

غزوات امیرالمزمنین علی بن ابیطالب او اشعة الانسوار نی فضائل 
حیدرالکرار (شیخ جعفر بن محمد البصری) » نجف» ۱۳۸۰ق. 

شرح زندگانی علی علیه السلام (علی اکبر خدیور محسسنی اراکسی)؛ 
۳ ج» اراک ۱۳۲۷-۱۳۲۲. 

علی و زندگی پربار او (علی شریعتی)؛ تهران؛ ۰۱۳۱۱ 

علی و فرزندانش (دکتر طه حسین, ترجمه از عربی به فارسسی توسط 
محمد علی شیرازی)» تهران, ۱۳۴۸. 

حياة الحسن بن علی (محمد باقر شریف القرشی) , نجف, ۱۳۷۳ق. 

صلح الحسن (شیخ راضی کاظمی). نجف» ۱۳۷۳ق. 

زندگانی حضرت حسن علیه السلام (ترجمه محمد علی بن حاج مسیرزا 
حسین خلیلی) ؛ تهران» ۰۱۳۱۹ 


۱۱۹ 


زندگانی حضرت مجتبی (حسین عمادزاده اصفهانی) ۰ تهران» ۰۱۳۲۷ 

زندگانی اباعبد اه الحسین (ترجمه از بسن طاووس رضی بسه زبسان 
فارسی)» تهران, ۱۳۷۵ق. 

زندگانی امام حسین بن علی بن ابیطالب علیه السلام (زیسن العابدین 
رهنما )۰ ۳ ج (۷۵۸ صفحه)؛ تهران, ۱۳۶۵ 

ندگانی حسین بن علی (ترجمه به فارسی توسط محمد علی خلیلسی)؛ 
۳ ج» تهران» ۰۱۳۱۸ 

زندگانی حضرت ابی عبدالله الحسین (حسین عمادزاده اصفهانی) ۰ 
تهران, ۱۳۹۴ق. 

زندگانی حضرت خامس آل عبا (ابوالقاسم صاحب)۰ ۲ ج» تهران» ۰۱۳۳۸ 

حياة الحسین علیه السسلام (شسرف الدیسن سید محمد رضا بسن 
عبدالحسین الموسوی العاملی) » بغداد , ۳۵۴ ۱ق. 

تاریخ حضرت سیدالشهدا (حاج شیخ عباس بسن محمدعلسی صف‌ائی 
حاثری قمی)۰ ۲ ج, قم» ۳۳۵اق. 

زندگانی سید الشهدا (عمر ابوالنصر؛ ترجمه جعفر غضبان) تهران بی 
تاریخ. ‏ 

زندگانی اباعبداله الحسین (رضی الد؛ 
محمد مصحفی)؛ قم (بی تاریخ). 

فاجعه کربلا؛ نوشته جرجی زیدان؛ ترجمه محمد علی شیرازی؛ تسسهران؛ 
۳ 

حسین, وارث آدم (علی شریعتی) ؛ تهران, ۰۱۳٩۱‏ 

الامام زین العابدین (سید عبدالرزاق موسوی). نجف. ۱۳۷۴ق. 

حياة الامام علی بن الحسین (کاظم جوادالساعدی)؛ نجف» ۰۱۳۷۱ 

زین العابدین علی بسن الحسین (عبدالعزیز سیدالاهل), بسیروت» 
۳ قاهره. ۳۸۱ اق. 

زندگانی حضرت سجاد (حسین عمادزاده اصفهانی) ۰ تهران؛ ۰۱۳۳۸ 

صحيفة الکاملة السجادیه» متن عربی, تهران ۰۱۲۷۸ ۰۱۳۱۵ ۰۱۳۲۵ 
۴ تبریز» ۱۲۱۲ق؛ بمیتی» ۱۳۱۱+ لکهنوء ۳۲۴ اق. 
ترجمه فارسی توسط جواد فاضل. تهران» ۱۳۴۰. 


۱۱۰۰ 


ن ابوالقاسم ابن طاووس» ترجمسه 


حياة الامامین زین العابدین و محمدالیاقر (علی بن عیسی بسن ابسی 
الفتح الاربلی) ؛ نجف» ۱۳۹۹ق. 

حياة امام محمدالباقر (خلیل رشد)» نجف, ۱۳۷۷ق. 

زندگانی حضرت امام محمد باقر (حسین عمادزاده اصفهانی) ۰ تسهران» 
ای 

امام جعفر الصادق, حياته و عصره (تألیف اسد حیسدر), ۵ ج؛ نجسف» 
۳۸۱-۷ اق. 

امام الصادق: حياته و عصره (علیمحمد علی دخیل)؛ نجف: ۱۳۸۳ق. 

امام الصادق» حیاته و عصره (محمد ابوزهره)» قاهره. ۱۳۸۱. 

حياة امام جعفر الصادق (شیخ موسی السبیتی العساملی) : نجف؛ 
رل 

زندگانی جعفرین محمد الامام الصادق (عزیسز سیدالاهل؛ ترجسه از 
عربی به فارسی توسط حسین وجدانی)؛ تهران؛ ۰۱۳۳٩‏ 

زندگانی حضرت امام جعفر صادق (عسادالدین حسین عسادزاده 
اصفهانی)؛ تهران, ۰۱۳۳۹ 

حياة الامام موسی بن جعفر (محمد باقر شریف القرشی)۰ ۲ ج» نجف: 
۱۳۸۰-۷۸اق. 

زندگانی امام موسی بن جعفر (ترجمه فارسی ابولقاسم بن محمد زمان 
تفرشی)» تهران» ۱۳۷۰ق. 

زندگانی و شهادت السلطان علی بن موسی الرضا علیه السلام (محسن 
احسان رمضانی)؛ تهران ۰۱۳۶۵ 

زندگانی حضرت امام موسی کساظم (عسادالدین حسسین عمسادزاده 
اصفهانی) : تهران؛ ۱۳۴۰. 

زندگانی علی بن موسی الرضا (عبدالقادر احمدالیوسف, ترجمه فارسی 
غلامرضا ریاضی) ؛ مشهد» ۰۱۳۳۳ 

زندگانی حضرت رضا و موسی الکاظم (جواد مغنیه. ترجسه فارسسی 
جعفر غضبان) . تهران ۱۳۸۳ق. 

زندگانی حضرت امام رضا (حسین عسادزاده اصفهانی)۰ تسهران» 
۳۳۸ 


۱۱۰۱ 


الامام الرضا (سید عبدالرزاق الموسوی) , نجف ۱۳۷۲ق. 

زندگانی امام رضا (ابوالقاسم بن محمدزمان تفرشی سحاب)» بسه 
ضمیمه طب الرضاء تهران, ۱۳۵۴. 

الامام الجواد محمد تقی (سید عبدالرزاق الموسوی), نجف» ۱۳۷۱ق.. 

سرورالفزاد یا زندگانی امام جواد (ابوالقاسم بن زمان تفرشی سحاب)۰ 
تهران, ۰۱۳۵۴ 

الامام الهادی علی النقی (سید عبدالرزاق الموسوی)؛ نجف» ۱۳۷۳ق. 

تحلیلی از زندگانی امام هسادی علیه السلام (باقر شریف قرشسی و 
محمدرضا عطانی) » نشریه آستان قدس رضوی» مشهد: ۰۱۳٩۱‏ 

الامام حسن العسکری و وفاته (شیخ حسین بن محمد بسن عصفور) : 
نجف. ۱۳۷۱ق. 

تفسیر الامام حسسن العسکری, تسهران؛ ۱۷۹۸ و ۳۱۳ اق تسبریز, 
۵ لکهنو ۱۸۹۳م. 

المهدی (سید صدرالدین صدر) , قم» ۳۹۰اق. 

البیان فی اخبار صاحب الزمان (ابوعبدالهبن محمدبن یرسف الشافعی 
الگنجی القرشی) ۰ تبریز, ۱۳۲۴ تجف» ۲ 

کمال الدین و تمام النعمه فی اثبات الغیبه (شیخ صدوق ابسن بابویسه 
قمی)؛ تهران, ۰۱۳۰۱ 

ما السبب الموجب لاستتار الامام وغیبته (ابوعبداثه محمدبن نعسان, 
شیخ مفید)؛ نجف» ۱۳۷۰ق. 

علائم الظهرر للمهدی الموعود (ناظم الاسلام میرزا محمد بسن علسی 
شریعتمدار کرمانی) » تهران» ۱۳۲۹ق. 

المهدیه فی الاسلام منذ اقدم العصور حتی الیوم (سعید محمد حسسن 
المصری» استاد جامع الازهر)» قاهره. ۱۳۹۸ق.. 

اثبات الحجة و علائم ظهور (موسوی زنجانی)» تهران ۰۱۳۴۴ 

ادیان و مهدویت (محمد بهشتی)» (بی تاریخ). 

مهدی موعود (شسیخ علی دوانیء ترجمه فارسی جلد سیزدهم 
بحارالائوار مجلسی» همراه با مقدمه و توضیحات و حواشی 
مترجم) » تهران» ۰۱۳۴۵ 


۱۱5۲ 


ظهور و علاتم ظهور (صادق هدایت و حسن قانمیان), تهران, ۱۳۲٩‏ 

شیعه گری و امام زمان (مسعود اتصاری): واشینکتن, ۱۹۹۸. 

نستراداموس و ظهور حضرت مهدی و بشقاب های پرنسده از دیسدگساه 
متون اسلامی (تصیر کماری)» تهران, ۰۱۳۹۷ 

چهار گفتگو در باره آخرالزمان (استفان جی گوله و ژان دلوموء ترجه 
فارسی حسن مرتضوی)؛ تهران؛ ۱۳۷۰ 


کتابهای جهان تشبع 
آل کاشف الفطاء (محمد حسین): این است آنین 


ِ ترجمسه و شسرح 
توسط ناصر مکارم شیرازی, تهران؛ ۱۳۵۳. 

آملی (شمس الدین محمد): نفائس الفنون فی عرایس العیون: نشسریه 
دفتر انتشارات اسلامی. تهران» ۳۷۹اق. 

ابن ابی الحدید: شرح نهج البلاغه: بیروت؛ ۰۱۹۴۵ 

تهران. ۰۱۳۴۹ 


حسینیه ارشاد: خلافت و ولایت از نظر قرآن و 

خمینی (روح الّه): کشف الاسرار» قم. ۰۱۳۵۱ 

خمینی (روح الّه): نامه ای از امام موسسی کاشف الفظا.؛ نجسف: 
۰ 

خمینی (روح ال : رساله نویسن؛ شسامل مبساحث عبسادت. مسسائل 
اقتصادی, مسائل خانواده؛ مسائل سیاسی. ترجمه عبدالکریسم 
دستغیب بی آزار شیرازی» تهران, ۰۱۳۵۹ 

خمینی (روح الّه): ولایت 

له عبدالحسین): توحید. سلسله درسسهانی 
مسجد حجرء شیراز: ۰۱۳۹۰ 

دستغیب شیرازی (عبدالحسین): معاد؛ نشریه مسجد جامع عتیسق 


۰۱۳٩۱ تهران؛‎ » 


دستغیب شیرازی (آیت 


شیراز» ۰۱۳۹۰ 
دستغیب شیرازی (عبدالحسین): معراج؛ نشریه مسجد جامع عتیسق 
از. ۰۱۳۵۹ 


دستغیب شیرازی (عبدالحسین): گناهان کبیره. شیراز» ۰۱۳۵۹ 
دستغیب شیرازی (عبدالحسین): داستانهای شگفت. تهران» ۱۳۹۱ق. 


كث_" 


سهروردی (شهاب الدین ابوحفص عمرین محمد): عسوارف المعارف» 
چاپ بولاق. ۲ ج» ۲۴ چاپ قاهره. ۴ ج» ۱۳۰۹ق. 

سید مرتضی حسین رازی: تبصرة العسوام. ویراسستاری عب‌اس اقب‌ال 

انی» تهران» ۱۳۱۲ 

شیخ بهائی (بهاء الاین محمدبن حسین بن عبدالصمد حانری عاملی): 
جامع عباسی, تهران؛ ٩۱۳۱ق.‏ چساپ عکس برداری شده. 
تهران. ۱۳۳۱ و ۱۳۵۴ 

شوشتری (قاضی نوراله): مصائب النواصسب. ترجمه محمد علی 
مدرس چاردهی, تهران؛ ۰۱۳۲۹ 

شیخ صدرق (ابوجعفر محمدبن علی ابن بابویه قمی): مسن لایحضسره 
الفقیه, تحقیق محمود موسوی زرندی» تهران, ۱۲۴۲ق. 

شیخ صدوق (ابرجعفر محمدبن علی ابن بابویه قمی): عیون اخبارالرضاء ترجمه 
فارسی. تهران» ۰۱۲۷۵ ۰۱۳۱۷ ۳۲۷اق؛ قم» ۲ ج, ۳۷۷ اق. 

شیخ صدوق (ابرجعفر محمدبن علی این بابویه قمی): علسل الشسرایع؛ 
انتشارات اسلامید؛ تهران. ۰۱۳۲۴ 

شیخ طوسی (نصیرالدین محمدبن حسن): الغیبه تسهران, ۱۳۲۳+ 
تبریز, ۳۲۴ اق. 

شیخ طوی (تصیرالدین محمدبن حسسن): الاستبصار؛ تسهران؛ 
۰ نجذ, ۱۳۷۵ق. 

شیخ طوسی (نصیرالدین محمدبن حسن): تسهذیب الاحکام تسهران؛ 
۰ نجف. ۱۳۷۷ق. 

شیخ طوسی (نصیرالدین محمدبسن حسین): الفهرست, ویراسستاری 
۵۲ ۰۸ کلکته» ۰۱۸۵۵ 

شیخ طوسی (تصیرالدین محمدین حسسن): النهایه فی مجردالفقه 
والفتاوی؛ تحقیق و مقدمه و حواشی سید محمدباقر سسبزواری» 
۲ ج, تهران, ۰۱۳۳۴ 

شیخ طوسی (نصیرالدین محمدین حسن): الامالی» قم. ۱۳۷۰ق.. 

شیخ مفید (ابوعبدالة محمدبن محمدین نعمان): الاختصاص, تسهران» 
۳+ نجف. ۱۳۴۹ق. 


۹۹ 


شیخ مفید (ابوعبداله محمدین محمدیسن نعصان): کتاب الارشاد. 
تهران. ۳۴۴ ۱ق۰ نجف, ۱۳۵۱ق. 

شیخ مفید (ابوعبدالهُ محمدبن محمدین نعمان): النکت الاعتقادیسه» 
ترجمه فارسی توسط محمد تقی دانش پژوه. تهران ۰۱۳۲۵ 

شیخ عباس قمی: سفينةالبحار و مدينة الحکم والاثر» ۲ ج تهران, ۱۳۸۲ق. 

شیخ عباس قمی: کلیات مفاتیح الجنان؛ ترجمه شیخ مهدی قمشه ای 
الهی, تهران ۰۱۲۴۲ 

صمیره کمره ای (حاج میرزا خلیل بن ابوطالب): بیت المقدس و تحسول 
قبله؛ تهران؛ ۰۱۳۳۵ 

طالقانی (سید محمود): جهاد و شهادت تهران, ۱۳۸۵ق. 

طباطبانی (سید محمد حسن): روابط اجتمساعی در اسلام؛ ترجمسه 
محمد جواد حجتی کرمانی؛ تهران؛ ۰۱۳۵٩‏ 

طبرسی (فضل بن حسن): الاحتجاج, تهران؛ ۳۰۲ ۱ق. 

طیب (ابی بکر محمد): التمهید فی السرد علی الملاحدة والرافضة 
والخوارج والمعتزله, قاهره, ۰۱۹۴۷ 

غزالی (ابو حامد محمد): احیاء علوم الدین؛ ۴ ج. قاهره, ۳۱۲ اق. 

غزالی (ابر حامد محمد): فضائح الباطنیه, قاهره, ۰۱۹1۴ 

غزالی (ابو حامد محمد): 
آرام» تهران, ۰۱۳۳۳ 

قزوینی رازی (عبدالجلیل): کتاب النقض بعض مثالب الثواصب نسی 
نقض بعض فضایح الروافض, به اهتمام سید جلال الدین محدث 
ارموی» تهران» ۱۳۷۱ق. 

کشی (عمرین محمد): معرفة اخبارالرجال: بمبنسی, ۱۳۱۷ق. تحقیسق 
حسن مصطفوی» مشهد. ۱۳۶۸. 

کلینی (ابی جعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق): کافی فی الفقه: تهران, 
۸ ۳( ۷( ۵ + ۱ سپ ۷ 
جلدی کتابفروشی آخوندی تهران, ۱۳۷۸-۱۳۷۵ق. 

کلیتی (ابی جعفر محملبن یعقوب ین اسحات): اصول کافی و روضة من الکافی» 
تبریز. ۱۲۸۱ و ۳۱۱ق» نجف. ۱۳۷۹ق؛ کراچیء ۳۸۵ق. 


ای سعادت؛ ویراستاری و مقدمه احمد 


۳-۹ 


کلینی (ابی جعقر محمدین یعقوب بن اسحاق): متن عریسی و ترجمسه 
فارسی توسط حاج سید جواد مصطفوی. ۴ ج» تهران, ۰۱۳۲۴ 

کلینی (ابی جعفر محمدین یعقوب بن اسحاق): فروع کسافی؛ تسهران؛ 
۰ ای لکهنو» ۳ ج» ۳۰۲ اق+ تهران, ۲ ج, ۱۳۱۴ق. 

مالک بن انس (ابن ابی عامر الاصبحی): الموطا ء» چاپ قاهره, ۱۳۹۰ق. 

مجلسی (ملا محمد بساقر): بحارالانوار» ۲٩‏ ج» تسهران؛ ۱۳۰۱- 
۵ سق» چاپ جدید. ۱۳۷۸-۱۳۷۹. 

مجلسی (ملا محمد باقر): حلية المتقین: 
(بی تاریخ). 

مجلسی (ملا محمد باقر): زادالمعماد؛ تجف, ۱٩۳اق.‏ تسهران, 
۲ 

مجلسی (ملا محمد باقر): عین الحیاةء تهران؛ ۰۱۳۳۱ 

محسن عاملی: داترة المعسارف شسیعه؛ ج ۰۱ ترجسه فارسبی کسال 
موسوی, تهران, ۰۱۳۲۴ 

محقق حلی (نجم الدین جعفرین حسن): شرایع الاسلام فسی مسائل 
الحلال والحرام: نشریه دانشگاه تهران» ۰۱۳۵۲ 

محمد شفیع بن محمد صالح: مجسع المعسارف و مخزن العوارف: 
تهران, ۰۱۳۰۳ ۰۱۳۰۸ ۱۱۳۹۱۸۰۱۱۳۲۲ ۱۳۷۷ق. 


نجف ۱۳۹۰ ق. تسهران؛ 


مدرسی طباطبانی (حسن): زمین در فقه اسلامی» نشریه دفستر نشسر 
فرهنگ اسلامی, تهران» ۰۱۳۹۰ 

مصباح یزدی (محمد تقی): چکیده چنسد بحسث فلسفی: از سلسله 
کنفرانسهای ایراد شده در لندن: 
اسلامی, قم: ۰۱۳۱۱ 

مرتضی (حسنی رازی): تبصرة العوام فسی معرفة مقالات الانسام» 
ویراستاری عباس اقبال اشتیانی» تهران. ۱۳۱۳ 

مشکینی (علی) و جنتی (احمد): هزار و یسک سخن یا نصایح و 
سخنان چهارده معصوم» مرکز نشر الهادی؛ قم. ۰۱۳۷۷ 

مطهری (مرتضی): مقدمه ای بر جهان بینی توحیدی؛ وحی و نبسوت» 
۳ 3 قم. میلگ 


» نشریه سازمان آموزشی انقلاب 


چه ۱و 


مطهری (مرتضی): مسئله حجاب. قم. ۱۳۵۸. 

مطهری (مرتضی): جهاد و مسوارد مشروعیت آن در قسرآن, مرکسز 
انتشارات اسلامی حوزه علمیه قم. ۰۱۳۹۱ 

مطهری (مرتضی): امدادهای غیبی در زندگی بشر: تهران؛ ۰۱۳۱۲ 

مطهری (مرتضی): نهضتهای اسسلامی در چنسد ساله اخسیر؛ قسم؛ 


۸ 
مطهری (مرتضی): ده گفتار» نشریه مرکسز انتشارات اسلامی قسم. 
(بی تاریخ). 


مطهری (مرتضی): علل گرایش به مادی گری» (بی تاریخ). 
مطهری (مرتضی): خدمات متقابل ایران و اسلام؛ تهران, ۰۱۳۴۸ 
مغنیه (محمد جواد ): شیعه کیست و تشیع چیسست؟ ترجسه فارسی 
توسط علی اکبر کسماتی» تهران. ۰۱۳۶۴ 
مفتاح کنوز السنه (فهرست احادیث چهارده کتساب اصلسی حدیسث در 
جهان اسلام)» ترجمه عربی محمد فاد عبدالباقی از اصسل 
آلمانی ۰۱۷5006 قاهره, ۱۳۸۳ق. 
ائینی (محمد حسین): تنبیه الامة و تنزیه المله, مقدمه سید محمود 
طالقانی» تهران, ۱۳۵۸ق. 
نجاشی (احمدبن علی): کتاب الرجال, نجف» ۱۳۱۸ق. 
نراقی (ملا احمد): معراج السعاده؛ تهران. (بی تاریخ) .۰ 
نعمانی (ابرعبدالٌ محمد): کتاب الغیبه» تهران, ۱۳۱۸ق. 
نهج البلاغه. منسوب به علی بن ابیطالب؛ ترجمه فارسی توسط اج 
سید علینقی فیض الاسلام. " ج در یک جلد؛ تهران, ۱۳۷۱ق. 
نهج البلاغه, منسوب به علی بن ابیطالب, ترجمه فارسی جواد فاضل 
تهران ۰۱۳۴۲ 


رساله ها 

المدخل فی علم الجفر (جقرالخافیه)؛ منسوب به امام جعفر صادق: 
بمیئی» ٩۱۳۰۹ق-‏ 

الرسائل فی الجفر ابوموسی جایر بن حیان» استراسبورگ» ۱۵۲۰. 


۱۱ 


نفخات الاسرار فی الرمل (حاج سید محمدبقر بن مرتضسی حسینی 


حسنی علوی فاطمی آل طباطبائی)» بعبتی» ۱۳۰۸ نجف 
۹ 

الامام جعفرالصادق ملهم الکیمیا (دکتر محمد یحیسی الهاشمی) 
بغداه» ۱۳۹۹ 


رساله در نماز و روزه ساکنین قطب به فارسسی و عریسی (حساج شسیخ 
عبدالرحیم بن عبدالحسین حاثری طهرانی) ؛ تهران؛ بی تاریخ. 

شرح حدیث نبری در پیدایش هواپیما و اتومبیل (شیخ محمدبن محمد 
علی لاهیجی صدرالمتألهین). مشهد. ۳۵۰اق. 

کشف الحجاب فی نجاست اهل الکتاب (حسین بن نصراله عرب باغی 
ارومی). تبریز» ۱۳۲۲ق. 

رساله استخاره (ملا محمد باقر مجلسی)» بمبنی ۱۳۰۲ق. 

رساله یأجوج و مأجرج (حاج ان ی 

بمبلی. ۱۳۱۲ق. 

رساله ذوالقرنین و سد یأجوج و مأجوج (سید هبة الدین محسد علی 
حانری شهرستانی) ؛ تبریزه ۱۳۲۹ق. 

رساله در کیفیت نماز جعفر طیار (حاج سید محمدبسن محصد باقر 
اصفهانی)» تهران؛ ۱۳۱۱. 

رسالة فی فضیلت امیرالمزمنین علی جمیسع الانبیساء والرسسل بغسیر 
محمد صلی ال علیه و آله (شیخ مفیسد محمدین نعمان)؛ 

بریزه ۱۳۹۴ق. 

رساله فی فضیلست عربیسه بسر السسنه عجمیه (مولسوی کرامتعلسی 
جونپوری) . کلکته» ۱۲۹۹ق. 

رسالة الایضاح فی القوة الباه (شیخ داود بن عمر الانطاکی): بمبنسی: 
۱ 

رسالة فی خصاتص یوم الجمعه (شیخ نورالدین علی بن احمد نحاریری 
شهیدالثانی این الحاجة ین الحجته)؛ تهران. (بی تاریخ). 

رساله در فضل سادات آقازادگان همه عالمیان (میرزا حسسن موسوی 
اصفهانی) . تهران. شرکت سهامی چاپ. (بی تاریخ) . 


۱۱۰۸ 


رسالة فی نقد قلسفه داروین (شیخ محمد رضا بسن محمد حسین 
اصفهانی)۰ ۲ ج» تهران؛ ۰۱۳۳۱ 

بین الاسلام والداروین (سید محمد بسن مهدی الشسیرازی)؛ کربسلاء 
۰ 

رساله در هیئت و جغراقیا و طبقات الارض (سید مهدی مفاخرالدوله)؛ 
تبریز, ۱۳۲۱قٍ. 

رسالة فی حوادث الجو (سیدسلیمان علی جزانری الحسینی) » پساریس: 
۷۸ (۱۸۱۱م) 

الهينة والاسلام فی استخراج مکتشفات الهيئة الجدیسده مسن ظواهسر 
شريعة الاسلام (سید محمد علی هبة الدین شهرستانی)۰ ۲ ج* 
بغداد, ۱۳۲۷ و ۳۲۸ اق» نجف» ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ق. 

رساله در مساحت کر (حاج ملا هاشم بسن محصد علسی خراسانی)» 
تهران, ۱۲۷۹ق. 

تشریح الافلاک (شیخ بهاء الدین عاملی). کلکتسه؛ ۱۳۰۰ق.؛ تسهران؛ 
۹ 

رساله جهادیه (میرزا بزرگ قائم مقام فراهانی) ؛ تبریز, ۱۲۳۴ق. 

رسالة الصحة فی الاسلام (السید محمد الحیدری)؛ بغداد. ۱۳۷۲ق. 

رساله باد و باران در قرآن کریم. نوشته مهدی بازرگان؛ نشریه دارالفکر 
تم ۰۱۳۲۴ 

رساله نماز مصور با ترجمه فارسی زیسر نظسر ع. طباطب‌انی؛ تسهران؛ 
۳۲ 

رساله «برنامه ارتباط با خدا در روزهای هفته» (فخرالدین حجسازی)۰ 
تهران, ۰۱۳۶۵ 

رسالة النیروزیه فی معانی الحروف الهجائیسه» قسطنطنیه: ۱۲۹۸ق+ 
بمبتی. ۱۳۱۸ق+ تهران ۱۳۲۰ق۰ شیراز: ۱۳۶۴ق. 

رسالة فی ما اشکل من خیر مارية القبطیه (شسیخ مفیسد ابوعبداله 
البغدادی) ؛ نجف» ۱۳۷۰ق. 

رسالة فی سیب ذل المسلمین (محمدین مسهدی الخالصی)؛ بغداد » 
۷ 


۱۱۰۹ 


رسالة العرب والعجم (شیخ العراقین عبدالرضا بن شیخ عبدالحسین آل 
کاشف الغطاء) : بغداد , (بی تاریخ). 

رسالة فی التقیه (شیخ مرتضی انصاری) ۰ تهران. ۱۳۰۵ و ٩۱۳۲ق.‏ 

طب النبی (ترجمه سید حسن بن تصراله عرب باغی رومسی). تسهران, 

۱۲۲۸ ۰ 

طب النبی (ابوالعبساس مستفقری السسمرقندی الحنفی)؛ ترجمسه 
«واصف» در قسرن یسازدهم هجری؛ تسهران» ۰۱۲۸۱ ۰۱۲۹۳ 
۴ "ات قم» (بی تاریخ). 

طب الامام الصادق (محمد الجلیلی): نجف؛ ۱۳۷۴ق. 

طب الرضا (نقل توسط ملا محصد بساقر مجلسی؛ ضمیسه مجلند 
چهاردهم بحارالانوار) ؛ تسهران؛ ۲۲۴ اق» بمبنسی؛ ۲۴۰ ۱ق+ 
بغداد , (بی تاریخ). 

رساله معراج پیغمبر؛ شق القمر: وظایف کسانی که در قطبین زندگسی 
میکنند (مکارم شیرازی)؛ چاپ دارلفکر قم. ۰۱۳۶۷ 

رساله ضعف مسلمین و دنیا در خطسر سقوط (ابوالحسین الحسنی 
الندوی)» ترجمه مصطفی زمانی» تهران, ۰۱۳۴۴ 

رساله ۷۲ ملت (میرزا آقاخان کرمانی) » از انتشارات مجله ایرانشسهر 
در برلین؛ ۱۳۴۳ق. (۱۹۲۴م.) 

رساله تحریرالرسسیله (روح الّه خمینسی): فتساوی مربسوط بسه: تلفییح 

- مصنوعی, پیوند اعضای بدن مرده به بدن زنسده؛ مسائل تغیسیر 

جنسیت. احکام سفر با هواپیما» احکام مسافرت به سیارات دیگر 
و احکام اجرای مقررات اسلامی در آن سیاره ها. نجف» ۱۳۴۸ق. 


تا آ 

اریخ رویان؛ ویراستاری و تحشیه منوچهر سستوده؛ 
تهران. ۰۱۳۴۸ 

ابن اسفندیار (محمدین حسن): تساریخ طبرسستان؛ تحقیسق و تحشیه 
عباس اقبال آشتیانی؛ چاپ در سلسله انتشارات موقوفه 0اه 
همراه با ترجمه انگلیسی» لیدن» ۱۹۲۲؛ چاپ تهران. ۱۳۲۰. 


۱۱3۰ 


ابن بلخی: فارسنامه» به اهتمام رینولد نیکلسن و گی لسسترنج» چساپ 
اوقاف ططز6. کمیریج» ۲ با ویراستاری علینقی بسسهروزی: 
شیراز» ۱۳۲۵؛ با ویراستاری وحید دامغانی؛ تهران, ۰۱۳۲٩‏ 

ابن غسان (ابوالقاسم): اخبار برامکه؛ ویراستاری و مقدمه عبدالعظیم 
قریب, تهران ۰۱۳۱۳ 

ابوالحسن الحسینی (صدرالدین): اخبارالدولة السلجوقیه؛ ویراستاری و 
تحشیه اقبال لاهوری» لاهور. .۱٩۳۳‏ 

ابوحامد احمد کرمانی: بدایع الزمان فسی وقسایع کرمسان: ویراسستاری 

نشریه دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۲۹ 

اشپولر (برتلد): تاریخ ایران در نخستین سده هسای اسلامی؛ ترجه 
فارسی توسط جواد فلاطوری؛ تهران؛ ۰۱۳٩۲‏ 

اشپولر (برتلد)؛ مخسسول در ایسران؛ ترجمه فارسسی توسسط محمود 
میرآنتاب. تهران, ۱۳۹۵. 

اقبال آشتیانی (عباس): تاریخ مغول, تهران, ۰۱۳۱۲ 

بارتلد (و. و.): ترکستان در عهد هجوم مغول, ترجمه فارسسی توسسط 
کریم کشاورز» ۲ ج, نشریه بنیاد فرهنگ ایران؛ ۰۱۳۴۹ 

باستانی پاریزی (محمد ابراهیم): یعقوب لیث, تهران» ۰۱۳۴۴ 

براون (ادوارد): تاریخ ادبی ایران؛ ۴ ج» ترجمه فارسی توسط جهانشاه 

صالح و رشید یاسمی» تهران» ۰۱۳۱٩‏ 

اخبار برمکیان» بمبلی» ۱۳۰۲ق. 

ترجمه فارسی عبدالحسین میکده؛ تهران» ۰۱۳۳۱ 

نشگاه تهران, ۰۱۳۶۵ 

بیهتی (علی بن زید): تاریخ بیهق؛ ویراستاری احمد بهمنیار: با مقدمه 
محمد قزویتی؛ تهران. ۰۱۳۱۷ 

بیهقی (ابوالفضل محمد بن حسین): تساریخ بسهقی یا تاریخ آل 
سبکتکین» چاپ ۰۷۷0:۱۷ کلکته. ۱۸۱۱؛ تحقیسق سعید 
نفیسی, نشریه دانشگاه تهران, ۱۳۱۹ تحقیق دکتر قاسم غنی 
و علی اکبر فیاض, چاپ مشسهد. ۱۳۲۴ و ۱۳۵؛ بسرگزیسده 
تاریخ بیهقی, به کوشش محمد دبیر سیاقی؛ تهران. ۱۳۴۸. 


۱۱3۱ 


پیگولفسکایا ء پتروشفسکی» یاکوبوفسکی و غیره: تاریخ ایران از دوران 
باستان تا سده هجدهم میلادی؛ ترجمه از روسسی به فارسی 
توسط کریم کشاورز» تهران» ۰۱۳۶٩‏ 

تاریخ ایران از زمان باستان تا امروز» ترجمه از روسی به فارسی توسسط 
کیخسرو کشاورزی» تهران؛ ۰۱۳۵۹ 

تاریخ سیستان» از نویسنده ناشناسی از قسرون اول هجسری: تحقیسق و 
تحشیه ملک الشعرا بهار؛ تهران ۰۱۳۱۴ 

تقی زاده (سید حسن): از پرویز تا تهران, ۰۱۳۴۹ 

جوزجانی (قاضی منهاج الدین): طبقات ناصری, چاپ هدده!( کلکته؛ 
۳ چاپ عبدالحی حبیبی, لاهور, ۱۹۴٩‏ و کابل ۰۱۹۵۳ 

جوینی (عطا ملک): تاریخ جهانگشاء ۳ ج, چاپ محمد قزوینی؛ لیدن 
و لندن؛ ۱۹۱۱؛ چاپ تسهران؛ از روی نسسخه چساپسی لیسدن؛ 
(بی تاریخ). 

حافظ ابرو (شهاب الدین عبداله): زسدة التواریسخ (تساریخ سلاطین 
مغول)؛ چاپ متن فارسی و ترجمه فرانسه بخشهایی از کتساب 
توسط خانبابا بیانی» پاریس, ۰۱٩۳۱‏ 

حسام معزی (نجفقلی): تاریخ روابط سیاسی ایران بسا دنیسا؛ تسهران» 
۱۳۵ 

حمیدالدین ابویکر محمد بلخی: مقامات حمیدی؛ تحقیق علسی اصفسر 
شمیم» تبریز» ۰۱۳۱۲ 

حقيقت (عبدالرفیع): تاریخ نهضتهای فکری ایرانیان از حمله تازیان تا 
ظهرر صفاریان, تهران» ۱۳۴۸. 

حقیقت (عبدالرفیع): تاریخ جنیش هسای مذهبسی در ایسران؛ تسهران؛ 
۰ 

خواندمیر (غیاث الدین): حبیب السیر فی اخبار افرادالبشر. حسوادث 
جهان تا سال ٩۳۱‏ هجری ؟ ج؛ ویراسستاری و مقدمسه جلال 
همانی؛ تهران» ۰۱۳۳۳ 

راوندی (مرتضی): تاریخ اجتاعی ایسران» ۱۰ ج» تسهران ۱۳۶۱- 
۳۷ 


۱۹۹ 


راوندی (نجم الدین ابویکر محمدبن علی): راحة الصدور و آية السسرور 
در تاریخ آل سلجوق چاپ محمد اقبال در سلسله انتشارات 
08 لندن, ۲۱٩۱؛‏ چاپ تهران ویراستاری و تحقیق مجتبسی 
مینوی» ۰۱۳۳۳ 
رشیدالدین فضل ال اخواجسه رشیدالدین طبیسب همدانسی): جامع 
التواریخ رشیدی, «تاریخ ملوک و انبیا و خلفا و سلاطین اسلام 
تا عهد الجایتو, و تاریخ اقوام ترک و چین و هنسد و مغسول و 
یهود و فرنگ»؛ متن فارسی و ترجمه روسی ۰3075210 مسکوه 
۱۸۸۸-۱ متن فارسی و ترجمه فرانسه بخش مربوط بسه 
هلاکو توسط 002:75067)؛ پاریس, ۱۱۸۹۵ بخسش مربسوط بسه 
تاریخ چنگیزخسان» چساپ 3۱006۱ .۰2 لنسدن؛ ۱۱٩۱؛‏ بخضش 
مربوط به تاریخ غازان خان» چساپ 1900 .16 : لیسدن؛ ۱۹۴۰: 
بخش مربوط به تاریخ آباقاخان؛ چاپ 1010 .۰1 پسراگ, 4۱۹۴۱ 
چاپ متن کامل در لنینگراد , ۱۹۵۲؛ چاپ تهران بسه اهتمام 
بهمن کریمی؛ ۲ ج» ۰۱۳۳۸ 


زرین کوب (عبدالحسین): دو قرن سکوت: تهران؛ ۱۳۳۲ 
زرین کوب (عبدالحسین): تاريخ تهران, ۱۳۵۳. 


زرین کوب (عبدالحسین: 
آموزش ایران؛ تهران؛ ۱۳۴۳. 
سایکس (میجر پرسی) : تاریخ ایسرا 
فخرداعی گیلانی؛ تهران, ۱۳۲۳. 


اریخ ایران بعسد از اسلام؛ نشسریه وزارت 


۲ ج؛ ترجسه فارسبی توسط 


: ظفرنامه, چاپ 7067 »۰۴ بوداپست. 4۱٩۳۸‏ 

چاپ تهران, از روی نسخه فلیکس تساور» بسه کوشسش پنساهی 
سمنانی؛ ۰۱۳۹۳ 

شوشتری (میرزا عبداللطیف): تحفة العالم. حیدرآباد. ۲۹۱ ۱ق. 

شیبانی (ژان): سفرهای اروپانیسان به ایسران» ترجمسه ضیساء الدیسن 
دهشیری» نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران, ۱۳۵۳. 


۱۱ 


عفا (ذبیح ال): تاریخ ادبیات در ایران از آغاز عهد اسلامی به بعسد. 
۵ ج. تهران» ۱۳۵۷-۱۳۵۲. 

عفا (ذبیح الّ): خلاصه تاریخ سیاسی. اجتماعی و فرهنگی ایسران از 
آغاز تا پایان عصر صفوی» مجموعه مقالات؛ تهران؛ ۱۳۵۲. 

غفاری (قاضی احمد): تاریخ جهان آرا. تهران, ۰۱۳۴۳ 

رای (ریچارد): عصر زرین فرهنگ ایران؛ ترجمه فارسی توسط مسعود 
رجب نیاء نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران, ۱۳۶۴. 

نسانی (حاج میرزا حسن): فارسنامه ناصری» تهران؛ ۳۱۳ اق. 

نصیحی خوافی: تاریخ مجمل, ۳ ج؛ ویراستاری محمود فرخ خراسانی» 
تهران» ۰۱۲۳٩‏ 

ناضی احمد میرمنشی قمی: خلاصة التواریخ؛ ویراسستاری و حواشی 
احسان اشراقی, ۲ ج» نشریه دانشگاه تهران, ۰۱۳۵۹ 

تمی (حسن بن محمد): تاریخ قم ترجمه حسن بن علی بن حسسن بسن 
عبدالملک قمی به فارسی در قرن نسهم هجسری, ویراسستاری و 
تحشیه سید جلال الدین تهرانی؛ تهران؛ ۰۱۳۱۳ 

کاتبی (علی): مرآت الممالک» ترجمه فارسی محمود تفضلی و علسی 
گنجه ای نشریه بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران, ۰۱۳۵۵ 

کرمانی (ظهیرالدین عبدالرزاق): تساریخ آل برمسک؛ متسن فارسسی و 
ترجمه فرانسه؛ پاریس: ۱۸۸7- 

کسروی (احمد): شهریاران گمنام» تهران» ۰۱۳۳۵ 

کسروی (احمد): تاریخ پانصد ساله خوزستان؛ تهران؛ ۰۱۳۳٩‏ 

کسروی (احمد): مشعشعیان یا بخشی از تاریخ خوزستان؛ تهران, ۰۱۳۳۷ 

کشی (محمود): تاریخ آل مظفرء ویراستاری عبدالحسین نوانی؛ تهران» ۰۱۳۲۴ 

کلاویخو (سفیر کاستیل در دریار امیر تیمور): سفرنامه؛ ترجمه فارسی توسط 
مسعود رجب نیا ؛ نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران؛ ۰۱۳۳۷ 

گردیزی (عبدالحی): زین الاخبار» چاپ ۰۷/۰۷31 مسسکوء ۱۹۱۱؛ چاپ 
کامل در مجموعه اتتشارات یادبود پروفسور ع3:0«0 .0 14 برلیسن: 
۸ متن تحقیقی با مقدمه و حواشی از سسعید نفیسی؛ تسهران» 
۳۳ 


۱۱۹ 


مرگولیوث (س. د.): مقام ایران در تاریخ اسلام؛ ترجمه قارسی رشسید 
یاسمی, تهران» ۰۱۳۲۱ 

مجمل التواریخ وانتصص: از مولفی تاشناخته اهل همدان در آغاز قرن 
ششم هجری. تحقیق و تحشیه و چساپ ملسک الشعرا بسهار» 
تهران, ۰۱۳۱۸ 

محمد بن ابراهیم: سلجوقیان و غزان در کرمسان؛ ویراستاری محمد 
ابراهیم باستانی پاریزی, تهران» ۰۱۳۴۳ 

مرتضوی (منوچهر): مسائل عصر ایلخانیان؛ نشریه دانشسگاه تسبریز» 
۱۳۸ 

مرعشی (میرزا محمد خلیل): مجمع التواریخ؛ نشریه مجله یادگسار» 
تحقیق و تحشیه عباس اقبال آشتیانی» تهران ۰۱۳۲۸ 

مرعشی (ظهیرالدین): تاریخ طبرستان و رویان و مازندران. چاپ متسن 
تحقیقی توسط آکادمیسین ۰8.007 مس‌کو: ۱۸۵۰؛ چاپ 
متن فارسی و ترجمه انگلیسی در ۳ ج توسسط اوقاف ۰6:00 
لیدن؛ ۱۸۹۰؛ چساپ بمبتسی: ۱۳۱۱ق؛ چساپ 46 ۳۵0 
رشت, ۲۳۰ اق؛ ویراستاری محمد دبیر سسیافی: 
تهران, ۱۳۳۹؛ چاپ دیگر در تهران؛ به اهتمام محسد حسین 
تسبیحی با مقدمه محمد جراد مشکور ۰۱۳۹۱ 

مرعشی (ظهیرالدین): تاریخ گیلان و دیلمستان؛ ویراستاری منوچسهر 
ستوده نشریه بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران؛ ۱۳۴۷. 

مستوفی (حمداله): تاریخ گزیده. چساپ 3:0۷76 .1 لیسدن؛ ۱٩۱۰‏ و 
لندن ۱٩۱۳‏ بصورت عکس برداری شده از نسخه خطسی نیسه 

* قرن نهم هجری؛ چاپ تهران؛ ویراسستاری عبدالحسین نوائسی, 

۳۳۹ 

مستوفی (حمداله): نزهة القلوب» چاپ عومهتا5 »۱ ود6, لندن؛ ۱۱۹۱۵ 
چاپ تهران؛ ویراستاری محمد دبیر سیاقی؛ ۰۱۳۳۹ 

موید ثابتی (علی): اسناد و نامه های تساریخی از اوانل دوره هسای 
اسلامی تا اواخر عهد شاه اسماعیل صفوی, تهران» ۰۱۳۴۹ 

موید ثابتی (علی): تاریخ نیشابور» نشریه انجمن آثار ملی. تهران» ۰۱۳۵۵ 


3:۰ 


میرخواند (محمد بن حسن خاوند شاه): تساریخ روضة الصفسا؛ نسول 
(هندوستان), ۱۳۳۲ق. 

میر منشی قمی (قاضی احمد): خلاصة التواریسخ» ویراسستاری دکستر 
احسان اشراقی» نشریه دانشگاه تهران. ۰۱۳۵٩‏ 

ناصر خسرو: سفرنامه: چساپ 50587 .ظ0؛ پساریس: ۱۸۸۱؛ چساپ 
مسکو؛ ۱۱٩۱؛‏ چاپ تسهران باهتصام محمد دبسیر 
سیاقی ۱۳۹۳۰ 

نخجوانی (هندوشاه بن سنجر): دستورالکاتب فسی سلسلة المراتسب» 
تهران؛ ۰۱۳۶۹ 

نرشخی (ابویکر محمدبن جعفر): تاریخ بخارا. چاپ پاریس, ۱۸۷۲؛ چساپ 
تهران؛ ترجمه ابونصر محمدبن محمد قیساوی؛ تحقیسق و تحشیه 
محمد تقی مدرس رضوی» نشریه بنیاد فرهنگ ایران؛ ۰۱۳۵۱ 

نسوی (شهاب الدین محمدبن احمد المصدور؛ به اهتمام رضا 
قلی خان هدایت» از روی تنها دستنوشته موجود کتاب » چساپ 
تهران؛ ۱۳۵۹ق. 

نسوی (شهاب الدین محمدبن احمد): سیرت جلال الایسن منکوبرتسی» 
ویراستاری مجتبی مینوی؛ نشریه بنگاه ترجمه و نشسر کتساب» 
تهران؛ ۰۱۳۶۴ 

نطنزی (معین الدین): منتخضب التواریسخ؛ به اهتصام «اطلا۸ مدع( 
پاریس, ۰۱۳۳۵ 

نظام الملک (ابوعلی قوام الدین حسن؛ خواجسه): سياسستنامه؛ متسن 
فارسی و ترجمه فرانسه چساپ 500617 .۰0 پساریس. ۱۸۹۱؛ 
چاپ تهران؛ ویراسستاری و مقدمه و حواشی عباس اقبال 
آشتیانی؛ ۰۱۳۳۴ 

نظامی عروضی: چهار مقاله. تحقیق» مقدمه و حواشی محمد قزوینی؛ 
چاپ لیدن» ۱۹۱۰ و برلین وا اس 
دکتر محمد معین؛ ۱۳۳۱ و ۰۱۳۶۱ 

نفیسی (سعید): تاریخ اجتماعی ایران از انقراض ساسانیان تا انقسراض 
امویان» نشریه دانشگاه تهران. ۰۱۳۶۲ 


۱۱+ 


وائی (عبدالحسین): مکاتبات سیاسسی ایسران» از تیسور تسا شاه 
اسماعیل. نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب, تهران» ۰۱۳۴۲ 

نواتی (عبدالحسین): ایران و جهان, از مغسول تسا قاجاریسه, تسهران» 
۳۹۴ 

وراوینی (سعدالدین): مرزبان نامسه؛ چاپ محمد قزوینسی, لیسدن» 
۹ چاپ عکس برداری شده از روی نسخه قزوینی» تسهران» 
۳۳۷ 

وزیری کرمانی (احمد علی): تاریخ کرمان؛ تحقیق و تحشیه باسستانی 
پاریزی» نشریه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران ۱۳۴۰. 

هرن (پاول): تاریخ مختصر ایران بعد از اسلام تا آخر زندیسه؛ ترجمسه 
دکتر رضاز 

همایرن (غلامعلی): اسناد مصور اروپانیان از ایسران از اوایسل قسرون 
وسطی تا اواخر قرن هجدهسم؛ ۲ ج؛ نشسریه دانشسگاه تسهران» 
۱۳۲ 


غق, تهران, ۱۳۴۱. 


صفویه 

اروج بیگ بیات: دون خوان ایرانی (زندگینامه اروج بیگ عضو سفارت 
اعزامی ایران به اسپانیا در زمان شاه عباس و ماجرای مسیحی 
شدن او بقلم خودش) ؛ ترجمه فارسی توسط مسعود رجب نیساء 
نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب» تهران؛ ۰۱۳۳۸ 

آمیری (منوچهر): سفرنامه های ونیزیان در ایران (ترجمه فارسی شش 
سفرنامه) ؛ تهران, ۰۱۳۴۹ 

باستاتر, پاریزی (ممد ابراهیرا: سیاست وافتعصاه عصر عطری+ 
تهران, ۰۱۳۸ 

پارسادرست (منوچهر): شاه اسماعیل اول» تهران, ۰۱۳۵۲ 

پارسادوست (منوچهر): روابط دیپلماسی شاه عباس اول با اسسپانیا و 
پرتقال. تهران. ۰۱۳۴۵ 

پردیز (عباس): تاریخ رویط ایران و اروپا در دوران صفویسه و قاجسار» 
تهران, ۰۱۳۲۵ 


۱۱۹۲ 


پیترو دلاواله: سفرنامه به ایران چاپ پاریس» ۱10۴؛ ترجمسه فارسسی 
دکتر شعاع الدین شفا» نشریه بنگاه ترجمه و نشر کتاب. تهران؛ 
۱۳۸ 
ریخ عالم آرای صفوی, از مزلفی ناشناس: از روی دستنوشته بریتیش 
میوزیوم» به کوشش یداه شکری, تهران؛ ۰۱۳۱۳ 
تاورنیه: سفرنامه؛ ترجمه فارسی توسط ابوتراب خان نظم الدوله. تهران؛ 
۳۱ 
ترکمان (اسکندر بیک منشی): تاریخ عالم آرای عباسی؛ به اهتمام 
ایرج افشار؛ تهران» ۰۱۳۳۵ 
ثابتیان (ذبیح اله): اسناد و نامه های تاریخی دوره صفویسه؛ تسهران» 
۱۳۳ 
حزین (محمد علی): تذکرة الاحوال, چاپ لندن» ۰۱۸۳۱ «تاریخ احوال 
حزین لاهیجی» اصفهان, ۱۳۳۲. 
حسین استربادی: تاریخ سلطانی؛ از شیخ صفی تا شاه صفی؛ تهران؛ ۰۱۳۹۴ 
درانی (محمدخان اين موسی خان): مجمع التواریخ در تاریخغ انقسراض 
صفویه: بمبتی, ۰۱۸۸۰ 


ربیع (محمد): سفینه سلیمانی» تحقیق و حواشی عباس فاروقی؛ نشریه 
دانشگاه تهران» ۰۱۳۵٩‏ 

روملو (حسن): احسن التواریخ» ویراستاری چارلز نارمن سیدن؛ چساپ 
بارودا (هند)۰ ۱۹۳۴-۱۹۳۱ چاپ افست از روی چاپ هنسد» 
تهران, ۰۱۳۴۷ 

زاهدی (حسین بن شیخ ابدال): سلسلة النسب صفویسه؛ نشسریه مجلسه 
ایرانشهی. برلین» ۰۱۹۲۴ 

شاردن (شوالیه دو): سیاحت نامه. ترجمه فارسسی توسسط محمدلسوی 

تهران, ۰۱۳۴۵-۱۳۴۶۴ 

شرح تساجگذاری شاه سلیمان صفسوی: ترجمسه 
علیرضا امیرتومان مترجم السلطنه, تهران ۳۳۱ اق. 

شرلی (سفرنامه برادران شرلی): ترجمه آوانس خان ساعدالسلطنه 
تهران, ۱۳۳۰ق. 


۱۱+ 


شکری (یدال): تاریخ عالم آرای صفوی, تهران» ۰۱۳۱۳ 

طاهری (ابوالقاسم): تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران از مرگ تیمور تسا 
مرگ شاه عباس, تهران» ۰۱۳۴۹ 

صدیق (عیسی): تاریخ تحولات سیاسی ایران در قرون معاصر, نشسریه 
دانشگاه تهران, ۱۳۴۰. 

فلسفی (نصرالله): تاریخ روابط ایران با اروپا در دوره صفویسه؛ تسهران» 


۱۳۹ 
فلسفی (نصرالل): زندگانی شاه عباس اول, ۵ ج. نشریه دانشگاه تهران» 
۱۳۶۲-۹. 


فلسفی (نصراله): هشت مقاله: نشریه دانشگاه تهران, ۰۱۳۴۰ 

فلسفی (نصراله): چند مقاله تاریخی و ادبی» تهران, ۰۱۳۴۳ 

فلسفی (نصراله): جنگ چالدران؛ تهران ۰۱۳۶۴ 

کسروی (احمد): شیخ صفی و تبارش, تهران, ۰۱۳۲۳ 

کمپفر (۱.): در دربار پادشاهان ایسران؛ ترجسه کیکساوس جسهانداری؛ 
نشریه انجمن آثار ملی؛ تهران؛ ۱۳۵۰. 

گیلانتس (پطروس سرکیس): سقوط اصفهان. گزارش محاصره اصفهان 
در سال ۱۳۵ اق. ترجمه ک. میناسسیان از اصل ارمنسی بسه 
انگلیسی با مقدمه و حواشی لارنس لاکهارت؛ ترجمه فارسی با 
مقدمه و حواشی توسط محمد مهریار» اصفهان؛ ۱۳۴۴. 

لاکهارت (لارنس): انقراض سلسله صفویسه؛ ترجسه فارسی توسط 
اسماعیل دولتشاهی, تهران» ۱۳۴۴. 

تشکیل شاهنشاهی صفویه تهران؛ (۱۲۴. 

مشکوتی (نصرت اللّه): از سلاجقه تا صفویه, تهران؛ ۰۱۳۴۳ 

معصرم (محمد): تاریخ سلاطین صفویه, به اهتمام امیرحسن عسابدی 
تهران, ۱۳۵۱. 

نوانی (عبدالحسین): شاه اسماعیل اول. اسناد و مکاتبسات تاریخی. 
نشریه بنیاد فرهنگ ایران, تهران, ۰۱۳۴۷ 

نوائی (عبدالحسین): شاه عباس (همراه با استاد و فرمان هسا). ۳ ج» 
چاپ بنیاد فرهنگ ایران؛ تهران, ۱۳۵۵-۱۳۵۳. 


۱۱:۰ 


آدمیت (فریدون): اندیشه های میرزا آقاخان کرمانی؛ تهران» .۱۳۴٩‏ 
آدمیت (فریدون): امیر" ایران» تهران» ۰۱۳۲۸ 

آدمیت (فریدون): ایدنولفی نهضت مشروطیت ایران؛ تهران ۰۱۳۵۲ 
آشوری (داریوش): زمینه اقتصادی و اجتصاعی انقلاب مشروطیت 


ایران» تبریز, ۰۱۳۶۷ 
اعتمادالسلطنه (محمد حسن صنیع الدوله): روزنامه خاطرات» سالهای 
۲ تا ۱۳۱۳ق..با ویراستاری و مقدمه ایرج افشار» تهران؛ 


۳۵ 
اعتمادالسلطنه (محمد حسن صنیع الدوله): منتظم ناصری» ۳ ج» 
تهران, ۱۳۰۰ق. 


افراسیابی (بهرام): دربار مظفرالدین شاه؛ تهران, ۰۱۳۵۰ 

اقبال آشتیانی (عباس): امیرکبیر» تهران؛ ۰۱۳۴۰ 

آلگار (حامد): شورش آقاخان محلاتی؛ ترجمه ابوالقاسم سری؛ تسهران» 
۱۳۹۲ 

انصاری (مهدی): شیخ فضل ال نوری و مشروطیت: تهران: ۰۱۳۱۱ 

براون (ادوارد): یکسال در میان ایرانیان ترجمه فارسی توسط ذبیح اله 
منصوری. تهران؛ ۰۱۳۳۲ 

بینا (علی اکسبر): تساریخ سیاسسی و دیپلماسی ایسران از معساهده 
ترکمانچای و عهدنامه خلیسج فسارس به بعسد ۰ ۲ ج» نشسریه 
دانشگاه تهران؛ ۰۱۳۴۸ 

پاکروان (امینه): آقا محمدخان قاجار» ترجمه جهانگیر افکاری» تهران» 
2-۳۳۴ 

پیرزاده (محمد علی): سفرنامه حاجی پسیرزاده؛ بسه کوشش حسافظ 
فرسانفرمائیان نشریه دانشگاه تهران؛ ۰۱۲۴۳ 

ثقفی (دکتر خلیل خان اعلم الدوله): مقالات گوناگون؛ تهران, ۰۱۳۲۲ 

جاوید (سلام اله): نهضت مشروطیت ایران و نقش آزادیخواهان جهان, 
تهران, ۱۳۴۷. 

جمالزاده (محمد علی): تاریخ روابط روس و ایران؛ تهران» ۰۱۳۳۲ 


۱۱۷ 


حاج سیاح (محمد علی): خاطرات دوره خوف و تهران, ۰۱۳۴۱ 

حلاج (حسن): تاریخ تحولات اجتماعی ایران در قرون معاصر تسهران» 
۷۷ 

خان ملک ساساتی (احمد): ستایشگران دوره قاجار» ۲ ج» تسهران 
۸ و ۱۳۲۱ 

خان ملک ساساتی (احمد): یادبودهسای سفارت مسن در اسستانیول» 
تهران, ۰۱۳۴۵ 

خورموجی (محمد جعفر): تاریخ قاجار؛ به کوشش حسین خدیسو جسم؛ 
تهران, ۱۳۴۵. 

دولت آبادی (حاج میرزا یحیی): حیات یحیی» ؟ ج» تسهران, ۱۳۴۲ و 
۳۳ 

رائین (اسماعیل): انجمنهای سری در انقلاب مشروطیت ایران؛ تسهران» 
۱۳۵ 

رائین-(اسماعیل): حقوق بگیران انگلیس در ایران؛ تهران, ۰۱۳۴۷ 

رائین (اسماعیل): فراموشسخانه و فراماسسونری در ایسران؛ ۳ چ» رم؛ 
۹1۸ 

رسول زاده (محمد امین): گزارشهایی از انقسلاب مشسروطیت ایسران, 
تهران, ۰۱۳۷۷ 

رضوانی (محمد اسماعیل): انقلاب مشروطیت ایران؛ تهران, ۰۱۳۴۵ 

رضوانی (هما): لوایج شیخ فضل اله نوری؛ تهران» ۰۱۳۹۲ 

روشن ضمیر (مونیکا): نفوذ سیاسی انگلیس در دربار قاجار؛ نشسریه 
ستاد بزرگ ارتشتاران» تهران. ۰۱۳۵۷ 

سپهر (محمد تقی لسان الملک): ناسخ التواریخ» ۲ ج» تهران, ۰۱۳۳۷ 

سعیدی سیرجانی: مجموعه گزارشهای خفیه نویسان انگلیس در ولایات 
جنوبی ایران از سال ۱۲٩۱‏ تا سال ۱۳۲۴ق. 

شمیم (علی اصغر): ایران در دوره سلطنت قاجار. تهران؛ ۰۱۳۲۳ 

ق ایران. ترجمه ابوالحسن موسوی شوشتری؛ با 

مقدمه و حواشی و اسناد محرمانه منتشر نشده در ایسران: 

توسط فرامرز برزگر و اسماعیل رائین» تهران» ۰۱۳۴۴ 


۱۱۷۳ 


شوستر (مورگان): اخت 


خ الاسلامی (جواد): سیمای حقیقی احمد شاه قاجار؛ تهران, ۱۳۵۳. 

شیخ الاسلامی (جواد): اسناد محرمانه وزارت خارجه بریتانیا در بساره 
قرارداد ۱۹۱٩‏ ایران و انگلیس» ۲ ج؛ تهران, ۱۳۵۴. 

صیا (مهین دخت): سفرنامه ریچارد فرد به ایران. نشریه بنگاه ترجمسه 


و نشر کتاب. تهران. ۰۱۳۶۳ 

صفانی (ابراهیم): اسناد سیاسی دوران قاجاریه؛ تهران» ۰۱۲۴۷ 

صفوی (رحیم زاده): اسرار سقوط احمد شاه» تهران, ۱۳۹۴. 

عاقلی (باقر): روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی. 
۲ ج» تهران» ۰۱۳۹۱ 

عضدالدرله (سلطان احمد مسیرزا): تاریخ عضدی, ویراسستاری 
عبدالحسین نوائی» تهران, ۰۱۳۵۵ 

عیسوی (چارلز): تاریخ اقتصادی ایران عصر قاجسار» ترجسه یعقسوب 
آژند» تهران. ۰۱۳۹۲ 

قائم مقامی (جهانگیر) اسسناد تساریخی وقایع مشسررطیت ایسران: 
نامه های ظهیرالدوله؛ تهران, ۰۱۳۶۸ 

قائم مقامی (جهانگیر): ۱۵۰ سند تاریخی از طاهریان تسا قاجاریسد. 
نشریه ستاد بزرگ ارتشتاران؛ تهران؛ ۱۳۴۸. 

قاضی (نعمت اله): ایل قاجار در پهنه تاریخ ایران؛ تهران, ۰۱۳۴۷ 

کاشفی (محمد): قائم مقام فراهانی و امیرکبیر» تهران» ۰۱۳٩۳‏ 

کرزن الرد ج ایسران و قضیه ایسران؛ ترجسه غلامعلسی وحیسد 
مازندرانی» ۲ ج» نشریه بنگاه ترجمه و نشسر کتساب» تسهران» 
۹ ترجمه علی جواهرکلام: تهران. ۰۱۳۵۲ 

کسروی (احمد): تاریخ مشروطه ایران؛ تهران, ۱۳۵۷. 

لمبتن (آن. ک. س.): اوضاع اجتماعی ایران در عهد قاجاریه: ترجمسه 
مینا برزین, مشهد. ۰۱۳۴۳ 

مجدالاسلام کرمسانی (احمد): تساریخ انقلاب مشسروطیت ایسران؛ 
ویراستاری محمود جلیل پور» نشریه دانشگاه اصفهان, ۱۳۴۷. 

مجد طباطباتی (غلامرضا): معاهدات و قراردادهسای تاریخی دوره 
قاجاریه, تهران؛ ۱۳۵۲. 


۱۱۷ 


محمود محمود: تاریخ روایط سیاسی ایسران و انگلیسس در قسرن ۱٩‏ 
میلادی, ۸ ج. تهران» ۰۱۳۳۳-۱۳۲۲۸ 

مستوفی (عبداله): شرح زندگانی مسن یسا تساریخ اجتساعی و اداری 
قاجاریه» ۳ ج» تهران, ۰۱۳۴۳ 

معاصر (حسن): تاریخ استقرار مشروطیت در ایران؛ مستخرج از اسناد 
محرمانه وزارت امور خارجه انگلستان» تهران» ۰۱۳۴۷ 

معیرالممالک (دوستعلی): یادداشستهایی از زندگانی خصوصی 


ناصرالدین شاه: تهران» ۰۱۳۹۲ 
ملک (رضازاده): انقلاب مشروطه ايران به روایت اسناد وزارت امسور 


خارجه انگلیس» تهران, ۰۱۳۴۷ 

ملکزاده (مهدی): تساریخ انقلاب مشسروطیت ایسران» ۷ ج تسهران؛ 
۱۳۳۵-۷. 

مکی (حسین): تاریخ بیست ساله ایسران. کودتسای ۱۳۹٩‏ انقراض 
قاجاریه و سلسله پهلوی, تهران ۰۱۳۵۸ 

مزمنی (باقر): دین و دولت در عصر مشروطیت» چاپ سوئد» ۰۱۹۹۸ 

ناظم الاسلام کرمانی (محمد بن علی): تاریخ بیسداری | 
اهتمام علی اکبر سعیدی سیرجانی؛ ۳ ج» نشریه ب 
نشر کتاب. تهران» ۰۱۳۴٩‏ 

نایبیان (جلیل): روابط ایران با دول خارجی در دوران قاجاریه» تهران» ۰۱۳۴۸ 

نجمی (ناصر): عباس میرزا؛ تهران؛ ۰۱۳۷۴ 

نفیسی (سعید): تاریخ اجتماعی و سیاسسی ایسران در دوره معساصر؛ 

از آغاز سلطنت قاجارها تا پایسان جنسگ نخستین با 

: از سال ۱۲۲۸ تا سال ۱۲۵۰ق, تهران, ۱۳۶۴. 

هدایت (رضا قلی خان): روضة الصفای ناصری, تهران, ۰۱۳۱۸ 

هنت (کاپیتن): جنگ ايران و انگلیس, ترجمه فارسسی با مقدسه و 
حواشی عباس اقبال. تهران, ۰۱۳۲۷ 

واتسن (رابرت گرانت): تاریخ ایسران از ابتدای قسرن ۱٩‏ تسا سال ۱۸۵۸ 
میلادی. با نظری اجمالی به وقایع عمده ای که به اسستقرار خاندان 
قاجار منجر شده است. ترجمه غ. وحید مازندرانی؛ تهران» ۰۱۳۴۰ 


۱۷۰ 


هدایت (مهدیقلی خان مخبرالسلطنه): خاطرات و خطرات؛ توشه ای از 
تاریخ شش پادشاه و گوشه ای از دوره زنسدگی مسن, تسهران» 
۱۳۳۹ 

یکتائی (مجید): پیدایش مشروطه در ایران تهران» ۰۱۳۴۷ 

دوران بهلوی 

ری (عباسقلی): تاریخ مصور رضاشاه کبیر» تهران, ۰۱۳۶۵ 

اشرف احمدی (احمد): دوازده سال کوشش در راه ساختن ایسران نویسن» 
تهران, ۱۳۵۰. 

ایران در عصر پهلوی: آمارهای مربوط به فعالیتهای اقتصادی» 
عمرانی؛ اجتماعی؛ فرهنگی ایسران؛ نشسریه سازمان مرکسزی 
نمایشگاه هاء ۳ ج, ۰۱۳۵۲ 

بشیری (سیاوش): طوفان در ۲۰۵۷ ج» پاریس, ۰۱۹۹۴ 

بیانی (خانبابا): ایران جاویدان؛ نشریه شورای مرکزی جشن دو هسزار و 
پانصدمین سال شاهنشاهی ایران: تهران» ۱۳۴۷. 

پورکريم (هوشنگ): آلاشت زادگاه رضاشاه کبیر؛ تهران ۰۱۳۴۸ 

پسیان (نجفقلی): در عصر دو پهلوی؛ تهران» ۰۱۳٩۱‏ 

پسیان (نجفقلی) و معتضد (خسرو): از سسوادکوه تسا ژوهانسسبورگ؛ 
تهران؛ ۰۱۳٩۲‏ 


جودت (حسین): از صدر مشروطیت تا انقلاب سفید» تهران, ۰۱۳۴۸ 

حکیم الهی (نصرت اله): عصر پهلوی و تحولات آن, تهران؛ ۰۱۳۴٩‏ 

حکیمی (محمود ): داستانهائی از عصر رضاشاه» تهران؛ ۰۱۳۷۸ 

روحانی (فوآد): صنعت نفت در ایران بیست سال پس از ملسی شسدن؛ 
تهران, ۰۱۳۵۲ 

شوثه (ژان ژاک): ایران در راه تجدید حیات, ترجمه از فرانسه: تهران» ۰۱۳۴۹ 

شیفته (نصراله): زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر محمد مصدق؛ 
تهران» ۰۱۳۱۱ 

شمیم (علی اصفر): ایران در دوره سلطنت محد رضاشاه پسهلوی» 
تهران؛ ۰۱۳۲۹ 


۱۹۷۹ 


صادقی پور(عبدالرضا): مجموعه سخنرانیهای رضاشاه کبیر در طسول 
۲ سال, تهران؛ ۰۱۳۴۷ 

علم (امیر اسداله): یادداشتهای امیر اسداله علم؛ به اهتصام علینقسی 
عالیخانی؛ ۳ ج؛ امریکا و ایران ۰۲۰۰۱-۱٩۹۸۷‏ 

از شهریاری آریانی تا حکومت السهی سسامی» 


نشاهی (محمد رضا 


سوئد» ۰۱ 

کرونین (ایستفانی) وسی ‏ حکوم ی .ترجمه غلامرضا علسی 
بابانی؛ تهران, ۰۱۳۱۲ 

محمد رضاشاه پهلوی: مردان خودساخته: تهران, ۰۱۳۶۴ 

محمد رضاشاه پهلوی: مأموریت برای وطنم نشریه ینگاه ترجمه و نشر 
کتاب» تهران, ۱۳۲۴. 

محمد رضاشاه پهلوی: انقلاب سفید؛ نشریه کتاب 
۳۵ 

محمد رضاشاه پهلوی: بسوی تمدن بزرگ, نشسریه کتابخانه پسهلوی, 
تهران, ۰۱۳۵۵ 

محمد رضاشاه پهلوی: پاسخ به تاریخ؛ ترجمه از متن فرانسه: پساریس: 
۱۳۵۹ 

مقدم (احمد خلیل): تاریخ جامع ملی شدن نفت؛ تهران؛ ۰۱۳۴٩‏ 

میرفندرسکی (احمد): در همسایگی خرس. دیپلماسی و سیاست 
خارجی ایران از سوم شهریور ۱۳۲۰ تا بهمن ۰۱۳۵۷ پساریس: 
۹۹۸ 

نیازمند (رضا): رضاشاه. از تولد تا سلطنت. نشریه بنییاد مطالعسات 
ایران در امریکا. واشینگتن ۰ ۰۱۹٩۱‏ 

نفیسی (سعید): تاریخ شهریاری رضاشاه پهلوی» تهران, ۰۱۳۲۴ 

نطقها و مکتوبات دکتر مصسدق در دوره شسانزدهم مجلسس, نشسریه 
سازمان انتشارات مصدق, تهران, ۱۳۵۱. 

هدایتی (محمد علی): مجموعه قراردادهای بین المللسی چند جانبسه 
ایران در ادوار جامعه ملل و س‌ازمان ملسل متحد. تسهران» 
۳۵ 


نه پسهلوی» تسهران؛ 


۱۷۷ 


مجموعه نطتها ؛ پیامها . مصاحبه ها و بیانسات اعلیحضرت محصد 
رضاشاه پهلویء از سال ۱۳۲۰ تا سال ۰۱۳۵۲ ۱۰ ج» تشسریه 
کتابخانه پهلوی. تهران؛ ۰۱۳۵۸-۱۳۴۸ 


جمهوری اسلامیٍ 

اسناد لائه جاسوسی امریکا: مجموعه متون گراور شده اسناد محرمانه 
سفارت امریکا در تهران در ماجرای گسروگانگیری؛ ترجسه و 
چاپ توسط «دانشجویان مسلمان پسیرو خط امام»۰ ۵۱ چ» 
نشریه دفتر انتشارات اسلامی» تهران, ۱۳۹۵-۱۳۵۸. 

انصاری (مسعود ): کشتار ۰1۷ راشینگتن, ۲۰۰۲. 

بازرگان (مهدی): انقلاب ایران در در حرکست: نشسریه نسهضت آزادی 
ایران» تهران ۰۱۳۱۳ 

بنی‌صدر (ابوالحسن): خیانت به امید, ترجمه فارسی» پاریس» ۱۳۹۱ (۱۹۸۳). 

بشیری (سیاوش): دیوار ال اکبر» پاریس ۰۱۹۸۱ 

ایران در آتش» ۲ ج» وین ۱۹۸۴ و ۰۱۹۸۵ 

جمشید (ج.): قدرت جویی از راه دین اوتاواء ۰۱۹۸۲ 

خلیلی (اکبر): گام به گام با انقلاب» نشریه صدا و سسیمای جمسهوری 
اسلامی ایران؛ تهران» ۰۱۳۹۰ 

سنجابی (کریم): امیدها و اامیدی‌ها» نشریه جبهه ملیون ایران لندن, ۰۱۹۸۴ 

سروش (عبدالکریم): دگماتیسسم تقابدار نشسریه انجسن اسلامی 
دانشجویان در امریکا و کانادا؛ هیوستن» ۰۱۹۸۱ 

شومر (داود): سقوط شاهنشاهی ایران» کالیفرنیا, ۰۱۹۸۲ 

عسکری انور محمد): تشیع سرخ, استکهلم» ۰۲۰۰۲ 

قره باغی (عباس): حقایق در باره بحران ایران؛ پاریس ۰۱۳۹۲ 

کدی (نیکی): ريشه های انقلاب ایران؛ ترجه عیدالرحیسم گواهسی؛ 
تهران. ۱۳۱۲. 

کاتم (ریچارد): ناسیونالیسم در ای 
2-۳۱ 

ملک (حسین): اسرار و عوامل سقرط ایران. آخوندیسم؛ نیویورک؛ ۰۱۳۵۹ 


ترجه احصد خنیسن: شهران» 


۱۱۷۸ 


همایون (داریوش): دیروز و فردا. سه گفتار در باره اسرا 
واشینگتن» ۰۱۹۸۱ 

همایون (داریوش): نگاه از بیرون؛ واشینگتن؛ ۰۱۹۸۲ 

یزدی (ابراهیم): آخرین تلاشها در آخرین روزهسا. مطسالبی ناگفتسه 
پیرامون انقلاب اسلامی ایران؛ تهران, ۱۳۹۳. 

یاوری ام.): نقش روحانیت در تاریخ معاصر ایران؛ آلمان» ۱۹۸۲. 
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